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نشر دانش, نشریه مرگز: 
سال هشتم شملرهٗ اول: آذر و دی ۶۶م . و 


و مرل ای حلی دکتییتازد درد ماما راد 
حر کڑ ز نشر دانشگاھی منتشر می شود" _ 

ا‫ سد سرد سر رت 

و تشریات علمی وتحقیقی وتارافی بالا بردن کیفیت کھایا و _' 
توزیع عادلاندٗ آپا در سراسر کشور از طرف ستاد انقلاب _.۔ 
فرعتگی در سال ۱۷۵۹ تأسیس شدہ است۔ 


.1 مدیردٹئل: صین مشفعاق ٠‏ 
۰۰ طاج ر صفدآرافاطة ماف ائضل . : 
۲ 9ا چاہہ: عل امین افی 





علاکمتداننشردلنش مینرآئئدیہایں اشرالد جمله 
.وآ یہ شمارہ حساب جازی ۹۰۰۰۹ اناد مل ابزان 

(شمید خیابان خائداسلامہوٹی ٭ بارھ) واریز قتندو ٠‏ 

: یزگھُ ہانکی را خدراد با نشانی یس خود یہ مرکزنشر 
دلندگامی ۔ بخش توزیع ۔بارمدندد --- ٠‏ . 
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ا قد تقد و معری امای ۔فارسی: زی ایا کا بن 
7 تقد ومعرفی کتابہای بری وَتتووز کعایای ری 


مسائل اجتماعی سیاسی. دیق فاستی وتابشر رب بوڈ | 





وت یا عق واال 
., ا اخیار کتاب: اعم از داخفی:و ار 
٥‏ معرف می تازەترین طف ک۔ 
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مدیر صسوؤول و سردہپیر: نصرالله ہورجوادی 


سےمجےالد 
نگاھی دیگر بەفردوسی تصر الله پورحوادی 
فعل معلوم بجای فعل مجھول غلامحسین یوسفی 


چاپ تازہٗ دیوان مسعود سعد مسعود تاکی 
تاریخ گاھشماری در ایران برویز اڈکاتی 
سفرنامه بلوشر احمد داداشی 


از قزوین بەسانفرانسیسکو نصرالله پورجوادی 
نظر اجمالی بەسه کتاب عربی علی رصا ذکاوتی نر اگزلو 


کی 


کتابھای تازہ. معرفی جڑوەھا و نشریەھاىی تخصصی - ف.! فریار 
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آوردەاند کە در قوم بنی أسرائیل در زمان حضرت موسی(ع) 
عابدی بود سخت پرھیزگار روز و شب بەنمازو عبادت مشغول. 
سالھا بود کە این عابد خدا را عبادت می کرد اما ھیچ گاہ بھ ذوقی 
و کشفی و شھودی نرسیده بود. تا روزی موسی را دید 
_عليهالسلام۔ کە ازدور می آمد. نزد حضرت شتافت و گفت: ہوترا 
بە خدابی کە می پرستی سوگندہ وقتی به کوە طور رفتی از حق 
سؤال کن کە چرا این ھمه سال که ترا عبادت کردەام ھیج قر بی و 
ھیج ذوق و حالی پیدا نکردە ام موسی(ع) ھم پرسیدہ و از خدا 
پاسخ شنید کە آن مرد عابد را بگو که آنچه ترا از حق بازداشته 
است ریش تو است. و قضيه از این قرار بود کە این مرد ریشی 
داشت زیبا و آراستہہ کە ہر روز مرتب آنرا شانه می زد. 

مرد عابد چون سخن حق را از زبان کلیم الله شنید, انقلابی در 
وجودش بیدا شد و آتشی برجانش افتاد. مدتھا گر یست. ریشی که 
آن ھمه دل بدو بسته بود از چشمش افتاد. ازآن بیزار شد. ھمین 
ریش بود کە حجاب میان او و خدا شدہ بود. حجاب را باید از میان 
برداشت. عابد از آن روز شروع کرد بە کندن ریش خود. 

مدتی نیز بدین منوال گذشت و عابد ہر موثي که از گونەاش 
می روئید بی رحمانه می کند. بیچارہ صورتش بکلی مجروح شدہ 
بود تاروزی جبرئیل نزد موسی(ع) آمد و گفت: بە این عابد بیگو 
کە ای بیچارہ تو باز ھم مسغول ریشی و گرفتار آن. آن روز که 
شانەاش می زدی در بند آن بودی, امر وز ھم کە آن را می کتی باز 
دربند آنی. اگر حق را می خواھی باید از فکر ریش بیر ون آہی. 

این حکایت کە فریدالدین عطار آن را در منطق الطیر آوردہ 
است وصف حال ما وروزگار ماست با کتاب شر یف شاهنامه پیش 
از انقلاب و پس از انقلاب. در آن روزھا جه ستایشھا کە از 
فردوسی نمی کردند چھ مجالسی کھ در بزرگداشت او برپا 
نمی کردند چه تمجیدھا کە از کتاب او نمی کردند و چه کتابھا و 
مقالات کە درباره شاھنامه و داستانھای آن نمی نوشتند. امَا دولت 
آن ایام چون بە سر آمد ناگھان آبھا از آسیا افتاد و گو یی دلھا از 
فردوسی برگشت. آن‌روزھمہ تعریف بودوتمجید وأمروزھمه 
سکوت و بی اعتنابی, و گاھی ہم ناسزا و تھمت. اما حکایت 
شاھنامه و دوستی و دشمئی ما یا آن. حکایت ریش عابد است و 






دوستی و دشمنی ای ۲ پیش از انقلاب وجەپں از 
انقلاب, در هر ى بودہایم. دیروز آن را شانه 
می زدیم و امروز: نی کنیم وچھرە خودرامجروح 
می سازیم. و چیںٌ : میان نبودہ و نیست حق است, ما 


سالھاست که اہفردوسی دور گشته و گرفتار پندار خود ماندەایم. 


اگر بخواھیم بہ حقیقت شاھتامه برسیم باید نگاھی دیگر 
بەفردوسی بیاندازیم, 


در حق فردوسی بعد از انقلاب بیشتر سکوت کردەاند. ولی 
گاھی نیز عدەای ازروی سك مغزی بە او تھمت و ناسزا گفته واو 
را دطاغوت پرور و ×ضداسلام خواندەاند. البته, در سالھای 
اخیر ظن طاغوتپروری و ضدیت با اسلام را فقط در حق 
فردوسی نبردہاند, بلکە شعرا و نو یسندگان دیگری نیز آماج این 
گونە تھمتھا و ملامتھا قرار گرفتەاندء لکن فردوسی, بەدلایلی, 
زوش ازدیگران در ععین سی سن امت يك علت آن نام ضافتام 
است. دشمنی ملت ایران با شاہ موجب شدہ بود که بعضی از 
عوامزدگان در سالھای اوّل انقلاب با ھر چیزی ته نام شاہ بر آن 
بھائر کت مر شرع فتر ھا وکا ہا تھا سخالقت کلت انت 
خصومت با شاہ البته موجه بود, ولی خصومت با کلمات فارسی. و 
از جمله کتابی که خود از ارزندەترین ذخایر ادبی و فرھنگی 
ماست: عین نادانی و صرف تعصب کورکورانه و در مواردی 
کینەتو زانە با فرھنگ و ادب فارسی است. در اینجامن نمی خواھم 
وارد بحث در اطراف معنای لفظٌ شاہ و تر کیباتی کە این لفظ درآن 
بەکار رفته است: از جملە شاہنامه بشوم؛ چهھ دوران این ظاہر بینی 
و خصومتِ با الفاظ تا حدودی بە سرآمدہ است. نکتەای کە در 
اینجا می خواہم بە آن بہردازم علّت دیگر ی است در خصومت با 
فردوسی و اثر او علتی کە بسیار عمیقتر از علت اوّل است. 

فردوسی بە دلایلی کە اجمالا خواھیم دید بەطر فداری از ایران 
وبی اعتنابی نسبت بە اسلام متھم شدہ چون اثر او سراسر دربارهٗ 
فرھنگ و تاریخ ایران پیشن از اسلام است. البته ھیچ کس نیست 
کە کمتٹر آشنایی ای با فردوسی داشته باشد و منکر مسلمانی او 
شودہ و لیکن نکتەای که مخالفان او بر آن انگشت نھادەاند این 
آئنث کةمطالت اسلامی کثات اودرمقابل مطالب مریوط بە اثران 
بسیار اندك است و چون ایرانی که او از آن سخن گفته است 


ایران پیش از اسلام است, لذا وت ہے کە حکیم طوس 
خواسته است با زندہ کردن کاڑھ ار 'ز توجہ ما بہ اسلام 

عدہٗ کسانی که چنین نوھھمی را در مو ووفردی داشته وھنوز 
ہم دارند کم نیست, واین توھّم نە فقط در میان مدافعان اسلام بلکھ 
در میان کسانی که تعصب ایرانیت ایشان بیش از مسلمانی است 
نیز دیدہ می شود. در واقع باید گفت این توم يك عقیدہٗ شایع 


دربارہ فردوسی و شاھنامه ا ست. ولی بەنظر نگارندہ این عقیدہ 
علی ‌رغم شیوع آن, عقیدەای است غلط و ناحق که در نتیج 
تفسیر و برداشتی محدود وناصحیح از شاھنامه پیدا شدہ است. ایر 
مطلب را باید قدری در اینجا بشکافیم. 

اشعار و داستاتھای شاہنامه ھمانطور کهە می دائیم, ھمیشه د 
متن فرھنگ ما مطرح بودہ و مطالب این کتاب نەتنھا در ادبیان 
مکتوب فارسی بلکە در فرھنگ شفاہی مردم ما نیز ھموارہ حضو 
داشته است۔ اما از حدود نیم قرن پیش بە این طرف حرکت 
کوشش جدیدی در فردوسی شناسی در کشو رما آغازشدہ وعلاو 
بر چابھای مکرر شاھنامه تحقیقات جدیدی در اطراف این اہ 
بزرگ یەعمل آمدہ. و مقالات و کتابھای بسیار دربارہ فردوسی 
اثز اوت ومن شدہ است علث عطف این تج اض :ہہ فردوسی 
شاہنامه حه بودہ است؟ 

اولین جوابی کە غالبا به این سؤال می دھند موضوع توجبم 
رژیم شاھی و بخصوص حکومت پھلوی است. این پاسخ الب 
درست است, ولی کامل نیست. بعضی ممکن است با اشارہ 
اھمیت این اثر بەعنوان يك اثر ادبی بی ہبدیل در زبان فارسی ویا 
شاھکار هنری در ادبیات جھانی, آن پاسخ را تکمیل کنند. ای 
نکته نیز الیته بەنو یه خود درست است, ولی باز حق مطلب راا 
نمی کند. بەنظر نگارندہ اساسیترین علّت توجه ما بەکاری ٴ 
فردوسی انجام دادہ است نیاز شدید و عمیق ما پس از مشروہ 
بەبازیابی ھویٔت قومی وفرھنگی خود است. کشورما از سالھا 
پیش از مشر وطہه بەعنوان کشوری مستقل در جھانی جدید چۂ 
گشودہ و نھضت مشروطہه خود نشانهُ حرکتی عظیم و انقلام 
فرھنگی وفکری, در این جھت بود. بعضی ھا این حرکت فرھنگ 
وفکری وسیاسی رابه بیداری تعہیر کردەائد ولی بەنظر بندہ ای 
تعبیر دقیق نیست و مسآأَلهُ ما مسأَلهُ خواب و بیداری نبودہ, بل 
پیدا شدن ھویتی ملی و تعریفی جدید از ایرانیت و نسہتی جدید 
جھان بەجای ھویت و تعریف و نسبت دیگر بودہ است. پیش 
این حرکت و نھضت: ایران در جھان دیگری بە سر می برد 
تعریفی که از ایرانی بودن می کرد در نسبتی ہود که با آن جھان | 
قرنھا قبل برقرار کردہ بود. 

ایران بھعنوان کشوری با سابقه ھمواره از ھویت خودہ 
جھان قدیم آگاء بودہ است. بھترین گواە ما در این خصوصم 
اشعار شاہنامه فردوسی است. شاھنامه و آثار ادہی وھہنری 
علمی و فلسفی و عرفانی ما کە در هزار سال در دورهٗ اسلامی پد, 
آمدہ است مه در ساختن تعریفی ضمنی ازایرانیت دست بعدسہ 
ھم دادھ بودند. تعریف ایران و ایرانیت, صرف نظر ازحدم 
جغرافیایی ایران زمین در ادوار مختلف, از لحاظ فرھنگی منوط 


: : سال 


نسبنی بودہ است که ایران با وغبرایرانہ برقرار می کردہ است: 
یەعبارب دیگر حدٌ فرہنگی ہر وم وملتی۔ بطور کلی بسته بھ 
جھانی است که دران به سر می برد. بدیھی است که وقتی این 
جھان عوض می شود حد ومرز فرھنگی ان قوم نیز تغییر می کندہ 
و لذا نسیتی جدد میان ان عومو ان ملت با جھان خارج بەوجود 
می بد و, در نتیجهہ ھویتی تو و تعریفی تازہ جایگزین ھویت و 
تعریف قدیم می شود 

این دفمقا وضعی است که از حدود يك قرن ہبیش بهھ این طرف 
برای ما بن امہ است. در فدیم ما ھویتی داستیم در يك جھان 
دیگر. واین ھوبت در طول بس از هزار سال در دورہٗ اسلامی 
برای ما حاصل شدہ بود. اما اشنابی ما با تمدن غرب بتدریج أن 
جھان را دگرگون کرد. فرھنگ و تمدن جدید غرب جھان بینی 
خاصی دارد کە خواھی نخواہی بەھمةُ تمدنھای قدیم تحمیل سُدہ 
اسٹ ومی سود, نھضت مسر وطہه اعلان ورود ما به این جھان 
جدید بود, و این جھان چارجوب جھان بینی قدیم مارا ازھم پاشید 
وہویت ما را منزلزل کرد. نزلزلی کە در هویّت قومی مادرمرز 
جہاں جدہد بدید !مد ایجاب می کرد ما ھویت جدیدی را در 
نسہنی که با این جھان می خواستیم برفرار کنیم تعیین کنیم و لذا 
بر اثر نیازی عمیق و شدہد کوشیدیم تا بار دیگر بەخود آییم و 
ھویت تار بخی وفرہنگی خودرامجدداوارسی کنیم تا از این راہ 
بٹوانیم به تعریفی جدید از قومیٹ یا ملیت خود بر سیم. 

این بازنگری را ما از کجا می بابست آغاز می کردیم؟ پاسخ 
این سال ہیں از انکه بەعھدہ ما باسدہ در گرو مقتضیات جھان 
جدید بود. جھانی کہ ما می خواستیم گذرنامة ورود به ان را 
بعدسٹ اوریم, افتضامی کرد کە ما ھویّت خودرا بەعنوان ملّت و 
و اسیو نہ در ان نیٹ کنیم. بنابر ابن, تعیین ھویت ایر ان بەعنوان 
زناسیون؟ در احبار ما نبود. جستجوی ھویت این هوناسیونء 
جدند اجار ما را يہ گدنےە برد. این گذسته بە دو دورهٗ اصلی کاملا 
سمابز تعسیم می سد. یکی دورہٗ اسلامی و دیگر دورہٗ پیش از 
اسلام: نسبت ما با سن دو دورهٗ متمایز یکسان نبود, ولی متأسفانه 
این حقیقت ار چشم جسجوگران ما پوشیدہ ماند. فرھنگ دورا 
اسلامی ما فرھنگ زندہ و تاریخ بلافصل ما بود, در حالی کہ 
فرھنگ ابران پیش از اسلام نٹھا بەصورت شبحی در این دور 


۴ 


اسلامی حفظ شدہ بود. نظر بە اینکه این شبح از لحاظ تاریخی و... 
زمانی مقدم بر فرھنگ و تاریخ بلافصل ما بودہ بازنگری فرہنگی ٴ 


ما از این گذشتەھاى دور, کە در واقع ریشەھای درخت قومییت 
ایرانی بود, آغاز شد. از اینجا بود کہ اسطورەھا و حماسەھا و 
مطالب تاریخی و دینی و اعتقادات و اخلاقیات ایران پیش از 
اسلام بەمنزله ریشەھای فرھنگی و قومی این ٭ناسیون) جدید 
مورد توجه واقع شد و متفکران ایرانی در بازشناسی معنی قومیت 
ایرانی کار خود را با مطالعةُ فرھنگ ایران پیش از اسلام آغاز 


۔کردند. در اینجا بود کە شاھتام فردوسی با انبوہ اطلاعات و _ 


مطالبی کە درباره این بخش از ھویت ایرانی جمع کردہ بود در 
صدر آثار تاریخی و فرھنگی کە می بایست مورد مطالعه قرار گیرد 
واقع شد. پس شاهنامه فردوسی نبود کە مطالعةُ آن ما را یه وارسی 
فرھنگ ایرانی پیش از اسلام ھدایت کردہ بلکه ئیاز بە تعیین 
ھویت ەناسیونہ جدید بود کە این کتاب را در چنین جایگاھی 
قرار داد شاھتامه در این جایگاہ وسیلەای شد در دست کسانی که 
می خواستند ھویت جدیدی برای ایران در جھان جدید تعیین 
کنند. هویّتی که بەزعم ایشان صرفاً یا عمدتاً می بایست ہر عناصر 
فرھنگی پیش از اسلام مبتنی باشد۔ اما این راھی که در اولین 
مرحله برای تعیین هویّت ایران اختیار شد بکلی ناقص بود, چه 
محققان و متفکرانی کە می خواستند با توجه بە سوابق فرہنگی و 
تاریخی ایران بە این ھویت جدید برسند از فرھنگ زندہ و سابقه 
عمیق وتاریخ بلافصل ایران غفلت می کردند, وبالنتیجه برداشتی 
ہم که از شاہنامہ بەعنوان وسیله می کردند بکلی غلط بود۔ 
مطالعاتی که در شاہنامەشناسی انجام گرفته است البته اطلاعات 
جدیدی در اختیار ما نھادہ است, اما نکته اینجاست کہ ما اثر 
فردوسی را فی نفسم و با روش فنومنولوژی مطالعہ نکردەایم و 
بەھمین دلیل است کہ قضاوتھابی که در حق فردوسی واثر او 
کردەایم نادرست و ناحق بودہ است. 

قفضاوتی را کە در حق فردوسی و شاھنامه شدہه است دراین 
جملە می توان خلاصہ کرد: فردوسی سعی کردہ است که فرھنگ و 
تاریخ ایران پیش از اسلام را احیا کند و بدین وسیله سندی برای 
قومیّتا ایرانی بسازد. مطابق این برداشت: مطالب شاہنامهہ 
سراسر مر بوط به ایر" . ز:اسلام است, و فردوسی کاری با 
اسلام وایران رع ”ید است. البتہ, کسی منکر این 
نیست کە در شاھنا ,ری ھم دربارہ پیغمبر اسلام(ص) و 
حضرت علی(ع) دی ست, ولی:تعداد این ابیات: در جنب آن 
ھمەداستاتھاو مطالبی کە فردوسی دربارہُ ایران سرودہ استہٗٴ 
بسیار کم اسب وچیزی جزيك اعتقاد شخصی و خصوصی نیست و 
محققان تاریخ فرھنگ ایرانِ پیش از اسلام می توانند براحتی:از 








انتقادی کە مامی خواہیم بە این فضاوت بکنیم متوجه جملەای 
کە بەعنوان خلاصه این برداشت ذکر کردیم نیست, بلکه متوجھ 
خود برداشت و اساساً دیدگاھی است کہ این حکم از آن صادر 
شدہ است. در اینکە فردوسی بە ایران پیش از اسلام عنایت 
خاصی داشته و اسطورہها وحماسەھا و تاریخ قوم ایرانی را حفظ 
یا احیا کردہ وبدین نحو سند قومیّت وھویّت ایرانی راثبت کردہ 
است سخنی نیست, اما سوال اینجاست کە فردوسی چگونه دست 
بە این کار زدہ و غرض او از ثبت این مطالب چه بودہ, و نسبت 
مطالب تاریخی و قومی کتاب او با اشعاری که درباره پیضہر 
اسلام(ص) و علی بن ابیطالب(ع) سر ودہ است جه بودہ اشت 
را مان شر ا یئم ری ربکا سو 
او و جایگاہ تاریخی کتاب او و تأئیری را کە در فرھنگ دورهٗ 
اسلامی ایران داشتهہ است در نظر نگیریم, بەھمان پاسخی 
می رسیم کە محققان شاہنامەشناس و ایر ان شناس ما تاکنون بە آن 
رسیداند. ولی چگونە می توان کتابی را با عزل نظر از این جنبەھا 
مورد مطالعہ قرار ذاد و حق مطالعه را ادا کرد؟ تجر بهُ فردوسی و 
دیدگاہ معنوی او از شاھنامه جدا نیست. درواقع این دیدگاہمعنوی 
افقی است کە شاھنامه می بایست درآن مطالعه شود. این افق را 
البته تا حدود زیادی می توان ہا توجه به ھمان ابیات اندکی که 
فریوسیٰ: فزبارہ خداغتاسیٰ و ثبوت و امامت شرودہ اس 
مشخص کرد. 
تعداد ابیات واسلامی؟ شاھنامہہ ھمچنانکه می دانیم, اندك 
است؛ ولی کمیت این ابیات از اہمیّت آنھا به ھیج وجه نمی کاهد. 
در واقع, این ابیات معدود تشخص ھهمان روحی است کہ بهہ 
'شاھنامه حیات بخشیدہ است. مجموعةً اسطورہەها و داستانھا و 
مطالب تاریخی شاہنامه کە دربارہُ ایران پیش از اسلام است 
کالیدی است که شاعر در آن روح توحید و نبوت وولایت را دمیدہ 
اآست. اگر فردوسی صرفا یف شت 
کتاب خود ضبط کردہ بود و این روح را در آن ندمیدہ بود اشعار 
أو, با همه ھنری کە شاعر در سرودن آنھا بەخرج دادہ اٴستء 
نمی توانست مقامی را کە در فرھنگ, إسلامی یافت احراز کند. 


فردوسی بیش از سم قرن از انت : ,. کس از آن سخن 
میگفت فاصلہ گرفته بود. دوۃ رٹ ٌ‫ 


فردوسی ھم این را خوب می دائمد؟ 
یگوید:وعجم زندہ کردم بدین پارسیم۔ این زندہ کردن بازگشت به 
گذشتہ نبود۔ چنین چیزی محال بود اتفاقی بیفتد۔ فردوسی 

× عی خواست با تذکر بە گذشتہ ایران, هویّت جدید ایران را تعیین 
نب ...گند و ایران را به پیش بہرد۔ تعبین این ھویّت جدید عمیقترین نیاز 


مشت افسانه وداستان تاریخی رادر 








زمانه بود۔ ایران از لحاظ فرھنگی در يك حالت سرگردانی بەسر * 
می برد. اسلام جھان بینی جدیدی را براساس وحی محمدی(ص) 
به وجود آوردہ بود. اقوامی کە این جھان بینی را پذیرفته یودند دو 
راہ در پیش داشتندہ یکی اینکە از ھویت قدیم خود بکلی چشم 
بہوشند و در تمدن جدید مستھلك شوند؛ دیگر اینکە ہا تذکر بە 
گذشتةُ خود ھویت جدیدی اختیار کنند و ہا تشخص فرھنگی بە 
جھان اسلام بپیوندند. بسیاری از اقوام ضعیف کہ فاقد بنیهة 
فرھنگی و پشتوانةُ تاریخی بودند چارەای جز قبول راہ اول 
نداشتند. ایران نیز تا حدودی و از جھاتی تا مدتی ھمین راہ را 
پیمود. بسیاری از مشایخ و دانشمندان و متفکران و نو یسندگان و 
شعرای ایرانی در سە چھار قر ن اول ھجرىٍ ھمین وضع راداشتندہ 
این نویسندگان و شعرا عموماء بدون تذکر سوابق تاریخی و 
ہویٔت ایرانی خودہ ھمہُ توان خود را درراہ عظمت اسلام و بنای 
تمدن اسلامی بە کار می بردند و زبانی ہم کە بدان می نوشتند زبان 
عر بی بود. درھمین حال, يك مسأَلهُ اساسی بر ای قوم ایرانی پیش 
آمد وآن این بود که آیا این غفلت از گذشته بحق است یا ئە؟ آیا 
ورود بە عالم جدید اسلامی اقتضا می کند کە اقوام مختلف از 
گذشتہُ خود و از سوابق فرھنگی خود و زبان خود بکلی چشم 
بہوشندہ یا نە؟ این سؤال برای اقوام ضعیف نمی توانست چندان 
مطرح باشدہ چون آنھا به هر حال سابقهٔ فرھنگی نیرومندی 
نداشتند؛ ولی ایران جزو اقوام ضعیف نبود. قوم ایرانی ہر یلف 
پشتوانهُ ارزشمند ويك فرھنگ و تمدن کھنسال و عمیق وریشەدار 
تکیە داشت, و بە آسانی نمی توانست دست از آن بردارد. ایرانیان 
بموقع بە پاسخ سؤال خود رسیدند. آنھا دریافتند کە ذات اسلام و 
حقیقت وحی محمدی(ص) فی نفسه با فرھنگھای اصیل و 
کمالات اقوام دیگر در تعارض نیست؛ برعکس, سعة صدرو 
بنندنظری اسلام بہ حدی است کہ خود حافظ و تقویت کنندہ 
ہرگونه کمالی است کہ اقوام دیگر, بخصوص اقوامی کە متکی بر 
تعالیم آسمانی بودەآئد کسب کردەاندہ 

در این میان برسی نغالت م رر و ات ارت 
بربریت کمر بە قتل ھوٴیت اقوام دیگر, بخصوص اقوام با فرھنگ 
و متمدن ودر راس آنٹھا ایران, بسته بود و آن تعصب قومی وٴ 
نژادپرستانەای مود کہ حکومت جاہر بنی امیه يہ آن میدان دادہ : 





سر تل ے‌ٍٗ۔+‫-.‌سىسسےسهسسل٦جصصجھجمرممسسسےّحےحصحىصحجوٗجىٔمسسسے‏ 


بود۔ پنی اميه و پیر وان ایشان ازروی تعصّب قومی با اقوام دیگرہ 
بخصوص ایرانیان. دشمنی می ورزیدند, واین عمل خودرابه 
اسم اسلام و ضدیت ہا قوم ہرستی انجام می دادند. ولی در حقیقت 
نه عمل بنی اميه اسلامی بودو نە آٹھا دلشان بە حال اسلام سوخته 
بود, . درواقع خود ایشان بودند کہ بھ تعب ھومیت مبتلا بودند نہ 
اقوامی که سعی داستند ہویّت خود را به نحوی حفظ نمابندہ 
ایرانیان از پیش از زمان فردوسی بتدریج دریافتند که لازمه 
لات اھ ھی ٹ ویر لف ار مکنا کمالات گذشته 
ایشان نیست, وحتی بعدھا با عمل خود ثابت کردند که قومی که 
با ھوبّت فومی وبا علم بە کمالات فرھتگی خودبه آغوش اسلام 
بیاید, نه تٹھا مایه ضعف تمدن اسلامی نمی سود بلکە بر قدرت و 
غنا و آبروی ان می افرابد. از اینجا بود که ایرانیان حقیقت اسلام 
را بە عنوان دین نذیرفتندہ ولی با نزادہرستان اموی بشدت 
مخالفت ورریدند. 

این معنی را بیس ازھر کس در فردوسی و تجربُ اومی توان 
مساہدہ کرد۔ فردوسی دسمن تعصب قومی بلی اميه و بیروان 
ایشان بود, واین دسمنی اودقیقا ازروی باکی روح اوو خلوص 
نیّت و ایمان راستین او بە پیام حضرت ختمی مرتبت وعشق او به 
ولایٹ علیبن ابیطالب(ع) بودہ فردوسی عاشق 
رسول الله(ص) و حامی سرسخت دین اسلام بود. جھان اسلام 
جھائی بود که اومی خواست قوم خودرادر آن وارد کند. ایرانیانی 
که قبلا بدون ھویّت تاریخی وغومی بە دارالاسلام وارد شدہ بودند 
خودسان به جھان اسلام و تمدن اسلامی نىیوسته بودند ولی ایران 
را با خود نیاوردہ بودند. کاری که فردوسی می خواست بکند این 
ود کە قوم ایرانی را با سوابق تاریخی وکمالات فرہنگی اوبہ 
ین جھان جدید وارد کند. او می خواست عروس ایران را با 
جھیزیەای آبر ومند بە خانةُ داماد بیاورد و این جھیزیە را در دفتر 
ابروی نمدن اسلامی نیت گند نزادہرستان عرب ازروی حقدو 
حقارت و نعصصب جاھلی وَهَماً با این اقدام مخالفت می نمودند و 
دسمنی فردوسی نر با ھمین حفارتھا و جاھلیتھا بود. برای اینکھ 
او بنواند ھوم ایرانی را بدین نحو بہ جھان اسلام مشرف کند, 
می باسب سناسنامة جدیدی برای ایران صادر نماید۔ ایران 
نمی نو اسب با ھوبت غدیم مسلمان شود,. لازمہُ مسلمانی داشتن 
ھویب جدہد بود, ولی این ھوژكت می بایست با تذکر ھویت سابق 
ایران بہ وحود می امد. از این رو بود که فردوسی دست بہ يك 
تحر بە عمبنی معنوی و فومی رد, وبا ابن نجر بە دوران جدیدی را 
در تاریخ فرھنگ وتمدن ابران بە وجود آورد. 

دورانی کە فردوسی آغازگر ان بود دوران اسلامی در تاریخ 
ایران است, این دوران ن ازھزار سال ہیں آغاز دہ وھنوزھم 


۶ 


ادامه دارد۔ در اینجا ما فردوسی را شخصیّت دوران ساز 2 
کردیم؛ ولی, در حقیقتءآغازھر دورانی به عھدهٗ يك نسل ویا چند 
نسل متوالی است۔ اما در این نسلھا يك شخصیّت معمولا ظھور 
می کند کە همه کوششھای نسل خود را در تجر یه معنوی خاص 
خود متبلور می سازدہ و فردوسی چنین شخصیتی بود. تجرب 
فردوسی در حقیقت تجر ب٥‏ چند نسل بود. نسلھایی که باہمة وجود 
بە دنبال ھویّت جدید ایران در جھان اسلامی می گشتند. بنایر این 
تجر به فردوسی را نباید بە منزلهُ تجریەای شخصی و خصوصی 
تلقی کرد. فردوسی شاعر ھویّت ایر ان در دوران اسلامی است و 
تجر بهٔ او تجر بهُ ایران اسلامی است. بە ھمین دلیل است کە شعر 
فردوسی هزار سال است کھه در دل ایرانیان و در متن فرھنگ 
اسلامی ما حضور داشته است. 

این ھویٔت جدید را فردوسی از چه راھی معیّن کرد و چگونە 
ایرانیّت را در دوران اسلامی تعریف کرد؟ پاسخ این سؤال مستلزم 
مطالعات گستردەای است در شاھنامه کە می بایست از دیدگاہ 
جدید انجام گیرد. در اینجا ھمین قدر بە خصوصیّات عمدہٌٗ این 
دیدگاہ اشارہ٭ای می کنیم. 

فردوسی برای احراز ھویت جدید ایران بە فرھنگ و تاریخ 
قوم خود رجوع کرد و آن را دوبارہ در خود زندہ کرد. این تذکر 
تذکری بود اصیل و تجر بەای بود معنوی. ذکری بود:که در آن 
میان ذاکر و مذکور وحدتی ایجاد شد و مذکور عین ذاکر شد. بہ 
عبارت دیگرہ در این تجر بهٔ معنوی رنگ مظر وف عین رنگ ظرف 
تشد رنگ این ظرف کم بە مظروف دادہ شدہ ایمان قلبی فردوسی 
بود. بنابراینء چیزی کہ فردوسی بە آن رجوع کرد اگرچھ 
ایرانیت قدیم بودہ ولی وقتی در ظرف تجر بە فردوسی آمد رنگ 
ظرف را بە خود گرفت و با معنویت اإسلام متحد شد. 


از کت می رو کو درم آمیخت رنگ جام وعدام 
بادہ ای ٌ فردوسی دل خود بیمود بادەای بود صافی؛ 


ایرانیت او ایرائیٹق ود الی از شائبهٗ شرك و آمادہٗ قبول نور 
توحید. این معنیٰ را در سراسر اشعار شاھنامه می توان ملاحظه 
کردہ ولی شاعر در ابیات معدودی ھم کہ در اصالت آنھا ھیچ تردید 
نیست بدان تصر یح کردہ است. در این ابیات. شاعر رنگ ظرف و 


غویثت موی ستذکر زا به ما نشان می دھد. علاوہ بر ابیاتی کہ 
فردوسی در ستایش از خدای متعال, کە خدایى محمد(ص) است: 
سرودہ است؛ ابیاتی نیز در نعت رسول اکرم(ص) و ایمان خود به 
دین رسول الله و عشق خود بە وصی آن حضرت آوردہ است. 

منم بندہ اھل بیت نبی ستایندہ خالك پای وصی 

پر این زادم وهم برین بگذرم 
فردوسی قلب خودرا کە قلب ایران است مالامال از ایمان به دین 
پیغمبر اسلام(ص) و گوش خودرا کە گوش ایر ان است پر از کلام 
الھی کە از زبان نبی اکرم(ص) بیر ون آمدہ است می داند. 

تو گوبی دو گوشم پر آواز اوست 

کدام مسلمانی است کہ این مصرع رابخواندوبفھمدوازدلو 
ىان بەفردوسی ارادت نورزدہ مگر اینکه مسلمانی او مسلمانی 

نی ‌امیه باشد. 

این ابیات و نظایر آن. حالت معنوی فردوسی را در تجر بهُ او 
ازگو می کند. در ابیاتی دیگر نسبت مذکور و ذاکرہ مظروف و 
لرف؛ نیز تصریح شدہ است. فردوسی بەایرانی کە زندہ کردہ 
ست خطاب می کند کە برای رستگاری خود فقط يك راہ در پیش 
.ارد وآن راہ محمد (ص) است. 

اگر دل نخواھئ کە باشد نژند 


جنان دان که خاك پی حیدرم 


نخواھی کہ دایم بود مستمند 
دل از تیر گیھا بدین آپ شوی 
ر این ابیات مخاطب فردوسی ایران است: ایرانی کە شاعر در 
جربۂٔ معنوی و فرھنگی خود هویّت جدید او را مشخص کردہ 
ست. به این ایران خطاب میکند که دل خود را با اب 
عیات بخش وحی محمدی(ص) مطھر وزندہ سازد. ضمیر ×ت) در 
اپیغمبرت٠‏ نیز برای اتحاد ایران واسلام حائز کمال اھمیت است. 
حمد پیغمبر قوم عزب نیست؛ بلکە پیغمبری است متعلق بہ قوم 
یرانی. محمد (ص)پیغمبر قوم ابو ای ے ا دلیل اینکه پیغمبر 
جھانی است. فردوسی دین اسلام رگٹوں ال دین جھانی وپیغمبر 
اسلام را به عنوان پیغمبر ہمہ اقوام7 بشر می داند۔ 

ذکر کلمة ودلہ در این ابیات نے کتعر ہد تعتوی ارائن 
ہی اندازہ حیاتی است. فردوسی, بر خلاف منافقان بنی امیه, ظاھر 
اہران را بە اسلام دعوت نمی کند. جایگاہ ایمان دل انسان است. 
اسلامی که فقط درصورت ظاھری ما خلاصہ شود اسلام حقیقی 


بہ گفتار پیغمبرت راەجوی 








نیست, بنی اميه و پیر وان ایشان از ایران انتظاری بیش از قبو ل یك 

مشت ظواھر, که درواقع ظواہر قومی عرب بودہ نداشتند۔ ولی 
فردوسی اسلام بنی اميّه را برای ایران نمی خواست. او 
می خواست دل ایران بہ اسلام بگر ود و چون دل مسلمان شد 
خواھی نخواھی در ظاہر ایران یڑ تائیر خواهد گذاشت 

فردوسی ایران را يك قدم دیگر بە پیش می برد قدمی که برای 
آیندۂ ایران و ؾعثو بت این قوم سرنوشت ساز بود وی نه تٹھا' 
ایران را بە پذیرفتن نبوت دعوت کرد بلکه ھموارہ نبىٌ ووصی را 
در کنارھم آورد. در ابیات فوق ملاحظه کردیم که فردوسی خودرا 
خاك پای علی(ع) می خواند و بدان افتخار می کند. در ابیاتی دیگر 
از شاھنامه نیز کمال عشق فردوسی بە علی بن ابیطالب(ع) واھل 
بیت بی ابراز شدہ است. 

ابیاتی کە در اینجا نقل کردیم جزو ھمان ابیات معدود شاھنامه 
است کہ ارادت عمیق فردوسی را بە دین اسلام نشان می دھد. 
ولی, ھمچنانکە گفته شدہ روح این ارادت ہر سراسر شاھنامه سايه 
افکندہ است. از این روہ فرچند این کتاب نقل اسطورەھا و 
داستانتھای حماسی و تاریخی قوم ایرانی است, ھمة داستاتھای 
آن بھ نور آفتاب ٹیوٹ روشن شدہ است, لذا شاھنامه فردوسی 
رویھمرفته اثری اسلامی است و از جمله ذخایر فرھنگ وتمدن 
اسلام است. 


تجربہٗ فردوسی. ھمچنانکہ اشارہ شد تجربەای بود 
دوران ساز و از آن ھنگام تاکنون ھزار سال است کہ قوم ایرانی در 
متن این تجر بهُ معنوی و فرھنگی بہ حیات خود ادام دادہ است, 
این دوران, با ہمهُ شکوہ و عظمت که داشت ت, متأسفانه بە تھایت 
خود رسیدہ و ایران ھماکنون در آستانهُ جھانی دیگر قرار گرفته 
است. سرگردانی ما در عصر حاضر از جھاتی شبیه بہ ھمان 
سر گردانبی است کہ ایرانیان در عصر فردوسی بدان مہتلا بودند, 
ھمجنانکە ھویت قدیم ایران در آغاز دوران اسلامی ازھم پاشیدہ 
شد وایرانیان درصدد احر ازھویّت جدید بر آمدند فرھنگ وتمدن 
غرب و جھانی کە این فرھنگ وتمدن آفریدہ وآن را پیر حمانہ بہ 
ھمهُ اقوام تحمیل کردہ ومی کند ھویت اسلامی ایران را خواہو 
ناخواہ دستخوش تزلزل ساخته وما را وادار کردہ است تا بار دیگر 
ھویٰت فرھنگی جدیدی برای خودمعلوم کنیم. و باز ھمچنانکہ در 
عصر فردوسی تعصّب قومیٰت عرب جاھلی ہا قومیّت ایرانی 
دشمنی می کردہ روح سیطرہ و غليهەای که در تمدن غرب است ھمه 
تمدنھای دیگرہ از جمله فرھنگ و تمدن اسلامی ما, را به مخاطرہ 
افگندہ است. در اینجاست که تجربهُ فردوسی و نسل اومی توائدٴ 
برای ما آموزندہ باشد. نسل کنونی, اگر نخواھد تسلیم ہی چون و 


خراتی نمدں فاھر و غالب غرب سود . باید ھمان کاری را بکند کە 
فر دوس کردا نسل گنوئی نا نسلھای ایندہ. که نسل دوران نساز 
خواہند بود, اٹّٗر بخواہمد ماد افوام ضعیف به جھان جدید قدم 
گذارید و ار لحاظ موی و فرھنگی در نمدن غربی مستحیل 
شضوبك باندایه خود آبند:وھدگر گو ےه خوَ3 سوَیْذا 

ایم ن ندکر به گدسە البته مدنی ا ست کە اغاز سدہ ولی ھنو زبه 
نتیجد مطلوب پر سیدہ اسب. ھمحن نکه گفنیم, در مرحلهُ نخستین 
مابه گدسهة خودرحوغ گردیم؛ ولی این گذسه گذسته بلافصل و 
ھوبت حعبفی ما نبود. ػذستەای که بدان رجو ع کردیم ایران بیش 
از اسلام بوں ایرانی که روح اسلام در ان ندمیدہ بود و گفتار 
پیغمبر اکرم(س) در گوس جان او ننسسته بود. ما بە ایرانی رجوع 
کردم که دوران اں فرتھا بیس بە سر آمدہ بود. بنابراین, ایرائی 
کە جستحوگران ما در مرحلہ نخسنین تعریف کردند يك ایران 
موھوم بود ایں امر موھوم درذھن کسانی کە به شاھنامه رجوع 
وو ہر رس ولذاتفسیری که آتھا از این اپر 
فرھنگی کردند اساسا غلط از آب درآمدہ این محفقان توجه 
تکردند کہ ابران ساھنامه. اگرحه از دورہه پیش از اسلام نتأت 
گرفتہ. در سعر فردوسی به صورنی دیگر زندہ شده است, و 
فردوسی باابن عمل خودادر حفیعت منسوخ سدن آن ایران را 
اعلان گردم اسب. 

تصوری کە از ایران موھوم در بنجاہ سصت سال اخیر دید 
آمدہ اسب تصوری اس کەامروزہ ھنوزھم کم و بیس بە قوت 
خود بای است. نوجه خاصی که در انعلاب اسلامی نسبت بە 
اسلام بیدا سده است به لحاظی واکنسی است کہ ملت ایران 
ٹسیب نع ار تعریف غلط از است. تأکیدی کە 
آمروڑہ لسیت ته اسلام می سودد در حفیقت, به منظور جبران 
تقسی اسب کە در تعریف ایران (مٹھای اسلام) وجود دارد. 
ساسفاه در ابن واکسں بك خطای فاحس نیز راہ یافته است, وآن 
نی اعتائنی نام ایراں اسب. ہسنند کسانی که به دلیل 
اسلامدوسنی 'ردکر نام ایراں اکر اہ دارند؛ ولی آین اسخاص خود 
نادان در دامی می اھنند کە جسنجو گر ان ھویّت جدید ایر ان در 
سم فرۓ گدسته پر سر راہ ملت ایر ان نھادہ بودند, انان با این عمل 
خود نسان می دھند که ابران از نظر ایسان جدای ازاسلام است. 


ایرانیت نسان دادہ 


ٴ‪ 


این معنی را در تمییزی که یکی از دولتمردان گذشته میان ٭خدمت 
به ایران آازراہ اسلامء و×خدمت به اسلام ازراہ ایرانء قایل شدہ 
است می توان مشاہدہ کرد. اع تر قفا میتی پر ھتان تشون 
غلط ایر انیت است. مسأله در این نیست که برای ملت ایران ایران 
ہدف است یا اسلام, و مسؤولان دولتی باید ٭دخدمت بە اسلام از 
طریق ایران کنندہ یا ٭خدمت بە ایران از طریق اسلام). مسأله این 
است کە ما چه تعریفی از ایرانیٔت می خواھیم بکنیم, ایرانی 
جدای از اسلام. نا اڑا سد تا الام اگر ما در تعیین ھوییت 
ایران از ایران موھومی کھ ایران شناسان و جستجوگران ھویٰت 
ایران در نیم قرن گذشتم از ایر ان پیش از اسلام ساختەداند ہگذریم, 
وبە ایر ان دورہ اسلامی, کە ایران زندہ است, رجوع کثیم و بدان 
تذکر پیدا کنیم در آن صورت جدابی ایران واسلام از میان خواهہد 
رفت و خدمت ما بە ایران عین خدمت ما به اسلام خواہد بود. با 
این تعریف جدیدہ ھر گونە بی اعتنابی نسبت بە ایران ہی اعتنابی 
نسبت بە اسلام خواہد بود. 

چگونە ما می توانیم به این تعریف جدید از ایران برسیم؟ 
باسخ این سوال چەیسا در ظاہر امر بسیار سادہ بە نظر آید وگمان 
کٹیم کە اگر ما صرفاً متذگر این معنی شویم که ایران زندہ ایران 
اسلامی است مسأٰله را حل کردہایم۔ ولی حقیقتِ این تذگر در این 
صورت سادہ خلاصه نمی شود۔ مسأَله ما يك مسأَلهَ عمیق فرھنگی 
زاملی و الامی ٹرجھان ام اعت ھھتائگ آخان متا 
ہم اکنون در آستانهُ جھان جدیدی قرار گرفتەایم وہ برای ورود بە 
این جھان, باید ھویّت جدیدی برای خود تعیین کنیم. برای 
رسیدن بە این ھویّت جدید ایران باید دست یہ يك تجر به عمیق 
معنوی بزندء درست ھمان طو رکە در عصر فردوسی و بہ ھمّّت او 
این کار انجام شد. درواقعء تجربُ فردوسی فی تواند در وضع 
کنونی برای ما الھا ما آ'واھگشا باشد. کاری که فردوسی 
۔عليهالرحمه کرد ابر به گذشتہُ بلافصل خود رجوع کرد 
و تذکری عمیق تسیمم امران و فرھنگ ایران پیدا کرد۔ تجر یه 
معنوی ما نیز فقط از راہ رجوع بہ گذشتہُ بلافصل ما وتذگر عمیق 
نسبت بە ایران اسلامی و فرھنگ اسلامی ایران می تواند تحقق 
یابد. به عبارت دیگر, ما فقط ازی يك راہ می توانیم بە احرازھویّت 
جدید خود نایل آییم و آن ازراہ وفاداری به رج ایران دردوره 





اسلامی است. 

وفاداری عا یه فرھنگ ایرانی۔ اسلامی با احترام ما یه همةً 
بزرگانی آغاز می شود کہ در ساختن این بنای عظیم شرکت 
داشتەاند. ایران اسلامی ایرانی است که رودکیھا و فردوسیھاو 
ابن سیناہا وغرّالیھا و ستائی ھا و نظامی ھا و سھر وردیھا و عطارھا 
ومولویھاو سعدیھا و حافظھا و ملاصدراھا ساختەاند. ابیات 
معدودی که از رودکی برای ما به یادگار ماندہ است گنجینەای 
است که ارزش آن برای ملت ایران از قیمت ھمه جواھراتی که 
پشتراہ اسکائن این کشر امت پک ایت وعغسفاطظامى او 
ھمهُ چاھھای نفت پر ارجتر است. این قیاس مع الفارق است, چە 
اشعار این بزرگواران برای ما ارزش معنوی و فرھنگی دارد نە 
ماّی. امّا وقتی از جواھرات و چاھھای نفت با دل وجان محافظت 
می کنند ولی نام رودکی و نظامی را ازروی اماکن بر می دارند ودل 
ما را بہ درد می آورند وادار می شویم کە این مقایسه را یکئیم. 

ادای احترام بہ نام و آثار این بزرگان بە معنای قبول ہمد 
سخنان و همةٔ آراء و نظریاتی که ابراز کردەائد نیست. چەبسا 
آبیاتی در دیواتھای ھر يك از شعرای ما به مذاق پارەای ازما 
خوش نیاید, یا بعضی از آراء فلسفی و کلامی و عرفانی متفکران 
اسلامی با عقاید بعضی از ما سازگار نباشد ولی ذوق و سلیقه 
شخصی و آراء و عقاید خاص اشخاص وگر وھھا از اھمیّت وارج 
آثار این شعرا و نویسندگان و متفکران نمی کاہد. آثار شعراو 
نویسندگان اسلامی ماء چه شعرا و نویسندگان مشھور از قبیل 
رودکی و فردوسی و سنانی و نظامی ومولوی وسعدی و حافظ یا 
این سینا و غزالی و سھر وردی و خواجەنصیر ومیردامادو ملاصدرا 
وچ شعراو نو یسندگان غیرمشھو رو گمنام متعلق بە يك شخص یا 
یك گر وہ و فرقه یا حتی يك نسل نیست. آثاری کە از پیشینیان ما بە 
جا ماندہ است در حقیقت ب پشتوائه فرھنگی و ملّی و اسلامی يك 
مت اث ہی احترامي بە نام این سخنوران وبی اعتدائی بە آثار 
ایشان ہی احترامی بە ملت ایران و به فرھنگ اسلامی است. 

دومین قدمی که در راہ وفاداری بە فرھنگ ایرانی۔ اسلامی 
خود باید برداریم, بازشتاسی میراث گذشته ماست۔این بازشناسی 
صرف شناخت نیست. شناخت آثار و اندیشەھای پیشینیان دیگر 
است و بازشناسی آنھا دیگر. بازماڈ؟ےے گامی است فراتر از 
شئاخت. کاری کم حکیم سو 9 فتاسی بود نہ صرف 
شناخت, و این دقیقاً کاری است کہ ما ام دھیم۔ ھمجنانکه 
ٹمردوسی به ایران بلاافصل خودرجوع کرداو ان راازنو تعریفو 
ژندہ کرد ویا استفادہ ازما۔ءھای معنوی وجاودانةٔ فرھنگ ایران 
هویتی جدید برای ایران در جھان اسلام تعیین کرد ما نیز باید بە 
آثار گذشتگان خودرجوع کیم و آن را از نو تعریف وزندہ کٹیمو 


ھویتی جدید برای خود احراز نماییم. و بازھمچنانکه فردوسی بەھٴ 


عنوان یك مسلمان دست بە آن تجر بهٗ عمیق معنوی زد. کسانی کە 
بخواھند در عصر حاضر بہ گذشتهہ رجوع کنند و با استفادہ از 
ناس سر موا مہ ری سے 
احراز نمایند باید بە مقتضیات زمانه نیز تذکر داشته و با جھان 
ہمائے تا اتا باشند. 

ظا ا بازنگری: ھرچند از لحاظی شبیە بە تجر بە 
حکیم طوس ا نت اڈ لحاظی ھم با آن تفاوت دارد, فردوسی 
فرھنگ ایران پیش از اسلام را به صورتی زندہ کرد کہ با روج 
اسلام سنخیت داشت. قومیّت ایران نی بە منزلهُ جسم ایران جدید 
بود که دل آن بە نور نبووت روشن شدہ بود. چیزی کەمامی خواھیم 
در ھویّت.۔جدید خود حفظ کنیم ھم ایمان قلبی ماست و ھم 
مایەھای جاودانە و معنوی فرھنگ ایرانی۔ اسلامی ماء ودر عین 
حال ما باید کاری کنیم کە از جھان امروز بیگانه نیاشیم. راہ ما 
براستی راھی است دشوارتر از راھی که فردوسی و نسل او 
پیمودند, 





ہے ےا عم ہہ 
3 6ث رج 





نر 





فعل معلوم بجای فعل مجھول _ 


فاضل محترم آقای ابوالحسن نجفی در شمارہ بنجم (مرداد و 
شھریور ۱۳۶۶)ء سال ھفتم, مجلهٗ نشر دائش, ص ٦ا ۱٣۳۴١‏ 
مفالەای نوشته بودند با عنوان ٭٭گلدان توسٌط بجھ شکسته شد؛, 
مبنی ہر این که وگلدان را بحه سکست: بر جمله بیسٗین ترجیح 
دارد زیرا موافق طبیعت زبان فارسی و شیوءٗ گفتار مردم است و 
طرزانشای فصحا در ادوار گذشته نیز چنین بودہ است و به این 
نتیجه رسیدہ بودند که بھترست نویسندگان و مترجمان از بکار 
بردن این گونه فعلھای مجھول. همراہ با٭توسٌطء و امثال آن۔ کە 
مناثر از ترسمة لفظ بلفظ آززیاتھای:خارخی انث غرنداریٰ 
کنند. مطالعه پیشنھاد درست و سنجیدہٗ ایشان موجب آمد برخی از 
یادداشٹھای خود را در این زمینە در تآیید نظرِ مذکور و بعنوان ذیل 

آن مقالہ بقلم آورم. 

در آثار فصیح پیشینیان, ھمان طور کە اشارہ کردەاند, کاربرد 
فعل مجھول بفراوانی امر وز نیست, آنھم در مواردی خاص بکار 
می رود کە این نوشته جای بحٹ آں را ندارد'. تأمل در این آثار 
گراہشِ زبان فارسی را بەفعل معلوم نشان می دھد؛ حتی می بینیم 
گاہ در مواردی کە جملە و مفھوم سخن افتضای فعل مجھول را 
دارد ھمان معنی را با فعل معلوم ادا می کردەاند. مثلا در ترجمۂ 

آیات قرآن کریم۔ با أن که بەرعایت کمال امانب پابند بودەائد و 
نیز رویاروپی با متن اصلی در بافت جملہ فارسی پی الد نبودہ 
است۔ ہجز ان مواردی کھ درترجعده فارسی فعل مجھول بکاررفتهہ 
در بسیاری جملەھا فعل مجھو ل را بەاقتضای طبیعت زبان فارسی 
بەھمل معلوم برگرداندەاند و نمونەھای آن بسیار ست, 
قبیل: َ‫ : 

8 فانما علیہ ما مل و علیکم ما امم سورہ نور(۲۴) آین 
۴ وس پر او گزاردن پیغامبری است که در گردن أوست ؤٴز او 
تھاد,اند گزاردن آن... و پر شماست پذیرفٹن آنجه پر شما 
نھادەاند بذیرفتي آن.٭ (تفسیر رآن مجید ۲۵۰/۱ و ۲۵۱). 


دکتر غلامحسین یوسفی 


٭ غیت الرومء بَوَرَھ روم )٥٣(‏ آَيهُ :٢‏ فپارسیان رومیان را 
غليه کردند.) (تفسیر قرآن مجید ۴۵۶/۱))؛ غليه کردند اھل 
یارس رومیان راء٭ (نفسیر نسفی ۶۲ ) : : 

٭ وسپق الذین کفروا الی جھنم رُمَرا... و سپقی الّذین اتّقوا 
ربُھم الی الجنة زُمراء سورهٗ زمر (۳۹) آیەھای ۷۱, 0:۷۳ آنگاہ 
کافران را گر وہ گر وہ ازپس یکدیگر بە دوزخ رانند... ومر مطیعان 
راسوی بھشت برند... گر وہ گر وہ از پس یکدیگر ؛ (تفسیر قرآن 
مجید ۰۸۷۲ء .ا : 

٭ للفقراءِ المھاجرین الذین أخرِجوا من دیارہم و اموالھم 
سورہ حشر (۵۹) اه ۸: همر درویشان مھاجر یان راست, آن 
کسھا را کە مرایشان را از خان و مان خویش و از خواستدھای 
ایشان بیرون کردند,) (تفسیر قرآن مجید ۳۸۵/۲)؛ مر آن 
درویشان مھاجران را کە بیرون کردندشان کافر ان از خانەھاشان 
و مالھاشان.ء (تفسیر نسفی ۱۰۴۱/۲). 

٭ واِن قویْلّم لننشر نکم, سورہٗ حشر (۵۹) آیهُ ١۱:ہواگر...‏ 
با شما حرب کنند ما شما را پرایشان نصرت کثیم.؛ (تفسیر تھرآن 
مجید ۳۸۷/۲ تا ۳۸۸))؛ جو اگر حرب کنند با شما نصرت 
کنیمتان.؛ (تفسیر نسفی ۱۰۴۲/۲). 

8 ِڈاالس گزرتں رََاالساز لت وا ڈاآز ری 
حشرت و اذاالبحاز عجرت... بای ذنب یلت و اذاالصٌحف 
نشرت واذاالسماء كشٍطت, سورہٗ تکویر (۸۱) آیەدھای ۱۱ ۴ تا۶, 
۹ ا ۱۱ ہآنگاہ کە آوجا. مرا بہیچند... و آنگاہ کە آن شتران 
آبستن را خداوندیونلھ به د... و آنگاہ کہ وحوش را 
برانگیزائند... و چوڈ دریاها را بەیکدیگر اند رگشایند... تو را 
يہ جه گناہ کشتەاند؟:۔ و چون دیوانھای نیکی و بدی با زکنند ہ 
آنگاہ کە آسمانھا را ازجای ب رکنند. بنوردند.ہ (تفسیر ت رآن مجید 
۵۲ ر ۵۵۶)۔ 

بدبھی است گاہ ترجمۂ این گونہ افعال مجھول بہ فعل 


یہ 





جھول نیز وجود دارد ُا تفاوت آنھا با صورت مذکو ردر فوق, از 
حاظ تطابق با شیوءٗ معھود زبان فارسی, مثلّا درمورد آیات اخیر 
غو ز سوج اأآست: چون آفتاب در پیچیدہ شود... و چون مادہ 
عتران ده عاہه آبستن معطل کردہ شوند و چون نخجیران 
رانگیخته شوند و چون دریاھا تفسائیدہ شوند... و در یکدیگر 
میخته شوند.:. بہ چه گناہ کشته شدی؟ و چون نامەدھای کردار 
ندگان با زکردہ شود و چون آسمان برداشته شود.؛ (تفسیر نسفی 
۸/٢‏ ءھ۶ .)۱١۴۱‏ 

مؤیدالدین محمد خوارزمی, مترجم احیاءعلومالدین محمد 
فزالی بەفارسی, نیزدر قرن ھفتم ھجری ھمین طر ز را در ترجمه 
عل مجھول ؛ به فعل معلوم غالباً بکار بسته است: نظیر موارد زیر: 

٭ و اشد ہن ھذاماٴروِی أن رجلا کان یخدم موسی عليەالّلام 
احیاءعلومالدین ۱۰۴/۱)':ھو صعبتر از این آن است کهھ 
وایت کردەاند کە مردی بود خدمت مو سی, عليهالسلام, کردی.) 
ترجمة احیاءعلومالدین ۱۸۳/۱ و ۱۸۴). 

٭ و قیل لِلحسن (ھمان کتاب ۲۱۷/۱): دؤ حسن راگفتند.ء 
هھمان کتاب ۳۴۴/۱). 

٭ ول صلی الله عليه و سلّم ای الاعمال افضل؟(۲۶۲/۱): 
وازوی پرسیدند کال فاضل تر ؟٠‏ ۰۲ 

٭ فَامر بھم فتحرٌی علیھم بیو نھم بحْزم الحطب (۲۶۵/۱) :دو 
فرمایم تا خانەھای ایشان را بھ حزمەھاىی ھیزم بسو زند.) 
۲ 

٭ اذا خرج الامائم ہویت الشْحف' و ریعت الاقلام 
۱ء ھو چون امام بیر ون آید صحیفەھای ثواب درنو ردند و 
لمھا بردارند.ء (١/٠١۱)۔‏ 

٭ اذاُقیمتِ الصَلاءٌ فلاصلاۃ ال المکتو یة (۳۴۸/۱): چون 
حاز اقامت کردند بەھیج نماز مشغول نباید شد مگر بہ فرض۔.) 
۸۳۷۳ء 

٭ لم تب عليه خطئة الی سبعین یوما (۳۵۷/۱): دتا ھفتاد 
۔وزپر وی گناہ ننویسندء (۱۴۱/۲). 

٭ نمرٍضت علیٗ مفاتیمٌ خزائن الاُنیا و کنورُ الارض 
'۴۴۱: : ہکلیدھای خزاین دنیا و گنجھای زمین بر من عرضه 





اشتندء (۲۵۳/۲). 

کو وا ری که (مثلا با استفادہ 
ز اسم صفت یا اسم مفعول عربی ا وت 
نعل مجھول فارسی شدہ است: ۃ 


فان وجدت تامَة فلت منە و ساثر عمله واِن وجدت ناقصة 
بت عليه و سار عمله (۲۶۳/۱): داگر به کمال و تمام آ اراسته 
اشد شرف قبول یاید و عملھای دیگر بتبع آن ھم مقبول گرند. و 
گر ناقص بود مردود شود و دیگر عملھا در رد ھم بدان پیوندد.ٴ 


(۱۷/۲)۔ 

مقایسةُ جملەھای بالا با مثال زیر از ھمان کتاب که در ترجمه 
فعل مجھول در برابر فعل مجھول بکار رفته است تفاوت این دو 
کار برد را نشان می دھد: 

جونت الات سا فعض اع سرت 
(/۵. 9۱ھ از علما بعضی کە علم خود نگاہ دارندو نخواھند که 
از غیر ایشان یافته شود... 


اگر پیشینیان در تر جمةُ فعل مجھول بە فعل معلوم بصیغةً سوم 
شخص ہمع ادای مقصود می کردہاند ہر اثر رواج این صورت در 
زبان فارسی بودہ است نە ان که بە ترجمه اختصاص داشته باشد. 
مثلا ابوالفضل بیھقی در مورد شایعەای مبنی ہر احتمال ارتباط 
مادر احمد ینالتگین با محمود غزنوی۔ که گویندگان (فاعل) را 
نمی شناسد یا نمی خواھد نام ببرد یا سخنی بر زبان مردم است۔ 
بجای فعل مجھول از سوم شخص جمع فعل معلوم استفادہ 
می کند: ہو او (احمدینالتگین) را عطسة امیر محمود گفتندی وہدو 
نيك بمانستی و در حدیث مادر و ولادت وی و امیر محمود سخنان 
گفتندی.؛ (تاریخ بیھتھی ۵۱۵)٭. سعدی نیز در جمله زیر بەھمین 
سبب فعل معلوم را بجای فعل مجھول ہکار بردہ است: ہکاروانی 
در زمین یو نان بزدند و نعمت ہی قیاس ببردند.م (گلستان ۰۴ء از 
این گونه است جملەھای زیرین ھم از گلستان کە در آنھا مفھوم 
فعل مجھول منظورست (نامعلوم بودن ویا نامذ کور بودن فاعل) و 
ھمین معنی از فعل معلوم ارادہ شدہ است, وحال آن کە در برخی 
زباتھا در چنین مواردی ممکن است از فعل مجھول استفادہ کنند. 

٭ مگفتەاند: هر کە دست از جان ہشوید ھرجه در دل دارد 
بگوید.ء (ص ۱۳). 

٭ داوردەاند کە نوشین روان عادل را در شکارگاھی صید 
کہاب کردند.ء (ص ۳۶). 

٭مردم آزاری راحکایت کنند کە سنگی بر سر صالحی زد.ہ 
(ص ۳۸)۔ 

٭ تلقمان را کفتند ادب از کە آموختی؟ء (ص ۶۷). 

٭ مگریند آن بازرگان بھہ بخل معروف بود.ء (ص ۹۲]. 

٭ یکی را پرسیدند از مستعر بان بغداد...ء (ص ۱۲۳۱). 
از ھمین نوع است وگو یندہ در بیت حافظ: 


تی 


کویند سسنگ لعل سود در مفام صبر 
آری سود وليك بە خون جگر شود 
البته ممکن است اظھار کرد کە فاعل در این افعال اشخاص و 
مردمند و ضمیر جمع *۔ندہ در آخر فعل, . مُا درھر حال فاعل 
مشخص نیسس۔ 
ااساب اوت اق کازرا اون ر آار سح 
سرشت زبان و کاربرد طبیعی آن در ہین 
مردم توجّه کردەانددر ترجمە‌ھاو نوستەھای خود ھمین شیوہ را 
در مورد فعل محھول و صفتھای مفعولی در این جاھا رعایت 
کردەاند, ترجمەھای زیر از استاد مجتبی مینوی در توضیح 
مواردی ا زکلیله ودمنه" انضای ابوالمعالی نصر الله منضی, است: 


ان انس داشتەائد و به 


٭ فحمدا تن حمراً عمدا 
فی لی ان کر اق ا 
ہەمی ستاىم ستودنی و بازستودنی وباز ستودنی أن کسی راکه چون 
اورا شکر کنند افزونیھا دھد.؛ (ص ۳). 
٭ اذا ان ت/لحطت السعادہ لم ٹَیّل*: چون تو را ئیکیختی دادند 
پاك مدار.ء (ص ۱۲۹)۔ 
8 لیس الغنی و الفقر من حیلة الفتی 
ولکن احاظ ٴ سعت و ود 
٭ٹوانگری و درویسی از مت و جارەگری مردم نیست: 
بلکه بھرەھا ر دولتھاسس که بخس کردەاند و بختھاست۔.) (ص 
۵ء. 
٭ لارای لمن لاٴّیطاع: ہرای نیست آن کسی را کە ھرمان او 
نبرند۔! (ص ۲۴۶). 
* طاشن تا بالاا ارجّلٍ ...: (وطاووسائند کہ جلوہ دادہ 
وس ا اف سی نا ٠‏ (ص ۳۱۷۲). 
٭ و کم امر بالرٴسد غبرمطاع دجه بسا فرمان دھہنده بە راہ 
راس گرفین کەه گه از او فرماں تبدیرند.ہ (ص ٣‏ َ). 
گاہ سر که اسناد فصد سبغہ فعل محھول بکار بردہ ضرورت 
جنین افنضا می کردہ است, نظیر: 
٭ ا سلم الشرف الرفیع من الّیٰ 
حنی برای علی جوائیەالدم 
٭بزرگو ری بلند از ازار و گزند سلامت نیابد مگر آن که پر 
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محسالہ_ ...سس ...ٹس سس 


کنارھای آن خون ریخته آید.٭ (ص ۹۷) که ٭خون بریزندہ مخل 
معنی استار 

٭ لایْلدحٌ المؤمیْ من جُحر مرّتین: :دگزیدہ نشودمرد مؤمن از 
يك سوراخ دوبارء (ص ۲۸۶). در این جا نیز ٭نگزندہ متناسب 
نمی تواند بود. 

ھمین شیوہ را در حواشی و تعلیقات شادروان دکتر امیر رحسن 
یزدگردیِ پر نفٹڈالمصدور می توان دید اذ این قرار: 

٭ بعرف المجرمون بسیماہم بَحْدبالواصب و الاقدام: 
دبشناسند بدکاران را بەنشان ایشان... بگیرند موی پیشانیھا و 
پاشنەھاء (ص ۵۲. ۲۲۸)۔ 

٠٦‏ نععداللہ لاتعاب, ولکن 
ما تحت علی اقوام 
دنعمت پر وردگار را (کە بر آدمی ارزانی شدہ است) عیب نگی رند 
لکن بسا کە (آن نعمت را) بر گر وھی (که بایستة آن نیستند) زشت 
شمردەاند.ء (ص ۷۹ ۵,) 
٭ ان الُلی لاُستباحُ نکانُھا 
ال بحیثٹ تطلقی الاعمار 
دھمانا نکاح (کریمة) بلندی (مقام) روانیست مگر آن جا کە عمر: 
را طلاق گویند.ء (ص ۱۱۹ ۱۵۰). 
در ترجمة التنييه و الا شراف 'مسعودی نیز ھمین شیوە کم و بیش 
رعایت شدہ است, مانند موارد زیر: 

٭ وماقیل فی مقدار مساحتھا و عامرھا وغامرھا(ص :٣۰)۳۷‏ 
ہاو آنچه دربارهٔ مساحت و آباد و غیر آباد آن گفتەاند.ء (ص ۲۳)۔ 

ك تسمی الکورۃ بلغتھم داستانء (۵۲): هایالت را بەزبان 
بارسیان ُستان گو یند >“ (ص ۴۱). 

در مواردی نیز بطررزی دیگر از آوردن فعل مجھول خودداری 
شدہ است,: مانند این جملەھا: 

٭ و للفرس کتاب یقال لە ہکھناماہء (ص ۱۰۷)): دایرانیان 
کتابی دارند بەنا مگھنامه, (ص ۹۷). 

8 تیدوس المعروف بالارمنی کان ملکه فی السنة الّی بویع 
فیھا سلیمان بن عبدالملك (ص ۱۵۷): دہتیدوس ملقب بە ارمنی 
آغاز پادشاھی وی در ھمان سالی بود کہ بیعت سلیمان بن 
عبدالملك مو ہیرس و : 
٭رینی امرأة الیم وقسطنطین و تفسیر درینیە صلاح ثم 
لقبت بعد ذلك أغْ سن ۱۵۸): ھرینی زن الیون پسر 
قتطنطین بزت نیفی گریٹیے پارسایی است و بعدھا لقب وی 
اگوسته شدےء (ص ۱۵۰)۔ 

جابی نیز کە معنی اقتضا می کند فعل مجھول بکار رود چنین 
است, مانند این جملهہ: 

٭ نا ھزمت الفرس وقَيلْ رستم (ص ۹۲): ٭وقتی ایرانیان 


مغلوب شدند ورستم کشته شد.ء (ص ترافس 
مخل معنی است مگر آن کە فاعل ذکر شود۔ 
در ترجمهُ جملەھابی ا زکتاب الخراج وصنفة الکتابة'" نوشتہ 
قدامةہن جعفر نیز ھمین اصل رعایت شدہ است: 
وا تھا ملسا بسّی اسضساسشی القدی :و الآخر 
بل الَقابل (غن 4۳ فدومجلنن اعت لە یکو رامط ین دیز 
می نامند ودیگری را مجلس مقابله۔.ء (ص. پنجاہ). 
٭ و قد انکر قولٌ امریٗ القیس (ص :)٠١‏ ہو سخن امریٔ 
القیس را... نادرست شمردەاند.ء (ص. پنجاہ و ھشت). 
٭ و کذلك الیغال وف بقریب من ھذا (ص :)۱١‏ ٭ھمچنین 
استرھا را با صفاتی نزديك بهہ ھمین صفتھا توصیف م یکنند۔ہ 
(ص. شصت). 
ترجمه برخی ازاشعار ابوالعلاءمعری نیز بدین صؤٴرت است: 
٭ والله اذ خلق المعادن عالم 
ان الحداد البیض منھا یی کا 
وخدا کە فلرّات را آفرید می دانست از آنھا شمشیر 
خوآمند ساخت. (ص ۴)۷۳'.. 
٭ و فی الخرائز اخلاق مذمّمة 
آٍ فھلی تلام علی النکراء والحسد؟ (ص ۳۶۹) 
: ودر غریزەھا اخلاق ناپسندی تھادہ شدہ, بس آیا سزاوارست مارا 
برای بدکاری و حسادت سرزنش کنند؟ء (ص ۱۹۰). 
اما مود توم ہو 
بث شفیعاً الی صالح 
کت القوم رأی فسد (ص ۳۳۶) 
ہنزد صالح بشفاعت فرستادہ شدم, این کار ازمردم مع ہ عاقلانہ 
ا نبودے( ص ۱۱۴).اگر مصراع اول بە این صورت درمی آمد: ٭مرا 
نزد صالح بشفاعت فرستادندہ, مأنیےڈ پا تر می نمود. 
این موضوع فقط در مو رد تر ج4 عو:عربی مطرح نیست 
جون ترجمه از عربی بەفارسی سانففای قدیمتر دارد 
نمو نەھای بالا یاد شد. ايك مثالی چند از فعل مجھول رو صفت 
مفعولی در ترجمه از زہانھای اروبابی٣':‏ 
طاه×- ؛٭ہ۸: !ابد ١د15‏ دناءل×ءی ×حت+(ہ * 
ال ماوع ١'ہا‏ احەدد قصد :رخسم ,ہزمح ۸۷۷۷٤‏ 








× وص ععام: 1 ٥۶ء‏ ۷۱۲۲۵۴۶ ۱11۷۷ 77-140 
.۶۰0٥م‏ ۱ئہء ۳۵٤'۶‏ مو ۵ئ ] ,ا۷٭18: عط 


ہ٭ای کردلیای بسیار زیباء ای که در تنگدستی توانگرتری وای 
کە چون راندہ شدہای گر انبھاتر ی, ای کە چو ن خوارت می دارند 
مجبوب‌تری۔ تو و فضائل اخلاقیت رامشتاقانه بەخود تخصیص 
می دھم۔ آنچە بەدور افکندہاند برای من مشر وع وقانونی است.٭ 
اگر جمل وراندہ شدہای؛ بە ہتو را برائندہ یا ہتو را می رانندہ 
تبدیل شود ھم با دو مورد بعدی سازگار خواہد بود و ھم 
متناسب تر . 
:۸۰۷ ط۱ ا'لاہ ئٴ ماد دو ۰٤۹‏ 1) ٢٠ہ‏ ٭* 
وکلئو پاترا را بەھمان لقبی که در رم می خوانندش نام ببرے٭ 
-ے:۶ہ ۱۱۷ا الد ط15 ٤۵۱‏ صت2اءی 0٥05٤‏ دہز ذز1ا]'" 
۱٣ ٥٤‏ ۲ دا ۷۱۲۷ء ئئٗ ۸5۱٥۱۱‏ ۸۸2۲۴ 
۱:٠...‏ ل۴ەٴ٭مجزط 
ہاین خبر کە بەاطلاع شما می رسانم کاملا صحیح است. دررم 
هر لحظہ انتظار مارك انتونی را میکشند.٭ 
‫ ]مو لا 'باپریرو| ءط ادیادہ ] ٭* 


ت, :1:11 ۹۰٥3‏ ہن٤‏ ہہ )٥٥‏ ۱۰۲۔۱۷۲ 
ۂ۸۷۰ہ:إہ وا ۷ 5010010 ے 


برای وی یا چیزی جزئی تصور 
ہمہ دہ ئا' الٗطا طاہ) جےتح صوة امعدع٣‏ ہ۳۰ ٭ 
٢۶۶۳(۱‏ و٥‏ 70۶11 


دھیج کشتبی دل بە دریا نمی زند مگر آن کە بمحض دیدہ شدن, 
به دادہ شدن درآید.؛ دیگری چئین ترجمه کردہ و بصورت فعل 
معلوم است وروشن تر: ہھیچ کشتبی جرأت ندارد از بندر خارچ 
شود... زیرا بمجردی کە آن را ببینند تصاحبش می کنند.٭ 

چند مثال زیر در ترجمه از زبان فرانسوی و خودداری از 
استعمال فعل مجھول نیز درخور توجہ و آموزندہ است: 
۴ل ۲6515٤301‏ نا ارز 4:711 ٥۶‏ ذداؤ ٤ع‏ ٢۷ہ‏ ,۶۸4۰ا لف ۷ہ]:5 ھا * 

۰ ٥۲و‏ ھا 


دداستان خاموشی دریا کہ یکی از الین ھمکاران نھضت 
مقاومت آن را ن وشتھ...) 


متاوسی ھظ ار 


.:) -ل ت×ےزحدطا ءصں مم ہ٢‏ ءا ۱۳4مک× :دہ ز:ہ١٥٥۱'۶‏ 4-لا0 * 
ید ذالٴ 0096 خروم وعماا می ۰ زعا جہ مود 
5 باید اورا يك جا ويك 7 بصورت شر مجسم سم بشمار آورید۔٭ 
در ترجمھ جمله زیر فعل مجھول بکار رفته اما بصورتی 
متناسب و مانوس: 
جامئۃ صں عو 4:77 ناہ۶ ہ۳۴۱۸ ×ہ٠.‏ صادو ۶ مصنچدص؛) اں٭ع مں ۴ 
: .41۳910 مصع 
سیاە امریکاہی توشته شود۔۔۔ 
در ترجمةه جملہ زیر ہا استفادہ از اسم مفعول عربی (محاط)ء 
از طول فعل مجھول محتمل (مثلا با کلماتِ: د٭احاطہ شدہ 


۳۰ 


اأست6) برھیر گردەآند: 
ہا وم ۱۳۰۷۱۰۷ ۔عمأدوصا۷ا حصدل 0٦۱٦۱۱ءلاانہ‏ بے ای ٢‏ اعدم عص.] * 
.10105 


ہدسخنگری عادق شس بهھ زبان در موقعیت اأُست, سخنگوی 
عادی محاط به کلمان اسے.؛ 
ام دیگری ىا آوردن عبیرات زیر در کاربرد فعل مجھول 
درنگ نکردہ و جملەھا از صورت طبیعی دور سده است: 
١بر‏ وشنی دیدہ خواهد سد.١:۱۷۷۱1٥1۱(۲ا‏ ۷۷۲۲۵ 01 * 
+ھنگامی کھ سلَیدہ ف..04: 01810000۱1 0۱٦‏ ل٥سں3)‏ ٭ 
۰.. ۱'۷۷۱ ۰۱ ۱۱۷۷۷ ٭ن )٦١۱٠١۷ ١۸۵۷۸٢ ۱'1 0٥ذ +۷11٦170۸۲ ۷۱۱(١‏ * 
دن سشنٹھاد نٹھااز سری مکتب... حمایت نمی سود.) 
مٹرجمانی دیگر جملەہایی نظیر 0۸ل خاہد ےڈ ر ٥01۱0‏ د111 
راچنین ترجمه کردہ اند: دازمن خواسته دہ است.), دب ا وگفته 
شدہ است؛ و حال آن کہ می توانستند نوشضت: جاز من 
خوآاسنەائد.) (به او گفتەائد.ء 
این حالت فقط در تر جمەھا نیست بلکه نظیر آن راء تحت تأئیر 
ترجہ در انشای بعضی ار فضلای معاصر نیز می توان دید, مائند: 
کلماتی که ار زباتھای فر نگی بەفارسی تر جمه گردیدماند ھمیته 
با يك کلمه برگرداندہ نسدءائد. بی گمان نو یسندہ محترم خود یا 
اندکی توجه می نوانست بنویسد: ہکلماتی را کہ از زبانھای 
فرنگی بەفارسی نرجمه کردوەاند ھمیسه با يك کلمه تعبیر 
نکردەابد.٭ دیگر ی و سته است: داگر نخست بە من بگو یی این 
سخن وسمله جه کسی کفه سدہ اسٹ بە تو می گویم توطكه از 
سوی جه کسی طرحریزی دہ این جملەرا نیزمی توان سادەتر 
و کوتاەئر نوسٹ: داگر بەمن بگو بی نخست این سخن را کہ گفتہ 
اٹ بەتو خواہم گمت توطنه را که طرح کردہ است,) جملەای 
دیگر:داىن موضو ع از جانب او بروھیدہ نشدہ است بلکه از سوی 
ساگردائنش ودہ اسب.؛ ان جمله ہم ممکن است بصورتی 
روآپر دراہد. داین موصوع را خود او حقیق نکردہ است, 
ساگرداس ان رابررسی گردەائركء 


* 


بندہ نمی خواہم بگو ہم بکار بردن فعل مجھول نادرست است 
با ان کے : ا 
وباان تہ فعل مجھول در فارسی وجود ندارد بلکه مقصوہ ان 





است کە افراط در این زمینه, بر اثر تقلید از ساخت جملہُ خارجی 
خلاف طبع زبان فارسی است. مو اردی کە یاد شد بیشتر نمودار یا 
صیغه از فعل مجھول بود کە غالبا می توان آن را با صیغه سو 
شخص جمع از فعل معلوم ادا کرد. بدیھی است در صیفەھای دیگ 
نیز کە برای یرھیز از اطناب از ذکر آنھا خودداری شدے همب 
نظر کم و بیش مصداق دارد, در نقل مثال از ترجمەھا نیز ذ؟ 
نمونەھای نااستوار مورد نظر نبود و گرنه ممکن بود شواھد بس 
عرضه داسشت. بعلاوہ این کە ھنگام نیاز به استعمال فعل مجھو 
چگونە می توان با استفادہ از امکانات زبان فارسی آن را بصورتۃ 
سادہ و کوتاہ و مأنوس بکار برد محتاج بحٹی است دیگر. 

بی گمان این گونە ناھمواریھا در ترجمه و انشای برخی 
معاصران بواسطه پیروی از جملەبندی زبانھسای بیگانه اس 
وگر نە در آثار فصحا نظیرچنین جملەھا نمی توان یافت و عامَهٗ مر 
نیز نمی گویند: این نامه از سوی فلان کس نوشته شدہ), ((رسقةً 
خانه وسیلہُ سیروانی پوشش یافتهہ, ہکتاب وسیله... ویراستار: 
شدم استء, (دست وپای بیمار توٴسط باند پیچیدہ گشته قادر 
حرکت نیست). توجّه به این نکته ضروری است که ساخت جم 
فارسی را تابع بافت جملات بیگانە کردن زیانش بمر اتب بیش 
ورود لغات بیگانہ است و بە اصالت و استقلال زبان بیشتر صد 
می زند. بعلاوہ مصدرھا و فعلھای زبان فارسی را باید با حرۂ 
اضافەھای متناسب با آٹھا آموخت و بکار برد نه آن که مادہ 
مصدر فعل را بصورت مجرد بخاطر سبرد. در آن صورت کہ 
کسی خواھد گفت و نوشت: واین خانہ توسط چند در بە با 
گشودہ شدہ است؛ بجای: این خانه از چند در بہ باغ راہ داڑھ 
وقتی بر اثر سھل انگاری در ترجمه نظایر این شیوه بیان ہق 
امد و انتشاریافت ممکن است بتدریج ازطریق مطبوعات وراد 
و تلویزیون- که در جامعه امروز عواملی بسیار نافذست۔ ؛ 
انشای نو یسندگان وجوز ردم نیز راہ یابد ورایج شود و چو 
امثال ان فراوان گر تی خواھد بود بەزبان فارسی. 

شاید بعضی بگلیند زبان در حال تحوٗٴل ودگر گونی است. این 
سخن درست است وبحثی دیگر می طلبد امّا رعایت اصول مذکور 
مقولەای است دیگر. 

اجازہ فرمایید با ذکر مثالی از نتیج این گونە ہی دکُتیھا بهاین 
ثوشته خاتمه دھم۔ فقدہ هحدہ سا نٹ کا محلاء۔ تاس ائندم 


کم کم رسم شدہ بود که کلماتی مائند ×دخانەمانہ, ونامەمانء 
٭کتابخانەمانە و امثال آن را بصورت ہخانەامانء, ہنامەامانء و 
وکتابخانەامان می نوشتند. اندلداندك این نوع کتابت را گروھی 
از خوانندگان نیز تقلید کردند. روزی دوستی درس خواندہ ومعلم 
زبان و ادبیات فارسی شعری ازمعاصران راکه پسندیدہ وبر گزیدہ 
بودمی خواند که در قسمتی ازان شاعر ہجامہ آمانە بکار بردہ وآن 
را بەھمین صورت در نسچج شعر درچج:کردہ بود و وزن شعر نشان 
می داد کە اسم و ضمیر را ہة٥٥د‏ 15071 تلفظ می کردہ است. وقتی 
بە آن دوست محترم گفتند شعری را کە گویندەاش تا این حدَ از 
زبان فارسی کم اطلاع است چگو نە مطبوع یافته است: گو بی وی 
در آن چندان غرابتی نمی یافت! بعد معلوم شد بە شاگردان خود 
نیز آن را بەھمین صورت عرضه داشته است و آنان ھم مانند او 
دجامەأمانء می خواندند و نقل می کردند و حال آن کە از مردم 
کوچه و بازار کسی ہجامەآمانم و٭خائەأمانە نمی شنید و نشنیدہ 


ایت: 


)١‏ فعل مجھول معمولاً مرکب است از: صفت مفعولی + فعل معین, بترتیب 
کثرٹت استعمال: ×شدن), ×٭آمدنٴ, اگشٹن / گر دیدن)؛ ارفن۸. آقایان زیلبر لازار و 
دکتر پر ویز خانلری نمونەھای آنھا رادر فعلھای بسیط ومرکب وفعلھای دو وجھی 
متعدی ولازم واحیاناً فعلھای لازم و نیزدر زمانھای مختلف نقل کردہ ومورد بحت 
قرار دادەاند با شواھد متعدد از کتابھای: ھدایهالمنملمین فی الطب, ترجمه تفسیر 
طیری, تاریخ بلعمی,ء تفسیر قرآن مجید (نسخةہ کیمبر یج), التفھیم لاوائل 
صناعةالتنجیم, تاریخ سیستان, گشایش و رھایش, دانشنامة علائی, تاریخ بیھقی, 
بیان‌الادیان, قصص اللانبیاء. زادالمسافربن. کشفالمحجوب هھجسویری: 
سیاستنامہ, اسرارالتوحیثك, غابوس‌نامه, تفتةالمصدور, تفسیری پر عشری از 
قرآن مجید, تفسیر نسفی, التوسٌل الی الترسّل, مجمل التو اریخ و القصص, منتخب 
رونق المجالس! رلا: 


|٣ ۳۰۶۰‏ ء4۸ تاہ×۳<۰7۳٥۳۲۰‏ ۰ءء ہہ صبارر دا ۶مجرەدں.] ٢‏ :تھا 1150۰1 
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.490-03 8 ,345-46 





دکتر پر ویز خائلری, تاریخ زبان فارسی. تھران. بنیاد فرھنگ ایران. ۱۳۵۴ء 
۳ تَا ۰٢٤۲!؛‏ نیز رلك: دکٹر جلال متینیء تصحیح مدایةالمتعلمین فی الطب, 
دانشگاہ مشھد, ۱۳۴۴.ص. بیسٹ وہشت۔ بیست و نە! تصحیح تفسیر ق رآن مجید 
تھران, بنیاد فرھنگ ایر ا ن: ۱۳۴۹ ص٠‏ . بنجاہ وہشت۔ پنجاہ وئه؛ ؛ نتصحیح نفسیری 
بر عضرٍی از قرآن مجید, تھر ان, بنیاد فرھنگ ایران, ۱۳۵۲ ص. چھل و یلد؛ دکٹر 
عزیزالله جوینی؛ تصحیح تفسیر نسفی, جاپ دوم, تھران, بنیاد قرآنء ۲ء 
7۱٦‏ ۔ 

۲( احیاءعلوم الدین: دارالشعب؛: قاھرہ. 

۳) تصحیح حسین خدیوجم, تھران, بنیاد فرھنگ اہران, ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹ء 

۴) احمد جام ٭زندہ پیل نیز در باب بیست و ہنجم سراجالساثئرین این جمله را 
چنین نرجمهہ کردهە است: بطویتالصحف: جریددھا درپیچانیدند.ء؛ رلد: 
انس التائبین و صراط الله المبین, تصحیح دکتر علی فاضل, تھران, بنیاد فرھنگ 
ایران: ۰ء م6فدمہ مصحح؛ ص٠‏ وت و يكف۔ 

۵ تصحیح دکٹر علی اکبر فیاض, دانشگاہ مشھد, جاب دوم, ۱۳۵۶. 

۶) تصحیح محمدعلی فروغی, تھران. وزارت فرھنگ:, ۱۳۱۶ 

ك۷ تصحیح و توضیح مجتبی مینوی, دانشگاہ تھران. ۱۳۴۳ 

۸ در تعلیقات نفثةالمصدور (نوشتةٗ شھابالدین محمد خرندزی نسوی؛, 
تصحیح و توضیح دکتر امیرحسن یزدگردی, تھران, وزارت آموزش و پرورش, 
۳ء نیز این مصراع جنین ترجمه شدہ است: باچون نو را نیکبختی ارزائی 
داشتند باك مدار* (ص ۱۲ ۱۴۳). 

۹) ترجمہٗ ابوالقاسم پایندہ. تھران, بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب, ۱۳۴۹. 

)٠۰‏ التتيه والاشراف, پیر وت: ۱۹۸۱ء 

)١٦‏ تصحیح وترجمدٗ حسین خدیوجمم تھران: بنیاد فرھنگ ابران, ۵۳ء. 

)٢۲‏ عمر فروخ. عقاید غلسفی ابوالعلاء. فیلسوف معرہ, ترجمہُ حسین 
خدیوجم, تھران, مروارید, ۱۳۴۲۔ . 

۳) در این گونە عوارد و احیاناً ارائه برخی نمونەھای ترد اولیٰ چون طرح 
نودر سی بن امھ خی رک لمات ایا کی و ےہ 





ناصر ایرانی 
پوسیمےمسسمیم“س‫ممٛسسموس۔ٗ-ٗسسسہببأآشأإسمسسہجمسسومژُ٘ج‌سمجٗوجٗبو سے بھسٗ٘کومس”×سسہے 
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۔,2 ۷۰۱۲ ۷۸۷۷۷, زاین ] إں صماٗ :7/1 :ا۲۰٥۷ۂ۱۷یء‏ ۸۷۸ 
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و کاھشی کر اکا ود مدان فان شھری 
کە بنائی آن را ھر انسانی سنگی آوردہ اسٹ. وھمو گفتد 
اسب وم درنابی اسب کە ارھر منطفەای در زیر اسمان 
ساخابەھانی به ان عی‌ر بزد.)ا 
بوبسمندگان فصه زبان انگلیسی کوسیدەاند با سیاحتی در 
درازاتی بار بخ ر نان انگلیسی. از ندو سداس ان تاکنون, ودرپھنای 
اکسٹرشن جغرافتانی اں در سچ فارہ مسکون صحت گفتەھای 
کنند و الحنی سیاحنامةُ خواندنی و جذابی 
بگاستەاند کەمی رساندھر گاہبروھس علمی دست بەدست فر یحەو 
صناعت داستاں ہو بسی دھد سیر ینی کار کم از گو ارابی ھیج قصدای 
تحوآہد بود. بمخودی ٹیس که کناب فصه زبان انگلیسی جرو 
کتا بھای برھروس امر ہکا بودہ است. 
بە ھنگامی که رولیوس سرار کمی بیس از دوهزار سال بیش 
قدم یه ععالك پر یسانیا گداست زیاں انگلیسی تفر یبا وجود ثداشت 
بانصد سال بعد, رىان ؛+0ہ./, که انگلیسی زبانان امر وزی چیزی از 
و نمی اورند در ماں گر وہ اند کی از ساکنان بر یتانیارایج 
بود پگھرار سال بعد. نعنی در ىایان ھرن شانزدھم میلادی, درزمانی 
که وظلیام ساکسمبر د رو مع وھ 
ریا نومی سب بنچتاھعت میلیون اىسان بودودامنهُ نفوذ آن فراتر ا 
02 انکلسا ن بی رقت وحمی در بمام أن جزیرہ دن 
ملاس 
کون دس کم ۰ملیون بفر وی ا و 
کلوکی کل متا یسرم از زانان زیاں دیگری است 
برحی ار امارگراں تعداد کسانی را که به زبان انگل سخ 


امرسون را بابپ 





می گوبند يك میلیارد نفر پر آورد کردماند۔ 

زبان انگلیسی اکنون زبان مادری ۳۵۰ میلیون نفر در این 
کتو رھاست: بریتانیای کبیر در اروپا؛ ایالات متحدہٌٗ امریکا و 
کانادا و آلاسکادر امریکای شمالی؛ گو یان در امریکای جنو بی: و 
استرالیا و نیو زیلند در اقیانو سیه. دست کم ۴۰۰ میلیون نفر نیزدر 
کشورھای زیز زبان انگلیسی را بە مثابہ زبان دوم بە کار می بر ند؛ 
سودان و نیجر یە و کنیا و تانزانیا و زامبیا و افریقای جنو بی و برخی 
دیگر از کشورھای افر یقابی؛ و ہندوستان و پاکستان و برمه و 
سری لانکا و مالزی و فیلیپین در قارہٗ آسیا۔ 

در میان حدود ۲۷۰۰ زبان کە اکنو ن در جھان رایج است زبان 
انگلیسی دارای غتیترین واژگان است. فرھنگ انگلیسی 
ا کسفو رد (رہوہںناء :0 اعزاپر 5٥‏ /۶م/0۷) شامل ۵۰۰,۰۰۰ واژہ 
است ونیم میلیون اصطلاح فنی وعلمی نیزھست کە دراین فرھنگ 
راہ نیافته است. حال انکە واژزگان زبان آلمانی مرکب از حدود 
.۵۰۰ کلم و واڑگان زبان فرانسه مر کب از حدود ٠٠٠,٠١١‏ 
کلمه اسٹت. 

سەجھارم نامەھاء نلکس‌ھا. و تلگر اف ھای جھان بە زبان 
انگلیسی نوشته و مخابرہ می شود. بیش از نیمی ازمجلات علمی و 
فنی جھان بە زبان انگلیسی انتشار می یابد. ھشتاد درصد اطلاعاتی 
کە در کامہیوترھای جھان ذخیرہ گردیدہ است بە زبان انگلیسی 
است. بە تقریب نیمی ازمعاملات تجارتی اروپا بە انگلیسی صورت 
می گیرد: انگلیسی زبانِ رسمی مسیحیت,: المھيك ھا دریانو ردی و 
ھوانو ردی است. انگلیسی بە زباتھای ملل درحال توسعە کەھیچ؛بہ 
زبان ملل پیشر فته نیزھجوم آوردہ است وبیش و کم واژەھابی رادر 
ان زبانھا وارد کردہ است., 

زبان ژاپنی که بە آسانی اززبانھای دیگر واژہ اخذ می کندشاید 
دردھەھای اخیر بیش ازھر زبان دیگری ازانگلیسی واژہ اخذ کردہ 
است. تخمین زدہ می شود که زبان ژاپنی از پایان جنگ جھانی دوم 
تاکنون ۲۰.٠٠٢‏ وازہ ازانگلیسی اخذ کردہ است. این امر برخی از 
مردم ژاپن را بە این بیم دچار کردہ است که نکندھو یت ملی زیانشان 
از بین برود. علاوہ بر اخذ و بە کارگیری عین لغات انگلیسی, 
ژاپنی ھا پارەای از واڑەھا را نیز ژاپنی وار کردەاندہ از جمله 
))8]٥۸+100( 1١۸-517۸‏ ر ےعووەامہ-مٌماھ(صد :مت ٴز) ر یبۂںەماا۔نصہ 
(٭ہہ5 (م) ۔ مجموعهٔواژەھایی را کە از انگلیسی وارد ژاپنی شدہ 
است ژابلیش( ام1 ھی نامند سو ئینگلیش(85فاچ5010), واڑەھای 
انگلیسی سوئدیوار شدہ نیز کم نیستء از جملەزمظزمن(٭وہ. 
ے۷(ا) وعہممز ۵(عصدمز ۲ طع1٢).‏ بسیاری ازمردم سوئد برای جمع 
بسٹن اسم در زبان خودبیشتر ازی علامت جمع در انگلیسی, استفادہ 
و سس ہچ سیت ور یمم تی بت 
ف انگله (دندادددہ8)۔ ۔ا:۔حاہ ۱ گ1١‏ فا سر اہ فی ا 


علی ‌رغم تلاش فرانسویان در پاکسازی زہان خود از این قبیل 
کلمات هنوز رایج است؛ از جمله 1٥م۸م۸۷:ء۷۶٭‏ ا و ۶؛عچنہا ءا و 
اط ءا. ءصەہءز ءاك ر)۷/٥۸:٥ہ:‏ ء8 دو نمونه از دویجلیش 
(طتطافق ٥0ء‏ وازەھای انگلیسی آلمانی وار شدہ. است و 
وولا۔/ہہ( ۷١ط‏ ۱۷۸ی٤)‏ نمونەای است از روسلیش (89ا۵ص1ا). 
ضبط وشمارش واژەھابی کھ از انگلیسی به زبان فارسی واردشدہ 
است کاری است لازمومفید کەدامنە و عمق نفوذ انگلیسی رادرزبان 
مابەدقت آشکارمی سازد. دراین مجال ہی مناسبت نیست پارہ ای ‌از 
واڑەھایی را ذکر کثیم کە می توان آنھا را فارگلیسی' خواند: 
سرسیلندرہ فیلترھواء بولتيك زدن, ویزیت کردن, ھد۔زدن. شوت کردن, 
پاس دادن (توپ): باس گردن چك: اوفر دادن. 

پیش بینی می شود کھ تا آخر قر ن ہیستم گسترش زبان انگلیسی 
به حدّی یرسد کە ازتمسام زبانھسابی که تاکنون رایج بودەاند 
پیشی خو اھد گر فت وبە زبان مشترك بیشتر اھل زمین (روشن است 


که نە زبان مادری اکثریت آنان)ء یعنی نخستین زبان جھانی, تبدیل 
خواھد شد. 5ہ 

زبان انگلیسی چگونە بە وجود آمد وچگونە این گسترش ومقام 
رایافت؟ نو یسندگان قصه زبان انگلیسی کە روایت خودراہر اساس 
پزژوھشھایی تحر یر کردەاند کە در ساختن يك سریال تلو یزیو نی در 
ھمین زمینه نیز به کار رفته است, در نہ فصل و بہ كکمك نقشەھا و 
تصو یرھای متعدد پاسخ جامعی بە این پرسش دادەائد. 


تولد زبان انگلیسی 
تولد زبان انگلیسی محصول سە تھاجم و يك انقلاب فرھنگی بودہ 
است: خمیرمایه این زبان را سه قبیله آلمانی نژاد آنگل (ءاعہھ)ر 
ساکسو ن (59×00) و جوت (3006) بە ہر یتانیا آوردند؛ بہ ھنگامی کە 
سنت آگوستین و پیروان او آیین مسیحیت را در انگلستان رایج 
ساختند خمیرمایهُ مزبور تحت نفوذ زہانھای لاتین ویونانی قرار 
گرغفت؛ سہس وایکینگھای دانمارکی آن راتاحدی غنی کردند؛و 
بالآخرہ نورمن‌ھای فرانسوی زبان دگرگونش ساختند وتقریبا ہہ 
صو رت فعلیش در آوردند. بدین تر تیب در طو ل هزار سال در جنگ و 
صلح زبانی ساخته شد کە دائیل دفو, نو یسندہٗ معر وف انگلیسی, ان 
را ہانگلیسی رمی۔ ساکسون۔ دانمارکی۔ نورمنِ شماہ خواندہ 


اآسکہ 








گے مظاکے 


ھے۔ _- 
۴ 





ددم لا 


زبان انگلیسی اکنرن زیان عادری ۳٥۵۰‏ میلیون نفر است۔ دسٹ کم ۴۰۰ 
مبلیون نفر نیز زیان انگفیسی را جہ مقابة زبان عیم یہ کار مہر اد 


یےجے 


نین سے شس 


قرنھا پیش از آنکه زبان انگلیسی تولد یابد, بر یتانیا سر زمین 
سلت‌ها با کلت ھا(٤۱8٥))‏ بودکە ازاقوامھندو-اروہابی ئی بودندکھ 
کے و : ...ح۳ تا .۲۵.۰ 
گفته می شود در اروپای مر کڑزی مقیم بودند و بین ۵ تَا 
پیش از میلاد مسیح ہە شرق و غرب عالم مھاجرت کردند. اقوام 
هندو ایرانی شاخه دیگری ازھمین هندو- اروہاییانی یودند ادا 
شرق مھاجرت نمودند. یکی ازدلایلی کە خو یشاوندی دور کليه ان 
اقوام راثابت می کند سباہت بر خی از کلمات در زبان اخلاف آنان 
استٍ که می رساند ریشه مشٹر کی داستەاند. مثلا برادر در فارسی 
شہیەاسٹت بە۱:۱۸۸۱۷۶نادر انگلیتٰ ۲۲۶٢ا‏ طادر هلندی, به٭۶ء۷۸/۶٥+‏ در 
المانی. ہبھ ۶۷۱۲۶!ا0 در یو نانی به ؛580۸ در روسی: به ٣۱٥ہا/ۂ×+ط‏ در 
اہر لندی. و بە 1۶۱۸۶ا/ادر سنسکر یت. کلمات مادرو ہدرم در بر خی 
از این زہاتھا یه ھم شباھت دارند, 
سر زمین سلت نشین بر یتانیا بە دلیل استعدادوافر کشاورزی و 
غنای عواد معدنیش ھموارہ دیگ طمع اقوام دیگر را بہ جوش 
می آوردہ است. صفحات اوّل تاریخ بریتانیا آکندہ از تھاجمھای 
پی دربی است.یکی ازمعر وفترین آن تھاجمھا: حملهژولیوس سزار 
و لزیون او به خاك بر یتانیا در سال ۵۵ پیش از میلاد است که این 
کشور را پیش از چھار قرن تحت انقیاد امہراطوری رم دراورد. 


تھاجم اوّٴل 
در قرن بنجم میلادی فبایل آلمانی نزاد آنگل و ساکسون وجوت از 
سواحل اروہای شمالی, ازدانمارك وھلندوآلمان, بە بر یتانیا حمله 
کردند و پس از بیر ون راندن لژیو ھای می در آن سر زمین ساکن 
شدند. آنگل‌ھا در شرق بریتانیا سکنی گزیدند؛ ساکسونھا در 
جنوب وغرب؛وجوتھادر کنت (۲01م). زبان این قبایل, کە بھ 
زہانھای آلمانی وابستە بود, خمیرمایهُ زبان انگلیسی کنوئی شد. 

سلت‌ها کە بومیان بر یتانیا بودند تمام این مھاجمان آلمانی نژاد 
را ساکسون می نامیدند ولی بە تدریج اصطلاح ۱۷ا۸ و ہ۸081 به 
زبان راہ یافت و نامی شد کە هر سە قبیلهُ فاتح را شامل گردید۔ 
دویست و بنجاہ سال بس از اولین ھجوم اقوام مزبور, سنت بید 
(8۸10180)ء تاریخ نو یس قر نھای ھفتم وھشتم انگلستان, کتابی 
بھ زبان لسن نوشت کهہ خود آن را لص ط۷ ×۲سط ماہزاوہ ٦٦۰٦‏ 
>امت رت خواند. در این منگام در زبان بومی. عردم بر یتانیا را 
۷۶۲ گ۔ھ زبائسان را ڈ٥‏ می خواندند. ھنوز ھزار سال از 
میلادمسیح نگدشنه بود کە آن کو ر بھه/۷٥۵اہ‏ ا00 شھرت بیداکردہ 
بود کہ ب٭ معنای سر زمسن انگل ھا (۸۵8081) اُست. 

در بیان نفض اساسی انگلیسی قدیم ((:/چہ6 019) در 
سکل گیری انگلیسی حدید ھمین بس کە گفتہ شود تقریباً 
غیر ممکن امس بتوان بە انگلیسی جدید جملەای نوشت بدون آنکه 
کلمات آنگلو۔ ساکسون رابە کاربرد, تحلیلھای کامهیو تری زبان 


نتان دادہ است که در فھرست معمول ترین کلمات انگلیسی صد 
واژہٗ نخست ھمگی ریشة آنگلو- ساکسون دارند. عناصر سازندہٗ 
جمله انگلیسی, از قبیل 8ء وذ و ×٥۷‏ و نظیر اینھاء آنگلو۔ 
ساکسون اند. دريك کلام, بین ۶٥۰‏ و٥٥ء:0(ھر‏ دومتعلق بە انگلیسی 
قدیم) تداومی بی وقفه وجود دارد. 


انقلاب فرھنگی 
در سال ۵۹۷ میلادی آیین مسیحیت بەھمت سنت آگو ستین وپنجاہ 
راہب ھمراہ اوبە آنگلو۔ ساکسونھا عرضه شد ورواج این آیین 
باعث گردید کە خون تازەای در پیکر انگلیسی قدیم جاری گرددو 
روح تاز٭ای به آن دمیدہ شود. 

مسیحیان بە ساختن کلیساھها و صومعەھا پرداختندو این نھادھا 
بە تعلیم علوم و ادبیات مبادرت ورزیدند و پایەھای فرھنگ آنگلو۔ 
ساکسون راپی نھادند۔ سنت بید کە خوددریکی ازھمین صومعەھا 
دانش آموخته بودہ می نویسد کہ راہبانِ معلم علاوہ بر تدریس 
ادبیاتِ لاھوتی و ناسوتی بە تعلیم شعر و نجوم و ریاضیات نیز 
می پرداختند. نگارش بە زبان بومی را نیز تشویق می کردندہ و نیز 
حجاری و شیشەگری و تھیهُ نسخەھای مصور نفیس از کتابھا و 
موسیقی و معماری را۔ 

این انقلاب فرھنگی وأژەھای فراوانی را وارد زبان انگلیسی 
قدیم کردوآن‌رانیر ومندتر وغنی تر ساخت.ہنو زبیش از ۰ ۴۰لغت 
از آن واژەھا زندەاند ودر انگلیسی جدید بە کار می روند. اما نقش 
مھمتری کھ انقلاب فرھنگی مزبور ایفاء کرد عبارت بود از توسع 
ظرفیت انگلیسی قدیم در بیان مفاھیم و اندیشەھای مجرّد. پیش از 
ورود سنت آگوستین بە بر یتانیاء بیان تجر بەھای عادی زندگی به 
انگلیسی قدیم آسان. بود ولی از برای بیان اندیشەھای مجرد 
چارہای نبود جز توسل بە تر کیب‌های آلمانی وارِ چند کلمەای از 
قبیل ۲۷۰۷۰۷۶٥٢۶٢‏ کە آفر ینش معنی می داد و تر کیبی بود از ١0۷۸۷۷۰بہ‏ 
معنای آغازین و ہ٠٭٭‏ بە معنای کار. 

رواج مسیحیت در انگلستان زبان انگلیسی را از سہ طریق 
دگرگون ساخت: واژەھای کلیسابی فراوانی را وارد زبان کرد؛ 
واژەھا و اندیشەھابی را معمول ساخت کہ برخی از آنھا بہ 
سر زمیٹھای دور, بە ھندوستان و چین, تعلق داشتند: و آنگلو- 
ساکسونھها را برانگیخت تا مفاھیم جدیدی بە کلمات موجود 
واژەھای کلیسایی یا لاتین بودندیا یو نانی یا عبری. ازواژەھای 
لاتین می تو ان ءاوف ئا و ء5۷۷ ر دسح (نا٭ەھ) را ذکر کرد؛ از 
واژەھای یونانی ء:۸؛ ع۸ و ءممم را؛ و از عبری ہ590۵ رأ, 

ریشەھای شرقی آیین مسیحیت باعث گردید کە کلماتی شرقی 
از قبیل ا مو و :ما ر 7ءء ٥٥۷٥9٥‏ وہ05 ءجو غامھابی چو ن ہن4٥او‏ 
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تذہ٭ہ٥ام‏ بە زبان انگلیسی وارد شود. 

جالب تر ین جنبهُ تأٹیر مسیحیت در زبان انگلیسی این بود کە 
وازەھای مو جودمعانی جدیدی یافتند. 000و ٥ہ٥۷ہء:اوااء:/‏ جملگی 
از کلمات انگلیسی قدیم بودند کە پس از رواج مسیحیت مفاھیم 
عمیق تر مسیحی پیدا کر دند. )66000(/0٢‏ نیز متر ادف ۷ء0 به کار 
رفت. 


تھاجم دوٗم 

ہین شاٹھای ۷۵۰ تا ۱۰۵۰ میلادی تاخت و تاز وایکینگ ھا در 
سر زمینھای اروپاپی جریان داشت. این تاخت و تازھا ابتدا بە 
منظور غارت ثر وتھای آن سر زمینھا صورت می گرفت ولی دست 
آخر بە سکونت در آنھا انجامید. وایکینگ ھای دانمارکی در سال 
۳ میلادی حمله بە انگلستان را آغاز کردند و تا بایان قرن نھم 
تقریبا نیمی از آن کشور را بہ تصرف درآوردند. آن گاہ خیال 
تصرف تروتمندترین بخش انگلستان.:یختی پادشاھی وسکس 
(×معہ۷۷) را در سر پختند ولی با مقاوم ذآلفرد پادشاہء وسکس 
روبھرو شدند و اجار به انعقاد عھدنامەای با او گردیدند کہ 
یر اساس:'آن کشور بە دو بخش تقسیم شد. در بخش جنو ہی آلفرد 
و ساکسون‌های انگلیسی زبان حاکمیت یافتند ودر بخش شمالی 
دانمارکیھای نورس (٭ہ٢٥)‏ زبان. پس از مرگ آالفردہ 
ساکسونها و دانمارکی‌ھا نسل بعد از نسل در دو بخش مزبور 


بدون درگیری چندانی زندگی کردند و چون زبان هر دوی آنھا 
ریشەھای آلمانی داشت مرزبندی زبانی خودبەخود درھہم 
شکست و زبانھای آن دو قوم بە طور طبیعی درھم آمیخت و بہ 
تدریج ساختار انگلیسی قدیم را سادہ ساخت۔ 

پیش از ورود دانمارکی ھاء انگلیسی قدیم مثل غالب زبانھای 
اروپایی آن زمان زبانی صرفی بود. فی المثل بەه اسم در حالت 
جمع پایانەای افزودہ می شد. در انگلیسی جدید گفته می شود يك 
٤‏ و دو :00۸۴ء (فقط علامت جمع به اسم افزودہ شدہ است)ء 
ولی در انگلیسی قدیم گفته می شد یك ٤٥؛؛‏ و دو ہ٥ہ)ء‏ (علاوہ بر 
علامت جمع پایانەای نیز بە اسم افزودہ شدہ است)؛ ھمین طور بہ 


جنگ و هنع ٥‏ ط٥٥‏ (اسم در ھر دو حالت صورت واحدی دارد)ء 
حال آنکە در انگلیسی قدیم گفته می شد ۱۷۱۳۷ ۶۴ ر ٠7ہ‏ 2ط 
ءوونسن (توجە کنید بە پایانەای کە در حالت دوم بھ اسم افزودہ 
شدہ است). 

این قبیل پیچجیدگیھای دستوری مانع از تفھیم و تفھم کامل 
ساکسونھای انگلیسی زبان ودانمارکی ھای نورس زبان می شد 
کە بە دلیل خو یشاوندی زبانھاشان تا حد زیادی سخن یکدیگر را 
می فھمیدند. مثل دانمارکی ھا و سوندی‌ھای کنونی. و مثل 
ایتالیایی ھا و اسمانیایی ھا. خود من بارھا شاہد بودەام کہ يك 
دوست ایتالیابی و يك دوست اسپانیایی, بدون آنکە زبان یکدیگر 
را آموخته باشندہ این به زبان خود و آن بھ زبان خود تند و تند 
سخن می گفتند و تا حد زیادی منظور ھمدیگر را می فھمیدند و 
لابد تا حدودی نیز تصور م یکردند کە منظور ہم رامی فھمند. بہ 
هر حال ضرورت زندگی مشتركء ساکسونھا را واداشت ت 
حتی الامکان ساختار زبان خود را سادہ کنند تا درد آن از ہرای 
ھمسایگان نورس زبانشان آسانٹر شود. بدین ترتیب اسمھا و 
صفتھا پایانەھای فوق العادہ سادەای پیدا کردند و این یکی از 
امتیازھای انگلیسی جدید است. 

تأئیر نورس قدیم بر انگلیسی قدیم را نمی توان بە دقت اندازہ 
گرفت زیرا آن دو زبان بسیار شبیه بودند. می توان از بن دندان 
گفت کە ۹۰۰ کلمہ بە عنوان مثال ؛٥ع‏ و ۶ط و چا ر ٥٥ا‏ و ہنا و 
ہد و چہہ۷۶, ریشهً اسکاندیناویاہی دارند و کلماتی که با اه آغاز 
می شوند: از جمله 5+ و 4ی از نورس بە انگلیسی وارد شدہاند 
ولی صدھا کلمہ دیگر ہست کہ معلوم نیست نورسی است یا نہ. 
تھاجم سوٗم 
در سال ۱۶۰۶ نورمن‌ھای فرانسوی زبان بہ سرکردگی کنت 
ویلیام بە انگلستان حمله کردند وپس از نبرد خو نینی ہا ھارولدشاء ۱ 
کە منجر بە قتل اوو برادرانش گردید ہر انگلیسیان پیروزشدندو × 
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در کشور آنان پە حکومت پرداختند۔ تسلط نورمن ھا بر انگلستان 
تقریباً سیصدسال دوام داشت و این امرہ به گفتہ یکی از 
صاحہنظران انگلیسی, وہر زبان انگلیسی تأنیری بیش از ہر 
رویداد دیگری در طول تاریخش داسته است.> 
در ابتدا به نظر می رسید که زبان انگلیسی به بليەای دچار شدہ 
است که بعید است از أن جان سالم بە در ببرد۔ طی چند نسل بس 
از فتح انگلستان به دسٹ نورمن ھا . کللهٗ مقامات ومشاغل مھم در 
اختبار فاتحان فرانسویزبان فرار گرفت؛ کلیسای انگلیس 
پاکسازی سد و اسقفھا وراہبان نورمن تصدی کلیساہای جامع و 
صومعە‌ھارابہ عھدہ گرفتند:ومردم انگلیس بە تبعیض زبانی دچار 
شدند: زبان کلیسا. فوانین, علوم, و ادبیات زبان انگلیسی نبود 
بلکە زہاتھای لائین و فرانسه بود. نگارش بە زبان انگلیسی تقر یبا 
در این دوران زبان فرانسه زبان نخبگان, زبان لاتین زبان 
حرفهای. به ویر زبان مذھب و علوم و ادبیات. و زبان 
انگلیسی زبان مردم عادی بود۔ ولی چه شد که زبان انگلیسی 
علی رم چیر گی زبان فرانسه از ہین نرفت؟ بە سه دلیل. دلیل اوّل 
این بود که تا بیش از بیروزی نورمن‌ھا, انگلیسی قدیم جه بھ 
صورت گفتاری و جم به صورت نوشتاری کاملاریشه دواندہ بودو 
جافرص کردہ بودوبە یمن اختلاط ضا زباتھای اسکاندیناویابی 
چنان نیروبی یبافته بود کە به اسانی نمی شد آن رااز بین برد. 
دلیل دوم این بود که نورمن‌ھا بلافاصله بس از چیرگی بر 
انگلیسان ہا انان بە ازدواج و اختلاط پرداختند. صد سال پس از 
حملهَ نورمن‌ها. یکی از تاریخ نو یسان نوسشت: دو ملت چنان 
اختلاط یافتەاند کە امر وز مسکل بتوان گفت کہ. در میان مردمان 
آزاد جه کسی انگلیسی نزاد و جہ کسی نورمن نژاد اآست,) 
دلیل سوم, راعتالا تیر دلبل: این بود کە در سال ۱۲۰۴ 
آنگلو ۔نو رمن ھا مجبور گردیدند که دست از املاك خوددر خاك 
فرانسه بردارند. تا این زمان. بسیاری از اشراف نورمن درھر دو 
کشور صاحب ملك بودند ولاجرم بخشی از سال رادرفرانسهو 
بخس دیگر را در انگلستان به سر می بردند. اکنو ن آنان می بایداز 
املاك خود در یکی از ان دو کسشور دست برمی داشتند تا تاہعیت و 
وفاداری !نان يہ نادساہ کشوری که در ان صاحب ملك باقی 
می مائدند نسجمل گردد. در سال ۱۲۴۴ بادساہ فرانسه نیز اعلام 
کرد: ہوجوں ممکن بست مردانی که در بادشاھی من زندگی 
می کنند, و صاحب اموالی د, انگلستان هستند. بتوائند از دل و 
جان ئە دوسرور خدمت کنند, .انان می باید بە نحو جدایی ناپذیری 
یا بە من بسیوندند پا مہ یادساہ انگلستان.٭ بدین ترتیب یکی از 
مھمترین رشتەھابی کم انگلستان ن مغلوب را به فرانسه غالب 
می بیوست از ھم گسست و مردم انگلستان و زبان آنان استقلال 


یی 
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جفری چوسر 
کاملتری یافتند۔ 
از اوایل قرن سیزدھم زبان انگلیسی چهە در سطح نوشتاری و 
چه در سطح گفتاری موقعیت گذشتہ را بازیافت, بە ویژہ درحو زهٗ 
کلیساہی کہ موعظەھا و دعاھا و سرودھا بە انگلیسی صورت 
می گرفت و اجرامی شد. وقفه بزرگی کە ازسال ۱۰۶۶ تا ٥٢٠١‏ 
در انگلیسی نوشتاری پیش آمدہ بود بە تدریج از ہین رفت و 
کتابھای بسیاری نوشته شد کە برخی از آنھا ھنوز موجود است. 
احساسات ضد فرانسوی, از این دست کہ لندن پر از 
خارجیان است. برانگیخته شد تا بدان حدٌ که در پایان قرن 
سیزدھم ادوارد اول با اعلام این مطلب که وقصد نفرت انگیز 
[بادشاہ فرانسه] این است کہہ. پناہ بر خداء زبان انگلیسی را محو 
کندہہ کوشید احساسات وطن دوستانٔ انگلیسیان را بر ضد او 
تحر يك کند. رواج و گسترش دوبارہٗ زبان انگلیسی را می توان از 
شعری دریافت کە در ھمان ایام سر ودہ شدہ است: 


ب۴۶۶ مور امو( ۸م جم برموجمجرہ0 
ءہ امء"۳-7× (اؤ۳۶ل رییرز ە چمە×مورکر 


حتی در میان قشرالگای تحصیلکردہ نیز زبان فرانسه زبانی 
مکتسب بە شمار می رفت نە زبان طبیعی. اشراف نیز فقط به این 
خاطر زبان فرانسہ را بە کودکان خود می آموختند که تکلم بە آن 
زبان را از لوازم اشرافیت بہ حساب می آوردند. ضربهہ آخر را 
جنگھای صد ساله با فرانسہ (۱۳۳۷ تا ۱۴۵۴) وارد آورد که 
انگلیسیان را بر انگیخت تا زبان فرانسه راء کە اکٹو ن زمان دشمن 


بە شمارمی‌رفت, کنار بگذارند. درتمام سطوح جامعہ. . تودہ مردمو 
کلیسا که قبلا بە زبان مادری تکلم می کردندہ حالا این زبان در 
محاکم دادگستری و مجلس و دربار نیز زبان رسمی ورایچج شد. 


انگلیسی میانه و انگلیسی جدید 
انگلیسی میانه اصطلاحی است که در قرن نوزدھم وضع شد ودر 
توصیف زبان انگلیسی از سال ۱۱۵۰ تا ۱۵۰۰ میلادی بە کار 
می ‌رود. باید دانست دگر گو نیھابی که انگلیسی میانه را از 
انگلیسی قدیم متمایز می سازد تبلا در سطح گفتاری انگلیسی قدیم 
صورت بذیرفته بود ولی از سال ۱۱۵۰ به بعد بود که در اسناد 
نوشتاری راہ یافته بود. لذا اصطلاح انگلیسی میانه عمدتاً ناظر بہ 
صورت نوشتاری زبان انگلیسی در دوران مزہور است. 

عمدەترین ویژگیھای انگلیسی میانه عبارت است از حذف 
شدن بیشتر تصر یفھا و سادەتر گردیدن ساختار زبان۔ مھمترین 
این سادەگردیدتھا استعمال حرف اضافەھابی از قبیل رط و :۷ و 
۷۴ بە جای پایانەھابی بود کە در انگلیسی قدیم نقش آنھا راہ 
عھدہ داشتند. 

در ھمین دوران, جفری چوسر ( ٥۵۸۷۰‏ ۱۷۱م۶)اہہ:) 
۰۰ ۱۳۴۳) بھترین آثار خود ٥ػہ۴‏ ]٭ہ ءعدہ1] ء177 و ۷:ا7 
مء( ن۴۰ ]و برء ۱ا۶ہ ر عارہص ہ٣‏ ٤٥ہ‏ دلاااہ77 را نگاشت و 
شاھکارش :ەله7 ۷٥طء؛ہہ‏ 6 :70 را آفرید و زبان انگلیسی را 
صاحب آثار ادہی درخشانی کرد که ھیچ زبانی بدون آتھا کمال و 
مرتبت عالی نمی یاہد. 

وامّا در عھد پادشاهی الیزابت اوّل وجیمز اول, یعنی در کمتر 
از خفتاد سال (از ۱۵۵۸ تا ۱۶۲۴۵) بود که زبان انگلیسی به 
سرزندگی بیان و غنابی دست یافت و بە اوجی رسید کە حتی 
معاصران نیز بە آن می نازند. 

بزرگان علم و ادب و نر آن دوران یکی دو تا نیستند و 
زبان‌سازیِ آنان محدود بە یکی دو حوزہ نیست, از جملہ آن 
ناموران کافی است بهہ خلاقیت زبانی ریچارد ھوکر (۸:۸ط::ڈ 
چو[ ۱۶۰۰۔۱۵۵۴) و مترجمان کتاب مقدس در عوازہ 
الھیات؛ فرانسیس بیکن (وثن٭8 ءی وٴہ:۶ ۱۶۲۶۔۱۵۶۱) در 
حوزہٗ علوم طبیعی؛ سر والتر رولی (ذونەلعظ ٢۷ا۷۷‏ :5 
۸-۔۱۵۵۲) در حوزہً سیاست و دریائو ردی؛ ادموند اسہنسر 
( ۵د م5 ۵:0:٥‏ ۱۵۹۹۔۱۵۵۲) و نکر فیلیپ سیدنی (: :5 
901ف ان۶ ۱۵۸۶۔۱۵۵۴) در حو زہٗ شعر وداستان اشارہ کنیم, 
ولی عدالت حکم می کند کہ يك نفر را جداگانہ نام ببریم: ویلمام 
شکسپیر (6٭ت0ك وت ه 5ا5 تہ( ۱۶۱۶۷۷۔۱۵۶۴) کە رفیع ترین قله 
در شعر و نمایش انگلیسی است و این زبان فخر وعزت خود زا 
پیش أزھر کس دیگری مرھون اوست. 


کو خورق و 


ظا - کا 
میں وا ۰ے 





ویلیام شکسبہر 
انگلیسی سیاہ 

تا اینجای قصه دانستیم بذری کە سە قوم آنگل وساکسون وجوت 
با خود بە بریتانیا آوردند جگونہ بە درخت تناوری تبدیل شد, 
دنبالهُ قصه روایت شگفتی انگیز انتشار بذرھای این درخت در 
فراخنای زمین است: در افر یقا و امریکا و آسیا واقیانوسیه, وسمز 
شدن درختھای زبانی دیگری کە برخی از نویسندگان آٹھا را 
لھجه می دائند و پارەای دیگر آنھا را زبان مستقلی بە شمار 
می آورند. یکی از این لھجەھا یا زبانھای مستقل انگلیسی سیاہ 
(ط نلچ ما ۓاءھا8) است. 

انگلیسی سیاہ محصول یکی از زشت‌ترین فصلھاىی تاریخ 
تمدن غرب, یعنی تجارت بردہ است و مردمی کە امروز به این 
زبان تکلم می کنند در بعضی از کشورھای افریقابی, در برخی از 
کشورھای دریای کارائیب, در ایالتھای جنوبی ایالات متحدہُ 
امریکاء وحتی در خود انگلستان پراکندہاند. اجداد اہن مردم در 
حدود سیصد و پنجاہ سال قبل در افریقای غر ہی, در منلقەای کھ 
اکنون کشورھای سیر الئون و نیجر یە و غنا و ساحل عاج را شامل 
می شود زندگی می کردند. آنان بە یکی از چند صد زبان محلّی 
تکلم می نمودند و زبان انگلیسی را نخست ہار از ملوانان 
کشتی ھابی شنیدند کە ازہندرھابی نظیر بریستول و لیو رپول آمدہ. 
بودند تا بردھ حمل کنند. 

بریستول بە مدّت صد وپنجاہ سال در راس مثلث بازرگانیئی. 
قرار داشت کہ در تاریخ سرمایعداری شاید بیرحمانەتر از آن 
یافت نشود. کشتیھای انگلیسی انماشته از کالاھای تھی و : 


کی 


کچ 7 8 کا 


مم پر کل 
7 ہے 
زہنت آلات ارزان قیمت از بریستول ولیوربول بە سوی افریقای 
غر ہی راہ می افتادند و در آنجا کالاھای خود را باھر تعدادی از 
بردہ که کشتیھاشان جا داشت معاوضه می کردند, آن گاہ یه بنادر 
کارولینای جنو ہبی وجئورجیا(در آن هنگام مکعفرہ انگلستان 
بودند) در امریکای شمالی یا بە جزایر شکرخیز دریای کارائیب 
می رفتند و بردگان را به صاحبان مزارع می فر وختند و کشتیھاضان 
راہر از شکر وملاس ورام :0٥(‏ نوعی مسر وب الکلی) می کردند 
وبە بنادر انگلستان بازمی گشتند. ىارلمان بر یتانیا در سال ۱۸۰۷ 
تجارت بردہ را ممنوع کرد تا ان سال. کستبھای انگلیسی درھر 
يك از سفرھای خود علاوہ بر سود ھنگفتی که به چنگ می آوردند 
سنگی نیز پر بنای انگلیسی سیاہ می افزودند که نوع کاملا 
جدیدی از زبان انگلیسی بود. 
الا ارلی سی اق انگایسی اہ در عوَد می کٹتھا 
کاز گڈاہ بل ول تالغزامایٰ کنتھٰان مڑیور انگلپتی 
پودند و کارکنان انھا تر کیبی از افراد متعلق به ملیتھای گوناگون 
کە نه ناخداھا زبان ھمہُ آنان را می دانستند و نە هعةٌ آنان زبان 
ھمقطاران خود و ناخداها را. آنان بە ناچار بە زبان آمیخته وبسیار 
سادەشدەای مکالمہ می کردند که انگلیسی أمیخته ( ٤۱۵810‏ 
جاناہزہ:ا ) نام گر فت. 
اصطلاح ہبابراءۂم خود داستان جالبی دارد. اصل دنبرل؛م کلمەُ 
*0٥ادلاڈا‏ است کە چینیان بە این ضشکل تلفظش می کردند و بہ 
نوعی از زبان انگلیسی گفتہ می سد کم در قرن نوزدھم بین 
انگلیسیان و جینیان در بندرھای چین ارتباط ہرقرار می کرد. 
اکنون بە طور کلی به ھر زبانی اطلاق می گردد کە ہومی ھیچ 
سر زمینی نیست. به سخن دیگر, ۱۸إ۵ ام نوعی نظام گفتاری است 
که بین مردمانی کە فاقد زبان مشتر کند امکان تفھیم و تفھُم فراھم 
سورد 
بە ھنگامی کہ کشتبھای انگلیسی وارد بندرھای افریقای 
غر ہی می سضدند و سیاہہوستان را ہار می زدند نیاز بە زبان آمیخته 
صضرورت پیٹسری می یافت زیرا علاوہ بر ناخدا و ملوانان که 
مجبور بودند به این زبان مکالمه کتندء سیاہیوستان نیز که بە طور 
معمول از قبایل مختلف بودند چارء ای جز مکالمه به زبان آمیخته 
نداشتند. 
در ان کٹنیھا, سیاہ یو ستان را مئنل حیوانات تنگاتنگ ھم 
می چیاندند. انان نمی ٹوانستند بە راحتی بنشینند یا پاھایشان را 
کاملا دراز ککنہ. ہر روز یلد بار آنان رابھه عرنئه می آوردند تا 
ھوابی بخورندونکانی به خوددھند ھرگا ھوابدبود درھمان 
چاردیواری زیر عرشه زندانی بای می ماندند. نویسندہەای گفته 
اسٹ که زندگی ھیج گاہ در ھیج جای دیگری از کرہٗ زمین کیفیتی 
چنین فلاکت بار و جگرخراش نداسته است. در چنان اوضاع و 





احوالی روشن است که مکالمه باھم شنیدن صدای ھمدردی یا 
محیّت یا حتی خشم ہم, چه ضرورت اجتناب ناپذیری داشته 
است. وچون, همان طور کهھ گفته شد آن سیا پوستان نگو نبخت 
از قبایل مختلف بودند (آنان را بە عمد از قبایل مختلف انتخاب 
می کردند تا امکان شورش را بە حداقل برسانند) و زبان مشتركد 
نداشتند بە ناچار از رایجترین زبان در کشتی, یعنی انگلیسی 
آمیختہ. استفادہ می کردند. بعدا نیز کە از کشتی تخليه می گردیدند 
و به صاحبان مزارع فروختهہ می شدندہ چھ در مزارع بە کار 
می برداختند و چه در خانةُ ارباب, بازھم نیاز به مکالمه یا ارہاب و 
خانوادہ و مباشر اوہ و ھمچنین با بردگان دیگر؛ آنان را مجبیور 
می ساخت ھمین زبان را به کار ببرند. 

روشن است کە نسلھای بعدی آن سیا پوستان نیز بە انگلیسی 
آمیختە تکلم می کردند و این زبان بە تدریج واژگان و خصایص 
دستوری ویڑەای پیدا کرد کە ھویت مستقلی یه آن بخشید و نام 
خاصی: انگلیسی سیاہ۔. شواهد موجود حاکی ازآن است کەه تا 
قرن ھجدھم انگلیسی سیاہ در مزارع ایالتھای جنو بی امریکا و 
جزایر دریای کارائیب بە صورت زبانی رایج درآمدہ بود, 

برخی از ویژگیھای انگلیسی سیاہ عبارت است از: 

- حذف فعل ئۂء بە عنوان مثال در جملة 

۰٤۶ج ٦۸۷۷۱۱١‏ ۷٠ا‏ 
خلّف تصریفھای زمان حال, مثلا دَرجملمُ 
.ہا ٣٢۳ ٢‏ :۰ہ(۱ ۷۷۲۳ء )٣‏ ائها ۷۰ا 

در انگلیسی سیاہ چہ .۱۷۰۶ :/ به معنای ۱00۷ ع1 ۷إدناما کا 
است,: حال آنکه ۷۷۶۰۸۸۷ ۵ء به معناى حامز [2535130تا تا اس 
بە طور کلی استعمال ء٥‏ دلالت ہر وضع ثابتی داردہ مثلا در ج 


۔جراجا ءط ۱۲ء٣‏ ا)1 0/٥‏ 0016+ 


انگلیسی کارائیبی 
مھاجرت سفیدپوستان بە جزایر دریای کارائیب و متعاقباً ور 
سیاہپوستان بە آن منطقه منجر به محو زبان بومی و شکل گیر 
عضو دیگری از خانواده انگلیسی سیاء شد که قصه مختصر 
شنیدنی است: 

پیش از ورود سفیدپوستان و سیاہپوستان بە جزایر کارائ 
سرخموستانِ دو قبيله کوچكۓِ کاریب (اطہ) و آراوالك (عات٭٭: 
در آن جزایر زندگی میل)کردند. پس از آنکه زمیٹھای حاصلخم 
شکر پرور جزایر مزبور یه مالکیت سفیدپوستان درآمد و جمم 
سیاءہوستان فزونی گرفت, زہانھای آن دو قبیلهُ کوچك بە کلی 
ہین رفت وفقط کلماتی از آٹھا باقی ماند کە بە زبان اسہانیاعی۰٠‏ 
طریق اسمانیاہی یه زہانھای اروپابی دیگر, راہ یافته بود. لەطند 
از جمله این کلمات است کم یه زبان اسپانیابی, و از طر 


اسہانیاہی بە انگلیسی, راہ یافته است. به جای زہانھای آن قبایل 
بومیء آمیختەای از زبان انگلیسی و زبانھای افریقایی رایج شد 
کە چون نسل اندرنسل یە کاررفت ویە صورت زبان مادری درآمد 
ہہ انگلیسی کارائیبی یا زبان مادری آمیختهُ کارائیبی (صد ای 
>اہ::0) موسوم گردید۔ لازم است گفته شود که در منطقهُ دریای 
کارائیب و امر یکای مر کزی برخی دیگر از زبانھای اروپابی, به 
ویژہ زباتھای اسپانیابی و فرانسمه نیز با زباتھای افریقابی در 
آمیختند و زباتھای مادری آمیخته دیگری بە وجود آوردند که 
خارج از بحث ماست. موضوع بحث ما, یعنی انگلیسی کارائیبی, 
اکنون در جامائیکاء بار بادوس, تر ینیداد و بعضی دیگر از جزایر 
کارائیبپ رایج است. 


در ۱۶۰۶ء در سالی کە شکسپیر آنتونی ‏ وکلئو پاٹرا را آفریدہ سه 
کشتی انگلیسی عازم دنیای جدید شد. انگلیسیانی که با این سە 
کشتی بە دنیای جدید رفتند و در آن سکنی گزیدند بذر زبان 
انگلیسی را در خاك امریکای شمالی پاشیدند. چندان نگذشت که 
آن بذر ریشه دواند و با آنکە در سالھای بعد مھاجرانی از سایر 
کشورھای اروپاہی و از افریقا و اسیا در امریکای شمالی مقیم 
شدند زبان انگلیسی زبان ملی آن کشور شد. 

تا انقلاب امریکاء یعنی تا دھهُ ہفتم قرن ھجدھم, انگلیسی, 
گفتاری و نوشتاری در انگلستان و امریکا یکسان بود. یکی از 
نویسندگان درهمان سالھا نوشته بود که امریکاییان وانگلیسی را 
درمجموع بھتر از انگلیسیان تکلم می کنند. ھیچ گونە لھجهٔ محلی 
یا مستعمراتی در اینجا وجود ندارد.ہ 

ولی در زمان انقلاب امریکاء شورشیانی کە مصّم بہ کسب 
زبانی ملی خود را جدا و مستقل از انگلستان اعلام کنند. در 
۴۲ ا عالی جمھوری جدید خود را امریکاہی نامیدند و در 
۲ھ" کنگره ایالات متحدہ نخست بار عبارت وزبان امریکاہیء٭ 
را پە کار یرد 

از لحاظ تامس جفرسون, بنجامین فرانکلین. جان آدامز و 


افتخارآمیز استقلال بود۔ 
یکی از نخستین گامھاہی کہ در جھت جداہی انگلیسی, 
امر یکایی از انگلیسی, انگلیسی برداشته شد اصلاحاتی بود کە در 


۔ااملاء بر خی از وازەھا صورت گرفت: از جمله ٣‏ بھ جای 


+ی:ورہہہا! ءا ء:ا؛ به جای ۵٠۲٢‏ ۶۲ہام به جای جاومام! ر حاںں 
بە جای ٢ںہ۴۔‏ 

بعضی از استقلال طلبان تا بدانجا پیش رفتند که پیشتھاد کردند 
زبان انگلیسی کنار گذاشته شود و بە جای آن زبان عبری زبان 
ملی امریکاییان گردد؛ گر وھی دیگر نیز زبان فرانسە را نامزد چنین 
مقامی کردند. : 

ولی واقعیت این بود کە بیشتر امریکاییان بە انگلیسی تکلم 
می کردند. آمارگیر ری سال ۱۷۹۸۰ حاکی از آن بود کە نود درصد 
امر یکابیان از اعقاب مستعمرہنشینان بر یتانیاہی بودند۔ کە طبعاً 
زبان آنان انگلیسی بود. کنار گذاشتن زبان انگلیسی ناممکن بود. 
تٹھا چارہ امریکابی کردن آن بود۔ 

یکی ازپیشگامانی که در شکل گیری انگلیسی امریکایی نقش 
وسھم بسزابی داشت نوئه (سنوح) وبستر (٭اتا۷۷ )91٥0۵‏ بود, 
تالیفات او از ءو٥٥عہہا‏ ااحمناوہٴ0] ۱۸۸۰۶ ہہ ۸۷مزاہہءا (۱۷۸۹) 
گرفته تا ءومدودھا باعناو50 ۳۰ ]۵ <٣یہ٥:ا‏ 01 ہ۳۵ موی۸ ھ۸ 
(۱۸۲۸) و سایر فعالیتھایش ھمه وقف بھبود و تکامل زبان 
امریکاہی, دستور زبان آن, و املاء و تلفظ کلمات آن شد. وہستر 
در 01:::10800085 عقیدءً خود را مبنی ہر اجتناب نابذیر بودن 
جداہی انگلیسی, امریکاہی از انگلیسی انگلیسی چنین بیان 


کردہ است: 


چند واقعیت جدابی آتی زبان امریکاہی را از انگلیسی 
لازم و اجتناب ناہذیر کردہ اشتہ علتھای متعدد محلیء 
از قبیل [ھستی یافتن] يك کشور جدید, اجتماعھای 





جدیدی از مردم. تألیفھای تازہ٭ای از اندیشەھایى ہنری و 
علمی, آفیزش با قبابلی کە به کل در اروبا ناشناختەاند 
گلمات جدیدی را بە زبان امریکایی وارد خواھد کرد۔ این 
علتھاء در طول خاصی از زمان, زبانی در امریکای شمالی 
ہدید خواھد اورد کە ھمان قدر با زبان آتی انگلستان 
متفاوت خواھد بود کە ھلندی ودانمارکی وسوندی جدید 
با المانی, 7 با یکدیگر, متفاوتند... 


اکنون بس از نزديك بە دویست سال می توان بە ضرس قاطع 
گفت کە انگلیسی امریکاہی تا آن حذ کە نوثه وبستر پیش بین 
می کرد با انگلیسی انگلیسی اختلاف پیدا نکردہ است ولی کاملا 
حق با او بود کە عفیدہ داشت شیوەھای ویزہ زندگی در امریکای 
شمالی ٭کلمات جدیدی را بە زبان امریکابی وارد خواھد کرد 

به عنوان مثال, گسٹرش مرزہای غربی امریکا. و اصولا 
زندگی پیشتازانه و پرماجرای مر زنشینان غرب امریکا. کلمات و 
عبارات جدیدی را وارد انگلیسی امریکایی کرد یا بە کلمات و 
عبارات موجودمفاھیم حدید بخشید. از جمله ۷۷۶ مع در اصل یك 
عبارت ساختہ شدہ در دوران الیزابت اوّل بود کە 0مردنء یا 
وگمشندن در هاویەای ناسناختہ: معنی می داد, ولی این اصطلاح در 
نخسنین سالھای تاسیس کشور امریکا در مورد مر زنشینانی بہ 
کار می رفت که بە ہنسیلوانیا, اوھایوء و ایلینوی می رفتند و ناہدید 
ھی شدند: بعدھا گاوچر انان امریکاہی عہارت ؛؛٭٭٭۴٥مء؟‏ رادر مورد 
کسی به کار می بردند که از خانوادہ یا شغل خود دست 
برمی داضت تا زندگی جدیدی را آغاز گند؛ در زمان جنگ 
بین الملل اوول ارنشیان امریکابی این اصطلاح را در مورد 
سر بازی بە کار می بردند کە بدون کسب اجازہ فلنگ رامی بست و 
درمی رفت: وبالآخرہ اصطلاح مزبوردر فیلمھای کابوئی ھالیو ود 
ھمان معنای اصلی را بازیافت: مر دن). 

8۷ بکی از عبارتھای متعددی است کہ مر زنشینان وارد 
زہان امم بکاہی کردید. بخنض عمد٭ای از این کلمات و عبارات 
مر بوط بە قماربازی ومشروب خواری است کہ در غرب بە شدت 
راہچ بود وما بە منظور رعایت اختصار از ذکر تھا خودداری 
می کنیم و به جای آنھا این کلمات جالب را شاھد می آوریے: 
ععل“امجاجوں موزل (ھاتی کردن۔ گیج كردن)؛! ۲اوعە۳یموط 


ے۔ 





(جیزرفتن۔ گوش بُری کردن)؛ نی 0 8ظصاوہ (یخہ بد بخد 
شدن)؛ ٭ملسصەوعله (دور شدن)؛ ٥:ہەلەممالہا‏ (شخص یا چیز 
فوق العادہ). ۱ 

۳۳ ا٥ی‏ کە خود عبارت جدیدی در انگلینی امریکاپی 
بود در غنای این زبان نقش جالب توجی ایفاء کرد ھجوم طلا 
(ادہ 6۱0) کە از سال ۱۸۴۸ آغاز شد انبوھی از تمام قشرھای 
جامعه امریکا راء از کارگر و کشاورز و بانکدار گر فته تا شاعر و 
فیلسوف و کشیش, بە سوی کالیفرنیا کشاند و آنان را با تجر ہہ 
مبھوت کنندەای روبەرو ساخت. 

؛مرامءاء ء1ا؛ ٥٥ +٤‏ عبارتی است کە ھمین تجر بە را بیان 
می کند: دچار بلیه شدن, یا جا خو ردن, و بلوغ یافتن. برخی دیگر 
از کلمات و عیاراتی کە جویندگان طلا (نام فارسی فیلم ۵ء6 
٥٣۸‏ اثر نابغ سینما چارلی چاپلین کە بە ھمین موضوع پرداختہ 
است) وارد زبان روزمرہٗ انگلیسیِ امریکایی کردەاند عبارت 
است از٥تہ٥٥50(حفاری‏ توفیق آمیز-ھر چیز بستیار سودآور)؛/اء 
٥‏ (نام سر زمین افسانەای طلا کە سر خموستان بەہ وجود آن 
اعتقاد داشتند و اسپانیاییھا در قرن شائنزدھم بە جستجویش 
پرداختند)؛ اللہ ٥ەم‏ (۵0ع ٥٥‏ سرند گردن و شستن ماسه رودخانه 
برای جمع آوری طلا؛ سہ بەم جمع آوری طلا از طریق فوق وہہ 
طور کلی بە معنای تولید گردن و توفیق یافتن)؛ ۷٥ا ٥‏ صا ( یه 
دست آوردن حق انحصاری حفر زمین)؛ ۸۱ء ؛ ۸۶ء (دفعتا 
ٹرونمند شدن). 

گاوچر انان غرب امریکا نیز کلمات و عبارات بسیاری را وارد 
زبان انگلیسی کردند. آنان بہ ضرورت سر و کار داشتن با 
سرخموستان و مکزیکیان گاھی بہ انگلیسی آمیخته صحبت 
می کردند و عباراتی نظیر ٥ ٥‏ ٭:ٴطظ یہہ! یا ہا دہ ٦ہ‏ بەہ کار 
می بردند؛ و بە دلیل تماس با تر بیت کنندگان اسہانیاہی زبانِ اسب 
تعدادی از کلمات اسہانیاسی را وارد زبان کردندے از جمله 
۱٤ء‏ (رزم کردن)؛ ٥‏ (وحشی)! ممتما (تل۸)! یہو صەمہ 
(نوعی اسب وحشی )٥٥٥م‏ (نوعی لیاس کہ نیمة بالایی بدن را 
می پوشاند)؛ ۱ معہ (كُلەزار - پر ورشگاہ گاوو گو سفند). ھمچنین 
تر کیہاتی کہ با ٥١٥‏ ساخته شدداند: رمڈہ ر اەسماہ ر 
دمامووہ و ۷۳۶۷۸/۸۶۰٣‏ ۷ء (ھر چھار به معنای گاوچر ان)! زمناودیں 
:٤‏ و ( دی ۷٥ء‏ (قرارگاہ گاوچرانان)؛ و چند ترکیب دیگر۔ 

ملاحظه می کنید که شیوەھای زندگی ورویدادھای مهمَ چگونہ 
در زبان بازتاب می یابند و گنجینه زبان راغنی ترعی سازند. درحمه 
زہانھا وضع از ھمین قرار است. در زبان خودمان نیز ببینید 
آخرین رویداد تاریخی مھھّی کە در کشو رما رخ دادہ یعنی انقلاب 
اسلامی ایران, چگونہ دھھا لغت و عبارت جدید ر وارد زبان 
فارسی کرد یا یہ لغات و عبارات موجود مفھومی کاملا تو بخشیلہ 





طاغوتی, حزب اللھی. اسلام فقاهتی, مکتبی, خط امام, خط امریکاء 
شیطان بزرگ: مستکبران, مستضعفان, مشرکین, منافقین, در صحنه 
بودن, سیاست نە شرقی نە غرہی. و خیلی ھای دیگر ۔منتھی لازم است 
این قبیل لغات و عبارات بە فوریت جمع آوری و ضبط گرم و 
تعاریف آنھا در فرھنگھا درج شود کە ما معمولا این مهمّ را ہشت 

گوش می انْذازیم و اصَول فرھنگھای معاصر ما مورد تجدیدنظر 
قرار نمی گیرند تا پا بە پای تحوّل زبان فارسی پیش بروند. 


کرت" 


ھمانند ایشان درھیچ ادبیاتی فراوان نیست؛ نویسندگاتی کہ شیوہ 
وی در نگارش کشف کردەاند کە ہم از برای خودشان معتبر 
است وھم از برای دیگران .من اورا. .. ازسنخ آن بداو 
شمار می آورم کە زبانشان را روزآمد کردہاند.ہ 
ارنست ھمینگوی وشته است: 
کل ادبیات جدید امریکا از يك کتاب بە قلم مارك توین 
موسوم یہ ھکلبری فین سرچشممہ گرفته است... این 
بھترین کتابی است کم ما داشنتەایم. کل نوشتەھای 
امریکابی از آن سرچشمہ می گیرد. چیزی پیش از آن 
نبود. از زمان نگارش آن تاکنون نیز چیزی بە خو ہی آن 
نبودہ است, 


اہنت میں رات سن کر اون مو سرت 


ےت ےت فرادھند 





ولی دستاوردھای شفاھی زبان, با وجود ارزش بنیادی اش, به 
تنھاہی کافی نیست تا زبان والایی و افسون و عزت یاہد. این 
دستاوردھا باید به درجة ٭ادبیاتە رفعت پابند تا ماندگار شوند. در 
زبان انگلیسی امریکاپی يك نویسندہ و یل شاعر نخستین 
ادییانی بودند کە وزن و لحن و واژگان زبان ہومی (تعلكەمدتہ) را 
بہ مرتیة عالی ادہی رسائدند و آن 2 در ردیف شاداہترین و 
جذاہترین و فصیح‌ترین زہانھای زندہ امروزی قرار دادند: مارلك 
توین و والت وبتمن۔ 
۱ در بیان آھمیت نقشی کہ ماراد توین در زبان امریکاہی داشت 
ا یہذکر دو نقل قول ازدو ادیب بزرگ بسندہ می کثیم. تی. اس. 
کت سراویت او ا ای با 


تا قادر باشند صدای دل و جان امریکاپیان را منعکس سازند. او 
خود نوشتہ است: ھمن می‌شنوم کہ امریکا آواز می خواند.* 
آوازخوانی امریکا اورا سرمست می کردو اودر اوج این سرمستی 
شعرھہایی می سرود که سرشتی کاملا امریکاپی داشتند۔ 


انگلیسی ھای دیگر و چشمانداز آیندہ 
علاوہ بر انگلیسی انگلیسی و انگلیسی سماء و انگلیسی 


امریکاہیء انگلیسی ھای دیگری ہم هست: انگلیسی کاناداہی -َ 
انگلیسی استرالیابی, انگلیسی نیوزیلندی, انگلیسی ھندی: 
انگلیسی افریقابی, انگلیسی سنگاپوری, و غیرہ. هر يك ازاین : 
انگلیسی ‌ها ویژگیھاہی دارند کە ناشی از کیفیت انتقال بذر آتھاوؤ 





ابچ 
ج- 


گن ینہ 


ّ 


خصایص اجتماعی و فرھنگی سرزمینی است کہ در ان ریشه 
گر فتەاند ورشد کردەاند. جون دردو بخش قبلی تانیر این کیفبت و 
خصابصس را در سکل گیری انگلیسی سیاہ وانگلیسی امریکاسی بھ 
اختصار شرح دادەایم در این نوشتةُ کوتاء لزرمی نمی بینیم کە یھ 
شرح جگونگی بداینی انگلیسی ‌ھای دیگر نیز ببردازیم: 
جھانگیر سدن انگلیسی و ہدید آمدن انگلیسی ھای مختلف را 
با رواج زبان لانین در سراسر أُمبراطوری رم مفایسه کردەاند و 
این احتمال را مطرح نمودەاند کە ربان انگلیسی ھم ممکن است 
منل زبان لاتین به زہاتھای دیگر نجریه بسودو خود بمیرد. دکتر 
راہرت بر حفیلد (۷٠٦۱۱ا:1ا‏ ۷۱۱٦ا١:٤ا‏ ۱٢(ا)‏ سر ویر استار فرھنگ 
انگلیسیاکسفو رددر اواحر دھہُ ھفتاد فرن حاضر این نظریه را 
مطرح نمود که درست ھمان طور که بعد از سفوط امہراطوری رم 
زبان لانین بە زہاتھابی نظیر فرانسه و اسسانیابی و ایتالیابی تجزیه 
سد. زبان جھانی انگلیسی نیز در طول حند فرن آیندہ به زباتھای 
مختلقی نجزیه خواہد سد و حودہ سل زبان لاتین. خواہد مرد. 
دکٹر پر حفیلد معنعد است که زیاتھا ھموارہ یا در حال تکامل 
تدریجی اند یا گرایس به تجزبە سدن دارند. می گوید: 
نمولەھای روشنی از نجزیهٔ يك زبان بە دو یا جند بخض,ِ 
سازا در دسٹ اسٹ, بە ویرہ پدید آمدن زباتھای بزرگ 
زرمانبيبك اروبای غربہی (انگلیسی, آلمانی, ھلندی, 
نروری, سوئدی, و غیرہ) از لھجەھای متعابلامفھوم قرن 
بنجم میلادی. 
به عقدہُ او کسانی کە پیش بینی می کنند کە زبان انگلیسی در 
نمام جھان رایج وماندگار خواھد سد این واقعیت مھمٌ را فرامویش 





انگلیسی, در نقش زبان درم بسیاری از مردم کشورھای 
سراسر جھان. محتمل نیست در برابر دگر گو نیھای 
سیاسی اجتناب ناہذیر ایندہ بیش از ان تاب بیاورد که 
زبان لاتین, کە زماتی زبان دوّم طبقات حاکمە یا مناطق در 
داخل امبراطوری رم بود, تاب آورد, 
فقط آیندہ می تواند بە اثبات برساند کە حق با:کدام يك از 
صاحبان دو نظر یهُ فوق است. نو یسندگان کتاب حاضر براساس 
مشاھداتی که در سراسر جھانِ انگلیسی زبان داشتەاند. وبا توجە 
به نقش ماهوارہ و تلو یزیون و رادیو و تلفن در عصر کنونی., معتقد 
سدەاند کە زبان انگلیسی احتمالا در دو سطح کاملا متمایز رشد 
خواہد کرد وبە این رتد ادامه خواھد داد: در سطح استاندارد 
بین المللی (8:40908۵ آ۰٥٥1]1:10131)‏ و در سطح شقوق محلی 
(۸۱۱۰۲۸۵۱1۷۶۰ 31٭1.0). در سطح اوّل در تمام جھانِ انگلیسی زبان بہ 
صورتی کم و پیش یکسان تکامل خواھد یافت ودر تفھیم وتفھم 
بین المللی به کار خواھد رفت؛ ودر سطح دوم شقوق محلی به 
نحو روزافزونی ازھم فاصلہُ بیشتری خواھند گرفت و نسبتِ یہ 
دع یگاندٹر خواعند شدہولی نا آنکةاتمام این تنقوق معلی 
صاحب ادبیات خاص خود خواھہند شد ھموارہ فرودستتر از 
انگلیسی استاندارد بین المللی به شمار خواھند رفت. 


١‏ این ترکیب را دوست فاضلم آقای اسماعیل سعادت پیشنھاد کردہ است. 

۲) دست ہر قضا. تا انجا کە من خبر دارم, آقای احسان نراقی لغات و عباراتی را 
کە انقلاب اسلامی ایران وارد زیان فارسی کردہ است جمعآوری نمودماند. چھ 
خوب می بود اگر ایشان مجموعة آن لغات و عبارات را منتشر می ساختند. 








دیوان مسعود سعد. بهہ تصحیح و اھتمام دکتر مھدی نوریان. 
انتشارات کمال. اصفہان. ۱۳۶۵. ۲ جلد. ۱۲۶۱ صفحہ. ۳۱۵۰ 
ریال. 





مقدمهہ 
چاپ جدید دیوان اشعار مسعود سعد بە تصحیح دکتر مھدی 
نوریان, استاد زبان و ادبیات دانشگاہ اصفھان, راء که نفاست 
چاپ از مزایای آن است و با ذکر نسخه بدلھا بر تصحیح مرحوم 
رشید یاسمی رجحان یافته است, بە مقصودی مطالعہ کردم و ضمن 
مطالعہ به مقایسهُ آن با چاپ مرحوم رشید يد اك و کاوامداو 
دلایلی برای بر تری آن یافتم. مصحح محترم در تصحیح متن بیش 
از ھفت نسخه و ماخذ متفاوت در اختیار داشتەاند. 

پیش از آنکە نتایج حاصله را عرضه دارم دو نکتە را باید یادآور 
شوم: یکی اینکھ در اشعار مسعود سعد تنوع در تعبیر ات و آفر ینش 
تشبیھات و استعارات و صحنەاراییھا محدود و فقیر است و ھمین 
وھ وص ساس و وت 
دی ا ا کت 
چاپ جدید شامل حداکٹر ابیات باشد گاھی ابیات منسوب به 
ضمن اینکە ابیاتی منسوب بە دیگران در آن راہ یافته است". 

اينك بشرحٌ نتایج مطالعہ ومقایسةخود راء بە عنوان یکی از 
شاگردان استاد نوریان, بہ نظر خو انندگان نمی رسانم: 


نقد قصابد 
6 قصیدءٗ ۴ء تی ۳٣۳‏ 
بساط ناصح تو پیشگاہ بادہ وورد 
عراق ‏ ماسدع س گار اض و ات 





به جای ہورد, گل سرخ؛ احتمالا درودہ می بودہ است. این شاعر 
بارھا در شعر خود (متلا قصیدہ ۶ ب ٠‏ و قصیدهٗ ۹, ب ۳۴ر 
قصیدہٗ ۱۵۲, ب ۶۱) ازدوواژہٌ هہبادہ ورودہ بە ویژہ دردعا گفتن به 
ممدوح و غیر آن استفادہ کردہ است. 
٥0‏ قصیدہُ ۱۸ء ب ۸: 

ز کوھسار سحرگہ چو ابر صادق ثافت 

گل موزد بگشاد چشم خویش از خواب 
بە جای هابر صادق) ١صیحٴ‏ صادقء صحیحتر می نماید. 
0 قصیدہٗ ۱۹ء ب ۲۵: 

بتافتند زآتش سنانِ حر بة او 

گرفت آتش از آن روز باز تیزی و تاب 
چون فعل دبتافتندء جمع است باید ہسنان و حر به باشد. 
0 قصیدءٗ ۵۴, ب ۱۸: 

مملکت را ہمہ قرار و مدار 

در سر كلك بیقرار تو باد 
دردو نسخه از سه نسخهُ مورد استفادهٔ استاد, صورت مصرع دوم 
بیت بالا ٭در قرارِ تو و مدار تو بادہ ضبط شدہ است و مصححٰ 
محترم ھمان صورت نسخة ٥مہ‏ را بر گزیدەاند. اما بە دلایل زیر 
شاید صورت آن دو نسخه صحیحتر باشد۔ اولا قافیهُ این قصیدہ از 
زمرہ قوافی مشکل مسعود سعد نیست که شاعر بە تکرار آن 
ناچار باشد ہویژہ کە قصیدہ هم دراز نیست؛ با اینھمہ درست در 
ھفت بیت بعد مصراع مورد نظر فقط ہا تبدیل ٭كلكہ بە ٭تیغ٭ 
آمدہ است, بدین صورت: در سر تیغ بیقرار توباد. از سوبی؛ 
عضو چتدن از (تر۶۵6ت ۱۴ر تی ۶ ٠ب‏ ۲۹) 


اھ مد 





مر ٰ 

مضمون قرار پادشاہی یا مُلك را در بمقراری تع بیان کردہ است. 
بعلاوہ الیغہ در دست شاہ است نە کلك. اگر ممدوح وزیر یا دبیر 
می بود ہ٭کلل: مناسبت پیدا می گرد. 
٥‏ قصہدہ ۶۲, ب :٢‏ 

رر ندنل روم سی کھ مر نز 

ز ابر چَِسمْ کنارم ھمیشہ تر دارد 
در جاپ مرحوم رشید یاسمی۔ کە مصحح محترم در این مورد یه آن 
اشارہ نکردەاندہ یه جای دھمیده ترہ دھمی شمرۃہ آمدہ است و 
صحیحتر می نماید. جه قافیةُ ٭نرہ در بیت جھارم ھمین قصیدہ 
تگرار شده است. در مطلعِ قصیدءٗ ۰ نیز ہوز دیدگان کنارم 
ھمجون شمر شودہ؛ و باز در قصیدہ ۰١٢۱ء‏ ب ۴۳ ہوزآب این دو 
ذیدہ کتارم ہمہ شمُرء آمدہ است. 
٥‏ فصیدہ ۷۸, ب ۲۵: 

عطر+ەبی آب و خاژد را بدھند 

تا بہ خون روی گل میندابند 
اوہ ہین آب و خالك زاید می نماید. 
0 حق گذاردن یا حق گزاردن؟: ہر چند بر طبق آنجە در برھان 
فاطم آمدہ است, ھر دو صورت آن صحیح است. اما بھتر می بود 
از رسمالخط یکسانی در این بارہ پیرری شود کھ نشدہ است: 

چو حی خنجر پر دشمتان گذاردہ شد 

نو حق ساغر با دوستان حود بگدار ۱ 

(فصیدہٰ ۸۷. ب ۵۷) 

کە بگدارد به چارہ يك يك این وام 

مروں ارد ر پایش يك يك این حار (قصیدہ ۹۳. ب ۱۷) 

جون گذاری بہ تیغغ تیز نیرد 

حق مجلس ہجام می بگذار (قصیدہءٗ ۱۱۵, ب ۵۷) 
مقایسمه کنید با: 

حق تو گزازد تصرب حی 

زیرا کہ ہو شاہ حق گزاری (فصیدۂ ۰ء ب ۴۲) 

حفی بخت خدای داداز عقل 

)۱۶ یہ جسین بن نر بگراری (قصیدہٗ ۲۹۱, ب‎ ‫ ٠ 

۷ قصیدہ ۸۸, ب‎ ٥۵ 

مراز دیہدم روان حون و خواب رفنه از او 

بلی زرفٹن خونست علت بیمار 
2 نظر میرسد ضبط درست ہبہیمارم باید ٭بیدارہ باشد؛ زیرا 
گذشتہ از معمی مصرأع اول که مؤید این نكته است, قافيہٌ ٭بیمارم 
بار دیگر در این فصیدہ آمدہ است۔ 
0 فصیدىہٗ ۹۵, ب ٣٣ر‏ ۲۳, 

پر فراز کوھھا کردند يك لحظہ درنگ 

و آزاں ترست پر آوردی یہ يك حمله دمار 

تو در آں بفعت پراکندی یہ مك نمرء سماء 

تر مضیق بارھا عاندند پیکساعت بشار 


عدم ارتباط معناہی دقیق بین دو مصراع ہر بیت وھمچنین توازی 
و توازن کلمات ہین مصرعھای معیّن دلیل است بر اینکه 
مصرعھای دوم جابجا شدەاند. 
٥‏ قصیدہٗ ۱۰۴, ب ۱۸: 
تا حمله برد جود تو پر گنج شایگان۔ 
با کس نیاز نیز نہیوست روزگار 
در نسخة (ج)۔ کہ در نسخه بدلھا بدان اشارہای ئرفته است۔ بہ 
جای وروزگارہ. ہکارزارہ آمدہ است. 
0 قصیدٗ ۱۹ ب ۸: 
بونة مملکت به جوش آمد 
گوھر عدل را گرفت عیار 
در قصاید ۹۱ و ٣٠۴‏ و ٣۰۶‏ و ۱١١‏ عیار گرفتن ٦گوھر‏ ملكء 
مضمون واحداست نە اگوھرعدل>و ھمچنین است در نسخہٗ 9چ٤.‏ 
۵ نصیدہٗ ۱۱۸, ب ۳۹: 
روی ز گردون نمود طلعتِ خورشید 
. جون رخ بار من از کرانه معجر 
در نسخه دج بە جای اکر انہ معجر؛, ندحلوثئی معجر؛ آمدہ است و 
٭حلوئی؛ بە معنی سرمه است (منتھی الارب]. 
0 قصیدہ ۱۲۵, ب ۶: 
آن شاو سخن دوست کہ ہنگام سخاوت 
۱ لفظش دررافشان شد و دستش زر و گوہر 
یقینا مصحح ارجمند در ہنگام تصحیح این قصیدہ متوجہ شدەاند 
کە شاعر در سرودن این شعر صنعتگری نمودہ است, بدین گوزہ 
کھ ازحر وف و کلماتی استفادہ کردہ که در موقع خواندن دولب بہ 
ہم نمی ‌رسد اما حرف ٣ہ‏ در کلمڈُ دھنگامم ناقعض این صنعت 
است, لذا بہ نظر می رسد ہدرگاہء از دھنگام مناسہتر باشد۔ 
9 قصیدءٗ ۰٠ء‏ ب ۱۹: 
تیغ تو بود بہ حمله در دستت 
ھمگونهٔ مك ورنگ نیلوفر 
وجھ شبہ ہتیخ٥‏ با <مشكہ معلوم نیست. مسعود سعد اغلب تیغ را یہ 
9موردہ تشبیه می کند مائند بیت زیر: 
تیغٴ چون مورد گشتہ چون لالہ 
. ددی, چون گل شدہ جو یلوفر (قصیدہ ۱۴۸, ب ۳۷) 
0 قصدہ ۱۴۰ ب ۶۲: 
بە ھیچ وجە نبودست ہی سخادسٹئش 
چنانکہ ھیچ نہودست ہی عرض جوھر 
مسعود در قصاید مدحی, سخاوت ممدوح را یا قید وهمیشہم روہ 
دقتہ می آوردو بہ نظر می رسد در بیت بالا ہم دبہ ھیچ وقتہ, بہ 
جای ہبە ھیچ وجہت باشد۔ 
0 قصیلہٗ ۱۴۳ ب ۲۷: 
ایدون بتامد از تو کمال و جمال تو 
چونانکہ نورِ شمع بتابد ز باختر 





سے یتسہ دمسسہڈڈٗسسوسوںموچومجفووجیےوو یہی چسجے جوونوا وم یمر 


٘ 
١ 


یہ نظر می رسد کہ باید بہ جای وشمعہ. ضبط دشمسء درست 

٥ ُْ‏ قصیدہٰ ۱۴۹ء, ب ۵۳: 

و ہو ہو ہر 

سیاہ گشتہ ز شکرش ہزار دفتر 
این بیت شاید محصول ادغام مصرعھای دو بیت مستقل باشد, 
طبق آنچه در نسخةُ ٭ج٭ آمدہ است بە این صورت: 

شدہ ز ستگھمش تاری ہزار خانه 

شدہ ز نامش روشن ہزار منبر 

سهید گشتہ بە مدحش ہزار خاطر 

سیاہ گشتہ ز شکرش ہزار دفتر 
٥‏ قصیدہٗ ۱۵۲, ب ٠٣‏ و ۳۱: 

جھانی زادہ از طبعت به آب و باد سرد و خوش 

عمہ انصاف پی ظلم وہمہ معروف بی‌منکر 

هعہ سعدست بی نحس وھمہ نورست ہی ظلمت 

درختی رُسته از خلقت بە شاخ و بیخ سبزو تر 
مصرعھای دوم این دو بیت جاہجا شدہ است.۔ 
٥0‏ قصیدءٗ ۱۷۵: 
ازبیت ۱۶ الی ٠‏ مصراعھای دوم ابیات جاہجا شدەاند, طبق 
ا : نسخه دج٭ نظم و ترتیب صحیح ودقیق آنھا بە صورت زیر است: 
رھی نثر تو.../ غلام نظم تو... 
ز علم فردا.../ که علم دارد گو ہی..۔ 
ایا بە عقل ر.../ آیا به فضل و۔.. 
7 بە وجود و علم. ول رف 
ھی قصیدء ۹ ءب ١‏ و :٢‏ 
مصر عھای دو م ابیات ١‏ و٢‏ جابجا شدہ است.,صورت صحمح 
جنین است: 


















خدایگاناً بخرام و با نشاط خرام 
ز بھر نصرت دین ومعونت اسلام 
کشیدہ تیغی چون تیغ آفتاب بہ جنگ 
ج شدہ ز ضربت آن صبح عمر دشمن شام 
٥0‏ قصیدہٗ ۱۹۳ء ب ۱۳: 
می خور ومی دہ و ببال و بناز 
کا چو عیش ران بناز و ہجم 
در این بیت واژہ ٭بنازہ در مصرع اول یا دوم ظاعر ا تحریف شدۂٗ 
جیا است و ضبط درست سی رت دوم اجوەست. 
: در مصراع: 7 ظاہراً کلم ہدوہ ہین دو کلمدٌ دقمارہہ و 
إ می مانمم افتادہ وصورت درست آن آین است: 
ا با جرخ در قعارم و میمائم 
01 قصیدہٗ ۲۱۱ء ب ۱۹: 
شا گبر و شام بند و مال بخش وداد دہ 


دیر زی و شادہاش و مك گیر و کام ران 
مسعود سعد در قصاید مدحی کلمات ×شھر گیر٭. شا بندء, 
ہشیر گیرء را فراوان بە کار بردہ است. احتمال می رود به جای 
٭شاہگیرہ در مصرع اول ضبط ×شھر گیرہ مناسب باشد. در مقطع 
قصیدہ ۲٢٢‏ وہزار شھر بگیر وهزار شاہ ببند۔ آمدہ ودر بیت ۴ 
قصیدء ۹ کھ در نسخه وچ دشاەگیرم آمدہ, جناب نوریان 
ہشھر گیرء را ارجح دانستەاند. 
0 قصیدء ۳ء ب ؟: 

نہ نھالی نشاندی بە زمین 

نە بنابی براری بہ جھان 
کە با توجه بە بیت قبل و وزن و بە قرینڈُ ٭نشاندیم, ضبط درست 
باید ویر آردیە باشد. 
٥‏ قصیدء ۵ء ب ۶۲: 

نە مردمیست که چیزی ازو شنید توان 
در نسخه 0چ)۔ که بھ آن اشارہ نشدہ استا در مصرع دوم 
سب سو وت اول وروی اوود در و ید 
ع با گرفت. 
0 قصید ۶ء ب :٠۰‏ 

پر کوہ با افسر اردشیر 

تن باغ با کسوت اردوان 
در نسخه وچہ: بہ جای ہبرہ در آغازمصراع اول وسرٍم آمدہ است 
بیشتری با دافسرء دارد ھمانگونە کە ٭تن با٭کسوتء 
٥۵‏ قصید ۲ء ب ۲۶: 

نە گفتم چیز جز یارب نہ جستم چیز جز رستن 

نہ راندم اسب چون پویہ نە دیدم خلق جز افغان 
که واےٗ است در مصراع دوم به جای ہجو نە باید ہجزہ بیاید۔ 
0اقصیدہ ۴۳ء ب ۳۲: :در نسخه ٭چ)ءاین بیت بس ازبیت ٣۰‏ آمدہ 
است وچون این دو بیت از نظر لفظ ومعنی بسیار نزدیك اند حتی 
وابستگی معناہی دارند, ضبط نسخةُ وچم اسم می نماید۔ یہ این 
تفاوت یا جابجابی در نسخه بدلھا اشارہ ترفتہ اآست. 
0 قصیدہٰ ۲۲۴, ب ۱۶: 

از غبار باد دیناری شدہ برگ درخت 

باشد آب جوی ھمجون تیخ شاہ کامران 
ہا توجه بە چاپ شادروان رشید یاسمی صورت صحیح این بہت و 
ھمجنین ابیات ساقط شدہ چنین است: 

از غہار باد دیناری دہ برگ درخت 

وز صفای اب زنگاری شدہ جوی روان 

خوردھای زرسادہ پر کشیدہ از غلاف 

تیھای آب دادہ پر کشیدہ از ممان 

تا بھودی گشت باغ و جامەھا پوشید زرد 


و تناسب 





و 
۳ 


می نیارد زند خواندں ند واف و زند خوان 
سد چو روی بدسگال مملكت برک درحب 
ناد اب حوی ھمحون سع ساہ کامران 
کہ می نوان حدس زد نکرار ہرگ درحتء در آخر مصرع اول 
بیت ۱۶ ودر آخر مضرع اول ہیس آخیر موجب خطای باصرہ 
کاتب شده است. 
۵ قصیدہ ۲۳۶. ب ۲۰: 
در قف ہو جو جوس بجدد حام 
زار پر جوییس بنگرند کان 
دقت در اپیاب قبل و بعد ابن بی۔ مو جب می سود که متوجھ دھض 
وبخسش ممدوح ساعربسونم, و سخنی از بزم وجشن اونیست 
کہ دجام محلی از اعراب داسله باسد. بعلاوہ, ھمین مضمون را 
شاعر درابن بب 
رآ خر خودایو در کاں ھمی تحنددرر 
ا پیم دسست پواپر زرھمی بنگرید کاں (فصیدہ ۲۴۳۳ء پیب )۱١‏ 
ینا اوردہ پا ان تقاوب که به جای دجام وزر؛ آمدہ است. بهھ 
احثمال فریت بهە یقبن در بس بالا ھم ہزر؛ (که با ہزارہ جناس ھم 
دارد) به جای (وجامء صحیح اسب 
٥‏ فصید, ۲۳۸ ب ۹: 
ر درد آبدہ و ھخر!ن گدست بر من دوس 
سنی سار ار روی ورای اھریمن ِ 
در جاب مرحوم ن۔اسمی دز درد اندوہ ھجران گذست؛ آمدہ است 
که فعصسحتٹر و صحمحنر می نماید. 
0 فصیدہُ ۲۵۶, ب ۱۲: 
در حاب مرحوم یاسمی دو بت متوالی امدہ است کهھ این بیت: در 
حقیفت, فر زند آن دوبیٹ است, یعنی هر مصراع آن متعلق بە یکی 
از ان اببات اسٹ, ان دو پیٹ حنین است: 
ماہ بابانست کو پی نا فدح ھنگام بزم 
سیر عراسیب گوئی با کمان اندرکمس 
ماہ پاباست لیکش ررمگاہ او را ھلك 
سر عراسب لکل ررمگاہ اوراعربن 
شابد به حای ور زمگاہہ در مصر ع اول بیت دوم, صحیح (ہزمگاہہ 
با شف 
() فصدہُ ۲۵۸. ب ۱۴: 


ہو آ'سماں شی وی مان باسد 
' نال کسی اگ گست اسمان برمس 
کلمه فافه د ر ایں بس اہر بن 8 اسس حہف اولا مصراع دوم فاقد 
معبی در مت ' ہلت, بٹاسا سوا (٭زمین٥‏ دو بار دیگر در اہین قصیدء 
یسب و سس ستی فافه سد است 
ز٢‏ قصیدءم ۲۷۰, بت ۲۔ 

حگوے سادسود عاسعی رھحر غمی 


9 ۳ 72 7 
ٹهھ پارر بب ' در اندس ناگاہ 





از در در آیدش ناگاہء است. 
٥‏ قصیدءٗ ۲۷۴ء ب :۱١‏ 

ران خنتر1و ران را 

لبھا زہیم خشك سدھ دیدہ تر سدہ 
احتمالا بھ جای نغز (ھمانگونہ که جناب استاد مشکولد 
دانستەاند) باید (×سندء باد در بیت ۱۳ء قصیدہ ۲۴۳ جنین آمنہ 
اآست: 

رایان ند را و ھزبران سندرا 

در ببشەھا بیاب و بە يك جا بشار کن 
۵ قصیدہٗ ۲۸۲ء ب ۱۸: 

گرنیستمی در ھوس و پوبہ وصلت 

ہر لفظ کہ ہستیش بہ لاونعمستی 
و مس دک وس ا 
اول و دوم این بیت 5 مان ندارند. مصراع ال در جاپ 
مرحوم یاسمی بدین صورت آمدہ است: گر نیستی از بھر عدو 


فرمان دادن4. 
0 قصیدہٗ ۲۹۶, ب ۲۷ (دردیوان در شمارہگذاری ابیات قصیدہ 'ٗ 
تکرار پیش آمدہ و شمارہ بیت ۱۹ شدہ است): : 
چه گفت تیر گرانگشت او نہیوستی 
مرا بزہ من کرٹر از کمان شدمی ٤‏ 
مصراع دوم هر چند بە گوش موزون است از نظر تقطیع ھجاہی ٢إ‏ 
خالی از اشکال نیست. : 
٥‏ ص ۷۵۸ء ترجیع بند ۵ء ب ۰+ 
گرھیچ بایدت کە شوی مشکبوی تر 
یکبار برفشان سرزلف سیاہ را 3 
معمولا تکرار قافیه در بندھای ترجیعات مسعود سعد بسیار اندك ٢٠.‏ 
است؛ اما در بندی کە يك بیت از آن را شاھد آوردہایم ×زلف سیاەء 
در بیت نخست آمدہ ودر بیت شاھد نیز تکرار شدہ است وگمان ٦‏ 


کار بردہ از جملە در مطلع قصیدہ شماره ۰ گفتد: (چو پشت من 
سر زلفین خویش کردہ دوتاہ٭ و در قصیدہُ ۱ء ب ٠‏ گفتہ: دبا 
تویکتاہء گشت چرخ دوتاہ؛ء. 
٥‏ ص ۷۶۸۴ء مستزادہ ب ۱١‏ و ۱۳: 

آمدبھارخرم نیکوتراز بھاری پرگلستان 

ازدست ھر نگاری شد عرصە‌ھای عالم باد٭ستان 
کە با أندك دقت در سیاق کل شعر متوجه جابجایی مصراعھای دو 
بیت می شویم,ء صورت صحیح ابیات بدین گونەه است: 


می رود ×زلف دو تاہء صورتثت درست آن باشد یہ دلیل رابطه 
تضادگونە بین دیکبارہ وہدوتاہہ. ثائیاً هدوتاہ؛ را شاعر چند باربه | 
آمدبھار خرم شد عرصھای عالم پرگلستان ۱ 


ازدست ھرنگاری نیکوتر از بھاری بادەستان 

:۳ ب‎ ١ ص ۸۲۱, قطعہ‎ ٥0 

ھمان کفست و نخیزد ازو سخاوکرم 

غعمان دلست و نجنبد دراو شفاعت ھا 
نسخهە بدل بیت ما قیل این بیت, ہشفاعتھاء بودہ و قافیه بیت بعد 
از بیت شاھد هم دشفاعتھاء استء در نسخة ۶ج) قافیة بیت شاھد 
ہشجاعتھاءست ولی در نسخه بدلھا بە این نكته اشارہەای نرفته 
اسنٹ: سیاقی سخن در دو مصراع بر صحت نسخه اچ گواء اتقۂ 
٥0‏ ص ۸۴۰. قطعد ۳۵: 
ابیات سەگانہُ این قطعه ھمان ابیات ۱١‏ و ٢١‏ و۳٣٣‏ قصیدہٗ شمارہ 
٣‏ است کہ با تغییر چند کلمه تکرار شدہ است. 
٥‏ ص ۸۵۵, قطعد ۶۳: 
این شعر قصیدہ است یا قطعه؟ چون در زمرہ قصاید (قصیدہٗ ۵۳) 
آمدہ بود۔ 
٥‏ ص ۸۷۴, فطعہٗ ۸۵, ب ۹: 

من نیاہم چو تو یقین گشتم 
توثیابی مرامرامفروش 
آیا نباید به جای ہنیابی مراءء ×نیابی چومن) باشد؟ 
٥ص‏ ۸۰, جقطعء ٠۰‏ ب۵: 

زبیم بلا انجه دارم نگویم 

زرنج و عنا آنجه گویم ندائم 
فعل ردارمء در مصراع اول باید ودائمء باشد. 
٥‏ ص ۸۹۲, قطعهٗ :٠٢١‏ 

مھرہ بارد بە رز مگاہ آری 
‌ بوالعمجب شد بە کین دشمن 
ا ای عجب ناچخ دو مهرۃ او 
آْ مھرہ پشت و مھرهٗ گردون 
این قطعہً دو بیتی با آنچه کە در چاپ مرحوم یاسمی آمدہ است از 
انظر ترتیب مصراعھا تفاوت دارد و بهہ نظر می رسد کە اگر 
ٰٴ مصراعھای اول دو بیت جابجا شوند معنی دقیقتر و روشنتری 
خواھد یافت. 
۵ دو بیت زیر: 
گر بادخزان کرد بە ما برحیل آری 

وزلشکر نوروز ہر آورد دماری 

دارم چوتوبت روی و دلارام نگاری 

سازم زجمال تو من امروز بھاری 
در چاپ آتھای رشید یاسمی در زمرہ قطعات آمدہ است اما در این 


"کتاب ھیچ نیامدہ احتمالا آقاى دکٹر نوریان مورد نظر داشتەاند 
اچھ در قسمت نسخه بدلھا شمارۂ ۱۵۱ را ذکر کردەاند ولی ھیچ 
نشانەای از توضیح شعر آن نیست و در زیر شمارہُ ۱۵۲ موارد 
اختلاف شعر ۱۵۱ آمدہ است. 

٥ص‏ ۹۲۰ سطر ۷: 


ھمچنان کزشیار گل ببری 

ھمچنان گردعشق تو شد یار 
مصراع دوم بدین گونە کە آمدہ است معنی روشنی ندارد. ہو یژہ کە 
بین دو جزہ واڑہ ٭شد یار: شخم اندك فاصلهای افتاد است. بە نظر 
میرسد صحیح مصراع چنين باشد هھمچنان کرد عشق تو 
شدیارء. 
٥‏ ص ۹۵۰۱ء سطر ۷: 

(هدین روز ای رو تو آگفت دین... که باید بدین صورت باشد: 
ہدین‌روز ای روی تو آگفتِ دین)ا. 
٥ص‏ ۰ء رباعی ۶۵: 
این رباعی, در چاپ مرحوم رید یاسمی, در ھیأت دو رباعی 

ظاھر شدہ است بدین گونە کی بیت اول مر بوط بە يك رباعی و 
بیت دوم مر بوط بە رباعی دیگر است, در قسمتِ نسخه بدلھا به 
این نكته اشارەای نشدہ است. 
0 ص ٠۰٠۰١۵‏ 

جون موج سباہ روی ھامون گیرد 

از خنجر روی تو زمین خون گیرد 
داز خنجر روی توہ در نسخهُ ج٥‏ بە صورت داز خنجر تو روی 
زمین...) امھ اشت" و ٥حیح‏ می نماید۔ 

ابیات ساقط شدہ 

:۲۶ بین ابیات ۲۵ و‎ ,٠٠١ قصیدہٗ‎ ٥ 


ء رباعی ۱۳۱ء ب ۱: 


پہشت زمین چست بہوشد سیاء 

روی ھوا پاك بگیرد غبار 
0 قصیدہ ۱۰۳ ہین ابیات ۳٣۲‏ و ۳۳: 

بیعودہ و سہرده ثواب وعقاب تو 

پھنای هر بلاد و درازی ھر دیار 
٥‏ قصیدءٗ ۱۳۷ء بین ابیات ۸ و ۹: 

ہمہ لفظ او امر و نھی وھنوز 

خورد شیر و خسبد به گھوارہ در 
0 قصیدہ ۱۴۶ بین ابیات ۳ و۴: 

چو عاشقانش روی و چو عاشقائش دل 

وليك نیست مراورا زعشق ھیج خبر 
٥‏ قصیدہٗ ۱۶۲ بین ابیات ۴ و۵: 

ہا تو پیادہ خواند جھان آفتاب را 

ٹاتو شدی بەہ طالع میمون سوار ملك : 
٥0‏ قصیدہ ۲۱۸ ہین ابیات ۵۳ و۵۴ (ضمنا بیت بعد بدون این بیت 
از نظر معنی ناقص است): 

جو صعب حصنی وافراختہ حصاری داشت 

کە بود کنگر بارەش گذشتہ از سرطان 
قصیدہٗ ۲۱۹ ہین آبیات ٢‏ و٣:‏ 

مرا دو دیدہ بە سہرستارگان ماندہ 

که کی برآید مہ کی فرو شود سرطان 





0 تصید ۰ء بین ابیات ۶۷ ر۶۸: 
ای جھان را زتو بدید شدہ 
ہعہ آتار رستم دستان 
0 قصہدہ ۲۲۸ از آخر قصیدہ: 
چرخ ترا دولت سمانی رھہر 
نخ ترا نصرت خداہی افسان 
0 قصیدء ۱ء ہین ابیات ۷ و ۸: 
کام زیادت مجو کارزیادت مکن 
سخن زیادت مگوی خلق زبادت مخوان 
9 قصیدہٗ ۲۳۸, ہین ابیات ۳۷ و ۳۸: 
مگر که ذاٹت توجانست کس نداند وھم 
مگر کہ وصف تو عقلست کس نیابد ظنْ 
ن٥ص‏ ۷۴۳ ترکیب بند ۱ بین ابیات ۴۲ و ۴۳ (معمولا در 
ترکیبات و ترجیعات تعداد ابیات هر بند برا ہر است): 
از خوی اگل صدف کردار 
در ناسفضه در دھاں دارد 
٥0‏ ص ۷۴۹ ترجیع بند ۳, بین ابیات ۲۷ و ۲۸: 
پرسور سونس و گل مرسابلانت را 
برررکار جون گل وسوسن کئی ھمی 
٥‏ ص ۷۹۱ مئنوی, ہین ابیات ۴۶ و۴۷: 
بدری کز ہمه ملوك جھان 
چرخ ھرگر جواوتداد ثشان 
٥0‏ ص ۸۰۳۴۳, مننوی, بین ابیات ۲۰٢‏ و ۲۰۳: 
ریں شمه زحم و حوب ہند و جرس 
غرض اوبراش باسد وبس 
0٥ص‏ ۸۲۷,. قطعہ ۴۲: این قطعہ. سە بیت دیگر ہم در ہی داردکه 
در جاب شادروان رسشید یاسمی آمده است. در نسخه بدلھا 
آسارەای بە این نکكته نشدہ است. 
٥0‏ ص ۸۶۲. فطعة ۷۱, بین ابیات ۴ 
وگر پر زھر گردانی دھائم 
رہائم گو ہد شکری جوشکر 
٥0‏ ص ۱۰۳۳. بین دو رباعی ۲۶۱ و ۲۶۲ رباعی زیر کە بسیار 
شباھت بە رباعی ۴۲۲۲ دارد: 
صالح دل اگر به حای جامه ہدرم 
ساید کە ھمی حوں شودار غم جگرم 
در دیدہ من ار مرگ تو حونھا دارم 
بر مرگ و امرگ خوتھابخورم 


چند نکتہُ دیگر 
0 در شمارگذاری ابیان تقصاید ٣‏ ون و ۸۷ ۲۳۴۱٢۲۶۵ ۱٢۲‏ 


و۲۳۶ و۲۷۶ و۲۸۵ و۲۹۶ وھمجنین قطعات ۷و ۲۲ و3۱۴ 


0 در فھرست اعلام, بویزہ در ذکر شماره صفحہ. گاھی دقت لازم 


نشدہ است. 

٥‏ در موارد زیر ضبط متن با ضیط نسخه بدٹھا یکسان است: 
قصیدہٗ ۴, ب ٥:۱۶‏ مو اجهه آیدہ؛ قصیدہ ۴۹ء ب ۳۸: وواندرین 

جھانہ؛ قصیدہٗ ۱۶۴, ب ۲۵: وبرمفرش بزم آھوی بزمہ؛ قصیدہ 

۸ء ب ۲۵: ھبی خرد بهە میان> طبق اج 


0 سھوالقلمھای زیر نیز یادداشت شدہ است: 

قصیدہ ۳۶ ء مصراع دومء ب ۴۵: :ہوانہ بە جای ٭وینءٴ؛ قصیدهٗ 
۱, ب ۳: وخاری: به جای ٭خواریە؛ ص ۱۹۴۱ء سطر ۹: :میرم 
بہ جای ہبیرمہ و ص ۹۷۳ سطر٭٠٠:‏ ہبرخواستء بہ جای 
رب خاست)۔ 

0 اغلاط چاہی که یادداشغت 
صورت درست). 

:۲ قصاید: قصیدہٗ ۵, بیت ۴۱: سیف / صیف؛ ق ۱۵ء ب‎ ٦ 
بخسیم / نخسیم؛ ق ۱۶ء ب ۴۳: قرار(در مصراع اول) / فرار؛ق‎ 
/ ب ۴۱: جانگداز / جانگذار؛ ق ۱۳۶, ب ۴۴: رست‎ ,۳ 
بی بیدی‎ ۳۰٣ دست؛ ق ۱۴۸ء ب ۱۱۶: سفت / نعت؛ ق ۱۴۹ء ب‎ 
:۲۵ ہی دین؛ ق ۱۶۸ء ب ۱۲: باسنگ / پاسنگ؛ ق ۱۹۶ء ب‎ / 
:۱۸ جاہ / جاہ؛ ق ۱۹۸ء ب ۲۶: برتاہد / برناید؛ ق ۲٢٦۲ء ب‎ 
:۹۹ ناخچ / ناچخ؛ ق ۲۳۶, ب ۶۶: نقص / نقض؛ ق ۲۳۶ء ب‎ 
/ میرم / بیرم؛ ق ۲۴۳ء ب ۳۷: : خط / حطأ؛ ق ۱۲۵۵ء ب ۲۸: ندھد‎ 
نرہد؛:ق ۲۵۵ء ب ۳۶: گرد / گر ز؛ق ۲۶۲ب ۴۱: طمم / طعم؛ق‎ 
گشتہ / گٌشتہ؛ ق ۲۸۱ء ب ۶: من من گو ہی /من‎ :۳٣ ب‎ ۹ 
)۳ گویی. ۲)ترکیبات و ترجیعات: ۳ ب ۲: نشکند / نشکفد.‎ 


شدہ امنت (صورت نادرست / 


قطعە‌ھا: قطعہ ۱۲۰, ب ۶: گردون / گردن؛ ۱۲۸ء ب ۱۱ : افکانە / 


افگانە؛ ۱۴۰ب :١‏ تغریت / تعزیت. ۴)شھرآشوب: ص ۹۲۳ب 
۷ البند / دلبند؛ ص ۹۲۴ (عنوان),ء دروگر / درودگر. 


سخن بە درازا کشید ولی این رام نگفته نباید گذاشت که در 
موارد بسیاری صورت صحیح شعر مسعود سعد با اندیشةً دقیق و 
گرہ گشای حضرت استاد ازمیان نسخہ بدلھا بیرون کشیدہ شدہ و 
در متن دیوان ضبط شدہ است. جای آن بود کە از آٹھا نیز 
نمونەھابی می آوردم کە تنھا بە پای طاووس نگریستن نشان کج 
ذوقی است. اما شھدالله کە مقصود این شاگرد حقیر عیبجویی 
نبودہ و نیست. تندرستی و توفیق روز افزون استاد کوشا و فاضل و 
عزیز را از خدای متعال خواھانم. 


)١‏ مثلا فقط ىر یازدہ قصیدہٗ اول حرف الف مضمون ہطنین صوت در کوہ و 
بژواك آنء (صدا) پنچ ہار تکرار شدہ است۔ 

۲) رجوع شود بہ دبیاض ترمذہہ ازدکٹر سیدامیر حسن عابدی, درھمابی تام 
٢ص۹٢٣۲‏ وھمجنین بخش ٭اضاقات٭ دیوان مسعود سعدہ, چاپ مرحوم رشید یاسمی؛ 
ہو یزہ بخشِ رباعیات۔ 

)٣‏ مثلا رباعی ۳۴۲ کہ بہ ابوالمعالی نصرالله منشی منسوب است۔ 


' 0 
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تاریخ گاھشماری در 


پرویز اذ کائی 


تاریخ تاریخ درابران 





۲ إ تاریخ تاریخ در ایران۔ تألیف د کتر رضا عبداللھی. تھران. امیر کبیر۔ 
ا _۳۴۰۰..۶۶)؟ ‏ ص٠‏ 


















غرض از آن در عنوان این کتاب درواقع ٦تاریخ‏ مبادی 
تاریخگذاریە یا تاریخ تقاویم و گاہشماریھای ایرانی از 
قدیمترین عھود تا زمان حاضر است. مؤلف در پیشگفتار ھدف از 
تألیف کتاب را پاسخ بە این پرسش سادہ یاد کردہ کە: دجگونه 
ا می نوا: نیم تاریخ وقایع گذشتہ را تعیین کنیم؟ فی المثل, ہنگامی کە 
می گوییم کورش ھخامنشی در سال ۵۵۹ پیش از عبداً گاھشماری 
ٛمسیحی بە تخت سلطنت جلوس کردہ است, این تاریخ را چگونہ 
می دانیم؟ء (ص ۹). مؤلفء پیشترء کتاب مستقل دیگری بہ عنوان 
تحقیقی در زمینه گاهھشماریھای ھجری قمری و مسیحی (تھر ان. 
۵ء) ک٠شر‏ دادہ است. اما پیش از او دو تن دیگر که اشھر 
7 نو یسندگان ایرانی در این رشتەاند یکی سیدحسن تقی زادہ در نیم 
قرن پیش با کتاب معروف گاھثنماری در ایران قدیم و دیگری 
ذبیح بھر وزدر سی و پنج سال پیش با کتاب تاریخ و تقو یم در ایران 
و در ارزیابی کلی کتاب حاضرء چنانچه نتایج 
آن را با اسلاف مذکور بسنجیم می توان گفت کہ این 





کتاب آن دو تا یا چند تای دیگر را اصلاح و تکمیل و از جھاتی 
منسوخ کردہ است۔ 

کتاب بھر وز کە أوھام وایر ان باستانء پر ستائه زردشتی مآب بر 
آن چیرہ است, و بیشتر پسند خاطر پارسیان ھندوستان است تا 
مرجعی سی ومؤتمن برای پزوھندگان تاریخ فرھنگ ایرانی و 
تقاویم ایران باستان, کمابیش در این کتاب مورد انتقادہ و گاہ از 
جملە در خصوص ولادت زردشت (ص ۶۰ تا ۶۱) مورد استھزاء 
شدہ است. اما کتاب و مقالات تقی زادہ, کە در زمان خود (بہ گفته 
مینورسکی) قول وی در باب گاھشماریھای ایران حجت بود 
اينك می توان خاطر آسودہ داشت که دیگر آن حجّت از میان 
برخاسته است. زیرا آنچه از تتبعات وسیع و کلاسيك تقی زادہ 
مرجعیّت و کارآمدگیش محفوظ ماندہ, نە نظریات متفرّق و 
متذبذب او در این خصوص. بلکه مواد مجموع آتھا بجھت 
مطالعات یا ایراد نظریات دیگران است,. کهہ بخصوص 
فارسی خوانان را سودمند است. 

چجنان که مؤلف اشارہ کردہ, تحقیقات دانشمندان دو قر ن اخیر 
در این باب از سه قسم بیرون نیست: )١‏ تحقیقاتی که موضوع 
گاہھشماری از مسائل جانبی آٹھا بودہ؛ )٢‏ تحقیقاتی کە موضوع 
اصلی آنھا گاھشماری است؛ ۳) محاسبات و جداول تبدیل تاریخ 
گاہشماریھای مختلف به یکدیگر (ص ۱۸ء ۱۲٢۰‏ ۲۲). تحقیقات 
تقی زادہ ازھر نوع که باشد, چنان است که هر نظری در صفحەای 
از نوشتارھای خود ابر ازیا ابرام نمودہ, در صفحہ بعد آن را نفی و 
نقض کردہ وھہرجھ رشتم بنبه ساخته است. یه نظر ما تذبذبھای 
وی در تتبّعات گاھشماری ایران قدیم از باب شكف دستوری 

ٹیسث, ہلک تخت تاثیر چر بان غََرَفَشتاسی انگلیسیٰ می باشیذ کہ 

درھر زمینه فاقد محور قضاوت تاریخی است, فلذا ھمیشہ چیزی 
کم داردہ یا ندارد و موضوع بە يك علم یقینی نسبی نمی فرجامد. 
چنان کە از جملە در تقسیم سال بە دو فصل مساوی, تقی زادہ خود 
نیز این نظر نامستند را مورد تردید قرار دادہ (ص ۵۹) ویا در بیان 
سال چھار فصلی که سپس ادعای خود را اصلاح می کند (ص 
۰,. مؤلف به درستی دریافته کە داین نظر یات از آراءِ برخی از 
مستشرقان نشأت گرفتہ استء (ھمانجا). مؤلف اصطلاح 
گاہشماری ہاوستائی قدیمء را زاییدہٗ حدسھای تقی زادہ دانسته 
(ص ۹۴ و۱۲۶). اما اصطلاح داوستائی جدیدہ کە وی بە پیر وی 
از دانشمندانی چون فرت, بایلی, گیلبرت: دورین, وان گوشمید 
وست, مارکوارت. کاوینیاك, ھیلدگاردلوئی [که این یکی را ہم ما 
افزودیم] بە عنوان گاھشماری رسمی عھد ھخامنشی باب کردہ 
(ص ۱۲۴) وحتی عمبدا آن را پس از لیت و لعل ھاى بسیار سال 
٦‏ ق.م . قطعی دانستہ (نك: بیست مقاله)ء به نظر مؤلف ادعایعی 
باطل است,: و اصلا اصطلاح (داوستائی قدیمء و داوستائی جدید٭ 


۴۳ 


٭٭ہ تروریے مس میں وی ود مت و می رنہ یڑا 
لھرو کک ۔ سے 
٠‏ 

دردورهٗ هھخامنسی و ہیش از آن اطلاقی وزائدہ بە نظر می رسد(ص 
۴ ءء۱۲۵)۔ ھمجنین تقی زادہ و خائم بویس ( ن۷ 8) با نادیدہ 
گرفتن شیوهٗ برفراری کبیسە در قدیمترین گاھتشماری ایرانی: 
درباره نوعی گاهشماری سیصد و شعت روز در ایران قدیم 
قلمفر سابی کردەاند کە هیح دلیل و مدرکی صحّت آن را تابید 
نمی کند و ھیجگاہ در میان ایرانیان رواج نداسته است (ص 
.۰٠‏ 

گافشماری مغانی که خو سیخنابہ نفی زادہ ھم البته خیلی دیر 
ولی سرانجام بدان متوجه سد.ەوان راب ہر تعدیر نذیرفت (نك: 
نیست معاله) در کتاب حاضر بە عوان گاھسماری غرب ایران یا 
٦گاھشماری‏ مادی, یاد گردیدہ (صی ۱۰۴) کہ از نوع شمسی۔ہ 
عمری بابلی بودہ (ص ٠۵‏ ۰ئ و عبداً نابتی نداشته: بلکە جلوس هر 
بادساہ مبدأ سالسماری (با حساب از نخستبن روز سال) پضمار 
اوت اس 02 1د جا لو بای فی سس سا ٹاتر 
عیلامی بر کاھہسماری معانی, حواہ بطور مستعیم یا اقتباس 
مع الو اسطه از بابلی. ببان گردیدہ است (صی ١٢۱و‏ ۱۲۲). آنگاہ 
ٹرٹیپ ذرستب ماہھای ابرانی قدیم,. مدکور در نویکندەھای 
همخامنسی ہراساس تحقیفات نوبل (ص ٥٦١‏ و ۱۲۱) و دیگٹر 
مغققاع کہ خرس ابد آمن 1۵۵یا نطق بابھرر علامی: 
بھودی, بابلی مسبحی نموده ندھ است (ص ٥٦١‏ و ۳۵۶). 
گاھشماری ھخامنسی یا نارتیعثائ کە تقی زامہ ام قبلا بدان 
اسارہ کردہ, کمایس ھمان گاھسماری مغانی مادی است. 

اما دربارہ گاھسماری سلوکی که در عھد اسلامی بە عنوان 
گرجه مؤلف در رد جاتھام ناروای 
کە تفی رادہ در خصوص عبداً سلو کی/ اسکندری یه بیر ونی وارد 
کرد١٥۱ص‏ ۱۴۵) کوسیدہ اسب, خود اودجار این استباہ یا عدم 
توجه سدہ اسب که وبیروئی تا بایان عمر از آنحه دربارہٗ عبداً 
اسکندری در الاتار البافيه نوسته بودہ عدول نکردہ است) (ص 
۶. حال ان کە در دسافطات الاٴىارالبافیذہ حسابی دیگر ارانه 
لمودہ( ضص ٣و٣‏ و ٣٣و‏ ٣۳۱)وخصو‏ ”صا رسالهدالاعدذار عّا 
سبقی لی هی تار بخ الاسکندر؛ (الاناں معدمف ١۱ا××<×5)را‏ با 
معدرب خواھی ازاشتافی کد فلا تر باب ناریخ اسکندری مندرج 
در بدالطیلسان المضعفء (الابار, ص ۱۳۷) در محاسبات سال و 
مافھای تحسصر تا بزدگرد کرد وسته است (نك: کارنامه 
ہروںی. ص ۴۱ و ۴۲]. ضمناء. ٠‏ اصطلاح یا وصف ددناقصهء که 
پر وئی در حصوس ناربخ اسکندری در مواضع ع متعدد به کاربردہ, 
ایا ناظر ىە بکی از دو سداً اختباری گاہشماری مزبور نیست؟ 
خلاصه ان که سا يہ محاسبةُ دفیق و صحیح مؤلف, مبدا تاریخ 
اسکنفدری سال ۳۱٣٣‏ (سصد و دوازدہ) قبل از میلاد مسیح 
احت: نه رم ۳۱۱۷ء که اغلب نو یسندگان بہ خطا بر نوشتەاند 


تاریخ اسکندری معروف سد ا 


(ص ۱۴۸). 

گاہشماری اشکانی بە شیوهٗ مقدونی/ سلو کی که مبداً دقیق و 
صحیح آن ۷ ق۔ م. یودہ (ص ۱۵۴) دو روش تاریخگذاری 
داشته است: یکی وروش شاهھی؛ پارتی؛ و دوم روش پیشین٭ 
سلو کی. وپیداست کە تفاوت بین دو تاریخ (۳۱۲ ق. م. تا ۲۴۷ ق۔ 
م.)۴ سال غی باشد(ص ۸.۔ تاریخگذاری پارتی چو ن با نام 
ماھھا وروڑھای زردشتی است, بە مثابهُ ٭گاھشماری زردشتی) در 
مشرق ایران رواج داشتہ: و گاھشماری ەپیشین) سلو کی باہلی در 
غرب ایران هھمجنان مورد استعمال بودہ (ص ۱۶۵)ء سپس کهھ 
تدریجاً اشکانیان از شرق بە غرب استیلا می یابندہ آن گاھشماری 
زردشتی پارتی ھم در مغرب ایران رواج عامٌ می یابد (ص .)۲٢۰٢‏ 
در گاھشماری عرفی زردشتی با وضع کبیسة يك ماہهہ طی 
دورەھای ۱۱۶ تا ۱٢١‏ ساله اصلاحی بعمل آمد (ص ۱۷۸). آغاز 
سال در گاھشماری وھیژکی زردشتی, که مؤژلف اطلاق ٭مذھبی؛ را 
بر آن علی التحقیق درست نمی داند (ھمانجا)ء نزديك به اعتدال 
ربیعی بودہ است (ص ۱۸۴)). اما پیش از اتخاذ این گاھشماری, 
نوروزایرائی مقارن با انقلاب صیفی بوٴدہ (ص ۱۸۵) ومؤلف پس 
ازمباحث انتقادی واثباتی با محاسبة ادوار کبیسدھاء سال ۳۷۹ ق. 
مرامبدأآن یاد کردہ (ص ۱۹۴) که براساس آن, زمان زردشت) 
پیامبر مقارن با ۶۱۹ ق. م۔ می گردد (ص ۱۹۵)۔ 

ناگفته نماند که تعیین تاریخ حیات و ممات وزردشت 
سہیتمان, و بطور کلی زمان ظھور دین اوہ فقط طی یکصد و پنجاہ 
ساله اخیرء يك کتابخانه کتاب ورساله و نوشتار و مقاله بدید کردہ 
است (نك: فھر ست ٥0٥0ء‏ ص ۱۴۹ تا ۱۸۵). قسمت اعظم آن 
نوشتەھا شرح و تفسیر, یا بە عبارت درست تقر یظ و تأیید روایت 
سنتی زردشتی در این خصوص استہ که توان گفت حیف از 
کاغد! اما ھم باید افزود که بررسی و پژوہش در باب مبادی 
گاہشماریھای ایرانی الزاما طوری با تاریخشناسی زمان 
(وزردشت) سہیتمان مرتبط می باشد که لا بد بایستی بدان پرداخت. 
در میان روایتھای سنتی و افلاطو ن و بیر وئی وجز ایٹھاء ودر خلال 
پارادوکس ‌ھای موضوع, ھموارہ گر وھی معیّن (از پارسیان ہند و 
شرق‌شناسان) بنا بە اغراض خاصی در اہتمامات راجع بە تحدید 
زمان پیامبر مذکور براساس مطالعةُ علمی (تقویم ریاضی و تحقیق 
تاریخی) إِخلال یا إشکال کردەاند. از لحاظ تحقیق تاریخی, 
عنوازہ گر را سی دا یا مس ا یا ائل غدم کا انان 
٭ہشتاسپ٭ بلخی یا وذریان حامی زردشت همان خاندان 
ہویشتاسپ؛ پدر داریوش ھخامئشی است مخالفت کردەاند و 
قائل بە دو ہگشتاسپء تاریخی و اساطیری در دو زمأان شدمەاند. 
خلاصه و نتیجه آن کە پس از تقریباً صد و پنجاہ سال مطالعات 
زردشتی, ھنوز تاریخ زمان آن پیغمبر در فضای آوھام و آغراض 





ظ و ہت 


یم سے 





ین وآن ہین ۶۰۰۰ تا حدود ۴۰۰ سال قبل ازمیلاد بە حال تعلیق 
باندہ است. مؤلف خودٔش رادر تارھای عنکیوتی آن گر وہ معیّن از 
شر ق ‌شناسان و پارسیان ھندی۔ کە از جمله ٭تقی زادہہ در آنھا 
آفتادہ۔ و در تزاحم منابع مر بوط گرفتار نساختہہ با يك اشارہ بھ 
زائبوە روایات ضد و نقیض٤>‏ (ص ۱۹۵) براساس دادەھای 
بیرونی سال وفات زردشت را ۵۶۹۸ء ق. م. تقویم کردہ است (ص 
۶. 

راجع يہ دورهٗ ساسانیان, مؤلف بە دو تغییر اساسی در 
گاھشماری زردشتی قائل شدہ است: اول) سالشماری با مبدائی 
غیرثابت از جلوس هر يك از پادشاھان سلسلُ ساسانی, ھمچون 
گاھشماری عھد مادی۔ هھخامنشی است (ص ۲۱۴)) که از میان 
ناریخھای پیشنھادی دانشمندان دو قر ن اخیر برای وقایع اوایل 
سلطنت آن سلسله ۱١‏ آوریل سال ۲۴۰. (تاجگذاری شاپور 
بکم)۔ کە ھنینگ محاسبه کردہ وزمانی مو رد تردید تقی زادہ بودہ و 
ابنك با اسناد ومدارکی معنبر و دقایق ریاضی قابل اثبات است۔ 
مبنای حساب مؤلف قرار گرفته (ص ۲۱۶) واز این رو نخستین 
روز مبداأً آن گاھشماری ٠٢‏ مارس ۲۰۸ء, و نخستین روز تاریخ 
اردشیر ی ۱۶ آوریل ۲۲۶ء۔ تقویم شدہ است (ص ۲۱۸و ۲۱۹): 
دوم) با تغییراتی کە در اواخر دورہُ ساسانی در گاھشماری زردشتی 
رخ نمودہ, علاوہ از دو گاھشماری عرفی و وهھیڑکی, گاھشماری 
سومی بە منظور گردآوری خراج ومالیات پدید آمدہ و این ھمان 
گاھشماری است که دردورہٗ اسلامی با تغییراتی چند بە نام ٭تقویم 
خراجی) قرنھا رایچ بودہ است (ص ۲۲۱). 
۱ ھرٍ تحقیق اصیل متضمن یا منتج بە يك ہبازیافتە است ک 
اُعمولا فرضیةً اصلی تحقیق و محور اصلی بحث بە شمار می آید. 
چنین نماید کە بازیافت پژوھشی کتاب مورد بحث و لب لباب و 
جان کلام آن ھمانا وجود٭تقویم خراجی) در عھد ساسانی است. 
البته بە دلایلی دیگر؛ علاوہ از آنچه مؤلف در اثبات وجود آن در 
اعھد مزبور اقامہ کردہ. می توان امکان وجود چنین تقویمی را 
بسی پیشتر از عھد ساسانی واشکانی گمان بردوپی جو بی کردەو 
احتمالا بایستی در ھمان آغاز عھد برقراری رسمی ودولتی خراج 
ومالیات ملکی و ارضی, یعنی دستکم از اوایل عھد هھخامنشی. 
پدید آمدہ باشد. در يك کلمه. موسمھای ہنوروزہ وہمھر گانہ قبل 
از آن ن کە منشأً آیینی داشتہ باشندہ قطعاً آثار اقتصادی ہر آٹھا 
بترتب بودہ, و مبادی گاہشماربھای مربوط و اصلاحات آنھا 
پی تردید معلول جریانات مادی و معیشتی مرتبط با اوضاع و 
احوال طبیعی است. خراج وفافتتاح خراجء بە هی روی اختراع 
فیروز ساسانی (در ۴۶۱ع) یا دولت نوشیروانی نبودہ. بلکھ 

طین خراج ستان ایران بایستی در عھدی بسیار قدیمتر تکلیف 
رعایای خراجگزار خود را براساس تقویمی کہ البته ماھیّت آن 


مورد بحث تواند بود معین کردہ باشند۔ این که مؤلف نبودن ادلَهُ 
کافی راجع به عھود پسینی عاقبل اسلامی را در باب تقویم 
خراجی عنوان کردہ. جز نشان تقیّد وی به استدلال هنقلیء و 
احتیاط علمی چیز دیگر نیست. در حالی کە در این گونە مباحث 
علاوہ از بصیرت علمی. جسارت محققانه و خصوصاً استنتاجھای 
٭عقلی*(تاریخی۔منطقی) نیز بایسته است ومی توان گفت کە اگر 
انواع تقاویم عرفی و مذھبی و دولتی از قدیمترین عھود (البته با 
مترای) تا دوہ ساسانی, سن او آؤ یر افوار اکلانی اششراز 
داشته است, نیازی بە اد نقلی بر وجود تقویم خراجی کہ ای بسا 
ماہیةً یکی از ھمان انواع متعارف بودہ, در ازمنه ماقبل ساسانی 

باری, از بازیافت تقویم خراجی در عھود ماقبل اسلامی 
توسط مؤلف کتاب, نتایج جالب نظری که قبل ازھر چیز مطابق ہا 
امور واقع تاریخی است حاصل شدہ است که شطری از آٹھارادر 
فصل ٢‏ از بخش ۳ (ص ۲۱۴ نا ۲۴۵) توان دید. فصول بخش ۴ 
کتاب شامل مباحثی در گاهشماریھای ایرانی دورهٗ اسلامی با 
نامھای یزدگردی, مجوسی, خراجی, جلالی, دوازدہ جانوری و 
ھجری شمسی است. مبادی ھر يك از ایٹھا در تطبیق با تقاویم 
معمول قدیمی یا متعارف ملل, وشیوەھای کبیسه آنھا بررسی شدہ 
است. باز در خصوص تقویم خراجی, مؤلف اشتباھات و یا 
استنباطھای نادرست تقی زادہ ودیگر ان را برطرف نمودہ, وآن‌را 
يك گاھشماری خورشیدی شمردہ که ازەنو روز ایرانی که بعدھا 
نوروز جلالی نام گرفتہ است آغاز می شدہ است (ص ۲۸۸ تا 
۲ 

غاتمت کتاب مشتمل ہر جداول شھور و ایام آنھا در سالھاء 
گاھنبارھای زردشتی, شھور قدیم مادی۔ ھخامنشی در تطبیق ہا 
عیلامی, یھودی, بابلی, مسیحی, مقدونی, سوریانی, مواقع شھور 
عرفی و وھیڑکی و مواضع اندرگاەہاء و جداول تطبیقات 
گاہشماریھای خورشیدی جلالی وھجری یا کبیسدھای آٹھا و 
جز اینھا جملگی کارآمد و سودمند است, وہا دقت ریاضی فراہم 
شدہ است. استفادہُ بجا و دانستۂ مؤلف از کتاب گرانقدر و 
ناشناختہُ تاریخ قم پسندیدہ است. مؤلف در باب آثار بیروئی که 
عمدہ منابع وی باشدہ نکتەای می گوید که درخور توجه است: 
ہہرخلاف ادعای بعضی از محققان معاصرہ درستی ہسیاری از 
نوشتەھای وی با اسناد و شواھد دیگری نیز تأبید می شودہ (ص 
۴ 

نثر فارسی کتاب خوب است وروبھمرفته انتشار چنین اثری 
را بە تاریخدانان تھنیت باید گفت, وہم از مؤلف باید خواست که 
دنماله این تحقیق را رھا نکندہ و حتماً در تکمیل و تھذیب کتابپ 
ہکوشدہ. 


۵ 


سفرنامة بلوشر 


شیشی خ نیش یت سی ےہ ےی ہے سد و رر رس ں شر رد رش ہے 
سفرنامہ بلوشر. ترجمه کیکاووس جھانداری. چاپ اوّل. انتشارات 


خوارزمی ۱۳۶۳. ۳۹٣٣س‏ 


سفرنامہ را می نوان بخضی از تاریخ مردم یك سر زمین در زمانی 
خاص نامید و جون بیشٹر حاصل مساھدہ و تجر به است, مانند 
خودِ سفر شیرین و شگفتنی زاست, حال آنکه آثار تحقیقی 
تاریخی 'اغلنختین تست درتارھ اوضاع ۔ساسی و اقتصادی 
ایران از زمان احمدساہ فاجار تا نخستین سالھای سلطنت 
رضاخان اگرحه رسالەھا و مفالەھای فراوانی در دسترس است, 
ولی این کتاب در معرفی رجال أن روزگار بویزہ رضاساہ و بیان 
خلق وخوی آنان اآنری کمنظیر و شاید یگانه بشمار آید. 
مؤلّف المانی و حافظ منافع آن کسور در ایران است. در 
بحبوحہٗ جنگ حھانی اوّل بك بار بە عنوان افسر و بار دیگر در 
مقام سفبر به ایران می اید وروی ھم ھفت سال می ماند. از آغاز 
ورود ببوسته از صحنە‌ھا و رویدادھا یادداست برمی دارد و نزديك 
به ھزار صفحه مطلب فر اہم می اورد. مؤلّف سالھای بیش از جنگ 
جھانی را عصر خودکامگان می نامد, زیرا در آن زمان ھیتلر در 
آلمان و موسولینی در ایالیا و فرانکو در اسبانیا و استالین در 
روسیه و مصطعیٰ کمال و رضاخان در ترکیە و ایران قدرت را بد 
دسٹ گرفته بودند و عقاید فردی و مستبدانہ خودرا تحمیل 
می کردند (ص .)١١‏ وی اگرجه خود را بی غرض و واقعگرا 


می داند ولی ھرجا کە منافع کشورش بہ خطر می افتد موضع 


می گیرد وب سود کشور خود می کوسد. از میان درباریان 
ٹیمو رناش و فر وغی بس ازدیگران اورادر سناختن مسائل ایران 
باری می کند و خبرھای مھمّ رادر اختیارس می گذارند(ص .٢‏ 
مؤلف در فصلھاى آغازین اسارەھابی بہ گذشته ودین و نژاد 
اہرانیان می کند و بە گونەای سطحی و ستابزدہ ایرانیان را با 
غر ببان می سنجد و نتبجه می گیرد کە این دوقوم, آریابی ودر اصل 
باھم خویساوند یودەاند اما مسبحیت و اسلام میانشان جدابی 
افکندہ آست ! (ص ۱۶) و ھمینجا می افزاید در تاریخ ایران 
ہمسله روحانیان فدرت معنوی و ساھان امارت دنیوی را دردست 
داشتەاد و ساھان بیستر کارگزاران خود را از تروتمندان 
ر سو مدھندہ برمی گز بدەاند! )(ص ۱۸). آگاخبی کە از عشایر و 
اداب ورسوم و فرماں ناءذیر بسان از قدرت حاکم می دھد, چندان 
نازہ ہسب؛! ھمجبن است ضرح برخورد سیاسی عھد قاجار با 
ارویا کہ تکراری و حمی حذف سشدنی بنظر می آید (صص ٣ا‏ 
۴۳۔ بە ععیدہ مؤلف عتنگامی که روس و انگلیس باھم در جنگ 


یودەائد اروہا در آرامسی نسبی بر می برد. ولی ھمینکه صلح 


کردند وہرای تصرف ایران با یکدیگر پیمان بستند و آنجا را بە دو 
منطقه نفوذ درآوردند جنگ جھانی پدید آمد. زیرا یکی از 
انگیزەھای جنگ آوران سلطه بر ایران بودہ است! (ص ۲۵)۔ 
ہنگام جنگ جھانی ال ایران وضعی بسیار آشفتہ و ناتوان 
داشت. قدرت مر کزی, قوی در کار نبود. احمدشاہ کودك صفت و 
پول پرست راٴبە پاریس روائه کردہ بودند و حکومت نیمەجان رابہ 
مستوفی الممالك (رٹیس الوزراء) سبردہ بودند۔ مستوفی از 
ناجاری یا بی لیاقتی ویا عدم امکان نتو انست با بیگانگان بستیزدو 
آنان را از کشور براند. بناچار در برابر آن ہمه جریانھای 
سر نوشت ساز ایران را بیطرف اعلام کرد. در این وقت نھضت ملّی 
یھ رھبر ی نظام السٌلطنه دوم آغاز شد و دفاع از استقلال کشور و 
بیر ون راندن بیگانگان راهدف مھمٌ خود بر گزید (‌ص ۷). چون 
آلمان در آن جنگ بھ پیروزیھاہی دست یافته بود, نھضت ملی از 
آلمان خواست تا در بیر ون راندن روسھا بە آنان یاری رساند (ص 
۰. آلمان ہم چون منافع خود را در حمایت از ایران می دید 
بذیرفت و بە مقابله باروس و انگلیس پرداخت. در ھمین' زمان 
است کە واسموس یکی از اعضای برجستہ ہیئت آلمانی بە 
جنوب می رود و سالھا می‌ماند و عشایر را عليه انگلیسیھا 
می شوراند (ص ۳۳). عشایر قول می دھند باروس و انگلیس 
بجنگند. اما ھمینکه در نخستین حمله شکست می خورند خودرا 
می بازند و عقب می نشینند. نظام السُلطنہ بھه اآلمان وَعَتَضْدش 
عنمانی می گوید کە می تواند چھل زار نفر را بر ضدٌ متفقین 
(روس و انگلیس) بسیج کند. متأسفانە این بار ہم متحدین۔ آلمان 
و عثمانی۔ شکست می خورند (ص ۴۱). آلمان از ایران ناامید 
می گرددہ وبرای شکست انگلیس و رسیدن بە ھند می کوشد تا از 
طریق افغانستان بە حریف ضر به بزند (ص ۴۳). روسھا پس ازآن 
پیروزی تا کرمانشاہ و قصر شیرین پیش می روند (ص ۴۸)۔ 
فرماندھان آلمان بە ناچار یە دو ایل سنجابی و کلھر روی می آورند 
وبا پرداخت وجوھی چشمگیر نیر ویشان را در اختیار می گیر ند تا 
شاید بتوانند دشمنان را در خاك ایران شکست دھند (ص ۵۵). 

مؤلف در اینجابہ مطالعة زندگی ایلی می پردازد و پی می برد 
عشق آنان بە تیر اندازی و سلاح و شکار زیاد است. ولی قدرتشان 
برای مقابله با واحدھای ضعیف ودورافتادہ مناسب است نە برای 
رویاروبی یا سیاہ منظم ومتشکل و تعلیم دیدہ (ص ۶۲). دراین 
وقت سفیری بنام نادولنی از آلمان می آید و ہجای تماس با دولت 
متزلزل رسمی و مر کزی با نھعضت ملی پیوند سیاسی برقرار 
می سازد (ص ۷۲) و آلمان در این موقع بر اثر کوشش ھمپیمان 
خود عثمانی روسھارا عقب می رائد و بار دیگر کرمانشاء وھمدان 
و قزوین بدست ئھصطت ملی می افتد (ص ۷۴)۔ در کرمانشاء 
خانەای برای سفارت در اختیار نادولنی می گذارند (ص ۷۵) و 





ریت تع 
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نظام السَلطنہ ہم بە مقام فرمانر واعی می رسد وبا انتخاب وزیر ا نی 
در خفلهُ غرب ایران حکومت می کند (ص ۷۷) ودز نتیجه آرامشی 
نسبی در شمال غرہی مملکت پدید می آید. چون افراد سطحی و 
کم ظرفیت پس از يك موفقیت بە خودپسندی می افتندہ فرماندہ 
سپاہ عثمانی پس از مراجعت پیر وزمندانه عَلَمٍ ەپان تو رکیسم و 
بانتورانیسمء ہرمی افرازد و مردمان عثمانی و آذربایجان و 
ترکستان اسیای میانه را قومیٰ واحد می پتدارد و پیش از پایان 
جنگ شعار می دھد: بزودی سیادت اروپا با آلمان و سروری 
خاورنزحيك و آسیای مر کزی و سر زمینھای تر كزبان با عثمانی 
خواھہد بودا (ص ۸۱). مؤلف بس از توصیف کرمانشاہ و 
طاق بستان و کتیبهُ معر وف بیستون و نیز شرح زندگی درویشان و 
علی اللھی ھای آن دیار (صص ۷ ۔۸۶). ماجر ارادنبال می کند و بہ 
برخوزد لان و اففانسشتان می کتائد۔ اذوماموز عواتی 6 :ید 
افغانستان رفته بودند با وحشت و اضطراب مراجعت می کنند و 
اظھار می دارند کە امیر آنجا آنان را شایسته گفتگو و بستن 
قرارداد ندائسته و برای روابط با آلمان شرایط دشواری پیشنھاد 
کردہ است (ص ۹۴). حکومت نظام السٌلطنه با ھمه قبول و تأیید 
یکی از مراجع شیعه بر اثر پیشرفت قوای انگلیس باز به خطر 
می افتد و اکثر وزیران آن حکومت یہ عثمانی می گریزند (ص 
۲. 
در این ھنگام انقلاب روسیە بە تمر می رسد (ص ۱۱۶) و آن 
کشور رفتاری مھر بانانه با ایران در پیش می گیرد و تمام دخالتھا و 
آزارھای خودرا یگردن حکومت پیشین می اندازد (ص ۱۲۱) وبا 
ھ7 آلمان صلح می کند وھر دواز آن پس استقلال ایران را بە رسمیت 
27 می شناسند ودر نتیجه سیاست ایران چھرہ دیگری بخودمی گیرد 
۵ (ص ۱۲۷). در این وقت رضاخان سردارسبه پا بە میدان می گذارد 
و یا يك کودتا در ۱۲۹۹ ش. بہ سلطنت می رسد (ص ۱۴۹)۔ و 
روابط جدیدی میان ایران و آلمان پدید می آید. 
در آغاز شاھی رضاخان مؤلّف بە عنوان سفیر آلمان در ایران 
ا غعالیت جدید خود را آغاز می کند۔ نخستین بار بە دیدار 
مخبر السُلطنه اوٗلین رٹیس الو زراء رضاخان می رود. رٹیس الوزراء 
پیرمردمحترموجذابی است. او آلمانی می داند وبا چھر٭ای بازو 
مھر بان با مؤلف برخورد می کند (ص ۱۷۴). سمبس بە ملاقات 
: فروغی وزیرخارجه می شتابد و در حین گفتگو فضل و کمال 
فروغی را زیر کانه می آزماید و در می یاہد کە او دانا و صاحب نظر 
ا در فلسفہ است (ص ۱۷۵) و با همہ روشنفکری و غرب شناسی 
ا ھمچنان يك شیع معتقد و مؤمن باقی ماندہ است (ص ۱۸۱). 
إ وزیرجنگ سرداراسعد بختیاری را مردی (فربه کوتاہ. خندەرو) 
می بیند کە از مسائل جنگ چیزی نمی داند. برای این وزارت 
جنگ را به وی سہردند تا نگذارد عشایر سرکشی کنند و آشوب 


بہاسازندا (ص ۱۷۷). امَا حال و کار وزیر دربار, تیمورتاش: 
بگونەای دیگر بود. وی (کە قامتی متو سط باريك و چابك ھمچون 
سوارکاران وصورتی منظم و خوش ساخت داشت ) در زمان تزار 
دوره نظام را در مدرسه پطر زبورگ گذراندہ بود و بە غرب گر اہی 
می بالید (ص ۱۹۷) و از زن و قمار و میخوارگی اباہی نداشت! 
(ص ۱۵۴). رضاخان افکارش را می پسندید و مطابق نظر او کار 
می کرد (ص ۱۹۸). جز وزیرعدليه (داور) دیگر وزراء با 
تیمورتاش دلخوش نبودند زیر !ا احساس می کردند تحت فرمان و 
نفوذ او درآمدەاند (ص ۱۹۹). بلندیر وازیھا و یکەتازیھای 
یسیارش سرانجام رضاشاہ را بخشم می آوردو اورارقیب وھمتای 
خود می بنداردو نإگھان دستور می دھد اورا دستگیر کنند و به 
زندان بیفکنند.! مؤلف فصلی جداگانە:را بە پایان دردناك زندگی 
تیمورتاش اختصاص می دھد که بسیار خواندنی و عبرت انگیز 
است (ص ۴۴۸). نە تٹھا تیمو رتاش بلکە سرداراسعد بختیاری و 
صولت الدوله نمایندہُ مجلس ھم به سرنوشت اودچارمی شوندو ٠‏ 
در استبداد رضاخانی نیست می گردند (ص ۲۸۰). پس از این 
نراف نغازصت کاخ گلستان و اشیاءِ زینتی آن می یردازد ( ص 

۳ ا ا سد تی ار ےت او 
اشارہ می کند کە رضاشاہ را به چشم ھمان محافظ قبلی سفارت 
می دیدہ است! (ص ۴۰۲). رضاشاہ بە علّتَ ندائستن زبان 
خارجی و شاید ناآگاھی از آداب و تشریفات غربی کمتر در 
مھمانبھای رسمی شرکت می کرد (ص ۲۰۴)). او سفر باراہآھن 
ت (ص ۲۰۹). از وجود کاروانسرا و 
بازارھای قدیمی شرمسار بود (ص ۲۷۴). ہر تسفلد ایران شناس 
آلمانی وقتی کلم پھلوی را برای اومعنی کردھمین واژہ راپرای 
نام خانوادگی خود برگزید (ص ۲۱۵). مؤلف از حقّاری 
بی حساب ایرا نشناسان در تخت جمشید و به یغما رفتن عتیقەدھا 
حقایقی را بیان می کند کە هر ایرانی با غیرت را متأثر می سازد 
(ص ۲۴۰). ھمجنین است اختلال و اختلاس در بانك ملّي و 
گریختن قائم مقام آلمانی آن از ایران (ص ۲۴۵۶) و تسلط 
انگلیسیھا در منطقھ موس نی ۶ ھءٗ ‏ ئر وت اندوزی ولع آمیز 
رضاشاہ و اختصاص دادن بی بیشتر ین سھم کارخانەھا ہو یژہ نساجی 
مازندران را بخود (ص ۲۷۱). همه اینھا ستمھاصی است که پر 
جامعہ آن روز ایران رفته است. مؤلف در صفحات پایانی پس از 
اشارہ بە جشن ہزارہٗ فردوسی و تقدیم دکترای افتخاری فلسفہ بھ 
فروغی وھدیە آلمان (فرھنگ شاہنامه ولف) بە ایران (ص ۳۱۱) 
از آخرین دیدار سرد و نامھر ہانانه خود با رضاشاہ حرف می زندو 


را بسیار دوست می داشت 


یا اندیشه و خاطرەھابی پراکندہ ایران را ترد می کند (ص ۳۲۶)۔ 


ترجمة کتاب استادانه است و ہی نیاز از تعریف. 
احمد داداشی (ساری) 


٣۳٣۳۰ك‎ 





جح ______۔ 


از قزوین بە 


سپائئر اسیسکو 





مقاله ٭از فزوین تا سانفر انسیسکو؛ که در سمارہ پیش چاپ شدہ 
بود در سانفرانسیسکو به دسٹ آفای دکترحسن جوادی, استاد 
زبان فارسی در دانسگاہ کالیفر نیا رسید. ایشان پس از مطالعه آن 
مقالهنامەای ھمراہ ہا کتابی برایم فر ستادند. از این نامه و کتاب 
معلوم ند کهھ اُقای جوادی جند سالی است که جسمشان در 
سانفرانسیسکو ولی فکرسان قاع سد سض فور رف ات 
کتاہی که برای من فرستادہ بودند حدس می زنید جه بود؟ ترجمهھ 
انگلیسی عزلبات عببد زاکانی. 

عببد زاکانی را ابتدا ادوارد براون در تاریخ ادبیات اریہ 
انگلیسی ربانان معرفی کردہ بود. براون فصل نسبتا مشبعی از 
کتاب خودرایه شضرح زندگانی عبید و معرفی آثار او اتعش 
دادہ, و علاوہ بر سرح احوال اوو اوضاغ زمانەاش تعدادی از 
غزلیات اورانیزترحمه کردہ بود۔. در مو رد ھزلیاتِ (نای60)) عبید, 
براون به حی معنقد بودہ است که برای ترجمه مناسب نیستند. 
ولی با این حال ففر اتی از رسالہٗ اخلاق الاشراف وموش وگربەو 
صد بند ونعریفات و حکایات فارسی وعر بی راترجمە کردہ بودہ 
است .ازموشض وگربەدو ىر جمةُ انگلیسی دیگر یکی بە قلم مسعود 
فر راد(للدن, ۱۹۴۵) ویکی دیگر بە قلم عباس آریانہور کاشانی 
(تھراں. ۱ َسدہ بودہ است. أثار عبید را به زبانھای روسی و 
دانمارکی و ایتالیابی سز تر حمه کردہاندو آقای جوادی نشانی این 
ترحمدھا رادر کتاسناسی خود داد است. اما ترجمةھ ایشان 
این کو کی سو بت و 
انگلیسی صورت گر قله اسٹ 

ترحمه اُھای جوادی تحت عوان ٥۶‏ ]ە یع یز 
(1485.١وءص۵۳٢۰٥۳)‏ صا ۷۷ ۱و٘:جررہ۷أ ءمب() زہوں ۸۲10۷۲۵۶ مشتمل 


است بر اخلاق‌الاشراف و تعریفات وصد پند ورساله دلگشاو 
حکایات عربی وغارسی وموش وگریە۔ در ترجمة موش وگربه 
آقای جوادی از ترجمة مرحوم فرزاد استفادہ کردہ است۔ 
اخلاق الاشراف تماماً ترجمه شدہہ: ولی تعریفات نہ. مترجم در 
مورد این رساله اعتراف کردہ است کہ ترجمةُ ھمهً آن عملا 
ناممکن بودہ است, چه معانی یسیاری از الفاظ دارای بار فرھنگی 
و اجتماعی قوی بودہ است:؛ وانگھی, بازی با کلمات را محال 
است که از يك زہان بە زبان دیگر بر گرداند. در ترجمۃ لغتتامه 
ایلیس بە فارسی من عملا دیدم کە تا چه إندازہ دست مترجم در 
برگرداندن واژەھای طنزآمیز انگلیسی بە فارسی بسته است. البتہ 
هر واڑہای را می توان بە ہر حال بە نوعی ترجمه کردہ ولی اگر 
این ترجمه لطف و ظرافت طنزنویس را نتواند منتقل کند در آن 
صورت نە تنھا فایدەای براین ترجمه مترتب نیست, بلکه حتی 
تأئیر منفی ہم می تواند داشته باشد. تأئیر منفی آن این است کھ 
خوانندگان بی لطفی و بی مزگی ترجمہ را بہ حساب نویسنده 
اصلی و بطور کلی روح زبان آومی گذارند. البته, دست مترجم در 
ترجمة طنز کاملا ہم بستهھ نیست. تسلط و توانابی مترجم وقدرت 
ذھنی او ظرفی است کہ با آن از دریای طنزنویس بھرەای بر 
می گیرد و بدبھی است کھ مقدار آبی کە او ہرمی دارد بستگی 
مستقیم بە ظرفیت او دارد۔ پس ھر مترجمی بسته به ذوق وتسلط 
خود بر زبان مقصد و آشنایی اش با ریزەکاریھای آن زبان 
می تواند بە توفیقاتی دست یابد, ولو اینکه تا اخر این راہ را نتواند 
طی کند۔ آقای جوادی نیز کە بە قصد ترجمةُ کامل اثر قدم در این 
راہ نھادہ است عملا بە این موضوع پی بردہ است واعتراف کردہ 
است که این کار شدنی نیست, ودرست ھم گفتەاند. . پس در مورد 
آن قسمت از کار کە بە زمین ماندہ است نمی توان واقعاً بە ایشان 
خردہ گرفت. اما اشکال کار در این است کم مترجم گاھی ازحد 
مقدورات تجاوز کردہ است, یعنی ایشان لغاتی را ترجمە کردەاند 
که بھتر بود نمی کردند۔ مثلا در فصل دھم تعریفات وازەدھای 
دالخاتونء و دالکدبانوہ و هالخسانم* بے ترتیب بہ ۵۷٥ا‏ ٭0. 
۷١‏ ۹۴٥٥ا‏ ءطا؛ وك دا آ٥‏ 6ن] تر جمه وسپستعر یف شدہاست.ولی 
ھیچ يك از امن ترجمەھا مقصود را نمی رساند و تعاریف آٹھا 
اگرچه درست ترجمہ شدہ است, خالی از لطف وظرافت ومعنای 
طنز است. یادداشتھای مترجم نیز اگرچه بعضی از مشکلات و 
ابھامات را برای خوانندگان انگلیسی زبان برطرف می کندہ ولی 
باز از يك حدی نمی تواند تجاوز کند. وانگھی, اگر قرار باشد کە 
خوانندگان کلمه یا جملەای طنزآمیز را فقط بہ کمك تفسیرھا و 
توضیحات تودرتو درك کنند لطف طنز از بین می ‌رود. نکتہ 








طنزآمیز باید مانند جرقەای باشد ناگھانی, و این جرقه در فضای 
تنگ توضیحات و تفسیرھای عقلی چەبسا خفه شود (توضیحات 
آقای جوادی گاھی گرہ اصلىی را نمی گشاید. مثلا در توضیح 
ذوالقرئین. ایشان بە سراغ اسکندر رفتەاندہ ولی اگر از اھالی 
غیور قزوین سؤال می کردند بە ایشان می گفتند که چرا وقتی 
بعضیھا زن می گیرند شاخ در می آورند). 

آقای جوادی البته فقط گاھی از مرز توانابی و ظرفیت زبان 
انگلیسی تجاوز کردہ, ولی در عوض در کوشٹھابی کە درداخل 
نززمیذول داشتەائد موفق ہو آئد مثلادورھمین رسالہ تریفاث, 





نظراجمالی بە 


سه کتاب عربی 


سیبویه, جامع النحوالعربی. د. فوزی مسعود. الھینةالمصریة العامة 


للکتاب. ۱۹۸۶. ۱۵۴ ص. 


فرھنگ اسلامی می درخشد بطوری کہ گاہ ازاو بە نام مؤسس نحو 
عر ہی یاد می کنند هر چند کتاب مو رد بحث ماء ھمچنانکه اسمش 
. نشان میدھدہ, می کوشد تا ثابت کند کە سیبویہ يك گرداورندہ 
' بودہ است: منتھا گردآورندہای مبتکر و خلاق کہە بعضی اہتکارات 
ورای اوت الگا مدادت وس مڈا سا ثعلب نحوی 
: معروف گفته اآست کھ ٭در نوٹ شتن الکتاب چھل ودو تن سھمدارند 
کە از آن جمله است سیبو یەاء (ص ۲. مؤلف بادقت واستقصاء 
سھمابوالاسود دونسلی, عبدالرحمن بن‌ھسرمز یحبی 
بن یعمر وکوفیان نحوی رادر الکتاب نشان دادہ (ص ۹۲ نا۱۱۸) 
ودر حد ممکن به نوآوریھای سیبویە هم اشارہ کردہ است (ص 
٦‏ ه بعد). از جملهً این نوآوریھاست بحث در غیر منصرف 
۱ بودن بعضی اسامی عجمی, وبحث در تعریب حروفی کھ درعر بی 

نیست ونحوهً تعریب کلماتی کە درصورت وساخت عرہی نیست 
والحاق آن بە اُشکال و ابواب معروف عربی, و بحث در إبدال 
(دلیل آنکە این بحث خاص سیبویہ است اینکھ ضمن آن فقط 


الفاظ ٭مجردہ, ×شرابء. دقاضیء. عدنیاہء ویأاجوج و ماجوج٭ رو 
دھھا واڑہ دیگر بخو بی ترجمه شدہ و لطف و ظرافت تعاریف آنھا 
نیزدر ترجمة انگلیسی حفظ شدہ است. در مو رد سایر رسالەھا نیز 
این حکم صادق است. روی ھم رفته آقای جوادی برای اینکه 
سوقات قزوین را بە سانفر انسیسکو ببرد ناچار راہ درازی را طی 
کردہ و از خشکیھا و دریاہابی گذشتہ واگر مقداری از این 
سوقات در میان راہ کاستہ شدہ باشد باکی نیست: و اھالی 
سانفرانسیسکو باید ھمین قدر ہم کە حلاوت محصولات قزوین 
مارا چشیدہاند شاکر باشند. 


نصرالله پورجوادی 


يك جا از خلیل بن احمد نام بردہ و نقل قول کردہ است)ء وئیز بہ 
تشخیص مؤلف هر جاسیبویہ مطلبی را با کلمهٔ ہإعلمہ شروع 
می کند از تازەھای خود او است: و این موارد کم نیست. 

مقصود از تازہ در نحو مطلبی است که سیبو یه شخصاً آن را از 
عرب بیابانی تحقیق کردہ و از مواد مختلف استخراج و استنباط 
نمودہ است, نە اینکه از استادان عر بیت شنیدہ ہباشد, امَا ھمین 
نوع مطالب (یعنی ثبت شنیدەھا از استادان) نیز قیمت خاص خود 
را دارد چرا کە اگر الکتاب نبود حتی از نام بسیاری استادان 
عربیت اطلاع نداشتیم. 

کتاب عظیم سیبویە صرف نظر ازہنحوء کە بدان مشھور است 
بسیاری از مسائل علم صرف و علم مخارج حروف و سابقه 
بسیاری از لغات و اشعار اصیل را دربردارد مضاف برآنکه 
نخستین مباحث علم بلاغت در آن مطرح گردیدہ بہ طوری که 
جرجانی در اسرار الیلاغة ودلائل الاعجاز و ثعالبی در فقهاللغةو 
سرالعر بیة و ابومحمد عبدالله بن سنان خفاجی در سرالفصاحة از 
آن نقل قول می کنند, ھمچنان کە علماى تجوید و عروض و نیز 
ناقدان عربیت ھمیشهہ تحت تأ یر الکتاب سیبو یە بودەاند کہ 
دخزانه علم عر بیت4 است (ص ۳۴ تا ۱۷۳۵). 

: ‌ 

ٹلطباعة. القاھرہ. ۲۲۲.۱۹۸۰ ص. الناشر: وکالة المطبوعات. الکویت. 





این کتاب مجموع سہ مقالهەاست درشناخت جھات مختلف اثر 
مسلمان ایرانی داردہ بہ طور خلاصہ بہ ذکر موضوعات آن 


می پردازیم, باشد کہ برای کسانی کہ بخواہند راجع بە سیہویەویا ۰ 


۹ 


کی یم 
ما 





تحول نحو عرہی : تحقیق گنند, مفیدافتد. 


مقالهُ اول تحت عنوان هالقر 
را کە سیبو یه از قرآن و حدیث نقل کردہ بررسی می کند و نتیجھ 
می گیرد کە سیبویە به قراءات مختلف قرأن استناد کردہ است, 
حال آنکه دیگر بصریان به قراءاتی که فبول نداستند استناد 
تمی کردند. در اینجا می دانید که مقصود از هبصر یان)ء مکتب 
نحوی بصرہ است در معابل مکنب نحوی کوفہ کە از اینان به 
گوفیان تعبیر می کنیم. اما در مورد حدیبء جون غالب زواتِ 
حدیت نفل بە معنارامجاز می شمردەاند بعسر یان و دیگر نحو یان 
دقیق از استناد به أن خودداری نمودەاند. کوفیان و عدذای دیگر از 
نحویان گویند اولا بعضی احادیب بە عین الفاظ مسلم الصدور 
اعت: ثانیاً به فرض نفل بە معنا ھم این کار در قرن اول صورت 
گرفته و کلماتن از ان صحابه و تابعان است که عرب فصیح 
پودەاند, لذا الفاظ و عیارات احادیت صحاح ھم ازجھت نحو وھم 
از جھت لفت قابل استناد اسب. سیبو یه گاہ از احادیت بطور 
ضمنی وجتبی شاھد می اورد ہی انکه اسارہ کند کە حدیت است. 
در واقع سیبو یه در میانه این دو چجھٹ افراطی ایستادہ است۔ 

در مفاله دومء تحت عنوان حالضر ورۃالسعریةف؛, مسأله این 
است که آیا از خطاھا یا خلاف قیاسھابی که ساعر به ضرورت 
وزن و قافیه مرتکب شدہ می توان ملالك و فاعدہ استخراج کرد؟ 
نویسندہ با استقصاء کامل شواہد سعری الکتاب سیبو یه به این 
نتیجه می رسد که او تٹھا به مواردی استناد کردہ که شاعر طور 
دیگر ھم می توانسنه بگوید بس نحوہ استعمال اوھم در نظر اھل 
زہاں (یعنی شنوندگائش کە عرب بدوی بودەاند) رایج یا معمول 
پودہ است. لارم یه یاداوری اسست کە سیبو یه وھم مکتبان بصر یش 
تٹھا به اشعار مسلم جاھلیان (و گاہ مخضرمان) استناد می کنند و 
اضعار ومولدان و محدنانہ را بە ھیج وجه فابل استناد نحوی 
نمی دائند. 

عقالهُ سوم تحت عنوان هالعلهالنحو یہ بە این مسأله می پردازد 
که تعلیل و دلیل تراشی و نوجیە در نحو تا چه حد قابل توجه است 
و نظر سببو یه در این باب جیست. نقل قولی از ابوعمر وبن علاء 
استاد معروف عر بب اوردەاد که مردی یمنی نزد او گفت: جاءت 
کتاہی.... ابوعمرو یرسید ایا درسب شنیدم که برای کتاب (لفظ 
مذکر) فعل مؤنت (جاءت) اوردی؟ عرب یمنی گفت: آری مگر نہ 
اینکه کتاب ھمان ہصحیفهء (مؤنب) ! ست؟ البته در صحت این 
داستان می نوان سك گرد ٠و‏ حقیعت ھمان است که خلیل بن احمد 
فر اھیدی (استادسیبو یه) گفته و مضموئش این است: ما ازعرب 
بدوی حفیقتِ استعمال عرہی رامی سنویم سبس خودمان برای 


اء٭ان و الحدیتؤف)؛؟ امنله و شنواھدی 


کی 


آن دلیل می‌تراشیم. 

دلیل تراشی نحویان بعدھا به قدری بیش رفت کە درمورد 
رُمّانی (نحوی قرن چھارم) گفتەاند: آنجہ او می گوید نحو 
نیست!ومی دائیم که در قرن چھارم حتی نحو و منطق را به ہم ربط 
می دادند, به ھر حال ان مه تحت تَائز علوم عقلی بودہ, و پیدا 
است کە تکلّف و سستی در اینگونە دلیل تر اشیھا محسوس باشد, 
لذا بہ شوخی می گفتند: ٭.. . اضعف من حجذنحویٰ). متقابلا 
بعضی ھم در نحو اظاهری,ء یا داخباریء محض شدند و به کلی 
وعلت٤‏ را کناز گذاشتند مگز غلل دَرجة اول را امثلا: کل فاعلٍ 
مرفوع). سیبو یە و استادش خلیل, بدون آنکە اصل ٭تعلیلء را در 
تحو منکر باشند بە افراط نرفتەاند و غالبا به ذکر ھمین علتھای 
درجه اول بسندہ کردەاند که البته از قول عرب جاھلی وبدوی 
نیست, اما با روح زبان سازگار است. 

۷× 





الشعرالفارسی الحدیث. دراسه و مختارات: ۔ ابراھیم الذسوقی شتا۔ 
الھیتةالمصریة العامةللکتاب. ۱۹۸۲. ۳۲۴ ص۔ 





نویسندۂ کتاب در تاریخ تاألیف, استادیارزباتھای شرقی در 
دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ قاھرہ بودہ است و جز این کتاب آثار 
دیگری در معرفی نوشتەھای معاصر ایر انیان بە عر بی زبانان دارد 
وازآن جمله است ترجمة بوف کور صادق ھدایت (انتشار ترجمه 
عربی: ۱۹۷۶) و ترجعهُ بازگشت بہ خویشتن علی شریعتی 
(انتشار ۱۹۸۵ء رد: کیھان فرھنگی, خرداد ۱۳۶۵). 

در این کتاب سعر نو فارسی مورد بحث قرار گرفته ونویسندہ 
بس از اسُارہ سریع بە نام بھارو عشقی و ایرج میر زا ولاھوتی و 
حتی ادیب پیشاوری. مستقیما وارد مطلب می شود و شعر نو را از 
نیمایوشیج می آغازد (ص ۸)و مر احل شاعر ی او را باز می ‌نمایاند. 
سیس دربارہُ احمد ساملو (ص )۱١‏ و مھدی اخوان ثالث (ص 
۵ء نادر نادرپور (ص ۸ء فروغ فرخزاد (ص )۲٢‏ بحث 
می کند. در بخش دیگر مسائل شعر آزاد فارسی (شکل, زبان٠‏ 
مضمون) مطرح می شود (ص ۲۶ تا ۴۳) و آنگاہ توضیح و تحلیلی 
أَسَْت'وَبازَہ اشعار منتخب که ترجمە کردہ (ص ۴۴ بهبعداء 





سہس بە بخش گزیدەھا می رسیم: ناقوس (نیما)ء آرش کمانگیر 
(سیاوش کسرایی), قصةُ شھر سنگستان (مھدی اخوان الث)ء 
شہستان (محمود کیانوش)ء جنگل و شھر (رضا براھنی), آہی, 
خاکستری, سیاہ (حمید مصدق). صدای پای آب (سھراب 
سبھری), ایمان بیاوریم بە آغاز فصل سرد (فروغ فرخزاد)ء۔ 
ایٹھا اشعار بلندی است کہ ترجمه کردہ (ص ۸۱ تا ۲۹۰). در 


پایان کتاب چند شعر کوتاہ نیز آوردہ است (از شاملوء نادریورٴ 


اخوان الث, فرخزاد). ترجمەھا شیوا و رساست, جز اینکە در 
شعر معروف ەمیر اث از اخوان ثالت عبارت هاین عباد آن بادہ را 
ہفلیکن ماکان ترجمه کردہ, که عبارت عربی معنی دھر جھ 
می خواھد بشودہ را می دھد نە معنی داین مباد آن یاد؛ را۔ 


نظر نو یسندہ کلا براین است که شعر نو فارسی در تحول خود 






٭ تاریخ اصول کتابداری 
جیمز تامہسون 
ترجمه محمود حقیقی 


٭ ریاضیات مھندسی پیشرفته (جلد ۲) ٭ عقرب شناخت 
اروین کر ویتٹت سیگ رضا فر زانپی 


ترجمدٔ عبدالله شیدفر, حسین فرمان 


٭ اندیشۂ واقعگرای ابن‌خلدون 
ترجة یوسف رحیملو 







مقدار مرزی 


پچ 








پو۔ کے وقٹے 
خود 
سا پے نے 


.٭ 
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مرکز نشر دانشگاھی منتشر می کند 
٭ فورمونشناسی بالینی زنان و سترویق 


اسہراف, گلاس, کیس 


ترجمە رضا بہادری, دلارام آرین 


٭ آشنایی با فیزيك ھی 


٭ بیماربٹہای سل وھر. ریچاردز ٭ شیمی خالك 
علی اکبر ولایتق 7 ترجہ علی پذیرندہ. محمدرضا حمیدیان بوھن: مك نیل, اوکانر 
اہج کیک ترجمة حسام مجللی 
٭ آموزش زبان عرں ۔٠ّ ٠"‏ آشتابی با تحقیق در عملیات ۱ 
آذرتاش آفرنوش [[7ء ٤‏ حدیطه ٭ نظریه سیستمھای کنترل خطی 
0 ترجہ حمدباقر بازرگان محمد رضا عاشمی گلپایگانی 


٭ مقدمات معادلات دیفرانسیل ومساپل ٭ سیستمھای کنترل نوین 


ویلیام بویس, ریچارد دیہریا 
ترجہ محمدرضا سلطانبور بیزن شمس 





مراحل ومشکلاتی مشابه تحولات شعر نو عر بی پیدا کردہ و این 
ناشی از دو عامل است یکی اینکه شعر نو فارسی وعر بی هر دور 
از ادب غر بی روییدہ است دیگر اینکھ اساس و ساختمان ادب 
فارسی وعر بی یکی است و لذا ازراهھای مشابه گذشتہ و بە نتایج 
مشابه رسیدہەاند. این کتاب از جھت توجه روشنفکران عر بی زبان 
به ادبیات فارسی معاصر جالب است و در آن نمونەھای خوب و 
مفصلی برای ترجمه پر گزیدہ شدہ و از نوشتەھای نقادان معاصر 
ایرانی بسیار استفادہ شضده است کهھ داھل الدار ادریٰ ہما 
فی الدار.وما کتابی در این سطح به زبان فارسی راجع بہ شعر 
معاصر عر بی نداریم. توجه نسل حاضر بە ادبیات معاصر عر بی 
بویژہ داستان نویسی که تقریبا بکلی از آن بیگانەایم, مفید خواہد 
بود. 
علی رضا ذکاوتی قراگزلو 


٭ فیزیولوژی گیاھی, جلد :١‏ تغذيه 
ر. هلر 
ترجمهُ مەلقا قر باٹلی 











٠‏ درآمدی پر بلورشناسی 
دلہن 


ترجمة محمدتقی کوٹرنشان 


ریجارد سی۔ درف 
ترجمه پرویز جبەدارمارالانیف 


ا 
: 
۹ 














فرھنگ دشواریھای زبان فارسی 








کتاب غلط ننویسیم که محصول چندین سال 
تحفیق ویسندہهٰ ان است فھرستی اس 
بەترتیب القیابی از غلطھایى رابج در فارسی 
امروز اعم از غلطھای املابی و انشاہی, و 
استعمال ادرست واڑژەھا از جمله واژدھاىی 
ماخوذ از زہاتھای خارجی, و نیز اشتباھات 
صرفی و نحوتی در نوشتەھاىی معاصران و 
بەخصوص آنچه بەہام ٭گرئىەبرداریە معروف 
شدہ است؛ بعنی ترجمہٗ لفظ به لفظ 
اصطلاحات و تر کیبات خارجی کە عمدتاً در 
سالھای اخیر بر اثر شتابزدگی خبرگزاریھا و 
سھل انگاری مترجمان ناتوان و نارسابی زبان 
دانشجویان از فرنگ برگشنه در مطبوعات و 


ابوالحسن نجفی 


رادیو و تلویزیون و بسیاری از کتابھا رواج 
نافته و با روح و طبیعت زبان فارسی مغایر 
است. علاوہ ہر ایٹھاء دشواریھابی که در خود 
زبان وجود دارد و غالب اوقات نویسندگان را 
در حین نوشتن دچار تردید و تزلزل می کند (تا 
جابی کہ حکم بە ناتوانی زبان فارسی 
می دھند) مورد توجہە قرار گرفتہ است. 

این مجموعه بیان بك سلسله آراء نظری و 
احکام من عندی و تعبّدی نیست, بلکه 
نویسندہ بر صبنای آثار گذشتگان و بھترین 
نوشتەھای معاصران بەہبحث و استدلال 
پرداخته و در وھلہُ نخست ارتباط سھل تر میان 
اھل زبان را ملاك انتخاب قرار دادہ و برای رفع 


دشواریھای موجود پیشتھادھابی عرضہ دائ 
است. این کتاب راہنمابی است برای مترجہ 
و معلمان زبان و ویراستاران و بەطور کلّی ١‏ 
کسانی کە برای نوشنن قلم بەدست می گی 
یا. اگرھم اھل نوشتن نباشند, بەحفظ و سلا 
زبان فارسی, عنصر اصلی وحدت و قومیت 
مھر می ورزند و علاقه دارند. 
در شمارەھای اخیر نشر دائش چند مقاا 
ھمین نویسندہ چاپ شد کہ ہمه برگرفتةا 
ھمین کتاب بود۔ در ذیل نیز چند تمونۂ دی 
مطالب این کتاب کە بزودی منتشر خواہد 
بەنظر خوانندگان می رسد. 
رد 


سے بص-٠-۔۔‏ ص۔١ ٤‏ ضںٹٹ ‏ ٹ شٹ ٹ سس سوہ ہہ سںمم.م.- سے 


ا۳ك 


این وازہ با دكء ابوسته می سود ون ه اگ)۔ توضیح آنکٹ بنابر 
قاعدہ ارابی ربان فارسی. در وارەھاىی بسیطء بس از دشر 
ساکن, نمایز مبان ہوك؛ و داگ)ں, ےه اسطلاح زبان سناسی, خنتی 
می سود. در زبان محاورہ, در ابن موضع ففط صدایى دگ: شنیدہ 
می شود آما در قارسی قصح ان را وكہ تلعظ می کنند, بناہر این 
وازدھابی عائند بزثشكف. بشك, خشدك. رشك, سرشك, تك, 
کشکول. لشکر. مشك. مُشك وجز اٹھا ہمہ با ددم نوشنه 
صی شودو ےه باوگم) 

این حکم فقط در مورد کلماب بسبط صادق است, اما در 


پچ 


کلمات مر کب یا مشتق ھرگاہ کلمەای کە به ٍش٭ مختوم اسہ 
کلمەای کە حرف آغازی آن داگ٭ است تر کیب شود بدیھی |, 
که در این مورد اجتماع دو صامتِ ہش: ووگے) اشکالی ند 
مائند خوشگل (مرکب از خوش + گِل )ء پیشگو, پژوھث 
دانشگاہ و جز اینھا۔ 


الجزایر/ الجزیرہ 
این دو نام را امروزہ غالبا بەغلط بەکار می بر نذ. الجزایر 
کشوری در شمال افر یقاست. این کلمه در عین حال نام مھحۃ 





شھر ومٰر کز حکومتی این سر زمین۔ واقع در کنار دریای مدیترانہ 
نیز ھست۔ در نوشتە‌ھای معاصر فارسی, شاید برای اینکە این دو 
مکان بایکدیگر اشتباہ نشودرسم شدہ است کە کشو ررا الجزایر 
وشھر را الجزیرہ می نامند (معادل ۷ ےعام و 8۲ا۸ در زبان 
فرائسه). این کار ھرچند برخلاف سنت است برای احتراز از 
ابھام و اشتباہ شاید نامناسب نباشدہ منتھا باید دانست که درھمة 
کشورھای عر بی زبان این دو مکان را بەنام واحد می شناسند. 
انا یرہ (یا ری اقم اراضی ممال ہی الَھرینَ: 
واقع در میان رودھای دجله و فرات است و امر وزہ دیگر مصطلح 


ئََ را 


برای هھمیشهہ 

اززمانی کەہ در حدود نیم قرن پیش, تر کیب برای ھمیشه ہر اثر 
گرتەبرداری از اصطلاح 5اناہ‌زاہا ع۶اەم فرانسوی و ء٭ ٢‏ 
انگلیسی نخست در ترجمەھا و سپیس در نوشتدەھا و سرانجام در 
گفتار روزمرہٗ مردم وارد شد تقریباً ھمدُ فضلا در برابر آن جبھه 
گرفته و کوشیدەاند تا آن را از زبان فارسی بیرون برانند ولی 
کوششھای ایشان بی نتیجه ماندہ است. دلیل ان ھم معلوم است: 
مفھوم برای ھمیشه را با کلمە یا اصطلاح دیگری نمی توان بیان 
کرد. عدەای می گویند کە در این ترکیب: برای زاید است و 
ھمیشہ بەتٹھابی کافی است. ولی بدبھی است کہ مثلا بھجای 
دبرای ھمیشه رفت, یا دبرای ھمیشه خداحافظی کردہ نمی توان 
گفت: ہھمیشه رفتء یا دھمیشهہ خداحافظی کرد). عدەاىی دیگر 
پیشٹھاد می کنند کە بەجایٗ آن تااید یا مادامالعمر گفته شود. 
ولی این دو اصطلاح درہمہُ موارد نمی توانند مفھوم برای ھمیشه 
را بیان کنند. 

چاره دیگر این است کہ ؛ برای بیان این مفھوم | زيك جمله پیرو 
استفادہ شود. مثلا یکی از فضلا عیارتی را کە ترجمة عادیش این 
است: ٭با این شکست, فرمانر واہی آتن ہر دریاھا برای همیشكه از 
میان رفت٭؟ این طور ترجمهہ کردهہ است: ه با این شکست: 
فرمائر وایی آتن ہر دریاھا بەطوری ازمیان رفت کە دیگرھرگز 
بازنگشت ٭(امیل ہریە تاریخ غلسفهء ترجمةُ علی مرادداودی, 
ج١‏ تھران: ۵۲ء,ص۱۲۵). یعنی بەجای عبارتِ کوتاہِ برای 
ھمیشه يك جملهُ نسیتاً طولانی (بەطوری... که دیگر ھرگز 
بازنگشت ) آوردہ شدہ است۔ 

آیا بھتر نیست کە از این کوششھای بیحاصل دست برداریم و 
اصطلاح برای عمیشه را کە در زبان نوشتار و گفتار امروزہه 
فارسی کاملا جا افتادہ است بہذیریم؟ 


در دوران اخیر, بعضی گمان کزدەاند کە تصفیهُحساب غلط 
است وبەجای آن باید تسوی حساب بگویند. بعضی از فضلا(از 
جمله سعید نفیسی, در مکتب استادہ ص ۶۴) نیز پر این تصوّر 
غلط صحه گذاشتەاند. 

تصفيه در عر بی بەمعنای ٥اك‏ کردن و پالودہ کردن است و 
تصفیه حساب در موقعی بەکار می رود که حساب پرداخته و پاك 
شدہ باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد. شور کیب ممارا پش 
نوع اقدام عملی برای انتقامجو پی و کینەکشی؛ اطلاق می شود. 
ولی تسویه یعنی ەمساوی کردن, یکسان کردن, ھمسطح کردن 
(مثلا زمین ناھموار را)؛و تسویه حساب بعەمعنای + ایجاد تعادل و 
موازنه در حساب؛ است. این ترکیب بەمعنای مجازی بەکار 


نمی رود و با تصفيه حساب مترادف نیست. 


(راء پس از فاعل 

در عبارتی مر کب از چند جمل. گاھی جملہُ پیر ودر پایان جملہُ پایہ 
می آید مائند: (بە کسی شجاع می گویند۔ کھ از مشکلات زندگی 
نھراسدہ, و گاھی در میان جملهُ پایه قرار می گیردہ مانند: ہہ 
کسی۔ کە از مشکلات زندگی نھراسدہ شجاع می گویند.* 
بنابر این جملهُ مرکب زیر: 

(١)‏ ٌ ساعت را که تازہ خریدہ بودم فروختم۔ 
شامل دو جمله است: يك جملهُ پایە (٭آن ساعت را... فروختمہ) و 
يك جمله پیرو کە در میان جمله ہایە آمدہ است (هتازہ خریدہ 
یودم۸). در این جمله مرکب, اداتِ دستو ری ٭راء بەاین دلیل آمدہ 
است کە ان ساعتء مفعول صریح فعل افروختمہ است ونه 
بەدلیل اینکہ مفعول صریح فعل ×خریدہ بودم) باشد. ولی اگر 
فرضا ٭آن ساعتء فاعل می بود, طبیعی است که ہراہ نبایستی 
ھمراہ آن بیاید, چنانکه در این جملہ: ×آن ساعت شکست: حال 
اگر در میان جملهُ اخیر يك جمل پیر و بیایدہ بەھیج صورت نباید 
علامت مفعول صریح, یعنی وراء, همراہ دان ساعتء اوردہ شود: 

)٢(‏ آن ساعت که تازہ خریدہ ہودم شکست. 
اما در بسیاری از نوشتەھای معاصران, جحلهُ اخیر را معمولا بہ 
این صورت می نویسند کہ غلط است: 

(۳) آن ساعت ر که تازہ خریدہ بودم شکست. 
زیرامی پندارند کەدآن ساعتء مفعول صریح فعل خریدہ بود٭ 
است: در حالی کە فقط فاعل دشکستء است و هیچ کلمەای 
نمی تواند در عین حال ہم فاعل و ہم مفعول باشد. 


بنابرالین ھرگاہ عبارتی فی المتل این طور شروع شودہ: ‏ × 


٦: 


سب سط 


ہنكتەای را کەه باید خوب بەخاطر داست...: تا اینجا نمی توان 
وجودەرا را صحیح یا غلط دانست؛ برای حکم فطعی در این بارہ 
نیاز بە دنباله عبارتٹ ھست. اگر فرضا عبارت این طور ادامه یابد: 
ہنکتدای را کە باید خوب بەخاطر داسٹ باداوری می کنم)۔ 
صحیح اآسن. زیرا ەنکكتەای؛ مفعول صریح ہ٭یاداوری می کنم؛ 
اس و باند ھمراہ ان فرا؛ بیاید حنانکه آمدہ اسب.اما اگر 
عبارت حنین باشد: ونكتەای را که بابد حوب بەخاطر داسن 
این اسب کھ...؛ غلط اسس, زبرا 8 كنەای,؛ فاعل (مسنداليه) 
ایت آشت) انمت و مراف فاغل ابد وزا0:اورهۂ شود 


زیرا ١کہ)/‏ چه 
واره زیراء فید علب, درسون فقدیم معمولابەصورتب زیراکه 
آمدہ اسم. ولی سدون ١اکه؛‏ ہز صصح است: ٭حفایی علم در 
حجاپ اسب ار ابلسل و دزرس او و ظاھر است نزديك اولبای 
خدای و گزندگاں او زبراکہ ان سر ابرد است که بدان آگاہ کند 
ان کس راکە حواہد ار اولیای او١١‏ کسف المحجوب سجستانی, 
۲" جہ تنیز بەھمنن معنی است: اما بەدنبال آن ھر گز ەکهہ اوردہ 
تمی سود. اسرآن هصاد ساله مرا حکابت کردند که در عمر خویس 
پچز شپر سیر خبری بنخوردہ بودند. چه در ان بادیەھا حیزی 
سے الاغشی سو کسی فیس رام اب ٹاہ سم 
۵ء امروزە درایں مورد گاھی چەکه ہەکار می پرند و غلط 
اسے: فساہ جمجاہ دستی بر حمجمة بی موی خویس بمالید... و 
جای زخمھا را بخارید و با خو بس بسم فرمود, چجەاکه رنج والم 
راز حون رعاپىای خونس مفھور ساخته بود؛ (صادق حوبك, 


حخيمه سبباری, داستان داسائه ادب)). 


این دو وارہ که در گفتٹار متداول ٹیسب در نو ستار دسو اریھابی ندید 
اوردہ اسب بەطوری که نو بسندگان غالبا مردد می مانند کە کدام 
صقب اسب وکدام اسم واامنلا شگفت اور و شگفت ماندن و 


در شگفت ہودن سح ابی با شگفتی اور وو بەشگفتی 
مائیدن و درشگفتی بودن. 


در اسل, شگفت صفقب و بەمعنای ۱عجیبء و ٥تعجب‏ آورء 


است و شکەئی. ا دی مصدری, اسم و بەمعنای هتعجب) و 
واہرار بعخسہ اسب داگر کرم کئی وبر سست من نسینی تا تو را 
انچا یرم و نەقدر خدممگاری و قدرت خود خدمتی بەجای آورم از 
۳ شگفت ہودہ (داستاٹھای بدبای, ٦۷‏ ہحون تمام بر 
خواندہ امیر شعرسناس بودونیز سعر گفتی. از این قصیدہ بسیار 
شگفنبھا نمودہ ( جھارمعاله, ۷۸). اما بزرگا 


7 کے ا 
ا ں سعر وسر ز سی 
غالبا شگفت را بەجای شگفتی و نەصورت اسم بەکار بردواند, 





متلا در شگفت افتادن بەجای در شگفتی افتادن: داز مشاھدت 
این حالت در شگفت عظیم افتادم*؟ (کلیلم و دمنف ۵۶)؛ ی 
بەشگفت فرورفتن بەجای بەشگفتی فرورفتن: ٭شیر آن ماجر:؛ 
بشنید, بەتعجب بماندو بەشگفت فرورفت وبفرمودتادمنەرابە 
زندان بردندم ( داستاتھای بیدباء ۰ ۵+ یا در شگفت بودن 
سای ورک و 

در شگفتم که درین مدّتِ ایام فراق 

برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت (حافظ) 
در بسیاری از تر کیباٹن: شگفت و شگفتی مرادف یکدیگر بەکار 
رفتەاند, منلا شگفت داثتن و شگفتی داشتن. ھر دو بەمعناى 
(رتعحب کر دن): 

ھمی دارم از دور گردون شگفت 

ندانم کە را خاك خواھد گرفت (حافظ) 

بگفٹ ار ہلنگم زبون است و مار 

وگر ىیل و کر کس, شگفتی مدار(سعدی. بوستان) 
یا (به ) شگفت ماندن و بەشگفتی ماندن,. هر دو بەمعنای 
متحیر ماندنء: ەمن از سخن سیخ بەشگفت مائدم تا از کج 
گفت) ( اسرارالتوحید, ۱١۱۳)؛(آن‏ خلایق در آن حکم اسکند 
شگفت بماندہ بودندہ ) اسکندرنامہ ۳۸۸م) بدآن گاو به زردی 
حنان باسد که هر که دروی نگرد بەشگفتی بماند ودلش شادمان 
گردد؛ ( تفسیر قرآن ىالدء .٦۱۵‏ 

جون اصطلاح بەشگفت آوردن نیز در متون کھن بەکار رفتة 

اسٹ: ٭آن گاوی است که ھمه بوست او زرد است... چنانک 
سادمانه گرداند مرنگرندگان را کە دروی نگرندو بەشگفتآرد 
ایشان را؛ ( تفسیر قرآن اك ۱۵)ء می توان نتیجه گرفت ک 
تر کیب شگفتآور یا شگفت انگیز و نظایر آنھا نیز صحیہ 
است و نیازی نیست کە لزوما شگفت یآور و شگفتی ‌انگیز گفت 


سود۔ 


فراز 

کلم غریبی است که در سالھای اخیر پیدا شدم و در زبار 
روزنامەھا و رادیو و تلویزیون افتادہ است. این روڑھا جملدھابی 
نظیر جملەھای زیر فراوان شنیدہ می شود: 

)١(‏ در یکی از فرازھای این کتاب چنین آمدہ است. 

(٢)نویسندہ‏ این نكته را در فرازی از سخنان خود بیان کرد 
است. 

)٣(‏ نعایندہٗ مجلس بە شرح فرازھابی از زندگی آن شھیا 
سعید پر داخت. 

معنای راز در این مثالھا کاملا روشن نیست. بەنظر می ابا 
کە گو یندگانِ این جملەھا آن را بەمعنای ہبیان والاء یا بولحظهُ مھم: 


بەکار بردەاند. اما اینکە این کلمه واین معانی از کجا آمدہ واینکه 

در حقیقت, کلمه فراز از درآمیختن سه کلمہ و سەمعنای 
مختلف ساخته شدہ و جیز بی معنابی از آب درآمدہ است, این سهہ 
کلمه عبارت اند از: (الف) واثہ فرانسوی فراز (٭ 56م) بەمعنای 
٭جمله؛؛ (ب)وازہ فارسی فراز بەمعنای ہبلندی)؛ و داوج)؛ 
(ج)وازه فرانسوی ناز ( حتطام) بەمعنای (مرحله؛. از سه 
جملەای کە در بالا ذکر شد, جملەھای (١)و(۲)‏ تر کیبی از دو وازه 
(الف) و(ب) است و مقصودگو بندہ لابد ٭کلام ضامخ٭ است و 
جمله (۳) مخلوطی اسث از دو وا (ب)و دو(جا) و ظاھراً بەمعنای 
×لحظه یا مرحله مھم). 

چجنانکه دیدہ می شود این کلمه با, این عناصر نامتجانس 
نەفارسی است و نە فرانسوی و اساسا نیازی به استعمال ان 


قابل ملاحظه 

در جند سال اخیر؛ خاصء در رادیو و تلویزیون, رسم سدہ است که 
بەجای بسیار و مرادفھای آن (مانند فراوان. زیاد ھنگفت, 
کلان. معتنابهہ, سرشار و جز ایٹھا) می گویند: قابل ملاحظه. 
در برنامة اخبار رادیو نظایر این جمله فراوان نیدہ شدہ است: 
ہ,بەعلت انفجار بمب در فلان محل, خسارات قابل ملاحظه ای 
بەبار آمد.م 

این ترکیب ناھنجار که گرتەبرداری از کلم ےاط:1۷۲ ذ5ث 
فرانسوی و انگلیسی است, بر اثر تنبلی ذھنی مترجمان 
خبر گزاریھا کە بەصورتِ ظاہر کلمه اکتفا می کنند و از معنای 
واقعی آن غافل می مانند رواج یافته است. وامَا قابلملاحظه در 
فارسی بەمعنای ہەدیدنی؛ و ٭ہجالب توجھ؛ است ودر جمله فوق 
اگر مقصود این باشد کە بەعلت انفجار بہمب:, خسارات دیدنی یا 
جالب توجھی بەبار آمدہ است البته عبارت صحیح است! ولی 
مفصود گویندہ فقط این بودہ کە خسارات ہسیاری یا مھمی بەبار 


آمدہ ایگ 


محظور/ محذور 
این دو کلمه را نباید بەجای ہم بەکار برد۔, محظور بەمعنای 
لاممو عن ووع را امت (در عقابل مباح و حلال ): ەدر مذہھب 
خرد قبول, عذرٍِ ارباپ جقد محظور است و طلب صلح 
اصحاب عداوت حرام> (کلیله و دعنف ۲۹۲)؛ (سیدمحمد 
فر زان... ضنت و بخل و امساك را در مذھب افاضه و افادہ 
محظور می شمردہ (مجتبی مینوی. نقدحال. تھران. ۱۳۵۱ء 





ص ۴۶۵)۔ اما محذور سنا ات از وم تَرستعمَت وکا 
بەمعنای جمائعء٭ ووگرفتاریء است: دبامداد که قصد خدمت کردم, 
خیمە‌ھا خالی یافتم و متاعھا انداخته و یوزان بسته و بازان بر 
کرسیھا نشستہ. گو یی که خود نبوددر این گلستان گلی. دانستم کە 
محذوری واقع شدہ است+( سیرت جلال الدین. ۲۴۴۔۲۴۵). 

امروزہ غالبا محظور را بەغلط بەجای محذور بەکار 
شیر دشا سی ود:6 محظور اخلاقی؛, ہ محظور داشتم 
و نتوانستم بە ادارہ بروم*, ددر محظور واقع ندم و پیشنھاد اورا 
بذیرفتم), با این تقاضا اورا در محظور قرار دادء. در همه این 
مواردباید محذور نوشت. 


و جب- 
ھرگاہ قید نفی دنە؛ دوبار در يك جمله بیاید قاعدہ این است کھ 
فعل آن جمله بەصورت سسبت در میان ان دو واقع می شودہ, مائند 
جمله زیر: 

)١(‏ این پیسنھادرا نے کارفرمایان بذیرفتند و نه کارگر ان. 
حال اگر فعل در پایان جمله و بس ازھر دوانه؛ بیاید بازھم معمولا 
بەصورت متبت خواھد بودو نە منفی: ٭آنجه ما را با آدمی وآدمی 
راباماست نه مارا به دیگری و لە دیگری را با ما افتادہ 
است ٭ ( مرصادالعبیاہ ۴۸)؛ 

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ 

که نه خاطر تماشا نه ھوای باغ دارد (حافظ) 
ازاین‌رو بسیاری ازدستوریان گمان می کنند کهە در اینجا اگر فعل 
بەصورت منفی بیاید غلط است: مائند جمله زیر: 

)٢(‏ این پیشٹھادرا نه کارفرمایان و نه کارگران نہذیرفتند. 
و غالبا می ہندارند کە ساخت جملہُ(٢)‏ بەشیوهٗ جملەبندی فرنگی 
است ودر يك قرن اخیر ازراہ ترجمەھا در زبان فارسی نفوذ کردہ 
است. ولی چنین نیست و نظایر این نوع جملەبندی درمتون کھن 
فارسی نیز دیده ضدھ است: دنهھ اوو نه اصحابہش سبب ان 
صحت ندانسعند ۷( فرج بعد از شدت: ج۲ ١ص‏ ۹۶۵)؛: دنفع را 
نه ازروی بساطت ون ازجھت تر کب در استلزام عشق مدخلی 
نتواندبود ؛( اخلاق ناصری؛ ۲۶۱):ھبر این بحرء ه ازعرب 
وه از عجم کسی قصیدہ نگفته است ؛ ( عروض ھمایون, 
۸. بزرگان معاصر نیزدر نوشتەھای خود این نوع جملەبندی را 
ہەکار بردەاند: ہھر چه استکشاف کردم,ءالری نەه ازاصلونهھ 
ازترجمه نیافتم ٭(محمد قزوینی, یادداشتھا؛ ج۴ ١ص‏ ۱۴۷). 

بەطور خلاصہ می توان کے سک سرت س2ر 


گیرد لزوما باید مث مثیت باشد و اگر بس ازھر دوہنه: ودر بایان جمله 
ابس اڈ ما مت وی خفی باعف ولی صورت مثفی رایجتر 
اُآست. 





کتابھای تازہ 


ف. ١‏ فربار رؤئے- جا 


ہس 


کلیات 
٭ مباحث بنیادی دائش ١‏ 

5 برنالعی. لودوك فں. عبایس, نکامل و کار بردھانی نطريه عمرمی 
سیسنجھا برجمه کیومرٹ پریانی, بھراں, سدر, ۱۳۶۶. ۳۴۰ ص. جدول. 
نمودار وارەنامہ. ۹۰۰ ربال ١جاب‏ چھارم منن اصلی ۱۱۹۷۳۔ 

پر بالیعی (۱۹۷۲۔۱۹۰۱) دایسمسد ابر سی در سال ۱۹۲۸ تسورس رابرد 
کرد و در ایکلتسان و امر کا نع ند یں و بروھس مسعول مدااوی ار تحسی 
کسانی اسب کہ نطرله عمومی سسبوھارا مطرح ٹردہ اسب معبای نطرته 
ععومی یسب ھا یسر فبھائی نظر يد ععومی سیب ھا مدل سے از مفھوم 
رون قاوم مر وط6 اسان نظراتة موم اسب مھا وو روا سای و 
روایرسکی ار حمله فصلھاں کاب اسب اس کاب راو سلە ةەاس سے 
و سلهاخب تفر راسحوی علم ‏ سسجھا حسم انداری گسپردەندھدو ہہ 
یه جوابدہ خر مخعصض دندی امام نماار تخولی کەونرگی جھاں حاضر اسب 


خره کد 


٠‏ دابرۃالمعارفھا 

۳ اسعدی, مرنصی جھاں اسلام. جلد اول: اردن, افغانستان. الجزایر, 
اماراتے صتحلہ عرنی. ابندوبری. بحرین. بروئی. تھران, مرکزنشر 
داہشگاہی, ۱۳۶۶ ۵۲۶ ص. مصضور نقشہ. جدول. نمودار با جلد شمیز 
۰ ر مال, نا جلد رر کو ۳۲۰۰ ربال۔ 

آس کاب تحسسں جلد ار مجمو عددارالمعارف گوبھای اسب کەدران نا 
حد امکان ‏ طلاعاب حامعی در عارہ ستوں مختلف رندگی کسورھہای اسلامی 
ارائه حواہد سد خعرافای طعی هر احماعی, باریح فانوں اساسی و 
حکومت: افصاب ؛مو۔ دفاعی۔ امو ارس و اپرورس:_ سابھھا نظام حهو ھی 
اموز 'جنماعی و سالسمہ: گر ندہ۔ اطلا عاہی اسب کہ براتی ھر کسوز ذکر سدہ 
مسبت سرح ممتغمری ال ۔زندائی برحسەبربن مردان ساسی و باریخی 
لسو ھای مود مج دابایاں شات او دہ سدہ اسب مؤلف کوسس کردہ 


مب لہ لاحات شدات ای جائی اه مقدم اسب روراصطد باسد. 


۵ صحجموعەھا 

۳ افشار ارح اگرداورسہ؛ ناصوارۃ دکٹر محمود افشار'باھمکاری 
گرہم اصضفھاساں ح۴|۳ در پرگیرندہ پیست و چھار مقاله. تھران, موقوفات 
اگٹر محمود افشار بردی, ۱۳۶۶ ۵۲۹۰۱۱۶ ضس مصور۔ بمونةٗ خط. 
۰ ال 

سو۔ اسماعلطیں در اتجداں ! فسل الله اسی اتخدانئی ابردی گازرونی / 
محمدمھمی مظلوم ‏ ادم لات عر ہی قر گر ساسسامه / دکٹر سو عھر امیر ی. 


۴۶ 


-سبسچک کک 


تقاضا 
از ناشرانی کە خواہان معرفی کتابھایشان در بخش 
ہکتابھای تازہہ عستند تقاضا می شود يك نسخه از هر 
کتاب تازہٗ خود را بە دفتر نشردائش بفرستند. 


وارەنامه کشاورزی اردستان/ احسان الله ھاسمی از جمله گفتارھای کتاب 
آست: 

۴) جامعالمقدمات. بات و تعلیقہٰ مرحوم استاد علامہ مدرس 
افغانی. قم فجرت, ۲۰۱۳۶۵ ج. ۹۔۶ + ۷ء۶ ص. ۳٣۰۰٣‏ ریال. 

حاب و صحافی کتاب خوب و باکیزہ اسب۔ 

۵ کتاب ٹوس؛ مجموعہ مقالات. تھران, توس, ۱۳۶۶. ۵۲۰ ص, 
مصور. جدول. نمودار. ٣٣۰۰‏ ریال. 

مجموعه معالەھابی در موضوعھابی حوں مسائل روستاہی, تاریخ 
حامعەسناسی۔ ھئر. ادبیات: فرھنگ عردم و... بھمراہ جند شعر است. چند 
مورد از محظوراب انسانسناسی/ نادر افسار نادری. برخورد اندینەھای 
سیاسی در اسلام؛ بروھضی در مرجئه / رضا رضازادہٗ لنگر ودی. آیا جایزهُ نو بل 
برای ادیبات مصابی دارد؟ جورج استایئر / ترحمه محمد فاضی. معدمەای ہر 
ساھنامه فردوسی/ مھدی قریب از جمله معالەھای این مجموعه اآسف, 

۶ کتاب سخن: مجموعہ مقالات. تھران, علمی. ۱۳۶۴(توزیع 1۱٣۳۶۶‏ 
٣ػ‏ ص۔ ۸۰۰ ریال۔ 

گی اسب حاوی شعر, داستان, نفد ادبی و... انواع رمان بر حسب زمیتەو 
محتو !/ جمال میر صادفی۔ دو تحریر از سر گذشت مزدك/ آرتور کر یستین سن, 
ترجمةه احمد تفضلی۔ حاطرەها و نامەھابی از ویلیام فاکٹر/ صفدر تقی زادہ. 
جھرہٗ اندوھگین من/ ھائریش بل. ترجمه تورج رھنما از جمله مطالب این 
مححو عه است۔ 

۷ محمدعلی, محمد (گرد آورندہ). مس. مجموعہ مقالات در ادبیات و 
ھنر. تھران !ہی نا]. ۱۳۶۶, ۱۹۰ ص. ۳۵۰ ریال۔ 

حند مقالهُ ادبی, گفتگو و فصه و نقد کتاب محتوای این مجموعہ را تشکیل 
می دھد. سايه روشن يك جھرء/ اکبر رادی۔ ملك جمشید و کرهٗ بادی/ احمد 
شاملو۔ گفتگو دربارہ سعر و شاعری/ سیمین بھبھانی. م. آزاد و حسن بستا 
بعضی مطالب این مجموعه اسٹت. 

۸) لاریك: نانسی. چگونہ بچەھایمان را بە مطالعه تشویق کنیم! برای 
اولیای تربیتی. ترجمة مھین محتاج. مقدمہ و حواشی از احمد صافی. 
تھران. کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان, ۱۳۶۶. ۰ ۱ص ٥۴۰۰‏ 
ریال. 

این کتاب روشھا و کارھابی را نشان می دھد که ازراء آتھا بچدھا بتوائند 
بھٹر مطالعه کردہ ولذت ببرند. کتاب در سه فصل تنظیم شدہ است. فصل یکم ہا 
عنوان دجگونہ می تو آئید به رشد کتابخوانی کودکتان روزیروز کعلف کنیدہہ 


حاوی توصيەھابی در سورد بلندخواندن برای بجەھا, معرفی کتاب وداستان, 
تحر يك کنچکاوی کودك و صحبت دربارہٗ اشیای بیر امون توسط کودك است. 
فصل دوم ٭امر وزہ خواندن جگونە تدریس می شودہ است وبرای کسائی اسٹ 
کە می خواخند چیڑھای بیشتری دربارہٗ تدریس خواندن بدائند. در فصل سوم 
توصیەھاہی در مو رڈ استفادہ از کتابخائه, ایجاد کتابخانہ در خائه و خر ید کتاب 
هھست: 
) مھدوی, محمدنقی. چکیدەنویسی؛ مفاھیم و روٹھا. تھران, مرکز 
اسناد و مدارك علمی ایران, ۱۳۶۶. ۱۱۷ ص. نمونه کارت. نمودار. ۲۵۰ 
رمال۔ے ۱ 
تاریخجه جکیدەتنویسی/ جکیدہ و موارد استفادہ از آ3 / انواع چکیدہ/ 
جکیدەنو یسی/ استانداردھا و دستورالعملھا/ ساختار جکیدہ/ طبفەبندی و 
تمایەسازی چکیدەھا بخشھای کتاپ اسٹ. 
٭ کتابشناسی, فھرست 
۰) ابوترابیان, حسین |گردآورندہ]. مطبوعات ایران از شھربور 
۰ تا ۱۳۲۶. بانضمام احزاب سیاسی ایران بعد از شھریور ۱۳۲۰: 
سیری در قوانین مطبوعات ایران از صدر مشروطہ تا زمان حال. تھران, 
اطلاعات, ۱۳۶۶. ۳۵۱ ص۔ ۹۵۰ ریال۔ 
نخستین بخش کتاب فھر سٹ نسبتاً کاملی است از مطبوعات منٹشر سد 
فارسی و غیر فارسی در ایران در سالھای ۰ م۱ئً ۱۳۲۶ کہ بر مبنای فھر سس 
الو ل ساتن وابسته مطبو عاتی وفت سفارت انگلیس تھیە شدہ ودر سال ۱۹۶۸ در 
مجله انستیتوی ایرانشناسی انگلستان؛ چاپ شده است. ساتن در این 
فھرنت ۴۶۴ عنوان نشریە را اوردہ کە مشخصات اغلىشان نیز ثاقص است۔ 
در فھرست دکتر ابوترابیان ۱۱۸ عنوان نثریه اضافه لدەه و نقمها رو 
استباهھھای کار ساتن نیز اصلاح شدہ ودر موارد متعدد توضیحاتی نیز افزودہ 
سد است. جاپ اول این فھرست در ۴۹ شمارہ پی در ہی (از ۱١‏ مرداد ۵۹)در 
رورنامةُ اطلاعات منٹٹر سد. کتاب سە ضمیمہ دارد.یکیمقالهای از الول ساتن 
تحت عنوان داحزاب سیاسی ایران بس از شضھریور ۱۳۲۰ء, دومی فھرستٹت 
کتابھا ورسالەھای ففارسی و فر نگی مر بوط بە تاریخ وبررسی مطبوعات ایران 
و سومی سیری است در مجموعه قوانین مر بوط بە مطبوعات ایران از آغاز 
مسر وطہه تا زمان حال. اطلاعاتی که در این فھر ست دربارہ ھر نشر یه دادہ شدہ 
سامل عنوان نشریه تاریخ آغاز انتشار, ترتیب انتشاں موضع نسریه و 
ہو ضیحاتی دربارہ عدم انتضار احتمالی ان اأُست. 
۱) احدی, حسین. کتابنامه توصیفی روانشناسی. مشھد آستان قدس 
رضوی, ۱۳۶۶. ۳۶۸ ص. ۵۷۰ ریال. 
بس ازاین کتاب کوشتھای دیگری در زمینە تھیه کتابشناسی روان ضناسی 
سدہ بود که اشارہەای بە آٹھا می کٹم. فھر ست کتابھای روان شناسی و تعلیم و 
ٹر بی تألیف ابراھیم ھاشمی نخستین فھرست در این زمینه بود کہ در سال 
٦۷‏ در ۶۹ صفحه بصورت پبلی کہی توسط دانشسرای عالی منتشر شد۔ 
وبرایس دوم اپن کتاب در سال ۰ بر ۲۴۴ صفحه کە سامل مشخصات ۷۰۵ 
کتاب است منتشر شدہ است. فھرستی از مقالەھای روان سناسی با عنوان 
ٹھرست مفالات روانشناسی مندرج در بیست و حھار مجله فارسی... در ۸۸ 
ص. بایان نامه فوق لیسانس کتاہداری است کہ در سال ۱۳۵۰ توسط سیا 
'حمدی (ابوحسین) تھیه شدہ است. مؤسسە روان شناسی دانشگاہ تھران نیز 
شربەای نًر فاصله سالھای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ با عنوان کتابتامه روانشناسی 
سنسر گردہ است۔. تازەتر ین فھرست در این زمینه پیض از انتشار کتاب حاضر 
ٹھرست مشٹرك توصیفی کتابھای روانشناسی است کہ دکٹر مسعودہ تفضلی 
برا فراہم کردہ وادر سال ۱۳۶۳۴ توسط مرکز نشر دانشگاھی منتشر شدہ 
است. این فھرست حاوی مشخصات کتابھای روانشناسی موجود در 
ثنابخانەھای دانشگاھی و تخصصی ایران به عمراء چکیدہەای از مندرجات ھر 
تاب است. کتاہشناسی حاضر شامل آثاری است که از آ غاز تا سال ۱۳۶۴ و 
:ر مواردی ۱۳۶۵ در زمیله روانشناسی پہ فارسی مننشر شدم اسمن۔ این 
کتا:شتاسی برحطب موضوع ردەہندی شدم و مشخصات کتابھا بھمراء 





چکیدەای از محتوایشان آمدہ اسٹت. در این کتابسناسی ۹۸۳ جلد کتاب معرفی 
شدە است. 

)٢‏ تمیزی, علی [و دیگران]۔ فھرست فیلمھا و اسلایدھاىی علمی 
موجود در مراکز اعوزشی و بژوھشی کشور. قسمت اول. تھران, مر کز 
اسناد و مدارك علمی ایران, ۱۴۳۶۶. سے + ۲۹۷ ص. ۵۰۰ ریال۔ 

۳ فھرست ناشران ش رکت کنندہ در: اولین نمایشگاہ ہین الملل یکتاب 
تھران, فرھنگ و تمدن اسلامی ۱۴۔٢۲‏ آبانماہ ۱۳۶۶. مصور. رنگی. 

۴) مجیدی, عنایتالله (گردآورندہ). فھرست بابان نامەھاىی 
فار غالتحصیلان دانشکدہ الھیات و معارف اسلامی؛ دکتری و فوق 
لیسانس. تھران, دانشکدۂٗ الھیات و معارف اسلامی, ۱۳۶۶. ۱۳۲ ص. 

۵) محقق. مھدی [مصحح و مترجم]. فھرست کتابھای رازی ونامھای 
کتابھای بیرونی. از ابوریحان محمدبن احمد بیرونی و المشاطة 
لرسالهالفھرست از ابواسحق ابراھیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی۔ 

فھرست کتابھای رازی و بیرونی که تالیف پیرونی است در سال ۱۹۳۶ 
توسط پول کراس در پاریس حاب سد در این کتاب این فھرسٹ بە ھمراہء 
المشاطەلر سالالفھرست غضنفر تبریزی که در حقیقت ذيل و نکملەای ہر 
رساله بیروٹی اسٹ جاب لد اسن۔ 

۶ وزارت فرھنگ و آموزش عالی. مر کزاسناد و مدارك علمی ایران. 
نمايه نام مدارك غی رکتابی موجود در م رکز اسناد و مدارك علمی ایران. 
قسمت ۹ تا ١۱؛‏ از شمارہ ۴۰۶۰۰ نا ۶۰۰۰. تھران, ۱۳۶۶, ۱۷۶ ص٠ ۳۰۰٣‏ 
ریال. : 

۷ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. 
کتابنامه؛ فھرست کتب منتشرہ. تاہستان ۱۳۶۶, ۳۶۔۳۴, تھران: سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی, ۱۳۶۶. ۹۳+۱۷۹ ص٠‏ 
جدول۔ ۰ ریال. 

براساس امارھای این فھر ست در تیرماہ امسال ۳۵۷ عنوان کتاب با تیر از 
۰ نسخہ در مردادماہ ۴۱۳ عنوان با شراز ۳۳۹۹۵۲۴ نسخه ودر 
شھریورماہ ۴۰۰ عنوان باتبراز ۲۲۸۶۶۰۰ نسخھ در ایران منتشر شده است. 

فلسفہ؛ منطق؛ اخلاق 
٠‏ فلسفۂہ اسلامی 

۸ اہن سیناء حسین بن عبدالله. حدود باتعریفات. ترجمه محمدمھدی 
فولادوند. چ‌ ٣‏ با مقدمه ر تعلیقات مترجم؛ ھمراہ متن عرہی, تھران: 
سروش. ۱۴۶۶. ۴۵+۵۷ ص. ۲۱۸۰ ربال. 

جاپ یکم این کتاب در سال ۱۳۵۸ توسط انجمن فلسفہ با ھمکاری مر کز 
ایراتی مطالعة فرھنگھا منٹتشر شدہ اسن۔ 

۹) صدالنین شہرازی, محمدبن ابراھیم (ملاصدراا. 
الشواعدالربوبیہ. ترجمه و تفسیر جواد مصلح. تھران, سروش, ۱۴۶۶. 
بیست و پنج +۵۱۵۶ ص. باجلد شومیز ۸۴۰۰/ باجلدزرگوب ۱۸۰۰ ریال. 

تصحیح دبگری از اہن کتاب را کە یہ دست آقای سیدجلال الدین آشتمانی 
صورت گرفتہ قبلا مرکز نشر دانشگاھی منٹشر کردہ بود۔ 
٭افلسفه غربی 

۰) اآرسططو. دربارم نفس. ترجصہ و تحشیہ ع۔ م. د. |علی عمراد 
داوودی]. ج ۲ تھران, حکمت؛ ۱۳۷۶۶ ٣اہزد+۳۲۹۶‏ ۲ص ۹۳۰٠۰‏ ریال,. 
(چاپ اوّل۔ دانشگاہ تھران. ۱۴۴۹) 


ںو" 


ہے 
ھا 


آ لے 
ا وت 


گے ۔ 
سس متسو 


سس 


۱ زژبلسون, اتین. روح فلسفه قرون وسطی. ترجمه ح. داوودی. 
تھران, علمی و فرھنگی. ۱۳۶۶. بانزدہ + ۶۹۵ ص. ۲٢۰٢‏ ریال۔ 

ژیلسوں ملسوف برمست فراسوی (صولد ۱۸۸۲۴) درائن کتاب نظریهہ 
خود را داپر پر انکه فدعه سسحی وحود داا۔ سمراح می دھد مساله فلسمه 
مسبحیں. مھھوم فلفه مسحی۔ وحودووحخوب !ں. موجخوداب وامکاں اتھا. 
مجاباب: عطلیتب و خائ. تخب حخیر وسر در خالہ مصسحی, اسساںسساسی در 
سصہحیت, اصالت شسحصن در مسجحت., حوینس ستاسی و سعار سعراطی در 
عالم مسمحی, اسجاب آرادئی: اخحتبارد منسحست عصی قلھای کاب اسب 


٭ فلسفہ سباسی 

۴ گالبرابت, حاں کت کالیدشاسی قدرت. ترجمه احمد ٹھسا۔ 
[تھران, ہی نا|. ۱۳۶۶ ۲۵۴ ص واژەیامه ۵۰۰ر بال ١متن‏ اصلی در سال 
۳ منتشمر شلہ ات). 

گال اس نے جسدرس اعتعاددایاں امر نکانی اسب منرجم در اعاز 
کات سرحی دا یا دندگاھھاں گال ایت جات مشائل مب پر نالعاں 
وی بوسلہ املت فھ رس آیا کالہ اب پ٭ھمراہ مسحفصات برجمه فارسی ان 
بعداد کہ یه فا_ سی پر حمةه ندہ در اعار کات ھست گالیرات اس کاب را 
حاسل ادومعھان جواس آر احەدى ارد درب حوانە+و و ہلەوبتحریہ 
ٹردم می داد کالبد ساسی ار قدرتب سھی قدرت سو ھی ! عذدرتب 
اصاعی/“ صاح قدات مع لے عاتمان/ الكتك سٹرتت سرت 
نظامی / عدرت دس و مظم عات فضلھای کاب اسس. 

۳) عاکباوللی. نیکولو شیربار ترحمةٗ دارنوش اشوری۔ تھران, 
پرواں ۱۳۶۶ ۱۳۵ فس نا کاغد سفبد ۴۲۵۰ ربال / با کاغذ روزنامہ ۴۰۰ 
رمال. 

اس بر حمه براساس ہے ۔رحمهہ انگلسی تخام اثرقلل اسب رحمەھایں 
حرح ول,جائس لربروو اد عاروب سپھرا رابحسسن بارمرحوم محمود 
محمود یه فارسی پر جحمه ٹرد که در سال ۱۳۲۲۴ در بھران مسیر سد 
ں اخلاق 

۴) علوی مقدم, محمد (وا رضا اشرف زاده [فراھم اورندگان|. 
ہ رگزیدہ اخلاق ناسری؛ انمحاب متن و شرح آبات و احادیث و لغات و 
تعیپرات و تعلیقات تھران, ٹوس, ۱۷۶۵ انوزیع ۱۶۰۶ا ۸۳٣١بص..٠۰٠۵‏ 
زبال: 

اس گرندہ پراساس سسخعائی کە مرحخوممسوی سحسح کردھ فراہم سدہ 
است ھللا سادروان جخلال الدس غمائی پر مسحنی آر اخلاق ناسری در سال 
۴۳۲۰ مسر ئٹرده نود 


٭ منطق 

۵ مصاحف. غلامحسین. مدخل ملق صورت یا منطق ریاضی. چج 
٣‏ ٹھران, حکمت, ۱۳۶۶. جح + ۷۰۷ ص. جدول اصطلاحنامه. (چاپ بکم, 
دائشگاہ بھران, ۱۳۴۴ء بدون عنوان فرعی با منطق ریاضی). 

اس کاب بحسس الیف: ودر اس سطح ناکوں, نٹھا بألعی اس کہ در 
ز٥ہ‏ منطی ر عاصضی یه فار سی ہو سله سد اسب ذرواھع اسانی فارسی ریایاں یا 
ضطی ر عاضصی نا اس گاب ؟ ئا سد شبور ھم سی ار گدست یس ارسی سال!ز 
انار بحسیس جات اس اثمات مرحصتت آں برای فارسی رباناں سطی حوان 
حمط دہ است حکللہ!ی ا فطا لت اس کاب در کابھای دیگر مرحوم دکر 
مصاحس نی شور مقدمانی اعدا دہ لمران 
ل : 


ِ" سینا اتی ابد ازال دہ 
ہی در یکم دریارہو اس کات قائل نکر سب حس آابکھ نظام نمادگداری 
زسم سموڑھاا اس شاب ری کهة اسب او عافد ستی 
علامٹھا سب دنگر اصطلا جات اس گت مسب کھ عمدنا آر فرص اخد سدھو 
صرحوم رکرو در آبار بعصں حخوداتم ری معدمانی آعداد و ایالیر ریاضی) 
معضی ار تھا را نمی دادوام ملا درا کات در زار ثفط ہونانی مناواژم 
ماوراء زاوضح کروواید املا ماوراء ریاں) اما پر المھای بعندی حود لفعظ 
ہو سافی عتارا مکار بردعابد امٹارتان) در حاب حاضر علطھای خانی کہ در حاب 





یکم بود اسلاح نطدم آسنہ۔ 
دین وعرفان 


۶) اشراقی, ھاب الدین (و) محمد فاضل لنکرانی. اھل البیت یا 
چھرد‌ھاى درخشان در ابهت تطھیر. ج ۳. تھران, دفتر نشر فرھنگ اسلامی, 
٣۳۶۶‏ بیست ودو+ ۳‌"(" ص۔ ۲۲۳۲۲" ریال۔ 

۷ش( امینء محسرن مز امامان. چج ۳ امام حسن: امام حسین: امام زین 
العابدین علیھم السلام. ترجمہ حسین وجدانی. تھران, سروش ۲۹۴۰۱۳۶۶ : 
ص۔ با جلد شومیز ۷۰۰/ با جلد زرکوب ۱٠٠۰۶‏ ریال 

تر ححھ قسمم از ھی رحاب انمەاھل البیٹ آج ۳ پیروب, ۱۴۰۰ ھہاق.) 
آسشی 
۸ البستانی. محمود. دراسات فنیة فیقصص القرآن. مشھد: بنیاد 
پژوھشھای اسلامی استان قدس رضوی (مجمع البحوث الاسلامیة) 
۶۸ھق۔ ۷۶۹ ص۔ ۲٠٠٢‏ ریال۔ 

۹ جعفری, محمدتقی۔ ترجمە و تفسیر تھج‌البلاغه. ج ۱۹. یقیه تفسیر 
عمومی خطبمٰ صدوششم - صد و تھم۔ تھرآن, دفٹر نشر فرھنگ اسلامی. 
۳٣٣ ۳۶۶‏ ص. ۸۰۰ ریال۔ 

۰) حجازی, علاءالدین. در آفتاب تھچ البلاغه؛ شرح و تفسیر خطمهء 
۵ . مشھدہ. آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶۔ ۱۷۸ ص. ۳۴۰ ریال۔ 

۱٦‏ روحانی. احمد(ایت الله). رمزنیکیختی در اثار و احکام صلوات. 
ج. ترجمه ابوالقاسم دانش آشتیانی. تھران, بنیاد بعثت, ۱۳۶۶. شانزدہ + 
۵ ص٠‏ ۴۰۰ ریال. 

عنوان کتاب به ربان عر ہی سرالسعادہ اسب ويك بار در سال ۱۳۳۸ چاپ 
سدہ بود۔ معنی صلوات, ابار و قوائد صلوابت, احکام صلوات: در بیان جند 
صلواتب فصلھای کٹا ا‌سس. 

۲) صبور اردو بادی, احمد. آئین بھزیستی اسلام. تھران, دفتر نشر 
فرھنگ اسلامی, ۲۰۱۳۶۶ ج. ۳۱۸ ص. 

آئیں بھزیسی / حودارائی در اسلام / تولید و انتعال بار الکتریکی / 
امواح و تسعسعات مضر / ابران مختلف رنگھا بععنی فصلھای کناب است. 

۴۳ قران کریم. بە خط حبیب الله فضائلی. تذھیب کریم صفائی. تھران: 
سروش, ۱۳۶۶. ۶۰۶ ص٠‏ 

حاب نفیسی از عران کریم اسنہ 

م۳۴"( قربانی زین العابدین. اسلام و حقوق بشر۔. ج ١۹ج‏ ۲۔ تھران, دفتر 
نشر فرھنگ اسلامی, ۱۳۶۶. ۵۱۰ ص. ٣٠٠١‏ ریال۔ 

حاوی چھار بجت کلی با عنواتھای: سر چشمەھای حقوق, سیر اجمالی 
حفوی در طول تاریخ, اسلام و مساوات ھمه جانبه اسلام و آزادی است. 
بژوهھشھای اسلامی آاستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۳۶ص٠‏ 

۶) نوری, حسین. (آّیت الله). جھاد. تھران, دفتر نشر فرھنگ 
اسلامی. ۳۶۶۔ ۲ ص۔ ۵۰۰ ریال. 

مطالب کتاب بحٹھای مؤلف در حوزہُ علمیة قم است۔ بحث در کلیات جھاد, 
جھاد از دیدگاہ آیات قرانی. جھاد اسلامی در جه زمانی تشریع ومطرح گردید؟ 
حھاد و شھادت از دیدگاہ ٹھج البلاغه از جمله مباحث کتاب است. 


٭ عرفان و تصوف 
۷ محمدین مُنور. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید۔ تألیف 
محمدبن منوربن ابی سعدبن ابی طاھربن اہی سعیدمیھنی. مقدمهہ: 


تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. تھران, آگاہ. ۲١٠۳۶۶‏ ج. 
دویست و سی و نە + ۱۰۶۳ ص۔ ٠‏ ریال. 


روانشناسی 


۸) اتکینسون, ریتال. او دیگران] زمینهُ روانشٹاسی. ج اوٗل. ترجمه 
گروھی از مترجمان؛ زیر نظر و بە ویراستاری محمد نقی براھنی. تھران, 
رشد [۱۴۳۶۶). ۶۱۲ ص. مصور (بخشی رنگی)۔ جدول. نمودار. ۱۷۰۰ 
ریال. : ۱ 

نزديك به دہ سال از انتشار اخر ین کتاب در زمینه مقدمات روانشناسی به 
فارسی می گذرد ومھمتر ین کتاب در این زمینه یعنی اصول روانشناسی اٹرمان 
و بە ترجمه شادروان دکٹر محمود صناعی ۲۴ سال پیش منتشر شده است, با 
توجه به تحولھای روانشناسی در دھه اخیر گر وھی ازمتر جمان تصمیم گر فتند 
کتاب حاضر را کە در سال ۱۹۸۳ بە زبان انگلیسی منتشر شدہ و از کتابھای 
معروف در زمینةٗ مقدمات روانسناسی است بە فارسی ترجمه کنند. این جلد 
سامل مبُحنھای بنیادی بایەھای عصب زیستی, رشد. احساس, ادراكء 
یادگیری, حافظه, زبان و اندیشه وانگیزش است. دکٹر حسن مرندی نیز این 
کتاب را ترجمه کردہ و مر کز نشردانشگاھی بزودی آنرا منتشر خواھد کرد۔ 

۹) شوستروم: اإورت. روانشناسی انسان سلطهەجو. ترجمه قاسم 
قاضی و غلامعلی سرمد. ٤چ‏ ۳ تھران: سہھں ۶ي ۴ ٢ص‏ مصور۔ 
نمودار. واژەنامہ. ۳۶۰ ریال (چاپ یکم متن اصلی ۱۹۶۷ / نخستین چاپ 
ترجمهہ فارسی ۵۴ە) 

ھدف این کتاب آن است که نشان دھد ما جگونه خود را بە بازیگران 
سلطەجو ۔ اغلب در نقشض‌ھای قلابی _ تبدیل می کنیم. انسان سلطەجو / انسان 
خویشتن ساز / تعاس در براپر سلطەجو یی / صادقانه احساسات خودرا 
اسکار سازید / آزادی و آگاھی / زن و شوھرھا بعضی فصلھای کتاب است. 


آموزش و پرورش 

٠‏ شاکری. فاطمہ: مھارتھای کارردی در تدریس. مشھدہ جھاد 
دانشگاھی, ۱۳۶۶. ۹۳ ص. جدول. نمودار. ۲۸۰ ریال۔ 

مھارتھای پیش از تدریس: ویڑگیھای معلم, شنتاخت دائش آموز طراحی 
آمو زسی. مھارتھای ضمن تدریس: : مھارتھای معلم در کلاس۔ ۔ مھارتھای بعد از 
طریس: ارزشیاہی, بخشھای عمدہ کتاب است. 

)١‏ میالارہ گاستون۔ تعلیمٴ و تربیت جدیدا ترجمه محمد حسین 
سروری۔ تھران, کتاب سرا ۱۳۶۶ ٢۶۴‏ ص. ہُصور۔ نمودار. ۴۵۰ ربال۔ 
(متن اصلی در سال ۱۹۷۵ منتشر شدەاست) 

میالارہ (متولد ۱۹۱۸) از صاحبنظران تعلیم و تر بیت است. زندگینامه و 
مصاحبەای با اودر آغاز کتاب آمدہ است. کتاب دو فصل دارد: تعلیم و تر بیت و 
حامعه: بحران تعلیم وتثتربیت و چجشماندازھای جدید. 


مسائل استراتژیيكء سیاست 
۴) شالیان: ژرار (و) ژان پیر راژو۔اطلس استراتژيك جھان ؛ بررسی 
قدرت کشورھای عھُم جھان. ترجمۂٗ ابراھیم جعفری. تھران. اطلاعات. 
۶ ۴) ص٠‏ و رحلی۔ نقشہ (رنگی). جدول۔ ۳۵۰۰ ریال (متن اصلی 
درسال ۱۹۸۳ منتشر شدہ است). 
این طس کہ ظاعرا نخستین نعونہ در نوع خوداست با کمك تعدادی نقشه 
رنگین وضع استر اتژزيك جھان را از جنیەھای گو ناگون در زمان بسیار کو تاھی 
برای خوائندہ روشن می کند. الیته مفھوم استراتزيك نباید اپن تصور را بہ 
خوائندہ القا کند کہ اطلاعات ارالہ شدہ توسط نقشەھا صرفا نظامی است۔ 
. منطفەمحایى مھم فرھنگی. زباتھای مھم دنیاء دیٹھای بزرگ. اختلافھاى دیرینہ 
بین دولتها و قوم‌ھا. اروپا در فردای جنگ جھانی دوم. جھان اسلام رر حضور 
روسیة شوروی, اسرائیل در حال حاض ودھھا اطلاع دیگر ازراء نقشەھای 





متعدد یه خوائندہ ارائه شدہ است۔ از شالیان پیش از این اسطورمھای انقلاہی 
در جھان سوم به فارسی مننشر شدہ بود. 

۴) طلوعی. محمود.آفت جھانی. تھران, ہفتہ. ۲٢٢۰۱٢۶۶‏ ص۔ ۳۸۰ 
ریال۔ 


تحقیقی اسٹ درباره صہیو نیسم. نو یسندہ با نظری بە تاریخ قوم یھود کتاب 
را آغازمی کند. ب پس از آن مختصری دربارہ پیدایش صھیو نیسم صحبت می کند 
وبە دنبال ان دو فصل باعنوان ن پنجاہ سال توطنه بە ى۔یوندھای میان صھیو نیستھا 
با امریکا و انگلیس و نازیھا و طرح تقسیم فلسطین بین عربان و یھودیان 
می پردازد. اسرائیل از آغاز ٹا جنگ شش روزہ: پاران عرب اسرائیل فصلھای 
چھارم و۔نجم کتاب است. در فصل سشم ٭آفت چھانیە بە پیو ندھای امر یکا با 

سرائیل و خطرھابی که از این راہ جھان را تھدید می کند پرداخته است. بعضی 
از مطالب این کتاب نخستین بار است کە بە فارسی ترجمه شدہ است. 

۴) منصوری. جواد. فرھنگ استقلال. تھران, دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی؛ وزارت امو رخارجہ, ۱۳۶۶. ۲۸۱ ص.۔ ۴۰۰ ریال. 

فرھنگ, استقلال. عوامل زمینەساز حفظ استفلال: عوامل انسانی, عوامل 
اقتصادی. عوابل سیاسی ۔اجتماعی وابعاد استقلال فصلھای کتاب است. 

۵) لیج . گراھام. افریقای جنوبی, راہ دشوا رآزادی. ترجمۂٗ فریدون 
فاطمی. تھران, مرکز ۱۴۶۶. ۴۴۶ ص. مصور. نقشہ. ٠٠٠١‏ ریال. 

هدف کتاب اشنا کردن خوائندہ با مبارزہەای است کہ عليه تبعیض نزادی در 
افریقای جتو ہی ودر سطح بین المللی جر یان دارد. ھمجنین از تاریخجهہ سلب 
حقوق سیاسی سیاھان در افریقای جنو ہی, تاریخ افریقای سیاہ. استعمار, و 
عاملھای اجتماعی و فرھنگی بدیدهٗ بتعیض نزادی یاد می کند. 

۶) نواب,: سیاوش (ویراستار). آفریقای جنوہی: انقلاب سیاھان عليه 
آبارتاید؛ویژہ ھفتاد و ہنجمین سال تاسیس کنگرہ ملی آفریقا. ترجمه بھمن 
ارمغان [و دیگران]. تھران, ھمبستگی, ۱۳۶۶. ۴۶۸ ص. مصور. نقشهہ 
٠‏ ریال. 

آین کتاب تاریخجه و رویدادھای کنونی مبارزہ سیاھان آفریقای جنو ہی را 
بازگو می کند. سخنر انیھای فیدل کاستر و, دفاعیات نلسو ن ماندلارھبر زندانی 
کنگرہ ملی آفریقاء سخنرانیھا و مصاحبە‌ھای اوٹیورتامبورٹیس فعلی این 
سازمان. بیانیەھا و قطعنامدھای کنگرہ ملی آفریقا و سایر سازمانھای 
دمو کراتيك و کارگری أفریقای جنوہی قسمتھای اساسی این کتاب است۔ 


زبان: زبان‌شناسی, فرھنگ: واژەنامہ 


٭ زبان فارسی و عربی 

۷) اسلاميه مصطفی [|ویراستار] مسائل زبان فارسی در ھنداو 
پاکستان و بنگلادش؛ مجموعه سخترانیھای سومین سمینار ز بان فارسی؛ 
۴ت ۲۸ خرداد ۱۳۶۵ء تھران, م رکز نشردانشگاھی, 16+۱۸۲۰۱۳۶۶ ص۔ 
۰ ریال۔ 

باوہ ای ازمشکلھای آموزش فارسی در شبه قارہ / دکتر سید جحفر شھہدی, 
نکاتی درباب روض تدریس متون فارسی بە خارجیان / دکتر غلامرضا ستودہ. 
گذشته وحال زبان فارسی در پاکستان / دکٹر نسربن اختر. وضع فعلی تدریس 
زبان فارسی درھند / دکتر نورالحسن انصاری. زبان فارسی در ھندوستان ہھ 
روایت اہن بطوطه / دکٹر محمودروج الامہنی. فارسی ۔ سرمایةُ فرھنگی ما / 
دکٹر کی. ہی۔ نسیم, . تھیه و تدوین مواد تدریسی فارسی برای غورفارسی زمانان 
/ پروفسور اطھر دھلوی از جمله گفتارھای کتاب است. 

۸) مصطفی جمال الدین۔ البحث النحوی عندالاصولہین. قم؛ 
دارالھجرۃ, ۱۴۰۵ھ ۶[1+۳۲۲] ص. ۷۰۰ رپال. 

۹) ناتل خاناری: برویز. زبان شناسی و زبان فارسی, چ اتھرآن: توس: 
٥٣٣ ۶‏ ص. تصور. ۶۰۰ ربال۔ 

نخستین چاپ این کتاب درسال ۱۳۴۰ با عتوان دربارٗ زمان فارسی منتٹر 





" شد. در جاپ دوم مطالبی یہ کتاب اضافه شد وتخییراتی در ان صورب گرٹو 
عتوان گتاب ب٭ زیاں تساسی و زبان فارسی تبدیل عند ودر سال ۱۳۴۳ مننلم 
کہ جاب سوم گتاب بر درسال ۱۳۴۷ عئر سد 


٭ فرھنگ, واژہنامہ. گویش ھا 

۵۰) احمد پناھی (ہتاھی سشنائی) محمد فرھنگک سمنانی. شرح حال و 
نمونه اثار محلی شاعران در گویش سمثانی با اوانویسی لاتین, با نضمام 
نصاب واڑدھای سمنائی. تھران |ہی نا|. ۱۳۶۶. ۳۶۹ ص. ٥٣٠١‏ ربال۔ 

پر تحسنس بخضل کتثات صص معدمەای سنا مفصل دریارہ گو یش سمانیء 
ویزگی سعرھسای ایں گو بین و امکانات و محدودت ہا ساعراں سصانی 
سراء وفیانی دستوری گویس سمانی مخت سدہ اسب سرح حال ونم وەھا 
شجرھاشی محلی ساحراں سصسانی در محس دوم آمدہ اسب پر نصاب وارەھای 
سملانی اپ محمد یافر تہرائی کہ در ۵۹۲ نت جخاویی جس ممسابھی از لعٹھار 
اضطلاچھانں سممانی اسب ہرائی بحسس بار نطور کامل در ایں کتاپ جات 
نلم اسب 

۵۹ پاہدہ النگرردی).محمود. فرھنگ گیل ودیلم, فارسی بە گیلکی. 
تھران. امیر کہیں ۱۳۶۶. ۷۸۶ ص. مصور. ۲۸۰۰ ربال 

این فرھنگ تحسیں فرھنگ فارسی یہ گلکی ور سوسں فرھگ گیلکی 
اخ اہ مشیر می سود اس فرھنگ حاوی واردھانں ھراوائی در زمینەھای 
مصلف کساورریی, داقداری, گناوساسی و در براہر ہر وارہٗ فارسی برابر 
گیلکی اس ھمراء سام احمصاری نام جاھابی آمدہ اسب کدوارہ ہسٹر دراںجا 
زمابزدمردم اسب وکاربرددارد واردھای گلکی اوایرنسی سدہ وبرای ھروارہ 
دنس کم يك ساھدو موہ کار برد اسان سد ات 

۴ درودگر چربائی. عباس. فرھنگ لغات نساجی؛ انگلیسی ۔ 
فمارسی. تھران, سارمان صنابع ملی ابران: گروہ صنابع نساجی و پوشالد 
[۱۱۴۶۴ ۲۹۲ ص ۸۰۰ ریال 

۴ شکیبی گیلانی. جامی (وا علی محمد حقشناس لاری 
|وہرآستاران |۔ پندولستان باب دفتر نخست: شماردھاىی ١تا‏ ۳۵۱۴. تھران 
اس نا ۵ ۲۳ ص ۰ ربال۔ 

عدف اہں کات داد ظلبدی ندست کسانی اسنت کہ می حواہید آر 
صضرت السلھا و سدھابی که فزنازہَ موصسوعی حاص است استفادہ کنند. 
می دانم کہ نا کیوں در رمه حمعاوری صرب المسلھای فارسی کو سٹھاہی 
سدہ اسب کہ می واں ار اصال و حکم مرحوم دھخدا داسان نامه بہسیارتی 
مر حوع احمد چخسار فرھیک عوام امیر هلی امسی, و کاب کوحە احمد ساملو 
یام یرد اگر مر !حعہ کسدہائی دمسسانی دربارہٗ موضوعی بخصوص رابخواهددر 
اعطب موارد ناد اس شاتھا را ارآعار یا انحام سسد' حون صرب المنلھادر ان 
گٹاتھإ پر حست العبای ا عار اتھا سظیم سدہ ومی دانیم کہ موصوع ضرب السل 
معحولا ر بی مه کلچہ انحارس ١ں‏ ندارد حٹی در مواردی صمحيك اروازدھابی که 
فر ضرتالمل فسب مسا سانگر مسای اں ہسس.۔ این کتاب در دویخش 
نظیم حدہ اسیت: تحسسس بحسی ان پر ۱۴۳ صمح حاوی کليه دستانھا 
)۶۲۷۰٢‏ و سرب السلھا اسب در کابھانی که ناکون در ابن مه منتشر 
حدم آروارو آپ ناستا۔ و نجس دوم فھر۔مب موصوعی کتاب اسب که خواندم با 
مراحعہ یہ موصوج موزد ارس تر آں, ار راہ سمارەھابی که معابل موضوع 
رہ دہ می بوائد ابد وددستسان مورد علافہاس برسد. سبوم تنظیم کتاب 
طوری اسب کھ حمی خوانندہ می مواید نا مراحہ یہ فھرسست موضوعی در یابد 
کہ دبا در موصضوع حا ہوں۔ نطرس در يك دستان واحد ہم آمدہ است یا نہ 
کوٹس اررقعای کے ٹر راہ بھبہ اس دساں بات ٭ کار رفله ہی سك گامی 
اساسی درزام استفادہ ار ٤حبة‏ خر سار دستابھسای صضارسی کە تعول آقای 
ابوالحمس تخفمی داز صلب مقدار دست کمی ار سلھا صح زبان دیگر نداردہ 
(آسرداس سال ٢‏ سمارم۶ صضص. ۴۲۶) خواقد ود 
۱ ۴ صدری افشار, غلامحسین (و دبگران|۔ واژہنامہ فنی. انگلیسی ۔ 
فارسی. تھران. نیلوفر, ۱۳۶۶. 368 ص. ۱۴۵۰ ربال۔ 


۵۸ 


این وازەنامہ براساس فرھنگھای فنی که تاکٹون منتشر شدہ تدوین دم 
است. یعنی وازەھای موجود در أن از فرھنگھاہی که مضخصاتسان در آغاز 
کتاب آعدہ فیس برداری۔ بررسی ومقابله سد است. مؤلفان تٹھا وازەھایی را 
در این کتاب آوردماند کە معادل فارسی شان قبلا وضع شدہ است و ازاہداع 
معادل جدید خود داری کردوائد. 

۵ صلیباء جمیل. فرھنگ فلسفی. ترجمةً منوچھر صانعی درەبیدی. 
اضافات و نشر انتشارات حکمت. تھران, حکمت, ۱۳۶۶. ۷۰۸ ص۔ 
نمودار۔ ۲۵۰۰ ریال. (متن اصلی ۱۹۷۸/ بیروت در دو جلد). ۱ 

این فرھنگ حاوی اصطلاحھای غفلسفی و علمی و... است. البته جنبه 
فلسفی آن ہم از نظر کمی وہم کہفی قویتر از جنبە علمی آن است. نویسندہ 
در برابر عر وازه عر ہی معادلھای انگلیسی, فرانسەولاتین آنرا أوردہ وبس از 
ذکر برابرھا به ضرح وازہ یرداخته است. البته در مواردی به جای معادل لانین 
براہر یونانی را أوردہ است و برای بعضی واژدھا تتھا به معادٹھای انگلیسی و 
فرانےه اکتفا کردہ است. مترجم در برابر هر وازہ عر بی معادل فارسی را آوردہ 
وضرح واردھارا نیز بە فارسی تر حمه کرد است. شیوهٗ تنظیم فرھنگ بر حسب 
الفبای عر بی است. مٹرجم برای سھولت بازیاہی وازەھا در آغاز کتاب یکیار 
وارەھا را براساس پرابرھای فارسی و یکبار ھم براساس برابرھای فرانسهہ 
تنظیم کردہ است۔ برای این کار می سد که در مقابل واڑەھای فرانسە و فارسی 
سمارہ صفحه را نوسٹ و خوائندہ را بە آن ارجاع داد. با این شیوہ فھرست کم 
حجم ٹر می لد 

۶) ھومن, محمد فرھنگ لقات و اصطلاحات اقتصاد اسلامی۔ 
تھران, وزارت برنامہ و یودجە؛ مرکز مدارك اقتصادی ۔ اجتماعی و 
انتشارات, ۱۳۶۵. ٦٢٢‏ ص. ۵۰۰ ریال۔ 

حاوی وارہھا و اصطلاحھای اقتصادبی است کہ در منابع اسلامی ( متٹھای 
ففھی, باریخی, ادبی و...) بە کار رفته است. ذیل هر وازہ معنی لغوی وتعریف 
اقتصادی ان بھمراہ بك دو شاھد مثال آمدہ است. ہم معنی واژہ وھم تعریفش 
عینا ازمنیع ھا نعل شدہ است. اگر از وازہای چند تعر یف متفارت در دست بودہ 
سام اتھا اوردہ شضده است. 


مہ 


حفوی 

۷) مدنی. جلال الدین. حقوق اساسی در جمھوری اسلامی ایران. ۔ 
۴ قوہ مقننه - شورای نگھبان. به انضمام مجموعه نظرات شورا دربارہه 
مصوبات محلس شورای اسلامی و قانون اساسی. تھران, سروش ۱۳۶۶. 
۷٣‏ ص. ۹۵۰ ریال۔ 

نس از معرفی سورای نگھبان, وظایفض بازگو شدہ و سپس نظرھایش در 
ارتباط با اصول فانو ن اساسی آمدہ است. در پایان کتاب مصو بەھابی ازمجلس 
راکەشورای نگھبان بەه عنوان عدم نطبیق ہا موازین اسلامی ویا مغایر باتقانون 
اساسی سناخته اوردهہ دہ است. 


7 علوم 

ریاضی 

۸) عورتی, باوامن [و ھمکاران]. نظریةڈ گالوا۔ ترجمہ محمد تاقی 
دیمابی۔ تھران. مرکز نشردانشگاہی, ۶. چھار + ۶۸ ص. واژونامع 
۲۵٥۰‏ ریال۔ 

متن اصلی در سال ۱۹۶۵ منتشر شدہ است. کتاب درسھاپی در باب نظریه 
گالواسب که در سال ۱۹۶۴ برای تعدادی از معلمان ودانشجو پان ھندی ایراد 


شدہ است, 


٠‏ ستارەشناسی 
۹" ری ا ای (و) دی کلارلد, ستارەشناسی: اصول و عمل. ترجمة 


احمد سیّدی نوقاہی. مشھدہ آستان قدس رضوی ۱۳۶۶. ۶۴۷ ص. مصور. 
جدول۔ نمودار۔ واژەنامہ۔ ٣٠۰۶١۰‏ ریال. 


کتاب چھار بخش دارد۔ بخش یکم در بارهٗ مباحعت اولیهَ ستارہ شناسی است. 
بخش دوم نظر یاتی در ارہ ستارہ شناسی موضعی و دیناميك است, بخش سوم بہ 
بت درہارہ ماھیت و عملکرد فیزیکی تتشعشات و نیز وسایل و ایزار مورد نیاز 
هر ستارہ شناس می پردازد در بخش چھارم کارھای عملی و تمر ینھای مر بوط 
بە ستارہشناسی مطرح دہ است. بہ ناشر توصیه می شود کە در صفحةٗ حعوق 
کتابھایش عنوان اصلی اپر و مشخصات انرا نیز ذکر کند. 

۰) کراساوتسف.ب (و) ب. خیلوستین. ستارەشناسی دریایی. ترجمد 
امیر حاجی خداوردیخان (و) احمد سیّدی نوقابی. مشھد, آستان قدس 
رضوی, ۱۳۶۶. ۲۷۷ ص,. مصور. جدول. ئمودار, واژەنامه, ۷۰۰ ریال. 

اصل کتاب بە زہان روسی است و ترجممہ فارسی ازروی ترجمەہ انگلیسی 
اہجام سدہ است. مختصات کروی جسمھای سماوی, حرکت سالانهُ ظاہرری 
خورسید تقویم نجومی دریابی, اصول نظريه خطا. روشھای تقریبی 
عیت ای ای کاب امن 

۱) مدرسهٗ ستارہشناسی و علوم دریایی مریلند. (گردآورندہ). 
درسھایی از ستارەشناسی. ترجمہ امیر حاجی خداوردیخان. مشھد, آستان 
قدس رضوی, ۲۹۵.۱۳۶۶ ص. مصور۔. جدول. نقشہ. نمودار. واڑونامھ۔ 
۰ ریال. 

این کتاب ہرای آشناکردن خوائندگان غیر متخصص با ستارہشناسی نوشته 


سده استہ۔ 

۲) وایت, آنتونی ج. سثیارہٴ بلوتو. ترجمهہ محمد حسیٹی ابریشمی. 
مشهدہ, آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۱۶۸ ص. مصور جدول۔ نمودار. 
واژہەنامہ. ۴۰۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۹ منتشر شدہ است) 
٭ فیزيك ۱ 

۴۴۳" ھالیدی, دیوید و راہرت رزنیك: فیزيك. ج ۳۔ ترجمه نعمت الله 
گلستانیان و محمود بھار تھرانء مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. ہھشت + 
١‏ -ص. مصور. جدول۔ نمودار. (متن اصلی در سال ۱۹۷۸ منتشر شدہ 
است) 

٠ 

۴) برگر آلفرد۔ شیمی داروپی (نظام واہستگی۔ ساختمان۔ فعالیت) 
ترجمہ ۱. خشکہار فرحی. تہریز, نیما ۱۳۶۶۔۲۵۵ ص. جدول۔ نمودار. ۷۸۰ 
ریال. 

برگر بە گفتهُ عترجم پایەگذار شیمی داروبی است. کتاب حاضر ترجمه 
جھار بخش از کتاب ۶۶7۷ا ليئ1ء۸4 است. 


رز گے سے 


)ھیملر چارلز اج.تولید مٹل وورائت. ترجمہ محمد رحیم رحیم زادہ. 
مشھںں آستان قدس رضریں: ۳۶۶ ۶ سسص۔ مضصور۔ جنول۔ نمودار۔ 
واژہەنامہ۔ ۶۰۰ ربال. 

ویسندہ در این کتاب موضوع تولید مثل وورائت در حیوانات و گیاھان را 
٭ زمانی سادہ بیان کردہ است, 


۶) یعقوب پور عمدالمجید. مبائی زمین‌شتاسی اقتصادی. تھران: 
مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶ نہ + ۲۶۶ ص۔ مصور۔ نقشہ. جدول۔ نمودار. 
واژەنامه۔ ۸۰۰ ریال۔ 

اصول و اطلاعات ىايه برای درك منساء و تحوهٗ جایگزیٹی کانسار ہہ 
اختصار در این کتاب اورده دہ است, 
تاریخ علم ۱ 

۳۷) ا[سیموف: ایزاك. دایرۃالمعارف دانشمندان علم و صنعت. ترجمهہ 
محمود مصاحب. چ ٢‏ با تصحیح و تجدیدنظر, تھران, علمی و فرھنگی؛ 
۶. شائزدہ + دوازدہ + دہ + ۱۸۸۱ ص. مصور. ۵۰۰۰ ریال (چاپ 
یکم. بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب ۱۳۵۵) 

در نگاہ اول بە نظر می آید که این کتاب زندگیتامه دائشمندانُ است, ولی در 
وافع تاریخ علم طی رح حال عالمان و دانشمندان در این کتاب بمان ضدہ 
است. نوپسندہ پیشتر بھ موضوع علم و نتیجه کار دانشمندان نوجھ دارد تا 
تاریخحه زندگی سخصی و خصوصیشان۔ تنظیم کتاب به شیوهٗ سنوی (تاریخ 
تولدادانشمندان) است وار ۶۰۰٥‏ فق۔ م آغازمی سود و تا ۱۹۶۴ میلادی نیس 
می اید. 

۸) جیلسہی۔ چارلز سی. زندگینامھ علمی دانشوران. جلد یکم جزوہٴ 
یکم. [ترجمه گروھی از مترجمان] زیرنظر احمد بیرشك. تھران. علمی و 
فرھنگی, ۱۳۶۶. ۲۵۶ + [۱۶] ص. رحلی. مصور۔. جدول. نمودار,. ۶۰۰ 
ریال. 

۷جام۸٥٣+پں:1ا‏ :5/۱۱۷۷۶ إ0 01 در خائزدہ جلد ہین سالھای ۱۹۷۰ تا 
۸ ط۔8۶ زبان انگلسی منتشر شدہ است. ترجمه فارسی ایں کتاب قرار اس 
در ۴۰ جزوہ منتشر شود که جزوہ حاضر نخسٹتین آٹھاست, مفالات زندگینامہ 
علہمی دانشمندان اسلامی به ویراستاری حسین معصومی عمدانی از میان 
مقالات این دورہ اننخاب تَْ احجت 

۹) گاردئر الدون جی. تاریخ بیولوژی. ترجمہ علی معصومی (و) 
کیوان ٹریمانی. تھران, شباھنگ, ۱۳۶۶. ۴۷۸ ص. مصور. نقشه. جدول. 
نمودار. ۱۲۵۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۲ منتشر شدہ است) _ 

اگر سرگذشت زیست شسنتاسی نوشته ایزاك آسیموف ترجمە دکٹر محمود 
بھزاد (کتابھای جیبی. ۱۳۴۷) را کە نوعی تاریخ زبست شناسی ابست استثناء 
کنیم این کتاب نخستین تاریخ زیسٹ شناسی است کہ ہہ قارسی منٹشر 
می شود ویسندہ استاد دانشگاہ یوتای امریکاست. آغاز زیسٹ شناسی, 
متفکران یونان باستان, طبیب در فرھنگھای ہلنی و اسلامی. سازندگان و 
استفادہ کنندگان اولیه میکروسکب. نظامدھندگان گیاء وجانورں مشاھدات پر 
مورد تولید مثل وروند رشد. تکوین حیات و میکروپ شناسی, شارحین 
فرایندھای زندگی, ژنيك علم وحدت بخش, گذشته و حال زبست شناسی 
بعضی از فصلھای کتاب است۔ معلوم نیسٹ چرا مٹرجمان عنوان کتاب رابہ 
جای تاریخ زیست شناسی تاریخ بیولوڑی گذاشتەاند؟ 


٭ علم برای نوجوانان 

۰ روحانی, رضا. سفردانەھا. تھران: کائون پرورش فکری کود کان و 
نوجوانان, ۱۳۶۶. ۴۸ ص. رحلی. مصور (رنگی). ۱٢١۰‏ ریال. 

کتاب دربارہٗ راھھای انتشار دانەدھاست 

۱ سیّٗدی. علی. مکانئیسم واکنشھای آلی۔ تھران. فاطمی, ۱۳۶۶. 
۹ ص. جدول. نمودار۔ ۷۰۰ ربال.۔ 

این کتاب با زہانی سادہ به جزثیات سازوکار واکنٹھای آلی می پردازد 
بخش یکم خوائندہ را ہا اصول مقدماتی کہ برای فھم و درلد بحٹھای اصلی 
کتاب ضرورت دارد آشنا می کند و بخٹھای دیگر به کاربرد این اصول در 
مطالع سازوکار واکنٹھای آلی اختصاص یافتہ است. کتاب بہ صورت 
خوداموز تھی شدہ آست وتمر ینھا و پر سخھای فر آوائی در یابان هر بخش وہر 
پایان کتاب آمدم است۔ 

٢٣)ٔ۔ے۔‏ نامگذاری عواد آلی. چ ۷ تھران, فاطمی, ۱۴۳۶۶. ۱۷۷ صض۔ 








۶ 
۲7 
-- 


سا 


جدول. نمودار. واژہەنامہ۔ ۳۵۰ ربال۔ 

در اہن کتاب تخست از تاربخچة نامگذاری تر کیبھای آلی سخن گفته شدہ 
و سہس به نامگذاری گر وھھای مختلف مواد آلی می بردازد۔ خوائندہ باراہو 
روش قاعدد‌ھای نامگذاری آیو باك در این کتاب آشنا می شود. کتاب دارای 
تنمرین و پر ستھای چھار جواہی یز ھب۔ 

۴ قراگزلو. جلیل الله. آمار و احتمال. تھران. فاطمی. ۱۳۶۶. ۳۳۱ 
ص. جدول. تمودار. واژہنامہ. ۶۵۰ ربال. 

ہدف کتاب معرھمی قانوتھای کلی اختمال و امارآاسٹ کہ برای ہمه 
علاقەمندان صرف نظر از رشنەھای تخصصی سان مورد نیاز است. برای فھم 
مطالب کتاب پاستتنای بخش ہسیار کوتاھی, نیازی ہبہ داستن ریاضیات عالی 

٢٣-ہ-‏ سبری در عندھای طبیعی. ج ۳, تھران: فاطمی. ۶ .۔ 
۷ ص. جدول. ئمودار. ۴۰۰ ریال (چاپ بکم ۱۳۶۳) 

حاوی عباحئی اسب دریارہٗ سط عددھاء مبناھاى سمار, معادلەھای سیال: 
مر بجھای وفقی, منلٹھای سحر امیزو... کتابںیه صورت خوداموزنوشته شدەو 
سسشلەدھای حل سد واحل نسشدہ ونسھای جوابداردرآن ھسنہ۔ 

۵ گلینکا. نیکلایویچ. مسائل شیمی عمومی. ترجمه احمد میکائیلی. 
تھران, فاطمی, ۱۳۶۶. ۲۷۲ ص. جدول. نمودار. ۶۰۰ ریال۔ 

کتاب محموعەای است از مطالب و مسئنلەھای شیمی عمومی بھمراہ 
راەحل مسئلەھاء 

۶) مدئی, حسن. در جستجوی مواد معدئی. تھران, کانون پرورش 
فکری گودگان و نوجوانان, ۱۴۶۶. ۱۵۰ ص,. مصور (رنگی). نقشهہ. 
نمودار. ۷۵۰ ریال. 

روضھای حستّجو واکتساف مادەھای معدنی بهھ زبانی سادہ تریح سدہ 
است۔ 
۷۷)۔۔۔۔ کانیھا. تھران. کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان: 
۶. ١ص‏ رحلی۔ مصور (رنگی). جدول. نمودار. ۶۵۰ ریال۔ 

ٹازەتر بن اطلاعاب علمی در بارهٗ کانیھا به زبانی سادہ در این کتاب آوردہ 
شدہ اسٹ, مثالھای کتاب از زندگی روزمرہ گرفته شدہ و ہویزڑہ به آن دسته از 
کائیھا که دراہراں فراوائند ہو جه بیشتری شدہ اسب,. عنوانروی جلد کانبھارا 
لاحم ائسۃ 

۸) مصحفی, عبدالحسین. عبارتھای جبری. تھران, فاطمی, ۶,.۔ 
۵٥ص.‏ واژہنامہ. ۶۷۰ ربال. 

ہدف کناب عمیق تر و گسٹردەتر کردن اطلاعات خوائندہ در زمینهُ جبر 
ہیس داننگاھی صورب خوداعوز است وحاوی نمام مطالبی است که بەہ 
عنوانں حبر در پر نامەھای آموزشس پیش داشگاھی آموخنه می شود 

۹-۔-۔۔ منطق و استدلال ریاضی. تھران, فاطمی. ۱۳۶۶. ۲۹۳۴ص٠‏ 
جدول. نمودار. واژەنامہ.۔ ۶۵۰ ریال۔ 

حاوی ھمه مطالبی اسب کہ خر پر نامه دبیر متائی دربارہ منعلق ریاضی ھست 
و کماپیش ارآںن پر فرار رفله اسنت. 

۸۰ ھامفری (و) توپنیگ. در فلمرو مکكانیك. کتاب دوم: استاتيك۔ 
ترجمة ھوشنگ شریف زادہ. تھران: فاطمی, ۱۳۶۶ ۳۸۰٣ض.‏ مصور ۸۵۰ 
ربال. 

مخستین حلد ایں کتاب دربارہ مکاميك است کہ قبلا منٹشر شدم ہو 
اسناتيك نفطہ مادی. استاىيك جسم صلب. نیر وھای متوازی گشتاور-۔زوج و 
مطالب گتاں اسب 


رب 


۱ ہزشکی 

۸ اصفی. ولی الله. بررسی تحلیلی بزشکی و اجتماعی دربارہ 
سندرم نقص اکتسابی ایمٹی (ایدز). تھران, انتشار, ۱۳۶۶. ۱۷۴ ص۔ 
جدول. نمودار. واژمنامہ. ۴۵۰۶ رمال. 

تاریخجە پہدایش وبروس ایدر و اطلاعان کلی در باره وہر وس, مطالمةُ 


۵۲ 


بالینی ایدز یا سیداء ھمەگیر شناسی, درمان, پیشگیری۔ واکسن ضد ایدزہ 
بازتاب اجتماعی ایدز فصلھای کتاب است. 

۸۲ امیدی اشرفی. عباسعلی. گزارش تحقیقی ۴۰۰۰ سورد 
اسرموگرام در آزمایشگاہ مرکزی جھاد دانشگاھی دانشگاہ مشهھد. 
مشھد. جھاد داتشگاھی دانشگاہ مشھد. ۱۳۶۶۔ ۲۳ ص. مصور. جدول۔ 

۳۴ گرین, جی, آج. مقدمەتی ہر فیزیولوڑی انسانی. ج .٢‏ ترجمہ 
سلیمی خلیق. تبریز نیعا, ۱۴۳۶۶. ۴۰۴ ص. مصور. جدول۔ نمودار۔ ۱۰۵۰ 
ریال۔ 


٭ متن های کھن, تاریخ ہزشکی 

۸۴ این سیناء حسین بن عبدالله. قانون در طپ. کتاب دوم. چ ۳۔. ترجمهہ 
عبدالرحمن شرفکندی (هەژار). تھران, سروش, ۳۸۲۰۱۴۳۶۶ ص. با جلد 
شومیز ٠٠٠١‏ ریال ہا جلد گالینگور ٥۴۰۰‏ ریال. 

م۸۸۵" نجم آبادی, محمود. تاریخ طب در ایران بس از اسلام. (از ظھور 
اسلام تادوران مغول). چ ٢‏ تھران, دانشگاہ تھران. ۱۳۶۶. بیست و پنج + 
٣‏ ص۱ص. مصور. نقشه. جدول. نمونه نسخه. ۱۵۵۰ ریال. (چاپ اول۔ 
دانشگاہ تھران, ۱۳۵۴) 

مؤلف عقیدہ دارد کە رازی به عنوان طبیب مقام بالائری از ابن سیغا دارد,. 
ھمجنین در این کتاب می خوانیم کە علی بن مجوسی اھوازی از نخستین 
کسانی بودہ کە سرطان را ضناخته است. ھمجنین تشخیص تفکیکی ابله و 
سرخك توسط رازی صورت گر فته است. کتاب حاوی يك دورہ طب قر آنی نیز 
هھست۔ 


تغذيه دامہروری 

۶) دیویس: آدل٠‏ دنیای ویتامینھا. ترجمە و تألیف حسین عارف پور. 
تھران, کتاب سرا, ۱۳۶۶. ۲۸۴ ص. جدول. ۹۵۰ ریال. 

چطور تغذیه کنیم کە از بیمار شدن جلو گیر ی کٹیم وھمیشه در کمال سلامت 
ہاشیم. ساختمان بدن شما, غذاھای معمولی را دست کم نگیریم. معجزات 
ویتامین ت٠‏ ویتامین ای و خواص آن. ویتامین ب ٣۲‏ ناراحتبھای پوست. 
فشار خون و رابطه ان یا سوءتغدیه از جمله فصلھای کتاب است, 

۷ شماع, محمود. پرورش گاو گوشتی. چ ۲. تھران, مرکز 
نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. پنج + ٦۰۶‏ ص. مصور جدول. نمودار, نقشہ. 
٠‏ ریال (چاپ یکم, ۱۳۶۴) 

تاریخجه پیدایش گاو گوشتی. چگونگی رشد گاو گوشتی. اندامشناسی 
گاوھای گوشتی, نژادھای مھم گاو گوشتی. روشھای پرورش گاو و گوسالہ 
جایگاہ نگھداری و پرورش دام و... فصلھای کتاب است 


فن و صنعت 

۸) جایکوت. ریموند۔ سیستمھای کنترل دیجیتالی مدرن۔ ترجمہ 
محمدرضا عغاشمی گلیایگانی. تھران, دانشگاہە صنعتی امیرکبیر 
(ہلی تکنیك). تھران [۱۳۶۶]. ح + ۱۹۲١ص.‏ جدول. نمودار. ۵۵۰ ریال. 

مقدمەاى بر کنترل دیجیتالی, معادلات دیفرانس خطی و تبدیل (2). 
روشھای مرسوم طراحی سیستم کنترل دیجیتالی ہا استفادہ از تكٹيك تبدیل 
و... فصلھای کتاب است. 

۹) احصی, بھزاد۔ شیمی نساجی. ارالا. شرکت صنایع ارالژد؛ وزارت 
صنایع ۱۳۶۵۱۳۶۴۔ ۳٭ج+ ۴), بیست ودو+ ۱۰۹۰+ هفدم +۷۱۵ 
ص. عصور جدول. نمودار, 

٠۰‏ تناوش: جلال۔ آھار در خدمت صنابع نساجی. تھران. شرکت 
سھامی ایران ہوہلین؛ بانك صنعت و معدن [۱۱۳۶۴, ۳٣۶‏ ص۔ مصور 
جدول. نمودار. ۱۴۰۰ ربال۔ 

۹)۔۔ ریسندگی. چ ٢۔‏ تھران. ایران ہوہلین؛ بانك صنعت و معدن 
,[۱۳۶۴]۔ ۲۴۲ ص. مصور. جدولی. نمودار. ۹۰۰ ربال۔ 





مھندسی سازہ 

_ ۹۴)بھنەبندی مقدماتی خطر نسبی زلزله در ایران؛ بە منظور کاربرد در 
آئین نامہ طرح ساختمانھا در براہر زلزله. تھران: م رکز تحقیقات ساختمان و 
مسکن, ۱۳۶۶. ٣٣‏ ص. نقشہ. جدول. ٠٠١‏ ریال۔ 

در این گزارش پھنەھای مختلف ایران کە در دوری یا نزدیکی گسلەھا قرار 
دارند ہا اطلاعات موجود از نظر فعال بودن گسلەھا و با توجه بە تاریخجه و 
فراوانی زلزلەھابی که تاکنون در ایران رخ دادہ و با در نظر گرفتن اھمیت 
شھرھا و نقاطی کە درھر بھنە واقع است مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این 
مہنا نقشه مقدماتی پھنە بندی خطر نسبی زلزله برای ایران وجدول درجه نسبی 
خطر زلزله در نقاط مختلف کشور برای منظور نمودن در آئین نامةُ طرح 
ساختمانھا در براہر زلزله تھيه شدہ است۔ 

۳ تاییدی, کامبیز (مجری پروژہ) لیکابتن؛ بتن سبك ہا استفادہ از 
ہ وکہ صنعتی. اتھران]. م رکز تحقیقات ساختمان و مسکن, ۷۰۰۱۳۶۶ ص٠‏ 
جدول. نمودار۔ ۱۵۰ ریال۔ 

۴) عشقی, ساسان (مترجم). آزمایشھای بتن سخت شدہ. تھران, مر کز 
تحقیقات ساختمان و مسکن, ۱۳۶۶. ۸۸ ص. مصور, جدول. نصودار. 
واژەنامه۔ ۲٠٢‏ ریال۔ 


روابط صنعتی 
۵) زاھدی. شس السادات. روابطصتعتی. تصرانء 
مرکزنشردانشگاھی, ۱۳۶۶. ۲۵۲ ص. جدول.۔ نمودار. ۷۰۰ ریال. 
سیستم روابط صنعتی, مزد و نقش آن درروابط صنعتی, سازماتھای کارگر ی 
و روابط صنعتی, سازماتھای کارفرمابی, سازمان بین المللی کار اختلافات 
ناشی از روابط صنعتی, مذاکرات و پیماتھای جمعی, اعتصاب و آثار آن, 
حوادث ناشی از کار مشارکت کارکنان در مدیریت و آموزش فصلھای کتاب 


است. 


آمار 

۶) اندرسن, الیور. تجزیهە وتحلیل سریھای زمانی و پیش بینی. ترجمه 
ابوالقاسم بزرگ نیا۔ مثٍھد, آستان قدس رضوی,۱۳۶۶. ۱۹۰ص. جدول. 
نمودار. واژەنامہ. ۵۵۰ ریال. 

در حال حاضر روی روشھای باکس و جنکینس آن طور کە باید و شاید کار 
نسی شود و کتاب حاضر برای استفادہ از این روٹھا نثوشته شدہ است. 

۷) بونیگتن, فیلیپ آر. تلخیص دادەھا و تجزیە و تحلیل خطا برای 
علوم فیزیکی. ترجمه تقی عدالتی آو] ابوالقاسم بزرگ نیا. مشھهد, آستان 
قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۳۱۸ ص. جدول. نمودار. واژەنامہ۔ ۸۰۰ ریال. 

مخاطبان کتاب دانشجویان سالھای آخر لیسانس و دانشجو یان 
فوق لیسانس ہستند 

۸) جری, نارایان سی. استنباط آماری چند متغیرہ. ترجمه ابوالقاسم 
بزرگ نیا۔ مشھد, آستان قدس رضوی,۱۳۶۶۔. س + ۳۹۹ ص. ۸۰۰ ریال. 

اہن کتاب بیان تازەای است از جنبەھای نظزی و عملی آنالیز جند متغیرہ 
بوبژہ توزیع نرمال چند متغیرہ ہا استفادہ ازروش پایائی و برای خوانندگانی 
نوشتہ شدہ است کە اطلاعاتی از ریاضی و آمار در سطح لیسانس دارند۔ 

۹)راج دس. روشھای نمون هگیری ×ج ۔ ترجمه ابوالقاسم بزرگ نیاو 
مجتبی حسیٹیون. مشھد, آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۲٣۸‏ ص. جدول. 
۰ ربال. 

کتاب در سطح عمومی نوشته شدہ ودر آن از ریاضیات پیشرفته و ثابت 
کردن فرمولھای پیچیدہ اجتناب شدہ و تٹھا بہ استفادہ و کاربُرد عملی قضایا 


پر داخعه اأآست۔ 





َ‫ 
هنر و معماری 

)٠‏ ہوھنەگر, آلفرد ۔ نمادھا و نشانەھا. ترجمه علی صلحجو [تھران]. 
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی, ۱۳۶۶۔ ۲۸۲ ص. مصور. ۱۷۰۰ ریال. 

ھوهنهہ ھٹرشناس و گرافیست آلمانی است. در این کتاب, او از بررسی 
شکلھای ھندسی آغاز می کند ا نمادین و مفاھیم مذھبی و فلسمفی 
سکلھای ھندسی گوناگون رادر نزد قومھا وفرھنگھای مختلف شرح می دھدو 
ظرفیٹت این شکھا را برای بازنمابی مفاہیم نشان می دھد. پس از آن بە بیان 
ارتباط میان شکلھای ھندسی و پیدایش حر فھای الغہا می پردازد۔ بی از ٥٠٢‏ 
صفحہ از کتاب کارھای گرافیکی است کہ روی الفمای انگلیسی انجام شدہ 
است. در عنوان انگلیسی اثر در صفحةً حقوق کتاب 08وہ اشتباھا طاعنہ جاپ 
شدہ اأآست۔ 

۰۱) جانسون؛ بی. ام. طراحی گذرگاھھای مناسب برای۔معلولین 
جسمی۔. ترجمہ فروز روشن بین [تھران]. مرکز تحقیقات ساختمان و 
مسکن, ۱۳۶۶۔. ۷ ص۔ مصور۔ نقشه. جدول. نمودار. ۲۰٢‏ ریال. 

حاوی راہنمابی‌ھای کلی و عمومی برای طراحی و برنامەریزی 
سیستمھای عبوری و مسیر گذرگاھھای مناسب جھت معلولان و نیز ضابطەھای 
طراحی گذرگاهھای داخل ساختماتھا با تاکید بر نیازھای سالمندان یا معلولان 
جسمی است. 


ادبیات 

٭ شعر کھن فارسی 
و تصحیح ونام کذاری غزلیات 'وزیر نویس ار نامہ: دکتر 
سیدحسن سادات ناصری۔. تھران, آتليه ہن ۱۳۶۶. ۶۴۸ ص. مصور۔ 
مذھب رن . قطع رحلی۔ ٭٠٠‏ ریال۔ 

کتاب روی کاغذ گلاسه کرم رنگ چاپ شدہ است, چند تابلو نقاشی خط و 
مینیاتور کارھٹرمندان معاصر در کتاب ھست, این نسخه ازروی حافظ قزویئی 
ودکتر خانلری خوشٹویسی شدہ است۔ 

۳١ل‏ داود, علی. احوال واشعارحریف جندقی خوئی. بامقدمەای از 
محمد امین ریاحی. تھران, فتحی, ۱۳۶۶. مصور۔ نمونھ نسخکھ. ۰ ربپال. 

تحقیقی است درباره ابوالحسن حریف جندقی که از نخستین شعرای 
شناخته شدہٗ جندق و بیاباتك بودہ ودر دورہٗ فتحعلی شاہ می زیسته است,. آفای 
دکٹر محمد امین ریاحی کە تحقیقاتی دربارہ حریف کردەاند مقدمه مفصلى ہر 
این کتاب نو شتەاند, اشعاری کہ ازحریف به جاماندہ در بایان کتاب اوردہ شدہ 


ا(ست. 


٭ شعر معاصر فارسی 

۴) براعنی, رضا. اسماعیل (يك شعر بلند). تھران, عرغ آمین:۱۳۶۶. 
۸ص ۱۸۰ ریال. 

۰۵) محجازی, خاطرہ: اندوەزن بودن. تھران [یں‌نا؛ بخش از آگاہ]. 
۶۔ ۸۳ ص. ۶۰۰ ربال. 


٭ داستان, داستان کوتاہ,؛ نماہشنامہ, فیلمنامةٌ فارسی 


۶) گلبن, محمد(و) فرامرز طالبی (فراھم آورندگان) :تیائر(مجموعة ٠‏ 
روزنامہ) بە ھمراہ شرح احوال و آثار میرزا رضاخان طباطباتی نائیفی ز 
تھران, چشمہ. ۱۴۶۶۔ ۱۵۵ ص. ۵۰۰ ربال۔ 7 


زرچھد درد 
لاو 


یھ 


١ 


روزٹامه تباتر روزنامہیی بودہ کہ نٹھا يك نمایشنامه را بصورت پی درپی 
چاپ گردم اسٹ. نخستین شمارہ آن در سال ۱۳۲۶ھ ق۔ مننشر شدہ استہ 
شرح احوال میرزا رضاخان ٹائینی / آتار براکندہ میر زا رضاخان / میرزا 
رضاخان نائینی وروزنامه تماثر او/ میر زا رضاخان نٹائینی اندیشمند انقلاب 
مثر وله / روزثامه ٹیاثر مطالب کتات اسب۔ 

۷ء محمدعلی. محمد. بازنشستگی؛ دو داستان گوتاہ. تھران [ہی ناء 
بخش از آگاہ | ۱۳۶۶. ۶۹ ص. ۱۵۰ ربال. 

مرغدانی و پارزسنه دو داستان این مجموعەاند۔ مرغدانی داستان 
مستنخدمی است که می خواہد پس ار نارسسنگی در مرغدارہی بە کار مشغول 
شود, داستان بازنشستہ نماہانگر سیر روبە نرول رندگی معنوی يك کارمنداست 
که پر آأن یه رابلله وی پا حسیر ,و فررنداس تیر اشارہ سده اہضت. 

۸) مخلباف, محسن. باغ بلور. تھران, ہرگ: ۱۳۶۵. ۳۵٢۲‏ ص. ہا 
جلد زرکوب ۸۰۰ ریال. ہا جلد شومیز ۴۸۰ ریال. 

۹ تادری, امیر (و) بھروز غریب پور۔ دوندہ (فیلمنامھ)۔ تھران, 
گانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان, ۱۳۶۶. ۸۵ ص. ۹۰ ریال. 


٭ تحقیق, بررسی, گزیدہ 

)٠‏ جمال زادہ, محمد علی. رساله یازدہ ہاب یا اندك اشنائی باحافظ. 
ژنو 1انجمن دوستداران ادبیات ایران| ۱۳۶۶. ۱۷۲ ص.۔ 

افای حمال راده در ایں کتاتب سا‌ھای حافظ را ذبل یازدہ موضوع 
ردہنندی کردماند و در اغار اععار بعضی بابھا سرحی نوسته وزیر یارەای 
پیس‌ھا ءرضہحی افرودەائد ان سوہ بادآورکار عبدالحسین ھزبر در حافظ 
شر بح (بھران, ۷ لب. سبناقی کارایشاں نسضه نصحمح دہ آقای 
انجوی شہراری بودہ است۔ حافظ ورندی۔ وصف الحال ودرددل. دین وانین‌و 
دعا و ھراں. حافظ و ہیر مفاں. حکمت وعرھان۔ بندواندرزودلالت وارشاد. 
حافط ار حودو شعر حوداسحن می گوبد مبارزہُ حافظ باریاوسالوس وزرق و 
ندلیس. سراب ومیگساری. حافظ در سیرازودر غر بب ودر ناکامی و عسرت, 
فصیدہ وعداحی یا بھای کتاب اسب. کتاب روی کاغذ کرم رنگ جاپ شدہ وبا 
خط شکه ستعلبق و سنه اسس. 

٦‏ رئیس نیا؛ رحیم. کوراوغلو در افسانه وتاریخ . تبریز ٹیماء 
۶. ۴۸۶ص. با جلد زر کوب ۱۶۵۰ ریال / باجلد شمیز ۱۴۵۰ ریال. 

ادہیات خامتاىه / دستان / خیاگران خلق / کوراوغلو در تاریخ / 
کوراوغلو درافساتہ طھور کو راوغلو نوشته باسار کمال مطالب کتاب اسٹت۔ 

)۳۴٣‏ شمیسا. سپروس. فرفنگ تلمیحات؛ اشارات اساطیری, 
داستانی, تاریخی, مذھبی در ادبیات فارسی۔ تھران, فردوسی, ۱۳۶۶. 
۱ ص. ٦٠٠٢۶‏ ربال۔ 

لمیح در اصطلاح علم بدیع اشارہ ته قصهہ سعر, مثل سائر, آیہ, حدبت ویا 
اصطلاحات برحی علوم اسب, در ابن کتاب تلمیحاب مربوط به رجال 
(اساطبری. اسلامی. داسنانئی, مار محی. مدھبی) مسھور اہ اہت: 

۳۴) منیاز کرمانی. سعید |گرداورندہ!] حافظ شناسی. ج ۶. تھران, 
پاڑزنگ, ۱۳۶۶. ٣٢۵۰‏ ص. ۶۶۰۰ ریال۔ 

ضری اورای اگر عمدرس ماہی / دکٹر محمدرضا غفیعی کدکئی. 
طمرویعر پض در سعر حافظ / ابوالفسل مصفی نگاھی گدرا ہر كلك خبال انگیز 
/دگر حسحلی ھروی آر حمله مفالەھای کتاب است. 


٭ شعر و داستان خارجی 

۴۳ )۷ی ون, فردرك ھابن ریش عاینه و اثار او. ہرگردان و گزیدەی 
ھوشنگ باخٹری تھران. سلسلہہ ۱۳۶۶. ۳١٣‏ ص. مصور. ۶۵۰ ریال. 

ضرح حال عاہه (۱۷۹۷۔۱۸۶۵) ضاعر الماتی در نرْدمك به ۷۰ ممحهہ 
بھعراہ گربەای ار شعرھای در اہی کتاب اوردہ دہ است, 

")(" چخوف: انتوان. حکابت عردناشناس. ترجمةٗ آرتوش بوداقہان. 
تھران. پانوس. ۱۴۳۶۵. ۱۶۶ ص. ۳۵۰ ربال. 


اب 





۶) تجفی, ابوالحسن امترجم). برگزیدہٴ داستانھای کوتاہ از 
نویسندگان معاصر فرانسے۔ تھران, پاپیروس, ۱۳۶۶: ۳۷۲ ص۰ ۶۰۰ رمال. 

مجموعەای است از شانزدہ داستان از ادمیات معاصر فرانسهہ منتخب از 
میان داستانھابی که مترجم در طی بیست و پنج سال گذشته ترجمه کردہ ودر 
مطبوعات فارسی منتشر کردە است. در این مجموعه فقط داستاتھای 
نو یسندگان قرن بیستم آمدہ است۔ چند داستان این مجموعھ قبلا در جای دیگر 
جاپ نشدہ است از جمله دیوار از ژان بل سارتو. از داستاتھای این مجموعہ 
می توان از پیمان / ژول تليہ. مُرتد / آلبر کامو. شب دراز / میشل دئون۔ 
بدنیستم, شما چطورید؟ / کلود روآ نام برد. عنوان روی جلد کتاب کھن‌ٹر ین 
داستان جھان و... استہ. 


تاریخ 

٭ متن ھای کھن 

۷) ابنمسکویە احمدبن محمد تجاربالامم۔ حققه و قدملہ 
الدکٹور ابوالقاسم امامی. تھران. سروش. ۲۱۳۶۶ ج. ۴۳+ ۳۹۴+ ۴۰۵ 
ص. ۳۵۰۰ ریال. 

توضیحات شمارهٗ ذیل را بخوانید, 

۸( تجارب الاعم, ترجمه محمد فضائلی. تھران: ز رین,۱۳۶۶. 
ھجدہ + ۲۸۰ص ۹۰۰ ریال. 

تجارب‌الامم از آثار قرن ۴ و۵ هھجری است. موضوع کتاب تاریخ عمومی 
و تاریخ اسلام است و مبتنی بر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است. مؤلف به 
فلسفه تاریخ بیشتر توجه داردودر پی علل حوادث اجتماعی است. اصل کتاب 
بە زبان عر ہی است ومولف آن را در ۶ جلد تالیف کردہ کە تنھا جلدھای یکم و 
پنجم وششم أُن دردست است. جلد یکم از پادشاھی ھوشنگ آغازمی شود وبا 
جنگ جمل پایان می یابد. جلد پنجم ازوقایع سال ۲۳۴ شروع می شود وپس از 
ذکر اخیار ایران وعرب وکشو رھای دیگر بە وقایع سال ۳۲۶ ختم می شود. جلد 
ششم دنباله مطالب جلد پنجم است تا سال ۳۷۰ و پادشاھی عضدالدوله دیلمی. 
بعضی از بخشھای تجارب الامم بصورت عکسی بوسیل کائتانی در سلسله 
اوقاف گیب منتشر شدہ است وقسمتی نیز باھتمام آمد روز انتشار یافته است. 
متن عر ہی توسط انتشارات سروش منتشر شدہ است. (نگاہ کنید به شماره 
بالا). استاد محمد محیط طباطبائی ”کارنامه انوشیر وان“ راازروی این کتاب 
ترجمه کردەاند و در مجلهُ شرق, دورهٗ یکم چاپ شدہ است. ترجمہ حاضر 
بخش تاریخ بعد از اسلام است کہ مر بوط بہ خلافت المقتدر بالله است۔ 

۹ انزابی نژاد, رضا [(انتخاب کنندہ و شارح] گزیدہ ترجمه تاریخ 
طبری. بە انشای ابوعلی محمّد بلعمی. (بخش دوم۔ مربوط به اھران) بر 
اساس نسخەٗ خطی محفوظ در آستان قدس نوشته شدہ در سال ۵۸۶. 
مقابله با سه نسخةٗ خطی متعلق بە کتابخانهُ تبریز. تبریز دانشگاہ تبریز 
۶. ۹ ص۔ ۴۵۰ ریال۔ 

دکٹر انزابہی نژاد در پیشگفتار ٠‏ صفحەای کتاب مطالبی عرباره تاریخ 
طبری و تر جمە آن تاریخ بلعمی نوشتہ است, امّادر مورد شیوہ انتخاہش واپنکه 
جه ملاکھابی در این انتخاب داشته توضیح چندانی ندادء است۔ 


بپ تاریخ ایران 

)٠‏ فلور ویلم. برافتادن صفویان, برآمدن محمود اففان. (روایت 
شاہدان ھلندی). ترجمه“ ابوالقاسم سری۔ تھران, توس, ۱۳۶۵, [توزیع 
۶.۔ ۳۸ ص. ۱٠۰۰‏ ریال۔ 

روایت ھجوم افاغنه بە ایران بر اساس اسنادو مدرکھای کمہانی هتد شرقی 
ھلند است کھ در آن زمان مھمترین طرف معاملات خارجی ایران پودہ است۔ 
وضع سیاست داخلی ایران پیش از ھجوم محمود افغان, غارت وتاراج کرمان در 
۹ء غارت لار در ۱۷۲۱ء محاصرہ کرمان تر ۱۷۲۲۔۱۷۲۱ء محاصرۃ 
بندرعباس۔ خلاصه یامداشتھای روزانەُ محاصرہ اصفھان, جلوس محمود 
افغان, حکو مت محمودہ وضع اصفھان, وضع کرمان (ازمارس ۱۷۲۲ تا آوریل 








۲ء فتح شیر از وضع گمہرون (ہندرعماس) از ۱۷۲۲ تا ۱۷۲۵ از مطالب 
تاب است۔بھتر بود در ترجمہ تاریخ وقایع بہ تقویم عجری قمری نیز ذکر 

ں شفدہ. 

۹) بوبل؛ جی. آ. (گردآورندہ). تاریخ ایران کیمبریج؛ از آمدن 
اجوقیان تا فروباشی دزات ایلخانیان. ج ۵. نویسندگان: سی. ای۔ 
اجسن. آ نطررشضکن جی ربیکا۔ ا گراہر۔ ای۔ ئا گندی۔ 
جمدٗ حسن انوشہ. تھران, امیرکبیرں, ۱۳۶۶. ۷۴۹ ص. مصور. نقشهہ۔ 
دول. ۳۴۰۰ ریال. 
٭ تاریخ سیاسی و دودھانی ایران؛ :۰ ۳۹۰-۶۱۴ کت ق. ۔/ پاسورث. ساختار 
رونی امہراتوری سلچوقی/ لممتون. دین در دورہٗ سلجوقی/ باسانی۔ تاریخ 
ردمانی و سماسی ایلخانیان/ بویل۔ دولت اسماعیلی/ هاجسن. اوضاع 
بتماعی۔ اقتصادی ایران در دورہٗ ایلخانیان/ پطروشفسکی. دین در عھد 
ىول/ باسانی, شعر و نثرنویسان اواخر عھد سلجوقی و دورہٗ مغول/ ریپکا۔ 
نرھای تجسمی ۷۵۱۔۲۴۲ ھ ق./ گراہر. علوم دفیقه در ایران عھد 
لمجوقی ومخول/ کنمی۔ 

دکتر عبدالحسین زرین کوب مقالەای دربارہ تاریخ ایران کیمبر یج نو شته 
ست کە در مجموعه مقالائش نە شرتمی, نە غر ہی, انسانی (تھران, امیر کبیر) 
اپ شدہ است۔ پس ازانتشار ترجمه فارسی جلد چھارم تاریخ ایرا نکیمبر بچ 

زاسلام تا سلاجقه) کامران فانی وحبیب معر وف نقدھابی ہر آن نوشتند. نگاء 
نید به نشردائش, سال ششم, شمارہ دوم صص. ۶ ما ٠۷۰٠۰‏ وسالٹث ششم, شمار 
بھارم صص٠,‏ ۱ تا ۵۴. روی جلد کتاب کمبریج ودر صفحه عنوان کیمبر یج 
اشته شدهہ است. بعنی اسمی واحد در يك کتاب با دو ضبط آمدہ است, امید 
ست ناشر در جلد بعدی تکلیف خواننسصدہ راروشن کضسد که کدام ضبط 
محیح است۔ 


۳) پیات: کاوہ. شورش عشایری فارس. ۱۳۰۷-۱۷۰۹ ھہ ش٠‏ 
بران, نقرہ ۱۳۶۵ 1توزیع ۱۳۶۶]۔ ۱۷۰ ص۔ مصور۔ نقشہ. نمونهُ سند. 
۵۰ ریال. 

این بررسی ہا نگاھی گذرا به تحولھای سیاسی ایلھای جنوب در خلال 
۔الھای نخستین جنگ جھانی آغاز می شود. ہہس بە اثرہھای حاصلى از 
ستقرار حکومت مرکزی پھلوی بر تحولھای بعدی ایلھای جنوب اشارہ 
یىی شود, پیش از آغاز مہبحثت اصلی تاب ازوضع عمومی کشور در آستانہ 
۔ورش نماہی کلّی اراتہ شدہ است. در این بخش بحران اقتصادی ایر ان در آن 
۔الھا و تأئیرش در گسٹرش نارضاعی عمومی و مناقشات تجاری و سیاسی 
یران با قدرتھای بزرگ ہمسایہ مورد توجه قرار می گبرد۔ پس از شرح 
اجرائں شورش بہ انعکاسش در جرایدرو محفلھای سیاسی آن زمان پرداخته 
ى شود وبا تحلیل پیرامون سرنوشت کلی این شورٹھا پایان می یاہد. یس از 
نتشار ائبوە متٹھای درجه دو و سهٌٗ تاریخی مورخی ایرانی به شیوەای علمی 
ست یه تگارشں کاری تحقیقی زدہ است. 

۳) قشقانی, محمدناصر۔ سالھای بحران؛ خاطرات روزانهُ محمدناصر 
سولت قشقائی. از فروردین ۱۳۲۹ تا آذر ۲۔ بە تصحیح نصراللہ 
عدادی. تھران, رسا: ۱۴۳۶۶. 191 ص. مصور. نمونہ نسخه. ۱۷۵۰ ریال. 

خاطرات روزائہُ محمدناصر صولت قشقابی از سران ایل قشقابی فارس 
ست که بە طور روزانہ ازیکم فروردن ۱۳۲۹ تاسی ام آذر ۱۳۳۲ ثوشته شدہ 
ست. مطالب کتاپ عمدتاً دربارہُ وقایع سہاسی است. امّا خالی از مطالبی 

برامون نحوہ زندگی و گذرلن روزمرہ ویسندہ نیست. کتاب خالی از غلطھای 
بای نٹ و کڈ بعضی لز اسمھای محلی نادرست است۔ 

۴) معدرس. تھران, بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران, ۲۱۳۶۶ ج۔ 
بمل وینچ + ۲۹۳+ ۴۴۳۳ ص۔ مصور۔ جدول. نمونڈ سند ۳۷۰۰ ریال۔ 

مزلف جلد یکم علی مدرسی نو مرحوم مدرس است۔ در این جلد زندگی۔ 


تبعید و شھادت مدرسی و اندیشه سیاسی اوو نیز قسمتھاپی از سخنائش و 
خاطراتی از او آمدہ أآست۔ کتاہشناسی منرس 1 حاوی کتابھا ومقامھار 
بخٹھابی از کتابھابی کہ در آنھا ذکری از او بە میان آمدہ در ھفدہ صفحہ در 
پایان کتاب عست. جلد دوم سه بخش دارد۔ بخش عمدہٗ آن تحت عتوان 
”دیدگاهھا ومدرس“ است کہ سید صدرالدین ن طاھری آترا فراہم کردہ ور 
واقع جمع آوری مطالبی است کہ دیگران دربارہُ مدرس گفته و نوشتەانڈ. در 
پایان جلد دوم دو مقاله آمدء است: ”مدرس ناشناختەای مشھور“ از مھدی 
شھیدی کلھری و ”شخصیت علمی و فقھی مدرس“ از ابوالفضل شکوری۔ 
۵۰۰) مصرر رحمائی, غلامرضا. کھنه سرباز:؛ خاطرات سیاسی و 


انظامی سرھنگ ستاد غلامرضا مصور رحماتی۔ تھران, رسا, ۱۳۶۶. ۵۸۹ 


ص. مصور. نقشہ. نمونهُ سند. ۱۴۰۰ ریال۔ 

بخش دوم این کتاب قبلا ہا عنوان خاطرات سیاسی؛ ۲۵ سال در نیروی 
ھوابی ایران منتشر شدہ ہود (تھران, رواق, ۱۳۶۴) 

۶)میراحمدی, مریم. پژوھشی در تاریخ معاصر ایران؛ برخورد شرق 
و غرب در ایران (۱۹۵۰۔۱۹۰۰). مشھد, آستان قدس رضوی, ۱۵۶,۱۳۶۶ 
ص. جدول. ۴۰۰ ربال. 

ھدف ویسندہ تشریح علتھای دخالت دولتھای بزرگ در ایران وریشەدھای 
اقتصادی و سیاسی این مداخلات در نیمه نخست قرن بیستم عیلادی است۔ 

۷) نجاتی, غلامرضا۔ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 
۸ مرداد ۱۴۳۴۶ "چ٣‏ تھران, انتشار, ۱۳۶۶. شانزدہ + ۶۶۴ ص. مصور. 
نمونه سندہ ۰۰ ریال. 

در چاپ حاضر ضمائم تازەای بہ کتاب افزودہ شدہ است. از جمله 
یادداشتھای دکٹر فاطمی در مخفی گاہ, نامه مصدق بہ اشرف پھلوی, نقشض 
دربار در اختلافھای جبهه ملی و... ناصر ابرانی نقدی ہر چاپ نخستین اہن 
کتاب نوشته است. نگاہ کنید یه نشردائش, سال ششم, شمارہ پنجم صص ۲۶ تا 
۱۔. ھمجنین دکٹر فخرالدین عظیمی نیز در بررسی سه کتاب منتشر شدہ 
دربارهُ مصدق بە این کتاب نیز پرداخته است. نگاہ کنید به آیندہء سال ١۱۳‏ 
شمارەھای ١‏ تا ٣‏ (فر وردین۔ خرداد ۱۳۶۶) صص ۱۱۵ تا ۲۳٣۔‏ 


٭ تاریخ و جغرافیای جھان 

۸)تاصری طاھری, عبدالله. جغرافیای اسلام ١ر‏ ٢؛‏ بعلملك ورحلب. 
تھران. سروش,: ۱۳۶۶. مصور. نقشہ. نمودار. ۳۴۰ ریال, 

عنوان روی جلد بعلبك شھ رآختاب وحلب شھر ستارگان است. مختصر ی 
دربارہ جفر افیای طبیعی, تاریخ و آثاروبناھاى این دو شھر در کتاب آمدہ است, 

۹ ھالت: ہی. ام. (و) ام. داہلیودالی. تاریخ سودان بعد از اسلام, 
ترجمه محمدتقی اکیری۔ مشھد, آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۲۶۸ ص۔ 
مصور. ۶۵۰ ربال۔ 
کتاب ازروی چاپ سوم کہ در سال ۱۹۷۹ ملننشر شدم ترجمه شلم استدہ 
وقابع سودان تا سال ۱۹۷۸ در کاب هھست ومترجم اطلاعات مختصری پا 
استفادہ از روزنامہُ کمھان درمارہٗ کودتای آوریل ۱۹۸۵ بە آن افزودہ است۔ 


۰ روحانی (ش۰وا)ء باہا مردوخ۔ 2 مشافیر تکرو؛ دعرفاء علما, 
ادباء شعراء۔ ٤ج‏ ۲ تھران, سروش.: ۱۴۳۶۶, عغفدہ + ۴۸۹ ص. با جلد شومیز 
٠‏ رال. باجلد زرکوب ۱۷۰۰ ریال. 

حاوی زندگینامہ مشاہیر کرد است کہ در قرن چھاردھم عجری وفات 
یافتەائد. شرح حال کسائی کہ تا تاریخ نگارش این کتاب در قرن حاضر ھجری 
در گذشەائد نیز در گتاب آمدہ است۔ 

۳۱) کالور, آئی. برستار جنگی (فلورانس نایٹینگل). ترجمە آپدا 
سلیمانی۔ تھران, تیراژہ, ۱۴۶۵. ۷۰ ص۔ مصور. ۲۶۰ ربال. 

برای نوجوانان نوشتہ شدہ استہ 








خد 





جزوەھای تازہ 





لا دانشگاء شھید چمران (اھواز), اشتارات دانشکدہ ہزشکی/ مجله 
علمی بزشکی: ۱ 

١‏ عوارض روائی جنگ در سیاھیاں مسلمان ایرانی. دکتر سید کاظم 
علوی فاضل. ٣۰‏ ص. (ك نگا سب سمارہٗ ۲ا 

٠ص‎ ۲۷ فیزیوبانولوڑی گاسنربن. دکر صالح زاھدی اصل.‎ )٢ 
.)۳ (تلكد نگاشت شسمارہ‎ 

٣‏ لزوم برنامەریزیای گسردہ نوایخسی و گرارش موارد مراجعه 
گلندہ بەم رکز نوانیحسی داتگاہ علوم بزسکی اھواز در سال ۱۳۶۵. علی 
اسخر ارسطو. ٢٢‏ ص. (ك نگانس سمارہٗ ۴) 
[ ورای کتاب کودك: 

)١‏ فھرست کتاہابی که کاب سبی دارند. ۱۳۶۵. ٣۳‏ ص. 

٢‏ فھرست کناہای مناسب کودکان و نوحوانان. ۱۵.۱۳۶۵ ص۔ 
3ا وزارت امور افتصادی و دارابی: 

از عالیأں جه میدائیم؟ ٢‏ جزوہ. ۱۳۶۶. ۷۷ ص. 
1ا ورارٹ سسکن و شھر ساری, مر کز محمیفات ساختمان و مسکن: 

١‏ آسایشں حراری در ساحتمانہای مناطق گرمسیری. متر جم فر وز 
روشن یہن. ۱۳۶۶. ٦٢٦‏ ص۔ 

٢)بازسازی‏ الاصنام وورشو؛ مقالاب ارائه شدہ بەنخستین گردھمانی 
پین الللی سھرھای پارساری ندہ. پرسنٹت, فرانسہ, ۱۹۸۳. ترجہ دکتر 
سیدمحیسن حبیبی. ۱۳۶۶. ٣٢‏ ص. 

)٣‏ دوام فولاد در پنن (ترجہُ دو مفاله از 086). ترجہ ترمن 
سیدعسکری. ۱۳۶۶. ۱۸ ص. 

؟) قولادروی اندود. چیہ دہ بەوسیلہ مؤسسة تحفیقات ساختمان 
انگلستان. مغالہُ سمارہ ۳۰۵۔ رانو یه ۱۹۸۶. ترجہ مھندس حسن تایش۔ 
۶۶ ۴ص 


س×٭صسُسمس شبات جع سسررےۓ 
مقالەھابی از آخرین شمارەھای نشریەھای 


خقصصی 
وس ششسصسىص-+-سص--ىىسسج ‌ ہ+مْىيػىی می 


9ا رب (سماردھای ۱۷ و ۱۸ء آبان و ادر ۱۳۶۶) 

حدیت کتاب و کتابعر وشی از بازار بین ا حرمین تا جلو دائشگاہ/ 
سیدابوالقاسم انجوی شبراری ہود ایت شعلی, تبراز اندك. دسٹمزد 
کم تنگناھای بوشخن در ابیران. تنہا يك اتحاديِهٌ صنفی می تواند عدافع 


۶ 








حقوق نویسندگان باشد (گفتگو با ع۔ابوالحمد,ا. افشار, ك۔ امامی. م۔ 
رجبنیا). روح رمان پیجیدگی است/ مملان کوندراء ترجہ پرویز 
ھایون پور 
9٭ آمن و فولاد (سال سوم شمارہ نہم, بہار ۱۳۶۶) 
دیدگاهھای مجتمع غولاد مہارکہ در اہواب ختلف صنعت / محمدحسن 
عرفانیان آسمائی۔ تعمیر و سرویس, تجھیزات الکترونیکی صنعتی 
بەكمك کاممیوتر/ حیدرضا اعتضادی. طرح پیشنہادی سازمان 
تکٹولوژی کشور/ مھدی سپھر. 
٭ آیندہ (شھریور۔ مھر ۱۳۶۶ء سال سیزدھم, شمارەھای ۶ و۷) 
قلمرو کتاب فارسی/ ایرج افشار۔ مطبوعات فرانسوی زبان در 
ایران/ مسعود ہر زین. [نقد کتاب] تبریز مەآلود / کاوهٗ بیات. 
9٭ انجمن نفت (نشری شمارہٗ ۱۴, سال ۱۳۶۶) 
استفادہ از گیاھان در تصفیةُ فاضلایہا وو ایت آب و تصفيةً فاضلاب/ 
غازی عیدان. میکروارگانیسم‌ھای مصرف کنندہٗ هیدروکر بورھاء 
پراکندگی و عوامل مؤثر ہر آنھا/ باھر بخجالی. بازیابی نفت سنگین 
بەروش حرارق۔ 
٭ برنامه و توسعه (شمارہٗ نہم, بہار ۱۳۶۶) 
انتقال تکٹولوڑی نیروگاہ ہستەای و انتخاب روش مناسب برای 
ایران/ دکتر محمدسعید سعیدی. ظھور و افول علم اقتصاد توسعہ/ 
آلبرت او ہیر شمن. ترجہ دکتر غلامعلی فرجادی. بررسی مسئلهُ تورم در 
ایران/ مسعود ئیلی۔ 
٭ ہداشت جھان (سال سوْم. شمارہٗ اول. فر وردین۔ تیر ۱۳۶۶) 
تولد و تکامل مراقہتھای اولیہُ بہداشتی / ھاکان هلہركد. سیفلیس‌ھای 
ہومی/ جورجز کائوسہ. متادون/۷ٴتنظیم و ترجہ غلامعلىی لیاقت. 
٭ ازدھای ترافيك (شمارۂ ۲۴ء بہار ۱۳۶۶) ۱ 
عناصر طراحی ھندمی راہ در پلان سطح (۱)/ ہوذر رضاخانی۔ تحلیل 
آماری ایی ترافيك تبرآن/ مید فتوحی. ارتباطر با رائندہ/ مریم 
عظیمی. 
٭ جھاد (شمارەھای ۱۰۴ رو ۱۰۴, آہان۔ دی ۱۳۶۶) 
پیش درآعدی ہر تورم مصرف درایران. نگاھی بە تاریخچه و تشکیلات 
شرکت سھامی شیلات ایران. بازرگانی خارجی بدون نفت. ایت و 
نقش جنگلھا و مراتع در اہران. 
* حوزہ (سال چھارم شماره چھارم. مھر و آبان ۱۳۶۶) 
مصاحمهہ ہا استاد آیت الله حسن‌زادہٗ آمل. حربةً تکفیر. مرزیباف 
انقلاب۔ 
٭ داندگاء انقلاب (شمارہٗ ۴۷ء پانزدھم آبان ۱۳۶۶) 
سمزدہم آمان و لزوم تحجدید نظر در سیاستھای داخلى و خارجی/ 
محمدعلی خلملی اردکانی. حزب بعث / حید احدی. نظری بر سیر 
ابران شناسی ۱ 
* دانشمند (سال بیست و پنجم آنر ودی ۱۳۶۶) 


دوست دارید چه کارہ بشو ید / محمد یاقری. تأئیر پذیری فر زندان از 
حیط خانوادگی متفاوت است / ترجه دکتر منصور شمسا۔ تاریخ 
ریاضیات/ ترجمه توفیق حمدرزادہ. بہرەگیری ریاضیات و کامبیوتر از 
یکدیگر / عبدالحسین مصحفی۔ 
ال رشد؛ وزارت آموزش و ہرورش 
٭ - آموزش ادب فارسی (سال سوم, شمارەھای ۹ و ۱۰ء بہار و تابستان 
۶) 

شعر بیدل/ دکتر عبدال حسین زرین کوب۔ نقدی ہر دستور زہان فارسی 
دوم و سوم/ جمال صدری. ادبیات چیست؟/ غلامرضا سمیعی. نگاھی بە 
کتب دستور زبان فارسی/ محمدرضا عادل 
٭ “-“آموزش جفرافیا (سال سوم, شمارهٔ ۱۰ء تاہستان ۱۳۶۶) 

گردش عمومی ہوا / دکتر بہلول علیخائی. ژومورفولوڑی اقلیمی/ 
دکتر محمود لاجوردی. معرق کتب خطی جغراغیا / صدیقہُ سلطانی فر. 
٭ -- آموزش ریاضی (سال چھارمء شمارەھای ۱۳ و ۱۴ء بہار و تاہستان 
۴۶۶) 

مطالبی در باب اعداد طبیعی/ علیر ضا ما ی. کاربرد بردارھای یکه/ 
ابراھیم دارابی.الگوریتم, فلوچارت: برنامهہ/ اکبر فرھودی نژاد, 
٭ -۔آموزش زبان (سال دوم و سوم, شمارەھای ۷۔۹) 

دربارہٗ دیکته انگلیسی/ دکتر مجدالدین کیوانی. بازی و آموزش/ 
نیلوفر مبصر. افعال سہبی در زمان انگلیسی / منصور غھیم. نقش بازی در 
آموزش زبان/ شھلا زارعی نیستانك. 
٭ >-“آموزش زمین شٹاسی (سال دومء شمارہٗ حشتم, بہار ۱۳۶۶) 

تاریخچةٔ تحولات دانش زمین شناسی/ على درویش زادہ. خورشید 
گرفتگی و ماہ گرفتگی/ فخری ھاشمی تھرائی. اکتشاف مناہمع آب 
زیر زمینی/ محمود صداقت. 
٭ “۔آموزش شیمی (سال سوم, شمارہً یازدھم, بہار ۱۳۶۶) 

خواص بنیادی اتم در حالت گازی/ دکتر محمدرضا ملاردی. سەپایة 
آزمایشگاھی/ م.ی. نوروزبان. کمہلکسھای فلزات واسطہ/ دکتر 
متصور عابدیق. 
٭ -خفیزيك (سال دوم, شمارہٗ ششم, پائیز ۱۳۶۵) 

سرگذشت فیزيك / ابوالقاسم قلمسیاہ. اندازەگیری زمان 
عکرالعمل/ احمد توحیدی. چرا بارھای غیرضنام میکدیگر را 
می ربایند؟ علی معصومی : 
٭ - تکنولوڑژی آموزشی (سال سوم, شمارەھای ١‏ و ۲, مھر و آبان 
۶) 

طرز تبیةُ ورقدھای شفاف (ترانہا)/ سمدیعقوب موسوی. تولید 
وسایل کمك آموزشی ارزان قیمت. کاریرد تکتولوڑی آموزشی در 
کشورھای دیگر / عذرا دبیری اصفھانی. فھر ست کتابہای منتشم شدہ از 
طرف سازمان پژوہش و ہر نامەریزی 
٭ --معلم (سال ششمء شمارەھہای ١‏ و ٢ء‏ مھر و آبان ۱۳۶۶) 

آموزش بکملف روشھای تغمیر رفتار/ دکٹر على اکبر سیف. اعتیاد 
بلای خانمانسوز/ زیبندہ مصلحی. نظامھای آموزٹی جھان/ غلاعسین 


کرھی. خبر از خمر گزارجا۔ 
٭ ریفتہگری (سال هشتب شمارهُ یک ار ۱۳۶۶) 


آخال زداہی وپالایش مذاب / جلال حجازی۔ ایئی وبہداشت. اصول 





سازماندھی مر بوط ہہ اینی و بہداشت واحدہاىی ریختەگری/ بحیٰ 
جافریان. اخبار جھان ریختەگری۔ 
زیتون (شمارہٗ ۷۴, مھر ۔آنر ۱۳۶۶) 

اھسیت چرببھا و نقشض آن در تغذیه طیور گوشتی/ مھندنس 
آمپرھوشسند شمسالی ومھندس محسن سلیمی وحید۔ چغندرقند و نکات 
ففی آن/ مھندس خسرو پر ومند. اخبار و گزارسھا۔ 
٭ صنمت حل ر نقل (شمارہٗ ۶۲ آنر ۱۳۶۶) 

سوانح ھواہی, کم تلفات وہر سر ورصدا۔ موتورہای دیزل, تغییران 
آہستہ در طراحی رساخت. تغییرات درعقررات صدور گذرنامہ. دریافت 
روادید 
9 صنحنگر (سال پنجم, شمارہُ ۵۴. آبان ۱۳۶۶) 

اصول تراشکاری/ سیدکاظم بوربخش. کاربرد ×8 در 
کامیوتر / سہاوض کاویان و سیامك خانی بور. آنین نام کارھای سخت و 
زان آور. ۱ 
٭ عکس (سمارەھایىی نہم ودھم, آبان و ادر ۱۳۶۶) 

انسان جسنجوگر و عکاسی/ غلامرضا طباطبائی. نظری بە عدسیھاء 
آشنانی ہا عملکرد انواۓ۔ عدسیھا. بولد عکاسی, داستان سافاىی 
سکل گیری (۱۹۰۰۔ ۱۸۰۰). معر يك عکاس: ساسان مؤیدی۔ 
9 فصلنامه تحقیفات جعرافیائی (سال دوم. شمارہ یکم, تابستان ۱۳۶۶) 

مأخذشناسی جغرافیای ضھری ایران/ دکٹر مصطفی مؤمنی. تراکم 
جمعیہت در ایران/ دکر سیدحسن مطیعی لنگرودی. پدید+ەای از آثار 
فرعی آنشفشانی در نواحی اطراف جیرفت/ دکٹر حسن پورکرمانی۔ 
٭فصلنامه تعلیم وتر بیت (شمارە٤ھای‏ ۷ نا ۹. پائیز ۱۳۶۵ تا بہار ۱۳۶۶) 

آموزش و پرورش چبیست و بەجھ کار می آید/ مرنضی امین فر۔ 
راہنمای تحصملی و زمینەھای لازم برای تحقق آن درعمدارس ایران بەویزہ 
در دورہٗ منو سطہ/ مد صاف. کاربرد روشھای تشویق و تبیه در تعلیم و 
تر بہت / مصطفی ایل. آموزشں محیط زیست در مدارس / فاطمة فقبھی 
قزویقی. 
9 فیلم (شمارەھای ۵۷ و ۵۸, آنر ودی ۱۳۶۶) 

جان وین بجه جوادیه نیست. مروری بر تاریخچه ترجه فیلمھای 
خارجی در ایران. ھیچکالك سیںماگر یا ساحر؟ حسین مجتھدزادہ. نگاھی 
به کزبھای روابط و مناسبات فیلمساز و نہیه کنندہ در سینمای ایران, نقد 
٭ کاوش (شعارہٗ ۲, بہار ۱۳۶۶) 
حمات برونزمینی/ کارل سیگون۔ کبریت جگونه ساختہ می شود؟ 
اشتاہی ہا دورہین عکاسی. 
9 کمیسیون ضاھنگی علوم و نکنولوڑی عراد پتروشیمیائی و صنایع 
بلیمری۔ (شمارەھای ۳۷ ۵ء مھر و آبان ۱۳۶۶) 

'کامہو زیٹھای بلیمری۔ اُشنائی ہا ہتر وشیعی. آشنائی ہا بلی ہو رناتھا۔ 
تبیه اسیداستيك از عتا و ل. 
٭ کمھان فرھنگی (سال چھارم. شمارەھای ۸ و ۹, آبان و آذر ۱۳۶۶) 

روحانیت و انقلاب/ ابراھیم فخرائی. مرحوم آیت الله شھید 
سیدحسن عدرس بزرگمرد دیانت و سیاست/ آیت الله سیدمرتضی 
پسندیدہ. گفت و گوپی ہا استاد دکٹر محمد خوانساری پیرامون منطق۔ 
ہل عیسی مسیح در شعر شاعران ہارسی گوی/ دکتر سیدجعقر حیدی۔ 


۵۸ 


9٭ا گزارشں شورای کتاب کودا (سال بیست و چھارمء شمارہ سومء آذرو 
اسفند ۱۳۶۵) 

چرا برای کودکان می نویسم؟/ آناماریا ماگادو. تر اسدالله آزاد,. 
ادبیات کودکان در ویتنام/ ھوانگ گویان, ترجه و تلخیص دکتر علی 
شکوئی. مقالەنامةُ ادبیات کودکان و نوجوانان. 
٭ لعمان (سال سوم, شمارہ دوم بہار و تابستان ۱۳۶۶) 

انسٹیتوی فرانسوی تحقیقات ایرانی/ یان‌ریشار. فرنگ وفرنگی در 
ایران/ ن.تکمیل ایون, ع. روح بخشان. وضعیت کنونی زبان فرانسه 
در ایران. ۲ : 
9٭ ماھنامه بررسیھای بازرگانی (شماردھای ۶ و ۷ء آبان و آذر ۱۳۶۶) 

مروری ہر بازرگانی خارجی ایران در طی ساای ۶۳ ۔۱۳۵۴۔ 
افزایش برنامەریزی شدہٌ تولید مس زامبیا. وضعیت چای در نیحةُ اول 
سال ۱۹۸۷. آشناعبی با اوضاع کلی اقتصادی بازرگانی یوگسلاوی۔ 
٭ لە علمی پزشکی دانشگاہ علوم پزشکی اھواز (شمارەھای ۵ و ۶. 
تیر ۱۳۶۶) 

گزارٹی از مصدومین شیمیائی در ہیمارستان گلستان اھواز/ دکتر ع. 
معاضدی و ر. فریدن اصفھائی. گاسترو آنتریت خاد در کودکان و 
خلاصەای از بررسی ۳۰۰ مورد/ دکٹر خدیجهُ حلوجی. قلب در نقش یك 
غدہٗ مترشحہ داخلی/ حمدکاظم غریب ناصری 
٭ مہ اقتصادی (شمارهٗ ھشتم, آبان ۱۳۶۶) 

گزارٹی پیر امو ن اقتصاد جنگ. گزارش وضعیت زیتو ن طارم زنجان. 
گزیدہای از اخمار اقتصادی 
٭ ِله علوم اجتماعی وانسای دانشگاہ شیراز (دورہٗ دوم, شمارهٗ دوم. 
بہار ۱۳۶۶) 

افترا در اسلام/ دکتر جعفر مؤبد شیرازی. آموزش شیمی, يك 
بررسی کیفی / دکتر علی معصومی. افسردگی: ترس بیمارگوئہ/ دکر 
جمشید احمدی ودکٹر آنیرھوشنگ مھریار ۱ 
٭ جله علوم کشاورزی ایران (جلد ۱۷ء شمارەھای ۳ و ۴, ۱۳۶۵) 

مطالعة تر اکم اراضی دایر کشاورزی در ایران/ مجید کو پاھی۔ پررسی 
ژنتیکی حشت صفت کمی در سویا / فرشید قاسمی و ہہمن پڑدی. انر 
رزیم‌ھای مختلف ابیاری و میزان بذر بر عملکرد گندم پاتیزہ/ سیروس 
عبدمیشانی و جمشید جعفری شبستری۔ 
* مشکوۃ (شمارہٗ ۱۵ء تاہستان ۱۳۶۶) 

تحلبل از حج خونین و پیام امام/ محمد واعظزادہ. استعمار و 
استعمارگر ان/ محمداسعدی. معرق اجا ی کتابخانة مرکزی آستان 
قدس/ رمضائعطل شاکری۔ 
٭ معارف (دورهُ چھارم شمارہٗ دوہ مردادہ آبان ۱۳۶۶). 

عقلاءالمجانین / ابوالقاسم نیشاہوری, ترجمدُ مھدی تدین۔ دیوانگان 
در آثار عطار/ ھلعوت ریترہ ترجہ عماس زریاب خوئی, شرح احوال 





نیخ محمد معشوق طوسی/ نصرالله پورجوادی 
۹ معماری وغنر ایران (شمارہ یکم, پائیز ۱۳۶۶) 

طرح جامع منطلقەای اصفھان/ سید ھادی میرمیران. یباران شھر 
اریخی اصفھان/ دکتر عمداللهہ جہل عاملی۔ نمایشگاہ بین الفلی ژاپن۔ 
۹ مفید (شماره ہشتم, آخر عاء ۱۳۶۶) 

در يك اتاق و نصفی/ جوزف بر ودسکی, ترجہ فرزانہ طاہری. 
گاھی به چند جنبه از آثار بہرام صادقی/ کامران بزرگ نیا. علم و شبهہ 
علم/ ارہ لاکاتوش, ترجه شاپور اعتماد. 
۹ نشره پژوھشی دانشگاء اصفھان (شمارہٌ دوم؛ دورہ جدید بہار 
۱۳۶) 

بررسی پراکندگی افسردگی در دانشجو یان دانشگاہ اصفھان / دکتر 
حد احمدی. اشارات آوائی گفتار در متون قدیم/ دکخر ساسان سپٹتا. 
بن خلدون: تاریخ شناس: فیلسوف اجتماعی و جامعەشناس / دکتر امبر 
شفتة تہرامی. 





٭ نشریه دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ شھید ء 
سوم, پائیز )۱٣۳۶۶‏ 

درآمدی بر مأخذشناسی جغرافیای شھری ایران/ دکتر مصطفی 
مؤمنی۔ زبان و قلم/ دکتر لی مر زبان‌راد. جامعەشناسی نظامی۔ ارتش/ 
دکثر علیر ضا ازغندی 
٭ ایش (شمارەھایى یکم و دوم, آبان و آذر ۱۳۶۶) 

یادداشتھای يك دوستدار شکسمیر / یان کات. ترجہ قطب الدین 
صادقی. تخیل/ درلك بوسکیل, ترجمہُ اختر اعتمادی. لت / کارل 
یاسہرس, ترجمهُ جلال ستاری. جستجوی حقیقت از طریق اسطورہ/ 
خسر و سمیعی۔ 
٭ مفتەنامهہ اتاق بازرگانی و صنابع و معادن ایران (شمارہُ ۰۸ ۲۵ مھر 
۶۶,) 


پہشتی (شمارہ 


بحران جھان سوم و تنگناھای صنعتی شدن, تجر بهٗ ہند. عصر جدید 
فرھنگ و ارتباطات/ مھدی ا انجرا. اطلاعات آماری. 


دو نشریه تازہٗ مرکز نشر دانشگاھی 


ء 
گروہ شیمی مر کز نشم دانشگاھی در نظر دارد از آغاز سال ۱۳۶۷ 
فصلنامەای ہا عنوانجله شیمی منتشم کند. ھدف از انتشار این مجله 
بەوجود آوردن ارتباطی نزديك ہین فارسی زبانہاہی است که با شیمی 
سر و کار دارند؛ از این‌روی دست اندر کاران این مجله می کو شند با 
انتخاب و ارائهُ مطالبی متنوع ودر ضمن علمی و دانشگاھی نظر 
استادان و دہیران و دانشجو یان و پژوھشگران مراکز تحقیقاتی و 
متخصصان بخش صنایع و نیز ہر نامەریزان آموزشی وصنعی کشور 
را جلب کنند. 

موضوعھابی که در جله مطرح خواھد شد عبارت است ازترجةه 
بہترین مقالات علمی موجود در مجلات خارجی, مقالات تأٗلیفی 
داخل در زمینەھای پژوهشی و آموزثی و تاریخی, تازەھای علمی, 
اخبار داخلی و خارجی و نقد کتاب. 

انتظار می زود اولین شمارہٗ مجلە در یہار سال آیندہ از چاپ خارچج 
شود 


ریا ریاضصی 

مر کز نشر دانشگاہی بە زودی مجلەای توصیفی بە نام نشر ریاضی در 
زمینهُ ریاضیات و رشتەھای وابستہ بە آن منتشر می کند. این مجله 
خواہد کوشید کە وسیلهُ ارتباط ہین ریاضیدانان فارسی زبان و 
دریچەای گشودہ ہر جر یان عظیم ریاضیات امر وز باشد. جنبدھای 
نظری. کاربردی, تاریخی و فلسفی ریاضیات و پیشر فتھای جدید 
آن, و نیز مسائل ومشکلات آمو زش ریاضیات دانشگاھی در جھان 
وبه خصوص در ایران, از موضوعاتی ہستند کە این نشریە بە آنہا 
خواھد پرداخت. 

نشم ریاضی ازمقالات تألیفی خو بی که ریاضیدانان فارسی زبان 
بئویسند استقبال میکند؛ در مورد مقالات ترجەای, ھمأت 
ویر استاری جلہ سعی می کند از ہین دھھا مجله معنبر خارجی بہترین 
مقالات را برگزیند و پس از ترجہ و ویرایش دقیق,. در اختیار 
خوانندگان قرار دھد. در تدارد و تہیهُ مطالب اہن مجله, جعی از 
ریاضیدانان صاحبنظر و علاقەمند مکاری فعال دارندونشر ریاضی 
برای رسیدن به اھداف خود بہ مساعدت بیشتر و گستردەتر 
ھمکاران فارسی زبان نیازمند است. 

عنوان تعدادی ازمقالات اولین شمارہٗ نشم ریاضی از این قرار 
است: ریاضیات آشوب, سھهم ما از منطق ریاضی, جایر خالی 
ریاضیات در نشریات فارسی, نظری یه فرض'ة رهان, صورتبندی 
نظم عالم: نقش ریاضیات: بینہایت کوچکھا: بھ مدرسه پازمی گردندہ 
و سموأل مغربی. 







گزارشی از سفر چین 


در ساهھای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ھجری شمسی, بازبینی نہابی فرھنگ فارسی 
ب* چینئی کہ توسط اآسنادان بخش فارسی دانشگاہء پکن تدوین وتألیف 
شدہ ود با كمك دو تن از اعضای ھیأت علمی ایران (نگارندہ و آقای 
دکٹر محمدجواد شریعت) از حیت مطالب فارسی آن صورت ہذیرفت و 
چاپ آن قریب سہ سال طول کشید و در حدود سال ۱۳۶۰ این اثر 
باتعداد دہ ہزار نسخه در کشور جمھوری خلق چین چاپ ومنتشر شد و 
اينك گو پا نایاب است. 

اہن فرھنگ ناکنون در جین پر ندهٗ يك جازہ ممتاز شدہ و نامزد دریإفت 
جایزہ معنبر دیگری است. 

درست است کہ جاب فرھنگ فارسی بہ جینی از لحاظ اقتصادی 
مقرون بە صرفه نبودہ أاست وفرھنگ چینی بە فارسی نیز صرفۃُ اقتصادی 
نخوآھد داشت, ول هر فرہنگی کە در يك سوی آن زبان فارسی باشد 
فروازەای اسٹ گشودہ بە جھانی ازمعارف بشری, وھر که زبان فارسی را 
ئیکو پیاعوزد در حقیقت می تواند به گنجینه بزرگی از قدن انسافنی و 
ادہش بشری دسبت یابد. وبی جھت نیست که فرھنگی از زبان پنجاہ 
میلیون جمعیت در کنار لغت زبان يك میلیارد چینی پر ندہٗ جایزہ می شود, 

سومین بار کہ بہ کشور جمھوری خلق چین سفر می کردم ھصجون 
مسافری عادی بودم, حامل بیامی برای دوستان چیئی. آنہا بەوسیلہ استاد 
جان هون نین, رئیس بخش فارسی دانشکدۂٗ زہانپای خاوری دانشگاہ 
بپکن, کہ ٹیعهٗ دوم سال ۱۴۶۵ را مھمان دانشگاہ تہران بود پیغام دادہ 
بودند کہ عابلند در ناب تألیف فرھنگ جینی بە فارسی ہا استادان ایرانی 
مشورت گنند, این امر ار طرف وزارت فرہنگ و آمو زش عا ی به شورایٴ 
داقی گسرش ربان فارسی حول شد و ضورای گسٹرش کمیتەای زیر 
نظر اسناد دکٹر سیدجعفر شھیدی در مؤسسۃ لقت تانهُ دھخدا بەعنوان 
کمیته ھکار نشکمل دار. 

چون من عضویت اہن کمینە را داشٹم ودر اسفند ماء ۱۳۶۵ برای 
استفادہ از فرصت مطالعانی بممدت ۶ ماء عازم مسافرت خارج از کشور 


۶۰ 


بودم, ازطرف شورای گسٹرش اآزمن خواستہ شد کهھ ضمن سفر نظر بہ 
تر بیات قہبلی در خصوص تآألیف فرھنگ چینی بەفارسی و مسائنل 
عربوط بہ بخش فارسی دانشگاہ پکن ہا مقامات دانشکدہ زبانہای 
خاوری مشورت و تبادل نظر کنم. ۱ 

مذاکرات حدود يك ماہ طول کشید و بەتنظیم دو مقاولەنامه مقدماتیق 
منجر شد یکی درہارہٗ تأأسیس دورہٗ کارشناسی ارشد (غوق لیسانس) 
ادبیات فارسی در دانشگاہ پکن و دیگری درباره چگونگی مکاری در 
تألیف فرھنگ چینی بەفارسی. 

اقامت من در مھمانسرای دانشگاہ پکن (معد16] ۷۷۵٢‏ 5880) کار 
مذاکرہ و ماس با مقامات دانشکدہٗ زباٹھای خاوری را آسان کردہ بود, 
مھمانسرا تا دانشکدہ پیادہ حدود پنچ دقیقه راہ بود. علاوہ ہر آن 
تسھیلات و تأسیسات دیگر ی دردانشگاہ پکن دیدم کە دہ سال قبل وجود 
نداشت. یکی ین مھمانسرا کە در حقیقت ھتلی است ساخته شدہ در 
حوطہ دانشگاہ پکن برای اقامت کارشناسان خارجی که در رشتەھای 
مختلف دانشگاہ پکن تدریس وتحقیق می کنند وہم لی است برای اقامت 
کوتاہ مدت استادان چیٹی کہ از استانہای دیگر چین بە پکن می آیند ویا 
استادھای خارجی که بە چین می آیند. کرایه اطاق در این هتل ازھتلھای 
مشابہ غیر دانشگاھی ارزانٹر است. کرای يك اتاق يك نفرہ ہا حام 
مستقل و تلویزیون و بخچال شبی ۴۵ تا ۵۰ یوان چینی (حدود ۱۵ دلار 
آمریکانی) است. 

دیگر آشہزخانہ و ناہارخوری مخصوص دانشجوبان مسلمان۔ 
ساختمان نوساز این ناہارخوری با آشہزخانہُ یز و مجھز آن در حوطہ 
دانشگاہ احداث شدہ است۔ کارکنان آشہزخانه و ناھارخوری از 
مسلمانان کشور جین انتخاب شدەاند و می گفتند غذاھای آن مورد 
استقبال سایر دانشجو یان نیز قرار گرفتہ است. 

ھر دانشجو قاہلمہُ لعابی مخصوصی دارد. بەناھارخوری کہ وارد 
سی شود بہ یکی از سہ گیشه تو زیع غذا مراجعہ می کند. ازدو گیشه غذای 
آمادہ کہ بیشتر سبزیجات و حبو بات پختہ و انواع سالاد است توزیع: 
می شود يك گیشه سفارش غذاہای را کە باید طبخ و آمادہ شوددریافت 
می کند۔ غذای دو گیشهُ اول ارزانٹر است و سریعتر ہدست دانشجو 
می رسد وغذای گیشه سوم گرانتر است ورای دریافت آن بستہ بہ نوع 
غذا دہ دقیقه تا يك ربع و گاھی بیشتر باید صبر کرد. 

دانشجویان غذا را کە گرفتند ہر سر میزھاہی کە در سالن چیدہ شدہ 
می نشینند وپس از صرف غذاء ظرف خود را با آب گرم درزیر شہرھای 
متعدد آب که در انتھای سالن ناہارخوری تعبيه شدہ می شویند وظرف 
شستہ را در کمدھائی کہ بہمین منظور در ناھارخوری نصب شدہ 
می گذارندہ تا موقع صرف غذای بعدی. برخی ہم غذا را کہ گرفتند رہ 
اتاق خود می ہر ند۔ 


٭ گل میر: يك روز ہنگام غروب برای گرفتن غذا بە ناھارخوری 
اسلامی دانشگاہ پکن رفتم. تقبلا از طرف دانشکدہٗ زہانہای خاوری مرا 
بھ سریرست امور آشمزخانہ و ناھارخوری معرف کردہ بودند۔ در ان 
روڑھای نخستین ہا این مرد مسلمان چینی دوسی صمممائەای ىەھم 
رساندہ بودیم, وھر وقت بە آنجا می رفتم, بعد از گفٹن يك دنیھوء (این 
کلمہ کہ حرف ٭ہہ در آن تلفظی بین مہ وخ دارد در زمان چینی پنسعنی 





سلام است) کاغذی را کہ اسم غذای مورد نظرم روی آن نوشته شدہ بود 
بەدستش می دادم و او با لبخندی دوستانه سری تکان می داد ومی رفت و 
چند دقیقه بعد خودش غذای مرا می آورد بیرون و بدستم می داد. 

باری آن روز او نبود۔ ھرچه سر کشیدم و اطراف رانگریستم اورا 
ندیدم وچون اورا نیافتم برای گرفتن غذامردد شدم. مثل اینکە حالت 
تردید من توجه برخی را جلب کردہ بود, چون يك نفر ازیشت سر ہا 
لمجەای درست شبیہ فجة مردم شرق خراسان گفت شیا فارسی 
می گویید؟ء سر برگرداندم و چھرەای را دیدم کە گوہی سافاست اورا 
می شناسم۔ 

او كکمك کرد و غذای مرا سفارش داد, نمرہ گرفتم وآمدم سرمیزی که 
اوغذامی خورد نشستم. يك عدد از پیر اشکیھایش را به من تعارف کردو 
گفت تاجیك است و دو سال است کہ در دانشگاہ پکن زبان اردو 
می خواند ودوماہ دیگر به استان خودش و محل زندگی خانوادہەاش 
کاشغر ہرمی گردد. 

دو تن از مشھریانش نیز دورآن میز نشسته بودند وخود را معرق 
کردند؛ اوی گل میره بود و دوستائنش دقای نامم و عظمت٭. 

وقق من ہم اسم و سمت خود را بە آنہا گفتم بقدری ذوق زدہ و 
خوشحال شدند که ای کاش دورہینی می بود تا حالت مشتاقانی را که 
ناگھان ب آرزوی خود می رسند و آن چھرەہای شاد و صمیمی رادر 
تصویر ضبط می کرد. 

می گفتند آرزوداشتەاند چھر٠ٗ‏ استادان اہرانی را کە نامشان در مقدمة 
فرھنگ فارسی بہ چیٹی آمدہ است ہبینند. و می گفتند ٭ما باید از شما 
صورت بگیریم ہرای دوستان دیگر در استان سین کیانگ٭6, ومقصودشان 
عکس گرفتن بود. 

گفتند زبان آنہا پامیری است کہ البته ہا زبان فارسی متفاوت است. 
ہر سم نفر فارسی می دانستند, و وقی با ہم فارسی حرف می زدند من 
می ہنداشتم ہا چند نفر ازاہا ی تربت خودمان نشستەام وحرف می زنم. 

ظھر روز بعد کە از دانشکدۂٗ زبانپای خاوری از جلسة مذاکرات 
مر بوط یە دورہٗ کارشناسی ارشد زبان فارسی بە محل اقاءتم باز می گشتم, 
بر سر پلەھای ناہار خوری اسلامی ہگل میرہ را دیدم که منتظر ایستادہ 
است, تا مرا دید جلو آمد وگفت ناھار خوردہاید؟ پرسیدم شم|ا جطور؟ 
گفت با ہم می خوریم. گفتم ہہ یك شرط کە شیا ودوستانتان ناھار امرروز 
مھمان من باشید. گفت شما مھمان ما ہستید وعا مھمان خود را بسیار 
دوست داریم. و با مان زبان شہرینش مرا بەداخل بردوبر سرمیزی که 
عظمت, و ای نا دوھمشھری و ھمزبائش, نشستہ بودند نشستم۔ غذا 
سفارش داد, من از این ہمه محبت واقعا شرمندہ شدہ بودم و هیچ دم 
نمی خواست تحمہلی یہ آنھا بہشود. و چه شورانگیز بود آخرین روزی ک٭ 
می خواستم پکن را ترد کٹم۔ گل مبر ودودوستش بہ اتاق من آمدند. یك 


من کشمش سیز برای من هدیه آوردہ بودند. این کشمٹھا را بدر گل مبر 
که کدخدای خاندان است از راہ دور ہرایش آوردہ بود. 

آتھا ازمن می خواستند کە به کاشغر بدیدنشان بروم. دعوت چنان 
صمیمائہ بود کەاگر امکان سفر می داشتم ھمان روز آن راہ درازرادر پیش 
می گرفتم. پنج ساعت پرواز با ھواپیا از پکن, دو روز طی طریق با 
اتو ہوس و سپس يك روزراہ پیمامی با اسب واسٹر در کوھستانہا؛ بەسوی 
پامیر. 


٭ مطعم الاسلامی: در بیشتر فر وشگاھھای بزرگ شھر پکن خصوصاً 
فروشگاھھای گوشت, بخشی یہ عرضہ گوشت ہا ذبح اسلامی 
اختصاص دادہ شدم و در قام نقاط شھر؛ رستورانہاہی ہا تاہبلو 
×مطعم الاسلامیء با ین خط وہمین کلمات, یافت می شود. رستو رانہای 
اسلامی بەجھت نظافت و پذیراصی خوب و طعم غذاہاء مورد استقبال 
ھگان قرار گرفتہ و اغلب لو از جعیت است. 

اینہا نشان می دھد کە عنصر مسلمان توانسته است عوجودیت خودرا 
بە ثبت ہر ساند. و اکنون طبق مقررات چین ھر مسلمان از امتیازات دین 
خود برخوردار است. تاریخ ہم چنین حقی بہ او دادہ است. مگرنه این 
است کە در مین شھر پکن مسجد نیوجه, نە سال دیگر هزار ساله خواہد 
شد؟ 


9 نیوجہ: در یکی از حلات قدھی و مسلمان نشین شھر یکن مسجدی 
قراردارد ینام نیوجە کە در اواخر سلسلهُ چینگ ٠٠٣(‏ سال قبل) مرمت و 
ہازسازی شدہ وبەصورت فعلىی درآمدہ است. مأذنه و گلدسته برای ہانگ 
اذان ودیدن ھلال ماہ دارد. وی گلدستەھا کوتاہ ساخته شدہ وھیج يك بە 
بلندی گلدستەھای مساجد کشو رھای دیگر نیست. علت این امر را چنین 
بیان می کردند کە در گذشته ھیج بنابی ولو مسجد ومعبد نمی بابست از 
قصر امہراتوری بلندتر بودہ باشد. 

مأَذنه در وسط و نمازگاہ در براہر آن است ودر طرفین نمازگاء اطاتھای 
ساخته شدہ بە نام و برای مکتب. سك معماری ہیر ونی مسجد همان سہلف 
معماری قدیی چین است و از آن اقتبیاس شدہ واز این جھت با سہلف 
معماری اسلامی خاص مساجد مطابقت ندارد. وی نمازگاہ وحراب کاملا 
بہ سك اسلامی است۔ محراب این مسجد بە ھیأت فعلی ساختہ ہفتصد 
سال قبل است. دو پنجرہ دردو طرف محراب با جوب خراطی شدە وہہ 
شکل بسیار زیباہی از ھفتصد سال پیش باقی ماندہ است۔. عبارت د الله 
وی الدرجات٥‏ در يك پنجرہ و عبارت دالله ولی البر کات در پنجر٥ٗ‏ دیگر 
بہ صورت دو نقش موزون وقرینه در حقیقت يك اثر ھٹری پا ارزش 
است ساختةُ دست ھنرمند خراط چینی۔ 

جناب نورالدین امام جماعت مسجد نیوجہ می گفت گرچہ از بنای 
ہزارسال پیش این مسجد اکنون چیڑی ہر جای ناندہ وی آثاری که در 
دست است نشان می دھد نمای بیرونی مسجد در ابتدا به این شکلل نمودہ و 
آجرھابی کہ از بنای قدیٍی باقی ماندہ ورموجود است دلیل ہر این استہ 
کہ اہتدا نظر بنیانگذاران مسجد ہر این ہودہ کە سہك آن ازھر حیث کاملا 
اسلامی باشد. وی بتدریج وبا تعمیراتی که موجب تغییر نمای مسجد شدد 
سك معماری چینی در آن قوذ کردہ و ف المٹل پر ہر زاویةُ سقفھای 
شہبدار آن جسمەھابی از حیوانات اسطورەای کە برباور پیشینیان پر 





آمدہ ازدریا وحافظ بنا از خطر حر بق هستند ھمچنان مشاہدہ می شود. 

و از نوادر موجود در مسجد دو قبر است یکی بنام محمدبن محمدہن 
احد الہرهانی القزویف متوف بە سال ۶۷۹ ھجری قمری ودیگری بنام 
على بن القاضی عمادالدین الیخاری معر وف بە قوام الدین داعی متوف مہ 
سال ۶۸۳ ھ... ق. برھر دوقبر ھرمی مستطیل آجر چینی شدہ وبر دیوارہ 
بالا سر سنگ نہشنەای نصب است کہ نام و نشان و تاریخ وفات آن دورا 
کە گو پا ازمدرسان بنام مکتب این مسجد بودواند درہر دارد. ہر دو قبر و 
کثیبهٔ ان سالم و از آسیب دوران در امان ماندہ است. 

جناب نورالدین مجنین اظھار داشت کە در زمان انقلاب فرھنگی 
چین مدت دو سال مسجد بستە بود. چون در اثر فشار باند چھار نفرہ ھیج 
یلد از اقلیتھا ھی ٹوانستند فعالیت داشته بساشند با بسته بودن مسجد در 
حقیقت از تخر یب آن جلوگیری شد. بعد از خنئی شدن عملیات باند 
چھار نفرہ اہن مسجد ھم با کمك دولت چین از نو گشایش یافت. و اضافه 
کردند در ھر غاز پیش از یکصد نفر ودر نماز جع حدود پانصد نفر شرکت 
می کنند. و اغلب مسلمانان سنی حنفی ھستند۔ 

امام جماعت مسجد را آخوندامی گویند کە ندریس ہم می کند. طليه را 
خلیفه می گو یند. خلیفەھا پنج تا دہ سال در این مسجد درس می خوائندو 
سپیس برای اسامت بە مساجد دہگر اعرام می شوند. بس از سه سال 
اقامت, چنانجه مورد علاقہ اھالی محل باشند ابقاء می شوند. 


٭ انستیتو اسلامی, دانشگاہ علوم اسلامی: اخیراً توسط انجمن 
مسلماان شھر یکن در این شھر دانشگاہ علوم اسلامی تأأسیس شدہ و 
فعلا دارای سیصد دانشجوست. نخستین فارغ التحصیلان آن در نیہ دوم 
سال ۱۹۱۸۷ در مساجد بە فعالیت خواھند برداخت. 
انسٹیٹو اسلامی شھر بکن در مین مسجد نیوجه قرار داردو چھاردہ 
خلیفہ مراحل نپایی تحصیل خود را طی می کنند. روزی که من از این 
مسجد بازدید کرد خلیفە‌ھا برای کاراموزی بە مساجد دیگر رفته 
بودند. و قیل از ماھیأتی از یکی از کشورھای آفریقابی بە بازدید مسجد 
آمدہ بودند. در بسیاری از شھرھای دیگر چھن نیز چنین انستیٹوھابی 
موجود آستہ, 
در سراسر چین بیش از بیست ھزار مسجد و بیست ھزار امام ماعت 
ھست ول اکثر آنہا اینك در سنین پیر ی ھستند و باید امامان ماعت جوان 
ترابیت شود شرکت همة آنان در داتگاء علوم اسلامی فعلا میسر 
نہست. دا شیوہ قدہم در تر بیت خلیقه بہ سنت پیشین در خود مساجد 
ادامه دارد. آخوندھای مسن کە کار ندریس در دانشگاہ علوم اسلامی و 
انسٹیٹوھای مساجد را به عھدہ دارند ق رآن را یه عربی و تفم آ 
فارسی بلد ھسنند وی خلیفەھای جدید یه عر 
طریقت زا به عربی می خوائد. 


ن‌رابہ 
بی یاد م یگی رند و حدیث و 


۶۳ 





در گذشتہ. گلستان سعدی را ہم یاد می گرفتند وی ابنك تفریس 
تھی شود. عزینہُ دانشگاہ علوم اسلامی و انستیتوھای مساجد راتا حدودی 
ادارہٗ امور ادیان واہسته بە شو رای دولتی وھچنین شھردارعا می پردازند 
وی اکثر ہزیندەھا از محل اعانات و نذورات مردم تآمین می گرددہ ٠‏ 

بنابہ گفتهُ امام ججماغت مسجد نیوجھ. در پکن حدود ۱۸۷۰۰۰ 
مسلمان زندگی می کنند و جعیت مسلمانان چین را طبق آماری که منتشمر 
شدھ چھاردہ میلیون گفتەاند 


٭ المسلمالصیی: مسلمانان ین مجلەای ہم منتٹس می کنند بنام 
السلم/الصینی کہ سای چھار شمارہ مرتبا چاپ و توزیع می شود. امن 
نشریه بطور کلی بە زبان چینی است ول جایٔ جایٗ آیای از قرآن و 
عبارات عربی ھم در آن دیدہ می شود. _ 
ازطرف انجمن مسلمانان جزوەای در آداب وضو وغاز و غسل وروزہ 
و نیتھا ودعاھاى مر بوط بہ آنہا چاپ ومنتشر شدہ کە همهُ نیتھا بە زہان 
فارسی است, و اينك چند تابی بہ عنوان نغونە: 
نیت آہدست: نیت کردم کە آہدست می کنم از برای برداشتن حدث 
راومباح گردانیدن از را, 
- نیت از باعداد: نیت کردم کہ بگزارم دورکعت سنت غاز بامدادروی 
آوردم بسوی کعبه خالصأًلله تعالی. 
۔نیت فریضة نغاز بامداد: نیت کردم کە بگزارم دورکعت فریضة نماز 
بامداد وقت۔ روی آوردم بسوی کعبە خالصاًلله تعامی. اقتدا کردم بہ امام, 
مچنین است نیتھای نماز سنت و نماز فر یضهٔ پیشین (ظھر) ونغازسنت و 
فریضهً دیگر (عصر). 
دعاها بە زبان عربی است ودر زیر هر عبارت فارمی وعرق معنی آن 
بہ خط وزبان چینی نوشته شدہ استہ, 
٭ باغ سوختھ. تنہا در مساجد نیست که آثار اسلامی نشان از سابقھ 
معتبر مسلمانان در سرزمین پھناور چین دارد. یکی از باغھای کھن به 
مساحت ۳٣٣‏ ھکتار کە در حومہُ پکن حوال ی دائشگاہ پکن قرار دارد و 
مقر حکومت بودہ ساختمانہابی داشته است بہ سبك آکروپولیس و 
پرسپولیس و متأسفانه در سال ۱۹۰۰ میلادی بە دست قوای مھاجم 
ہشت کشور۔ منجمله انگلیس, پرتقال, ژاہون و فرانسہ۔ ویران شدہ. 
مھاجان بە ویرانی اکتفا نکردہ پس از غارت اموال و نفایس و خزاین آن٠‏ 
بنا وحتی درختان کھنسال باغ را بە آتش کشیدمەاند. و از آن سال مردم 
صبور چین ہر این ویرانە وباغ سوختھ نام نبادەاند۔ 0 
دولت چین در سافاى اخیر بە بازسازی آن ہمت گماردہ و فعلا در 
بختی از آن موزہ و نغایشگاھی برای بازدید جھانگردان داپر کردہ ول 
ہنوز کاروھزینہُ بسیار لازم است تا طرحی کہ تھی وعرضہ شدہ صورت 
امام پذیرد. در این موزہ نمایشگاھی ترتیب دادەاند وماکتھاپی ازنای 
اولیه باغ درست کردہاند و عکسھایی از نوع درختان و گیاجان و گلھانی 
کہ در آن ھنگام در باغ بودہ ترسیم کردم او در معرض تاشای 
بازدیدکنندگان گذاشتەاند۔ 
۱ بخنی از این غایشگاء صحنەمای ھجوم و غارت وآتش‌سوزی ہ 
دفاع مردم چین را نشان می دھد. جسمةً مومی سر باڑان ارویابی قرن 
ھجدھم میلادی را ہا اوئیفورم مخقصوص ساختداند کە دارند ھر بك * 


نحوی مقر حکومت چین را غارت می کتند. یکی صندوق بزرگ پر از 
جواہر و سنگھای قیمتی را به زمت ہر دوش گرفتہ ومی کوشد آن را پر 
استر خود بگذارد۔ یکی زنگ بزرگ کلیسا را از جا کندہ واز زنجمم آن 
گر فته نفس زفان و کشان کشان بر روی زمین می برد. آن دیگری مشخول 
کندن تابلوھای نقاشی از دیوارہھای غصر است. یکی ہم مجحسمة سنگین 
وزن بودا را بغل کردہ و آن را تا وسط محوطھ قصر آوردہ وی این یکی 
جان سال بدر نیردہ و تیر جگر شکاف مرد چینی کہ با کلاء خخصوص در 
کمین نشسته در پشت سر از غارتگر بیچارہ فرورفتهہ است. افسری را 
نشان دادەائد کہ ابس اسب خود را بار کردہ پہشت حیوان بیچارہ خم 
گشته اسٹت و قادر بہ حرکت نیست۔ : 

درھای ورودی قصر ہسته است ودر ماکت نشان دادەاند کە چگونە 
مھاججان درھا را شکسته و انبارھا را غارت کردہ سہس قصر را آتش 
زدەاند. 

دراین موزہ برخی اشیاء و آثار باقی ماندہ ازتہاجم را گرد آوردەاندو 
برطبق این آثار ہر دیوارھای قسمی از این قضر عظیم سنگی, خطوط و 
شعارھای اسلامی منقوش بودہ اسمتہ۔ 

آثار دو لوحهہ از این نوع در نمایشگاہء دیدہ می شد که بر یکی نام 
حضرت على (ع) وہر لوح دیگر نام عمر وعثمان (رض) به خط کوفی 
نوشتهہ شلہ ہود, 

دوست چینی من کە شیراز و اطراف آن را دیدہ بود باغ سوخته را بہ 
شوخی قفت جمشید چین می خواند. 

متاسفانه فراموش کردم تاریخ احداث بنای نخستین را یادداشت کتم 
رل فکر می کنم حدود هزار سال سابقہ داشتہ باشد. تفتەسنگھا رو 
سنونہای سنگی ہر جای ماندہ. عظمت و قدمت بناھای ویران شدہ را 
نشان می دھد. و آنقدر از این ستونہای سنگئ و سرستونہای حجاری 
ندہ در این باغ فراوان بودہ کە مقداری از آنہا بہ جاھای دیگر مل و 
نصب شدہ منجمله دو ستو ن آن دردانشگاہ پکن نصب شدہ ودرمعرض 
تماساست. گویا دولت چین در نظر دارد إین آثار راہر جا هست دوبارہ بہ 
محل اصلی آن باز گرداند و باغ را عینا دوبارہ بسازند. 


٭ ائہدن: پر ععلەای قدیی بنام عائیدن در مجاورت دانشگاہء یکن 
مسجدی وجود دارد کو چاك وی بسیار تمیز و روحانی. از حسن اتفاق بود 
که در آخر ین روزھای اقامتم در پکن توفیق زیارت این مسجد دست داد. 
روز نخست کە برحسب اتفاق گذارم بہ این مسجد افتاد امام مسجد 
بر ون رفته مود ومعاون !و تا حدی توضیحاق داد و گفت بنای فعلی حدود 
پیش ساختہ شدہ وی قبل از آن ھم این محل مسجد بودہ 
در این مسجد یك وضو خانه ودور تا دور وضوخانه حدود بیست فمرہ 
با دوش آب سرد و گرم وچود داشت. در یاك گوشۃ مسجد در یك 









سالن کوجك غسالخحانەای با يك سکو ساختہ بودند۔ 

معاون امام جماعت گفت کہ هزینہُ مسجد از ساختمان موقوفہً مجاور 
مسجد کە بە صورت هتل از آن بہرءبرداری می شود تأمین می گردد و لذ! 
آزمردم وجھی خواستہ نمی شود. برای غسل مہت رقمی تعہین نشدہ وھر 
کس از خو یشان میت مہلغی که معمولا از۵ یوان بیشتر نیست در صندوق 
اعانات می ریزد. 

دو عماری در آنجا بود بايك روکش خمل قرمز کہ آیاتی ازقرآن کریم 
پر آن سوزندوزی شدہ بود. میت را پس از غسل و کفن کردن در آن 
می نند و عماري را با روکش خمل می یوشائند و آن را تا سافتی ہر دوش 
می برند (معمولا تا بیرون مسجد) و از آنجا با وسیلهُ نقليه بە گورستان 
حمل می ‌کنند. دولت چین زمینی حدود دہ ھکتار در نزدیکی یکن بہ 
گورستان مسلمانان اختصاص دادہ و اخیرا ھفت ھکتار دیگر به آن 
افزودہ است۔ 


٭ لہوان چینی: ازایران یك لوحه ٭اللهء با خود آوردہ ہودم۔ بہتر آن دیدم 
که آن را بە این مسجد ھدیہ کنم. دادم آن را در اب زیباعی گذاشتند وہہ 
اتفاق استاد جان هون نین دوبارہ به این مسسجد رفتیم, 

امام جماعت با خوشروبی ازما استقبال کرد و راجع بە نحوهٗ ادارهٗ 
مسجد وھتل مو قوف آن توضیحاق داد ومارا بہ صرف چای دعوت کرد. 
نقش سر پوش لیوانی که در آن ہرایم چای آوردند, توجھم را جلب کرد 
چون دیدم با لیوانھای دیگر فرق دارد. تصو پر گنبد مسجد النبی ہا رنگ 
فیروزەای ودو خط نوشتهٔ کوفی برروی سرپوش لیوان نقش زدہ شدہ 
بود. در يك طرف نوشتہ بود محمد عليهالسلام وادر طرف دیگر الله 
جل جلاله. سہس بە بدنةُ لیوان نگر یستم, ھمان دو تصو یر ازمسجد النبی 
ہا ابعاد بزرگتر ودر وسط آنہا یا خطی خوش دو بسم اللەالر من الرحیم 
بنحو متقارن خطاطی شدہ و در زیر آن بہ چینی نوشتہ بود: ٭سقارش 
سازمان مسلمانان چینء. پرسیدم از اہن لیوانہا از کجا می توان خرید؟ 
امام مسجد گفت این لیوانھا را انجمن اسلامی شھر پکن سفارش دادہ و 
در بازار نیست ووقتی توجه وعلاه مرا بە لیوان دید آن را بە من هدیه دادو 
گفت: این ہیام ما به برادران مسلمانمان در ایران. و ابنك تماشای این 
عدی گرانبھا هر روز خاطرات خوش مرا زندہ می گرداند. والسلام, 


دکثر غلامرضا ستودہ 
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بزرگداشت شھید مدرس 

مراسم بادہود پنجامین سال درگڈٹشٹتٹ سشھید مدرس (۱۲۴۹ نا ۱۳۱۷ 
خورشہدی) از دھم تا دوازدھم آذرماہ امسال ہا شکوہ بسیار در تہران و 
چند شھر دیگر پر گزار شد. از جملہُ این مراسم برگزاری کنگرەای بود کە 
ہا شرگت مقامات و شخصیتھای ایرانی و خارجی و ہا سخنان رلیس 
جلس شورای اسلامی در حل ساختمان شمارہ دو مجلس شورای اسلامی 
(میدان چارستان) گشاش یافت و سه روز طول کشید و ضمن آن 
دانشمندان و اساتید ایرانی و چند تن از مھمانان خارجی مطالبی دربارهٗ 
جنبەھای مختلف زندگی مذھبی و سباسی شھید سیدحسن مدرس و مبانی 
اندیہشمەھا ر دبدگامھای او پیان کردند. 

غمزمان با برگزاری کنگرہ يك سریال تلویزیونی و چند برنامة 
مصاحبه و گزارش تلویزیونی و رادیوپی از صدا و سیا پخش گردید۔ 
ہمجنین ستاد بزرگداشت مدرس کہ از پنج کمیتہُ تحقیقات و مطالعات, 
ھنری, انتشارات و غیرہ تشکیل شدہ بود, بہ ہمین مناسبت دو عنوان از 
آثار فقھی مدرس را چاپ ومنتشر کرد دو کتاب دیگر ہم کە بھ بررسی 
شرح احوال مدرس اختصاص داردہ در ہمین زمان منٹنشر شد. گذشته از 
اینھا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چند کتاب مخصوص 
سنین پابین تھیه کردہ است که بە ہررسی احوال شھید مدرس اختصاص 
دارند, 

از جمله مراسم دیگری که در جریان بزرگداشت مدرس ہرگزار شد 
سفر شرکت کنندگان در کنگرہ به کاشمر۔ مدفن شھید مدرس۔ وادای 
احترام نسبت بە روان آن بزرگمرد بود. گر وہ نمایش وزارت فرھنگ و 
ارسماد اسلامی ھم در محل تالار وحدت یك تمایش ہنور و صداء در معرق 
مدرس و مہارزات ار اجر ا کرد. ھمجنین بە منظور تجلیل از شھید مدرس, 
نماہشگاہی از آثار ووسایل شخصی آن مرحوم در محل کنگرہ تشکیل شد 
کہ یك ہفتہ طول کشہد۔ 

در بابان کنگرۂ مزبور قطعنامەای در ۷ مادہ تنظیم وفرانت شد کە در 
ان بر لزوم تحقیق بیشم در احوال و آثار و افکار مدرس, انتشار آثار او 
حفظ و نگھداری اسنادعر بوط وغیرہ تأکید شدہ و بشکیل وموزہ تاریخ 
معاصر أبیرانء اعداہی شایستہ معری گردید۔ 


سالگرد تأسیس شورای عا یى انقلاب فرھنگی 
در سومین سالگرد صدور فرمان امام مینی مبنی پر تشکیل وشورای عالی 
اتقلاب فرھنگیە سمینار سە روزەای ور نبعہٗ آفرماء گذشتہ در تالار 
علامہ اسینی دانشگاہ تھران نشکیل مد کە در آن چند تن از مقامات و 
اسائید شرکٹ و سخترانی کردید. 
در نخستین روز سمینارہ رئیس دیوان عالی کشور دربارہٗ تغیبر بنیادہن 
نظام آموزشی در رشتەھای علوم انسانی دانشگاھھا سخن گفت و آن را 


۶۳ 





يك ضرورت اساسی دانست و گفت تحقق این تغییم مستلزم انجام 
اقدامات گستردہٴو فراگیر از جمله تشکیل يك مر کز تحقیقاق وسیع برای 
جع آوری و بررسی آراء اسلامی در علوم مختلف انسانی است. ۱ 

پس از آن دہیر شورایعا ی انقلاب فرھنگی دربارہ گستردگی دامنه 
انقلاب فرہنگی وظرافت, حساسیت واہمیت این امر مھم سخن راندو 
سپس گزارشی از فعالیتھای يك سالهُ شورای عا یى انقلاب فرھنگی ارائہ 
داد کە تصویب ۵۵ طرح آموزٹی از آن جله است. 

درطی سمینار يك میزگرد پرسش وپاسخ با شرکت چند تن ازوزراء و 
اعضای شورای عال انقلاب فرھنگی برگزار شد و ضمن آن اعلام 
گردید کہ شورای عا ی انقلاب فرھنگی تدوین سیاستھای عمومی 
فرھنگی کشور را عھدەدار است که بسیار فراتر از نظام آموزٹی 
دانشگاھی است. 


مسابقه بینالمللی فرھنگی۔ هنری وحرم امنء _ 
به منظور ثبت جنایت تاریخی آل سعود در جریان حجٌٔ امسال کە ضمن ان 
صدھا تن از زائران بیت اللها حرام بہ خاك و خون کشیدہ شدند, وزارت 
فرھنگ وارشاد اسلامی يك مسابقةٔ فرھنگی۔ہنری در ۹ رشته با شر کت 
ھنرمندان ایرانی و خارجی تشکیل می دھد. 

این مسابقات که در رشتەھای نقاشی, گرافيك, خطاطی, کاریکاتور, 
تر کیب حجمی, عکاسی, شعر, داستان ومقاله انجام خواھد گرفت ابعاد 
فاجعہەای را کە در مراسم حج امسال درمکەٗ معظعه روی داد, باز خواھند 
مود وبہ برندگان اوّل تا سوم ھر رشته جوایز نقدی وجسی ارزندہەای 
(ئفرات اول: پنج ھزار دلار وجه نقد ر يك دورہ کتب نفیس و آثاری از 
غنرھا و صنایع دستی ایران) تعلق خواہد گرفت. فرصت شرکت در 
مسابقه و ارسال آثار تا ۱۵ اسفند اعلام شدہ است۔ 


افتتاح مجدد کتابخانه و دانشکدۂٗ ادبیات اصفھان 
ساختمان دانشکدٗ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ اصفھان کە درهفدھم 
خردادماء گذشته دچار آتش سوزی شد و قسمت اعظم کتابخانڈ آن از 
میان رفت, یس از بازسازی و تعمیرات اساسی در یمة آذرماہ گذشته 
افتتاح شد و مورد ھرەبرداری قرار گرفت. 

در مراسم افتتاح کہ در حضور نمایندگان ریاست جھوری,. رئیس. 
جملس شوراي اسلامی, نخست وزیر وگروہ کثیری از اساتید ومقامات 
کشوری و دانشجویان ہر گزار شدہ ریس دانشگاہ اصفھان خاطرنشان 
کرد کە در ساختمان جدید علاوہ ہر بازسازی کامل بخشھای قبلىیء بخش 
دفترکار اساتید شامل ۲۵ اتاق کار جدید گسترش یافتہ و سر ویسھای 
تاز,ای احداث شدہ است. ساختمان کتابخانه دانشکدهٗ ادبیات کہ در اثر 
آتش سوزی بکلی ویران شدہ بودہ کاملا تجدید بنا شدہ ودر بنای آن ھمہ 
روشھای پیشرفتہُ معماری مراعات شدہ است, 

گفٹنی است کە کتابخانۂُ سوختہ شدہ حاوی نزديك بہ ۶۰ ہزار جلد 
کتاب بود و کتابخانہٗ حاضر ہا پیش از ۴۰ هزار جلد کتاپ اھدابی. 
بازگشاہی شدہ است. سطح زیر بنای کتابخانہ یکھزار و صدمتر مرہع 
می باشد۔ 


غایشگاہ کتاب در دانشگاہ شھید بہشتی 

دانشگاہ شھید بہشتی در نیع دوم آذرماہ امسال بە مناسبت روز وحدت 
حوزہ ودانشگاہ غایشگاھی تشکیل داد کە در آن بیش از دو هزار عنوان 
کتاب بە نمایش و فروش گذاشته شدہ ہود 

کتابہا کە کُلا به زبان فارسی بود عمدۃً بە علوم انسانی, علوم پایهہ 
علوم پزشکی فنی ومھندسی, معارف اسلامی و غیرہ مر بوط بود. بازدید 
از نغایشگاہ ہرای ھمگان آزاد بود و خر یداران از تخفیف ٠١‏ تا ٢٢‏ درصد 
بپای روی جلد برخوردار می شدند. 


ع. روح‌بخشان 


فایشگاہھای بین ا ملی کتاب در جھان در سالھمای 
۶۰۶ ر ۱۳۶۷ 


٭ ششمین نمایشگاہ بین‌المل لی کتاب مسکو (مسکوہ ۸ تا ۱۴ سہتامہبر 

۷ تا ۲۳ شھر یور ۱۳۶۶) 

٭ نایشگاہ بین ا مللی کتاب ریودوژائیر و(ریودوژائیر و؛ ہرزیل. ٠۰‏ ا۰۱٢‏ 

سیتامبر ۱۹/۱۹۸۷ تا ۹ شھر یور ۱۳۶۶). در این نمایشگاہ کە ہر دو 

سال يك بار ہرگزار می شود کشورھای پرتغال, آرژانتینء کوہا (و 

شوروی)), چین, فرانسه و بلژيك شرکت داشتند و ۸۰۰ عنوان کتاب 

بہ معرض نمایش و فروش گذاشتہشدہ بود. 

٭ نخستین نمایشگاہ می نشریات جھان سوم وسایر نشریات (نیو یورك: 

۵ نا ۷ سہتامبر ۳/۱۹۸۷ تا ۵ مھرماہ ۱۳۶۶) 

٭ لیر ۸۸: پنجمین نمایشگاہء ہین ا مل ی کتاب مادرید (مادرید ۲۹ سہتامبر 

نا ۴اکتبر ۷/۱۹۸۷ تا ۱١‏ مھرماء ۱۳۶۶)). عدف این نمایشگاہ کہ 

بر گزاری آن از سال ۱۹۸۳ آغاز گردیدہ است: عمدتا ا اسخگو یی بە نیاز 
بازار سنٹقی کتاہہای اسپانیاہی زہان بودہ است, 

٭ نغایشگاہ کتاب ریاض (ریاض, ۳ تا ٢١‏ اکتبر ۱۱/۱۹۸۷ نا ٢٢‏ 

مھرماء ۱۳۶۶) 

٭ غایشگاہ کتاب فرانکفورت (فرانکفورت, ۷ تا ۱١‏ اکنبر ۱۵/۱۹۸۷ 

نا ٢٢‏ مھرماہ ۱۳۶۶). در این نمایشگاہ خدمات متنوعی خصوصاً بھ 
ناشزانی کە برای نخستین بار دررآن شرکت می جستلد و نیز ناشران 


جھان سوم ومتخصصاف کہ منفرداً درآن شرکت می کردندہ ارائه گردیفہ ٴ 


٭ مایشگاہ بین الم ی کتاب ہلگراد (یلگراد, ۲٢‏ تا ۲۸ اکتبر ۴۰/۱۹۸۷ 
مھر نا ۶ آبان ۱۳۶۶) 

٭ ئمایشگاہ بین! ملل کتاب مالت (مالت, ۲٢‏ تا ۲۵ اکتبر ۳۰/۱۹۸۷ مھر 
نا ٣‏ آبان ۱۳۶۶) 


_۔..۔..۔ یٹ سس سیپ ش ٘ی‌سسسمى‌جسژستسيےسلسسسہعخع۔ہ 


٭ اولین نمایشگاہ ہین الم ی کتاب دارالبیضاءِ (دارالبیضاءِ مراکش: ۰ 
اکنبر تا ۸ نوآمبر ۸/۱۹۸۷ تا ۱۷ آبان ۱۳۶۶) در این نمایشگاہ جموعاً 
٠‏ مؤسسۂ انتشارای از ۱۴ کشور فرانسمہ بلژيكء سوئیس, لینان, 
معصرہ تونس, حجاز چین, انگلیس, کاناداء امریکاء روسیہء و سوریہ 
شرکت کردہ بودند۔ 

٭ نمایشگاہ بین ا مللی کتاب تھران (تہران, ۵ تا ۱۵ نوامبر ۱۴/۱۹۸۷ تا 
۴ آبان ۱۳۶۶) 

٭ مایشگاہ کتاب ایفی۔ نیجریە (ایفی. نوامبر ۱۹۸۷:/ آبان ٦۷۳۶۶‏ 
٭ نمایشگاء کتاب مونٹرال (مونترال ۱۹ تا ۲۴ نوامبر ۲۸/۱۹۸۷ آبان 
تا ۳ آنر ۱۳۶۶) 

٭ نمایشگاہ بین ا مل گوادلاجارای مکزيك (گو ادلاجاراء ۲۸ نوامبر تا۶ 
دسامبر ۷ ۵۳۲ اآفر ۱۳۶۶). این نمایشگاہ صرغفاً بە قصد ارانه 
کتاہہاہی که یه زہان اسہانیابی در سراسر جھان انتشار یافتہ. دار گردید 
است, با این هحه معلوم نیست کہ آیا خواہد توانست ہا نمایشگاہ لیہر 
اسہانیا رقابت کندہ یا آنکه بیشتر به قصد جلب سییاحان بیشتر به مکكزیك 
ہر گزار شدہ است. 

غ8 غشمین نایشگاء کتاب خاورمیانه (بحرین؛ ٦‏ ۴ ڑائو 
۱۵۸ ىا ۲۴ دی ۱۳۶۶) 

٭ بیستمین ھایشگاء بینا مللی قاعرہ (قاہرہ, ۲۶ زژانویە تا ۸ فوریۃُ 
۱۸۸/ تا ۱۹ ہمن ۱۳۶۶) : 

٭ نغایشگاء کتاب کلکتہ(کلکتہ. ۲۷ ژانویہ تا ۷ فوریۃُ ۷/۱۹۸۸ تا ۱۸ 
بہمن ۱۳۶۶) 

٭ ہشتمین نمایشگاہ بین ا ما ی کتاب دھلی نو (دھلی ئو, ۵ ا فور 
۸۶۸ ۲۶ بہمن ماہ ۱۳۶۶) 

٭ ھفتمین فایشگاہ بین‌ا مللی کتاب مائیل (مائیل. ٠٢‏ نا ۲۸ فورنۃ 
۸۸ تا ۹ اسقندماہ ۱۳۶۶) 

٭ فنایشگاہ بینا لی کتاب بروکسل (بروکسل, ۵ تا ۱۳ مارس 
۱۵/۸۸ تا ۲۳۴ اسفند ۱۳۶۶) 

٭ مین نمایشگاہ بین ال ملی کتاب مکزیکوسپتی (مکزیکوسیق, ۵ نا ۱۳ 
مارس ۱۵/۱۹۸۸ تا ۲۳ اسفند ۱۳۶۶) 

٭ نایشگاہ کتاب لایھزیگ (لایپزیگ,: آ ان شرقی. ۱١۳‏ تا ۱۹ مارس 
۳/۱۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۳۶۶) 

٭ اکسمو ۸۸, نمایشگاہ کتاب ناشران کوچك (نیویوركاء ۲٢‏ تا ٢۴‏ مارس 
۸۸/ تا ۴ فروردین ۱۳۶۷) 

٭ نایشگاہ بین الملل کتاب ادبیات آسیا (ھنگ کنگ, ۶ تا ١‏ آورہل 
۱/۸۸ تَا ۱ اردیبھشت ۱۳۶۷) 

٭ نایشگاہ کتاب لندن (لندن, ۲۸ تا ١۱‏ مارس ۸/۱۹۸۸ تا ٢٢‏ 
فر وردین ۶" ء")0)( 

٭ چہاردضین نغایشگاء بینالملل کتاب ہوئٹوس آیرس۔ آرژانئین 
(ہوئٹوس آیرس, ۸ تا ۲۵ آوریل ۱۹/۱۹۸۸ فروردین تا ۵ اردممبھشت 
۲) 

٭ سالن دولیور: نماہشگاہ بین الملل کتاب پاریس (پاریس, ۱۴ تا ٠٢۰‏ 
آوریل ۲۵/۱۹۸۸ تا ۳۱ فروردین ۱۳۶۷) 

٭ نغایثبگاہ بین‌المللی کتاب کل کانادا (کیایە ۹ نا ۲۴ آوریل 
۱۹۸۸ فروردین تا ۴ اردمھشت ۱۳۶۷) 
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کی د بھی دم و کی ہر تق ہہ گی“ 


٭ غاہدگا: ہین الملی کتاب و نشر یات زنو (زنو, ٦ھ‏ ۲۲/۱۹۸۸۸ 
تا ۲۶ اردیبھشت ۱۳۶۷) 

٭ نخستین نماہشگاہ بین المللی کناب ہوگوتا۔ کلمبیا (بو گوتا. ۲۹ آوریل تا 
۳مہ ۹/۱۹۸۸ اردیبھشت نا ٣‏ خرداد ۱۳۶۷)). این نمایشگاہ نیز 
چون مایشگاء گوادلاجارای مکزیكء تنھا در زمینُ کتب اسہانیاعی 
فعالہت خواہد کرد. 

8 سی و سومین مایشگاہ بین‌المللی کتاب ورشو (ورشو؛ ۱۸ تا ۲۴ مه 
۸۸ اردیبھشت تا ٢‏ خرداد ۱۳۶۷) 

٭ عشتادر ھشتمین گردھاہی انجمن کتاہفر وشان امریکاپی (نمو یورك 
۸ا ۱مہ ۷/۱۹۸۸ نا ٠١‏ خرداد ۱۳۶۷) 

٭ سومین نایشگاہ بین ا مللی تو کیو (تو کیو, ۲ نا۵ ژوئن ۱۲/۱۹۸۸ نا۱۵ 
خرداد ۱۳۶۷) 

٭ سومین نمایشگاہ کتاب طرفداران حقوق زن (مونترال, ۲۴ تا ۲٢‏ ژوئن 
۸۵۸ نا ۳۱ خرداد ۱۳۶۷) 

*٭ دھبین گردضاہی انجمن کتابخانەھای امریکا (نیواورلتان: ۹ تا ۱۲ 
زونہ ۱۸/۱۹۸۸ نا ٢٢‏ نیرماہ ۱۳۶۷) 

٭ نغاہشگاء کتاب و کنابخانہُ گوتبر گ (گو تبرگ, سوند, ۱۸ تا ۲٢‏ اوت 
۱/۱۸۸ تا ٠۰٣‏ سرداد ۱۳۶۷) 

٭ نمایشگاء ہین ا لی کتاب سائو پو لو (سائوپولو۔ برزیل, ۲۵ اوت تا ۴ 
سہتامبر ۳/۱۹۸۸ تا ۱۳ شھر یور ۱۳۶۷) 

٭ دومین نغایشگاہ بین المل ی کتاب پکن (ہکن: ١٦ا‏ ستامر ۱۰/۱۹۸۸ 
تا ٥۶‏ شھر پور .)٢۲۳۶۷‏ در نخستین نمایشگاہ بین الللی پکن در سال 
م۸۳۶ کشور شر کت کردہ بودند کە در آن ممان ۷ کشور از 
آسہا و٣‏ کشور از آمریکای لانین نیز حضور داشتند و نمایشگاہ بہ نحو 
چشمگبری حت سبطرہٗ ناشران اروپابی وامربکاپی قرار داشت. 

٭ لشمین غاہشگاہ بین‌اللل کتاب بارسلون (بارسلون, اسہانیاء ۲۷ 
سیتامبر نا ٢‏ اکنبر ۶/۱۹۸۸ تا ٠١‏ شھر یور ۱۳۶۷) 

٭ جھلمین ناہشگاہ بین املل کتاب فرانکفورت (فرانکفورت: ۵ نا ٠۰‏ 
اگٹتر ۱/۰۸۰۸ نا ۱۸ فھرماہ ۱۳۶۷) 

9 می و سومین نمایشگاہ بین ا مل ی کتاب بلگراد (بلگر اد, ۲۵ تا ۳۱ اکتبر 
۴/۸ ٹا ۸ آبان ۱۳۶۷) 

٭ سالن دولیور, نحایشگاہ بین الما ی کتاب مونٹرال (مونترال ۱۷ تا ۲٢‏ 
نوامبر ۲۶/۱۹۸۸ آبان نا اول آذر ۱۳۶۷) 

٭ دومین نغاہشگاہ بین ال لی کناب ابوظبی (ابوظہی, ۲۶ نوامبر تا ١۴‏ 
دسامبر ۵/۱۹۸۸ ا۲۴ آہر ۱۳۶۶)). در این غاہشگاہ کە عدت برگزاری 
آن بە ‏ حاظ کثرت استقبال کنندگان قدید شد. ٠٣١‏ مؤسۂ طبع ونشر 
خربی و غیرعربی شرکت کردہ وروی ہم رفتہ حدود ۲۳ ہزار عنوان 
کتاب در زمینەھای مختلف بە معرض مایش گذاشتہ شدہ بود. 


ر۶ 


٭ سی و یکمین فایشگاہ سالانهُ کتابہای عرقی بیروت (بیروت, اول 
دسامبر ۱۹۸۶ تا؟/ ٠١‏ آذر ۶ تا )). در این فاہشگاہ کە شمار 
انتشارات جدید عرضہ شدہ در آن بر خلاف ساھای قیل ہہ نحو محسوسی 
کہتر ہوں کل ۹۴ مؤسسذ طبع و نشر از کشورھای مختلف عربق شرکت 
کردہ بودند. 

در میان تام این قایہشگاهھا.چھار نماہشگاہ بین ا ملل کتاب تبران:, 
دارالبیضای مراکش مگوادلاجارای_ مکزیك. و ہوگوتای کلعبما: 
جدیدترین مایشگاھھاہی ہستند کە تاکٹون دایر شدداند۔ 


واتیکان, اسلام و خاورمیانه 

اخیراً مؤسسہُ انتشارات دانشگاہ سیراکوز امریکا کتابی تحت عنوان 
وانیکان. اسلام و خاورمیانه (سہتامبر ۱۹۸۷/ شھر یور ۱۳۶۶) منٹشر 
کردہ است کہ در يك کلام حاوی جارہجو پبھای اندیشمندان جھان 
مسیحی در قبال بازتاہہای انقلاب اسلامی ایران در جھان, و خصوصاحر 
کشو رھاہی است کە دارای اقلیتھای مسیحی هستند. از لہ محافل که 
واتیکان برای بررسی اوضاع سیاسی جھان اسلام ہرگزار کردہہ یھی 
ہمانی بودہ است کہ در فاصلۃً ۲۵ تا ۲۶ اکنبر ۱۹۸۵ در دانشگاہ ویلانوا 
(٥۷٥5ھ۷۱)‏ در پنسیلو انیای امریکاء برای بحث دربارہٗ روابط واتیکان ا 
جھان اسلام ومسَأَلهُ فلسطین برگزار مود ودر آن عدہای از کشیشھای 
متخصص در امور کشورھای اسلامی و نیز عدەای از استادان رشتەھای 
ادیان دانشگاھھای ختلف شرکت جستند. کتاب وانیکان, اسلام و 
خاورمیانہ ملخص بحٹھای ہمین گردضابی است کہ توسط کایل سی 
ایلیس سفبر سابق امریکادرمصر وحجاز ویراستەوتحریر شدە:وحول 
جھار خور فراہم آمدہ است: نخست آن که واتیکان نیز صمچون بقیه 
دولتھا منافم اقتضادی و سیاسی ای در منطقه خاورمیانە دارد و لذا لازم 
است که ازاین حیث بە این منلقه بہردازد؛ دیگر آن کە لازم است وضع 
اقلیتھای مسیحی در جھان اسلام ونقش آنہا در گسترش وتہلیغ مسیحیت 
در این منطقہ مورد تدقیق و بررسی قرار بگیرد, خصوصا که بعضی از 
مسیحیان در برخی از کشو رھای این منطقہ. مانند مصر و عراق, دارای 
مقامات حساس حکومقی نیز ہستندہ محور سوم ضانا ضرورت بررسی 
خاص و عاجل خیزش اسلامی ای است کہ در اکٹر این کشورھا مشھود 
است؛ در این بخش بازتاب این جریان درجھان مسیحی و نیز تأئیر آن در 
تحولات آتی جھان اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ و 
بالأخرہ محور چھارم این بحٹھا و کتاب مزہور بە بررسی وضع هینتھای 
تبشیری مسیحی در جھان اسلام و نحوهُ کمك بہ رونق دیگر بارہ 
فعالیتھاشان در این کشورها کہ ایق اسامی برای غرب دارد 
اختصاص یافته استہ 


کتاب تازہ دربارہٗ ہیامبراکرم (ص) 
اخیر ا کتابی تحت عنوان محمد صلی الله عليه و سلُم در شعر جدہید [عرب | 
بە قلم دکتر حلمی القاعود منتشر شدہ کہ طی آن ضمن پروسی انواع 
شعر عربی در قرن جاری, عنایتی کہ در این اشعار به شخص رسول 
اکرم(ص) شدہ مورد مطالعه و مل قرار گرفته است۔ این کتاب دروافع 





کامل کنسدہ تلاشی است کہ سساها پیشتر فاروق خورشیّد در مین 
زمینه به عمل آوردم بود؛ فاروق خورشید در کتاب خود تحت عنوان 
حمد(ص) در ادب عرى معاص ہم شعر وہم نٹر عر بی معاصر را ازاین 
نقطہ نظر بررسی کردہ بود, ۔ علاوہ پر آمن٠‏ جندی پیش, مانوی محققی بہ 
نام تر یا مھدی علام نیزیہ ترجهُ قصیدہٗ بردہٗ (بوصیری) به زبان انگلیسی 
مّت گماشته بودہ است, 


انتشار سیزدھمین جزہ موسوعةٌ فقھی کویت 
وزارت اوقاف و شؤون اسلامی دولت کویت اعلام کردہ است کھ 
سیزدھمین جزو مو وع فقھی ای کە انتظار می رود اجزاءِ بیست و پنج 
گان آن تا سال ۱۹۹۰ می ۹ شسی تکمیل شودہ منتشر 
گردیدہ است. این جزہ متضمن ۶۰ اصظلاح فقھی در زمینەدھای عبادات 
ومعاملات واحکام کیفری عمومی, ذیل حروف الفہ ب. وت می باشد. 


کتاہشناسی اسلامی 

ھمؤسسة بررسبھا ومطالعات اسلامی ملك فیصلء در دارالبیضاء مر کزی 
برای تدوین يك کتاہشناسی اسلامی, متضمن قام آثازی کہ از آغاز قرن 
جاری تاکنون توسط غربیان دربارہ دولتھای اسلامی منتثئمر شدہ. 
تشکیل دادہ است. بناہر آنچه گفتہ می شود این مر کز کهە قرار است 
برای تدوین کتابشناسی مزہور از ہر نامەریزھای کامہیوتری سود بجوید, 
بزرگٹرین مر کز تدوین کتاہشناسی در جھان اسلام خواہد بود, برای 
تدوین این کتاہشناسی کە علاوہ ہر کتابھا و آثار منفردہ تام مقالات 
مطبوعات رسمی ورسالات دانشگاھی را نیزدربر خواھدگرفت, ۵۰۰۰ 
موضوع در زمینەھای علوم مختلف در نظر گرفته شدہ است. 


٠ 


اشا 


در جواب نکتەگیر بر حافظِ چاپ خانلری 


شمارہه خرداد و تیر ۱۳۶۶ جلهُ نشردائش را زیارتِ کردم وبە ٭چند تکته 
قابل تأّل در دیوان حافظ خانلریء رسیدم. طبعاً جاذیهُ حافظ مرا بہ 
خواندن مقاله ہرانگیخت. هر چہ در خواندن پیشتر رفتم اندوھناکٹر 
شدم۔ دریغ از يك نکتۀ گھر|, ھنگامی که مقاله بە پایان رسید بە یقین دانستم 
که این بار برأتِ حافظ نشردائش خالی از وجه است. البته دربارهٗ حافظ 
بسیارمی نو یسندہ ازھر رقم. اما این بار مقالە در نشردانشی چاپ شدہ مود 
که در میان نشریات امر وز فارسی, آن ہم در مسألهُ حافظ, مقام خاص 
خود را دارد. ومین است آنچہ مرا بہ نوشتن این مختصر برمی انگیزد. 

ویسندہٗ مقالہ (آقای امین پاشا اجلا ل) بر حافظ خائلری و 
یادداشتھای توضیحی آن نکتمھا گرفتہ کہ بسضی را جواب عرض 
می کنم: 

ناظر روی تو صاحبنظرائند آری 


تو در ھیچ سری نیست کہ نیست 
در خواندن بیت چئین نظر داد‌ائں سر بدون تشدید مناسہتر بہ نظر 


























یونسکو و فرھنگ اسلامی 
يك مجحموعهُ شش جلدی دربارۂ جنبەھای ختلف فرھنگ اسلامی توسط 
سازمان یونسکو تدوین ومنتشر خواہد شد. کمیتەای که قرار است اہن 
مجموعہ را تدوین کنددر سال ۰ مہلادی تشکیل شدہ واز آن زمان تا 
کنون مستمراً بەکار مشخول بودہ است۔ طی اجلاسھای مختلف کمیتھ 
مزبور تکلیف قطعی و نہابی هر کدام از قسمتھای آمادہ شدہٗ این مجموعہء 
تعیین می شدہ وہرای تبیه و تدوین قسمتھای بعدی تصمیم گہری بەعمل: 
می آمدہ است. نہمین اجلاس این کمیتہ در فاصله ۲٢‏ تا ۲۴ آوریل سال 
جاری مسیجی در پاریس برگزار شدہ درحال حاضر کار تکمیل این 
محموعہ بەمراحل نپاہی خود رسیدہ است. 


لغتنامهٔ ناہلغون 
به تازگی کتاب جالہی بە بای ۹۵۰ فرانك فرآنسه در پاریس توسط 
انتشارات وفایارہ جاپ شدہ است کە لغتنامه ناپلئون نام داردو حاوی ضهٗ 
اطلاعاتی است که مربوط بە ناپلٹون ہوناہارت است یا به طریقی ہہ او 
مر بوط می شود۔ _ 
۰ نویسندہٗ متخصص تآألیف ۳۲۲۸ مدخل اہن کتاب مصور 
۹ صفحہای را کە زیر نظر ژان تولار تھیە شدہ ہر عھدہ داشتەاند. 


۰+ 


می رسد چھء ٥سر‏ چیزی درسر بودن بە معنی خیال واندیشة آن چیزدرمر . 
بودن استء. پس طبق نظر ایشان معبراع بدین صورت در می آید وس 
گیسوی تو در ھیچ سری نیست که نیست٤6.‏ گرچه برای فارسی ژبان 
متوسط ا حال سسق و غرابت این سخن محسوس است ونیازی بەتوجیهہ 
و استدلال نیست, اندکی تأمُل جھات این سسی و غراہت را روشن 
خواھد ساخت. اگر سر درمعنی فکر واندیشہ بە کارمی رود ازابن‌روست 
که مخز که عضو فکر کردن است در سر جا داردہ پس بە قاعدہٌ بیان ظرف 
وارادہ مظروف از کلمهُ ہسرە فکر و اندیشہ ارادہ شدہ است چنان کہ دل 
داشتن در معٹی جرأت داشتن بە کار می رود زیرا تصور شدہ که جایگاہ +: 
عواطفی مثل ترس وشجاعت دل است؛: یا در عالم حسوس قدح را کتایہ ‏ 
آز شراب آورند: قدحی در کش و سرخوش بہ تماشا بخرام اماشرامن ...ا 
جاہەجابی ظرف ومظروف نکتەای تباید ازیاد ہر ود و آن اینکھ وققی ظرق ار 
کنایہ ازمظروف خود به کاررفت دیگر تھی تواند معنی ظرف بودن خودرا : 
ہم نگ دارد. غی توان گفت قدح (ء شراب) در قدح رژختب یا جام (' 
شراب) در جام کردم. چنین است که وسر چیزی در مر داشتنء یا 
گیسوی تو درھیچ سری نیست کہ نیستہ استعمالی خر ہب و غیرمنطق 





احا>ہشتشسیہمس+سکعسسسبجججس+یسشسبیسسمکشٰفحۃ 


بہ نظر می آید. ہسرء بار اول مہ عنوان مظروف (فکر) بە کار رفته و 
ھی تواند در عین حال ہم ظرف باشد وهم مظروف. اما نکته دیگر این کە 
اسر در معنی فکر با دسرٌّہ بہ معنی نکت سر ہستہ تفاوت معنی دارد و معنی 
مناسب ہمان معنی براست۔ طبق نظر عرفا ھر انسان در ضمیر خاص 
خود استنباطی از اسرار خلقت دارد ہا نوعی ارتباط قلبی. مثل سہان دو 
قصد معروف موسی و شہان مولانا۔ و حافظ این معنی ر! بە زبانھای مختلف 
بیان داشنہ است: گر پیر مغان مرشد ما شد جە تفاوت/ در ھیچ سری 
نیست کہ سری زخدا نیست۔ این نکته در این نیت نیز ہا ان جنتاس 
لفظی سر وسرٌ بیان شدہ است. ہس با توجہ بە اینکھ در عرفان گیسو يه 
مناسہت سیاھی و بیجہدگی ماد اسرار خلفت به حساب می اید در بیت 
مورد بحث می گوید صاحب نظر ان بە حریم وصال رسیدەاند و ناظر روی 
معشوق اند. آری ا سرار نہفتةُ گبسوی تو درسر مردم عامی ھم ھست. 
پس سر گیسوی تو آزالحاظ لفظ معبوب واز جھت مع بسیارسست 
است, جە لازم کە ازسم هوس با العاظ بازی کنیم, وجماعت حافظ خوان 
را یہ کزراهه ہبکشائیم. 
گنج زر گر نبود کنع قفاعت باقہیست 
انکہ ان داد بە شاھان بہ گدابان اپن داد 
ویسندہ حٹرم را عقیدہ بر ابن است که بە جای گنج قناعت باید گنج 
قناعت خواند بہ سم دلیل: 
دلیل اول اہن کە در حدیث آمدہ است ہهالقناعة کنرٌ لایفنی>۔ بی آنکه 
مأخذی برای حدیث بدھند۔ و جواب اینکہ: سم ابتدا باید ثابت کنید کە 
حافظ یہ قصد ترجہ احادیث غزل می سرودہ ودر این ترجەھا خودرا 
مقید می داشته کە از اصطلاحات به کار رفته در متن عر پی تبعیت کند. بعد 
چنان نتہجەای از آن بگھرید. زبان فارسی میر اث فرھنگی و اصطلاحات 
خاص خود را دارد, وئر کیب گنج قناعت پیش از حافظ استعمال داشتہ 
اآستہ سعدی گوید: گنج آزادگی و کیج قناعت مُلکی است/ کہ بہ 
شمشبر میلُر نشود سلطان را١‏ . رابطہُ کنج ہا قناعت ھم روشن است 
قناعت پیشگان بہ کم خرسندند و از جنجال اجتماع به کنجی پناہ 
می پر ائد, دلیل دوم نویسندہٗ ممترم: ٭مقایسة دو چیز ہمائند گنج زر و گنج 
فناعت٭ است و جواب این کہ: نکرار يك کلمہ در فاصلہُ اندك ملال آور 
است و آنجہ بە کلام زیباعی می بخشد شباہت فر یبندہ میان گنج وج 
است جہ از محاظ نوشٹن وجھ ازنظر بیان. ہا این گونه جناسھای لفظی 
است کە زبان شضاعر با ذهنِ ما بازیھا دارد. تکرار کلمدەھای ضائند ھنر 
نہست و نیازی به مھارن ادبی ندارد۔ سومین دلیل نو یسندہ اینکہ: ٭فعل 
دادن با گنج مناسب است نە ہا گنجہ. آما مناسبت يك فعل با يك اسم دلیل 
عدم مناسبت آن با اسامی دیگر مخوآہد بودو جگونہ توجه ندارند کە در 
ین بیت: :ہر آنکہ گنج قناعت بە گنج دنیا داد/ فر وخت ہوسف مصری 
يہ کمٹر ین نمنی دوہ حر کت آوردەاند کنج با فعل ودادہ 
آمدہ و مفعول صریح ان است 
پروی بار نظر کن زدہدہ منت دار 
کە کار دیدہ مہ از سر بصارت کرد 
می نو یسند: ھکار دیدہ را خطی فشردہ نوشتەاند و ظاخراً آن را يك کلعهُ 
مرکب در معنی جرب و کارآمد دانستەاند۔ و سرانجام از اظھار این نظر 
پر وا ندارند کە٭ہکارہ باید از٭دیدہہ جدا خواندہ شود. بندہ به متن حافظ 


۶۸ 


خانلری رجوغ کردم. کلمات کار و دیدہ چندان فشردہ بە هھم چاپ 
نشدەاند کە خوائندہ را ناگزیر بہ مرکب خوافی کنند۔ پیھیچ ویژگی و 
امتیازء مثٹل سایر کلمات گنار ھم آرمیدەاند. بازی با کلمات بیت 
مستمسك نمی خواھد۔ بگذریم, کە اگر این دو کلم دور از یکدیگر ہم 
قرار می گرفتند و بُعدالمشرقین می داشتند باز ہم معنی مورد نظر ما را 
ناگزیر عی ساخت کہ آنہا را مو کب بخوانیم بە دلایلی کہ عرض می کتم: 
)١‏ وکاردیدہہ کە بە معنی مجرب و کارآمد است صفق است کہ بە جای 
موصوف خود(دیدہ) آمدہ است. بدل ہدیدہہ در مصراع اول است ومراد 
آنکه چشم چون وظیفةٔ دیدن دارد در کار خود آزمودہ شدہ وحالا زیباعی 
را بە خو بی می شناسدہ واین بیان علت در واقع جانِ سخن است. پس اگر 
٭کارہ را ازھدیدہہ جدا بخوانیم معنی این می شود که دیدہ بطور مطلق از 
روی بصیرت کارمی کند بدون اینکه دلیلی را که شاعر برای بصیرت دیدہ 
آوردہ در نظر گیریم, بر معنی چیڑی نیفرودەایم کھ جان کلام را ہم 
گر فتەایم۔ )٢‏ از جھت فنر بیانی صورق که پیشنہادمی کنند خل فصاحت 
است. اما اگر کسی به ذوق خود متوجہه نشود که گسستگی میان و کارہ و 
ہدیدہہ جہ ثقلی بہ شعر می دھد: و در مقابل. تر کیب وکاردیدمہ چهہ 
سلاستی به آن می بخشد اثبات آن کار دشواری است, مجحموعا درك 
مسائل مر بوط بە موسیقی کلام کە در حافظ بسیار مورد نظر است۔ نیاز 
بە لطف طبع و آشنابی با سخن گفتن ادبی دارد. راہ استدلال منطقی 
ندارد. 
طراز پیرھن زر کشم مبین چون شمع 
گه سوزھاست نہانی درون بیرهنم 

استاد خائلری معتقد است که مراد از پیرھن شمع فانوس است وہر این 
مبنا طراز پیرھن زرکش نقش و نگار روی فانوس. ونویسنده محترم این 
معنی را نمی پذیر ند ومعتقدند منظور از پیرھن شمع فتیلهُ آن است بە استناد 
این بیت منوچھری در قصیدہٗ لغز شمع: پیرھن در زیر تن پوشی وپوشد 
هر کسی / پیرھن بر تن تو تن پوشی ہمی بر پیرھن. وہر این ممٹا طراز 
پیرھن زرکش را ٭شعلهُ سوزان و طلابی شمع٭ بە حساب آوردەاند. اما 
این نظر از لحاظ لفظ ومعنی ہه جھات ختلف مردود است. منوچھری به 
صرف اینکہ فتیلهٌ شمع از جنس پنیە و نخ است و پیرہن ہم از نخ بافتہ 
شدہ فتیله را بہ پیرھن شمع تشبیه کردہ است؛ ولی این رابطه بسیار 
ضعیف است. نہ شکل پیرھن را در نظر گرفته و نە کارہرد آن راء تنہا به 
جنس دوشیء توجە کردہ است, خود شاعر ہم متوجہ این عدم مناسبت و 
مشابہت ھست کہ ہر شمع ایراد می کند کە ه کس پیرھن راروی تن 
می یوشد و تو آنِ را در درونِ تن پوشیدەای؛ و ملاحظه می شود پا اینکە 
منوچھری صریباً فتیله را پیرھن شمع دانستہہ این تشبیدہ بہه علت ضعف 
رابطہُ مشابہت, ھرگز بە صورت يك اصطلاح رایج یا فرمول ثابتء مثل 
رابطه عشقی شمع و پروانە یا ہبسیاری دیگر از مضامین ادبی مر بوط به 
شمع در ادب فارسی در نیامدہ است. آیندگان ن آن را نہسندیدائد و تکرار 
نکردەاند, 

اکنتون کہ شبهه شعر منوچھری برطرف می شود یہ سراغ معی 
طراز طراز پیرھن و تصاویر خیا ی برویم کە شاعر از این معنیھا برای 
خود ساخته است۔ طراز در فرھنگ معین چنین تعریف شدہ است: وزینٹت 
جامہ. کناره جامہ کہ بە رنگی خارج ازمتن ملون می کردند. یراق...٭ 


چنانکه از موارد مختلف استعمال کلمه در تاریخ بیھقی ہرمی آید طراز نام 
نقش خاصی بود کە نساجان بەنام ونشان سلطان درمتن پارچه می بافتند. 
دردستگاہ سلطان از آن پارچه جامہای می دوختند وہنگامی کە سلطان بہ 
کی فرمان حکومت می داد یکی از آن جامەھای مطرّز به نقش خاص 
خودرا نیز یه رسم ھدیه به حاکم می دادہ کە الیته حاکم ناگزیر به پوشیدن 
آن ہودہ زیرا مٹل سکھ و خطبه نشان اطاعت از سلطان بودہ است. در 
میانِ معافی متعددی که برای ٭طرازہ در لغت نامه آمدہ از جمله می خوانیم: 
٭کتابت و خطی که نساجان ہر طرف جامه نگارندہ و این دو عبارت از 
تاریخ بیھھی بە شھادت آمدہ است :)١‏ وعبدالجلیل را ریاست نیشاہور 
دادھم بران خط و طرازکه حسك رادادم؛ ۲) فو بر سک درم و دینار و 
طراز جامہ نخست نام ما نو یسند آنگاہ نام برادرہ. سیدحسن غزنوی در 
تہنیت جلوس سلطان سلیمان سلجوقی گوید: منت ایزد را که از نامش 
نشان خسر وی / بر طراز جامه رفت وہر زرکانی نشست (دیوان, ص ۶). 
پس طراززینت پیرھن است. نوع عمومی ونوع رسمی ودرباری داشته 
وبە ھر حال زینت جامہ یا جامةٔ خاص اشراف ودرباریان ہودہ است۔ 

اما از نظر مفھوم کل و نتیجھای که شاعر می خواھد از ساخت 
تصاویر خیال و مقایسة آنہا ہا یکدیگر بە دست آورد: پیرھن را غودار 
لباس و جموعاً معرّف ظاہر خود گرفتہ می گوید: بە ظاہر من نگاہ مکن 
کە پیررھن فاخر و مطرزی دربردارم در درون خود از غم و اندوہ 
می سوزم. و مجموعهُ این احوال بیرون و درون خود را ہا شمع مقایسه 
می کند. پس در این مقایسه پیرھن زینت شدہٗ شمع مادِ ظاہر قرار 
می گیرد و آنچه در درون شمع است ومی سوزد یعنی فتیلہ نمادسوز درون. 
جنین است که اگر فتیله راء چنانکه از شعر منوچھری استنباط می کنند 
بیرھن شمع به حساب آوریم محاسبات و معادلہ شعر حافظ برھم 
می خورد. بناہراین توضیحات, معناعی که برای پیرھن شمع می دھند جه 
از نظر معنی کلمہ و چہ از نظر تصاویر خیال و مقایسەھاہی کە شاعر در 
نظر داشته مردود می نماید. 

اما درباب معناپی کە استاد خانلری دادہ یعنی پیرھن زرکش را پیرھن 
فانوس دانستەاند من این معنی را ہہ کلی رد نمی کنم زیرا با مفاھیم بیت و 
تصاویر ذھن شاعر در حدی قابل انطباق تواند بود؛ آما معنی دیگری 
برای ان در نظر دارم کە تمامی خواص پیرهنِ فانوس را درہردارد بعلاوه 
ہسیاری از مزایای دیگر. من پھرھن زرکش شعع را زرورق روی شمج 
معنی می کتم کہ در گذشتہ معمولا شمع را در آن می پیچیدند (بہ گفته 
سعدی کاغذِ زر) ودر معنی تفاوتھاہی ہا پیرھن فانوس دارد: )١‏ شمع را 
بطور معمول در زرورق می پیچیدند وی گاہی در فانوس می گذاشتندہ 
بس تعہیر زرورق موارد بیشتری را شامل می شود وکلیتر است: )٢‏ 
زرورق ضیشہ بە رنگ زرد طلابی است وبا پیرھن زرکٹن وطراز آن که 


معمولا یراق زردرنگ بودہ از جھت رنگ ظاہر مناسمتر است, حال آنکه 
پیرھن فانوس بە رنگھای ختلف بودہ اآست؛ ۴) زرورق مثل پیرھن 
نزديك تن شمع قرار می گیرد و از جھت اندازەگوپی برای پیکر شمع 
دوخته شدہ است حال آن که پیرھن فانوس دوراز تن شمع می اپستدواز 
جھت قد وپھنا چند براہر تمامی ھیکل شمع است؛ ۴) شاعر خودرابہ 
شمع تشبیه می کندہ سخنی از فانوس نیست۔. حال اگر پیرھن شمع را 
زرورق به حساب آوریم, کلمہ شمع به تنہاہی جوابگوی ام تصاویر 
خیال شاعر توائد بود و نیازی نیست کهە چیزی بر سخن او بیفزاییم. نیز 
فراموش نشود که شاعر برای شمع ظاہر و باطن در نظر گرفته وآن راہا 
ظاہر و باطن خود مقایسہ کردہ در حالى کہ اگر پیرھن شمع را فانوس ہہ 
حساب آوریم نمای شمع را باید نماد باطن و سوز درون شاعر بە حساب 
آوریم و این تا حدی معادله را برھم می زند. 


سمند دولت اگر چند سرکشست ول 
ز ضرھان بەہ سر تازیائە یاد آرید 
ہربار اصطلا جح طسر تازیانەہ ومناسہات آن با معنی بیت بحئی دارند ہا 
جلدقاق کل ا کی از تصورات شخصی, بی آنکه توجه کنند اصطلاح 
دارای ھویت ادبی است وھر کس غی تواند از پیش خود معنی و تعہیری 
برای آن یسازد۔ معناہی که ازیادداشتھای خانلری برای آن نقل کردەاند 
این است: : ٭حداقل بخشش و اظھار مرحمت با تکبر و بی اعتنابیء و 
نو پسندہ محترم چنین نظر دادەاند. دظاہراً کسانی کہ به توجیھاتی از آن 
قبیل متوسل شدہاند بە کار برد تازیانہ در سوارکاری بیگانہ بودہاند و 
تصور کردەاند تازیانە تنہا برای راندن و سرعت دادن بہ حرکت اسب 
است؛ در صورق که تازیانه وسیله ریاضت و تعلیم اسب است و از آن ھم 
برای راندن وھم برای رام کردن و آرام کردن اسب استفادہ می شود وہر 
مبنای این گمان می گویند: ٭ہا توجہ بە این امر معنی بیت حافظء بدون 
پرداختن بە توجھھات نادر دور ازذھن روشن خواہد شد. شما کە سوار ہر 
اسب دولت ہستید ہا نوك تازیانہ او را رام کنید...٭ معنابی را ہم کہ 
خانلری دادہ رد نمی کنند. می نویسند: ہمعنی ابھامی سر تازیانه ھم در 
جای خود حفوظء. اکنون کە صورت مسآألەرا طرح کردم ابتدا بە رد نظر 
نو یسندہ حترم می پردازم وسیس بە توضیح در مو رد اصطلاح مو رد بحث, 
از این سخن کہ می گویند: ٭کسانی کہ بە توجبھاتی از آن قبیل متوسل 
می شوند از کارہرد تازیانه در سوارکاری بیگانەاندہ. چنین ہرمی آید که 
نویسندہ داعیة سوارکاری دارد ودسترمی بە چنین معنای بدیعی در بیت 
حافظ به مدد اطلاعات فن سوارکاری صورت پذیرفته است؛ اما اہن 
اندازہ آگاھی کە اسب را ہا تازیانه تر بہت می کنند چنان سرّی از اسرار 
سوارکاری نیست. ولی اشکال کار این است کہ اسب در بیت حافظ در 
حال حرکت است و به گفتة خودشان سس اعتنا بە ضمراہان پیش می تازدہ 
وطبعا اگر بە اسب در حال تاختن تازیانه بزنند بر سرعت خودمی افزاید۔ 
تازیانہ برای تربیت و ریاضت اسب ہم بە کار می رود وی برای اہن 
منظور اسب را در محدودہ معینی نگه می دارند ودیگر سخنی ازوصرخانت 
نیست. یه عر حال تصور می کنم بپتر باشد که بہ جای جستوجو در 
تر تیبات و اصطلاحات سوارکاری در سابقة ابی اصطلاح بە جست وجو 
بھردازیم و محصول کاررا نيك بسنجیم. در جھانگشای جونٹی آمدہ 
است: دب شمشیر فتح کرد و مہ سر تازھانه بخشید'ء در تاریخ بیھقی آمدہ 


جو 
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است: ھدیگر روزام پر نشست وہہ صحرابی کہ پیش باغ شادیاخ است 
پاہستاد و لشکری را مه سر تازیائه بشمردند که...'٭ 
منالھای دبگر: 
خصرو بہ سر تازبانه بخشد 
چون مطلد عراق ار هزار پاشد* (اوری) 
گہتی بە سر سنان گشادیم 
پس در سر تازیانہ دادہم* (انوری؛ 
آوریدی جھان بە تیغ فراز 
به سر تازبائه دادی باز* ١‏ نطامی) 
پر ابلق آسمان ززلف تو 
شمب سر تازیانہ بابسق۴ (حاقای) 
و نیز خاقانی در این بیت: بە سر تازیانه زرین/ شاوگردون گرفت عالم 
صبح* سرعت انتشار اشعۂ خورشید بامدادی و احاطهُ آن بە يك لحظه بر 
سر اسر عالم را بھ حرکت سر تازیانه در حین حرکت سوارواعمال قدرت 
تشہیہ کردہ است. و سرانجام ظھیر فاریابی در این بیت: اشارقی ہبہ سر 
تازیانه بس باشد/ نگوبمت که به سو ہی عنان بہیجانی. معنی سر تازیانە را 
در کمال وضوح مشخص می سازد و بە محبوب می گوید نمی خواہم کہ بہ 
من النفات بسیار کئی و عنان اسبت را به جانب من بگردانی بە ھمین قدر 
که در حین حر کت با تکان دادن سر تاریانه التفافی به من بکنی دل خوش 
ھستم. از آوردن شواہد سنعدد از نظم و نٹر دو منظور داشتم: یکی این که 
از استعمالات مختلف اصطلاح در موارد گوناگون میزان مشتر کی برای 
معفی به دست آورم و جموعا ہمان است که از بیت ظھیر مستفادمی شود: 
اغارہ گذرای سوار هنگام عبور به نشان اظھار محبت؛ و دیگر روشن 
ساختٰ این نکته بر نو بسندہٗ حترم مقاله کە این تر کیب در دورانی ہسیار 
راہچ وہر استعمال یوده نە ٭نادرودور از ذھنم. 
پناہراین مقدمات, معی بیت مورد بحتِ حافظ این کە: گرجە اسب 
دولت سرکش است وی شم| کە ہر آن سوار ھستید. گاھی اندکی از 
عمراہان یاد کنید. سر تازیانەای ہہ نشان اظھار محبت به سویشان تکان 
دھید. وحاصل معنی این که وقتی به دولت و عزت می رسید مغرور نشوید. 
ماران و رفیفان گذشتہ را فراموش نکتید 
در اپنجا اشارہ بە دو نکته را لازم می دائم, یکی به این سخن نو یسندۂ 
مقاله کہ می گو ید: والبته معنی ایھامی بە سر تازیانہ در جای خود محفوظء 
در جواب عرض می کنم, معنی ممازی و کنابی یا بەہ گفته ایشان معنی 
ایہامی کلم از معنی واقعی وحقیقی آن نتیجه می شود و ازآن جدا نیست. 
اگر جنان کہ گذدشت, معنی کنامی سر تازیانہ سرعت عمل وب اعتثابی 
است پر مبنای این معنی واقعی است کہ سوار در حین عبور با تازیانہ 
ارہ ای می کند ومی گذرد؛ اما اگر شیا معنای واقعی را رام کردن و آرام 
کردں اسب با سر تازیانہ بە حساب آورید دیگر نمی توانید این معنای 
کناہی لطیف را از ان بگیرید, 
نکته دبگر اشارہ ٭ معنابی است کہ پرتو علوی در بانگ جرس 
عی دھد سر را در ابن تر کیب بە سکون آخر می خوائد:وزھرهان بە سر 
تازیان یاد اربدہ و توضیح می دھد که مقصود اسیرانی ھستند کە در پیش 
سوار می رفٹند و سوار تازیانہ بر سر آنہا سی زد و آنہا را می راند. مطلقاً 
شاہدی ہر این معائی ذکر نگردەاند و ہندہ ھم چیزی در تأبید آن نیافتم. در 
حالیکہ جنانکہ ملاحظہ شد مہ سر تازیائھ غعویت أدبی روشنی دارد و 


۰۸۰ 


عوقعیت کلمہ در ضمن ابیاتی که نقل کردم ثابت می کند که ہسرءہ باید بە 
کسر راء خواندہ شود نہ بہ سکون راء,. 

تا اینجا گمان دارم معنی سر تازیائەہ و مراد از بیت روشن شد۔ اما 
خارخار اندیشەای مرا ہر آن می دارد کە بگویم اشارہ بە واقعة خاصی ھم 
قزہیت مورد نظر شاعر بوده است, و آن اشارہ بە داستان یوسف و 
زلیخاست, بھ شرحی که درتفسیر سور یوسف تألیف ا حمدین زید طوسی 
آمدہ است ودر توضیحات خانلری نیز بە آن اشارہ شدہ است. طوسی در 
شرح قحط وخشکسا یى ھفت سالهٔ مصر. کە یوسف رؤیای آن را ازپیش 
تعببر کردہ بود, می گوید پیچیزی و گرسنگی, نکہت و ذلت طوری ہر 
سراسر کشور غلمه یافتہ بود که اعیان و اشراف ذلیل شدند و زلیخا نیز یہ 
حضیض زبوئی در غلطید. با لہباس ژندہ کنار راہ می نشست در حالی کہ 
یوسف در آوچ عزت عزیز مصر بود: 

ديك روز بدین نوس گذشت, بر سر چھارراہء رسید. زلیخا رادید 
پیر وضعیف ودرویش ودل ریش... چون آواز برداہردِ مُجّاب به گوش او 
رسید پر سید کە این کیست؟ گفتند: آن یوسف است... گفت: چون ہر من 
رسد مرا خبر دھید... کنیزکان گفتند: یوسف بە تو می نگرد. زلیخا آواز ہر 
کشید گفت: إِلصٔبروالتقی صیّرالعبید علوکا وا لحرص والٹھوۃ 
صیرا ملوك عبیدا. یوسف گفت: این پیرزن کیست بذین ضعیفی کہ می 
سخن گوید بدین ظریفی؟ زلیخا گفت: یا یوسف نمی دافی که من کِیٔم؟ من 
ان کسم۔.. خودرا در عشق تو افسانەَی کردم...٭٭ و بە دنماله قصہ آمدہ 
است: وگفت:یا زلیخاء توی؟ گفت: من روزی بودم, اکنون ہمه توی. 
بس یوسف خواست تا اورا دردعوی خود ہیازماید. گفت: یا زلیخا آن 
گنج ومالت کجا شد؟ گفت درسر کار تو شد. گفت آن جمالت کجا شد؟ 
گفت در سر کار تو شد. گفت آن حرمت و کامرانیت کجا شد؟ گفت ہمہ 
در سر کار تو شد. گفت آن عشق یوسفیت کجا شد؟ گفت ہمچنان 
برجایست ويك ذرہ از آنکە بود نکاسته است. گفت؛: این را برھانی باید. 
زلیخا گفت: آن تازیانہ بیار. یوسف سر تازیانه بدو داشت. زلیخا آھی 
بکرد, آتتی ازتجاویف احشای اوہر فر وخت و تازیانہ را بسوخت وچون 
تف آن آتش بە دست یو سف رسید تازیانہ ازدست بینداخت وعنان اسب 
ر بگردانید...٠'ء.‏ متن این تفسیر, چنانکە مصحح فاضل آن آقاى محمد 
روشن در مقدمه یادآور گردیدہ, در قرن ششم تدوین شدہ است و آنجه 
مرا متمایل بہ این معنی می کند کہ حافظ این متن را دید و در آوردن 
اصطلاح ٭سر تازیانەہ بە ھمین قسمت از قصہ در این متن نظر داشتہ توجہ 
بسیار شاعر بە قصۂ یوسف است کہ در غزفا از جھات گوناگون قصہ 
بچرہ برداشته و بناہر این طبعاً بە تفسیرھای ختلف توجہ داشته است. ودر 
مرحلً دوم اقتیاسات بسیار شاعر ازمفاہیم وتر کیبات خاصی است کە در 
این کتاب به کار رفته است. ردپای بعضی از مفاھیم و تر کیباتی را کە در 
غزها آمد در متن این تفسیر می توان یافت. در ین بخش از قصہ در 
صفحہ پیش از عبارق کە سر تازیائہ در آن بە کار رفته وھم اگٹون نقل 
کردم: آمدہ است: ہپس یوسف پر تفت نشستی و ترتیب کار رعیت 
می ساخق و گاہ پر سمند دوات تشستی او ھر سو کہ می خواسی 
تاخق...'"م و ترکیب اضاف وسمند دولتہ عیناً در مصراع تخستین بیت 
مورد بحث آمدە است. و اینك مونەھای دیگر: |اححد طوسی: ٭سید 
عليەالسلام در مدینہ غریب بود و غریب را پیوستِ دل با وطن خود 
بودہ''. حافظ: وغر یب را دل سر گشتدہا وطن پاشد, احمد طوسی: دبس 





عزیز با یوسف عتاب کردن گرفت۔ گفت من تو را بخریدم و خزانہ خود 
بروجہ تو تہادمَ٣'‏ اصطلاح ٭در وج نہادنء را حافظ ایتگونە بە کاربردہ 
ست: ٭نڈر و فتوح صومعد در وجه می نہیمے. احمد طوسی: ٭یوسف را 
چون اہن یامین می بابست تہمت دزدی ہر او نہاد تا برآدران از او کنارہ 
گرفتند و او خا ی یاند*'ٴ خا ی در این عبارت بە معنی محر وم و بر کنار 
آمدہ است و تتہا با این معنی کلمه است که می توان این مصراع حافظ را 
عنی کرد: ەمبادا خالیت شکر زمنقارہ اگر خا لی را در معی رایج کلمه, 
عنی تھی, بگیریم باید می گفت: مبادا منقارت از شکر خالیى باد,. احد 
طوسی: ٭و تو می گریڑی و ہا نکال دوزخ درمی آویزی*'ء. حافظ: ٭نکال 
شب کە کند در قدح سیاھی مك / در او شرار چراغ سحرگھان گیردہ۔ 
کلمهٗ نکال چنان مھجور بودہ کە علامہُ قزوینی ذیل صفحه نوشته است: 
معئی این کلمہ به ھیج وجه معلوم نشد. محتمل است بە احتمال قوی, بلکه 
ىن شکی در این باب ندارم کہ بہ تحرینہ شرار در مصراخ انی نکال 
نصحیف زگال باید یاشد کە به وزن و معنی زغال استہ. احمد طوسی از 
فول زلیخامی گوید: ہیا یوسف, درآن وقت کہ باجمال بودم وہہ خوبی در 
نصاب کمال ہودم يك بار نگفتی آن منیء* : حافظ: : ٭نصابِ حسن درحد 
کمال است / زکاتم دہ کە مسکین و فقیرم*. واحمد طوسی مفھوم نصاب 
حسن را بار دیگر در این عبارت آوردہ است: ٭اگر چنان باشد:کہ در آن 
حال معشوق در نصابِ کمال و مال ازدر آید, عاشق مطرب را خامویش 
کند۔ برخیزد و با دوست دست در آغوش کند۷"ءء و: ٭تو در مقابله گفتی 
من, می گوھی من, ای سوخته خرمن.۔ تا من ہاشم ومن “'٭. حافظ: ٭تو 
بفرعا کە من سوخته خرمن چکنمہ. 

چندان آسان پذیر نیستم کە بە یکی دو مو رد قر ینه ومشابہت قضاوت 
کنم, اما مجموع این قرینەھای بیانی مرا قائع می سازد کە حافظ متنِ 
طوسی را دید و در سرودن بیت و آوردن اصطلاح سر تازیانه بە این 
قسمت از قصه کە نقل کردیم اشارہ دارد. الہته معنی اصطلاح ومفھوم کی 
بیت بازھم ہمان است کە گفته شدہ جز آنکه اشارہٗ خاص بە قصه بر آن 
آفزودہ می شودہ وسس تازی._انه علاوہ بر معنی کناہی خود, معنی واقعی و 
محسوس نیز پیدا می کند و بر لطف سخن می افزاید یعنی گوشه سخن 
متوجه یوسف است که باید بە عزیزی مصر مفرور نشود ودر حین عہور 
سر تازیانه ای ہر قلب زلیخاء که روزی رفیق و راہ او بودہ, بگذارد. 


دکتر حسینعلی روی 
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ترجمهُ فرانسوی لغتنامهً شیطان 
مقالهُ شیرین و آموزندہُ استاد پورجوادی را زیر عنوان واز قزوین تا 
سانفرانسیسکوہ در شمارهٗ ششم سال ہفتم نشردائش خواندم ولذت 
بردم و بە یاد کتابی مشابه افتادم که ساھا پیش تہیه کردہ بودەام. 
این کتاب که به زبان فرانسو ی است ءاطھ01 410 017۷ 0:10۸ صا نام 
دارد و ترجهُ فرانسوی۔ و احیاناً مختصر شدہٗ۔ ضان لفتناهُ شیطان 
آمریکاہی است. این کتاب توسط شخصی بە نام اك پہی ح20 وصداوەول 
به فرانسہ درآمدہ و در ۱۹۶۶ در قطع جیبی و در ۲۵۱ صفحہ با ۸۸۴ 
مدخل جاپ شدہ است, 
کتاب دارای يك مقدمة ۱۷ صفحہای بہ قلم شخصی بہ تام ژالد 
سٹنبرگ ع 5:5 و٥ںعھ([‏ است. ستنبرگ؛ بپس از مقایسه اما لی 
بیرس ہا ادگار لن پو, بھرس را دسر لوحدّہ جامعة معاصر و برچسب قرن 
حاضر معرف می کند ومعتقد است که اونویسندہای بس مھمتر, گیراترو 
آموزندەتر از بسیاری از نویسندگان صچون اوھنری است. 
نویسندہ بس ازآنء از طریٔق بررسی آتار بی رس؛ بہ شرح احوال او 
پرداخته است: در سال ۱۸۴۲ در يك خانوادہ روستاہی فقبر در شھر 
کوچکی از ایالت اوھایو بە دنیا آمد. دھمین و آخرین فر زند خانوادہ بود, 
کودکی را در فقر و رنج گذراند و در نوجوانی از خانہ گریخت. در ۱۹ 
سالگی بە ارتش پیوست ودر جنگھای انفصال شر کت کرد. پس از پایان 
جنگ در سانفرانسیسکو نگھبان شب (ناتور) یك ساختمان شدوفرصق 
برای وشتن پیدا کرد و بە ھکاری با نشریات پرداخت. از ان آغاز 
لمنی تیزو گزندہ وقلمی نیشداروبرندہ داشت تا آنجا کە در۱۸۷۵ مرمقام 
سردبیری روزنامة 4880868۷ 116 بھ ٭بیرس تلخه٭ شھرت یافته بود, در 
این ھنگام تب طلاہەراوضەجارافراگرفت؛وبیرس راہم کە کار خود 
رارھا کردہ بە جست وجوی طلا رفت امًا جیزی نیافت و نومید بازگشته 
دوبارہ در مقام سردبیر م8۹ 70:6 بە روزنامەنویسی پرداخت۔. ہسیاری از 
مدخلھای لغتنامه شیطان در عمین ساغا ودرہمین نشر یہ نوشتہ شدہ و تأئیر 
ہسیار پر ادبیات و محافل ادبی غرب آمریکا گذاشته است. 
بیرس در زندگی زناشو بی ھم خوشبخت نبود. در ۱۸۸۹ پس از ۱۸ 
سال زندگی مشتركد, ھمسرش طلاق گرفت. پسر بزرگش در ہمان سال در 
نزاع کشته شد وبە این ترتیب دو ضر بهُ کاری پیاپی پر بیرس وارد آمد 
ضربەای چنان کاری کہ حتی چاپ نخستین کتاہش در در سال بعد 
نتوانست اتر آن را پاك کند. اہن کتاب او را غرق افتخار کرد. ۹۴۰ 
نشریہ بە تجلیل نویسندہٗ دردل زندگی, بە عنوان بزرگتربن نوپسندہ 
کشور پزداختند. ہیرس از ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ سہ کتاب دیگرء حاوی ۶۰ 
داستان کوتاہ, منتثم کرد ودارای افتخارات تازہ شد. آز۱۸۹۶ تا ۱۹۱۴۳ 
ھرچند سال در شھری وایالق سر کرد در آن زمان بیشتر ازھیشہ ازهله , 
کت کس زدہ شدہ بود. جامعة آمریکا دیگر براہش ھیچ تازگی ۔ 
شت,: واو کە مرد ماجرا بود بە دنمال تازگی می گشت. پس بہ مکزیلفہ :. 
چرچ وو دا رجوسخای وحخمصہ 





آن یس رر پایش برای ہمیشه گم شد. 
جموعے نوشتد‌ھای بیرس, کە اورا یہ صورت یکی از کرت 
و پسندگان آعر یکا درآوردہ۔ منہھای آنچھ در روزنامەھا جاپ کردہ۔- ٠‏ ٭ 
صفحه است. اپن داستانہا أینهُ تمام نمای زندگی جامعۂ آمریکا در 7 
قرن نوزدھم و اواہل قرن بیسٹم است: سراسر آکنده ازرنجچ, دھشتء 
خشونت, مہارزہ. فقر. بھھودگی. ہوچی. نومیدی۔ تاربکی۔ بدبینی و بویژڑہ 
سرگە کہ از نظر بیرس يك واقعیت غیرقابل کشف و سایەای است کھ 
غمه جا ضصراہ آدمی است در حالیکہ زندگی تنہا يك لبه ومر ز مرگ است. 
او ہرای مقابله با نگرانی ناشی از ترس مرگ, رمانتیسم خود وا به چجاشنی 
طنز سرد و تلخ آمیخته است وعمجون فریادی می فاید درونی و صمیسصی 
که در بس زھر خند پنہان است. نوشنەھای روزنامەای اوھم که بیشر به 
ممارزہ ما تراستھای راءآھن آمریکا اخنصاص داردہ از ین خمیرمايه 
پرخوردار است 
4 روحبخشان 


درہارہٴ سفرنامةً ملگونف 

نوشنہُ آقای دکٹر ایر ج وامقی دربارهٗ سفرنامه ملگونف را کە در شعارہً 
چھارم سال ہفتم نشردائش چاب شدہ بودعمرور کردم و یہر آن دیدم کە 
نظرم راطی سطورزیر برای جله ارسال دارم تا بداطلاع همہٗ علاقمندان 
پر سد 

ابتدا لازم می دائم یادآور شوم کە من با ھیج يك از آقایان دکتر وامقی. 
گلزاری. گلبن و طالبی سابقهُ آشناہی ندارم و برعکس کار گریگوری 
ملگونف دانشمند ابران شناس روس ر خیلىی خوب می شناسم ومتن 
آ مانی آنرا کە در واقع کاملتر ین نسخة این اثر است بیش از سی سال 
است در اختیار دارم و ادا جامعنرین کاری می دائم کە تاکنون درمورد 
کرانەھای جنوبی دریای خزر انجام گرفته است و بدین سبب ہمیشه 
رم 4 آنرا بەزبان فارسی درمد نظر داشتەام, طبیعی است در این رھگذر 
ترجم مرحوم بطر وس و بدنبال آن متن آقایان گلہن و طالبی و بعدا متن 
تنظیم شدہٗ آفای گلزاری را تیە کردہ وھر کدام را چندین بار مرور 
کرددام. 

نظر من دربارہ ترجه بطروس کم در واقع ترجمەای اہٹرو ناقص از 
وشتة ملگونف است تا حدودی مان نظر آقای دکتر وامقی است. 
بلافاصلہ اضافه کٹم کە متن آقایان گلین و طالبی در واقع چاپ جدید 
ہمان نسخة بطر وس است بدون کوچکترین کوشتی از جانب 
کو شندگان, 

امادرمو رد نسخة آقای گلزاری با اظھارنظر آقاى دکٹر وامقی موافق 
نہسنم و معتقدم که نہ آقای گلزاری و نہ آقاى دکتر وامقی ھیچ کدام بە متن 
آلان کتاب دسٹترسی نداشتەاند و آجه أقاىی دکتر وامغی در تأبید و 
تعریف کار آقای گلزاری بەرشتہ تحریر درآوردەاند در واقع ادعاھایِ 
آقای گلزاری است که در کتاب بەتفصیل بیان داشتەاند. 

من ا اف کار آقای ملگرنف که در دانشگاجھای آ مان. اطریش و 
فرانسه بەعنوان يك کتاب مرجع مورد استفادہ است, وضانطورکه گفته 
شد جامعتر پن کاری است که شخصی بەتنہابی در مورد کر انەھای جتوپی 
ورپای خزر انجام دادہ, ما نظر مؤلف تنظیم شدہ است۔ ملگونف در مقدمۂ 


ترج آلمانی کتاب خود چنین مینویسد: ویادداشتھای مر بوط بہ 
کر انەھای جنوبی دریای خزررا کە در سال ۱۸۶۳ آکادمی علوم درسنت 
پطر زبورگ آن‌را شایستةُ انتشار تشخیص داد در سال ۱۸۶۰ طی 
مسافرتم در شمال ایران به رشتہُ تحریر درآوردەامہ سہس اضافه می کند: 
٭در این سفر افتخار داشتم در معیت آقای فو ن دورن... ہاشم... واضافه 
می کند کە ٭اضافات گوناگونی را کہ من بەنوشتدھای ساہقم می افزلیم 
بعضاً طی ہمان مسافرت جع آوری کردەام و بعضاً روایت مسافرافی است 
کە شخصا آنہارامی شناسم و... نقشہ کرانەھای جنوی دریای خزررافر 
چند جا کامل کردەام و.۔.٭ 

آقاى دکٹتر سینگر مترجم آ انی کتاب درمقدمةُ کتاب می نویسد: دکار 
آقای ملگونف... را در دست ترجہ داشتم, اما چون اطلاع حاصل کردم 
کە آقای فوندورن سرگرم این کار است و من اطمینان داشتم کە وی 
بەمراتپ بہت از عھدہٗ انجام این کار برمی ‌آید از انتشار آن خودداری 
کردم, تا آنکه مؤلف بە لایپزیگ آمد و بەمن اطلاع داد کە در نظر دارد اثر 
خودرا باتدوین جدید منتشر سازدوترجمهُفرانسه آنرانیزآمادہ کرد و 
از سوی دیگر آقای فوندورن نیز از اجرای نقَشةُ خود منصرف شدہ 
است, من کار خود را دوبارہ از سر گر فتم.٭ آقای سینگر مٹر جم آ انی اثر 
در ادامه می نویسد: ٭اکنو ن کە این اثر منتشر می شود دیگر تنا تر ججهٔ متن 
روسی کتاب نیست بلک تدوینی است کاملا جدید ہا اضافات و اصلاحات 
پیشمار که ہا ھمکاری ملف آمادہ وارائه می شود. بعضی قسمتھا به جای 
دیگری از کتاب منتقل شدہ است مانند فصلھای آشورادہ وکرانەھای 
ترکمان کهە در ھم ادغام و از آخر کتاب بە ابتدای آن آوردہ شدہ است. 

بنابہ تو ضیحات فوق ملاحظه می شود متن کامل و نھابی اثر ملگونف 
کە نام ٭کرانەھای جنوبی دریای خزر یا استانہای شحا ى ایران× راہرآن 
گذاردەاند صین تدوین جدید است که بەزبان آ انی منتشر شدہ وھہین 
تدوین است که در دانشگاهھا و مراکز علمی بەعنوان مرجع مورد 
استفادہ است. 

ترجةٔ آمانی ائر مورد نظر دو قسمت دارد: قسمت اول مشتمل بر 
مقدمةُ مترجم, مقدمةً مؤلف ہر تر آ مانی, ومقدمةُ کتاب مشتمل ہر ۴۸ 
صفحہ در زمینةُ سفر از تفلیس يہ بادکویہ سفر از خلیج استرآباد بہ 
اشرف,: ساری و بارفروش, اشاراق دربارهُ نامھاء بلوك و حل, الہرز 
دماوند تبرستان, مازندران و فیر کائی. اشاراتی دربارہٗ رودخانەھاء 
خرابەھاء ثروت ‌ھای طبیعی, جمعیت, بازرگانی, شعبەھای شر کت ماوراء 
خزراست گه می تواند بەعنوان سفرنامہ تلقی شود. قسمت دوم کتاب یك 
ہر رمی جامع تاریغی و جخرافیاہی است ومشتمل است بر: تاریخ 
تبرستان؛ آشورادہ و تو کمٹھاء حاوی مطالبی در زمیتةُ ایستگاہ دریابی: 
آبادھای تر کمنی, طایقەھاء ابرانیان و ترکمتہاء داد و ستد و تجارت با 
روسھا؛ استر آباد: مشتمل ہر مطالبی در خصوص استان, تجارت, راهھای 





دسترمی به استرآ باد؛ راھھای دسترسی یه شاھر ود؛ مازندران: با مطالبی 
درباره اشرف,ء ساریء بارفروش, آمل, زراعت,ء گیاعان و جانوران: 
گیلان: شامل مطالبی دربارہٗ لاھیجان, لنگر ود رشت, راھھای دسترسی 
بعرشت و فومن, عاسولہ. شفت, رودبار, رحت آبادہء منجیل. طایفەھاء 
راھھای رشت: منجیلء خانات: طالش دولاب,: گیل دولاب: اسالم 
گرگانر ودء راھھای دسترسی بە آستاراء انزلی, راھھای دسترسی بە پیر 
بازار و تجارت اہر یشم. بەاضافہُ ضماعی مائند متن فارسی سیمای دریای 
خزر مأخوذ از يك دست نویس از خواجہ نصیرالدین طوسی, يك تابلو 
رنگی و نقشهُ کرانەھای جنوی دریای خزر۔ 
ترجەای کە آقای گلزاری عرضه کردہ است بخشھای عمدہءای از 
مطالب فوق مانند مقدمەها. تاریخ تبرستان و ضمایم را یا فاقد است یا 
آنکه بخشھای اراله شده با متتن آ ماق کە در واقع صورت نہایی اثر 
ملگونف است مطابقت نداردہ و در کلیدُ موارد دست کم اضافات و 
اصلاحات و جابجاییھابی را کە مؤلف ومترجم آلمانی کتاب بە آنہا اشارہ 
کردەاند مورد توجه و اصلاح قرار ندادەاند و بنابراین ترجةُ آقای 
گلزاری تفاوت چندائی با ترجمه پطر وس که ملخص نوشتھُ ملگونف است 
ندارد جز آنکه مقدمةُ متن روسی مشتمل بر فھرست کتب و فھرستھای 
مفصل را که در متن آمافی حذف شدہ است اضافه دارد. و بدین سبب با 
صۂٰاحترامی کہ برای کوششھای آقای گلزاری قائلم معتقدم کە با وجود 
دو چاپ تازہ اثر ملگونف بەزبان فارسی, جای اثر او کاملا خا ی است و 
امید است روزی ترجۃ کامل این کارچاپ و منتشر شود۔ 
دکتر امیرھوشنگ امینی 


چرا بەجای نقد و اصلاح تحقبر می کنند؟ 

در شعارهٔ ششم نشردانش (مھر و آبان ماہ سال ۱۳۶۶) نقدگونەای 
بر کتاب فرھنگ واژہغای حافظ درج گردیدہ بود. 

فرھنگ واژہنمای حافظ در نو ع خود اولین کار ارزشمندی است که در 
دسترس ہمگان قرار گرفته است. با توجہ بە اینکه سابقەای درآن نبودہ 
بالطبع نقص در آن فراوان خواہد بود۔ بایستی نقد کرد و اشتباہ و نقص را 
آرانه داد اما ہا زبانی پر از مھر ودستی راھنماء کە در چاپ بعدی ویا اثر 
دیگر تصحیح گردد و نقص بەکتار رود۔ 

کدام اولین کارست که بی نقص باشد۔ بایستی نوشت وئوشت وبؤجود 
آورد و دیگران را راہ داد تا کار صحیح را بعداً ارائه دھند. تشو یق کنیم و 
راء بنماییم نەتحقیر و تہدید. 

نقد ھر کتاب ویا نوشته وبرِرمی آن ھدق است برای کمك بە آن اثر 
درفع نقص آن. وظیفہُ محقق دانا بررسی وراءگشابی استء نہ دشمنی و 
تخطنہ و ہمریشہ زدن. 

مننقد حترم (آقای مال حقیقت) آنچە را بیان کردہاند از نظر اشکال 
ونقص شاید تا حدی بتوان قبول کردودرچاپ بعدی آن رااصلاح کردو 
بابست از ایشان تشکر کرد, اما آنچه مرا وادار کرد که چند کلمەای 
بنگارم ‏ من تند و تحقیر آمیز وادشمنانہ ایشان است: که جملات ذیل غونەای 
است از آن: 


دوقت خود را تلف کردنەہ ویول دوست عزیز ایرانیم را ھدر دادنہہ 


وووہ س دبزں د اھ ارت سرد پا 
بەمصرف رسیدہ6ء در سراسرم سر کتاب عجلهہ و شتاب زدگی می بارد]) 
٭مسابقه را ہیر ندم, ٭پیدایش کلمهُ پذرومادزداریٰ نیست٭ہء ٭ہا این عجله 
تم آوردندہ, ٭ اصو ي این فرھنگ بسامدی قابل استفادہ 
نیستہء وقباہی نە در خور اندام حافظ٭. 

بہ نظر می رسد کە شاید منتقد حترم خود قصد تألیف چنین کتابں را 
داشتەاند و از اینکه دیگران بر او سبقت گرفتدائد سخت متأثر شدہ و 
چنین تند تاختەاند. از منتقد انتظار می رود کە با سعه صدر که منش وروش 
دانشمندان است راہنمائی کنند و نقد نمابند, چنان کنند که راہ گشادہ 
گردد ودانش وسعت یاہد نەچنین کە حتی خوائندہٗ گوشەنشینی مائند اہن 
بندہ را آزردہ خاطر سازد تا چھ رسد بە مؤلفان آن. 


سروتهەقضیەراء 


مھیار خلوطلی 


دانشگاھھای فیرترہ امریکا 

آقاى مدیر, اینجانب برای نخستین بار ہمین دو سە روزہ چند شمارہ از 
لہ مفید شما را در کتابخانه دانشگاہ ھاروارد دیدم و ہا آن آشنا شدم. در 
یکی از شمارەھا (شمارہٗ ۶ سال ششم, مھر و آبان ۱۳۶۵) صفحہ ۷۶ 
یادی از دانشگاء ھاروارد کردہ بودید کہ توّہ مرا بەخود جلب کرد. در 
متن خبر اظھار نظر شدہ بود کہ وہاروارد بہ اتفانی بر کلی مھمترین و 
عالىترین دانشگاہ امریکاست و گرانترین ہم ھستہ البته برای 
اینجانب بھعنوان يك دانشجوی این دانشگاہ این تعریف و قجید 
خوشایند بود وی برای آن که واقعیّت گفته شود نظر شیا را به گزارضی کە 
در آخرین شمارهٌٗ مجله ٥٭15۸/)‏ جاپ شدہ است جلب می کنم. 

در این گزارش ودر دیگر کتاہہای مر بوط بە ردہ بندی مؤسسات علمی 
آمریکا آمدہ است کہ ھاروارد متأسفانه دیگر ٭عا ی ترینە ودر عین حال 
٭گران‌ترینە دانشگاہء امریکا نیست. دو سا یىی است که عا یترین 
دانشگاہ امریکا دانشگاہ استانفو رد در ایالت کالیفر نیا است وپس ازآن 
سه دانشگاہ ہاروارد وییل وپر ہنستون قرار دارند کە ہا استانفورد چھار 
دانشگاہ ٭ہرترہ را تشکیل می دھند۔ پس از این چھار, دانشگاھھای رد 
وم ہستند کہ برکل در راس آنہا پنجمین دانشگاہ امریکاست. 
گران تین دانشگاہ امریکا ھم ھاروارد نیست بلک پر ہنستون است کھ 
کل رقم شھر یه آن دانشگاہ بە حدود ۱۷ عزار دلار در سال بالغ می شود. 

در گزارش کوتاء شا درباره عاروارد جای یف نکته خالی بود وآن 
اینکه دانشجویان و محققان ایرانی جھ سھمی در این مَؤسََه فرھنگی 
داشته و دارند. حتاً برای شما قابل تأَسّف خواہد بود کە بدائید تعداد 
دانشجویان ایرافیق در مجحموع چھار دانشگاء برتر آمریکا از تعداد 
انگشتان دست وپا تجاوز تھی کند و نود و پنج درصد دانشجویان ایراف 





ا و سی و جس ار ٹا : 
7ا کی لوہ ہی و 


آمریکا در دانشگاهھا و کا جھای کمارزش و گمنام ایالق بذیرفتهہ 
می شوند. ھمچنان کہ دره این چھار دانشگاہ ہرتر فقط يك استاد عای 
رتمه ایرانی ہا درجةُ تمتتاتەع !اا؟ بەشکل استاد صاحب کرسی و ثاہت 
(٢٥٥١٭‏ مادام العمر) وجود دارد (پروفسور حسین مدرسی متخهضص 
حفوق تطبیقی و روحانی عا ی مقام کە استاد حقوف دانشگاہ پرہنستون 
است) و نود و نه درصد فارغالتحصبلان ایراق که بەکار تدریس 


لقمان 


نشریهة مرکز نشر دانشگاھی بە زبان فرانسه 
سال سوم, شمارہٗ دوم, بھار و تاہستان ۱۳۶۶ 


٭ سبطرءٗ زبان انگلیسی و تضعیف زہانھای دیگر: نصرالله ہو رجوادی 
9ا انستیتوی فرانسوی تحقیقات ایرانی: یان ریشار 

٭اآعوزش زبان فرانسوی در ایران: 

داود غوابی: ترجمہ: ع. روح بخشان 

9ا قش دارالفٹون در گسترش زبان فرانسوی در ایرآان: 

خ. روح بخشان 

٭افرنگ و فرنگی در اہران: ن. تکمیل ھماہون۔ع۔ روح بخشان 
9٭دغل دوستان در زہاٹھای فارسی و فرانسوی: مھوش قویمی۔ 
آنماری موئقی 

9لزوم تدوین کتابھای درسی جدید برای آموزش زبان فرانسوی در 
جھان سوم: ا۔م موثقی 

09 وضعیت کنونی زبان فرانسوی در ایران 

٭ کتاہشناسی 

٭ اخبار 





دانشگاھی پرداختداند باز در ان کال جھا ودانشگاھھای گنام ایالق کە 
در ردەھای ہم و دھم ھستند اشتغال بەکار دارند و این چنین است کهھ 
کیفیّت جامعہ فرھنگی ایرانق خارج کشور از کمیّت آن بەطرز فاحثی 
پائی‌تر است. با بہترین آرزوھا و یا اعید توفیق بیشتر برای شما در 
خدمات فرھنگی . : 


کامران صفاتی (ہوستن۔آمریکا) 


درگذشت دکتر یدالله شکری 

دکٹر بدالله شُکری استاد دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ علامه طباطمابی در 
اوایل آذرماہ امسال, بە دنبال یك ہیماری طولانی در ۴۳ سالگی چشم بر 
جھان فروبست. 

دکتر شکری در چھارم مھرماء ۱۳۲۳ در روستای بازکول از توابع 
رودسر متولد شد وپس از تحصیلات ابتدابی بہ تہران آمد. وی در ۱۳۴۵ 
ازدانشگاہ تہران فارغالتحصیل شد وپس از گذراندن فوق لیسانس در 
۳ دور سال ۱۳۶۱ موفق بە اخذ درجه دکترا در رشتة زہان و ادمیات 
فارسی گردید. 

فعالیت علمی و تحقیقاتی دکتر شکری ازہبنیاد فرھنگ ایرانە آغاز 
صد. اوپس از آن در چند دانشگاہ از جمله تر بیت معلم, تر بیت مدرس, 
شھید بہشتی و علامہ طباطباعی بە تدریس پرداخت و در ساطای اخبر 
سرپرسی ٭گروہ ادبیات فارسیە مرکز نشر دانشگاھی را پر عھدہ 
داشعت۔ 

شادروان دکثر شکری بە ادبیات کھن فارسی عشق می ورزید و بہ 
مین جھت در تدریس هّ خود را صرف معرق شنوی مولوی, حدیقه 
سنایی. منطق الطیر عطار نامەھای عینالقضات دای و دیگران 
سیکرد ودر امر تحقیق بە تصحیح و چاپ چند اثر از جلە عا مآرای 
صفوی, منتخب جھانگشاء دیوان سراج قمری, تاریخ بیھتھی, دیوان 
ستابی مت گماشت. گروہ زبان و ادبٰیات فارسی دانشگاہ علامہ 
طباطبایی کە فقدان آن استاد کوشندہ را ضایعەایى می شمارد در چھلمین 
روز درگذشت آن مرحوم مراسم یادبود با شکوھی ہا شرکت اسائید و 
دانشجویان و دوستان آن مرحوم ہر پا کرد. 


منتشر شد 


مجله باستان شناسی و تاریخ 


شمارہهٗ دوم, سال اول 





راہنمای درخواست اشعرك 


خواہشمندیم قیل از تنظیم فرم اشتراك به موارد زیر توجه فرمابید: 
١۔‏ بہای اشتراك سال ہشتم ۵۰ ریال. 
۲ بپای ھر شمارہ ۲۵۰ ریال۔ 
۳۔ هزینةُ پستی مجلدھای ارسانی بە خارج از کشور جداگائہ محاسبه می شود. 
۴۔ شروع انتشار سالانه از آغاز آخر ماء ھر سال تا پایان آبان ماہ سال بعد می‌باشد. 
۵۔ انتشار هر دو ماہ یکہار است. 


۶ لطفاً بہای اشتراك مجلە را بہه حساب جاری ۹۰۰۰۹ بانك ملی. شعبةُ خیابان پارك کد ۱۸۳ء بنام مر کز 
نشر دانشگاھی واریز ورسید آنرا راہ با فرم تکمیل شدہ بە نشانی: تہران. خیابان شھید بہشتی, خیابان 
خالد اسلامبو لی شمارہٗ ۸۵, کد پستی ۱۵۱۳۴ ویا صندوق پستی ۴۷۴۸-۔۱۵۸۷۵, بخش توزیع (قسمت 
نشریہ) بفرستید (تلفن ۶۲۴۶۵۲ 

۷ در صورت تغبیر نشائی لطفا پی‌درنگ موضوع را بہ بخش آہوغان مجله اطلاع دھید. 





فرم درخواست اشتراك جله نشر دائنش 


با ارسال برگەُ بانکی شماره مورخ بہ مبلغ ریال 
تقاضای اشتراك مجله نشم دانش از شمارہ ال سال را دارم 
خواجہشمند است مجلات درخواستی را به نشافی زیر یفرستید. 

نام و نام خانوادگی: (حر وف بە تفکيك در جدول آوردہ شود) 


نشانی: 














سے کے نے ا کے ین ہے اتی مھ چوس 


راہنماى درخواست اشتراك 


خواہشمندیم قبل از تنظیم فرم اشتراك به موارد زیر توجہ فرمابید: 
.١‏ ای اشتراك سال ہشتم ٠ھ‏ ریال۔ 
٢‏ بای ھر شمارہ ۵۰ ریال۔ 
٣‏ ہزین بستی مجلەھای ارسا ی به خارج از کشور جداگانه محاسبه می شود. 
۴. شروع انتشار سالانه از آغاز آذر عاہ هر سال تا بایان آبان ماہ سال بعد می‌باشد۔ 
۵: انتشار هر دو ماہ یکبار است۔ 


۶. لطفاً بہای اشتراك مجله را به حساب جاری ۹۰۰۰۹ بانك ملی, شعبةُ خیابان پاركء کد ۱۸۳ء بنام مر کز 
نشر دانشگاھی واریز ورسید آتراہمراہ ہا فرمتکمیل شدہ بە نشانی: تہران. خیابان شھید بہشتی, خیابان 
خالد اسلامبوی, شمارہٗ ۸۵,. کد پستی ۱۵۱۳۴ ویا صندوق بسی ۱۵۸۷۵۴۷۴۸ بخش توزیع (قسمت 
نشریه) بفر ستید (تلفن ۶۲۴۶۵۲) 

۷ در صورت تغیبر نشانی لطفاً پیدرنگ موضوع را یه بخش آبونفان مجلہ اطلاع دھید. 





فرم درخواست اشتراك مله نشر دائنش 


ہا ارسال پرگەُ بانکی شعاره مورخ به مبلغ ریال 
تقاضای اشترالا جله نشم دانش از شمارہٗ ال سال 
خواہشمند است مجلات درخواسی را به نشافی زیر بفرستید. 

نام و نام خانوادگی: (حروف بە تفکيك در جدول آوردہ شود) 


لصو ا ات ت تن ت7ت اتا 


را دارم. 


7 مت نت 310ا 


٣۳ را‎ 


سال عشقم: شمارہ دوم بچمن واسفند ۱۳۶۶ 








مدیر مسڑؤول و سردبیر: نصرالله ہورجوادی 


ماد 














حکمت دینی و تقدّس زبان فارسی تصرالله پور جوادی ۲ 
زبان فارسی را حفظ کنیم ناصر ایرانی ۶ 
فضیلت علم علوی میر احمد طباطبائی ۲۴ 
ذؿ مر۔ 
مم 
دو نقدہر گتاب زہدۃالعواریخ ابوالقاسم کاشانی فرھاد دفتری ۲۸۶ 
سید مصطفی موسوی 
۱ تصحیح انتقادی سیرہٗ پیامبر (ص) رضا انزابی‌نزاد ۳۶ 
نظر اجمالی به چند کتاپ: الفھرست ابنندیم: سفر بہ ۳۹ 
ابالت خرآاسان؛ترجمۂ عدیةالرازی؛ احزاب در کشورھای 
اسلامی 
بر ۸ 
٠ ۰‏ 





طیفمعنابی:تفاوتھای باريك در معانی کلمات علیرضا ذکاوتی قراگزلو ۶ 








ہ‫ وھ 
کر 
کتابھای تازہ, معرفی نشریەھای تخصصی ف. ا۔ فریار ۶۲ 
با 
در ابران و جھان: فعالیتھای فرھنگی دھہٗ فجر: طرح تغمبر نظام آموزشی یفن 


کشورہ فعالیتھای انتشاراتی مرکز نشر دانشگاھی؛ گتاہدرمانی در آلمان؛ 
نازدھای کتاب ونشر در جھان اسلام اؤہ 


ای 





این نشریه رادر روڑھایی آمادہ می کردیم 
کە بعثیان عراق بە ہشتگرمی آمریکا 
موشکھای روسی بر سر ما می ریختند. 


ےت سم سس 














نصرالله پورجوادی 








۱ 

فلسفه و تفکر غلسفی در نمدن اسلامی تاریخی دارد دیرینه و 
پرحادتہ با فرازو نشیبھای بسیار, اما سنت تاریخ نگاری در 
فلسفہ سنّتی است نسبتاً کمسابقھ کہ عمر آن بہ يك قرن ہم 
ثمی رسد. ٦ابن‏ نت خرہ نام ی از وع اعامی انتا کەمٹکزات 
و محفقان غر ہی. بخصوص از زمان ھگل بەبعد. به سیر اندیشەھاو 
آراء فلسفی در غرب و پیوستگی آنھا ہا یکدیگر مبذول داشتەاند. 
تاریخ نگاران فلسفه درغرب ابتدا توجّ خود را منحصرأً بہ سیر 
اندیشهہ درغرب معطوف کردند, او سپس فلسفةُ اسلامی را نیز 
بەعنوان مرحلەای از مراحل سیر نفگر فلسغی غرب وارد اك 
مطالعه کردند. در این مطالعہ, محفّقان ابتدا فصل یا فصولی از 
تاریخ غلسفہ را یہ تحت فربارهٗ آراء متفکران انلانیٰ اختصاصن 
دادند! و سہس بةە تدوین کتابھای مستقل در این باں ھمتِ 
گماشتند. این سنت را البته محفٌقان شرقی نیز ازجندی پیش رأساً 
ہی گرفته و تاکنون نیز آتاری در این زمینه تالیفِ کردەاند۔ اماء بر 
روی ھم, سنت تاریخ نگاری فلسف اسلامی سنتی است جوانو 
تعداد آثاری کہ تاکنون, چە یه قلم محققان غربی و چہ بە قلم 
محفقان شرقی, نوشته شدہ است بسیار اندك است. وانگھی, در 
ھمین آنار معدودہ بەدلیل ناہختگی این سنت, نقایص و انح 
دیدہ می شود که بعضی ار آنھا بسیار اساسی است. بار٭ای از این 
ثقایمی و اشنباھات را محققان تشخیص دادواند ولی يك نقیصهً 
مھم قب که نا کٹون ن از نظر محفقان و اسلام شناسان پوشیدہ 
مائدہ است وما سعی خواھیم کرد ان را معلوم نماییم۔ 

نقیصەای کە می خواھیم در اپنجا شرح دھیم ناشی از غفلت 
مورخان فلسفہ و حکمت اسلامی از حکمتی است کہ متفکران 
اہران با الھام از کلامالله مجید بە زبان ن فارسی تصنیف کردماند۔ 
حکمتی کە در تاریخھای فلسفہ و حکمت اسلامی از آن غفلت 


۲٢ 


شدہ است: حکمتی است ذوقی که مشایخ ایرانی متناسب ہا فھم و 
ذوق خود از قرآن اقتباس کردہ و مباحث آن را فقط به زبان 
فارسی. بخصوص در اشعار خود بیان کردەاند و تاکٹون نیز 
محققان به آن بەعنوان يك مکتب فکری و حکمت دینی و ذوقی 
نوجە نکردەاند. در اینجا ما رابطهٗ این مکتب را با خصوصیات 
معنوی ایران از يك سو و با کلامالله مجید از سوی دیگر شرح 
می دھیم وملازمت ذاتی این مکتب را با زہان فارسی بیان می کنیم و 
شرح اصول ومیانی این حکمت وپارەای ازمباحث اصلی آن رابہ 
مقالات دیگر وا می گذاریم۔ اما پیش از اینکه وارد موضوع این 
مقاله شویم. برای روشن شدن زمینةُ بحث لازم است بە دو اشتباء 
بزرگ در سنت تاریخ نگاری فلسفُ اسلامی کە محققان دیگر قبلا 
یداتھا پی بردەاند اشارہ کنیم, 


۲ 


یکی از مھمترین اشتباھات مورخان اولیهُ فلسفڈ اسلامی تصوّٗر 
محدودی است کہ از دامته تاریخ تفکر فلسفی در اسلام داشتەاند. 
این محدودیت را در نخستین کتاب مستقلی که محققی ھلندی ه 
نام ت.ج۔دی بور نوشته است می توان ملاحظہ کرد" دی بور در 
کتاب خود بس از بحث دربارہٗ سوابق تفکر فلسفی در یونان ر 
اسکتدریه و تأئیر آن در کلام و تصوف اسلامی, سیر تفکر فلسفی 
مسلمانان را از آراء کندی و فارابی آغاز و بہ آراء ابوحامد 
محمدغزالی در ایران و ابن رشد و ابن خلدون در مغرب ختم کردہ 
اشتت: ۔ این دید محدود نسبت بە دامنةُ تاریخ تفکر فلسفی در اسلام 
البته بە دی بور اختصاص نداشتہ است. اروپاییان تا مدتھا بعد از 
دی بور ھمین تلقی را از تاریخ فلسفة اسلامی داشتداند. حتی 
محققان شرقی نیز بەھمین راہ رفتداندے چنان‌که ملا 
حتاالفاخوری و خلیل الجر. کە هر دو از محققان عرب بودہاندہ 


۵ 





سالھا پس از دی بور تاریخ غلسفه اسلامی را با تفصیل بیشتر 
نوشتەاند." بەھمین غفلت دچار شدہ و خاتم متفکران اسلامی را 
ابن رشد پنداشتەاند.؟ 

اشتہاء و نقص کارِدی بور و امثال اورا بعضی از اسلامشناسان 
غربی بخصوص متفکر فرانسوی ھانری کربن2 و ھمچنین 
بارەای از محققان مسلمان* ا بته در سالھای اخیر دریافته و تذکر 
دادەاندہ و امروزہ کمتر کسی است که بخواعد بازھم لجاجت بە 
خرج دھد و به سیراندیشةُ فلسفی دراسلام ازدیدگاءتنگ دی بورو 
امثال او نگاہ کند۔ ھمچنان کە بەخو بی می دانیم, تفکر فلسفی در 
اسلام با ابن‌رشد یا ابن خلدون پایان نیافته بلکە در ایران بەدھمت 
بزرگانی چون خواجہ نصیر طوسی 2 قبل از ابن خلدون 
می زیسته) و میردامادو ملاصدرا ودھھا متفکر متفکر دیگر تا عصر حاضر 
ادامه یافته است. وانگھی, دی بور و حناالفاخوری و خلیل الجر و 
امنال ایشان حتی بە ھمهُ متفکران بزرگ ھمان دورہەای که مد نظر 
ایشان بودہ است توجه نکردەاندو لذا جای تفکر وآراءمتفکرانی 
چون شیخ اشراق وامام فخر رازی نیز در آثارشان خالی است۴. 

بەطور کلی بزرگترین اشکالی که در دید دی ہور و امثال او 
وجود دارد غفلت ایشان از کوششھای فلسفی در ایران و 
بخصوص از آثار فارسی است. شیخ اشراق و خواجه نصیر و 
میرداماد و ملاصدرا و پیروان او تا عصر حاجی سبزواری ھمه 
ایرانی بودند؛ وچون اسلام شناسان غر بی اصولا ازراہ مطالعات 
عربی وارد حوزہُ اسلامشناسی شدہاند از فعالیت فکری 
ایرانیان غافل ماندەاند ھرچند کە آثار غلسفی این متفکران 
اساساً و گاھی منحصراً بہ زہان عر بی بودہ است. البتهء چنانکه 
گفته شدہ ہر اثر تذکر کسانی مائند کر بن وچاپ و ترجمه ومعرفی 
آنار این متفکران, نقیصة مژبور تا حدودی برطرف شدہ است. 
جنانکە مثلا ماجد فخری در تاریخ قلسفه اسلامی ہم به شرح 
حکمةالاشراق سھروردی پرداخته است وهہم بە توضیح اجمالی 
حکمت متعالیةُ ملاصدراٴ. از ماجد فخری با انصاف تر مرحوم 
مبانمحمد شریف است کھ علاوہ بر شرح حکمت سھروردی و 
ملاصدرا ومکتب اصفھان وحاجی سبزواری, فصولی ھم در کتاب 
ناریخ فلسفه در اسلام بہ شرح تفکر فلسفی و عرفانی عرفای 
ایرانی, مائند مولوی و محمود شبستری, اختصاص دادہ است'. 
باوجود ھمة این کوششھاء متأسفانه باید گفت کە نقیصة مزبوردر 
تاریخھای فلسفهُ اسلامی آن طور که باید و شاید ھنوز برطرف 
سندہ است, و توجه بە اندیشة فلسفی در عالم اسلام ھنوزھم در 
محدودہٗ زبان عر بی محصور ماندہ اآست. 

حصر تفکر فلسفی در اسلام بەمطالبی که در آثار عر بی نوشتہ 
دہ است دومین اشتہساہبزرگی است کہ مورخان فلسفه و 
حکمت اسلامی مرتکب شدەاند۔ نقص کار عورخانی چون 
(م) 


دی بور و خلیل الجر و حتاالفاخوری فقط این نبودہ است کہ بە 
فلاسفہ و حکمای پس از ابن‌رشد بخصوص ایرانیان توجهہ 
نکردەاند, بلکه ھمچنین اشکال در این بودہ است که ظرف زبائی 
تفکر اسلامی را صرفا زبان عر بی پنداشتەاند و لذا از زبان دوم 
اسلامی, یعنی زبان فارسی, و آثاری که بە این زبان وشته شدہ 
است غافل ماندەاند۔ این اشتباہ بزرگ را نیز محققان 
ایران شناس؛ بخصوص ھانری کربن, متذکر شدەاند. کربن 
بخصوص بەھ آثار متفکران ایرانی از قبیل ناصرخسرو و 
افضل الدین کاشانی, کە ہمهُ آثارشان بە فارسی ہودہ است, اشارہ 
کردہ است٭ٴ'. علاوہ بر این متفکران کە مه آارشان بەفارسی 
بودہ است, پارەای از فلاسفه و حکمای عر ہی ویس, از قبیل 
ابن سینا و سھر وردی و خواجه نصیر, خود آثاری ھم به فارسی 
نوشتەاند و مورخان ۂ فلسفه وحکمت اسلامی از این آثار نیز غفلت 
کردەاند. 

سؤالی کە در اینجا می خواہیم مطرح کنیم این است که اگر 
مورخان فلسفہ و حکمت اسلامی, علاوہ بر مطالعہُ آثار عر ہی 
متفکران اسلامی, بخصوص از این رشد بہ بعد بہ آثار فارسی 
ایرانیانء اعم از آثار کسانی کە ہم بہ عربی نوشتەاند و ہم بہ 
فارسی, مانند شیخ‌الرئیس و خواجەنصیر, و آثار متفکرانی که 


فقط به فارسی نوشتەاند, مائند ناصرخسر وو باہا افضل, نیز توچھ . 


کنندوبه بحث و بررسی این آثار ھمت گمارند, آیا نقیصەای کهە در 
تاریخ نویسی فلسفه و سور اسم اتی ہیں سو اس 


این نقیصه را تا حدی رفع کندء رما رت اج ۱ 


اآست. ولی آیا کر بن وھمفکران اودر این تلاش موفق بودەاندو 


عملا توانستەاند نقیصة مزبوررادر تاریخ فلسفہ وحکمت اسلامی .. 
برطرف کنند؟ این مسآأله برای ما امروزہ از لحاظ فرمنکی +7 





چو میمت 





فلسفی مسألەای حیاتی است. و تاکنون کسی آن را مطرح نکردہ 


ہے ےس می مد س سے تچ نو ٹیو خی کیک 


خ ج دہ جتے-دو حجسیہ بضو > ہے رفا س۳ت ا> ۹ے یھی , 
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بە این سال ہدھیم منفی اسٹ. قصدما این است کە نسان دھیم که 
در زہان فارسی حکمتی وجود داسته است کم از نظر محققان 
تاریخ فلسفه و حکمت اسلامی پوسیدہ ماندہ است۔ این حکمت 
خود اصول ومبانی و عباحلی داشته اسب کە در ھیح يك از زآنار 
فارسی فلسفی که منظور نظر کر بن و ھممکران او بودہ است بیان 
ُشْھ اعت اما قبل از ایٹکه یه ناسح سوؤال فوق ببردازیم, لازم 
است تا حدودی جوانب ابن سوال را بررسی کنیم. 


۳ 

مکی نت کە مورخان فا حۃ تفكر اعلاتی سس سخدود کرون مکن 
فلسفی به دورەای معین و به مطالبی که فلاسفه و حکما به زبان 
عر ہی ثوشتەائد مرتکب اسباه سدەائد, اما نكته ایتجاسب کهھ 
اشتباہ این مورخان صرف غفلب از انار فلسفی زبان فارسی, 
نظیر نار ناصر خسر وو بابا افضل, نیسٹ. مساأله بسیار عمیفتر از 
این است, اسباہ این محهھعان و مو رخان در محدود کردن مطالعات 
خود بە زبان عر ہی ٹیست, بلکە محدود کردن تفکر بە نو ع خاصی 
اڑا لیا مع اب تسا کت کر تق اعلانی بغوان 
تفکر فلتفی دونظر گر تد ات سی یرہ استث کمیریزنان 
ہے میں ہو اہی وس سس وت 
تق خدوااعت: الب ملانانان سرفا ثاقئل ابی آزام قالصمنی 
نبودەائد, بلکه به سھم خوددر آں تصر فاتی کردہ و کو سیدە اید تا 
فلسفهٗ یونانی را با عقاید اسلامی ھماہنگ سازند. سی کی 
ہی و موم ہو سے سر 
ود اسٹت یونانی اسب. واین البته روہ ضحسمم ری 
حکمای اسلامی نیسس. 

باری, فلسفه یونانی نسبتی بودہ اسٹ کە حکمای فدیم یونان 
با وجود برفر ارکردند. و براساس این تجر بە نظام عفلی خاصی را 
بنا ٹھادند. سنتھای فلسفبی که در تمدن اسلامی بیدا د, اگرحه با 
روح توحیدواصول ایمان اسلامی ھماھنگ شد ولی بەھر تقدیر 
اصل ر اساس انٹھا ھمان تجربهُ یونانی بود۔ آن نظام عفلی و 
فلسفی کە از ایں تجر بهٔ یونانی ہدید آمدہ بود وفتی درقرن سوم 
ھجری از طربی نرجمہ انار لسفی یونانی و اسکندرانی وارد 
عالم اسلام سد در ظرف زان عربی ریخته سد ہس از اینکھ 
متفکران مسلمان. مائند کندی و فارابی و ابن سیناء خود به تفکر 
پرداختند و نظامی را براساس تَخَريھ خوذ ٹاعیی کزوتد, باز 
ظرف زبانی تفکر ایسان عربی بودو لذا تجر بهٗ فلسفی اسلامی کہ 

فر اصل میننی پر تجربهُ یونانی مود بەزبان عربی بیان گردید۔ 

تغو ق زبان‌عر بی. +یەعنو انز بان وحی۔ءبر زبان‌فارسی وگسترسں و 


نفوذ آن. بخصوص در قرنھای اوليه. در سراسر عالم اسلام و 
تجر بەای که مسلمانان در قرنھای سوم و چھارم در برخورد با 
علوم اوایل و فلسفۂ یونانی به زبان عربی داشتند موجب شد کە 
زبان عر بی ھموارہ به عنوان ظرف اصلی تفکر فلسفی و کلامی در 
تمدن اسلامی باقھی ہماند۔ علت اینکه ایرانیان, حتی بس از احیاء 
زبان فارسی, فلسفه را به زبان عربی نوشتند. صرفۂ نظر از 
جایگاہ خاص این زبان در تمدن اسلامی. این بود که تفکر فلسفی 
(بەمعنای مشابی و نو افلاطونی) تجربەای بود کھ با زبان عر بی 
آغاز شدہ بود. ھنگامی کە این تجربه صورت می گرفت زبان 
فارسی ھنو زدر صحنۃ علم وادب وتفکر شاخص نشدہ یود. ظھور 
این زبان در این صحنه از نیمه قرن چھارم و اوائل قرن پنجم آغاز 
شد. ھمین که این زبان از قرن پنجم جان تازہەای یافت: بتدریج 
موضوعات مختلف از جمله فلسفه و کلام و اصول عقاید و تصوف 
به این زبان نوسته شد. اما ھمان طور کە می دانیم زبان فارسی 
نسبت بهھ فلسفه ھموارہ بیگانە ماند و متفکران ایرانی, کە عموما 
دوزبانه بودندہ ترجیح دادند که تفکر فلسفی خود را عمدةۃ در 
ظرف زبان عر بی بیان کنند. بدبھی است که این بیگانگی میان 
خود متفکر و زبان فارسی, که زبان مادری او بودہ نمی توانست 
باشد. بلکه موضو ع علم یعنی فلسفه بود که ازاین زبان بیگانه بود. 
متفکران دوزبانهء در فلسفه عر بی راب بر فارسی ترجیح می دادند, 
جون زبان عر بی برای تجر به فلسفی زبان اصلی بود و زبان 
فارسی زبان عاریتی. از این رو آنار فلسفی فارسی آثاری است که 
در حقیقت از ظرف اصلی خود خارج سدہ ودر ظرف دیگری که در 
اصل محمل أن تجر بە نبودہ است ریخته شدہ است. این آثار, ولو 
اینکه در اصل بەه زبان فارسی تألیف شدہ باسند, باز بطور کلی 
نوعی ترجمە بەشمار می آیند۔ 
با توجه بە این مقدمات, غفلت مو رخان فلسفه اسلامی از آثار 
فلسفی زبان فارسی, اگرجه ناموجهہ است, يك کمبود و ضایعة 
بزرگ و اساسی بەشمار نمی آید و بە هر تقدیر, با رعایت 
تنوصیەھای محققانی کە اھمّیت آثار فلسفی فارسی را گوشزد 
کردەاند می توان غفلت مزبور را براحتی جہران کرد. گفتیم 
دیر احتی)ء زیرا آاری که مثلاکر بن بداتھا اشارہ کردہ, مانند 
رسالەھاو و کتابھای فارسی ناصر خسر ووشیخ اشراق وبابا افضل. 
اگر جه به زبان فارسی تألیف شدہ است, مطالب آنھا عوماً ادامه 
وبسط ھمان تجر بەای است که مسلمانان ابتدا ودر اصل درظرف 
زبان عر بی ریختند و لذا مطالب این آثار با مطالبی کە خود این 
نو یسندگان دوزبانه یا ھمفکران ایشان بەه زبان عر بی توشتەاند 
تفاوت ذاتی ندارد. مطالب کتاب فارسی ابن سینا یعنی دانشنامه 
علائی در آثاز عر بی او یعنی نجات و اشارات و شفا با تفصیل 
بیشتر بیان شده است و آرام اصلی شیخ اشراق نیز در 
ہ۰ 








حکمةالاشراق کم بھ زبان عربی است,ء آمدہ است و رسایل 
فارسی او(یه استثنای داستانھای رمزی فارسی و ھمجنین درساله 
فی حقیقةالعشق) کە در واقع سھر وردی در آتھا بە بیان تجر به 
عرفانی مشایخ ایرانی پرداخته است) از محاظ فلسفی مطلب 
فوق العادەای بەمطالب آثار عربی او نمی افزاید۔ 
پس از این توضیحات: اکنون بمردازیم بە باسخ سؤال خود. 


۴ 


اگر آثار فکری ومابعدالطبیعه در زبان فارسی منحصر بەھمین آثار 
بود, یعنی اگر زبان فارسی صرفا در خدمت بسظ او توںنة اولین 
عو یی یا 6ر سر زار سرک ضا 
آىاری کە بە این زبان نوشته شدہ است در تاریخ حکمت و فلسفه 
اسلامی شأن خاصی نمی داشت.اما حقیقت امر جنین نیست,: و 
زبان فارسی در ساحت تفکر يك زبانِعاریتی نبودہ است. نفی 
تجر بهٔ فلسفی (تجر بەای کە اصل انتا والو افلاطو نی بودہ) 
در زبان فارسی بەمعنای نفی کامل ھر گونە تفکر اصیل در مباحثت 
حکمت نیست. تاریخ تفکرز در اسلام شاھد تجر بهُ اصیلی بودہ 
است مختص زبان فارسی. ایرانیان علاوہ بر سھیم شدن در تفکر 
فلسفی یونانی, بەتجر به دیگری دست یازیدہاند کە کاملا با تجر بهُ 
نخستین فرق داشته است. این تجربه چنان که خواھیم دید 
نجر بەُ فلسقی (یونانی) نبودہ است, بلک خود نوعی حکمت بودہ 
وظرفی کە این حکمت در آن ریخته شدہ زبان فارسی بودہ است 
٭زبان عر بی. بەعبارت دیگرہ ایرانیان خود به تفکری راہ یافتند 
کە ظھور معانی آن در صورت زبان فارسی انجام گرفت, و این 
تمکر, به خلاف تفکر فلسفی که بە زبان عر بی بیان شدہ بودودر 
اصل نسبتی بود کە مسلمین با تجر یه یونانی برقرار کردہ بودند 
کاملا اسلامی و نشأت گرفته از وحی محمدی(ص) بود. این 
نکتەای است که نەتٹھا محققان غیرایرانی, بلکە خود ایرانیان نیز, 
از آن غفلت ورزیدہاند و بەھمین دلیل است کە تفکر فلسفی در 
ویر ےت ناہسامانی است و این نابسامانی بە دلیل عدم 
سو سنت اصیل فلسفی اسلامی در کشورما بودہ است۔ 


تفکر ی که بەعتو ان يك تجر به خاص ایر انی در زبان فارسی در 
اینجا منظور نظر ماست تفکر فلسفی (بەمعنای یونانی۔ یعنی 
مشابی و نوافلاطونی) نیست, بلکە تفکری است کە اساس آن در 
فرارفتن و گذشت از این تفکر فلسفی است. لذا این تفکر رادر 
آثار فلاسفُ اسلامی نمی ‌توان جستجو کرد. این تفکر در آثار 
کسانی بیان شدہ است کە ما تاکٹون بەعنوان صوفی شناختەایم و 
در راأس این متفکران فریدالدین عطار نیشاہوری بودہ است, 
اگر جەاین متفکران بەعنوان صوفی شناخته شدہاند, و لیکن نظام 
فکری آنان ادامه تصوف کلاسيك کە خود با زبان عر بی در اسلام 
آغازشداست نیست. چنان کە خواھیم دیدہ تجر بهُ این مشایخ و 
در راس آنان عطار, تجر بەای است مابعدطبیعی کە خود ایشان 
گاھی ازآن بەعنوان حکمت یاد کردەاند. این حکمت, بەخلاف 
تصوف کلاسيك::که در ظرف زبان عر بی ریخته شد, مختص زبان 
فارسی است. قیل از اینکە وارد بحث دربارہٗ این حکمت شویم, 
لازم است نسبت آن را با زبان فارسی تا حدودی بیان گئیم, و ببیٹیم 
چرااین تجر بە اختصاصا در ظرف زبان فارسی ریخته شدہ است, 


۵ 


ھمان طور کە می دانیم, زبان فارسی از نیمهٔ دوم قرن چھارم آھسته 
آهسته وارد صحنةُ ادب و علم و تفکر عقلی شد. بزرگترین 
حادثەای که در این زبان رخ داد سرودن شاہنامهة فردوسی ہود, 
فردوسی را ما به حق احیا کنندہٗ زبان فارسی و قومیّت ایرانی 
دانستەایم”", و اھمیت خاصی برای کارسترگی که او در پیش 
گرفت قائل شدہایم. در اھمیت این کار البته دیگران داد سخن 
دادەاندء اما نکتەای کہ در این مطالعه باید بدان تأکید کرد آن 
نسبتی است کە فردوسی۔ علیدالر حمه۔ میان قومیت ایرانی و 
زبان فارسی با اسلام برقرار کرد. کاری کە در شعر فردوسی 
صورت گرفت ثبت موجودیت و ھویت ایران در دفتر دین اسلام 
بود۔ شعر فردوسی شجرہای است که در سایه آن فرھنگ ایرانی و 
تاریخ و زبان این قوم با اسلام بیعت کردہ است. از این لحاظ 
فردوسی براستی يك شخصیت دوران ساز در تاریخ فرھنگ ایران 
در دورہٗ اسلامی است و شاہنامه سند پیوند معنویت فرھنگی ما ہا 
دیانت اسلام ات" 

یکی از مھمترین جنبھای شاھنامه زبان آن است. فردوسی در 
مورد تجربه معنوی اخود می گوید: وعجم زندہ کردم بدین _ٴ 
پارسی؟, و بدین نحو حیات دوبارهٌ ایران را ملازم احماءِ زبان 
فارسی می داند. این ملازمہ در حقیقت بھ : نسبتی اشارہ می کند کھ 
سا شر ظا ضر دا روط می ہد یع 
عارضی ندارد. زبان صورت ومجلای تفکر قلبی وتجر بد معنویو * 
شاعرانه است. تجر بەای کہ در شعر فردوسی بیان شدہ است لو 





. لحاظ فرہنگی يك تجر بهُ اصیل معنوی است. و این تجر بهٌ اصیل 
می بایست در ظرّفی ریخته می شد کہ از لوازم ذات این فرھنگ 
ا ہو درست است که تجربہٗ فردوسی تجربەای است کە درآن 
فرھنگ ایران با شریعت اسلام پیوند می یابہ. و زبان اسلام, یعنی 
زبان وحی محمدی(ص) عر ہی است, و لیکن مولودی کە ازاین 
پیوند بموجود آعد ایران جدید. بعنی ایران اسلامی بود. مجلای 
این تجر به هم می بایست زہان ایران جدید, یعنی فارسی باشد. 
ای اشتی پر اپ سیسی که ہما دہاز نسہت میان زبان فارسی و 
وحی محمدی(ص) خواہیم داد روسن تر خو اد شدا 

پیوندی کە فردوسی میان ایران و اسلام بر قرار کرد بیعتی بود 
که قوم ایرانی ہا شریعت اسلام کردا و خطبهُ این بیعت بەزبان 
فارسی خواندہ شد سں ازاین بیعت, زبان فارسی وارد مرحل 
جدیدی مد. ابن مرحلهُ جدید را می توان مقدس شەن زبان 
فارسی خواند. تا قبل از آن, تٹھا زبانی کە برای ایرانیان عقدس 
بود زبان عر ہی ہود,وایرانیان تجر بەھای دینی ومعنوی خودرادر 
ظرف زبان عر بی بیان می کردند. اما از فرن بنجم به بعد زبان 
فارسی, بخصوص بس از تجر بهٔ فردوسی, بتدریج جنبهُ معنوی و 
مقدس بە خود گرفت. البته, تجر بهُ فردوسی ھنو ز ابتدای کار بود۔ 
اگر بخواھیم در اینجا از تمنیلی استفادہ کنیم, تاریخ مقدس شدن 
زہان فارسی را می توانیم بە حالات و مقامات سالکی تشبيه کنیم 
که پس از بیع قدم در راء سلول می گذارد تا به ذوق و کشف و 
شھود رسد. تجر بد فردوسی بیعت زبان فارسی و تشرف آن به 
معنویت اسلامی بود ولی دراین مرحلم ھنوز از ذوق و حال و 
کشف وسشھود خبری نبود. این ذوق وحال وفتی پیدا شد که زبان 
فارسی در دریای وحی محمدی(ص) فرورفت ومجلای معانی 
پرخاسته از غفران سد. 

در اینحا ما از تجربہ فردوسی بەعنوان اولین فدم در راہ 
معنویت و مقدمة تقس زبان فارسی یاد کردیم, و این به دلیل 
نسبنی ود که میان زبان فارسی و محنوای تجر بە فردوسی برقرار 
شد. فردوسی بود که با تجربدُ اصیل خود ظرفیت و قابلیت 
جدیدی برای زبان فارسی بەوجود آورد. این قابلیت را با قابلیت 
زبان فارسی برای ترجمةہ فرآنوتفسیر آن نباید یکی انگاشت 
ترجمه فرآن ار زبان عر بی بە زبانی دیگر مستلزم بیعت ان زبان و 
فرھنگ اھل ان زبان با اسلام نیست. قرآن امر وزہ بەیسیاری از 
زہاتھای جھان نر جمه سدہ است بی آنکه آن زہاتھا در یك تجر به 
معنوی با اسلام ببعت کردہ باسند. در ایران نیز جنان کە می دائیم, 
اندکی قبل از فردوسی. فران و تفسیر قرآن را بە زبان فارسی 
ترجمه کردہ یو دند۔ ولی این تجر بەھا برای زبان فارسی جنیهھ 
عرصی داشت ضت. ایرانیان البته در آن ھنگام مسلمان بودند وذوق 
کلام الھی را نیز دریافته ہودندء ولی تجر بەھابی که در بطن آن 
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تفاسیر بود نسبتی با قومیت ایرانی نداشت ولذا آن تجر بەھا اصلا 
در ظرف زبان عر ہی ریخته شدہ و سہس بە فارسی درآمدہ ود 
پیش از اینکە ایرانیان بتوائند تج بدمعنوی وذوقی خودرااز کلام 
الھی بە زبان فارسی بیان کنندہ می بایست پیوندی میان فرھنگ 
ایرانی واسلام برقرار کتند۔ این پیوندہ چنان که ملاحظه کردیم, در 
تجر بەٗ فردوسی تحقق پذیرفت, ودر نتیجه زہان فارسی آمادہ درد 
تعانی خی اٹھی دن ماك ان تعائی نئان آٹھا یه زبانغازسیٰ 
بود کە این زبان را بەصورت يك زبان مقدس درآورد. 


۶ 


دورانی کە ما از آن بەعنوان مقدس شدن زبان فارسی یاد کردیم 
دورانی است که از اوایل قرن پنجم آغاز شدہ ودرطی چند قرن 
مراحل تکامل معنوی و تقدس را پشت سر گذاشته و سر انجام در 
شعر لسان الغیب بهہ اوج خود رسیدہ است. در اوایل قرن پنجم 
ھجری زبان فارسی نوٹھالی بود کە تازہ قد برافراشته یود و 
ابوریحان بیرونی (متوفی ۴۴۰ ھ..ق) وقتی آن را با زبان عر بی 
مفایسه می کرد ازروی طعنه می گفت که زبان فارسی ٭جز بە کار 
بازگفتن داستانھای خسر وان و قصەھای شبانە نیایدم'. اما اگر 
بیرونی دو قرن بعد زندہ می شد و تو انایبھا وھنر نمایبھای این زبان 
را ملاحظه می کرد یة یقینا حرف خودرا پس می گرفت۔ زبان فارسی 
بس آز عصر بیر ونی بەسرعت واردمیدان علم وادب شد و استعداد 
خودرادر زمینەھای گو ناگو ن به فعلیت رسانید. مھمتر ین قلمر وی 
کە این زبان می بایست فتح کند قلمرو تفکر دینی بود؟'. آثار 
بزرگ و عمدہای چون شرح تعرف و کشف المحجوب ھجویری 
و کیمیای سعادت ابوحامد محمدغزالی و تفسیر سورآبادی : 
نتصانیف نظم و نئر ناصرخسرو که ھہمه در قرن پنجم نوشته سد 
حیثیت درخور اعتنایی برای زبان فارسی در حو زہٗ معارف دینی 
کسب کرد بطوری کە حکیم سناہی در اوایل قرن ششم ازروی 
اعتماد بە نفس می تو انست دم از برابری زبان فارسی و تازی زند. 
ادعای برابری زبان فارسی و زبان عرہی, که در 
حدیقةالحقیقه سنابی بیان شده است,ء از جھتی حیثیت زبان 
عربی را در ایران در چھار پنچ قرن اوليه نشان می دھد و از جھتی 
دیگر قدرتمند شدن زبان فارسی رادر آن عصر و نیز آیندہٗ ان رادر 
قرون بعد تا حدودی مشخص می سازد. تا قرن پنجم۔ زبان دین 
اسلام منحصر بھ زبان عر بی بودو عموم اھل علم وادب, چھ عرب 
و جه عجم, می پنداشتندکە تٹھا وسیلہُ بیان معارف دینی زہان تازی 
است. و بە تعبیر سناہی تازی زبان دین اسلام و پناہ شریعت 
محمدی(ص) است, تا اوایل مرن پنجم ھیچ کس ظاہراً در این 
امر چون و چرابی نکردہ بود. أما يك قرن و نیم فعالیت زبان 
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فارسی درحو زەھای علم و ادب و تفسیر و تصوف وحکمت ءوضع 
را دگرگون کردہ و متفکران مسلمان ایرانی را به تجدید نظر 
دربارہٗ شأن زبان فارسی وا داشته بود. سنابی زبان گویای این 
دسته از متفکران بود. از نظر سناعی شرط ایمان اسلامی ونرلك 
تعالیم دینی دانستن زبان تازی نیست. ابوجھل و ابو لھب ہر دو 
عربی می دانستند ولی ازدین محمد(ص) ھیج بوپی نیردہ بودند. 


گربە تازی کسی مَلَك بودی 

بوالحکم خواجةً فلك بودی 

تازی ار شرع را پناھستی 

بوطهب آفتاب و ماہھسی 
بس چنین نیست کە ھر کس زبان عر بی بداند قادر بە فھم پیام 
محمد(ص) خواہد بود۔ از سوی دیگر:ممکن است کسانی ھم 
باشند کهە اصلا عر بی ندانند ولی قلب ایشان آکندہ از ایمان 
بەخدای محمد(ص) و عشق بە آن حضرت و اھل بیت او باشد. 
ابرانیان مؤمنی کە فقط فارسی می دانستند جزوھمین مردم بودندو 
نمایندہ ایشان سلمان فارسی بود. سلمان ازدیار عجم بودوزبائش 
اصلا فارسی بودہ ولی ایرانی بودن و فارسی دانستن او تەتٹھا مایه 
بیگانگی و دوری او از حضرت ‏ عول اکرم(ص) نشدہ, بلکه 
بر عکس بە دلایل معنوی و روحانی در مقامی پود کہ پیغمبر(ص) 
او را جزو اھل بیت خود می دانست. 

بولھب از زمین یثرب بود 

لیك قد قامت الصلا نشنود 

بود سلمان خود از دیار عجم 

بر در دین ھمی فشرد قدم 

کی شود بھر پارسی مھجور 

تاج بنا ز فرق سلمان دور 

کرد چون اھل بیت خود را یاد 

دل سلمان بە لفظ ما شاد 










نتیجەای کە سنابی از این ابیات می گیرد این است کھ نه با 
عربی دانستن کسی مؤمن می شود و ە با فارسی دانستن کسی از 
بغمبر(ص) دور می ماند. اما سنایی بە این حد کفایت نمی کند. او 
می خواہد بگوید کہ اصلا ضرورتی ندارد کە علوم و معارف. چھ 
دبنی و جھ غیردیلی, بەعر بی باشد. سنابی حتی از ادباہی کە فضل 
و هر را فقط در ادبیات و شعر عر ہی می دانند انتقاد می کند و آنان 
ا جلف و بی ادب می خواند۔ 


روح با عقل و علم داند زیست 


روح را پارسی و تازی چیست 


این چنین جلف و ہی ادب زانی 
کە تو تازی ادب ھمی خوانی*٭ 


انتقاد ستاہی از فضلای عر بی دان را نباید بە منزله خصومت با 
زبان عر بی یا تعصب قومی تلقی کرد. ستابی در اینجا بیش از آنکه 
از فارسی دقاع کردہ باشدہ بە جنبه جھانی شدن اسلام عنایت 
کردہ است. تعالیم اسلامی ومعارفی کە از بر کت این دین پدید آمد 
اگر در چارچوب زبان عربہی محصور میمانڈ اسلام یقیاً 
نمی توانست يك دین جھانی شود. از این گذشتھ. مخاطب سنایی 
در اینجا خود تازیان (یإ دست کم فقط ایشان) نبودند. مخاطب او 
ہیشتر (و شاید منحصرا) ایرانیان فارسی زپانی بودند که زبان و 
ادبیات عر ہی را فرا گرفته بودند تا به دیگران فخر کنند و فضل 
فروشند, 

امروزہ مطلبی که سنابی در اینجا بیان کردہ است برای ما 
کاملا معقول و موجّه است, ولی فراموش نکنیم کە سنابی زمانی 
این انتقاد:گزندہ را از ادیا و علما می کرد که ھنوز زبان فارسی 
سخنورانی چون عطارومولوی ورسعدی وحافظودھھاوصدھا 
ادیب و شاعر بزرگ را به خود ندیدہ بود. اعتماد به نفس سناپی 
3. درخور ستایش است. آتکای او فقط به آثار معدود 
نویسندگان و شعرابی بود که در قرتھای چھارم و ہنجم در صحنه 
مور اوی ےر بتفوسن صارف دی بدید آمدہ بود۔ ھر قدر که 
این آثار بیشتر می شد.؛ اعتماد بەنفس فارسی زبانان زیادتر 
می شد. دو قرن پس از سناہی دیگر کسی نیازی نمی دید که درمقام 
دفاع از زبان فارسی بر آید. توانایی زبان فارسی بر ای بیان علوم و 
معارف مختلف امری بود مسلم و ہر نویسند+ای براحتی 
می تو انست مطلب خود راخواہ بە فارسی و خواہبەعرہبی بیان کند.در 
قرن ھفتم زبان فارسی کاملا یلج زبان علمی و ادہی واز آن مھحتٹر : 
دینی و اسلامی شدہ بود 

گفتیم کە زبان فارسی در اواخر قر ن ھفتم کاملا يك زبان دینی و 
اسلامی شدہ بود و این کمال نە فقط از حیث صوری. بلکه ازآن 
مھمتر از حیث معنوی بود. أین کمال معنوی ھمان چیزی است که 
ما تقدس زبان فارسی خواندہایم. حدود يك قرن و نیم پس از 
سنایی این امر کاملا پذیرفته شدہ ہود. این معنی را از برداشتی کھ 
عبدالله محمدہن محمدحسینی بلخی مترجم کتاب فضائل بلخ در 
سال ۶۷۶ نوشته است می توان استنباط کرد٭٭. بلخی در این 
کتاب وقتی بە زبان مردم بلخ که فارسی است می رسد'' می گوید 
٭زبان بھشتیان فارسی دری است٭*', ودر جای دیگر می گوید: 
٭در آثار آمدہ است کہ ملایکھ کە در گرد عرش عظیماند کلام 
ایشان بە فارسی دری است٭ہ!". 


نکتەای کە در کتاب فضائل بلخ دربارهٗ زبان فارسی بیان شدم ٠.‏ 





تیر 


است از لحاظ تحول معنوی این زبان ہبسیار مھم است. اھمیت 
این نگته در معنای ظاھری این عبارت نیست وما دراین مبحث 
اصلا کاری بە ملایکہ و اھل بھشت و زبہان ایشان نداریم۔. نکتەای 
کر ای حلات وہ ایت ھی رن از زبان فارسی ہ 
حجیمیت و شان دیئی و معتوری ان اآست. زبان فارسی, از نظر 

گویندہ, صرغاً زبان معمولی مردم کوحه و بازار نیست, وحتی 
صرفاً زبان علمی وادبی ہم نینت. این زبان, از نظر بلخی, نہ یك 
زہان مُلکی بلکەه زبانی ملکوتی است. ساحت این زبان ساحت 
مافوق طبیعت است. این زبان زبان روحانیان است, و زبان 
روحانیان زبانی است مقدذس. این معنی رامترجم (یا شایدمؤلف) 
فضائل بلخ ازراہ استدلال نایب نمی کند. نکتەای که اومی خواہد 
پیان کند نکتهُ فلسفی و عقلی نیسٹ, بلکه مطلبی است دینی و 
معنوی, دلایل ابن مطلب دینی و معنوی ہم باید دینی باسد و از 
ھمین رواست که می گوبد ودر آنار آمدہ است. و فارسی بودن 
زہان اھل بھشت را نیز بە حسن بضری نسیت می دھد. سندیت این 
روایات در ابنجا برای ما اھمیتی ندارد. آنحه مھم است این است 
که در نیمةُ قرن ھفتم (و حتی سن از آن) سأن زبان فارسی آنقدر 
ہالا رفته بود کە نو یسندگان فارسی زبان با اطمینان خاطر آن را يك 
زبان ملکوتی و روحانی و مفڈس تلقی می کردند. 

این روحائیت و تقدس جھ یودو جگوئه ندید آمد؟ در باسخ به 
این سال اجمالا باید بگو ییم که تفقدس ربان فارسی, یا هر زبان 
دیگر در عالم اسلام, بسته ىه نسبتی است که این زیان با کلام الله 
پیدا می کند, یا یه عبارت دیگر نسبتی است که اھل این زبان با 
حقیقت وحی محمدی(ص) برھرار می گنند. این نسبت خاص را 
اہرائیان از قرن بنجم بە بعد بتدریج ندید آوردند و زبان خودراقدم 
به عدم به آسمان ثفدس نزديك و نزدیکتر ساختند. رباعیھا و 
ترانەھای عرفانی و صوفیائد فرن بنجم, که خود بیان احوال و 

بر خی کابع ا یرائی. بخصوص مشایخ خراسان است:, مراحل 
اہی چ ھی سب سر یکی از 
قلەھاى رفیع این سبر معنوی سوا: نح احمد غزالی ویکی دیگر 
مننو بھای فر یدالدین عطّا وت است. 

سوانح غزالی ومننو یھای عطٔار دو تجر بهٗ اساسی ہ ومھماند کە 
ما سعی خواہیم کرد در اینجا بررسی کنیم. ابتدا تجربه احمد 
غزالی را کە حد واسط میان تجر بہُٗ فردوسی و عطٌار ا ست اجمالا 
پررسی می کنیم۔ 


۷ 


ہاو جو وس وی جک 
از جھائی با شاہنامه مشاہ و از جھاتی دیگر منفاوت است 





سوانح, به خلاف شاھتامه فردوسی بہ ظاہر ھیچ ارتباطی با 
فرھنگ ایرانی نداردہ و مصنف بە هیجيك از داستاتھا و 
حماسەھای ایرانی نیرداخته است. درواقع, این کتاب کم حجم 
يك اثر کاملا اسلامی است در مباحث عرفائی مححض. سوانح کہ 
بە معنای افکار و اندیشەھابی است کم ناگھان پدید می آید 
اصطلاحاً در میان صوفیه بە معنای علم ذوقی است که از عالم 
ارواح بر دل انسان نازل می ضود .و لذا این کتاب, بیان يك 
تجریۀ اصیل معنوی وہ یه اصطلاح فلاسفه و حکما. مابعد طبیعی 
است. اما حکمت و مابعددالطبیعەای که در این کتاب بیان شدہه ٴ 
است ھیچ ربطی با حکمت یونانی و تجر بهٔ فلسفی یو نانیان کہ بە 
مسلمانان رسیدہ است ندارد. الھیاتی کە در سوانح بیان شدہ است 
سوانح حاصل يك تجر بهُ اصیل 
معنوی وذوقی است با کلام الھی یعنی وحی محمدی(ص). احمد 
غزالی این اثر را با دو کلمه قرآنی ٥یحبھم‏ و یحیّونہہ آغاز کردہ و 
سیپس در ضمن فصول کوتاہ بە بیان معانی عشق یا حب و سیر ان 
ازذات حق بە عالم موجودات (سیر نزولی) و سبس بازگشت آن 
به مبدأً (سیر صعودی) برداخته و صفات معشوق و حالات عاسی 
را در مراحل مختلف شرح 
مطالبی کە گفته سد وجوھی بود از اختلاف سوانح با ضاھنامه. 
انان ایت دو اش وج اخ اکی سر فست: 0029-0 
شاھنامه فارسی است؛ البته سوانح بە نثر است و شاھنامه بە نظم. 
این وجهھ اشضتراك دقیقا از يك حقیقت مھم فرھنگی حکایتن 
می کند. ھمان گونە که زبان شاھنامه از تجر بهٗ معنوی فردوسی 
جدا نیست, زبان سوانح ھم از تجر بهُ احمد غزالی نمی تواند جدا 
باشد۔ غزالی ھرچند در این تجر به دل و جان خود را در دریای 
وحی محمدی(ص) غوطەور ساخته و گوھرھای معانی راازعمفق 
آن دریا بیرون آوردہ است: این تجر به را در ظرف زبان فارسی 
ریخته نە در ظرف زبان عر بی. و این يك امر تصادفی نیست. ھمان 


























دادہ است۔ 


گونە کە زبان فارسی زبان قومی است کە فردوسی در تجر بہ خود 
در عالم اسلامی زندہ کردہ است, در سوانح نیز زبان فارسی زبان 
قومی است که در تجر به احمد غزالی در را 5 
وو یہو ہچ وج و ویو 
زبان ان زبان قوم ایرانی یعنی فارسی است۔. این ادعا را بابدد 
اینجا ثابت کرد۔ " 

گفتیم کە سوانح بە تعبیر فلاسفه و حکما يك اثر مابعدطبیی 
است: ھرچند کە تجریە غزالی ھیچ ربطی با فلسفہ یونانیہ 
صورت مشائی و نوافلاطونی آن در عالم اسلام تدارد. تجر* 
غزالی تجر بەای است ذوقی و عرفانی, اما افکارو اندیشەهابی ک 
در اثر او بیان شدہ است تکرار یا بسط مطالب مشایخ بین 


است کە اساس آن بە دست مشایخی چون بایزید بسطامی وحلاج 
و جنید (کە عم ایرانی بودند) نھادہ شدہ ودر خرآسان به دست 
مشایخی چون اہوالقاسم کر کانی و ابوالحسن خرقانی وابوعلی 
فارمذی بە کمال بختگی خود رسیدہ است, اما غزالی نخواسته 
است سخنان این مشایخ یا بیروان ایشان را نقل کند یا بسط دھد. 
غزالیء بھ خلاف ابو بکر گلا باذی و ابوتصر سراج و 
ابوعبدالرحمن سُلمی و ابوالقاسم قشیری و ھجویری (کھ ہمہ 
ایرانی بودند)ء جمع آورندہٗ آراء و سخنان مشایخ صوفيیه یا 
شارحان آنھا نیست. سوانح يك اثر اصیل و بدیع است وفصول 

آن بیان تجر به شخصی نویسندہ است۔ مطالب این کتاب وارداتی 
است که مصنف به ذوق دریافته است. غزالی در این اثر يك 
سو وو یکر موی با ئومت غاص پر گر 
رت ا فانغازشی اک وی ظر ال گنال ران 
فلسفی و کلامی یا حتی شرح و بسط تجر بهُ مشایخ صوفیه پیشین 
می بود بالطبع می بایست بە زبان عر بی بیان شود؛ ولی چون 
تجر بد او تجر بدٔ اصیل يك ایرانی است و تجربەای است کهھ 
ان زبان فارسی است. 

تجر بەٗ احمد غزالی تجر بەای است در معنو یت ایرانی. اما این 
ایرانیت ربطی (لااقل بە طور مستقیم) با ایران پیش از اسلام وبا 
آنجه شیخ اشراق حکمت خسر وانی خواندہ است ندارد. ایرانیت 
این نجربھ از حیث محتوای آن نیست, بلکه از حیث ھویت 
نجر بەکنندہ است. مطالب سوانئح سراسر معانیی است که غزالی 
ازدریای وحی محمدی(ص) بە دست آوردہ است, اما غوٴاص این 
بحر باطن ودل وجانِ غزالی طوسی است. رسا ےہ سر 
فردوسی مظھر تجر بهُ قومی ایرانیان با شریعت اسلام یود تجر به 
معنوی احمد غزالی (و بس از او عین القضاۃ همدانی و عطارو 
مولوی و حافظ) مظھر تجربە قومی ایرانیان با حقیقت وحی 


۸ 
در اینجا يك سؤال بسیار مھم پیش می آید, سزالی کە پاسخ بە آن 
بردم ازروی يك راز مھم و اساسی در عویت معنوی و اسلامی 
ایران بر می دارد و ماھیت ایران اسلامی یا معنویت ایران را در 
دورہ اسلامی ھویدا می سازد۔ صورت کلی سؤال این است کهھ 
جگونە ممکن است محتوای يك تجربهُ معنوی و دینی بە رنگ 
ظرف آن تجر بە درآید؟ بە عبارت دیگر. چگونە ممکن است قومی 
ب٭ حقیقت و باطن قرآن تقرب پیدا کند و حاصل تجریە و ذوق و 


ك 
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ادراك او از کلام الله با قومیت این قوم متناسب شود؟ 

پیش از اینکه بە این سؤال پاسخ دھیم لازم است خودِ سؤال را 
تخلبل کی و یی کو مسال ا شی میست وجرا افلا ابی مان 
مطرح شدہ است. به این منظور ما به مطلب اصلی خود 
برمیگردیم. چیزی که ما در جستجوی آن ھستیم فلسفه یا 
حکمتی است که اساسا بە زبان فارسی بیان شدہ باشد. مراد از 
فلسفه در اینجا فلسفه مشائی و نوافلاطونی نیست, بلکه معنای عام 
این لفظ است که ھرگونه تفکر مابعدطبیعی را در بر می گیردہ 
خواہ این تفکر تفکرِ عقلی باشد و خواہ قلبی (فرق میان این دو 
تفکر را بعداً توضیح خواہیم داد) . اجمالا گفتیم کە فلسفة مشائی و 
نوافلاطونی در اصل بر تجر به یونانیان مبتنی بودہ و وقتی این 
تجر بە رنگ اسلامی پیدا کرد در قالب زبان عر بی بیان شد. بس 
آثاری که به زبان فارسی در فلسفه (مشائی و نوافلاطونی) نوشتهہ 
شدہ است مطلوب ما نیست. وانگھی, متفکران اصیل ایرانی 
چنین فلسفەای را بە دلیل اینکه مہتنی ہر يك تجر بۀ اصیل اسلامی 
نبود مردود می دانستند۔ ولی در عین حال این متفکران اصل 
مطلب. یعنی جستجوی فلسفی را فراموش نمی کردئد. چیزی که 
زان نے خرس ید سر ڈ امیل م ہ وہ نت 
بودند کە این تجر بە باید تجر بەای دینی و اسلامی باشد. چنین 
تجر بەای فقط از يك طریق بە دست می آمد و آن استفادہ مستقیم 
ازوحی محمدی(ص) بود. اما زبان کلام الله در قرآن زبان عر ہی 
بودء نە فارسی .در اینجا بود کە يك سؤال اساسی پیش می آمد و آن 
این بود کە آیا ممکن است انسان در تجر بهُ معنوی و دینی خود 
نسبتی با کلام الله مجید بر قرار کند و در دریای وحی محمدی کہ بہ 
زبان عر بی بود غوطەور شود و سہس حکمتی را بنیان نھد کھ زہان 
اصلی ان غیر از زبان قرآن باشد؟ 

اختلاف زبان فقط يك جنبه از این مسأله بود. زبان مجلای 
تفکر است,: و نحبت يك زبان با تفکر بخصوص تفکر قلبی در 
تجر بهُ ذوقی, نسبتی است ذاتی. بناہراین, وقتی حکمتی کہ از 
قرآن نشأت گرفته است بە زبانی غیر از زبان عر ہی بیان شدہ 
باشدہ این اختلاف زبانی بە يك اختلافِ باطنی در خود تفکر بر 
می گردد. پس در مورد حکمتی که اساسا بە زبان فارسی بیان شدہ 
است, باید گفت کە این حکمت ھرچند از قرآن اقتباس شدہ 
است, بہ صفت قومی و فرھنگی مردم این زبان یعنی ایرانمان 
می بایست بیان شود. و این دفیقاً مسألەای است که مامی خواھیم 
در اینجا بدان بہردازیم. 

این مسآله را تا جایی که ما می دائیم, ھیچ کس بطور صریح 
مطرح نکرده است, ولی شواھدی ہست کہ نشان میدھد کہ 
پارەای از متفکران ایرانی, از جمله احمد غزالی و فریدالدین 
عطار, از آن آگاھی داشتەاند و سعی کردەاند بدان پاسخ گویند. 


۹ 





“تار 


علت توجە این دو نویسندہ به سؤال مزبور این است که هر دوی 
آنان عملا بە چنین تجر بەای دست یافته ہودند و جنین حکمتی را 
به زبان فارسی بیان کردہ بودند. سوانج غزالی ومننو یھای عطار 
بخصوص مصیبت نامه أوء دقیقا بیان چنین حکمتی است. 


۹ 

احمد غزالی و عطار هر دو تجربھ خود را با گذشت از فلسفه 
مشانی و کلام و بہ طور کلی تفکر عقلی در اسلام آغاز می کنند. 
غزالی, ہہ خلاف برادرش: ہہ تھافت فلا سفه نمی ردازد, ولی 
عطار قہل از بیان تجر به خود ابتدا بھ رد موضع فلاسفە می پردازد۔ 
در این سنت فلسفی دو اسکال عمدہ از نظر عطار وجود دارد یکی 
اینک این سنت, ھرجند خود مبتنی بر يك تجربه عمیق فلسفی 
بودھ. ھماکنون به صورت منقولات درآمده است؛ دیگر اینکھ 
ذوق دریاھته باشد و نانیا نجر بەاتی کاملا اسلامی باسد. س جحیزی 

محمدی(ص ): 


سمع دبن حون حکمٹ بوبان بسوختن 
سمع دل ران علم بر نتوان فروختف 
حکمت ببرب بست ای مرددین 

خااد پر بونان فساں در درد دین'۲ 


برای رسیدن به این حکمت ذوفی حم باید کرد؟ 

از آنجا کە این ذوی باید دینی واسلامی باسد, عطار می بایست 
نسبتی معنوی با وحی محمدی(ص) برفرار کند. در اینجا يك 
سؤال مفڈر مسب کہ عطار خود ان را ناسخ می گوید۔ یکی از 
اشکالاتی که عطار به سنٹ تفکر عقلی در اسلام وارد ساخته است 
این اسٹ که این سنت به صورت منقولاتی درآمدہ است و لذااز 
حفبقت حق کہ می بایست اساس ھر توع تفکر فاسفی اصیل 
باشد دورمائدہ ا سسب.۔ اما وحی محمدی(ص) کلام الله است. و 
کلام سخن اسب؛ ؛س بازھم حکمتی که ازاین سخنان نشأة گرفته 
اسب بابد مائند سخن فلاسفه از حفیعت وجود دور بپاسد۔ 

در ناسخ بە ابن مساله عطار می گوید که درست است کہ کلام 
الله سخن اسس, ولی این سخن با منقولات فلاسفه فرق دارد, 
فری کلام اُلھی با سخن فلاسفہ و منکلمان ابن است کہ الفاظ 
ایشان حامل معاہسم عفلی اسب, و سخمان فلاسفه ومتکلمان همه 
منقولاتن اسٹت ست. لکن کلام اھی خود مرتبەای است ت از مرانبی 
وجود۔ بە عیارب دبگر. سخن الھی مر نازل معائیٍ تکو ینی 
است ست۔ این معنی را خداوند تعالی در فرآن ن با کلمه ہکنە بیان 


کی 








فرمودہ اشمت: کے اساس دو عالم است ولاکن؛ سخن اشت: 


بہ چشم خُرد منگر در سخنِ ہی 

کە خالی نیست دو گیتی ز کن ھیچ 
اساس هر دو عالم جز سخن نیست 

ک از کن ھست گشت از لا نکن نیست 
سخن از حق تعالی مُنزّل آمد 

که فخر انبیای مرسل آمد"٭ 


نە تنھا اساس دو عالم, بلکه ھمه مراتب موجودات در سخن ظاھر 
سدہ است. معنای قر آن و کتابھای آسمانی دیگر نیز ھمین است. 
کلمات قرآنی صورت نازل حقایق تکوینی است, پس چون 
اساس دو عالم و کلیهُ مراتب موجودات در سخن متجلی شدہ 
اوت ساس فرالاد ھی اوسر د اکر کت آپی ا777( 
طریق سخن کشف کند. 


اگر موجود وگر معدوم باشد 

در انگشت سخن چون موم باضد 
ازین هر قسم در ذوق و اضارت 
بھ صد گونه توان کردن عبارت۲۴ 


بس حکمتی که عطاردر جستجوی آن است حکمتی است کہ اواز 
طریق تقرب بە سخن الھی می تواند بدان برسد. البتہ. کمال ابن 
حکمت در کلامی است که بر سینهُ مبارك خاتم الانبیا(ص) نازل 
ضدہ است. عطار سخن را فخر ہمد انبیای مر سل می دائد. امادر 
میان بیاعبران مرسل, مصطفی(ص) جایگاہ خاصی دارد ر 
خاصیت این جایگاہ خاصیت سخن مصطفی(ص) است۔ زیاں 
مصطفی(ص) زبان حق است و لذا بھترین تردیائی اسٹ هھ 
انسان می تواند از آن بالا رود و بہ اسرار معانی برسد. 
چون زفان حق زفان اوست بس 
بھترین عھدی زمان اوست ب۲9 
دراینجا کلام الھی را صورت نازل حقایق تکوینی خواندہمد 
این خود بە منزلهُ نردبانی است کہ برای رسیدن بە آن حقایق بابد 
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از آن بالا رفت. عطار نیز دقیقاً مین کار رامی خواھد انجام دھد. 
حکمتی کە اودر جستجوی آن است حکمتی است کم فقط ازراء 
غور در قرآن می تواند کسب کند. البته, چنین تجر بەای مختص 
يك شخص نیست. هر سالکی می تواند باجد وجھد و بر اثر توفیق 
الھی از نردبان وحی بالا رود و حقایق الھی را بە ذوق دریاہد. اما 
ھمان گونه کە قبلا گفته شدہ تجر بهُ ذوقی هر سالکی با سالك دیگر 
فرق دارد. بە عبارت دیگر؛ آن حکمت ذوقی کہ يك شخص از 
فرآن درك می کند, متناسب با ظرفیت وحدی است که خود قابلیت 
آں شخص است۔ این حد و ظرفیت از یك جھت جنیهة شخصی 
دارد و ازيك جھت جنبه قومی و فرھنگی. پس درھر تجر به ذوقی 
در خصوصیت وجود داردے یکی مربوط به جنبەھای قومی و 
فرھنگی تجریہ کنندہ و دیگر مربوط بہ جنبدھای شخصی او۔ 
ظرفیت وحدٌی کہ یہ جنبدُ قومی مربوط می شود خصوصیاتی 
است کە بہ يك مکتب خاص مر بوط می شود و محدودیتھای 
سخصی خصوصیاتی است که فردی متعلق بہ يك مکتب از خود 
ننان می‌دھد. آنچه در اینجا منظور نظر ماست ظرفیت وحدڈی 
است کهھ به جنبهُ قومی يك تجر به ذوقی مر بوط می شود. 

ظرفیت وحدٌ يك تجر به ذوقی, ھمان طور که قبلا گفته شدہ دو 
حنبه دارد: یکی جنبةٔ معنوی و محتوابی و دیگر جنبه صوری و 
زبانی. هر شخصی در نسبتی کە با وحی محمدی (ص) برقرار 
می کند بنابه ظرفیت و استعداد قومی وفرھنگی خویش تجر بەای 
را به ذوق در می یابد. این تجر بهُ ذوقی ھم خصوصیت معنوی آن 
ومرا نشان می دھد وھم خصوصیت زبانی آن را. بە عبارت دیگر؛ 
عکمتی کدھر کس اززاہ بالا زفٹن آزتردبان خی بدان ٌی رَسْد 
مکتبی را بە وجود می آورد که متناسب با معنویت قومی اوست: و 
این حکمت به زبان قومی او نیڑ بیان می شود. 

تجر به عطار نیز این نکته را کاملا نشان می دھد, و عطار خود 
سبت بدان آگاہ است. عطار می داند که حکمت دینی او حکمتی 
است ایرانی و بە زبان فارسی. البتہ. این ھیج لطمەای به محمدی 
بودن محتوای این حکمت نمی زند. وحی محمدی (ص) که مخزن 
:حکمت است, خود بە زہان عر بی است, ولی ضرورتی ندارد که 
اھر حکمتی که از این مخزن اقتباس شدہ است بە زبان عر بی 
| باسد. قرآن دریابی است بی کران که ھر صاحب ذوقی می توانددر 
ان غواصی کند وبستە یه ذوق و فھم خود جواھری رابەدست 
اورد, ٠رچون‏ بەساحل می آید آن را بە زبان قوم خود مان کند. این 
مطالب را عطار تصریح نکردہ است, ولی قیل از ورود به مطالب 
اصلی حکمت دینی خود در کتاب مصیبت نامه حکایتی را دربارہ 
علی (ع) نقل می کند کە ھمہُ این معانی از آن استفادہ می شود. 
حذیفه. کە زمانی حکمران مدائن بود'' از علی (ع) سؤال 
کند کە آیا در زمان ایشان یج وحبی در جھان بیرون از قرآن 












ہست یا نە؟ 


گفت ای شیر حق و فخر رجال 
ھیج وحبی ھست حق رادر جھان 
ا ا ہر 
ر درون بیرون فرآان این 


این سؤال از حیث اثبات جھانی بودن پیام قر آن ازيك سو و نسبت 
اقوام و زبانھای مختلف با أن فو ق العادہ مھم است. حذیفه قرآن 
را یه عنوان وحی الھی قبول دارد. ولی قرآن بە زبان عر ہی است, 
و عربی زبانان ھم تعدادشان اندك است. وی می خواھہد بداند 
چطور این کتاب عر ہی می تواند راھگشای اقوام دیگر: بخصوص 
قومی کە خود او ہر ایشان حکمرانی می کردہ است یعنی ایرانیان: 
باشد. پس مسالەای که برای حذیفه پیش آمدہ است این است کهھ 
یا اقوام غیر غرب, از جمله ایرانیان, باید از نعمت وحی محمدی 
(ص) که بە زبان عر بی نازل شدہ است محر وم مائند یا خداوند 
کلام خودرا بە زیانھای دیگری غیر از عر بی نیز نازل کردہ باشد. 

پاسخی کە علی (ع) بە این سؤال می دھد از خود سؤال عمبقتر 
ومھمتر آست و عطار نیز به عمق و اھمیت این پاسخ کاملا واقف 
استہ۔ علق البته جز قرآن نمی ‌تواند کتاب الھی دیگری را 
بیذیرد پ پیش از محمد (ص) پیامبران دیگری با کتاب بودەاند 
لی قرآنعطد ھا ریخ کزدہ است. پس ھمہ اقوام دیگر؛ از 
جمله ایرانیان کە احتمالا منظور نظر حذیفه بودەاند, باید از خوان 
کرم قرآن قوت خورند. اما چطور چنین چیزی میسر است؟ آیا 
ہمہ مسلمانان جھان و بالمآل ھمهُ حقیقت جویان عالم باید برای 
درك و فھم و ذوق وحی محمدی (ص) فقط زبان عر بی را اختیار 
کنند؟ آیا اسلام چنین تکلیفی را بە عھدہ اقوام دیگر نھادہ است؟و 
آیا این تکلیف شاق و بلکھ مالایطاق نیست؟ و آنگھی, آیا این خود 
بہ جنبه جھانی بودن اسلام لطمہ نمی زند واسلامرا يك دین 
عربی نمی سازد؟ 

پاسخ این سوالات ھمه مثنبت است: و علی (ع) نیز کە مخزن 
اسراروحی محمدی (ص) است: این معنی را بخو ہی می داند. لذا 
پاسخی بە این سؤال می دھد کہ مشکل ہمہ اقوام دیگر را حل _ ٭ 


لے 





می ‌کند. علی (ع) تصدیق:می کند کہ ہیج وحبی غیر از قرآن 
نیست: أما برای درك وفھم وذوق حقیقت این وحی لازم نیست که 
زبان ھمةهُ اقوام زبان عربی شود. خاصیت کلام الھی و وحی 
محمدی (ص) این است که ھر شخصی ازھہر قومی می توانددر 
دریای آن غوطەور شود وب حسب استعدادو فابلیت خود بھر٭ای 
از آن برگیرد و سپس آن را بیان کند 

گفت وحبی نیست جز عرآن وليك 

دوستان را داد فھمی نيك نبك 

تا بدان فھمی که ھمحون وحی خاست 

در کلام او سخن گویند راسب*' 


سوال و جواب حذیفه و علی (ع) در ھمین جا ہایان می یابد و 
عطار ہی درنگ بە بیان حکمت دینی خود کە نتیجہُ تفکر قلبی اودر 
کلام الله است می بردازد۔ نقل این حکایت در ابن موضع 
بخصو ص در کتاب مصببت نامه بە منظور باسخ دادن به ھمان 
سؤالی اسٹ کە ما مطرح کردیم. عطار در اینجا می خواہد بگو ید 
که حکمت دینی او حکمتی است فرآنی واین حکمٹ نتیجھ فھمی 
است کە او و ھمفکران ن او از کلام الله کردەاند. ئا عطار حر 
ابنجا خود و عرفای ایرانی ھمفکر خود را از مصادیق هدوستانء 
دانسته اسٹ, و حکمت دینی ایرانی را که خود صورتی ازآن رادر 
معسیبت امه شرح دادہ است منسعب از حکمت قرآنی می داندو 
اشعار خود را سخنی می دائد کە در کلامم الھی سر ودہ است. این 
اعاز الب فارمی است, و علت ان این است کہ دوستاتی کہ ہہ 


این فھم از وحی رسیدەاند ایرانی و فارسی زبان بودەاند. 


١ 

.٠عطار‏ حاصل فھم خودرا ازفرآن یه نحوی مبسوط در مصیبت نامه 
شرح دادہ است: اما صفت اصلی این فھم وذوق, یعنی خصوصیت 
حکمت دینی ایرانی, را سلف او احمد غزالی بیان کردہ است. این 
خصوصیت در ھمان دو کلمه قرآنی کە غزالی در ابتدای سوانح 
تقل کردہ است ببان سدہ اسٹت. دویحبھم و یحبّونه؛ کە بر پیشانی 
سواتح ثیت سدہ اسب ایەای نیست کہ غزالی بخواھد آن رادر 
فصل اول یا فصول دیگر مائند مفسران تفسیر کند. سوائح تفسیر 
قرآن نبست. ہج سید وہ سرچ 

دو کلعہ یحبھم و یحیونەہ دریافتہ است ان معانی کەه غزالی در 
فصول سوانح بە اٹھا اضارہ کردہ است بظاھر براکندہ و غیر 
منسجم است, ولی در حقیعت حس نبست. مطالب این کتاب بیان 
يك حکمت ذوھی وا بە تعبیر خلاسفه, سرح عابعدالطبیعدای ات 
ہوم حسو تہ سیر یی نی مہ 


فارسی× اسمتہ بنا تھادہ اآست .محوراب ین مابعدالطبیعه ا وحودء 


*۲ 


نیست, بلکە عشق یاحبٔ است. در دو عبارت ٭یحیھمم و٭یحیونم 
حبٔ است که ازحق بە ایشان تعلق می گرد و سبس ازایشان بہ حق 
باز می گردد. اما این دایشانم کیستند؟ 

اذ غزالی به ایح شوال ریا باحخ تدآمہ است, اما پاسخ 
سؤال در کلمات دیگر ھمین آیە و تفسیری کە بعضی از مفسّران از 
آن کردەاند نھفته است. خدای تعالی می فرماید: ہفسوف یأتی۔ 
الله بقوم,ٍ یحبھم ویحیونەہ یعنی بزودی خداوند قومی را خواہد 
آورد که خدا ایشان را دوست می دارد و ایشان خدا را (۵۴/۵). 
این قوم جه قومی بودند که خداوند آوردن ایشان را به آیندہ 
کول کرت امت 

از این آیه تفاسیر گوناگونی شدہ است, ولی یکی از آتھا, ک 
در اینجا منظور نظر احمد غزالی بوده است,ء تفسیری است کە 
ینابر آن گفتەاند مراد از این قوم ایرانیان بودەاند. مثلا ابوالفضل 
میبدی در کشف الا سرار*" می نو یسد: ٭ہگفتەاند که رسول خدارا 
از این آیت پر سیدائد, سلمان ایستادہ بود. دست مبارك خود 
بردوش وی نھاد و گفت: دھذا وذووہ (او وقوم او)ء:٣‏ 

اپ گلات غر ات نان شاف رسول ا گرم (س )متام 
خواہ نف قدر مسلم این ن است که ایرانیان آن را بخصوص درحق 
خود صادق دانستەاند. شھاب الدین سھروردی (نە شیخ مقتول) 
یکی از این ایرانیان بود کە در کتاب رشف النصائح الایمائیة در 
بیان جگونگی روی آوردن اقوام مختلف به محضر رسول اکرہ 
(ص) و اقتباس نور هدایت از آفتاب جمالِ محمدی (ص١ا‏ 
می نو یسد: اب مناسبت صلاحیت استعداد و تألقات قلبی از ھر 
دیار مستعدا نِ صالع, روی بدان جناب آوردند و رابطھ طھارت 
نفس و نزاہتِ فطرت ایشان را بە آستان طھارت آشیان جمع 
گردانیدں از عرب و عجم اقتباس نور ھدایت را در حوالی سمع 
ضمیرشض اجتماع نمودند... سلمان رِ از ممالك فارس داعیان 
دولت اہدی بە تختگاہ فسوف یأتی الله ہقومٍ یحبھم و یحبول' 
خواندہ تاج مفاخرتِ ”سلمان منّا اھل البیت' برسر نھاد۔'' 

بس سلمان فارسی, کە ەسابق الفرس)'' لقب گرفته اسنہ 
نمایندہەای بود کە از جانب ایرانیان بە محضر رسول اکرم (ص! 
شتافت و خداوند سر نوشت معنویت ایران را در ھدایت او ممنل 
نمود۔ اھلییت سلمان در بیت نبی اکرم (ص) اھلیت ایران در دبن 
رسول الله است. و نشان این اھلیّت آیەای است کہ درشأن ان 
قوم نازل شدہ است.''٭یحبھم ویحبّونەہ خوانی است کہ خدارھ 

برای معنویت ایران گستردہ و اخلاف سلمان از آن قوت خواف 

خورد, این خوان خوانِ عشق است. عشق حقیقی است که خد' 
تعالی نصیب قومی ساخته است کەوعدہ آن رادر آیھدفسوف بای 
الله بقوم ...ہ دادہ است. حکمتی کە خاص ایرانیان است ازهعین 
خوان است۔ 































احمد غزالی با توجه بە این معانی است کہ دو کلمه ٭یحیّھم و 
یحبُونهہ را در پیشانی کتاب خودہ کە بیان فھم و ذوق اوازقرآن 
است, تثبت کردہ وسپس بە وصف صفات معشوق وحالات عاشق 
ودردو بلایی کە در عشق چشیدہ است می پردازد. کتابی کە معانی 
آن در ظرف قابلیت و استعداد و فطرت يك قوم ریخته شود جز بە 
زبان آن قوم نمی تواند باشد۔ عشق حدیثی است کہ ایرانیان 
عافری خوورازامانی آ0 انار ہامغعدوان سکنچڑا 
بہ زبان خود بیان کردند. تو و و ت ت5 
به زبان قومی کہ دیحبُھم و یحبّونہہ درشأن آ نازل شدہ بود 
بنو یسلہ۔ را مر تال می اتک شف اقآ 
مجید داشته و به لحاظی تفسیری است از ەیحبُھم و یحبونہہ, 
نمی توان تفسیر بە شمار آورد. بە طور کلی یکی از خصوصیات 
سوانح این است که در مقولهٔ ھیچ يك از علوم و معارف در 
طبفەبندی سنتی نمی گنجد. آن را نە می توان جز و آثار ادہی بە 
سمار آوردو نە جز و آثار کلامی و فلسفی. در عین حال. این اثر ھم 
جنبهٔ ادبی و شاعر اته داردوھم مطالب آن کاملا جنبه مابعدالطبیعه 
دارد و ہسیاری از مسائل کلامی را پاسخ می گوید. درست ترین 
عنوانی کە می توان بە این اثر داد تصوف است, ولی باز باید توجہ 
استه ہاشیم کە این کتاب تقر یبا با مه آثار صوفیانہُ ماقبل خودو 
بخصوص آثاری کە در تصوف کلاسيك نوشته شدہ است, مانند 
ناب التعرف وکتاب الللمع وکشف المحجوب ورساله قشیر یه 
' نظرمة انکہ این ائ رفا یەمسائل سیق فلسنیٰ 
94۵ھ" اثری در فلسفه یا حکمت دینی 
آنست. البته فلسقەای کە در سوانح مطرح شدہ است, فلسفه 
ٹی نیست. احمد غزالی, هر چند در صدد نوشتن تھافت 
لاسفہ برنیامدہ, غلسفەہای مشائی و نوافلاطونی و بطورکلی 
7 فلسفی یونانیان را مردود می شمرده است. غزالی در 
انج سعی کردە است, با طرح تفکری دیگر از چنین 
ھابی عملا بگذرد 













یی 
کە در سوانح بیان شدہ استء ہمان گونہ کہ گفته شد. 
تی بود دینی ور آ: نی. این حکمت حاصل فھم و ذوقی بودکھ 
انیان سا از طریق تجر یہ و درك معانی دیحبَھم و 
اِونەہ بدان رسیدند. غزالی در سوانح اصول بنیادی این حکمت 
بیان کردہ وشرح و بسط آن را اور شر ای نگ ٭از 
عین القضاۃ عمدانی و فریدالدین عطارومولوی وبالآخرہ 
د الغیب واگذار کرد. در میان عمهٗ اخلاف احمد غزالی, کسی 
ازھمہ آگاہانەتر بە شرح و بسط جھات مختلف این حکمت 
'خت عطار بود. مثنو بھای عطار جامعترین و عمیقتر ین آثاری 


است که درباره حکمت دینی ایرانیان تصنیف شدہ است. عطار در 
مثنو بھای خود تقریباً بە ھمدُمباحت و مطالب این حکمت عنایت 
کردہ است, ولذا این مثنو یھا مھمترین واصلیترین منبع ما برای 
تنظیم و ندوین فلسفه و حکمت اسلامی ۔ ایرانی 

در میان مثٹنویھای عطار از ھمه مھمتر و عمیقتر مصیبت نامه 
است. عطاردر مباحث مقدماتی این اثر یه نکاتی اشارہ کردہ است 
که اخ غزالی دربارہ' آتھا سکرت گزت بوتد اختہ غنرآن 
٭حکمت دینی: عنوانی است کە خود او به مصیبت نامه دادہ است. 
این حکمت دینی با فلسفه و حکمتی که متفکرانی چون فارابی و 
ابن سینا بیان کردہ بودند کاملا فرق دارد و عطار قبل از شرح 
حکمت دینی خود بە تفاوت آن با فلسفهہ و حکمت فارابہی و 
ابن سینا اشارہ می کند. فلسفه فارابی وابن سینا مبتنی بر حکمت 
یونّانی است, و تفکری که در این مذھب است تفکر عقلی است. 
ولی عطار حکمتی را می خواہد کە مبتنی ہر وحی محمدی (ص) 
باشد و از طریق ذوق یا به قول او ەفکرت قلبی> به آن رسیدہ 
باشد. وانگھی. این ذوق و فھم از يك خصوصیت مھم برخوردار 
است, واین خصوصیت ھمان معنایی است که علی (ع) در پاسخ 
یه حذیفه یه آن اشارہ کردہ است. پس حکمتی که عطارمی خواہد 
شرح دھد حکمتی است کە ذوق و فھم ایرانی بە آن رسیدہ است؛ 
وبە ھمین دلیل ھم بە زبان فارسی بیان شدہ است. عطار در 
مصیبت نامه از میان شعر! و نویسندگان سلف خود بخصوص از 
فردوسی و سناہی یاد می کند و خود را وارت این دو می داند. وی 
ائر خود را ہزبورپارسیە می خواند و ہا این عنوان ہم بە جنبه 
حکمت آمیز آن اشارہ می کند وهم بە زہانی کە این حکمت ہدان 


بیان شدہ ئ۹ 


أست. 


حکمت ذوقی عطار ھمانگوئە که اشارہ شدہ مرحلەای است 
فراتر از فلسفه. تفکر قلبی ورای تفکر عقلی است. بە ھمین جھت 
است که عطار مه این حکمت ذوقی نام دیگری می دھد که در تاریخ 
تفکر اسلامی در ایران و بخصوص در شعر وادب فارسی بسیار 
عمیق وبرمعنی آست و آن ہدیوانگیە است. ہدیوانگی٭ اصطلاح 
خاصی است کہ ایرانیان برای نامیدن فلسفه و حکمت دینی خود 
از آن استفادہ کردہاند و دیوانه کسی است که باگذشت ت از تفکر 
عقلی و فلسفه یونانی بە ساحت عشق قدم می گذارد و ہا تفکر قلبی 
حقایق عالم ہستی را کشف می کند. 

ہەدیوانگیء یکی از نامھاہی است که عطار در وصف حکمت 
دینی ایران بە کار بردہ است: وهدیوانهہ یکی از نامھابی است که 
وی بە خود و بە طور کلی یه ہدوستدار و طالب حکمتء کہ سالکی 
است اھل ذوق دادہ است. علت اختیار این نام مناسبتی است کہ 
میان حالت دیوانگی (بە معنای متداول لفظ) ومقام وحالات کسی 
کە در بحرمحبت غوطمور شدہ است وجود دارد. این مناسبت را 


:فوئعز 





عطار خود بھٹر ازھر کس بیان کردہاست: ومادر قسمت بعد سعی 
خواھیم کرد نظر اورادر این بارہ تا حدودی بە تفصیل شرح دھیمء 
ودر ضمن بهہ ہیان مقامو حالات دیوانەاز لحاظ فلسفی بپردازم. 
یاددادتھا: 

٦‏ ین وضع را می توان گم و ہیس در عموم باربخھای فلسفَةٌ غر ہی ملاحظہ کرد 
در گتا بھاہی کہ در فرن بیستم در تاریخ علعۃً غرب بوشنەائد فلفہ اسلامی به منزله 
بخضی است از تاریخ فلسخہ عروں وسطی. در میان این گونە کتابھا کە به غارسی 
ترجمه شدہ است, مثلا برتراندراسل فصل دھم ازمخش مر بوط بە عدرسیان رابھ 
دھرھنگ و فلصفۂ اسلامی اختصاص دادہ است. فردرنك کاہلستون وامیل پریه ھم 
کہ پہخٹھاہی از کتاتھایساں پ٭ فارسی ترحمه دہ اسب عمیں کار را کردەاند, اما 
محمد عللی فروغی که در سیر حکمب درارویاعائندمورحاں آرونابی بە شرح باریج 
فلسقه در غرپ پرداحله است ار اہن شوہ بہروی تکردہ وو یی در فلسمه اسلامی 
پیش نکسیدہ اسس واس خودفرخوز ٹامل امن قعداں حنمن فصلی در سیر حکمت 
درارونا قصض این کات یت بلک جاکی اردھتی اسب کە فروعی داسته است۔ 

۲ جحتانکە دی پور خود در دیياحة اہر خود ذکر کرد اسب عبل از او ]8.۸4400 
خلاعمەای آرسر علسعه در اسلام را در يك طرح معدمانی ندوین کردہ بودہ اسس۔ 

(۳۸۶۰۸۰۰,۰۱9۹0۷۔ ٭۷طوص 1ے ججار عطّر ۶۱۰1٢‏ 7۷۰۳۰۰ت+ ۸۹۷1ء ۸۹0۸۲۰ ۔5) 
بولی ابر دی پور دساله ان طرح مقدمانی ست, بلکہ ابر ی اسب مستعل ودرحقیفت 
اولین کتات در تاریخ فلسعةً اسلامی است. ایں کتاپ يہ انگلسی و قارسی برحمه 
شدہ اسب مسحصات کٹانسسناسی بر حمد انگلیسی ان حیں است٠‏ 

۰۷۷۴ا صا ,جوف ل۷ک( صر باجہیم مم ۸ب( إں ب۱۷۸( +1] حم ں قا ۲١٠.٠٢٢"‏ 


-07:1.] زط اط اطم 10۷٠۲ ۶۳ا٣۰ ت٥ ں۷٢ ٠ٴ٠۲۸۔.۱۷۸7 ) ٥٦‏ حٌدہ( 
19۸(۰ 70 ی)) 


و مشخصات برحمة فارسی ان حس. باریح فلمه در اسلام ارب ج۔ دی پور 
برجمة عباس سوھی ٹھران, ۱۳۱۹ اس : 
۴ ناریح عاسعهه در جھهاں اسلامی ار حماالفاخوری و حلیل الحر. ترجمهھ 
عبدالمحمد اپنی اتسارات رماں, تھراں. ۱۳۵۵ 
۴) کاب حاالعاحوری ورحلل الحر راحون ءەربان فارسی نرجمه شدەاست 
ى عمواں منال دثر کردیم ولی این نہ فقط در آبار محفعان عرب بسب. در میاں 
یو پسندگاں پاکسسانی تیر مثلا سعد سبح در کتاب مطالعاتی در فلسفةه اسلامی, 
مطالعابی حودراےە اراء۔اہی حلدون ختم کرده اسس. رلك: 
۱۷۸۵ی مجاں۔! جرارمابائط"7 ١7۸۱)/ذ۱۸۶::۸‏ ۱۲۱ ۸۰۲۰ ۲۷۳ ظا 55 ۵ئ5 ۸۸ 
رھمحہن محفی رلا. حلمی ضا اولکں. در 
1( ٣م‏ 1<0فپ۱۸ف۲) 1۱۷۸) یئ ممرہ]((| م/ء مھ رمرم۳/یں۔/] انا :۷/ 1٦ا51‏ 
.۱9۹3 ۔زاحاصتاظ! .ا۱ء ۔<دنطدر]ا 
۵ کابری کربن علب خقفلب ارونانیان را ار فلاسف منأخر اسلامی (بس از 
امن رمند) در اس می داید کہ غر نان عفط ےه کسانی ہوحه کردند که انارساں درھرون 
وسطایى لانسی مستشاً اہر نودہ اسب رحوع کند بە معدمة کربن بر کتاب المناعر 
علاصدرا بھراں, ۱۳۴۲. ص ١‏ 
۴ منلا رحوج کسد بہ 
۹۶ 7بخ ۶۸۶٠۔٢0‏ ۲ٹ ڈا ۴اگ 4۶۰۱۱۰|ج] ۲۰ن ۳٣‏ .1ا .5 
۷ پکی ار بحسسسن کسانی کہ بوحه محفماں را ےه اھمیت نفکر سیح اشراق در 
تاریخ فلسعہ و حکمت اسلامی خلب کردہ اسب محمد اقال لاھوری است,ركد: 
وہ۱ ہہ مم وہ۸۲۷ ہ|ں مو مررماءب+7] 71:٢‏ .انا ۸۷۵۸۲۰٠٥۸۵‏ 
8۰ م1 
اہن کات کہ نم فارسنی ہم بر حمہ سدہ اسب اپرتی اسب خام ومبھم وشاید تبھافایدم 
ان لب برحہ محفعان یہ جسڈدھای دنگر فلسمی در اسلام است, ول اعبال در این 
آئی اسان داوہ اسب ئَە مفکر ابرانی رادرس نساخته اسس. بزرگترین اشتباہ او 
آی اسب تہ حکمتب ابرائی رانا اعلقادات سس ار اسلام و بخصوص ئلویت ملازم 
داسےە اسب پر صورپی کە ابرائیان مسلمان عموما نیونذ ودرا با ہر گوئە عقیدۃ 
غیر اسلامی نکلی فطع کردہ نودید 
لسن .ہما ماہو اک۸ مہا۱ زہ ۸10+۸۰ ۸۹ ۷۷۰ط۴۵۷ ا زد۸۷ رم 
۹) کتاب سر یف در اصل مہ زیاں انگلیسی ات کە بخس فلسفی آن تاکتون در 


ای 





دو مجلد ترجمه و جاب شدہ است۔ ری وو اعد وس ترجد 
فارسی زیر نظر نصرالله پورجوادی۔ مرکڑ نشر دائشگاھی, تھران: جلد اوا 
۲ء جلد دوم: ۱۳۶۴۔) ۱ ۱ 

٠‏ رجوع کتید بە: خانری کربن۔ تاریخ فلسفه اسلامی. ترجمه اسداا 
عبسری. انتشارات امیر کبیر۔ تھران. ۱۳۵۸ء ص ٢۔‏ (ترجمة فارسی این آثر م 
کتاب را ادا نکردہ است و لذا لازم است که ترجمة دیگری از آن به عمل آید 

)٦‏ ىر این مقاله ما ناگزیر برای اثبات حکمت دینی در زبان فارسی ازمف 
قومیتب استفادہ کردہءایم ولی مرادعا ہہ ھیج وجه معناہی که پر اثر نفود نحلەھا 
جدید غر ہی به این لفظ دادەائد نیست. معنابی که امروزہ برای لفعظ قومیت در نغ 
می گیر ند نزديك بە معانی ناسیو نالیسم و شو وینیسم است. اسیو الیسم وشو وینیہ 
ر دو مفاہیم غیر اسلامی است, و کسانی کە در کشورھای اسلامی از این نحله 
جانبداری می کنند غالبا قصد دارند از اھمیت اسلام وایمان اسلامی وفرھنگ 
تمدنی کە ازاین ایمان نشأت گرفته است بکاھند و حتی با حذف اسلام باعت تفر 
مسلماتان از یکدیگر شضوند۔ مخالفت با این نحوهٗ تفکر را نگارندم نیز کاملا قبو 
داردہ و لیکن ابراز این مخالقت را در لباس مخالفت با مفھوم ٭قومیت٭ غیر اسلامی 
نقض غرض می داند. لفظ ومفھوم٭ہقومە غرآنی است, و کلام الله مجید قومیت را, 
حق اقوام مختلف اثبات کردہ است, ولی چیزی کھ از نظر اسلام نکوھیدہ ومرں 
است فومیتی اسٹ کہ در مقابل اسلام قراردادہ می شود .امروزہ کشورھاوافواء 
قبایل مختلف اسلامی با آن مر زڑھای جغرافیابی و فرھنگی که به آنان تحمیل سا 
اسب از یکدیگر جدا ماندەاند. اما برای ایجاد اتحاد میان مسلمین ما نمی نوا۔ 
منکر خصوصیتھای فرھنگی و فومی ایشان بضویم. ایرانیان و ھندیان و چیتیاں 
تازیان اقوام مختلفی ہھستند ہا فرھنگھا و زبانھای مختلف. بنابراین اختلاف افو 
واقعیتی امس غیرقابل انکار, ولی این اقوام می توائند در يك چیز مشترك شوند 
جیزی که اقوام مختلف اسلامی را بھ ہم بیو ند می دہد ایمان اسلامی است, وکسام 
ہم کہ بخواہند چنین وحدتی را ایجاد کنند باید بە اثبات این وجه اشتراك درسا 
اقوام مختلف بہردازند, نە اینکه مفاہیم قرآنی را تغیبر دھند یا آٹھا را از فرھۂ 
اسلامی حذف کنند. بھر تقدیر: کسانی کہ سعی صی کنند برای حغظ وحدت یبا 
مسلمین با عفھوم فومیٔت مخالفت کنند مرتکب يك اشتباہ یزرگ می شوئد و ان ام 
اسٹ که این مفھوم فر آنی رادر قالب تحلھا وەایسمھای٭ غر ہی تفسیر کنند وآ 
گناہ کمتر از گناہ کسانی که با انبات قومیت (مٹھای اسلام) سعی در تفر قه مسلبر 
دارند نیست. نگارندہ در این مفاله و مقالەھای دیگر سعی دارد که نابت کند که درداد۔ 
فومبّت ایرانی ایمان اسلامی نھفته است, و برداشتی که در دھە‌ھای اخیر از ابراں 
بەعنوان قومی جدای از اسلام رواج دادەاند اساسا غلط است و مروجاں ابر 
برداشت یه خلاف ادعای ایراندوستی خویش بە زیان کشور خود عمل میئکد 

۲( رك: ەنگاھی دیگر به فردوسی)۔ از نگارندہ. نشردائشض, سال ہھشتم, سمار 
۱, آنرودی ۱۳۶۶ء ص ۲ نا ۹۔ 

۳) ابوریحان بیر وتی. صییته. بە نقل از ترجمه این قسمت در مقاله داریوسں 
آشوری تحت عنوان وزبان فارسی و کارکردھای تازهٗ آنہ. نشردائش, سال ۷ء 
۴. خرداد - تیر ۱۳۶۶, ص ۶. 

۴) اظھار نظری که پیرونی دربارهٗ نواناییھای زبان فارسی کردہ اسپ. ۔اترےہ 
بە عصری که اودر آن می زیست عایهُ تعجب نیست. تعجب در این است که نعصیژ 
معاصران ما با ابوریحان ھمداستان شدہ می گویند: ھدر این ھزارہای که اررورگْ 
ابو ریحان گذشتهہ زبان فارسی در زمینةُ علم و فلسفه نتوانسته است چنان کہ اھ 
زبانی کار آمد وھموار وخوش رکاب باشدہ واگر بجد در این کار نظر کٹیم جە سا 
ابو ریحان ھم آواز شویم کە زبان فارسی تاکٹو ن بیشتر زبان ادبیات بودہ اس نا 
و فلسفهہ (داریوش آشوری, ھمانجا). 

این اظھارنظر غیرمنصفانہ حاکی از توقع ہی جاپی است کہ تویسندہ محنر:ظ 

زبان فارسی دارند. اہو ریحان باوجود اینکە در صدر تاریخ علمی و ادبی زیاں فار 
این زبان را بالنسبه عاجز می پنداشت, خودش کتاب التفھیم را بە این زباں ء-ٗ 
ما دقیقا نمی دائیم کە این اثر اول بەعر پی نوشته شدہ وبعد به فارسی ترجمہ ن٭ہ 
بالمکس (رك: مقدمةُ جلال ھمایی یه متن فارسی التفھیم, چاپ دوم, تھر اں. ۶" 
ص لو ۔لح)۔ این اثر گرانقدر وھمجنین آثاری کە یا اقتیاس یا یه تقلید از ان 
فارسی نوشتہ شدہ است, مائند روضة المنجمین و کیھان شناخت و جھاں دا“ 












ت نام علائی, خود سند زندەای است از قدرت زان فارسی در زمینهُ علمی۔ و 
آثار بیشتری در زمینمھای علمی بہ فارسی نوشتہ نشدہ علنش ناتوانی زبان 
سی نہودہ. بلکھ عوامل دیگر بودەاست. یکی ازابن عوامل منزلت علوم در تعدن 
م یودہ است. علومی که امروزہ علوم دقیقه و تجربی خواندہ می شوذ مقام و 
لنی که در تمدن جدید دارند در گذشتہ نداشتند. در زمینة فلسف : نیز الیته آثار 
سی اندك شمار است. ولی علت آن نیز ضعف زبان فارسی نیودہ. بلکه دقیقاًدلایل 

غی برق انت (اق لب زا ہرعن سد بقاقا کے دام اتا بطور کلی. 
ن فارسی برای نشان دادن قدرت رھٹر خود حوزەھابی را پر گزیدہ که در تمعدن 
م مھمترین حو زەھا بودہ است وآن ھمانا حو زەھای ادب وھمجئین حکمت دینی 
ہ است. فارسی زبانان نخواستند در میدان فلسفهہ (مشاہی و نوافلاطوئنی) زیاد 
لان دھندہ و این میدان را بیشتر بە زبان دوم خود یعئی زبان عر ہی سہردند. ولی 
بە معنای غفلت از تفکر فلسفی (بەممعنای عاملفظ) نود است۔ مااگر تفکر 
غی را بہ تفکر فلسفی مشایی و نوافلاطونی منحصر نکنیم, باید بگو پیم که زبان 
سی بیشٹر زبان فلسفه ہودہ است. ادہیات فارسی را نہاید صرفا بیان عداستاتھای 
۔روان و قصەھای شبانەہ تلقی کرد. بخش بزرگی از گنجین ادب فارسی فلسغی 
ت (فلسفه به معنای عام لغظ). در ھمین مقاله و مقالەھابی کە بە دنبال این خواہیم 
بت سھی کردەایم تا حدودی ماہیت این فلسفه و حکمت را ضرح دھیم نا 
ن‌وسیله اجمالانشان دھیم کەزبان فارسی در ہزارەای کہ از روزگار ابوریحان 
سنه بیشترین ھنر را در زمینةُ فلسفه و حکمت از خود نضان دادہ است. کر بن ھم 
, حکم کلی را که فارسی بیشتر وب القاء احساسات شاعرانە می تواند بہردازد تا بہ 
ن مفاہیم دقیقء فلحفی رد کردہ است (رلكا: قص حی بن یقظان, منسوب به 
رجانی. مقدمہ کربن, به ترجمة سید جواد طیاطبائی. چاب سوم مرکز نشر 
سگاھی, تھران, ۱۳۶۶ء ص نە) 

۵) سنایی. حدیقةالحقیقة: بە تصحیح مدرس رضوی, چاپ دوم,تھر ان. ۱۳۵۹ء 
.۴۰۳۴۲۱ 

۶) صفی الدین ابو بکر واعظ بلخی. فضائل 
جس سے ہی جو حصوت عو ہیں عو مت 
ان تھران, ۱۲۳۵۰ 

۷ متن عر ہی این کتاب دردست نیست, ومطالبی که ما در اینجا نقل کردەایم 
وی ترجمةُ فارسی است و نمی دانیم کە این عہارات در متن عر ہی ھم عینا آمدہ 
+اسٹ پاتھ, بہ ھرحال. خواء این سختان ازمترجم باشد.,وخواء ازمؤلفہ خللی 
بب ما وارد نمی آید. مؤلف این اتر را در نيعةٔ دوم قرن ششم نوشته اسن۔ 
۸)فضائل بلخ, ص ۱۷د۲۹. آقای محیط طباطباہی دریکی از سخترانبھای 
ردابحنی گوتاہ در باره حدیت ٭کلام اھل الجنة العر بیة ثم الفارسیة الدریةء پیش 
سیلەاند, (رك: یغما. سال ۱۲۱ ۱۳۴۷. ص ۴۷۶)۔ 

۹)مھمان. ص ۲۹. ازاحادیث مشابہ که در کتب موضوعات ضبط شدہ است 
دبی است که اہن عراق گنانی (۹۰۷-۶۳) در تنزیه الشریعة المرفوعة عن 
احارالضیعة (قاھرہ, ۱۳۸۷ ع ق٠‏ ج ۱ص ۱۳۶) ذکر کردہ است کہ: وہر گرد 
رس ە فارسی سخن گو یند ووحی خداوند در فرماتھای نرم و آرام یه فارسی است 
در اوامك سخت'ٴبہ عر بیە (دان کلام الذین حول العرش بالفارسیة وان الله اذا 
حی امرا فيه لین أوحاء بالفارسیة واذا اوحی امراً فیه شدۃ أوحاء بالعر بیة). در 
سال بلخ نیز زبان فارسی با عر ہی مقایسه شدہ است. می گوید: دلغخت عر ہی... 
ره اسرار اخمار و نافه مشثك تاتار است... ولی زبان فارسی... اشھر واملح 
پابھاسےےء (ص ۳۹۰)۔ 

۰ا وسانح: ہر چیز کە ظاہر شود کسی را ازخیر وشر۔ سوانج: جمعە (منتھی 
”ربا. تعریف صوغیانہ عسوائحم را فقط در شرح لمعات شاہ نسمت الله ولی 
بھراں, ۱۳۵۴ص )٠١‏ دیدەام کە می نو یسد: دعلم ذوقی[ است] کھ از عالم ارواح 
فلب انسانی نازل شودہ۔ 

فریدالدین عطار. منطق الطے۔ بە تصحیح صادق گوھرین, تھرآن. چاپ 
ر۰ ۱۳۵۶ ص ۱ 

') فریدالدین عطار۔ الھی نامہ۔ بہ تصحیح علموت ریتر استانبول. ۱۹۴۰ 

۲ 


صس ۹ 


اب 


'' حد حکمت فقط شناخت موجودات و اسرار آٹھاست ءئہ شناخت 
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باریتعالی۔ عطار ذات باری را مرتیهُ ەبی نشانە می خواند و آن را ورای ھرگونہ 
حکمت, حتی حکمت دینی کە براساس تجر بهُ ذوقی است می داند۔ 
عقل و جانئرا گرد ذاتت راہ نیست 
وز صفانت ھیج کس آگاء نیت 
(ر:منطق الطیر,. ص ۸ نا ۱۴) 

۴) الھی :نامہه ص۳۰ 

۵ منطق الطیر. ص ۱۹۔ 

۶) شخصیت حذیفة بن الیمان العیسی که یکی از اصحاب پیغمبر اکرم (ص)و 
یاران علی بن ابیطالب (ع) بود در اینجا قابل تأنُل است. این شخص کسی است کہ 
از جانب عمر و علی (ع) در مدائن پر ابرانیان حکومت می کردہ است. ولذا شخصاً 
با مسَآألهُ فرھنگی وقومی اپرانیان روبرویودہ است, ت. سال اواز علی (ع) و پاسخ ان 
حضرت نیز اگرچه جنبهُ کلی داردو ولی اختصاصاً بە مسأَلهُ ایران ومعنو یت ایرانیان 
ونسیت آن با وحی محمدی (ص) مر بوط می شود. به هر حال, بعید نیست که عطار 
با توجه بە این جنبەھا این سال و جواب رادر اینجا مطرح باشد, 

۷ و ۴۸) فر یدالدین عطار. سصیت نامه به تصحیح نورانی وصال, تھرانء 
۸ء ص ۵۷. 

۹)بوالفضل میبدی. کشف الا سرار وعدۂ الاپرار. بە سعی علی اصفر حکمت. 
تھران. جاب سوم. ۱۳۵۷ء ج ۳. ص ۱۴۷۔ 

٠۰‏ امام فخررازی نیز تفاسیر مختلف این آیە را در تفسیر کہیر نقل کردہ واز 
جملہ در مورد ھویس قومی کە در اینجا بدان اشارہ شدہ آوردہ است که ٭دہم الفرس 
لأنه روی ان النبی صلی الله عليه وسلم لماسٹل عنِ ھنہ الایہ ضرب بیدمٍ علی عاتی 
سلمان وقال: هذا وذووہ, ىم قال لوکان الدّین معلٰفا بالٹربّا لناله رجالا من ابناء 
فارسە (التفسیر الکبیر. امام فخررازی, ج ۱۲ص ۰٦۔۱۹‏ ذیل أَيهُ ۵۴ از سورهٗ 
مائدہ). 

۱) غھابالدین سهھروردی. رنف النصائح الایمانيه و کشف الفغائح 
الیونانیہ. ترجمدً معلم یزدی. به تصحیح نجیب عایل ھروی. جاپ و نشر بنیاد 
(مستنضعفان). تھران. ۱۳۶۵. ص ۳۔۳۶۲۔. 

۲ رلد: ابو نعیم اصفھانی. حلیة الاولیاء بیروت, ۱۳۸۷ ق . ج۱, ص ۱۸۵., 

۴) بە ھمین دلیل است کە شخصیت سلمان فارسی برای ایرانیان غالبا 
موضوع معتویت ایر انبان و ایمان قلہی این غوم بە اسلام رارادت خاص اہشان را یہہ 
اھل بیت رسول اگرم(ص) تداعی می کردہ است. این نکتہ را بخصوص می نواندر 
تحقیقات شیعه از جمله تحقیقی که حاج میرزا حسہن نوری مازندرانی درباره 
سلمان فارسی کردہ است مشاھدہ کرد۔مرحوم نوری در باب دوم کتاب خود بە نام 
نفس الرحمن (جاب سنگی, تھرآن, ۱۲۸۵ ھہ. ق)؛ بس از نقل حدیث هسلعان منا 
اھل الہیتء, یه ذکر احادیث و اخباری کەاز اتمّهاطھار ۔ سلام الله علمھم ۔دربارہٗ 
فضائل عجم نقل دہ است پرداختہ. مثلا از قول حضرت صادق(ع) روایت کردہ 
است که فرمود: ہلونزل القرآن علی العجم ما امنت ہہ العرب وقدنزل علی العرب 
غامنت بەالعجمء. (صفحات نسخہ عکسی این کتاب که در اختیار نگارندہ بود فاقد 
شمارہٗ صفحات است. کتاب نفس الرحمن میر زا حسین نوری مازندانی یکی از 
تحقیقات ارزندہٗ شیعی در قرن سیزدھم است وجا دارد کە ازروی جاب سنگی آن 
حروفچینی و از نو جاپ وحتی بە فارسی ترجمہ شودہ) 

۴) نزدیکتٹرین اثر بہ سوائح شایّد رسالهُ کوتاھی باشد کە ابوالحسن بستی بہ 
فارسی تصنیف کردەاست۔ (رك: زندگی و آثار شیخ اہرالحسن بستی. نصرالله 


پورجوادی. تھر ان: ۱١٠۳۶۴‏ 

۵ ھمجو غ ۔ردوسی مم خواہم گشاد 
جون سناہی ہی طم خواھم گعاد 
زہن سخن کامروز ان ختم منست 
ٹیست کس ھمتای من این روشنست 


ترك خور کاہن چشمة روشن گرفت 
از زبور پارسی من گرفت 
(مصہبت اتہه ص ۳۴۶۷) 





لد یت 
ء۴ 








پژڑوھشی مختصر در زبان تلویزیون 





نوای بابلت ای گل کجا پسند آبد 
کہ گوش ھوش بە مرغان ھرزەگو داری 
وحافظء 


۱ 


زہان یدیدەای است که ھمجون موجودات زنده روزی ھستی 
می یابد و مدتی جند به حیات خود ادامه می دھد و چون مناسبت و 
سر زندگی خودرا از دست داد عمرش به سر می رسد. طول عمر 
هر زبانی بسته بە نیروی حیاتی و قوۃٗ ابداع و خلاقیت اھل آن 
زبان است. هر قوم وملتی بە ھمان اندازہ کە مر زھای زندگی مادی 
و تفکر معنوی خودرا گسترش می دھد زبان خودرا توانائر وعمر 
آن را درازتر می سازد. زبان را بە ضھر تشبيه کردەاند. اھل زبان 
بەمنزله ساکنانی ھستند که در شھری زندگی می کنند ودر خانەھاو 
عمارات آن مأمن می گزینند. عمارات این شھرہ از خانەھا و 
فصرھا و مسجدھا و مدرسەھا گرفته تا بازارھا و معبرھا همه 
بەدست معمارانی طراحی و ساخته شدہ است که ھمانا متفکران و 
شعرا و نویسندگان آن زبائند. معماران زبان فارسی شاعران و 
نویسندگان بزرگی جون فردوسی و بیھفی و سنابی و نظامی و 
عطار و مولوی وسعدی وحافظ وصدھا شاعر و نویسندہ دیگر 
پودەاند۔ وظیفەای کە بەعھدہُ ساکنان شھر زبان فارسی است 
پاسداری ار میرات گرانفدری اسٹ کھ این بزرگان از خود بہ 
یادگار گذاشتەاند. بدبھی است کہ اھل این شھر در آستانه ورود بہ 
قرن بیست و یکم, با نیازھا و مسائل خاصی مواجەاند کہ ناچار 
باید بەوسعت و ظرفیت آن بیفزابند. زبان فارسی ناگزیر است که 
تواناہی بیان مغاھیم ومعانی جدید را پیدا کند. اما این توسعه کاری 


‌۶ 


ناصر ایرانی 


است بس خطیرہ و خطری که زبان فارسی را تھدید می کند 
ویرانی عماراتی است که معماران بزرگ این زبان برای ما بیادگار 
گذاشتەاند. برماست کە ساختارھای نحوی زبان فارسی را سالم 
نگە داریم تا مبادا روزی فرارسد کە فارسی زبانان آثار معماران 
بزرگ زبان فارسی را نفھمند یا حتی, غمانگیزتر ازاینء عطر آىار 
آن بزرگواران پسندشان نیاید. 

زبان را بە دریا تشبيه کردەاند. زبان فارسی دریایی است که 
حیات معنوی ما بسته بدان است. این دریا تا حدی ظرفیت 
پاکسازی مواد آلودہ کنندەای را دارد کە بدان وارد می شود, ولی 
ھرگاہ میزان آلودگی از آستانهُ ظر فیت پاکسازی فراتر رفت, دربا 
توانابی سالمسازی رااز دیست خواھد داد. زبان ما تا حدی 
بەسھولت می تواند از پس غلطھا و ہی سلیقگیھای لغوی ہ | 
ساختارھایی که بہ آن وارد می شود برآید ولی اگر میزان این 
غلطھا و بی سلیقگیھا از حد گذشت ھیچ تضمینی وجود ندارد کە 
زبان سلامت وشادابی وزیباسی خودرا حفظ کند. واگرروزی ا 
زبان سلامت و شادابی وصفتِ حیات بخشی خود رآ ازدست بدھد 
آنگاہ حیات معنوی ما نیز بە انتھا خواہد رسید۔ زبان چیزی نیست 
کە اگر روزی فاسد ومخدوش شد بتوان آن را دور انداخت وزبان 
دیگری بەجای آن اختیار کرد. زبان فارسی ظرفی است کەھ 
طول بیش از ھزار سال ارتباط متقابل و سازندہای با محتواہاف 
اتدیشة ما داشته است و بە برکت این ارتیاط تا حدّ زیادی شکل 
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ذیرفتہ است و بە نو بهُ خود بهھ اندیشة ما شکل دادہ است و 
:ست کم, با برخی از ظریفترین و ژرف ترین جنبەھای رمزی و 
نعنوی آن یکی ّدة است: از این روست کە اگر زیدەترین و 
خلاق ترین فارسی زیانان و عر بی دانان یا فارسی زبانان و 
'نگلیسی دانانِ جھان گرد آیند و ھمةهُ توانایبھای زبانی خویش را 
وی ھم ہر یزند قادر نخواہند بود محتوای اندیشة متفکرانی چون 
حافظ یا مولانا را بدرستی در ظرف زبانی دیگر بریزند. وانگھی. 
نارسی زبانان کتونی نیز جز از دریچه زبان فارسی قادر نخواھند 
بود به جھان معاصر بنگرند و آن را بشناسند۔ بدون زبان فارسیء 
جە ما خودرا ایرانی بخوانیم و چه چیز دیگری, بە یقین اندیشة ما 
دیگر دقیقاً ھمین نخوآھد بود که اکتون ھست ودر نٹیجہ نسہت ما 
با جھان دگر گون خواھد شد و جھان بینی ماء مذھب ماء باورھای 
ماء شعرماء و نثر ما نیز 

افزون بر این, زبان فارسی یکی از مھمترین و جانشین 
ناءذیرترین ارکان وحدت مردم و تمامیت ارضی کشور ماست. بین 
اقوام مختلف ایرانی که بە زبانھای مختلفی سخن می گویند فقط 
زبان فارسی است کھ میتواند گفت و شنودوعمدلی واتحاد 
برفرار کند. این گفت و شنود وھمدلی واتحاددرھر وضع وحالی 
لازم و حیاتی است ولی بەویژہ در لحظەھایى پر تنشی کە وحدت 
ملی و تمامیت ارضّی کشوزدز آستانه خطر قرارمی گیرد ضر ورت 
بیشٹری می یابد. در آن لحظەھا ھیچ چیز نمی تواند جای زبان 
مسترك فارسی را بگیرد. 

با توجە بە این واقعیت که قدرتھای بزرگ ھموارہ چشم طمع یه 
کسورما داشتەاند و از اہزار جداسری و قومیت فراوان استفادہ 
کردەاند و ھنوز ھم تا آنجا کە از دستشان برمی آید می کوشند به 
هر صورت ممکنی بین اقوٴام مختلف ایرا: نی نفاق بیندازند تا 
دستیابی بە اغراضشان آسانتر گردد آیا خردمندانه نیست که از 
زبان فارسیء کە تمام اقوام ايرانی آن را زبان مشترلك خود 
می دانند و بە آن علاقەمندند, و سلامت و شادابی و نیر ومندی ان 
جو بەوقت ضر ورت مجیور بە تمسك بەزبانی بیگانه 

دم 


۲ 
در دوران معاصر, رسانەھای ھمگانی نقش عمدہای در گفت و 









سنود ملی ولاجرم در سرنوشت زبان داشتداند۔ کلام عمدءترین 
اہزار رادیو وروزنامه ویکی ازدواہزار عمدہٗ تلویزیون است وھمة 
ایٹھا در هر شبہانەروز مدتی با اکثریت عظیمی از مردم سخن 
می گویند۔ ۔ با توجه یە این واقعیت تلخ کە شعارِ بیسوادان در کشور 
یسیار است ودر نظام آموزشی ما آموزش زبان فارسی بەنحو 


ابتری صورت می گیرد ودانش آموختگان ما زبان فارسی راخوب 
نمی آمو زند و مھارتی در بەکارگیری آن کسب نمی کنند تا جہ 
برسد به بیسوادان ماء کیفیت زبانی سخن گفتن رسانەھای 
ھمگانی بامردم آنان را بەسھو لت تحت تأثیر و نفوذ قرارمی دھدو 
خواەناخواہ بەہ الگو برداری و پیروی وا می دارد. این است کہ 
نقش رسانەھای ھمگانی ایران در سلامت زبان فارسی مھمتر و 
مؤئرتر از نقشی است کہ رسانەھای ھمگانی کشو رھای پیشر فته 
در سلامت زبان ملی خوددارند. زیر ادر آن کشو رھا نظام آموزشی 
زبان ملی را تا آن حدٌ بە مردم می آمو زد ودر بەکارگیری آن ماہر 
می سازد کە در برابر غلطھا و کج سلیقگیھای احتمالی رسانەھای 
ہمگانی ایمنی نسبی کسب کنند حال آنکہ در کشور ما چنین 
نیست و غلطھا و کج سلیقگیھایِ زبانی رسانەھای ھمگانی 
بەسرعت در میان مردم رایج می شود و زبان را آلودہ و بیمار 
سو کر 

روزنامەھا و رادیو و تلو یزیون ما با آنکه بەخو بی از نقش خود 
در سلامت زبان فارسی با خبر ند معلوم نیست چر ا زبانی کە اختیار 
کردەاند ہر از غلطھاىی آشکار است و با آنکه گھگاء مطالبی 
می نو یسند ومی گویند کھ حاکی از آگاھی وحس مسٹولیت است 
معلوم نیست چرا بەعلاج این درد نمی پردازند۔ 

آنچه مرا بە نوشتن این مقاله برانگیخت این است که من ھم 
مثل بسیاری از ھموطنانی کە نە پول و نہ حوصل ھیچ سرگرمی 
دیگری را ندارند شبھاء خسته از کار روزانه تلویزیون راروشن 
می کتم و بە امید تماشای ہر نامەای مفید و جذاب و سر گرم کنندو 
رفع خستگی روحی در براہر آن می نشینم. ولی, بگذریم که این 
پنجرہ تا چہ حذٌ چشم خستگانِ از کار روزائہ را بە عالمی سالم و 
پاك ومبرا از تنشھا و عصبیتھا و ملالتھای روزمرہ می گشاید وتا, 
چہ حدٌ روح آنان را صفا و شادی و نیر ومی بخشدہ زبان پر از غلط 
این رسانه عصبی و اندوھگینم می سازد. زیراعی دانم ومی ہینم کہ 
غلطھای زبانی تلویزیون بەسرعت وارد جریان اصلی زہان 
فارسی می شود و این میرات عزیز پدران ما راء این رکن اساسی 
وحدت کشورماراء واین ظرف یکتای اندیشة ما راء زشت وبیمار 
می کند. 

ومی دائم کە خاموش کردن تلویزیون علاج درد نیست چون 
تلویزیون بە هر حال در ھزاران خانە در سرثاسر کشور روشن 
است وہە تخریب زبان مشغول. تازہ تلویزیون ھم کە نباشد رادیو 
و روزنامەھا بەھمین کار مشغولند. 

از سوی دیگر یقین دارم کە مدیران و مسٹولان تلویزیون و 
رادیو وروزنامەھا زبان فارسی را دوست می دارندہ زیرا این زبان 
ظرف اندیشه آنانء یکی از ارکان اساسی و حدت کشور آنان, و 
میراث عزیز پدران آنان نیز ھست و اگر رسانەھابی کہ ادارہٗ آٹھا 





بعدست ایشان سہردہ شدہ است ہا زبان فارسی جفا می کنند بہ 


کو ون از سر دشمنی نیست ولاہد اگر نالهُ اھل درد ایشان را متوجه 
ار اون آز سر دشمئی نیست 


عمق درد سازد چە بسا که ھمتی کنند و بە درمان آن بہردازند. 

این ہود که تصمیم گرفتم به ضبط گفتارھای ھمان جند 
پرثامەای پہردازم کە معمولا تماشایشان می کنم تا اولا بر اساس 
اہن چند نمونه میزان درد را بەدقت بسنجم و ثانیا سخنم مستند 
باشد. ولی درھمین جا لازم است تصریح کنم که رادیو وروزنامه 
نیز کم و پیش ھمین جفابی را با زبان فارسی می کنند که تلو یزیون 
می کندواگر شواھدی کہ ذیلا نقل می کنم ازتلو یزیو ن است دلیلی 
جز این ندارد کە سر و کار من بیستر با رسانھ اخیر اسن۔ 


۳ 

درمجمو غ بنج ساعت تمام از گفتارھای این بر نامەھای سبکھ اوّل 
ردوم تلو یزیون را ضبط کردەام: 

۱ ورزش, بخش از شبکه ٢‏ در تاریخ ۶۶/۹/۲۸ 

۶۶۰۱ در تاریخ‎ ٢ اخیارں, بىخض از شبکھٰ‎ ٢ 

٣۳‏ نفوذ بخش از سبکھ ١‏ مر تاریخ ۰۲ ء۶ 

۴۔ مسابقه نامھا و نشانەھا۔ بخش از شبکھُ ١‏ در تاریخ 
۶۶/۰۰۳ 

۵ ورزس, بخش از سبکە ٢‏ در تاریخ ۶۶/۱۰/۴ 

۶ مسابقه علمی, بخش از شبکہ ٢‏ در تاریخ ۶۶/۱۰/۱۱ 


بنابراین, غلطھابی که بە اُٹھا اسارہ می کنم ففط مربوط به 
پنچ ساعت از گفتارھای ھمین مس بر نامه | ست کە بخش ناچیزی 
از کل ہر نامەھای دو سک تلویزیونی را تشکیل می دھند. ضمنا از 
غلطھابی کە بەندرت رخ می دھد واز غلطھای تصادفی کە ناشی از 
ھیجان گزارسگر وگوبندہ بەھنگام گزارش مسابقه ورزسی یا ادارہٗ 
مسابقدھای دیگر است ب کلی صرفنظر کردەام و منحصراً بہ 
غلطھابی توجە داشتەام کە از عناصر ھمیسگی زبان تلو یزیون اند 
ومکررا بەکار می روند و فسوسا کە بعضی از آٹھاھم اکنون وارد 
جر بان اصلی زبان فارسی سَدءاند و ہیم ان می رود که اگر اھل 
زبان نجنبند و مدیران و مسٹولان تلویزیون به پاکسازی زبان 
رسانه خود افدام نکنند بعيه نیز وارد دریای زبان شضوند و آن را 
الودہ و بیمار کنند. 


داشتن 

شابد سوءاستعمال افعالی که از مصدر داثشتن ساخته می شواند 
ضدیدترین لطمەای باسد که زبان تلویزیون ب سلامت زبان 
فارسی می زند, این مصدردر زبان ما واجد معانی متعددی است کہ 


"۸ 





بر اھل زبان پوشیدہ ٹیست و با مراجعہ بہ هر فرھنگ معتبری 
می توان با آن معانی آشنا شد ولی در دہەھایٰ اخیر در نتیجہ 
ترجمهُ مکانیکی فعل معین ۸0۲۶ ازمصدر داشتن معانی غلطی اخد 
شدہ است. در سطور زیر کوشیدەام با ترجمھ برخی از جملەھابی 
کە شاھد آوردەام بعضی از این معانی غلط را در زبان تلویزیون 
نشان بدھم. : 
افکندن۔ نگاھی را کە بەدخط حملة تیم استقلال دانے 
باشیم می بیٹیم کە ۱۲ زنه ۶ غو ریو را دارد ا ای نگ لد 
در این دیدار ہذی رفت. ملوان ۱۲١‏ زدہ را داردہ با این گلی کہ 
زد,و ۵ خوردہ راء یعنی... 
(ورزشء شبکه ۲, ۶۶/۹/۲۸) 
اگر نگاھی بہ خط حمله تیم استقلال بیفکنیم می بینیم کە 
"۲٢‏ گل زدہ و با این گلی کہ در این دیدار خوردہ ۶ گل 
خوردہ. ملوان, با این گلی کہ زدہ ٢١‏ گل زدہ و۵ گل 


خوردفی یعنی..۔۔ 
مواظب بودن. حاجیلو برم یگردد که کار را داسته 
باشد. 

(ھمٰان بر نامه| 
حاجیلو برمی گردد کە مواظب کار باشد. 
آغاز کردن. برای اینکە استقلال حالا متوجه می سود 














کە اگر بخواھد حملات را ازمیانه میدان ہ رای غلوان د:ےه 
باتعد مشکل خواھد داشت, 

(ھمان بر نامم) 
برای اینکە استقلال حالا متوجه می شود کہ اگر بخواہہ 
از میانهُ میدان عليه ملوان حمله آغاز کند مشکل خواھد 


ذاشت: 


بوڈن۔ ھمان طورکە می بینیم این دیداری است کہ تا * 
اینجای کار داشتیم. 

(ھمان بر نم 
ھمان طور که می بینیم این دیداری است که تا اینجا حنین 
بودہ۔ 


گردن.۔ ‏ حالا باید یك نصیحت را داشته ہاشیم... با تیم 
ملوان. 
(ھمان بر نامه) 
استقلال حملاتزیادیراداشتول ی نتیجەرانت وانست بگیرد. 
(ھمان بر نامه) 
یاران پورحیدری بی امان ٹاخت و تاز را داشتند و لیکن... 
(ھمان برنامہ) 


گزارش کردن. بعد ا زآن در خدمتتان خواھیم بود تا نیمه 


داشته باشیم. 
تماشا کردن. بد ھر تقدیر احمدزادہ گلش را زد که 


ھمجنان آغای گل این دورہ از مسابقات ف وتبال حذغی 
باشگاھھای ایران, شامد [نام این دورہ از مسابقات|ء 
باشد و ما ھم يك دیدار خوب و گرم را داشته ہاشیم, 


حفظ کردن. اگر۔علوان نتیجه را داشته باشد بەعنوان 


(ھمان برنامهہ) 
اگر ملوان این نتیجه را حفظ کند یکی ازدو فینالیست این 
دورہ از مسابقات می شود. 
زدەن. ا زآن طرف استقلال ھم می بیند کە می تواند یك 
گل را داشته باشد و بە فیتال راہ پیدا کند. 

(عمان ہرنامه) 
از آن طرف استقلال ہم می بیند کە می تو اند يك گل بزند و 
بە فینال راہ پیدا کندہ. 


باقی ماندن. ۸ دقیقه بە پایان این دیدارتند وتی زداشتیم, 
استقلال هر چی زدہ بە در بسته خوردہ. 
(ھمان ہر نامه) 


۸ دقیقه بە پابان این دیدار تند و تیز باقی ماندہ. استقلال هر 





چی زدہ بھ در بستهھ خوردہ. 


گرفتن. ‏ تو این مدت ھم ھمکار م کوثری نگاہ دقیقی را 

بە بازی داشت۔ اجازہ بدھید من بعد ا زکرنر دنبال کاررا 

بدھم خدمت ایشان کە داشته باشد دنباله کار را و... 
(ورزش, شبکەُ ١۲‏ ۶۶/۱۰/۴) 


این ور رحیم یوسفی تغیی رآھنگ راداشتہ, تغییر 
جاراداشتہ می ف رستد و..۔. 


دادن. 


این وررحیم یوسفی دایما تغییر آھنگ دادہء تغییر جا دادہ 
می فرستد و۔.. 
حیف که تا ھمین جا شواھد آن قدر زیاد شدەاند کە می ترسم 
حوصله خوانندگان سر برود وگرنە در ھمین یکی دو برنامه از 
مصدر داشتن ہبیش از اینھا معانی غلط اخذ شدہ است. تا آنجا کە 
پزوھش مختصر من نشان می دھد در بر نام ورزش شاید بیش از 
هر برنامه دیگری این نوع غلطھا رایج است ولی در بسیاری از 
بر نامەھای دیگر نیز چنین غلطھابی مشاہدہ می شود. 


را 
سوءاستعمال را یکی دیگر از غلطھابی است که بە وفور در زہان 
تلویزیون, و زبان رادیو و روزنامەھا, بەکار می رود. نمونەھابي از 
این غلطھا را در شواہد فوق خواندید۔ بہ چند نمونة دیگر نیز 
توجە کنید: 
به گزارش رویتر لیبی فاش کرد انقلابیو ن مسلمان مصری 
یك انبار مھمات نیر وی دریابی امر یکا در بندر اسکتدریهة 
مصر را به اتش کشیدند. : 
(اخیار, شمک' ۰۲ ۶۶/۱۰/۱( 
به گزارش رویتر لیبی فاش کرد انقلابیون مسلمان مصری 
يك انبار مھمات نیروی دریابی امریکا را در بندر 
اسکندریه مصر به آتش کشیدند.' 


و بە این ترتیب طوطیان قصەگو بەجای تماس مستقمم پا 
کودك ارتباط را از طریق پردہهٗ تلو یزہون با کودكد برقرار 
کردند. 

(نفوذ شمکھ ۰۱۱ ۶۶/۱۰/۲) 
وبمه این ترتیب طوطیان قصەگو بەجای تماس مستقمم ہا 
کودك از طریق پردہٗ تلویزیون با اوارتباط بر قرار کردند. 


نقش مھمی در شک لگیری این افراد را دارند. 
(ھمان برنامه). <: 





کم ل(إُ‌۔‌سى ہج نٌٔدسرجإدجومسسٹجھیچجپسیوپیہیتچجھجکیوجچسجڑیسے 


نقش عھمی در شکل گیری این اقراد دارند. 
دلخوش و پورغلامی را مامور کردہ بود کە تو جناحھای 
مختلف اجازہ کار را به گروسی ندھند. 

(ورزضں, شبکە ۲. ۶۶/۹/۲۸) 
دلخوش و پورغلامی را مور کردہ بود کە در جناحھای 
مختلف بە گروسی اجازہُ بازی ندھند. 


حاجیلو برم یگرداند تا بتواند فضای باز را برای 


دم را کە علاحظه م یکنید مربوط می شود به 
سرابی کە در شمال فکه توسط رزمندگان نیروی زمینی 
تج ایران بەه اسارت خود درأوردندو 
الان در حال... 
(ھمان برناعه) 
تصاویری کە ملاحظه می کنید مر بوط می شود بە اسرابی 
کە رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمھوری اسلامی ایران 
آنان را در شمال فکه بە اسارت خود درآوردہاند و الان در 


ہازیکنائش آمادہ کند. حال... 
(ھمان برنامه) ےے۔ 7 تی و ل۔- ٢‏ 
ِ : خبرگزاری غرانسه گزارش دادہ۔۔ عدەای از 
حاجیلو برمی گرداند تا بتواند برای بازیکنانش فضای باز ظا خترگان نرط لیس معروم اہ 
ایجاد کند. (ھمان بر نامہ) 
ابرنیروبی [داور مسابقه]... میرود که صحبت رابااو سوب ےر سر سو و چٹ ٰ 
داسته باشد. تظاھر کنندگان را مجروح کرد. 
(ھمان بر نامه) ْ 
ابرنیرویی... می رود که با او صحبت کند. برای 
سوءاستعمال برای نیز در نتیجه تر جمه مکانیکی در زبان رسانەھای 
توسط ھمگانی رایج شدہ است. دو نمونه ازاین سوءاستعمال: 
سوءاستعمال توسط نیز, کە در نتیجهُ تر جمة مکانیکی وازہ به وازہ اڑشرئذدیگ رپ گزازی زوزوزازت امو خازح دأََریکا ٰ 
در زبان فارسی رایج سدہ. در زبان رسانەھای ھمگائی فراوان دیروز ضمن اعلام مجدد این مسئله کھ... به امریکایبان 
بەجشم می خورد بەحند نمونه از این سوءاستعمال توجه کنید: برای سفر بە سر زمیٹھای اشغالی ھشدار داد. 





ہ راساس ھمین گزارس گشت ھوایی برفرا زآبھای خلیج 
فارس و دریای عمان روز گذشسته توسط ھوابیماھای 
نیروی ھرابی جمھوری اسلامی ایران انجام لد 

(اخبار, شبکهُ ۰۲ ۶۶/۱۰/۱) 
براساس ھمین گزارش روز گذشته ھواپیماھاىی نیروی 
عوانی جمھوری اسلامی ایران برفرازآ بھای غلیع فارن 
و دربای عمان بەگشت ھوابی مبادرت ورزیدند." 


ھمجنین نوسط نیمھای ویزہ گشت نیروی دریایی ارتش 
جمھوری اسلامی ایران ۱١۱‏ فروند کشتی تجارنی و 
نفتنکٹر در محدودہ ابھای تنگه ھرمز مورد شناسایی و 
بازرسی محمولەهانی غرار گرفت که موارد مشکوکی 
مصاشاہ لہ 

ھمجنین نیمھای ویزہ گشت پروی دریاپی ارتش 
جمھوری اسلامی ابران ١‏ فروند کشتی تجارتی و 
نفتکنی را در محدودہ می ےم اما رر 


محموله اتھا را بازرسی نمودند ولی بە مورد مشکوکی 
پر نخو ردند۔ 


(اخیارں شیک ٠۲‏ ۶۶/۱۰/۱) 
از سوی دیگر بە گزارش رویتر وزارت امور خارجةُ امریکا 
دیروز ضمن اعلام مجدد این مسئله کھ... بهہ امریکاییان 
هشدار داد کە به سر زمینھای اشغالی سفر نکنند. 










بازی دنبال می شود برای این دو تیم 
(ورزش, شبکھە ۰۲ ۶۶/۹/۲۸ 
این دو تیم بازی را دنبال می کنند. 


تحقیق روی 
این سوء استعمال نیزدر نتیجهٔ تر جمة مکانیکی در زبان رساندھای 
ھمگانی رایج تو انت 
طبق تحقیقات مختلفی کە توسط یکی از محققین پررگ 
رفتارھاى ناھنجا رکودکان در زنداتھا روی انگیزہ َ 
ضداجتماعی کودکان و نوجوانان جوامع صنمتی انحا 
گ رفته چنین نتیجدگیری شدہ است که تلویزیون راد راد 
سینماء و ادبیات زشتنگاری_ غربی نقش مھمی ہ 
شک لگیری این افراد را دارند. 
(نفوں شبکھ 5 ,۴/۰۰ 








براساس تحقیقات مختلفی کە یکی از محققین بزرگ 
رفتارھاىی ناھنجار کودکان در زنداتھا انجام دادہ است تا 
انگیزہ روابط ضداجتماعی کودکان و نوجوانان را معلوم 
بدارد چنین نتیجەگیری شدہ است... نقش مھمّی در 


شکل گیری این افراد دارند. 


رفتن 
و این سوءاستعمال نیز۔ 
فرصت را می ‌رفتند که داشته باشند. 
(ورزش, شبکة ۲ہ ۶۶/۹/۲۸) 
نزديك بود کە فرصت پیدا کنند۔ : 


در معرض 
این سوءاستعمال تازگی دارد. بە امید آنکه همەگیر نشود. 
علی ‌رغم اینکە افلاطون توصيه کردہ بود کە بەه کودکان در 
جھت رشد ریاضی, ورزش, وموسیقی آموخته شود کوداۓ 
دیر وزدر معرض مطالعات جامعەشناسانه وروان شناسٹانه 
قرار نم یگرفت تا تواناییھایش بە شیوہٗ علمی وسعت پیدا 
کند. 
(نفوفں شبکە ۱ ۶۶/۱۰/۲) 
دستائش م رتکب خطا شود و بالآخرہ سردی کسالت ہار 
دستبند را بر دستھای کوچکش حس کند, دستھایی کە اگر 
در معرض برنامەریزی درست قرار میگرفت 
می توانست... 
(ھمان ہرنامه) 


ہست بەجای است 
مرحله بعد. کە در سری جدید بە این مسابقه افزودہ شدہء 
سمرحلهای ھست با عنوان من کیستمکە طبعا صحبت ازیاك 
(مسابقه نامھا و نشائەھاء شبکە ١‏ ۶۶/۱۰/۳) 
و امتیازھر مرحله ھم کنار تصویر مشخص ھست. 
(ھمان برنامه) 
حالا مرحله ھشتم که دفعه قبل ھم توضیح دادم يك مرحلهة 
تازہ ھست در مسابقة عا. 
(ھمان برنامہ) 
این شواہد نمونەھابی بود از مھمترین غلطھابی کە در ۵ 
ساعت از گفتارھای شش برنامه تلویزیونی وجود داشت و بھ 
سھولت می شد آنھا را تحریر کرد. افزون ہر ایٹھاء در بر نامەھای 
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مزبور غلطھای مھمّ دیگری نیز یہ گوش می خورد که تحریر آٹھا 
کمی مشکل است, از قبیل تلفطظ غلط وازەھاء تأکیدھای نابجاء رر 


بەدطور کلی آھنگ و لحن نادرست. 


۴ 


ایتھا مضتی بود از خروار غلطھابی که در ہر روز از طریق 
رسانەھای ھمگانی وارد دریای زبان فارسی می سود. ولی عمق 
حطر رافعط در صورتی می توان بە دھت اندازہ گرفت کە حجم 
واقعی خودخروار رامعلوم نمودو آن را با حجم نوشتەھای باکیزہ 
و زیبا و معنی دار و استواری که وارد دریای زبان می شود مقایسه 
کود. دراین صورت اسکار خواہد سد که دریای عزیز و کھنسال 
ژہان فارسی دوران بسیار بدی رامی گذراند زیراجر یانھای آلودہ 
کنندەای که به آن وارد می سود بسی حجیمتر از جر یاتھای پاکیزه 
سالمی است که به آن می ریزد. این وضع تا جه ھنگام می تواند 
ادامه پیدا کند بدون انکه دریای زبان فارسی تواناہی پاکسازی 
طبیعی اش را از دست بداد و بە دریاہی ھمیسه بیمار تبدیل شود؟ 
وری بزنید کتابھابی را که ایں روڑھا منتشر می شودۂ؛ بررسی کنید 
مقالەھابی را کە این روزھا در مطبوعات بہ چاپ می رسد؛ گوش 
بدھید بہ سخن کودکان. 
نسانەھای فساد و بیماری زبان فراوان نیست؟ 


تردیدی نیست که سر نوست آتی زبان فارسی تا حد زیادی به 
نوع عمل مدیران ومسٹولان ونویسندگان و گو یندگان رساندەھای 
ھمگانی بسنگی دارد. رسانەھای آنان اکنون بیشترین و 
گسنردەتر ین ومؤرتریں حجم جریاتھای آلودہ را وارد دریای 
زبان فارسی می کنند. اگر زبانم لال روزی این دریای مقدسِ 
عزیز بمیرد گناہ ان تا حذ زیادی بە گردن ایشان خواھد بود, 

ولی اگر ایشان مسٹولیت عظیم خود را در قبال زبان فارسی 
پیش جسم بیاورند و ہی درنگ عمل کنند و به درمان درد که چندان 
مشکل وبرخرج نیسٹء, بہر دازند به وی می 
سلامب زبان فارسی و غنا و کمال ان خواھند داشت 

ولی آبا درمان درد حفیفتاً اخ خرج است؟ 

آری, رسابەھای ھمگانی ا یران به آسانی و با صرف عزینہُ 
اندکی می توائند گفتارھا و نو سنارھای خودرا به درجەای ہر سائند 
ک نمونەای باشد از زبابی و خوش آھنگی و نومایگی و 


۲۲٢۲ 





آفر ینندگی زبان و ہدین طریق ضمن آنکه کارو بار اصلی خویش 
را پیش می برند بە آموزش (البته غیرمستقیم) زبان فارسی و 
پاسداری از سلامت آن نیز بہردازند۔ 

هر يك از رساندھای ھمگانی بنابر سرشت خود می تواند از 
راھی خاص بە این مقصود نایل آید. جو ن در این مقاله صحبت از 
تلو یزیون است,: آجازہ بدھید راھی را که تلویزیون می تواند 
پیش گیرد پیشٹھاد کنم. 

صحیحترین و طبیعی تر ین گام ھمان است که تلویزیون خود 
برداشته است, منتھی بەنحوی بسیار محدود: در آن پرنامەای از 
مسابقعلمی (شبکه ۶۶/۱۰/۱۱۰۲) کە من ضبط و ہر رسی کردم 
ھی غلطی یافت نشد. با خوشحالی بسیار چند بر نامة دیگر این 
مسابقه را ہم تماشا کردم و بہ گفتار مجری و کارشناسان آن بە 
دقت گوش دادم وھمچنان غلطی نیافتم. مجری و۔کارشناسان این 
برنامه از فرھنگیان با تجر بەاند۔ پس عجیب نیست کھ در رشن 
علمی و ادبی_ خود اھل فضلند و درست و نيك سخن می گویند. 
صحیحتر ین و طبیعی تر ین گام ھمین است. کار فرھنگی راء که کار 
تلو یزیون استء آن ھم در سطحی کە مخاطبان آن مردم سراسر 
کشورند (و چرا فارسی زبانان کشورھای ھمسایه نیز نباشند؟). 
باید بەدست اھل فرھنگ سہرد. فقط در این صورت است که کار 
فرھنگی وزن و اعتبار و کیفیت و جذابیت و سلامت, و لاجرم 
مخاطب, پیدا می کند و نقوذ و توفیق می یابد. مدیران و مسٹولان 
تلو یزیو ن اگر بخواہند در ادارہ رسانەای که مدیریت ومسئولیٹنس 
را پذیرفتەاند موفق و سر بلند باشند چارەای جز یافتن و بهھ کار . 
گماشتن اشخاص فاضل و با تجر بە در تمام رشتەدھای کار خود ٴ 
ندارند۔ 

گام دیگر بھرەگیری صحیحتر از کادرھای موجود اسب. 
پرغلط ترین برنامدھاعی کە من ضبط کردم دو برنامه ورزس 
(شبکہُ ۲ ۹/۲۸ و۶۶/۱۰/۴) بود. درھمین دو پر ثامہ علاوہ ار 
رر تر اس 7 اھکر کر یر کاخگاحی لن کت 
بەندرت غلطی در گفتار او یافت می شد. آیا بھتر نیست از جنین 
گزارشگرانی کە قادرند با زبان نسبتا صحیحی سخن بگویندر 
اہلیتشان در رشتة کار خود نیز کم نیست بیشتر استقادہ شوداو 
اصولا کار گزارشگری بە آنان واگذار گردد؟ 

در عورد برنامەھای خارجی کە گفتار آنھا ترجمه می سود 
شاید بھترین و کم خرجترین شیوہ ھمان ہاشد کہ در تلویزیون 
بی سابقه نیست. در سالھای گذشته مستولیت ترجمة گفتار 
بر نامەھای خارجی به یکی از نو یسندگان ومترجمان فاضل نامداء 
سہردہ شدہ بودو اوترجمة متن گفتارھا را به مترجمان یا صلاحیت. 
واگذار می کرد و خود بە ویرایش آنھا می پرداخت. اکنون ‏ ظط 
می‌توان شیوەای نظیر این را پیش گرفت و زبان بخنی ا 
تھا 












ع یح ا 
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بر نامەھاء یعنی بر نامەھای خارجی را پاکیزہ وروان و زیبا ساخت۔ 

در مورد برنامەھای ایرانی. اعم از داستانی و غیرداستانیء 
می توان بەتناسب حجم گفتار این برنامەعھا از چند ویراستار 
کاردانِ با تجربهُ علاقەمندِ بەکار یاری خواست و ویرایش متن 
گفتارھا را یه آنان سہرد. این ویراستاران, اگر دستشان باز باشد 
کە با قدرت عمل کنند, بەتدریج کم سوادان و کم مایگان را از 
نگارش متن گفتارھا خسته خواھند کرد و بە نو یسندگان پرمایەتر 
میدان خواھند داد. 

ولی می ‌دانیم که در نظام اداری کشور ما این قبیل کارھا 
بی ہمت و حمایت يك مقام صاحب اختیار و با کفایت بەجاہی 
ىخواھد رسید. لازم است مقامی زیر نظر مدیر عامل تلویزیون و 
برخوردار از حمایت جدی او بە پیشبرد گامھای مذکور بہردازد۔ 
سخصی کە تصدی این مقام را بەعھدہ می گیرد باید خود ادیب 
زبانشناس وہ مھمتر از این, علاقەمند پرشور بەہ زبان فارسی 
باسد. اگر او چنین نباشد بعید نیست مقام خودرایه نردبانی تبدیل 
کند کە اورا بەعلایق اصلیش بر ساند. ولی اگر علاقەمند پرشور به 


ەطاہاہ دنسیتء است نہ ورابطهء 


بلاہی کھ مترجمان کم سواد بر سرِزبان فارسی آوردہ و 
می آورند داستانی است کہ دایم برسر زباٹھاست ولی این 
داستان را ظاہرا ہمه می شنوند جز ھمین مترجمان. گو ہی که 
این حضرات علاوہ بر کم سوادی یا ہی سوادی به ناشنو اہی ہم 
مبتلا مستندء درست ۔مائند رادیو و تلویزیون,. کە تیله 
برداشتەاند و بە ریشة زبان فارسی می زنند. وھر چه آقایان ادہا 
و استادان زہان فارسی در کتابھا و مجلات (بخصوص در 
نشر یه وزین نشردائش) می تو یسند و اشتباھات آنان را تذکر 
می دھند باز ھم نویسندگان و گویندگان رادیو و تلویزیون 
خربی سوادی خودشان را سوارمی شوند. پس از چاپ مقاله 
بسیار محققائه جناب آقای ابوالحسن نجفی (در شمارہ ششم, 
سال ھفتم) فَرَبَارَهُ استعمالِ صحیح عرام در زبان فارسی, 
انتظار می رفت کە رادیو و تلویزیون از استعمال ورام پس از 
فعل خودداری کثند. ولی گویا ہمہ آن مقاله را خواندند جز 
نویسندگان و مترجمان رادیو و تلویزیون. در اینجا بندہ 
می خواہم پکی از اشتباھات فاحش مترجمان رامتذکر شومء 
استباھی کھ مترجمان رادیو و تلویزیون نیز مائند دیگران 
مرنکب می شوند هر چند می دانم کە این مترجمان توجھی 
به این تذکر ئخواہند کرد۔ 
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ان فَارسی باشد طَأعِمة وقٹ وممیئن رارف غث امن 
زہان در چارچوب وظایف و اختیارات و امکانات خویش خواھد 
- 

سخن آخر اینکه عدہٗ کارکنانی کە بە این خدمت خواھند 
پرداخت بیش از دھ تا پانزدہ نفر نخواہد بودرو جمع حقوق و 
مزایای گروہ چنین اندکی ہا توجہ بہ خدمت ارزشمندی که بہ 


زبان فارسی و آبروو حیثیت تلویزیون خواھند کرد در حکم ھیچ 


اآحہت) 


دوغلط ٹنو یسیما؛ منفرج در مجله نشر داتش, سال ھشتم شمارہ اول. 


این اشتباہ در ترجمة لفظ انگلیسی و فرانسه 100داء: 
است بە ہرابطەہ, در حالی که معنای این لفظ فرنگی نسبت یا 
اضافه است. ترجمة 680 به رابطه معلو ل, جھل مترجمان 
یه معانی الفاظ رابله و نسبت یا اضافه و فرق میان آنھاست. 
نسبت یا اضافه يك مقولهٌ ذھنی است (کە ھم ارسطو وھم کانت 
در ضمن مقولات خود آن را پر شمردہاند) ولی ورابطهء مقوله 
ذھنی نیست, بلکه ناظر بە وجود خارجی اشیاء است۔ بە عبارت 
دیگر نسہت یا اضافه بە ذهنِ انسان در حین مطالعه و شناخت 
امورمر بوط می شودہ وچھ بسا دوچیزدر خارج ارتباطی باھم 
نداشته باشند ولی ذھن میان آتھا نسبتی را اعتبار کند. مثلا 
مترجمی 00٥۵ا‏ 811ا01افد را ترجمه کر دہ است بە ورابطه 
تشابهء در حاليکه شباہت خود فریاد می زند که نسبت 
([اضافه) است نە رابطه. دو چیز مشابه چە بسا ھیج رابطەای با 
ہم نداشته باشند. استعمال لفظ رابطه بہ ازاء ۶۴۱8:1۱:۱ بہ حدی 
رواج پیدا کردہ است که گاھی وقتی مترجمی لفظ نسہت را 
بەکار می برد بە نظر ثقیل می آید. واز این بدتر اینکه در متونی 
که ترجمه نیست, نویسندگان بهہ جای نسبت یا اضافهہ لفظ 
رابعله را بە کارمی ہرند۔ واین نشان می دھد که ترجمەھای غلط 
تا جە حد ممکن است ذھتھا را مشوب سازد و در معانی الفاظ 
اغتشاش ایجاد کند. 

ن. کاظم نقاش 





فضیلت علم علوی 


و انعکاس آن در اشعار سخنوران قدیم 





دکتر میراحمد طباطبائی 





شعر فارسی پس از اسلام تجلی گاہ گنجینة معارف اسلامی است. 
ہہ عنوان مثال در خلال اسعار فارسی حه بسا می توان با آیات 
قرآن مجید و احادیت شریف و اخباروروایات متفن اسلامی, به 
صورت نقل و استشھادہ ترجمه و تفسیر و تحلیل و اضارات 
صریح, رویرو شد. ایك به نناسب مقام به ذکر يك حدیت شریف 
نبوی که در اشسعار سخنوران بزرگ ما رتو افکندہ ات 
می پردازیم,. حدیٹ سریف نبوی این است وی 
بابھا: من ھز دائشم و علی (ع) در ان ا 
سخنوران بزرگ ما امنال فردوسی و سہ 0 کا 
عنمان مختاری و سیخ عطار ومولوی و دیگران هر يك به تناسب 
مقام و فراخور موضوع این کلام ظریف نبوی را با بیان دلیذیر در 
آتار شیرای خود منعکس کردہاند. یس از آن کە به اصل موضوع 
یرداختهہ سود باید متذدکر سد کەه اسعار فارسی که از دیر باز دربارہ 
مناقب حضرت امیر مؤمنان )۴( بہ دست است دارای مضامین 
مننو ع است و این تلوّع حاکی اوصاف گوناگونِ قدسی آن 
حضرت است. به فول استاد سھید مطھری حضرتش ٭شخصیت 
جامع ہم ارزسھای انسانی است و يك سخصیّت جامع الاضداد 
اُست.) 
سخنوران بزرگ فارسی از قدیم درباره جودوسخاء ففر و 
قناعت, شجاعت, جوانمردی, حلم و بردباری, دانش, حکمت و 
فصاحت امیر مؤمنان (ع) در فالب اسعار نغز داد سخن دادەاند. از 
جمله سنائی کو سبد کە در يك بیٹ جمیع خصال ممتاز سخصیّت 
والای حضرت راگرداوردولی ہداسٹ که توفیق نیافت تا بحر را 
در کو زەای بگنجاند: 
اسحع و افصح, افضل و اکرم 
ار همہ اعدل. ار ہمه اعلم” 
صفی الدین حلی عارف و ساعر نامی کە درقرن ھستم ھجری 
می زیسته اسس دربارہ اوصاف مار سور ا سن سی شر اید 
حمصب ھی صماك ا۷ صد اد 
فلھد! عرب لك ؛لانداذ 
0 2 
عاءك. ناك معبر, حواد 
در این نوستہ۔ فقط نہ سرح مخنصر يك فضیلت بارز حضرت 
علی (ع) اکتفا می رود و ان وصف دانس امیر مؤمنان (ع) يە استناد 


يك حدیث متواتر شر یف نبوی و انعکاس وسیع این کلام مقدس 


است. 


در اشعار سخنورانِ بزرگ فارسی 
حدیث ریف انا عَدَينةالظم و عَلیٌ بابھا ھم از طریق عنابع 
تشیع روایت شده است و ھہم از طریق منابع تسنن و از میان 
از ہمہ نظر سخنوران 
نامی ما را بخود جلب کردہ است.٭ باید متذگر شد که دروصف علم 
علی (ع) در اشعار فارسی, چند گونە سخن آمدہ است: 
(١‏ وصف علم حضرت (ع) بدون استناد بہ حدیث شریف 


احادیث متبرك متواتر این حدیث, بیش 


نبوی: 
در این بارہ امثلهُ فراوان می توان بدست داد ولی برای رعابت 
اختصار بذکر يك نمونه اکتفا می شود. ناصرخسرو گوید: 
علم علی (ع) نە قال و مقال است عن فلان 
بل علم او جو تُریٹیم است ہی نظیر ‏ ۔ 
اقرار کن بدو و بیاموز علم او 
تا ہشتِ دین غوی کئی و چشم دل قریر* 
۲ وصف علم امیرمؤمنان باستناد حدیث شریف نبوی: 
سنائی در ہاسخ بە سؤال سلطان سنجر در باب مذھب, قصیدہ 
غرّائی می سر اید و ضمن آن عقاید خودرا بی پردہ بیان می کند. در 
این قصیدہ جنان شیفتەوار و سرشار از دلیستگی و تعلق خاطر در 
حق نبىٗ اکرم (ص) و خاندان طھارت سخن می راند که در 
اخلاص وارادت تام او بە علی (ع) و اولاد کیارش, تردیدی بافی 
نمی ماند. قصیدہ بدین مطلع آغاز می شود: ۱ 
کار عاقفل نیست در دل مھر دلبر داستن 
جان نگین مُھر بھر ضاخ بی بر داشتن... 
من سلامت خانہ نوح نبی ہنمایمت 
۱ تا تواہی خویسن را ایمن از سر داستن 
آنگاہ. شاعر۔ دسلامت خانھ نوح نبیە را که آدمی در بتاہ اں ار 
گزند توفان مر گبار مصون می ماند چنین نشان می دھد: 
سو مدین علم را درجوی وبس دروی خرام 
تا کی آخر خویشتن جون حلقه بر در داستن 
حون می دانی که سھر علم را حیدر در است 
خوب نبود جز کہ حیدر میر ومھتر داشتن* 
ناصرخسرو قصاید خود را به کرات به مضمون این حدیب 
شریف آراسته است, مثلا در قصیدءای یه مطلع ذیل: 
شتم قوی بفضل خدایست و طاعتش 
تا در رسم مگر یہ رسول (ص) و شقاعٹئشض 
مضمون حدیث شریف را ضمن بر شمردن فضایل امیر مؤماں 
(ع) چنین می ہر وراند: 
در بود مر مدیتةُ علم رسول را 
جز او نیود سزای امائنٹش 
7 ف ات مر سو کل سر 
تا پر دلت بتابد نور سعادتئش*“ 


و در قصیدہٗ بلند دیگر کە چنین آغاز می شود: 

ای حجّت بسیار سخن دفتر پیش آر 

وز وك قلم در سخنھات فروبار 
بە حدیث شریف نبوی بد صراحت استناد می کند و چنین 
می گوید: 

پیغمبر بُد شھر مه علم و بران شھر 

شایسته دری بود و قوی حیدر کرار 

این قول رسول است و در اخبار نوشنست 

تا محشر از آن روز نویسنده اخبار 

از پند و زعلم آنچه برون نامد از این در 

از علم مگو آن را وز پند میندار“ 

عطّار نیشابوری بدون استناد صریح بهھ حدیث شریف نیبوی: 

مفاد آنرا در آثار خود بارھا می اورد. مثلا در قصیدہ بلندی درباب 
توحید و ستایش خاتمالانبیاء (ص) و ذکر مناقب حضرت امیر 
(ع) با اشارہ بە قدرومنزلت حضرتش در نزد نبی اکرم (ص) چنین 
می فرماید: 

جون مصطفاش در اسدالله متال داد 

طفرای آن منال کشیدند لافتیٰ* 

این حلقهُ دری که دری جُست تا بیافت 

وان در در مدینه علمست و بابھاٴ* 
ساعر ھمجنین در مثنوی الھی نامه ضمن ذکر مناقب حضرت 
علی (ع) چنین گوید: 

جنان در شھر دائش باب آمد 

ک جنت را بحق ہُواب آمد'' 
ددر منطق الطیر از مضمون حدیث شریف چنین یاد می کند: 

خواجھ حق بیشوای راستین 

کوہ حلم و ہاب علم و قطب دین.... 

در ضمیرش بود مکنونات غیب 

زان بر آوردی ید بیضا ز جیب"٭ 

مولوی در داستان بسیار گیراپی که گویای حلم شگفت انگیز 

مرلای متقیان است و با این بیت آغاز می شود: 

از علی (ع) آموز اخلاص عَمل 

شیر حق را دان منڑہ از دغل 
حضرت راوافتخارھر نبىٗ وھر ولیٗ می خواند و به تناسب مقام با 
لی سورانگیز یه حدیث شریف نبوی چنین اشارہ می کند: 

چون تو بابی آن مدینةُ علم را 

چون شعاعی آفتاب حلم را 

باز باش ای باب بر جویای باب 

تا رسد از تو قشور اندر لباب 

باز ہاش ای باب رحمت تا ابد 

بارگاء عا لَهُ کفواً احد'' 
ان داستان یکی از عمیق ترین داستانھای نکتەآمو زمنوی است 


کە در 


0٥ 


ان اساراتی از آیات قرآن مجید و احادیت شریف و پیوند 





بین علم وحلم که در لمات قصار حضرت امیر (ع) زیاد است و 
رازداری حضرت بە عنوان گنجور اسرار غیبی خاتمالانبیاء 
(ص)ء؛ھمچنین نکات عرفائی قابل تفسیر, یافته می شود. 
٣)برخی‏ ازمنابع تسٹن این حدیث را تعمیم دادہ ودر شأن ھمۃ 
صحابةُ چھارگانڈُ تبى اکرم (ص) صادق دانستەاند. چنانکه 
می دانیم ابو بکر به صدق. عمر به عدل, عثمان بہ حیا و حضرت 
امیر (ع) به٭ علم متصف بودند. پس حدیث شریف تبوی را به 
ترتیب چنین روایت کردەاند: 
نا مدینالِّدق و اہو بکر ہابھا 
انا مدینةالعدل و عمر ہابھا... 
سنائی غزنوی که در تشیٔع وی تردیدی نیست در حدیقه, ذیل 
هر يك از احادیث چھارگانهُ فوق یاران نب اکرم (ص) را 
می ستایدوچون بنام مبارك علی (ع) می رسد عنان اختیار ازدست 
می دھد و با لحن پرشور چنین می سراید: 
آن زفضل اٹ سرای فضول 
آن علمدار و علمدار رسول 
مر نبی راوصی و ھم داماد 
جان بیغمبر از جمالش ساد 
عالم علم یود و بحر هنر 
یود جسم و حراغ بیغمبر 
رازدار خدای بیغمبر 
رازدار پیمیرض حیدر 
تا بنگشاد علم حیدر در 
تندھد سنت یمر پر 
عثمان مختاری با توجہ بہ حدیث اربعدُ فوق چنین گوید: 
برگرفت از رہ بھنٹ آ گفت 
در پیغمبری پیست و ہرفت 
بدر رام ان مدینه وی 
صدى و عدل و حیا و علم بجوی : 
آنگاء درمقام تفضیل حضرت علی (ع) بر سایر یاران بر سی ایدو 
چنین گوید: 
زود گردی زران سیران سیر 
گر روی ھیج وفت پر پی شیر*٭ 
نظیر این معنی شعر نظامی در شسرغنامه است که چھار یار پیغمبر 
اکرم (ص) رامی ستاید ولی بە تفضیل حضرت امیر (ع) ہر ساپر 
صحابہ می ہردازد و چنین می گوید: 
بمھر علی (ع) گرحه محکم بیم 
زاعسق عمر نیز خالی یم 
این بیت گواہ است که نظامی ٭مطابق مذھب شافعی علی (ع) را 
بە سبب مقام علم و فضل بر دیگران مقدم می داشته و این معنی 
بخوبی از مصرع: بمھر علی گرچھ محکم پیم, معلوم و مستفاد 
می گرندہ*" 





علامةُ فقید جلال الدین ھماتی, ضمن اشارہ بە این مذعب 
: چنہن نوشتەاند: هر اھل تسنّن ہم گر وھی از خواصٰ علما پیدا 
١‏ شدند که منکر فضایل اھل بیت نبودند بلکە بە تفضیل علی (ع) بر 
سأاپر صحایه می گفتند و دوستداری آل علی را اظھار می کردند 
چٹانکە از امام شافعی نقل است: 
لوکان زفضی مب ال محّد 
فلیشھدالنقلان انی رافصض؛۷ ٠‏ 
پر قول استاد فقید باید افزود کە این بیت امام شافعی را؛ 
عبدالرحمن جامی حہ نبکو بە غالب نظم در آورده است: 
خافعی ان عاشت وی 
ز اجٹھاد فوم 
پر ربان فصصح و لعط منیں 
گفت در طی سعر سحر آنین 
گر بودارغض حب ال رحول 
ىا نولی بحاندان سول 
گو گوا ناس آدمیٌ وتری 
کە سدم ص زغبر رعض یری“' 
این اسندلال در موردانوری ھم صادق است. او +از پیر وان اھل 
نی واسضاعت اث تھی ہہ اپ مان رغعالندان می 
(ص) پیش از دیگران معتفد بودہ... چنانکه جماعتی از علماءِ 
سنّت وجماعت ہر این طریقه رفتەاند. ْ1 
عموست کہ می گوید: 
دین ب عمر ند فوی گرحه بس از عھداو 
بای ناموس کفر حنجر حیدر سکسب'" 
باید بیاد آورد که در میھن ما از فر ن ہنجم ھجری دامنہُ تعصبات 
مذھبی بالا گرفت و فرفەھا و جماعتھای شیعی وسنی۔ معتزلی و 
اشعری بە بحنھای نفاق انگیز و جدلھای سخت درگیر سدند امّادر 
اہن کشاکشں, اغلب سخنوران نامی ما نه فقط دامان خود را آلودہ 
به اینگونه تعصبات نکردند بلکه در اسعار خود متعضبان را( سخت 
مورد نکوہش فرارمی دادند و اجتماع را به پرھیزو اجتناب از 
اعمال اسزاوار تنعصب آمیز دعوت می کردند. آن که سیعه بود در 
اضعار خود از صحابه و یاران نبىٌ اکرم (ص) بە نیکی یاد می کردو 
أن کە سنی بود از علی (ع) و خاندان طھارت بە احترام نام می برد۔ 
ببینید ساعر بای بند نذھبی مائند ناصر خسرو جھ می گوید: 
وبھا کہ دم ردہد یہ حب علی (ع) ھمی 
گر رانک دوستٹند حر! خصم عمرند 
وسھا که مسشان بە اہو بکر دوستی 
گر دوسشند خوں کہ ہمہ خصم حیدرند'؟ 
۴ گمان نر ود کە نام بلند آوازہ فردو 
است۔ نام فردوسی را گذاشتیم کە در بایان سخن از متقدمان 
بەعنوان حسن الختام از وی یاد کنیم به سه دلیل: 


۶ 


اوست عوی 


سی, در این مقام ازیاد رفته 





اي تنج" 8 

ہے چ٭ے 

ہت پا 
< 
یافورّمم۸ 





اول) فردوسی ظّاهراً نخستین سخنوری است که این حدیت 


ضریف را بەنظم در آوردہ و افتخار الفضلْ للمتقدم پرازندہٗ ان 
اوست. دوم) ھیچ شاعری یه شیو ابی فردوسی, این کلام مقذس را 
به رشتةٗ نظم نکشیده است. آری, شعر مولوی در این بارہ 
شورانگیز است و از جذبه و حال ویڑژەای بر خوردار است ولی 


سخن فردوسی بلیغ و شیواست. سوم) صراحت لھجھ فردوسی در 


دفاع از اصالت حدیث شریف بی نظیر است. او با چنان صدو 


عقیدہ و اخلاص تام نسبت بە خاندان نبی اکرم (ص) سخن 


فردوسی در مقدمةُ شاھنامه وقتیکه بنام والای حضرت علی 


(ع) می رسد گرمی سخنش اوج می گیرد و سخن را ەپہوست کندہ؛ 


بیان می کند و با اشارہ به حدیت شریف چنین می فرماند: 
جه گفت آن خداوند تنزیل و وحی 
خداوند امرو خداوند تھی... 
کان شھر علمم علیّم در ات 
درست این سخن قول پیغمبر است 
فردوسی مانند ناصرخسرو از شعرای صریح اللّھجه اسن 
برای او ممکن نیست عقاید خود را در دل پٹھان دارد و از این‌رہ 
پای خودرا بەعنوان شاہد بەمیان می کشد و چنین ادامه می دھد. 
گواھی دھم کاین سخن راز اوست 
تو گوئی دو گوشم ہر آواز اوست : 
شاعر برای اینکە اخلاص قلبی خودرا بە اھل بیت نھی آسکارا إْ 
سازددر ای ین ۲۴ بیت (این ابیات در ھمةهُ نسخ قدیم آمدہ, از جم 
در نسخه لندن, یعنی قدیمترین نسخەای که دردست است)مکرر 
ضمیر شخصی مفردہ اعم از متصل یا منفصل بەکار می برد: 
گرت زین بد آید گناہ من است 
جنین است و این دین و راہ من است 


"0 





پرین زادم و ھم برین بگذرم 
چنان دان که خاك پی حیدرم 
از این در سخن جند رائم ھمی 
ھمانا کرانش ندائم ھمی 
فردوسی یەاین اعترافات صریح اکتفا نمی کند وراہ رستگاری را 
نیز بە جو بندگان ارائە می دھد: 
اگر چشم داری بە دیگر سر 
بنزد نب و وصی گیر جای 
نباید فراموش کرد که فردوسی ہا اینگو نە سخنان پای سند ناکامی 
خودرا امضاء می کرد است. زیرا اودر چنان عصر تیرەای زندگی 
می کرد که سلطان ترك متعضب ازراہ تلق گونی بە خَلَیفه وقت, 
می گفت: *... من از بھر عبّاسیان انگشت در کردەام در ھمہ جھان 
ر فرمطی می جویم و آنچھ یافته آید و درست گرندد بردار 
می کشند...0"" فردوسی خوب می دانست که سخنانی از این 
دست برای حکمر انان مستبد متعصب وقت,: قابل هضم نیست.۳٣‏ 
۵) بەعنوان نمونە ازمیان شعرای متأخرہ ازمیر زا نصیر طبیب 
اسفھانی دانشمند و سخنور معروف قرن ۱١‏ ھجری (زمان 
کر یمخان زند) ام می بریم که جامع علوم معقول ومنقول بودوبه 
سبب تبکر در فتون نجوم و ریاضی و علم طبٗ اورا خواحه 
نصیر الدین انی لقب دادہ بودند. اودر مثٹنو ی پیر وجوان ضمن بر 
سمردن مناقب نبی اکرم (ص) و حضرت امیرمؤمنان (ع) چنین 
می سراید 
محمّد شمع بزم آفریئش 
چراغ افروز راہ اھل بینش 
کتاہش معجز روشن بیان را 
وصیٔش حاکم مطلق جھان ر 
در علم نبی گنجینہ راز 
زہائش راز حق را نکتەپرداز 
درونش مخزن سر الھی 
در او حکمت نھان چندانکه خواھی'؟ 
۶) بدبھی است که این حدیث شریف در اشعار عر ہی نیز پر تو 
افکن دہ است کھ برای رعایت اختصار بذکر نمونەای اکتفا 
می سود: 
صاحب بن عباد در قصیدہُ بلندی که بە گو نہ سؤال و جواب در 
باب حب خاندان نبی (ص) و مناقب حضرت امیرمؤمنان, طرح 
ى گند با اشارہ به حدیث نبوی از جمله چنین سرودہ است: 
قالت: من ذاغدا باب المَدینةقل 
فقلت: :من سَألوٰدُومُوَ لم یسل" 
گفت:آن کس کہ در شھردائش ہو بگو کەہود؟ 
گختم:کسی است کەھمہ از اوپرسیدندو اواز ھیجکس نہر سید. 
ساعر سرانجام در قصیدهٗ خود نام شریف حضرت را چنین 
اورد: 








قالت: فُمَن هُوٗ هذا الفردُ ُِّ انا 

فقلث: ذاك امیر المؤمنينَ عَلیْ (ع) 

گفت: این شخص والا جەکسی است: نام او را پر زبان آر 
گفتم: وی امیرمؤمنان. علی (ع) است. 


)١‏ انسان کامل, استاد مطھر ی. ص ۷۸ رز ۱۴۹۔ 

۶۰ عشق نامهہ, تاریخ ادبیات در ای ان (جلد ۲ء دکنر ذبیج الله صفاء ھی‎ ٣۳ 

/ ادبیات وتعھد در اسلام, محمدرضا حکیمی. ص ۱۵۷ |انداد× هعتا ومائند‎ ٣ 
فاك × دلیر, بیباك / نايك > بارسا, پرھیزگار].‎ 

۴) علامہُ امینی این حدیث ضریف را بە استناد ۱۴۳ مأخد اھل نسنن ذکر کردہ 
است: الغدیر. ج ۶/ ص ۶۱۸۱؛و نیز احادیث متوی, بدیع الزمان فر وزانفر ص 

۷ دیوان علمان مختاری. جلال ھمائی: صس ۲۱۸۹ روایت دیگر حدیت حنہن 
ست: انا مدینة العطم وعلی بابھا فمن اراد العلمُ فلت الباب. 

۵ دیوان ناص رخسر و ٠‏ باہتمام و تصحیح مجتبی مینوی, ص ۱۵۸ افریر ٭ 
روشن]. 

۶) دیوان سنائی غزتوی۔ باعتمام مدرس رضوی. ص ۴۶۸۔۴۶۷۔ 

۷ دیوان ناص رخر و. ص ۲۹۵۔۲۱۴۔ 

۸) ضمان, ص ۱۹۳۔۱۹۲. 

۹) اشارہ یه حدیث نبوی: لافتیٰ الا علی لاسیف ال ذوالفعار۔ 

.۳۱۹ ص١ دیوان فر بدالاین ن عطار, یه تصحیح سعید نفیسی۔‎ ٠ 

۵ خرع اخوال عطار نیشابوری, تالیف بدیم الزْمان فروزانفر ص۰۸ ۰+ 

۲ منطق الظُیر, باھتمام دکتر سید صادق گوھرین, ص ۲۶. 

۳) مثنوی مولوی, چاپ رمضانی, دفتر اول, ص ۷۳۔۷۲ احادیث مننوی, 
بدیمالزمان فر وزانفر ص ۴۷. 

۴) حدیقةالحقیقه. سنائی غزنوی, باہتمام مدرس رضوی, ص ۲۵۴۔۲۴۴ 

۵) سسختاری نامەہ, مقدمة دیوان عنمان مختاری, ص ۳۲۴ دیوان عثمان 
مختاری. ص 1۷۱۸۷۱۹ گفٹ ٭ آزار و آسیب / ھیچ وقت × ھہمیشه / شیر > 
شیرخداء اسدالله]. 

۶) گنجینه گنجوی, وحید دستگردی, ص لز 

۷) غزالی نامهہ تآلیف علامہٗ غفید جلال ھمائی. ص ۸۱. 

۸) جامی (متضمن عافد تاریخ اوران( زار ومفاز عہدالرحمن 
جامی). تألیف علی اصخر حکمت., صس ۱۴۳. 

۹ دیوان انوری (جلد اول: قصاید), باہتمام مدرس رضوی. ص ۱۲۱. 

)٠‏ ھمان: ص ۹۳۔ 

.۲۴۴ دیوان ناصرخسرو. ص‎ ٦ 

۲۲"( تاریخ پیھقی, ٠‏ باهتمام دکٹر غنی ودکٹر فاص اص ۱۸۳۴ 

۳ بعضی کسان که بھ فردوسی دھن کجی می کنند نە این بزرگمرد را 
می شناسند و نه شاھنامه را خوائدماند. ہستند بعطٰیھا کە می گو بند: عنوان شاہنامه 
را از این اثر برداریم و یه جای ان فردوسی نام بگذاریم . آخر کجای این حرف 
درست است؟ شعرای بزرگ مشھورمادر مدابح عالی خود خطاب بە مولای منقمان 
(ع) حضرتش را با عنوان : شاہ ولایت ۔ شاہ مردان - شاہ دلڈل سوار...,نامیدەائقد, 
بس ہا این اشعار جە کتیم؟ 

مقدمة شاہنامه در حکم گنجبنه معارف اسلامی است (گرچه مختصر است). آتھا 
که نسنجید پر اہن باب سخن می گو بند خوب است مقالہ مستدل دانشمتد محترم 
تصرالله پورجوادی راتحت عنوان ہنگاھی دیگر یه فردوسیہ(نشردائش آنر ودی 
۴۶.ء. سال ۸) و نیز مقالہُ سودمند فاضل ارجمند دکتر جلیل تجلیل را با عنوان 
عھدایت اسلامی در شعر فردوسیە (گلچرخ, شحارہٗ ۵) بخوائندو بەدقت بخوائندو 
اندکی بخود آیند. 

۴) متنوی پیر و جوان, عیر زا تصیر طبیب اصغھاتی. چاب ۱۳۳۸ ھجری. 

۵) دبیات وتعھد در اسلام ص ۲۸۲۔۲۷۸. البتہ صاحب بن عباد شعر دیگری 
را نیز در ھمین معنی سرودہ اسٹ که برای رعایت اختصار أوردە نشد۔ 


۷ 


مس وچ بھوو سس اہ ری مور پا پٹ 





دونقد بر کتاب زبدۃالتواریخ 








ژزیدةالتواریخ (بخش فاطمیان و نزاریان). تألیف: جمال الدین 
پژوہ. تھران. مؤسسہُ مطالعات و تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۶. ۳۱+ 
۷۰ ۶۳ صفحہ۔ 





اسماعیلیان نزاری 


دکتر فرھاد دفتری 


اسماعلماں نزاری در سال ۴۸۷ هھجری فمر ی/۱۰۹۴ مبلادی بر 
سر جانسبنی المسنتصر بالله, ھسنمبن خلبفہُ فاطمی و ھجدھسن 
امام اسماعصلی, از اسماعبلان مسعلوی جدا سدند و ساخه 
جدیدی از تھشب اسماعليله را بنبان نھادند. نزاریان تحت 
رھبری حشن سباح و سیس ھفسابن دیگر دولت مقضدری رادر 
ایران و سام ناسنس کردند کە مرکز اصلی ان لع سسحکم 
الموت پود. دولت تراریه کە ہیں از يك فرں و ثیم دوام ناقب و 
ادسمن سرسختی برائی سلاجعه و بسماری ار امرا و حکام محلی 
محسوت می گر دید عافیت در مقابل بھاجم مقولان از ھم ناسیدو 
در سال ۱۳۵۶/۷۶۵۴ منھر رص سد داعسان نزاری یەندر تچ دعوت 
تزاریه را که مدعوت جدہندہ نامیدہ می سد در بسباری از مناطی 
چھان اسلام گسر س دادید و بعصی ا رامامان ہزاری نیز کە از سال 
۹ اسکارا در صدر دولب وسروان خود فرار گرفنندہ 

تغبیر اب مھمی در اصول ععامد ہزاربان دید اوردند. نزاریان فعط 
ی صصی استغال نداسسد و بسساری ار داعبان ایسان مائند 
ابن عطاس و حسن صاع در زمنة نفکر اسماعلی شسزنبحر یافتہ و 
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نالیقاتیٰ اوفرد یسا گذالحتل انا ایک فاریات سس عق 
نفیسی از کنب اسماعیلی و غیر اسماعیلی در زمینەھای مختلفادر ا 
الموت و قلاع دیگر ودر کوھستان (جنوب خراسان) جمعاوری ] 
کردند. ابن کتابخانەھا مو رد استفادہ عدہ زیادی از دانسمندار و ْ 
متفکران اسلامی. مائند خواجه نصیرالدین طوسی, وی ۱ 
بسیاری از این علما و فیلسو فان اسلامی جند دھه را س 
حملات مغولان در قلاع نزاریان بە تحقیق و تألیف گٹرائد 

خود نزاریان دورهٗ العوت بە مقیاس سن دست بە تالف 
کتب مدذھبی- فلسفی نزدند و آنجه نیز این قلعەنسیتان بحرر 
گرڈند دنا بەدست نغولان سَوََائلہ 0790009 
دیگر بەنظر می رسد که نزاریان ایران در دورهٗ الموت بە وفاع 
نگاری علاقه خاصی داشتند. بعضی از کتب و ثوشتەھای باربحی 
نھا کە بە ذکر وقایع سالائه دولت نزاریة ایران اختصاص داسە ٠‏ 
مدنی س از انفراض دولت نزاریه از گزند حوادث مصون مادہ: 
مورد استفادہٗ عطاملك جویتی و رشیدالدین فضل الله ھمدانیہ 
ابوالقاسم عبدالله کاسانی قرار گرفته اسٹ. این سه مورح دہ 
ایلخانیان در حقیقت قدیمی ‌ترین تاریخ نویسان فارسی ۔+۔ 
ھسنند که ھر کدام بخسھاہی از تواریخ معروف خود.. * 
اسماعیليه اختصاص دادەاند و اکنون این مجموعہ ە؟٭ 
بەعنو ان مھمتر ین ماخذ خِرَبَارَمٌَ تاریخ نزاریان ایران در دورا 
الموت محسوب می گردد. ١‏ 

جوینی کە ھنگام تسخیر الموت بەدست مغولان در ملارتإ 





علاکوخان بودہ شخصاً از کتابخانہُ معر وف آن قلعه دیدن کردہ واز 
بارەای کتب اسماعیلی آنجا در تدوین تاریخ جھانگشای خود 
استفادہ کردہ است۔ 
ناریخغ اسماعیلیه رشیدالدین فضلالله (متوفی 
۶۱۸۸ء طبیب و وزیر و مورخ مشھور دورہٗ ایلخانیان. کە 
در جلد دوم جامعالتواریخ وی گنجاندہ شدہ بسیار جامع تر از 
اریخ اسماعیلیه جو ینی 
مانند سر گذشت سیدناء و وقایع نامەھای الموت دسترسی داشته 
و تاریخ خودرامستقل از جھانگشای جو ینی تدوین کردہ است. 
متن کامل تاریخ اسماعیليهة رشیدالدین اولین بار با تصحیح 
محمدتقی دانش پژوہ (مصحح تاریخ اسماعیليه کاشانی) و 
محمدمدرسی زنجانی در سال ۱۳۳۸ بهھ طبع رسید. 
سومین عأخذ اصلی از میان تواریخ فارسی درباره نزاریان 
دورہ الموت ھمان بخش اسماعیليه زبدۃالتواریخ جمال الدین 
:بوالقاسم عبداللەبن علی کاشانی (القاسانی) است که تا حدود 
دودههُٔ قبل کم و بیش ناشناخته ماندہ بود. این مورخ شیغی مذھب 
کە در حدود سال ۱۳۳۷/۷۳۸ در گذشته, در دستگاہ ایلخانیان, 
بخصوص اولجایتو و ابو سعید, مناصب مختلفی داشته است. وی 
ىا رسیدالدین فضل الله ھمکاری نزدیيك داسته و در تدوین 
حامعالتواریخ نیز مشارکت کردہ است. کاشانی تاریخی در ذکر 
وعاع سلطنت اولجایتو و نیز يك تاریخ عمومی اسلام تا ھنگام 
ا۔راض خلافت عباسیان تحر یر کردہ و انرازیدۃالتواریخ نامیدہ 
اسب. بخشی از زبدةۃالتواریخ کاشانی به تاریخ اسماعیليه 
احنصاص یافته که ھمین کتاب عورد بحث ماست. رابطه بسیار 
ئردىکی بین تواریخ اسماعیلیة رشیدالدین فضل الله و ابوالقاسم 
کاسانی وجود دارد که ہنو زادرست سناختهھ نتشده است۔ درھر 
صورت, قدر مسلم این است کە رشیدالدین و کاسانی ہر دو از 
سابع اسماعیلی مشابھی بھرہ بردەاند و تواریخ م آنھاازلحاظ 
سر یو مرطالے ہی ٹر ا ولی کاشانی 
جرشانی درباره نزاریان ایران نقل کردہ کە در تاریخ اسماعیلیه 
رسدالدین یافت نمی شود. از طرف دیگر. رضیدالدین و کاشانی 
ھ دو مطالب خودرا بدون جملات مغرضان٭ نقل می کنند کە این 
حود سان می دھد که آنھا بررخلاف جوینی تحت تأثتیر احساسات 
نداسماعبلی رایج قرار نگرفته بودەاند۔ 
حسم راو ہہ ا بیروی کردہ وقسمت 
خ اسماعیلیه خود (ص ۷ تا ۱۳۱۹) را به مطالبی دربارہ 
و ات و اسماعیلیان نخستین و تاریخ خلفای فاطمی 
اخمص اہم رڈ ۳ ۳۳۴) وھ 


است. رَخَالاںحٌ تکْما شسترن نزاریی 















ےم ری فر ان دورھ ردائے آنتقۃ قسمت اول چوس 


کاشانی, ھمائند قسمتھای مشابه در تواریخ اسماعیلیةُ جوینی و 
رشیدالدین. مملو ازمطالب و نکات مغلوط است و امروز بەعنوان 
مأخذ معتبر مورد استفادہ محققان قرار نمی گیرد. در حقیقت 
ارزش اصلی تاریخ اسماعیلیه کاشانی و تواریخ مشابہ آن کە بە 
قلم اسلاف او در دورہٗ ایلخانیان تألیف شدہ مطالب مر بوط به 
بخش نزاریه آنھاست جه این مطالب براساس منابع و مکتو بات 
مھم نزاری کە درآن زمان ھنو ز وجود داشتہ نگارش یافته است۔ 

بخش اسماعیليه زبدۃالتواریخ کاشسانی برای اولین بار به 
تصحیح استاد محمدتقی دانش پژوہ, بدون ھیجگونہ مقدمەای, در 
اسفند ماہ ۱۳۴۳ در ضمیمة نھم نشریه دانشکدہٗ ادبیات تبریز 
انتشار یافت. اکنوون ھمان مصحح فاضل چاپ دومی از این اثر را 
منتشر کردہ است. چاپ دوم این تاریخ مھم نیز مائند جاپ قبلی آن 
تٹھا براساس يك نسخھُ خطی (شمارہٗ ۹۰۶۷ کتابخانه مر کزی 
دانشنگاہ تھر ان). کە در سال ۱۵۸۱/۹۸۹ دست نویسی شدہ, تھیه 
شدہ است. مبنای جاب اول نیز نسخەای استنساخ شدہ ازھمین 
نسخھ خطی زبدةالتواریخ بودہ است. ولی در جاپ دوم مصحح 
محترم موفق تده است که تعدادی از استباھات و نارساییھای 
چاپ اول رارفع کند و حواشی و تعلیقات جدیدی نیز بر آن 
بیفزاید. مزیتھای دیگر چاب دوم مقدمہ مصحح (سی و يك صفحھ)؛ 
چھار فھرست و بالآخرہ عکس تمام صفحەھاى نسخه خطی 
مورخ ۹ ست >که در اخر چاپ دوم کتاب در ۹۸ صفحه (بدون 
شمارہ صفحه) آمدہ است۔ 

مصحح محترم در مقدمة نسبتاً بلندی کە برچاپ دوم کتاب 
نوسته نکات پر اکندہ و بعضاً نامفھومی دربارہٗ منابع تاریخی ونسخ 
خطی آنھا و دیگر مطالب گنجاندہ که ارتباطی با ابوالقاسم 
کاشانی و بخش اسماعیلیةً زبدۃالتواریخ وی و یا نھضت 
اسماعیليه ندارد. در این مقدمہ چند صفحه نیز بهہ سرگذشت 
افسانەای ناصرخسرو اختصاص يافته کە معلوم نیست بەجهھ 
منظور بودہ است. ولی آنچه در این مقدمہ بیشٹر جلب توجھ 
می کند وازەھا و اصطلاحات نادرستی است کھ هر گز مو رد استفادہ 
خود اسماعیلیان ویا محققان معتبر آنھا نبودہ است. بەعنو ان مثال 
می توان به واژەھای ٭صبّاحیانء و ہصبباحیء و یا ہدستگاہ و 
سر وران صباحی؛ اشارہ کرد. حسن صبّاح (متوفی ۱(۲۴/۵۱۸) 
و سه جانشین بعدی وی بەعنوان رؤسای دولت نزاریه رسمادر 
سلسله مراتب دعوت اسماعیلیان نزاری مقام داعی دیلمان را 
داشته و بعضا به عنوان حجت امام نزاری نیزمورد شناخت نزاریه 
قرار گر فتند۔ این رھبران مر کزی ھیچوقت ادعای امامت نکردە و 
دعوت نزار یه را بەنام امامانی که در آن زمان درفاستر) می زیستند 
گسترس می دادند. از زمان جھارمین رٹیس دولت نزاریه, حسن 
دوم که اسماعیلیان نزاری ھموارہ ہا عبارت ٭علی ذکرہالسلامہ از 


۹۔ 


انام بردەاند خود امامان نزاری در مسند ریاست دولت نزاری و 
شواہی آشکار نزاریان قرار گرفتند و دعوت نزاریە را یەنام خود 
اوج کردند. لذا بەکار بردن وازەھاہی مانند صبّاحیان و یا 
بّاحی, بەجای نزاریان و نزاری صحیح نیسٹت. 

مطالب دیگری نیز در مقدمة مصحح آمدہ که نە دقیق است وله 
سحیح۔ بہ عنوان مثال در صفحد هفدہ مقدمه ذکر شدہ کە آٹھا 
یعنی نزارپان) ہا فلسفه یو نانی آشنا شدہ ہودند. در این موردلازم 
ه ذکر است که اسماعیلیان با فلسفة یونانی و بەطور دقیقتر با 
کتب نو افلاطونی ان از نیمةُ اول قرن چھارم ھجری/ دھم 
یلادی آ تنا دم بودند. اولین متفکر و فیلسوف اسماعیلی کهھ 
فکر اسماعبلی را با نوغعی تفکر نو افلاطونی رایج در عالم اسلام 
ترھم آمیخت ودر اصل بنیان گذار نفکر فلسفی اسماعیليه گردید 
داعی محمدبن احمد نسفی بود که سرانجام در سال ۹۴۳/۳۳۲ 
بەدسٹت حکام سامانی در بخارا به فتل رسید. بس از نسفی نیز 
داعیان و متفکران اسماعیلی دیگری مائند ابو یعقوب سجستانی 
(متوفی بعد از سال ۹۷۱/۳۶۱) بھ مکتب اسماعیلی۔نو 





افلاطونی تکامل بخشیدند. بەطور کلی اسماعیلیان نزاری علاقۃً 


خاصی بە تفکر فلسفی نداشتند و در عوض اسماعیلیان مستعلوی 
(طیبی) بودند کە طی چند قرن در یمن سنت فکری اسماعیلیان 
فاطمی را ادامه دادند و فلسفةٌ اسماعیلی۔ نوافلاطونی,. بخصوص 
مکتب منشعب از عقاید داعی حمیدالدین کرمانی (متوفی بعد از 
سال ۱۰۲۰/۴۱۱) را در مر کز تفکر و بینش کیھان شناسی خود 
قرار دادند. بارەای از دیگر توضیحات مقدماتی مصحح محترم 
راجع به روش فلسفی وریشەھای تفکر فلسفی نزاریه نیز خالی از 
اشکال نیست. ۱ 

درھر صورت لازم بە تأکید است کە تھیه و نشر نسبتا صحیح تر 
بخش اسماعیليةٗ زہدةالتواریخ ابوالقاسم کاشانی کہ احتمالا 
جامع تر ین و معتبرترین مأخذ دربارہُ وقایع دولت نزاریة ایران 
است, خدمتی است ارزندہ به گر دھی کە براساس و منابع 
موجود دربارہٗ تاریخ و عقاید نزاریهُ دورهٗ الموت به ت تحقیق اشتغال 
دارند. 





نقد تفصیلی بر تصحیح و چاپ 
زبدۃالتواریخ 


سیدمصطفی موسوی 


محمود غازان, ایلخان مسلمان مغو ل, کە خود بە تاریخ دلبستگی 
داشتء خواجه رسیدالدین فصل الله, ىسك بھودی تبار ھمدانی, 
را که در عھد وی معام والا بافته و به وزارت منصوب سدہ بود, بر 
ان داسٹ تا تاریخی به نام او بیردازد. 

خواجە رسید, با سود جسٹن ازعنابع مغولی وعربی وفارسی و 
تر کی. تاریخ مبارد غازانی یا جامع التواریخ را. کە نخست یر آن 
بود نادر سە جلد فر اھم اورد, در دو جلد تألیف کرد. در جلد نخست 
تاریخ قیابل و واھوام مغول وزندگی جنگیزوفتوحات وی وزندگی 
جاسسان وی نا عصر غازان ودر جلد دوّم تاریخ جھان از پیدابی 
آدم و ناریح سامبران, سلسلەھای سلاطین ایران و قومھا وملتھای 
دیگر را گنجائید تا ابنحا می دانیم کە در تألیف جامعالتواریخ ١‏ ر‌ 
آلتان دسر ۷۷۲۷۰۰۱ ۸۷0۸۷) وک وکە دہتر (۷ءاداءل: ۰۶)) مغو لی. کە در 
خزانه ساہان مغول نگھداری می سد و امروز ناہیداست, و از 
کناب الکامل ابن ابر . تاریخ جھانگشای جوینی. سلجوقتامہہ 
تاریخ ہمینی, ٠‏ تاریخ طبری و حند رسالہ اسماعیلی نزاری سود 


کی 


بردہ سدہ ومزید بر آن از امیران و فرماندھان مغول نیز آگاھیھای 
شفاھی کسب شدہ است. 
گوناگونی نثر و قدرت و ضعف تآألیف در جای جای کتاب 
نشانگر آن است که خواجه رشید به تن خویش و به تٹھابی آن را 
بر نساخته است و کس یا کسانی درین کار ھمکار او بودەاند. اما 
اینکه چند تن و چه کسانی بدین کار پرداختەاند سھم هر يك از 
آنان وخود خواجه تا چه میزان است, ھیچ گوتہ اطلاعی دردسب 
نداریم. تٹھا يك تن, آن ھم بی گمان پس از برکتاری یا قتل 
اخواجة در عھد ابوسعید مدعی شد کہ خود جامع‌التواریخ ر١‏ 
حیبست 
است و سود کلان بردہ نکوھش و سرزنش نموده است۔ ابن 
شخص, کە چندان خو شنام ھم نیست, زیر ا کتابی از آنٍ دیگری را 
رونویسی کردہ وبہ خویشتن بر بسته بود, ابوالقاسم عبدالله 
کاشانی نام دارد۔ او کە ب٭احتمالی از ھمکاران خواجہ در تألف 
جامعالتواریخ بودہ است و برخی از یا تمام منابعی را که برای 
تدوین جامعالتواریخ فراھم شدہ بود در دسترس داشتهء بخس 
اسماعیلیان و نزاریان جامعالتواریخ را یا اندك تغییری و ہا افزودن 
ترجمة جملەھامی چند از تاریخ الکامل ابن اثیر و فصلھابی ! ر 
سفرنامهة ناصر خسر و قبادیانی, آن ہم پر غلط درم پرہم۔ بأ نام 
زبدۃالتواریخ یھ خویشتن توب داشت۔ در حقیف؛ 
ا ترارح معن دک رکون رد شدۂٗ بخش نارہت 
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جاممالتواریخ است, با لفٌاظی و قلم اندازی و آوردن متر ادفھای 


بی مورد و غیر ضرور و افزودن آنچه که در بالا آعد. 
استاد محمدتقی دائش پزوہ, برای بار دوم این زبدۃالتواریخ را 
پر اساس نسختی متأخر و ناخواناو پر غلط آمادہ کردہ ومؤسه 
مطالعات و تحقیقات فرھنگیە چاپ و نشر آن را بذیرفتھ است۔ 
ھمان گونە کە استاد دائش پژوہ در مقدمة کتاب اشارہ فرمودہ 
است؛ زبہدۃالتواریخ و بخش اسماعیلیان و نزاریان (ہویڑہ 
نزاریان) جام ع الت و اریخ بە جھت در ہر داشتن نامھای اشخاص و 
امکنهُ مازندرانی و گیلانی و مغر بی, ناشناختەھا و مبھمات بسیار 
دارد. ٠‏ این رو بخش اسماعیلیان و نزاریان جام حالتواریخ در دو 
نء یکی ٹھنت استاد دانش ہژوہ و آقای محمد مدرسیٰ 
زنجانی و دیگری يہ کوشش دکتر محمد دہیرسیاقی, و نیز 
زیدۃالتواریخ پر غلط و با مجھولات بە جای ماندہ بسیار منتشر 


سدہ أآست. 


نشر ]أ 


بندہ را فرصتی دست داد تا بخشی از متن چاہی اخیر را با 
نسخهُ خطی. کە عکس آن در ہی متن چاپ شدہ آمدہ أست, و نیز با 
جامع/لتواریخ مقابله کند ودر مو ارد لازم یه برخی ازمنابع دیگر نیز 
نظری افکند. اینك مغایر تھاہی را کہ بین متن چاہی و نسخہ خطی 
(کە ازاین پس با عنوان نسخه ازآن یاد خواہد شد) مشاہدہ کردہ 
است و آنچه را که بدخوانی نسخه انگاشته اسٹ و نیز با بضاعت 
مزجاۃ دیدگاهھای اصلاحی خویش را در زیر می آورد و امید آن 
دارد کە مفید فایدتی باشد: 

ص ؟۴. سس ۷ چاورنگ خاقانی...)؛ در :انسخە: 
٭اورنگ خانیە. 

ص ۷ء س ۸: و... 
فرمود...)؛ در لسخه: (. 


و تاریکی و شرك خلاص و نجات کرامت 
.وتاریکی کفر و شرك...است. 

ص ۰ء س ۱۵: واز ... قانون شریعت و نھج طریقت 
منصرفہ: در نسخهە: جاز ... قانون شریعت و منھج طریقت 
منصرف و منحرف4. 

ص ٣٠ء‏ س آخر:ہ.۔ دوم خروج مھدی و ھادی که مرشد 
خلائق خواھد بود...ؿ؛ در نسخه چنین است: و... دوم خروج 
مھدی کہە ھادی و مرشد خلابق خواہد بود...٭ 

ص ۱۸, س ۱۹ء و به قرآن خوش خواندن بہ نفیر و نعرہ 
دلر بای, ایشان را دعوت کردہ؛ در نسخہ: و... و بهہ قرآن خوش 
خواندن بنغمە و نعرہ دلربای. گ 

ص ۱۹ء س ۱۱ :ھومر رسوم حجج برا حجاجہ؛ در نسخه بر 
طبق احتمالی کە مصحح در پانوشت دادەاند ٭.. .. در موسم حج 

براہ براہ حجاجم آمدہ اسشك: 

ص ۱۹ء س ۱۲١‏ واہوالھیجا پدر سیف الدوله.۔.ہ؛ در نسخه: 
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٭... ابوالھیجا حمدانی پدر سیف الدولہ...ء 

ص ٢۲س‏ ماقبل آخر: ٭... تا کار عبدان بسی قوت گرفت٭؛ 
در نسخه ہ٭... تا کار عبدان نیز قوت گرفتء> 

ص ۲۲س :۱١‏ جابومحمد الکو کبیە؛ در نسخه وابومجمد 
الکر کی آمدہ و درست است. 

ص ۲۳ء س :٥۵‏ دسواده را بفتوای فقھاء بکشندہ؛ نسخهہ 
اینگونه است ٭... سوادہ را ہفتوی فقھا یکشتندہ 

ص ۲۳ء س ۷: ٭خیسفو ج را کتابھا است در بعث و معادہ؛ در 
نسخه ہ... خیسفوج را کتابی است در بعث و معادمہ 

ص ٠۰‏ س :۱۱١‏ (ہشلمیه؛؛ ×سلمیر درست است. 

ص ۳۱ء س  :۱۱‏ کردکوہ؛؛ ٭گردکوہ؛ درست است۔ 

ص ۳۱ء س :٠٢‏ و حوشم؛؛: اگرچه در نسخه نیز این گونە آمدہ 
است: اما درست آن حو شب است. 

ص ۳۴۔ س ۷-۴ : ہزعم و عقیدہٗ ایشان آنکه در ھر عصر امامی 
معصوم باید... کہ قرب میان او و پیغمبر به وحی باشد,)؛ در نسخهھ 
نیز ھمین ون آمده است, اما درست هھمان است که در 
جامعالتواریخ (ص ۱۵) آمدہ است: بە این صورت: ٭... وفرق 
میان او (امام) و پیغمبر به وحی باشد.* 

ص ۳۵ء س ۷:... واز عھداوتا اسمعیل و محمدبن اسمعیل 
کە او ختم امام بود ظاہر بود..۔ہ؛ در نسخہ: ... جواز عھد او تا 
اسمعیل و محمدبن اسمعیل کە ھفتم امام بود ظاہر بود... گو یا 
اینگونه درست است۔ 

ص ۳۷ء س ١۱:د‏ او ہو شمند و صاحب و زاھد عالم بود...ہ؛ در 
.. او صاحب علم و زھاد تمام بود.ءہ 

ص ۳۸ء س ۹: وفج الاخبارہ نادرست و درست آن ہفج 
الاغیار امت (المی ت رد م ۴) 

ص ۳۹س ۲٢‏ :داواجابت نکرد وبه عذر ممسك نمود, .-- 
در نسخه: واواجابت نکردوبه عذر تمسك نمود... 

ص ۶۲ء س ۱۳: ہدر تعداد اولاد قداح ابوشلعلم یود, دعوی 
کرد کە وصی وصاحب امر منم.ء؛ در جام ع التواریخ, ص ۲۳۴ آمدہ 
است: ودر بغداد از اولاد قداح... و گویا این گونه درست باشد. 

ص ۴۴. س ۱۳: ہو چون از متابعت عباسیان تجاوز 
نمودماند۔..ہ؛ در نسخەع: هو چون از متابعت عباسیان تجاوز 
ننمودەاندہ کە ہی گمان درست ھمین است. 

ص ۴۸. س ۵و۶: ٭وھم دراین سال ملك رستم به أو رسیدم؛ 

گویا هملك بنی رستمہ درست باشد. 
س آخر: اق یوسف الکتامی و اہو زاکی تمام اہن 
مبارك کشتهہ شدندہ؛ هتمام ابن معارك٭ درست است (العہں 
ترجمہ ج ۴) ۱ 

ص ۴۹ء س ۳: موزناتہ و ٹوائدہ؛ در نسخه و جامع (ص ۸) .. 


نسکه ((۔ 


ص ۴۸. 


٠ جو‎ 


واتهء آمدہ است ودرست است. 

اص ۱, س ۷: هو در خمس و عشرین و ثلثمانه در جزیرہ 
نقليه ظاخر شدہ...٭؛ جمله ناقص است. در جامع (ص ۰)س“س.. 
. جزیره صقليه فتنه ظاہر شذہ...1۔ 

ص ۵۱. س ۱۸: ٭اہی مت سان از کیداد..."؛ در جامع (ص 
۳ حابن کیدادءہ. 

ص ۲,. س ۶:فقائم چون ہر حال خود آگاہ شد؛ لشکری ہر 
ست بشری غلام خود بہ دفع شر او به مغرب فرستادا: در نسخه: 
. قائم جون بر حال او آگاہ شد...۔ 

ص ۵۲. س ۹: ہ... و آبوسعید عطفهہ کردہ...؛؛ در نسخە: 
ابویزید عطفه کرد است و درست ھمین است۔ 

ص ۵۲., س ۲۲: تا شبکشتن و قتل بودہ؛ در نسخە:ەتا شب 
لصشض و قتل بودہ. 

ص ۵۵. س ۵: جو بطل ما کانوا یعملو فغلبواەء؛ اما دما کانوا 
عملونء درسٹ است (قرآن مجید, س ۷ آيەُ ۱۱۵) 

ص ۵۵, س ۶ :٭ر گفتم بامولای بی شك تو بسر رسول خدابی 
و [ازا ذراری نفطہٗ نبوت آنحه فرمودی بە عزت سماراست , و 
آنچه بندہ | گفٹم] از علم عر بست۔؛ در نسخه :ہ... بی شك تو پسر 
رسول خداہی و[از|ذراری نقطه نبوت ھستی وازنورنبوت انجهھ 
فرمودی نبوت شماراسٹ...۸. 

ص ۵۶, س ۱۲: و بعد کەہ؛ در نسخه: بعد ما ک٭). 

ص ۵۷. س :١‏ دراینجا نام غلام منصور فاطمی ١فر‏ خء ضبط 
شدھ است؛: اما درسٹ أن ٭وفرج) اسٹت۔ فرج الصفلی (العبر, 
ترجحمہ ج ۳۴) 

ص ۵۸. س ۹:داورابابسر بە اسیری گرفت, و آن راليك 
جانب خود نظم داد...ہ؛ در نسخہ: ٭... و آن دیار را ہکفایت خود 
نظم داد...>. 

ص ۵۹. س آخر ھہمولی خود جوھہر بە دیار مصر فرستاد و 
ھجت ہر6 در نسخه: (... هہمت و ٹھجت بر...) 

ص ۶۲ء س اخر وبعد: ہو اساطیل از آب بر کسیدند, و بر لب 
آب نھادند. واز جمله ھلان (؟) و مؤنات ترخان و عفو کردند. طول 
عفر يف مم ریتجاء اش در می پر نات غھل ارٔ بل کنا 
[وا جنگ جبنیە: در این عبارت جملهُ ہو از جملہُ قلان و مؤنات 
ترخان و عفو کردند در حاى حود نامدہ است و گویاعر بوط به 
چند سطر باہینر ناسد, نا حذف ان عبارت به این صورت در 
می آید: ٭واساطبل ار اب پر کسدند وہر لب اب نھادند, طول هر 
يك صد و ۔نجاء ارس...) ضمنا در نسخھ بعد از ×طول ھر يك صدو 
پنجام ارس 6 در عرض ھفناد ارس ) آمدھ کہ د مت از 
افتادہ اے۔ ىََ ٦‏ نت او 

ص ۶۴ء س ۶: ہمعدار يك سل (۴) رمبن عا لب نیل...> مراد از 
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علامت سڑزال بعد از کلمه ہمیل٭(واحد طول قدیمی) معلوم نیست۔ 

ص ۶۷س ٦ھ‏ این مسجد جد ما کردہ. وامروزہ سلطان 
نو بتی اجازہ دھد تا خشت و سنگ باز کنیم و بفر وشیم...٭؛ در 
نسخه: ھ... و امروز سلطان تو بی اجازہ دمتانغشت و نگ باز 
کیا 


درکٹند تانم از ھوا آنراتیرە نکندہ؛ ظاعرا دغلافھای نسیج 


گوناگون٭ درست است. 

ص ۲۵. س ٢‏ ه٭نقیب الساداتہ: در نسخہه: ونقیب التقباء 
ساداتء. 

ص ۷۷ء س :۱١۵‏ جو فوجی از حشم منصور نامزد گردد بہ 
اشتران با خوازتار نا حجاج را بہ مکه برند: در نسخه: هو فوجی از 
حشم منصور نامزد کرد باشتران حوابار (؟) تا حجّاج راب مکه 
پر خد1ا. 

ص +۸۰. س ۱۹: بنجوھر را با جیوش عجم در بر و اساطیل 
فراوان بہ دفع خصم بە شام فرستادم؛ جیوش عجم در نسخه 
(دجیوس حم, و در جامع (ص ۴۶) ٭هجیوش جم) آمدہ است؛ 
اصلاح عبارت بر اساس جامع (ص ۴۶) بە این صورت پیشنھاد 
می شود: ہجوھر را یا جیوش جم در بر و اساطیل فراوان (در بحر ] 
بہ دفع خصم بە شام فرستادہ. 

ص ۸۳,. بانوشت ۰٠ء‏ د(ُقسنطنيه:؛؛ فسنطیله: با تقدم یاء بر 
نون ثانی درست است (العبں ترجمه چ ۳) 

ص ۸۶, س ۱۷: جو از جانبین مکاتبات معتواتر گشت, وقتی 
کھ...؛ در نسخہ: ہ... متواتر گشت تا وقتی کھ...٭ 

ص ۸۶, س ۱۹:٭حاکم بندہٗ خود بود ارجوان را بکشت؛؛ بر 
طبق نسخہ: ×حاکم بندہ خودہ ارجوان ہ را بکشت* 

ص ۸۷ س ۸: ٭چنانکه مثٹل شب (؟) کالبحر کالسفینه 
کالملاحء در نسخ*ھ: پسچنانکه مثل است کالبحر کالسفضنة 
کالملاحء؛ این منل را. که بر ضبط آن نیز اعتمادی نیست, در یگانه 
منبعی کە در دسترس داشتم (مجمع الامثال میدانی) نیافتم. 

ص۸۷. س 0:۱٠۰‏ چون کارش در انجا تمام شد با مصر آمد.ہ؛ 
در نسخە: ہو چون کارش در آنجا تمام نشد با مصر آمدہ. 

ص ۸۸, س ۱۸ و بعد: ٭فضل بە اقرہ پیغام داد تا ترك جنگ 
جدال کند. و ابورکوہ منھزم به نو به گر یخت٤٥؛‏ در نسخہ: ٭فضل بہ 
ابوقرہ (که بی گمان غلط و بنوقرہ درست است) پیغام داد تا ترك 
جنگ و جدال کنند و ابو رکوہ را گرفته بدو سپارند اجابت نکردند 
وبر یکدیگر کوفتند تا ابورکوە مٹھزم بە نوبه گریخت٤*.‏ 

ص ۸۹. س :٢‏ ٭فرمان نافذ شد تا کلاھی سرخ پکلہ (؟) بر 
سرش نھادند.۔.ء؛ در نسخضە: .... تاکلای سرخ بطله پر سرس 
تھادند...ء و بطلهء(بہ معنی مردم ساحر و جادوگر) درست است. 
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می دانیم که یکی از منابع عمدہٗ مؤلف درین بخش از کتاب (یعنی 
بخش فاطمیان)ء تاریخ الکامل ابن إثیر است و ابن اثیر درین 
بارہ می نو یسد: ... ولماطیف بە البس طُرطوراو جعل خلفه قردّہو 
دزی در فرھنگ الیے مسلمانان مقاله مفصلی دربارہ ٭طُرطورہ 
دارد و نو ع زنانه و مردانه آن را باز شناساندہ است۔ 

ص ۸۹, س ۴: دو مصریان نوادر میزدند...*: در نسخه: و.۔۔. و 
مطر بان نو ادر میزدند...٭. 

ص ۹۲. س ۵: ہبہ رسم درس و تعلیم بسازندء؛ در نسخہ: ہہ 
رسم درس و تعلیم علوم بسازند>. 

ص ۹۲, س ۶: و مسحون گردانیدند...ہ؛ در نسخە: ٭مشحون 
گردانندء کە درست ھمین است. 

4۷ تی ور سی پر ابائ و عارر فان 
تعلّم در آنجا منصوب شوند؛؛ در نسخه: 9... 
نقبا...٭ 

ص ۹۳ء س ۱۶: جو باز حکم شد کە یھودر نصاری غیاردوزندو 
مسلمانان از نصاری در حمام به تعلیق صلیب در رقاب,؛ و[از] بھود 
بہ جلجل متمیز شوندہ و نماز تراویح در شبھای رمضان و نماز 

شت و سپ صحابه یکنند و تر بیع و تخمیس بر خبایز بر وفق 
اختیار و ارادہٗ مردم باشد. و بر حیطان جوامع وخانات و شوارع بە 
کتابت بنویسند...)؛ که دیھودر نصاری) و۸خبایزہ غلط مطبعی و 
صحیح آن ہەیھود و نصاری؛ وہجنایزء است. ضمنا بہ نظر می رسد 
ترتیب در نسخھ (بیشٹر) و در متن مصخحٗح (کمٹر) مغشوش و 
عبارت بدین صورت بودہ باشد: هو باز حکم شد که یھود و نصاری 
غیار دوزند و مسلمانان از نصاری در حمام بە تعلیق صلیب در رقاب 
و[از] یھود بە جلجل متمیز شوند و نماز تر اویح در شبھای رمفضان 
و نماز چاشت و تر بیع و تحُمیس بر جنایز بر وفق اختیار و ارادهٗ 
مردم باشد و سب صحابه تکنند و بر حیطان جوامع و خانات و 
سوارع به گتابه ننو یسند٭. 


فتیا و تعلیم و 


علما و فقھا بهە رسم 


ص ۹۱۶, س :٢‏ ٭وظیفه او بە بیت المال به قدر کفال مجری 
دارنفہ؛ در نسخھ: ە... به قدر کقاف...ءودرست هھمین استَت., 

ص ۹۶, س :٠۰‏ مسادات علو یه حسینی, مقدم شان علی بن 
حمود...6؛ در نسخه نیز (حسینی) آمدہ: لیکن در العبر )(ج (٢۳٣۴‏ 
×سادات علویه حسنی> آمدہ است۔ 

ص ۹۹ء س ۷ و۵باسر مقصود [ آئیم]...ہ؛ در نسخە: ٭آمدیم با 
سر مفقصود...6, 

ص ۰۱ء س ۱۸: ہبہ راہ شاء بازگشتندہ؛ در نسخہ: ہبه راہ 
سام بازگشتندے۔ ۱ 

ص ۰۱ء س ٢۲:س..‏ رسولی پیش سلطان محمود غزنوی 
سس قادر خلیفه آمدہ, در نسخہ: ہ...رسولی ازپیش سلطان محمود 
مزری پیش قادر خلیفه آمدہ۔ 
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ص ۱۰۲١‏ س۳: وقفسطنطین روم از شھر قسنطینه با...ہ؛ در 
نسخہ: واز شھر قسطنطینەہء که درست است وبە اصلاح نیاز ندارد, 
قسنطینہ شھری در مغرب و قسطنطیله (استانبول امروزی) 
پایتخت روم شرقی بودہ است۔ 

ص ۱۰۴ س۹: ہانوشتکین دزبری نایب مستنصر ازشام تا یہ 
حران گرفت, وخطبه وسکہ بەنام خود کرد.ہ؛ در نسخه نیز بەھمین 
صورت آمده است؛: اما در جامع (ص۶۸) جنین آمدہ است: 
ہخطبہ بەنام المستنصر کرد...٭واین درست است ومنابع دیگر نیز 
مؤید آن است. و پیداست که نایب مستنصر خطبه بەنام مستنصر 
می کند نە بەنام خود۔ 

ص ۴٠٠١س١٠‏ :لامَعرٌ بادیس در افر یق یقيه ہنام قایم خلیفه بغداد 
کردہ؛ در نسخە: ٭ ...در افر یقيّه خطبه بنام قایم خلیفۃٔ بغداد کرد.. 7 

ص ۱۰۴, س آخر:ھوواستیلای بساسیری برای باب بود...ں؛: 
در نسخە: وو استیلای بساسیری برانبار بود...٭ و وانبارہ نام 
شھری است در عراق. 

ص ۱۰۵٠ء‏ س ۱۵: بدفرقه مشاقه٭؛ در نسخہ: ٭فرقهہ مشارقهء و 
درست ھمین است, زیر ا تر کان را در مصر ٭مشارقهہہ می گفتەاند. 

ص ۱۰۷۷ء س۷: دنو رالدوله دییس؛: در نسخہه: نو رالدین اہن 
دبیس)۔ و نو رزالدوله ابن دبیس؟ درست است. 

ص ۱۰۷ء س١۱:‏ دورصافه ہر جامع مھدی خطبہ ہبہ ذکر 
مستنصر کردند)؛ در نسخه ...یہ رصافه...> وفرصافهء نام شھری 
اآست. 

ص ۱۰۷, س۱۶: ہباب النو یی ؛ باب النو ہی درست است. 

ص ۱۰۸ س آخر و بعد: ٦‏ بساسیری با مادروزن و فر زنداز 
بغداد و ہدبساسیر ی ہا مادر خلیفه و 

... پیش ٴدبیس گر بخت) 

درضص ۹ ,٠۰‏ س۵ نیز بەجای ہدبیسےە ہو بس؛ آمدہ کھ 
نادرست است. 

ص ۱۹ء س۱۷: ھمحمود ابن احزمہ نادرست و صحیح آن 
(امحمودبن اخرم× است (الکامل . ج۸ ص۸۴) 

ص ١۰٠۱س‏ : 0مستتصر از وصول او آگاہ شد کە با وجود 
اولاد رسول(ص) (اطاعت] اولاد عباس حرام استەہ: عہارت 
بدین گونە تکمیل می شود: ٭مستنصر از وصول او آگاہ شد (و پیام 
داد] کهە با وجود...> 

ص ۰ء س ۱۵: ×٭ہجابہ نادرست و صحیح آن دبجایە” 
است۔ 

ص ۹٦۱۱ء‏ س۷: ھ...و ھر سال بە دہ دینار مأمول کردہ؛ بر 
اساس جامع! لتواریخ: جو ھر سال بە دہ (ھزار]دینار...ہ 

ص ۱۱۱۹ء س ۱۰: هو بیت المقدس اظھار دعوت عباسیان 
کرد...ہ: در نسضه: وو بە بیت المقدس...> 


۱ چ۴ 


ص ۱۱۳ س۸: و(خواجهہ نظام الملك)... در اصفھان عزم 
پفداد کردہ بود بعد از افطار در محفٰەای به خیمه نھادند دیلمی او 
را گارد زد....×: در نسخه: ٭...در محفەای به خیحه تھاوند...ہ در 
الکامل ابن انیر (ج۸. ص "٦۲‏ می خوانیم: قتل نظام الملك... 
بقرب نھاوندہ 

ص ۱۱۴ س١:ھ...‏ بیست سال در آنجا منزوی بود و بە گیای 
وآب قناعت نمود..۔8؛ در نسخھ: 9..۔ و به گیاء وآب قناعت نمودءہ 

ص ۱۱۶ء س ۱۵: ...و برکیارق بە دفع مضرت ایشان اوزرا 
ہا جنود نامعدود نامزد کردہ؛ نام این امیر سلجوقی ہائرہ و 
باحتمالی ( ء من ) است. 

ص ۶ء س ۱۵: دبلکابك شحنه اصفھان سرمز را... کارد 
زدند...ہ, اگرجه در نسخه نیز چنین است اما (ہلگابك سرمز) نام 
شخص است (الکامل. ج۹. ص ۱۹۶). 

ص ۱۱۶س ۱۹: ...ھمەرابکشتند: چون سرمزوارغش و 
کجمج...؛ ”کجمج در نسخه بەصورت دکمچ؛ آمدہ است و 
ہکمجم شکل دیگری است از اکمشء (لاونا -600] 
(الکامل. ج ۹. ص ۲۰۴) 

ص ۱۱۸ س :۱١‏ شتطلاب علوم فقه و اصولین بر وی 
خواندند...ہ؛ در نسخە: ہ...,طلاب, علوم فقه و اصولین برو 
می خوانداند...> 

ص ۱۱۸. س ۰٠:س...‏ تاابن تومرت بە مھدی شھرت 
یافت...ہ وسر سطر بعد آمدہ است: ٭عبدالمؤمن ہر سبیل مراکش 
رفتە که براساس جامع بدین صورت اصلاح می شود: دابن 
ٹثومرت بە مھدی سھرت یافت |ویا] عبدالمؤمن ہر سبیل سیاحت 
ہہ مراکش رفت.؛ 

ص ١۰٢۱ء‏ س ۱۴: ہ..۔دست بردی سرہ نمایندہ؛ در نسخه: 
ا8ہدست بروی سرم نمابند.> 

ص ۱۲۶س ۱۶: محموداہن آقسنفور صاحب شام بود.ہ؛ 
در نسخہ: 8محمودابن زنگی بن آق سنقور...* 

ص ۱۲۸س, ٦:۱۳‏ ساور تدہیر ان کرد که شیرکوە را بعلت 
ضیافت و مھمانی از بای درآوردہ: در نسخە: ہ...بہ حیلت 

ص ۱۳۷ س۱۲:ہەمادغع بدر کنیم وھلال وش پارہ کنیمء؛ در 
نسخە: ھما دقع بفثر کتیمە و درسٹ هھمین است و مراد 
دامیر الحبیوس بدرء است وج٭ھلالء را با آن متناسب آوردہ است۔ 

ضص ۱۳۷ء س۱۷: 8 آن اشاقات حسنہہ: در نسخہ: ٭آن اتفاق 
حسمٰة 5ا 

ص ۱۳۸ س ؟: ہو مستنصر مرا ازین شرطء خبر کردہ 
ا٘ستٹ٭: در نسخہ: بەجای ٭ضرط), وضرطلهہ آمدہ و درست است۔ 
ص ۱۴۰. س٢:‏ ٭دانشمندی قزوینی بە یورنتاش رسیدہ؛ در 


٣۴۳ 


نسخه: ھروزی دانشمندی ھزڑوینی معتبر بھ...٭ 

ص ۱۴۰. س۱۳: وو او آنجا نام خود [را] بہ اصفھان به 
دھخدایى موسوم کردہ؛ در نسخہ: ٭اصفھانء نیامدہ است. 

ص ۱۴۱. س۱۵: حبشی بن التو نتاش؛؛ 
٭...آلتونتاق درست است. 


دامیرداد: 


ص ۱۴۱, س ۱۹: دبسران آلتو نتاشض>؛ در نسخه: دەپسران 
الوماس؟, باید وبسران یورنٹاش: باشد. 

ص ۱۴۲۲ء س ؟: هو بسیار ضیاغ و قری در حوالی الموت 
برای [آن] جوی مبتنی آمدہ و پیرامون باغھا رڑھای فراوان 
غرس کردند [و] دبه اشجار و انھا بیاراستندہ؛ در نسخه ‏ ...در 
حوالی الموت برآن جوی منبتیی آمد و پیرامون باغھا ازھار 
فراوان غرس کردند و بە اشجار و انھار بیاراستند.ہ قرائت 
امُنبتی؛ پیشٹتھاد من است. 

ص ۱۴۲,س۱۴: گویند: هر تأأویلی را تزیلی وھر ظاھری را 
باطنی است:: صحیح آن بە این صورت است: گو یند ھر تنزیلی 
را تأویلی و هر ظاھری را باطنی است.> 

ص ۱۴۲س آخر وبعد: ہو بعضی را به تقلید[و] بعضی [را به] 
اختیارءء و سر سطر بعد: (این خود مناسب تعلیم أآست کھ...ء؛ در 
نسخہ: ہو بعضی را بە تقلید بعضی احتیاج, این خود مذھب تعلیم 
است کھ...ء 

ص ۱۴۳۴ء س؟ : دوھر دو را امامی باید کە...٭؛ در نسخہ: ھ... 
ھر دور را امامی باید کھ..۔.٭ 

ص ۱۴۳ س۴: داز معترضات مذھب خویش.۔.۔)؛ در نسخہ: 
...از مفترضات مذھب خویش؛ ۱ 

ص ۱۴۴. س۳ ×وچون ھنوز قلعةُ نواحی الموت [به] ذخایر 
مھیّا نشدہ بودہ؛ در نسخە: چو ن ھنوز ہر قلعةُ الموت ذخایر مھیا 
نشدہ بودے 

ص ۱۴۴, س۴: ورای بر آن قرار گرفت کہ قلعہ به مردی 
[چند] جر بز..۔ سپارند و خود بکوچند...م: در نسخہ: ورای پر ان 
قرار گرفت که قلعه به مردی جرید چست چالاك سپارند و خود 
بگوشەایھجرت و نقل کنندہ 
ر ص ۱۴۴ء س۷ ہداز آنجا اقبال متوقع است...6: در نسخہ: داز 
انجا اقبالی متوقع است٭. 

ص ۴۴٠۰ىس۷:‏ ہتا عردم بر مکایدات شداید دل نھادند؛ در 


تو 








نسخه: ہ٭۔۔۔دل نھاد کردندہ؛ در جامع ٭مقاساتء بەجای 
ہمکایداتء۔ 

ص ۱۴۵ء س ۲٢‏ : ہامراء و لشکریان را دست کوتاہ ودندان 
گند [ہ] شدہ؛ افزودن وہہ ضرور نیست و بر طبق نسخہ وکندہ 
میتوان خواند. 

ص ۱۴۸, س۹: وروستای فضول)؛؛ در نسخە: وروستابی 
فضول). 

ص ۱۱۴۸ء س ۲۱: ه..۔شکارگاہ بغدادم؛ در نسخه: هر 
شکارگاہ بغدادہ. 

ص ۱۴۹ء س ۱۷:ھ... بر سبیل دعوت...؛ در ُسخه: ہر سبیل 
قبول دعوت...> 

ص ۱۴۹۹ء س۲۱: ہدہ هزار حشم۔.۔؛ در نسخه: مدہ ھزار مرد 
حشم...) 

ص ۱۵۳۴ء س 0:۱۸ مقدم جیش سنجر یرغش کشته شد..۔)؛ در 
نسخە: (مقدم جیش سنجر یرغش خاص پود و سردار سمام بں۔ 
کیارق امیر داد [که] ناگاہ بدست یر غش کشته شد.٭ 

ص ۱۵۴. س٣:‏ ×شش ہزار دینار در خراج سرای ریاست 
صرف کردہ؛ در نسخە: ‏ ...در خرج سرای...>۔ 

ص ۱۱۵۷ء س۶: دقاضی بحث آغاز و جدل آغاز خلافی 
مبدا...٭؛ براساس متن نسخه ×آغازہ دوم زائد است. 

ص ۱۵۷. س۷: ×٭سلطان جو ن بشنید بر ایشان سخت کرد...؛ 
در نسخہه: و...حصار بر ایشان سخت کرد.> 

ص ۱۵۷ س۲۱: دشمنکوہ؛؛ د رکامل ابن آئیر وسنمکوہء, در 
تاریخ ایران کیمبر یج: وصنمکوہہ آمدہ است, و گویا با تقدم نون 
بر میم درست است. 

ص ۱۶۷ء س۴: ×بر وز آواز دادیء: در نسخه: ٭...بردز آواز 
دادیء. 

ص ۱۷۰. س۹: داہو جعفر مشاطی:؛ برطبق کامل اہن اثیر 
آج١‏ ص ۲۲۸): وابو جعفر مشاطء. 2 

ص ۱۷۶ س٠‏ ۲او القاسم گرجی؛؛ ظاھر ا ہکر جی× درست 
اأست۔ 

ص ۱۷۰۱, س۱۷: ٭ناجالملكد سعدی؛؛ برطبق کامل ابن اثیر 
آج ۹. ص ۳۷۷): دتاج الملوكد بوری ابن طفتگینە۔ 

ص ۱۷۷س ۱۶:ھما نیز اقتدا بہ سبب (۲) و طریقت ایشان 


الیگ 





کردیمىٴ: در نسخہ: ٭ما نیز اقتدا بە نت و طریقت ایشان کر 
ص ۱۷۹, س ۱۸: دتدارك ملاقاتء در نسخہ:٭تدارأك ماف 
ص ۱۸۲ س۳: ٭به دیلمان رفتندہ و به گرجستان 
بردند٭؛ بەجای ‏ گر جستانہ, ×دگر جیانە یا ٭کر جیانە باید د 
باشد ھمچنین درص ۱۸۴ء س۱۸ وص ۱۸۵ء س١‏ وص 


اود 


گذشته از آنچه در بالا یاد شد. غلطھای چاپی بسیاری 
متن راہ یافته است که برخی از آنھا ھمراہ صورت صحیه 
فھرست شدہ است: 
نادرست/ درست 
ص۹ء س۱۴: خزلان/ خذلان 
ص۱۵ء س ۱۲١‏ : فترت / فترات 
ص۱۹ء س ۱۴: نگرفت / بگرفت 
ص ۱۹ء س۱۴: ابوطاھر جناہی/ جناہی 
ص۲۳, س۷: کتا بھاست/ کتابی است 
ص۶۱. س۸: جواھر / جوھر 
ص۶۴. س١۱:‏ فرو/ فرود 
ص۶۶ س۲۰: پیشٹر سردسیر/ بیشتر سردہ 
ص۷۱) س۱۷: باردم / پاردم 
ص۷۸ء س١:‏ بزند/ برند 
ص۸۰ س۹: بلییس/ بلییس 
ص۸۹. س۷: نافض / نافذ 
ص۹۸ (شمارەھای پانوشت در متن اشتباہ اسم 
شروع و بەہ ۷۶ ختم شود) 
ص۹۹ء, س۸: طیش / طیش 
ص۹۹ء س۱۰: بھیان/ بھتان 
ص۱۱۳ء س۷: جبق / جمبق 
ص۱۱۵ء س آخر: تن ش/ تتش 
ص۱۱۷. س۱۵: عمازان/ غمًازان 
ص۱۲۰ء, س۱۴: گر وفر / کروفر 
ص۱۴۲. س۱۸: یودندی/ بودندی 
ص۱۴۳ س۶۴: انکاوی/ انکاری 
ص۱۴۶. س٢۲:‏ کودگی/ کودکی 
ص۱۵۸ء س۶: ہیاکردند / بناکردند 
ص۱۵۸ س۱۶: در تجری رضا/ در تحرًی 
ص۱۵۹ س ۱۰: گردکرہ/ گردکوە 
ص۱۷۴. س۷: فرشتی / فرستی 
ص۱۷۵ س۸: پیاوند/ پیاورند 
ص۱۷۶ء س۶: بیاید / بباید 


تصحیح انتقادی 030 
پیامبر(ص) 


دکتر رضا انزابی نژاد 





پایەالمسؤول فی روایةالرسول٠‏ تصنیف: یداو وو 
لابرقوھی. صحیع ر تعلیق تمشح باعی داد کت 
نتشارات علمی و فرھنگی. ۸ صفحہ. 





ر آشفتہ بازار چاپ و کتابِ, هر بار کہ ازمتون کھن ادب فارسی و 
ندیشة ایرانی, چاہی منقح بە بازار می اید جشم دل روشن 
سی شود. ۱ ۰ 

تردیدی نیست که در سه جہار دھه اخیر, از سوی محقفان, 
نسمت بە تصحیح و چاب متون ادہی و علمی کهنِ فارسی عنایت 
شدہ, این کارھا ماية امیدواری و دلگرمی است, اما ہنوز 
نسخنھای خطی با ارزش بسباری در گوشەھای تاريك 
کتابخانەھای گمنام یا کم نام خاك می خورد. به يك نمونە از این 
ٹوع اشارہ کٹم: تا دو سال بیش بتا يە تحقیق جام انان 
آکادمی علوم آذر بایجان سوروی, کھن‌ثر ین نسخه ھفت بیکر 
نظامی در جھان را نسخهُ کتابخانه ملی باریس می دانستند. این 
نسخه در سال ۷۶۳ ھجری بهہ خط داحمدبن الحسین بن سان 
ٹحریر یافته؛ ولی دو سال بیش بود که در کتابخانه ملی تبر یز در 
میان نسخەدھای خطی اهدابی مرحوم حاج حسین نخجوانی۔به 
گوھری گرانبھا بر خو ردیم که شامل ھفت ہبکر و اسکترثان 
(ضرفنامه و افبِالنامہَ) نظامی بود. تاریخ استنساخ این نسخھ 
ارجمند ۷۵۴ اسں.۔ دکثٹر بھر وز بر وتیان مصحح خمسه نظامی, در 
تصحیح ھقب سکر وا سکد, رامةہ این نسخە رااساس قراردادەو 
خہر این ناقب و سساحب را اعلام کرد . 

می پیلیم که ھموز بسیاری از کتابخانەھای ما از جھت احتوای 
کتب خطی. به گونەای خرسندکنندہ, فھرست ند اسٹ, این نیز 
ا کک فھرستھای موجود هم جندان اعتماد را بر 
نمی ١‏ 





آنچه در این فھر ستھاء مایهٔ گنگی و ابھام است. جنگھاست. 


می دانیم که در گذشتة, مھمترین ومشھو رترین آثار علمی و ادبی و 


تاریخی ودینی را. گاہ در يك مجمو عە استنساح می کردند و شاھان 
و حکمرانان, این مجموعەھا را به عنوان مایه نازش و سرمایۃً 
معنوی در گنجینەھای خود نگاہداری می کردند. اينك بسیاری از 
این مجموعەھا زیر نام اجنگہ خر بیطهء ٥مسفینەءہ‏ ومخلاتء, 
ہٛکشکو لہ ہزنبیلە... در کتابخانەھا فروخفتەاند و معمولا در 
فھرست نویسی - به ویڑہ اگر فھر ست نویس شخص کم اطلاع یا 
کم حوصلەای می بود۔ بە ذکر ہجُنگ٭ و نھایتاً بہ ذکر نام يك یا دو 
ار اندرون آن بسنده شدم است. و ايك خار خار تردید در دل 
سیجۃ کذیر اخ کنگھااومشتر غھا و لھا جساسے وید 
سو دیکن عم کھ نس 

اينك دکتر محمدجعفر یاحقی, استاد فاضل دانشکدہٌ ادبیات 
مشھد. کاری تازہ و درخور عرضه داشتەاند: تھایةالمسؤول فی 
روایذالر سول. 

می دانیم کە تاریخ عرب با تاریخ اسلام واین هر دو با زندگانی 
پیامبر پیوندی ناگسستنی داردہ بنابراین از دیر باز ضبط وقایع و 
شرح و تفصیل رویدادھای مر بوط بە تاریخ اسلام و عرب شایع و 
رایج بودہ است. این گونە از آثار تاریخی, کە در آتھا از وت 
عرب و اسلام و زایش و بالش و برانگیختگی پیامبر اسلام سخن 
می رود, بیشتر با اصطلاح دمُغازی؛ و۸سیرہ) شھرت دارند. شمار 
این مغازی و سیرەھا کم نیست اما معر وفتر ین آنھا در عر بی سیرءٔ 
ابن ھشام ومغازی واقدی است ت. این هر دو اثر گر انقدر یه فارسی 
ترجمه شده است۔ ترجمہٗ سیر ابن ھشام, کە خود به جھت 
دیرینگی از آثار کلاسيك به حساب می آید, در سال ۶۱۲ به انشای 
مردی فاضل بە نام ٭رفیع الدین اسحق بن محمد ھمدانی قاضی 
ابرقوہہ در فارس تحریر شدہ. این کتاب را نخستین اثر از کتب 
سیرہٗ بیغمبر بە فارسی می شمارند'. مفازی واقدی نیز بە ھمت 
استاد فاضل دکتر محمود مھدوی دامغانی به فاری ترجمه شدہ و 
مرکز نشر دانشگاھی در سە مجلد آن را منتشر کردہ است. 

اما نھایةالمسول و اصل عر بی آن. اصل این کتاب بە عر بی 
است و یە المنتقی فی سیرۃالمصطفی یا سیر کازروٹی مشھور 
است, مؤلف آن سعیدالدین محمدین مسعود الکازرونی, در گذشتہ 
ھی حر 7 
بودہ و مورد عنایت امیر مبارزالدین محمد از سلاطین آل مظفر 

پھ وت عصحٌح فاضل کتاب, ٭احمیت سیره کازروئی یس 
شد کە در روزگار خود مؤلف بە فارسی درآیدم٣‏ نخست در سال 
۰ هھ در یراز به دست عفیف الدین محمدبن مسعود کازروی: 
فر زند دانشمند مؤلف کتاب و بار دیگر, یعنی ترجمة حاضر. توسط 
عبدالسلام بن علی بن الحسین الابرقوھی, ہم در زمان جات 


ےھ 





وت کسی ںا 

















مؤلف. دکتر یاحقی, این کتاب را دومین یا سومین سیرہ پیامبر بہ 
زبان فارسی می داند'۔. 

تصحیح انتقادی کتاب براساس نسخة آستان قدس رضوی۔ہ 
کە تقریبا دہ سال پس از ترجمہ ہم در عصر خود مترجم تحریر 
یافته- با مطابقه دو نسخھ محفوظ در کتابخانه علی پاشا و 
ایاصوفیای استانیول صورت بذیرفته. این ھمزمانی ترجمە با 
مؤزلف و ھمزمانی تحریر نسخە فارسی با مترجم از مزایا و 
بشتوانەھای اعتباری این کتاب توائند بود. 

این اثر با توجه بەاینکھ یکی از آثار منٹور قرن ہشتم است۔ 
دورەای کە بہ قولِ مصححح محترم مانٹر پارسی پس از پشت سر 
گذاردن مرحلهہ تصنع و تکلف و پیچید پیچیدگی لفظی بہ آستانه دوره 
انحطاط نزديك شدہ است (مقدمهہ. ص ١۱۳)۔‏ درخور اعتنا وتوجّهہ 
است. الیته این نوع آثارہ کە نە برای خواص بلکه برای عامه 
وسته می شدی ھموارہ از بیای سادم ودر عین حال استوارو 
ناکیزہ برخو ردار بودہ وداصولا یکی از خصوصیات بارز متون 
مذھبی این است که جون برای استفادہ قشر کمسوادو بهھ 
کے کرھٹ 
دیگر آنار ھمروزگار خود بسیار سادەتر و پیراستەتر است.> 
(ھمانجا) 

اینك که این کتاپ بہ تصحیحی منقح و شیوەای علمی ودر 
تھایت امانت‌داری, جامه پاکیزہ و برازندہُ جاپ بە تن کردہ و 
تولدی دوبارہ یافتہ, اجازہ غی خواہم یادداشتھای مختصری را کەه 
در حاشیهُ کتاب خود نوشتەام بە صفحةً نشردائش منتقل کنم تا 
۱ک 


احتمال برای دیگر خوانندگان کتاب نیز سودمند واقع شود: 

تا ص ۶۴ء س ٢‏ : فاضتِ الرحمة علی شفتيك مَراحلَ ذلِكك 
(ظاحراء من اَجّلِِ ذلك) أُباِك (درست: أُبارك) عليك الي ال بلف 
(ظاھرا: الی الابدٍ) فقَلدالسہف (نسخه بدل درستتر است: 
فتقلَدً) فان بھاؤاك و حمدُك الغالبُٔ (درست: فان بهاءَك وحمدكد 
غالبٌ) معنی عبارت چنین است: کلام رحمت آمیز بر لبان تو 
جاری شد بدان سبب من [که خدای تو ہستم] تا ابد تو را 
می ستایم, بس شمشیر [ہرای گسترش آیین خود] ہر بند بە راستی 
کە روشتابی و ستایش تو چیرہ و فراگیر است, 

٦‏ ص ۶۶ء س ۶: والایام دول (ظاھر ا : وللایّام دول) والحَرْبْ 
سجّال (درست: الا عبارت از دو لخت مثل ترکیب شدھ. 
بخش اول یعنتی پر برای هر روزگاری دولت و گردش زمانی ھست 


نظیر ووللبقاع دولء:(ھر جابی را روزگاری سعادت آمیز ھست) وت 


قسمت دوم مثل شایع عربی آاستہ بعضیھا جال را جمع 
ەسجلء دانستەاند یعنی ہدلوچاہہ و بعضیھا مصدر دوم از باب 
مفاعله گرفتەاند یعنی ٭مفاخرہ و معارضه کردن با کسی در آب 
کشیدن از چاہ با سطل. در هر صورت معنی ضرب المثل این 
است که جنگ ھمائند آویختن سطلھا در جاہ است کە ممکن 
است پر در آید ویا خالی. مرحوم دھخدا در امثال و حکم این مثل 
ر با دجنگ دو سر داردہ مترادف گر فته*۔ 
تا ص ۷۳ س :٠٢‏ : اله الازھر۔ . اذا نظر رہأً (5) لاح.. فی 
عیليه نجلڈ... و ہین کتفیه امرہٗ (درست: امرۃ, یعنی میان دو شانه 
پیغمبر | نشائەایست) وھو امّیّ لایدری السّطوۃَ (درست: السٌطَرَةَ 

یعنی او پیامبر درس ناخواندہایست که نوشتن نمی داند) بسعد من 
قاف الزہ سم آدیئ اليمَمة اکر آبرستہ السفرۃ 3 سفرہ 
جمع سافر یعنی فرشتگان کە اعمال بندگان را نویسند, در قرآن 
نیز آمدہ: بایدی سفرة, گرام بررۃ ہسورہ عیس, آَيهُ ۱۶ء 

٦‏ ص ۷۵ 4 :٢‏ گفت: انزل بالرحب اح وو 


پور و و الدعدعہ الطرف اي لاملاً تم (1) ٠‏ 
بحراد(5) حتی یتراص تمر(؟) یملاً اخزی (ظاھرأ: اخری)[این _ 
کًیسی موس ومج رجہ ٰ 


مثلا منتھی الأرب نوشته کھ: : تکان دادن مکیال و پیمانه و جز آن تا 
چیزی در آن جای گیرد تا به کمال پر ضود]ہ. 
(درست: الممتله) یعنی مترعة معنای پر می دھد. 


والمٹر عق المھلیڈں 


تا ص ۱۲۵ س ١‏ : ان كُنتٌ تارکھم و کم ۔۔۔ بتنا فہراما ۱ 


بذالك (درست: : فمر ما بَدالك) یعنی بگوی آنچھ تو راپ 
بر تو آشکار گردید۔ 


تا ص ۳۲۳ س ۱۴: یمن بنی کعب (درست: لهن) این کلمه ‫ 


پیش آعدھ 


1 





امطلاح است و در مورد دعا به کار می رود مثلا گو بند: لیھنك 
الولد: یعتی جشمت به جمال فرزندت روشن باداء عبارك و 
مھٹابادا۔ 
ص ۳۲۳۔ س ۱۵: سئلوا (درست: سَلُوا)ُحتَكم عُن شاتھا 
و إناٹھا/ فانکم ان (درست: اِنْ) تسئلوا الكاء تشھدڈ (درست: 
تشهدٌ) یعنی از خواھرتان ماجرای پر شیر شدن آن برہٗ لاغر بی 
شیر را بازپرسیدو ازس شدنِ ظرف اواز شیر۔ دعاھا بشاۃ حائلِ 
فتحلبّت/ عليه صریحا صَرّةَ الشاۃ مُزید (درست: ا یعنی: 
پیغمبر گو سفند نازاو بدون شیر ان زن رافرا خواند ون گومقلد 
از یستاتھای پر سده خود شیر خالص وپر جربی و کرہ بر آورد. 
لیھن ابابکر۔ .. /بصُحبنه مَنْ سعدالله (درست: بُنُعدالةً) 
١ص‏ ۰ء س ۸: الْهھمَ ان تَهَلكَ هذہ العصابة, (درست: ان 
کاو می ور گار ا ین جماعت [مسلمانان] کشته شوند 
دیگر تو را در روی زمین کسی پرستس تخوافد کرد. 
7ا ص ۳۹۶۔ س ۱۵: و نسلمہ حتی تضرُع حوله (درست: 
ضر ع)/ و تھب (درسٹ: نّھَل)عن ابنائنا والحلائل یعنی ما یہ 
پیغمبر ایمان می آؤرمو گرزدن می تھی تا اع گاہ کنانز سر امؤت او 
ػشته شدہ بیفتیم وفرزندآن وھمسران خودرا فراموش کنیم. 
بارہ٭ای سھوالقلمھا. و خطاھای حاہی ہم بە جشم می خورد که 
بعضی را متذکر می سوم ا 
[ ص ۲۸ء ص ۱۳: علی حدہ (ہدون تسدید درست است). 
تا ص ۲۹ء س ۱۱: موئل الاعاظم (درسٹ: مؤنل) یعنی از 
بزرگان نرادہ و اصیل. ' : 
٦‏ ص ۲۹ء س ۱۵: لله درالفائل (درست: در). 
تا ص ۷۷ء س ۱۵: : تابھی غیور و لامری صیور (درست: 
صہور) و ناکحی مفبور و الکلف (درست: الکلف) ہی نبور. یعنی 
سشوی من که بسب سر من اسب رسکناك است ودر کار من بر دبار 
است و آنکه مرا و رر وت 


شیفتگی بر من موجب مرگ اسن 


اص ۲۹۳س :٠۰‏ ادن الات ادن یا محمّد, یعنی 


نزديكد آی) 

٦ا‏ ص ۲۵۷ س ۰۰ : ما افضل من ذلك دَكَرَاللَهُ (درست 
دگراللہ) 

1 ص ۳۵۹ س ۲۴: ھذالجمال (درست: : الحمال)... بر عند 
وہنا و اظھر ہے اظھر). 

)ا ص ۳۹۲۷ء س :٦‏ رسول را اندر عریش اندك عفوەای 


(فرہسٹ: غفوەای) ٣٣۱۵۳ٔ۳کمتئ)0(‏ یعنی در ان لحظه در زیر آن 

سایەبان وئی بسس., ٭ بغمبر ر | خوابی سيك (آچرت) در ربود۔ 
3ا ص ۴۰۲, س ۶: : بگوی تا اگر مرا گریە آیدد بگریم, و ال از 

بھر گریهُ شما ازگر بستن خود مایم (؟). با توجه بە اصل عر ہی: 


۳۸ 


٭و ان لم اُجد بکاء تہاکیٹءہ ظاھراً عبارت چنین است: والاازبھر 
گری شما از خود گریستن بنمایم. 

در اینجا (صفحةً ۴۳۸) کتاب را فر ومی ہندیم با این توضیح کہ 
یقینا این موارد انگشت شمار, به ھیج روی: از ارزش کتاب و 
زحمت وارج کار مصحح محترم چیزی نمی کاہد. چر ا که در چنین 
کارھای بزرگ سھوالقلمھا و خطاہاى معدودِ کوجك, معفو و 


بخشودہ است و این کلام راست است کہ: :٭کفیَ المرُ نبلا ان تعد 
معایمٰەء 


دریغ خواہد بود اگر نگرشی دیگر۔ برای جُستن و یافتن 
زیباییھای لفظی. تر کیبات تازہ. جھات کھن دستوری و سبکی۔ بہ 
کتاب نداشته ہاشیم. برای نمونه من بھ ذکر چند شاہد بسندہ 
می کنم: 

٦‏ محمد را (ص) آن جایگاہ نشستم یافت او را نافرجام [ے 
ناسزاء سخنان یاوہ]| گفت (ص ۲۵۵)۔ 


٢‏ جبرئیل درنڑگی [ے جامه یا قرش پر زدار] از درنوکھای 
بھشت... بیرون آورد و بر روی محمّد تھاد (ص ۲۳۰). 

1ا خدیجه گفت: ای علی حال محمّد چیست؟ گفت: نمی دانم, 
مشرکان بر او سنگباران کردند ندائم کە زندہ است یا عردہ,. 
ظرف آبی بە من دہ و چنگال پارہەای [ے نانی کە بر آن روغن و 
شیرہ مالیدہ باشند] با خود گیر تا در طلب رسول روانه شویم (ص 
۰۲۷۲ء : 

١‏ آن زمان کە ابی بن خلف خواست که بە احُد بیرون رود 
عبدالر حمن بر وی دوسید [> جسبید] کە من از تو دست باز ندارم 
تا بایندانی [- ضمانت] به اشتر صدگانه بدادی (ص ۲۶۶). 

[ واقدی گوید از مشایخ خود کە تقریش در آن زمان مبالغتِ 
طلب داشتِ رسول می نمودند ومی گردیدند تا بە غار رسیدند. تن 
[> تار, تنیدہ] عنکبوت یافتند, گفتند پیش از آنکه محمد زاییدہ, 
اینجا تنیدہ عنکبوت بودہ, باز گردیدند (ص ۳۱۷). 

[ در آوازش خراشش [> مصدر شینی از خر اشیدن] بودی 
(ص ۳۲۲). 

0 آن گوسفند ستاغ نازاء غیر حاملھ] را بخواند و شیر دادہ ہر 
دست محمد شیر خالص که سر پستانش مُسکہ ے کرہ, روغن] 
بر آوردہ بود (ص ۳۲۴). 

٦‏ و را گوسفندی دوشا [> شیردہ دوشیدنی] یود (ص 
۲),) 

نارسحول اصحاب را گفت برادر خود را [یعنی سلمان را: 
مددی نمایید. مرا بہ خرماها نشاندن مدد کردند تا بعضی سے بحه 
خرما [ے تخم و ھسته خرما] اعانت .کردند (ص ۳۶۹). 

٦‏ سلمان گو ید يك ھزار استه ا ہستہ, دانه) خرعا شمردم کھ 


بینداختند (ص ۳۷۱)۔ 
اگر بہ دقت نگریسته شود موارد معتنابھی از جھت ویژزگی 
دستوری وصرفی نیز دیدم خواہد شدازآان جمله است: 

[ا از عرش قطرہای در زبان من چکانیدند کە علم اوَلیان و 
آخریان مرا بدانایانیدند ( ص ۲۹۳۴). 

[ا در آن سايه جای رسول راست کردم و پوستیتی بھر آو 
بینداختم وبا او گفتم: یا رسو ل الله اینجایگه بخفت [- بخواب )او 
بخفتید [> بخو ابید] 

يك عیارت ھم در کتاب دیدم کەه در حل بیت دشواری از منلق 
الطیر کمك می کند. بیت منطق الطیر این است: 

اھعل جنت را چنین آمد خبر 
کاوّلین چیزی دھند آنجا جگر 
در کتاب آمدہ: :وامُااول چیزی کەاہھل 


بھشت خورندہ بارہ جگر 


ماھی بپاد (س ۶۲۳۴ء 
توفیق مصححح فاضل را آرزومندم. 


٦)رل:‏ محله وه ْتَارَہ ۱۹, قدیمتر بن تنیعۃ خطی از سے مثنوی 75 
گنجەای. 

)٢‏ این ترجمە با نام سیرت رسولالله به تصحیح و مقدمةً درخور تہ 
دانشمند محترم دکتر اصغر مھدوی چاب واز سوی بنیاد فرھنگ ایران دردوم 
۸ صفحہ انتشار یافته (سال ۱۳۶۰). برای معرفی وارزٹھای فراوان آن 
نصرالله پورجوادی. ٭نخستین سیر٥ٗ‏ پیامبر([ص) به فارسی8ء نشردائصض, سا 
شمارہ ٠۳‏ فروردین ھ اردیبھشت ۰۶۱ 

٣ارلك:‏ می ١ص‏ ۷۔. 

۴رل: نشردائش ٠‏ سال ۲, شماره ۶ء مھر و آبان ۶۱ء :او مقدمة مصحح پر 
حاضر. ص ۲ 

۵ سال و حکم. ج ,٦‏ صفحة ۲۴۱ نیزرك المنجد بخن ەوفراتدالادہ 


ز۳+-تےمہسستحششٹتٹم 
نظر اجمالی بە چند کتاب 
جس دےسجیومهً×م٘جًٔٔسججم ےتسس 


کتاب الفھرست. تألیف محمد بن اسحاق الندیم. ترجمه و تحقیق 
محمدرضا تجدد. به کوشش مھین جھائبگلو (تجدد). چاپ سوم. 
تھران. امی رکبیر. ۱۳۶۶۔ 








مرحوم محمدرضا تجدد در راہ تھیةُمتن کامل الفھرست ابن الندیم 
(یا بە قول مرحوم تجدد: ندیم) و نیز ترجحةُ آن بە فارسی سالھا 
رحمت کشید و اینك چاپ سوم ترجمةُ فارسی این کتاب بدون 
نغییر واصلاح چشمگیری منتشر می شود. خود آن مرحوم 
کمابیش بە برخی کم و کاستیھا اذعان داشته ولی به دلیل نداشتن 

فرصت (رد: صفح سە ازمقدمةً چاپ دوم) ترجمہ را بە چاپ دوم 
سبردہ بودہ أآست و ھمچنانکه در مقدمةُ چاپ سوم می خوانئیم 

بعدھا نیز مترجم فرصت نیافتہ کە به رفع نواقص متن فارسی 
بیر دازد (صسی چھاردہ). در این چاپ الیته بعضی اغلاط چابی و 
غیر چاہی با استفادہ ازیادداشتھای مترجم اصلاح شدہ اماحق آن 
بود کھ فرد یا جمع ذیصلاحی تمام ترجمە را با متن مطابقه می کرد 


وحم 


زیرا گھگاہ اشتباھات گمرام کنندہ دارد که بہ بعضی اشارہ خر 
شد. اما این سخن را بە ھیچ وجہ نباید بەمعنای کوجك شمر 
بزرگمرد فاضل و زحمتکش و اکٹون دست ازدنیاہر ید٭ ای ‌انگا 
کە سالیانی از بھترین ایام زندگانی خود را صرف مم 
بزرگترین اثر کتابشناسی اسلامی (بلکہ قرون وسطی 
فارسی زبانان نمود. نمونەھابی که اشارہ می شود (و نظایر دہ 
بیشتری دارد) باید مو رد توجه خاص قرار گیردودر چابھای ؛ 
ھمفکری اشخاص خبرہ اصلاح گردد و البته اصلاحات ا 
مترجم مشخص باشد تا امانت ملحوظ شدہ باشد. در آن صم 
است کهە خوائندہٗ ناآشنا به عر ہی یا کسی کہ اصل عربی 
دسترس ندارد می تواند با اطمینان خاطر بیشٹر بہ ترجمة فا 
رجوع ووارجاع نماید. ايك چند نکتهُ مھم با قید صفحد و۔ 
0 صفحة ۴ / سطر ۱۳:٭در اخبار مستوغیان وراوبان وک 
کە صاحب سیرەای خاص و تازہ ہودندے. متن عربی این ا 
دفی اخبار الاخیاریین و الرواۃ والنسابین و اصحاب ا 
والاحداتہ. ترجمہُ صحیح چنین باید یاشد: ەدر اخبار اخہار 
راویان و نسب شناسان و سور٭نویسان و وقایع نگارانہ۔. 


اض ریہ 

٥‏ ص ۵/ حاشیہ: ٭اصحاب تعالیمء بە ہصاحب مکتبە 
ترجمه شدہ مه صحیح ھریاضی دانان٭ است زیرا ٭علوم 
تعلیمیء (یا علم اوسط) طبق اصطلاح قدما ہر ریاضیات (و علوم 
واہسته بدان) اطلاق می شدہ است (فرھنگ علوم عقلی, سید 
جعفر سجادی, ص ۴۱۳ و ۴۱۴). 

٥‏ ص ۶/ س ۷: ٭مخرفین٭ بہ ٭خرافەگویانە ترجمہ شدہ 
است: صحیحش ھمان ٭افسانەگو یان٭ است که در ص ۹ آمدہ 
است. 

٥۷۵‏ ص ۹/ س ۱۴: به جای ٭ازفلان بسر فلان حمیری: باید 
نوشته می شد ۷بر عھدہ فلان...٥۔‏ 

٥‏ ص ١۱١/س :١‏ :ہمولی اسامقہ به٭بردهُ اسامهہ ترجمه شدہ 
واین اشتباہ تقریباً در تمام فصول ٹکرار شدہ (مثلا صفحات ۰ 
۴, ۸۵, ۸۷, ۸۹, ۹۷, ۱۲۰, ۱۷۶...) کە در تمام این موارد 
ہمولیء بە معنای ٭وابستەہ بە آن خاندان یا قبیله است. در صفحھُ 
٢‏ در ترجمة شعر فر زدق ہمولیە بە معناى وبردہ؛ درست تر جمهھ 
شده است. 

0 ص ۱۸/ س ۸: ترجمۂ مصرع ×فبوصلھم و وفاٹھم اأنکٹرہ 
به جمع آمدہ که پیداست مفرد است. 

0 ص ۴۱/ س ۱۶: هو من دیدم ھمان را کە عمر پیش بینی 
می کردہ. عبارت عر ہی این است :ھورآیت ذلك الذی راہ عمر؛ کە 
ثرجمة صحمحئر جنین است: دومن ھم با عمر ھمراأی شدمہ. 

٥ٴص‏ ۴۶/ س ۵: ہسورہای به نام ×طھار‌عر قرآن دیدہ 
ٹمی شود): ہیدا است که وظھارءہ صحیح است و منظور پوت 
دمجادلذ*ہ است. 

٥۷‏ ص ۵۱/ س ۸: مجوزہ بە نارگیل ترجمه شدہ و×دگردوہ 
صحیح است, دحُلوانہ کە نارگیل ندارد! 

۵) ص ۵۲/ س ۹: وراویان کسانئیە. مراد ەراویان از کسائیء 
است. 

9 ص ۷۸)/ س ۵: وزاثر انش سخنی نگویندہ.درست آن‌است 
کە فعل ٭لایکلمە بە صیفةٗ مجھول خواندہ شود وترجمه چنین 
خواہد شد: وبا زائرائش سخنی گفته نشودء. 

٥۷۵‏ اص ۸۲/ س ۳: جوراجزہ بەہرجز خوان> ترجمه شدہ. باید 
ورجز پردازه یا درجز گوی٭ ترجمه شود۔ 

٥‏ ص ۹۲/ س ۱۹۶: وزیرا مردمان شریف بہ او سلام 
نمی دادندے. صحیحش این است: ضر یف ووضیع از گزند اوسالم 
ٹنجسته بودندوہ 

0س مر لد امھ وش رون 
کردہ باشدہ. صحیحش این است: یه ان عاند کہ زیرجاعهہ و 

بالاہوشنی از دروغ باشدہ. مترجم, یاء ادات تئنیه را ضمیر مفرد 
متصل تصور کردہ است. عبارت عر بی این است: دکلایس و بی 


یئ 





زورہ [متن عربی تجددہ ص ۶۱ء چاپ بیروت. ص ۱۸۲. 

٥ص‏ ۹۷/ س 
النھن نباشدہ. 

٥‏ ص ۱۱۲/ س :٣۱۴‏ در تر جمة عبارت ہوله صنعة فی الاشعار 
و القباتلء آمدہ است: ہدر اشعار و قبایل ھنرمند بودہ. صحیحش 
چنین است. ٭در اشعار و قبایل. تألیف وتصنیف داردہ۔ 

0 ص ۱۱۳/ حاشیه: سسثل من کسی نمی تواند حاجیان رارد 
نمایدء. مراد این بودہ است کە دھمجو منی. تحمل منع شدن از 
سوی حاجیان را نداردہ. 

0 ص ۱۸۴/ س ۱۱: عمارت ہولکل مو رد محنة صدرہ چنین 
ترجمه شدہ است: ٭ھر رنج دھندەای آمری داردہ کە صحیح آن 
چنین است: هھر کس وارد يك گر فتاری شودہ بیر ونشدی داردہ. 

0 ص‌ ۰۰,/ سس ۷ر ۱۸: دخشکنانجه کاتب... چندین 
کتاب تألیف کردہ کە عبدان رهبر اسماعیليه آنھا رابہ خود نسیبت 
دادع سی غری عتین ات وضتکائغتی الف عہ کے 
تحلھا عبدان صاحب الاسماعیليهء یعنی خشکنانجه کاتب... 
کتابھاہی تألیف کردو آتھارایه عبدان اسماعیلی نسبت دادء. باید 
توجه دا شت کە خشکنانجه معاصر و رفیق این الندیم بودہ و عبدان 
یکصدسال پیش از اومی زیسته است! ضمناً انتساب آثار دیگران 
بہ عبدان معمول بودہ و در ھمین کتاب بدان اشارہ شدہ ( ص 
۳, س ۸). این از مواردی است کہ اشتتاہ در ٴے :۔+ بکلی 
گمراہ کنندہ است. 

0 ص ۲۶۰/ س ۱۰:طاز امرےء القیس, ابو عمر و واصمعی, و 
خالدین کلثوم, ومحمدبن حبیب: روایت کردہەائدء. مراد این است 
که ہدشعرامرء القیس را ابوعمرو؛ اصمعی, خالدبن کلثوم ومحمد 
بن حبیب روایت کردەائد.۔ عین این اشتباہ در مین صفحف 
سطر ۱۴ نیزرخ دادہ و خوآئندہ می بندارد کە فی المثل اصمعی از 
خود زھیر روایت کردہ است, 

0 ص ۲۷۷/ س ۵: ٭شعراء کاتبانم, فارسی زبان می گوید: 
٭ کاتبان شاعرء. 

٥ص‏ ۱/ س ۱۹: هو من رجالھم الناظر ین بە از مردمان 
پرھیزگار...٭ ترجمهہ شدہ که واز مناظرہ کنندگان و بساثان +6 
صحیح است. 

٥‏ ص ۳۵۲ / حاشیە: ٭کرج محرکه شھر ابودلف عجلی. 
بھتر بود چنین نوشتھ می شدہ: ٭کرچ به فتح اول ودوم, مشھور ب٭ 
کرج ابو دلف...*. 

٥‏ ص ۵۵۳ ر ۵۵۴: دنیر نگھاہء یا وئیر نگاتء مناسب فیست: 
باید به ھمان صورت مصطلح ونئیر نجاتء نوشتهہ شود 

علیرضا ذ کاوتی قراگزلو 


۳ ×حاضر نباشدہ. مراد آن است کە و٭حاضر 


سفر به ایالت خراسان 





سے و . تاألیف کلنل سی. ام. مك 
ترجمه مجید مھدی زادہ. انتشارات آستان قدس. ۱۳۶۶ 





گمان می رود اگر مؤلفان غربی سفرنامەھا می دانستند 
نوشتەھایشان روزی بە زہاتھای دیگر بە ویژہ فارسی در خواھد 
آمد آن ھمه ترفندھا و فریبکاریھای خود را بی پردہ گزارش 
نمی دادند و حکومت و تاریخ دیار خویش را بدنام و ننگین 
نمی ساختند۔ جز معدودی پژوہشگر کہ به انگیزہ شناخت فرھنگ 
واداب واخلاق ما به ایران آمدەاند بیشتر این سیاحان براستی 
مأموریت داشتند تا کاری کنند کە این کشور دست نشاندہ و 
فرمانبر دولتھای غر بی درآید. چنانکە مؤلف این کتاب می کوشد 
تاھر چه بیشتر نفوذ انگلیس را در ایران بیشتر کند و کشورش به 
نوایی برسد۔ 

باف گر گر افتری تبرق ری ال انت زیر دای عنے 
می کند که در ھند حافظ موقعیت ومنافع انگلیس بودہ است. چون 
زنش مردہ بودہ است بە ظاہر دلخوشی بە وطن ندارد بناہراین 
ترجیح می دھد ایام مرخصی را بجای گشت و گذار در اروپا به 
دیدن خراسان و افغانستان بگذراند (ص ۸۴) و اطلاعات مفید 
گردآورد تا دولت انگلیس بتواند از راہ آن اطلاعات خطر نفوذ 
روسھا را دور سازد (ص ۱۴۲) و تدابیری بھتر برای دفاع از 
مستعمرہً خود ھند بە کار گیرد (ص ۲۷۸)۔ از ویژگیھای روحی 
مؤلف یکی این است که درھمه جا حالت برتری جویی وخشونت 
و فرماندھی انگلیسی اش را حفظ می کند و مانند افراد محقّ با 
گردنی افراخته و سینەای از خود پسندی پیش آمدہ راہ می پیماید 
جنانکە در ہر خو رد ہا میز بانان ھیچ فر وتنی نشان نمی دھد و تشکر 
نمی کند (ص ۱۵۶). این سفر که در ۱۸۷۵ آغاز شدہ است سە ماہ 
طول تی کعدہ 

ابتد| تصمیم می گیرد از راہ افغانستان بە خرآسان بر ود ولی 
جون حکومت آنجا اجازهٌ عبوربە وی نمی دھد راہ راولہندی را 
در پیش می گیرد و بە خلیج فارس می رود و از مسقط و بندرعباس و 
میناب و بندرلنگ می گذرد و بہ بوشھر می رسد و پای بہ خشکی 
می گذاردو ازجادّہ کازرون خودرا بە شیرازمی رساندہ بعد یه یزدو 
از آنجا بہ خراسان روی می نھد و یہ سیر و گشت می پردازد. 
مسافر ما مردی با تجر به ودنیا دیدہ است. سالھا پیش صحراىی 
گی, قزل قوم وترعٔ سوثزرادیدہ بودہ (ص ۱١۱۱)وبدروحیەو‏ 
اخلاق مردم مشرق ہم کم و بیش آشنابی پیدا کردہ است. دو 
خدمنکار و چند چاپار و يك آشہز ایر انی در این سفر اوراھمراھی 
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می کند. از مطالعةُ کتاب برمی آید کە مؤلّف چندان ھنرمند و ہا 
ذوق نیست. مناظر وصحنەھا را بیشتر از دید نظامی و جغرافیابی 
می نگرد۔ بہ نظر می رسد که بھتر و دقیق تر از سیاحان قبلی نام 
کوهھا و تیەھا و کتل ھا ورودخانەھا و چشمەھا و قلعەھا وروستاھا 
و گنبدھای مسیر خود را ثبت و ضبط و توصیف کردہ است و 
بنابراین کتاب او می تواند منبع با ارزشی برای مؤلفان فرھنگ 
جغرافیاہی خراسان باشد. مسقط در دامنه تہّەھای عریان وآفتاب 
سوخته قرار گرفته وتعداد آفر یقاییھا و خواجەھا وھندوھای مقیم 
آنجا بیشٹر از عر بھاست (ص ۱۵). در بندرعباس افزون بر 
خانەھای سنگی کر ھم زیاد است (ص ۱۷) ودر بندرلنگہ بیشتر 
کشتبھای انگلیسی و ہندی رفت و آمد می کنند (ص ۱۹). 
خیابانھای ہوشھر باريك و خنك است و گذرندگان از سايە و 
خنکی آن لت می برند (ص (۲٢‏ . مؤلف موافق بردەداری است! 
برده آفریقابی را حیوان می نامد و دربارہاش می گوید 
خوشابحالش کہ از ھمه امتیازھا و امکانات زندگی صاحیش 
استفادہ می کند. امتیازی کە حتی یکی از آنھا در زادگاھش نیست! 
(ص ۲۲). برخلاف عقیدہٗ دیگر خارجیان زنان شرقی را آزاد 
می بیند ومی گوید ہی مراقبت وھمراھی این وآن یه بازاروحّام و 
مسجد می ‌روند. ولی چادر را نمی پسندد و از آن سخت انتقاد 
می کند (ص ۲۳ و ۲۵۹). اندکی نقاشی می داند, چنانکه تصویر 
برخی جاہا و چیزھا را کشیدہ ودر کتاب آوردہ است. در کازرون 
علاوہ بر پرورش اسب و استرنوعی کفش بنام ملکی ہم تولید 
می کنند (ص ۳۱) مردم آنجا مسلّح نیستند و این نشان می دھد کہ 
میانشان صلح ودوستی است (ص ۳۴). آب انبارھاہی که افراد 
نیکو کار در بین راہ ساختەاند شگفتیش را ہرمی انگیزد (ص ۳۵). 
دردشت ارغون ھمینکه مأمور انگلیسی غیر نظامی تلگراف را 
می بیند این اندیشه به وی دست می دھد که چرا دولت انگلیس 
بجای او يك نظامی نمی گمارد. (باید تا آنجا که ممکن است 
سر باز وارد این مملکت کرد...) (ص ۳۸). 

در شیراز يك ھفته در باغ تخت استراحت می کند سیس بہ 
تماشای باغھای معروف نو و جھان نما می رود ولی آنھاراویرانہ 
می بیند۔ چون به حافظيه قدم می گذارد از تفأل زیارت کنندگان 
سخت تعجب می کند (ص ۴۴). در شیراز ساختمانھای عمومی 
کریمخانی روبہ ویرانی است (ص ۴۶). مؤلف می پندارد گویش 

کرای ری لی ای ار سد رت 
متبوعش بھتر است افسران خود را برای یادگیری فارسی بہ 
شیراز بفرستد (ص ۴۷). والی آنجا حسام السُلطنہ مردی بیرحم 
است زیرا دزدان و زنان خطاکار را یه چاہ می اندازد یا سر می برد 
(ص ۴۸). 1 

در حرکت بە سوی یزد در تخت جمشید توقف می کند۔ بە نظر 


عےے۔_ 


ہچ 


ضتتوئیں۔ 
او بناھای باستانی آن فاقد عظمت است (ص ۵۴۳). متأسف است 
چرا مردم نادان مرمرھای آرامگاہ کورتی را در می آورند ودر 
خانەھاء ی محفر خود ہکار می برند (ص ۵۷). ابرقوہ دارای 
مسجدی قدیمی وبرج ہشت گوشهُ زیبابی است (ص ۶۶). مردم 
سر راهہ اورا صاحب صدا می زنند کہ نشانه مخدومی دروغی 
انگلیسبھاست!؛ باغ سعد تفت زیباست و تولید مھ این شھو نمد 
اآست (ص ۳ در غار مشھور و خطرناك تفت سیاحان ہسیاری 
جان سہردەاند (ص ۷۳). 

آن روزھا بسیاری از ایرانیان فر نگیان را پزشك می دانستندہ 
در روستاھا گاھی مردم پیش او می آیند و تقاضای دارو می کنند 
(ص ۸۷ز ۲۰۲). در یزد با يك مجتھد دربارہ مسیحیت و اسلام بھ 
بحت می نشیند (ص ۸۰). در ضھر بادگیرھا۔ یزد- بین مسلمانان و 
زردشٹیھا بارھا نزاع در گرفته است۔ از رفتن نزد زردشتیان تن 
می زند تا مبادا مسلمانان بدشان بیاید (ص ۸۳). در آبادی کو چكگ 
سوگند باکدخدا در معنی این کلمه بحث می کند. کدخدا می گوید 
عو گار غاب آب اغامدنی اتا را بل قد دید یل را 
سُوقند (< اب قند) نامید. وی با گستاخی به ذوق آن مرد سادہ 
طعنه می زند و می گوبد خیرء جون از اینجا نفرت داشت سوگند 
خوردەاست که دیگر بە این روستا نیاید (ص ۹۰). 

ھنگام اسر احت گلستان سعدی رامی خواند(ص ۴. گاھی 
از اینھمه سخمی بە جان می آید و در کارخود بە تردید می افتد که 
نکند کارس ہیھودہ و احمعانه است (ص ۹۵). مانند يك محقق 
کویر را بگونھای دفیق می شناساید. از جمله اینکہ ستر بانان 
ھنگام عبور گاھی مفداری عررا مر فا سو عون 
حیوانی انجا نیسٹت ابن غذاھا ھمحنان دست نخوردہ می ماندو 
آنان دربرگست از ھمان غذاھا استفادہ می کنند (ص ۱۰۶). نام 
برخی از روسناھای کوبری در خور وجەاست وبا موقعیت آن 
اقلیم ۔ناسب دارد مائند نادریز۔ گند بر یان۔ تل قلندر(ص ۱۰۹). 

در نزدیکی طبس راہنمای ایرانی او در بِله ساختمانی بە زمین 
می خورد و در جا می مہرد مؤلف می ترسد نکند بازماندگانٹس 
خسم بگیرند و ناراحتش کنند. خوسبختانه آنان سکیبابی و 
مھر بانی نان میدھند و ان حاده را کار تقدیر می دائند (ص 
۴ء. حون روسھا در آزاد سدن بردەھای ایرانی در خیوہ نقش 
داسمەاند ابرانبان ھموارہ از آنان ساسگزاری می کنند. این 
سباسگزاری خسم ورك انگلیسی را برمی انگیزد (ص 0۴۵.ہام 
جابعھان پر جند گندی و درھا کو ناجست, بارھا سرض به سقف 
در گاقھای سب خوردہ اسب (ص ۴۳ء در بیر جند از میر علم 
می خوآد در موقع مناست بیارتی انگلیسبھا بستابد (ص ۱۶۵)۔ 
۱ برکمانان هیحوقت یں ار حرکت مسیر بعدی را 
۰,. در مرز افعانسسان دستەای از تر کمانان 
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ھمینکه می خواہند بە کاروان او دستبردیزنند ہا تدبیر ی نظامی 
آنان را می شکند و بە عقب می راند (ص ۲۲۸). رفتن و دیدن 
ھرات آرزوی اوست ولی نە دولت افغانستان و نہ حکومت 
انگلستان ھیچکدام اجازه رفتن بە وی نمی دھند (ص ۲۱۷). با 
اینکه می تواند در مساجد اقامت کند از ترس مسلمانان ازاین کار 
خودداری می ورزد (ص ۲۱۲). خراسانیان از دولت اجار 
بیزارند. یکی از علل نفرتشان این است کہ می گویند چرا شاہ 
قاجار بە دفع تر کمانان نمی کوشد (ص ۲۳۵). اسیر شدن ایرانیان 
بدست تر کمانان و بردن انان یه بازار بردەفر وشی خیوہ تعجب آو 
را برمی انگیزد کہ چگونہ مردمی متمدن بردہ و بندہ مردمی 
نامتمدن می شوند (ص ۲۴۱). 

سنگ بست جاہی آباد است. آرامگاہ ایازو برچ معروف آن 
توجھش را جلب می کند (ص ۲۴۳)) از دید او معماری مسجد 
جامع دھلی و تاج محل برتر از گنبد و متارہ مقدذس امام رضا(ع) 
است (ص ۰) ہر چە می کوشد بە داخل حرم بر ود نمی گذارند 
وی درون مسجد گوھر شادرابی رادع ومانعی تماشامی کند(ص 
۱.,. استاندار خراسان ظھیرالدوله را از فرط بیحالی مردہ 
متحركد می بیند و اورا ضعیف الدوله می نامد (ص ۲۵۶). 

ولف فریمر اسر کتاب ھر جا مناسب ببیند ایر انی را گستاخانه 
تحقیر می کند (ص ۲۶۱). در بخشھای پایانی نامھای سازو برگ 
اسب واستر را دقیق می نویسد و شکل آتھا را ھم می کشد (ص 
۴. هھمجئین عنواتھای نظامی سماہ آن روز ایران مانند 
امیر پنجء امیر تومان سلطان, یاورہ نایب را می آورد (ص ۲۶۷). 
در پایان متأسف است چرا مقامات انگلیس نیت خیر او را در 
نمی یابند و اجازہ نمی دھند که به ھرات برود و گاسی دیگر در 
پیشبرد سیاست کشورش بردارد (ص ۲۷۸). 

نثر کتاب روشن و مفھوم‌است ولی زیباو ادبی نیست. شایدمتن 
اصلی کە اثری بیشتر جغرافیامی است چنین نثری را ایجاب 
می کرده است. اشتباھاتی ھهم در ضبط اآسامی و پارەای ار 
اطلاعات تاریخی و جغرافیابی دیدہ می شود. نام کھن دشھدادہ 
ہمہ جا خبیص (حلوای خرما) آمده است, نوشتن آن به املای 
خبیث (ہلید) معقول نیست (ص .)٦٠۰١‏ واژہ ٭نزاکت: بجای ادب 
و احترام کە در این ترجمه زیاد یه کار رفته ات چندان پسند اھل 
ذوق نیست (ص ۱۹۰). ایاز محبوب سلطان محمود پودہ اسب نه 
وزیر او(ص ۲۴۳) ان نک می باوعت در یا توشت توطیح داد 
می سد در این سفرنامه دو شھر ے 
قلمداد ش9دہ است کە اشتیاہ است۔ 

این کتاب جلد اول سفرنامہ است و آمید می رود که مترحم 
محترم در جلد دوم خطاھا و اشتباھات مؤولف رایه نخوی الام 
کند۔ 


شیراز و بزد جزء ایالت خراساں 


احمد داداشی آسری! 


- 





سی 





ترجمةهٗ ھدیةالرازی 





میرزای شیرازی (ترجمہٗ ھدیةالرازی إلی المجنّدالشیرازی)۔. 
نألیف شیخ آقا بزرگ تھرانی. ترجمه ادارهٔ کل تبلیغات و 
انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. تھران. وزارت ارشاد اسلامی. 
چجاپ سوم۔ ف۶"ە 0 ش٠‏ ۴ صفحہ۔ 





عدیةالرازی الی المجنّد الشیرازی یا ھدیةالرازی الی الامام 
المجنّد الشیرازی نام کتابی است که علامةً متتبع مرحوم شیخ آقا 
بزرگ تھرانی (متوفای ۱۳۸۹ قمری) در شرح احوال و آثار 
مرحم بزرگ و مبارن مر حوم آیةاللهالعظمی حاج میررزا محمد 
حسن شیرازی (۱۲۳۰۔۱۳۱۲ ق) معروف یە میرزای بزرگ و 
میر زای اول رھبر جنیش تنباکو, و شمّەای از شرح احوال بیش از 
۰ کن از شاگردان و اصحاب و نزدیکان او نگاشته است. 
ملف علت نگارش این کتاب را در سرآغاز آن چنین شرح 
می دھد: ...در خلال پنج سالی کە از آغاز دورہٗ بلوغم, افتخار 
نقلید از این مرجع بزرگ را داشتمء ھمیشه در پی فرصتی بودم تا 
سماسگزار نعمتھای این پیشوا ہاشم. ادای این سیاس را جز در 
این نمی دیدم که آستان و مقدمش را ببوسم و خاك قدومش را بر 
<یدگان بنھم, ولی افسوس کھ توفیق نصیب نشد و ناگھان فر یادگر 
مرگ او را فراخواند و مسلمانان را در سوگ نشاند. از آن بس 
امیدم بە یاُس مبدل شدہ تا اینکە يك سال بعد از وفات میر زای 
بزرگ خداوند به من توفیق ت تشرف بە عتبات عالیات را عطا 
فرمود. تا زماتی کە در نجف اشرف بودم تربت شریف میر زا را 
زیارب می کردم... در اواخر سال ۱۳۲۹ ق ھجرت بهە سامرامیسر 
گُسٹ وھمراہ خاتوادہ بدان جا شتافتم. در مدت اقامتم در سامرٌا 
عدہای از افراد مو رد اعتمادی را که سالھای حیات میر زارادرك 
تردہ بودند یافتم ویا استفادہ از بر کات وجود آنھا بر میزان آگاھی 
حود نسبت به میر زا آفزودم, پس از آن چنین اندیشیدم که با قلم 
ران خودبه نگارش اپن جزوہٗ ناچیزدست بزنم... ازسوی دیگر 
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چون دیدم کە ہسیاری ازاستادائم از برترین شاگردان و بھرەورانِ 
از انفاس پر برکت میر زا بودەاند بر خود واجب دانستم یاد و 
نامشان را زندہ نگه داشته و فضل و مناقیشان را آشکار سازمم. 
(ص ۲۷ نا .)٢۲۳‏ 

کتاب ھدیةالرازی نخست بار در سال ۱۳۸۸ق در عراق 
بەچاپ رسید (ذفریعهہ ج ۲۰۷/۲۵ء پانوشت) و سپس در سال 
٣۳‏ قمری انتشارات میقات در تھران آن را افست و منتشر 


کرد این کتاب بە زبان عربی و برای ناآشنایان بدان زبان ٴ 


غیرقابل استفادہ بود تا اینکه ترجمةٗ فارسی آن با نام میرزای 
شیرازی بەصورتی مطلوب,ء ھمرا ہا ملحقات و اضافاتی ہر اصل 
کتاب بە ھمت وزارت ارشاد اسلامی. در سال ۱۳۶۲ جاپ ومنتشر 
شدہ ترجمه دیگری از آن بەربان فارسی قبلا بەھمت انتشارات 
میقات منتشر شدہ کھ البته چندان جالب و دلہذیر نیست. 

شیخ آھا بزرگ در برخی کتا بھای دیگرش از ھدیةالرازی نام 
بردہ وبه ان ارجاع دادہ است از جمله در تقیاءالیشر: ج۸۸/۱, 
ج۲۸/۳ ١‏ و نیز صفحات ۵۳۴, ۵۴۳۹, ۵۴۰, ۵۴۳, ۰ ۵۷, ۶۲۱ 
۸ و ۷۱۱ ازج ٢۔.‏ 

مؤلف چنان کہ در ذریعہ (ج ۲۰۷/۲۵) فرمودہ, واز خود 
هدیڈالرازی (ص ۴۵ و ۱۱۸) نیز استفادہ می شود این کتاب را 
اوایل تشرف بە سامرا یعنی قبل از سال ۱۳۴۰ قمری نگاشتہ 
است, ولی از آنجا کە کتاب تا سال ۱۳۸۸ق بەصورت مخطوط 
ماندہ بودہ است, درطول این مدت ھر اطلاعی که راجع به مطالب 
وتراجم هھديه بەدست می آوردہ بدان کتاب می افزودہ است واز 
ھمین روست کە می بینیم در شرح زندگی مرحوم آیةالله حائری 
مؤسس حوزہ علميه قم, کە از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰ ق مقیم اراك 
بودہ (نقباءالیشر. ج ۱۱۵۸/۳ و ۱۱۵۹) می گوید: داو اکنون در 


اراك اقامت گزیدہ است: (ص ۱۱۵۶ ترجمہہ. مطابق ص ۱۱۸ متن ٴ 


عربی)؛ و نیزدر شرح حال آیةالله سیدمحمدکاظم یزدی صاحب 
عروۃالوثقی (متوفای ۱۳۳۷ق) میگوید: وریاست عامهہ 
آمروزہ... بدومنتھی شدہ است٭ (ص ۱۸۲. مطابق ص ۱۴۵ متن 
عربی)؛ و از سوی دیگر نوشته است وحاج سیداسدالله... بار 
دیگر در سال ۱۳۴۹ قمری, بە زیارت رفتء (ص ۱۷۷ء مطابق 
ص ۱۳۹ متن عر بی) که پیداست این مطلب را مدتھا پس از لیف 
کتاب بە آن افزودہ است, وھمجنین این عورد: ھ٭...ازدیگر آتاراو 
تعمیر مسجد جامع قدیم در شیر از است که در سال ۰ آذنرا 
شروع کرد.۔۔ وفرزندش نقایص آن را تا امروز که سال ۱۳۷۴١ق‏ 
است: تکمیل کردہ (ص ۲۱۲۴ء مطابقی ص ۱۷۷ متن عرہی). 
ملاحظهہ می کنید که در این مورد اخیر, سال ۱۳۷۴ راہ امروز 
خواندہ ودر آن دو مورد اول, پر سالھای قبل از ۴۰٥۱١ق۔‏ امروز 
اطلاق کردہ است, وحل این تعارض+ھمان است کە پیشتر گفتیم۔ 


سوج 
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ماری, ہر چاپ دوم این ترجمہہ نقدی نوشته شدہ است تحت 
عنوان ٭نگرشی بە کتاب میر زای شیرازی۔ تر جمة ھدیةالرازیە 
کە در شمارهٗ ۴۱ مجلهً باسدار اسلام (اردیبھشت ۱۳۶۴ش) چاپ 
شدہ است, ولی ظاھرا ادارہٗ تبلیغات و انتشارات وزارت ارشاد 
اسلامی, ومترجم این کتاب, از وجود آن نقد مطلع نشدہ. و کتاب 
را ہا ھمان اغلاط افست کردەاند!و حداقل اصلاح آن اغلاط را 
بەصورت ضمیمه ھم بەکتاب ملحق نفر مودەاندا! محض نتمونهھ, در 
اپنجا به دومورد اشارہ می کنم: ٦‏ در ص ۱۶ و ۷ء این جمله از 
یك حدیت شریف: ٭...فیدخل الجنة معه فثام و فتام و فثام حتی قال 
عشر أ وہ الذينَ أخذواعلہ علومہ...٭(بحار ج ۲. ص ۵و۶)۔کە 
فغشراء بەمعنای دہ بار, وپس از آن واو عطف, ودھم؛ ضمیر جمع 





مذکر غائب است۔ بسیار مغلوط ترجمہ شدہ, وسه کلمة٭عشرأء, 
وہ و قاھهمٹف مضاف و مضاف اليه بنداشتهہ شدہ و بەصورت 
×عشراوھمہ بر وزن دعُلماؤھمہ ضبط, و بەہمعاشر ین با اوہ تررجمه 
شدہ است! جالب است بدائیم کە این روایت در عالی اللثالی 
(ج۱۹/۱) نیز آمدہ. منتھا تا جمله حتی قال عشرا۔ یعنی امام 
عليهالسلام دہ بار کلمهُ فثام را تکرار کرد۔ و دنباله حدیث ذکر 
نشدہ است؛ ٢)در‏ ص ۱۸۰ دالعر وۃالوثقیء که بەمعنای دستاویز 
محکمتر واستوارتر است بە ہگمشدہٗ ھمگان در ھنگامهٔ رستخیزہ 
ترجمهہ شدہ است کھ نە معنای صریح آن است نه معنای کناہی و 
استعارەای. 

رضا مختاری (قم) 





احزاب در کشورھای اسلامی 


احزاب در کشورھای اسلامی(کتاب نخست از مجموعة مقالات 
بلند دایرۃالمعارف اسلامی). ترجمۂٗ جواد شیخالاسلامی. تھران۔ 





آسنابی کسو رھای مسلمان با مفاھیم جدید سیاسی, که بەھر حال 
از غرب سر براوردەاند. تا شا کر است و سایفہ ان سایدھنوز 
یعيك نفرن نمی رسد. این اسخابی,. خوب یا بد تا حدود ہسیار 
زبادی ناگزیر بودی وبر سکل و ینوہ ادارہ حیات سساسی این 
گٹورھا عمفقا تار یہادہ است. ٭وحزب سباسی؛ بەمعنای 
امروزی ومعارف ان نیز از جملہ ندبدەھا ومفاھیم نوبنی است که 
ازھمین رھگذر در فرھنگ سباسی حوامع مسلمان راہ یافنه است. 
برونت سابل استانیٰ جوا ہلتاع یا ٹوو ونصسدآی اعزای 
سیاسی, دست کم در زبان فارسی بررسی جامعی انجام یامٹنشر 
نسدہ اسٹ: و ظاھر ا کتاب احزاب د رکسورھای اسلامی از جملۃً 
تخسسین آبار جدی اسب که در ابن زمینه ائنسار می یابد. این کتاب 
کہ حاوی گرارسی منجزو مختصر از جریان اسنابی کسورھای 
اسلامی نا مفھوم و بدندہٗ 8حزب؟ و تاریخحھای از تکوین و 
نکیل اخرابت ضامی در این کسورھاسب. در وافع صورت 
چداجاب ترحمہً مخسی ار معالهُ ٭احزاب ساسیە دایرذالمعارف 
اسلام (طضع پریل) اسب؛ جاب و انتسار مفالات بلند و بالنسبه 
عام المتقعہ پر مقالات داب رەالمعارف اسلام بەصورت کتابھا یا 
جزوات علی حدہ و جداحات, در یرخی از تر جمەھای دیگر این 


گ۔ٗ۔ 


دایرۃالمعارف اسلامی که بەکار سترگ 
دایرۃالمعارف اسلامی بەزبان فارسی (با تکیە و تاکید بر ترحمه 





دایرۃالمعارف, از جمله ترجمة عربی آن, نیز سابقه دارد و ساد 


دایرۃالمعارف اسلام طبع بر یل) ھمت گماشته است: مصمم اس 
کە در ادامهٌ این راہ سایر مقالات بلند خود, اعم از ترجمه ونالے. 
را کە خطاب و فایدہ عامتری دارند, نیز بالمرہ در جنب ترجعەہ ] 
تالیف و تدوین دایرۃالمعارف مزبور, منتشر سازد۔ 


کتاب احزاب در کشورھای اسلامیحاوی يك مقدمة کونا+ھ , 


ہے . 





تعریف و تطبیق لغوی واڑہُ ٭حزبء وھفت بخش, بە این ترتیب 
است: ٭حزب در کتورھای عر بیە (الی کدوری, یا خضوری؟)؛ 
۷×احزاب سیاسی در امہراتوری عثمانی و تر کیه جدیدہ (روستو)؛ 
داحزاب سیاسی در آذربایجان روس (فیروز کاظم زادہ)؛ 
×احزاب سیاسی در منطقه ولگا و آسیای مرکزی (اسبولر)؛ 
ہاحزاب سیاسی در ھندوستان و پاکستانء (گیمیر تیه)؛ و ٭احزاب 
سیاسی در اندونزی (کلدول). تحت هر کدام از این عناوین سابقھ 
تکوین نخستین فعالیتھای سیاسی در شکل تجمعات گروھی و 
تحویل تدریجی این تجمعات بەصورت احزاب سیاسی نوین, 
بررسی شدہ و تاریخجة مختصر و گاہ مجملی (بەاقتضای شَیوءٗ 
دایرۃالمعارف نویسی) از مھمترین احزاب سیاسی کشورھای 
مورد بررسی ارائه گردیدہ است. قرار سده است که تاریخ 
احزاب سیاسی در ایران؛: کهە در اصل فصل سوم مقاله ٭×احزاب 


سیاسی٤۔‏ در دایرەالمعارف اسلام است؛, بەسبب تفصیل و 
گستردگی. بەصورت کتابی جداگائه منتشر شود. 

اگر جه از اختصار و اجمال مباحث این کتاب: بەلحاظ تعلق 
دایرۃالمعارفی آن, گریزی نبودہ است, امَا شاید بتوان قصور ان 
رادر نیرداختن بە سنّت و سابقه وتاریخجدً احزاب سیاسی هعہ۔و 
بیشتری از کشورھای اسلامی, بەنحوی جارہ کرد؛ علاوہ 
پر این, مباحث این کتاب از نظر زمانی حداکٹر تا مارس 
۸ اسفند ۱۳۴۰(کھ ظاھرا تاریخ تحر یر مقالات آن است) 
یکن تی آبدۂ كە ای ىر قابل توسازی است: یا این عال, انتضاز 
این کتاب در ھمبن حد نیز ہسیار مغتنم است, ومساعی مسؤولان 
ارجمند بنیاد دایرۃالمعارف اسلامی و نیز مترجم فاضل و بلیغ این 
کاپ رکون 


یا تعداد بی 


مرتضی امعدی 


جھان بی روح 


ارویا۔ اروہایی که در وضعی کو رکو رأنه وویرانگر تیغی در دست گرفته وھر آینه گلوی خودرا بارہ خواھد کرد امروزدرمیان 
گازانیری بزرگ گرفتار دہ است واز يك سو روسیه واز سوی دیگر آمریکا آنرا در فشار قرار دادەائد. از نظر متافیزیکی 
روسیە و آمر یکا هر دویکسانند, ھر دو با ہمان تکنولوری سر سام آور وملالت بار با ہمان سازمان و تشکیلات افسار گسیختەای 
کە اجزاء آنرا آدمھای متوسط تشکیل می دھند. در روزگاری که تکنولوڑی دور افتادەترین نقطه این کرہ خاکی را تسخبر 
می کند تادست بە استمار اقتصادی آن زند, در روزگاری کە فتل سای رادر فرانسهوکنسر تی رادر تو کیو در آن واحدمی‌توان 
ہتجر به؛ کردہ در زمانەای کە زمان چیزی جز تاب نیست, چیزی جز يك آن نیست,ءو امتداد آن در ھم فشردہ و نبدیل به یكا لحظہ 
دہ است: و زمان بەعنوان تاریخ از زندگی بشر رخت بر بسته است۔ در عصری که يك مستزن بزرگترین شخصیت يك ملت 


بەشمار می آید, در رٍوزگاری که میلیونہا نفر در يك مجلس عمومی شضرکت می کنند و آن را 


فتح الفتو ح تلقی می کنند, در این 


ھنگام. آری در این ہنگام, در عین ہمد این ھیاہوھا پرسٹی جون شبح بە سراغ مامی آید, و از خود می پر سیم: (ہمه اینہا) 


برای چە؟ کە بەکجا برسیم؟ نم ماذا؟ 


انحطاط معنوی کرہ خاکی ما تا حدی پیش رفته است که ملل جھان ھم اکنون درمعرض خطر ازدست دادن آخرین رمق 
معنوی وروحانی قرار گرفتەاندہ چیزی کە خود امکان مشاھدہٗ این انحطاط را (از حیث نسبت ما یا تاریخ ٭وجودہ) فراہم 
می کرد, و دریغا که ھمین خسران و ین از دست دادن آخرین رمق معنوی و روحانی را تقدیر می کنیم و ارچ می :یم. این 
ملاحظه سادہ ھیچ ربطی با بدہینی (80۸٭ ٥03‏ ا٭م) نداردہ و البته با خوش بینی (00481001+00) عم ربطی ندارد چه تاريك شدن 
جھان ورخت بر بستن ملکوتیان از این جھان, وھلاکت زمین. ونبدیل انسان به تودەھا(٭ہ٥)‏ در سراسر زمین آنچنان ابعادی 
پیدا کردہ است کہ این مقولات کودكانه از قبٰیل بدبینی و خوش بینی مدتھاست کہ بی معنی ویوچ شدہ است. 





مارتین عایدگر. مقدمەای به متافیزید 
ترجد: ن. کاظم تقاش 
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فروق اللغات فی الٹمییز بین مفادالکلمات. تألیف نورالڈین بن 
نعمةالله الحسینی الموسوی الجزائری. حققه و شرحہ: الدکتور 
محمد رضوان الدایة المستشاریة الثقافیة للجمھوریة الاسلامیة 
الابرائیة بہدمشق, ۱۴۰۷ ی/۱۳۶۵ شص/۱۹۸۷ء. ۳۹۶ ص٠‏ 





یکی از مباحث دلکش ادبی. بررسی تفاوتھای جزئی در معانی 
کلمات بظاہر مترادف است که بویژہ در زبان عر ہی یا این ویژگی 
بہ فراوانی مواجھ می شویم تا انجا کہ بعضی اہل ادب وجود 
لغتھای مترادف په معناى مطلق کلمە را منکر شدہ و گفتەاند هر گاہ 
دو لفت بە يك معنی بە کار رود یقیناً تفاوتی ظریف در مراد گویندہ 
بین آن دو لغت موجود است.' البته می توان تصور کرد که این 
تفاوتھای نار تقان ےا پ فا سنا بدیدار گردیدہ و تفاوت 
لغتھای مترادف مر بوط بە کاربرد آن در قبایل مختلف بودہ اسٹ 
که گردآورندگان اوليه لغت در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوہ 

ھمةٗ آتھا را از زبان عرب بیابانی شنیدہ و ضبط و سپس تحت 

عنوان کلی زبان عر بی تدوین کردہاند. بەھرحال این بحثی اسب 
کە در جای خود توسط اھل فن باید صورت گیرد و به نتیجه 
اطمینان بخشی پر سد. اکٹون در صدد معرفی مختصر یکی از 
کتابھای سودمندی ھستیم کە در موضوع ھمین تفاوتھای باریكد 
کاربردی در کلمات بظاھر مترادف:, تألیف شدہ است. 

مؤلف: سید نو رالدین موسوی جزایری (متوفی ۱۱۵۸) سر 
سیدنعمت الله جزایری نو یسندہ کتابھای مشھور انوارالنعمائںه و 
زھرالر بیع... است که از شاگردان بلکە اقر ان مجلسی دوم بودہ 
است. شھرت پدر چنان گستردہ بودہ که در بعضی منابع. کتاب 
بسر را بہ بدر نسبت دادەاند اما کتاب فر وق اللغات یقینا از 
نو رالدین است که ادبیت ہر او غليه داشته (حال آنکە پدر عمدنا 
محدّت است) وَمَوَعا حدود دہ تألیف مذھبی و ادبی دارد 

در موضوع فروق اللغویهہ گذشته از !ین تقتیيه (و پیش ار آو 
جاحظ کە فقراتی در این موضوع بطور متفرقه در الحیواں و , 
البیان و التبیین دارد) تألیف مستقل ابوھلال عسکری ادیب إ 
مشھور قرن چھارم (و نیز فقەاللفة ثعالبی نیشابوری) معروں 
است اما مزیّت کتاب سیدنورالدین در این است کہ تر تیب الفبای 
داردہء و گذشته از کتاب ابوھلال, از بسیاری کتب معتبر دنگر 
استفادہ کردہ ودر عین حال به اختصار کو شیدہء هر چند دزافنصارز* 
نورزیدہ و چنان کتاب را بی حشو و زواید و با حسن سلٰ 
برداخته که بنا یھ نوشتُ مصحح کتاب, یکی از ادیای بسوص 
بر اساس آن, کتاب ف رائداللفة فی الفر وق را ساخته بی آنکہ کاملا 

رای ڈرات رٹ کد ھ کا ےس سو کان سور 

جزایری بودہ أاست. یاید اشارہکنیم کە این کتاب پ پیشٹر به صورن 











چاپ سنگی در ۴۶ صفحہ چاپ شدہ بودہ است و مصحح با 
مقایسه يك نسخہُ خطی که تفاوتھای محسوس وملموس با نسخه 
جاپی دارد و نیز مراجعہ و مقایسةُ تمام مراجع ومظان, کتاب را بە 
صورت متنقح و کاملا قابل استفادہ٭ای چاپ کردہ و فھارس مفیدی 
بر آآن افزودہ است و این کار بە سفارش رایزنی فرھتگی ایران در 
دمشق صورت گرفته کە باید از ناشر و نیز مصحح فاضل کتاب 
تنکر نمود۔ : 

این کتاب علاوہ ہر ان که ەفر وق لغو یه را بیان داشته شامل 
عضی مصطلحات ومطالب فقھی و کلامی نیز ھست. علاوہ پر این 
بخش دومی دارد کە بە شوہ فقهاللفة تعالبی بە صورت موضوعی 
(نە الفباہی) بہ بعضی +مفروق لَغویَهَ اشارہ می نعایدہ مثلا برای 
خلاأ و تھی بودن بە زبان عری دوش نود کليه خاضی حست 
زمین خالی از سکكنە را دقفرء گویند و زمین خالی از کشت را 
جْرُزہ و اہر خالی از باران را ہجُھامء و ظرف خالی راہصفرہ و 
سکم خالی رادطاوی وچاہ خالی ازآب را در حءوصورت خالی 
آزموی راشامرداووث شتر یکرنگ خالی از خال را ہ٭عَلط٭ و زندانی 
ندون زنجیر را ہ٭طلق و درخت خالی از برگ را هسلیب؛ گویند 
١ص‏ ۲۳۸). ھمین يك مثال دامنه و وسعت زبان عر ہی و گنجابی و 
امکانات بالقوهٗ آن را می رساند. 

نیز در ھمینِ بخش دوم لغات واضدادہ را بررسی کردہ (ص 
۲۳۴۲" به بعد) مثلا وایْمء بە معنی زن بی شوھر است خواہ بیوہ باشد 
وخواہ اصلا شوھر نکردہ باشد, وەمسجو رہ ہم بە معنای پر است 
ہ ھم بە معنای خالی. 

ھمجنین لغاتی را کە با تغییر حرکت معنای دیگری پیدا 
میکنند ذکر نمودہ مثلا ٭يْرہ یعنی بیابان, دبرہ یعنی نیکی و 
نکمرد د٢بْرہ‏ یعنی گندم (ص ۲۵۵ بە بعد). 

درھمین بخش بە برخی نکات شاذ نحوی اشارہ می شود(ص 
۲ بً بعد) آنگاہ بعضی مئلھای مشھور را با داستان مثل ان 
ارردہ است (ص ۲۸۵ بە بعد)ء سیس شماری از امثال کھن و 
سال مولً را کە کثیرالاستعمال اند ذکر گردہ است (ص ۲۹۶ به 
معد). 

با چند خطبہ و لغ ویك قطعه ادیی شیوا کە به شیوءٗ ہمقاماتہ 
اسنہ شدہ (ص ۴۳۰۸۔۳۱۴) کتاب پایان می یابد. تٹھا نکتەای 


رأ 





کھ به نظر آمد اینکە ظاہراً در اصل نسخہُ خطی کتاب در آخر 
امتال منظوم و قطعات منٹور آخر کتاب, افتادگی وجود داشته که 
مصحح محترم متوجه نشدہ یا اشارہ نکردەاند ( ہین صفحه ٣۳۰و‏ 
٣٢٣‏ چًاہی ارتباط مطلب وجود نداردء دقت شود)۔ 

غلطھای جاپی و غیر چاپی ھم ندرتا ھست' کہ البته از ارزش 
زحمات ناشر وٴمصحح نمی کاهد. در خاتمه برای آنکه ایں 
مختصر از فایدہەای لغوی برای خوائندہ خالی نباشد بە گزیدءای 
از ەفروق لغویهء که در فارسی نوشتاری نیز به کار می آید اشارہ 
می نماییم (بر گزیدہ از صفحات ٠٢‏ تا ۲۲۳): 

٥0‏ وارادہہ یعنی خواستن تن ھنگامی که به عمل منجر شودو 
(مشیت) یعنی خواستن سادہ و ضعیف. 

٥‏ دالھام؛ در عورد غیر پیغمبر ھم بەکار می رود اما دوحی* 
خاص پیغمبران است. 

0 وایمانء اخص ازجاسلامء است وجمؤمن؛ بالاتر ازممسلم*. 

٥۵‏ تو بھ از گناھان گذسته است ووانابہء برای خودداری از 
گناهان آبندہ. 

٥‏ واستکبارہ یعنی بزرگی فروختن بی جا و بی مورد ہتکبر؛ 
یعنی ابراز بزرگی به صورتی کە موجم باشد لذاہمتکیر؛ ازصفات 
الھی است حال آأنکه ەمستکبر؛؟ صفت شیطان است. 

0 داستماعء یعنی گوشن کردن: دسماع؛ یعنی شنیدن (ہبدون 
قصد). 

0 واسراف: یعنی خرج کردن بیش ازحدہ ٭تبذیرہ یعنی خرج 
کردن ہی جا. 

0 داباء یعنی شدتِ دامتناع٥.‏ 

0 واقرارء قلبی است و داعتراف؛ زہانی. 

0 جادنء قبل از انجام عمل است اما داجازہ؛ ممکن است بهھ 
معنی رضایت بعد از انجام فعل باشد مثلا گفته می شود: دورات 
میت بە اجرای آنچھ وی اضافه پر ىلٹ وصیت کردہ بودہ اجازہ 
دادند. 

0 ووراختصار در معانی است و ٭حذف, در الفاظ. 

ہ داب ممکن است در معنای جد نیز بەکار رود (ملةابیکم 
ابراھیم, سورہٗ حج, آيهٔ ۷۸) حال آنکہ والد فقط ہر پدر اطلاق 
می شود 

٥0‏ مافتراءء اعم از دبھتان؟ است, در ٭بھتانم رو در روہی و 
مواجهه و مکابرہ ھم منظور است چنانکه در قرآن در موردی که 
کفار به خدا دروغ می بندند می خوانیم: وافتری علی الله کذہام, .: 
(سورہ انعام, آَیة (۲٢‏ وآنجاکەیھودرودرروبەمریم نیت ہد 
دادمائند خی خوا نیم: دو قولھم علی مریم بھتاناً عظیمام (سوره 
نساء آیهُ ۱۵۶)۔ 7 ۷ و : 

0 ٭اعراہیە یعنی عرب بدوی۔ ھرچند فعلا در حضر باشلہ.. 
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ہعر ہی یعنی منسوب به عربء ولو بیابانی نباشد. 

0 هبدلء ان است کە در جای چجیز دیگری قرار دادہ شود, 
دعوض؟ آن است کہ بەه جای چیز دیگری مورد استفادہ قرار 
گیرد. 

٥‏ ہبرهانء مُفید علم است اما ددلیل؛ آفادہٗ ظٔن می نماید. 

0 وہخیلء از بخشش مضایفه می کند دلئیمء بعلاوہ بست هم 

0 متفدیس اعم است از ہتسبیح,؛. تقدیس رادر مو رد آدمیان 
می توان بەکار برد اما تسبیح خاص خدااستوانجهە درقران 

آمدہ اسب برع عدوس؛ برای آن است کە فھماندہ شود کہ 
مرادوصف خدااست لنااخص رااول اوردہ. 

0 ىتعریض؛ آن است که دلالت کلام بر مقصود و غیر آن 
یکسان باشد مثلا کسی که تقاضا و درخواستی دارد می گوید: 
(آمدم, سلامی عرض کنمء یا در حضور بخیلی گفته شود: دبخل 
جقدر زشت است !ہ حال آنکه کنایه دلالت التزامی دارد ہر مقصود. 
جنانکه می گفتەاند: ہفلانکس کنیر الرماد استہ. زیادی خاکستر 
خانه کنایه است از زیاد مھمان داشتن, زیرا لازمه مھمانی زیاد 
تھی غذای فراوان و سو زاندن ھیزم و زغال فراوان است. 

0 ہنصدیقء با دلیل است: هتقلیدء بی دلیل.۔ 

0 ہتفکرہ زیر ورو کردن دلائل است و٭تدہر؛ نظر کردن در 
عوافب امور۔ 

(نسلیمم اخص از فرضاء است زیرا کسی کە هراضیء است 
برای خود وجود و ارادہەای قائل است. 

0 موتلاوت؛ خاص قرأن و کتابھای آسمانی است واقرائتء 
برای عموم کتابھا. 

٥‏ وثقيهہ یمنی معاسرت و صحیب با مردم در حدودی کہ به 
رسمیت می شناسند و از عقاید واموری که قبول ندارند سخن در 
میان نیاوردن, اما ٭مداہنهہ یعنی بررگداست کسی یا چیزی که 
شابستهھ بزرگداشت نیست برای کسب دوستی و جلب نۂ 
شخصی, مائند ستودن ظالمی بەہ خاطر ظلمی که کردہ است وبا 
ظلم را عدل فرا نمودن۔ و ابن گناہ است. 

رگ عقیمتء ارزش واقعی چیزی است وس أُن آحہحت گ 
فروشندہ و خریدار پر سر آن توافق کنند ولو کمتر یا بیشٹر از 





آرزش واقعی باشد. در قرآن آمدہ است که یوسف را به لاتمن 
بخُیں) فروختند۔ 

ل٥‏ وسجودہ آن است کەه شخص پیشتر داراپیتں را ببخشد و 
گمتر را برای خود نگ دارد, سخاه آن است که قدری بیخشد و 
قدری نگه دارد۔ 

٥‏ ہجبارە وقتی در صفت خدا بەکار رود یعنی مقتدر ازلی و 
ابدی و ھنگامی که در صفت بندگان بەکار رود نکوھیدہ ات وبه 

۵ ہفھار؛ یعنی جیرہ بر دسمنان ومخالفان امر, ودر مو رد خدا 
صفت ازلی نیست. 

0 مجلالة یعنی عظمت قدر, و هجلال,؛ تھایت و کمال آن 
است و صفت خدااست. 

0 ہجلوس, وتىاقعودء ھر دو به معنای نشستن است: اما خطاب 
یه آدم خوابیدہ می گو یند: (×اجلس:؛ یعنی ۸ہنشینء و خطاب بھ آدم 
ایستادہ می گو یند وداقعدء یعنی دہنشین)۔ 

٥‏ وجن؛ و ہضشیاطینء بعضی گفتەاند که دو جنس اند مائند 
انسان واسب, و بعضی گفتەائد فرقش این است که جن بدو 
خوب دارد آما شیاطین) ھمه بدند. 

٥‏ وجسرہ اعم است از ہقنطرہہ زیرا دقنطرہہ بر پُلی کہ بنا 
شدہ ہاشد (از سنگ و آجر ومانندآن) اطلاق می شودہ اما جسر را 
ممکن است از چوب و نی و طناب بھم بسته باشند۔ 

٥‏ ججودہ با ہکرمء این تفاوت را دارد کە اولی در پرابر 
درخواست و سؤال است ودومی بلامقدمه است, و بعضی عکس 
این را گفتەاند اما اولی درست است چنٹانکه حضرت سجاد دردعا 
عرض می کند: دوانت الجواد الکریمەہ کە سیاق طبیعی کلام سیر 
از پایین تر بە بالاٹر است۔ 

0 داعضاءء اعم است ازوجوارحم. زیراہ٭جوارح) ب٭ەدستر 
یا... کە وسیلهُ کسب (وصید) هھستند اطلاق می شود اما ہ٭عضو؛ در 
مورد قسمتھای دیگر بدن ھم که مستقیماً وسیله کسب نیستند بەکار 
می رود 

٥۰.‏ ہجزہە آن است کە کسر صحیحی از٭کل٭ را تشکیل ندھد 
مثلا دس جزہ ازدہ جزء٭, دسھمە آن است کە اصل شیےء پر ان 
قابل قسمت باشد مثلا ٭دوسھم آز دہ سھمہ. 

0 وصدقء در مقابل ہکذبء است و بە معنای مطایقت با وافع 
می باشد, ودحقءە در مقابل باطل است و بە معنای مطابقت واغع ا 
ان می باشد۔ 

٥۵‏ ٭حیله؛ اعم است از مکر؛ء در دحیلهء ممکن است زیان 
رساندن بە دیگری مراد نباشد. اما به کار بردن کلحة ہمکر؛ دربار؛ 
خدا به معنای رسانیدن مکار است بە سزا وجزای عملش, ومھات 
دادن بە او بطوریکھ خودش نفھمدہ۔ 


۵ وحول, یعنی تواناہی بر تغییر دادن, و×قوة)؛ یعنی تواناہی بر 
کارھای سخت. حضرت علی(ع) فرمودہ است هہلاحول ولا قوة 
الا باللہ یعنی ھیج چیز حایل ہر معصیت و مایه قدرت ہر طاعت 
نیست مگر یاری و توفیق الھیە. 

0 محلالء اخص است از دطیب؛ء: زیرا یب آن است که 
طبق ظاھر شرع باکیزہ باشد حال آنکه دحلالء آن است که طبق 
ظاہر و واقع از پلیدی و آلودگی بر کنار باشد و آن لقمةٗ بیغمبران 
است. 

0 دحرص,؛ اخص است ازەطمعء. حرص مرتبه شدید طمع 
است. 

۵ محمد اخص است از مدح6 زیرا غیر جاندار را می توان 
مدح گفت آملا:: جه یاقوت آابداری است!) آما حم خامٰ 
جانداروزندہ است, لکن مدح می شود کہ غیر واقع ومذموم باند 
کە بیغمبر فرمود دخالك بر چھرہٗ مدح گویان بہاشید؛ اما حمد 
سندیدہ است و عبارت است از ذکر فضایل اشخاص و پیغمبر 
فرمود: من لم یحمدالناس, لم یحمدالله. 

0 رخوف)؛ یعنی ترس از عذاب بەه علت ارتکاب گناھان و 
,خشیت) یعنی احساس ھیبت و آگاھی از کبریاءالھی: و این 
بالاتر است و خاص علماء است (سورہٗ فاطر, آیهُ ۲۸) طبق بیانی 
کہ گفتیم تفاوت (اخوف) و (ەاخشیت)؛ در يك آیه آمدہ است: 
×بخشون ربھم ویخافون سوء الحساب؛ (سورہ رعدہ آيهُ .)۲٢‏ 

0 اخلودء بەمعنای مدت دراز است حال آنکم ددوامم بەمعنای 
حاودانگی است لذاٴ خدا را یه هدوامء صفت کنند نه خلود. 

0 ٭خضو عء یعنی ظھور آتار احساس ھیبت در بدنِ شخص و 
دخسو ع۷ یعنی ظھور ہمان احساس در صداو نگاہ شخص 

0 خائنء یعنی کسی کهہ از امانت برداشت کردہ ٭سارق ان 
است کە نھانی چیزی را ربودہ و ×غاصبء آن است که آشکارا 
گرفتہ, وحکم قطع ید مخصوص هسارقە اآست. 

٥‏ ٭خلفء راجم به آیندہ است ود۵اکذب,: مربوط به ه گذشته 

۷ خسوفء برای ماہەگرفتگی بەکار می رود و کسوف برای ۰ 
خورشیدگرفتگی, چنانکہ جریر گفته است: ووالشمس کاسفة 
ٹیست بطالعوّہ البته گاء هر دو کلمه در ھر دو مو رد بەکار رفته است. 

٥‏ 8 دینء بہ خدا نسبت دادہ می شود وہملةقء بەپیامبر و امامان. 
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اج .7 ۱ : 


0 مدین* یعنی وام مدتدار ٭قرض:؛ بعنی وام بدون مد 
(مقایسنه کنید میان آآیەُ ۲۸۲ و ۲۴۵ از سورہ بقرہ). 

0 ور سولء اخص است ازہەنبی). یکصد و بیست و چھارھز 
تبی بوده است کەھەازآن جمله سیصد و سیزده تن رسول ائد. 

٥0‏ مرؤیتہء یعنی دیدن, ەنظر؛ یعنی نگر یستن۔ 

٥۵‏ در ہہك؟ احتمال دو طرف قضيه مساوی است, وریب 
ھمان مشكف؛ں است منتھی تھمتآلودہ. جنانکه در فرآ 
می خوائیم: دوان کنتم فی ریب ممانزلنا علی عبدناہ (سورهٗ بقر 
ایه ۶۳) مضرکان نە تنھا در حقانیت قران شك داشتند بل 
می ہنداشتند کە کسانی پیغمبر رادر بر ساختن قرآن یاری می کنڈ 
اما انحا که می خوائیم: ەوان کنتم فی سك من دینی) (سو؛ 
یونس, آيهُ ۱۰۴) ممکن است خطاب با کسانی بودہ کہ شخھ 
پیغمیر را به صدق و امانت می شناختند و بہ کذب و خیانت متم 
نمی ساختند. لذا کلمة سك بەکار رفته نە هریب). 

0 برضوانء غرتبه بالاٹر و فزونتر از ەرضاء است, 

0 وزکات,: واجب است و کلمۂُ ×صدقہ؛ ھم در مورد واج 
بەکار صی رود و ظم مستحب۔ 

0 دزکامء ھنگامی است کم مایعات نازله از سر از ہینی بیرو 
بیاید و ونزلهء ھنگامی است کە ھمانھا در سینه و ریه ہر یزد. 

0 مسھو اخص است از غغلت. 

0 دعجله یعنی بهە چیزی بیس ازوقت پرداختن, وآن مذمم 
است, ەسرعت) یعنی در نزدیکتر ین زمان بەکاری رسیدن واہ 
ستودهہ است جنانکہ در قران می خوانئیم: وواتی امرال! 
فلانسعجلوہء (سورهٗ تحل, آیهٗ )١‏ دیگر: جو سارعواالی مغفر 
من ربکم)؛ نوز آل عمران. اه ۱۳۳). 

۵ ەصحتء یعنی رفع سدن بیماری و ہالودگی از عیبھ 
+دسلامت)ء یعتی رھابی از مه افتھا. 

0 سنجمء؛ از روی ستارگان بیشگو ہی می کند, اکاهھن؛ 
قوت نفسانی از غیب خبر می دھدہ ەساحرہ با قوت نفسانی: 
اور تَأََیز می گذارتاو الیته در جھت شر وزبان 

0 ہسنه؛ یعنی يك سال بە٭حساب روڑھا: ٭عامء یعنی يك سا 
تقویمی (بھارں تابستان, پاییز, زمستان). 

زع دسکینه) در روح است و هووقارہ در ب؛دن۔ 

٥‏ وطلبء اعم است از ٭سؤال٭. 

0 دٰكدە احتمال مساوی در طرفین تقضيه است, احتما| 
بیشتر را دظنە و احتمال کمتر را ٭وھمم گویند. 

0 بدشھید ہمعتای وشاهدء است اما دشاهدء معنای حدو 
دارد و بە اعتبار ثبوت, ھمو را ہشھیدہ گویند (سوره بقرہ, آ 
۲))۔ 


0 دشعورہ ابتدای علم است و بەمعنای ٭احساسےء است لا 


۹ 


مرو 


یہ کیہ ۔ 


خ رک کیج کر رر کی بے 





ربارہُ خدا گویند بَعلَمہ اما نگویند ٭یشَعرُہ. 

٥‏ دسکورہ ھمان هضاکر؛ است, به استمرار. 

٥‏ دصنعء اخص است ازہعملە وہعملء اخص است از 
افعل). درفارسی صنع رادکیش وعمل راەکرداروفعل را ەدکارہ 
گویند (از مؤلف). 

0 وصنمم بتی است کە سکل و صورت (انسان یا حیوان) را 
دارد دوئنم بتی اسٹ بدون جنبه تال و تصویری. 

٥0‏ ہوصدفهہ را برای نواب می دھند, در وعليه؛ء جنین قصدی 
ٹیست: 
از مفطرات با نبت, ۷×صوم) یعنی 
خودداری از مفطرات و نبز سخن گضن, آنجنانکه در بعضی سرابع 
قیلی بودہ اسب (سورهٗ مریم, ايهُ ۲۶). 

0 ہصفحء یعلی بخسودن گناہ کسی و سرزنش نکردن او. 
ہعفوء یعنی بخشودن گناہ؛ و البنه اولی بالاٹر است و در فرآن 
می خوائیم: افاعفواو اصفحواء(سورہ بفرہ. آي ۹) ک ترفی 
دادن اخلاق است از نيك به يك تر. 

۵ ہضیاءہ ذاتی اسٹ و ہنورہ کسبی,. چنانکه در قرآن آمدہ 
است: ٭ھوالذی جعل لکم الشمس ضیاء و القر نوراہ (شورة 
پونس, ايه ۵) 

0 مضلالء اعم ! سٹت ازەغوایت؛, که ٭ضلال: گمراھی است 
با فصد راہ یافٹن و ٭غوابت) بیراهه رفتن است. 

٥0‏ فضرره زیان رسانیدن بھ غیر آست و نفع بردن از آن., 
٭ضرارہ یعنی ضرر زدن بہ دیگری بی آنکه خود سودی ہبرد! البته 
می شود ٭ضرارہ را ٭زیان رسانیدن بہ یکدیگرہ معنی کرد۔ 

0 ہضدہ با وضدہ فابل جمع نیست اما قابل رفع ھست منل 
سفیدی و سیاھی. که نمی سود جیڑزی در عین حال ہم سفید باسد 
ہم سباءہ امامی سود که ھیح کدام نباسدء مثلا سبز باسد. ونقیض؛ 
با٭نعیض؛ ب٭ قابل جمع است و نە قابل رفع مل حرکت وسکون؛ 
تمی سود کم حبری ته مسحرلا باشد نە ساکن اہم متحرلا باشدو 
ھم ساکن. 

0 ہمعرفت: ادرالك جزئیات و بسائط استٹ و ہعلمء ادرالد 
گلیات و مرکبات, و لدا کم می سود: : ٭افلانَ بعرف الله و گفته 
نمی سود: جھلان بعلماللهہ و نیز می گو بند: هالله عالم یکذاہ و 


ھ۸ 


0 صیامء یعنی خودداری 





نمی گو یند: دالله عارف بکذاہ: ہر جند در يك فقرہ از صحیفه 
سجاديه ه٭معرفت٭ بهھ خدا نسبت داتھ تد است: ٭... و قد 
احصیتھم بمعرفتكم, اما اینجا ممکن است *معرفت, تجو زاً 
بەجای علم بەکار رفته باشد. 

٥‏ معفوہ در گذستن است از مجازات گناھکار, ٭مغفرتء 
بوشانیدن گناہ اوستٴ بطوریکه عذاب روحی نیز نکشد. 

(""عقدء دو طرفه است و م٭عھدء يك طرفه. 

٥‏ دعقاب, بە دنبال ودر برابر جیزی است حال آنکھ دعذاب؛ 
ممکن است ابتدابی باعد. نسبتِ عذاب به عقاب, نسبت عموم بر 
خصوص اسنا 

0 معلمء اعم است از ڈیقین). 

0 عدم اعم از وفقد) است زیر ا افقد بعد از دوجودء است 

0 نھم اخص است از ٭علم؛؛ فھم یعنی علم دسق. چنانکه 
در آیَ دیل دفھمء را بھ سلیمان اختصاص داده است: اففھمناھا 
سلبمان و کلا آنینا حکما نا ھجرت انبیاء یھ ۷۹( 
برای افعال. در علم 
اصول گو بند که کە عرف وعادت, عمومات را تخصیص می دھد ملا 
اگر کسی فسم بخورد که دکلہ نخواھم خوردہ اگر این آدم 
سر گنشّگہ زا بخورد فسم خود را ننکسته زیرا در ×عرف) به 
کسی که سر گنجنگ رابخورد نمی گویند ہکله خوردہ است؛ 
ھمجنین اگر کسی قسم بخورد ٭خر بزہ نخواھم خوردہ ھرگاہ از 
بوست خربزه قدری بخوردضسم خودرانسکستەاست زیرا طبی 
دعادتء بوست خربزہ را نمی خورنداونمی سود گفت کسی کە 
بہوست خربزه خورد, خریزه خوردە است. 

٥‏ عر غفذہ غالباً ہر آن روز معین اطلاقی می شود ودعرفات: بر 
آن مکان معین در مکه و مراسم حج. 

0 غضب) ضد ورضاء است و قصد مجازات گٹھکار کردن ءِ 
در مورد خدا بەکار رفته: (غضب الله علی الکفار), اما دغیظء 
ھیجان طبع است, این کلمه دربارہ خدا بەکار نئرفته است. 

0 وغدر؛ اخص ازمکر است وبە معنی گسسٹن پیما 
کە وجود داشته. حال آنکه ہمکرہ ممکن است ابتدائاً باشد۔ 

0 وغم؛ اندوھی است کم انسان نتواند برطرف نماید سل 
اندوہ مردن محبوب, دھم اندوقیٰ است قابل زدودن مثل اندوہ 
بی ہو لی. بعضی گفتەاند: : ڈھم۔ پیش پیش از واقع شدن آمر نامطلوب 
است (نگرانی) و٭غم: بعد از واقع شدن آن۔ 

0 وغفلت: اعم است از ونسیانء 

٥‏ وواجبء اعم است از فرضم, زیرا واجب ممکن اسب 
عقلی و بە اقتضای ذاتی باشد [مثلا: : واجب بودن شکر منعم|۔ اما 
فقرض با تشر یع اٹھی است امثلا: نماز صبح دو رکعت اس 

٥‏ دربارهٗ طفقیر و ہمسکینە* عقاید مختلف اس. 
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0 ا عرف برای الفاظ است و دعادت: ب 





علی الارجح افقیر؟ آن است که درخواست کمك نکند (یعنی 
فی الجمله چیزی دارد) اما ہمسکین؛ بدحال تر 
مستحق زکاتند جرا که خرجی سال را ندارند. 

0 دفؤادہ وەقلب: یکی است ال اینکه از صفات اوٗلی ەنازکی 
است و از صفات دومی (اٹرمی)ٍ 


از اوست وهھر دو 


٥0‏ قرب در مکان است. مَِريت در منزلت و دقرابتء در 

٥0‏ مقادر آن است کە اگر خواست کاری را می کند و اگر 
نخواست نمی کند.٭قدیرء آن است کھه ہر جه بخواہد می کندو 
این فقط صفت خداوند است. 

0 ىوقضاء اخص است از دقذرہ 

0 مقتنوطء اخص است از دیأ٘س 

٥‏ وقول, (- گفتن) دلالت دارد بر حکایت و نقل, وەکلامء 
(> حرف زدن) جنین نیست. 

0 اکافرء اعم است از ەمشرلكاہ. 

0 راکل) شامل بر اجزاء متناھی است و ٭كکلٰی٭ شامل بر 
جزثیات نامتناھی. کل در خارج است و کلي؛ در ذھن اآست. 
دکلء را نمی توان بر اجزائش حمل کرد مثلا نمی سود کلم 
سکنجبین را بر سرکە .یا انگبین بەتٹھابی اطلاق نمود حال آنکه 
دانسان را به یکسان بر زید و عمرو.۔.۔ می شود اطلاق نمود, 

0 ہوکلامء در مورد خدا بەکار می رود ہنطق) بەکار نمی رود. 

0 وکائنء اعم است از جواقعء زیرا حواقعء لاجرم حادث 


است: 

٥‏ دلمں) اخص است از ھمس). در ہلمس) احساس ہم 
منظور است. در فارسی دلمس؟ را ہبسودنە و0 مسس؛ را دسودن؛ 
گویند, 

0 و٭لغزہ چمستان است با ذکر صفات خاص آن شیء. معمّاء 
برسش از ٭اسمہ کسی یا چیزی است با دلالت بر حروف آن 
کلمه. : 


٥‏ ممُلكء جھانِ پیدا است و ہملکوت: عالم نھان. 
٥‏ سجادلم خلاف بین دو طرف است, ‏ مخاصعەء یعنی 
کشمکشی سخت بین دو طرف, ٭مناظرہہ بگو مگوپی است کهھ 


میان دو ھمائند حماورد روی دھد. 


0 





٥‏ میثلہ در تمام حقیقت شی انیاز است و ہومثالء در بععضر 
ان. 

٥‏ ھمھلتء: یعنی درنگ کردن طیق مصلحتی در مؤاخذہ ؛ 
وجود قدرت بر اخذہ واین را به خدا نسبت می تو ان داد اما مدارا 
یعنی خوشرفتاری و سازگاری با دیگران محض پرھیز ازاشہ 
ایشان و این را در مورد خدا نمی توان بەکار برد. در صحیف 
سجاديه آمدہ است: طلم یکن مھالك ×7 .ولا انتظار! 
مدارا١ء۔‏ 

ں0 ممفھومء و ٥معنی)‏ و ممدلول؛ٴ یکی اسٹ به سهم اعتیار. 

0 دنعت؛ ھمان وصف؛ است فقط در صفات نیکو۔ 

0 رنقص:؛ هم در معانی بەکار می رود ھم در اعیان (مثلا نقصر 
در عقل و دین. نفغص در مال) اما ہنقصان؟ فقط در اعیان بە کا 
می رود (ملّا نقصان در مال) اما نمی گو ند نقصان در عقل یا دین 

۵ ووعد ھم در خیر است ھم در شر (ھر جند وقتی بطور مطلو 
یەکار رود خیر منظور می شود) اما دوعیدء فقط در سر است. 

٥‏ دھدیه) ھمراہ است با بزرگداست طرفی کم برایش ھد؛ 
می برند. انار ٥مف‏ قول خر ظط است و باید از طرف کسی ؟ 
بدو ہبہ شدہ تصرف شود تا ررھبيه؛ تحقق یافته باشد. 

بطوریکه ملاحظہ سد غالبا لغاتی کە در قرآن و حدیت 
ادعیه معتبر بەکار رفته مورد نظر مؤلف بودہ است. 


)١‏ صرادقات وفروی لغویہ از موضوعاب مورد موجە متمکران فلسفی درعا 
اسلام بودم اسب مسلا نخستین سوالی کە ابوحتان نو حندی در الھوامل والسواہ 
از ابن مسکو یه می کند ایں است: ٦ماالغری‏ سن العجله و السر عہ... وھل بشنہ 
السروروالحبوں والبھجدوالغبطذوالفکەوالجذل و العرح والارتیاح والیجج عط 
معنی واحد اوعلی معان مخلعه؟ء و این مسکویہ مفصلا بدان باسج دادم اآسٹت 
ابوجیاں بار دیگر دیل برمنیس جھل و دوم می پو سد ٭ .۔ھل بین الیخیل و اللہ 
والسحیح والمنو ع و الندل... فروی؟؛ و ایر ذیل سوال سی و جھارم. 

ھحین تو یسندہ در کتاب البعسائر و الدخائر نیز بە بعضی فروی لغویه اشارہ کر١‏ 
است۔ 


٢‏ ب بعضی اغلاط حاىی مھم اسارہ می سمود: 


ص ۹. س ۰٠:المن‏ (سحیح: النن) 

ص ۹۸ء س ۸: ویبطن (صحبح: ہطن) 
ص ۲۳۳۱ء س ۱۲: نظف (صحیح: نطفضف) 
ص ۲۳۴ س :١‏ ببودلف (صحیح: : ابودلف) 
ص ۲۷۱ س ۸: فطٌ (صحیبح: ففغذ) 


ا ۴ استمسن (صحبح: استسمن). 

ص ۳۰۹ س :١‏ الصحومه (صسسصح: المسومهہ) 

ص ۳۱۱ س ٢‏ لیله (صحیح: لیلته) 

ص ۳۱۲. س ۷: مکارة (صحمح: مکارہ) 

ص ۳۱۲ س ۸: علی فباحنك ممارا (صحیح:... خمارا) 
ص ۳۱۶, س اآخر: تدحز (صحیح: تدخی) 


دو 


شش 








ےک کے کل کے 


پدیدەأی بە نام 


ذبیح الله منصوری؛ (مترجم) 





(١۱) 
دراستی راستی آدم باید کتابفر وس باسد تا درو قیمت ذبیح الله‎ 
منصوری را بشناسد. من کتاہفروش هر وھت دست می کم واز‎ 
زیر میز يك سینوھ تمیز و خوشگل در می آورم و با هزار منت به‎ 
مشتری می دھم ہرایس طلب آمر زش می کنم. در این ایام کسادی‎ 
و کمبود کاغذ و کم دن تخفیفھای فروش فقط منصوری است که‎ 
مارا نجات می دھد. جهہ حصلف که کتابھایش سھمیەبندی دہ والا‎ 
من آتھا را پانصد تا بانصد تا سفارش می دادم۔ بە این آدم می گو یند‎ 
مترجم. کتابھایش خود بہ خود مصرف می شود آٹھم بە هر قیمتی‎ 


نداریم۔ خواحه تاجدار؟ بیدا نمی سود. عایله بعد از پیغمیر؟ 
اختیار دارید! سینوهه بزك فرعو ن؟ خودمان تمام کردہایم ولی 
چون شماہستید يك جلدش رايك نفر بیش ما امانت گذاشته...ء 


٭مادرجان, من سبھا فقط کتاب می خوانم. جه جیزی ہست تماشا 
گنم؟ از زور خبالات ہم که آدم خوابہش نمی برد. کتابھای 
متصیوری نوی جائم می رسد. سرم را گرم می کند. کوسن گوشت و 
صف سیگاررا فراموس می کنم۔ در عوض به گذسته بروازمی کنم۔ 
می روم یه دزیار نادساھان فر انسە یا يہ حر مسرای سلاطین عنمانی 
یا بہ دورتر ین روڑھا در مصر۔ راسنی کە دنیا ھمیشه یکجور بودم. 
يف عدہ سوارند و يك عدہ بیادہ. بك جند نفری ھم این وسط با 
زرنگی ھای مخصوصی استفادہ می برند. سینوھه را که آدم 


۵۲ 


کریم امامی 


تار ادا 


می خواند انگار زمان حال را می بیند. ریف الم ٹک 
می نویسد. آدم لذت می برد, راحت وروان. ہمہ چیزروشن است 

من وقتی نوستة بعضی از این آقایون روشنفکرھا را ران 
شرع گج روک 


بندہ خیلی سال است با کارھای منصوری آشنا ھستم. از اولین 
شمارہٗ خواندنیھا. حتی قیل از خواندنیھا از روزنامهً کوشش 
اوایل فقط از فرانسه ترجمه می کرد, بعد انگلیسی ھم یاد گرفت و 
از انگلیسی ھم شروع کرد بەه ترجمه کردن. بندہ يك دورهٗ کامل 
مجله خواندنیھا در منزل دارم و ترجمەھای منصوری را دوبارہو 
سه بارہ در خواندنیھا می خوانم ۔ عیناً ھمانطور که روز اول نوشته. 
با ورق زدن مجلەھا خاطرات گذشته راھم مرور می کنم. يك 
فھرستی هم دارم برای خودم از کارھایش استخراج می کنم. اگر 
بنا باشد ھرجه نوشته بہ صورت کتاب تجدید چاپ بشود این 
قضیه تمامی ندارد۔ آخر درھر شمارہٗ خواندنیھا دو سە تا مقالهد 
پاورقی دارد. جمعاً ۳۴۷۲ شمارہ خواندنیھا چاپ شدہ. دقیفا 
عرض می کنم. فرض کنیم بہ طور متوسط در ہر شمارہُ مجله 
ہھشت نە صفحہ مطلب داشتهھ۔ این می شود حدودا ۴۰ ہزار صفحھ. 
خدا بدھد بر کت...> 


هدکترجان. حقیقت مطلب این است کهھ من ھیجوقت ذبیح الله 
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منصوری را جدی نگرفتم. ہنوزہم اور به عنوان مترجم جدی 
نمی گیرم ولی باید اذعان کنم استقبالی کە خوانندگان از کارھای 
اومی کنند مرا شگفتزدہ کردہ. ولی خوب که فکرش رامی کنم 
ھیچ تعجبی ندارد. جماعت عوام شروع کردہاند بە کتاب خواندن 
و حالا مطالبی از سنخ نوشتەھای منصوری است کہ فقط به 
دھانشان مزہ می کند. من اسم کارھای او را ترجمهہ نمی گذارم۔ 
نوشته جانم. بیشترش را از خودش درآوردہ, و بعد اسم يك 
بیچارهٗ فرنگی را گذاشته روی کتاب و خودش را کاموفلاژا کردہ. 
من با ھزار زحمت اصل یکی از کتابھابی را کە یه اصطلاح ترجمه 
کردہ بود پیدا کردم و چند صفحُ اصل را با فارسی آن مقایسه 
کردم. اصلا باورکردٹی نبودہ دکترجان. ھرجه دلش خواسته بود 
کردہ بود. ہر جا عشقش کشیدہ بود کم کردہ یا اضافه کردہ بود. 
آنجا زاغم کہ مثلا ترجنعہ کردہ'یود تمی داتیٰ با جه شلختهکاری 
عمل کردہ بود. ھی ما سنگ دقت و امانت را در ترجمہ بە سینە 
می زنیم و برای ترجمة يك جمله يك خر وار عر ق می ریزیم. کسی 
بہ ما نمی گوید دست مریزادہ مگر احیاناً يك آدم وسواسی و 
مشکل پسندِ دیگری مثل خودما. بعد این تابا ازراہ می رسد وھمةُ 
اصول ترجمةُ صحیح را زیر ہا می گذارد و آنوقت کارھایش این 
طوز گل می فدہ من کە در حقیقت گیج شدہام دکترجان. َ6 


دعرض کنم به حضور مبارکتان کە من ان بیچارهٔ خدابیامر زرا از 
نزديك می شناختم. يك عمر زحمت کشید, ھفتاد سال قلم زد آخر 
سر ہم نصیبی ازدنیا نبرد. تك و تھا درِ بیمارستان مرد. ولی خب, 
حالا کە تجدید چاپ سریع کتابھایش را می بینم احساس می کنم 
کە نمردہ واز سابق خیلی ھم زندەتر است. روانش شادا ا صبح 
که در دفتر مجله پشت میزش می نشست سرش پایین بود, تندو تند 
می نوشت تا سر شب. روی کنارەھای کاغذ مجله می نوشت وبعد 
ھمان راازدست ستش می گر فتند می دادند بە حر وفچین۔ بدخط بود 
ولی یکی از حر وفچیٹھای چاپخانه به خطش عادت داشت. ھرجه 
از زیر دستش بیرون میآمد ھمان را حروفچینی می کردند۔ 
جرکنویس و پاکنویس نداشت. نمی گفت ساکت باشید, صدا در 
نیاورید من دارم ترجمه می کنم. وسط ھمان شلوغی و زنگ تلفن و 
سر و صدای چاپخانە و مزاحمت مراجعین ترجمہ می کرد. با آن 
جن کوجك وسر نسبتاً بزرگ بی مو در گوشەای آرام نشسته بود؛ 
سرش گرم بودہ گرعر کار خودش. ھمیشه گت و کراواتش مرتب 
بودولی محرمانہ عرض کنم گاھی حوصلہ نداشت شلوار اتو کردہ 
و کفش برقی بہوشد. ھمانچور با شلوار پیزامه و کفض دم باعی 
ہشت میزمی نشست الیته با کت و کراوات ۔ درآمد دیگری نداشت 

جز حقوقی کە آقای امیرانی بە اومی پرداخت. به این مت اکن 


ہر روز خدا شش هھفت صفحەاش را نمی رسانید مدیر مجله بہ او 
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غر می زد. اگر برای مجله دیگری ہم می خواست ترجمہ کند 
امیرانی بەہ اووچشم غرہ می رفت ولی منصوری ھرطور شدہ گاھی 
بە مجلەھای دیگر ھم مطلب می داد۔ہ 

وبعد از انقلاب و تعطیل خواندنیھا چند بار به دیدنش رفتم, 
توی بالاخانة دفتر مجله در خیابان فردوسی می نشست. 
بیناہی اش را داشت از دست میداد. در ھمان حال ناشران هم 
مرتبا به او مراجعہ می کردند و از او کار جدید می خواستند. آن 
مرحوم فقط می توانست دست بکند ویکی از گونیھانی را کە 
اطراف خودش چیدہ ہود بردارد و بە ناشر پیشنھاد بکند. تڑی هر 
گونی شمارەھای مجلەای بود کە یك کتاب معیّن بە صورت پاورقی 
در اٹھا چاپ شدہ بود...ء 


(٢۲ 
از میان نقل قو لھای خیالی یا واقعی بالا کدام يك معررف ذبیح الله‎ 
منصوری حقیقی است,: قلمزنی که پس ازمرگ در عالم نشر اہران‎ 
غوغا کردہ است و آثارش در زمان حاضر ازھر نو یسندہ یامترجم‎ 
ایرانی دیگری بیشتر و سریعتر بھ فروش می رسد وحتی تجدید‎ 
چاپ ھم قیمت بازار سیاہ کتابھایش را نمی شکند؟ آیا زمان آن‎ 
فرا نرسیدہ است کہ این چھرهٗ عبوس و در عین حال برجسته‎ 
مطبوعات معاصر را جدی بگیریم ودر جند و چون احوالش تأملی‎ 
بکنیم؟ برای توجیه این کار چه معیاری بھتر و بالاتر از شھرت ر‎ 
برققہت؟ فسرےم شھیر؛ و ١نو یسندہٗ پولسازہ ھر دو اإلقابی است‎ 
واقعا برازندہٗ قلم کارساز این مرد سختکوش و ظاہراً بی ادعا کە‎ 
ھرچند خودش از میان ما رفتہ است ولی چنین مقدر به نظر‎ 
می رسد کە چندین میلیون واڑەای کە از ذھن پُرکارش بیرون‎ 
جوشیدہ سالھای سال خوانندگان فارسی زبان را مشغول کند.‎ 
این تأمل و کند و کاو شاید باعث شود کە ما قلمزنان غیر شھیر و‎ 

ناپولساز ھم در این میان طرفی بہندیم و پندی بگیر یم, 

از زندگی ذبیح الله منصوری واقعا چه می دانیم؟ من خود فقط 
يك بارملاقاتی ہا اوداشتەام کە جزٹیاتش را بعدا شرح خواہم داد؛ 
بنابراین برای توصیف احوالات او باید از نوشتەھای خودش پا 
دیگران کمك بگیریم, قبل ازھمه مطلبی را کە دربارہ او در کتاب 
چھرٴ مطبوعات معاصر در سال ۱۳۵۱ بہ چاپ رسیدہ است 
می خوائیم. ۔ این مطلب را یا خودش نوشتہ است ویا ہا اطلاح لو 
نوشتەاند: ۱ 





منصوری,ذبیح الله. تولد ۱۲۷۴( ھجری شمسی]۔ متأعل 
و صاحب دو فر زند است. تحصیلات قدیمه دارد. خدمت 
مطبوعاتی را از سال ۱۲۹۳ [(یعنی در نو زدہ سالگی] آغاز 
کردہ و در حال حاضر مترجم مجلهُ خواندنیھاست. طی 
مدت ۵۸ سال روزنامەنویسی خویش باکوششض ایران ماء 
داد, ت رقی, تھران مصوٗر روشنفکر و سہید و سیاء ھمکاری 
داشته است, انگلیسی و فرانسه می داند و پیش از ٥٥٠١‏ 
کتاب از انگلیسی و فرانسه بە فارسی ترجمه کردہ است۔ 
به کشورھای ہن شوروی و چند کشور اروپاپبی سفر 
کردہ اآست* 


بعد از درگذشت منصوری در×آخر ین ساعات روز ۱۸ جرداد 
۵ بر نود سالگی. مطالب مختلفی در مطبوعات در بارهٗ اوودر 
ارزیاہی ہایگاہ او بہ چجاپ رسید کە آنھا را باید مررور کنیم و از ھر 
کدام یکی دو جمله نقل نعاییم. شرح حالی کہ با لحن بسیار 
ستاینں آمیز و ظاھر! با اطلاع دست اول از احوال او نوشته شدہ 
مطلبی است کە خانم زبیدهُ جھانگیری ویراستار کتاب خاطراتی 
از يك امہراطور (انتشارات یادگار, تابستان ۱۳۶۶) در مقدمه 
ھمین کتاب نگاستەاند و جند سطری از آن را نقل می کنیم: 
ذبیحالله حکیم آلھی دشتی. در اوابل رہم قرن گذشتہ در 
خانوادہای محترم و با فرھنگ بە دنیا آمد. خیلی زود به 
تحصیل آغاز کرد ودر اوان جوانی برای ادامة تحصیلات 
راھی فراٴنسه سد اما ہنوز جند ماھی از اقامت او در 
باریس نگذشته بود کە به علت درگذست پدر ناگزیر از 
مراجعٹت به وطن گردید تا سربرستی مادرہ برادر و 
خواھرضش رایە عھدہ گیرد. در این زمان۔ اوایل سالھای 
۰ -۔ ک>ە او جھاردہ یا بائزدہ سال بیشٹر نداست دریکی 
از جاىخانەھای ٹھران بە کار برداخت... منصوری جندی 
بعد به عنوان خبر نگار یه اسنخدام یکی از روزنامەھای آن 
روز تھران دراعد وازھمانجا ہنوشتن؛ را بهہ عنوان يك 
وحر فہ× انتخاب کرد. 


ددضنی× ظاہراً تحریف فرستی؟ است (اگر و دہ این 
سطور با الھام ار صاحب تر جمە اجازہ یابد از ہشت میز کار خود 
حدسھای عالمائه بزند). حون از کسی نشنیدہەایم کە منصوری 
جنو ہی باسد. یکی از اولین روزنامەھابی کە در آن بە کار برداخت 
روزنامہ کوسس بود. خائم جھانگیری نوستەاند که منصوری 
علاوہ بر زبان مادری۔ به عربی وفرانسەوانگلیسی مسلط بودوبا 
ایتالیابی و المانی آسنا۔ برادر مرحوم منصوری رضی الله حکیم۔ 
اٹھی اس کہ در سالھای اخیر هحہُ کتابھای مترجم بە اویاروان 


۵۸۳ 


او تقدیم شدہ است, این برادر کوچکتر کهھ منصوری خود نوشته 
است در زمانی که ویتیم بودم اورا بزرگ کردمە ظاھرا در ماجرای 
پنجاہ و سە نفر گرفتار شدہ وھمراہ آنان بە زندان رضاشاهی افتادہ 
ودر ۲١‏ سالگی ہم در گذشته است. در متن کتابھای بزرگ علوی 
وانور خامەای اشارہٗ روشنی بە این حکیم الھی جوان نمی یاہیم 
ولی دریکی از پیوستھای کتاب پنجاہ نفر..۔ وسه نفر در فھرست 
محکوم شدگان, در ردیف پنجاہم بە نام ٭حکیم الھیە می رسیم که 
بہ ×سه سال حبس مجردۃہ محکومیت یافتهہ.؟ 
یکی از اولین اظھارنظرھای جدید دربارہٗ منصوری مطلبی 

است کە أقاي ایرج افشار در مجلہُ آیندہ نوشتەاند و آن را ہا 
فھرست نسہتاً مفصّلی از کتابھای او همراء کردەاند. قسمتی از 
این اظھارنظر را نقل می کنیم: 

ذبیح الله منصوری عترجم آوازہمند... کارش ترجمه بہ 

صورت نگارش و تلفیق بود... ذوق عامه را می شناخت و 

نبض آسان خوانھا در دستش بود. بسیاری از خوانندگان 

خواندنیھا آن مجلەرامی خریدند کە ترجمەھای کشندہٗ او 

را بخوانندوالبته سخن شناسان وروشنفکران ترجمەھای 

اورا گشندہ می دانستند۔٣‏ 


در شماره بعد آیندہ غلامعلی سیّار, مترجم وہنرشناس قدیمی 
یه ستایش منصوری پرداخت و در این میان فرصت را برای 
تعریض بە روشنفکر ان مغتنم دانست. 
اکثر ترجمەھای او جتبه تر بیتی نیز داشت. ازس تار 
آثاری کە ترجمةٔ آزاد یا اقتباس کرد یا از نو نوشت... 
جنبةُ تاریخی و داستانی آموزندہ داشت... انثر او 
بی پیرایه وغیر ادبی ولی پاکیزہ؛ صحیح, روانء ھمه کس ۔ 
فھم و عاری ازھرگونە سکته و ثقل بود. آیا درروزگاری 
کہ خیل مشاطەگان نورسیده و نارس از ویسندہ و 
زوھشگر و لغت ساز و مترجم و مقالەنویس و سخن پرداز 
وسایل ارتباط جمعی و خبر نگار و ٭ویر استارہ چھرہٗ وجیە 
زبان هزارسالهُ پارسی ما را روز بە روز کریەتر و 
شیع رسالم رقابل لھم شی خودھئر پیت3ا 


بیشتر ین ستایش منصو ری تا این زمان از خامه (یا زبان) دکتر 
باستانیِ باریزی جاری شدہ است. این استاد معروف تاریخ و 
َوَ دہ محبوب خواندنیيھای تاریخی کهە در مجلسی یادبود 
منصوری سخن می گفت بە شیوہٗ مرسوم چچنین مجالسی در ذکر 
مناقب فقید سعید از صیغةُ مبالغه استفادہ کرد و در عین حال ار 
ھمکار مطبوعاتی قدیمی خود با ھمدلی یاد نمود و شبھای بە روز 
آوردہ در زیر زمیٹھا و بالاخانەھای چاپخانەمھای کوشش و 
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خواندتنیھا را بە یاد آورد: 

أو بە تحقیق محبوب ترین نو یسند٭ ای است که در تاریخ 
مطبوعات ما ظھور کردہ. 
مجلات بود. هر مجلەای می خواست روی پای خود بماند 

شش می کرد که مقالەای و کتابی از منصوری داشته 
باشد... او راہ و روشی را انتخاب کردہ که دیگران از 
پیمودن آن عاجزند و شاید تا ھر تھا عاجز خواہند ماند... 
اینھمه کتاب بەه سبکی نوشته کە سرمشقی بزرگ در ادب 
فارسی خواہد بود...منصوری تنٹھا کتاب ومقالەراثترجمه 
نمی کرد: تعجب خواھید کرد اگر یگویم او عکسھاراھم 
ترجمہ می کرد عکسھا سخنگو بودندہ او يك منظرہ 
آتش سو زی را از عکس تر جمە و تفسیر می کرد... اعجاز 
اودر جھان بینی از ھمینجاست۔ ھیچ يك از نو یسند گان... 
این قدرت استنباط و تلفیق و تفسیر و تحریر را نداشته 


است۔* 
ہر 


.. شاەتیر خرگاہ روزنامەھا و 


تعریفھای دکتر باستانی پاریزی از منصوری بر جمعی گران 
آمد و از جمله آقای علی ‌اکبر کسماییٴ و آقای محمدعلی 
حمیدرفیعی۴ را ہر آن داشت تا بە پاسخگو یی بہردازند و فضایل 
بر شمردہ برای این قلمزن فقید را در ابعاد کو چکتری بسنجند. در 
زمان حیاتِ خودِ منصوری ھم یکی دو بار سخنانی در اعتراض به 
سیوہٗ کار او در مطبوعات بھ چاپ رسیدہ بود. از جمله مرحوم 
مجتبی مینو ی در مصاحبهُ جنجالی خوددر کتاب امروز چنین گفته 
بود: 
این کتاب يك سال در میان ایرانیان اثر براون را بردارید 
بخوانید۔ تر جم این کتاب ھیچ شباہتی بە اصل آن ندارد۔ 





اہ معلق و مکرر ذبیج‌القہ منصوری در آستر بدرقہ چاپ جدید کتابھاہش 


۴۹) 





اصلا این مرد [منصوری] انگلیسی نمی داند, قبلا 
کتابھابی از فرانسه ترجمہ می کرد حالا یکھو شدہ 
انگلیسی دان و کتاب انگلیسی ترجمه می کندا درواقع 
کتابی را جلوش می گذاردہ يك صفحەاش را می خواند و 
خیال می کند از آن چیزی فھمیدہ. وھمان را ہرمی داردو 
می ویسد. در نتیجہ چیزی در می آید کہ ھیچج ربطی به 
کتاب براون ندارد۔* 


در سالھای اخیر ھم آقای رضا براھنی خدمت منصوری رسید: 
پدیّٔدہُ دیگر در جھت تہ تبعید خوائندہ از موقعیت عینی, 
آقاىی محترم 00 7 بە نام ذبیح الله منصوری 
کھ... طرفدار مدرسه بسط است بە این معنی کە يك رمان 
ششصد صفحەاىی موقع ترجمه در دست ایشان حداقل 
غزارصفحہ تی شود این زماتھا دز كمتر اَرَمَن عقت جلد 
ودر کوچکتر از قطع وزیری چاپ نمی شود: :سه تفنگدار: 
غرش توغان, ژوزف بالسامو... انگار درھای رُمانسھای 
عاشقانہ بسته شدہ تا دروازەھای تخیّل آقای ذبیح الله 
منصوری در دربارھای شاھی قرن ھجدھم رنوزدھم در 
جلدھای قطور این رمانھامفتوح شود...منصوری با نبوغ 
خاص خود يك عدہ کتابخوان ھاج و واج را بە ناکجاآباد 
خاصی رہنمون می شود کهە در اعماق آن عقدەھای 
سرکوب شدہ به وسیلۂ انقلاب از نو سر می گشاید...۹ 


اگر مرحوم منصوری اظھارنظر آقای براہنی را ہم دید بە ان 
پاسخی نداد۔ 


)۳( 
برای ارزیاہی اثری که با عنوان ٭ترجمہہ به خوانندگان عرضه 
شدہ است جارہای جز مقابلهً بخشھایی از عبارات فارسی ہا اصل 
اٹر نیست. حتی اگر ترجمة آزاد ھم صورت گرفته باشد باز اہن 
مقابله بە ما نشان خواھد داد که مترجم در نقل مطلب به فارسی ج٭ ٭ 

نوع آزادی عملی بە خود دادہ و چه سنخ عبارتھابی را کم وزیاد 
کردہ و یا تغییر دادہ است. اما پیدا کردن اصل کتابھای مورد 
استفادہ مرحوم منصوری بە ھیج وجه کار سادەای نبود, البتہ 
یافتن اصلى آثاری چون کنت مونت کریستو یا غرض توفان و 
ژوزف بالسامو نباید دشوار باشفہ ولی من ہیشتر در صدد پیدا کردن 
اصل یکی از ترجمدھایِ جدیتر او بودم (حالا چرا من تصور 
می کنم کتابی چون خواجھ تاجدار از تر جمه غرش توفان جدی تو -. 
است بماند) و موفق نمی شدم. 


سی 


ەوہةذ 
فص مہم 

معروف است کە وقتی متصوری کتاب ملاصبرا اثر ھانری 
کر بن رامنتشر ساخت و گویا نسخەای از کتاب را به رؤیت استاد 
اسلامشناس معروف فرانسوی رساندندہ وی بە یاد نیاورد کە 
اصلا چنین کتابی نوشته است. باری, کسانی رامی شناختم که بە 
من گفته بودند سینوهه را به انگلیسی یا فرانسه خواندەاندہ ولی 
وقتی ہہ آنھا مراجعه کردم کتاب را در اختیار نداشتند. بە دوستی 
کە در تاریخ اسمعیلیان صاحب نظر است رجوع کردم واز او 
خواستم اصل کتاب خداوند الموت پل آمیر را به من قرض بدھد 
ولی او نہ اسم پل آمیر بهہ گوشش خوردہ بود و نە چنین کتابی 
داشت. سرانجام بە فکر کتاب استالین ایزاك دویچر افتادم؛ 
خوشبختانە یکی از دوستان اصل انگلیسی کتاب را موجودداشت 
ودر اختیارمن گذاشت ٴ' وبا استفادەاز ھمین کتاب بود کەمختصر 
مقابلەای بین ند صفحہُ آن و بخشی از استالین تزار سرخ اثر 
٭ایزاك دوتشرہ (انتشارات عطاعی: ج ۰۱ ) ب٭ عمل اوردم 
ھرجند کە مترجم فقید در صفحات آغاز کتاب متذکر شدہ از 
ترجمهً فرانسوی کتاب استفادہ کردہ است. تفاوتھابی کە ممکن 
است بین ترجمة فرانسوی واصل کتاب وجود داشته باشد یقیناً بہ 
اندازہەای نیست که لطمەای بە کار ما بزندء چو ن چنانکه خواھیم 
دید ما اصلا با ترجمه سر و کاری نداریم,. 

ہسیار خوب, بس کارمان را از اولین جملہهُ فصل اول شروع 
می کنیم: 


۷۵۰۱۵۶۴ ھ .٥۱۳)ءما‏ ۱)۷ ٣ں‏ ۷۴۰۵۲ ج ‏ ۲۸2ح .1875 ص) دمھاا۲۰۲ 
1۷۸٣۸۷٠٣ )5٥۵۸ ہ٤‎ ۱۷۵٢( 0(۰‏ ۷۵۵۵۲۰۱۲۳ تئی؛نممعسیییت 
۳۴ د٭۱ ,١ان؟-0؛0٥]‏ ٭چھ(ا۷۱ ۱۹۰ ۲۲۱۶۸ اداہ اے: نا۷ 
۱٥١ !۱۱1(۶ )۶۱۳۲‏ ط× ٤ءء ٥٥‏ ۰ سحو‌سی ؟ہ ڈھانچی 

(۱.م] .٥٤ہ ٥٥۱۷٥۷۰۶۲‏ 10ہ 


[شاید مر سال ۵, ساید یکی دو سال زودترء مرد 
کت 
جوگاشو یلی از دھکدهٰ دیدی لیلو در نزدیکی تفلیس 

حاکم نشین قفقاز, بہ راہ آفقاد بیز قر دای در گر چستان 
به نام گوری سکنا گزیند.] 


حالا به استالین فارسی نگاء می کنیم و نخستین جملہُ فصل 
اول را جنین می خوائیم: 
روز بیست و یکم دسامبر سال ۱۸۷۹ میلادی دریکی از 
خاندعای محقر شھر کوجك دگوریە واقع در گرجستان 
ری جوان و بیست ساله مبلا به درد زایمان شد. [ص۹] 


عجب! جھار سال گذسته است ومرد جوان جای خودرابه 
نی جوانی دادہ کە درد زایمانش ھم گر فته است. پس در این میان 
اتقاقاتی افتادہ کە ما از آن پیخبریم. با عجله یه اصل انگلیسی 


۶ح 





می آییم۔ صفحذ اول را تمام رخ ورق می زنیم و در اراخر 
صفحة دوم بە چند جمله می رسیم کہ حاوی اطلاعاتی است کھ ہہ 
جملهُ اول ترجمة فارسی نزديك ات این چند جمله را با دفت 
٤‏ ۱11ء1۹۰ داام: -آلھا-د-ل دد-- صہ , اعد ٤‏ ظا 1 د۳۷۷ ]٢‏ 

۲۳٢‏ کہ۵ ط۱ ہز 14:5ا:اء ءء۔ءا+؛ ہ؛ ۸٤ء‏ طا ۰ع عہ۸تص+:د7(۷ 
:)ھ2 .ط۸ا ۶۶۰۶ھ ہ۶ 0ء11 1۶۶۰ ۸1 .1878 6۱ 1875 

۰ع تد 1879 ×ےحاتء٥]‏ 21 دہ صا ۱۷۰۸۱ ۷ا 5۲۶طا کیم 

ع0۷۵ اط دنطا؛ ٥٥ب٥٢٣٦)‏ ٤ہ‏ ۵ء۲ د 8 .4 ا5ء ا٠×دہ) ٥٢‏ ا۲ نطا 
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[در آن چھار دیواری تاريك ۵ر١‏ روبلی بود کە 
یکاتیرینا در فاصلهً سالھای ۱۸۷۵ تا ۱۸۷۸ سه فرزند 
بعدنیا آورد. ہر سه کوتاە زمانی پس از تولد مردند. 
یکاتیرینا ھنوز بیست سالش تمام نشدہ بود که روز ۲٢‏ 
دسامبر ۱۸۷۹ چھارمین فر زند را بەدنیا اآورد. از قضاىی 
روزگار این فر زند مقر بود کە زندہ بماند و پسر بچه سال 
لاغر ولی پُر زور و کلەشقی بشود. بەھنگام غسل تعمید 
نامش رایسوسف گذاشتنند و کشیش ارتسدوکس 
محل که تصدی ثبت عوالید را ہم برعھدہ داشت بهھ دنیا 
آمدن یوسف ویساریونویچ جو گاشو یلی را که در آیندہ بە 
اسم ژوزف استائین مشھور عالم می شد دردفتر ثیت کرد.] 


حالا با این اطلاعات دوبارہ بہ سراغ دترجمذ* مرحوم 
منصوری می ‌رویم و چند صفحد اول آن رامرور می کنیم, و بعد 
دوبارہ بہ اول برمی گردیم و بہ اصل انگلیسی نگاہ جدیدی 
می افکنیم و سرمان رامی خارانیم و لبمان راعی گزیم. بلٹ متوحهہ 
می شویم که مرحوم منصوری يك عبارت کوچك را ٭چھارمین 
فرزند را بعدنیا آوردہ۔ کہ نویسندہ نوشته واز آن گذشته گرفتہ؛ِ 
شکافته و گسترش دادہ ودر حقیقت بەصورت نمایشتامہ کوچکی 
درآوردہ است. به این ترتیب: 

زن جوان دردش می گیرد. زنھای ھمسایه خبردار می شوندوب* 
کكمك واکاتر یناہ می شتابند. اتاق تاريك است۔ مر نتیجه اول زن 
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زائو را نمی بینند۔ 
آٹتھا چند لحظه در اطاق توقف کردند تا چشمشان به 
تاریکی عادت نمود. آنگاہ زائو را مشاھدہ کردند ویکی از 
آنھا گفت هواکاتریناہ آیا میل داری به شوھرت اطلاع 
بدھیم کە به خانه بیاید. 


زائو پاسخ می دھد که بھتر است به جای شوھہرش قابله را خبر 
...ھمان قابله کە فر زندان سابق مرا بعدنیا آوردہ یعنی نەنه 
٭مارتاء 


دوستان, فکر می کنید مرحوم منصو ری اسم قابله مادر استالین 
را از کجا آوردہ؟ از دایرۃالمعارف بزرگ شوروی یا از يك 
بیوگرافی مفصل تر استالین کە ھمهُ جزئیات در آن بە ثبت رسیدہ 
یا از نھن مند جوش خودش؟ بہ یاد بیاورید در زمان ترجمه کجا 
نشسته بودہ و بہ چه مراجعی دسترسی داشته. پشت میزی در 
بیبلیوتك نسیو نال پاریس یا در بالاخانهُ خواندنیھاء پیژامة راەراہ و 
کفش دم پایی بە پا؟ 
زنھای ھمسایه عقب هننه مارتاء می روند ودر خلال گفتگوھابی 
کەدرراہ بازگشت با اودارند حوادث چند سال اول زناشو ہی پدرو 
مادر استالین را بەصورت ×فلش بكء سینماہی بہ خوائندگان 
عرصهہ می کنند: 
ہدویساریون؛ پینەدوز مردی است سر بەراہ وھرگز کسی او 
را در می فروشی ندیدہ... (در گرجستان اکثر پینەدوزھا 
شرابخوار یا عرق خور بودند- نویسندہ) [بارپیش] کھ 
اکاترینا دچار درد زایمان بود فصل زمستان بود و... باران 
می بارید و چو ن اطاق آن زن و شوھر موازی با کف حیاط 
است آب باران از حیاط وارد اطاق آنھا می شد... وقتی 
طفل بە دنیا آمد من دیدم کە دختر است ولی دختری کهھ 
ھرکس می دید تصور می کرد پدرش شاہزادہ و مادرش 
شاهزادہ خائم می باشد... در حالی کہ زن و شوھہر ہر دو 
رعیت بودند. 


باز توجه کنیم کە در این مو رد ھم. اطلاع مترجم از اطلاعی کھ 
ویسندهہ بہ خوانندگان میدھد بیشتر است چون دویجر 
می و یسد وسھ فر زند بعدنیا آوردہ ودیگر جنسیت آتھا را فاش 
نمی کند ولی مترجم از قول ننە مارتا می گوید که ٭فرزند اول 
اکاترینا دختر بود و فرزند دومش پسر و فرزند سومش دختر. 
گفتگوھا أدامه پیدا می کند؛ قابله به منزل زانو می رسدۂ؛ شب 
می سود؛ ویساریون دکان پینعدوزی اش را می بندد و بەخانه 
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می آید. ھمسایەھا او را راضی می کنند که نذر کند کە اگر این 
فر زند زندہ ماند اورا بە خدمت کلیسا بگمارد و سر انجام در صفحة 
ششم فصل اول سال تحویل می شود. ٭در ساعت دہ بعد از ظھر بہ 
پدر کە در اطاق یکی ازھمسایگان بود اطلاع دادند کە خداوند بهە او 
پسری دادہ است: و به این تر تیب نمایشنامه ٭چھارمین فرزندرا 
بەدنیا آوردہ بە پایان می رسد. 

مراسم تعمید ھم برای خودش يك مینی نمایشنامه است. 
کشیش و محرّر کە در اصل کتاب دویچر يك نفر ھستند در 
نمایشنامه ازھم جدا می شوندہ وچون ازھم جدا شدند طبعا باھم 
گفتگو می کنند. زن و شوھر ہم درمذاکرات شرکت دارند. کشیش 
ومحرر به در خانه ویساریون آمدہاند تا نامی روی نو زاد بگذارند 
وتولدش رادر دفتٹر ثبت کنند چو ن ہبەمناسبت یخہندان وہر ودت 
شدیدھوا[شما] نتوانستەاید اورا به کلیسا بیاورید.٭ ویساریون از 
اینکه مجبور است کشیش ومحرٗررا بہ داخل' خانةُ محقر خود 
بیاورد شرمسار است. کشیش می گوید از آنھا توقع دریافت 
حق القدم ندارد. بعد از ہدرمی پرسد چه نامی برای طفلش در نظر 
دارد. پدر و مادر پس از مشورت نام زوزف را انتخاب می گنند. 
کشیش دعا می خواند و نام کودلد را ژوزف می گذارد۔ بعد محرُر 
دست بەکار می شود و تاریخ تولد طفل و نام کاملش رادردفٹر ثہت 
می کند۔ 

شیوۃٌ کار مرحوم منصوری در سرتاسر کتاب بە ھمین منوال 
است و کمتر جابی از کتاب را پیدامی کنیم کە جملات انگلیسی و 
فارسی در حد قابل تشخیصی براہری کنند. 


(٢۲) 


گمان می کنم در یکی از روزھای سال ۱۳۵۰ بود کہ ذبیم الله 
منصوری در مؤسسةً انتشارات فرانکلین بە دیدن من آمد. داوطلب 
ترجمةٗ کتابی برای مؤسسه بود و بەھمین جھت بە دفتر 
٭سر ویر استارہ راهنمابی شدہ بود. منشی سەید موی من أورأ بہ 
داخل اتاق ھدایت کرد. چند لحظه روبروی ھم ایستادیم۔ من اورا 
دعوت به نشستن کردم و ھمچنان بە او نگاەمی کردم. منصوری 
روہروی من در مبلی کە بە او تعارف کردە بودم فرورفت: وآرامو 
مؤدب نگاہش رابہ بند کفشھایش دوخت. پس اہن بود ذبیح الله 
منصوری, مترجمی کہ نوشتەھایش را من در بجگی با علاقہ 
خواندہ ہودم ودر بزرگی کم و بیش دنہال می کردم مترجم معروف 
خواندنیھا! اوہرأی من نام اشناہی بود که این صاحب چھر: شدہ 
بودہ ومن برای او آدم ناشناسی که برای انجام کاری اید به او 
مراجعہ می کرد. 
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غر بای قد پر ہا بورشفمہ روفق وشر ہنا ہرگ طان 
شصتء شصت وپنج ساله بەنظر می رسید (بەحساب امروز مادر 
آن تاریخ باید ۷۵ ساله بودہ باشد). کت و شلوار تیرەرنگی 
پوشیدہ بود کە آئرا در رنگمایەھای قھوەای بە یاد می آورم۔ جای 
آوردند. استکان چای را با تأآنی از توی سینی ہرداشت. کمی 
صحبت کردیم. گفتم می دانم کە قبلا کتاب قھرمانان تمدن'' را 
برای مؤسس٭ ترجمه کردہ است. خواستھ خودش را مطرح 
ساخت. ظاعر ا عجله دا شت ومی خواست حرفش رابزندوبرود. 
از نظر آغاز کارھای تازہ در يك دوران ہانقباضیء بودیم؛ تعداد 
ترجمەدھای منتشر نشدہ در انبار مؤسسە زیاد شدہ بود؛ از این‌رو 
تصمیم گرفته ہودیم مدتی کار جدید نہذیریم. از آن گذشته باتوجه 
به اسلوب ترجمہ دقیق ومقابلهُ سرتاسری اصل کتاب وترجمه در 
مرحلہ ویر ایش ک در آن زمان می پسندیدیم و اعمال می کردیم, من 
در دل خود تردیدھایی نسبت یه کیفیت ترجمة آقای منصوری 
داشتم,. پس شروع کردم به تشریح وضع مؤسسہ و انباشته بودن 
انبار تررجمە‌ھا و اینکه باید کتاب مناسبی برای او پیدا کنیم واینکه 
این قضیه ممکن است مدتی طول بکشد. بعد با تردید ويك جور 
دآخر می‌دانید آقای منصوری, ما برای ترجمةُ کتاب این 
روزھا خیلی سخت می گیریم. ترجمُ مجلہ...٭ 
سرش را بلند کرد و برای اولین بار صاف بە من نگاہ کرد, 
گفت: ۱ 
دالیتہ. البتہ. ما فکر می کنید من فرق میان ترجمد کتاب و 
ترجمه برای مجله را نمی دائم,. ھر کدام روش خاص خودش را 
دارد. شما مطلمئن باشید.ء 
بعد قرار شد هر وقت کتاب مناسہی پیدا کردیم بە او در دفتر 
مجلہُ خواندنیھا خبر بدھیم. و باھمین قرار بلند شد. خداحافظی 
کردورفت. ومن دیگر ھرگزاوراندیدم. منصوری پیگیری نکردہ 
ما ہم غرق در گرفتاریھای روزانه راہء خودمان را رفتیم. اگ 
منصوری سماجت بعضی از مترجمھای دیگر را داشت حتما 
کتاب دیگری برای ترجمہ از مؤسسه می گرفت۔ 
امروز کہ بە این ملاقات کوتاہ و ہی اھمیت شائزدہ سال پیش 
فکر می کنم ومی کوشم ھمہُ جزئیات آن را بە یاد بیاورم تا شاید 
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پرتو قویتری بر شخصیت او بتابد و احیاناً گوشه تاریکی از آن 
را ووشن کند. چیزی که ازورای غبار زمان خودش را نشان بدھد 
نمی بیتم, در رفتارہ نە در گفتار. ۂ فقط رنگھای تیرہ است و 
حرکات تُند که با خاکستر یھای محو زمینه درھم می آمیزد. 


(۵() 
حالا وقت آن است کہ در گلستان منصوری گردشی بکنیم. 
کجاست آن یکھزار و دویست کتاب ترجمه شدہ؟ صورت آقاىی 
ایرج افشار در مجله آیندہ کە از فھرست کتابھای چاہی مُشارو 
انجمن کتاب ومراجع متاخرتر استخراج شدہ حاوی حدود ۱٢١‏ 
عنوان است. و تازہ در ھمین صورت آثاری است سی چھل 
صفحەای که در حقیقت آتھا را باید جزوہ بەدحساب آورد نەه کتاب. 
تا کتاہشناسی کامل استادرا یکی ازداوطلبان درجة دکتری ادبیات 
تنظیم کندہ ما حاشیەنشینان بازار کتاب ایران ناچاریم بە روشھاِيٍ 
سادەتر دیمی عمل کنیم, و گمانەزنی نویسندهٗ این سطور در تل 
آثار ھقتاد سالهً آن مرحوم فعلا رقمی بیشتر از یکصد کتاب جدڈی 
بندست نمی دھد. تا حفاریھسای ناشران شایق در مافھاو 
سالھای آبندہ چه بەبار آورد. 
یکی از نو یسندگان فر انسوی که منصوری تعدادی از آثار اورا 
در جامه فارسی بە خوانندگان کوشش و خواندنیھا عرضه کردہ 
است, و یه احتمال زیاد در آن سالھای آخر دھهٔ ۱۳۱۰ و اوایل دهه 
۰ ترجمەھایش دقیقتر بود. موریس دوکبر است: آوارگی 
من, در صحنه زندگی وتیاتر. مشاھدات شنیدنی من در امر یکا. یك 
خانم نجیب در ھالیو ود, ما سه مرد بی بضاعت ھستی مکە خواھان 
ثروت می ہاشیم. ظاہر ا بیشتر مطالب کتابھای بالا از نووغ گشت و 
گذار است وراقم این سطور نخستین مطلبی را کە بە یادمی آورداز 
ترجمەھای منصوری خواندہ است مقالەای بود دربارہٌ يك پاركد 
تفر یحات در امریکا در سن دہ سالگی. و اينك با تطبیق تاریخھا بہ 
این نتیجہ می رسد کہ این مطلب بایستی قسمتی از کتاب 
مشاعدات شنیدنی من در امریکا بودہ باشد۔ 
داستاتھای ھیجان انگیز جنایی و جاسوسی نیز از ھمان اوایل 
کار مورد توجہ مور بودو تعدادی از آٹھارا بە فارسی 807 
کردہ ُست؛ ؛ھرچند بیشتر این نویسندگان انگلیسی ژبان ھسنند 
قاعدتاً باید آثار آنھا را ازرزی ترجمةٗ فرانسوی آٹھا بە فارنی 
بر گرداندہ باشد, از آگاتاکریستیِ انگلیسی این چند اثر رادر 
فھرست داریم: پنج وده دقیقهہ جنایتکاران لندن, دہ نبھکار 
بھ تآور (ھمان دہ سیاھیوست کوچولوست؟), قتل در ساحل 
دجلهہ کشتی بالدار, از جیمز عدلی چیس امر یکاپی: چگونە يك 
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ھکار امریکابی شدمء شش قدم بە مرگ, مرگ آرام. از لسلی 
ارتریس, انگلیسی یا امریکایی: اسرار ھفتگانہ بازی ہا آتش, 
یس چه م یکند. دزد جوانمردہ گریز۔ و از خانم دوروتی سایرس 
ہی دانم کجابی: قتل در باشگاہ و گلوله کوجك. 

یك ردہ کتاب از ترجمەھای منصوری کہ در زمان خود سر و 

دای زیادی بر پا کرداو بارھا در سالھای دھة ۱۳۲۰ و ٢۳٣١‏ 
جدید چاپ شد ومقلدانی یافت آثارموریس مترلينك نویسندہ و 
یلسوف بلژیکی است. چھار جلد اندیشەھای يك مغز بزرگ و 
كنگاریھای زنبور عسل, مورچگان و موریانه و برخی عناوین 
بگر از آن جملەاند. در دھہهٗ ۱۳۳۰ نویسندہ دیگری کە مقداری 
نت و انرژی منصوری صرف ترجمةً آثارش شد وینستون 
درجیل نخست وزیر بریتانیا بود کە خاطرات زمان جنگش را 

رای انتشارات صفی علیشاء بہ فارسی بر گرداند. ے در فھرست 
فشار ترجمهھ شش جلد از این کتاب ھفت جلدی بەنام ذبیح الله 
نصوری رقم خوردہ است. بعداً ترجمة بھتری از این کتاب را 
نتضارات یل منتشر ساخت و ترجمة منصوری از سکه افتاد. 

قسمت دیگری از عناوین فھرست بە کتابھای ادبی اختصاص 

۔ارد و در این زمینه متأسفانه منصوری آثار درجه اولی پدید نیاوردہ 
ست. دو کتاب ازآرتور شنیتسلر: انتقا مگر بە و انسان؛ چند شرح 
حال از اشتفان تسوایگ: ٹولستوی,. کاشف مانیتیسم, ماکسیم 
ورکی روسی, ماژلان نخستین مردی که دور کرہٗ زمین گردش 
کرد: ترجمهٔ منصوری ازدون کیشوت سر وانتس در مقابل تر جمة 
بعدی محمد قاضی از ھمین کتاب اثری است فراموش شدنی؛و 
نرجحهُ ژان والژان ازویکتور هو گو, کە نمی دانیم ترجمة بخشی از 
بسوایان است یا ترجمة ھمہُ آن؛ دو سفرنامة پرارزش دو 
حاورشناس از مسافرتشان بە ایران را ھم منصوری ترجمه کردہ 
کە بھتو است ہر دو از نو یه فارسی ترجمه شود: یك سال در میان 
ایرانیان ادوارد پراون و سەه سال در ایران کنت دوگو بینو۔ 


)۶( 
نگاہ ہ آخر را گا شتیم برای رماتھای تاریخی منصوری که قاعدتاً 
ماندنی تر ین بخش آثار او را تشکیل میدھد۔ عھمینھاست کە در 
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حال حاضر با وجود کمیود کاغذ و عواد چاپی بە کرات تجدید 
چاپ می شود و يك گوشه از بازار کتاب را گرم نگاہ می دارد. در 
اینجا ذبیح الله منصوری مترجم تحت الشعاع منصوری, 
قصهپردازٴ قرار می گیرد ومنصوری قصەپرداز خوب میداند 
چطور معرکهہ بگیرد اد شروع م چند رمان تارہخی منصوری را نقل 
می کنیم, بەعنوان مشت نمونهُ خروار: 
مردی کە من او را بەنام پدرم می خوانم در شھر طبس یعنی 
بزرگتر ین و زیباتر ین شھر دنیا طبیب فقراء بودہ وزنی که 
من وی را مادر می دانستم زوجة وی بە شمار می آمد. این 
مردوزن تاوقتی کە سالخوردہ شدند فر زند نداشتند ولذا 
مرا بہ سمت فرزندی خود پذیرفتند. 
سینوهه پزشك مخصوص فرعون 


نام پدرم ترقابی بود و جزو ملاکین کم بضاعت شھرِرکش 
بەشمار می آمد ولی ہین مردم آن شھر احترام داشت ت. قبل 
از اینکە من متولدشوم پدرم خواب دید کہ مردی نیکو۔ 
منظر مثل فرشته مقابلش نمایان شد و شمشیری بەدست 
پدرم داد 

منم تیمور جھانگشا 


قبل از اینکہ آفتاب غروب کند و قندیلھا روشن گردد 
مردی کہ دارای موھای سفید و سیاہ بود و بەنظر می رسید 
که پنجاہ ساله است ہانگ زد ٭علی, علی کرمانی کجا 
ھستی؟) 

خداوند الموت 


در زمانی که سرگذشت ما شروع می شود زیباترین شھر : 


جھان قسطنطنيه بود و آن شھر قلب امہراطوری عثمانی 
بەشمار می آمد و در آن شھر عماراتی وجود داشت ت که 
مجموع آنٹھها را سرای می خواندند و سرای قلب 
قسطنطليهہ بود۔ 

سلیمان خان قانونی و شاہ طھماسب 


خوائندگانی کە بہ خواندن اینگونہ قصەھای تاریخی 
منصوری معتاد شدەاند یکصدا معترفند کە استاد يك می داند 
چجطور آنان را درھیجان نگاہ دارد و سر ہزنگاہء آتش اشتیاق رادر 
دلشان شعلعور بسازد و خواب از چشمشان بگہرد تا بہ پایان 
داستان برسند. و چون اکثر این آثار در ابتدا بەصورت پاورقی 


یعنی پارہ پارہ بە چجاپ می رسیداندمنصوری بەتدریج آموخته ود _ 
چگونە در ابتدای ھر بخش تازہ خوائندہ را بازہا پادآوری حوادث . 


تہ ہے یہ چھتج 





گذشته در متن داستان قرار دھد, درست مثل نقالی که ہر روزدر 
اہتدای کار شنوندگان و مخاطبان خود را برای ادامه داستان 
حاضر می کند. پس در ھمینجا نتیجه بگیر یم کە نقطہ قوّت در کار 
ذبیح الله منصوری توانایی ہی چو ن و چرای اودر داستان پردازی 
است. 
تعدادی از این رماتھا را برای تکمیل فھرست آثار مھمتر 
منصوری برمی شماریم: 
امام حسین(ع) و ایران منسوب به کورت فریشلر 
اہران و باہر منسوب بە ویلیام ارسکین 
بطر کبیر منسوب بە راہرت ماسی 
خاطرانی از يك امبراطور منسوب بە رالف کورن گولد 
خداوند العوت منسوب بە پل آمیر 
خداوند علم و شمشیر منسوب بە رودلف ژایگر 
خواجه تاجدار منسوب بە زان گور 
دلاوران گمنام ای ران در جنگ با روسیه تزاری منسوب به ژان 
یو نیر 
زندگی و سرانجام ماری آنتوانت منسوب بە پیر نزلف 
سرانجام شوم يك امبراطور منسوب بە پیر نزلف 
سقوط فسطنطليه منسوب بە میکا والتاری 
سلیمان خان قانونی وشاہ طھماسب منسوب بە آلفردلاہی آر 
سینوهه ہزشك مخصوص فرعون منسوب بە میکاوالتاری 
شاہ جنگ ایرانبان در چالدران و یونان منسوب بەه جونبارٰك 
عارف دیھیمدار منسوب بە جیمزداون 
عایشه بعد از پیغمبر منسوب بەہ کورت فریشلر 
غزالی در بغداد منسوب بە ادوارد توماس 
محبوس سنت ھلن منسوب بە اوکتاو اوبری 
محمد پیغمبری که باید از نونناخت منسوب به کنستان 
ویرزیل گئورگیو 
مقز متفکر جھان شیعه منسوب بە مرکز مطالعات اسلامی 
استراسبورگ 
ملاصدرا منسوب بە ھائری کربن 
یوسف در آبينه تاریخ منسوب به توماس مان 


حالا ہمان دائشجوی دکتری ادبیات باید بیاید و معلوم کند در 
فھرست بالا جند نو یسندہ واقعا وجود داستەاند و کتاب وشتەاند 
و جند تن مخلوق رمان نویس بُرکار ما ہستند۔ و ھمو باید معلوم 
گند کسانی کە واقعاً وجود داستەائند منل توماس مان یا کنستان 
ویرزیل گٹورگیو آا حفیفتا حنین کتابھابی نوسّتەاند و اگر ہاسخ 
منبت است چھ مقدار از تر جمهٔ فارسی سھم نو یسندہ است وجه 
مغدار سھم بە اصطلاح منرجم۔. .ھمین دانسجو می تواند قسمتی از 


ے‌ 


وقت فراغت خودرادر کتابفر وشیھا بگذراند تا به چشم خود ہبیند 
کە این رمانھای تاریخی را فقط خانمھای خانعدار و پیرمردھای 
موقر نمی خرند. بسیاری از پزشکان و مھندسان و آدمھای 
حرفەای تحصیلکردہ در ردہ ارادتمندائند. 


)۷( 
دوستان ھمقلم! ذبیح الله منصوری مترجم را فراموش کنیدۂ؛ در 
عوض در ہر ابر ذبیح الله منصوری,ر نویسندہ کلاہ از سر پر دارید. 
ازوسط کالہد فرنوت مترجم فروئن مطبوعات قصپردازی ظھور 
کردهہ است کم بعەرای انبوە خریداران کتابء امروز در 
کتابفر وشیھا مکر رترین نام است. واگر زندہ بود سرانجام از 
حق القلم پانزدہ درصد خود می ‌توانست زندگی مرفھی دن 
باشد. بله, منصوری با وجود نثر متوسط و تکرارھای ملال آور و 
توضیحات غیر ضر وری خود بە ہایگاھی در بازار کتاب دست یافته 
است کە کمٹر صاحب اثردیگری توانسته است بە آن نزديك سود. 
و ساید دقیقا راز موفقیتش در ھمین نثر متوسط وھمین تکرارھار 
عمین توضیحات باشد. 

فروش سرسام آور رمانھای تاریخی منصوری در بازار کتاب 
تھران و شھرستانھا پدیدەای است قابل بررسی که تکوین آن 
تتھا به خالق ای ین آتار مر بوط نمی شود۔ دریافت کنندگان آتار یا ہ 
قولی مصرف کنندگان٠‏ و تولید کنندگان وتوزیع کتندگان نیزھر 
کدام سھمی دارند. در واقع در بازار گستردەتر و شکل گر فتةُ کتاب 
در ابران پس از انقلاب سہص ہووت و بسندہ 
میدان تازہٗ خودش را پیدا کردہ است. 

عوامل دخیل را ہشماریم: ۱١‏ پیوستن تعداد زیادی از افراد 
طبقد متوسط ہہ جمع خوانندگان کتاب و بیرون آمدن بازار ار : 
حالت روشنفکر بسندِ قبل از انقلاب, ۲)توجه خوائندگان کتاں 
بە مطالب تاریخی در زمانەای که رویدادھای بزرگ تاریخساز 
چھرہ کشو ررادگر گون ساخته است, ٣)تجدید‏ چاپ نسبتاًمر ب ِ 
تعدادی از کتابھای پُرطرفدار نویسندہ, بەطوری کہ ہمیسه حند 
کتابی از او در دسترس علاقەمندان باقی می ماند و همة کتا بھایس 
یکسرہ نایاب نیستند, ۴) نظم یافتن کار توزیع کتاب در ایران: ە 
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در نتیجهُ آن کتابھای تازہ در انداك مدتی پس از انتشار بە 
کتاہفروشیھای تھران و شھر ستاتھا می رسد و حضور کتاب در 
کتابفر وشیھا فضای مناسبی برای مطرح شدن و گل کردن آن در 
خانوادەھا یدید می آاورد. 

ذبیح الله منصوری از قماش نو یسندگان کتابھای پُرفروش در 
کٹورھای دیگر است و اگر ما تاکٹون تصوٗر صحبیحی از 
ویزگیھای کتابھای پُرفروش در کشورھإِی بزرگ نداشتەایم 
کو تاھی از خود ماست. يك 1ا٭ا دقیقا کتابی است کە برای 
فشرھای وسیعی از خوانندگان جاذبه دارد و به زبانی نوشته 
می شود که برای آن خوانندگان مطبو ع وقابل فھم باشد. موضوع 
ابنگونە کتا بھا اغلب یا بە مسائل تندرستی و تغذیه مر بوط می شود 
ویا خاطرات اشخاص بسیار مشھور است ویا از نوع داستانھای 
ُرھیجان. و در این میان کمتر ممکن است آثار فخیم ادبی یا 
فلسفی را بیاہیم. ۱ 

کنابھای منصوری, مخصوصا رمانھای تاریخی او نسان 
دادەائند که میتوانند برای گروھھای متفاوتی از خوؤانندگان 
سیرین و جذاب باشند. و ہسیاری از ھمین خوانندگان, اگر هم از 
کسدار بودن روایت ویا توضیحات مکرر ویسندہ به ستوہ آبند, 
فمیده این فرصت رادارند که چند جمله یا چند بند را ناخواندہ 
رھا کنند و پیش بتازند بی ‌آنکه رشتة داستان از دست بر ود یا 
هیجان مر بوطہ فروکش کند. و البته در برابر بعضی از تر جمەھای 
روسنفکر ی دشوار, نثر نمور و خاکی منصوری راحت الحلقومی 


نشریه بنیاد دایرۃالمعارف اسلامی 
(سال اول, شماره ۲ سال دوم, شمار١)‏ 


میھ شد 
عنوان برخی از مقالەھا: 


ترجمەھای قرآن کریم بە زہانھای گوناگون (پیر سن/ تر جمدڈھوشنگ 
اعلم)؛ روزبھان و تفسیر عرائس البیان (صلاحالصاوی): ساخت 
منطقی علم کلام اسلامی (یوزف فاناس/ ترجمہُ احمد آرام): 
ملاحظاتی دربار سلسلہُ بادوسپانیان طبرستان (عباس زریاب)؛ 
مخررازی و مسثلُ حرکت وضعی زمین (حسین معصومی عمدانی): 
مبررا کوجكخان, رہبر نھضت جنگل(جواد شیخ الاسلامی)؛ رساله 
در خداشناسی (فخرالدین رازی/ تصحیح احمد طاھری عراقی)؛ 
نابسناسی مطالعات فقھی در سالھای اخیر (حسینعلی ساہدی 
رضوی)؛ فھرست گزیدہ مقالات خارجی (عباس حری)؛ انسان گراہی 
پر عضر رنسانس اسلامی ([نصر الله ہو رجوادی) 





است که بە دل می نشیند. ذبیح الله منصوری نە تنھا امروزہ روز 
است کہ آدمھای باسواد را با کتاب آشتی می دھد و بە کتابخوانی 
معتاد می سازد, آدمھاہی کە پس از گذراندن دورهٗ رمانھای تاریخی 
ممکن است بە مطالعة کتابھای جدی تری برسند, بلکه سالھای 
سال است که لذت خواندن را اول اوبه دوسه نسل ازخوانندگان 
جوان فارسی زبان چشاندہ است. و این بە ھیچ وجه کار کوچکی 


ہویسسمیا 


بادداشتھا: 

١‏ چھرٴ مطبوعات معاصر. غلامحسین صالحیار اگردآاورندہ). ٹھران 
(پرس اجنت). ۱۳۵۱ء ص ۱۳۵ 

)٢‏ پنجاە نفر... وسە نفر. دکٹر انور خامەای۔ ٹھران (انتشارات ھفتہ), ۱۳۶۳ء 
ص۲۷۰۱ 

۳ ایندہ. سال دوازدھم, شمارہٗ ۴۔۶(تیر ‏ شھر یور ۱۳۶۵), صص ۲۸۲ ا۲۸۵۱ 

۴) ٭دربارهٗ ذبیح الله منصوریە در آیندہ۔ سال دوازدھم, شمارہٌ ۱١-۹‏ (آنر۔دی 
۵ء صص ۶۶۶ تا ۶۶۸ 

۵ در یاد ذبیح الله منصوریە در ایندہ. سال دوازدھم, شمارہٗ ١۱۔۱۲(‏ بھمن۔ 
اسفند ۱۳۶۵). صص ۸۰۴ نا ۸۱۰ 

۶) عدربارہٗ شاءتیر خرگاہ مطبوعات اہ در اطلاعات. شمارہٗ ۹ تبرماء ۱۳۶۶ء 
ص۶ 

۷ دہاز دربارهٔ ذبیح الله متصوری در آیندہ. سال سیزدھم, شمارہٗ ۶۔۷ 

۸ کتاب امروز. باییز ۱۳۵۲ء ص۱۷ 

۹) کیمیا و خاك. تھران (نشر مرغ آمین)؛ ۱۳۶۴ء ص ۹۸ 
۷۲(ا۷9 ۷ی ۷ہ ۔جرراجروسببمورظ ' ا۷ ۲0۷۸(1 ۸ ۔لفاگ ۔ ضراعدابںٰ نا عحذطط (١ا۱‏ 
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)٦‏ قھرمانان تمدن. روزف کاٹلر و یم جاف. تھران (طھوری). ۱۳۳۵ 








تحقیقات اسلامی 


خبریہ ساد داپرواتتارف اسلاسی 









سال اولل اسما.ۃ ۳۔ سال دوہ تحارۂ ١‏ 
بیغ کر تا 





لی 






از ناشرانی کہ خراہان معرفی کتابھاہشان در بخش 
دکتابھای نازہہ مستند تقاضا می شود یلد نسخهہ از فر 
کاب تازهٗ خود رابه دفئر نشردائش بفرستند۔ 


٭ گزارش 

)١‏ وزارت فرھنک و ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل انتشارات و تبلیغات۔ 
گزارش چھارمین دورہ کتاب سال جمھوری اسلاعی ابران. دهہٗ فجر 
۶" [تھران]. ۱۴۶۶ ۱۱+۱۱۲ ص. مصور۔ 


*٭ مجموعدھا 

۴) افشار, ایر ج |فراہم آورندہ]. فرھنگ ایران زمین. ج ۴۷ تھران. فراز: 
۴۶ ۰۰ء)؟ ص. مصور. جدول. نمودار۔ ۱۴۰۰ربال. 

جداول نطبیمی فصولی از الھہات و نفس/ بحی مھدوی۔ شرح متن باب 
نالت مقاصدالالحان/ یوشیفو زاسکی, نسخه بدلھای تاریخ عضدی/ محمد 
فھرماں. واشاء در اوستا/ محمود عیادبان. جنگ ایران و انگلیس/ لیوتنان 
بالاردہ ترحمد کاو بیاب بعضی از مقالدھای این مجموعه است. 

٣‏ حسنزاده املی, حسن. ھشت رساله عرہی؛ عرفانی, فلسفی, 
کلامی. رجالی. رباضی. تھران, مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی, 
۵. ص. با جلد شومیز ۹۰۰ ریال / با جلد گالینگور ۱٢٠١‏ ربال 

عواتھای رسالدھا. رسالذ فی لقاءاقہ تعالی؛ رسال حول ار ویذ؛ رسالة 
فصل الخطاب ھی عدم تحریف کتاب رب الارباب: رسالة هی الامامة؛ رسالة 
اضبط العفال فی ضط اسماءالر جال؛ رسالہ فی تعیین البعد بین المر کزین؛ 
رساله فی الصسح و الشفق؛ رسالھ نفس ‌الامر, 


۶۲٢ 


٭ فھرست, کتابہشناسی 

۴) آستان قدس رضوی. کتابخانہ. آرشیو مطبوعات. فھرست گزیلہٗ 
مندرجات مجلەھای جاری کتابخانه م رکزی آستان قدس رضوی. دورہ 
سوم, شمارہٗ چھارم (۱۴). بھار ۱۳۶۶. مشھهد. ۱۳۶۶. ۱٢۵‏ ص٠‏ 

6 ابن ندیم۔ محمدبن اسحق. کتاب الفھرست. ترجمەہ و تحقیق رضا 
تجدد. بانضمام تحقیقات و تعلیقات نوین. بەکوشیؤں مھین جھان بگلو 
(تجدد). تھران, ام رکہہر: ۱۳۶۶. سی وس + ۱۴ھ۸ ع۔ نموٹھ نساله. 
۰ریال (چاپ یکم ۱۳۴۴ء چاپ دوم ۱۳۴۶) 

اہن کتاب حاوی فھر ست کتابھای تالیف عَدہ تا زمان مؤلف استہ, کتاب در 
حدود سال ۳۷۷ھق. تألیں دہ است و حاوی اطلاعاتی کم نظیر ودر 
عواردی ہی نظیر در باب خط و زبان قومی که کتاہشان ترجمه شدہ ھست. در 
جاب حاضر اصلاحاتی درکتاب صورت گرفته که در مقدمةُ خائم تجدد ہہ آٹھا 
اشارہ شدہ استہ۔ 

۶) وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. 
کتاہنامه؛ فھرست کتب منتشرہ؛ مھر ۱۳۶۶ (شمارہٗ ۳۷). ۹۴ ص. جدول. 
۵۰ ریال. 

درعھر ماہ. ۳۹۰ عنوان کتاب با تیراز ۰۹۵۰ ۲۶۷ نسخه منتشر شدہ اسب 
کتابھای دینی با ۸۵ عنوان, کتابھای کودکان ہا ۵۸ عنوان و کتابھای علوہ 
عملی با۵۴ عنوان بیشتر ین تعداد عنوانھا در این ماەاند. 

۷ ہم . گتابتامه؛ فھرست کتب منتشرہ؛ آبان 
۶ شمارہٗ ۳۸). ۱١١۱‏ ص. جدول. ۱۵۰ ریال. 

در آبان ماہ ۵۳۰ عنوان کتاب با تیراژ ۳۱۷۷۶۵۰ نسخه منتشر شدہ اس 
کتابھای دینی ہا ۱۲۴ عنوان, علوم عملی با ۷۸ عنوان و کودکان و نو جوانان نا 
۶ عفوان بہشٹر ین تعداد عنواٹھا در این مامائد, 

۸ ماھیار نوابی, یحہی. کعابشناسی ایران؛ فھرستی از مقالات ر 
کتابھانی کە بە زباھای اروہاہی دربارهٗ اہران چاپ شدہ است. ج۷٭تھران, 
مؤسسہ مطالعات و تحقیقات فرھنگی, ۱۳۶۶, 1004 + 607176 ص. با 

جلد شمیز ٠٠٠١‏ ریال ہا جلد گالینگور ۱٥۰١‏ ریال۔ 

این جلد از این دورہ کتایشناسی حاوی فھرست پیش ازدہ ھزار کتاب ر 
مقاله بە زہاتھای ارویاہی دربارہٗ زہاتھای ناستانی, میائه وجدید ایرائی اپ 
بعضی ازمقالەھا و کتابھا دربارہٗ زماتھا و لھجەھای غیر ایرائی است کەدزابراد 
یه آنھا سخن گفته می شدہ است یا عنوزجم سخن گفتہ می شود در سە بخس ا, 
نخستین جلد این کتاہشناسی (دربارہٗ اوستاء فارسی باستان و پھلوی) تحدد 
نظر شدہ و مطالبی نیز افزودہ شده ودر این جلد آوردھ شدە است, فمحسیں 
ضمیمەای که در جلد دوم این فھر ست ہا عنوان زہاتھای ایرانی و ادبیات آمدہ 
مود بە پایان این کتاب افزودہ دہ است. 


فلسفه رو منطق 
٭ فلسف اسلامی 





م ابراھیسی دینانی, غلامحسین۔ قواعد کلی فلسفقی در نظلعه ٰ 


اسلامی, ج۲. ع٢.‏ تھران. مؤزسسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۶ 
۱ص ۰۰ھ ریال۔ 


_ نجم الدین گاتبی۔ اثیرالدین ابھری۔ فلسفقةً عابعدالطریعہ تزجدٗ‎ )٠ 






۱ 
ا 
ا 















۲. ۱۹۰ص. جدول. ۴۰۰ ربال۔ 

کتاب در سے بخش است۔ بخش یکم آن زیر عنوان فلسفہ مابعدالطبیعه 
شامل بحثی است دربارهٗ وجود و ماہیت و علل موجودات و علةالطل کہ 
مرتضی مدرسی گیلانی آترا نوشتہ است. بخش دوم منطق ارسطو از نجمالدہن 
کاتبی (متوفی ۶۷۵ھ-ق) است۔ این بخش شامل تعریف منطق. معنی منعلق و 
اقسام آن. شارحان شمسيه, منطقیان قدیم وجدید و تر جعةُ شمسیه است. بخش 
سوم کتاب فلسفہ قدیم تلیف اثیرالدین ابھری است کہ شامل معنی فلسف و 
اقسام آن. منعلق نظری, فلسفہ طبیعی, فلسفہ عابعدالطبیعہ و تاریخ غلسفه 


است. 


٭ فلسف غربی 

۱۷) اسکفار, اسرائیل. چھار پراگماتیست. ترجمه محسن حکیمی. 
تھران, م رکز ۱۴۳۶۶. بیست و دو+ ۳۶۴ ص. ٠٠٠١‏ ریال. (متن اصلی در 
سال ۱۹۷۴ منتشر شدم است) 

ویسندہ در این کتاب نظریات چھار متفکر برجستہ فلسفه پراگماتیسم 
(چارز پیرس, ویلیام جیمز جرج مید و جان دیو بی) را شرح دادم است 

۲) پوہر: کارل ربموند. جامعةه باز و دشمنان آن. ترجمه عزت الله 
فولادوند. ج۳۔ تھران, خوارزمی, ۱۳۶۶. ۲١١‏ ص. ۶۵۰ ریال 

ریشەھای ارسطوبی فلسفہ ھگل, ھگل و تجدید قبیلەہرستی مطالب اہن 
جلد است. جلد اول و دوم قبلا جاپ و منتشر شدہ است۔ 


٭ منطق 
۳ جفری, ریچارد. قلمرو و مرزعای منطق صوری. ترجمة پرویز پیر 
تھران, علمی و فرھنگی؛ ۶ء۱۳۶ ج + ۴ء۶" اص جدول. نمودار۔ واژەنامه. 
۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۸۱ منتشئر شدہ است) 
نو یسندہ استاد دانشگاہ حا تد و نیزدر 
منطی دارد. مترجم به ویڑگیھای کتاب در مقدمه اشارہ کردہ است. :از جملهٗ این 
ویزگیھا: ارائه روش تازهُ درختی, آوردن مطالب عمیقی کە معمولا در کتابی بە 
این حجم یه آن پرداخته نمی شودعائند قضپە‌ھای چرچ و گدل و بیان مطالب بہ 
سوہ معتاہی (سمانٹیکی) است. 


دین و عرفان 
ںٰٰ اسلام 
)١۴۰۰‏ شرف الدین الموسوی, عبدالحسین. 
تالیف الاعة. تھران, بنیاد بعشت [ہی تا]. ۲۱۵ ص. 

۵ شری, محمد جواد. شیعه و تھمجھایِ ناروا. ترجمه محمدرضا 
عطابی. مشھد. آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶۔ ٹ 

عدف این کتاب روشنگری ورفع تھمتھا واکاذیبی است که دشمنان اسلامو 
ابادی استکمار بە مسلمانان شیعہ و پیروان اھل بیت(ع) وارد کردەاند۔ 

۶ صدرالدین شہرازی. محمدبن ابراعیم. شرح اصول الکافی (کتاب 
العقل و الجھل). عنی بتصحیحہ محمد خواجوی. تھران. مؤسسہ مطالعات 
ر نحقیات فرھنگی, ۱۴۳۶۶. پائزدہ + ۶۱۷ ص. مصور. باجلد شومیز ٠٠١‏ 
ربال / با جلد گالینگور ۴۰١‏ ریال 

۷ علامہ حلی, ٠‏ حسین‌بن ہوسف۔ نھجالحزِ و کشف الصدق. علق 
عليهالحجة الشیخ عین الله الحسنی الارموي. قدم لہ الحجةالسید رضا 
الصدر, قم فراھانی, ۱۴۰۷ ھق. ۶۰۸ ص. ۱۵۰۰ ریال 

قات حاوی اصول دین واساس عقاید اسلامی با ذکر دلیل ومباحث اصول 
فعه است 

۸ فیض کاشانی, محمدہن شاہ مرتضی۔ تسھیل السجیل باعجة فی 
انتخاب کشف المحجة اشفرۃالمھجة۔ تحقیق مؤسسه آل البیت 
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الفصولالمهة فی 


شش +۱۳۴۶ص. ۳۵۰ریال. 


علیھم السّلام لإحیاء التراث بعناسبةالذ کری المثوبة الرابعة لولادۃ الفیض 
الکاشانی۔ تھران, مؤسسہه البحوث و التحقیقات الثقافہة, ۱۴۶۶ء ۶۰ ص٠‏ 
نمونة ں٤سہلقہ,‏ ۰۰ ریال۔ 

۹ -۔۔۔۔ . تعلیقات عل یالصحیفةالسٗجادیة. تحقیق مؤسسة 
آل البیت علیھمالسّلام لاإحیاء التراث بمناسمةالڈکری المثوبَةالرابعة 
لولادۃ الفیض الکاشانی. تھران: مؤسسة الیحوث و التحقیقات اقافیة 
۶ ۶ ص۔ نمونه نسخہه. ۴۰۰ ریال۔ 

)٠۰‏ عھاجر. حسین (گردآورندہ) رسالەای در احکام معلولین و 
مجروحین؛ مطابق با فتوای حضرت امام خمینی دامظله. ج٢‏ اس]. 
عجرت, ۱۳۶۶ ۷۱ ص. نمونہٌ دستخط. ۲۰٢‏ ریال۔ 


٭ عرفان 

۱) ابن سینا, حسین بن عبداللّه. حی بن بقظان. ترجمہ و شرح فارسی ٭ 
منسوب بہ جوزجانی. بہ تصحیح ھائری کربن. ج۳ تھرآن, مرکز نشر 
دانشگاھی, ۱۴۳۶۶. نوزدہ +۹۸ ص. ٠۰۰‏ ریال (چاپ یکم, انجمن آثار 
عملی, ۱۳۳۱). 

این کتاب حاوی منن عر ہی حی بن بقظان, رسالهُ عرفانی ابن سیناوتر جمه 
و شرح فارسی آن است کە ھائری کربن تصحیحش کردہ است. در جاپ 
حاضر علاوہ بر متن عرہی و ترجمه و شرح فارسی بخشی از تحقیقات و 
توضیح‌ھای کر بن دربارہ ٥‏ این اثر از فرانسہ به فارسی ترجمہ شدہ وبە کتاب 
افزودہ شدہ است. مطالبی دربارہ زمان نو شن این رسالہ و اوضاع تاریخی زمان 
نگارش و درماره اینکه شارح جہھ کسی می تواند باشدہ و نیز بخشی از 
یادداشتھای که کر بن برای حل مشکلات اثر بە زبان فرانسہ نوشت اُا برای 
خوائندہ قارسی زبان ہم مفید یودہ ترجمه شدہ استہ۔ 

۲)ابورەح لطف اللەبن ابی سعد.۔ حالات و سخنان ابوسعید اہو الخہر 
مقدمه ت و تعلیقات: محمدر ضا شفیعی کدکنی ۔تھران:؟اگاہ,.۱۳۶۶. 
۹ س۔ با جلد زرکوب ۹۰۰ ریال. 

این کتاب قدیمتر ین زندگیناعة اہو سعید اہو الخیر است. قمل ازاھن جاپ دو 
جاپ دیگر نیز در دسترس بودہ یکی چاپ زوکوفسکی خاورشناس روسی و 
دیگر تصحیحی کہ ایرج افشار پر مبنای چاپ ژوکوفسکی کردہ بود۔ 


٭ زرتشت 

۳) ووستا: بخش یکم: : گات‌ھا. ھفت فات ھا به شعر فارسی. سروده 
علی آقامحمدی. بکرزفیلد ۱۹۸۷. ۲۱۴۳ ص. 

دکٹر آقامحمدی بزشك متخصص گوش وحلق و بیلی رہم اکنون مقہم 
امریکاست. او این دفتر از اوستا را جھ ضعحر آزاد درآوردہ أَستَّہ. 


سیاست 


۴)محزاب د رکشورھای اسلامی. ترجمہ جواد شیخ الاسلامی. تھران: 
بنیاد دایرۃالمعارف اسلامی. ۱۳۶۶ ۱۳۳ سں۔ .۳۳ ریال 

ابن کتاب از جملہ مقالمھای بلند داہرۃالمعارف اسلامی است که پیش از 
جاب در دایرۃالمعارف بدصورت جداگانہ متتشو متتشر می شود خزرب و ۔فاہیم 
مختلف آن. حزب در کشو رھای عر ہی / کدوری [ضہط درست خدوری اسٹ] 
احزاب سیاسی در امیر اطوری عثمانی وتر کیه جدید/ روستو۔ احزاب سیاسی 


کت 
سے کو 





در آذر مایجان روس/ کاظم زادہ۔ احزاب سیاسی در منطقه ولگا و آسیای 
مز کڑی/ اشیواں اخزاب انی درھتداو اکستان 7 گب رت اخزاب عماعی 
تر اندونزی/ کلدول بخٹھای کتاب است۔ 

۵)پوفر آندرہ. مقدعەای ہر استرانڑی. ترجمه مسعود کشاو رز۔تھران, 
دفتر مطالعات سیاسی و ہین المللی وزارت امور خارجہ. ۱۴۳۶۶۔ ل ١٣ص.‏ 
۰ رپال (متن اصلی در سال ۱۹۶۵ منتشر شدہ استہ) 

٭این کتاب در واقع يك تز دقیق و تنظم شدہ و جامعترین کتاب در زمبنةڈ 
استرا: یىی استء (مقدمه لبدل ھارت ہر کتابە۔ بررسی کلی ہر استراترڑزی. 
استرانزی نظامی سنتی, استرانزی ہسنەای. استراتزی غیرمستقیم, نتایج کلی 
موضوع استراتزی: صا فصلھای کتاب است. 

۶) خدوری, عجید. گرابشھای سیاسی در جھان عرب۔ ترجمه 
عبدال رحمن عالم. تھران: دفتر مطالعات سیاسی و ہین المللی؛ وزارت امور 
خارجہ, ۱۳۶۶. سیزدہ + ۳۱۷ ص. ۷۵۰ ربال (متن اصلی در سال ۱۹۷۰ 
منتشر شدم استہ). 

مجید خدوری استاد و پزوہمشگر عرافی مقیم امریکاست. عدف کتاب 
بررسی جریاتھای اصلی اندیشه معاصر عرب و نیز ارزیابی عنصرھا و ویزگی 
اسن اندیشەھا در ارتباط با حنیشھای سیاسی است۔ پیدایش ناسیوٹالیسم/ 
مشروطیب و دنوکراسی/ احای اسلام/ راہ جمع گرا/ روندھای انقلاہی 
سو سیالیسم عرب/ اندیٹە‌ھای معاصر ناسیونالیسم/ تفکر آزاد و دنباعی 
کردن/ دموکراسی اجتماعی جدید/ نظم جھان عرب فصلھای کتاب است. 

۷) فریاد مظلومیت, متن سخنان ریاست محترم جمھوری اسلامی 
ایران حجةالاسلام والمسلمین سیدعلی خامنەای در چھل و دومین اجلاس 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ۳۱ شھربور ماہ ۱۳۶۶۔. تھران. سازمان 
تبلیغات اسلامی, ۱۳۶۶. ۴۳ ص. مصور. ۵۰ ریال۔ 

۸) کتاہی؛ محمود |مترجم|. تقویم سیاسی خاورمیانه؛ روز شمار 
وفابع مھم (۱۹۶۹۸۶) بہ انضمام اسناد و قراردادھا !ہی م, ہی نا|], ۱۴۳۶۶۔ 
۸ ص. مصور, ۶۰۰ ربال. 

تالیفی است کہ ىا استفادہ از اخبار يك سر ٭٭ە ماهانه المانی با عنوان 
جا: ان٣‏ +[٭:۱۱۰ء: |٥٤۷‏ لہ عرجاجوؤت(| 5۲۱۰۷۲ :8)00:11] ف ر احم سد است۔ 
ننظیم مطاابف کتاب بصزورت سموی اسب 

۹) گورہاچف. میخائیل. پراستروبکا؛ دومین انقلاب روسیہ. ترجمه 
عبدالرحمن صا ربہ. تھران, نشراہی, ۱۴۳۶۶ ۳۶۶ ص۔ ۱۱۵۰ ریال. 


اقتصاد 


۰٠‏ ٹفضلىی فریدون. اقتصادکلان: نطر بەھا و سیاستھای اقتصادی۔ ج 
۴٣‏ ٹھران,نی, ۱۴۶۶. بائزدہ + ۵۶۰ ص جدول نمودار. واژڑە نام 4۸۰۰ 
ریال. 

عشی درسی است برای دورہ لیسانس کہ در دورہ ھوی لیسائس نیزمی توائد 
مورد استفادہ فرار گگرر. 

۱ گالبرابت. جان کنت, عاھیّت ققر عصسوصی. ترجمه محمدحسین 
عادلی. تھران. اطلاعات, ۱۳۶۶. ۱۱۹ ص. واژونامہ۔ ۳۰۰ ربال امتن 
اصلی در سال ۱۹۷۹ ملنشر دہ است)., 

عریف کوئی فغر ر سەھای ساسی استناہ, تعادل ففر۔ نطابی وسارگاری, 
حه نابد بگوشم' جارحوت ساست, راہ گر پر صثقت ومھاجرت فصلھای کتاب 
اےے 

۴۲)نفظارت وارزشیاہی توسعة روستابی؛ تجربەھابی از اسیا ترجمة 
سعید کیاکجوری. تھران, وزارت برنامم و بودجہ, ۱۳۶۶. ۳۰۲ ص. 
نسردار, واڑونامم. ۷۰۰ ریال۔ 

باب گداری نظام نظارت و اررسیابی کارآمد برای طرجھا و بروردھای 
ثتوسعة روستاعی / ك عاور حول نظام نظارب و ارزسیاپی برای وه 
روستاھا خر اسیا / عابب الله روس سساسی نظارب واررسسابی طرجھاو 


ہم 





پر وڑەھای توسعه روستابی در مالزی /ء. نو رعبدالغنی۔ روسھای ارزشیاہی و 
معطارت ہر توسعہ رُوستاها در غیلیہین / و. آ. بانیستاآو] ل. و. کارینو از جمله 
مقالەھای کتاب است۔ 

۳) ھمتی, عبدالناصر. مشکلات اقتصادی جھان سوم. تھرأنء سروش: 
۶. ۵۵ ص۔ جدول. ۳٣۰‏ ریال. 

جھان سوم جه کشو دھابی را سامل می سود؟ جھان سوم چگونه نکوین 
بافت و چرا جھان سومّ ماند؟ جھان سوم:مھمترین مشخصەدھای اغتصادی. 
استراتزیھای توسعه در جھان سوم, امیدھا و ناامیدیھا در جھان سوم و افتصاد 
مین الملل۔ کنفرانسھای مھم و وی در ارتباط با مشکلات جھان سوم 
بختھای کتاب است۔ 


1 بس خ 
آموزش و ہرورش 
۴) آموزش علوم در مدارس ابتدایی. ترجمة بھمن سقط چیان. تھران: 
مرکز نشردانشگاھہی ۱۳۶۶ پنج + ۳۲٢‏ ص. مصور جدول. نمودار. 
واژەنامه۔ ٥٠٠١‏ ریال (متن اصلىی درسال ۱۹۷۴ منتشر شدہ است) 
ہدف این کتاب آسنا کردن دانشجویان رشتە‌ھای علوم بر بیتی وتر بن 
معلم با ماعیت آموؤس علوم در عدرسەھای ابتداپی اسٹ۔ البته ہسیاری از 
اصول وروشھای مورد بحت برای آموزش علوم در دوره متوسطه و ئیزدانشگاہ 
ھم کار برد دارد. 


نشرنو, ۱۳۶۶. بائزدہ + ۶۷۴۶ ص. ٣٣٣۰‏ ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۸۰ 
منتشر شدہ است). 

نو یسندہ ہر این عفیدہ اسٹ که تاریخ بسر دو انفلاب کساورزی وصنعتی را 
بسسس سرگذاشته واکٹون در استانه سومین انقلاب یعنی انقلاب الکٹر ونیك 
فرار گرفته اسٹ. ھمانگوئە کە انفلاب صنعتی باعت ویرانی ساختارھای نظام 
کساورزی سد اہن انقلاب ھم ساختارھای نظام صنعتی را متلانی کردہ یا 
خواہد کرد. بحران کنونی جھان نیز ناشی از این انتقال پرنٹنش است, 

م۴۳( روشہ گی۔ تغییرات اجتماعی. ترجمه منصور ووقی. تھران: 
نشرنی, ۱۳۶۶. ۳۲۲ ص. ۷۰۰ ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۶۸ منتشر 

نویسندہ استاد دانسگاہ مونرآل کاناد است و کتاب از زبان فرانے به 
فارسی ترجمه سده است. نویسندہ دراین کتاب بھ بررسی و نقد نظر یدھای 
جامعەسناسانی حون رالف دارندرف, الن تو رن مك کلەلندو رایت میلزدرزسئہ 


زبان, فرھنگ (واژەنامهہ) 


٠‏ زبانشناسی تاریخی 

۷ فریدریش, یوھائس. زیانھای خاموش. ترجمة یدالله ثمرہ و 
بدرالزمان قریب. تھرآن, مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۵ 
یازدء +ہ ٢٦۶‏ ص, مصور, جدول. نقشہ. واژەنامه. ٤۔۶‏ ربال. 

اہر وو نم وب یں ول یر ا 
ناستاخنه خاموس ! ست کم در سدہ نوزدھم و بیستم صورت گرقت. متن اصلو 
کتاب بە زبان المانی بودہ وترجمہ فارسی ازروی ترجمه انگلیسی انجامگر دہ 
است. 

۳۸( مدرس افغانی, محمدعلی. الکلام المفید۔ للمدرس 5 المستفب۔ 
فی شرح الصمدیة [بیم]. ھجرت, ۱۴۰۵ ھ-ق. ۳۲۸ ص٠‏ 
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9 نپرمنگ 

۹) بیھقی, احمدین علی.تاج المصادر. تألیف ابوجعفر احمدین علی بن 
محمد المقری البیھقی (تولد حنود ۴۷۰ف وفات ۵۴۴ھ). جلداول بہ 
تصحیح و تحشیة عادی عالم زادہ. تھرانء مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات 
فرھتگی, ۱۳۶۶. صدوبیست و شش + ۴۳٣‏ ص۔ نمونہ نسخه۔ باجلد شمیز 
٠‏ ریال / یا جلد گالینگور ۱۴۰١۰‏ ریال. 

کتاب فرھنگی عرہی به فارسی است. . در مفدمه مفصل مصحح مطالمی 
دربارہٗ کیفیت تدوین لغت عرب و سھم ایرانیان در این مھم۔ زندگی و آنارمؤلف 
کتاب وشیوه تصحیح کتاب ھہسنہ۔ 

۰ء)کراجم الاعاجم. بەه کوشش ش صسعود قاسمی [و] محمد مدیری. تھران, 
اطلاعات, ۱۳۶۶. بیست و چھار + ۳۳۶ ص٠‏ : نمونہ نسخہ۔ ٠ھ‏ ربال. 

این اثر از فرھنگھای کھن قرآنی است کہ ظاہرآ در نیمہ دوم سدہٗ ششم یا 
ثیمه اول سدہٗ ھفتم عجری تألیف شدہ اسن۔ مؤلفشض ناشناختهہ است,. این 
فرھنگ حدود جھار ھزار وازہ دارد. تعدادی از این لختھا در بر گیرندہ واژەھای 
مفردومر کب و عہارتھای قر آنی وشماری دیگر بازگو کنندہٗ وازەھای مترادف و 
متشابه آن است. ویسندہ علاوہ برذکر صورتھای ماضی ومضارع مصدرھاو 
اضارہ ب٭ مفردو جمع بودن کلمەد‌ھا جای جایى به توضیح میاحب صرفی و 
ریشەای واشتقاقی نیز می بردازھ. در تصحیحء ٠‏ نسخه کتابخانهُ ملك اساس فرار 
گرفته و با نسخەھای آیا صوليه و استان قدس مقابله ند اسنہ, 

۱) مصفٰیٰ, ابوالفضل. فرھنگ اصطلاحات نجومی, ھمراہ با واڑدھای 
کیھانی در شعرفارسی. ج ٢‏ تھران, مؤسےۂةًٗ مطالعات و تحقیقات 
فرھنگی. ۱۳۶۶. بیست + ۲۶+۱۰۲۴ ص. مصور. با جلد شمیز ۱٦۰۰‏ 
ریال / با جلد گالینگور ۱٥۰۰‏ ریال. (چاپ یکم, دانشگاہ آذرآبادگان۔ 
۷))() 

مؤلف کوسں کردہ است تا چاہی که مقدور یودہ اصطلاحات نجومی و 
نفویمی را کەدر ادبیاٹ ایر ان استعمال سخھ اس ھمراء با وارەھاء استعارەھاو 
تعبیرھای مر بوط در شعر فارسی گر دآورد, برنخستین جاب اہن کتاب دکٹر 
محمد طباطبابی نقدی تو شته اسٹ۔ نگاہ کتبد بہ: نفداگاہ, در بررسی آراء وآثار 
(مجموعة مفالات) |دھٹر دوم] تھران, آگاہ, ۱.۱۳۶۲ غنای کو شسنں وغفر رویض 
در فرھنگ نویسیء صص ۱۹۱ نا ۲۱۸ 


علوم 
٭ تاریخ علم 

۳) اسٹترويك:, درك ج. تاریخ فشردہ ریاضیات. نشر سوم وُم انگلیسی. 
گردانیدہٗ غلامرضا برادران خسروشاھی آوا عشمت الله کامرانی. تھران: 
نشرنو ۱۳۶۶ ۲۷۴ ص. مصور۔ نمونه نسخھ. جدول. نمودار. ۱۰۵۰ ریال. 

نخستین چاپ این کتاپ درسال ۱۹۴۸ منٹسر سدەاسٹ وترجمة حاضر از 
روی جاپ سوم که درسال ۱۹۶۷ منٹشیر شدم برجمة سنەاسب۔ تو یسندماستاد 
ام. أی۔ ٹی. ااست۔ متن حاوی تاریخ ریاضیات از آغاز نا بابان ھرں نوزدھم 
است ۔درمقدمة کاب فھرسنی از مھمترین کتا بھاىی تاریخ ریاضیات بە زہاتھاى 
آرونای آمدہ است که حاوی نوصیفی بسیار کوتاہء اما دھیی وار زپاہانھ درباره 
بعضی کتابھا آپز فسمٰ. 

۳) بورستین, دائیل. کاشفان؛ تاریخی از کوشش انسان در راہ 
شناخت خویش و جھان۔ ترجمه اکیر تہریزی. تھران. بھجت. ۱۳۶۶. ۹۴۳۱ ص, 
۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۴ عنتشر شدہ است) 

بورستین از سال ۱۹۷۵ رٹنیس کتابخانة کنگرە امربکا بودە است۔ وی 
سالھا استاد تاریخ در دانشگاھھای امر یکا و کٹو رھای دیگر جھان بودہ است. 
این کتاب تاریح علم بہ معنای متعارف کلم نیست۔ ویسندم با توجە ب٭ 
اختراعات و کسفیاتی که نف کلیدی در نحول زندگی انسان داشته است اہن 
تاریخ را نوسته است. این ار آز بعضی جھات متاہه عروج انسان اثر 
برونوفسکی است۔ جاب و صحافی کتاب خوب اس فصلی از اہن کتاب را 
حسین معصومی غمداتی ترجمه کردہ ودر نشردائٹی (سال ۷, مار ۲) جابپ 













ابو دو طصطجوہ تجی ‏ کچھ یک بت بد ای فا زیت 2رح کر 7ں ا تن یس یت 


لو استہ 

۴ نصر: سہّدحسین). علم در اسلام. به اعتمام [ترجمه] احمد آرام۔ 
کاس رولان میشو. تھران. سروش. ۱۳۶۶. ۲۷۲ ص. ۵ر۲۴×١۳‏ 
التی متر مصور (رنگی). جدول. نسودار. ۳۵۰۰ ربال. (متن اصلی در 
ال ۱۹۷۶ منتشر شدہ است) 

٭علم اسلامی ازازدواج روحیەای کە اڑزوجی هر آتی بنیجه سدہ بود با علوم 
جوددر تمدتھای گوناگون که اسلام آتھارا یہ میرات بردو با فدرت روحانی 
ودانٹھارانیدیل بەصورت دادویە سکل جوھر یىی دراورد کەدر عین حال ھم 
خالف ہا گذشته و ھم امتداد ان بود فراھم آعده اسب... وبرای نخسیتن بار 
لمی کە وافعا طبیعت ر ماعیت بین المللی دارد در تاریخ بنریت ایجاد سدهہ 
نقدمہ و یسندہ). رمیته کلی: اسلامو طلوع علوم اسلامی. نظام تعلیم ویر بیٹ 
سلامی / علوم اسلامی. محعیعی نوصیفی دربارہٗ جھان. جھان سناسی۔ ھبلت و 
بخرافیاء نار بخ طبیعی کبھان و بروھس ریاضی أن: ریاضیات: نجوم و احکام 
جوم عیزيك / علوم کارہردی: نزسکی وداروساری: کیمیا ودیگر علوم خفيه, 
ساورری واہباری/ انسان در جھان: انسان در محیط طبیعی, انسان در سلسله 
رات کیھائی مطالب کتاب اسب جاب کتاب ہسیار خوب است. 


٭ فلسفۂ علم 

۵)متووسُلی فرید. مھدی. فقرعلوم. تھرآن, سھروردی. ۰۱۳۶۶ ۳۰٣۱ص۔‏ 
اماسو ر. ٠‏ ربال. 

کتاپ ار سه بخجس تسکیل سد است, بخس یکم تشر یج عاملھانی اسب کھ 
در چھل سال گدسته موفعیت علوم در جامعہ صنعتی را نەطور ماھوی نعبیر دادہ 
اسسے. قسمب دوم بررسی حود زندگینامه ارویں سار گارف دانسمند ام یسی 
ٹہار اسب کہ متخصس پیوسیمی است۔ شارگارف از متفکرائی اسب کہ نفشض 
علوم در جامعہ را زیر سؤال فرار می دہد وی علوم جدہد را نو باوه بورروازی 
مھاحم می دائد. بخس سوم کتاب قسمنی اريك چھاربارہ (تترالوری)اسس کهھ 
شارگارف حد سال بس با عوان ٭صداھابی ار لاہیر یس86 تو ئن اسب. 


٭ ریاضیات 

۶) بزرگنیا, ابوالقاسم. حلالمسائل ائنالیز,. مشھد. آستان قدس 
رضوی, ۲۰۱۳۶۶ ج. ۲۳۲+۱۸۴ ص. نمودار. ۱٢۴۰‏ ربال. 

حلد یکم ساعل مسشلدھای مغدماتی اسب کہ برای اساں فھم کردن مطالب 
جلدھاىی بعدی ہو سه سدم اسب حلد دوم فِرَیَاره انتگرالھا و معادلەھاىی 
دیفرانسیل و مسائل پر کہہی در ایں میاخت اسب مؤولف کوشس کردہ است کھ 
روجھای ریاصی ث٭ کاررفته در کتاب ساده و کلاسيك باسد. از ایں رو به 
فضد‌ھای اسارہ سدہ کہ پیر دانسجوبان یا اتھا اشمابی کامل دارند یا یہ 
اآسائی ابھا رادر کابھای درسی خواھند اقب در طرحی که مؤلف در نظر دارد 
اس کتاب سییسں حلد حرواھہد محعحط, 

۷) بیزام دی برد |و] بائوش ھرتنسگ. ۵ عمساأَلهُ منطقی۔ ترجمہ 
پرویز شھریاری۔ تھران. نشرنی, ۱۴۶۶ ۵۷۲ ص. مصور. جدول۔ نمودار, 
٠‏ ربال۔ 


٭ نیزيك 

۸) ا ال. ای. ىکاھا و ابعاد کمیٹھای فیزیکی. ترجمہٗ مسعود 
مہرشکار تھران, مرکزنشردانشگاھی, ۶۶.۔. ہنج + ۹ ص۔ مصور۔ 
جقبول. تمودار. ۹۰۰ ربال (صٹن اصلی در سال ۱۹۷۳ منتشر شدہ است)۔ 

معاہیم کلیں مرابوط دسسگاہ نکاہاں اصلی وعرعی / تبدیل بکاھا و 
فرمولھای بعد ۔حال انعاد / بکاھای کمیٹھای مندسی و مکانیکی / یکاھای 
گرماہی / بکاھای اکوس مکی / پکاھای الکٹریکی و معناطیسی / یکاھای 
ٹاہشن / نکاھای اتخاہی فیريك اہمی قضلھای کاب اسسی۔ 

۹) مالینہن, الکسی نیکلابه ویچ. نظربةً نسبیت در مسالدھا رو 
تصرین‌ھا. ترجمه پروبز شھریاری. تھران, نشرنی, ٣۳۰.۱۳۶۶‏ ص.۔ مصور. 





0ت 





7 پر سپ 


نمودار۔ ۶*۰ ریال. ۱ ۱ 
کتاپ برای آموزس نظریە نسبیت از راہ اراله مسائل واحل آاٹھاست. 


٭۰) بليكدعورہء کالین۔ ساخت و کار ذھن. ترجمه محمدرضا باطنی. 
تھران, فرھنگ معاصر, ۱۳۶۶. ۲۴۴ ص. مصور (بخشی رنگی)۔ جدول. 
نمودار. ٥٠٠١‏ ریال۔ 

پینگفتار نو یسندہ نمایانگر طر زفکر اودر بارهٗ بیان علمی است. با خواندن 
این بیشگفتار خوائندہ می فھمد کە نو یسندہ سعی دارد مطالب علمی را تا جاہی 
که مفدور است سادہ و روشن بیان کند. سخنرانیھابی که این کتاب حاصل 
آنھاسٹُ در سال ۱۹۷۶ برای شنوندگان پی. پی. سی. خوائده شدەاست. 
ترجمه حاضر از روی باز جاپ سال ۱۹۸۳ صورت گرڑفتە است. مفھوم روح 
درگذر تاریخ / ھشیاری. خواب / واقعیت, حقیقت و شناخت / حافظه 
بەعنوان کلہد اعمال عالی ذھن / زبان و گفتار و شالودەھای زیست سناسی 
آتھا / استفادەاز رہ آوردەھای پژوہش مغز در راہ خیر و شر فصلھای کتاب 


آسنہ. 


٭ زمین شناسی 

۹) بتی جان. فرنسیس جان. سنگھای رسوتی شیمیابی و بیوشیمیابی. 
ترجمهہ محمد حسین آدابی. مشھد, أستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۳۴۴ ص٠‏ 
مصور۔ جدول. نمودار. واژەنامہ. ۹۵۰ ریال. 

مؤلف استاد دانشگاہ جان ھایکینز امریکاست. این کتاب ترجمه فصلھای 
۰٠ا‏ ۲ متن اصلی است. سنگھای آھکی ودولومیتها. رسو بات غیر آواری 
(باستثنای سنگھای آھکی) / کنکرسیونھا. نودولھا و سایر تفکیيكدھای 
دیاژنتيك فصلھای کتاب است۔ 


روانہزشکی, ہزشکی, بھداشت 

۳ آلن, کلیفو ر د. پہیشگامان روانیزشکی.ترجمۂ اسماعیل سعادت.چ 
٢با‏ تجدید نظر کلی۔ تھران: علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶. ۴۱۱ ص. جدول. 
۸۰ ریال. (چاپ یکم ۱۳۴۷). 

٭ر این کتاب کو شید !یم تا شرح بیطر فانەای از نظریات روانشتناسی 
بیردازیم (مقدمه). مسمر و کشف خواب مصنوعی / زانە و ساختمان ذھن / 
مورتون پرینس و تعدد شخصیّت / فرویدو کشف روانکاوی / کشفیات بعدی 
روانکاوان / آدلر و غریزهٌ تواناہی / یونگ وقلمرووایسین روان / کرچمر و 
رابطه تن و روان, پاولف و مکانیسم روان / واگر زورگ و پیر وان او فصلھای 

۴۳ ایمنی در معادن زیرزمینی و تونل سازی. ج ١ول.‏ ترجمه یوسف 
زادهٗ یوسقی۔ تھران, مؤسسە کار و تأمین اجتماعی [۱۳۶۴]. ۳۵۰ ص.۔ 
مصور. جدول. نمودار. ۹۰۰ ریال. 

ھدف کتاب نشان دادن خطرھاىی گردوغبارهاہی است کە پر عملیاب 
استخراج معدٹھاء تونل سازبھا و استخراج سنگ ایجاد می شود نیز ارالہ 
راھھای جلوگیری از پیدایش آتھا یا کاھش مقدار گرد و غبار ھواہردی اسب 
کە معدنچیان یا کارگرانی که در این حرغه مشخول کارند در معرضش قرار 
گرفتەاند. مطالب کتاب حاصل دو گردھماپی است کہ در سالھای ۱۹۵۲ء 
فبىر زنو بر گزار شدہ است۔ 

۴ ایمنی و بھداشت شغلی در برابر ہرتوھای بون‌ساز و غیریون ساز۔ 
ترجمه احمد نخلی. تھرآن۔ مؤسسٗ کار و تأمین اجتماعی, ۲۵۶۱۳۶۵ ص 
مصور. جدول. نمودار. ۵۰۰ ریال۔ 

ترجمہُ بخشی ازەدایرۃالمعارف سازعان بین المالی کارہ جاپ ۱1۹۸۳ ات 
که حاری ٢‏ مقاله در موضوع مورد بحث است کە خبر گان و استادان فن در 
جھان آتھا را نوشتەاند۔ 


رت 


۵) کاظم موسوی, محمدرضا. داروہ درمان, عوارض. شامل کليّه 
داروھای ژنريك. تھران, سپھر. ۱۳۶۶. ظ + ۸۵۴ ص. ۱۹۰۰ ریال۔ 

اہن فرھنگ داروبی براساس نام ژئر يك داروھا تنظیم شضدہ وذیل نام ھردارو 
خاصیت‌ها, مقدار معروف؛ عارضەھا وموارد منع مصرف, < ضکل وگر وہ داروبی 
و‌ نام اختصاصی آن ذکر شدە است. 

۶) نیوزام جی. ای [وا جی. جی۔ ہی۔ متری. بیماربھای عیزراہ 
(اورولوڑی و نفرولوژی). ترجمةٗ حمید ربیعی. تھران,. مرکز نشر 
دانشگاھی, ۱۳۶۶ ۳۴۰ ص. مصور. نمودار. ۹۸۰ ریال. (متن اصی در 
سال ۱۹۸۱ منتشر شدہ است). 

در اہن کتاب سرح مختصری از اختلالھای پزشکی و جراحی کلیەھا و 
مجاری ادراری و مجرای تناسلی مردان بیان سده است. 


۰ راہ سا 

۷ ابن لان المختار بن الحسن ۔ترجمه تقویم الصحة از مترجمی 
یوسفی۔ (ج 1۲باتجدید نظر کلی تھران, علمی ز فرھنگی۔ ۶. چھل ويكد 
+۶ ص. جدول. نمودار. نمونۂ نسخہ. ۸۰۰ ریال. (چاپ یکم بنیاد 
فرھنگ ایران. ۱۳۵۰) 

ابن بطلان پزشك و متکلم مسیحی بفدادی در قرن بنجم ھجری بودەاسٹت۔ 
تعویم الصحة خلاصەایى است در بھداشت و طولانی کردن عمرہ. کتاب دارای 
تعدادی جدول است کہ با استفادہ از کتابھای نجومی تھيه شده اسنہ 


ہ. ۱ 2 
ِن و صنعت ادارہ کار ر5 


۸) شأنی, مرتضی. مدیریت کنترل تولید. تبریز, تراکتورسازی ایران 
او] ذوقی, ۱۳۶۵۔ 1+ ۷۰۱ ص. جدول. نمودار. واژہنامہ. 

تعریفب کنترل تولید / انواغ تولید / برنامەریزی مشخصات محصول و 
مراحل آن / محاسمه نیازمندیھای آتی / پیش بینی موجودی انیار / کامہیو تر در 
خدمت کنٹرل تولید بعضی فصلھای کتاب اسنت. 

۹) مونا۔ ژالد. مشارکت کا رگران در تصمی مگیریھای داخل کارگاہ. 
ترجمهً رضا فرزام فر۔ تھران. مؤسسة کار وتأمین اجتماعی, ۱۳۶۲ بانزدہ 
+۰۶ ص. ۳٣۰‏ ریال. (متن اصلی در ۱۹۸۱ چاپ شدہ است)۔ 

در این کتاب مشارکت کارگران از خودگردانی تا مذاکرات دستەجعممی و 
عملکرد سندیکاہی مو رد بحث قرار گرفته است.۔ نیز از چگونگی کار ضوراہای 
کارخانه و حضور کارگران در ھہثت‌ھای ادارەکنندہ سخن بەمیان آوردہ دہ 
آستہ, 

۶۰) کافلین, روہرت [و] فردريك در یسکل. تقویت کنندەھای عملیاتی 
ز مدارھای مجتمع خطی. ترجمہ محمد علی طینتی و علی راغمی آذر۔ 
تھران. مرکزئ شر دانشکاھی ۶۔ بانزدم + ۳۶۰ ص. مصور۔. جدول۔ 
عودار. واژەنامه۔ ٥٠٠١‏ ریال.(متن اصلی در سال ۱۹۷۷ منتشر شدہ 
ست) 


کلیه مدارھاہی را کەدز کتاب یه آتھا اشارہ دہ است می توان در آزمایشگاہ 


" 





ساخت۔ نیز اکٹر اجرّای الکٹرونیکی بهھ کار رفته در مدارھای اشارہ شی پر 
کتاب بسیار فراوان و ارزان قیمت اند و در بازار ایران قابل تھیەائد, 

۱ ھاشمی امیری, رضا۔ راھنماى عیبیابی و تعمیر اتوبیل. ج ٢۔‏ 
بابل |ہی نا]. تلفن بخش ۴۹۷۷ / ۱۳۶۶.۰۷۴۱ ۸٢۲٢ص.‏ مصور. جدول. 
نمودار. ۵۲۰ ریال. 

تشانەھای نفص غنی در این کتاب گفته شدہ است۔ نیز علتھای پیدایش آٹھا 
و جگونگی رفع آٹھا بە زبانی سادہ بھمراہ تصویرھای مختلف بیان شدە است, 


ھنر و معماری 
٠‏ خط, صحافی 

۲) بختیاری, جواد (خطاط). سخن عشی! قطعات نستعلیق از 
منتخب غزلیات حافظ, مولاناو سعدی. [تھران[. انجمن خوشنو بسان ابران؛ 
باھمکاری وزارت فرھنگ وارشاہ اسلامی. ۱۳۶۶. مُذهب (رنگی). بدون 
صفحہ شمار. ۳٠٠٣‏ ریال. 

جواد بختیاری در سال ١۱۳۳۵‏ دربروجردمتولد شده استودردائشکدە 
ھنرھای زیبا نقاشی ومجسمەساڑی خوائدہ اسب۔ در مفدمہُ کتاب بە شیوۃٗ کار 
و فعالیتھایش اشارہ شدہ اسے, 

۳) ھالدین, دانکن. صحافی و جلدھای اسلامی. ترجمةٗ ھوش اثر 
آذرنسوش. تھران, سروش, ۱۳۶۶. ۲۱۵ ص. ۵×۲۱ر۲۹ سائٹتیمتر 
مصور. رنگی. واژەنامہ. ۳۰۰۰ ریال ات اع ور سر ات 
شدہ استہ). 

ویسندہ پروھنگری انگلیسی است کہ زمیئه مطالعائش زبان عر ہی وھنر 
اسلامی اسٹ. در این کتاب تصو پر حلدھا ومُھرھاى موجوددر موزہ ویکتورپا 
والبرت بھمراەءضرحی دربارەھر یلد ازانھاامدەاست .نو پسندم جلدھاراہہ 
چھار دسته اصلی عرب, ایرانی.ترك وھندی تقسمم کردەاست. جلدھای هر 
يك از این چھار دسته نیز بەتر ٹیب زمانی تنظیم شدہ اسٹ. مترجم در پینگفتار 
کتاپ یه پارەای لفڑزٹھا کہ در جات اصلی ھست اشارہ کردہ و گفته است کھه در 
جاب فارسی این اشتباھات اصلاح ندہ اسٹ. 


*٭ سینما 

۴) احمدی. بابك. تارکوفسکی۔. تھران. فیلم. ۱۳۶۶. ۲۴۳۹ص مصور, 
۰ ریال. 

نخستین فصل کتاب بحئی تربارہ ساختار آنار تار کوفسکی است, 7 
فصل نویسندہ یه تشریخ شیوہٗ بیان سہنماعی و روش وَبْزهٗ کار تارکرفسکی 
برداخته است. فصل دوم ب معرفی مھحتر بن مابەھای آنار تارکوفسکی 
اختصاص داد شده است, در فصل سوم تٹھا به فیلم دایثارہ پر داخته شدہ است. 
یو ست کتاب حاوی شرحی اززندگی وخلاحەای از آنار تارکوفسکی است. از 
نویسندہٗ کتاب پیش از این, کتاہی دربارہٗ برسون باعتوان بادھر جامخوامد 
صی وزد منتشر دہ ہود, 

۵ رد اریك. تاریخ سینما. ترجمة وازربيك در ساھاکیان. تھران, 
پاہیروس, ۰۱۳۶۵۱۳۶۶ ۲ ج. ۴ ص. مصور۔. نمودار. ٣٠٠٢‏ ریال. 
(چاپ بکم متن اصلی ۱۹۷۶). 

این اثر از زمرہ آتار تحلیلی در زمینةُ تاریخ سہنماست و نو پسندم أن منتقد 
فیلم مطہوعات بودہ است. به خاطر تحلیلی بودن اتر این کتاب پیشتر بە درھ 
خوانندگانی می خورد کە آشناہی گسٹردەای ہا تاریخ سینما دارند و فیلم زیاد 
دیدەاند۔ تاریخ سہنما از آغاز تا سال ۱۹۷۰ در این کتاب ھست فیلمھا در زمیله 
اجتماعی و افتصادی بررسی شدہ است۔ 


٭ تاریخ فنر :۰ 
۶) گدار. آندرہ |و دیگران]. آثار ایران [۴]. ترجمہ ابوالحسن سروقد 


ایم 


عقدم, مشھد. آستان قدس رضوی. ۱۴۳۶۶. ۳۵۲ ص. مصور. نقشہ. ۹۰۰ 
ربال. 

مفالەھای مختلفی از خاورشناسان فرانسوی دربارهٗ جنەھای مختلف 
فرھنگ وتمدن رختر اپرائی دراین کتاب گرد آورده نلم است. 


٭ معماری 

۷۷ٰ سربناہ پس از سانحه؛ رھنمودھابی در زمینہ امداد۔ تھران, مر کز 
تحقہقات ساختمان و سسکن, ۱۳۶۶. ۱۵۱ ص. مصور. جدول. نمودار. 
۶۰ ریال. 

اصل کتاب از انتشارات ادارہٗ ھماھتگی امداد سوانح سازمان ملل متحد 
(۸۷۲08۴0(ا) در سال ۱۹۸۲ است. درمعدمه کتاب نوشته سدہ است کہ این 
بزوہش نخستیں مطالعہُ جامع در سطح جھان در زمینةُ سانحەھا و مین سر بناہ 
است, این تحفیق همه مسائل مر بوط به سانحەھا بعنی آمادگی برای رویاروپی 
پا سانحہ کماگرسانی. بازسازی پس از سانحه و اقدامھای پیشگیراندرامورد 
توجه قرارمی دھد. مسئلەھای مر بوط بە ایجاد سر بناہ ہیشتر از دید بازماندگان 
سانحہ بررسی شدہ نە از دید متعارف ۔امدادگر ان و کسانی که کمکھای نقدی و 
جنسی کردەاند. اگرجہ ابن تحقیی جنبة فنی داردہ لیکن بنا به دلیلھابی کہ بە 
تفصیل در متن تحفیق آمدہ است, نمی توآن آنرا يہ عنوان منہعی برای مطالعات 
عھندسی و ساختمان تلعی کرد. در عبن حال تحعیق حاضر زمینهەساز حنین 
کاری می نواند باصد. 


ادبیات 


٭ شعر کھن فارسی 

۸) اوحدالدین کرمانی. حامد بن ابی الفخر. دبوان رباعیات اوحدالدین 
کرمانی. به کوشش احمد ابومحبوب, با مقدمەای از محمد اہراهیم باستانی 
پاریزی. ۴۳۲ ص. نقشہ. نموتهہ نسخه. ۱٥۰١‏ ربال۔ 

اوحدالدین کرمانی از عارفاں ھمعصر با شمس تبربزی و مولوی بودهہ 
اسس .اپن کتاب ازروی نسخه متحصر به فردر باعیات اوحدالدین فراھم آمدہ 
اسٹت۔ مصحیح در معدمەای حھل وائنح صفحەای مطالبی تزیاره زندگی. 
تحصیل, خلق و خوی۔ اعفادھا و آبار اوحدالدین ولٹه است۔ 


٭ شعر معاصر فارسی, مجموعەھا 

۹) احمدی, احمدرضا (انتخاب کنندہ]. سھراب سبھری. متتخب 
اشعار, ج .٢‏ تھران, طھوری, ۱۴۳۶۶. ۱۹۶ ص. ۳۰۰ ریال. 

۰ مطھر. محمد (گرداورندہ). مجموعهٗ شعر گلواژہ: بھترین اشعار 
جمعاوری شدہ از دبواتھای مختلف. فم, الھادی, ۱۳۶۵ ۲۱۰ ص.. ۵۰۰ 
رمالی, 

ایں محموعہ دو بحس دارد. شمرھای بخس یکم درموضوع توحیدا عدح و 
منقیت چھاردہ معصوم و مر نیدھاحت. پر مبحس دوم شسمرھای مر بوط بە ننداو 
تصہحت,: عقام ما انعلاب و ھراں آمدم اسب 


٭ نئر کھن فارسی 

۹ الھی قحشەای, حسین محی الدین إخلاصهہ کنندہ, مقدمەنویس و 
شرح دھندہ|. گزیدہٗ فيەمافیه؛ مقالات مولاتا۔ تھران. آموزش و انقلاب 
اسلامی, ۱۳۶۶۔۳۰۶ ص. باجلد شمیز ۹۰۰ ریال / باجلد زرکوب ۹۳۰۰ 
ربال. 

ابی گربدہ حدود يك سوم مس اصلی اسمسہ۔ ما دار2 استفادہ در اہن 
نلخیس حاب دوم من تصحیح دہ مرحوم فر وزابفر است۔ دکتر الھی 
پیشگفتاری جھل صفحەای در آعاز کاب دارہ مشش گریدہ ۹۴ صفحه وشرح و 
تطیقات مں ۱۸۵ صفحہ اسب قزر بایان کات دو فھر سب هسب: فھرست لفتھا 


۶۸ 





و عبارتھای دشوار پا معنی‌ھای آن ردیگری فھرسٹ عمومی مطالب کتاب۔. 


٠‏ داستان؛ طنز فارسی 

۳ داستاٹھای نو. [ہا] مقدمہُ جمال میرصادقی. تھران, شباھنگ, 
۳۶۶ . ۲۳۳ ص٠‏ ۶۰۰ ربال. 

رضا رحیمی, ھوشنگ عاضورزادی منو چھر کر یمزادہ حسن اصفری, 
سہیدهٗ مجبدیان. ھائیبال الخاص و جمال میر صادقی, هر کدام دوداسسانو زھرۃٗ 
حاتمی. اصخر الھی و ناصر عوؤذن هر کدام يك داستان در این مجموعه دارند. 
جمال میرصادقی در مقدمةُ سیزدہ صفحەای خود تاریخج و تحلیل فشردەای از 
داستان کوتاہ فارسی به دست دادہ و اشارہای به قصەھای این مجمو عه هم دارد. 

۳ شاہور: پرویز کاریکلماتور. کتاب پنجم. تھران. پرستش, ۱۳۶۶. 
۴ -ص۔. مصرر۔. ۲۸۰ ریال۔ 


٭ تحقیق و بررسی ادبیات فارسی 

۴)بالائی, کریستف و میشل کوبی پرس. سرچشمەھای داستان کوتاہ 
فارسی. ترجمةٗ احمد کریمی حکاكد. تھران, انجمن ایرانشناسی فرائسەدر 
تھران: و پابیروس. ۱۳۶۶, ۲۷۶ ص. مصور, واژوناصهہ. ں۶ ریال. (متن 
اصلی در سال ۱۹۸۳ منتشر شدہ است). 

ویزگیھای حیات ادہی ایر ان در دوران قاجاریان /علی اکبر دھخداوچرندو 
پرند/ یکی بود یکی نبود و ساہر داستانھای دوران جوانی سیدمحمدعلی 
جمالزادہ فصلھای کتاب است. روس تجزیە و تحلیل ادہی در این کتاب روش 
تحلیل ساختاری داستان است. این روش در ضیح پابان کتاب برای 
خوانندگان ناآشنا تشریح شدہ است. 

٥۵‏ ززین کوب: عبدالحسین. بحر در کوزہ؛ نقد و تفسیر قصەھار 
تمثیلات مثنوی. تھران, علمی. ۱۳۶۶. ۶۱۶ ص. ٣٠٠٢‏ ریال. 

مننوی و مولانا در قصدھا/ داستاٹھای انببا/ سیمای خاتم رسولان/ 
صحابہ و مشایخ در قصەھا/ حکایات امثال/ تمثیلات در مثٹنوی/ سوال و 
جواب و زبان حال/ قصەھای تمتیلی, داستانھای امثال/ داستانھاسی از 
تنفسیرھا/ قصە‌ھای نوادر/ جد و ھزل در لطایف/ لطیفەھا و طنزھاء ھزل یا 
تعلی م / قصه و نقد حال فصلھایى کتاب اآست, 

۶ صدری. جمال. آھنگشناسی و سنجش آن با عروض سنتی۔ 
اصفھان, فیروز ۱۳۶۶. ٥۰۹‏ ص. ۳۵۰ ربال۔ 

مؤلف کوشش کردہ است قاعدەھای عروضی فارسی را بە نحوی سانەو 
دقیق بیان کند. در بخش یکم مقایسەای ہین عروض قدیم در آھنگ شناسی 
انجام گرفته است. در بخش دوم آمو زش آھنگھای شعرھای فارسی مطرح شدہ 
و قاعدەها و قانوتھای برش‌زنی و تقطیع خوش آھنگ ترین شعرھای فارسی 
صورت گرفته وہر پابان آھنگھای دوازدہ گائه رباعی آمدہ استہہ 
۰ داستان خارجی 

۷ سامرست موام, ویلیام. خلق يك انگیزہ. ترجمهُ فرح بھبھانی (وا 
فیروزہ بھبھائی. تھرآن, خیّام, ۴۷۰۰۱۳۶۶ سص۔ ۶۰ ریال. 

مجموعہ سیزدہ داستان کوتاء از سامرست موام است. این متررجمان پیش ار 
این نیز مجموعةٌ دیگری از داستاتھای سامر ست موام را ترجمہ کردہ بودند 


2 موہ 


٭ نقد ادبی 

۸) يك, جان. شیوهٔ تحلیل رُمان۔ ترجمە احمد صدارتی. تھران, مرکز, 
۶۶ ١,ص.‏ ۵۵۰ ربال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۳۴ منتشر شدہ است) 

ھدف کتاب (که در اصل متنی درسی است) دادن دید ثقادی و قدرت تحلیل 
بھ خوائندہٗ داستان است. نویسندہ استاد کالج کاردیف انگلستان است. این 
کتاب برای خوانندگان فارسی زبان يك مسئله دارد و آن این است که ازمیان 
رماتھاہی کە نو یسندہ برای تحلیل انتخاب کردہ نٹھا سە اثر به فارسی ترجمه 
شدہ و خوائندہ ایرانی درمورد نقد آثار ترجمه نشدہ که نویسندہ بە آٹھا اشارہ 
کردہ دچار اشکال می شود۔. 


تاریخ و جغرافیا 


٭ متنھای کھن 

۹ ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد. العبر؛ تاریخ ابن خلدون. ج ۳, 
ترجمه عبدالمحمد آیتی. تھران, مؤسسۂٗ مطالعات و تحقیقات درگ 
۳۶۶ سی ودو +ؿ۵دھ۸ صسصس۔ ۲۹۰۰ ربال. 

۸۰ کاشانی. عبداللەبن محمد. زہدۃالتواریخ؛ جمال الدین ابوالقاسم 
عبداللەبن علی بن محمد کاشانی مورّخ حاسب؛ در گذشته ۶. بخش 
فاطمیان و نزاریان ساختهہ ۰۰ج ٢‏ به کوشش محمدتقی دائش ہپژوہ۔ 
تھران. مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی. ۱۳۶۶. سی ويك + ۳۶۲+ و 
ص.[بخشی بدون صفحەشمار] مصور. نمونه نسخھ. ۸۰۰ ریال (چاپ یکم 
ہا عنوان: تاریخ اسمعیليه؛ بخشی از زہدةالتواریخ اہوالقاسم کاشانی. 
تبریز, دائنشکدە ادبیات: ۳ ۔ ۰۸ ص.۔) 

بہ بخش نقد و معرفی در ھمین شمارہ نگاہ کنید۔ 
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٭ صفویه و قاجار 

۱ بارنز آلکس. سقرنامة بارنز؛ سفر بە ایران در عھد فتحعلی شاہ 
قاجار. ترجمهُ حسن سلطانی فر. مشھدہ, آستان قدس رضوی. ۱۳۶۶. ۱۰۷ 
ص۰٠۳‏ ریال٠_‏ 

ترجمد جلد دوم از سفرنامحەای سه جلدی اسٹ,. مسافرت در صحراىی 
تر کمانھا/ خراسان/ سفری در میان ترکمانان حوالی دریای خزر فصلھاىی 
کتاب است, 

۲ سموری, راجر. ایران عصر صفوی. ج ۲, ترجمة کامبیز عزیزی. 
تھران, سحر, ۱۳۶۶. ۲۴۴ ص. مصور. نقشہ. ۵۰۰ ریال. 

جاپ یکم این کتاب با نام مترجم دیگری منتشر سدہ بود. 

۳۴) میرزا صالع., غلامحسین۔. [گردآورندہ و مترجم]. جنبش کلنل 
محمدتقی خان ہسپان: بنا بر گزارشھای کنسولگری انگلیس در مشھدہ۔ 
تھران, نشبر تاریخ ایران, ۱۴۶۶. ٥۶۶‏ ص. مصور۔. نمودار. ۶۰ء۶ ربال۔ 

گزارٹھای کنسول انگلیس در خراسان, سرھنگ دوم بیول برایدوکس, 
برای دولث متبوعش در سالھای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ء. است۔ نجفقلی یسیان 
مقدمەایى بر کتاب نوشته است۔ 

۴) نیکی تین. واسیلی. کرد و کردستان؛ بررسی از نظر جامعەشناسی 
و تاریخی۔. ترجمهٗ محمد قاضی. تھران, نیلوفر ۱۳۶۶. ۶۲۷ ص. مصور۔ 
مر ٭* ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۴۳ به زبان فرانسه منتشر شدہ 

ست) 

کی تین خاورشناس روسی در سالھای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ فونسول حکومت 
ہزاری روس در آرومیه ہودھ و مدتھا در میان کردان بسر بردہ وبا گر وھھای 
مختلف کرد در تماس تزديك ہودہ است. کتاب از دوران بس از مادھا آغاز 
می سودوتا نایان جنگ جھانی اول پیش می آید, در این کتاب به عمہ جنبەھای 
سٹله کرد از قبیل مبادی و مبانی زبان و سیوۃٗ زندگی و طبمەبندی از نظر 
:+انسناسی وعر زو ہوم وساختار قبیلەای و تاریخ ایلات و تکو ین فکر ملیت در 


اساں برداخته شدم است۔ 


تن 


۵ دانشگاہ تبریز تاریخجہ چھل ساله دانشگاہ تبریز. (۱۴۳۲۶ الی 
۶۶) تبریزں ۱۴۳۶۶. شت + ۱۴۲ ص. مصور. جدول. نقشه, 

۶) ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد. مقدمه ابن خلدون. ترجمة محمد 
پروین گنابادی. چ ۵. با تجدیدنظر کلی۔ تھران, علمی و فرھنگی. ٣۱۳۶۶‏ 
ج. ۱۰۴۱+۱۱+۷۶ ص٠‏ ۳۴۰۰ ریال (چاپ یکم, ۱۳۳۶). 

پر چاب یکم کتاب دکٹر محمدجعفر محجوب نفدی نوشته است: نگاہ کنید 
بەراهنمای کتاب:, سال یکم, شمارہ دوم (تابستان ۱۳۳۷), صص ۱۱۸ ت۴۱٢۱۔‏ 
ھمجنین نگاء کنید به کتاب اسر وز, بھار ۱۳۵۲: ہبر وین گنابادی, خادم زبان و 
ادب فارسی؟ صص ۴و۵ 


٭ جھان ۱ 

۷ برینتون: کرین۔ کالبدشکافی چھار انقلاب. ترجمہ محسن ثلائی. 
چ ۴ تھران, نشرنو ۱۳۶۶. ۳۱۶ ص. ۵۳۰ ریال (چاپ متن اصلی ۱۹۶۵/ 
چاپ یکم ترجمه ۱۳۶۲) 

ھدف نویسندہ کوششی اسٹت پرلی بدسٹ دادن برخی تخمینھا از 
ھمسانیھابی که می توان در سیر جھار انغلاب (انقلابھای انگلیس, امر پکا, 
فرانسه وروسیە) پیر وزمند در دولتھای جدید یاف. دکتر محمود عنایت نیز اہن 
کتاب را با عنوان از انقلاب مذھبی کرامول تا انقلاپ سرخ لنین تر جمہ کردہ 


اجچحت: 


٭ جغرافیا 

۸۸ جغرافیای کامل ایران. تھران, وزارت آموزش و ہرورش [و] چاپب 
و نشر ایران. ٢‏ ج. ۲۹/۵×۴۴ سانتی متر. مصور. رنگی. جدول, نقشہ 
نمودار. ٤‏ +9 9< ص٠‏ ٠٠ّْ0٭‏ ریال. 

بہ نظر میرسد که این کتاب کاملترین و مفصلتر ین کتاہی اسب کہ . 
تاکنون دربارہٗ جخرافیای ایران منتشر سدہ است (برای اطلاع بیشئر در مورد 
کتابھای جغر افیای ایران نگاہ کنید بە صدیقه سلطانیفر . کتابشناسی جغراغیا؛ 
چابی خطی, تھران, مر کز اسنادومدارلد علمی, ۱۳۶۴ صص ۸۴ ۱۰۶۱). بس 
از ذکر مطالبی دربارہ جغرافیای طبیعی, انسانی و اقتصسادی و سیاسی ایران در 
پیش از ۱۶۰ صفحہ. جغرافیای استاتھا یه تٹرٹیپ حر فھای القیا آمدہ اسٹ, که 
شامل ویرگیھای طبیعی, انسانی و اقتصادی هر استان است. قسمت ہکم کتاب 
را عبدالرضا فرخی نألیف کردہ و فسمت دوم کار گروھی دبیرآن جغرافیای 
استاٹھاسٹ. با توجه بہ حجم کار جاب کتاب در مجحوغ خوب است, جز 
عکھای رنگی کہ در مواردی واضح )0٥۷۱(‏ ٹیسب ورنگ بعضی عکھا بااصل 


تفاوت دارہد۔ 
زندگینامه 


۹) لائمن, ھرہرت آر. بتن: خدمتگزار ہا خیانتکار ترجمہٗ محمدعلی 
طوسی. تھران. شہاویز, ۱۴۶۶. دو +۵۲۸ ص۔ ۱۴۵۰ ریال.(متن اصلی در 
سال ۱۹۸۵ منتشر شدہ است) 

این کتاب زندگیئامه عارسال یلیب بٹن رلیس حکومت ویشی در دوران 
اشخال فر انےه اس 





مقالەھابی از آخرین شمارەھای 
نشریەھای تخصصی کر 


9 أادینه (شماردھای ۱۹و ۲٢‏ دی و بھمن ۱۳۶۶) 
جھرەنگاری يك انقلابی جھان سوٗم / سیماکو بان. نامەای دربارہ 
بقائی. با مھدی سحابی صرجم کتاب شرم۔ گفتگو یا امبر تو اکو نو یسندہ 
رعان نام گل سرخ۔ ۱ : 
9 بھداشت جھان (سال سوم: سمارہ دوم, مرداد ۔ آبان ۱۳۶۶) 
ابله دسمنی که نابود سد / دکٹر فرامرز ادیب زادہ. روستا بزشکان / 
وی پینگ بلیگ. پرنو تابی پر مواد خوراکی / دکتر چینزمن 
٭ بیام (مرداد و آبان ۱۳۶۵ء تاریخ انتضار آذر ۱۳۶۶) 
خاستگاہ رمین / جان گر یبین. آتسفسانھا /ھارون تازیف. یونسکو: 
۰ سال فعالت / احمد مختار امبو۔ معماری ھماھنگ با طبیعت / 
کورنی رست. 
٭ يك ریاسی (جلد دوم, سحارہٗ دوم, تابستان ۱۳۶۶) 
رابطه ریاضیاب با فیزيك / ریجاردفابنمن. ترجمه ہر ویز میلانی۔ 
منتأ ریاضیات ۱/۸ رایدنبرگ. برجم محمد صادق منتخب۔ نگاھی به 
پرنامهُ ریاضی دورهٗ راھتحابی / یحبی تابس. 
9 وائیخسی (سال یکم. سمارہٗ اول, زمستان ۱۳۶۶) 
ارربابی اختلالات تندہدی / زھرا افا رسولی. بررسی میزان 
ناروانی گفتار در کودکان / لعیابھر انی. کاردرمائی پیماران ھمی ىاری در 
مرحلہً فلاسید / احمد نمجیدی بور و روح الله گازر. 
9 حساہدار (۔سال سوم, سمارهٗ ۱۲, سال جھارم, سمارہٗ یکم, آبان و آذر 
۶ءگ'۰") 
زرسند چجحقمیت و نوسعهہ افتصادی / ب رویز صداقت. بخشنامەھای 
مالباتی۔ سقوط بازار سھام. فھرست مفالات ۳۶ سمارہٗ قبل۔ 
9 دائش(سمارہ ۱۱. ابیز ۱۳۶۶) 
دیاجەھای دوا وین امیر خسر و / به نصحیح دکٹر محمد ریاض. نقد 
وپررستی سعر عصر فاجاربە ار ظھور فتحعلی سا تا انقلاب مشر وطیت 
/ دکر علوی معدم. کتابھای تازہ. شعر۔ 
9 دانشگاء انعلاب (دی رو بھمن ۱۳۶۶ء سمارەھای ۴۹ و ۵۰) 
پر ستھای داسنجو بان, پاسخھای رئیس جمھور. دوگانگی آموزشی 
در سیسنم قضائی / عبدالله اٹھی. قومیت عربی و انفلاب اسلامی / 
شھریار نیازی. نگاھی بر کتاب روانسناسی خرافات / 
محمدرصا معیر ی. 
٭ داشمند (سال سس وپنجم, سماردھای ۱۱و ,۱۲١‏ بھمن وآاسفند 
۶گ۴۴گ'‌,ھ)") 
جگوبە معاھیم فیزيك را درك کٹیم / لو یزاییشتین / ترجمہُ جھانشاہ 
میر زاہیگی. ماہیت ھیینونبرم با خواب مصنوعی / اشرف اعزازی۔ 
احمد آرام. بلاسما جراحی می کند / ترجمة حیدر مینابی۔ 
رشد؛ وزارت آموزش ویپرورش. 
9 : آاموزشض جغرافیا (سمارہٗ ۱۱, نائیز ۱۳۶۶) 


×٣ 


فلسفه جغرافیای رمزی در فرھنگ اسلامی / دکٹر مھدی دھیاشی. 
جغرافیاو سیر تطور اندیشەھای جغرافیای / سیاوش شایان۔ نظریمھای 
اساسی در ژنومورفولوڑی / محمد حسین نادر صفت. 
٭ : آموزش ریاضی (شمارہ ۱۵ء ہائیز ۱۳۶۶) 

نقش ریاضیات در سایر علوم / دکتر محمد علی نجفی. استدلالھای 
معمایی / حسن نصیر نیا. محاسمه حجم يك چھار وجھی / دکتر علیرضا 
امہر معز ۱ 

9 .< آموزش زمین شتاسی (شمارہ ۹, تابستان ۱۳۶۶) 

بھرەگیر ی از گیاھان و جانوران برای اکتشاف کانیھا / محمدحسن 
نبوی. ابر / حبیب تقی زادہ. سیّارکھا / فخری ھاشمی تھرانی. 
٭ : آاموزش زیست شناسی (شمارہٗ ۷ و ۸, بھار و تاہستان ۱۳۶۶) 

زیستٹناسی در خدمت ایمان / محمود حکیمی۔ میتوکندری و 
تنفس سلولی / کامیار کلانٹرزادہ. آشناہی ہا واژەھای زیست شناسی۔ 
ویتامیٹھا و اھمیت آنھا در تغذیه / محمد علی درانی 
٭ ×ۓ آموزش شیمی (شمارہٗ ۱۲ء تابستان ۱۳۶۶) 

نامگذاری تر کمبات آلی / علی سیّدی. مفھوم شعاع یونی / مرتضی 
خلخالی. قندسازی / مرتضی نیکہور, 
٭ ۔؛ آموزش فیزيك (شماره ۸. بھار ۱۳۶۶) 

ابوعلی سینا. سطح انرڑی پتانسیل صفر / احمد شیر زاد. قانون 
بقای اندازه حرکت خطی / سید جعفر مھرداد, 
٭ --: تکنولوڑی آموزشی (شمارەھای ۳ ر ۴) 

تکنولوزیٍِ آموزشی در کشورھای دیگر / عذرا دبیری اصفھانی. 
طرز تھیة ورقهُ شفاف (تراٹھا) / سمدیعقوب موسوی. آموزش نحوہ 
استفادہ از رسانەھای گر وھی در مدرسه / آسل گیردال, ترجمهہ حسن 
نصیر نیا. تو لید وسایل کمك آمووزشی ارزان قمیت / محمد مھدی هراتی 
٭ : معلم (شمارەھایى ۳ و۴, آذرودی ۱۳۶۶) 

به یاد شھید آیةالله دستغیب. روشھای ایجاد رفتارھای مطلوب / 
علی ‌اکیر سیف۔ چه کثیم تا باحیا شویم؟ / محمود اسماعیل ئیا. مدرسة 
اسلامیة لندن /ترجمة ناھید شریعت زادہ, 
*٭ روستا ر توسعه (سال یکم شمارهٗ اول, دی ماہ ۱۳۶۶) 

توسعہ روستابی, مسائل ومشکلات / آر. پی. میسرا. درسھایی برای 
آیندہ / آر. ویتز. صنعتی کردن روستا در کشورھای جھان سوم / آر 
پی میسرا. 

9 ریختەگری (سال ھشتم, شمارهُ ۲ء تاہستان ۱۳۶۶) 

خلاصة بروزہ ٭تحلیل علمی و آماری صنایع ریختەگری ایرانہ 
(قسمت دوم) / جلال حجازی او دیگران]. ایمنی و بھداسٹ د۔ 
کارگامھای تمیز کاری / غلامرضا غروی. اخبار جھان ریختەگری 
9 زیتون (سمارہ ۷۵, دی ماە ۱۳۶۶) 

کاریرد تكنیك سنجش از دور حربررسی آبزیان / عھندسی محمد 
علی فتوت. کمبود غذائی در گیاھان / اصغر بناپور. اخمار و گزارشھا 
٭ صنعت حمل و نقل (شمارەہای ۶۳ و ۶۴) 

جھانگردی ایران, مٹروكد ازھر دوسو۔ حمل و نقل شھری۔ دولت ۔ 
بخش خصوصی۔ صادرات نامرنی, پردامنہہ اما نابدید۔ جلوگیری '۔ 
سانیدگی قطعات و عیب پاپی موتور / مھننس على اکبر عادلی۔ 

9 صنعتگر (سال ینجم, شمارھای ۵۵ و ۵۶, آنرودی ۱۳۶۶). 
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نقش آموزش در صنعت و تکنولوڑی ایران / ناصرالھی۔ روتھای 
تشخیص فلزات و آلیاڑھا / محمد حسن ثقفی. خواص۔بلورہای فولادو 
انتخاب فولاد مناسب۔ آزمایش جرقەای فولادھای آلیازی. 
٭ عکس (شمارہٗ یازدھم, دی ۱۳۶۶) 

معرفی يك عکاس, علی قلمسیاہ. چگونە اہزار عکاسی خود را 
محافظت کنیم. چگوته عکسھابی با تیرگی دلخواء بە دست آوریم۔ 
٭ علم الکٹر وليك (سال ںشم, شمارہٌ مسلسل ۷۰) 

کاممیوٹر در ایران / بھمن بھمن دڑی۔ آموزش زبان بیسیيك. قلم 
نوری کمودور 
٭ یلم (شمارەھای ۶۱ ر ۶۲) 

عنصر تحقیق در فیلم. گفتگو با داریوش فرھنگ کارگردان فیلم 
طلسم. مروریکسال سینمای ایر ان / عباس یاری. سینمای غیرمتعھدھا. 
٭ کیھان اندیشه (شمارہٗ ۱۵, آذر ودی ۱۳۶۶) 

شناخت علوم / علی عاہدی شاھر ودی۔ مسثولیت کلمات در قلمر و 
ادبیات / رحیم نزاد سلیم. آموزش دانشگاھی / محمد دامادی 
٭ کیھان فرھنگی (سال چھارم, دی ماہ ۱۳۶۶) 

استاد دکٹر باستانی پاریزی کاوشگر نکتہ سنج تاریخ. نمایش 
طبیعت گرای چخوف / جمشید ملك پور. ماکیاوللی و بینادگذاری 
اندیشهٗ سیاسی جدید / دکٹر سیّدجواد طباطبابی 
٭ کیمیا (سال یکم, شمارہ یکم, بھمن ۱۳۶۶) 

درآمدی ہر بر ناعهُ بیست سالهُ توسع صنایع کاغذ در ایر ان / مھندس 
محمد حسین ملایری. اھمیت سولفات سدیم در صنعت / دکتر 
محمدعلی میرمحمدی. تازەھای علمی. 
٭ گزارش سمینار (شمارہ ۸, دی ماہ ۱۳۶۶) 

تحرك بین المللی جمھوری اسلامی ایران درمو رد جنگ تحمیلی / 
محمد جواد لاریجانی. متن سخنرانی دکتر علی اکبر ولایتی در کنفر انس 


حلع سلاح۔ 


الگوھای ھورمونی تولید مثل در گاو / ترجمہ مرتضی گرجی دوز. 
ایدمیولوڑی بیماریھای تنفسی طیور / ترجمه علیرضا فاضلى. عوارض 
متعاغب واکسیناسیون / ترجمه عزیزالله خداکرم تفتی. 
٭زیدہ مسائل اقتصادی - اجتماعی (شمارہ ۷۱) 

راہ حل خصوصی برای معماری توسعه / ترجعه ع. قائم مقامی. 

لجزایر؛ تغییرات بنیادی. استراتڑیھا و تکٹیکھا در بر نامەھای پنجساله 
مد /ترجمة قدرت الله معمارزادہ 
٭ مجلً اقتصادی (سال دوم شمارەھای ٠١‏ و١۱)‏ 

عنات در ایران / فریدون کامران. ساختار سیاسی اقتصادی زاپنی؛ 
مہروری پر تاریخچه سیاسی. سیستم مالیاتی پاکستان. مبداء و اعداف 
اب / ترجمہ م. خیرآبادی 
٭ مجله باستان شتاسی و تاریخ (سال اول. شمارہ دوم, بھار و تابستان 
۶۶) 

سنگ لاجورد و جادہٗ بزرگ خراسان / دکٹر بوسف مجیدزادہ. 
درامدی بد واڑدەھاىی پاستانشٹاسی و تاریخ / دکٹر ناصر تکمیل 
یر ن. سازمان اداری ایر ان در زمان حکومت ایلخانان / دکٹر عباس 





زریاب خوئی۔ 
٭نھ اید ات و انان دن ء فردوسی (سال بیستم 
شمارەھای اول و دوم, بھار و تابستان ۱۳۶۶) 
تضسیر سورهٗ توحید گر سیدجلال الدین آشتیاتی. دکٹر شریعتی و 
بازسازی فکر دیی / دکتر عبدالکر یم سروش. جایگاە استاد شر یعتی 
در تاریخ معاصر ایران / دکٹر علامعباس توسلّی۔ 
٭ مجله دانشکدہ پزشکی اصفھان (شمارہٗ ۲۲ء تابستان ۱۳۶۶) 
درمان جراحی آریتمی‌ھای بعلتی / دکٹر محمد فرهاد و دکٹر 
محمدعلی نفیسی. تغییر کار غدہٗ تیر وئید در رابطہ باسن / دکٹر صالح 
زاعدی اصل و مھین امیرغلامی. پولیپ‌ھای کولون / دکٹر منصور 
مھزاد. 
9 مجله دانشکنہ پزشکی (سال دھم. شمارہ اول. تیر ۔ شھر یور ۱۴۳۶۵) 
آمفیزم لو برمادرزادی / دکٹر منوچھر امیرفیض وھمکاران. گزارش 
يك مو ردگاستر یت چر کی / دکتر محمدرضا زالی.معرفی يك موردتومور 
کارسینوثید / دکتر فر زانہ رحیمی. 
9 مجلهً سیاست خارجی (سال اول, شمارہٗ چھارم, مھر ۔ آذر ۱۳۶۶) 
بوروکراسی در دموکراسی / سیدعبدالعلی کت نقش ژاپن در 
امنیت کشورھای عضو ناتو / بھزاد اشتری. آنار جنگ بر گسستن 
پیوندھای دیبلماتيك / اسعداردلان 
٭ معماری وھنر ایران (سال یکم, سارہ دوم, زمستان ۱۳۶۶) 
ساختمان مفاھیم معماری و سھر سازی سنتی ایران / مھندس نادر 
اردلان۔ باغھای اصفھان / دکتر علی صارمی و ھمکاران. تحقیقی ہر 
جوب نوشتەھای ایران / عبدالله قوچانی. 
٭ مقید (شمارہ ۹, دی ۱۳۶۶) 
کدام ھمنوازی؟ تحلیلی از سابفه ھمنوازی وارکستر اسیون دراہران 
/منوچھر جھانبگلو۔ مسأْهُ صدق در سعر / ضیاء موحد. آزادی, بررسی 
ادہی معصوم سوم / آذرنفیسی. 
9ن نشر یه دانشکدہٴ حقوق و علوم سیاسی [دانشگاہ تھران](شماره آ۲۳ 
بھمن ماہ ۱۳۶۶) 
ورشکستگی بە تقصیر و تقلب / دکتر محمود عرفانی. آزادی . 
مطبوعات از دیدگاہ لنین / آلبرت رزیس, تر جمه قاسم افتخاری. ممانی 
جامعەشناسی مذھبی ماکس وہر / دکتر حسین بشیریہ. 
٭ نمایش (شماردھای سوع و چھارم دی ر بھمن ۱۳۶۶) 
تٹاتر شھر ستاھا را دریابید / لالهُ تقیان. اسطورہ و واقعیت نثائر / 
زان پل سارترترجمہ خسرو سمیعی. عرضہٗ نثاتر ایرانی ہہ جھان / 
محمد بھرامی. صداو گفتار / درگ بوسکیل, ترجمہ اختر اعتمادی. 
٭ ور علم (شماردەھای ۱۱ء ١۱ء‏ آبان ودی ۱۳۶۶) 
حسن و قبح عقلی آز نظر علامہ طباطباتی / جعفر سہحانی. نقداو 
بررسی اعلام المکاسب / سیدمحمد جواد شہیری. انسان در قرآن / 
محمد مؤمن. فھرست دورهٌ دوم مجلہ. 
٭ مفتەنامه اتاق بازرگانی و صنابع و معادن ایران (شماردھای ۹ ١٠١و‏ 
"٦‏ 
نگاخی بر اہزار سیاستھای بولی وعالی. سقوط. اخبار اقتصادی. در 


بازار نفت۔ 








حضور رئیس جھوری: وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی و شخصیتھاىی 
علمی و فرھتگی ایرانی و خارجی مقیم تہران برگزار شد 
در بنجمین دورہٗ کتاب سال جھوری اسلامی ایران جعاً ۱۶ کتاب از 








در ایران و جھان 7 


فعالیتھای فرھنگی دھةٗ فجر 
پەمٹاسیت نہمخن دھه فجر (از ۱١‏ تا ۲٢‏ بہمن) فعالیٹھای فرھنگی 
گو ناگوئی دردھہ دوم بہمن ماہ امسال در سراسر کسور انجام گرفت که 
ذیلا بہ برخی از آہا آسارہ می سود: 





)١‏ نمایشگاہ سراسری کتاب 

مابہسگا: سراسری کتاب یەقت وزارب فرھنگ 7 
نہران و ۱۹ آستان دنگر برگرار گردید. 

در ھاہسگاہ کتاب بہران, کە بەمدب ۱١‏ روز در محل دبیرستان البرر 
٠‏ ٹامر داحلی پیس از ھفت ھزار عنوان کتاب 
جاب اول رادردہ موشوع اصلی (کلیات, دین, علوم اجہماعی, علوم 
حالس, تکنو لوری, نر و ادبیات, ناریخ وجخر اھیا, کودکان و نوجوانان: 
فلسعه و روانشناسی و. .)در معرض عاساوخرید گذاستند, بیسرین 
عناوین را کیاہپای مر بوط یه ھبر و ادبیاب تسکیل می دادونس از آن 
کٹابپای رسەھای تاریح و جعراھیا, معارف اسلامی و علوم عملی بود. 

در مراسم گسایش ھابسگاہ حند بن ار خطبااز جمله انغای محمدتفی 
حعفری در اھصبت کتاب وانعس سارندہٰ ان در فرھنگ و اجتماع 
سخرای کردند. 

در عاءان عاسگاہ ەمظورنسو یی ناسران داحلىی مراسمی با حضور 
اس اللہ حسی برگرار سد کە در طی ان اننشارات اصیرکبیر بەعنوان 
پہبریں ناسر معرق گردید از حند تاسر دیگر بیز دراین مراسم قدرداف 
سحفہ ۔ 


ارساد اسلامی در 


داپر بود, برديك بھ ٠‏ 


)٢‏ برندگان ٭کتاب سال 
از جملہ مراسمی کہ دردھد فحر بر گزار سد عر اسم توزیع جوایز برندگان 
بہٹر یں کتاہپای سال بود که روز نوردھم بہمن عاہ در ٹالار رودکی در 


۷۲٢ 


میان ۱۵۷۲ عنوان کتاب منتشر شدہ در سال ۱۹۳۶۵ بەعتوان بہترین 
کتابہای سال معرف تد اسامی این کتاا به قرار زیر است: 

0 الاعال و ا حکم الستخرجه من نہ جالبلاغہء تألیف وترجه شیخ 
محمد غروی: 

٥‏ مستدرك الوسایل و مسختبطالسایل, تآألیف حاج مپرزا حسین 
نوری طبرسی۔ تحقیق و تصحیح مؤستة آل البیت لاحیاء الترات, 

الھذب البارع ق شر حالختصرالتافع, تحقیق ر تصحیح شیح 
جتبی عراقی, 

٥‏ زندگانی علی بن ال حسین(ع)ء سیدجعفر شھیدی, 

0 جغرافیای اجتماعی شھرھاء حسین شکو ہی, 

ہ زیباترین آواز, شکوہ تقی. 

: روز تہابی من, محمد میر کیانی؛‎ ٥ 

٥‏ زبانہای خاموش, یوھانس فریدریش, ترجہ بدالله ثمرہ و 
بدرالزمان قر یب, 

٥‏ سرم. سلمان زُسدی. ترجمة مھدی سحاق, 

٥‏ شیمی آل آزماینگاھی. سوتليك, ترجة محمدرضا یزادنبخش, 

ہ مکانيك خاك کامییز بہنیا و امیر محمد طباطباہی: 

ہ٥‏ ریسندگی جرخانهای, ابوالفاسم طاھری عراقی و ھوسمند 
بہزادانء 

0 مھندسی ارتباطات دور. فرین راجر ل.ترجھ وحید طباطبا وکیلی. 

ہ٥‏ آفات فراورنددھای انباری و روسھای عبارزہ, ابراھیم 
باعری زنوز 

نہ حسابداری افتصادی, حسن گلریز 

0 فرھنگ لاروس (عر بف- فارسی). ترجه حمید طبیبیان۔ 

در میان بہترین کتابہای سال سە کتاب شیمی آلل آزمایشگاھی. 
ریسندگی جرخانەای و مھندسی ارتباطات دور ازانتشارات مر کز نسر 
داننگاھی ات 


۳ کنفرانس اندیشة اسلامی 

تشکیل ششمین وکنفرائنس اندیشه اسلامیم توسط سازمان تیلیقات 
اسلامی در دھہُ فجر در تھران, از لہ فعالیتھای فکری۔ فرھنگی 
عمدہای است کہ در بہمن ماہ گذشته انجام گرفت. 

این کنفسرانس بەمدت سە روز یا شر کت قریب ۴۵۰ تن از استاداں 
وعلیا و شخصیتھای ایران وھجدہ کشور دیگر تشکیل گردید۔ موضوع 
کنھرانس ٭حقوق بشر در اسلام٭ یود. در اولین روز جناب آتھای خامنەای 
رئنیس جمھوری سخترانی کردند۔ 

در طی کنفرانس نیز چند تن از استادان ایرافی و خارجی مائند اساہ 
محمدتقی جعفری, دکم حسن الضیقه (لینان)ء دکتر طاہر محمود (ھدا 
دکٹر رجابی خراسافی. آقای واعظ زادہٗ خراساق, آصفی (عراق)۔ میر: 
عفیف (آمریکا)ء حسن الامین (لبنان). سمبر سلیمان (لیتان)۔ تھی 
ھویدی (مصر). عبدالعزیز ساش الدین (آمریکا)ء ذیشان جوادی اھندا: 
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مم 
یلپ 


مشکور مھاجر (لہنان). مصباح یزدی, ابو عبدالله (حجاز) دریارہٗ ابعاد 
گوناگون تفکر اسلامی در گذشته و حال سخن گفتند و ضمن طرح 
مسایل موجود, راہ حل‌ھاىی برای مقابله با سیطرهٗ امبر یالیسم جھافی 
ارائه دادند کە تدوین ماعلامیةٔ حقوق بشر از دیدگاہ اسلامء از آن جله 


است۔ 

وکنفرانس اندیشةُ اسلامیم کە عملا به صحنہُ اراله و ضناخت تفکر 
اسلامی درمورد حقوق بشر و خصوصاً آزادی ومفایسة حقوق بشر غربی 
با آن تبدیل شد با ویر شوں مو سرت وت کو ا 
فطعنام دہ مادہەای بایان یافت. 

ریس مجلس شورای اسلامی ضمن سخنان خود تأکید کرد که 
داگر چه خوب است کە ما بەعنوان متفکران اسلامی این بحٹھا را داشته 
ایم ومردم, بخصوص جوانہا راھدایت کنیم, وی این حیزی نیست کھ 
درد بشرم را درمان کند, اگر ھزاران زار گنفرانس ھم تشکیل بشود وی 
عملىی بەدنبال نداشتهھ باشد ھیچ کاری درست نخواھد سدہ 

در قطعنامه کنفرانس بر لزوم تشکیل کمیتەای مرکب از دانشمندان 
آزاد اندیش و مسلط ہر مسائل اسلامی و حقوقی کہ قادربه بر رسی عمیق و 
ھه جانبه اندیشەھا و آراء ارائه سدہ دربارہٗ حقوق بنئر در اسلام باشدء 
نأاکید سد وھر گونە تبعیض و سلب حقوق انسانہا محکوم گردید وقداست 
حرمین (مکه و مدینه) و دیگر اماکن مفدس مورد تأکید قرار گرفت. 


۴ نفایشگاہ اسناد تاریخی وزارت امور خارجه 
وزارت امور خارجه بەمناسبہت دھه فجر نمایشگاھی از گزیدہ آسناد 
ناربخی خوددر عل ہدغنر مطالعات سیاسی و بین ا لمللی (در نیاورانِ تھر ان) 
برگزار کرد کہ ٠١‏ روز طول کتید. 

در این غایشگاہ کە روز ۱١‏ بہمن بمدست آقای نخست وزیر افتتاح 
سدہ. اسناد دویست سالہُ وزارت امو رخارجہ یه معرض ٹایش گذاشته 
سدہ بود. عمدہٗ این اسناد عمارت بود از: غودارھابی ازوسعت جغرافیای 
کسور در ادوار تاربخی ختلف, کتاہہاعی دز زمینهُ روابط خارجی ایران, 
اسناد اصلی معاھدات و قراردادھای ایران با دولتھا و مؤسسات و انتیاع 
حارجی, نامەھاعی که میان پادشاھان ایران و امرا و سران دول خارجی 
سبادله دم استء تصاویری از سفرا و فرستادگان خارجی به ایران, 
ساویری از فرستادگان اھران به خارجء تصاویری از وزرای خارجه 
بران تا قیل از کودتای ۱۳۳۳ء مونەھاپی از فرمانہای سلاطین قاجار 
نرندھانی از مھرھای نمایندگیھای سیاسی و کنسو لی ایران.... وزارت 
امورخارجه در نظر دارد برخی از مین اسناد را بەدصورت جموعمھای 
سحص, چاپ ونثر کتد۔ 


0 





۵ نمایشگاهھای فرھنگی۔ ھنری فجر 

عحزمان با آغاز دھه فجر ٭نغایشگاہ فرھتگی۔ عنری فجرء روز دوازدھم 
ہہمن ماہ در مو زہُ ھنرھای معاصر تھران (بارك لاله) گشایش یافت که در 
آن مجموعەای از فعالیتھای گوناگون عنری مائند خطاطی, نقاتی, 
عکاسی وعنرھای ظریف بەغایش گذاسته شد. 

یکی از آتار ظریف ودلکشی کہ در این نایشگاہ جلب نظر می کرد يك 
تخته فرش بەمساحت تقریمی ہنج مار بود که در طرح آن شیوه اسلیمی, 
حیوان‌دار بەکار رفته و تام نقشھای حیوانات روی فرش بین ۳ ا۵ 
سانتہمٹر پرچستەتر از دیگر نقوش روی فرش است. 

بەدھمین مناسبت دونمایشگاہ ویارجەھای دورہٗ اسلامیە و۷ مو ع تازه 
ساختەدھای فلزی, سفا ی و سیشەاىیء ھم در موزهُرضا ا تتکیل 
گردید,. نمایشگاھھای مشابہی ہم در عوزہَ ھنرھای تزیینی ابران زیر 
عنوان ٭نگرشی ہر تحول کتاب آرابیە ودر مو زهٗ آبگینە ہا نام٭آنارھٹری 
رمت الله احمدی, بر ہا گردید. 


۱ طرح تغییر نظام آموزشی کشور و ایت زبان فارسی 


بەمنظور ئقد و بررسی پیش ویس طرح کلیات نظام نوین آموزش و 
پرورش؟ سمیتاری با شر کت مقامات و کارشناسان آموزسی در تہران 
تشکیل شد کہ يك ھفته طول کشید. 

در جلسةُ افتتاحیةُ این گردھماہی, رنیس جمھوری شرابط حاضر را 
٭بھترین فرصت برای تبادل نظر پیرامون مھمترین مسایل کتورازجله 
تہیه و تدوین نظام مطلوب آموزش و پرورش؛ دانست و گت دامر وز کہ 
از استقلال کامل صحبت می کنیم باید عناصر لازم و مفید برای نظام 
مطلوب آموزش وپرورش را بشناسیم و نقاط مفید در نظام موجودرانیز 
خفظ کیم 

رئیس شو رایعا ی انقلاب فرھنگی ىس از ال جدا کردن تعلیم از 
تر بیت را يك مُعضل استباەامیز توصیف کرد, گفت ٭آمیختن آموزش و 
پرورش یك ضر ورت اساسی در پی ریزی نظام نوین آمو زشی برای کشور 
است ۔6 

نکتهُ مھمی که در سخنان رنیس جمھوری جلب توجھ ھمگان راکرد 
تأکید ایشان بر واصیت زبان فارسی) بود, 


فعالیتھای انتشاراق مرکز نشر دانشگاھی 

مر کز نشم دانشگاھی در طی سال جاری (۱۳۶۶) جعاً ۹۸ عنوان کتاب و 
۴ عنوان نشریه منتشر کردم است کە تجموعا ۳۸۰۸۶ صفحه بودہ 
است و تیراز کل آنہا ۷۸۹۵۰۰ نسخھ۔ 

از مجمو ع کتابہاى منتٹم دہ امسال ۸۳ عنوان فا اوین مار جاپ 
ونشر سدہ و۱۵ عنوان دیگر تحجدید چاپ کتابہای منتشم شدہ در سافای 
قبل بودہ است. علاوہ بر این بنابہ گزارش واحد تولید مرکز نشر؛ 
ہماکنون نزديك به صد عنوان دیگر در حال حر وقجینی و یا صفحەبندی 
است که بسیاری از آنہا ان شاءالله در نہمه اول سال آیندہ چاپ خواہد 
مطم۔ 


در فھرست کتابہای جاپ شدے رقم عناوین علمی (ریاضیات,: فیزیلد 
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وشہمی ومائند ایتہا) ازھمه بالائر است ودر جموع بیش آز۷۵ درصد کل 
گتابہای چاپ شدہ را تشکیل می‌دھد. 

نکتٰ دیگر اینکہ ہرخی از انتشارات مر کز نشر دانشگاہی مانندمباقِ 
عقیدق اسلامی وگزیدۂ عون ادب غارسی بەجاپ غشم وهفتم رسیدہ 


آاست. 


روح ‌بخشان 


کتاہدرمانی در ا مان 
فضای بیمارستانہا معمولا فضای ملالت آور و دلتنگ کنندەای است۔ 
ہرای تلطیف آین فضا دست کم يك نوسدارو و تر یاق وجود دارد. تجر به 
نشان دادہ است کہ مطالعه آرامسض فراوانی به بیماران می بخشد. آلمانیھا 
سالەاست که با عنایت بە مین امر, در بیمارستانہای خود کتابخانەھای 
ععومی برای ہیماران دایر کردہاند؛ در سال ۱۳۵۴/۱۹۷۵ کتابخانه 
بیمارستان داتگاھی سھر دوسلدورف بنجاصین سالگردنأسیس خودرا 
جشن گرفت. ۱ : 
در سال ۱۳۶۴/۱۹۸۵ در سراسر آلان فدرال ٠٢١‏ تہ 
پیمارستانی دایر ہودہ و امروزہ (۱۹۸۷/اواخر ۱۳۶۶) این رقم به ۵۰۰ 
مت سھر مونیخ با داستن تن ۶ کتابخانهُ بیمارستانی که روی ہم رفته 
٠۰‏ کتاب دارند در این رمینه بیشتاز است. در ھر يك از نھرھای 
برمن, دوسلدورف,: کلن. وعونسغر نیز ۵ كتابخانهُ ہیمارستانی دایر است. 
این کتایخاتدھا۔اعم از نک توسط شھردارںپا ادارہ سوند یا توسط 
کلیسا۔ضکاری ہسیار نردبکی با سایر کابخاندھای عمومی کشور 
دارند ولنذااز این حیت خاطر جماند که ھرگاہء لازم باسد برای هر 
منظور یا عورد خاصى, کتاب مناسب در اختیار خوامند داعت. 
دامنةُ موضوعات کناہہاہی که در این کتابخانەھا ارانه می ود از آثار 
آدبی لطیف: کب مرجع و نشر ناب و روزنامە‌ھا گرفته تا انواع کتاہہا و 
مطالبی راکه پر روی نوار کاسٹت ضبط سدہ باشد در بر می گیرد. ضمناء 
علاوہ پر آنکه ھر ہیمارسا سالن مطالعہ خاص خود رادارد تا ھر 
پیماری ھر گاہ که مخواعد بتواند در محبط آرام آن بەمطالعه بہردازد, يك 
كتَابخانه سیار پر دست کم ھر هھفته يك بار به این بیمارستانہا سر 
میں گسد, و کتلاپاونوارھای عورد تفاضای بیماران را در اختیار ایسان 
می گدارد و کاہہا و نوارھابی را کہ خواندہ یا شنیدەاند از آنھا بس 
می گیرد؛ ندٹی اسب کہ کتایہا و بوارھای عودت دادہ سدہ, نیش ازانکه 
در اخمبار دیگر ہہماراں گذاسه شود ضد عفوی می شود. 
توارھای کتاپب نا مو سبفی خصوصاً مطلوب ان بممارانی استٹ که از 
ضعف بنتاہی رنح می برند۔و الیتہ که راہ این گونه نوارھای کاست, 
دسگاء صبط (با بخس) صوبى ہم برای استفادہ در اختیار این بیماران 
گداسنہ می سود. دسنہ دنگر ی از ز ہیما ران کە معمولا| ز امکان دستیابی به 
يك کتامحانۂٰ احصاصی ہبمارسافنی سادمان می شوند, کساق ہستند کہ 
ناگربرند برای معا حات طولاق مدب مدبدی در بیمارستان بسر ببرند؛ 
این نسھیلات بەحمیں کساق امکاں می دھد کە دِنَاله حصیلشان راحنی در 
پیمارستاں بگیر فا وبا انکھ برای آمادہ سدن بەمنظور ورود دوبارہ 
بەزندگی کاری, از بازاموزی نایسند, ولو انکہ مکن است شغلی کہ بعد 
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از مرخصی از بیمارستان می بابند بەلحاظ صدمات و لطماق که دید ر 
نواقصی که احیاناً پرداشتەاند. از کاری کە پیش از بستری شدن 
داشنەائد, متفاوت باشد۔ 

پزشکان تأبید می کنند کە ہیمارای کە در ایّام بستری بودنشان مطالعهہ 
می کنند, پەھنگام انجام آزماہشات پزشکی کمٹر از ہیماران دیگر 
تندخوپی و پرخاشگری می کنند و عموماً آرامتر او ملایمترند: 
دکتابدرمائیء (0۸۷٥ہہ‏ :1 -ہ4ف8:0) دیریست کہ بەعنوان يك شعبہ از 
عرواندرمانیٰ* بذیرفته شده است. در جر یان ٭کتاہدرمائقء متخصصان 
بر نامةُ مطالعهەای را بەمنظور کمك بەپیود سریعتر بیماران, مشخص و 
پیشنہاد می کنند۔ در جنب این جریان, اقدام مشابہی نیز توسط 
فدراسمو ن پزشکان زن آ مان غربی, با شعار٭ہیمارستان شادہ, براء افتادہ 
کە از جله شامل پیشنہاد فھر ستی از کتابہای مورد توصیه برای مطالعہ 
کودکان ہیمار است. نشان دادہ شدہ است که مطالعهٗ کتاب و بازی و 
سرگرمی بەمیزان بسیار قابل ملاحللەای به جداشدن راحت تر اطفال از 
حیط مأنوس خانہ و خو گر فتن آنان با محیط بیمارستان کمك می کند. از 
مین رو, تعداد زیادی از کتابخانەھای بیمارستانی حاوی امکانات فر اوانف 
در زمینه کتابہای کودکان و یا انواع و اقسام سرگرمیھا و تقریحاتن 
مطلوب آنہاست. 

با ھهُ این احوال نوز از ۳٠٣٣‏ بیمارستان آسمان غربی فقط دہ يك 
آنہا ازامکانات کتابخانہای بر خو ردارند. و لذا, اکثر بیماران ناچارند کہ 
ننہا بەمطالعہ کتایا ,و نشریاقی کە دوستان و اقوام برایشان عی آورند 
قناعت کنند. اخیرا کتابخانەھای بیمارستائی سشُھر مونیخ پا ھسکاری 
مؤسسۂ کتابخانہ آ مان برلن (غری) فیلمی تھیه کردەاند کە در آن محاس 
وفواید وجود کتابخانەھای بیمارستای برای بیماران و نیز برای یزشکان. 
نشان دادہ شدہ است. 

شکی نیست گە بہبود احوال دماغی ہیماران در موارد ہسیاری بە بہبود 
جسماف ایشان وئیز سازگاری آنان با شرایط جدید حاصل از بیماری 
کكمك می کند. از این لحاظ دایر کردن کتابخانەھای ہیمارستانی در سس 
حال بەتقلیل هزینەھای خدمات درمائی کمك خواھد کرد. 


تازەھای کتاب و نشر در جھان اسلام 
١‏ جملهٗ شوون‌العر بیه کە بەھت جامعةُ عرب انتشار می یابد. سمار 
اخیر خود را بەصورت ویڑہ نامەای بە بر رسیھای تاریخی دربارہٗ فلسطى 
از جنگھای صلیبی تاکنون اختصاص دادہ است؛ یکی از مقالاتن اس 
شمارہ بە بررسی ٭قضيۂٗ قدس, از آغاز تاکٹون اختصاص دارد. 
لأ یکی از ناشرآن فرانسوی اخیراً کتاپی تحت عنوان اعثال و حکم 
مراکش را کە حاوی شماری از امثال و اقوال مأثور مر بی بەزبان عرں ہ 
فرانسوی است, انتشاردادہ است. یه کنندهٗ این جموعہ خائم پلی 
مصعودی. در مقدمهة کتاب برخی از میزات و وجوہە خاص زرندگی 
اجتماعی و خانوادگی جامعہ مراکش را بررسی کردہ است. 
منظمةالعر بیە للٹر بیة و النراسات و النشر ٭ در توٹس, بخس دوم 
بررسبھابی را کە توسط گروھی از اساتید عرپ درباره وضع ترجمه در 
سر زمینہا و کشو رھای عر بی انجام شدہء انتشار دادہ است. درابن بحى 
١ھک‏ 





:یمک ےد ہے وںزکہہ إجوچ ری موہومے معووحمرد ےک رر ےج ہو ےچ جو ڈو ےی لت دی ےچ مہ وا ا و و ای اک و ا ری 
خی ِ : کر ۰ کی و پان ہیں پت سے پچھم ا کی بووا ہی و پک ج 5 1 : 
٠‏ یر ات 0 و و 5 


از بر رسیھای مزبور بەوضع ترجہ در امارات متحدہٗ عرق (بە قلم یوسف 
خطیب). بحرین (بەقلم زیان ا حاج ابراھیم)ء. حجاز (بہ قلم کمال 
اطلباوی)ء مصر (بەقلم محمود محمود). مراکش (بە قلم شحادہ خوری). 
ین شمالی وجنوی (بەقلم عبدالله فارع)ء و بالآخرہ وضع تر مه در میان 
فلسطینیھا (به قلم دکثر حسام خطیب)ء پرداختهہ شدہ است, 

3ا گر وھی از دانشمندان مصری اعلام کردەاند کە در حال حاضر 
دست در کار ترمیم و ترجهة نسخہ خطی یسیار کھن و کمیابی از مزامیر 
داوود نیی علیەالسّلام ستند کە سە سال پیش از این طی حفّارابی در 
يك مقبره قدی متعلق بە عصر قبطی در استان بی سویف (در منطقھ 
صعید) بدست آمدہ ہودہ است. ظاہراً کار ترجھُ این نسخہُ خطی, -- 
روی پاپیروس نوشته شدہ و اطراف وحواثی آن خوردگیھانی دارں 
حدود يك سال دیگر تمام خواہد شد. مزامبر مزبور بہ خط پہنسی (یا 
بہنسیه) نوشتہ شدہ, و بجز آن تنہا سه متن دیگر باستافی بە این زبان در 
دست است۔ 

٦‏ موژَسسۃ انتشاراتی عدارالاہالی للطباعة و النشر ہ دمشق اخیراً کتابی 
حت عنوان العتزله والفکرا حر بە قلم دکتر عادل العوادر ۴۰۰ صفحہ بہ 
فطع بزرگ انتشار دادہ است. در این کتاب جھات وجوانب فرھنگی و 
سیاسی حرکت اعتزال, ویژگیھای فکری ومبانی علمی وانسانی آنمورد 
بررسی قرار گرفتہ. ودربارهٗ تأئیر چھرەہھای برجستہ معتزله بر فرھنگ 
اسلامی بەتفصیل سخن رفته است. 

٦١‏ میٹ خاورمیانهای امور تابینایان, وابستہ بە ۔اتحادیة جھانی امور 
٣ك‏ 9۶۷ھ٭ٌ'+*" اخیرا کار چاپ جزءِ اول 

ان کریم را کە باحروف ہبریلە. یعنی حروف برجستہ خصوص 
00 چاپ شدہ, به پایان بردہ و بزودی آن را منتشضر خواہد کرد, 
ظاہراً ب پیش از این ھیچ بخشی از قرآن مجید ہا این حر وف چاپ ومنتشر 


نسدہه بودم است۔ 


اس 





ترجمەھای مکرر از يك کتاب و مسأَلهُ کہی رایت 


سردبیر محترم, اجازہ می خواہم بار دیگر توجه شما و خوانندگان 
سردائنش را بہ موضوع ترجەھای مکرر جلب کنم. صحبت از يك یا دو 
مورد استثنابی نیست. موارد فر اوان‌تر از آن است که تادیدہ گرفته شود. 
يہ حند مورد جدیدتر کھ به خود یا نزدیکائم مربوط می شود اشارہ 
ہی لم: )١‏ ترجمهً ایرانیان در میان انگلیسیھای دنیس رایت را کە آغاز 
کردہ به دوستان مترجم و ناشر خود اطلاع دادم. چند تن کھ نسخەای از 
کتاب اصلی را بە دست آوردہ ہودند اعلام انصراف کردند جز آقای محمود 
طنوعی کہ ترجمە را ادامہ داد و بە پایان رساند و ھر دو تر مه کم و پیش در 
بد ہمان بھ پازار آمد. ۴) ہسرم گلی اماعی کتاب امہ راطور: اثر روزنامه 
نگار ر فستاق ریشارد کاپوشیتسکی را کہ درباره سقوط عایلەسیلاسی 
أحرں نادشام اتیو پی است عدقی است ترجمه کردہ وہہ دست مك تاشر 


م 





3ا اخیر ا دانتگاہ الازھر قاہرہ مقرر کردہ است کہ آثار علامہ محد 
اقبال لاھوری. برای تجلیل ازمقام او در بسط دعوت اسلامی. بہ زہان 
عربی ترجمه شود. این خبر را دکثر احمد معوض, رئیس بخش زبان و 
ادبیات فارسی دانشگاہ الازھر, طی مصاحبەای کہ انجمن کتابخانەھای 
قاھرہ برای بحث دربارہٗ آثار ابی اسلامی علامه اقبال تر تیب دادہ بوں 
اعلام کرد. علامہ محمد اقبال لاہوری در سال ۱۳۱۰/۱۹۳۱ شسی. 
یعنی درست ۶ سال قبل از وفاتش از مصر دیدن کردہ بود. 

۵ اخیراً موس انتشاراتی عدارالاہالل لللشر و الٹرجهہ در دمشق 
ترجھ عربی ساعت نحس گاہریل گارسیا مارکز را یه قلم صالح علمانی 
انتشار دادہ است. پیشتر برخی دیگر از آثار مارکز از مله صد سال 
تنپاسی و طوفان ہرگ نیز بهہ زبان عربی ترجمه ومننشر شدہ بود, 

در ٢٢‏ زائویة ۱/۱۹۸۸ بہمن ۱۳۶۶ بیستمبن نمایشگاہ بین المللی 
کتاب قاہرہ در این شھر گشایش یافت. در این نمایشگاہ ۵۳ کشضور 
شرکت کردہ بودند وروی ھم رفته ۱۳/۵ عیلیون کتاب عرضه شدہ بود, 
بناہر آنچھ فاروق حسنی, وزیر فرھنگ مصرء اعلام کردہ بود, قرار بودہ 
که علەای از نویسندگان مشھور جھان, از لہ آرتور میلر و گابریل 
گارسیا مارکز, نیز در این مایشگاء ہ+حضور پیدا کنند. 

0 اخیر ا در ہاریس کتابی تحت عنوان ×شسھرھای اسلامی! بەفلم نجم 
عودالدین یماط. نو یسندہٗ افغانی الاصل, انتشار یافتہ که بہ بحت و بررسی 
درباره شکوفابی شھرھای مھم و تاریخی اسلامی, مائند کوفھہ سمرقند 
بغداد, قیر وان, قاھرہ. و نظایر آن برداخته است. نجم عودالدین کە در 
سال ۱۹۲۲/ ۱۳۰۱ در باریس تولّد یافته ودر سال ۱۹۸۵/ ۱۳۶۴ در 
ہمان شھر چشم از جھان بسٹ, در لو زان و کمبر یج و قاھرہ و باریس 
تدریس‌کردہ,و چند سالی نیز مشاور ویزہٗ دہیر کل یونسکو بود, 

ما 


بخشض خصوصی سپہردہ است وہم اينك اطلاع یافته کە ترجمهً دیگری از 
ہین کتاب را يك ناشر نیمه دولتی در زیر چاپ داردو ای بسا زودتر از 
ترجہ اومنتشر بشود۔ یکی دو سال پیش ھم که تره آفاى احمد کرھی از 
تاریخ ختصر نقانی معاصر ھر برت رید انتضار یافت ترجةُ دہ ساله 
سرم آزھمین کتاب کە در اختیار يك ناشر دولتی بود یہ پایگانی سہردہ شد 
تا کی پر وندہٗ آآن دوبارہ گشودہ شود )٣‏ کتاب کاشفان دائمل ہو رستین را 
کہ اخیراً اننشارات بہجت با ترجة آقای اکبر تبریزی بە بازار آورد 
دوستم علی اکبر مھدیان ترجەای را که خودش با دو سال صرف وقت از 
ہین کتاب انجام دادہ و برای اظھارنظر بە من سہردہ بود با حال زار پس 
گرفت تا ببیند چه فکری برای آن سی تواند بکند, 

این فھرست را می توان باز ھم ادامه داد تصور من این است کھ در 


اھ 


ہے تبیہ سد جو یی ا ملا 
۰ جد۔ ۶ چو جو سے وک 





موجظا خورلن ھٹگ 


زمینهُ کتابپای جدید پاب بازار ترجەھای مکرٗر درصد قابل توجھی را 
تشکیل می دھد و اگر دا از زمانی که نوسط دویا جند مٹرجم صرف 
ترجه مکر راز کتاب واحدی می سودمنابع مالی وفتی به مصرف رسیدہ را 
ہم بہ حساب بیاوریم بہ بیلان فابل ملاحظەای برای این دوبارہ یا 
چندبارہ کاری فرھنگی می رسیم که بازدہ ان ۔ہاعتلای فن ترجه در 
تیج مسابفھ مترجمانە ۔ یہ یح وجہ مسبت یھ انظر تی رسد. وجود يك 
نرجه خوب در بازار یفیناً پر از سے ترجمه شتابزدہ و مقلوط است۔ 
دوسسان فاضل من کمر سده اسٹ که از تر جەھای مکرر اظھار 
نگراتی کردہ ناسند. تر جمە‌ھای دوبارہ و سەبارہ از آنار کلاسيك البتھ حیز 
دیگری انب وادر این کمن دسوار مترجمان بوافتد بابد مابند و یم تو ہت 
خنر نماعی کۂ کنند۔ وی آیا تر مد متنہای سادہٗ دزورنالیسیء٭ ہم نیاز یه مسابعه 
دارد؟ دوستان فاضل من کمر شکایس می کنند جون به جاہی رسیدەاند 
که نار سای برای حاب انارسان وجود دارد, اگر ہمه جھارمین ترجہ 
یگ رمان نو جوان سسند باحد. وی حرا قعزيه را از دید مترجمان غیر نامی 
ٹبینیم که انتسار سر یع يك ترجمه ممکن است یە معنی ھدر رفتن ننیجه 
زحاب جند ماہہ, اگر نگوییم جند ساله آنان باشضد؟ 
جم بابد کرد؟راہء حل چیست؟ اگر واقعا نیازی برای یافتن جارەای 
احساس می شود سم راہ در پر ابر ما وجود دارد: )١‏ مو کول کردن آغاز 
ترجمه بہ کسب جو ز از صاحب اثر در خارج از کور کھ در ا ین حال 
معمولا يك ناشر موفق می سود انحەسارا اجازه ترجه اثر را بد ان کرد 
نظر؛ منلّا فارسی دریافت کند۔ مؤسسہً ناشر پس از کسب مجوزمترجم 
مناسبی برای نرجمهٔ کتاب انتخاب می کند. ۲ کسب مجوز ترجہ ازيك 
مرجع داخلی. ملا بس ار اوائه ترجہ فصل اول کتاب. ۳) جستجو برای 
یك راہ حل متفاوت مثلا احجاد يك بانك اطلاعاتی از تر مەھای در دست 
اقدام در یك مل بیطرف, تا متر جمان ہا آگاھی از کارھای یکدیگر تصمیم 
بە آغاز یا انصراف از ترجه کتابی بگیر ند. راہ چھارم ہم البتە ادامةُ وضع 
موجوداست, بی آنکه احساس شود نیازی بە اقدام خاصی وجود دارد. 
مہل دارم دوستان دست اندرکار دربارهٔ منافع و مضار این راہ حلھای 
بالفوہ اظھار نظر کنند اکند و کاودر امکانات راھھای دوم و سوم آسان تر 
است چون هد جنبەھای آن داخلی است وبہتر لمس می شود راہ حل اول 
ابعادِ خارج از کشور و بین‌الللی دارد و برای اظھار نظر دربارهٗ آن بە 
معلومات و تجر بەھای خاصی نیاز داریمء از این رو اجازہ می خو خواہم راہ 
ارل را شخصاً عدری بشکافم. دربارہ راخھای دوم و سوم فعلا 
اظھارنظر ی می کنم۔ 
بلہ راہ اول بە معنی پیوستن ایران بە یکی از پیمانھای جھافی حق 
ملف (کیی رایت) است کە طبعا يك امر بزرگ مملکتی است و نیاز بھ 
تسلیم لابحةٗ فانوئی از طرف دولت و تصویب مجلس و تآبید شورای 
نگھیان دارد. بناہراین مه مقامات باید کاملا قائع شوند کہ چنین امری بہ 
خر و صلاح عملکت ات. مخالفان ببوستن ایران بە پیمان کھی رایت 
فراوآاسد و ساھاست که درباره مضار آن داد سخن می دھند: ٭پیوستن 
ابرآن به بیماں کھی رایت باعت می سود درھای دانش وفرھنگ بدەروی 
ملکت بسته سود٭, داین کار ناسران ضحیف ما راورشکسته می کند.ء یا 
٭این عم سی شود قوز بالای قوز و مائع دیگری سر راہ آزادی بیان.× 
جالب است کە دوستان فاضل من عیجکدام حاضر نیستند حتی بد 
عابدہ ھم در این کار بینند و ہمیته با موضمگیری سیاسی با آن از در 


1ھ 


مخالفت در می آیند و اغلب استدلال سی کتند که جون کشورھای بزرگ 
غرب قرتہا عا را زیر سلططہ خود نگاھداشته بودند و متابع مالی ومادی و 
فرھنگی ما را غارت می کردەاند, حالا ما حق داریم بە جہران این غارت 
جند صد سال آثار فرھنگی آنان را یه رایگان مورد بر برداری قرار 
بدھیم۔ ھیچ کس نیست که ازيك دیدگاء اخلاقی یه مسئله بنگرد و بگوید 
ہآقا. مانطور که من خوش ندارم يك مترجم مثنلا امریکاہی بیاید و شعر 
مرا بدون اجازہ و جلب رضایت من بە انگلیسی ترجمه کند. منہم یہ نو بهُ 
خود به فلان نو یسندهٗ کلمبیابی یا شاعر اسہانیابی یا نویسندهٔ تركد حق 
می دھم که خوش نیاید کە آدمی منل من بدون اطلاع و اجازہُ اواثرش 
را به فارسی ترجمه:کند.ہ صاحب این قلم به ھیچ وجه شرمسار نیست از 
اینکه بگوید اخلاقاً بە لزوم تحصیل اجازهُ ترجمه از صاحبان آثار عقیدہ 
دارد۔ 
ول متاسفأنه ىیوستن کنو رھا بە پیمانھای بین الم ی کمتر مکن است 
به خاطر ملاحظات اخلانفی باسد و جئین اموری بیشٹر به خاطر مسائل 
عملىی صورت می گیرد. بنابراین بیوسٹن یا نپیوستن ایران بە یکی از 
ہیماتھاىحھانی کی رایت باید از دیدگاہ مسائل عملی ارزیابی سودوبرای 
این کار بررسی تجر بیات کشورھای دیگر ملا کشورھای جھان سوم با 
مسائل مسابہ و یا حنی کٹورھابی در ھسایگی ایرا ن مثل ترکیە یا 
پاکستان که ساھاست یه پیمانھای جھاتی کہی رایت نیو ستەاند یا روسہُ 
شوروی که جند سال ىی است بیوسنته است می توائد مددکار باشد, آنا 
درھای دانن و معرفت بە روی مردم ھندوستان و فیلیپین بسته سدہ اسب؟ 
آیا ناسران مصر و لیبی و ا جزایر زیر بار پرداختھای ارزی به ناسران 
خارجی ورشکستۃه سدەاند؟ طبق آخر ین آمار ھستاد کشور جھان امرور 
عضو ببمان جھانی کہی رایت (۰۰).لا) ہستند کہ عھدنامەاى اسٹ که 
به ابتکار سازمان یونسکو ىدید آمدہ و بە مباشرت این 
می شود و تسھیلات خاصی برای کو رھای در حال رسد در آن پیش یی 
شدہ است. اگر کٹو رھابی چون غناو نیجر یه در چھارچوب ضوابط ایں 
پیمان می‌توائند با ناشران کشورھای بزرگ کنار بیابند فاعداۂ 
سازماٹھای انتشاراق کشوری جون ایران نیز باید بتوانند. 
در حقیقت در این ایّام وقتی انسان بدون اطلاع و اجازہُ صاحب اپری 
بھ ترجه می پردازد ای بسا درھای مساعدت را به روی خود ہستھ ببید. 
چون اگر برای رفع مشکلی در متن بە مؤلفِ کتاب نامه بنو یسد جواب 
منفی خواہد شنید, در حا ىی کە وقتی ترجمه مجاز راشد ئە تنہا صاحب ! ۲ 
توف است مشکلات مترجم را رفع کندبلکه ناشر نیز آمادہ خواہد 
بوداصل مواد تصویری کتاب یا نسخه بدل فیلم اُفست آن را در اخنیار 
ناشر ترجِه جاز قرار دھد تا کیفیت چاپ تصاویر تر جمه ثیڑ در حد جات 
تصاویر اصل کتاب باشد. ناشران کشو رھای عضو بیماتہای کھی راس 
در اجرای طرجھای بزرگ انتشاراتی ھکاری فراوانی ہا یکدیگر داردہ 
متن جاپ نشدہ یا حر وفچینی دہ کتابہا را ماھھا قبل از انشتار در احبار 
یکدیگر قرار می دھند. يك ۔حسن دیگر پیوستن ایران يہ ايك معاعدہ 
جھانی کمی رایت این خواہد بود که مسئله حق مؤلف درداخل کسو۔ ہر 
نظم و نسق خواہد یافت جون قدم اول در رام بھ نظم درآوردن روط 
کشور با ناشران و صاحبان آثار خارجی وجود يك تقاتون حائمعہ 
لازمالرعایهُ داخلی برای حفظ حقوق مؤلفان و آئحرینقدگان آبار انت 
جھان امروز جھان مبادله سریع اطلاعات است و ہر کسوری ک 


سازمان ادارہ 
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> باڑی گرفته شود و از معرکہ عقب ناند باید قوانین بازی را 
غر ازاین نمی شود کمااینکە در زمینەھابی کە کشور واقعا 
ست, مثل عبادلهُ فیلمھای خبری تلویزیو .ما عضویت خود 
جھاقی مر بوط بە آن کار حفظ کردہایم ووحق عضویت لازم 
فتەایم. انتشارات ھم شاخەای از صنعت مبادله اطلاعات 
ں خارچ ساختن آن از حالت ھرج و مرج و عقب ماندگی 
قل انیکتھای بین ا مل ی ضروری است. مؤسساق کە بە فکر 
اب هھستند (چو ن جوامع فارسی زبان ایر انی و افغانی خارچ از 
لاھای فرہنگی محصول ایران در اساس تغذیہ می شوند) بہ 
] خواہند کرد که وفق درھای بازارھای خارجی واقعا به 
ودہ خواہد شد کہ ایران متقابلا بہه حفظ حقوق ناشران آن 
”ه نشان بدھد. دعوت به شرکت در نمایشگاہ بین ا مالی کتاب 
ں ناشران بزرگ جدی خواہند گرفت که احساس کنند ہر پا 
بشگاہ بە مسشلهُ تجدید چاپ کتابہایشان در ایران توجه پیدا 


می رایت را باید گشود و مطرح کرد ولی با علم و اطلاع 
پایەُ تجر بەھای کشو رھای مشابه, با استفادہ از راہنماعی و 
مؤسسەای چون سازمان یونسکو و نە ہر پايةٗ واصەھای 
.وشنفکران ما کە یگانہ متفکران جھان نیستند؛ روشنفکران 
ارعضو پیمان جھانی کی رایت یقینا بە اندازہٗ ما نگران 
عنوی کشورشان با حافل فرھنگی جھان ہستند. و اگر 
پیمان کھی رایت و رعایت اتیکتھای آن باعب سشدہ بود که 
فت بە روی کشورشان بسته شود شکوہ و شکایتشان راما 
در حالی کە ممکن است نتیجه کاملا برعکس باسُد و پیوستن 
حافی باعث تسھیل دسٹرسی بە میکروفیلمھا و بانکھای 
مواد مکتوب قبل از تاریخ انتشار آنھا باشد. 

حال از بحث ترجدھای مکرر بہ بحٹت کمی رایت رسیدیم. 
_ل من در این زمان یافتن راہ حلی برای مسشله تر جەھای مکرر 
دوستان پیشنہادی دارند من شخصا از خواندن یا شنیدن آن 
خواھمتد. 


کریم امامی 


لتابفروشان شھرستانہا بی لطفی مکنید 

یز درباره بحران کاغذ و مشکلات انتشارات کتاب. رپر تاڑھا 
تعددی در جلات ویا روزنامەھا چاپ شدہ کە بطور کلی هه 
دفاع از ناشر ان تھران بجاو متطقی بودہ است, اما آیا براستی 
شدہ است کە از مظلومیتِ کتاہفروشان شھرستای چیزی 
1 

ہم بەوضع ناگوار کتاہفروشان شھرستای اشارہ کنم کە 
جہوری مظلوم واقع شدەاندٴ روزگاری این جماعت زحتکش 
.ان پایتخت ھکاران ارزشمندی شمردہ می شدندہ ناشران 
یابی راھی شھرستاتھا می شدند و ہا کتاہفرروشان بە گفتگو 
٭ و سرانجام قرارداد منصفانەای منعقد می شد که رضایت و 


منافج طرفین را دربر میگرفت. فرستادن کتاب به کتایفر وسیھای 
شھرستانی ہہحيیته براإساس معیارھای معقول و منصفانه صورت 
می گرفتء ہورسانت‌ھا اغلب از پیسٹ درصد ھم فراتر می رفت, هزینه 
حل کتاب از تھران به مقصد بر عھدهٗ ناشم بودم براتہا دو ماهه صادر 
می شدہ و آخر سال ہم ناشر صبلضی بەعنوان پاداش تشویقی به 
کتابفر وشیھا پرداخت می کرد. ناشران پایتخت که بالاترین درصد 
فر وششان در شھر ستاتہا ود بە ارسال کتاب بە شھر ستانہا قابیل بیشتر ی 
تشان می دادند. از اینہا کەه ہگذریم, اصولا ناشران کتاب شتابی ہرای 
ثروت اندوزی نداشتند بلکه در درجھة اول بەہ دسٹرمی مردم بەہ کتاب 
علاقمند بودند و از این نظر بود که کتاب قبل از بخش در تہران به 
شھر ستانہا فرستادھ می شد و نتیجتا با توزیع کتاب در سراسر کتور 
نیات فرھنگی ناسران فرھنگدوست تحقق می یافت۔ 
تا جند سال پیش این شیوہ کم و بیش‌بامختصر تغییر اق مر سوم بوداما 
امر وزہکتاب درایران بەصورت کالابی درآمدہ است کہ از چابخائہ 
یکسرہ بە انبار حتکر ین حمل می شود و بعد از بازار سیاہ سر درمی آورد, 
دلافاى کتاب که به کارتلھای نفتی بیشٹر شبات دارند. کتابخوانہای 
واقعی را از دستیابی بە٭ کتاب در شھرستانیا محروم کردماند. 
کتابفر وشان ولایات, کە بەواسطمھای سودجو در تہران دسترسی ندارند 
کہٹر کتاب خوب بە دستشان می رسد. امر وزہ فقط کتابہای فر وش ترفتہ 
و تە انبار ماندەھا با تغییر قیمت بہ شھرستانھا فرستادہ می شود, 
کتابفروش مظلوم وقتی سر کارتن را باز می کند روی کارتن چند جلد 
کتاب تازہ و زیر کارتن مملو از کتابہای باد کردہ است, و کوچکترین 
اعتراض بقطع ھکاری منجر می شود. برای متال اگر کتاب کرد و 
کردستان. سینوهه و نظایر اینہا دھھا بار تجدید چاپ گردند يك جلد ھم 
بەدست کتاہفروش شھرستانی نمی رسدہ نشریات لوکس تذھہی برای 
تھرانیھاست که ہم یول بیشتری دارند و ہم دسترسی بہ آن, لیکن 
کتابہابی عانند طب گیاہی, داروھای سنتی. طب الکمبر. طب العظیمم, 
تعببر خواب, تقویت حافظه ودخٹر می خواھید با بسر وازابن نوع نه 
يك بار نە دو بار بلکە دھھا ہار برای ھر کتاہفروشی شھر ستانی فر ستادہ 
می سود۔ تازہ این يك طرف سکہه است: فروش نقد است و پورسانت ٠١‏ 
ای ۱۵ درصد. عزینهُ کارتن, تسمەکشی, حمل بہ گاراژدر تھران و حمل بہ 
شھرستان بر عھده خریدار است کہ در جموغ شش درصد از پورسانت 
را می خورد, افزون برایٹھاء گاہ و بیگاہ کە پای مشھریا بە پایتخت 
می رسد در بازگشت ہە دیار. خبر از خرید کتاب با تخفیف در تھران 
می دھند و از کتاہفروش حلی نیز چنین توقعی دارند, 
پی مو رد نیست که شھر ستانیھا بطور اعم ودست اندر کاران داد و ستد 
بویڑہء ازتبعیضات شھرستای ہودن عمیشه می ٹالند و جه بسا وسوسه 
سی شوند کہ داروندارشان را با مرکز نشینی معامله کنند. 
انتشارات ارلكہ تہریز 








سم مسدسھلو موی جب ےک جحیہ۔- ہبہ سر جہ کیا 


پ+حس تع تا مو رر سر“ 








در حاشیة دو بیت حافظ 
از نام یا :ہتر بگو ہم, مقاله انتعادی و مع آقای دکر حسینعلی ھروی در 
لد تشردائش (شمارہٗ اولء سال غنتم) بسیار لذٹ بردم. ضمتاً لازم 
"مت به عنوان پیشنہاد بر نوسته مستدل اہشان 
ہم شاید مفید فابدی باسد: 
در مورد بہت حافظ: 
طراز ببرھن زرکشم مبعن جون شضمح 
که سورھانت نہائی دروق یرھلم 
اشارہای کە افانی امین ناسا اجلا ی در شمارہٗ قبلىی نشم دائش یه شعر 
ملوجھری (ئیرھن درربر تن نوشی ونوشد ھر کسی / پیرھن پر تن تو تن 
ہوشی غمی پر بیرھن) در مورد اھر سمع×“ کردەاند اصلا وجھی نداردو 
ارتباطٰی به شعر حافظ ھی تواند داست. منوحھری این بیت را در باب 
٭لخز سممء آوردہ و تنہا ھدفس ار نخ باريك (فتیلهٔ ضمع) و تشبيه آن به 
بیراھن انحراف فکر حوائندہ وبہ کارگرفٹن اندیشة وی درحل لغز بودہ 
استف. بہ ضبن جھت۔ بە قول آای دکثر ھروی۔وابن 'تشبیه“ بہ علت 
ضعف رابط مسابہت؛ ھرگر يہ صورت يك اصطلاح و مفھوم رایج یا 
فرمول ناہبب... مربوط به سمع در ادب فارسی در نیآمدہ است۔٭* 
تصورمی کنم منظور حافظ از٭طرا زبیرھن زر کسء: همان اشکھای 
سردندہَ زردرنگ سمع عومی, معمول در ان زمان, بودہ اسٹ کهە بر 
گتارەھا و بدیه نمع بھ مرور رمخفته و با نقسمھای گونەگون جلوہ کردہ 
است۔ وجون منظور حافظ از ببرھن۔ به قول درسٹ أقای دکثر ھروی۔ 
مان ظاخر اُسس. سو پوت ومسات ہو وہ رابهہ 
ظاہر وٴباطن سمممائند کردہ است کہ ظاھر آن نگارین ومنفش به نقض 
زرین و یاطئسش صجون سمع در سوزو گداز است. 


اہراھیم فخرابی, بو سسدہ و حمی معاصر در اواخر بہمن مام امسال در 
۸ سالگی درگدسس۔ 

مرحوماہراھم فحرابی در سال ۱۲۷۸ خورسدی در محلہُ افخرای 
رسب مولد سد. در سج سالگی مہ مکنت رفف و فھرانت فرآن, 
نصاپ السہان و مقدمات علوم قدعە رافراگرفب درنوجوای بەمدرسة 
ہو بنباد دہ وس ! ران یەمدرنة انفای رقب و در ابنجا علاوہ بر علوم 
معداول, زباں فراسوی را حداں حوب اموخت کە به او لقب 
وی موسوہ (< کوحك اھا) دادید, نس از ان در سانزدہ سالگی برای 
ارامه حفسل ارزاہ ففغار یہ سام (یتروب) رب لکن حون جنگ جھای 
اہ ارس کرو ار ابص رس لت ری ار 
اھ تعداد به ہراں اعد ودر دارالون به تحصل ادامەداد در این ھنگام 
اوارہ ہبہصت حگا لآ بدد ہد و ابراھیم حوان برای بوستن بدان به 
لان رب وادر معام می بمحصوص میررا کو جكخان به معالیت 
برداحت بعدھا ورزبر معارف و بصو یىی وزیر عدلیه حکومٹ میرزا 
کوحك جان سد ہیں ار سکلست نہصست چنگل. شحب عفیب حکومت 
مرکری فرار گر قب و حاتهاس تدعغارب رفب۔ 


اما در عورد قول دیگر آقای ھروی که سی نو یسند: 8 من پیرھن 
ژزرکٹں شمع را زرورق روی شمع معنی می کنم کە در گذشتہ معمولا شمع 
را در آن می پیچیدند- بە گفتهُ سعدی کاغذ زر- و در معنی تفاوتہاصی با 
میراھن فانوس داردہ. بندہ غی داند شمعی که برای سوختن در لگن و 
شمعدان قرار می دادەاند پا زرورق کە پوشش موقت أن مود است جھ 
ارتباطی دارد؟ شمع با شعلەاش چطور می تواند در زرورق قرار گیرد؟ 
علاوہ بر این زرورق با ٭کاغذ زر سعدیء که منظور برات و حواله وہہ 
اصطلاح امروز ہرگ بہادار یا ورق طلا می باشد چم ارتباطی می تواند 
دات شت؟ این نکات ہر این بندہ جھول است کہ آقای دکتر ھروی یا 
دیگران باید توضیح بدھند. 
اما فول آقای دکتر خانمری که بیرھن زرکش حافظ را وفائویسە 
دانسته به مان دلایلی کە آقای دکتر ھروی نقل کردەاند, موجه نیست. 
سمند دولت اگر چند سرکش است ولی ٭ٴ 
زصرھان بە سر تازیانە یاد آرید 

اشارەای که بەتفسبر سور یوسف تآلیف احمدبن زید طوسی کردەاندوبه 
قول خودشان ردبای برخی از مفاھیم و تر کیباتی را که در غزطای حافظ 
دیدہ می شود در آن تفسیر یافتەاند در جمو ع بسیارمختٹم است وی وجود 
کلم دمرهانء اشارہ به ەزلیخام را در داستان حضرت یوسف (ع) و 
برخورد آنان کمی سست می کند. علیى اي حال حدسی است کہ با 
استقصاء بیشٹر و استقراء کاملٹر و تحقیقات بیشتر جناب منتقد حترم در 

آیندہ روشنئر خواھد شد. 
اد احمدی بیرجندی (مشھدا 


در آغاز حکومت رضاخان روزنامه پیام را انتشار داد کە کمی بعد 
توقیف شد و فخرابی فعالیت مطبوعاق خود را ہا ھمکاری ہا روزنامہ 
طلوع دنبال کرد و جون این روزنامه ھم توقیف شد فخرابی به کار 
فرھنگی و تألیف پرداخت کە گنجینه ادب, !خلاق, تاریخ وتعلیمات مدی 
یادگارھای آن روزگار استہ. 

در این احوال ابراھیم فخراہی بەکار وکالت و فضاوت روی آوردوِ 
جند سال یىی در سھرھای مختلف گذراند تا سرانجام در ۱۳۳۳ از ک 
دادگسٹری بازنسسته سد واز آن بس یکسرہ وقت خودراوقف نگارر 
کرد, اما دراین دورہ ہم ہم و غم اویکجا بە گیلان معطوف وعصر وف سد 
ودر این زمینه آ مار ہا ارزسی ہدید آورد کە از آن جمله است: سردار جنگل. 
گبلان در جنیس مسر وطیت, گیلان د رگذرگاہ زمان. گیلان د رقلمر و سعر 
راف ری لات کیلکی ی) 

در ساھاى اخیر جندین بار خدمات استاد قخراہی مورد ارچ گدان 
قرار گرفت و از جله در سال ۱۳۶۳ یادگارنامه فخرابی حاوی بیس '۔ 
٠‏ مقالهٗ تحقیقی در نزديك بہ ۰ ۰ صفحہ بە قلم اساتید و صاحبنظر ار ؛٭ 
کوٹ رضا رضازادہُ لنگرودی توسط نشم نو در تھران منٹشمر سد نھ 
حاوی اطلاعات جامع و سودمندی درزیارهُ زندگی, افکار و آت آ 
روانسشاد است۔ 















مرکز نشر دانشگاھی منتشر کردہ است 


: کلمات زیر را چگونە باید نوشت: 
آخر یا آخور؟ اطو یا اتو؟ یاطلاق یا باتلاقی؟ بوالفضول یا 
بلفضول؟حوله باھ ولە؟ شاقول یا شاغول؟ قو چ یاغوچ؟ عنتر 
یا انٹر؟ پیشخوان یا پیشخان؟ بدعتگذار یا بدعتگزار ؟ طوغان 
یا توفان ؟ ۱ 


از کلمات و ترکیبات زیر کدام يك صحیح است؟ 
جبان یاجبو ن؟چمدان یا جامءعدان؟ حور یاحو ری؟خجالت یا 


خجلت؟ دریوزہ یادریو زگی؟ نردمان یاتردہام؟جھاز یا جھیز یا : 


جھازیە یا جھیزیہ؟ ھمشاگرد یا ھمشاگردی؟ خواربار یا 
خواروبار؟تشر یك مساعی یااشت راد مساعی؟ باوجود این یا ہا 
این وجود؟ مزمزہ یا مضمضه؟ 







نشر ریاضی 
سال ۱١ء‏ شمارہٗ ١۱‏ فروردین ۱۳۶۷ 


عنوان برخی از مقالات و مطالب این شمارہ: 
9 گفتگوپی درباره دورهٗ دکتری ریاضی 
٭ ریاضیات آشوب 

٭ نگاھی بە فرضیة ریمان 

٭ جای خالی ریاضیات 

٭ بیٹھایت کوچکھا بە مدرسه بازمی گردند 
٭ جھان نیوتی 









٭ آموزش فنر مسئله حل کردن 
٭ فھرست کتابھای ریاضی فارسی 






ا 
۱ 
١‏ ٭ صورتبندی نظم عالم 
۱ 


کلمات زیر باھم چە تفاوت معنابی دارند؟ 
بخشیدن و بخشودن؟ ارابہ و ع رابهہ و عرادہ؟غصال و خصایل؟ 
زجر و ضجرت؟ طلیعهد و طلایه؟ قدیم و قدیمی؟ تھور و 
تجاعت؟ مزبور و مذکور؟ موسوم و مسمی؟ حکمگذار و 
حک مگزار؟ کارگذار و کارگزار؟ 

برای دادن پاسخ به سوالھای فوق وب دھھاسڑال دیگر از 


این مبیل رجوع کنید بہ کتاب زیر: 


فرھنگ دشواریھای زبان فارسی 
نوشتهُ ابوالحسن نجفی 


سال اول: شمارہ اول؛ فروردین ۔ تیر ۱۳۶۷ 


عنوان بر خی از مقالات و مطالب این شمارہ: 
9 عواد شیمیاہی در زندگی روزمرہ 

٭ بولادھاىی دمشقی 

ںْ 


شیمی سیر و پیاز 


٭ رنگ در شیمی غلزات واسطه 

٭ مکانيك مولکولی 

٭ مقالات کرتاء 

9 ایمنی در آزمایشگاء 

9 نقدا و معرفی 

9 سخنرانیھا؛ سمینارھا و کنفرانھا 








راعنمای درخواست اشتراك 


خواہشمندیم قیل از تنظأظیم فرم اشتراك بە موارد زیر توجه فرمابید: 
.١‏ بہای اشضترالك سال ہشتم ۰ ریال۔ 
۲ بپای ھر شمارہ ۰ ریال.۔ : 
۳. ھزینه بستی مجلەھای ارسا ی به خارج از کشور جداگانہ محاسبہ می شود. 
۴ شروع انتشار سالانه از آغاز آذر ماہ هر سال تا بایان آبان ماہ سال بعد می باشد۔ 
۵. انتشار ھر دو ماہ یکیار اسٹ۔ 


۶. لطفاً بہای اشتراكد مجله را به حساب جاری ۹۰۰۰۹ بانك ملی, شعبهُ خیابان پارك, کد ۱۸۳, بنام مر کز 
نشر دانشگاھی واریزورسید آترا ھمراہ با فرم تکمیل شدہ بە نشانی: تھران, خیابان شھید بہشتی, خیابان 
نارك . شمارہٗ ۸۵, کد ہسٹی ۱۵۲۳۴ ویا صندوق بستی ۴۷۴۸۔۱۵۸۷۵, بخش تو زیع (قسمت نشریە) 
بفر ستید (تلفن ۶۲۴۶۵۲) 

۷ در صورت تغیبر نشانی لطفاً یدرنگ موضوع را بە بخش آبونان مجله اطلاع دھید۔ 





با ارسال برگه بانکی شماره مورخ بہ مبلغ ریال 
تقاضای اشٹرالك مجله نضم دائش از شماره الی سال را دارم. 
خواہشمنداست مجلات درخواستی را به نشانی زیر بفرستید. 

نام و نام خانوادگی: (حروف بە تفکیيك در جدول اوردہ شود) 


نام: کاو ای خو (شسسو تو ستمتا تا 


ارغا ا را ات ت لف 0کک 27700 


نشافنی: 


کد بی تلفن 





پچ 


سال عشتم, شمارہٗ سوم: فروردین و اردیہبھشت ۱۳۶۷ 


عدیر سسؤول و سردیبر: نصرالله پورجوادی 


صماد 


ہفقع گشودنہ فردوسی و سپس عطار نصر الله پورجوادی 


وی 


عذر گنا سعیدی سیر جانی 
لطایفی از ابوحیان توحیدی علیرضا ذِکاوتی قراگزلو 
گذری بر فرفنگ تاجالمصادر ۱ مسعود قاسمی 
مسکنالفؤاد و ترجمەھای فارسی آن رضا مختاری 

ہرافتادن صفویان ..۔ احمد داداشی 

کتاب ومقابساتء علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو 
خاطرات زندگی حسنالہنا مرتضی اسعدی 


معرفی چند کتاب خارجی در بارهٗ ایران 


در ایران و جھان: رضع زبان فرانسہ در ایران از زبان لقمان؛ چھرهٗ ایران در آینهُ زبان 
المانی؛ ہونسکو از حافظ تجلیل می کند؛ کتاب پر فروش سال ۶۷؛ ایران در نمابشگاھھای 
مینالمافی کتاب؛ نوزدھمین کنفرانس ریاضی کشور؛ دویست سالگی تھران:تازدھای کتاب 
دنشر در چھان اسلام و۔۔.. 


ہس 








و ۔۔ ۱ سض 
,فقع گشودن, فردوسی و سپس عطار 


بحثی در ماھیّت شعر و شاعری از نظر عطّار 





: کنایەای فراموش شدہ‎ .١ 
درمیان شعرای بزرگ ما کمتر کسی است کہ بەاندازہ عطار دربارهٗ‎ 
شاعری خود سخن گفته باشد. شیوهٗ او بەطور کلی این است کە‎ 
پس از ختم داستان اصلی در ہر يك از مثنو یھای منطق الطیر و‎ 
اس رارنامه و الھی نامه ومصیبت نامەه' ابیات فر اوانی دروصف حال‎ 
خودوشاعری خودمی سراید واز کمال سخن و عمق اشعار خود‎ 
یاد می کند'. و ھمراہ با آن. از شعرابی کە شعر گفتن را وسیله‎ 
تقرًب به سلاطین و وزرا و قدرتمندان قرار دادہ بودند و برای‎ 
گرفتن صله مدح و ثنای ایشان رامی گفتندہ انتقادمی کند". ازمیان‎ 
هعةُ شعرای فارسی زبان فقط چند نفر را مستثنی می کند وبە‎ 
ایشان احترام می گذارد کە در راس آنان فردوسی است. عطار بہ‎ 
فردوسی ارادتی خاص ورزیدہ, بەطوری که در آثارش بیش ازھر‎ 
شاعری ازاویاد کردہ است. عطّار نەنٹھا از فردوسی وهّت بلند‎ 
او ستایش می کند. بلکه حتی خود را پیر و أو می داند چنانکه در‎ 
مصیبت نامه می گو ید: دھمجو فردوسی فَقَم خواہم گشادہ۔' ھمین‎ 
معنی را در اسرارنامه نیز تکر ار کردہ و گفته است که فردوسی فقع‎ 
گشود و او نیزمی خواہد ھمین کار راہکند۔“‎ 

چرا عطار این چنین به حماسەسرای بزرگ طوس ارادت 
می ‌ورزد؟ جنانکە می دائیم, فردوسی و عطّار دو شاعر کاملا 
مشفاوت اند و اشعارشان از حیث مضمون بکلی ہا ھم فرق دارد۔ 
فردوسی شاعری حماسەسرا و عطّار شاعری است عارف و 
صوفی, و پیر وی عطار از فردوسی یقیناً از حیث مضامین و معانی 
اشعار نیست. البتہ. عطار بخصوص هلّت بلند فردوسی را 
می ستایدہ واز ہی اعتنایی او به سلطان محمود یه نیکی یادمی کندو 
از این حیث خود را بە او مائند می ‌کند. اما پیروی او از حکیم 


[بخش اول ] 


نصرالله بورجوادی 


طوس منحصر بە این امر نیست. در یك جا نیز فردوسی را بهە دلیل 
بیتی که در توحید سرودہ است تحسین می کندہ ومی گوید که 
اشعار خود او نیز ھمه در توحید استٴ. ولی این موضوع نیزدلیل 
اصلی پیروی او از فردوسی نیست. پیروی عطار از فردوسی 
مسألەای است کم به نفس شاعری و انگیزه شاعر در شعر گفتن 
مر بوط می شود. برای روشن شدن این مسأله لازم است نظر عطّار 
را از:خلال اشعار او, اشعاری کە در وصف حال خود و شاعری 
خود سرودہ است, بررسی کئیم. 

موضوعی کھ در اینجا مطرح کردیم در واقع پرسشی است از 
معنای یك مصرع عطار که می گوید: دھمجو فردوسی فقع خواہم 
گشادہ. عطار در این مصرع, و ھمچنین در ابیات دیگری کە 
بەھمین مضمون سر ودہ است, موضوع تبعیّت خودرا ازفردوسی 
بیان کردہ است. کاری کە فردوسی کرد و عطارمی خواہد بە تبع او 
انجام دھد دنقع گشودن) است. فردوسی فقع گشود, و عطار نیز 
می خواھد وفقع گشاییء کند. آما دفقع گشودن> چیست؟ در وافع 
این خلاصە و لب سؤالی است که مامی خواہیم در این مقاله بدان 

٭فقع گشودنء چیست؟ این تعبیر کە یکی از کنایات پر توان ر 
پرمعنای شعر فارسی است زمانی در نزد نویسندگان و شعرای 
ایرانی بسیار رایج بودہ, ولی امروزہ تقریبا بکلی فراموش سدہ 
است. در بسیاری ا زکتا بھاءیکه درقر نھای پنجم و ششم بە فارسی 
نوشتەاند بخصوص در آثار منظوم, از این کتایہ استفادہ سدہ 
است". ولی از زمان حملہُ مغول بەبعد بتدریج از استعمال أن 
کاسته شدہ*ء بەطوری کہ در آثاری که از قرن ہشتم بەبعد نوستہ 
شدہ اصلا از آن استفادہ نکردەاند*۔ 


امیر ےی 17ء 


علاوہ ہر محر ومیّت شعر فارسی ازاین کتایه در قرتھای ھشتم 
بەبعد محر ومیّت دیگری نیز گریبانگیر ادبیّات فارسی شدہ وآن 
فراموش شدن معنای دقیق این کنایه است. فرھنگھای فارسی 
تعریفھایی از آن کردەاند. ولی متأسفانہ همه آتھا سطحی رمبھم و 
غیر دقیق است و الہ را تملق اتی دہ محققان تعاضر و 
مصححان متسون فارسی پیش از مغ ول نیز بەجای اینکہ با 
استفادہ از خود این متون سعی در رفع ابھام کنندہ اغلب به تکرار 
آن تعریفھای سطحی و مبھم پرداختەاند و مساأله را لاینحل 
گذاشتەاند٠‏ 

ھنگامی کە من بە این کتایه در آثار عطّاں بخصوص بہ مصر 
فوق در مصیبت نامه برخوردم, این سؤال برایم مطرح شد کھ د لا 
واقعاً چە می خواھد بگوید و چرا چندین بار کە از فردوسی یاد 
می کند ٭فقع گشاییە را بہ او نسبت می دھد و خود را در این کار 
پیرواومی خواند. در پاسخ بە این سؤال اولین کاری کهە می بایست 
انجام دھم رجوع به فرھنگھا و کتب لخت بود. ولی ہمان گونە کە 
گفتم, تعریفھابی که فرھنگھای مختلف, اعم از قدیم و معاصرء 
آرمرای مفتعاق آتان عطار ات غینا آنھا را تکرار کردەاند 
هیچ کدام پاسخ قائم کنندەای ندادہەاند. خوشہختانہ خود عطّار 
این کنایه را چندین بار در مثنو یھای خود بەکار بردہ استء ومن 
سعی کردەام ازروی آنھا وبہ كمك متون دیگری که این کنایه در 
آتھا بەکار رفته است پاسخی قائع کنندہ بیأاہم. در ھمین اوقات 
ناگھان مقالدای مصو رازباستانشناس محترمآقای عبد الله قو چائی 
بەدستم رسید < کە در آن خبر از کشفی در زمینهُ باستانشناسی دادہ 
رکوزەھای فقاع را نخستین بار شناساہی کردہ بود. این کشف 
اگرجه مستقیما بە حل مىآأله معنای کنایه وفقع گشودنە در شعر 
فارسی کمکی نمی کردہ ولی مشاہدہٗ تصاویر کوزەھای فقع خود 
برای من الھام بخش بود و مرا بہ عصری نزديك کرد که ٭فقع 
گشودن٭ و نوشیدن در جامعةھ عا رواج داشت؟' و نویسندگان و 
سعرا آن را بەصورت کثایه در آثار خود استعمال می کردند و 
حوانندگان ایشان بعدلیل آشنابی مستقیم با فقاع معنای آن رادرك 
می کر دند, مقالهً حاضر حاصل تفرّسی است کہ ازراہ مشاعدہ این 
نصاریر و تأمل در ابیات عطّار و یادداشتھای خود دربارہ کتایه 
مربور کردەام. 


۲. فقاع خوردن فردوسی در حمام 

جسنجوی خود را از فردوسی و داستانی دربارہٗ فقع نوشیدن او 
آغاز می کنیم, داستانی کە عطٔار از آن مطلع بودہ و بدان اشارہ 
کردہ است., این داستان مر بوط بە عاقیت کار فردوسی وہی مھری 
سلطان محمود غزنوی با اوست. فردوسی پس از اینکه شاھتامەرا 
تمام کرد نسخەای از آن را بہ سفطان محمود عرضہ کرد وی 
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حاشیه: 


)١‏ این چھار کتاب مثنو بھامی است کہ یقیناً از عطار است رما در مطالعةُ خود 
فقط از آٹھا استفادہ کردەایم. مشخصات کتاہشناسی چاپھابی که مورد استفاحہٌ ما 
بودہ است چنہن است: 

۔منعلق الطیر. بە تصحیح صادق گوھر ین. چاپ سوم, بنگاہ ترجحہ ونشر کتاب, 
تھران, ۱۳۵۶. 

۔اسرارتامہہ بە تصحیح صادق گوھر ین, انتشارات صفی علیشاہء تھر ان, ۱۴۴۸ء 

۔ الھ ی‌نامہ بہ تصحیح ھلعوت ریتر استانبول, ۱۹۴۰ء. (جاپ افست, 
انتشارات توس, تھران, ۱۳۵۹:) 

-۔مصیبت امہ به تصحیح نورانی وصال. کتاہفرروشی زوار, تھران, ۱۳۴۳۸ 

۳ ظاخراً عطار در این شیوہ مستقیماً تحت تأتیر سنائی بودہ است. مطالبی که 
عطّار در انتقاد از شعر وشاعری در زمانہُ خودگفته است وھمچئین اشعاری کہ در 
ستایش از شاعری خود سرودہ است کاملا شہیہ بہ سختان سنائی ىر انٹھای 
حدیقةالحقیقه اسہت. 

. مثلا رجوع کنید بە الھی ثامہ ص ۳۶۷, بیت ۱۳؛ منطق الطیر, ص ۱۲۵۳ء‎ )٣ 
.۴۵۷۵ ابیات ۴۵۶۹ تا‎ 

۴ مصہبت ناءہ. ص  .۳۶۷‏ ۵) اسرارنامہ ص ۱۸۹ بیت ۳۲۲۴۲۔ 

۶)رجوع کثید به اسرارنامہ ص ۱۸۹ و اٹھی امہ ص ۳۶۶ بیت ۴ ابن 
موضوع رادر آخرین بخش ھمین مقالہ شرح خواھیم کردا 

۷ در امثال و حکم دھخدا(ج ۲ء ص ۵۔۱۱۴۴) و لفتا ا دمخدا (ذیل وفقاجعہ 
وفقاع گشادنہ دفقاع گشودنہء ے دفقع گتودن٤)‏ شواہد متعندی نقل شفە است, 
شواہد دیگری ر ہم ما در ضمن ھمین مقالہ خواہیم آورد. 

۸) در لفت نامہٗ دھخدا اہن بیت از سعدی نقل شدہ است: 


رفت آنکه فقاع ور ہار 
ما را بس از اہن کوزہ که بیگانه مکیدە است 


نجمالدین نیز کہ مرصادالعبادرادر نہمةُ قر ن ہفتم نوشتہ است در دو جا لفظ دفقاعہ 
را بہ کار بردہ است. يك باردر ضمن سخنی کھ از قول شیخ ابو سعید نقل کردہ است 
(م رصادالصاب بھ ت محمعدامین رباحی, بنگاہ ترجحہ و نشر کتاب, تھران 
۲, ص ۴۲۷) و یك بار دبگر در ابن جحلہ: عروح درین حال در خلافت ید پیضا 
نماہد و فقاع از خاصیت جاءالحق و زھق الباطل گشاید (ص ۲۳۱). 

۹) مثلا حافظ ہا همه تساطی که بە تعابیر وکنایات شعر فارسی داشته است حتی 
پکہار ھم این کثامہ را بہ کار نبردہ است. 

۰) کنھا سے استٹنا را در میان محققان محاصر می توان ذکر کرہ: مرحوم علامع 
قیزوینی ومرحوم وحید دستگردی ومرحوم معزی دزغولی. . نظر این محققان را بعدا 

خواہمم داد, 
٣۰۳‏ ای قالہ نحت عنران کو قاع یا فقاع در مجلهہ باستانشناسی وتاریخ: 
نشر ید مرکزنشر دانشگاہی: سال ٢‏ شحارہ ٥ء‏ عھر ۔اسفند ۱۳۶۶ زمر چاپ است۔ 
عکس کوزه فقاع در صفحه ٥‏ از عمین مقاله گرفته شدہ استہ۔ 

۲) یہ نظرامی رسد کھ عمر این آشامیدنی در سر زمیٹھای اسلامی, از جملہ 
ابر ان. با خلافت عبًاسی آنغاز شدہ (رآك: رسائل خماء, بہ اہتمام اوستاء کتاجفر رضشی 
زوار تھران, بدون تاریخء ص ۷۰) ودر قرن ھفتم ھمزمان با حم مغول وسقوط ۱ 
خلافت بہ دست فراموشی سوردہ شدہ اسنہ ا 


نر 


سلطان چنان کە باید و شاید حق این اثر را ادا نکرد و باداشی 
تحرخور به شاعر نداد۔ قدیمترین سندی کە درباره رفتار سلطان 
محمود ہا فردوسی و واکتش شاعر نسبت بدان در دست است 
حکایتی است که نظامی عروضی در جھارعقاله آوردہ اسٹ۔ 
نظامی می گوید که وقتی نسخہ شساہنامه را به محموددادند. سلطان 
ابتدا از آن استقبال کرد و خواست تا پنجاہ ھزار درم به فردوسی 
بدھد, ولی جون حامی فردوسی خواجه بزرگ احمد حسن کاتب 
بود و خواجہ در دربار منازعانی داشت ہک پیوسته خاك تخلیط در 
قدح جاہ او ھمی انداختندم,. محمود را از پرداخت این مبلغ 
منصرف کردند۔ بە او گفتند که فردوسی همردی راغفضی است و 
معتزلی مذھب؛, و شواھدی نیز از ابیات شاھنامه نقل کردند. 
و سلطان محمود مردی متعصب بود درو این تخلیط 
بگرفت [و] مسموع افتادہ در جمله بیست ہزار درم به 
فردوسی رسید, بغایت رتجور شد و به گرمابہ رفت ویرآمد 
فقاعی بخورد و آن سیم میان حمّامی و فقاعی قسم 
فرمود''. 


رفتار سلطان رادر اینجا کنار می گذاریم و فقط اعمال فردوسی 
را در نظر می گیریم, چه این اعمال نەتٹھا معنای حقیقی هفقع 
گشودن, را روشن می سازد بلکه راہ را برای درك معنای کنابی ان 
ہازمی نماید و نقش فقاع را, جنان کە در نظر عطار بودہ است, تا 
حدودی مشخص می کند. 
۱ ابندا ظاھر داستان ومحل وقوع آن ومعنای نمادی (سمبليك) 
آن را در نظر می گیریم. فقاع یا فقع نوشابہُ گازدار غیرالکلی 
خنکی بودہ است کھ در کوزەھای کوجك نگھداری می کردند و 
مردم برای رفع خستگی و فرو نشاندن عطشض آن را 
می نوشیدند''. محلھابی که بیسٹر از این نوسابه استفادہ 
می کردند محلھای بسیار گرمء مانند کنار تنورھا و کورەھای 
سفالگری و ھمچنین حمّامھا بودہ است٭'. فردوسی نیز این 
نوشابه رادر حمّام خورد, واین عمل او کاملا طبیعی ومتداول بود. 
وی خستگی ونشنگی خودرا, بس از استحمام با نوشابەای خنك 
برطرف کرد. 

این ظاھر داستان است. اما معنای نمادی (سمبليك) آن 
جیست ؟ 

معنای نمادی ففاع خوردن فردوسی در این داستان با صله 
سلطان محمود و پرداختن آن به فقاعی مر بوط می شود۔ فردوسی 
بەقول نظامی عروضی. بیست ہزار درم بہ حّامی و ففاعی 
بخشید: بیست هزار درمی که سلطان در ازای کار او برداخته بود., با 
اہن بخششء فردوسی می خواست نشان دھد کہ این مبلغ بھای 


شاہکار او ک سی سال بر سر آن زحمت کشیدہ بود نیست, 





فردوسی خود در ھجونامەای که سروده است در این بارہ 


می گوید: 


بەیاداش گنج مرا در گشاد 

فقاعی ٹیرزیدم از گنج شاہ 

ساعر در این ابیات به اندك بودن بادان 
بر ایر اتر بزرگ خود اشارہ کردہ است. انتظار او از سلطان بین از 
آن مبلغی بود که بە اودادند. اما عمل فردوسی بە یك نکتهُ زرفتر نیز 
اسارہ می کند. باداش سلطان غیر از اینکه مبلغں کم بودہ نسانه 
قدرنشناسی او نیز بود. اگر محمود مبلغی که فردوسی انتظار 
دریافت آن راداشت بە اومی برداخت با این عمل قدردانی خودرا 
انبات کردہ بود. سو ریو ہس سوچ 
او و باعب رنج فردوسی سد. بنابراین, کم کردن مبلع 
پادا ش. این پاداش را صرفا تبدیل بە يك جیزمادّی کرد و فردوسی 

نیز این پاداس مادی رادر ازای يك جیز مادی خرج کرد. 

این عمل فردوسی را عطّار چگونە تلقی می کند؟ 

عطّار به داستان فقع نوشیدن فردوسی بس از حمّام در 
الھی نامه, ہنگام بحٹ از سعر و شضاعری ودون ھمّتی شاعران 
زمانه وھمّت بلند فردوسی ٠‏ اضارہ می کند. عطاردر آنچا ازقتاتف 
خود سخن می گوید و از ہمت بلند خود. می گوید ھمت من بلند 
است و ھمجون شاعران دیگر ھرگز روی به دربار ساھاں 
نیاوردەام. مقام ضاعر حقیقی بالاتر از آن است که پادشاھان ر 
سلاطین بتو!نند ہا درم و دینار حق ایشان را ادا کنند. شاھان هر حه 
به ساعران بدھند کم است. سلطان محمود در قبال کار عظیمی تَه 
فردوسی کردہ و تاریخ ایران را بە شعر درآوردہ وثبت کردہ بودسه 
پیل وار درم فرستاد. آما ضاعر با آن جه کرد؟ 


بہ من جز بھای فقاعی نداد 
از آن من فقاعی خریدم براہ*+ 


ضس سلطان محمود در 


بداد آن پیل‌واری سه درہ را 
پر شاعبر فقاعی ہم میبرزد 
کنون بنگر که چون برخاست از راہٴ 
عطار در اینجا از فردوسی, بەعنوان مظھر بلندھمّتی در عالہ 
سشعر و شاعری. یاد می کند. آن همه درم که سلطان محمود برای 
فردوسی فرستاد کم تبود, ولی در پیش ہمت بلند فردوسی ٭ 
کم ارزش بود۔ فقط بھای يك کو زہ ماع بود. این ہمتی بود ە 
شاعران در گذشته داشتندو فردوسی نموته اعلای این بلندھسان 


اگر محمود اخبار عجم را 
چە کرد ان پیل وارش؟ کم یرزید 
زھی ہمت که شاعر داشت آنگاەہ 


اج 


یود. عطّار افسوس می خورد کە در عصر او شاعران دون ہمّت 
سد انف ولی خود ارمائند فردوسی بودواست ه شاعرا ن معاصر۔ 

موضوع بلندھمتی کە در اینجا منظور نظر عطٌار بودہ است در 
عمل سخاوتمندائہ فردوسی در این داستان ظاہر سدہ است. اما 
چھ نسبتی عیان این موضوع با فقاع خو ردن وجود دارد؟ اگر در 
این داستان یج ذکری از فقاع خوردن بەمیان نیامدہ بود و 
فردوسی ھمة آن درمھا را به حمامی بخشیدہ بود باز عطار مجال 
آن را داست کە ھمین نتایج را از این داستان بگیرد. بەعبارت 
دیگر بِخشش ان عمه درم بہ حمّامی ھم میتوانست نشانه 
سخاوت و بلند ھمتی فردوسی باشد. چرادر این داستان پای فقاع 
وفقاعی رابە میان کشیدہ ٭اند؟ در واقيم نقش فقاع و فقاعی در این 
داستان حتی قو یتر اڑاتشن سام و سشامی ات و غطار تر ایات 
خود فقط فقاع را ذکر کردہ است* ٭. حهہ حکمتی در این فقاع 
نوسیدن و بخشش بە فقاعی وجود دارد؟ 

پاسخ این پرسش را بە لحاظی می توان با استفادہ از سخن 
عطار در این ابیات داد. ققاع نوشایڈ کمبھابی بودہ و عطارتیز! ز 
آن بەعنوا ن يك چیز بسیار کم ارزش یاد کردہ است ٭. سە ہیل وار 
درم کە با توجه یه بزرگی پیل صلەای سنگین و یر بھاست و عطار 
نیز تصدیق می کند کە ہکم نیر زیدہءء در ازای يك جیز بی ارز يك 
کوزہ فقاع۔ خرج قد 

این پاسخ البته درست است, ولی سال ما را کاملا جواب 
نمی دھد. عطار بلندھمتی فردوسی وبخشنشٹش اورا می توانست 
بادون توسُل بە فقاع ھم بیان کند۔ علت اینکە در این داستان از 
ففاع استفادہ شدہ وناقلان آن. بخصوص عطارہ بدان عنایت 
کردەاند بەنظر می رسد معنای رمزی فقاع و معنای کنایی دفقع 
کُسودن بودہ است. عطار از فردوسی بخصوص بەعنوان کسی 
کہ دفقع گشاہی) کردہ است یاد کردہ, و نەتٹھا از حیت بلندی همّت 
بلكکه از حیث این عمل. یعنی افقع گشایی؛, نیز خودرابیرو او 
حواندہ است. بەعبارت دیگر, فعلی کە سرمشق عطار بودہ است 
نفط بی اعتنابی فردوسی یه پاداشی 
بخسشض فقط جزئی از يك فعل است. حالتی است کہ ھنرمند در 
فبال غایت اثر خود دارد. ہبی اعتنابی فردوسی بە باداش محمود 
سائه بی توجھی شاعر یہ فرایدعادیی ات کە یکن ات عاید 
اواسود ھنرمند یا شاعر اصیل نباید برای وصول بە این اھداف 
مادی بھ کار ھٹری خود بہردازد: انگیزه وک تا 
بن انگیزہ در معنای ٭فقع گشاہی؟ تھفته است. فعل فردوسی 
٭مع گشابیە است, و این فعل است که چوس سرمشق 
خود فرار دھد نه دریافت پاداش و بخشش آن بەه فقاعی۔ البته در 
انجام دادن ن این فعل, عطار غائند فرودوتی: ھمان برخورد را با 
اید مادّی آن خواہد داشت, ھمان ھمّت بلند وھمان بی اعتنابی 


۸6 


سلطان نبودہ است. این 





حاشیے: 


3 نظامی عر وضی. جھارمفال, بە تصحیح محمدقزوینی. لیدن, ۱۹۰۹ء ص 
۴) جنس این توسایه گازدار دقیقاً معلوم نیسف, گفتەداند ان راازبرنج باازجوو 
غیر آن می ساختند (لفتتامه دھخدا .ھمجنین رجو ع کنید به غیات اللغات). . بعضی 
ان را الکلی ومسکر بنداستەاند ولی این درست نیست, و اگر ہم نوع الکلی و 
و رز داوف رد درد ا و دو 
سے. مسلمانان در روڑھای گرم تابستان روز خود رابا ففاع می گشودند وحتی 
:وت میز آن را سی توشیدندہ و لذا ہسیار بعید است کە این نوشابه مسکربودہ 
باد. در فضایل یلخ (ترجمه فارسی عبد اللهەمحمٰدحسینی بلخی, به : 
عبدالحی حبیبی, تھر ان. ۱۳۵۰. ص ٢۔۳۲۱)‏ داستانی تقل کردەاند کە در ضمن آن 
اناب خانهُ سیخ الاسلام یونس طاہر (متوفی ۴۱۱) را کہ از علمای پرھیزگار بلخ بود 
حنین بر سمردماند: ہبوریاپی فرسودہھ, کاسەای سفالین و سکستہۂ, يك دوات 
شکسته ويك کو زہه فقاع شکسنەہ ۔ اگر فقاع شراہی مسکر بود, بعید می بود که کوزہٗ 
شکستہ آن جزو اتاب البیت شیخ الاسلام بزرگ شضھر ذکر سود. بناہراہن, عمل 
فردوسی يك عمل غبر سرعی وحرام نیودہ است۔ ظاھر ا این نوسابه جیزی مائند 
کو کاکولاونیسی کولای امروز یودہ اسب. 

۵) آقای عبدالله فوحانی در مفالہ خود ار ابن محلھا بخصوص بةه کورەھای 
سعالگری !شارہ کردی ولی از حمامذکری نکرده اسس. مرحومدھخدادر امثالو 
حکم ر تصریح کردہ اسب کە این نوشابہ را مردم در حمام می نو سیدواتھ. 

۶)ركد: فردوسی و شاھنامهة او از سیدحسن تفی زادہ, بہ اھتمام حبیب بغماہی: 
تھران. ۱۳۴۸, ص ۲۳۴. فردوسی در ساھنامه باز ھم لفظ دففاعہ را به کار یردہ 
اسسب۔ این بیت در لغتنامه دھخدا نفل سلے اسب: 

حو بیدار گردد ففاع و یخ آر ھمی باش پیش گٹنسب سوار 

۲۴"( الھی نام ص ۳۶۷۔. 

۸) نظامی گنجوی نیز به این داستان اشارہ کردہ ولی ففط از ەففاع گشودنہت 
یاد کرد اسنہ 


وگر باتو رہ ناساز گیریم _ چو فردوسی ز مزدب باز گپرہم 
توانی مھر بخ بر زر نھادن ھفاعی را توانی سرگسادن 
(خسروروشبرین, یہ تصحیح وحبد دستگردی, ص ۱۴) 

خود فردوسی نیز, حنائکه دیدیم, باداس سلطان را فقط بھای فقاع دائسٹ و گفت: 
جب من جز بھای ففاعی ندادہ۔ 

دولتشاء سمرفندی در تذدکرۂالشمراء این حکایت رانعل کردم و گفته است کہ 
میلغ صله شصت هزار درم ود کہ فردوسی ڈبیسٹ ھزار درم به اجرٹ حمامی بدادو 
پیست ھزار درم را ففاعی خرید و بیست ھزار درم دیگر بہ مستحقان قسمت نمود٭ 
(نذکرالسمراء. تھران. ۱۳۳۸. ص ۴۴). 

۹ در بیت ذیل نیز نظامی گنجوی از فقاع بە عنوان چیزی کم ارزش یاد کردہ 
آسند: 

وگر جلاب دادن را نایم فقاعی را بہ دست آخر گثشام 

(خسررو شیرین۔ بہ تصحیح وحید دستگردی. ص ۳۶۰) 

مصرع دوم را آغای نروتبان در تصحیح خود بدین صورت نقل کرد است: :٭فقاعی 
زآب دست آخر گشایمہ. ولی این فرانت غلط است وتفسیری ہم کہ مصحح برای 


توجیە آُن کردہ انت نامر برط.(رلد: خسروو شبرین به کوشش بھروز ٹروتیان: 
تھران, ۱۳۶۶, ص ۱۱۰۱۹ 


ھ”. 


ہچ مریہ موہ جح جكےے 





به پاداش مادبی که ممکن است نصیب او شود. بنابراین. برای 
اینکه نقش فقاع و فقاع خوردن فردوسی را در این داستان 
بہشناسیم, باید بە بررسی نظر عطّار دربارہ ہفقع گشودن> و ممنای 
آن بہردازیم. 


٣‏ معناى هنقع گشودنہ در فرھنگھای لغت 

رہم در مصیبت نامه و ھم در اسر ارنامه تصریح می کند که 
می خواعد مائند فردوسی ٭وفقاغ گشابیە کند. منظور او از ٭فقع 
گشودنە در این موارد معنای حقیقی این فعل نیست. او 
نمی خواھد بگوید که بس از ختم مصیبت نامه و اسرارنامه قصد 
دارد کە مانند فرردوسی بە حمّام رودو فقاعی بنوشد. در مصیبت نامه 
ئەنٹھا ازفردوسی, بلکہ از سنابی نیزیاد کردہ و اورا نیزەفقع گشاء 
خواندہ است. می گوید: 
چون سنائی ہی طمع خواہم گشاد"' 

در اینجا عطّار بہ يك نکتہٗ دیگر در مورد ھمّت فردوسی و 
ہی توّھی او به باداش سلطان محمود اشارہ کردہ است. فردوسی 
اگر چه بلندھمت بود وھزاران درم را بە فقاعی بخشید. با این حال 
بەنتایج مادڈی مترتب ہر اثرش ہی اعتنا نبود۔ فردوسی وقتی 
شاہنامه را به سلطان محمود عرضہ کرد توقعی داشت کہ محمود 
پر آوردہ نکرد. .ھمین توقع, اگرجە بر آوردہ نشدو اگر چه فردوسی 
بعداً بە پاداش محمود ہی اعتنامی کرد باز ا ز نظر عطّار عیب بود. 
ہئرمند باید ھیچ توقع ماڈی نداشتہ باشد و ھیج طمعی در سر 
نھرورد. این ہی طمعی در فردوسی نبود: ولی در سنائی بود. از 
این روست کم می گو ید مائند فردوسی ٭فقع گشابیە خواہد کرد 
ولی برخلاف فرنوسی ھیج طمعی نخواھد داشت. این 
وفقع گشابیە بی طمع در سٹائی بودو اومی خواھد ھمان راہ راطی 
کند. باوجود اینکە فردوسی در ابتدا طمعی در سر داشت, باز عطّار 
قہول می کند کە او٭ففع گشاییە کردہ است وھمین فعل است که 
اومی خواھد از آن تبعیت کند. 

عطّار در اینجا دقیقاً جە می خواھد بگوید؟ این کاری کہ او ہہ 
فردوسی و سنائی نسبٹ دادم است و خود را دنبالعرو ایشان 
خواندم است چیست؟ 


فمچو فردوسی فقع خراہم گشاد 


پرسش ما در اینجا ازمعنای ہفقع گشودنە است۔ برای پاسخ 
بہ این سزال ابتدا به تعاریفی که فرھنگ نویسان قدیم و جدیدو 
محققان و ادبای معاصر از این فعل کردہاند نگاھی ہیندازیم. 
مرجم اصلی فرھنگ نویسان و محققان ظاھرا برھان فاطعح 
اآست که دو تعریف برای وفقاع گشودنء یا ٭فقع گشودنە ذکر 
کردہ است. اولین تعریف چنین است: 
فقع گشودن: کنایه از لاف زدن و تفاخر کردن و نازش و 
خودنماہی و خودستابی. 


این تعریف کم و بیش در فرھنگھاہی چون غیات اللفاتِ و 
آنندراج و فرھنگ جھانگیری و در فرھنگھای جدید, لغتنامه 
دھخدا و فرھنگ معین, و ھمچنین در امثال وحکم بەعنوان تعر یف 
اصلی این کنایه نقل شدہ است. مصحًّحان متون قدیم نیز در 
حواشی و تعلیقات خود ھمین تعریف را ٹکرار کردەاند''. 

كنایهەفقع گشودن> در ہسیاری از آثار پیش از مغو ل بەکار رفتد 
است: ولی ما فعلا این تعریف را در مورد ابیات و جملاتی که در 
این آٹار اع است شی سنجیم۔ مَسَاله اعلی عا آبیات عطارر 
منظور او ازەفقع گشودنە فردوسی است۔ آیا تعر ریف برھان قاطع 
می تواند معنی این کنایە را در اشعار عطار روشن کند؟ آیا منظور 
عطار, وقتی می گوید دھمچو فردوسی فقع خواھم گشادہ, این 
اِست که می خواہد مانند حکیم طوس لاف زند و تفاخر کند وبە 
خود بہالد و بنازد؟ ایا لاف زدن و خودستایی کردن کاری است که 
این ھمه از نظر عطّار ارجمند باشد کە او بە دو شاعر بزرگ ایران 
نسہت دھد و خود را نیز پیرو آنان بشمارد؟ 

در اینکه عطار در مثنو یھای خود مانند ہسیاری از شعرا تفاخر 
کردہ و لاف زدہ و خود را داعجو بەٗ آفاقء ودخاتمالشعرام"' 
خواندہ است حرفی ثیست. اما تفاخر کردن ولاف زدن و 
خودستابی کردن کاری نیست که مختص فردوسی و سنائی باضد 
شعرای لافزن و خودنما و خودستا کم نبودەاند و اگر اینھا 
ھنری بود که عطار بخواھد سرمشق خود قراردھد درآن صورت 
باید به سراغ مفرورترین شعرا میرفت"'. اصلا تفاخر و 
خودستابی کردن ھنری نیست, صنعتی نیست که کسی بخواھد ار 
آن تقلید کند. عطّار ھنرمند است, شاعر است, و چیزی کە 
می خوآہد سرمشق خود قرار دھد بہ این هنر مربوط می سود. 

اولین تعریفی کە از برای وفقع گشودنە نقل کردیم یہ پرسس 
ما در خصوص معنای این کثایە در بیت رپاسخ درستی نداد در 
مورد اببات دیگر ہم وضع کم وبیش بدھمین منوال است ۔ از میان 


یسر سوہ 


ری را و رم سی رک ۱ 


آوردەاند بزحمت می توان بیتی یافت کە این تعریف را بتوا 


حق آن مەکار بردہ آن ہم ازروی تکلف. تہ ۱ 


اح .٘ 








کوزہٗ فقاع (عکس از مقالهٔ آفاىی“ عبدالله قوچانی). 


دن و خودنمابی و خودستاہی کردن جه نسبتی با ەفقع گشودن؛ 
:ارد اما در اینجا ھمین قدر می گو ییم کە این تعریف حق مطلب را 
دا نمی کند, و صاحب برھان قاطع یا هر کس دیگر ی که اولین بار 
بن تعریف را جعل کردہ است معنای کنايه را درست و کامل درد 
کردہ است۔ 

منأسفانه فرھنگ نویسان بعدی و مصححان متون نیز اصلا 
رحمت تأمّل و تحقیق را یەخود ندادہ و این تعریف را عینا یا با 
اندك تصرفی تکرار کردەاند. فقط سه تن از این محققان بودەاند 

کە جرأت نمودہ ودرصخت و جامعیت این تعریف ىك کردەاند. 

نکی إزاین محققان علامدة محمد فڑوپتی استۂ آن مرحوم در 
ھنگام تصحیح مرزباننامه سعدالاین وراوینی به این جعله 
برخو رد که دھو ای باردازدم سفلگان ن فقاع گشودہ, ودر توضیح آن 
اندا نعریف برھان قاطع را برای ٭فقع گشودنە آورد. ولی چون 
دبد کە این‌تعر یف حق معنای کنایه را ادا نمی کند, نظر جدیدی داد 


بت وو و سی 


ینجا معنای حکایت کردن مناسب 

٭ این عمل براستی نشانہ روح محققانه قزوینی بود۔ وی 
.ت7 یه فرھنگھا رجوع کرد ولی تعریف آٹھارا 
نامناسب تشخیص دادہ و برای حل مساله با شجاعت و احتیاطط 
يك محقق قدم برداشت و پیشنھاد جدیدی با توجە بە متن خود 
عرضہ کرد و مصآألهُ خود را تا حدودی حل کرد۔ قزوینی محض 
احتیاط علامت استفھامی نیز پس از پیشنھاد خود گذاشت, وپس 
از چندی مرحوم محمد فرزان نوشت که نظر قزوینی در اینجا 


حاشيیه: 


)٠‏ مصییب ثامہ ضص ۳۶۷۔ بی طمعی سثائی موضوعی اسب که عطّار ظاھراً از 
خود سنائی گرفته اسٹ ست. ستابی در حدیقةالحفیعہ (یه تصحیح مدرس رضوی, جاپ 
دوم, تھر تھران. ۱۳۵۹) در ضمن انتفاداز سعرای رعانص خودراار صفات مذمومی کەہمر 
آنان یودہ اسب عب را دانستہ۔ می گوید که سعر اوبه خلاف سمر مداحان حکمت دیئی 
اسب و او خوداھل ورع است و شعرس دروغ نیسنب (در مورد دروغ گو پی در شعر 
رجوع کتید یہ۔ مصبی‌تامہ, ص ۴۷)ء و بالاحرہ در بند طمع نیسب: 


ساعری رانگوی و ہی طمحم 


(حدبعہ. ص ۷۶۲, ھمحتین رجوع کٹید یہ صفحةً ۷۰۵, بیس ۱۵). 

)١‏ مثلا دکبر یجہی فر یب در توضیحات مسوی تحفهالعراقین از حافانی (جاب 
تھراں. ۱۳۵۷. ص ۲۹۷): ضباءالدّین سچادی در تو ضیجات دیوان خافانی (جاب 
دوم. تھران. ۱۳۵۷. ص ۱۰۲۵)؛: صادق گوھرین در نوصیحات اسرارنامەد و 
منطق الطیر. نورانی وصال در توضیحات مسیبت نامف عدرس رضوی در نوضہحات 
دیواں انور ی (حاپ دوم, تھران. ۱۳۶۴, جلد دوم. ص ۱۱۷۵۹)؛ محمدامین ریاحی 
در توضیحخاب م رصادالعباد (ص ۶۲۰ و ۷۱۸) 

۲) محصسہب نامھف ص ۴۶۲۳۴|ظ ين٣‏ 

۳) البته تفاخر عطار بسیار سبیه یه تماخری اسب کہ ستنائی ار ساعری خود 
گردہ اسب. ھمان طور کہ عطٌار خود راداعجوبه آھای ٭و ×دخانمالسْعراءہ خواندہ 
است, سٹائی نیز دربارۃ خودامی گوبد: 


بسدهٗ دین و حاکر ورعم 


بار سیمرغ گہر جون من کس 
(حدیعهہ. ص ۷۰۰۸) 

ور کسی گنٹ ي>ٍ> بیار و بخوان 
ا(حدیمہ ص ۷۰۱۲) 

تا يہ حسر ابن جھانیان را بس 
(حدبطہ ص ۷۱۲) 


یسب اندر جھان نف وافس 
کس نگفٹ ابن چنین سخن به جھان 
زین نکوٹر سخن نگوید کس 


حون منی ھست ویودوخوآھدبود 
(حدیمہ ص ۷۱۷). 


باحمہ سباہتھابی کہ مبان عطار و سنائی در نفاحرکردن وجود دارد نمی‌توان گفت 
کہ عطار صرفا از سسائی تعلید کرد است. نفاخر و خودسناہی کردن شمرا کاری 
بسپار رایج ومتداول وتا حدودی موجھ یودہ اسب. ہر ضاعری که مایەای در خود 
می دید بە دیگران فخر می کرد. سنائی خودرا از شاعران ماقبل بھتر می دانست:و 
عطار ہم بە نو بهَ خود از شاعران ماقبل خود, از جمله از سٹائی. واین داستان ادامه 


یھ خدا ار بزیر حرخ کبمود 


دانے. بطوری که مثلا سیف فر غانی (دیوان. تھران. ۰.۱۳۶۴ص۶۸) ادعاعی کرد ۱ 


کە اگر سناتی و عطار رندم بودند آزانور و عطظر شعر او بھرہ می گرفتند 
۴) سعدالدین وراویتی. مر زبان‌نامہ. بھ تصحیح محمد قزوینی, لیدن. ۱۹۰۸ 
ل۸ 
سص مہ 
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09 پچ 


ی ےج کاب ظا ہن کے 





سال 
:. ت ا ن۲۵ 

پس از تفسزوینی محقق دیگری کہ از تعریف صاحب برھان 
انتقضساد کرد مرحوم وحید دستگردی بود. انتقاد دستگردی 
پەمناسبت بیتی بود در لیلی ومجنون نظامی گنجوی که در ان از 
این کنایه استفادہ شدہ بود. مجنون در نامهُ خود بە لیلی می نو یسد: 


نگشادہ فقاعی از سلامم ہرنخته یخ نوششے نامم“' 


در تفسیری که دستگردی در ذیل صفحه از این بیت کردہ 
معنای حقیقی ہفقع گشودن٠‏ را در نظر گرفته و نوشته اسٹت: دیعنی 
شیشہ فقاع سلامی را برای من سرنگشودہ, وسیس افزودہ است 
کە:٭فقاع گشودن وفقع گشودن بدین معنی در محلھای مختلف بهھ 
کار رفته و کنایات و معانی دیگر در فرھنگھا برای این لفظ نقل 
شدہ رو غالباً باب صحیحی ندارد؛. 

انتقاد دستگردی از صاحب برھان جسورانەتر از موضع 
محتاطانہُ فزوینی است. تعریف بیشنھادی او نیز اگرحه مناسیٹر و 
بھتر از نعر یف صاحب برھان است, دفیق و منطبق برمعنای این 

معنای این کنایه را در پیٹ نظامی بعداً بررسی خواہیم کرد. 
فعلا گزارس خود را درباره کو سسھاہی کە محقفان برای رسیدن 
بەمعنای این کنايه بەطور کلی بەعمل آوردەاند دنبال می کنیم. 

سومین محففی کهھ سعی کردہ اسب مسکل این کنايه رادر 
متون ادب فارسی حل کند آیت الله سبخ محمدعلی معزی 
دزفولی (متوفی ۸ صض) اسہتے۔. ان مرحوم در سال ۱۳۱۵ 
شمسی بەمنظور تدریس ادبیان فارسی بە طلاب علوم دینی ازمتن 
عرزبان نامه استفادہ کردہ. وجون حواسی قزوینی ہمہ مسکلات 
متن را حل نکردہ بودہ. درصدد برآمدہ است تا توضیحاتی کەه 
بەنظرضش می رسبدہ بە آُٹھا اضافه کند"'. یکی از این توضیحات 
درباره کنايه ٭ففع گسودنە در ہمان جملەای اسٹ کہ قبلا نقل 
گردیم۔ 

مرحوم معرٌی در وافع سعی کردہ است ھم مکل قزوینی را 
حل کند وھم مشکل دستگردی را. لذا دو تعریف از برای کنایه 
دنقع گسودنە ذکر کردہ است. دربارہٗ معنای جمله وراوینی که 
صیگوید ٭ھوای بارد از دم سفلگان فقاع گسشودہ؛. معزی ابتدا 
تعریف ہسٹنھادی فزوینی را نقل کردہ ولی بدون اینکه اظھار 
نظری دربارہ صحت و سقم آن بکندے نیسٹھاد جدیدی آوردہ 
است. می گو بد وفقاع در اصطلاح ادبای بارسی زبان کنايه از آپ 
دھان و بینی باسدہ: بەدلیل اینکە ففاع آب جو است و آب جو را 
ھم بدین علت فقاع نامیدەاند کہ کف می کند و عر بھا کف وحباب 
روی آب را ٭فقاقیع می گویند. فقع گشودنء نیز از نظر معزی, 
بخصوص در جمله وراوینی,کنایہ از ہەریزش آب بینی ودھانہ 





است. بناہر این. ہدم... در اینجا بەمعنای مجرای نفس (است] کهھ 
بینی و دھان است. سفلگان ( بەمعنای] مردم درویش و فر ومایيه 
فقاع گسودہ یعنی آب بینی و دھان را از ایشان باز کردہ و بر 
رویسان ریزس داده است+. 

معرّی براین اآساس تعریفی ھم از کنایهُ ہفقع گشودنہ کردہ 
می گوید: نگاہ کنایه می آید از ابتدا کردن بە سخن و زبان بھ سخن 
باز کردنہ. ضاہدی کە در این مورد ذکر کرده است ھمان بیت 
نظامی است که در تفسیر آن می گوید: ہمراد ساعر این است (کھ 
لیلی | ھنوز لب به سخن باز نکردہ و سلامم ننمودہہ. این تعر یف تا 
اینجا درست استء ولی وقتی نویسندہ باز ب٭ سراغ آب دھان 
می رود ومی گوید کە نظامی (آب دھن را بە فقاع ودھن رايه شیسه 
و سروع بە سخن را به باز کردن و گشودن سرسیشه تسبيه نمودہ 
استہ. دجار برزیضان کوتی می شود اگر او بەھمین قدر اکتفا 
کردہ بود که بگوید مراد از دھان یه یا کوزہ است,: و گشودن 
کو زہ سر وع بە سخن کردن, و بالنتیجه مراد از فقاع ھمان سخنی 
است که ازدھان بیرون می اید مساله راحل کردہ بود. در حاليكه 
در اینجا او فقاع را يك بار صر یح آب دھن خواندہ و يك بار تلو یحاً 
سخن و جمع این دو معنی مسلما غلط است. اشتباء معزی این 
اآست کە صرفا بەدلیل خاصیت حباب داشتن اب دھان, ان را 
کنایه از فقع بنداشته است. اشتباہ بزرگتر او این است که سعی 
کردہ است بەزور این تعریف را در حق معنای بیت نظامی اطلاق 
کندہ و نادائسته به بریشان گو یی دچار شدہ است. حتی درمورد 
جملہُ وراوینی ہم تفسیر او سست است. 

خلاصہہ. پیشتھاد اول معزی مشعر بر ایلکه فقاع کنایه از آب 
دھان و بینی است وەفقاع گشودنە کتایەازریزش آب دھان وبینی 
است پایهُ محکمی نداردو بەھر حال در مو رد ابیات عطار صادق 
نیست و نمی توان گفت کہ او خواسته است مائند فردوسی آب از 
دھان و بینی خود جاری کند. اما پیشتھاد دوم معرڑی درست اسب. 
٭ابتدا کردن به سخن و زبان بە سخن باز کردنہ دقیقاً یکی ار 
معانی این کنایه است, واین تعریف را, تا جاہی که ما می دائبمہۃ 
فیچ کین بل ان عوم ممری کلف نرہ ود مت ان 
تعریف, چنانکه ملاحظه خواھیم کردہ تا حدودی منظور عطار را 
روشن می سازد۔ 





ر اظھارنظرھای این سه محقق رادر اینجا نفل کردیم 
جگونە تعریف صاحب برھان از این کنایه قبلا ھم در 
ز محققان معاصر ایجاد اسکال کردہ است. البته ھر 
تن بیشٹھادی کردہ که خود جنبەای از معنای این 
ن ساختعهومیتوان گفت کھە این کوشٹتپهاتا حدود 
حل مىآأَله نزديك کردہ است, ولی ہنوزمارا بەمقصد 
.ہ است. دستگردی بەمعنای حقیقی یعنی باز کردن 
سارہ کردہ, و این معنی منطبق برمعنای بیت عطار 
ومعزی(ہا تعریف دوم) بەمعنای کنایه خیلی نزدیکتر 
لی این دو تعریف ھم بخشی از مفھوم ×فقع گشودن؛ 
شضعر فارسی, بەخصوص در ابیات عطارہ بیان می کند 


در جملەای کە از او نقل کردیم بەمعانی دیگری 
کە در فرھنگھا برای این لفظ نقل شدہء است. تنھا 
یىی کە در برھان قاطع آمدہ است دآروغ زدن؛ است. 
ريك فرھنگ قدیمی دیگر بەنام سرمه سلیمانی*' نیز 
رحوم دھخدا در امتال و حکم آن را بەعنوان اولین 
ای این کنایه ذکر کردہ و توضیح دادہ است کە این 
ارای جوشی و بە اصطلاح امروزی گازی بودہ ْ 
وغ می کردہ است؛. داروغ زدن) را نیز دھخدا نشانه 
ناخر کردن دانسته و سیس برای اثبات سخن خود 
مین نقل کردہ است. 

٭ مرحوم دھخدا بیان کردہ است حاصل تلاشی است 
؛ ایجاد نوعی ارتباط معنابی میان ٭آروغ زدن)؛ و 
نہ. دھخدا اگر بەجای اینکهہ سعی کند میان دآروغ 
رکردن: رابطەای ایجاد کند, درمعنی آبیاتی کە خود از 
شودن؛شاھد اوردہ است دقت می کرد متوجه می شد 
در ھیچ يك از آنھا بەمعنای روغ زدنہ نیست: سھل 
معنای ٭تفاخر کردنە: را ہم بزحمت واز روی تکلف 
عضی از آنھا منطبق نمود. ما بعدا به این تعر یف باز 
ت, در اینجا ھمین قدر می گو ییم کە عطار این معنی را 
نداشته ومنظور اواین نبودہ است کە می خواھدمانند 
دغ بزتد۔ 

٭ فرھنگھا برای هفقع گشودن٭ بر شمردہاند ملاحظه 
نجا ما نمی خواہیم از مر حوم دستگردی تبعیت کنیم و 
این تعریفھا ھیجيك ٭پایه صحیحی نداردہ. جە در 
تعاریف چندان ہی پایە ھم نیست. اشکال این تعاریف 
*دقیق و تمام نیست ودر واقع حقیقت معنای این کنايه 
شعر فارسی نمی ‌رساند. مسألهُمالاینحل ماندہ و 
_نزدھا ھنوز مبھم اآحست, 


منظور از٭فقع گشودن۷ فردوسی جیست: وعطارا ز جھ جیزی 
سی خوآفد ترری دہ برای عقل ان الد تھی است منان 
راھی را در پیش گیریم کہ مرحوم ھمزوینی پیمودہ یعنی ب خود 
ابیات و جملاتی رجو ع کنیم که این کنایه در آٹھا بەکار رفته است. 
برای این منظور ابتدا بہ آثار خود عطّار رجوع می کئیم, 


۴. معناى فقع گشودن در داستانی از عطّار 
فقع گشودن کنایەای است که عطار فقط در اہیاتی که نقل کردیم بہ 
کار نبردہ است. البته, او از این تعبیر استفادہٗ زیادی نکردہ است, 
اما در يك داستان عاشقانه از داستانھای مصیبت نامه بەنحوی 
خاصَ و بسیار پرمعنی از این فعل استفادہ کردہ است '"'. تحلیل 
این داستان در حقیقت خود می تو اند معنای رمزی و استعاری ٭فقع 
گشودنء را روشن کند. 

مردی متمکن و تروتمند دل بہ پسری ماھروی و ملیح 


حاشيه: 


۵) محمد فر زان. ٭تصحیحی از مر ز بان ناعەهء (بخش دوم)ء یغماء سال ۹, شحارہٌ 


۱ء بھمن ۱۳۳۵, ص ۴۹۹. مر حوم فر زان در عین حال که معنای پیشتھادی قزویی ‏ 


را درست دائسته اسن ازروی تکلف خواسته اسٹ بگوید که تعر یف صاحب برھان 
ہم در ابنجا فابل عبول است, ہمنٹھی باید التقات داشٹ کە بیان صاحب برھان در 
تعببر از کنایه مزبور تمام نیست و نمی توان آن را نضَ لغوی مطردومنطبق پر منق 
بیانی وقواعد حقیقت ومجازلغوی دانست:.٭ این حکم راء بە نظر نگارندہ, می توان 
تفر یبا در همة موارد صادق دانست. 

۶) نظامی گنجوی. لیلی ورمجنون, بە تصحیح وحید دستگردی. ص ۱۹۴. 

۷) این تو صیحات و یادداشتھا نس از مرگ مؤلف با نام الٹر جمان ع نکتاب 
المرزبان در سال ۱۹۳۵۴سمسی پەپیورسٹ اصحیح نفزوینی لز مر زبان نامه بەھمت 
انتشسارات کتابخانہ صدر در نٹھر ان بعەجاب رسیدہ ا سنہ نوضیحات مو بوط یہ تغقمم 

و ففعع گشودنە در صفحات ۳۷ و ۳۸ ھمین حاب اسس. (در اپنچا از أقای 
محمدروشن کە ابن کتاب راازروی لطلف بەبند امائٹ دادہد تشکر می گثم.) 
۸ء مرحوعم معین پیسٹھاد فزوینی را یەحق بذیرفته ودر فرھنگ خود٭حکایت 
کردن. حاکی ہودنە را جزو معانی ٭فقاع گسودنە آوردہ و ھمین جملہُ وراویلی را 
ساھد آوردہ است. کناب ممزی بیس اژڑفرھنگ ممین چجاپ شدہ و لذا نعریف دوم لو 
کہ کاملا صحیح اہت فر ان نا نیامفه است. 

۹) تھی الدین اوحدی بلیانی. سرمه سلہمانی, بە تصحیح محمودعدبری, مرکز 
نشر دائننگاھی, تھران, ۱۳۶۴, ص ۱۷۹۔ این تٹھا تعریفی است که صاحب سرمهہ 
از برای این گنايه ذکر گردہ استہ, 

۰)رجوغ کنید بە مصیبتنامصہ ص ۲۶۰۔۲۵۹ء 
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می سمارد ودر عاشقی تا جاہی پیش می رود کهھ حاضر می شودہمه 
چمز خودرادرراہ معشوق بدھد. روزی ابن پسر بەه گرمابه می رود 
وچون بیرون می آیدروی خود رادر آیینه می بیند و سخت شیفته 
جمال خود می شود. 

سخت زیبا آمدش رخسار خویش شدبەصددل عاشق دیدار خویش 

خواست تا عاشق پبیند روی او رفت نازان و خرامان سوی او 
معشوق زیباروی برای اینکه ھیج کس جز عاشق جمال اورانبیند 
نقاہی برچھر٠ٗ‏ خود می کشد و نزد عاشق می رود. ازآ ن سو عاشق 
چون ازمعشوق خبر می یابد خود بشتاب نزد او می آید و چون او 
را می بیند می پرسد: کجا بودی و چراقدم رنجه کردی ونزدمن 
آمدی؟ معشوق در پاسخ ماجرارا چنین شرح می دھد. 

گفت از حمام پر رفتم چوماہں روی خود در آینہ کردم نگاہ 

سخت خوپ آمد مرا دیدار خوبش ‏ خواستم شد ھمچو تو در کار خویش 

دل چنائم خواست کز خلق جھهانں جزتورویم کس نبیند این زمان 

رفتاری که معشوق در این داستان کردہ است, اگر ان رابا 
معیارھای اخلاقی بسنجیم, بهھ ھیج وجه پسندیدەنیست. عشق۔ 
ورزی با خود و دلباختن به جمال خود (نارسیسیسم) و نازیدن و 
تفاخر کردن البته نکوہیدە است, اما معشوق با این عمل خود 
جفایی با عاشق نکردہ است. اوحتی جمال خود را از دیدہٗ اغیار 
پوشیدہ نگاہ داشته واجازہ ندادہ است تا ھیج کس جز عاسشق آن 
را ببیند. این حکمی است کە مامی کثیم, اما مذھب عشق را آیین 
دیگری است و عطار می خواہد بە نکتہُ دقیقی درباره عشق و 
عاشقی اسارہ کند. 

نکتەای کہ عطّار در این داستان می خواہد بدان اشارہ کند 
مر بوط بە غبرت عاشق است. در اینجا بازاز نظر ما غیری نیست. 
فقط عاشق است ومعشوق. اما با این حال ملاحظہ می کنیم کە 
کاری کە معشوق با خود کردہ غیرت عاشق را بەجوش آوردہ 
ایت ذفرست ایت کةَ:دَيِفَم غیری ہر جمال معسشوق نیفتادہ, اسا 
دیدم خوداوافتادہە. وھمین خود از نظر عاشق عیب است. این 
معنی را عطار در ابنجا از زبان عاسق به سیوابی بیان کردہ ودر 
ضمن عنین سختان ابست کہ بای مفقع گشودنە را بہ میان کشہدہ 
است. بس از سنیدن ماجرا از زبان معسشوق, 

عاشفش گفتا شبت خوش باد رو 

عشق من برٹواز ان بود ای پسر 

نھ ترا پر خود نظر افتادہ بود 
چون تو أین دم خویش را خوبآمدی 


من خدم آزاد تو ازاد رو 
کز جمال خویش بودی بی خبر 
ئه لبت از خود فقع بگشادہ بود 
۱ لاجرم معشوق معبوب اآمدی 

نتیجەای که عطار از لحاظ عر فانی می خواهد از این داستان 
یگیرد خود موضوعی است کہ از بحت ما بیرون است. چیزی که 
ما در جسنجوی ان ھستیم ہمان نکتەای است کہ در این مصرع 


بیان دہ است: ونە لیت از خود فقع بگشادہ بودہ. این مصرع خود 
کلید معمّاى ماست ولازم است کہ ما معنای آن را با توجہ بہ کل 
داستان تحلیل کتیم۔ 

اولین نکتەای که باید بدان توجە کرد این است که این مصر خ 
بە يك حرکت مستقل در جنب حر کاتی که از معشوق صادر شد, 
است اضارہ نمی کند. افقع گشودن) در این مصرع فعلی استٹ 
نال بد کل خرکاتا و رفتاری که او مشری ھر زوہ اشہت:ا: 
لحظەایى که وی از گرصابے بیرون آمدہ تا لحلەای کہ باعاسضی 
روبروشدہ است جندین حرکت از اوسر زدہ است, ومجموع این 
حر کات را شاعر با تعبیر دفقع گشودن, بیان کردہ است, بفعبارت 
دیگر ٭فقع گشودن فعلی است که در آن چند جزء است, و ہر یك 
از این اجزاء بە بخشی از رفتار معشوق اشارہ می کند. 

نخستین کاری کە معشوق می کند این است که پس از بیروں 
آمدن از گرمابه در براہر آينه می ایستد و جمالش در آن آشکار 
می سود. معادل این کار در دفقع گشودن؛ باز کردن در کو زہ اسس 
که آن ہم معمولا ىس از حمام انجام می گیرد۔ وضع فقع در کورہ 
درست مانند جمالی است که ھنوز متجلی نشدہ است. ھمین که در 
کوزہ گشودہ شد. ذرات فقع به بیرون پراکندہ می شود. تابس 
جمال معشوق نیڑ در ھوای صفای آینه صورت می گیرد. ۱ 
ہ دومین کاری که معشوق می کند مشاہده جمال خود در اه 
است۔ با نظری کە معشوق در آینه می افگند پیوندی میان معسوی 
با جمالش ایجادمی ضود و معشوق از حسن خودقوّت می خورد؛ 
بھرہ می برد۔ در کو زہٗ فقاع نیزھمین کھ گشودہ شب شخص لپ بر 
لب کوزہ می نھد واز آن قوت می خورد. 

سومین کاری کە معشوق می کند رفتن به سوی عاشق اسب 
نازان و خرامان. معسشوق از مشاھدہ جمال خود مست گسنہء 
بەخود می نازد۔ ھمین ناز است که او را به طرف عاشق نیارمد 
می برد وھمین نازش وفخر است کهە موجب می شود تآامعسرد 
جمال خود را ازدیدہٗ اغیار بہوشاند. و سرانجام چون پیش سس 
می رسد لاف ازروی چون آفتاب خودمی زند۔ قرینةه این نار 
و به خود بالیدن در فقاع نوشیدن, احسائی رضایت و شادمائی د 
انبساطی است کە شخص پ بس از آشامیدن آن شربت می کم 

ہمهُ این مراحل را معشوق در این داستان طی کردہ۔ وساع 





نیز فی الجمله با استفادہ از يك فعل. ٭فقع گشودنء؛ بەھمة آنھا 
اشارہ کردہ است ومی گویڈ: ہنه لبت از خود فقع بگشادہ بود)۔ 

توضیحات فوق معنای ہفقع گشودن؛ را در مصرع مزبور 
روشن کرد. حال باید دید ازمعانی رمزی این داستان وفقع گشایبی 
کە در آن شدہ است چگونە می توان بہ تعریف کلی این کنايه 
رسید. فقاع در این حکایت نشانه و رمز جمال معشوق است, 
جمالی که پنھان بود و سپس آشکار شد. برای رسیدن به تعر یف 
کلی ای ین کنایه می توان ھمین معنی را تعمیم داد و بەطو ر کلی دفقع 
گُسشودن٭ را آشکار شدن و جلوەگر شدنِ معنی و نکتەای دانست که 
قبلا بەعللی مکنون و مضمر ہودہ است. معنتایی کە در این داستان 
ىوشیدہ بودو سپس آشکار شد جمال روی معشوق بود. این معنای 
وشیدہ پس از ظھور به صورتی درآمد کە چشم می توانست آن را 
در بابد. 

اما فقع فقط کنایه از معانی و نکات دیدنی نیست. شکل کو زهٗ 
ففاع ودھانهُ تنگ آن و بیرون جستن گاز و مایع از آن وپراکندہ 
سدن آن بہ اطراف و صدابی که در عنگام دفقع گشاییء ایجاد 
می شود خیال شعر 
دل انسان را با کو زهٗ فقاع و معانی مضمر در درون دل را با شراب 
محفوظ در کو زہ. و گلو و لب انسان را با گلو و لب کوزہ تصویر 
کردہ وھمانگونہ که مرحوم معزٌی دزفولی حدس زدہ بود, لب به 
سخن گشودن و تکلم کردن, و گاہ حتی خروج بادی از گلو و 
سونی ازدھان (آروغ زدن)ء را به ہفقع گشودن) تعبیر نمودەاند۔و 
اس است معناہی کہ شعرا در بیشتر موارد از این کنایه ارادہ 
کردەاند۔ ہپرای تأیید این مدعا. سعی می کنیم این تعریف را 


بر ىارەای از شواھد تطبیق کنیم. 


ای فارسی زبان را بەجایی بردہ است کە سینه و 


۵. معناى ٭فقع گشودنء نزد شاعران 

دقع گضودنء کت وا است شاعرانه و لذا بسیاری از 
کندای و معناہی را کھ دو ضمیرش بودہ است اظھار کند از امن 

تنایہ استفادہ می کند. ٠‏ بدیھی است که کوزه فقاع خود شاعر 

است و فقاع ۔ سک٠‏ ن آوست. بەعبارت دیگر, ٭فقع گشودنء فعلی 

است کە ظاھراعتعدی به غیر نیست۔ شاعراز معناہی در ضمیر خود 


٥ 





٭فقع گشایی٭ می کند. مثلا وقتی اوحدی می گوید: 
من فقاع از عشق آن رخ بعد از اہن خواہم گشودن 
چون فقاعم عیب نتوان کرد اگر جوشی برآرد'٢‏ 
مرادش ازوفقاع گشودن از عشق آن رخ اظھار عشقی است کە 
شاعر بە رخ معشوق دارد۔ ھمین طور وقتی عنصری می گوید: 


زان گشاید فقع کہ بگشادی زان تماید ترا کہ ہنمادی”٣‏ 


×فقع گشودن؛ را ہئمودن> تعریف کردہ. می گوید: اواز این ‌روفقع 
گشود و راز ترا کە در درونش بود آشکار کرد که تو خودابتداخود 
را نمودی وراز خودرا فاش ساختی. خاقانی نیز وقتی در این ہیٹت 


می گوید: 
ھاى خاقانی بنای عمر پر یخ کردەاند 
زو فقع مگشای چون محکم نخواھی یافتن"٭ 

خود عمر۔ می گوید بنای عمر (مانند فقاع) ہر یخ است: پس بھتر 
است سخنی از آن نگوید و بدان اعتباری ندھدم, جه اساس 
محکمی ندارد. حتی وقتی این فعل به دیگری نسبت دادہ می شودہ 
باز متعدی بە غیر نیست. مثلا در ھمان بیتی کە از لیلی ومجنون 
نظامی نقل کردیم, وقتی مجنون بە لیلی می ویسد: 


نگشادہ فقاعی از سلامم ہر تخت یخ نوشته نامم 





حاشیه: 

۲) این کنایە را اگرچه پیشٹر شعرا به کار بردەاندہ مختص شنحر نیست, تاریخ 
الوزراء نجمالدین ابوالرجاء قمی (مہ کوشش محمدتقی دائش پڑوہ. تھران, 
۳) یکی از مسون منثور قرن شىضم است کہ این کنابە در آن چندین بار استعمال 
شدہ است (مثلا در صفحە‌ھای ۸۷ و۸۹). از نو بسندگان فرن ھفتم نجمالدین دابەدر 
م رصادالعباد (ص ۲۳۱)٭غفع گنودنن را بە معنای ٭تحفق یافتنہ وەمحفق گردیینە* 
بەکار بردہامت.۔ ( در بارہەای از نسخەھای عرصادالعباد آمدہ اسٹ: فروےح... فقاع از 
خاصیت جاءالح و زھق الباطل گسایدہ. ولی در بعضی دیگر از نسخەھای این 
کتاب یه جای ان آمدہ است: ھ... جاءالحق ورھق الباطل محفق گرندہ. این جملہ 
ظاہراً تصحیف یکی از کانبان بعدی اسٹ که خواستہ است ہففع گشودنن راتعریف 
و تفسیر کند۔ وی بهھ جای ہمحفق گرددہ می ٹوائنست بگو بد ہآ شکار گرددہ یا دظائفر 
گرندہ. اختلاف قرانت این نسخەھا خود شامدی است ازمرجلہ فراموش شدنو 
حذف سریجی ایں کنایه در ادب فارسی. نجمالدین دابہ یقیناً خود ہا اہن تک 
معنای آ ن آسنابی داسنه واحتمالا خودس آن را به کار یرد است. ولی کائب 
کانبان بعدی کە خوانندگان را با این کتایہ منوس نمی دیدند آن را دو او 
بناہراین, شابد ھرائٹ نسخەھاپی که آغای امین ریاحی در حاشبه آوردہ استہ 
اصیل‌تر از فرانت نسخەھای متن باشد.) 

.۱۷۴۴ انال و حکب ص‎ )٦ 

٣۳‏ دبوان احناد عتصری بلخی, به گوشش محمد دبہیر سیاقی. ارت 
سنانی. : نٹھران. ۱۳۴۲. ص ۴۴۶. 

۴) اعٹال ر حکم. ص ۱۱۴۵۔ 


ہہ 3 


ہے ئیلڈاڈ 


تل 


مرادش از فقاعی کہ گشودہ نشدہ سلام معشوق است. ھمان گونہ 
که مرحوم دستگردی تفسیر کردہ است, منظور این است که لیلی 
به مجنون سلامی نکردہ است* 
در مثالھاعی کە ذکر کردیم فقاغ معنی و مفھوم خاصی بود در 
ضمیر فقع گشا, در يك جا فقاع عق (یا معنای عشق) بود و در 
جای دیگر مفھوم عمر ودر جای دبگر سلامی که اظھار نسدہ بود. 
اما گاہ ھست کہ فقاع اشارہ بە مفھوم خاصی ٹیست, بلکە بەطور 
کلی نمودگار معانیی است که ساعر در دل داشته و در سرودن 
اشعار خود به بیان و اظھار اٹھا بررداخته اسٹ. سلاوقتی سنائی 
می گوید ہر سر خوان عمادی من گسادم این فقع؛ٴ' مرادض این 
است کە این اشعاررابر سر خوان عمادی سروده است. 
عطار نیز وقتی درباره فردوسی و سنائی می گوید کە ایسان 
وفقع گشابیء کردەاند منظورس کم و بیس ھمین معنی است. 
فردوسی و سنائی ہر دو ساعر بودند, معانبی دردل داستندوا زانتھا 
٭فقع گشابیە کردند. حال عطار ھم می خواھد از ایشان بیروی 
کندوا زمعانی مضمر در سینۂ خویس ٭ففع گسایی> کند. بەعبارت 
دیگرہ ہنری کھ عطار بخصوص بەفردوسی نسبت می دھد حیزی 
جز شاعری نیست وھمین هنر است که اومی خواہد سرمنق 
خویش قرار دھد. 
عطار ہنر فردوسی را در شساعری ٭فقع گشاہی؛ می خواند. 
٭فقع گشودن نزد او بەطور کلی بەمعنای ەسعر گفتنء است. اما 
چرا عطار از میان هھمه شعر ا فردوسی. یا سنائی. نامتام ور 
٭فقع گشاہیء ر فقط به ایشان نسبت دادہ است. اگر ەفقع 
گشودن٭ صرفاً بەمعنای شعر گفتن بود, در آن صورت لزومی 
ہداشت کة فطار بعقرضن فردزشی را اناتب کتداوًغو درا تیرو 
او بخواند. علّت اینکە عطّار بخصوص فردوسی را بەعنوان ضاعر 
انتخاب کردہ فضیلتی است که حکیم طوس بر دیگران داسته 
ےس کر نے و سس تنا 
هر شعری از نظر او فقع نیست. شعری که او فقع می خواند شعر 
اصیل است. شعری است کہ ذاتی 
جوشیدہ باشد, نە ضعری که شاعر از منقولات ساخته و بە نظم 
درأوردہ باشد. فردوسی از نظر عطار يك شضاعر اصیل بود, 
سخن سر ایی بود که معانی اصیل و بکری در سینه داشت و آنھارا 
به زبان آورد. ھمین ساعری اصیل است که عطار می خواہد 
سرمشق خود قرار دھد. 
سوالی کە در اینجا باید مطرح کنیم و بدان ہاسخ گو ییم این 
است کە شعر اصیل و ذاتی جیست. بەعبارت دیگر؛ مث 
شاعری فردوسی از نظر عطّار جیست؟ عطا رر شاعری فردوسی و 
وفقع گشابیە اورا وصف نکردہ است, اما دربارہ شعر وشاعری 
خود و حالات تش در ھنگام سر ودن اشعار سخنانی گفته است کہ با 


شاعر باشد۴", از درون او 





بررسی آنھا می توان بەمفھوم شاعری اصیل و معنای وفقع 
گشودن) نزد او ہی برد, 


۶ اوصاف فقاع و شباھت آن با شعر 
ابیاتی را که عطار دربارہُ شعر و شاعری خود سرودہ است بە دو 
دسته می توان تقسیم کرد یکی ابیاتی که وی در آنھا ماھیت شعر 
را بیان کردہ و دیگر ابیاتی کە در وصف شاعری و روانشناسی 
ساعر و حالات اودر ھنگام سعر گفتن سرودہ است. ھر دو جنبه 
مزبور در ەفقع گشودن ملحوظ است. در مفھوم ہفقع گسودن)هم 
به ماہیٰت سعر اسارہ سده است و ھم بە روانشناسی شاعر در 
اسم ری اکجطر بی رات گر 
درك کنیم باید ہبینیم کە اولا او ازەفقعء جه معنایی را ارادہ می کردہ 
و جه صفاتی رابرای آن در نظرعی گرفَنه وٹانیا عالات:خرد را 
درھنگام ٭فقع گضودن؛ چگونە وصف می کردہ است. ابتدااوصاف 
فقع رامرور می کٹیم و وجه ضبه آن را با شعر اصیل ملاحظه 
می کنیم. 

درباره جنس فقاع فرھنگ نویسان مطالب گوناگوئی اظھار 
کردەاند. بعضی آن راشر ابی خام و بعضی شر بتی ساختەازمویزو 
چر هر ڈرو ا ازمزہ و بوی این نوشیدنی نیز اطلاغ دقبعی 

نداریم,. . ظاحراً فقاع در انواع مختلفی بودہ کھ بعضی بوی صسك 
می دادہ و بعضی شیرین و شکرین بودہ است. این مزه و بو البته 
منظور نظر بارەای از شعرا بودە و شعر خود را از این لحاظ 
مشکفام وو شضیرین و شکرین وصف کردەاند*'. اما چیزی که 
بخصوص نظر شعرای خیال پردازرا به خودجلب کرد است ود, 
مفھوم افقع گشودن؛ در نظر گرفتەاند نحوهٗ نگھداری فقاع د, 
کو زہ و خاصیت جوشان بودن آن ہودہ است. ھمین خاصیت اسب 
کە شعرا ازآن بە جوشش و شور تعبیر کردہ وآن رارمز جوسس 
عشق در دل شاعر دائسمەاند۔ 

جوشان بودن کیفیتی است کہ یه فقاع در کو زہ تلق دارد ہ 
ہنگامی کہ شاعر آزاتحر گفٹن بد ذفقع گشو دنک تیر می کند این 
کیفیت نقش خاصی ایفا می کند. اما این کیقیت در هر 
گشودنی منظور نظر واقسع نمی شود۔ در داستان عطار در باره 
مسردی کە شیفتے آن پسر شدہ بسود ملاحظہ کردیم کە فقاع 


نمودگار جمال معشوق بود""۔ در آنجا عطار اسارہای بە میل آن 
جمال برای ظہووزتلی نکرد. بەعبارت دیگر, زورو فشارفقاع 
در آنجا نقش چندانی نداشت. اما وقتی ەفقع گشودن, از برای 
سعر گفتن بەکار می رود فقاع نشانه و رمُز معانیی می سوددردرون 
شاعر۔ وشاعر درھنگام سعر گفتن عاسق است نە٭عشوق. وفقاع 
نقد وقت عاشق است نە سرمايه معشوق. وقتی ففاع نسائەورمز 
نقد وقت عاسق یا معانی مضمر دردل ساعر است, میل وچجوشس 
دید این معانی برای ظھور و ابرازدر نظر گرفته می سود, ولذا 
کیفیت جو سان بودن فقاع ملحوظ می گردد. از اینجاست کە در 
دفقع گشودن+؛ ساعر بە زور و فشاری که فقاع در درون کو زہ دارد 
اآسارہ می کند. این زورو فشار شور عشق است که دردرون عاشضق 
می جوشد واگر عاشق طبع شعر داسته باسد, لب بە اظھار معانی و 
افشای اسرار عشق می گساید. 

این معانی چیست و چگونە بھ دل ساعر می رسد؟ در ہاسخ به 
این سؤال باید ابتدا اقسام شعر را از دیدگاہ عطار که دیدگاھی 
اسٹ دینی و عرفانی بیان کنیم. 

عطار شعر را از حیٹ معنای آن بە دو قسم تقسیم می کند که 
یکی را می توان شسعر ەذاتی؛ و ×اصیل) نامید و دیگری را شضعر 
٭غیرذاتی: و ٭صغیر اصیل. قسم اول شسعری است که معانی ان از 
درون شاعر جوشیدہ ویە اصطلاح ہیکر؛ باشد, و قسم دوم ضعری 
است که معانی ان اکتسابی باشد. یعتی شاعر مفاہیم و معانبی را 
کە دیگران ابتدا بدان رسیدەائد بەصورتی دیگر بیان کردہ باشد. 
عطار شعر خود را از نوع اول, یعنی شعر ذاتی, ومعانی آن‌را بکر 
می داند, 

این معانی بکر اگرچهھ:از درون شاعر جوشیدہ است,: و لیکن 
ساعر در حقیقت خالق آنھا نیست. شاعری از نظر عطار 
افر ینندگی نیست. ذاتی بودن شعر بە این معنی است که معانی آن 
از طریق استماع کسب نشدہ است, نە اینکە ساعر معانی را خلق 
کرد باشد. خالق معانی خداست,: و شاعر نیز در تھایت معانی 
سحن خود را از حق تعالی گرفتهہ است. عطار شعر خود را بہ 
'عشار معانی الھی و بکر آن شعر حکمت می خواند ومی گوید 
کە این حکمت از ہیؤتی الحکمەہء یا بخشندہ حکمت بەه اورسیدہ 


ىەحکمت لوح گردون می نگارم 


حکمتی کە عطار در شعر خود بیان کردہ است ھم جنبہُ عملی 
دارہ وھم جنیهُ نظری -ھم موعظ و پند و اندرز است وہم بیانگر 
اسرار جھان خلقت۔ دربارہٗ منشأً این حکمت عطار می گوید که 
تھا را از دریای حقیقت گرفته است۔ هہستم از بحر حقیقت 
درسان٭''. بنابراین, شعر عطار فقاعی است کم از دریای 
۵ھ 


کە من حکمت ز یؤتی الحکمە دارم * 





حقیقت به کو زہ دل شاعر آمدہ است۔ 

شعر حکمت از این حیث که معانی آن از دریای حقیقت و 
ویوتی الحکمە؛ اقتباس شدہ است. با سخن الھئی که از زبان 
پیغمبر(ص) جاری شده است نسبتی پیدا می کند۔ سخن 
پیامیر(ص) نیز سراسر حکمت است و ازدریای حقیقت جوشیدہ 
است. پس ضعر حکمت و وحی یا شرع هر دو دارای يك 
سرجشمماند'". اما ھمانگونہ که میدانیم,. شعر ووحی یکی 
نیستند. پیغمبر(ص) شاعر نبود, و سخن او اگرچھ فصیح بودو 
گاھی با قافیەدھای خوش ویکسان, ولی شعر نبود. بەعبارت دیگر؛ 
بیغمبر افقع گشایی؟ نکرد. در اینجا عطار مطلبی را دربارہ فرق 
سخن بیامبر(ص) و شعر حکمت بیان می کند کە معنای کكنایه 
دفقع گشاییء رااروشنٹتر می سازد. 


فرق میان شعر و سخن پیامبر (ص)ء یعنی وحئ یا شرع از 
حیث معانی آن و سر چشمة آنھا نیست. در واقع عطار معانی شعر 
خود را نتیجه ذوق و فھمی می داند که او از قرآن یافته است," 
فرق میان آنھا اززحیث نحوهٌٗ اظھار این معانی است. پیغمبر (ص) 
معانی را با واسطۂ روح القدس یعنی جبرئیل (ع) بیان می کند. 
سخن او سخن خداست که جبرئیل ہر زہائش جاری می سازدہ و 
جبرئیل فرشته است و عالم فرستگان عالم ماورای طبیعت. اما 
ٹاعر سخن خود را از فرشتهھ نمی گیرد. کلام او کلام 
روح القدس نیست. وی اگرچھ ہا عالم یا دریای جان اتصال 





حاشيه: 


۵) لیلی و محنون, ىہ نصحیح وحید دسگردی. ص ۱۹۴. تفر مرحوم 
دستگردی درستب است, ولی این تفسیر در حذ شرح الفاظ است۔ می تو پسد: دیعنی 
سیسع فماع سلامی را برای من سیر نگشودہ و نامم را پر نخنه یخ نوستیم. مجنون 
ظاہرا بہ ہی توجھی لیلی, و سلام نگفتن در نامەاس به محمون, اسارہ کردہ, یا شاید 
به طور کلی می خواھد از لیلی گله کند که یادی از او نکردہ و به تعبیر امر وزی٭حالی 
از او نبرسیدہ استء۔ (توضیحی کہ اھای نرونیان دربارہٗ ابن مسر غ دادہ است 
عجیب آاسٹ و نمی دائم برچه بایەای است۔ می نویسد: ٭ففاعی از سلام کسی 
گشومن: محیب او را با محیت و کرم باسخ گھتن٭. رك: لیلی رمجنون, به نصحہح 
بھروز ٹر وتیانءتھراں, ۱۳۶۶, ص ۵۴۴.) 

۶ دیوان سنائی, به نصحیح مدرس رصوی, انتشارات کتابخانه سنائی, تھر انء 
۴ء ص ۸۷ 

۷) معصییت نام ص ۳۶۷ سطر آخر۔ 

۸) اسرارنامصفہ ص ۱۸۶ بین ۳۱۶۳۴ منطی الطیر. ص ۷۔۲۴۶ء بیتھای 
۷۔۴۴۵۶: مصیبت تامف ص ۴۳۷۰ء بیس ۸۔ 

۹) عطار در سلق الطیر (١‏ ص ۱۸۷۸) داستان دہگر ی نقل کردہ اسٹ کە درآن 
نیز فقاغ تمودگار سرمایةُ معسوق استہ۔ 

.٠١ اسرارنامف ص ۱۸۶و بیز رجو ع کنید به مصیبت نامہ ص ۵۰ سطر‎ )٠۰ 

۱ك(" منطق الطیں ص ۲۴۸. : : 

۲,. برای وضیح معنای شرع نزد عطارو نسبت شعر باٴآن رجو ع کنید مەمقاله 
نگارندہ یا نام ٭شعر وشرخ٭ در معارف۔ سال چھارم شبارہ سوم ۱۳۶۶۔ . 

۳رجوغع کنید بہ مقالہ نگارندہ با نام ٭حکمت دہنی و تفدس زبان فارسیە در 
نشردائش, سال ۸, شمارہٗ ٢ء‏ بھمن و اسفند ۱۳۶۶, ص ۴ نا ۱۵. . 


.تہ 


ہ پئ ظل یو خ مود مرن می سو وسر یہ کن 








ھی یابدہ اما معانی در ظرف دل اوریخته می شود و شاعر بە واسطهُ 
یع آتھا را اظھارمی کند. شاعر بە حکم شاعری داراى طبع است 


و رطیت 


شعر از طمع آہد و پیغمبران طع کی دارند ھمچون دیگران 
روح قدسی را طہیعت کی بود انبیا را جز شربعت کی بود"؟ 
طبع شاعر یا طبیعت او در واقع ظرف قاہلیت و حد اوست. 
سخن پھامہر(ص) کھ ہی واسطله طبیعت بیان می شود حدی ندارد- 
الفاظی که از زبان او اظھار می شود عین امواج دریای حقیقت 
است. اما شاعر ناگزیر است کە آب این دریا را با کو زه دل خود 
بہیماید. عطار در اینجا فرق سخن پیامبر و شضاعر را ہا استفادہ از 
تمثیلی جنین بیان کردہ است. 


شعر گفتن ھمچوزر بختن ہود ‏ درعروض آوردنش سختن ہود*٭ 
معانی در صمیر شاعر زری است کہ اومی پزد. پیغمبر نیز مانند 
شاعر زرمی یزد. اما فرقی که میان شاعر و بیغمبر است این است 
کە شاعر زریخته را در ترازوی عروض وزن می کند وو سخن خود 
را یہ صورت مو زون بیان می کند, در حالی که پیغمبر زربخته رادر 
ترازو نسی کند و سخن موزون نمی گوید. علت این که شاعر 
سخن خودرا مو زون می کند این است که زربختة اومحدود است, 
وعلت اینکه پیغمبر سخن خودراموزون نمی کند این است که 
زرپختہ او نامحدود است. معانی نامحدود هر گز در میزان عروض 


گربسنجی زر زرھوزون بود وربسی باشدز وزن افزون‌بود 

چون پیسمبر خواجٔ اسرار بود درخور سرش سخن بسیار بود 

چون بە سختن در نمی آمد زرش: مھمچنان ناسختہ ہی شد از برش ۲۶ 

مطالبی کە گفته شد فرق میان سخن بیامبر (ص) و شعر اصیل 
وحکمت آمیزرا بە طور کلی روشن کرد. عطار این مطالب را بە 
منظور توصیف شعر خود بیان کردہ است. شعراو از حیت 
سر چشحہة معانی آن, ھمائند سخن بیامبران, جنبه الھی و آسمانی 
دار اما به خلاف آن در ظرف طبع او ریخته دہ و محدود است. 

کو ره ققاع, چھ بزرگ باشد و چه کوجك. بە ھر تقدیر ظرفی 
است محدود که مقدار معینی فقاع درآ ن گنحیدہ ہ. معانبی ہم کە در 
ضمیر ساعر اسٹ بە ھمین معنی محدود است. اما عطار گاھی 
ہس اض ب چم بے 
نه از محدودیت آنھا. این معانی ان فدر زیاد است کە شاعر حتی 
خود را عاجز از بیان ہمہ اٹھا می بیند۔ 


خدا داند که در گفتن اسیرم"* 


گثرتی که عطار در اینجا بدان اشارہ کردہ است در مقایے با 


زبس معنی کہ دارم در ضمیرم 


سخن پیامبر (ص) نیست, بلکه در مقایسه با استعداد و قاہلییت 
شاعران دیگر است. سخن عطار به دلیل اینکه در ظرف استعدادو 
قابلیت اوریخته وازروی طیع اظھار شدہ است شعر است و عطار 
معانی شعر خود را با معانی شاعران دیگر مقایسهہ می کند, 
شاعرانی که ھمجون او ٭فقع گشاییء کردەائد. 


ماہیت شعر را از نظر عطار ملاحظه کردیم. کیفیت و کمیت معانی 
دز ختمیر شاعر ادو عصوضتین ایت کد شہاھتا فقارا نا 
شعرنشان می دھہد و در مفھوم افقح گشودن این خصوصیات 
درنظر گرفته می شود. این خصوصیات کاملا به ہم مربوطند. 
کیفیتی کە در فقاع شرح دادیم, یعنی زور و فشاری کە در کوزہ, 
قبل از گشودہ شدن, وجود داردہ نتیجهُ محدودیت فقاع و گنجیدن 
آن در کو زہ است. ھمین زور و فشار است که موجب می شود فقاع 
فو ران‌کندوازکو زەبه بیرون جوشد. نظیراین حالات در شعر گفتن 
نیزھست,: و عطار با توجە بە ھمین حالات در ٭فقع گشودنء استٹ 
کە احوال خود را در ھنگام شعر گفتن شرح دادہ است. 


۷ روانشناسی شاعر در زایش شعر 

حالات شاعر را درھنگام شعر گفتن باید از لحللەای در نظر گیر یم 
کہ معاتی در ضمیں او پدید می آید و شاعر را پھ شس سرودن 
برمی انگیزد, این لحظه ھمانندوض ضع فقاع در کو زهٗ در بسته اسٹن 
فقاع در این وضع متراکم و زورمند است: و ھمین تراکم ؤازوز 
است که سبب می شود تا بە مجرّد باز شدن دھائه کوزہ به بیرون 
بجھد. بە عبارت دیگر, تا زمانی کە فقاع در کو زہ است میلی دارد 
برای بیرون جھیدن و پراکندہ شدن بە اطراف. نظیر این حالت 
برای شاعر پیش می آید. شاعر پیش از شعر گفتن احساس فسار 
و دردی در سینةُ خود می کند و ھمان گون کە زور و فشار ففاع 
برطرف نمی شود مگر اینکه منفذی در دھانه کوزه ایجاد سودء 
فقاع ازراہ آن بە بیرون فوران نماید, آرامش شاعر نیز وقنی 
حاصل می شود که لب بە سخن گشاید و معانی مضمر را اظھار 
نماید. این حالت را عطار در ضمن بیان احوال شخضی خودد, 
ھنگام سعر گفتن با دقت و ظرافت خاصی بیان کردہ است. یکی ۔ 
پرشورترین توصیفاتی کە وی ازحالات شاعری خود کرد اسب 
در مصیبت نامه است کہ می گوید: 

نعرہ ژن از صدزفان ھلّ منٗ مر دہ 
در قیامت مہروی زنجیر کش 
جاں شیرینت ھمہ شور اوفتاد 


این چە شورست از تو درجان ای فرید 
ھمدرین شور از جھان آزاد وخوش 
شور عشق تو قوی زور اوفتاد 
عطار در اینجا کنایه ٭فقع گشودنء را یه کارئیردہ است. ما 
شوری که در اینجااوصف کردہ است ھمان زوری است کہ فماع در 
کوژڑھدارد شور عشق,است کەباف×زورصی شاعم رابہ نعردردن 


از صدزبان برمی انگیزدہ ھمچنان کە زور و فشار فقاع در کوزہ 
باعث می شود که فقاع از دھانهُ کوزہ فوران کند و در ذرات 
بی شمار بە اطراف پراکندہ گردد. 

عطار در الھی نامه زور و فشاری را کە معانی بر دل اومی آورد 
بہ درد تعبیر می کند. دردی که شاعر در تٹھاپی خود احساس 
می کند. 


مرا در صفز دل دردیست تٹھا کزومی زاید این چندین سخنتنھا 
اگر کم گویم وگر بیش گویم چەمی جویم کسی باخویش گویم** 
در اسرارنامەاین درد ر|بەصو رت یزندم تروملمو سترتصو یرکردہ 
است۔ در آنجا نیز شاعر تٹھاست. تٹھای تھا در شب هنگام 
۔اگھان افکار و معانی بر خاطر او ھجوم می آورند. براٹرتفکرز“ 
دردی شدید در سینھ او یدید می آید کھ خواب را از چشمانش 
می رہاید. شاعر برای کسب ارامش خود از پھلو یی به بھلوی 
دیگر می غلطد. اما فایدەای ندارد. آرامش او زمانی دست می دھدےى 
کە دفقع گشاییە کند و این معانی را از ضمیر خود بیرون اورد: 
جنائم قوت طبعست کز فکر 
در اندیشه چنان مست و خراہم 
نیاہم خواب شب بسیار و انذك 
ہم رانم معانی را ز خاطر 


چويك معنی بخواہم صددھد بکر 
کھ دیگر می نیاید نیز خواہم 
ازین پھلو عمی گردم بدان يك 
که يك دم خواب یاہم بوكد آخر'* 
عطار در ھیج يك از این موارد تعبیر ەفقع گشودن؛ را به 
کا نبردھ اآست: اما جوشش معانی در درون او و میل سشدیدش بهہ 
'ظھار آنھا دقیقا باوضع فقاع پیش از ەفقع گساییە مطابقت دارد. 
اہن کنایه را عطار ھنگامی بە کارمی برد کە معانی را یه آب تشبيه 
می کند, در مصیبت نامه پیشاز این کە از فردوسی و٭فقع گشودن؛ 
ار بادکند, معانی شعر خود را بہ آب روشنی تشبيه می کند که از 
دروں او می جوشد. در اینجا عطار ظاہرا ب4 یك داستان در بارہ 
فردوسی وشعر گفتن او اشارہ می کند ووضع خودرادرھنگام شعر 
ھمانند کردہ می گوید: 
اب ھر معنی چنائم روشنست کانچہ خواہم جمله دردست منست 
می نباید مد بحمدالله بزور 
جو نوح آہی بزور آید مرا 
'. شورم چون رسد طوفان بزور 


ھمچو فردوسی زبیتی در تنور 
زانکه طوفان از تٹور آعد مرا 
ھیچ حاجت نیست رفتن درتنور”٭ 
عطار اگر چه در اینجا خود را در شاعری تواناتر از فردوسی 
دسسە است, ولی نام فردوسنی و تشبيه معانی بە آب و شعر گفتن بھ 
حرسدن آب از تنور او را یه یاد مفھوم ہفقع گسودنء انداخته و 
می تو ید: دھمجو فردوسی فقع خواھم گشادہ 
مٹھوم ہفقع گشودن٭ە در اینجا با توجه بە حالات روحی شاعر 
در حکام سعر گفتن بە کار رفته است: ولذاما برای درد آن بھتر 


89 


ےمفیُسممیںُس٘سسپمکسمٗسسبسبجسیسسمژرچٗجمج|سسمسس“گسیٗ‌_سگچممگسکسسمس]پگسس_متكسسمممجچأجم_“سژجچیسسٛجٗمسٗپیبژجأسسمب““جمجصجحیححہہ56بأفمسمدصمدسمعصحمعفاجدمک.زصُوکاکصسسسربدصمصحجمبتامجججدبااندموجے 


است ابتدا روانشتناسی شاعر را اززحیث مشابھت آن با وضع ٭فقع 
گشودنء شرح دھیم۔ 

در ابیاتی کە از الھی نامه نقل کردیم عطار نکتەای را بیان کرد 
کە از لحاظ روانشناسی شاعری مھم ودر خور تأَل است, وآن 
تٹھابی شاعر در ھنگام شعر گفتن است۔ شاعر در این ھنگام 
توچّھی بە مخاطب یا خوائندہُ خود ندارد. او چه کم گوید وجھ 
بیش, برای خودمی گوید. در اشعاری ھم کە درباره احساس خود 
قیل از شعر گفتن در مصیبت نامه و اسرارنامه سرودہ است این 
عدم التفات بە مخاطب یا خوائندہ دیدہ می شود. شاعر در تٹھاعی 
خود شعر می گوید. این تٹھابی صرفا بە معنای بی ھمنشین بودنِ 
نیست. تتھابی شاعر در این ھنگام حاکی از تنھاہی انسان درحاق 
وجوداست. انسان در پیشگاہ حق و در ساحل دریای جان 
تٹھاست, و شاعر در ھنگام سعر گفتن در ساحل دریای جان است. 
البته,. صحنەای کە عطار در این ابیات تصو یر کردہ است تٹھاہی او 
را ازحیث وجود بیروئی, یعنی بی ھمنشین بودن او نشان می دھد. 
اما اگر اودر میان انجمن ہم می بود بە حکم حضورش در پیشگاہ 
حق ودر ساحل دریای جان باز تٹھا بود و !ز انجمن غایب. شاعر 
ھیج التفاتی بە غیر ندارد."٭ زیرا در ھنگام شعر گفتن ھیج نسہتی 
با دیگران ندارد. شاعر بە دلیل زور و فضاری کە در درون کو زه 
ضمیر خود احساس میکندازروی اضطرارمعانی مضمر رادر 
تٹھایی خود اظھار می کند. اوبرای کسی شعر نمی گوید. شاعری 
نیازی است باطنی. و شاعر برای آرامش دروئی خود شعر 
می سراید نە برای حظ دیگران. 

تتھابی شاعر در ھنگام سعر گفتن شباہت وضع اورا به وفقع 
گشودن) بیشتر می کند. دفقع گشودنە فعلی است کہ منعدی بہ 
غیر نیست. فاعل ومفعول در آن یکی است, وشاعر ھنگامی کەاز 
این کنایه استفادہ می کند به این معنی توجهھ دارد۔ این نكته در 
تعبیرھای دیگری که عطار برای شعر گفتن بە کاربردہ است 
بخو بی دیدہ می شود 





حاشيه: 


۴) معصہسنامہہ ص ۴۸. ۴۵)ھماحا. ۴۶) ھمان, ص ۴۹. 

۷) اسرارنامفہ ص ۱۸۶ : 

۸) میس نامصف ص ۶ ۲۹"( الھی نامهہ ص ۴۳۶۸۔ 

۰) مس تس نامصہ ص ۳۶۳۴ سطر ٠۰‏ 

١٦‏ ۔ں۔ ارنامہ ص ۶۔۱۸۵ ۵۲) مصییبت نامهہ ص ۴۶۷ مفابسەکنیدہا حدیفه: 
ے ۰.۴ سطر۴*. 

۳) ایں عدم التفان بە غیر بە نحو بارزی در رفتار سناتی ہا مردم مشاہدہ 
می توق دربارہٗ صفت مردمگر بزی سنائی و تعایل خاص ار یه نٹھابی نجمالاہن 
قمی می نویسد: دازمردم چتاں دور ششدہ بودکه سھیل ازستارگان۔ شمتہر ود گەدر 
غلاف تٹھا باسد. جون ٹیر بود کە اوراہماھ٭ نہاشد (تاریخ الو زرابہ ص ۱۷) 


یج 


ممتد 


پکی ازاین تعاہیر وزاپیدنم است, و یکی دیگر ہشکفتنءہ. 
شاعر درھتگام شعر گفتن آ بستن معانی است. غنجەای است که 
ھنوز نشکفته است. معانی در ضمیر شاعر طفلی است در جنین. و 
این طفل در ھنگام تولد دردی شدید در درون مادر ایجاد می کند, 
دردی که فقط با وضع حمل تسکین می بذیرد. چیزی کە شباھعت 
زابیدن و شکفتن را ہا شعر گفتن و بالنتیجه با فقع گشودنہ بیشتر 
می کند متعدی بە غیر نبودن این افعال است کہ با مفھوم ہتٹھابی) 
بیان می شود. زایش عملی اُسٹت شخصی, تجر بەای است کہ هر 
مادری باید به خودی خود از سر بگذراند. شاعر نیز معانی وافکار 
بکررا در تٹھابی خود اظھار می کند. 

عطار وقتی از تعبیر بدزاییدن: ر ضکفتن؛ استفادہ می کند به 
نظریه خاصی درباره حقیقت شاعری اشارہ می کند. به طور کلی. 
شعر گفٹن از نظر عطار آفر ینندگی نیست و شاعر آفرینندہٗ معانی 
نیست و چیزی را کە نبودہ است خلق نمی کند. شاعر بە عنوان 
ھٹرمند کسی است که چیزی را که قبلا پوشیدہ وبنھان بودہ است 
به منصّهٌُ ظھور می رساند. این نع دفیقا پرھوائدنہ ورشکتتن 
ملاحظه می شود. معانی بکر در ضمیرشاعر طفلی‌است در شکم. 
غنجەای است ناشکفتہ, و شاعراین معانی رامی زایدوھمحون 
غنچەای می شکفد. این زایش و شکفتن ھمراہ درد شدیدی است 
کە شاعر ھمجون زن آبستن احساس می کند. طفل در رحم و 
ھنگام تولد زور و فشاری بە مادر وارد می آورد و بالطبع متولد 
می شود. شعر گفتن نیز در نتیجھٔ ھمین زور و فشار درونی است که 
انجام می گیرد, و لذا عملی است طبیعی و اضطراری۔ فقاع نیزدر 
شکم کوزہ زور می آورد و بیرون آمدن فقاع ھمائند زاییدن و 
شکفتن در نتیجةُ ھمین زور و فشار درونی اآست و بەه ھمین دلیل 
شاعر برای مجسم نمودن زوری که معانی بە وی می آورد و دردی 
کە در ہنگام شعر گفتن احساس می کند از این کنایه استفادہ 
می کند.؟٭. 

ہشعر گفتنە اگر ج ملازم تٹھابی شاعر است, ولی بە هر تقدیر 
شعر پس از ظھو رو بروزدر معرض مطالعةٗ دیگران واقع می شود. 
طفلی کە از مادر زادہ می شود بە جھان می ‌آیدہ و جھان جھان 
آدمیان است. معانی تا قبیل از ظھور و بروز در جھان نیست, ولی 
ھمین کە اظھار شد از خلوت بہ جلوت می آید. ھمین کہ کو زہٗ 
فقاع گشودہ شد. فقاع بہ بیرون می جوشد. این:جوشش وظھورو 
بروز خود یکی از مراحل ہشعر گفتن٭ وہفقع گشودنم است, و 
شاعر ہرای تاکید این مرحله واین جنبە از ٭فقع گشودنء تعابیر 
دیگری را به کار می برد۔ 

پکی از این تبرت موہ گر ئہ با نز جلو ور اس 
معانی در ضمیر شاعر در حجاب است۔ و سپس در نتیجةُ وفقع 
گھا ٭. آٹھارا از حجاب بیر ون می آورد و آشکار می سازد۔ مثلا 





وقتی عطار در مصیبت نامه بهہ تحسین کردن از کتاب خود 
می پردازد می گو ید معانی واسراری که در این اثر بیان شدہ است 
قبلا در حجاب بودہ و شاعر آٹھا را در جلوہ آوردہ است,*٭ 
مفھوم ٭حجاب٭ و ہجلوەگریە بە جنبهُ خاصی از وفقع 
گشودن> اشارہ می کتد. شاھد معانی وقتی از یردہ بیرون می آید 
در بر ابر دیدهٗ بینندگان حاضر می شود. تجر بەای که از این مرحله 
ہفقع گشابیە حاصل می شود تجر بەای است نظیر شھود حسّی۔ 
خوائندہ بہ چشم دل شاہد معائی را مشاهدہ می کند. اما عطار 
برای توصیف این تجر بە از تعبیر دیگری نیز کە ناظر به حاسَه 
دیگر انسان است استفادہ می کند. این تعبیر ہنافەگشودن) است. 
عطار اظھار معانی راەنافه گشودن) می داند, و بدین نحو معانی را 
از این حیث کە شامه آنھا را ادراك می کند در نظر می گیرد. شاعر 
کسی است کہ نافەگشایی می کند و بوی مشثك را بہ اطراف 
پراکندہ می سازد. عطار در منطق الطی_ ۶" دم از ٭عطاری؛ ر 
ونافه گشو دن خودامی زند ودر مصیبت نامه شعر خود را نافهەاىی 
می داند مشکبار و معطر که بهہ دست ٭عطار گشودہ شدہ است. 
ناف اسرار نبود مشکبار 


مراحل هفقع گشایی) شاعر را اززمانی کە معانی بکر در ضمیر 
شاعر پدید می آید و شوری دردرون او ایجاد می کند و شاعر راار 
روی اضطرار بە زاییدن طفل معانی و شکفتن وا می دارد تا لحظہ 
زایش و شکفتن و باز کردن کو زهٗ فقاع و سپس ظھوروجلوەگری 
معانی و انتشار ان در عالم ملاحظه کردیم. تا زمانی کە طفل معانی 
در مرحلهٗ جنینی است, پیوند آن فقط با وجود باطنی شاعر است. 
زمانی ھم کە شاعر بە زایش آنھا مبادرت می ورزدہ بازتٹھاست. اما 
ہمین کہ طفل متولد شد و شاھد معانی از خلوت بہ جلوت آمد. 
نسہتی میان شاعر و دیگران برقرار می شود. با ایجاد ھمین تسبت 
است کە شاعر از تٹھایی بیرون می آید و نسبت خود را یه حیبت 
شاعری با دیگران بیان می کند. و این مرحلەای است از 
٭فقع گشودنە که شاعر در آن از فضل وھنر خود سخن می گوید۔ 


تا کہ عطارش نباشد دستیار٢*‏ 





ْ 


حاشيیه: 


۴) این تلقی ازماعیت شعر و شاعری به عطار اختصاص ندارد, بلکہ طاھرٴ 
نظریەای است کە شعرای صوفی ایرانی درمورد آن اتفاقی داشتەاند. مثلا سنانی سر 
شعر گفتن رادآفر یدنہ وەخلقء نمی خواندہ بلکە آن را اظھار معانی بنھاں می ناد 
دی بە خلاف عطار برای افادءٌ این معنی از تعبیر وفقع گشودنە استفادہ سی کل 
ولی تعابیر وکنابات مشا بھی چون دشکفتن غنچهہ و٭آبستنیە وفزایشە را ب٭ گار 
می برد. در حدیقةالحقیقه خودوا در عقام يك شاعر بە زن آبستنی ماندکرہ 
می گوید: 

از دل آبستن است خامہ من ' زان ھمی ,گل خورد چون آسش 


(حدیقةالحقیقد بەتصحیح مدرس' رضوی, جاب دو ۱۳۵۹, ص ۷۰۶ا 
درجای دیگر:بە دورہ ای اضارہ می کند که معانی مرحله رشد جنینی راطی می کرد 
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این دورہ را به تھفته بودن در در صدف مائند می کند. مطابق نظر قدما در در اصل قطرۃٌ 
بارانی بودہ کہ از آسمان فرود آمدہ ودر دل صدف جای گرفته وعدتی در آن نھفته 
ماندہ ومرحله جنینی راطی کردہ است. سنائی با استفادہ از این تمثیل و تمتیل غنجه 
و شکفتن آن به دورەای اشارہ می کند کە شعر نمی گفتہ, و معانی در دل او مرحله 
جنینی را سہری می کردہ است: 
گوہر اندر صدف نھفتہ بمائد 
تا بدین عھد نامد اندر ذکر 


مدتی غنحه ناتکفتہ ہماند 
زانکه در بردھ بود معنی بکر 
(حدیفهہ ص ۷۰۸) 
مثلا در الھ ی‌تامهہ (ص ۳۶۸)ء چتانکه دیدیم, گفت: 
مرا در مغز دل دردیست نٹھا . کزو می زاید این چندین سخنھا 
سخن را طبع عیسی فکر ناد جو مریم گر بزاید بکر ماند 
در میان متفکر ان معاصر,مارتین ھایدگر نیز ماھیب ساعری راظھوروجلوەگری 
می داند نە آفر ینندگی. این نکتھ را وی در ضمن تفسیری که از لفظ یونانی کافئزەم 
کردہ شرح دادہ است. تفسیر او از این لفظ کە یہ شعر ترجمہ می شود دقیقا با 
معنای ٭فقع گشودنە نزد عطار مطاہفت دارد۔ این تفسیر مہٹنی پر تعریفی است کھ 
افلاطو ن در رسالہُ میھمانی (صفحه 2050) از تہ اہم کردہ است. ۔ تر جمه انگلیسی 
تفسیر ھایدگر از عبارت افلاطون جنین است: 
>ەںع ٥۱3٢٥0۷٥‏ ٭۰۶٣م٥ہ٦‏ ۱۲۴ ۲۱۲۵م ٭-عددح )۱٥۷۱2۱٢۷٤٤٢‏ ممنعدع٭ہ 27۷۰۷۰۲۷ 
(ہءة٣٢۵٢ہ۷ ]۶٢۶۰‏ ۲۱ہ۱) چ۸ نوہ۲۸ط ۰۰ف مم کز 8ہ۲۳۶۴۵۰1مّ 3۶۲۷۰۱1٥٤١‏ ۲۷۰۰]) 
ھایدگر حقبقت ئا8م را نزد یونانیان اظھار جیزی که قبلا بنھان بود, یا بہ حضور 
آمدن چیزی که قبلا در حضور نبود دانسته است, نە نٹھا حقیفت شاعری وبە طور 
کلی هر عبارت از ظاہر شدن و آشکار گشتن است, بلکه معنای ئ۶۸(98 (که ما به 
طعت ترجمہ می کنیم) نیز ھمین ظاھر شدن است, یعنی بە تعبیر ما٭ففع گشودن٤.‏ 








لیزا>موم: 0ھ عڑاعتاعد ترآمہ :'آض یب ا1مہ ددہ:اآتہء()ہہط باہہ ٢۶ہ‏ 
٭ظط٥٥ہ۱)‏ یمنعصائطا کا بی عیمہ؛ ۷٥اءیتمت‏ قوھ ء٭دمدءدعصبد ‏ ہ؛ وچومنعوہا>”طا 
کا ۔ااععا؛ امہ خ دہ ٥ہ۶)‏ چصنطاءم: ‏ ]آہ چمندە‌عد ط۱ ۔صاد وعٰىرط ۔وٴاقلەم 
۱۳ء اد اع ند عط) 15 یءغزدم لیم٠‏ ۸ سر۶ .ئ۳مم , ط۲۱ہ) وصنہہ(ٴطا 
ہ ہنع ہماءط ےہ عمنات:نطا غعط٢‏ کٌطا نر۶۸ اں ذ۲3 ضا کے٥‏ عی٤ ١۲۵۲‏ 
ہء) ااڈداا ٠٥‏ ,صمنانطا ) ہٗ ەسمعواط د اہ چہ؛.دصصٗط ط۱ ۔ع .ء٢‏ ۸٦ء)‏ ومنومٌاٴطا 
(قصمم0ء طط 
ھایدگر در اینجا و ەم را به )٦٥٥٥‏ - ع۱۸ع5: 5ا ۰۸۷ع۸(٢06۲:۷0۱۶۵٦]‏ تر جمه 
کردہ که معادل فارسی آنھفراآوردن٭٥اسٹ‏ واین دفیقاً هھمان معنای ەفقع گشودنہ 
است. کلماتی کە در وصف ۶ا۶ و ۶ا۲ بە کار رفته نیز دقیفا منطبق پر حالت 
دففع گشابیە است - کلمةُ م0 ج۹110٦‏ ن٥ا‏ (ء باز دن ناگھانی و بیر ون جھیدن) و 
جھیدن و بیررون آمدن چیزی ازخود (ہا تا کیدی که ھایدگر با ذکر معادل یو تائی آن 
کردہ اسٹ) و تعئیلی که از شکفٹن غنجه آوردہ است, همه حالت دفضع گشودنە را 
مجسم می سازد. در ادامہ این بحت, عایدگر به نفسیر خاص خود از لفظ یونانی 
٥/۶ٴ‏ (کە ما معمولا بہ حفیفت تر جمه می کثیم, و در انگلیسی به 018]] تر جمه 
می کنند و معناى ٭صدفءە یا مطابقتٹ حکم با خارج از آن ارادہ می کنند) به عنوان 
انکتاف, ظاعر دن, از خود بیرون آمدن و نمایان گشتن و حضور یافتن نیز اشارہ 
کرده اسسنہ. 
این مطالب دررسالەای آمدہ است بە نام ہ پر سش در باب تکتو لوڑیء. در اپنجا از 
ترجمة انگلیسی آن بہ نام ںاہ 1۸ا ٭] ج٥0٣۸:ت ٣0٥‏ ہ0۸ك٥۰ء()‏ ۶ء ہا 
مسسخصات دذیل استفادہ سدە است: 
.۱۱ء٣۴‏ ا٘ا۰۱٣٣۵٣‏ 03۷۱۱] .۲۳۸3۸۰ ۸۳۰ ۂ۷۳ء مہ7 ۰ وع +ل:+ ]1‏ ہ۸۸۳1 
203-4.,ّأم .۱979 ,0 ما 
0۵) مصیتنامدہ اص ۳۶۶ بیت آخرا ۴۶ مطقالطیں 


صص ۷۔۲۴۶ ۷) مصیبت نامہ ص ۳۶۶ 


پر سو ا گا آ٭ چا +-- رہد ان کی اب ہی را اس ہیں سح سے ۶ حا او ےم 2 رآ ۰ چو یں سو نو پیا 2 
ا مر تحت ات 75 کی کک رک یں ا 7 ا ا ا ای امک کہ و و ما کا ارب ا وا ا 
. 58 : : و وق بی او و وو ا ا ا ای 








لیلی رو مجنون. نظامی گنجەای. تصحیح و مقدمه و توضیحات و 
فرھنگ لغات و فھرستھا از: د کتر بھروز ثروتیان. تھران انتشارات 
توس. ۱۳۶۴۔ 





جند سالی پیش, گویا بھار ۵۸. مدیر انتشارات طوس۔ کهھ 
روزگاری در بنیاد فرھنگ افتخار ھمکاریش را داشتم۔ بە سراغم 
آمد کە بیا و خمسة نظامی را تصحیح کن تا چایش کنیم, عرضص 
کردم خمسة شاعرِ گنجوی دیوان مجمر و نشاط وقاآنی نیست کہ 
بتوان يك تنه حسابہش را رسید, باید دو سە نفری آدمیزادہ صاحب 
ذوق پرمايه ھمکاری کنند. ومن نە ذوق و مایداش رادارم و نه حال 
و حوصلهٗ کار دستەجمعی, وانگھی قسمت اعظم کار را بعد از 
مرحوم وحید دستگردی محققان روسی کردەاند و با کار دقیق 
گروھی خود سنگ بزرگی پیش ہای ما ایرانیان انداختەاند؛ حه 
اگر بناست بعد از آن خمسەای در اداد عات کرس اڈ رات 
باد که مایهُ آبروریزی نگردد و رندان نکتەگیر جھان به ریشمان 
نخندندکه دوران صاحب خبرچھ نزدیکند و نزدیکان بی بصرجه دور. 
سه جھار سالی از این ملاقات گذشته بود که ھمکار سابق را 
بازدیدم با این مژدہ کە: استادصاحب صلاحیتی قبول زحمت کردہ 





است ومشغول تصحیح خمسه است وشرح دشواریھایش. جوں 
عزلت چند ساله از نعمت شناخت مشاھیر عالم تحقیق محر ومم 
کرده بودوتا آن روز نامی از جناب دکتر تثروتیان نشنیدہ بودم, 
ناشر محترم با تذکر این نکكته که صلاحیت ایشان را تنی چند از 
اکابر گردنکشان عالم ادب تأیید کردەاند زنگار ھمهٗ تردیدھاراار 

اواخر اسفند گذشتہ بود که به زیارت لیلی ومجنون با مقدمه و 
تصحیح و ضرح و تعلیقات استاد دکتر بھر وز ثر وتیان نایل آمدمو 
جایتان خالی. کیقی کردم سر افخی پر آسمان سودم که یا انتشار 
ساھکاری بدین عظمت, دیگر کفار فرنگ و فجار روس حی 
ندارند بر بی همّتی ما ایرانیان نیشخند تمسخر پاشند که ہنور 
علمی تر ین و بھتر ین چاپ آثار بزرگان کشو رتان۔ از قبیل رودی 
بی نہ رد ۰ تتبع صاحب ھمتان خارحی 
ائشت افائزیز دی ارات رھت لے 
سنگینی ہم پنجه در ریشهُ جائم انداخت کھ مسلمان نشنود گاھر 
نبیند. غمی نشأت گرفته از خجالتی ندامت آلود کہ دیدم ھرحہ 
سالھا رشته بودم نە پنبه کە پنبه دائە شدہ است۔ یا تورقی درحاب 
انتقادی لیلی و مجنونِ دکتر ثروتیان دریافٹم کہ آنچہ يە عوں 
معلم ادبیات در کلاسھای دانشکدہ گفتەام یکیارہ غلط یودہ ا۔س+ 
منحرف کنندہٗ اذہان معصوم دانشجویانی که برای آننای ا 
نظامی و آثارش در حلقة درس بندہ حاضر شدمەاند۔ 











خود را از مقوله ھمان روستانی سادەلوح گاو در آخور 
بستەای دیدم که بە روایت مولانا ٭شیر گاوش خورد و ہر جایش 
لشست٤.‏ مرد آسان گمر بی خبر از ھمەجاء در شامگاہ سیا جھلِ 
مرکب؛ سوی آخور شد و ودست می مالید ہر اعضای شیرہ؛ با 
ھمان سھولت غفلت آلودی کە بندہ-و اگر جسارت نباشد۔ بعض 
معلمان ادبیات با خمسةُ نظامی ور می رفتیم ومی ہنداشتیم چیزکی 
فھمیدایم۔ 

نمی دانم بہ چهھ عذری متوسل شوم اگر فردا یکی از 
دانشجویان دہ دوازدہ سال پیش در کوچ یا خیابان زنخدائم 
گرفت و در گریبانم آویخت کہە: ای فلان, تو با چہ صلاحیّت و 
جرأتی تدریس خمسه را پذیرفتی و با وارونه معنی کردن اشعار 
نظامی ما را فریب دادی. 

براستی از تصور این منظرہ بر خود ئر زیدم, اما بە یادم آمد کە 
در توبە باز است و از مقدماتِ تویه اقرار بہ گناہ. ايك بەه تلافی 
بدآمو زیھای خویش, گوشەای از این کار عظیم تحقیقی را بہ 
خوانندگان معرفی می کتم و مواردی را که من و دیگر معلمان 
ادبیات در شرح ابیات نظامی بە اشتباہ رفته بودیم باز می نمایم تا 
ھم اقرار یه گناھی باشد و ھم ادای حقی نسبت بە پزوھشگر 
ارجمندی کم مایه سرافرازی ما در محافل ادبی جھان دہ 


امت 


ترك دو آتشه 
بکی از مزایای متن حاضر کشف نکات تاریخی بدیعی است کہ با 
ھمه آشکاری درین شش هفت قرن بە نظر احدی از 
تر سار فادان ادب ٹر سیدہ است. مثلا چە کسی با مطالعۃً 
این بیت: 
دھقان فصیح پارسی زاد 
از حال عرب چنین کند یاد 
نصورمی کردہ است که ملای گنجوی از مالکان عمدہ آذر بایجان 
باسد. در حالیکہ مصحح محترم با تأمل در ھمین يك بیت 
دریافتەاند که وشاعر ازدھقانان قرن ششم آذربایجان و بارسی زاد 
بودہء (ص ۱۸). 
اقدامی زان ضاسی پرتضراعتای ازابیل زیت بااچد 
سد سيه بدین روزہ و٭فرمان ترا به خود نگیرد٭ و یا ہمن بیدل وراہء 
بسصاك است٭ دریافتہ است کہ ترکیباتی چون ل8 بہ جہ. بە خود 
گرفٹن ۔ بیدلە مه ترجمە از تر کی است وبہ حکم عمین سواہد 
انم سلم' 
شاعر شعر تر کی نیزمی سرو ویاقادر بە سر ود نآن بودہ 
نصورات و اصطلاحات , نایات سرزندہ زبان مردم 
انربایجان دھرپ ۔ مثتوی نیلی ومجنون قابل مطالعہ و 


تحقیق و مشاہدہ است (ص ۷ 


و کرد مادرزاد 
یا کدامین (کردشناسی؛ حتی از اعضای حزب کوملہ: بدین کشف 
مھم رسیدہ است که ٥زبان‏ مادری نظامی کردی بودہ... و لغات و 
ترکیبات کردی ھم در خصسه کم نیستء (ص ۱۷). شاھد این 
کشف محیّر العقول را بدین بیت عنایت فرمایید که شاعر راجع بھ 
این خاکدان پر از رنج و خوشی و نیش و نوش گفته است: 
زین خانةُ خاکہوش تا کی؟ 
زو خوردن زھر و نوش تا کی؟٭ 
و مصحح دقیق النظر از ھمین وزوی ناقابلی کە بر صدر مصراغ 
دوم نشسته است پی بدان کشف عظیم بردەائد چیزی از مقوله 
سقوط سیب و قوہٗ جاذبه زمین: 
وجود زین در مصراع اول, زو رادر معنی از + اوہ زاید 
می نماید. در مصراع دوم دزو؛ احتمال دارد به صورت وہر> 
و یا کلمەای دیگر بودہ, تغییر دادەاند... بنظر می رسد 
شاعر از لھجهُ کردی متأئر بودہ وازو خوردنء را در معنی 
حقیقی (×زود خو ردن؛ و مجازا به معنی وسر سر کشیدن٭ 
بکار بردہ است (ص ۴۳۱). 


این ھم نمونهُ دیگری از کردی گو ییھای نظامی: 


چون راہ دیار دوست بستند 
پر جوی بریدہ بل سکستند 


جون ضب شد وراہ دیار و دیدار دوست را بستند و پر 


حاشيه: 

١‏ شرمندەام کہ نتو انسٹم ہمہ امن کتاب هفتصد صفحهای را مخوائم 
تغدیم می افتد مر بوط است بە مطالمةدر حدودء 
مطالمہ صفحات قبل از ٠٠‏ ۴ و بعد از 
گوھر شناسان این روزگار فرخندہ فرجام. 

اق البتہ حق تقدم فضلاى روسی باید محفوظ بماند که معتفدند زبان مادری 
نظامی ترکی بودہ است و شاعر پیچارہ از ٹترس بادساھان فلان فلان شدەای چون 
اخستان کە می گفته ڈتر کی صفت وفای ما نبست / تر کانه سخن سزای مانیست* 
مجہور شدہ اسٹ آتارش را بە فارسی بنویسد۔ 

پراتی استفادہٗ بیشٹر رجوع فرمابید به تحقیفات بسیار عمیق نو یسندگان البته 
متعدد ودر عین حال پی غرض ومرض تاریخ ادمیاٹ اذر باہجان, جاب ۱۹۶۰ ہاکو, 
یا ترجمہُ ہمان مقاله بە صورت کتاہی وبە نام زندگی واندہده نظامی کہ اتفائا ان ھم 
از انتشارات ٹوس است, منٹھا در سال ۱۳۶۰۔ 

مناوتو غاغلیم و ماہ و خورشرلد... 

٣‏ البته این صورتی کە بندہ نوشتم انتخاب غلط اسلاف غلط کارمان ہو 
صورت صحبح مصراع دوم بە انتخاب محقق محترم اہن است کہ عزو خوردن زھر 
نوش تاکیە و دلیلش ہم این کە: ھزھر نوش: نوشی کھ جون زھر کشندہ استء 
شریت شیرین زھر آلودہ. . نسخ متآخر بی تأمل دو زیباءی ووسعت دامنهُ تر کہبٴ زھر 
وش بجای آن 'زھر ونوشض' نوشتەاند در حالیکہ ھمین معنی نیز در آن تر کیب ہدج 
نوفتہ استہ ) ٦۱)۔‏ 


این کہ 
٠‏ صفحہہ. بەعنوان مشتی ازخر وار, 
۵۰ را می گذرام برای تفریظ نویسان و 


سہے ہے .ریشم سے ویو پت ا 
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جو یباری کە طی کردہ منده بود ہل تہ ہت شا دیار 
احتمال دارد فارسی و به معنی دیدار بودہ باشدہ این لفظ و 
معنی اکٹون در زبان کردی بکار می رود (ص ۴۴۶). 


پسر خونخوار 
پا کداميك از خرقەپوشان و تختەبوست نشینان عالم تصوف پی 
بردەاند کە پدر نظامی ازمشایخ عظام بودہ است وصاحب کشفو 
کر إمات و حال آنکە خود شاعر در مقدمۃُ ھمین لیلی و مجنو ن به 
ہسنت و طریقت): بہدروجد بزرگوارش اشارتی دارد کە 
گر شد ہدرم بہ سنت جد 
یوسف بسر زکی مؤید۔ہ 
با دور بە داوری جه توم 
دوراسٹت: نە جورں جون خروسم 
بافی ہدر کە ماند از آدم 
ناخون بدر خوہم ز عالم... 
عبادا تصور کنید منظورش این است کہ ٭اگر ہدرم منل جدم مُردو 
رفت. با روزگار جه جنگ و دعوابی می توانم داشته باشم, بدر 
کدامین آدمیزادہ عمر ابد داشته است تا من طلب خون ہدرم را از 
روزگار بکٹمہ. خیر؛ معتی بدین سادگیھا نیست, اولا معنی بیت 
اول این است کە: 
اگر ہدرم یوسف با سنت و طر یقت جدّم ازدنیا رفت یا اگر 
بہ سنت او سد و طریقت اویذیرفت (ص ۴۲۸). 


مبادا زیر لب بغرید کہ ہسنتء در اینجا جه ربطی به مذھب و 
طربقت دارد که می فرمایند: 
با مطالعةٌ سخنانی کم مجنون پر سر گور بدر می گوید 
ان حنان یه نظر می رسد که سخص نظامی بدر خویس را 
سس حسم داسته است... وہر ھمین اساس چنان به گمان 
می اید که خانوادہ دری نظامی از شیوخ اھل طریقت 
بودھ راہ زھدوتفواو معنا برگزیدہ یودەاند (ص ۴۲۸)۔ 
اکنون کہ دامنه سخن بدینجا کسّید, برای رھابی از کشفیات 
محیرالمقول تاریخی ہم دہ, نظر نظر دیگری بە ھمین سە بیتی کە 
نقل افتاد بیندازید و بدائید کہ صورت صحیح مصراع آخر ای 


است ەتا خون پدر خورم ز عالممٴ, و آنکه بندہ و کاتبان اکثر 
نسخەھا نقل کردەایم ہتا خون پدر خوہم ز عالمہ غلط۔ 
لاہد می خواهید بگو یید: : مگر دخوہمء به معنی دخواہم کہ در 
ہسیاری ازمتو ن قدیم بە کار رفته است چه عیبی دارد؟ وانگھی اگر 
بجایش ٭دخورم" بگذازیم میان دو مصراع جه رابلەای می تواند 
وجود داشته باشد و چرا این پسر ناخلف از جمه عالم بہ فکر 
خوردن خون است آنھم خون پدر بیچارەاش؟ گناہ شماست که 
معنی درست ٭دخون خوردن٥‏ را نمی دانید. بشنو ید و از مجھولات 
خود بکاھید که 
خون کسی را خوردن: غم او خوردن وبە خاطر اوآەو 
زاری کردن۔ ر. لك.: ۱۸/۴۱ (ص ۴۲۹). 
محقق محترم با علامت در ,ك1 رجوع یہ شاھدی دادەاند تا 
مدعیان نگویند کو شاھدت؟ء۔ قاعدہ این است کہ بە حکم سنّتِ 
خوائندہ آزاری شمارا به سراغ شاہد بفرستم, اما این بار بخلاف 
قاعدہ عمل می کتم و شاھد را از بیت ۴۱ بند ۱۸ نقل می کنم تا 
بخوانید وجای انکاری نماند کە (خون کسی را خوردن یعنی غم 
او خوردنہ: - بفرمایید این ھم شاھد: 
جاثم فدی جمال بادش 
گر خون خوردم حلال بادش 
بلە؟ 
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قیل از مطالعهُ دنبالهُ مقاله بە این تبصرہٗ تأمل انگیز کە در مقدمهہ 
آوردەاند توجه فرمایید که 
دمصحح گوشیدہ است در باب معانی لخات بھیجوحه از 
خودمعنی نسازد و بی مراجعه به کتب لغت چیڑی نٹویسد, 
متآسفانه گاھی نیز ناچار بە استنباط شخصی از فحوای 
کلام و اقتضای سخن گردیدہ ٭ 


اکنون خاطرہٗ ٭کوسه ریش پھن٭ را به طاق نسیان ہسپارید وہ 
اصل قضیه بر گردید: 


شکوہ خیزرانی 
مصحح محترم به دلالت ذوق ممتاز از مبتذلات معمولی گریزان 
است, و با احاطه البتہ کاملی کہ بر سيك سخن نظامی داردو 
می داند که شاعر با استفادہ از صنعت جناس و مطابقہ حه 
شیر ینکاریھابی در شعر خود کردہ است, حاضر نیست بااکرین 
نسخەھا ہمصدا شود و بیتی را که دروصف شروان شاہ است بدین 
صورت بخواند: 
شر وان ز تو خیروان جلالت 


خزران زتو خیزران عدالت 


بلکە صورت درست آن را در متن می آوردەکە: ہشروان ز تو 

خیزران جلالت...٭ تا در شرحش زورآزماہی کند وہنرنمابی کہ 
خیز ران عدالت: برخیزوداد یگستر وعدالت بران۔ تو که 
شاہ شروان ھستی شروان از تو جلالت وشکوہ خیزرانی 
یافته است, ناحیه خزران نیز از آن تست برخیز و آنجا نیز 
عدالت بران (ص ۴۷۰). 


ضربۂ اھل بیت 
وباز بحکم ھمین اشرافیّت طبع است کہ این بیت را 
خونریز چو ریش دانە ریزم 
سرگشتہ چو گرد خانه خیزم 
قبول ندارند و چون ازدملھا و تاولھای به چر و خون نشسته واز 
گردی کە در فضای بستةُ اطاق می پیچد نفرت دارند ترجیح 
می دھند آن را بدین صورت ضبط فرمایند کھ 
خوئریز چو ریش خانه خیزم 
سرگشتە چو گرد خانه ریزم 
وربدین فصاحت, معنی که 
ہریش خانه خیز: زخمی که از سوی اھل خانه زدہ می شود 
یا زخمی کە چون ذمل از خود تن بہ وجود آمدہ است> 
(ص ۴َ۴) 


دریغا کە توجہ بہ زخم خانەخیز۔ کہ ظاہرا مر بوط یہ کفشھای 
اسنہ صناری است۔ فاضل محترم را از شرح و معنی 
اگردخانەریزہ بازداشته است و خستگان بادیةٔ طلب را لب تشنه 
گذاسته, 


شرکت پیمانکاری مجنون 

ار برکت تعلیقات ت فاضلانهُ استادی ہم فرھنگ فارسی مایەور شدہ 
اہنت وھم سابقه لغاتی کە عوامالناسی از عالم بندہ می پنداشتند 
سنحدذث است تا قرن ششم رسیدہ اعت اؤ جة بنا اگز 
حضرتتان ھمت کنند و به شرح دیواٹھای رودکی و عنصری هم 
النفات فرمایند دامنه این سابقه فراتر رود. مثلا تا امروز آیا حدس 
می زدید ٭قرارکارہ بە معنی ٭پیمانکار ومتعھدہ (ص ۳ٹ ٌدھرمنتون 
فرن ششم ہکار رفته باشد؟ قطعاً خیر۔ و این بی اطلاعی نتیجهُ آن 
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است که صفت مر کب ہوقر ارکارہ رادر این بیت بھ صورت مضاف و 
مضاف اليه می خواندہاید: 
این نامه ز من کە ہی قرارم 
نزديك تو ای قرار کارم 
حالا لیلی عادر مردہ با مجنون بیابانگردِ مقاطعەکار چه 
قر اردادی امضا کردہ است و چه تأأسیساتی را بە مقاطعهہ دادہ است 
بماند برای تعلیقات بعدی استاد. 
ىٗ* 
مؤلفان برھان قاطع و فرھنگ شعوری زیر کلم واردہ بیتی به 
شاہد اوردہ بودند بندتنبانی کہ 
داریم ز نعمت تو هر چیز 
اکتون ہستیم بە ارد محتاج 
از شاعر مجھولی بە نام جمال سپاھانی, و ما بی خیران حدس 
می زدیم یا رندی مؤلفان این دو فرھنگ را دست انداخته و لغتی 
تراشیدہ و در آستینشان چماندہ*٭, یا کاتب ولنگاری از گذاشتن 
مدبالای الف غفلت کردہ و باعث این دستەگل به آب دادن 
حضرات شده است؛ زیرادر تتٹھا بیت مورد استنادء کلمه را 
براحتی و مثل بچهُ آدم می تو ان دآرد* خواند ہی آنکه لطمەای ہر 
وزن و معنی وارد آید. اما با مطالعہُ تعلیقات استاد از شك و انکار 
خود چنان خجالت زدہەایم کە کس مباد ز کردار ناصواب خجل. 
این کلمه را نظامی بکار بردہ است, وھی ھذہ: 
لطف است ہه کار خاك در خورد 
کز لطف گل آرد از جفا ارد 
واین ھم شرحش: 
بە کار خاك و زراعت لطف و بخشش شایسته است, اگر در 
حق خاك لطف کنی برای تو گل بارمی دھد و اگر خالدرا 
جفا کنی وہر آن بکو بی گرد ہر می خیزدویا اگر آب ندھیٰ 
بجای میوہ و گندم و غلات غبار آٹھا را می بینی یعنی 
چیزی بدست نمی آید. 
ارد: بر وزن ومعنی گرد آردو گردی که از آسیا کردن 
غلات بدست می آید (ص ۵۴۳). 


بادلیلی بدین روشنی چه باك اگر بلفضولی بە تمسخر آید کە اصل 
شعر درمتن جاپ روسیه وہمه نسخەھای کھن بدین صورت بودہ 
است وکز لطف گل آید از جفا گردہ و در حاشیة جاپ روسیهہ 
تشستان متتهابق کلمة ٭آیدء را طبق ے شش ھفت نسخة دیگر 
حاشہہ:- 


۴ در باب لغات من درآوردی نفرھنگ شعوری و مجعولات دساتیری برھان 
قاطع, اگر حال و حوصلہای موشكد برانبھای صدذامی بای گذاشتہ بود مراجمہ 
فرمایید بھ مقدمه لغت نامه دھخدا. 


زم یب 


اردہ ضبط کردەاند و حضرت استادی ۸ آردہ را نسخه بدل وگردہ 
پنداستہ و جون دلبستة عجایب غر ایب اند, پجایش دارد× 


گذاشتەاند۔ 
شاھی که گوسفند شدہ 


ھمچنین اگر در فرھنگھای فارسی شرح ھمہ بازیھا را دیدید از 
آتش ‌بازی گرفته تا لوطی بازی, و اتری از دست بازی بە معنی 
٭فریب و بازی دادنم (ص ۵۴۴) بیدا نکردید مبادا در این بیت 
چندم نشکتی یه دست بازی 
روزیم جرا نمی نوازی 
تصور فرمایید نددست یازی) درست اسم۔ 
کاسٹن و افزودن نقطه ھمه جا روا نیست, مگر آنکه مصلحت 
وقت اقتضا کند و سر و کار آدم با کلمه نامطلوب و البته خطر ناد 
تا کی بە نیاز ھر نوالەم 
پر ساہ و سباں کئی حوالەم 
در چونین مواردی بجای يك نقطه دو نقطه می توان گذاست ولو 
اینکه کاتبان ہر دوازدہ نسخہ کوتاھی کردہ باشند و آن را ہی نقطه 
نوشته باشند. البته که منظور نظامی ٣سضاة‏ و سبان؛ بودہ است, زیرا 
شاۃ و سبان یعنی گوسفند و حوبان, شضاعر عمدا نوالهو 
شاہ و سہان رادر يك ردیف قر اردادہ تادرمعرض اعترواضص 
شاھان قرار نگیرد (ص ۱۳۷۳. 


ودم در نشسيه 
فواید لغوی کتاب انداك نیسٹ. ہم بسیاری نادانستە‌ھا به خوائندہ 
می فھماند و ھم بسیاری از اشتباھات را اصلاح می کند, مثلا در 
بیت 
داماد ودگر گروە را خواند 
پر ہینگ بساط بنضاند 
نسخ پاورقی ەٹیشگه بساط؛ را مصدر مجلس 


اندیشیدەائد, در حالی کہ معنضنی عکس آن دارد (صی 
۰۷ء 


قابل توجە فرھنگ نویسان واز آٹھا واجب تر مرحوم رودکی 


که با گفتن ٭خسر و ہر تخت پیشگاہ نشستہہ شاہ راروی چارچو بە 
ثروبہ عبارت علمایانه در صفہ نعال نساندہ است. 


قرینہُ معینه و صارفہ و مقاليه 

نمونه دیگر: گوھر کان گشادہ را جە معنی می کنید؟ گوھری کہ از 
کان استخراج شدہ است؟ عحب از عقل شما و عجت از سواد 
شما۔ درست است تظامی دربارہ پسرش می گوید: 


آن گوھر کان گشادہ من 
بشت من وہشت زادہٗ من 
اما معنی واقعیش این است: 
کان گشادہ: کان گوھر سخن گشادہ. خوش زبان, 
سخنگو: فرزند شیرین سخن من. گوہر را بہ معنی نژادو 
کان گشادن را بە معنی استعاری سخن گفتن یکار بردہ 
(ص ۴۰۸). ' 


حالا کە گرفتار فرزند شیرین سخن نظامی شدہایم, اجازہ 
فرمایید مین جا بە بیت بعدی ھم بہردازیم. نظامی می خواہد 
برای نور چشمی تکەای بگیردو برای تمین آتیەاش اورادر سلك 
ملازمان ولیعھد در ارد مقدمەای می چیند که 
جون گوہر سرخ صبحگاھی 
بنمود سہیدی از سیاھی 
آن گوہر کان گشادهُ من 
بشت من و ہشت زاده من 
گوھر بە کلاەکان برافشاند 
وز گوھر کان شه سخن راند 
کاین بیکس را به عھد و پیوند 
درکش بە بناہ آن خداوند 
امثال ہندہ تا امر وز بیت سوم را بە ھمان صورتی کەمذکورافتادو 
در ہمةٔ نسخەھا آمدہ است می خواندند و می پنداشتند منظور 
شاعر این است کە حرف ارزندہای از دھان آقازادہ بیرون آمدہ 
است وچون از گوھر کان شهہ سخن بر لب آوردہ پر فرق۔معدن 
جواھرہ؛ جواھر افشانی کردہ است. وحال آنکه ھم بندہ واحیایا 
شمای خوانندہ۔ که از قرینة معینه و صارفه و مقاليه ہی خبریمہ۔ 
اشتباء کردہایم وھم کلیه گاتبان۔ صحیح این است: 
گوھر بہ [گلالەگان] پر افشاند 
وز گوھر کان شەه سخن راند 
چرا؟ زیرا: 
به قرینةُ حاليه و آبیات پس و پیش..۔ و یہ تقرینة معینہ و 
صارفه و مقالیهُ گوھر افشاندن, مصراِع معتایی نزديكد * 
وگریستن٭ یا حالتی شمیه به آن دارد. اگر جنانکە 
٭گلالەگان٭ را بہ اعتبار معنی لغوی دس گل, مجازادد 
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معنی رخسار و گونەھا. در نظر بگیریم در آن صورت 
دگوھر بە گلالەگان برافتاند“ یعنی اشك بر چھرہە و 
رخسار ریخت و گریست. 

و اگر گلالەگان را مناسب معنی زلف وموی پیچیدہ 
یدانیم در آن صورت ×٦گلالەگانہ‏ را بالاستعارہ به معنی 
ہ(مزگانء یه کار بردہ است یعنی اك را به مژگان آورد یا 
حالت گریه یه او دست داد و قطرەھای گوہر و مروارید 
مانند اك را از مزگان و بەه وسیله مژگان جاری کرد و از 
جواھرات سلطنتی و یا فرزند بادشاہ سخن گفت کھ... 
الخ. 

یادداست۔ گلا کان: بهہ ھیج تاویل درست نمی آأید و 
ظاھرا غرابت استعارہ موجب تحریف و تعبیر گردیدہ 
است و آنچه درمتن ضبط گردید يك صورت فرضی بیش 
نیست. و معنی ەرخسار و گونەھاء ارجح است کہ اگر نظر 
مزگان بود می گفت: گوھر ز گلالەگان بر ایشاند (ص 
۰۰۸ 


ستارہپرستی 
استباھات و انحرافات شما نظامی خوانھا منحصر بە یکی دومورد 
نبست, مثلا, وقتی این بیت را می خواندەاید: 
با یك سہر دریدہ جون گل 
تا جند سغب کتئی حو بلیل 
حہ مفھوم و تصویری پیش چشم خیالتان می نشستهہ است؟ 
تُلبر گھای ازھم جدا و سپر پارہ پارہ وھزار سوراخی که نە مانع تیر 
امت وئەدافع شمشیر؟ ھمین؟ غیر از این جه تصو یری بە نظر تان 
می رسد؟ 
بیھودہ زور نزنید یافتن تصویر حقیقی کە مراد شاعر بودہ 
است کار ہر بافندہ و حلاج نیست. دہ شبانەروز ہم اگر 
خبال بردازان عرصةً عالم تلاش کنند محال است دریابند کە 
سیر دریدہ چون گل: خو رشید است بالاستعارہ به جامع 
سرخ رنگ و دایرەوار بودن آن. 
ظ:ەتا چند خود را بە نور خورشید می فریبی و یا 
ستارہ پر ستی می کٹیہ. : 
توضیح- فسہر دریدہء با توجه بہ حرف اضافه ہباہ 
دارای دو وجه می تواند باشد: 
الف۔ با:دریرابر, در بر اہر خو رشید و ستارگان یاحتی 
اآسمان. 
ب۔با: باداشتن ودارا بودن سہری دریدہ جو ن تقوای 
ازدست رفته یا سینەای چاك و ناپاك۔ _ 
با تٗمل در افکار و اندیشۃ شاعر: ظاھرا وجه نخست 


صحبح است (ص ۳مھ 


پیکان کشی 
نظامی در وصف بھار بیتی دارد که 
غمجه کمر استوار می کرد 
بیکان کسی ای ز خار می کرد 
ظاہر قضیه این است که غنچه بە پھلوان جنگجوپی تشبيه شدہ 
است کە کمرش را تنگ بسته و یا حر یه خاری که دارد به میدان 
آمدہ است. این طرز معنی کردن خاص سادہاندیشانی است که 
تصور می کنند پیکان کسی ہم چیزی از مفولہُ چاقوکتی و قمه 
کشیدن و خنجر کشی و لشکرکشی و امثال اینھاست, حال آنکه 
مطابق ضبط يك نسخه ازدہ دوازدہ نسخه صورت درست مصراع 
دوم این است که ەپیکان کشی ہکار می کرد و معنی اش ھم این: 
ہپیکانکشی بە کار کردن: بیکان بر سر تیر نشاندن, 
بالکنایه آمادہ تبرد دن 
نکكتهە۔ نسخ پاورقی متوجه معنی استعاری ەپیکان؛ 
نبودہ اند که دخارہ است و پیکان کسی را نیز ظاہر ا در معتی 
پیکان بیرون آوردن از زخم گرفتەاند در صورتی که 
پیکان کشی در معنی پیکان بر سر تیر نشاندن است ھمانند 
٭سنان کشی٭: گویند کە بود ٹیر آرش / چون نیزه عادیان . 
سنان کش (ص ۴۷۲). 


از زبان مجنون می خواندیم کھ 
ان باد کە این دھل زبانی 
باسد تھی از تھی میانی 
ومی ہنداشتیم خطاب بە نوفل می گوید: امیدوارم این وعدەھای پر 
زرق و برقی کە می دھی زبان بازی ووعدہُ خلك و خالی نباشدو 
عملی ھم ہشتش خوابیدہ باشد, و حال آنکه معنی درست این 
است: 
چه بھتر که این ادعاہا بسبب تو خالی بودن در میان نیاشد 
(ص ۴۷۸). 


ھوش بی مخز 
این فیض عام منحصر بە لعات و ترکیبات ٹیست,: در عبارات و 
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تعمیررات ھم موشکافی فرمودہاند و کاتبانی را کە تا دیر وز از قبيله 
سر بە ھوایان می پنداشتیم تبرثە ساخته و مرھون تحقیقات عمیق 
خود گردەاند۔ مثلا بندہ اگر در نسخەای می دیدم بجای ہجون 
عوش بە مغز او درآمدہ نوشته است ٭چون مغز بە ھوش اودر آمدہ 
آسان گیرانه شانەای می تکاندم و جای مغز و ھوش را عوض 
می کردم؛ غافل از اینکه درست عمین صورت دوم است و صورت 
نخستین عوامانه و خالی از×داستعارہ در کلمه وکنایه در کلامہ زیرا: 
مخز را شاعر به معنی ہاصل و جوھر معنیە بکار بردہ 
است... یعنی چون ھوش اوحالت طبیعی واصلی خودرا 
بازیافت٭. شاعر با استفادہ از اصطلاح ×ھوش به مخز 
آمدنء بھ اہداع استعارہ در کلمه و کنایه در کلام توفیق 
یافته و نسخ متاخر ہی توجه بە معنی مجازی مغزہ کلام را 
بحالت عادی ہر گرداندەاند (ص ۵۵۵). 


نماز میت 
کتاب مشتمل ہر گنجینه البته مغتنمی است از معانی بکر و بدیعی 
که تاکنون در ھیچ لغتنامه ووفرھنگی نیامدہ است, حتی درفرھنگ 
مرحوم آمو زگار. چه بسا خوانندگان سر بھوا این معانی ابتکاری 
را بخوائند ورد شوند ہی آنکه بە تلاش مأجور نویسندہٗ محترم در 
کشف معانی تازہ پی بردہ باشند. باور ندارید, میدان امتحان نزديك 
است: بفرمابید ہہینم ٭تکبیر دررخ کسی گشادنە در این بیت یعنی 
چہ: 

عا از پی او نشانهُ تیر 

اودر رخ ما گشادہ نکر 
یقین دارم اغلب شما خواھید گفت بیت زبان حال لشکر یان نوفل 
است که برای بەکام رساندن مجنون شمشیر می زدند و مجنون 
بزرگوار بەجای آنکه با آنان ھمراھی کند بە قبیلهٔ لیلی پیوستہ وبه 
روی طرفداران خودش شمشیر کشیدم و حمله بردہ بود: وبرای 
اثبات مدعایتان استدلال کنید کە جنگاوران آن روزگاران اللهاکیر 
گو یان بە طرف دشمن حمله می بردند. اما ھمهٔ اینھا پوچ و بی معنی 
است. معنی درستش این است که توی میدان جنگ يك بارہ ھوس 
نماز میّت بر سر مجنون مادر مردہ رزدہ بودہ است: 

تکبیر در رخ کسی گشادن: نماز میت برای آن کس 





خواندن, اورا بہ جنگ تشویق کردن (ص ۴۸۶). 


افادات فقھی و فلسفی 
مصحح مفضال دلیستگی خاصی دارد بە انتخاب صورتھای متروك 
و تعبیرھای دور از ذھنی کە عقل بختەکار زعفر جنی ھم بدان 
نمی رسد: 
میتاق نمود و خورد سوگند 
اول به خداہی خداوند 
وانگہ بە رسالت رسولش 
کایمان دم خلق شد قبولش : 
شما کە مشغول خواندن پرت و پلاھای بندہاید مصراع آخرین را 
خواندید و ہبسادگی گذشتید, لابد تصور ھم می فرمایید معنی اش 
نیزروشن است و طرف بە رسالت پیغمبری قسم خوردہ است کہ 
قبول او و اعتراف بە رسالت او مايه بخش ایمان اوردن خلایق 
است وخلقی کە رسالت اورا قبول کردہ اند به شرف ایمان مشرّف 
شدەاند. 
یا مطابق غالب نسخەھا- که از نظر مصحح محترم مردود است 
۔ہکایمان دہ عقل شد قبولشءءیعنی عقل با قبول رسالت او به 
فیض ایمان رسید. 
بی دقتی و سھل انگاری شما خوانندگان را می بخشم که خود 
بندہ ھم رطب خوردەام و مرتکب ھمین اشتباہ می شدہام تا 
لحظەاى که دست سعادت چراغ ھدایت فراراہم داشت ودر 
تعلیقات استادی خواندم کە: 
ایمان ‏ بە فتح اول _ سوگندھاء مفردش یمین: که سوگند 
دادن و سو گند دھی مردم را قبول دارد (ص ۴۷۸). 
لطفاً نفس راحتی را کە خیال داشتید از تنگنای سینه بیرون 
دھید ھمانجا نگھش دارید که چغندر گندہ ته دیگ است وھنو زيك 
نکكته و يك یادداشت باھقی است: 
نکتە: معنی کنابی سخن آن است که سوگند خوردن 
صورت شرعی دارد و در دین محمد سو گند دادن و سوگند 
خوردن پذیرفته می شود (ص ۴۲۷۸). 
اکنون کە با این نکتہُ بدیع فقھی آشنا شدیدہ با خواندن 
یادداشت فاضل محترم با مقولات فلسفی ھم آشنا شوید تا جامم 
عتقول رمعقول مہ شمار آبید: 
یادداشت: نسخ پاورقی ہدہء را بە فتح دال وبہ معنی 
عدد ٠١‏ دانسته, دخلقء را به دعقلء بدل کردەاند تا معنی 
دعقول عشرہہ را بهہ ھمراہ داشته یاشد... کلام خالی ا 
تعقید نیست (ص ۴۷۰۸). 


تعداد بچەھا 
اصرار محقق محترم در این کە متن منتخبشان بکلی ہا آنچھ 
پیشینیان نوشته و گزیدہاند متفاوت باشدہ کار را بە جاھای باریکی 
کشاندہ است, مثلا: 
یاران صفت قتال گفتند 
ایشان همه حسب حال گفتند 
موضوع مربوط یہ ایام کودکی لیلی و مجنون است و به مکتب 
رفتنشان و قتل زیڈ عمر واً خواندنشان؛ وحال آنکه اولا وجه البته 
صحیح مورد انتخاب ایشان این است که ویاران صفت مقال 
گفتندہء و ثانیاً ضمیط درست بیت بعدی ھم این: 
پاران ز شمار پیش ہودند 
ایشان بە شمار خویش پودند 
یعنی: - 
یاران تعدادشان بیشتر بودہ ان دو بہ خود مشخول بودند 
(ص ۴۳۸)۔ 


نە آنکە ھمهُ کاتبان توشتەاند کە ویاران ز شمار پیش بودندہ, یعنی 
بچه مکتبیھای دیگر سرشان بە درس ومشق ہود و در درس حساب 
وریاضی جلو بودند. 


گل پیادہٗ گونەھا 
در وصف جمال لیلی این بیت را می خواندیم کە: 
بُردہ يہ دورخ زعاہ بیشی 
گل را دو پیادہ دادہ پیشی 
و تصور می کردیم لیلی خاتون با دو گونہُ ماەوش خود از ماہ 
بیچارەای که يك رخ بیشتر ندارد امتیاز ربودہ است و گل را بە 
سایقه ہا جمال خودش دعوت کردہ در حالیکه دو پیادہ ھم بە او 
٭آوانسء دادہ است؛ و از کلمات رخ و پیادہ به یاد نطع شطرنج 
می افتادیم و امتیازی کە قھرمانان بە تازہ کارآن می دھندہ و حال 
أنکه ہاید جای بیشی و پیشی را عوض کنیم کہ اگر نکنیم 
ہی تردید معنی مصراع اول پریشان و مصراع دوم نامفھوم 
می گرددہ (ص ۴۶۸) و بیت را بدینسان معنی کنیم: 
با دورخ و گونە خود ازماہ سبقت بردہ ودر زیبابی ہر آن 
پیشی گرفته است وگل پیادہٗ گونەھا گل رخساررا افزونی 
دیرتری دادہ است (ص ۴۶۷). 


حالا اگر دچار مرض شکاکی شدہ اید و می پر سید ٭گل پیاده 
کو نەھاء دیگر چه تر کیھی و آازچە قبیلهای است, حوالهُ شما یہ تیغ 
بران مؤلف آتدراج خواہد بود. 
نماد معنابی 
شاید تصور فرمایید کاتبان قرون حشتم و نھم غالباً بەحکم تنبلی از 
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گذاشتن واو عطف طفرہ می ‌رفتەاند یا آنرا بہ صورت ضّّهُ 
حقیری بالای کلمات می نوشتەاند, و ہا این تصور غلط بہت را 
بدین صورت بخوانید: 
مجنون بە سکونت و گرانی 
شد عاقل مجلس معانی 
و خیال کنید۔کە مجنون ہر اثر وعدەھای نوفل آرام گرفته است و 
عتانت و سنگینی پیشهہ کردہ است. حق دارید, کسی کہ با ونماد 
معناعی سکونت٭ آشنا نماشد از این خیالبافیھا می کند. اکنون 
شرح ہمجنون بھ سکونت گرانیە را ہشنوید: 
بہ سکونت گرانی: با جایگیر و ثابت شدن وقار و 
سنگینی... ظاہراً : نسخ پاورقی سکونت را در معنی سکینە 
و مھابت ووقارو کاے گرفته ورارہ افزودەاند. نماد 
معنابی سکونت در بیت شاعر دقیقا معلوم نیست (ص 
۸,) 


اصلاحات قرائتی 
از بدایع فواید تعلیقات فاضل محترم [ہا عرض معذرت از تتابع 
نفس گیرِ اضافات] رفع مشکلات قرائنی متن حاضر است, مثلا 
اہیاتی ازین جملہ را: 
از جادوئی که در نظر داشت 
صد مك به ئھم غمزہ برداشت 
صبمدی زکمند او نمی رست 
غمزەش بگرقت وزلف سیت 
ھمان گونە می خواندیم کە اکنون خواندید, وحال آنکہ اشتباہ بود 
و نمی دانستید. اکنون طرز درست خواندن رافرا گیرید: 
از جادوئی کە در نظر داشت 
صد مك به نیم غمزہ ہر داشت 
صیدی ز کمند او نمی ‌رست 
غمزەش بەگرفت و زلف می بست 
می پر سید چرا؟ لطفا بہ صفحہ ۴۶۵ رجوغع فرمائید تا بدانید ھیر٭ 
حرف زاید است وہوبه گرفتء صحیح است ہا صدر مرخم 
وگرفتء آتھم 
درمعنی گرفتار کردن یا مست و بیھوش کردن مائند گرفتن 
بادہ و تأثیر آن وحتی دغمزہاش بہ گرفتء یعنی غمزہاش 
به ہنیزہہ زدن مشخول می شد... (ص ۴۲۶۵). 
امان از این غمزہٗ ھمه کارہٗ لیلی 
بی 
بعید نیست ھنوز ہم در این بیت: 
بامن نو نگنجی اندرین پوست 
سن خود کشم وتو خویشتن دوست 


شمای خوانئندہ ۔ اگر تاکنون بە زیارت تعلیقات استادی توفیق 
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ہویب 


نمافته باشید - کلمهُ ٭خودگشمء را ہا ضمٌ کاف بخوانید و تصور 
کنید مجنونِ خودآزار بیابانگرد می خواھد به زید نازپروردہ 
ہگوید: دل از رفاقت من بردار, آب من وتو بە يك جو نمی رود من 
از جان گذشتەام و پروای زندگی ندارم در حالی کە تو 
اشراف زادہ٭ای و قدر زندگیت را می دانی. اگر ھنوزھم در جھل 
مر کہیف بخوانید و از مجھولاتتان بکاہید: 

حن خودرا ازدیگران بە کنارمی کشم و تو دوستان خویش 

را نجات می بخشی (ص ۵۵۹): 


نەتصور فرعایید تلفظ معمولی و عوامانەاش از نظر استادی 
نگذشتہ باشد. خیر. گذشته است و با داغ ہنابابیە کە بر پیشانی 
بختش نھادەاند ردش کردەآئد: 
یادداشت - عطف ہداشتنء به ہکشتن, با واوو حذف 
کردن آن ناباب است: من خودکشی می کنم تو خویشتن 
را دوست می داری؟ ظ: می گوید: من خود را می کشم و 
نجات می دھم تو دوست خویشتن را. من در اندیشةُ خودم 
ھستموتو در فکر دیگران (ص ۵۵۹). 


پیشوای پاستور 
آنجا کە مجنون از فلكدزدگی خود شکایت دارد و معتقد است که 
(وحشی نزید میان مردمٴ: و بھتر است کە دورازچشم خلایق آوارهٗ 
کوە و صحرا باشدہ می گوید: 
به کاہله را ز طفل پوشند 
تا خون ہجوش را نجوشند 
تصور می کردیم منظورش این است که بھتر است روی زخم و 
تاولی را کە بر دست و بای بجہ زدہ است بہو شانند تا بچه تخس با 
دیدن زخم وخون جیغ وویغش بە٭آسمان نر ودو خودش رالوس‌تر 
نکند. تصور و تعبیری عامیانه. در حالیکه معنی درستش این است: 
بھٹر است میٹلا به آبله را از طفل دور بدارند تا خون 
جوشان طفل را یه غلیان نیاورند و بیش از پیش نجو شانند 
(ص ۵۰۷). 
ویا شرحی بدین فصاحت نکتەای ھم در تاریخ طب آشکار شدہ 
است که 
سرایت بیماریھا در زمان شاعر ۔قرن ششم۔و برای خود 
او معلوم بودہ و ظاھرا علت آن رادر جوشش خون مردم 
تتفرست از دیدن بیماران می اندیشیدہ (ص ۵۰۷). 


بیھودہ نگفتەائد: حکیم نظامی. 
ىٴ 
کشفیات طبی و داروبی مصحح محترم منحصر بدیٹھا نیست. اگر 
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نظامی این بیتھا را نمی گفت کە 
بادی که ز کوی تو برآید 
جان بخشد و زنگ دل زداید 
آن یاہم از او بە جانفزاعی 
: کازردەتتان ز مومیائی : 
و فاضل مُحشی با مراجعہ بە صفحةً ۴۳ تا ۵۲ تاریخ نفت ایران. 
تألیف لکھارت کشف نمی فرمودند کە 
برای بیمارانی کە ترسیدەاند عومیا می دھند و نیز از ھمین 
بیت مشخص است که مومیابی در شکستەبندی مورد 
استعمال داشته است (ص ۵۵۷)۔ 


من و شما از کجا می دانستیم کە مومیابی دوای تروس است ودر 
شکستەبندی مو رد استعمال.با بیت البته عوامامةُ حافظ 

مرا از شکستن چنان عار ناید 

کە از ناکسان خواستن مومیاعی 
کە کار حل نمی شد. 


ارزن یعنی فذرت 
در مقولات وعلم الحبوب) ھم حواشی فاضل محترم مشتمل بر 
کشفیاتی ارزندہ است و ابتکاری: مثلا: 
احتمال دارد گاورس درشت بجای ذرت بکار رفته باشد. 
موضوع قابل بررسی است (ص ۴۵۹). 
و این احتمال حیرت انگیز از این بیت نشأت گرفته است که 
چون طبع یه اشتھا شود گرم 
گاورس درشت را کند نرم 
ھمانکهە ما سادہ اندیشان تصور می کردیم منظور ارزن دیر ھضم و 
ثقیل است. 


تحقیقات فنی ساختمانی 
نظامی در مقایسه نور جشمان آدم وحوا:با دیگکر حیوانات: حوں 
یسیاری از بزرگان روزگار ہرفاہ طلبیھاىە فر زندان آدم را یه انتماد 
می گیرد: 

بر شقھ قانعی نشستند۔.. 

آن آدمی است کز دلیری 

کفر آرد وقت نیم سیر ی 

گر تر شودت بە قطرہای ہام 

در اہر زبان کشی یه دشنام 

ور زانکه جو سنگ تاب گیر ی 

خر سنگ در آفتاب گیری کک 
ودو بیت واہسین را چنین معنی می کردند که تو آدمیزادہ برمدعاق 
غرغرو اگر هوا ابری باشد و بہارد ابر زبان بسته را یه باد ناسز' 
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۰ مس سسوبىجچجًٰہشسيہعيٰ یت ' 


می گیری کە پشت بامم را خیساند و سقف اطاقم چکه کرد واگر 
عوا آفتابی باشد قلوہ سنگ بە طرف خورشید پر تاب می کتی کە 
چرا سی سوڑائیبہو حال آنکھ جن آبست: طابق آغرین 
کشفیات ساختمانی عھد عتیق: 
خرسنگ در آفتاب گرفتن: اشارہ است بہ ساختن بام و 
سایەبان و خیمه و مأخوذ است ازرسوم مربوط بە زمان 
شاعر وخانەھای قمی ور اسان وی جلوگیری از 
گرما و نور آفتاب. سنگی بزرگ یا نۂ 


تشتی آھنین ہر روی 
روزن خانه می گذاشتند و جلو آفتاب را می گرفتند (ص 
۳۳۳۴۳"( 
استعارہ مکنیه 


محقق محترم بە اذھان سادەگیر و سادہ آندیش امثال بندہ تکانی 
دادہ است: و جمہ تکانی! سالھا این بیت را در ماجرای دیوانه 
بازبھای مرحوم مجنون در خانه کعبہ می خواندیم کە 
از جای چو عار حلقه برجست 
در حلقه زلف کعبه زد دست 
ونصورمی کردیم مولانا مجنون دست در ریشمەھای جامه کعبه زدہ 
است, غافل از اینکه کار بدین سادگیھا نیست, حوصله بگشابیدو 
بخوائید و بدقت بخوائید: 
بە شتاب وتندی چون مار حلقه ازجای جست وحلقہُ زلف 
کعبە را گرفت. 
یادداشت: مناسبت زلف در معنی گیسو, ہا کعبە معلوم 
ٹیست۔ 
ہ×زلفہ بە فتح اول بە معنی منزلت و قدروحتی نزدیکی 
وپیشی, ٭زلفەہ بہ ضم اول پارەای از اول شب رو سیاھی 
رنگ آن ووزلف٭ بە فتحتین در معنی سنگ ھموارہ تامانء 
ھیچیلكء تعبیر قائع کتندمای بہ دست نمی دھند. 
جنان بە نظر می آید حلقہً در کعہە را به صورت زلف و 
گیسو و خود کعہە را ھمانند معشوقی قابل پرستش در نظر 
داشته و استعارہٌ مکتیەای ‏ بہ کار بردہ لیکن بە لازم 


نججاری لیلی خائم 
می تراشد و حتی شاعری 'عوام مسلك ہم سرودہ بود: ٭فلك از 
برای شکست دل ما / گر ازجوب باشد مخل می تراشدہہ غافل از 
اینکە این تعبیر معنی زشتی دارد و ساختةٗ ٭دبداخلاقانہ زمانە و 
مچاچنگ دوستان روزگار است. باور ندارید؟ شرح این بیت رادر 
وصف تنھاہی و ہی همدمی لیلی بخوانید که 

گل را به سرشك می خراشید 

از چوب حریف می‌تراشید 
تا اولا بدانید لیلی خانئم در حر امسرای ابن سلام مادر مردہ چندان 
ھم بیکار نبودہ است کہ با درودیوار حرف بزندہ بلکه تیشه وارہەای 
داشتف وہب تراشیدن چوب بصورت معشوق خود را مشخول 
می کردہ استء (ص ۴۶۸) و از این مھمتر چو ہی که می تراشیدہ 
به شکل خود جناب مجنون نبودہ است وبەہ شکل بعض اعضای او 
بودہ است: زیرا ٭مصراع دوم دارای کنایات عتعدد زشت و زہہا 
ہھست وھمہ به مرض سوداو بیماری روانی عشق ختم می شود٭ہ 
(ص ۴۶۸). البته چون نظامی این قدرها ھم ہی ادب نیست کهھ 
مضمونی ہدین زشتی را در اشعارش بیاورد ٭گمان می رود... بہت 
۵ را به علت وجود ضعف تالیف ؤ حذف ناروا در مصراع اول و 
کر اھت معنی در مصراع دوم دیگران ساخته و پرداختہ باشندہ(ص 
۴۹ئ۳۴)( 
به قول درباریان خاقان مغفور: بدا بە حال دیگران. 


دلال محبت ۱ 
عبادا تصور فرمایید سلامت فکر و طھارت روح محقق محترم 
منحصر بە ھمین مو رد است. خیرء ایشان در ہسیاری مواردمتوجھ 
ہی ادببھای شیخ گنجوی بودداند و کجر وبھای طبع منحرفش کھ 
غالباً نکات ادہی را با مسائل جنسی می آمیخته است. اما با 
ظرافتی انصافاً دلنشین ذھن خوائندہ را متوجہ مقولہ فرمودەائد 
ہی آنکه قلم نازنینشان بە قبایح کلام آلودہ گردد۔ 
مثلا آنجا کە مجنونِ دھن دریدہ خبر مصالحہ مصلحتی وفل 
جوانمرد را ہا قبيلهُ لیلی شنید و سودای عشق چشم حیایش را 
فروبست و ١‏ 
با نوفل تیغ زن مر آشفت 
کای از تو رسیدہ جفت ہا جفت 
مصحح محترم با تشر بح خطاب مجنون کە٭ناسزا ودشنامی زشت 
در آن نھفته است: دای (ص ۲) سرو تە قنہہ را بھم 
وس تقلید نوفل ے مور چو طحب نان دن 


قاع را تائیل می انگازد ویر سہلی برسی کت 
و ملاہم سایہ 
این ححسن تعبیرھا در سرتاسر کتاب موج میزندہ نمونة 
جاندارترش را بنگرید: 
نظامی ھم جون غالب سخنوران روزگار دلبسته سخن و 
مدبحتگر ہنر خو یشتن است و یہ ہر مناسبت بە مفاخرات 
شاعرانه می پردازد. از جمله در مقدمہٗ لیلی و مجنون: 
شعر آب ز جویبار من یافت 
آوازہ بە روزگار سن یافت... 
حاسد ز قبول ابن روابی 
دور از من و تو ۔ بە ژاڑخاہی 
چون سایہ شدہ به پیش من بست 
تعریض مرا گرفتم در دست 
و بە پاداشن ھمین خودستاییھا بودہ است کە اجداد من و شمادر 
طول غرنھا تصورمی کردند معنی دو بیت اخیر این است که فلان 
شاعر از قہول طبع ورواج سخن من بە درد حسد گرفتار شدہ ودور 
ازروی من وشما سر به مزخرف گو یی گذاشته است وہا اینکه مثل 
سایہ در براہر من خوار است, اینجا و آنجا نسہت بە من و آثارم 
بدگو ہی می کند و نیش و کنايه می زند. و حال اینکە چنین نیست, 
معنی درست این است کہ مولانا استخراج فرمودہاند: 
در پیش من اظھار بندگی و پستی می کند و با اینهمه 
تعریض مرا۔ که در اشعار خود به کار بردەام - بر دست 
گرفته پیش بزرگان مملکت می برد تا مرا به خطر بیندازد. 
نکتە: در خود ھمین بیت دربارہٗ حاسد خود تعریضی به 
کار بردہ است که قابل اثمات و ذکر نیست و تنھا می توان 
گفت از ملایمات ہجون سایەع و ہبردست گرفتنء 
تعریضی تقبیح؛ بە گمان می آید؟ 
یادداشت ۔ نظر از تعر یض, کنایاتی است که در اشعار 
خود می سر ودہ و بەکار می بردہ و شاھد عینی آآن درمخزن 
الاسرار ودر مدح و خاکبو سی بھر امشاہ بە چشم می خورد 
کە سرناسر دارای صنعت ایھام و محتمل الضدین است و 
این موضوع دربارہٗ ٭شعر نظامیءە مورد بحث قرار گرفته 


است۔* 
برای مثال بە بھرام شاہ می گوید: 
ہا غلكد آن شب کہ تشینی به خوان 
پیش من آور قدری استخوان 
کاخر لاف سگبت می زنم 
دیدبه ہندگیت می ز زنم 
کافی است کمی تأمل بشود کە دسگیت سگیتە راوسگی توم 


تعبیر کردن منطقی و براہر دستور زبان و آسانتر است یا 


ہسگی من بہ تو از سگی خودم بہ تو؟٭ 

و کافیست خوائندہ لحظەای با خود بیندیشد 
استخوان پیش کیست و چھ کسی می آورد و از کجا 
می آورد؟ 

امثال و شواہد این تعریضات استادانه فراوان است 
(ص ۴۱۵). 


ملاحظہ فرمودید؟ مبادا تعریض البته قبیح واز ملایماتِ چون 
سایه و ہر دست گرفتنە و بی ادبیھای شاعر گنجوی, ذھنتان را از 
توجہ بەھدسگ شدن٭ بھرام شاء باز دارد و از صنعت تعر یضی کم بر 
سر تاسر مخزن الا سرار سایە افکندہ است. ہا مطالعةً کتاب حاضر 
خوانندہ پی می برد کە نظامی گنجوی ازآن انقلابیھای دو آتشەای 
یودہ است کہ در قرن ششم با ہمہ نیرویش به جنگ شاھان و 
مستکبران می وفتہ او در حالیکہ إقطاع مرحمتیشان را 
می پذیرفته و ہا کنیزكِ اعطابی شان عشرت می کردہء سگ و از 
سگ کمترشان می خواندہ است و حضرات ہم نە تٹھا به روی 
مبارك خود نمی آوردەاندہ کە احیاناً دُمی می تکاندەاند. 


ملاحظات مصلحت اندیشانهہ 
از این قبیل ملاحظاتِ زمانەپسند و نظامی تبرئەکن در کتاب حاضر 
کم نیسّت: ملا 
در آثار نظامی مشاہدہ می شود بی کلاھی مردان نیز مانند 
ہی حجابی زنان امری ناپسند به شمارمی آید (ص ۳ 
کە بە نیابت آن مرحوع باید سیاسگزار قلم موشکاف و ذھن 
موقع شناس استاد بود؛ ہدین امید کە در مجلدات بعدی نیز راجع بە 
بدحجابی نکتەھاہی در کار آرندہ بخصوص وقتی کہ بہ حساب 
9خسرو و شیرین) می رسند. 


نقد ادہی 

امیدوارم دفاعیّاتی از این دست خوائندگان را یہ اشتباہ نیفکند ە 
مصحح محترم از طریق عدالت عدول فرمودەاند۔ خیر جنین 
ٹیست. در موارد ہبسیاری فاضلِ دقیق النظر ضمن رفع مشکلاتہ 
ایر اداتی ھم۔ الیته وارد- ہر کار نتظامی گرفته است و پنیۂٔ این شبخ 





جوی را نیز چنانکە باید زدہ است و مچش را چنانکه شاید 
_فته. ازآن جمله با خطِ ترقینی کە بر سە بیت پیاپی کشیدہ است 
مھارت کم نظیر خود در فن نقدالشعر پردہ برداشتهھ. ابیات 
_بوط است بە بی سروسامانی مجنون و آوارگی اش در اطلال و 
ىن: 
در جستن گنج رنج می برد 
بی آنکہ پیی بھ گنج می برد 
شخصی ز قبیله بنی معد 
بگذشت ہر او چو طالع سعد 
دیدش بە کنارہ سرای 
افتادہ خراب در خراہی 
اما انتقاد ادبی را ہنگرید: 
ناگفته نماند کە شاعر در ساختن این بیت... خود درتنگی 
وزن و تافيه افتادہ بودہ است: در بیت ۳۹ همی بردہ را 
بجای وجه التزامی ٭بیردہ بکار بردہ است و بی آنکه به 
گج دست یاہدء را بصورت ہی آنکه بە گنج پی می بردہ 
آوردہ ودر بیت ۴۰ بنی معد را در قافیه قرار دادہ و ناچار 
برای آوردن ہسعدہ در مصراع دوم برای وگذشتن و آمدن 
کسی موگذشتن طالعء سعد را مشبەبه ساخته است.در 
بیت ۴۱ نیز خراب در ٭خرابەایء افتادہ است به صورت 
٭افتادہ خراب در خراہیء تغیبر یافته است کە بحث پیش 
میآوردہ زیر ا خراہی با یاء مصدری با سر ابی با یاء وحدت 
قافيه نمی شود (ص ۴۵۶ و ۴۵۷)۔ 
لاحظه فرمودید ہا چە استادی بی ھمانندی ہر بیتھای ۰۳۹ ۴۰ و 
داغ باطله زد. اگر می خواهید این سال مقذّررامطرح کنید کە 
اتار شاعری این ھمه غلط کار و ہی مبالات آیا ارزش آن دارد که 
رقت و ذوق محقق عالیقدری چون ایشان را بہ خود مصروف 
سازد؟ بہه خاطر داشته باشید کە: سلیمان با چنان حشمت نظرھا 
یود با مورش۔ 


بحٹ مستوفا 
طول و تفصیلی کە محقق گرانقدر ہا موشکافیھای عالمانه در 
ضرع بعض ابیات می دھند و بحٹھای البته مربوط و دقیقی کھ 


ہس 


مطرح می فرمایندہ باید در آیندہ سرمشق کار کسانی باشد که 
بحکم تنیلی از بسط مقال گریزائندہ مثلا در موردی که نظامی با 
اشارہ بە محر ومیتھا و ممنوعیتھای زنان آن روزگار با ذکر اہن 
معترضہ که 
خنماگر زن صریر دوك است 
تیر لت جعبہ ملوكد است 
بہ توصیف آہ و نالهُ لیلی می پردازد کە چون تیر بہ آسمان 
برمی شدہ و می گوید: 
او دولك دو سرفکندہ از جنگ 
برداشته تیر یکسر آھنگ 
ومامی پنداشتیم منظورش این است کە غم عشق بە لیلی جسارتی 
دادہ بود تا دوك وچرخه نخ ریسی رارها کند وبا تیر تیز ناله مردانہ 
به جنگ فلك رود؛ مؤلف محترم يك صفحة ۴۰ سطری بەتوضمح 
پرداختهہ کہ: 
تیر يك سر آھنگ:؟ظ :تیری کە یکسرہ آھنگ بود, ساز 
عشق !ا ولیلی دوك را کە دو سر دارد ازدست انداخته تیر یلف 
سر آھنگ (عشق) را ہرگزیدہم۔ 
یادداشت ۔ہتیر یك سر آھنگ٤‏ مبھم و نامفھوم است. 
وجود ٭خنیاگرء در بیت قبل و ×سر اھنگ: در معاتی 
مختلف آن و ہیر در معنی فتارہ و وضوح قراین 
حالیبرای ٭ساز زدن و آھنگ عشق نواختنە و اینکه 
مسلما ٭تیرہ در معنی مجازی بە کار رفته است ومراد ازآن 
٭تیر کمانء نیست: أویلات عجیب و غریب پیش می آورد 
و بی تردید شاعر عمدا و لیکن با قرائن موجود در کلام 
معنابی خاص در بیت نھفته است که برای ماروشن نیست 
و نیازمند تجزیە و تحلیل همه جانبه است کە مجال آن 


نیست و بە طور خلاصہ باید اشارہ کرد که احتمالات زہر' 


در ترکیب کلام قابل طرح است: ٠‏ 

)١(‏ !یك سر > یکسرہ: یکسرہ: بلاوقفہہ تماما دراہن 
صورت ×ەتیرم با دارا بودن صفت فیکسر آھنگ٤ہ‏ معنی 
فنارہ خواہد داشت و قرینہُ این معنی نە تنھا ہیکسر 
آھنگ: و حاصل کلام است بلکہ توجه بہ دو نکته در 
توضیحات صاحب فرھنگ آنندراج, نیز این گمان راتأبید 
می کند: ذیل ٭ تیر می ویسد: ہو بہ معنی تار..وذہل 
ہسرآھنگ:٤‏ دریکی از موارد معنی آن می نو یسد:وتارگندہ 
باشد کە ہر سازھا بکشند و آن را تیر ھم می گویندہ۔ در این 





حاشید: 
۵) ظاعرادر تاریخ ادہماتی که روحھا برای آذرمایجان نوشتداند و یا مھارت ممناو 
است و ہوادار خلقھاىی فشردہ و عاشق وجامكہ پی طیقت تو حہدیم۔ 





صورت تعہیر بیت چنین خواھہد بود: ہدوك را پر بس 
گذاشت و تیری را کە یکسرہ آواز و آھنگ بود برداشت 
یعنی ساز را بر دست گرفت و آھنگ عشق نواختء۔ٴ 

)٢(‏ سراھنگ: سرھنگ دو بیت خوانی, تار کلفت 
ساز, ہم.؟ 

(۳) آھنگ: در معانی موافق, نیت وقصد و نوا؟ 

تأویلات مر بوط بە معانی فوق, ہمہ سست وبی معنی 
بنظر می رسد وفرض اینکه ٭تیر یکسر؛ فاعل فعل ٭آھنگ 
برداشتنە ہودہ ہاشد: تیر یکسر عشق, آھنگ برداشتەو 
قصد او کردہ ہود ناچار دولد دو سر را از چنگ افکندہ.؟ 
مستلزم تعبیر ٭آھنگ برداۂ شتنە در معنی ٭آواز برداشتنء یا 
٭(قصد و نیت کردنء است (ص ۴۶۹و ۴۷۰). 


می دانم ٭شقیقه را گرفتەاید و در انتظار روزگاری هستید کە 
مجال مناسبی برای ٭تجزیە و تحلیل همه جائبه٭ نصیب محقق 
دانشمند شود.۔ 


تیغ میغ 
در توصیف جنگ نوفل با قبيلهُ لیلیء نظامی اشارتی بە 
خل بازبھای مجنون دارد کە یاران نوفل جانشان را به خطر 
انداخته و به هوای دل او با کسان لیلی می جنگیدند و عالی جناب 
بالای تہەای رفته و دعای صلح می خواندو 
گر شرم نیامدیش چون میغ 
ہا لشکر خویشتن زدی ٹیغ 
خوائندہ ہا مطالع بیت بە یادرعد و برق می افتد واہر وارونه کاری 
کەبات مشیر برق یھ خود وا می شکاقہ وحال انگ 
میغ مشبه یه است برای تیغ زدن بە وجه شسه ہاریدن باران از 
ابر ور باریدن خون از شمشیر وخنجر (ص ۴۸۰). 
و٥‏ درست البته عمین است.۔ آخر فطرەھاىی باران بەجای اینکه بر 
زمین فرود آید به آسمان برمی گردد وت 
سوراخ می کند. 


تن اہر بیعار را سوراخ 


خاشاك ناخوش 
پدر لیلی, بعد از آنکە در جنگ با نوفل شکست می خو رد عاجزانہ 





در رکاب سردار فاتح می افتد و می نالد کە حاضرم سر دخترم را 
یبرم اما اورا بە دیوانەای مثل مجنون ندھم ودر این زمینه باتمٹیل 
به استدلال می پردازد کەه 
سرسامی وماہ چون ہود خوش؟ 
خاشالك و۔ نعوذ بالله ۔ آتش؟ 
اما نە بدین معنی کە آدم غشی و سرسامی با دیدن ماہ نو میاندەای 
نداردو خس وخاشاك با آتش در یك گلیم نگنجد خیر. بدین معنی 
کھ 
پناہ بر خداء سرسامی اگر بە ماہ بنگرد ھمانند خاشاك و 
آتش است وھرگز خوش نیست (ص ۴۸۵) 


غرابت استعمال 
پیر زن غل وزنجیر بر دست وپای مجنون می نھد وبە عنوان صدقہ 
جمع کردن اورا چون اسیری به قبیله لیلی می آورد وقتی کەه 
مجنون بہ خیمةً لیلی نزديك شد 
چون بادی از آن چمن ہر او جست 
بر خاك جمن چون سرو ہنشست 
کهە البته: 
جستن باد غرابت استعمال دارد و چنان بنظر می آورد کە 
گفتە: مجنون با شتاب و چون باد ہر در لیلی یا بر بیو زنی 
کە بند ہر دست داشت,: برجست (ص ۴۹۳). 







مجنون خودآزار 

وبالاآخرہ جناب مجنون کہ از ەمازوخیست ھایء سرشناس عالم 
ادبیات است و بھترین نشئەھا را در خود آزاری دید وچشیدەو 
کشیدہ است, در برابر خیمہ معشوق شروع بە درفشانی می کند کە 


چون شمع دلم فروغناك است 
گر باز ہری سرم چھ باك است 
شمع از سر درد سرکشیدن 
به گردد وقت سر بریدن 
اما نە بدین معنی کە شمع چون اھل خووسوزی وخودآزاری است 
وقتی که با گلگیر سرش رامی برند جان تازہایٰ می یابد و نشاطی 
آزسر می گیرد و بە قول منونچھری+چون شود بیمار بھتر گرنداز 
گردن زدن. قضيه بدین سادگیھا نیست: 
از سر درد سرکشیدن آسودن؟ 
یادداشت: ترکیب کلام مبھم است احتمال دارد ٭از 
سرہ بە کسر راء باشد در آن صورت کلام در حالت کلی * 


شکل زیر در می آید: ۱ 
از سر چیزی یا کاری آسودن: از اشتغال بە آن گار 
آ وق کہ 






ھ۶ 





در این صورت کلمه فسرہ زاید است زیرا واز کاری یا 
چیزی آسودنء نیز ھمان معنی را دارد۔ 

شاید ×سرکشیدنء به معنی شعله زدن بودہ باشد ودر آن 
صورت ٭سردرد٭ بە معنی مزاحمت و گر فتاری خواہد بود: 
ہشمع عنگام سر بریدن از زحمت سرکشی می آسایدہ 
(ص ۴۹۳) : 


نت عالمائہ 
ز ایتھا مھمتر امانت مصحح فاضل است که در دو مورد بوضوح 
شکار است, یکی ضبط نسخه بدلھای چاپ روسھا کہ ھر چە را 
سندیدەائد مرخص فرمودہاند و چه کار خدا پسندانەای. آخر 
نہ ضرورتی دارد در چاپ انتقادی متنی از فرن ششم این ہمه 
سخه بدلھای زایدی را کە روسھا زیر صفحات آوردەاند نقل کنند 
وقت خویش و خو انندگان را تلف. دیگری اصلاح اغلاطی است 
قرار بودہ است مرحوم وحید دستگردی یا متصدیان چاپ 
رسیه مرتکب شوند و متأسفانه نشدەاند. مثلا در نسخہ روسیه 
ذف 'است: 
محراب نماز بت پرستان 
قندیل سرای وشعع بستان نے : 
نسخه بدلھایش نیز این است: در نسخه ج: سراء در نسخه ح 
جای: و شمع]: جمع, ودر نسخدر: وسرو۔ 
اما ھمین بیت را مصحح فاضل بە این صورت چاپ کردەاند: 
محراب نماز بت پرستان 
قتدیل [سرا و شمع] بستان 


' 
یں 





اہ ا کو رج مکی ار کپ وی یو 
بی 


سا دی فیمو و لا 7ئ 





ساد ات کی ما سی اتا 
ری ا ا ۳ 
ا 5 بے 


۹ 
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(منظورشان از عبارت داخل [ .] این است کہ این صورت 

اہتکار من است ودر ھیچ نسخەای نیست. ركد: ص ٢۲)ودر‏ 

حاشیةُ صفحه آوردەاند: وج: سراء ر: و سر وہ مب [یعنی متن چاپ 

روسیه]: سرای شمع و ٭. و در تعلیقات متن مرقوم فرمودماند: 
قندیل سرای شمع و بستان مضبوط متن ہاکو وھمةُ نسخ 
دیگر بی معنی بنظر می ‌رسید با توجہ بە معنی تصحیح شد 
(ص ۴۶۴)۔ 


ھمچنین, با ضبط بیت دیگری بدین صورت: 

روزی دو یه جابکی شکیبد 

[پا در کشد] و پدر فرییدے 
و تذکر این نکته در حاشیه که در کلیة نسخەھاء از جمله چاپ وحید 
دستگردی, بەجای ہپا در کشدہ تر کیب نامفھوم ٭مادر کشدہ بودہ 
است و تأکید در تعلیقات کہ وہا در کشیدن اضطراراً ضبط ومعنی 
شد* (ص ۵۰۶) خوانندم را متوجه تصحیح قیاسی و اہتکاری 
خویش فرمودہاند. حالا اگر در چاپ مرحوم وحید صریحا وباحر 
کشد و پدر فریبدم آمدہ است, البته غلط چاہی است و باید ہمادر 
کشدہ می بودہ باشد۔ فغان چھا کە درین روزگار باید و نیست, 


تمؤنڈ این امانت داریھا بسیار است و ضبط موارد دیگر مایه 
ملال خوانندگان۔ سر جحشمه را دریابید۔ 





حاشیه: 
۶)می گفتند در تنگنای قافیه خورشید خر |خوٗر] شودوباور نمی کردیم المنةلله, 
کہ نمردیم و دیدیم چگونہ ٭تبر* تبدیل به دوتارہ میں شود آن ہم ھتاریء کہ 
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لطایفی از ابوحیان 
توحیدی 






نگاھی بە کتاب البصائر و الذخائر 


علی رضا ذ کاوتی قراگزلو 


١۔‏ ابوحیان توحیدی و البصائر و الذخائر 
می دانیم کە اہوحیان توحیدی'بەطور بی قید وشرط عرید جاحظ 
ہودومی کوشید در نو یسندگی پا بر جای پای جاحظ بگذاردو ہین 
آثار او البصائ روالذخائر پیش ازھمه رنگ و ہوی آثار جاحظ را 
دارد۔ ھمان ویژگی_ از شاخه بە شاخه پریدن ھزل و جد را بھم 
آمیختن ودر عین ایجاز پر گفتن که در غالب آثار جاحظ بە چشم 
می خورد در البصائر و الذخاثر ھویداست چنانکہ در مقدمة آن 
سے نو بسد: اك ستشہ ف عل اط الادب ھ ائے الہق ١‏ ۔۔ 


لفظ مصون و کلام شریف و نثر مقبول ونظم لطیف و مثل سائر و 
بلاغة مختارۃ و خطبة محبرة. ای اوت 
معارضة واقعة و دلیل صانب و موعظة حسنة و حجة بلیغة... و 
. و نادرة ملھیة... و ھزل شیب بجت (ج 
١/ص۳).‏ وہم بەشیوۃٗ جاحظ در توجیه هر زەنگاری آنھم بە عین 
الفاظ عامیانہ' گوید: لطف لطیفه در غیر فصیح بودن آن است 
(۷۱ء بکلی ازھزل روی گرداندن باعث نقصِ فھم و کودٹی 
می شود (۶۰/۱). اما نباید عادت مستمر شود که ترك آئ دشوار 
خواھد بود (۵۳۶/۱). البته ابوحیان در این کتاب ھزل فراوان 
آوردہ است. 

متابع کتاب البصاثر و الذخائر عبارت است از کتاب: سنتء 
عقل و تجربہ (۷/۱ و ۸) و منظورش از تجربه مشاهدات و 
مسموعات است. در این کتاب توحیدی بیشتر به انتخاب و نقل 
(الیته توأم با نقد) پرداخته تا ابداع وانشاء, گرچہ از این جنيهە ہم 
خالی نیست. از جھت فکری نیز در جای جای البصائر والذخائر 
با حاصل تفکرات نویسندہ آشنا می شویم. گاہ نیز بە آوردن 
سؤالات بطوریکە خوانندہ را به اندیشیدن وا دارد اکتفا می ورزد: 
ہو افسح بالك للسماع و التحصیل و الفھم و الادراك حتی اسألك 
عن مسائل لطیفة...ہ (۵۵۵/۱). گاہ بە شیوهٗ باطنیان از معانی 
آیات قرآن می پرسد (۵۳۸/۱)۔ 

ابوحیان با متکلمان میا خو بی ندارد و آنان را بہ سفاہت ر 
ہی ادبی و شبھەانگیز ٍی متھم می دارد (۴۷۴/۳ بەبعد) ومی گوید 
این بە وتکافو ادلەہ می کشد" کە مقدمةً حیرت ہو “۳٣‏ 
۶. ابوحیان با شیعةً اماميه نیز موافق ٹیست۴ ہر ایشان در 
٭بداء و تقیهہ (۵۳۹/۲) و قضیة ٭غیبتء ایراد می گیرد (۵۳۴/۲) 
ودر این باب مذاقش شبیە زیدیة قدیم است که ضمن بە رسمیت 
شناختن دیگر خلفای راشدین, ارادت خاصی یہ علی بن 
ابیطالب(ع) داشتند. گوید: ہو علیٗ بحر علم و..۔ قرین ھدی د 
مسعر حرب ومدرہ خطب وفارج کرب, مضاف السبب الی النسب 
معطوف النسب علی الادب و لکن شیعته شدیدۃ الخلاف عليه 
قلیلة الانتھاء الی أمرہہ (۲۰۴/۱))ء و پیدایش افراط غالیان را 
عکس العمل در مقابل تفریط خوارج میداند: ھ... لولا ان 


1 ہ۵ بے حمه ھ7 ۸ظ ۱۷ھ 


نصیحة کافیة. 


از خلیل بن احمد حکایتی می آورد کە چون ازوی پر سیّدہد: چرا 
صحابہً پیغمیر ھمه با ہم چو نان برادران تنی بودند و با علی چونان 
بر ادر ناتنی؟ پاسخ داد: از آن روی کە علی بە تٹھابی فضایل ھمگی 
ایشان را جمع داشت 

ارادت ابوحیان بە علی(ع) چنان است کە در نصیحت و زھد 
وقتی می خواھد قلمفرسایی کند رنگ و ہوپی از عبارات مشھور 
نھج البلاغه در کلامش ظاھر می گردد: دو اعلم انا قداصیحنا 
فی دار رابحھا خاسر و ٹائلھا قاصر و عزیزڑھا ذلیل و صحیحھا 
علیل و الداخل الیھا الممخرج و المطمئن فیھا المزعج... ظاہرھا 
غرور و باطنھا شرور و طالبھا مکدود و عاشقھا مجھود و تارکھا 
محمود...ء  /۳(‏ ۴۱۸و ۴۱۹). 

اہوحیان در این کتاب نسبت بە صوفیه نظر انتقادآمیز داردو 
در عین حال علاقه نشان می دھد*. انتقادش بە تندرویھای 
اعتقادی بعضی صوفیان یا صوفی نمایان است در عین حال پر 
مدعابی عوام متصوفہ را بەمسخرہ می گیرد کہە: اگر بھرچه داری 
برای یکی شان خرج کنی می گوید:ہتو کی ھستی؟ اینھمه را بہ تو 
امر کردەاندء (۳۴۲/۱) 

می دانیم کە ابوحیان طبق آنچه یاقوت نوشته ہصوفی السُمت 
و الھیئقہ بودہ و ھمراہ صوفیان بهە سیاحت و مسافرت می‌رفتە و 
بەدنبال ادب آموزی و عبرت اندوزی بودہ است: ٭...الصوفیة و 
الغر باء فی الاّفاق السائحین فی الدنیا الحافظین للعبر المقتبسین 
للادب...ء (۶۳۴/۳). او بە اشارات و کلمات صوفيیه ارج بسیار 
می نھد وھمردیف سخنان فلاسفھُ بزرگ می شمارد:ودھذہ الطر یقة 
شقیقة طریقةالفلاسفة الکبارہ (۴۶۶/۱). و ہبسیاری مطالب از 
ایشان وروایتہ کردہ واین سوای چیزڑھایی است که اینجا و آنجا 
ت ۔کردہ است. چنانکہ ذیل کلامی گوید: 
<...ولولا آئی رویت ما وجدت: لشککت فیەم (۴۶۶/۱). جای 
دیگر می نویسد: ×للصو فیة اشارات سلیمة و الفاظ صحیحقة فیھا 
حشوٗ کثیر و فوائد جمة و اردتٌ افراد جزہ من الکتاب لوساوسھم و 
مذھبھم و نوادرھم و حقائقھمء لکنی قد عجزت عنه عجزاً اوضح 
عذری... ولو جمع من ائناء الکتاب مایشاکل عبارتھم و یطابق 
عبارتھم لکان لە موقع و اثر...٭ (۲۷۶/۳) ودر جای جای البصائر 
ر الذخاثر نکات فراوانی از صوفيیه با ذکر نام صاحب سخن یا 
بدون ذکر ان نقل کردہ... ووقصد داشته فصلی مستقل از البصائر و 
الدخائر را بە گفتار ایشان أختصاص دھد که این کار رأ نکردہ اما 
قول دادہ کە عرگاہ فرصتی یاہد جزوہ دیگری دربارهٗ آنان و 
فیلسوفان بہردازدہ کە اگر رسالەٗ وفی اخیار الصوفیقةہ را ھمان 
بدانیم دور نیست زیر ا الیصائر و الذخائر رادر ۳۷۵ ھ-ق. بطور 
کامل پاکتو یس کردہ و رسالهُ وغی اخبار الصوغيه٭ را ہم در فاصلةً 
۵ تا ۳۸۰ نوشتہ است. ایك عبارتی را کە از قول ھخراباتی 


خواندہ و‌ یادداشت 





صوفیە نقل کردہ است و بسیار ھمائند عبارات الاشارات الالھیه 
است می آوریم:٭الھی وقلت لی عبدی, کنت اری ذلی, ولو کنت 
ذلیلا قطعت من ھمتی سر ور اضافتی اليك, لانك اجل من ان یکون 
لك شیىٌ ذلیل...٭ (۴۶۰/۱) 

البصائر و الذخائر دارای بار انتقاد اجتماعی است و این نە 
تنھا در لطایف و حکایاتیٴ کە آوردہ ھویداست بلکه در مقدمةُ جلد 
سوم از قول ابن الخلیل آوردہ است کہ: ٭در زمانی زندگی می کنم 
نیست و زاہد پارسا نیست, توانگر نمی بخشد و فقیر 
نمی شکیبد... دوست یاری نمی کند ھمسایه پردەداری نمی نمایدء 
نادان در فکر آموختن نیست و عالم پرھیزگاری نمی ورزد و قاضی 
بیدادگر است و شاھد دروغگو و تاجر متقلبِ...> (ص۶). 

جای دیگر ہا آوردن شحری در این مضمون کە ٭تقسیم روزی 
نە براساس خوبی وہدی اشخاص واعمالشان صورت گرفتەونہ 
ہر پايهُ تدین یا ارزش واقعی آدمیان... وجالب اینکھ بە زورمندی یا 
ھرزہ دراہی ھم بستگی ندارد...ء می افزاید: بہین چگونہ صدق از 
این کلمات می درخشد! 

گاہ در يك لطیفہ تلخء بروز زشت‌ترین و زنندەترین آثار 
طبقاتی بودن جامعہ را در روابط انسانھا با يك اغراق هشدار 
دھندہ و آگاہ کنندہ بیان می کند: ومکتب داری بچەھای خو بروی و 
توانگر را در سايه می نشانید و بچەھای فقیر را در آفتابء و 
می گفت: دای بھشتیان بر جھنمیان آب دھان ہیندازید 
(۲۱۹/۴). و گاہ از زبان دیوانەای گو ہی چند قرن پیش ازاین 
حرف مالتوس رامی زند: ٭نقل است که مجنونی نادرہگوی در شام 
بودروزی رو بە آسمان کردو گفت: عوض اینکه صد تا بیافر ینی و 
گرسنه نگەداری, دہ تا بیافرین و سیرشان کنە (۲۵۵/۴). و تأثیر 
فقر مادی و معنزی را در اخلاق آدمیان اینگونه تصویر می نماید: 
٭وبە عربی گفتند اھل خانہ را بہه کی سہردی؟ گفت: ایشان رأ 
گرسنہ گذاشتم وب ھوس نمی افتند و ہی لباس بە جای نھادم که _ 
جلوەگری نمی کنندہ (۶۱۶/۲) و وکسی را با يك زن زنگی بہ 
تھمت گرفتند و نزد والی بردندہ والی دستور داد بزنندش که ای 
دشمن خدا با يك ددەسیاہ گناہ کردەای؟ گفت: آخر بہ نیم درھم 
چی پیدا می شوداہ (۲۴۵/۳). 


ہک ہے ےا بک یھو کی سو رت گیٹ ےد مہ "کو معز راد تس ہے۶ ۳چر ”نے 
۹ھ وھ و کاو ۶ ےہ جج و ا ےے ے و جو 2 








در اینجا گزیدەای از لطایف البسائر و الذخائر رامی آوریم با 
ید اہن نکتە کە در ترجمة بعضی عبارات جزّئی تغییر دادہ شدہ یا 
اندکی تلخیص بەه عمل امفاء امت 

مراجعهٴما بە البصائر والذخائر چاپ کامل الکیلانی (۴ مجلّد. 


دمشق ۱۱۳۴ٌْ۱۹۶۶) بودہ اآست. 


٢‏ لطایف 

لًایکی ازظر یفان دو کنیز مطر بە داث شت کە چون با آن دویە بزم 
می نشست اولی چنان استادانه خنیاگری می کرد که صاحبش 
پیراھن چاك می زد و دومی چنان بدساز می زد و آواز می خواند کە 
صاحبش بە دوختنِ پیراھن دریدہ مشغول می شد (۶۹/۱). 

١‏ یکی از کلبیان از اسکٹدر يك مثقال طلا درخواست نمودء 
اسکندر گفت: از یادشاھان چمین چیز حقیری نطلبندہ کلبی گفت: 
پس يك خروار طلا بہ من بدہ! اسکندر گفت: کلبیان چنین 
درخواستی نکنند (۱۰۳/۱). 

ماھانی آوردہ است که روزی ابن الکلبی مرا دعوت کردو 
در خیش خانه روی فرش میسانی نشانید وبا خوراك پذیراہی کرد 
وضمن صحبت گفت: وقتی درم مرد امیر المؤمنین (ے خلیفة وقت) 
چنان بشیمان سد کە حدی برای آن نمی شود تصور کرد. پرسیدم 
آیا ندیمش بود؟ گفت نه. گفتم آیا ھمنشینش بود؟ گفت نه. گفتم 
مگر نہ اینکه بە مرگ طبیعی درگذشت؟ گفت آری. گفتم پس سبب 
پشیمانی امیرالمؤمنین چه بوده است؟ گفت حقیقت اینکھ 
غلاممان سعید این طور خبر داد. 

لا از معاويه پر سیدند که ت تو مکارتری یا زیاد؟ گفت: ؛ من کار 
پرآکندہ را بە سامان می آورم اما زیاد اصلا نمی گذارد کار ازدست 
بدر رود (۱۶۲/۱۹). 

لا عربی گفته است: آنچه ندانی مگوی تا در آنچه دائی 
تکذیہت نکنند (۱۶۲/۱)۔ 

١‏ نی می خواست درماہ شعبان پارچەای نسيه بخرد بەوعدۂ 
رمضان. ہزاز گفت: می ترسم خلف وعدہ کئی. زن گفت: قسم بە 
مھری کہ بر دھان من است خلف وعدم نکنم. ہزاز پرسید: کدام 
مھر؟زن گفت: : قضای رمضان پارسال را روزہ دارم! ہزاز گفت: : تو 
کە قرض خدا را یازدہ ماء نگه داشتەای ول م اک ۔خەاھ داد 


(۱۹۷/۱)۔ 

2ا کسی بە منصور خلیفه نوث شت که بفرمایید مسجدی در محله 
ما بسازند. منصور در پاسخ گفت: کثرت مساجد از علائم 
آخرالزمان است؛ وانگھی ھرچہ فاصلەتان از مسجد بیشتر باشد 
بە عدد گامھاتان بیشتز ثواب می برید (۳۱۱//۱)۔ 

٢ا‏ فیلسوفی گفته است: وقتی آنطور نیستی کە می خواھی, 
دیگر مھم نیست هر طور می خواھی باش؛ وعرہی گفته است: 
وقتی آنچه تو می خواھی نمی شودہ آنچه را کە می شود بخواہ 
(۴۱۲/۱)۔ 

لا زن عربی سقز می جوید پرسیدند چطور است؟ گفت: 
دنداتھا رارنجه می دارد و برای گلو چیزی ندارد (۴۲۷/۱). 

١‏ سلیمان بن عبدالملك گفته است: من در عجمم از ایرانیان 
کە آنچنان حکومت و دولتی داشتند وهرگز بە ما محتاج نشدند و 
چون کار به دسٹ ما افتادء از ایشان ہی نیاز نشدیم و نیستیم 
(۴۸۸/۸۱). 

٦ا‏ فیلسوفی گفته است: احتیاط کار باش اما خود را بەہ نادانی 
بزن. بھوش باش و خودرا غافل نشان بدہء همه چی ز را به یاد داشته 
باش اما خود را فراموشکار بنما (۴۸۸/۱). 

٢‏ از کسی پرسیدند کە پشت حجاب خلیفه چرا اینقدر ذلت 
می کشی؟ (تا اذن دخول بدھند) گفت: این ذلت را بەجان می خرم 
تا جای دیگر فخر بفروشم (۴۷۹/۱)۔ 

٢‏ عر بی بە مرد فر بھی گفت: می بینم خوب قطیفەای از بافتِ 
دندانت به خود پیجیدەای (۳۹۳/۱). 

0 از کاتبی پر سیدند: لذت تو در جیست؟ گفت: در انشاء و 
افشاء (۳۹۸/۱)۔ 

لا ھندیان گویند مست را چھار حالت است: نخست مثل 
طاووس است سیپس مثل میمون است آنگاہ درندہ می شود و 
بالأخرہ مانند خوكد می گردد (۵۰/۲). 

0 پدرجُُحا مردواو بہ تشبیع جنازەاش نرفت۔ سمب پرسیدند 
گفت: پیغمبر فرمود کسی را کە بە شما پہشت کرد تعقیب مکتید. 
گفتند: یں کی ات مت رکوس 
نمی کند (۱۵/۲)۔ 

٦‏ دوست ججحا مُردہ جُحا بە دثیال جنازہەاش عی گریست و 
می گفت: بعد از تو دیگر چه کسی پای حرف دروغ من قسم 
می خوردو اگر از شراب توبھ کنم مرا بہ توبہ شکتی وادار 
می نماید؟ دیگر چه کسی بعد از تو در عالم پی پولی خرج فسقو 
فجورمرامی دھدہ, از خدامی خواہم کە عوض ترابەمن بدھدواز 
اجر مصیبت تو محر ومم ندارد .)۱۲٦۱/٢١(‏ 

٢‏ یکی از پیشینیان گفته است: اگر ترا بە دنبال پشگل آوردن 


ما غات ےما۔!۔ گے .ی۔ ١ ٦ ٢8 ٤١‏ ہائ 


نکوھشت می کنند (۱۵۸/۲). 

٦‏ مُزبد مر یض بود کسی بە عیادتش آمد و اورا یه پرھیز کردن 
سفارش می کرد۔ مزبد گفت: من که بە چیزی دسترس ندارم جز 
آرزومندی: می گو یی از آن ھم پرھیز کنم؟ (۱۶۱/۲). 

٦‏ جمعی از ظریفان بصرہ دربارۂ حسد سخن می گفتند, 
یکی شان گفت: مردم حتی بر سر مصلوب شدن نیز حسادت 
می ورزند, دیگران سخن اورا منکر بودند. چند روزی گذشت آن 
مردمیان آن جمع گفت که خلیفه فرمان داد است احنف و مالك بن 
مسمع و قیس بن هیئم يك حجّام حمدان نام را مصلوب کنندہ آن 
جمع یکصدا گفتند: حجام چه قابل دارد کە با آن سرشناسان بەدار 
کشیدہ شود؟ آن مرد گفت: نگفتم کە مردم بر سر مصلوب شدن نیز 
حسادت می ورزند (۱۱/۲)؟ 

[ا محمدہبن سلیمان یکی از شایعەپردازان حر فەای را زندانی 
کرد. روزی دستور داد اورا شلاق بزنندہ در آن میان جلاد را خندہ 
گرفت. محمدِہن سلیمان پرسید بە چی می خندی؟ گفت: این 
ہی کوید سیا دسجور مڑل مسدیی سلیعان رسیدم گددہتو زدات 
مرا۔شلاق بزنند! محمدبن سلیمان گفت: ولش کنید ہرود کہ اگر 
می خواست دست از ھوچی گری بردارد دستِ کم زیرشلاق 
ببھودہ گو ہی نمی کرد (۱۶۱/۲). 

ا کسی نزد فضل بن رہیع دیگری را ستودہ فضل گفت: مگر نہ 
اینکە پیش از این از او بد می گفتی؟ گفت: قر بان, آن پشت سرش 
بود (۱۸۴/۲). 

بہ کسی گفتند: دلت می خواھد پدرت بمیرد؟ گفت نہ دلم 
می خواہد کشتہ شود که علاوہ بر ارث پدر خونیھا ہم بگیرم 
۴۶/۲۱. 

فیلسوفی گفته است ھمچنانکه دشمن را قصاص می کئی از 
حرص با یأأس انتقام بگیر (۵۶۴/۲). 

٦‏ معاویہ بە مدینه آمد و وارد خائه عثمان شد. دختر عثمان 
نضیون کرد و بە یاد خون عثمان وا اہتاہ گفتن آغاز نمود. معاویه 
گفت: ای دختر برادرم! این مردم بە ما اظھار طاعتی کردەاند وما 
ہم بە انان امان دادہەایم, زیر طاعت ایشان کینه خوابیدہ وزیر حلم 
ا غضب پنھان است: اگر ما پیمان بشکتیم ایشان نیز عھد 


میگسلند و آن وقت معلوم نیست نتیجةٔ برخورد بە نفع ما تمام 





شود؛وتو اگر دختر عموی خلیفه باشی [کە ھستی] برایت بھتر از 
ان است کە يك زن عادی مسلمان باشی (۵۸۶/۳). 

لا مُزبددیگی می پخت, سە نفر ازراہ رسیدند یکی شان تکەای 

شت ازدیگ درآوردو خو رد و گفت: نمك ندارد دیگری تکەای 
درآوردو خوردو گفت: فلفل ندار سومی تکەای درآورد و خورد 
و گفت: چاشنی نداردہ مزہد تکە آخر را خودش درآوردو خوردو 
گفت: : گوشت شت ھم ندارد (۶۴۱/۲). 

0 مردی به زئی گفت: سینەات را ہہوشان. زن گفت: 
سبحان الله داری بە نام تقوی مغازله می کئی (و بەعنوان نھی از 
منکر چشم چرانی می کنی) (۷۲۹/۲)۔ 

٦‏ یکی از دانشوران پیشین گفته است: ھرگاہ چون گولان 
ہزیم و چون نادانان بمیرم,ء از اینھمه دانش که اندوختەام مرا چە 
سود؟ (۹۹/۳). 

لا عر بی سگی بە خانه بردہ گفتند: آیا نمی داتی به خانەای کە 
در آن سگ باشد ملائکه داخل نمی شوند؟ عرب گفت: ملائکہ را 
می خواہم چه کار؟ داخل شوند اسرار زندگی مرا ببیٹند و در 
حساہم بنویسند؟ (۱۳/۳). 

[ شاهان ایران بە تن طبیب افعی می انداختند کە بگزدش, 
ھرگاہ خود را معالجهہ می نمود او را ہہ خدمت می پذیرفتند و 
شاہان روم ہر گاہ طبیبی مر یض می شد حقوقش را قطع می کردند 
و می گفتند تو ھم مثل دیگرانی (۱۳۳/۳). 

پیغمبر(ص) کعبە را به حرمت ستود آنگاہ فرمود مؤمن از 
کعبە نیز محترمتر است زیرا ریختن خون و گرفتن مالش حرام و 
بدگمانی در حق او نارواست (۲۹۸/۳). 

لا ابوالعینا گوید: درری گبری بود توانگر که مسلمان شدہ 
بود اما در ماہ رمضان تاب روزەگرفتن نمی آورد و بہ سرداب 
می رفت و آنجا بہ خوردن می نشست. روزی پسرش از سرداب 
صدابی شنید, فریاد زد: در آنجا کیست؟ گیر جدیدالاسلام از تہ 
سرداب پاسخ داد: پدر بدبخت تست که نان خودش رامی خوردو 
از مردم می ترسد (۳۳۳/۳)۔ 

لا ابن سیرین حدیت می گفت. چون می پرسیدند ایٹھا را از 
کی شنیدہەای؟ پاسخ می داد از کسانی که تا زندہ بودند مرا ازذکر 
نام خود ملع کردند و اکنون کە مردەاند من بھٹر می دانم کہ باز 
نامشان را پٹھان دارم (۳۲۸/۳)۔ 

٦‏ گفتەاند: هر کس پیش از وقت ریاست بطلمدہ خوار شود 
(۳۲۱/۳). 

٢٦ا‏ والی یمامہ دو طرف دعوا را حبیس می کرد تا رمانی کہ 
صلح کنند (۴۷۳/۳)۔ 

١‏ کسی در شب شتری دزدیدہ بود, گر فتندش کھ دزدی کردہ 
است. گفت: مست ہودم ندانستم چه کردەام. گفتند: اگر باعود 


سی 


3 
×ط 


غوتیں__ 


نبودی چرا سگ ندزدیدی؟ گفت: سب سیاہ میان سگ و شتر 
چگونه فرق توان گذاشت (۵۳۹/۳)؟ 

تا جمازگوید: غمازی مرد ھمسابەاس ویرادرخواب دیدو 
پرسید پر وردگارت با تو حه کرد؟ گفت: در اینجا ھم کار و بارم بد 
ٹیست: نزدٍ يك مَلكَ به عنوان وردست و یادو کار می کنم و اخبار 
کفار را ہہ اومی ‌رسائم, جماز گفت: این ناکس در آنجاھم دست از 
شیطنت نکشیدہ۵۶/۴۱۱). 

۵ گفتەاند: جیزی که در بازار ھست از دوست تقاضا مکن! 
(۶۸/۴)۔ 

٦ز‏ پیغمبر(ص) روایت اسٹ که فرمود: در آدمھای گرفتار 
خیرہ مشوید و طولانی نگاہ مکنید کە ناراحت می ضو ند (۷۱/۴). 

٦‏ کسی نزدامیری ازدیگری غیبت کرد امیر گفت: تو مارا از 
خودت ترساندی و از دوستی خودت رماندی و بر عیب خودت 
آگاھائدی (۷۲/۴)۔ 

٦‏ بجەای با جمعی غذامی خورد, غذا داغ بود و دھانش را 
سو زاند؛ یکی گفت صبر کن, گفت اینھا صبر نمی کنند (۸۴/۴). 

[ا کسی بر صیادان گذست, ر سید: ما ماھی تازہ می گیرید 
یاائمك سود؟ (۸۶/۴)۔ 

ابوالعطوف مدعی علم و فلسفه بودہ پسرش مرد. وقتی 
دو ضی مین موا ہس 
گفت: روی بھلوی جپ بخوابائش, این طوری غذا بھتر عضم 
می شود (۹۰/۴). 

منجمی حکم کردہ بود کە فردا یا باران می بارد یا مادر من 
صی میرد؛ جون باران نبارید رفت و مادر خود را خفه کرد که 
حکمشض غلط درنیاید (۹۸/۴)۔ 

١‏ مر زنی به مجلس فاتحه رفت. در آن خانه بیماری ھم بود, 
پیر زن رو گرد به صاحبخانه کە حون دوبارہ امدن برای من مشکل 
استء ہابت این یکی ھم تسلیت مرا ہیذیر ید (۱۱۳/۴). 

برای امیری خرماھدبه أوردند. خیال کرد خرمای تر و تازہ 
است وقابل نگھداری نیس دستوردادفقرای سشھر راخیر کنید 
تا به مسجد بیایند. وقتی آمدند متوجه سد خرما خشك است وقابل 
نگه داشتن: رو کرد بە فقراو گفت: شنیدەام شما شبھا در مسجد 
می خوآبید و ہی وضو نماز می حوانید, تصمیم دارم محبوستان کنم! 





گفتند ایھاالامیر قسم می خوریم که دیگر پایمان بھ مسجد ٹرسد 
(۴٢/۲۰۱۹)۔‏ 

لا قصص گو بی چنین وعظ می کرد که ابلیس دوست دارد هر 
يك از شما پنجاہ ھزار درھم داشته باشید و با آن گناہ کنید. یکی از 


ما برآوردہ کن (۲۵۶/۴). 
لا گفتداند: بسا کلمەای کہ به گویندەاش می گوید از من 


بگذر! (۴/ ۲۲۷ ر ۸۱۲/۲). 


١‏ راجع یه زندگی و آثاروروش نویسندگی ابوحیان تو حیدی رجو ع کنید بە 
معالەٗ ٭ابو حیان نوحیدی, دانسو رہئرمندِ انتقادگرہ, نوشتهُ علیرضا ذکاوتی فراگزلو, 
معارف. فر وردین-تیر ۱۳۶۶ 

۲) ابوحیان حتی گفتار ھر یسه فر وشان بغداد رادر تبلغ کالاپتان یادداست و 
ذکو کردهھ است (۱۲۸/۱) و نیز خودستاپیھا ودشنام پراکٹیھای شطار أن عصر را 
بعین الفاظسان نعل کردہ است. 

٣‏ وتکافو ادلهہ یعنی برابری دلایل طرفین عضیه که باعف حیرت شخص 
فضاوت کنندہ شود جنانکه ابوعیسی وراق می گضٹن: ہفرواسٹت که يك آدم نشسته 
باشد در عین حال ایستادہ و جنبندہ باشد در عین حال ساکن: واز قو ل متکلم دیگری 
بەنام ابو سعید بسطامی آوردہ اسس کە می گفتٹ: من ھفتاد ھزار ورغه دررد فلاسهه 
وشتەام!و جون از اومی خواستند که نام ىنچ کتاب فلسفه را یاد کند عاجز می ماند 
(۲۵۳/۱)۔ 

۴ ابوحیان در جوانی تعصب ضدسیعی داشته و درسالذ السفیغف! رااز خود 
ساخته تا به خیال خود وزرعقاید راغفضه رارد کردہ باسد؛؛ اما بعدھا به ساختن اں 
اعتراف تمود (رك: شرح نھج البلاغه این ابی الحدید: حاب محمد ابوالفضل 
ابراھیم. ج ۰ ص ۲۷۱ به بعد). برای بحث در رسالہ سفیفه رلد: الدکتوز احمد 
محمد الحوفی: ابوحیان التوحیدیی, مکتبة نھضة مصر, ۱۹۶۴, ص ۲۰۴ نا ۲٢٣۳‏ 

۵ دکٹر احمد محمدالحوفی در کتاب بیدشگقته ((ضص ۱۸۲ بیعد) صوقی بودں 
ابوحیان را رد می کند زیرا ابوحیان با وحدت وجود (یا وحدت شھود)), اباحەگری. 
نظر بازی و شاهدبازی, غلو در حق بیغمبر یا اولیاءالله کە کما پیش در آثار و افکار 
صوفیهُ افراطی روا داسته سدہ صربحاً مخالف است ت. مضاف بە اینکه تمایل بە مال ہ 
جاہ ھم داسته هر حند بدان دست نیافته اسس و نتیجھ می گیرد که اہو حیان فقط ظاحر 
صوفبان را داسٰت. به گمان اینجانب وجود گرایش فکری و عملی صوفیانه در 
ابوحیان مسلم است, البته اووابستگی خانقاخی وطرریقتی تداشته وہا شطح وطاماب 
ہم ھمراأی نبودہ و ہیشٹر بە تصوف قرن دوم و سوم نظر دارہ تا تصوف قرن چھارہ 
کتاب الاشارات الالھیة از نظر پررسی در ساوك انفرادی بسیار اززنده اسب 

۶) گفتتی است کہ طنزتویس ہنرمند و بی نظیر ما عبید زاکاتی در حکایاں 
فارسی وعر بی رسال دلگشا بە لطایف جاحظ و شاگرد مکتب فکر وقلم اوابوحیاں. 
بسیار نظر داسته. ذیلا عنوان بعضی حکایات را کە درذھن ہود با سابقه آن در کتاں 
البصائر والذخائر برای کسانی کە بخواہند به يك تحقیق مقایسەای دست برسد. 
می آوریم: منجمی کہ در طالع خود بلندی دیدہ بودویە دارش کشیدند (۵۴/۱)... ای 
پیر این کمان به جند می فر وشی (۶۸/۱)... سقا گفت: ای خواجھ این جماعتاراھ 
یاید نان بدھی و من آب بدھم (۷۵/۱). رو رر 
(۴۹۹/۱. آن کە بہ حساب غسلھابی کە بر گردن داشت یہ تخ گرہ مورد 
()... جُحا گفت: متم بدرم! (۲۰۵/۲). ...چھ کسی ضامن غذای قی کردہ 
می سود؟(۲۳۹/۲)..۔ زن مرد کوری اززیبابی خود تعریف می کرف کور گت س 
چشم دارھا کجا یودند کە تو زن من شدی؟(۲۴۵/۲).۔.خوابہی نیمی راستو می 
دروغ (۵۹/۴)... و چند حکایت دیگر... 














تاجالمصادر. تألیف: ابوجعفر احمدبن علی بن مححمّد المقری 
البیھقی۔ ۔تصحیح: تحشيہ و تعلیق: د کترھادی عالم زادہ. جلداوٴول۔ 
مؤسَسہ مطالعات و تحقیقات فرھتگی. تھران. ۱۳۶۶۔ ۴۳۲ صفحہ. 





تاج المصادر یکی از فرھنگھای کھن و بسیار ارزشمند عر بی به 
فارسی است کہ از لحاظ دارابودن لغات و تر کیبات زیبای فارسی 
و اشتمال پر اغلب مصادر عر بی, شایان توجّه است. این فرھنگ 
که در برگیرندۂُ مصادر ثلائی مجرّد و ثلائی مزید و ترجمة آن به 
زبان فارسی است در نیمة اوّل قرن ششم بە دست ہاب و جعفراحمد 
بن علی بن محمّد المقری البیھھی) (حدود ۴۷۰ ھ نا ۵۴۴ھ) 
ساخته و پرداخته شدہ است. 
بە سال ۱۳۰۱ قمری فرہنگی ناقص و نامعتبر بہ نام 
تاج المصادر در بمبٹی بە چاپ رسید و از آن زمان تاکنون چاِپ 
دیگری جز آن در دست نبود تا اینکە تصحیح انتقادی و منقح 
ناج المصادر به تحشيە و تعلیق آقاى دکتر هادی عالم زادہ انجام 
بذیرفت و بتازگی جلد ال آن که شامل بخش ثلائی مجرداست به 
عمت مؤسسۂة مطالعات و تحقیقات فرھنگی منتشر شدہ آشت 
مصحح محترم در تصحیح این فرھنگ کوششی در خور ساس 
کردەاند و مقذمةُ مبسوطی کہ بیش از صد صفحه است.درباره 
کبفیت تدوین لغت عرب و فرھنگھای عر بی ۔فارسی ونام و نشان 
و آثار مؤلّف و ہتاج المصادرەھای مختلف و ویژگیھای دستوری و 
رسمالخطی کتاب و..., نگاشتەاند. نسخة مورخ ۵۳۶ ھہ اساس 
تصحیح قرار گرفته ویا چھار نسخة دیگر مقابله شدہ و چنانکه در 





صفحہ صدو دوازدہٗ مقدمه آمدہ یکايك مصادر و تر کیبات و عبارات 
عربی کتاب با الصحاح جوھری مقابله و تصحیح گردیدہ و از 
فرھنگھای دیگر چو ن لسان العرب و القاموس و غیرہ نیز استفادہ 
شدہ است. ھمه احادیث متن که بیشتر آنھا نر یب الحدیث اند ہا 
کتاب الفائق زمخشری و غریب الحدیث ابن اثیر برابری و 
تصحیح گردیدہ و اختلاف روایات در ذیل صفحات آوردہ شدہ 
است. معانی برخی از کلمات عر بی وغالب مصادر عر ہی کە معنی 
فارسی ان در متن نیامدہ است در حاشيه صفحات بە دست دادہ 
شدہ است. پارہای از سقطھا و غلطھای نسخُ اساس را با نسخ 
دیگر کامل و تصحیح کردہاند و بعضی از واژەھای کھن فارسی را 
با فرھنگھایی مائند: لغت فرس اسدی, صحاح الفرس, قوٗاس, 
برھان مقابله و مقایسه نمودەاند. از دیگر ویژگیھای ارزندہٗ اہن 
تصحیح شکل گذاری ھمةُ کلمات, مصادرہ ترکیبات و عبارات 
عر بی است۔ 

مصحًح محترم در پایان این جلد فھررست کامل الفبابی مصادر 
ٹلاتی مجرّد وصفات عر بی را افزون بر فھرست نام کسان, جایھاء 
کتابھا و قبیلەھا. آوردەاند. 

نگارندہ درھنگام خواندن و بھرہ بردن از این فرھنگ نکاتی را 
یادداشت کرد که به پارەای از آنھا در این گفتار اشارہ می کند؛ 


١‏ یکی از قدیمترین مآخذی که نام ملّف تاج المصادر وجد او 
در آن آمدہ و اطّلاعات مفیدی بھ دست می دھد ودر مقذمةُ مصحٌح 
محترم به آن اشارہ نشدہ است کتاب تاریخ بیھق, تآلیف . 
ابوالحسن علی بن زیدبیھقی معروف بە ابن فندق, از شاگردان 
مؤلفِ تاجالمصادر, است. در تاریخ بیھقی (ص ۱۶۶) ذیل نام 
دابوجعفر محمّدبن احمد البيھقی چنین آمدہ است: واو از 
کلیماباد بيھق بودہ است و این دیھی است میان نارستانه و قاریز 
ھستعان.' و این امام جدٌ امام رکن الذّین ابوجعفر المقری البیھقی 
بودہ است. وھو الامام ابوجعفر احمدبن الامام المقری علٰی بن 
ابی صالح که امام جامع قدیم بود بە نیشاہور و اور مصنفات ہسیار 
است جون کتاب تاج المصادر و کتاب ینابیع اللغة و کتاب المحیط 
بلغات الغران و کتب اخر...م٭ 

۲ در صفحہُ هشتاد و ھفت مقلّمه ذیل ہبارہای از لغات و 
ترکیبات نادر و کھنە تاج المصادر نوشتداند: و خر خورث 
خرش بە معنی خاکستر گرم است. در نسخ دیگر این واژہ بہ 
صورتھای حرث, حریژء خورہ حور نیز کتابت شدہ کہ به نظر 
نمی رسد وجھی داشته باشد.ہ 

وازهٗ ٭خوریژہ کە تلفظی ہسیار نزديك ہا ٭خو رژہ دارد و بە معنی 
٭خاکەٗ آتشە استء در دو کتاب کلیدر (ركء فھرست کتاب) و 
جای خالی سلوچ (صص ۷۴ ۹۶۰۹۴) کہ در بردارندٗ واڑەھای . 


ہے طا ار میں و چس چسڑے ہار 
9 و ہد و موس میں 





ٌ 7 ہڑ۔ 
یح ۰ 
نواحی سیزوار است بارھا به کار رفته است. در کتاب واژەھا و 
مثلھای شیرازی و کازرونی (ص ۲۴۴) نوشته شدهہ است: 
بخرگ, بە فتح اول یا بہ ضم اول, زغال کاملا افروخته را کەه 
فروزان باشد (حبٔ آتش) نے و آترا خلنگ (چہ۵ا0×) و 
خورنگ (چہہ×) و خورنگ (عہن:۶۰۱×) هم گویندہ ودر ص ۲۴۸ 
ھمین کتاب آمدہ است: :٭َخَل حب‌ھای آتش را کە کاملا فر وزان 
بودہ ومدتی ماندہ ویردەای خاکستر برروی آن قرار گرفته است 
ھم خل یا آتش خل گویندہ. در گو یش مردم شوشتر وتو ابع کاشان 
و محلات و گناباد و کرمان نیز خخل (۱ہ×) بە معنی خاکسٹر گرمو 
داغ بە کار می رود. وازہ هُ٭حُل در برھان قاطم نیز ضبط ضدہ اسشت. 
مصحٌح محترم دربارہ کلمات ەحرث, حریز, خور۔ حور کە در 
نسخەھای دیگر تاج المصسادر آمدهہ است, گفتەاند: دب نظر 
نمی رسد وجھی داشته باسدء. در میان کلمات یادسدہ وازہ دخورہ 
می تواند با ابدال دو حرف دل؛ و هرہ صورت بسیار نزديك کلمه 
٭ەخل) باَد. صورتھای دیگر نیز اگر تلفظ ویرہەای نباشد باید 
گفت تصحیف خرت, خریز. خورہ است. وازەھای ہخرش, 
خر خرث, خورژ خوریر و خور و خل واحتمالا خرگ؛ 
خورنگ, خلنگ, با یکدیگر بی ارتباط نیستند. 

۳ادر صفحہ ھستاد وو ھشت نوشتەاند: ددوسیدن 

الاحتساب: مزدبذوسیدن+. 

جنانکه ملاحظه می سود مصحح محترم حرف (ب؛ رادر مصدر 
٭ڈوسیدن) پیشو ند فعلی دانسته و اتنرا بہ صورت (ادوسیدن) ضبط 
کر دەاند. ەدوسیدن) بە معنی جسبیدن) مصدری جداگانه است و 
حرف (ب؛ در ابذوسیدن؛ جزءِ اصلی این مصدر است. 
ہ٭ہڈوسیدن؛ با ابدال دو عرتائووت مورت دیگر بیو سیدن > 
پیو سیدن و به معنای دجسم داستن, توقع داششن ن. انتظار داشتن 
مترقب بودنوامیدو ارزوداستن؟ است ے ارملل رئا 
دو مصدر می نوآن بە: بدوس, بدوس بردن, بدوس دادن, تابیوس, 
دست پیوس بیو سیدہ, به پیوس افکندن, تابیوسان, نابیوسان 
گردنء اضارہ کرد. در زیر ساھدی از بدوسیدن و صو رتھای دیگر 
ان بەدست می دھیم: 

طوق شرف از کجاہدوسی 
تا دست ففازنان ‏ نبوسی 
سام سی یىی ۷۰٢‏ 

وخداق سای ٠‏ بردسب کسی کم از او می ترسیدند وا سو 
نبدوسیدند" انسخہ دیگر: بیوسبدند| ایشان را از آن ورطه 
خلاص واز آن مضبق مناص ارزا ٹی داست (ترجعة فرج بعد از 
شدت,: ج .٢‏ ص ۵۶۷))؛ الامل و الاملة: بدوسیدن (کتاب العصادں 
ج اص ۶ء). 

برای وارَہٗ ٭بیوسیدن) ركد: طبقات الصوفیه, ص ۱۶۳, ۴۸۹: 


مصادراللقهہ ص ۱۹۶؛ ترجمه و قضەھای قرآن, ص ۱۲۹۶. 
۶ء کیمیای سعادت (فھر ست)ء تفسیر مفردات قرآن, ص 
۱ء ۴ فرج بعد از دتء ص ۳۴۷۹ء ۴۷۲. در فرھنگ 
مصادراللغہ ص ۲۵۱ صورت دیگری از پیو سیدنە به شکل 
١پیٔو‏ ستن) بە کار رفته است. 

۴) مصحح محترم در صفحة نود, توضیح نسیتاً خو ہی دربارہ 
وازہ ہفاواء (به معنی حرکت: و جنبش بە جھات مختلف) دادەاند. 
ولی اشارہەای بہ صورت دیگر آن نکردەاند. ایشان در صفحہ 
نودودو واڑہای را که بە صورت ہافر اواء است ذکر کردەاندومعنی 
آنرا به دست دادەائند, وارهٗ دفاواء و 6فراواء صورتھای مختلف 
یکدیگرند. جزء دفا > فراء باعث تفاوت این دو کلمه شدہ استٹ 

۵ در صفحه نودودو ڈیل وازه ×فروورہ نوشتەاند: دالتفوت 
فروورشدن. التفوت: پر افژودندں: 
دستورالاخوان: التفوٴت: فر وشدن... معنئ این واژہ دقیقا برای 
نگارندہ روشن نیست. آقای دکتر علی رجائی دربارهٗ این وارہ 
می نو یسد: فرور (ظاہرا فر وھر؟)..,4. 

در کتاب مجموعه خطابمھاىی تخستین کنگرہ تحقیقاب 
ایرانی, مقالەای بەنام ×چند واژهٗ ناشناختهہ بە قلم آقاى دکتر علی 
رواقی, نگارش یافته است؛ ایشان در صفحة ۱۸۰ این مجموعه دہ 


.؛ در قانون ادب: 


واڑهٗ ناشناختةً ہوبر اھر ودہ و ×برفر ودہ را شنأسائیدہ و کاربرد ا ھا 
را در فرھنگھا و متون مختلف بەدست دادماند. بەاظھار شفاہی 
ایشان واژہ ویر افر ودہ ازسه جزء <دبرء بالا+ الف+ فرود*> ىایمن٢‏ 





تشکیل شدہ است. ایشان در مقاله خود برای این واژہ: علاوہ بر 
معنی حقیقی ہر أفر ود* بر فر ود کە ٭بلندی وپستیء باشد, معنای 
مجازی ٭ہخلاف ودشمنی؛ را نیز ذکر کردەائد. با توجّه بە مطالب 
یاد شدہ روشن می شود که واژهٗ ٭فروورہ از دو جزہ ەفروث 
پایین+ورے ہر (بەمعنی بالا)ء تشکیل شدہ است. واژہ ویر افر ودہ 
و ٭فروورہ و دیگر صورتھای آن در حکم کلمەای بسیط دارای 
معانی مجازی۔ مائند اکثر واژەھا۔ می باشد. بر طبق شواہدی کہ 
در دست است معانی ذیل را ہرای صورت فعلی این وازہ می توان 
بیان کرد: ووناہر ابر شدن, ناھموار شدن, تفاوت و اختلاف صوری و 
معنوی: ناھمگو نی, دوگانگی٥.‏ 

فعل ٭0فر وور بودن و فروور شدن) در ترجمه وقصەھای قرآن 
(صن۰۳٥).‏ کتاب المصادر (ج۳, ص ۶۱۰))ء مصاحراللعه 
(ص۴۰۱))ء تراجم الاعاجم (ص ۸۱ح) بەچشم می خورد. وازه 
(فر وورا بەصورتھای دیگری نیز بەکار رفته است: فرودور: 
مصادراللغه (ص ۹ء فر ووبر : کتاب المصادر (ج ۲ ص ۵۵۳). 
ورفرو: : الذرر فی الترجمان (ص ۷۴)ء فرور: کتاب المصادر (ج ۲٢ء‏ 
ص۵۵۳) و دستورالاخوان (ص ۱۵۶). صورت ہہبر افزود شدن؛ 
کہ مصحح محترم از قانون ادب آوردہەاند چنانکە معلوم است, 
صحیح نیست و باید ەبرافر ود شدن) باشد. درست نبودن (فر وھر) 
نیز روشن است. 

۶ صفحۂ ۲۵ء ء درمتن آمدہ است: :دالنضر: یاری کردن وباران 
بارانیدن). در نسخۂ اساس ہدہاران باریدنء است ومصحح محترم 
ہباران ہارانیدنە را از نسخه بُدُلھا در متن گذاشتەاند۔ در متون 
فارسی بعضی از فعلھا بدون پسو ند×آنیدن در معنای متعدی بەکار 
رفته است, مائند (سوختن) بەمعنی سو زانیدن. شواهدی از فعل 
ہباریدنء را بەجای ویارانیدن؛ می آوریم: 

بباریدیم بریشان بارانی (ترجهه تفسیر طبری, ص ۵۱۱؛ و 
رك :×صص ۲۷۰۰ء ۰۷۰.١ح)‏ ببارید کر سار ھا از 

سنگ و گل (ترجمه و قصضەھای قرآن, ص۵۰۷)؛ ورك: صص 
۸ھ ۳۸۹؛ وركد: کشف الاسرار. ج ۷. ص ٢۲٤؛‏ تفسیر نسفی, 
ص ٣۶‏ 

۷ صفحہ ۰ در متن کتاب آمده است: دالرقش: خط 
لیکو نیشتن4. مصحح محترم بالای کلعهٔ ہنہشتن تن6 علامت گذاشته 
و در باورقی آوردەاند: : وپا: انبستن+. صورت صحیح وانیستنہء 
انہستنے نیشتن) است و حرف جالفەہ متعلق بە واڑہ ٭نیکوہ 
بەدصورت ہنیکو ام است. آمدن حرف ٭الفء پس از مصوّٗت بلند 
داو اہ در رسم الخط قدیم رایج بودہ است. در صفحات ۲۵۱ ح‌ 
۷ع و ۳۲۴ح مین کتاب کلمات ٭نگوسارہ زانو. خوہ 
بەصورت ٭نگواسار, زانوا. خوات نگارش یيافته است. 
بە مو ندھاعی آز این رسمالخط اشارہ می کنیم: 


نیکوا> نیکو: ترجمه تفسیر طبری (صص ۱۰۹۸ و۲۷۴۸)ء 


تفسیری بر عشری از قرآن مجید (صص ۸۰. ۱۳۳ و ۳۲۶) 


کے مھ 


تفسیر شنقشی (ص ۳۰۴ فھرست ). بستان العارفینں (ص۹۶ 
مقدعه)؛ زانوات زانو: ترجمه تفسیر طبری (ص ۱۱۸۷))ء کتاب 
المصادر (ج۲ء ص ١٠٠)؛‏ پھلوا> پھلو: تفسیر کمبریج (ج۲؛ 
ص۲۷۱))ء تفسیر شنقشی (ص۲۵۸))ء تفسیری ہر عشری از 


قرآن مجید (ص۲۵۸)ء؛ و در واژەھای دیگر؛ جون: گلواۃ گلو, 


کدواۃ کدو آرزواۃ آرزو ترازوات ترازو نیروات نیروہ 
جادواء جادو؛ و ركد: خوابگزاری و عجایب المخلوقات. 

۸ صفحةً ۳۷. مصحح محترم صورت ہوژنگە رااز نسخه 
بدلھا بجسای ہوژینك٭ که در نسخه اساس آمده است در متن 
گذاشتەاند. تلفظ این واژہ در کتاب المصادر (ج ۲ء ص۴۶۵) 
دوژڑنگ؛ با دژء مکسور است. این تلفظ نشان دھندۂٗ تبدیل دو 
مصوّت ەآ وت می باشد کە در متون فارسی بسیار رایج است, در 
نسخة عکسی (فیلم شمارہٗ ۷۰۴, دانشگاہ) السّامی فی الاسامی, 
این واژہ بەصورت هووژیك؛ در ترجمة والرفعةہ دیدہ می شود و 
چنین معنی شدہ است: یعنئی پاره کە برجامه دھند. بناہراین واژهٗ 
جدوژینكء صحیح است و وژنكء و دوژيك: دو صورت دیگر از آن 
اآست. ۱ 

۹ صفحہً ۵۵ در متن آمدہ است: ٦الذبٔ:‏ باز راندن و یژمردہ 
شدن نبات و ھواسیدن لب از تشنگیە. در نسخه اساس 
ہواھو شیدنء آمدہ است و مصحح محترم دھواسیدن٭ را از نسفه 
بدلھا در متن نھادەاند. واژهٗ ہواھوشیدنە صحیح است و با ابدال 
دو صامت وھ وەخ) صورتی از٭واخو شیدنە است. ابدال این دو 
صامت در کلمات دیگر نیز دیدہ می شود مائند: آخوتث آھو 
پرخیزت پرھیز _ خزینہ“ ھزینہ: . خستده٭ہستھ.دھواسیدہ* 
بەمعنای دلبی است کہ در اثر تشنگی کم خون شدہ ورنگ آن بە 
سہیدی زند وخشثك شدہ باشد* و دھوشیدن“ خوشیدن* یز 
بەمعنی دخشك شدن و پژمردہ شدن است و از نظر معنا با 
دھواسیدن) مناسبت دارد. در یکی از نسخه بدلھا بجای 
هو شیدن۸؛ ٭خوشیدن٭ آمدہ است کہ مؤید این نظر است. 

٠)صفحة‏ ۰ء درمتن آمدہ است: دالمذ: : زود ہر یدن و بشتاب 


خواندنە. کلمه ہمذّہ در فرھنگھا بەمعنی یاد شدہ دید نشدہ: 


صورت صحیح این لغت ظاہراً کلم دھذّہ با دھاء است که در 


اأآست:. 


فرھنگھا معنی ہزود بریدن و بشتاب خواندنە برای آن ذکر شدہ < 


۱ صفحةٌ۶۸ء درمتن آمدہ اآست: السك: پش ہر در زدن... : 


وازہ ٭پشە که در متن گذاشتہ شدہ از نسخه بدلھاست۔ در نسخه 


اساس وبستیزہہ ودر یکی دیگر از نسخه بدلھا دبشیزہت ضبط شەم ‏ و 
ات: صورت صحیح نسخهُ اساس مائند نسخہ بدل دیگر ظاھراً:: 


۳٠۳ 


2 


سو 1ے 
4 ۱ وی 
ا 


ڈاہشیزہ> پشیزہء است. در کناب المصادں ج۲ ص‌ ۵۵ح آمدہ 
است: ودالتضہیب: جیزی را بشیزہ بر زدن4. در مصادر اللغہ 
ص۱۸۶ ۷ ہشیزہ> ہا ڈاپ) ضبط لده است. در یکی از نسخه 
بدٹھای فھرست السامی فی الاسامی, ص ۱۶۲ ٭بشیزہ آمدہ 
أست. واژهٗ ەیش و بشیزہہ بەمعنای ٭بندی است أھنین یا برنجین 
پا سیمین که ہر صندوق یا درو غیرہ می زنندہ. ەنشیزہ؛ نزديك 
ہەھمین معنا در و یی کے تتدہ:اسثت: 

آمده است: بالھکس: و شیر 
پرخوردنی ریختن). در نسخةُ اساس 
لدخو ردنی4 از نسخه بدلھا درمتن نقل سدہ است. وازہ ٭وخوردی)؟ 
ھم بەمعنی دغذاھای ابدارو ابگوست+وھم بەمعنی مطلق +طعام و 
خوردنی: بارھا در متون منظوم و منتور فارسی بەکار رفته است: 


۲) صفحة ۸ء در متن 


(×خو ردی) آمدہ ات و 


زین سبس ساید سنائی گرنگوئی ھبج مدح 
زان کجا ممدوح توخوردی پز و بقال ماند 

(دیوان سنائی, ص۱۴۸) 
در دیگ دماغ ران حس 
خوردی بزم از پی مجالس 

(تحفةالع راقین: ص ۲۰۷) 
سفرہ پرنان و دیگ پرخوردی 
َالل و قب خالیٰ ازتردیَ 

(دیوان اوحدی مراغی. ص ۵۶۵) 


پرای شواحد دیگر آین لغت به ہر دو معنی رلد: البلغه (ص ۴۳۸)ء 
فھرست الّامی فیالاسامی (صص ۱۵۱و ۱۵۲)ء 
ھدایةالمتعلمین. (ص ۵۱۱. ۶۶۴ح و فھرست)) قانون ادب 
(صص ۰ ۱۱۷, ۱۲۴۱ء ۱۷۹۳))ء تقو یم الَحه (صص ۸۶ و ۸۷). 
مقاسعات حریری (صص ۱۴۲ و ۱۹۶))ء سندبادنامه (ص ۲۰۶۴۶). 

۳) صفحہ ۱۳۳ در متن آمدہ است: هالقرض: بریدن بناخن 
پیرایە. در نسخه اساس ہبناخنبراہء ضبط شدہ است؛ صورت 
٭بناخن پیرایء که در متن نقل شدہ از نسخه بدل ×سء است۔ 

صورت ہناخن براہہ صحیح است و در فھرست الِسامی 
فی الاآسامی (ص ۴۱۰) و دو نسخھ بدل دیگر آن و٭ناخن براہء 
ضبط شدہ است. بەنظر آقاى دکتر علی اشرف صادقی. کلمہُ 
٭براہہ و صورتھای دیگر آن ا ز فعل دبراستن: (30ا 3ء در زبان 
پھلوی) مستق شدہ است. برخی از صورتھای دیگر این کلمه 
چجنین است: ناخن بیراء ناخن بیراہ. ناخن بیرای, ناخن‌برا, 


ناخن براہ, ناخن برا ی: ناخن بر ناخن برہ. ناخن گیرا. رك: ذیل 
شماره٢۲۔‏ 


۴) صفحہ ۱۳۴ در متن آمدہ است: مبر جیدن گو فند تا 
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اساس رادر باورقی'آوردہ است. در متن ھمین کتاب (صص ۲۰۷ 
و ۲۶۹)ء ویرمچیدن؛ دوبار با حرف ہپ؛ و در ص۴۳ يك بار با 
حرف لاب؛ دیدہ می شود. در نََخة عکسی السامی فی الاسامی 


ھەپ؟ آمده استء و در کتاب المصادر (ج۱ء ص۱۴۱) نیز 
ڈیر مچیدن) با دب ضبط شدہ است. بەنظر نگارندہ وَاَژه 
< پرماسیدن) صورت دیگری از فعل +یرمچیدن> 
پر مجیدن) است. فعل دبرماسیدن)ء که بەصورت دبرماشیدن و 


دبرماسیدن ٭ 


پرماسیدنە در مقدمقالادب (ج ۲ء صص ۵۵ و ۳۹۴) بەکار رفته 
است, نظر نگارندہ را تأیید می کند. 

۵ صفحة ۶ء در متن آمدہ است: هالوعز: ورستاد 
پر تھادن؛. در َخة اساس وورستاء آمدەاست رو ہورستاد از 
نسخه بدلھا نقل شدہ است, با اینکھ مصحح محترم در صفحۂ صدو 
يك مقدمه یه حذف حرف تزدال) اشارہ کردەاند در متن کتاب این 
نكته را رعایت نکردہاند. واژہ ہورستاء بە ھمین صورت در یکی از 
نسخه بدلھای فھرست السامی فی الاسامی (ص ۴۲۹) بەکار رفته 
اِست و بەصورت ووریستاء در کتاب المصادر (چ ۲ء ص ۷۸) 
بە٭دجحئم می خورد. 

۶) صفحة ۲۴۷ در متن آعدہ است: والبدہ: آبله یا سرخزہ 
برآمدنء. وا ٭×سرخرہ؛ در نسخھ اساس ×سرخزرہ*) است ر 
مصحح محترم ×سرخڑہ؛ را از نسخه بدلھا در متن آوردہاند. وازہُ 
(سرخزرہ؛ صحیح است؛ ورام اضافەای کە در کلمه ×سر خزرہ 
دیدہ می شود در بعضی از واژەھا نیز بەکار رفته است و نشان دھندہ 
تلفظی خاص است. بەبعضی از این واڑەھا اشارہ می کنیم: 
دروزخ ٭دوزخ: اسرارالتوحید (صص ۲۰۸, ۲۸۷)ء شافروردۃ 
السامی فی الاسامی (ص ۴۴۲)ء اژدرھاء ازژدھا 
(لغت نام دھخدا) گرچ > گچ (خوابگزاری. ص ۴۱۷ فھرست). 

۷ صفحة ۱ء در متن آمدہ است: والنقد: خرده شدن 


شاذورد: 


دندان و۔ .4 در پاورقی شض ۴ ثوشتەاند: دباھی سخ خوردہ؛ ؛ با 
توجّه باینکه النقد در فرھنگھای عربی به عربی بەصورت تأکل 
ھی الاسنان معنی شدہ, خوردہ اصح از خردهہ بنظر می رسدا۔ 
املای واژه ×خوردنء بەمعنی داکلء با حذف واو معدوله درمتون 
گذشته بەکاررفته است. صورت ھخردن٭ ہم می تو اند رسم الخطی 
از وخوردنە باشد و ھم اینکە در پارەای از متاطق بەصورت 





رصدلءتہ) تلفظ می شدہ انت 

نان او نان خرش ایشان او جامه پوشیدنی شان میانه. (تفسیر 
سنقشی, ص ۴۶)؛ و چو ن طعام خردہ شود بر خیزد و از خانه بیرون 
آید (اورادالا حبیاب؛ ص ۱۵۵ و ركد: ص ۱۷۲). بالعکس, املای 
دخردا) بەمعنی کو جك وریزاہ نیز بە4صورت لاخو رد دیدہ شدہ 
است۔ ر؛: تفسیر قرآن کریم (ص ۰۳۶ ۸۱, ۱۱۴)ء رگ شناسی 
(ص ۴۹)ء یواقیت العلوم (ص ۲۳۶) رساله آثار علوی (ص ۱۹)ء 
دیوانمسعودسمسد (ص ۱۶۲ء 
(ص۸۸)ء دارابنامه طرسوسی (مکررا, مقامات ژندہپیل 
(ص۱۰۶). ۱ 

۸) صفحہةً.۲۶۰ و ۲۶۴: در نسخه اساس در این دو صفحه 


۰۰) تنسوغخناصةه ایلخانی 


۰٥ 


بەتر تیب لاچشم در گرفتن) و (ہدرمند شدن) آمدہ است ورمصحح 
محترم از نسخه بدلھا ہچشمِ درد گرفتن) و ہدردمند شدن؛ را در 
متن نھادەاند. ایشان در صفحة صد و يك مقدمه در بارہٗ حذف حرف 
ردال) نوشتەاند: در باب حذف 'د' از کلمه ”درد مل نمی توان 
اظھار کرد کە آیا از مقولهُ سھو کاتب است یا از ویژگیھای لھهجه 
مؤلف یا ناسخ. ... در زیر دو شاھد برای حذف )دالء از کلمهُ 
ہدرد٭ می آوریم: چشمش درگر فته بود (ترجمه و قصەھای قرآن, 
ص۷۴ء ۱ج)؛ الالم: درمند شدن (دستور أالاخوان, ص ۶۸ح) 

۹) صفحٰ ۲۷۳, آمدہ است: هالحرق: ریزیدہ شدن موی و 
را رسک اساس وریزہ شدن) ضبط شدہ و مصحح محترم 
ہریزیدہ شدن) را از نسخه بدلھا در متن وارد کردەاند. فعل دریزہ 
سدنے ریخته شدن) کە از مصدر دریزیدنء یا هریختن) ساختهھ 
سد صحیح است ودر جای دیگر نیز بەکار رفته است: درد: افتادہ 
دندان شد, ریزہ شد دندان, بی دندان شد (مقدمةالادب: ج ٢‏ 
ص۵۰۸). ۱ 

)٠‏ در متن آمدہ است: دالرجُل: بشك شدن موی). در نسخةٗ 
اساس کلمه دہشك: با گاف آمدہ است ومصحح محترم با توجە بہ 
نسخهە بدلھا و برھان‌قاطع واژہُ دبشگە را با کاف تازی ضبط 
کردەآند۔ 

ضبط کلمةُ دہشكء با کاف در برھان‌قاطع و نسخه بدلھا (کە 
می تواند رسمالخط باشد) دلیل بر غلط بودن دہشگ: باگاف 
نیست و نشان دھندہٗ تلفظ آن در لھهجهُ کاتب نسخه اساس است. 
و ورہن مد آ و رآ وا ۰ 

سٹ (رلكا: ص نود وھفت مقلدّمه)و ھمچنین کلم ہمشگ: 
۰ص۲۸۱). 

)٦‏ صفحة ۲ء در متن آمدہ است: والَطن: گنداشدن 
ہوست در پیراستن>. در نسخه اساس ہبراستن آمدہ است و 
صحح محترم کلمةُ هپیراستن٭ را از نسخه بدلھا در متن 
گذاستەاند, کلم دبراستنم بەمعنی دباغی کردنە صحیح است. 


ےھ 


ہبراستنە از مصدر ٥8ات8‏ :٭ در پھلوی سشتق شدہ است و فعل 
ہے تو رط ات یش نیز آمدہ است: 
٭المرٌّق: پشم از پوست کہ در پیراھش بردہ باشندء. در نسخه بدل 
٭براعش) ضبط شدہاست. ہپیر اھعش؛ در متن ہاید وہیر اھعشء با 
ہبء باشد. رك: ذیل شمارہٗ ۱۳ 

۲۲( صفحہ ۳ء, آمدہ است: دالانکب: آنکه کڑ رود از _ 
لنگی). در نسخة نسخةُ اساس ہکوڑہ آمدہ است و مصحح محترم ٭کژ٭ را 
از نسخه بدلھا نقل کردەائد. 

واڑہ ہکوزء علاوہ بر معنئی دخمیدہ) بەمعنای ٭کزہ نیز بەکار 
رفته است. به چند نمونه اشارہ می کنیم: 


کلە چون کوڑژ بنھاد و کمر بست 
ہمه خون دردل من چون جگر بست 
(خسر ونامه ص ۸۰" 
می واداشتند مردمان را ازدین وطاعت خدایى ومی جستند کوزی 
را (تفسیر ثتقشی,. ص۱۷۹۱ و رك: ص۱۱۶ و ۱۸۶)؛ 
در مصادراللغه (ص ۳۲۳) وکتاب المصادر (ج ١٢‏ ص ۴۴۰) براہر 
٭انحراف؛, ہکوژ شدن) آمدہ است۔ 

۳) صفحہُ ۳۴۲ در متن آمدہ است: ٭الحرق: آلوفج شدنہ۔ 
مصحح محترم در پاورقی نوشتەاند: ہکلمهُ آلوفج را در ھیجيك از 
فرھنگھای برھان, صحاح الفرس,٠‏ قواس, لغت خرس نیافتمہ. .در 
کتاب المصادر (ج۱. ص۴۱۶) در ترجمة ٭الخرقء, ٭+آلوفج 
شدن) آمدہ است.۔ 

۴ در پانویس کتاب یه پارہای از لغات کھن اشارہای نشدہ 
است از جملەه: 

بدو (-درآمدن, ‏ درآوردن:۔ درآمدہ): صص ۱۰۶۰۷۶ ۱۲۴ ّ 
۰ء ١٦‏ بر زیدن (۔چاہ): صص ۰ ۹۴؛ بلود: صص 
۵ خور: ص ۱۵۳ء دامیدن: صص ۱۴۱۰۹۳ء ۱۸۸:دما: 
ص۸۹: ریھیدہ: صص ۰۶۹ ۲۷۰ ۳۰۵؛ زادخوست: ص ۳۳۷؛ 
سول: صص ۲۵۷, ۲۸۶ ۲۹۰؛ فرخمیدن: ص۱۱۷؛ کنند: 
ص۱۴۳: کوھنگ: ص۲۷۱: نھارانیدن: ص۲۱۸؛ نھاریدن: 
ص۲۱۸: ھمانا (گفتن بر-): ص ۵۱. 


چند نکتەای کە نگارندہ در این گفتار بە انھا اشارہ کرد بەھیچ 


روی از ارزش کار ودقت مصحح گرامی و فاضل نمی کاھد. توفیق 
ایشان را در بە دست دادن اینگونە آثار خواھائیم۔ 


١‏ در نسخه بدل کتاب ومشفانہ ضبط شدہ استارمصحٌح نوشتەاند: ٭ظاحراً 
هشتقانء۔ 

۲ در یکی از نسخه بدلھا بجای ھہدوسیم, ہبیرسیےء آمدم است۔ 

۳ در متن ٭جشم ندإشتنە نوشتہ شدہ است. ضہطی را کہ آوردەام ازنسخہ ہیل 
حاشيهہ است کم اشتباھا ہہندوسیدنده ضبط عشدم است۔ 





مُسکن الفژؤاد و ترجمەھای 
نا 








مُسکنالفؤاد عند فقدالاحيّة ولآولاد. تألیف شھید ثائی. تحقیق و 
تصحیح مؤسسۃ آل البیت لاحیاءالٹراث. (سلسلة مصادر بحارالانواں 
۲. قم. مؤسسة آل البیت. چاپ اول. ۱۳۶۶ش / ۱۴۰۷ ق. ٥۶۰‏ صفحه۔ 





مسکن الفواد عند فقدالاحبّة والاولاد یکی از تألیفات سودمند فقيه 
بزرگ سیعه در قرن دھم ھجری, شیخ زین الدین عاملی مشھور بە 
سشھید نانی (۹۱۱ ت۱ ۹۶۵ی) است که یازد سال پیش از شھادتش 
در ماہء رجب سال ۹۵۴ ق در ۴۳ سالگی. از نگارش آن فراغت 
بیدا کردہ اسہت: 
این کناب۔ جٹائکه از نام ہیداست۔ دربارہٗ مسائل واموری 
است که دل داغدیدگان و مصیبت زدگان را آرامس می بخشد و 
برای این مفصود از آیات و روایاتن و سخنان علمای بزرگ و 
انساتھای صبور تاریخ. و نیز داستاتھای واقعی انسانھاہی که در 
عصیبت عزیزان خود صبورو سکیبا بودەآند بھرہ می گیرد. شھید 
ثاتی خود یہ مصییب برخی از عزیزائش گرفتار شدہ. و برخی از 
فرزندائض رادر اوان کودکی از دست داد و شاید از ھمین رو 
برای نسکین خاطر خویش بە تالیف این کتاب رو آوردہ است. 
مسکن الغواد سامل يك معدمہ و چھار باب و يك خاتمه است: 
مقدمه) در بارءٗ این که کارھای خداوند متعال تماماً به مصلحت 
بندہ است, و نیز خصوصیات و جگونگیھای داردنیاء و اینکه 


۴۲ 








دوستی خدا لازمەاش خشنودی بە کارھای اوست و...؛ یاب اول؛ 
پاداشھای مصائب؛ باب دوم) صبر و شکیبایی و نقل داستاتھاہی ار 
صبر زنان ومردان صاہر تاریخ؛ باب سوم) ارزش رضای به قضای 
الھی وعلامات ودرجات آن. وداستاتھاہی ازرضای گذشتگان.ر 
عدم منافات دعا با صیر ورضا: باب چھارم) گر یەو عدم منافات آن 
با صبر و رضای بە قضای الھی و نوحەسرابی جایزومشروع رو 
نامشر وع؛ خاتمه) ثواب تسلیت داغدیدگان. چگونگی تسلیت, و 
نامهُ امام صادق (عليه السلام) بە گر وھی از فر زندان عمویش کە 
دشمنان فشار زیادی بر آنان وارد کردہ بودند. 

مسکن الفؤاد در حدود سال ۱۳۱۰ ق در تھران چاپ سنگی 
شدہ. وھمان چاپ را در سالھای اخیر کتابفروشی بصیرتی در ف, 
افست کردہ است. خانیابا مشار در فھرست کتابھای چاپی عر بی 
(ص ۸۴۳) گفته است کہ در بمبئی نیز چاپ سنگی شدہ اسٹت. 
سال گذشته نیزموسےة آل البیت آن رابه صورتی دلہذیر تصحیح ر 
منتشر کرد. از آنجا کە پیش از انتشار این چاپ, چھار ترجمۂ 
قارسی این کنات ٹم ہل اپتدا: این کرعیٹھا را مر 
سی کرد میں موی و سی خرس لیت 
می پردازم. 


ترجمەھای فارسی مسک نالفؤاد 
تا آنجا کە نگارندہ اطلاع دارد تاکنو ن چھار تر جمه از این کتاب بە 
وو یش و مو و وی است که بە تر تیب تاریخ ترجمه 
عبارت است از: 
نام تسلیةالعباد فی ت رجمة مسکن الفؤادہ که ۸۷ سال پیش یعنی در 
سال ۱۳۲١‏ ق در دارالطباعهُ آستانهُ مقدسه در مشھد چاپ سنگی 
شدہ است. گرچھ نگارندہ موفق نشدہ تمام آن را مطالعہ کند ولی 
عم مر ہ را سس ور سا 
ای ا چروں مرمی سیب کر ور سای 
شده است؛ 
بر ت٠‏ 7 مےوسو وی 
است؛ 

دا ترجمہ مرحوم عباس مخبر (رہ) بە نام ارمغان شهید کە 
چاپ اول آن در جمادی الآخرہٗ ۱۴۰۵ ق در مشھد مقدس انجام 
شدہ اآست. ۰ 

دوترجمةٔ اخیر ارزش چندانی ندارند. ترجمة ودہ ثاقص اسب 
وہمه قسمتھای کتاب را ترجمه نکردہ و در مقدمه ان برحی 
اشتباعات عجیب و غریب بہ چشم می خورد. محض نمونه یه در 
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مورد اشارہ می کنم: )١‏ در ص ۲۳۴ نوشتەاند: ہشھید در سال ۹۲۵ 
بە میس (دشت میشان) کە امر وز بە دشت آزادگان معروف است 
مسافرت کرد و در نزد شوھر خالەاش شیخ علی بن عبدالعالی 
میسی مشخول تحصیل شدے. با اینکه می دانیم لامیس) یکی از 
روستاھاى منطقُ جبل عاملِ لینان بودہ است و ھیج ربطی به 
دست:میشان یا دنت آزادگاِن امروز ندارد؛ ۲) در ص ٦۷‏ شھید 
ىانی را ازشَاتردان علامهً حلّی دانستەاتد, کہ البته اشتباء یودن آن 
ساگرد علامہ حلّی متوفای ۷۲۶ ق قی باشد. 

متن ترجمةہ (اب) را مطالعہ نکردەام و نمی توانم دربار٭اش 
عضاوت کنم ولی پیداست که نام کتاب گویا نیست و بە ھیچ روی 
حاکی از نام متن عربی آن نیست. امید است تر جمة متن کتاب از 
کم ترحمد غنوان آن نباتد, اما در مقدمة آن ازص ۱۷ تاص ۶۴ 

کە شرح حال شھید ثانی است: بیش از سی اشتباہ رخ دادہ است 
(برای آگاھی از اشتباھات آن ركد: مجلهٔ نور علم, مقاله دیزوھعش 
در تاریخ زندگی شھید ثاتی؛. شمارہٗ ۲۲ء ص ۱۲۲١‏ تا ۱۳۴ء و 
ہو سد اور "۰٠‏ جا کا .ولی اشکال اساسی آن 
اضاقدای, عیناً از مقذمَہ سے لی یا ده جلدی تصحیح 
سارۃای هم پہ این موضوح شدہ باشدہ حتی برای پا بارھم 

سمی از ن کتاب یہ میانز اہ باشد۔ 

د و ا نام متن اصلی تزدیك اخت:و تام دو رت 
مر ضوع متن اصلی ونام آن را تداعی نمی کند. گویا ھیجيك ازاین 
سەمترجم, از ترجمھ مرحوم مجدالادباء خبری نداشتەاند وبرای 
الاع از وجود آن حداقل بە الذریعة (ج ۴ ص ۱۷۹) ہم نگاھی 
مِداختەاند والا ممکن بود ھمان را با ویرایش و حك و اصلاح و 
ردودن اغلاط منتشر کنند و به کار تکراری بی ثمر نھردازند. 


من ن مسکنالفزاد بە تصحیح مؤسسہ آل البیت 
لہ ود ھ 1.۰ از جاب سنگی آن ودو 
5۸9 





نسخهش) ودیگری متعلق یه کتابخانهُ مر کزی دانشگاہ تھران (٭ 
نسخھ د)- کە الیته دومی ناقص, و مشتمل ہر قسمتی از کتاب 
است۔منتشر کردہ است۔ در آغاز (ص ۱۶۱۳)مقدمہُ کوتاھی در 
شرح حال شھید و کتاب و شیوۃٌ تصحیح و نسخە‌ھای مورد 
استفادہء و در پایان کتاب (ص ۱۲۲١‏ تا ۱۶۰) فھارس گوناگون: 
آیات احادیث قدسی, احادیث, آثارہ اعلام, کتابھا و... آمدہ 
است. چند گروہ در قسمتھای مختلف مربوط بہ تصحیح کار 
کردەاند و گروھی خاص مسؤول استخراج مصادر مات ون 
کتاب و یافتن ماخذ آن بودداند (ص ۲. ماخذہ بی بیشتر احادبث 
شلم هل سن با کت متعات ظ کشور سم ترقیم 
برخی از لغات مشکل متن و توضیحی دربارۂ برخی اعلام تاریخی 
و قبایل مذکور در متن در پانوشتھا آمدہ است. 

این تصحیح گرچه از جھاتی ارزندہ و زیبا و پاکیزہ است ولی 
نقایص و اشتباھاتی ھم دارد که ذیلا بە اختصار یاد می شود: 

۹ روی جلد و در صفحہُ عنوان و صفحه حقوق وص‎ ٦ 
نام مؤلف جنینں آمدہ اہےت:ءٴ؟‎ ٠ ۴۲ (مقدمه) وص 0۹" وص‎ 
ہزین الدین علی بن احمدالجبعی العاملی: کہ البته قطعاً اشتباہ‎ 
است و نام شھید ہعلی) نیست, بلکە ہعلی؛ نام پدر اوست, بناہر‎ 
این زین الدین بن علی) صحیح است. نگارندہ نمو نەھابی ازخط‎ 
خود شھید را دیدہ است کە نام خودرا زین الدین بن علی نوشتہ و‎ 
دراعیان الشیعة (ج ۷, ص ۱۴۴ چاپ دہ جلدی) نیز این موضوع‎ 
مفصلا بررسی شدہء وموارد متعددی از خط خود شھید نقل شدہ‎ 
کە نام و نسب خود را ھمان طور که گفته شد یاد کردہ است.‎ 

[ا در ص ۹ (مقدمه) نو رالدین) لقب شھید دانسته شدہ که 
این ھم اشتباہ است: زیراەنو رالدین> لقب پدر شھید ثانی است. 

٦‏ در ص ۶ (مقدمه) دربارہٗ علت تأٗلیف مسکن الفواد آمدہ 
است: داز آنجا کە فر زندان اودر اوان کودکی از دنیا می رفتند۔ بہ 
طرری از تھا جر شیخ سی ساس الم ای نان کان ا 
اطمینانی ھم بە یقای او نداشت- مسکن الفواد را نوشت٭. بە اہن 
کلام دو اشکال وارد است: اول اینکە شیخ حسن تنھا فرزند 
باقیماندہٗ شھید تا سنین پس از کودکی نیست, بلکه مادر صاحب 
مدارك ہم کە دختر شھید ثانی است در اوان کودکی ازدنیا نرفتەو 
باقی ماندہ است: ثانیاً مسلم است کە تألیف مسکن الفواد در سال 
۴ پایان یافته و صاحب معالم در سال ۹۵۹ متولد شدہ استِ 
(رك: النرالمنتور, تألیف شیخ علی نوادہٗ صاحب معالم ج ۰۲ص 
)٠‏ بناہر این چگونە می توان گفت که چون فر زندان شھید جز 
صاحب معالم در کودکی از دنیا زفتند وی این کتاب را نوشت 

[ در ص ۶ (مقدمه) می خوائیم: ٭وقتی که شھید انی بہ 
شھادت رسید فرزندش صاحب معالم چھارساله یا ھفت‌ساله 
بودہ. مسلم است که صاحب معالم در سال ۹۵۹ متولد شدہ است, 


بناہراین بە ھنگام شھادت پدر در سال ۹۶۵. شش سال و اگر- به 
فرض باطل و اشتباء۔ شھید ثاتی در سال ۹۶۶ شھید شدہ باشد. 
ھفت ساله بودہ است, بناہراین شضق اول تردید بین چھار وھفت 
قطعاً ودر هر دو فرض, غلط خواہد بود. 
[ا در ص ۰۰ (مقدمه) آمدہ است: 0٭مؤلف در سال ۹۶۵ در ۵۵ 
سالگی به شھادت رسیدہ که البته ۵۴ سالگی درست است. 
با اینکہ يك گروہ خاص مسؤول استخراج و تعیین مآخذ 
احادیث بودەاند مع ذلك. ماخذ ہسیاری از احادیت۔ کە یافتنشض 
مشکل بودہ و نیاز بە تحقیق ہسیار داشته است۔ مشخص نشدہ. و 
حتی در مقدمه یا جای دیگر اشارہای ہم بە این مسأله نشدہ است. 
از جمله مواردی که ماخذ احادیت مشخص نشدہ اینھاست: ص 
۱ ۳۳/ (رقم سمت راست ممیز شمارہ صفعحه است, ورقم 
سمت چپ ممیز نشانگر تعداد احادیئی کە در آن صفحه مأاخذش 
ذکر نشدہ), ۳۹, ۲/۴۱. ۲/۴۸, ۴۹ء ۲/۵۰, ۵۳ ۹۱۰۲۷۸۸۲ 
۲۴۲ ۰ء ۲/۰ ۸ ۵ء ۱۰۶, ۱۰۷, ۱۰۸ ۱۱۰ با 
اینکه ۔ طبق آنچه از فھرست احادیت برمی آید درس اسر کتاب, 
حدود ۰ حدیث وحدیث قدسی نقل شدہ و این واقعارقم زیادی 
نیست ویافتن مأخذ آنھا کار بسیار مشکلی نیست. 
می دانیم کە مصادر و مآخذ کتاب ارزشمند بحارالانوار علامۃ 
مجلسی (عليەالرحمه) بسیار زیاد است و حتی تعدادی از آٹھا 
ھنوزھم چاپ نشدہ است. مؤسسَه آل البیت در صدد است برخی 
ازمصادر آنرا تحت عنوان دسلسلة مصادر بحارالانوارہ بەه شکلی 
منقح و مصحٔح منتشر کند کە مسکن الفؤاد دومین کتاب از این 
سلسله است. اما چو ن مسکن الفؤاد خود ائر نسبتا جدیدی است, 
برای روشن دن جگونگی و صحت و ضعف بسیاری از احادیث 
آن لازم است مآخذ اصلی و متقدم بر آن مشخص شودہ تا بہ 
درستی معلوم سود ته عناصر تشکیل دھندہٗ بحار کدامین احادیت 
واز کدامین کتابھاست؛ فلان حدیث عامی است یا ازطریق خاصہ 
روایت شدہ؛ ضعیف است یا نھ؛ و غیرہ. ۔ بنابراین در تصحیح 
کتابھابی مٹل مسکن!الفؤاد علاوہ بر آن کە شایسته است موضع 
حدیث در بحار مشخص شود, ٠‏ بآد ماخف اصلی حدیث و مرجع 
خود مؤلف نیز معین شود. ولی مغاسفانه می بی بینیم کە در این تصحیح 
در موارد زیادی به جای یائتق تفر ء عَاع لد اصلی حدیث, در 





پانویشت آمدہ است: اعد المجلسی فی البحار عن 
مسکن الفؤادہ و پیداست که این کاری است دورمانند, و دردی را 
دوا نمی کند. البتە مشخص کردن جایگاہ حدیث در بحار در کتابی 
متل مسکنالفواد از جھات گوناگون سودمند است ولی يہ ھیچ 
روی کافی نیست۔ ایك برخی از مواردی که به جای ذکر ماخذ 
اصلی حدیث: بە بحار ارجاع شدہ: و بحار ھم خود از مسکن نقل 
کردہ است: ص ۲۷ء ۳/۳۴ حدیث, ۳۷, ۴۴, ۵۷, ۶۶, ۷۵۰۱۷۰. 
۶ء ۷۷ ۸۰, ۸۱, ۸۷ ۹۹ء ۱٦۱۱ء ۱٦٦‏ 

ھمچنین مأخذ بسیاری از داستانھا و سخنان عارفان و بزرگان 
مشخص شدہ: از جمله در این صفحات: ۲۵, ۴۲ء ۴۳, ۴۴ء ۵۶. 
دی ای ۳/۶۳ مورں ۲/۶۴ ۶۶, ۶۷ ۷۲, ۳/۷۳, ۷۵, ۷۶. 
۱۷ء ۸۳,. ۸۴,. ۲/۸۶ ۴/۸۸, ۳/۸۹ء ۲٢٠/۲۔‏ 

در برخی موارد بدخوانی کاتب نسخه خطی سبب اشتباہ شدہ 
است. مثلا در ھمان صفحہُ اول متن۔ که تصویر نسخة خطی آن 
صفحه ھم در کتاب درج شدہ ومی شود با آن مقابله و تطبیق کرد 
در ذیل این عبارت ٭... والموسوم بالحدس|الصائب٭ وشتەاند: 
در نسخۂ ٛش۷ بالخدش الصانب؛ آمدہ است+. در صورتی که با 
يك نگاہ ب ھمان صفحةٔ نسخه ہدہ مشخص فی شود که ٭بالخدش 
قطعاً غلط است و کاتب نسخد ش٤‏ بر اثڑ عدم آشنایی بە رموزو 
نشانەھای حر وف, دبالحدس) را وبالخدشء نوشته است. توضیح 
آنکٹہ در قدیم ھمانطور که حروف معجمہ و نقطەدار, با نقطه 
مشخص می شدہ: احیانا برای رفع اشتباہ و ابھام حروف مھملە و 
بی نقطه را ھم با علاماتی مشخص می کردەاند, مثل اینکه (سء 

برای عدم اشتباہ آن با ەشە بدین صورت نوشته می شدہ دس با 
×س٤‏ و سە نقطه زیر آن گذاشته می شدہ, یا اینکه روی ہس بجای 
سہ نقطه کە علامت دش است؛ علامتی به شکل ھلال (بدین 
شکل 'ثش)) می گذاشتەاند (ركد: مجله ترائتاء شتازہ ۶۶ ص 
۹۔۱۷۱ منیةالمر ید ج دفتر انتشارات اسلامی, ص ۲۰۶)و 
وو وودو وی علامات آشنا نبودہ, آن راحرف معجمو 
ش٥‏ تصور می کردہ است. و پیداست کھ بت نسخه بدل در 


صورتی کە قطعا غلط باشد. نە تھا زاید است بلکە به ھیچ روی 


کتابھای مشابه مسک نالفواد 

عدەاى دیگر از علمای شیعد نیز دربارہ ھمان موضوع کناب 
مسکنالفواد کتابھابی نگاشتەاند کە برخی از آنھا عبارت است 
از 

رو 


٠‏ ٠١)تسلیڈالحزین‏ بی فقدالعافیةوالاأحباب من الأآقارپ والینین: 
تألیف سیدعبدالله شبرء متوفای ۱۲۴۲ ق: )٢‏ تسلِالفزاد 
ف یفقدالاولانں نیز تألیف عیان سیدعبدالله شبر؛ ۴ 


ےس افو 7ة لسر عالت تار ظ ین مشست 
معین نتصیرآبادی, متوفای ۱۲۳۵؛ ۴) تسلیةالحزین من 
فقدالأقارب والینین تألیف شیخ صالح بن طعان بحرانی, متوفای 
۷۰۱ ق؛ ۵) تسلیةالملھ وفین و تسکین المغمومین, تألیف میر زا 
اہی القاسم بن میر زاکاظم موسوی زنجانی, متوفای ۶:۰۱۱۲۹۲) 
تسلیةالأحزان تالیف میرزا احمد باقر خوانساری صاحب 
روضات الجنات: متوفای ۱۳۱۳ ق, کهہ چاپ شدہ است. (ركا: 
روضات الجنات: ج ۳, ص ۳۷۹و ۳۸۰,: الذریعقف ج ۴ء ص ۱۷۷ء 
۸ء ۱۹ء و ج ۲٦‏ ص٠‏ ۲ مصابیح الان و ارقی حل مشکلات 
الاخباں ج ۱ ۰ص ی). 
باری, تلاش مؤسسهٌ آل البیت برای احیای مسکن الفؤاد و 
امثال آن, درخور ستایش است۔ توفیقشان آفزون باد. 
رضا مختاری (قم) 








برافتادن صفویان, برآمدن محمود افغان- روایت شاھدان ھلندی۔. دکتر 
ویلم فلور ترجمةه دگتر ابوالقاسم سری۔ چاپ اوّل. ۸۵,.۔ انتشارات 
طوس. ۲۵+۳۱۴ صفحہ. 





در تاریخ ایران روڑھای سیاہ بسیار است. سلسلەھای حکومتی در 
سالھای نخست اغلب می کو شیدند تا شایستگیھاہی هر چند انداد 
از خود نشان دھند. ؤولی بعد از پا برجابی و سلطه کامل بہ جامعه 
ہلت می کردند و روزگار را در فساد و عشرت و ہی خبری 
می گذراندند. در این هنگام دشمن چون دزدی در کمین نشستہ از 
نانوانیھا و آشفتگیھا نہود می جست و ھجوم می آورد و چنان 
ضربہ و صدمەای می ‌رساند کە ایرانی سالھا پس از آن 
نمی نوانست ہا خیزد. 

نگفتا! با اینکه عامل وعلّت مه انقراض, حکومتھای پیشین 
همین عیّاشیھا و بیدادگر یھا بودہ است, جائشیتان ایشان از کار 


کے 





نادرست آنان ھیج عبرت نمی گرفتند و ھمان خطاھا و بزەھا را 
مرتکب می شدند و خود و مردم دورہٗ خویش را بە نیستی و بدہختی 
می افکندند۔ 

این پریشانحالی در صفویه بەگونەای برجسته نمایان است. 
اگر از شاہ طھماسب دوم که سلطنتش چندان رسمیت نداشت 
چشم بہوشیم, آخرین زمامدار جدی صفویان شاہ سلطان حسین 
او که روزھای خوب یادگیری و خودسازی و 
تجر بەاندوزی, یعنی کودکی وجوانی, رادرحرمسراسہری کردہ 
بودہ در بیست و شش سالگی بە شاھی رسید و بیش از بیست و 
ہشت سال در تھایت کاہلی و بزدلی و اسراف... فرمانروابی کرد 
(ص ۱۴). سستی و زبونی او چنان بود کہ ھنوز ھم آدمھای 
بی لیاقت را بە وی تشبيه می کنند. در نادانی و ہی تدبیری اوھمین 
بس کە میرویس حاکم ورٹیس سنی ایل غلزابی قندھار را ہر کنار 
می سازد و مقام اورا بە يك بیگانهُ ہی خرد گرجی می سہارد. آتش 
اختلاف تسین و تشیٔع را دامن می زند و تحقیر و ہی اعتناہی بھ 
مسلمانان سٹی را از حدٌ می گذراند (ص ۱۹) و خلاصه کاری 
می کند که غلزایبھای قندھار بەخشم می آیند و سر ہبہ شورش 
برمی دارند و با فرماندھی میر ویس, حاکم دست نشاندہُ شاہ را 
می کشند وبه سوی کرمان ولارو اصفھان وشیراز حرکت می کنند 
و چنان کشتارو جنایتی مرتکب می شوند که نظیرش کم دیدہ شدہ 
است۔ 

درباره سالھای حکومت شاہ سلطان حسین افزون بر 
نوشتەھای مورخان ایرانی یادداشتھا و سفرنامەھابی چند از 
خارجیان دردست است کھ در ھمان زمان برای تجارت یا سفارت 
بە ایران آمدەاند و ضمنا'رویدادھای تلخ و شیرین روزائه راھم 
نوشتەاند. از میان یادداشتھای خارجیان زمان شاہ سلطان حسین 
غیر از این کتاب؛ سفرنامه کروسینسکی را می شناسیم کە دو 
ترجہ از آن در دست است اولی از عبدالر زّاق دُنیلی مورخ دورہ , 
فتحعلی شاہ ودومی ازدکتر ولی الله شادان (۱۳۶۴) تحت عنوان 
علل سقوط شاء سلطان حسین. ترجمةٔ دوم از جھات ہسیاری 
خواندنی تر وپسندیدەتر ازترجمہ دنبلی است. 

کتاب برافتادن صفویان... نامەھا و یادداشتھابی است کھ. 
کارکنان هند شرقی ھلند (وك) در زمان شاہ سلطان حسین فراہم 


اس 


ٴ آوردەاند ودگتر فلور ایران شناس ھلندی آنھا را ازبایگانی مرکز ‏ دوباغی از زندان می گریزند و ا دارودستة خود مردم را بیرحمانہ 





:. اسناد آن کشور گرفتہ و بہ صورت کنونی تدوین و عرضه کردہ 
أ ‏ است. سازمان هلندی وواكء نزديك بە ۱۴۳ سال یعنی تا پایان دوره 
صفویہ ہا ایران روابط بازرگانی داشته است؛ اگرچه شر کتھای 
انگلیسی وفرانسوی ھمدرایران آن روز فعالیت خرید و فروش 
داشتەاند لیکن سازمان ٭واكە ازھمة آنھا گستردەتر و ہا اھمیت تر 
ہودہ است. مر کز ہواكدء در بندرعیاس (گمبرون) و شعبەھایش در 
اصفھان و کرعان و شیراز بودہ است (صص ۹ و .)٠١‏ این سازمان 
ہا ہمةُ دستگاهھا و مقامھای دولتی بسیار سنجیدہ برخو ردمّی کرد 
حتی برای روز سختی و ناامنی با درباریان بزرگ و شناخته ھم 
پیو ندھاعی داشت و پیوسته رشوہ و پیشکش برایشان می فرستاد 
(ص ۱۷). در شورشھای عليه شاہ اغلب لطمةٗ مالی می دید و 
چرخ تجارت أن مدتی بازمی ایستاد. در آن زمان ازمیان قیامھای 
مخالف دو قیام (تازیان مسقط و افغانان غلزابی) از ہمہ مھمتر 
بشمار می رفت (ص ۱۸). شاہ برای سرکوب شورٹھا اقدامی 
نمی کرد و تمام اندیشەاش به تفرجگاہ فرح آباد اصفھان بود تا 
ھرچه نیکوٹر ساخته شود( ص ۲۱). مردم ھر يك چندی در بر اہر 
کاخ شاہ رگرد می آمدند و سنگ می انداختند (ص ۲۴) ر 
درخواست می کردند تا شاہ پای پیش بگذارد و بە گونەای جدی و 
بنیادی, ناامنی راهھا. گرانی خوراك و علوفہ, رشوەستانی ودیگر 
ناہسامانیھا را از ہین ببرد (ص ۲۵)ء ولی شاہ بە سخنان بر حق 
مردمان وقعی نمی گذاشت وھمچنان بە فکر آسایش خود بود(ص 
۶,. قحط و غلابہ قدری شدّت یافته بود کە ہسیاری ازمسیحیان 
بہ اسلام گرویدند تا بتوائند از مسلمانان کە اکثریت ملّت را 
تشکیل می دادند خو راکی بگیر ند تا زندہ بمانند (ص ۲۸). درمیان 
آنھمه پریشانی و گسیختگی گر وھھابی از ازبيك و بلوج ہم بە 
حومهٔ شھرھا حمله می کردند و اموال مردم را غارت می کردند 
(ص ۲۹). سردار سہاہ ھم چون قادر بە پرداخت حقوق لشکریان 
نبودہ چارہ را در سرفت می دید ولذا برای رفع نیاز خود دست به 
غارت اموال مردم می زد (ص ۳۵). در این کشمکٹھا تنھا کار 
مثبت شاہ این بود کە تو انست بحرین را از چنگ عر بھای مسقط 

درآورد و فدرت ضعیف م رکزی را در آنجا حکمفرما سازد ( ص 

)۷ 


ھمزمان با شورشھای کوحك و بزرگ داخلی, محمود غلزابی 


به ک رمان م یتازد۔ بیگلر بیگیآنجا م یتر سد وم یگر یزد و یە دنبال 


او مردم شھر با بارر و بنه از خانەھاى خود 
دلخراش و تائر انگیز یدید می 
افربایجان را قیلا نصرّف گردہ بودند در 
ک” اگر فتوحاتشان ر 


اذربایجان را ہم خواھند گرفت (ٴص ۳۹)), در 


ری 


: می کوچند و صحنەای 
اید (ص ۴۴). لزگیان کە بخشی از 
نامەای از شاہ می خواہند 
۱ بہ رسمیت نسناسد دیگر بخشھای 
ان ھرج ومرج 


غارت می کنند. از سی ھزار جمعیّت کرمان فقط چھار ھزار پیر و 
ناتوان بجا می مانند و ہقيه می گر یزند (ص ۴۵). زردشتیھا کە از 
حکومت شا٭سلطان حسین آزردہاند بە محمود یاری می کنند واز 
این طریق انتقام می گیرند۔ محمود بعد از تسخیر کرمان برخی از 
آنان را بە مقامھای عھمّ بر می گزیندا (ؿخص ۴۷ و ۲۷۱) از 
جنایتھای محمود یکی این بود کە زنان و پسرانِ بسیاری را به 
جایگاہ خودمی آورد. زیباتر ینشان را برای خود ہر می گزید و بقیه 
را به قندھار عی فرستاد (ص ۵۴۳). 
بس از پیداہی آرامشی اندك و بازگشت گریختگان بہ شھر 
رئیس واك از حاکم جدید کرمان می خواہد كکمك کند تا وی بتواند 
طلبھای خودرا وصول کند (ص ۵۵). در این وقت گر وھی بلوچ بە 
لار حمله می آورند (ص ۶۰). بە کارواتھای تجاری دستبرد 
*می زنند و کلانتر دھکدہ رامی کشند (ص ۶۳) و سہس با بارو بنە و 
اموال غارتی چنان آرام وعادی از بندرعباس می گذرند که گو بی 
ان خیانتھا و دزدیھا از ایشان سر نزدہ است. متاسفانه حاکم 
بندرعباس ھم در دستگیری آنان و استرداد اموال ھیج اقدامی 
نمی کند (ص ۹۲). بر اثر بی ثباتی, مأموران تحقیق ھمینکہ از 
پیش چشم مقام برتر دور شدند پی کار خود می روند وھیجوقت هم 
توبیخ نمی شوند (ص ۶۸)؛ حتی شاہ سماھی را به فرماندھی 
سرداری برای رفع غائله بە کرمان می فر ستد ولی آن سردار فرمان 
را ہشت گوش می اندازدودر نتیجه سماہ بە کرمان نمی رود۔ ( صص 
۳ر ۷۴)۔ 
ازویژزگیھای اجتماعی آن دورہ پخش شایعەھای ضد و نقیض 
است (ص ۷۴). در حملہ دوم جز زردشتیھا کە از امنیتی بر خو ردار 
یودەاند بقیهُ مردم کرمان یہ قلعةُ یزرگ شھر پناہ می برند (ص 
۷۔ گرسنگی چنان بە آنان فشار می آورد کە بناچار گوشب 
مردگان رامی خورند (ص ۷۸)۔ اوضاع به اندازہای بد و خطر ناك 
است که نمایندہٗ کممانی ھمه اموال سازمان خود را رھا می سازدو 
می گریزد (ص ۸۲). 
در این گیر و دارھا شاہ اندکی بە خودمی آیدواعلام می کندھر 
کس با سماہ ھمکاری کند ازمالیات معاف است (ص ۰١٠٠).وبسز‏ 
از خارجیان مقیم ایران درخ و استھای نقدی وجنسی م یکندو انان 
ھیجکدام را نمی پذیرند ورڈ م یکنند (صص ٠۰۳١‏ و۱۰۵ برای 


بالا بردن روحیة سماہ ایران بە همه میگویند افغانان سکنضحل 
خوردەاند و برای تآیید ؤ دلیل این خبر چھار اسبر اھغای اخ 


نمایش می دھند و سپس می کشند (ص ۹ء کارکناں وك هه 
رخدادھا حتی شایعه و خبر تردیدآمیز را ہم می ویسندودراھ 


چنین اخباری می افزایند: وگذشٌُي ژزمان حقیقت قض رارو : 


خواہد کردم 
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در ہرابر افغانان فقط احمدآقاست کہ می ایستد. او با سہاھی 
جندان زیاد شکستھاہی بە آنان وارد می آورد (ص ۱۴۲۱۲۱). 
زهٗ او چنان برای دشمن وحشت آور بودہ است که محمود 
ں کشتن او جایزہ تعیین می کند (ص ۱۵۹). ارمنیان جلقای 
نھان هم مائند زردشتیھا و قزلباشان چندان از حکومت وقت 
وش نبودہاند چنانکە با عمدستی کمپانی ھلند جلفا را تسلیم 
کنند (ص ۹) وحتی یکی از ایشان دسته گلی ہم به محمود 
نھد (ص )۱۲۱١‏ محمود برای پیشبرد کار خود به يك پیشوای 
ك نامە می نویسد که چرا شاہ سلطان حسین شیعه را ہر وی کھ 
مذھب اوست ترجیح می دھد (ص ۱۳۴). در این وقت يك 
سوس زردشتی را یه دام می اندازند و زبانش را می برند و نیز 
م يك ارمنی خبرچین را ہم در می آورند (ص ۱۴۵). ھمةُ این 
بن معلوم می کند کە اقلیْتھای دینی در آن زمان برای نجات 
د چشم براہ قدرتی ہیگانہ بودەاند. ملك محمود سیستانی 
خواهد حکومت را ياری رساند ولی چون او از پیش 
منیھایی نشان دادہ بود ھمکاریش را نمی پذیرد (ص ۱۵۰). 
نان برای خشنودی بیشتر ارمنیان آذوقه بە جلفا می آورند ودر 
ىی کە هھمه جا قحطی و کمبود است در جلفای اصفھان فر اوانی 
ت بەہ چشم می خورد (ص ۱۵۷). 
ایرانیان روحیەشان را باختەاند (ص ۱۶۰). جنگ آنان با 
نان ازروی نظم و تدبیر نیست (ص ۱۶۵). محمود برای نشان 
ن کثرت سماہ خود بە تن زنان لباس مردانە می پوشاند و بر 
ت خود می افزاید (ص ۱۷۲). در حالیکه افغانان دویست 
نی را کشتەاند ایرانیان از کشتن دو افغانی شادی می کنند و 
درا می فریبند (ص ۱۸۰). بسیاری از یادداشتھای کتاب 
ارئ وسحتی برخی از آنھا شخصی و غیرتاریخی است ( صص 
٦نا‏ ۱۸۶). 
از مردم ایالتھای ایران بختیاریان چندین بار افغانان را 
ست می دھند و عدہای را بہ اآسارت می افکنند (ص ۱۹۰). بر 
حنین پیر وزیھاہی است که مردم بە ایل بختیاری دل می بندند و 
دا می کنند (ص ۱۹۸). با اینھهمه قحطی ھمچنان بیداد 
کند. مردم گاومردہء کاغذ وجنازہ رامی خورند (صص ۲۰۵ تا 
"ا. ساہ می خواھد مقداری از پارچەھا ودیگر لوازم شخصی را 
ھلندیھا بفر وشد ولی آنان ئمی خرند (ص: ۴۱۲). در این بین 
٠‏ ساد ازدرماندگی مَردم استفادہ می کنند ودُورَمی افتند واز 
برای آشتی با افغانان پول جمع می کنند (ص ۲۱۵). 
٠ :‏ ھلندبھا مبلغ ناچیزی می گیردودرمقابل امتیازھای جدیدی 
ان می دھد (ص ۲۲۵). سرانجام ارکان دولت در تنگنا قرار 
سے ا ےت 
۶ہ زند و تسلیم مزماتھایئ او ھی شوند: ہشاء ساعت یازدہ شب 
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ٹم سوا 





بر اسب نشست و چشمانش از اشكك لبالب بود۔ بیست و چھار تن 
دنبال او تاج شاهانه را حمل می کردند... چون به فرح آباد 
اصفھان رسید محمود ازجای جست. اورادر آغوش کشید۔ آنگاہ 
شاہ جفه خود را بہ کت (ص ۲۳۰). مطالعه این بخش 
سخت تأثرانگیز و شگفتی زاست 

بعد از جلوس رمد ئت بیست و چھار سال داشت 
(ص ۲) مدم برخی از شھرهھا از جمله قزوین بہا خاستند و 
افغانان را از شھر بیر ون راندند (۲۳۷)۔ این شکستھا محمود را 
متأثر ساخت. بە خشم آمد و بسیاری از شخصیّتھا را کشت (ص 
۸ء. ھلندیھا برای اینکه از باج ستانی و غارت افغانان در امان 
بمانند اغلب با سر و وضع فقیرانہ ظاہر می شدند (ص ۲۴۳)۔ 
متجاوزان جز بە پول و غنائم بە چیزی دیگر نمی اندیشیدند. گاھی 
کف کاروانسرایی رامی کندند تا شاید بە دفینەای دست یابند (ص 
۱. محمود گویا قصد تشکیل و استقرار حکومت قانونی 
نداشت, بلکە می خواست با سرقت و غارت ایران مر کزی و 
فرستادن غنائم و اموال به قندھار فقط خود و مردمش را بہ رفاہ 
برساند (ص ۲۴۵۲). 

مدّتی بس از جایگزینی حکومت وحشیانہ محمودہ عثمانیھا بہ 
ایران حمله می کنند. وضع محمود بەہ خطر می افتد۔ می خواھد از 
اشتراك مذھبی خود با عثمانی بھرہ جوید ولی نتیجەای نمی گیرد 
(ص ۲۵۴). در سالھای واپسین کم کم خردش کاستی می پذیردو 
جنون بە اوروی می آورد. فرمانھای خطر ناك می دھد. پزشك خود 
رامی کشد. بیھودہ بخشش می کند و خلاصه پس ازدو سال جنایٹت 
بسیار بە دست پسرعموی خود ہاشرفہ کشته می شود (صص 
۱ و ۲۴۶۰)۔ 

اشرف اہتدا مھر بانی می کند ولی بعد خشونت از خود نشان 
می دھد. بخٹھا پر جج ‏ مویسسوت مھ 

پس از ظھور نادر به وحشت می افتد و با وی جنگھا می کند و 
انام شکست می خورد و در حین فرار به قندھار بہ دست 
بلوچی بەہ ہلاکت می رسد و حکومت پنجسالهُ اوھم بدین ترتیب 
خاتمهھ می پذیرد. 

در تمام مت چیرگی افغانان. ھلندیھا و دیگر خارجمان مقیم 
ایران فقط دنبال سود بودەاند وہر حکومتی چہھ دادگر و چھ. 
ستمگر روی کار می آمد در پناہ آن قرار می گرفتند و حالت 
ابن الوقتی خود را حفظ می کردند. 

این کتاب یکی از منابع دست ال اواخر مود جا 
میرود. ترجمه کتاب رسا و استوار است و ترکھباتی مانند . 
ھیابانگ۔ از آنگاہ باز۔ پسین هنگام و امثال آن نشانةُ خوش ذوقی . 
مترجم محترم اسمتہ۔ ۰ 








(چاپ دوم]. تھران. ۱۳۶۶. ۵۹۸ص.۔ 





اہوحیان توحیدی (تولد ہین ۳٣٣‏ نا۳۱۵ مرگ بین ۴۰۴ نا ۴۱۴ 
ص.ق) را وادیب الفلاسفہ) و ہفیلسوف الادباء نامیدەاند و 
مصداق کال این لقب کتاب المقابسات اوست کہ, بەشیوەای 
نزديك به روش افلاطون در محاورات, مسائل مھم فلسفی را که 
ذھن معاصرانش را مشغول می داشته با نثری شیوا و قلمی گیرا 
مطرح می سازد و بدین گوئە مطالعه کنندہٗ آثار ادبی محض راوارد 
عوالم فلسفی می کند (مقدمه. ص۱۷) و این خدمت بزرگی است 
کە ابوحیان نسبت بە تفکر فلسفی در عالم اسلام در فاصلہً فارابی 
تا ابن‌سینا پەانجام رسانیدہ است و تا حدی شبیه کار 
إخوان الصفا””ست که در ھمان قرن کار خودرا تکمیل کردہاند با 
اہن تفاوت که إخوان الصفا عدف خاصی را کە زمینەسازی 
پیدایش ٭دولت اھل خیر٭ ہر روی زمین است دنبال می کنند, حال 
ان مقصود ابوحیان آگاہانیدن خوائندہ و بہ حرکت درآوردن 
قوہ سنجش و تمیز أوست تا بەقدر فھمش و بەسھم خودش از 
حقیقت بھرەگیرد و آن به نسبت عقلی است کہ دارد"۔. بەھمین 
جھت است کہ ابوحیان را ہ٭فیلسوف التساؤلء لقب دادەاند, یکی 
ازمحققان گوید:٭اگر به کتب ابوحیان بنگریم می بینیم کہ چگونہ 
ان فیلسوفف ادیب فلفه را به سطح عامه پایین آوردہ و آگاھی 
فلسفی را میان خاص و عام بەطور برایر بخش کردہ است, او 
می خواھد حیرت و دہشت در اذھان بر انگیزد؛ تفلسف او سؤال 





است٠١٣۔. ٠‏ 
ھموارہ این پریسش مطرح بودہ کە آیا نقل قولھابی کە در آثار 
ابوحیان مخصوصا المقابسات آمدہ است واقعی است؟ جواب 
این سؤال بەطور مثبت است: چنانکه موورخان فلسفة قدیمر 
جدید (مثلا شھر زؤری از قدمای خودمان و دی بور از غر بیان 
متأخر) در بیان احوال و اقوال فلاسففٌاقرن چھارم بە ابوحیان 
استناد کردەاند اما آیا می توان تمام حر فھایی را که ابوحیان بە 
دھان متفکران ودانشمتدانی چون ابوالفتح توشجانی, ابوالعیاس 
بخاری, ابوالخیر یھودی, ابن السمح, ابو بکر صیمری, ابو زکر یا 
صیحری, ابومحمد عروضی۔ ابن زرعة, غلام زحل, ابو بکر 
قومسیء نظیف رومی... و حتی دو استاد محبوبش ابوسعید 
سیرافی و ابوسلیمان سجستانی می گذارد عیناً از ایشان انگاشتٹ 
یا مضمون از آنھاست و بیان از ابوحیان؟ البتة در جای جای 
المقابسات. شواھدی توان یافت که ابوحیان تصر یح کردهہ کہ: 
فلان عبارت را از لغزش ادبی پیراستم... یا: خلاصة آنچه فلان 
کس گفت چنین می شود... گاہ نیز یس از ثبت عبارتی می افزاید: 
دھذالفظہ؛ (ص ۲۸۱)۔ بر روی ھم بعضی صاحب نظران, مائند 
مایرھوف (مقدمهہ ص )۱١‏ بر آن رفتەاند کە ابوحیان برخی 
٭مقابسات٤‏ را از خود ساخته است؛ اما مصحح کتاب ازراہ مقایسه 
بارہای منقولات ابوحیان با منقولات دیگران به این نتیجھ رسیدہ 
انا که ابوخیاع انا علی زا رغابت کگرودر امت (مٹمت 
صص ١١‏ تا ۱۸). بەگمان من, اگر ہم تصور کنیم کە ابوحیان 
بعضی چیزھا را از خود ساخته باز هم کتاب المقابسات بەعنوان 
سندی از تاریخ اندیشةً اسلامی در قرن چھارم ارزش خاص خود 
را دارد' ھر چند در این صورت بەعنوان تٹھا سند شرح احوال 
وافکار این یا آن فیلسوف بطور اخص قابل اتکا و استتاد نخواھد 

و 

بە هر حال, المقابسات یك رشته بحٹھای منظم فلسفی نیست ر 
هر جا که مطلب پردامنه بودہ ابوحیان خوائنندہ را بە مظان ان 
مطلب در کتب مر بوطه ارجاع دادہ است: واین مطالبی است که 
من از مذاکرات این بزرگان برداشت کردەام و آوردن ھمةٔ آن با 


استقصای کامل ممکن نیست: زیرا کتابھاہی که آن نکات دقیق ر' . 


توضیح دھد موجود است و استادانی کەه مشکل گشا وگرەگا 
باشند حضور دارند پس برای غوررسی این مطالب باید بە کتاب 
و استاد و استعداد تکیه کردہ (مقدمہ ص ۱۹). 

دربارہ مکتب فلسفیی کە فلاسفہٗ المقابسات بدان تعلق دارند 
باید,گفت در مجموع نو افلاطونی اند (مقدمه. ص ۳۱)), جز انکە 


غالبا جوابھای منجز و مشخصی بە پرسشھای فلسفی مطروحه | 


نمی دھند و پاسخھا در عبارت پردازیھای زیبا پوشیدہ سد 
(مقدمه ص ۴۳) و این البته برای دوستاران ادبیات جالب بود٭ 


اج 





ت که بەسوی فلسقہ کشیدہ شوند (مقدمهء ص۱۷). استثنائاً 
از ابوسلیمان نقل شدہ یا در واقع از تقریرات و امالی او 
ریر شدہ 0 موجز و دقیق و استوارہ است و این ھمان چیزی 
ت که از يك مدرس غلسفةُ ارسطو انتظار می رود (مقدمه, 
۹. 

٭مقابساتء نەتٹھا در شیوهٗ نگارش متفاوتند (چون پارہبارہ 
ٴٍ سە سال نگاشته شدەاند)ء بلکه در طول ہم فرق دارندہ مثلا 
سذ دوخ بیست وھشث صفحد امت وَمقابنۃ مشتاد و یکم ند 
مر بیشئ نیست. موضوعات ھم گرچہ غالباً فلسفی است اما 
اب از نکات و فواید ادہی و تاریخی و حتی احوال شخصی ھم 
لی نیست (مثلا صص ۶ء ۳۰۹). ھمجنانکه آثار دادبیء 
حیان ہم احیاناً دارای نکات فلسفی است. جالب اینکهھ 
_حیان یکی ازمجالس منزل ابن سعدان وزیر* را بەجای آنکه در 
متاعوالمؤائسة بنویسد در المقابسات آوردہ است 
لمقابسةالثالته). 

چاپ توفیق حسین از المقابسات تا آنجا کە اینجانب اطلاع 
اح تر تی ماب اسڈو تی جاپ شورادی ( 90۷۰ 
ندوبی (۱۹۲۹میلادی) مرجح است جز اینکه دو کو شش دیگر 
راہ ہ تصحیح المقابسات صورت گر فته یکی ازسوی عبدالر زاق 
ىیی الدین (۱۹۴۹, ۱۹۵۲, ۱۹۶۶ که جمعا ۳۷ صفحه از چاپ 
ندوبی را شامل می شود)ء دیگر از سوی دائیل واتریگان 
عوربون, ۱۹۷۴) که ھیج يك را نگارندہ ندیدہ است اما بعضی 
نتلاف قرائتھا کە بین چاپھای مختلف نقل شدہ جالب دقت 
مت و برای شناخت دقیق ابوحیان و بەویژہ کتاب المقابسات 
میار اھمیت دارد. (در این مو رد بحثِ تخصصی و مفصلی در کتاب 
بدالامیر الاعسم تحت عنوان ابوحیان التوحیدی فی کتاب 
مقابسات صورت گرفته است. ہرای معرفی این کتاب وریز 
درجات آن رك: مجله تحقیقات اسلامی, شمارہ ٢‏ ر )٣‏ 

اما آنجہ برای اھل مطالعه متووسط الحال اھمیت دارد سھولت 
جوع و ارجاع و دستەبندی مطالب است. توفیق حسین با تھیة 
پرست دقیقی از الفاظ و مصطلحات و تعریفات فلسفی (ص 
۹ بە بعد) کار خوائندہ را آسان کردہ و با نگاھی بەفھرست 
علام (ص ۴۹۲ تا ۴۹۶) می‌توان آنجه راجم یه یك شخص نر 
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جای جای, کتاب پر اکندہ ھست یکجا گردآورد. مقدمةُ مصحح نیز 
يك معرفی اجمالی از ابوحیان بەعنوان يك متفکر بمدست می دھد. 
تجدید چاپ و انتشار این کتاب درایران خدمت ارزشمندی 
است کە یکی از مآخذ ومتابع نفیس تاریخ تفکر در عالم اسلام را 
در دسٹترس اھلِ تحقیق قرار می دھد. بخصوص کە غلاسفة 

المقابسات اکثرأ ایرانی اند. 
علیرضا ذ کاوتی قراگزلو 


حاشیہ: 

١‏ عشابھتھای ابوحیان با اإخوان الصفا زیاد است از آن جمله حمله بە متکلمان 
کە جدل آنان به شکواك و شبھات می انجامد (رسائل إخوا نالصفاء ج ٢‏ ص ١۱۳؛‏ 
ج۳۔ ص ۱۵۳ ج ۴. ص ۵۲۔ و مقایسه شود با المقابسات: صص ۱۵۹, ۲۰۳۰۱۷۴ 
تا ۲۰۶ ۰ ۷ و الامتاع والمؤانسة: ج ٠۴‏ ١۰-ص۱۸۸‏ بە بعد والبصائر والذخاثر؛ ج۱ 
ص۴۰۳ تا ۴۰۶ و ج۳ ص۴۷۴ ب٭ەبعد) و نیز دست انداختن بعضی تأویلات 
صوفیانه (رسائل اخوانالصفاء ج۱, ص ۲۴۰ و ۲۴۱ مقایسمہ شود پا الیصائر 
والذخائرہ ج۱ء ص ۵۴۱ بہ بعد) و نیز تمر بض ہر شیع اماميه و شیعۃُ غالی (رسائل 
اخوان الصفاء ج۴ ص۵۲۲ دج ص۱۴۷ و ۱۴۸ مقایسه شود با ابوحیان در 
البصائر والذخائر, ج۲ ص ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۹ وج ۴. ص ۲۸۵) و انتقاد اجتماعی 
(رسائل اخوان الصفا. ج۰۲ صص ۳۴۵ نا ۳۶۱ که از طبیبان و منجمان و تجار و 
رنیسان ودھگانان و کاتبان و عاملان و اصحاب دیوان و قاریان و عاہدان و فقمھان و 
عالمان و قاضیان و عدول و مُرکیان... انتقاد شدہ است, از جمله مقایسه شود ہا 
البصائر و الڈخاثرء ج٣‏ . مقدمه.ء ص۶). باید دانست که اولین اطلاع دقیق راجع بہ 
ویسندگان رسائل اخوان الصفا را از طریق اہوحیان داریم (الامتاع و المؤانسة: 
ج۲ ص۴ و۵). ابوحیان بحث جالبی بین يك بھودی و يك عجوسی از علی بن 
ھارون زنجانی یکی از مؤلفان مرسائلە نقل کردہ است که عینا در ھرسائلء ھست 
(الامتاع و المؤائسة ۰ ص۱۵۲ تا ۱۵۸ء فرسائلە ج۱ ص۳۰۸ نا )۳۱٣۰‏ 

٢‏ در مقاہے ۴ ىثال فیلی را آوردہ که عدایى کور ہا لس دست می خواھند 
آن رادرذھن خود مجسم ومصور گنند آن کە پای فیل را لمس کردہ می گوید فیل 
شہيه تن درختی است و آن کە پشت فیل را لمس کردہ می گوید فیل مثل تہدای است 
و آن کە دست بە لب و لوچهُ فیل زد گفت فیل چیزی است نرم کەاستخوان ندارہ...و 
این مثال آشنایی است که مولوی ھم شبیە آن رادرمثنوی آوردہ. ابو حیان درتفسہر 
این حکایت گوید: :۰ مردم درباره حقیقت از جمیمر جھات آن برصواب یا پر خطا 
نیستند بلکە ھر کس وجھی از آن را درمی یاہدہ و اگر ہر یلد از آن کوران کە فیل را 
توصیف می کند رفیقش را تصدیق کند جامع حقیقت است و اگر تکذیب کند از 
حقیقت و جامعیت دور افتادہ است. حق مختلف نیست, ناظران مختلفند. در مقابسة 
۴ گو بد:دعقل بە تمامی دریك پیکر انسانی یافت نمی شود بلکه کم وزھادو ماشدت 
وضعف درھر کس بخشی از عقل یافت می شودہ. دراین قسم مطالب عمذاق ابوحمان 
بہ شکاکان نزدیلد است۔ 

۴ الدکتور زکریا ابراہیم: ابوحیان التوحیدی, ادہب الغلاسفة و فیلسوف 
الادباء. الدارالمصر یة للتألیف و الترجمہ,. ص۱۷۵ و ۱۷۶. 

۴)رك: مقالهُداہوحیان توحیدی. دانشو ر هنرمند انتقادگر ٤ء‏ ہە قلم نگارندہ, مجله 
معارف: فر وردین- تیر ۱۳۶۶, صص ۴۲۷ تا ۷۸۸ و مخصوصا ۵۹ نا۶۱ راجم ہبہ 
عالمقاہساتء۔ 

۵)راجمعبہ مجالس امن سعدان وزیر و کتاب گر انقدر الامتاع والمؤائسة رجوع 
گنہد بہ مقالم پہشگقتہ. صص ۶۱ تا ۷۹۔ 

گفتنی است کہ مرحوم آیةاقہ مطھر ی در کتاب تحقیقی_ خدمات متقابل اسلامو 
ایران از ابوحیان بەعنوان دیکی از فضلا و ادہا و نویسندگان بنام جھانِ اسلامہ نام 
بردہ و از المقابسات و الامتاع و المڑوانتة... بەعنوان کتابھای ٭نفسے یاد کردہ 
است (ج۳. ص ۵۷۹). 














خاطرات زندگی حس نالبًا. بە قلم استاد شھید حسن الینا. ترجمة ایرج 
گرمانی. تھران. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. زمستان ۱۳۶۶. ۳۷۶ ص. 





امر وزہ از بنیادگر ابی و یا به تعبیر درست تر اصل گرایی اسلامی 
سخن بسیار صمیرود این جنبش يا جربان که از دھہ ۱۸۷۰ 
م,/ق. با سیدجمال الدین اسدآبادی آغاز شدہ. و بعد ازاو 
ثوسط شاگردش محمدعبدہء و سبس توسط شاگرد عبدہ: یعنی, 
رشید رضا ادامه یافتهء و دست آخر در قرن بیستم بە دو جریان 
عمدہ دجماعت اسلامی) ھند و داخوان‌المسلمین) مصر تقسیم 
شدہ, درواقع عکس العملی اعتراض آمیز و پیر ایشگر انە نسبت بە 
تأئیر بذیری گستردہ روشنفکران مسلمان از سکولاریزم غربی 
بودہ اآست.بە يك تعبیر, با اندکی مسامحہ و به قصد نوعی مقایسہ 
می توان گفت که این جر یان نوعی پر وتستانیزم اسلامی بودہ کہ به 
نحوی تناقض آمیز به قصد احیای نوعی کاتولیسیزم اسلامی, 
یعنی بازگشت بە اصول اوليه و اصیل اسلامی, ہا گرفته بودہ است۔ 

باری. ہر دو وارتِ جریانِ اولیةُ بنیادگراہی اسلامی, یعنی 
دجماعت اسلامی؟ ھند و ج<اخوانالمسلمین) مصر,ہ از يك سو 
وارث این اندیشه عبدہ بودند که مسلمانان برای تغییر دادن محیط 
سیاسی شان بایستی پیشتر بە حدٌ کافی آموزش یافته باشند؛ واز 
سوی دیگر از سیدجمال آموخته بودند که پیوسته دلمشخول 
محیط سیاسی مسلمانان باشند. جمعیت اخوان المسلمین مصر که 
در سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸١ش.‏ در اسماعیلیة مصر توسط شیخ 


۵ٰ 





عابتا بنیادگذاری شدہ یود در دھهُ ۰ء ۱ش۔ عملا 
وارہصحنہُ سیاست شد و بتدریج بە جر یانی بسیار گستردەتر وہر 
تأئیرتر از جماعت اسلامی هند بدل گردید. این جمعیت کە با 
عدف داعلای کلعە اسلام زندہ کردن شعاثر دین و ایجاد وحدت 
اسلامیە تأسیس شدہ و ازھمان بدو تأأُسیس گرایشھابی افراطی 
داشت, بتدریج بە صورت یکی از نیر وھای سیاسی عمدہٗ مصر 
درآمد و بعد از انتقال مر کز رھبری آأن بە قاھرہ (اکتبر ۱۹۳۳ /مھر 
)٣‏ حدود نیم میلیون نفر پیرویافت. بعد از پیش آمدن جنگ 
فلسطین (۱۳۲۷/۱۹۴۸ش.۔) دست بەه خر ابکاریھایی در قاہرہ و 
اسماعیليه زد و نخست وزیر وقت, محمود فھمی نقراشی آن را 
منحل کرد. بسیاری از ایشان دستگیر شدند و فعالیتھای این 
جمعیت شکل زیر زمینی یافت. بعد از آن کە یکی از مردان این 
جمعیت نقراشی را بە قتل رساند عدّہ٭ای ہناشناس) حسن البتا, 
مرشد عام ایشان را کە در عین حال خطیبی پرشور نیز بود, در شب 
۲ فوریە ۱۴/۱۹۴۹ ربیع الثانی ۸ ق. بەہ ضرب گلوله از 
بای درآوردند. جمعیت اخوان بعد از کشته شدن بنیانگذار و اولین 
مرسد عام آن, شیخ حسن الما (۱۲۸۵/۱۹۰۶ المحمودیه در 
اسکندریەه۔۱۳۲۸/۱۹۴۹ش) دچار اختلافات داخلی گردید, وبا 
آن ک در سال ۱۳۲۹/۱۹۵۰ به ھنگام زمامداری حزب وفد. 
تا بە رھبر ی حسن الهُضیبی تشکیل شد و فعالانه از انقعلاب 
۲ حمایت کردہ امَا در سال ۱۳۳۳/۱۹۵۴ توسط 
محمدنجیب دیگر بارہ منحل گردید؛ مھمترین و اساسی ترین 
ضربه در اکتبر ۱۹۵۴/ مھر ۱۳۳۳ توسط جمال عبدالناصر بر 
این جمعیت وارد شد. از ان پس جمعیت اخوان المسلمین ہر دامنہ 
فعالیتھای خود در بسیاری از کشورھای مسلمان دیگر افزود رو 
دوام و فعالیت این شعب در برخی از این کشو رھا تا کٹون نیز ادامہ 
یافته است. جمعیت اخوان کە پیش از انحلال نخست در قاھرہ 
معجلهُ ھفتگی اخوان المسلمین و بعدھا نیز مجلەای تحت عنوان 
النذیر منتشر می کرد, بە لحاظ مواضع افراطی انی کە ازھمان آغار 
داشت بتدریج بە سوی سوسیالیسم گرایش یافت, تا آنجا کە حنی 
در سودان فردی کە تمایلات کمو نیستی داشت داعيه رھبری ان ر' 
برداشته بود, و علاوہ بر این گر وھھاہی از ایشان نخستین مطرح 
کنندگان ہسوسیالیسم اسلامی بودەاند. ہا تمام این احوال, ار 
زمان رھبری عمرالتلمسانی مواضع و گر ایشھای این جمعیت ٭ 
نحو محسوسی تعدیل یافته و یا به يك تعبیر به راست گرایدہ 
است. 

از آنجا کە حضور و نقش این جمعیت در ساٹھای عیانه فرن 
جاری میلادی در برخی از مھمترین کشورھای عرب مسلمان 
قابل اعتنا و درخور تأمل و پررسی بودہ۔ و توسانات ہد 
دستەبندیھای بعدی شناخت مواضع و آرماتھای اولیه این جنیی 
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را کمابیش مشکل ساخته است: کتاب خاطرات زندگی حسن الا 
می توائد به ایضاح این مواضع و آرماتھا بسیار گعاف کند. این 
خاطرات که بعد از مرگ وی یە زبان عربی و تحت عنوان 
مذکرات الوعدة و الداعیة انتشار یافته بودہ. اینك تحت عنوان 
خاطرات زندگی حسن ابا (کتاب مورد معرٗفی) بە فارسی تر جمه 
شدہ است. در مورد این ترجمة فارسی کافی است بگو پیم کە (نه 
بہ لحاظ تر جمہہ, بلکه بیٹ بیشتر بھ سبب معایبی که از لحاظ کتابسازی 
در آن مشھود است) حتماً بە ویر ایش جدی و جدید نیازمند است. 
ودریغ است که در کار ناشری که سنتاً کتابھای پاکیزہ ای نشر دادہ 
و ہدفتر نشر فرھنگ اسلامی) بودہ, اینچنین شتابناکی و 
سرھم‌بندی مشھود باشد. من باب نمونهء چند فقرہ از معایب ذکر 
می شؤد: 

- فھرست مطالب کتاب آنقدر مجمل است کہ اگر ہم نمی ہود 
فرقی نمی کرد؛ 

۔ پیشگفتاری که از اصل عرہی ترجمہ شدہ متعلق بہ سال 
۶ء ۶ ا۔اسنت و ناشر یا مترجم فارسی ھیچ توضیحی در 
معرفی کتاب یا شخص و شخصیت حسن البنا و جمعیت 





اخوان المسلمین ہر آن نیفزودہ است؛ 
۔ اغلاط مطبعی در این کتاب کم سید 
اصطلاحاً نسخەپردازی یا کبی ادیت آن ہسیار ناقص است: 
ظاعراً نقطەگذاری متن فارسی تماماً از زروی متن قدیمی عر ہی 
اصل کتاب کہ مائند بقیة متون عربی قدیمی اصراری در 
نقطهگذاری درست نداشتهء اقتباس شدہ است؛ 
ہسیاری ازاسامی جغرافیایی ویا سایر اسامی خاصّ عیناًاز 
روی شکل عر بی بازنویسی شدہ که درست نیست (مثل پورسعید 
بە جای پورت سعید یا پو رفؤاد بە جای پورت فؤاد و ہر وتستانتی بہ 
جای پر وتستانی یا پر وتستانتی و نظایر آن)؛ 
برخی از اسامی یا القاب خاص که نمی باید ترجمه می شدہ 
ترجمه شدہ است: مانئند ٭مدرسة دخترانه مادر مؤمنینء که باید 
دمدرسةُ دخترانةُ امالمؤمنین کہ لقب هر يك از ھمسران 
پیامبر اکرم(ص) بودہ: ترجمه می شدہ است؛ 
۔وبدتر ازھمه آن کە آثار این شتابزدگی حتی در شکل مغلوط 
حر وفجینی آیاتی کە در کتاب نقل شدہ مشھود است؛ متل ومثل 
کلمہ لیبه کشجرہ ...* بھ جای ٭ومثلا كلمةَ طییة کشَجر ة. .در ص 
۶ء یيیاسف . انکانت الوباہ به جای وِنْك ُنتِ الوْهَابہ در ص 
۵ء ویاوانه لایبیاس. تفجایٰ کانملا باسی: ۔.٭ در ص ۲۵۴۶ء 
یا ہو قل اعملوا فسیوی الله...ء بە جای × ور ٦‏ 
ص ۲۶۴ء ویا ہقل تقالوا اتل ماجرم ربکم علیکم الا تشر 
شیثاَہ به جای ٭قل تعالوا أتل ما حَرْم ربَکم عليکم اَل ت و 
شیثاء در ص ٦۱۔‏ 
مرتعنی اسعدی 





مرکز نشر دانشگاھی منتشر کردہ است 


٭شیم یآ یل تمحبری نوین (جلد اول) 
راہرٹتس. گیلبرت: ردوائلد. وینگر 
ترجمة ھوشنگ پیرافی 
٭شیم یآ ی تجری نوین (جلد دوم) 
راہرتس. گیلبرت: ردوالد۔ وینگر 
ترجهٔ ہوشنگ پیراخی 
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گسترش معنابی واژزەھای عربی در فارسی 


نزوو وہیالا بیو ےر سمورہ+ 01۶ ۔نصاع٭حاعم دلادھ 
ص۶۳۱ بجج::د:5 ہءلمنوہ ہجوز ەبرق ۷ ۳ءء تا 
.1987 ,چوا:۷۰ :ء5اءاڈ5 

امروزہ ھمجون گذشته وازەھای دخیل عر بی در زبان فارسی در 
تمام شؤون زندگی روزمرہ و فعالیتھای روشنفکرانہ بەچجشم 
می خورد. ہسیاری از این واژەھا الیته تغییرات معناہی پردامنەای 
یافتەاند کە توجه پزوھشگران ایرانی وعرب را بەخود جلب کردہ 
است. ایرانیان در برخو رد ہا این کلمات در ہسیاری موارد یکی از 
معناھای آنھا را برگزیدہ و بقيه را کنار گذاشته, یا اینکه معنای 
تازہ٭ای ہداتھا بخشیدەاند کە در اصل فاقد آن بودہ ومعنای اصلىی 
را کاملا کنار گذاشتەاند. این گو نە کلمات در بر خی عو ارد از طر یق 
نوشتەدھای ایرانیانی کە بهہ عرہی می نوشتەاند دوبارہ به عر بی 
بازگشتەاند و از سوی دیگر. ایرانیان نیز گاہ کلمات اصلا غارسی 
را ہا صورتی معرّب ومعنابی تغییر یافتہ از عر بی اخذ کردەاند۔ 
کتاب فوق رسال دکتری نویسندہ است کہ در دانشگاہ آزاد 
برلین بە راہنماہی دکتر ماکوچ نوشته شدہ است. نویسندہ دراین 
رساله بە بررسی ۴۳۷ وازهُ قرضی عر بی در فارسی می پر دازد که 
تعداد آنھا با احتساب تر کیباتشان بە ۸۰۰ می رسد. این واژەھا در 
۳ مقوله و بر حسب گسترش معنایی تنظیم شدہاند. خائم اسہقی 
در این کار از فرھنگھای معتبر فارسی و بخصوص از لغتنامهً 
دھخدا استفادہ کرده است. نویسندہ در مقدمةه رساله شرح 
مختصری از برخورد ایرانیان با سامیھای قبل از اسلام. 
برخو ردھای بعدی میان اعراب و ایرانیان و تأئیر دوجانبه زبان 
عربی و فارسی بر یکدیگر آوردہ است,. بخش اصلىی رساله بہ 
گسٹرش معنانی وازەھای دخیل عر بی در فارسی می یردازد و بہ 
قسمتھای زیر نقسیم حدم است: اشارہ, ارجاع پوشیدہ, دلالت 
عمدی. ادغم معنابی, گسٹرش معناہی, وارەھای فارسی ساختهہ 
شدہ از ریشه عربی, ترکیبات عر بی۔ فارسی, تقویت معنابی,. 
واژەدھای ساخته دہ بر طبق الگووی عر بی, بەکار بردن اسم ذات 
بہ جای اسم معنا و بالمکی, کاربرد تحقیر آمیز و مؤدبانہ تمایزات 
گر وھھای اجتماعی. کاربردھای استعاری, تعقید معتابی. تضعیف 


کی 


معنایء تضاد معنای, تمثیل اطلاق خاص با عام. مجاز مرسلء 

حذف, میانجی انتقال معناء انتقال اسم بەعلت شباحت معنابی, 

تبادل واژہھا۔ رسالە با برخی نتیجەگیر یھاء فھر ست الفبایی واژەھا 

و کتابنامەای کە عمدتاً شامل فرھنگھای مو رد استفادہٗ مؤلف است 
پایان می گیرد. 

تویسندہ: دکتر ھانس مولر/ مترجم: علی صلحجو 

ترجسہ از نا۸4104 (فصلدامة تحقیقات آلمائی, سال ۲۴ شمارہ )١‏ 





اسلام و انقلاب در خاورمیانه 





عرجر برز برہو؛:|نں۷ء( ل0۱۶ ٭رھ]:!| ۔(۶() :آ۲ ۸۷۸۷۷۰٥۶۷۰۰‏ 
(۷ ۲۲۰۶۰ ۷ا [ہ1۱[۷۲ ۷1١‏ .ہ0٥٥1‏ .901 6 ۸۷:111 
مع 1988.208 


دربارہٗ انقلاب اسلامی ایران تاکٹنون بیش از دو ھزار کتاب 
تحقیقی و غیر آن در زبان انگلیسی انتشار یافته است. بسیاری از 
محققان و دانشگاھیان غر بی, فارغ از مشکلات و مسائل درونی 
این انقلاب, در بند این دغدغهٗ محققانه بودەاند کە این انقلاب 
بدیع چرا وچگوئە رخ داد؛ چرا چنین انقلاب اسلامی ای در ایران 
رخ داد؛ و چرا اکثر اصلگرایان (و یا بنا ب تعبیر رایج, 
بنیادگر|یان) مسلمان در سایر کشورھا امکان بسیج کردن چنین 
حمایت فراگیر گستردەای را نیافتەاند. کتاب اسلام و انقلاب در 
خاورمیانه ھنری مونسو ن که در بھار ۶۷/۱۹۸۸ ۱۳ توسط مر کز 
نشر دانشگاہی بیل انتشار یافته است, نیز از جملہُ کتابھای 
محققانەای است کہ با بررسی زمینەھای تاریخی و انسانشناسانہ 
نقش اسلام در جامعه و سیاست خاورمیانه در پی یافتن پاسخھای 
این سؤالات برآمدہ است,. مونسون در این کتاب ابتدا مذاھب 
تشیع و تسنن را با یکدیگر مقایسه کردہ و میزان پای بندی دینی را 
در میان پیر وان هر کدام و نیز گر ایشھای اصل گر ایانه را در هر یك 
به نحوی تطبیقی بررسی نمودہ است؛ چنین معایسەای از آن 
جھت که ایران تٹھا کشور شیعه در میان کشو رھای اسلامی است؛ 
می تو اند حایز اھمیت فراوان باشد. وی سہس نقش سیاسی اسلام 
را در کشورھای ایران, عربستان, مصر و سوریه از اواخر قرن 
۶۹(۔۔ٍِ به این سو موردبررسی قرار دادەو پایگاہ اجتماعی 
جنبتھای اسلامی این چھار کشور را طی سالھای دھه 
۳-۰ شی و ۱۳۶۰/۱۹۸۰ ش. (یعنی دورەای کہ همہ 
این کشورھا صحنةُ گونەھای مختلفی از قیامھای اسلامی 
یودەاند). کاویدہ است۔ مونسون در خلال این بحتٹھا این نظر 
بەظاہر مقبولیت یافته راکہ انقلاب اسلامی ایران نتیچهہ وواکئشی 
در برابر سیاستھای شتابان ەمدرنیزاسیون٭ رژیم شاہ بودہ, رد 
کردہ و جنین استدلال کرده است کھ سایر عوامل ۔ ھمجون 


ز 


نارضاییھای ناسیو نالیستی از سلطہ امر یکاییانء اقتدار فرہمندانه 
آیت الله روح الله خمینی و نتایج و بازتابھای سیاست حقوق بشر 
کارتر هر کدام به گوئەای در پیروزی این انقلاب 
حرف آخر مونسون آن است کہ این انقلاب با توجہ بە شرابط و 
عوامل مورد بحث, جز در ایران نمی توانست متحقق گرند۔ 


مؤثر بودەائد. 





ترجمٔ و شرح اشعار عرفانی فارسی بە زبان انگلیسی 


برمزٴ مد ۶ہ بجںآ0و(۸۱ ورزۂ ۳ء :برا ]00+0 :+71 
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سابقھ ترجمة آثار کلاسيك عرفانی فارسی بھ زیانھای بیگانہ و 
ریا انگلیسی, نسیتاً زیاد است و تاکنون شمار زیادی از آثار 
کلا سيیك ایرانی بہ بسیاری از زہانھا ترجمه شدہاند.اا ترجَعة 
گزینەدھای موضوعی در این زمینے. کہ طی آن بہ يك کرشمھ 
از شعر محمود شبستری در گلشن‌رازپیکی از اخیر تر ین این گونه 
(بدون قائل شدن ھیچ گونە محدودیت زمانی)ء خلاصەای از 
جوھرہ و تاریخچہ و نیز مراحل ومقامات سلوك در عر فان ایرانی 

عرضه گردیدہ ست؛ بەه عبارت در ستتر؛ این گزیدەھا چنان مرتب 
گردیدہ است تا مقصود دوم نیز بە خو ہی تأمین گردد. در انتھای 
ذکر شدہ. و علاوہ بر فھرستِ کتابشناسی کوتاھی کہ برای 
زندگینامەای موجز نیز برای معرفی زندگی و احوال هر کدام از 
شعرا وعرفای نقل شدہ در کتاب, و آثاری که بە زبان انگلیسی از 
ایشان ویا دربارهٗ ایشان ترجمه یا نوشته شدہ, آمدہ است, شمراو 
عرفاہی کە در این کتاب اشعاری از آنان نقل شدہ عبارتند از 
هلالی استر آبادی, سرمد نجمالدین کبریٰ: عطار سنای: باہا 
الفضاء عمدانی, سلمان ساوجیء محمود شہستری: شاہ داعی 
شیرازی, حافظ, رابعه بنت کعب, غریب نواز فروغی بسطامی, 
و 7 نسیمی, صائب تبر بزی: وحشی بافقھی, احمد غزالی: 
امیر خسرو دای شاء نعمت الله ولی: جلال الدین رومی: 
ایرانی نیودەاند اگرچه پارسی گو بودەاند. قابل توجه است کهھ 
انعار برخی از این شعرا برای نخستین بار أست کہ بە انگلیسی 


٥ 





ترجمه می شود. ذکر نام و یاد و گوشەھایی از آثار عارف کو 
غیر ایرانی, یعنی محیی الدین ابن عر ہی, در این مجموعةُ دگزید 
اشعار عرفانی فارسیء, ھمچنانکه خود مؤلفان کتاب نیز گفتەانء 
بےلحاظ وسعت و عمق تآتیر آراء (و خصوصاً نظر یه وحدت وجو؛ 
اوہر عر فا وعر فان ایرانی, کاملا مناسب, بل ضروری بودم استۃ 

در ضمن کتابشناسی زندگینامەای مزبور نیز بە بسیاری از آۂ 
ادبی و عرفانی ایرانی ترجمه شدہ بە زبان انگلیسی اشارہ شا 
است. ازدکتر تصر الله پورجوادی پیشتر از این یز ترجمة سوا: 
شیخ احمد غزالی (کگان پاول اینٹرنشٹال, ۱۹۸۴) بە انگلیس 
انتشار یافته بود. 





ترجمةه جدید منطق الطّیر عطّار 


ا۶ا م۱ ا ۶م ے ہء ء٥ہ)‏ ۸۰۶/ ٤3۲۰ ۴۵۲۱١-1-]0101.‏ 
-صدطا د0 حمدط.۔۸۲۴۷ ۷ط ہذاءن١٥۲٢11‏ 16 ۳۱٢‏ 80513160 
۴۱۰م۶۳) 1984 ۰1۱1بعہ:۲ .1000ص1 .۷۷ 03] +0] ۵مھ : 

.2340 ۔(96< 


نخستین ترجمۃ منظوم انگلیسی منطق الطیر ھمان بودہ کە تود 
ادوارد فیتز جرالد فراھم شدہ بودہ است. این ترجمه تٹھا گڑیا 
مختصر ی از اشعار منطق الظُیر را دربر میگرفت. ترجہ 
انگلیسی غلام محمد عاہد شیخ (ھند. ۱۹۱۱) نیز از ۴۶۷۴ ہپ 
این مثنوی تنھا ۱۱۷۰ بیت آن را شامل می شد. ترجمة من 
دیگری نیز از حدود نصف این کتاب توسط مثانی (منگلور ہذ 
۷۲ء نر اقم بود کەاز نظر ارزش ادبی بمراتب بھتر از 
ترجمة پیشین بودہ و لذا بعداً توسط مؤسسہ انتشارات دانشگ 
اکسفورد تجدید چاپ شد. بعدھا به لحاظ کمیاب شدن و تجد, 
چاپ نشدن ہمةُ این ترجمەھاء ترجمة منثور دیگری از روا 
ترجمة فرانسوی گارسن دوتاسی (پاریس, ۱۸۶۳) توسط سم 
اس. نات بە عمل آمد کە بخشھای بسیار بیشتری از منطق ال 
را در ہرمی گرفت و بلندترین ترجمة انگلیسی این کتاب تا ا 
زمان بود. این ترجمه که در سال ۱۹۵۴ توسط ژانوس پرس لند 
انتشار یافتہ پودء در سال ۱۹۶۱ توسط مؤسسہ انتشارا: 
راتلیج اندکگان ن باول تجدید چاپ شد و اڑ آن پس تا سال ۱۷۴ 
مکررا بە طبع رسید۔ آخرین طبع این ترجمہ علاوہ بر بخٹھا 
عمدہٗ منط قالطیر؛ حاوی شرح حال کوتاھی درباره فریدالكد, 
عطّار, توضیحی دربارۂُ صوفیان و واژہنامەای در توضی برح 
اصطلاحات و تعاہیر عرفانی بە کار رفته در کتاب ہود. ترجمة افہ 
دربندی و ديك دیویس کہ اخیرترین ترجمۂ منظوم منطقال 
عطّار و کامفترین ترجمەای است کھ ازاین کتاب بە زبان انگلی۔ 
بە عمل آمدہ. ازروی منعلق الطیر مصحح دکتر صادق گوھر؛ 





(تھران, ۱۳۵۷) به عمل آمدہ ودر بای ہر صفحه از ترجمه به 
شمارہُ مر بوطه ابیات اصلی در طبع فارسی ارجاع دادہ شدہ است۔ 
ٍ این ترجمه ضمنا حاوی مقدمەای مشیع در شرح احوال وزندگی 
:.شیخ عطّار نحلەھاى مختلف صوفیه, تصوّف خاصّ عطار وزبان 
تمثیلی او و نیز يك فھر ست زندگینامەای کوتاہ در معرفی اجمالی 
شخصیتھابی کە عطٔار بە اٹھا اشارہ کردہ بودہ (ودر تدارك آن از 
توضیحات و یادداشتھای دکٹر گوھرین در طبع فارسی استفادہ 
شدہ) اآست۔ 
پیشتر از این, کتابھای الھینامه توسط جان آندرو بویل 
(منجستر, ۱۹۷۶) وتدذکرذۂالاولیاء توسط آربری (لندن, ۱۹۶۶) 
اڑعطارے انگئۓ ت سور ریت بود. 





تحقیقی در محتوای اشعار مدیحەسرایان دربارھای ایران 
در قرون میانه 





)0٥۷‏ ہ۱۷۵٥‏ ۷۷م(۷ ۸۷۸۰۶ یات5 (ادال , نصو ہ۷ 
.18۰ ,۶۰ك٢٘۲۷٣‏ ۱آ×۷×۳ت۱11۷لا ۱۰۱۱ ۳51٥:‏ ۔ ۸۵۸ك۷:ط 


آگور ا گا یقت فلر ان سم می نی اس وروی سا 
فلم دکٹر جولی اسکات مبنمی توسط انتشارات دانشگاھی 
پرینستون امریکا انتسار یافته است. دکٹر میسمی در این کتاب 
علاوہ ہر آن کە دربارۂ جھات مغفول ماندہٗ سیوایبھای اسلوب 
مدیحەھای بارسی در فاصلهٰ آغاز فر ن ۱۱ء. /۵ ق. تا پایان غرن 
۴ ق. ومحتوای اخلافی این گونە اشعار بحث کردہ, بر 
رفعت ووالابی سطح ھنری این اشعار نیز تأکید نمودہ است. وی 
نشان دادہه اسب که شمرای مدیحەگوی ایران در دورۃٗ مورد 
بر رسی اودر عین حال معلمان اخلاق نیز بودەاندومی کو شیدہ اند 
تا در قالب مدیحه, بایستگیھا و ارزسھای متعالی اخلاقی را بە 
خوائندگان و مخاطبان خود القا کنند. 





معماری تیموری در ایران و توران 
222۶:۶۴2۶ 1[د ل5ك۶ 21:دص0(9یی۵عص۶۲صعصسص"صٗوٗوسمسمٌمیممسہہموسسصحسحسٛسٛسٛےگچطٔٔۓےِ 


۲٣۰ ۰۶ 1٦:۶۷۲ ۶۷۷‏ ط۷۷۱ ۵۷ات000۵ ۵د ةە(ا لا حاجصماہی 
۳۲ نا ”!۲۱ط .107۷7 ا۔ |٢۷۰‏ إں صسیصاءء٥7۴۷۰ّ۸ھ۸‏ 
.ان۷ 1988,2 


این کناب از جمله اخیرترین آنار دہارتمان مطالعات شرقی و 
خاورمیانەای دانسگاہ برینسنون امریکاست: وعلاوہ بر آن که 
حاوی بررسی جامعی دربارہهٗ تسامی فعالیتھای معماری تیمو ریان 
آیران در خلال قرن بائزدھم / نھم است, طی مقالات مستند و 
مستدلی نان دادہ است کە شکو فابی فرھنگی تو ران (ترکستان و 


ماوراءالھر) رھاورد تأئیری بودہ کە آن سر زمین از ایرآن پذیرفته 
بودہ أست. در این کتاب فھر ست جامعی نیز از آثار تاریخی دوران 
مو رد نظر در ایران و آسیای میانە ارائه گردیدہ. ویکی ازمجلدات 
دوگانہ کتاب شرقا یر برذارتتا تصاویر مر بوطه است 
شرقشناسی در لھستان 

بیست و چھارمین شمارهٗ نشریڈ شرقشناسی لھستان (مناہ۶ 
واہ۳۷م/۶()) کە در سال ۱۳۶۶/۱۹۸۷ انتشار یافته به افتخار 
یوزف ولسکی (زڈدان۷ اہتہل)ء بەمجمو عھُ مفالاتی دربارهٗ 
خاوَزمائ اغتضاص بائَة اسث: این شمارہ ساؤی ۲۵امقالة ور 
زمینەدھای مختلف بر رسیھای خاورمیانەای و شر قشناسانه است. 
مقالات شر قشناسانە اما غیر خاورمیانەای این ویزہ نام خاورمیانه 
یکی عقاله وعلائم جمع در صرف کلمات هندیە از تادوش 
پوبوزنیاك است, و دیگری تالفبای کوبوکامہونگ منطقه 
بانجونگ لینسر (در سوماترای جنو بی)) از یانوش کاموتسکی, 
ونیز ہکتابشناسی توصیفی جدید قبرس؛ از زتسلاو جی. کاپرا. از 
این مجموعه مقالات ۹ مقاله تنھا بە ایران مر بوط می شود که از 
این قرارند: 

١‏ ھر کولس نماد جنگ اسکندر مقدونی با ایرانە بە قلم 
لسلاو موراویتسکی (یەزبان انگلیسی)؛ 

۲. ونخستین گروگاتھای ایرأنی در رٌمہ بە قلم ادوارد داہر وا 
(بەزبان فرانسہ)؛ 

۳. دنخستین هستەھای سوارہنظام سنگین اسلحةُ ساسانیان و 
تحولات بعدی آن, بە قلم میر وسلاو میچالاك (یا میکالاکك, بەزبان 
انگلیسی)؛ 

۴. ہدرباره اطلاق نام دروازۂ خزر بە تنگھ قفقازہ به قلم یرزی 
کولندو (بەزبان فرانسوی)؛ 

۵ وگوشە‌ھایی از تاریخ مسافرتھای فیلسوغان یونانی بە 
ایرانە بە قلم ماریا دزی یلسکا (بەزبان فرانسوی)؛ 

۶۔ ہداستان فریدون در شامتامہ: اسطورہ یا تاریخ یه قلہ 
ولادیسلاو دولبا (بەزبان انگلیسی)؛ 

۷. ٥قھرمانان‏ حماسەھای ایرانیە بەقلم آنا کراسٹوولسکا 
(بەزبان انگلیسی)؛ 

۸. ہکلم اسلاو ینہ6كھ و کلم ایرانی ثثوہ۵ء بە قلہ 
(یوزف رجك (بەزبان آلمانی)؛ 

۹. ہیر رسیھا و مطالعات ایراتشناسانةُ یرزی کوریلویچء بہ 
قلم یوزف رچك۔ 

قابل توجە است کە شمارهٗ بیست ودوم ھمین نشر یه که متعلق 
بە سالھای ۸۴۔۱۹۸۱ بود و در سال ۱۳۶۴/۱۹۸۵ انتشار یافنہ 
بود نیز علی الا ختصاص بە مقالات ایرانشناسی تخصیص دادہ 


ۂَ 





شدہ بود (ركد. نشردائش, سال ششم, شمارہٗ سوم, فروردین و 
اردیبھشت ۱۳۶۵ء ص ۵۹)۔ 
: عرتضی اسعدی 


ناشرانفرانسوی در سالگذشته توجہ تازەایٰ به عرفاو 
دانشمندان و تو یسندگان اسلامی - ایرانتی نشان دادند و آثار آنان 
را ترجمھ و منتشر و یا تجدید چاپ کردند کە رساله عشق 
ابن عر ہی, شرح زندگانی جابر بن حیان, رباعیات مولاناء ملل و 
نحل شھرستانی و کتاب حکمقالاشراق سهروردی از آن 
جملەاند. مشخصات کتابشناسی این آثارہ بدانگوئە کە در نشر ی4 
انتقادی کتاب فرائسه (شمارەھای دسامبر ۱۹۸۷ و ژانویه و 
مارس ۱۹۸۸) آمدہ. بەترتیب ب شرح زیر است: 





رساله عشق ابن عربی 

سے سم وس رر سرپ سرت سح ہج جار یر مان سد سس ہارمہ جس ےرہ ےمجرت و ہو اتی راج ہی سیفررمجھجٗیعیی دوھک عدجھیی ہکےہ جرمعیہ 
15٤٤03۰٤١٠۱ ۴۲١۱۰‏ .ہام :دو'| / 7۶0:1١‏ ۔ تماد ھ۶ 55ا1 
)۶۱٥٤٤٣٢٣۰ 18× 11,3206.‏ 3۲3130۳1:۰ط 100٥٥۶۵‏ دم ءحاد3'ا 
.(1987) 1986 .640 :,د٣٣۷۱۷۵۸۵‏ 0۵[1668ا]1نجزگ> ,اات۔ 
5۰۰ 49ا :۸1 صاالھ 
رساله عشق, ترجمةٔ فرانسوی آن بخش از فتوحات المکیه 
است که در آن ابن‌عربی ھمةُ جنبەھای ممکن عشق را مورد 
بررسی قراردادہ ودرھمه آٹھا نوعی وحدت کە تجلی جمال الھی 
است, دیدہ است۔ این کتاب با يك مقدمة دقیق و فھرست نامھای 

عربی و اصطلاحات اسلامی ھمراہء است. 





جابربن حیّان 


مسوسموموسموجوسممسسپسوٗٔؤوبف‫سہًہ-ہوجدصجصوہٌفحصددسجوست-ھخصح-دت۰.--ست--صصددت-×--صح-جصصتاد:س۳۰-تبتثت-ت- ‏ 
ذ 5هاناحاخصاصمی ۔,:بفررہ/ا ؛×طا +7551 .(۵1۵ہ٣)‏ حم کا 
۱ احا73 .ص13 1'7 ء عصدل ںو۱۷ ۱ء اء× ع14 دەل نہ8 ئنط'1 
601۰ء ,.3۷1-4800 ,24×16 ٘۶ اوءءعع ٥ءء‏ دا 
!ہ )6٤8۹٤٥٤‏ ہحاد د ءنحامہٴہانتاع ٤ء  :‏ ٥ءاءک>‏ .امت .ادا 
٣۰‏ 190 -69 :16 115ء8 ءعما ,(1987) 1986 د(دع ضہ۲ 
کتاب جاہر بن حییان اثر پل کراوس نخست باردر ۱۹۴۲ در 
رھگذر پررسی زندگی آن دانشمند نامی سج سوم ھجری, مطالعه 
وسیعی دربارهٗ علوم آن زمان انجام دادہ است. 





کتاب حکمت الاشراق سھروردی 


ےس سے ےت یں رح تن ا و و ےت ےر ۔ 
ادن /اءعالمعممئرہ ءیید‌جہ× ءا ےد ۶۰۷۔ا ع] .نل۲ ۷وعحاہم؟ 
”ل۵ ما001) عة مدعنقاد+صدہ: جات ہا۔اہ :ممااا 
٥ا‏ ععا؛مھ ۰۱ .730 ,تسةکتراڈ 590:3 13ام۸۸ ۲۱ء تعتعتنة 
ہدنام وع ٤مائلامحاط‏ ٥ء‏ ممناطاد٤‏ ,مناجائءی ؛ ص116 
,10987 .صاعٗضصنوء۔ جصعاءاء .ااہ2؟۔- .696 ,22×14 .:عنات13 

۱ ۴۰ 245-ءءزل::۷ 





چاپ انتقادی کتاب حکمةالاشراق به عربی در ۱۹۵۲ 
سھروردی (مقتول بە ۳۶ سالگی در ۵۸۷ ھجری قمری) را یلا 





کتاب ملل و نحل شھرستانی 

(-اد 1ت3کا۔اد ٥١‏ طے*“ ما1 1000فراب۸۷٥)‏ ت۲35۲5۸ اد ظا 
١, ۱۲34:٥۱٥١ ٤۷‏ ۰د۰اءء+ :ەل ۱ء دہ ںاج ۰اء٣‏ :مل ۷۰۰ا 
1ص0 610113٥٥٠ ٥٥‏ اءكق03 عدم یہام ۱ء ممنا ۲000مٗ 
٥ 24,‏ د 53ا5 ۸۸۰۸.۰ دم ٭ەمح0٤حٌ‏ -۸۷3۳11 -۷۷۵۳۱۱۱۱ 
۷۲۷۴۰۶ ت1 ہ۸7:۰۰اء ٢اہ٥٢٠‏ ٢٥۲۲ء‏ ..523۷1-72806 ,16 ×ا 
۰ع۱ءء۶ ,(1987) 1986 ءا3۲۵ 356۲1 ,دۃ0130۷ کم 
شایستہ و ستایش آمیز از شھرستانی و کتاب ملل ونحل,: ك۴ 
مقدمەایى که ام.آ.۔سیناسو مدیر اداره انتشارات یونسکو ہر کتابم 
نوشته و در آن محیط خاصی کە شھرستانی در ان پرورش یافۃ 
(شمال ایران در سن دوازدھم میلادی) نادیدہ گرفته شدہ, خرد 
گرفته است. 








رباعیات مولوی 


سر ش ٤‏ شش رس چچ شش سس شس چس جس یچ جس س سرچ جےں چ رژچےشچچہ جج 
بل ۲٢3۹.‏ .مر 'ة ط۸ .(۵5۔اہ-ا۱5دز2ا ۸۸۵۷۱55) 507ا 


-(دز0] ٥٤ء‏ ا٢۲۱۷۰۱۱ء۷ ۸۷۱۱۲۱۷-۷۸۰١‏ ل۵ ۴۷۶ ۲ح 53ء۴ 
۔ائخصگہ> ۔۔لااہ60- م230 .,3ا20×1 ۱۷۰۰۵23۷۱ اط 
۳۰ ۱۱98ء :۸۷ ط۸۱ ,1987 ۷1۱۷۵۱۱۴٣۶۰‏ 0811165 

رباعیات مولوی مجموعەای ازھزار رباعی است که خانم إ 
دومیترہ- مەیه روویچ ازمیان دو ھزار رباعی منتسب بە مولا" 
انتخاب و تر جمه کردہ است. وی قبلا کتاب فیەمافغيه را بە فرانم 


در آوردہ بودہ است۔ 


کتاب غزالی,؛ عقل و معجزہ 


ر×3 ہاءوئبم” ءا !ء ماك ا ا۶٥1ا2)‏ .[... 
٭ٌ >صىہہہ٥ہء‏ ع| ٣٣ھ‏ ٥ہدا‏ ءگػگ ۷۲ ن 483:0٥6‏ 
.ح196 3(۷ ,1987 معوم ‏ تا' 


غزالی,. عقل و معجزہ (مجموعةٌ سخترانیھای میزگر 
بزرگداشت غزالی در پاریس). ۱ 

در مقدمةُ مفصل این کتاب ھیچ اشارہای بە ملیّت ایرانی اما 
محمد غزالی نشدہ است. و البته. وقتی درمی یاہیم کە آقا 
سیناسور (مدیر انتشارات پونسکو) مراکشی است؛ ام 
ندیدەگیر یھا نە تصادفی می نماید و نہ سھوی. 





ع۔ روح بخث 


٠ے‏ 7 
اسانگیری در ترجمه 
22 7 
و نگارش 


نی توکلی 


گرچە پیشین کار ویرایش, بدین گونە کە امروز انجام می گیرد, 
رفتعرفته دو نسل از ویراستاران را پشت سر می گذاردہ ھنوز 
کسانی از اھل کتاب و قلم ھستند کە گمان می کنند کار ویر استار 
فقط جدا کردن ہەمی؟ و ہ٭بە٭ و پیوستہ نوشتن دھاءست. 

درمقام ویر استاری کە بیش ازيك دھه سابقھ کارویرایشی دارد 
و ہا کسب اجازہ از پیشکسوتانی کە سالیان دراز در این کار 
نامأجور و نامشکور تاب آوردەاندہ در این مقال, چند نکندً 
نگارشی را کە در ویر ایش توجه مرا جلب کردہ است نقل می کنم. 
نمو نەھایی کە خواہم آورد اصیل اند واگر اندك تغییری در اصل را 
روا شمردہەام بە رعایت اختصار بودہ است. ہی گمان, این نکتەھا 
ٹٹھا مسطورہای است از آنچه ویر استاران در نگاشتەھا با آن سر و 
کار دارند. کوشیدەام تا حد امکان از تکرار مکررات خودداری 
کم 
آخرین و شاید گفتنی‌ترین مطلب پیش از آغاز سخن این 
است کھه ویر استاران از اشتباہ نە ہرکنارند و نە خود را برکنار 
می دائند. ویراستارہ بەاعتبار تجربە و مھارتی کهە در حین کار 
اندوختہ است, چشم تیزبینی است کە پس از پایان کار ملف یا 
مترجم و گاہ در ابتدای کار یا ھمزمان ہا پایان یافتن هر فصلی از 
کاں اثر رامی کاودو کاستیھاہی را کە از نظر صاحب اثر دورماندہ 


پاز می جوید. 
مواردی کە در این مقاله گردآوری شدەاند به چند دسته تقسیم 
صی شو مُذ: 





آسانگیری در ترجمە و ترجمة قالبی 
دستةُ نخست نارساییھامی است کہ براثر آسانگیری در ترجمہ و 
گزینش رایجترین یا نخستین معادلی کم مثلاء در فرھنگ 
انگلیسی۔ فارسی برای واژہ یا عبارتی خارجی آمدہ است پدید 
می آید. در این مواردہ مترجم ترجمة لفظ بەلفظ می کند ہی آنکە بە 
ساختِ جمله و معنای_ مرادِ واژہ در جمله توجہ داشته باشد. 
بناہراینء ترجمهہ حالت باسمەای پیدا می کند: بەگونەانی کە در 
بسیاری از موارد ویراستاران. با تجر به بی آنکه بەمتن اصلی باز 
گردند. از پیش می دائند کە این واژہٗ ناساز ترجمة کدام واژهُ 
خارجی بوده است. ايك نمونەھابی از این گونه ترجمەدھای 
قالبی: 
۰181:8 ٘۷ ٭ل × |ہ۱۰۶ء۶٠ءء‏ ہاا ذنط) ٤ہ‏ ۸15عےلاندءء ×ط٦ ٠‏ 
٭٭ادووط1ویء 
ہساکنان این شھر زلزلهٗ ویرانگری راتجریە کردندم 
برای وازهھ 6ء نخستین معادلِ فرھنگ انگلیسی-۔ 
فارسی(ہتجر بەہہ)انتخاب شدہ است و ترجمہ بەعیارتی درآمدہ 
است که برای اھل زبان بیگانه است. فارسی زبان هھمین مطلب را 
با عبارتی نظیر ہساکنان این شھر شاھد زلزلەای ویرانگر بودندء 
بیان می کند. 
عوماط! گطماہ ہہصد ٥‏ 
این عبارت معمولا ترجمه می شود: ٭در میان چیڑھای دیگرہ۔ 
مثلا در این جمله: 
٭در میان چیزھای دیگرہ انسان دارای توانابی ومیل به حرکت 
اآست. 
در حالی کە منظور این نیست که انسان در میان چیڑھای دیگر 
توانابی و میل بە حرکت داردہ بلکە منظور این است که انسان, 
گذشته از توانایبھا و میلھای دیگرش, دارای توانابی و میل 
بەحرکت است. 
٤۲۵۸۵۰-7۰ ×۰‏ عط /عہر ٥۵٠٣۰,‏ ٥٤ہ‏ ا(لدالء ھ کا ۸/۸۸ ٦‏ 
٭انسان فر زند طبیعت است, وھنوز از آن فراتر می ‌رودہ. 
یعنی ٤ل‏ بە ٭ھنو زہ بر گرداندہ شدہ است بی آنکه بەمعنای آن 
در جمله توجھ شودوحال آنکە معادل, درست در این مقام, داماء 
است. در مورد اآتاه نیز معمولا ھمین اشتباہ روی می دھد. 
چ٥نط‏ مو عطل ٦‏ 
معمولاء ترجمہ می شود ہھمان چیزہ: 
٭در کدام يك از جفت اصطلاحھای دادہ شدہ, دواصطلاح زدج 
دقیقا ھمان چیز را نشان می دھد؟ء" 
آشکار است کە در چنین جملەھاہی معادل درست يك چیزہ 
استء نە دھمان چیزع. 
0۷8۰ ٤ہ‏ برضتعصرہ عط ج۷عطا ا2 برا٢۷‏ تا 





٭مھرەداران ظرفیت حرکت دارندم 
کلمه ۷:نمعچی به دظرفیت×, کھ ازھمة معانی این واژہ معر وفتر 
است؛ ترجمہ شدہ و از معادلھای دیگر؛ مانتد وتوانابیء یا 
”استعدادہ, غفلت شدہ است۔ ترجمة درست چنین است: 
مھ رەداران توانابی حر کت دارندم. 
.مامت عظطا ئ٥‏ ۷۵۳ نع ےطا انمطء ہہ0٠ہ۷٢٤۱×‏ -۸ہ-9 ٥‏ 
27 0 
بەجای: وبەرنگھا نیز باید اندکی توجه کردہ: -_ 
۶۵م لامور ا ۷ ە بروء ٤٤ع‏ زجاددء كتذاًّا' ؟ 
داین موضوع می تواند بەخوبی فھمیدہ شودہ۔ 
یعنی این موضوع تواناہی فھمیدہ شدن را داردہ نە اینکھ 
شخص می تواند بەخوبی آن را بفھمد. بەجای آن پیشتھاد 
می شود: 
٭×این موضوع را می توان بەخوبی فھمیدہ۔ 
۰٠ا‏ 31ع د تد 4۵->ت5ء٥‏ ےا می منناء >طا۲_' 5 
٭کشتی می تواند بەعنوان يك قایق بزرگ تعریف شودہ. 
این جمله را نیز می توان بەصورتی بھتر چنین ترجمہ کرد: 
تی را می‌توان قایق بزرگ تعریف کردہ. 
٭> اا2 نا ٥0'٥٥‏ 
اغلب مترجمان این عبارت را ٭قادر بودن٭ ترجمہ می کنند و 
حال آنکه وتوانستنم سادەتر و روانتر است. 
تا تر کیباتی که پسوند ٭اتا۵- دارند مائند ءاحاد1مص ٭احاداہ” در 
بیشتر موارد ہا آوردن ٭قابل> در آغاز ترکیب و گاہ با آوردن 
ہہذیرم در پایان ترکیب ترجمہ می شوند که معنای ٭قابلیت و 
ہ٭ہپذیرش٤‏ را افادہ می کند نە دامکانء را. بھتر است در جملەھا 
میان معنای ٭درخور ہودن, استعداد. قابلیت, شایستگی و سزاوار 
بودنە با معنای ھامکانە فرق گذاشته شود. بدین ترتیب: می توان٠‏ 
مثلاء بەجای ٭غیرقابل حملء. ہحمل نشدنیء یا بەجای ٭قابل 
گفتنم, وگفتنیء آورد. در مواردی که افادہ معنی ٭قابلیتء مراد 
باشدہ بھٹر است بە جای جزہِ ٭قابلەء جزہِ و٭پذیرہ و در نفی, 


بە٭جای ٭غیر قابلء. ٭ناپذیرء اختیار شود کە ترکیب را سادەتر و 


روانتر سازد۔ 
3 معط ے۲ہصہ عہ نط+صد: ٥‏ 
غالیا ترجمه می شود ہچمزی بیش ازہ. مثلا در این عبارت: 
٭انسان چیزی بیشت راز مقداری استخوان. عضلہہء خون ولنف 
استءم. 
حال آنکەه صورت فارسی آن عبارتی نظیر این است: 
انسان فقط استخوان و عضلهوخون ولنف نیست٭ 
۔چصناہ۷ اععط حاەمہ باصن :ہ۷ عن7' 5 
٭این کار بەآسانی زحمت می خواہدہ۔ 


لصف (یہەآسانی٭ ترجمه شدہء در حالی کە در ہسیاری از 
جملەھا این واژہ معانی دیگری چون ٭فقطء وصرفام ٭کاملاء و 
مطلقاء دارد, در جمله بالا نیز این کلمه بەمعنای وفقطء است و 
ترجمہ بە این صورت درمی آید: 

ھبرای این کار فقط باید زحمت کشید*. 

عا؛ن عدا؛ ءعلممں ٥‏ 

اغلب ٭تحت عنوانء ترجمە می شود و بەتازگی کسانی برای 
فارسی تر کردن این عبارت ہزیر عنوانە بەکار می برندہ در حالی 
کە نە بە ہتحتء نیازی ھست و نەہ بہ ہزیر و حرف اضافهٗ وہاہ 
(باعنوان) کارساز است. 

تا ×سمٹھا نیز در همەجا ٭کارہ یا ×زحمت٤ء‏ ترجمه می شود. در 
حالی که معانی دیگری نیزدارد. یکی ازاین معانی وزایمانم است. 
چندی پیش یکی از ھمکاران متوجہ شد کہ در واژہ نامهٔ یك کتاب 
پزشکی معتبر؛ معادل ہکارہ را در ہر اہر این واژہ گذاشتەاند. روشن 
است کہ یافتن چنین معادلی در کتابی پزشکی تا چہ پایہ 
حیرت أور است. 


اشتباە چشمی 

گاھی مترجم در خواندن واژہای کە فقط در يك حرف با واژہای 
دیگر فرق دارد اشتباہ می کند و ھمین اشتباہ عبارت ترجمه و 
گاھی مطلب را نامفھوم می سازد. اگر چنین واژہەای در نوشتهہ 
ہسامد زیاد داشته باشد اصلاح آن برای وپراستار وقتگیر خواہد 
بود, چە ناگزیر است صفحات زیادی را برای تصحیح آن بەدقت 
تمام بازبینی کند. نگارندہ در یکی از ویرایشھا متوجہ شد که 
مترجم واژہُ تمہ راء که بەمعنای ہتجدید رمزگذاریء است, 
بەاشتباہ ٥:٥۵‏ دیدہ وہ چون يك فصل کامل از اثر به این مطلب 


اختصاص داشت ت, خطایى باصر٥ٗ‏ او در سراسر فصل اثر نھادہ 
است. 
تا خطای دیگےر چشمی در مورد دو اصطلاح 


ومعط:-لصنطا ءاحاںە (نظریدُ دوجھتی) ر دونفەل اھناط ماطەث 
(طرح بیخبری دوجانہی یامتقابل)پیشمی آید ھردواصطلاح در 
روان شناسی و تعلیم و تر بیت بەکار می ‌روندہ اما معانی آٹھا ما 
یکدیگر کاملا فرق دارد و ہر یك بہ مقولەای متفاوت اشارت 
دارند. 

ت از دیگر اشتباھات رایج خلط پیشوندھای ٭0ط (درون) و 
ععاتٴ (میان) است. این اشتباہ نیز معنی را عوض می کند. مثلاء 
مترجمی جعلدالاءعدتاط (درون سلولی) را با ٭ہین سلولی اشتباء 
کردہ بود ودر نتیجہ, چنین جملەای پدید آمدہ بود: دھستةً سلول 
در فضای بین سلولھاقرار گرفته است*۔ 

ت اشتماء گرفتن تعخطرع (روانی) و لەەن5زتاع (جسمی) نیز 





جملەھای خندەدار مائند اہن جمله ہدید می آورد: ہدرورزش فقط 
پەجنبە روائی انسان توجه می شود؛:. 


ہی سلیقگی واشتباہ در واژەسازی یا کاربرد واڑەھا 
ت از کلمات رایج که در تر کیبھا برای منفی کردن فعلھا و 
صفتھا بەکار می رود دعدمء است که زبان را ثقیل می سازد و بہ 
آسانی می توان از آن چشم پوشید. مثلا بەجای وعدم خرید 
وسایل:. هہنخریدن وسایلء و بەجای دعدم مھر بانی؛؟ء 
ہنامھر بائی٭ می توان آورد. برخی ازمترجمان واژۂ فارسی زیبامی 
راہرای بیان مقصود می یابندہ ولی پیشوند عدم را برای آن بەکار 
می پرئدہمائند عم ھسستگی؛ یادعدم ھمگنی. که بەجای آنھا 
می تو ان نوشت ہناھمگنیە یا دناھمبستگیە. وازہ هفقدانء رو 
دفاقدہ نیز در تر کیبات بەکار می رود کە بھتر است در کاربرد ان 

امساك شود. 

وازہ ہ دیگری که ناہجا بەکار می رود ہکنکاش؛ است. وائە 
مغولی ہدکنکاشە بەمعنی مشورت٭ است. در آغاز مشر وطیت نیز 
این واژہ را بەگمان اینکه فارسی است برای مجلس شو را انتخاب 
کردہ بودند و چندی بە مجلس شورا ہوکنکاشستانء می گفتند. اما 
امروز اغلب گمان می کنند گە معنی این وازہ ہ٭کندوکاوہ و 
(جستجو؛ست. شاید مشابھت ظاھری آن با ہکندوکاوہ این پندار 
را,بەوجود آوردہ باشد. ھم اکنون نیز يك ہر نامه تلو یزیونی باھمین 
نام اجرامی شود کە روشن است منظور تو لید کنندگان بر نامه وکند 


و کاو" اآست؛: ه (رمشو رب). 


درازنویسی و زیانھای آن 

یکی از مسائل آزاردھندہ در کار ویرایش نگاشتەھا 
درازنویسی است. منظور از درازنویسی کاربرد بیجاء بی معنی و 
قالبی کلماتی است کہ نەتٹھا کمکی بە درك مطلب نمی کنند, بلکه 
گاہ پر ابھام جعله می افزایند۔ برای شناخت درازنویسی باید 
شگردھای آن را شناخت. یکی از این شگردھا کاربرد 
مترادفھاست: غم و ناراحتی و غصہہ شادی و سرخوشی و 
خوشحالی, سہاسگزاری و تشکر و قدردانی و مائند ایٹھا. 

نا از دیگر شگردھای درازنویسی کاربرد واڑەھای ہمحلء و 
ہموردہ است در بافتھابی نظیر: ماو کہ شخص با سلیقەای بود 
صورد معامله قر ار گرفت+. 

٭مو ردہ یاران وھمر اھانی دارد که ھم با ہمو ردہ بەکار می روندو 
ھم بیە٭موردہ. این یاران عبارتھای فعلی و کمکی ٭قرار گرفتنہء 
عراقع شدن), وبەعمل آمدن۷ و مانند ایٹھا ھستند. کاربرد این 
افعال پیشینەای طولانی ندارد ودر نوشتەھای فصیح زبان فارسی 
ہی سابقه است۔ مسلم اینکە وقتی می خواھیم جای کوہ دماوند را 


نشان دھیم طبیعی تر آن است کە بگوییم ۰٭کوہ دماوند حر شمال 
تھران استم. نە ہکوہ دماوند در شمال تھر ان قرار گرفعه است٠.‏ 
٭واقع شدنە نیز کە گویا از اصطلاحات نجومی وارد زبان منشیان 
درباری شده است؛ بھتر است بەجای مناسب خود برگردد. 
دبەعمل آمدنە ہم بیشتر معنای پرورش یافتن, قوام آمدن یا 
ورآمدن را به ذھن القا می کند و چنانچه در این معانی بەکار رود, 
کارسازتر است. این عبارتھای فعلی بەقدری در معنای مجازی 
بەکار رفتەاند که مانند فعل ٭نمودن؛ وقتی در معنی واقعی بەکار 
می روند دیگر چندان مقصود را نمی رسانند. 

0 از ەیگر شگردھای درازنویسی کاربرد واژهٗ ہوئسہت) در 
بافتھابی نظیر ەمن نسبت بە او علاقەمند شدہ بودم)ء است, اگر در 
چنین بافتی واڑہ ہنسبت) حذف شود ھیچ اتفاق ناگواری روی 
نمی دھد, . گاہ (نسبت) در مواردی بەکار می رود کە تو یسندہ دربارہ 
اینکه کدام حرف اضافه را بەکار ببرد دودل است, این ہیشتر 
ہنگامی پیش می آید کہ برای ترجمة يك اصطلاح خارجی. 
اصطلاح فارسی تازہای بەکار رفته یا ساخته شدہ است. اماحرف 
اضافهەای که باید آن را ھمراھی کند کاملا جا نیقتادہ است مانند: 
ودواکٹش نسبت بە ھوای گرم“ یا دعاطفةُ تحصیلی نسبت بە 
آموزشگاہہ. 


زیاتھای درازنویسی 

ت یکی از زیاتھای درازنویسی نامفھوم شدن جملەھاست. 
جملہ زیر را در نظر بگیرید: 

او فردی بخته و با تجر به بود و می توانست موردمشورت ور 
سازش قرار گیردہ. 

معلوم نیست کہ این فرد خودش می توانستہ ہا دیگران 
مشورت و سازش کند یا دیگران با او آیا خودش مورد جالبی 
است برای اینکە دیگران دربارہاش مشورت کنند یا اینکھ می ضود 
ہا اومشورت کرد. آیا خود آدم سازشکاری است یا کسی است کە 
می شود با او سازگار شد؟ 

٥‏ از زیاتھای دیگر درازنویسی تأثیر آن در آھنگ و وزن 
جملات است, تا جاہی کە جملهُ سادہ و کوتاہ بەگوش کسی کہ ھ 
درازنویسی عادت کردہ ناآشنا و سبك می آید. يك بار در پیشگفتار 
ائثری جملهُ ہبرخود ضروری و واجب میدانم که از آقاى فلان 
سپاسگزاری و تشکر و قدرداتی پەعمل آورمب را پەصورت 
ہبرخود واجب م یدانم کە از آقای فلان سماسگزاری کم؛ 
درآوردم۔ نویسندہ بەشدت اعتراض کرد. جمله سادہ بەنظر آو 
سبك و لنگ می آمد و بار ەمتین و سنگینە گذشته را نداشت! 

٥‏ یکی از مھمترین زیانھای درازنویسی استفادہ ھرچھ یسنر 
از فعلھای کمکی و کنار گذاشتن فعلھای سادہ است. در زبان 





بارسی میانە فعلھای سادہ ھم ازریشة فعل ساخته می شدند وہم از 
مادہٗ اسم. در فارسی دری نیز ہسیاری از فعلھای سادہٗ فارسی 
ریشهُ اسمی دارند مائند: آغازیدن, بوسیدن, توفیدنء ستیزیدنء 
سہاسیدن, خمیدن. اما از قرن ہفتم بە بعد نو یسندگان یا اھل زہان 
ساختن فعلھای تازہ را از مادہُ اسم روا نداشته و از آن پرھیز 
کردەاند. ۱ 

حملہُ مغول در قرن عفتم ھجری, گذشته از ویرانی و نابودی 
شھرھا و روستاھا و مراکز علم و صنعت و کشتار مردمء موجب 
سستی و فساد زبان ادب فارسی نیز شدہ و شگفت آور نیست که 
ساختن فعلھای سادہٗ فارسی ازمادہٗ اسمی, ازقرن ھفتم بە بعد در 
بوتهُ فراموشی افتاد و فعل مرکب جای ہسیاری از فعلھای سادہ و 
پیشوندی را گرفت ویسیاری از فعلھای سادہ بکلی متروك ماند. 
مانند: آختن (دراز کردن)ء آگندن (پر کردن)ء آسودن (استراحت 
کردن) 

در فارسی امروز, در زبان گفتگو و نیز در زبان داستان و 
نمایشنامهء افعال مرکب بیشتر بەکار می روندہ ولی شاید کاربرد 
افعال مرکب در زبان گفتگو بە این دلیل نباشد کە کاربردشان 
آسانتر است. کاربرد فعلھای سادہٗ فراوان و خوش آھنگی مانند 
استدن (ستاندن)ء روفتن, کوفتن, یافتن: لولیدن و مانند ایٹھا در 
گریشھای محلی گواھی است براینکه در زبان گفتگو نیزمی توان 
بہ آسانی فعلھای سادہ را بەکار گرفت وگویش پایتخت نشینان 
برای این حکم کە علت کاربرد افعال مرکب آسانتر بودن آن در 
نلفظ است کافی نیست و چھ بسا دلاہل دیگری در کار باشد. 
وانگھی, رواج فعلھاہی کە ریشهً عربی دارند و باقاعدۂ صرف 
فارسی صرف می شوند (مائند طلبیدن, فھمیدن, بلعیدن) و جا 
افتادن آنھا در زبان گفتگو گواہ دیگری است ہر اینکه زبان گفتگو 
با افعمال سادہ (حتی از نوع جعلی آنھا) سر ستیز ندارد. 

بە هر حال, در این زمینه جای تحقیق بسیار است؛ ولی چند 
معنی مسلم است: 

- استفادہ از فعلھای سادہ باعث ایجاز در کلام می شود. 

- مشتقات این افعال سادہ افقھای تازہ٭ای را در پیش‌روی 
فارسی زبانان می گشاید و واژەھای بسیاری را در اختیار آنان 
می گذارد۔ 

استفادہ أز افعال سادہ در شعر ودر متون علمی بسیار کارساز 
و مشکل گشاست۔ 

- زبان گفتگو و زبان نوشتاری در یکدیگر اثر دارند. 

-در دوران معاصرہ تأثیر تلویزیون را در گویش مردم نمی توان 
ادیدہ گرفت. از این روہ شناخت و بەکارگیری وہ در حد نیاز زندہ 
کردن یا ساختن افعال سادہ یسیار مھم است. 

بەھر حال. منظور این نیست کھ بە افراط بگر اییم, بلکه منظور 
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این است کە دست کم مانع متر وك شدن و فراموش شدن فعلھای 
سادہ کە ھم اکنون نیز شمارہٗ آنھا چندان زیاد نیست شویم و آٹھا 
را در دستگاو صرفی فعال نگاہ داریم. درازنویسی سد این راء 
است و باید آن را شکست۔ 
٦‏ 

برخی از زبان شناسان می گویند کہ ساخت زبان در هر حال 
دگر گون خواہد شدہ پس نمی توان از تحول طبیعی آن جلوگیرری 
کرد. برخی نیز با توجھ بە اینکه ھر واژەای ممکن است معانی 
گوناگون داشتہ باشد و ہر جملەای را بتوان بہ چندین شیوہ 
نوشت, می گویند تعیین مرز دقیق درست و غلط ممکن نیست, 
ولی باید در نظر داث شت کھ دامنه معنابی واژەھا ودامنه تغییر ساخت 
جملەھا در چارچوب نظام زبان, در دورەھای مختلفء کم و بیش 
محدود و مشخص شدنی است, این نیز درست است کە تحول 
زبان امری طبیعی است وھیچ نیر وبی جلودار آن نیست. امامیان 
تحول سالم و تحول بیمارگونە فرق است. آنچه مسلم است, زبان 
فارسی نرمش و گنجایش آن را داشته است کہ در براہر امواج 
سھمگین در دورەھای تاریخی مختلف تاب ہیاورد. پس باید این 
گنجایش و نرمش را شناخت و تحول زبہان را آگاهانه در مجرای 
سالم ھدایت کرد و نگذاشت کہ ہر اثر ناآشنابی ہا توانایبھای 
زبان مادری و شناختِ ناقص زبانھای بیگانە دستگاہ صرفی زہان 
از کار بیفتد فعلھا نازا و فلج شوندواز عصای ٭کرد٭و×شد٭٥٤‏ رو 
وقرار گزفتہ و ضائع شدہ و ہبەعمل آمدہ و امثال آن در بیان 
معائی غرجہاپیشٹر استفادہ شود 

زیاد نیستند کسانی کە گزارش گزارشگران ورزشی تلویزیون 
را می شنوند و از فارسی نیمپز و شکستہ بستةُ آنھا در شگفت 
می مائند. زیرا تصویر تلویزیونی و تکراز رفتەرفته این گونە سخن 
گفتن را عادی و طبیعی جلوہ می دھد و دیگز کسی حساسیتی در 
ہرابر جملەھابی نظیر جملەھای زیر نشان نخواہد داد: 

ومی توانید شاہد باشید پرتاب این توپ را از سوی ہازیکن 
شمارہٗ ۵ء 

ہو حالا داریم بر صفحةً تلویزیون تصویر سرپرست تیم را* 

وازھمه جالبتر:ہتیم تھران صاحب دومین شکست خودشد.٭ ۰ 


سخن را کوتاہ می کنم. تحول طبیعی زبان بەجای خود اماھر 
تغبییری را بەصرف تغییر نباید پذیرفت. وبراستاران ھنوز ھم 
حساسیت خود را در براہر تحول اسالم زبان حفظ کردەاند و 
اگرچه, برخی آنھا را متھم می کنند بەاینکہ متہ بە خشخاش 
می گذارند اما خودشان اسم این کار را واکنٹش در پراہر تحول 
بیمارگونڈ زبان می گذارند۔ 


۹ھ ۰ 


بی 
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ف. ا فریار 


تقاضا 
از ناشرانی کہ خواہان محرفی کتابھاہشان در بخش 
دکتابھای تازہہ عستند تقاضا می شود بلد نسخہ از ھر 
کتاب تازہٗ خود را مہ دفتر نشردائش بفرستند. 


کلیّات 
٭ کتابخائه و کتابہداری 

)١‏ تامہسون, جیمز. تاریخ اصول کتابداری. ترجمةه محمود حقیقی. 
تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. دوازدہ+ ۲۳۴ص. واژەنامہ. ۶۵۰ 
ربال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۷ منتشر شدہ است) 

این کتاب پر واقع بررسی جامع تحول ناریخی اصول کتابہداری است۔ 
عدف ویسندہ ارائہُ بنیاتھای تاریخی نگرشھای موجود کتابداری است. 
نو یسندہ در این کتاب یه تاریحنگاری نفٹنی کتابخائەھا و کتابداری ہرداختہ و 
از شموهٗ توصیفی پیروی نکردہ است. در مو ردھر يك از اصلھاى مو رد نظر پس 
از بیان اشارەھای تاریخی بە تحلیل منطفی رویدادھا و توجیه آتھا می بردازد. 
وی معتقد است که مجموعہُ منسجم اصول کتاہداری بدیدهٗ نوینی نیست وبا 
ارائه شاہدھا ومدرکھای فر اوان ریشەھای تاریخی اُٹھارا ارائە می کند. اصول 
اوليهہ. رشد مجموعة کتابخائدھا. مسؤولیت نگھداری مواد کتابخانہ. مسئله 
دسٹرسی به کتابخانەھا. عدفھای کتابخانفہ نقض کتابدار, ردمبندی و 
فھرسب ویسی در کتایخاندھاء طرح و ساختمان کتابخاەھاء اصول پایدار 
فصلھای کتاب اسس. 

۷ لنکسٹر. ف۔ویلفرد. کتابخانەھا و کتابداران در عصر الکترونیلكد. 
ترجمة اسدالله آزاد۔ مشھد. استان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ٣١١‏ ص. جدول. 
نمودار. واڑہنامہ. ۸۵۰ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۲ منتشر شدہ است). 

تو یسندہ استاد مفرسہ کتابداری دانشگاہ ایلینو یر اسب۔ موضوع این کتاب 
بحث فربارہ نشانتھای عصر اطلاعات و آٹار تکنو لوڑیھای نوبین ارتباطی 
دوربرد و الکٹر ونيك پر کتایخاندھا و کتاہداران است, کامپیوتر و نشر, نظام 
ارتباطی ہی کاغنہ کنار رفتن جاب بر کاغف آبا کتابخانه را آیندەای ھست؟ 
بعضی فصلھای کتاب اسٹ۔ 





نپ فھرست:؛ کتاہشناسی 

۴ رخبری اصل, عھناز [و] منصورہٗ شجاعی. کتابشناسی ریاضیات. 
تھران, کتابخانهُ ملّیٍ ایران, ۱۳۶۶. بیست+ ۴۵۴ ص. ۹۰۰ ریال. 

این فھرست عمدة حاوی مشخصات کتابھای چاہی فارسی ریاضی اسب 
کە از آغازتا سال ۱۳۶۴ منتشر شدہ است. کتاب دردو بخش تنظیم شدہ است. 
کتا بھای درسی و غیردرسی۔ کتابھای درسی تنظیم سنوی دارد و کتابھای 
غیردرسی براساس موضوع مرتب شدەاست. مشخصات کتابھا و توارھابی کہ 
برای ناہینایان تھیه شدہ نیز در این فھرست بت دہ است۔ 2 

۴ سیحانی, توفیق ۔ فھرست نسخەھای خطی فارسی کتابخائه مغنیسا. 
تھران, مرکڑ نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. پنجچ+ ۵۰۴ ص۔ ۸۰۰ ریال. 

کتابخانه مغنیسا از کھن‌ترین کتابخانەھای تر کیه است کە حدود ۸۷۰۰ 
جلد کتاب خطی در آن نگھداری می شود. در این فھرست مشخصات کتابھا ر 
رسالەھای خطی فارسی این کتابخانه ثیت شدہ اسمتہ۔ 

۵ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. 
کتابنامهء فھرست کتب منتشرہ, آڈر ۱۳۶۶ (۳۹). ١١۱ص.‏ ۱۵۰ریال. 


٭ راہتما. گزارش 

۶) دانشگاہە فردوسی. دفتر معاونت پژوھشی. گزارش فعالیتھای 
معاونت پژوھشی دانشگاہ فردوسی (مشھد). مشھد. ۱۳۶۶. ۲۳۲٣ص۔‏ 
جدول. نمودار. 

این مجموعه علاوہ پر معرقی طرجھای پژوھلی بەمعرفی قعالیتھای 
فرھتگی و انتشاراتی دانشگاہ فردوسی نیز پرداخته است, 

۷) دانشگاہ علامه طباطہائی. دفتر برنامەریزی آموزشی. دفتر معرفت 
دانشگاء علامہ طیاطبائی؛ سال تحصیلی ۶۵ ۶۴ء تھران [۱۳۶۶], مصور 
(یخشی رنگی). جدول. نمودار. 

راہنمای داننگاہ علامہ طباطبائی است. 


ولغ 

۸ ابوحیّان التوحیدی, علی بن محمد. المقابسات. خققه و قدم لهُ محمّد 
توفیق حسین. ط۲. تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. ۵۹۸ص. ۱۳۵۰ 
ریال. 

ابوحیّان تألیف المقابسات رادر سال ۳۶۰ آغاز کردودر سال ۳۹۰ آنرا٭ 
اتمام رساند. این کتاب از آثار بسیار مھم توحیدی است: المقابسات سامل 
۶ مقابسه یا گفت وشنود فلسفی است که ضمن ھرمقابسه يك سؤال فلسنی 
مطرح می شود و يك یا چند تن از دانشمندان به آن پاسخ می دھند۔ متن حاصر ار 
روی چاپ ۱۹۷۰ بغداد افست شدہ است (بہہ بخش تقدکتاب در ھمیں 
شمارہ رجوع فرمایید) 

۹ برن. ژان. سقراط. ترجمه ابوالقاسم پورحسیتی. ویراستہه احمد : 
سمیعی۔ تھران. علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶. هھشت+ ۱۶۸ص. واژونامہ ۶۰۰ 
ریال. 

سیمای سقراط. پیام سفراطء مظاغر وجودی سقراط, فصلھای کتاب 
است. 

)٠‏ تیلیش: ہل. شجاعتِ بودن. ترجمةً مراد فرہادہور. تھران, علمیہ 
فرفنگی, ۱۳۶۶. ۲۴۳۴ص. ۶۵۰ربال۔ 

تیلیش متأله ومتفکر معاصر آلمانی وپیر و سنت لو تر است. الھیات مسیحی: 
اگزیستانسیالیسم معاصر و ایدہآلیسم کلاسيك آلمان سەرکن اندینہ اویدہ 
مترجم در مقدمةُ مفصلی بە تشر یح آرا و نظر یات او پرداخته است۔ کتاب حاصر 
حاصل سخنرانیھاہی است کہ تیلیش در سال ۱۹۵۲ در دانشگاہ پیل ابر ادکرنہ 
است. وی در این کتاب با استفادہ از دو مفھوم اصلی شجاعت و اضطراب 
تحلیلی عمیق و گستردہ ازھستی بشری وویژزگیھای روحی ومعنوی آن لد“ 
می دھف. 


ھ> 


س۔جسوجمسڈتوچوومقصسمداجوممصوجں[وڈجسی سس مجدوکوجممدت٢جمسضحسکسسصب5ا5+2[سٗكکمو9دمو‌سمسیججوم‏ ےج مج‌وأھےوجسٗممسمڈوسسسکوجمورمجٛسٌٗجہپمٰسمم‫ٗ‌ج‫”سِس ںمسژےےم۔۔وووووہوہہہوجصےےےِ 


اخلاق 

)۱١‏ مور جورج ادوارد. اخلاق. ترجمهُ اسماعیل سعادت۔ تھران, 
علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶ یازدہ+ ۱۸۶ ص. ۵۴۰ ربال۔ 

مور (۱۹۵۸۔۱۸۷۳) از نزدیکان بر تر اندراسل بودو تأئیر عمیقی در فلسفۃُ 
انگلستان داشته است. نھب اصالت فایدم. عینیت احکام اخلاقی. نتایج: 
معیار درست و غلط. ارادہٗ آزاد, ارزش ذاتی. فصلھای کتاب است. 

۲) هدفیلد ڑ.آ. روانشناسی واخلاق. ترجمة علی پریور. ج .٢‏ باتجدید 
نظر کلی. تھران: علمی و فرھنگی, ۶. ۳۷۶. ۷۰۰ ریال.(چاپ یکم 
۵۶ء 

نویسندہ می خواھد نتان دھد که اصول روانشناسی جدید نەتٹھا با اخلاق 
مغایرت ندارد بلکە کاملا با اصول أن تطبیق می کند. متن اصلی کتاب ہبیش از 
حھل سال پیش چاپ شدہ است. 


دین و عرفان 
۰ اسلام 


۳ ابوالفتوح رازی. حسین بن علی. روض الجنان و رو حالجنان فی 
تفسیرقران؛ مشھور بە تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی. ج۹. از سورہ اعراب 
(۷) تا تویه(۹)۔ بەکوشش و تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمھدبی 
ناصح. مشھد, استان قدس رضوی, ۱۳۶۶. بیست و يكد+ ۳۹۹ ص. نموته 
نسحهہ, 

)٣‏ سعیدالدین محمدہن مسعود کازرونی. نھایڈالیسؤول فی 
روایەالرسول. ترجمه و انشای عبدالسلام علی بن الحسین الابرقوھی. ج 
بکم. تصحیح و تعلیق محمدجعفر یاحقی. تھران, علمی و فرھنگی. ۱۳۶۶. 
۸-ص. نمونهٗ نسخه. ۱۳۵۰ ریال۔ 

موصوع کتاب سیرت پیغمبر اسلام(ص) است و کتاب از آثار قرن ھشتم. 
نگاہ کنید به شمارہٗ گذشته نشردائنش, صص ۳۶نا ۳۹۔ 

۵) شریعتمداری, محمدتقی. ایمان بەخدا در عصر حاضر. تھران, بنیاد 
بعنت, ۱۳۶۳. ١۱۱ص.‏ ۲۲۵ ریال. 

مجموعةٗ چھار سخنرانی است که در سال ۱۳۴۷ ایراد شدہ است. در 
سخنرانی یکم ودوم تکیة بحث بیشتر ہر ھدایت الھی در جھان ھستی است ودر 
سخنرانی سوم و چھارم بیشٹر ہر فطرت الھی انسان تکیە شدہ است. 

۶) شس الدین, محمدمھدی. انصارالحسین علیهالسلام: دراسة عُن 
شھداء ورَۃالحسین الرجال و الیلالات. طھران, بنیاد بعثت, ۱۴۰۷ھ-ق. 
۵ص. ۴۰۰ رمال. 

۷ طالقانی, عبدالوھاب. طرح مقدماتی دائرۃالمعارف القرآن الکریم؛ 
بانضمام برنامەھا و هدفھایٔ دارالقرآن الکریم. قم. دارالقرآن‌الکریم, 
٣۴ ۰.۶۶‏ ص. 

مطالبی است در معرفی دارالقرآن الکریم و معرفی طرح دایرۃالمعارف 

فرانکریم که این مؤسسہ قصد تھیەاش را دارد. 

۸ علی دخیل, علی محمد. نگرشی کوتاہ بر زندگی حضرت فاطمه 
:۸ا(س). ترجمە محمدعلی امینی. تھرآن, بنیاد بعثت, ۱۳۶۶. ۱۵۱ ص۔ 
۰ ریلل. 

۹ فیض کاشاتی, محمدہن شا مرتضی. منھا جالُجاۃ. تحقیق وتعلیق 
قسمالدراسات الاسلامیة. تھران, بنیاد بعثت, ۱۴۰۷ ھق. ۱۵۱ص. ۵۰۰ 
ریال. 

۰ا تمی؛ عباس. منتھی الأمال: قم. ھجرت, ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۵. ٢ج.‏ 
۵۸۰ .ص۔ .۔ضذ ربال۔ 
۰ا مطھری, مرتضی. الولاء و الولایة. ترجمە جعفر صادق الخلیلی. 
نرآن, بنیاد بعثت, ۱۴۰۷ شق. ۸۴ ص۔ 
تر مہ عربی کتاب ولاءھا و ولا یت ھاست 
۲ا مجدوی, یحییٰ [فراہم آورندہ]. قصص قرآن مجید۔ برگرفته از 


۱ 







تفسیر ابوبکر عتیق نیشاہوری مشھور بە سورآبادی. چ۲. تھران, 
خوارزمی. ۱۳۶۵. ۳۱+ ۵۳۲ص. نمونہ نسخهہ. ۰٠٢‏ ریال (چاپ یکم 
۵9۳9۴۳۷ء0)( 

در چاپ حاضر غلطھابی کە در جاپ یکم بود اصلاح شدہ است و نیز از 
بعضی یادداشتھای مرحوم مینوی استقادہ شده است۔ 
٭ عرفان 

۳) بارساء. محمدبن محمد. شرح فصوصالحکم. تصحیح جلیل 
مسگرنژاد. تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. شصت و یدں+ ۶۸۴ ص. 
نمولهُ نسخہ. جدول. ۱۹۰۰ ریال. 

غصوص الحکم کتابی است بە زہان عر ہی از ابن عر ہی, در بیان حکمت 
ذوقی صوفیه که شامل اصول عرفان و تعالیم او در وحدت وجود است. این 
کتاب ازژرف تر ین ودشوارتر ین آثار ابن عر ہی است و بەھمین خاطر شر جھای 
فراوانی بر آن نوشته شدہ است. خواجہ محمد پارسا ویسندہٗ این شرح در 
قرنھای ہشتم و تھم می زیسته اسنہ مصحح کتاب خواجەمحمد را صاحب 
نتری سادہ وروان وہدون حشو وزواید می داندوفارسی نویسی اورادرترازنٹر 
تذکرةۃاولیاء و کیمیای سعادتٹ. 
٭ زرتشت 

۴) آشتیانی, جلال الدین. زرتشت؛ مزدیسنا ر حکومت. چ ۲ تھران, 
انتشار, ۱۳۶۷. ۴۵۱ص۔ نقشہ. ٥٠٠١‏ ریال۔ 

اریاهاء زرتضٹ: بیام زرتشت,: تحولات دین زرتشت, زرتشت و حکومت 
فصلھای کتاب است. نخستین چاب این کتاب در امر یکا منتشر شدہ است. 

۵ دولتشاھی, عمادالدین. جغرافیای غرب ایران یا کوەھای ناشناختہ 
اوستا۔ [ہی م ہی نا], ۲۳١‏ ۸۶ص٠‏ ۰ ریال. 

ترجمةه بخشی از وزامیادیشت٤:‏ اوستاست. مترجم مدعی است کہ در 
ترجمەھای پیشین اوستا؛ بەخاطر ھمسان ہودن چندین واك اوستائی و ھمسان 
بودن نام جند محل, اشتباھھاہی راہ یافته است. 


مردمشناسی 

۶) شھبازی, عبداللّه. ایل ناشناخته؛ پژوھشی در کوەنشینان سرخی 
فارس. تھران, نی. ۱۳۶۶. ۴۰۴ص. مصور. نقشہ. جدول. نمودار, نمونہ 
سند. ۱۴۵۰ ریال. 

ایل سرخی قبیلەای است در کوہستان مرتفع و جنگلی و صحب ال عہور 
جنوب شبراز (منطقہ کوھمرہٗ سرخی). این قبیله ازدیر باز به ستیڑھای خونین 
با قدرتھای سیاسی و عشایری جنوب پرداخته است. این کتاب نخستین اثری 
است که دربارہٗ عشایر سرخی نوشته شدہ است. در این کتاب ھمجتین بە قیام 
سالھای ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۱ عشایر فارس پرداختهہ شدہ است۔ 


سیاست 
۷) برصن: ادوارد. کنٹرل فرھنگ؛ نقش بنیادھای کارنگی, فرردو 
راکفلر در سیاست خارجی أصریکا. ترجمه حمید الیاسی. تھران, نی, ۱۳۶۶ 
۴ ص. ۸۰۰ ریال (عتن اصلی در سال ۱۹۸۳ منتشر شدہ است). 
۸) دفتری. مریم [و] عبدالعلی قوام. اعمیت و عساتل حوزہ اقیائوس 


آرام, تھران. وزارت امور خارجە؛ دفتر مطالعات سیاسی و ہین المللی: 


1 دوازدہ ۶ی ص۔ نقشہ. ۴۰۰ ریال.‎ ١۳۶۶ 

اھمیت اقتصادی. سیاسی و استراتزيیك حوزہُ اقیانوس آرامٍ مسائل 
اقتصادی و سیاسی منطف اقیانوس آرام, ھمکاربھای اقتصادی در حوزه 
افیانویس آرام, عوقعیت استراتزيك حوزہُ امنیتی آسیاہی افیانوس آرام 
فصلھای کتاب است۔ 


تا کش 


۹) گریر: گولہن [و] فرانلد ریسمن. ریگان با عردم امریکا چہ م یکند؟ 
بررسی ہمہ جانہەای از سیاستھای دولت ریگان. ترجمہ صدیقہٗ محمدی [و] 
رضا انزاہی۔ تھران, تن ۱۴۶۶ ۱۹۸ ص. ۳۵۰ رمال۔- 

خانوادہ: رؤھائی پر بادرفته خدمات مراقہتھای بھداشتی, بدیدہ بیکاری و 
اقلیتھا. جنیش کارگری امریکا در خطر ناہودی, مسکر,. اقتصاد, زنان, 
گامھاپی آغازین در پورش بە آزادیھای مدئی, سباسٹ خارجی, سیاست 
دفاعی فصلھایى کتاب است۔ 


اقتصاد 


٠‏ دال. جان پی [و] فرانك ارازم. اقتصاد تولید. ترجمہٗ محمدرضا 
آرسلان بد تھران: مرکز نشر دانشگاہی, ۰۸۶ پنج +6۰ص. جدول 
نمودار. واژەنامہ. ۱٥۳۰۰‏ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۸ منتشر شدہ 
است). 

اہن کتاب اقتصاد تولید و کاربرد آن در کشاورزی را توضیح دادہ است۔ 

)٦‏ کاتوزبان. محمدعلی (ھمابون). اقتصاد سیاسی ابران !١‏ از 
مشروطمت تا سقوط رضاشاہ. تھران, پاہیروس, ۱۳۶۶. ۲۴۳۹ ص. ٠دول۔‏ 
۸۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۱ منتشر شدہ است). 

نو یسندہ دانشیار دائشگاہ گنت انگلستان است. از آثار وی که به فارسی در 
دسٹرس ھست می توان از نجارت بین الملل. آموزش عالی و دائشگاھھای 
امر وز (ثرجمەه) ادام اسمیب ونروت ملل و اھتمام در تنظیم و انتشار و نوشتن 
مقدمةً مفصل ہر خاطرات سیاسی حلیل ملکی نام برد. دولت وانقلاب,دورنمای 
تاریخی. رازہ شیوه تو لبد فثودالیسم یا استبداد۔ تحولات ھرن نوزدھم۔ 
انقلاب مشر وطه و بس از ان. از رضاخان تا رضاشاہ, حاکمیتن شبه مدرنیسم 
مطلقه. ظھور و سفوط استبداد و شبه مدرئیسم. گاھنامةُ تاریخ معاصر ایران 
بختھای کتاب اسمن۔ پر اہن کتاب متاسہاب ر‌ پوبٹھای اقتصادی فارغ از 
پیشداوربھای ایدثولوزيك و تبلیغاتی به بحث و تقد گذانته تشد است۔ 

۴۲) معتضد خسرو۔ حاج امین‌الضرب رو تاریخ تجارت و 
سرماي ہگذاری صنحتی در ایران. تھران, جانزادہ, ۱۳۶۶. ۷۵۶ص. مصوٗر۔ 
نمونه سند. ۱۷۰۰ ربال. 

کتاب ۲۸ فصل دارد و تٹھا يك فصل آن دربارهٔ حاج امین الضرب است۔ 
مطالب کتاب از پیش از اسلام آغاز می شود و تا دوران معاصر پیش می آید. 

۳) میردال, گونار. درام آسیاہی؟؛ ہژوھشی درباره فقر ملتھا۔ ترجمه 
من وچھر اصہری. تھران, امیر کبھر, ۳۴۰.۳۶۶ ص. ۹ٛ٠‏ ریال. 

این کتاب ترجمة متن خلاصه شدہٗ کتاب درام آسبابی است. متن کامل 
کتاب در سال ۱۹۶۸ در نزديك بہ ٣٣٣۰‏ صفحہ منٹشر دہ است. عوضوع 
کتاب بررسی وضعیت افتصادی کشورھای آسیای جنو ہی اسٹ۔ 

۴ نقی زادہ, محمد. ژابن و سیاستھای امنیت اقتصادی آن. [تھران| 
نگارش, ۱۳۶۶. ٢١۴‏ ص. جدول. نمودار. ۴۰۰ ریال۔ 

عدف این کتاب بررسی و مطالعہ سیاستھای عربوط بہ تأمین امنیت 
اقتصادی در زاین و نفش أن در جگو نگی توسعہ اقتصادی این کشور است کہ بر 
مہنای نجزیه و تحلیل گفتارھا و مصاحبەھا و اظھارنظرھای رسمی و غیر رسمی 
عرار دارد, 


اموزش و پرورش 

۵) زولو. جین مار [و | جین لوید. آموزش از راہ بازی؛ برای مربیان و 
اولیای کودك قبل از دیستان. ترجمہ و تلخیص لیلی انگجی. تھران. وزارت 
آموزش و برورش؛ سازمان ہژوھش و برنامەریزی آموزشی, ۱۴۳۶۶. ۱٢۲۰‏ 
ص. مصور, جدول. ۲۰٢‏ ریال۔ 

امن کتاب برای بدران وعادران وعر بیان کودکان زیر شش سال تھی شدہ 
است. مطالب کتاب سامل پازبھا۔ آزماینھای سادہ ورساختن چیزھاست کہ ھم 
باعت سرگرمی رہم وسبله رشد دھنی و بدنی کودکان می شود. نمام بازیھای 
این کناب ما روضی سادہ فابل انجام ات: 





۶) عطاران, محمد. آراء عربیان بزرگ مسلمان دربارہ تربیت کودلكا, 
(ابن سینا غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی) برای معلمان, دبیران, 
دانشجویان مراکز تربیت معلم. تھران, وزارت آموزش و ہرورش, سازمان 
پژوعش و برنامەریزی آموزشی, ١.۶۶‏ ص. 

اھمیّت دوران کودکی, ویژگیھای روانی کودلد کودکی مرحلھ تکوین 
عادتء شیودھای تکوین عادت در کودلاء عوامل تریہتء مواد آموزتی 
فصلھای کتاب است., 6 

۷) گروگان: حمید. در مکتب تجربە؛ برای معلّمان, دبیران و 
دانشجویان سراکزتربیت معلم. تھران, وزارت آموزش و ہرورش؛ سازمان 
پژوھش و برنامەریزی اُموزشی, ۶۶. ۸۲۴ ص۔ مصور۔ ۱ 

این کتاب حاوی تعدادی تمایشنامهہ کوتاء است کە مکان وقوع آنھا کلاس 
درسراسٹ. نو یستدہ از راہ این نمایشنامەھا نکتەھایی دربارہٗ تعلیم و تر بیت را 
بە معلمان و دبیران گوشزد کردہ است۔ 


زبانء زبان‌شناسی, فرھنگ: نگایش 
٭زبان_ ِ : ١‏ 

۳۸ آذرنوش, آذرتاش. اموزش زبان عربی .١‏ تھرانء مرکز نشر 
دانشگاھی, ۱۳۶۶. دہ + ۱۸۷ص. مصور. ۴۰۰ ریال. 

مؤلف در پیشگفتار کتاب بە تاریخجہُ پیدایش نحو و اھمیتی کہ نحو در 
او وش زبان عر ہی پیدا کردہ اشارہ کردہ است. در ھمانجا نشان دادم شدہ 
است که تکیە روی قاعدەھای نحو عربی چه مشکلاتی در آمووزش زبان عر بی 
برای عربان و غیرعربانی کە می خواھند زبان عر بی بیاموزند ایجاد کردہ 
است. کتاب حاضر حاصل کوششی است که ویسندہ برای آموزش زبہاں 
عرہی اہداع کردہ و در دانشکدہ الھیات دانشگاء تھران مورد آزمایش قرار 
گرفته است. 

۹)ضرب المثلھا و اصطلاحات متداول زبان فرانسه۔ تھران, م رکزنشر 
دانشگاھی, ۶,.:. 253 ص.۔ مصور. جدول. ۶۲۰ ریال۔ 

از رشته درسنامەھایى مر کز نشر دانتگاھی است. 

۰ء)قویمی, مھوش [و] آنماری موثقی. راہنمای املای فرانسه. تھران, 
مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۶۵. ۳۱۹ ص. جدول. ۵۸۰ ریال. 

این کتاب برای استفادہ دانشجو یانی نوشته شدہ است کہ با زبان فراس 
آشناہی نسبی دارند و مایلند با فراگیری قاعدەھای املابی این آشنایی :: 
وسعت بختند, قاعدەماىی مر بوطہ یھ نقطهگذاری. علامتھای خاص زیاں 
فرانسہ املای لفتھای متداول و املای دستوری توضیح دادم شله اسٹ 
٭ زبان شناسی 

۱)بالمرہ فرانك رنگاھیتازہ بە معنی شناسی. ترجمهٴ کورش صفوی 
تھران, مرکز ۱۳۶۶. ۲۷۰ ص. ۶۰۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۶ 
منتشر شدہ است)۔ 

مترجم, نو یسندہ کتاب را از زبانشناسان نامی انگلستان می داند۔ این کتاں 
حاصل سخنرانیھابی است کہ در سال ۱۹۷۱ ایراد شدم است, پویسندہ یں 
کتاب را اثری مقدماتی و جامع در زمینه معنی شناسی دانستہ:است۔ 
9٭فرفھنگ 

۲) رازی, فریدہ. فرمنگ عربی در فارسی معاصر. تھران, مرکر: 
۶. چھاردہ + ۲۵۶ ص. ٥٠٠١‏ ریال۔ . 

بعضی ازواڑەھای زبان عر ہی بخاطر کار یرد فر اوانشان در قارسی یه نحو ی 
جایگزین وازەھای فارسی شدماند که معادلھای قارسی آتھا فراموش سىە؛ 
کمتر بە کار می ‌رود. انگیزهٗ مؤلف در تدوین این فرھنگ این ہودہ اسٹ که اس 
واڑەھا را زندہ گرداند و توجه بازسی گویان و پارسی و یسان را یه آتھا حب 
کند. در پراہر عر واڑہ عر بی يك یا چند پراہر فارسی آوردم شدم اسب کای 
نظیر این البته با تفاوتھابی قبلا منتشرشدہ یود: تھجورس چلالی. نفرمک اب“ 
واڑٹھای پارسی و پیگانه زیائزد در تارسی کٹوٹی یہ پارسی بسرہہ آھراںا 
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اہن سیناء ۱۳۵۴. ۴۲۶ ص. 
٭نگارش 

۳) سمیعی, احمد, آیین نگارش. تھران, م رکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶۔ 
۸ ص. ۳٣٣‏ ریال. 

کلیاتی دربارہٗ نگارش. آداب رسالەتویسی و فن گزارش نویسی بخشھای 
کتاب است. موضوع بحث کتاب محدود به نوشتەھای تحفیقی است,وکاری به 
نوشتەھای تخیلی و داستائی ندارد۔ 

۴) نجفی, ابوالحسن. غلط نٹویسیم؛ فرھنگ دشواربھای ژبان 
فارسی, ٹھران, مر کز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶ نهہ + ۳۲۴ ص. ۶۵۰ ریال۔ 

حاوی فھرستی است بە ترتیب الفبابی از غلطھای رایج در نوشتەھای 
امر وز فارسی, اعم از غلطھای املابی و انشابی و استعمال نادرست وارەھاء از 
جمله واڑەھای مأخوذ از زہاتھای خارجی و نیز اشتبامات صرفی ونحوی به 
خصوص آنجه بە نام گر تەبرداری معر وف است. علاوہ بر ایٹھا دنواریھاسی که 
در خود زہان ہست و غالب وقتھا نویسندگان را ہتگام نوشتن گرفتار تردیدو 
تزلزل می کند مورد توجه قرار گرقته است. یس از ذکر صورت غلط, کل 
صحیح بە ھمراء توضیحاتی آوردہ شدہ است. پیش از این کتاب دو کتاب دیگر 
در ھمین زمینه منتشر شدہ بود کە در کتابنامةٌ این کتاب ذکری از آتھا نشدہ 
استاٍ یکی غلط ننویسیم نوشتہ فریدون کار (۱۳۳۳) ودیگری شیرہ نوشں. 
نوشته علی اصغر فیاضص (۱۳۵۹).۔ 


علوم 
٭تاریۃ 


۵ رنان, کالین ا.تاریغ علم کمبریچ. ترجمةٔ حسن افشار. تھران, مر کزہ 
۶. ۰ ص. مصوٗر. نقشہ. جدول. نمودار. ۳۴۰۰ ریال. (متن اصلىی 
در سال ۱۹۸۴ منتشر شدہ است) 

نویسندہٗ این کتاب کتابھای فراوانی در زمینه اخترشناسی و تاریخ علم 
وسٹه است, ازویرگیھای این کتاب, کە معمولا در کتا بھای نظیر آن کمتر دیدہ 
می شود این است کہ بہ پیدایش وتحول علم دردنیای غیر غر ہی نیز توجه سدہ 
است, سر چجشمەھای علم, علم در یونان, علم در جین, علم هندو رو ھندی, علم 
عرب, علم درروم وفرون وسطی, ازرنسانس تا انقلاب علمی, قرون ھفدھم و 
ھجدھم, علم در قرن نوزدھم, علم در قرن بیستم فصلھای کتاب است. 


٭ ریاضیات و آمار 

۶) الڑزی, فریمن. آشتابی با روشھای آماری از طریق آموزش 
برنامەای. ترجمةهٗ عباس بازر گان. تھران: مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. 
چھار + ۴۱۶ ص. جدول. نمودار. واژەنامه۔ ۱٥۰٠١‏ ریال۔ 

بعضی ازروشھای آماری, فرمولھای آماری مر بوط بە آنھا و جگونگی و 
مرارد کارپرد انھا در اپن کتاب به صورت برنامعای بہ خوائندہ اموخته 
می سود. شیومً پرنامەای و نٹیکو ہی ان برای یادگیری در مقدمه کتاب توضیح 
تاد سدم آہت. 

۷) کوشیار گیلانی. اصول حساب ھندی. ترجمۂ فارسی و متن عربی. 
ترجمه و پیشگفتار از محمد باقری. تھران. علمی و فرھتنگی۔۹۹.۱۳۶۶ص. 
حدول. نمونه نسفہ. ۳۴۰ ریال. 

اسول حساب هفندی یکی از مھمترین اترھای ریاضی برجا ماندہ از 

تو سیار گیلانی, اخترشتاس وریاضیدان برجستہً ایرانی درقرن چھارمھجری 
سب در این کتاب اعمال اصلی حساب در بایه دھدھی و شصتگانی تشریح 
سدہ است, این اثر یکی از نخستین آثار ریاضی دورهٗ اسلامی است که رقمھاو 
ھای امروزی حساب را بہ کارمی گیرد. این کتاب که اصل آن بە زبان 
حرای نوشته شدم تاکتون یه زباتھای عبری, انگلیسی و فرانسہ ترجمەوشرح 
حدداست. در مقدمه کتاب آثار کو شیار معرفی شدە است و نیز اطلاعاتی کہ 
نرہ ارجر بعضی متٹھای فارسی بودہ ذکر شدم است۔ 


ہ5 


٭فیزيك 

۸) انگ, ھارالد۔ آشتابی با فیزيك اتمی. ترجمہُ علی پڈیرندہ [و] 
محمدرضا حمیدیان. تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. نہ + ۵۳۱ ص۔ 
مصور. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۹۵۰۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۲ 
عنتشر شدہ است). 

مطائب کتاب عمدتاً در بارہٗ فیزيك اتمی ومکانيك موجی است, اما فصلھاءی 
از فیزيك حالت جامد و فیزيیك ہستەای نیز در آن ھست. مطالب کتاب تقر یبا 
بەترتیب تاریخی تنظیم شدء اسنہ 

۹) رتالاك: ہی. جی. ھواشناسی فیزیکی. ترجمةه علیرضا صادقی 
حسینی۔ تھران. م رکز نشر دانشگاھی, ۵ دم + ۲۹۳ ص. جدول۔ 
نمودار. واژەنامه. ۶۵ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۳ مننشر شدہ 
است). 

ھواشناسی فیزیکی بە پویسھای فیزیکی کھ درجو روی می دھد می پردازد, 
چھار فصل نخست کتاب دربارہ تر کیس جو و جنیەھای گوناگون فیزيك تاہبش 
است. فصلھای ۵ و۶ در بارہ تر مو دینامبيك ھوای خسك ونمناك است. تر ازمندی 
ہیدروسٹانیکی. نمودارھای ترمودینامیکی و پایداری قائم جو ابرھا و 
بارندگی, تورشناخت و الکتریسیته جوی فصلھای کتاب است۔ 

۰ ھالیدی. دیوید [و] رابرت رزنيك. فیزيك. جلدھاى ١‏ و ۳. ترجمه 
نعمت الله گلستانیان [و] محمود بھار. تھران, مر گز نشر دانشگاھی۱۳۶۶۔ 
ھشت + ۴۷۹ + عہشت +۴۱۱ ص۔ مصور. جدول. نمودار. ۱۷۰۰ ریال۔ 
(متن اصلی در سال ۱۹۷۸ منتشر شدہ است) 
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خلیلی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. هھشت + ۴۵۴ ص. مصور۔ 
جدول. نمودار. واژەنامه. ٣۴۰۰‏ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۶ منتشر 

شدم است) 

٢‏ بوھن, ھایٹریش. شیمی خاك. ترجمةُ حسام مجللی. تھران, م رکز 
نشر دانشگاھی, ۶ش دم + ۳۴٣۳‏ ص. جدول. نمودار۔ واژەنامہ۔ ۹۰۰ 
ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۹ منتشر شدہ است). 

در این کتاب کوشش شدہ است کہ از بحت در مو رد مطالبی که در کتا بھای 
حاصلخیزی خاك آمدہ است برهیز شودہ بناہراین مطالب بیشتر ہر فرابندھای 
اساسی شیمی خاكد متمر کز شدہ اسب تا مر وردر پڑوھتھای علمی آن. در ابن 
کتاب بیشتر پر مفاھیم اصولی تاکید شدہ است تا مشتفات سخت, 

۳)ٌشیمی آلی تجربی نوین. ترجمهٗ ھوشنگ بیرالھی. تھران: مر کزنشر 
دانشگاھی, ۱۴۳۶۶۔ ٢‏ ج. ہفت + ۷۰۸ ص. مصور جدول. نمودار, 
واژەنامه. ٥٣١‏ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۴ منتشر شدہ است). 

مؤلفان کتاب رابرٹس, گیلبرت, ردوالد ووینگرو ہستند. 

۴) وگل, آرتورآ٘ی. شیم ی تجزیه کمی معدنی: بە انضمام عبانی تجزمة 
دستگاھی. ترجمة فرشته عباس زادہٗ توسلی. تھران, مرکز نشردانشگاھی؛ 
۵.۔. عشت + ۲۹۹ ص. مصور. جدول. نمودار. واژەنامهہ. ۹۰۰ ربال, 
(متن اصلی در سال ۱۹۶۸ منتشر شدہ است). 

مبانی نظری نجزیہ کمی معدنی, نجزیہ حجمی. نظریه تیتر کردن اسیداے 
باز, نظریه واکنشھای اکسایش ۔ کاہش, منحنی اکسایش و... فصلھای کتاب 
ا(است۔ 
٭جانورشناسی 

۵) فرزان‌ہی, رضا۔ عقرب شناخت. تھران, مرکز نشر دانشگاھی, 
۶, غهشت + ۲۳۱ ص. مصور (بخشی رنگی). اصطلاحنامہ. ۷۰۰ 
ریال. 

دائض جانورشناسی در زمینة شتاساہی عقر بھا در سطح جھانی فقیر است۔ 
مطالعات انجام دہ در مو رد این جانور محدود به چند کشورو مدارك علمی در 
این ‌بارہ بیشٹر بہ گذشتەدھای دور مربوط می شود. :اطلاعات محدود و 


بک 


راکندەای کہ دربارہُ عقر بھای ایران موجود است بیشتر تحقیقات جند 
جانو رشٹاس خارجی است وممنای عضاوت اپشان اغلب يك یا چند نمو نہ بودہ 
کە بە طور تصادغفی بە دست میآعدہ است. این کتاب حاوی اطلاعات جامعی 
درباره بدن عقر بھا۔ انواع عقر بھا. سم گیری و عبارڑہ با عقرب و... اسند 


٭ زیست شناسی 4 

۵۲۶) وُز استون. شمیمی حیات. ترجمہ مصطفی مفیدی. [تھران, ہی ناء 
۶ء ۶٣۳٣ص.‏ مصور. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۷۵۰ ریال (متن اصلی 
۵۹ء 

زہست شیمی چبست؟ ملکو ل ھای خرد. درشت ملکو لها. سازمان سلول. 
گار و آنزیمھا۔ راھھای عتابولیسم سننز پر ونٹین‌ھا و اسیدھای ھستەای۔ آیا 
زہست شہمی می تواند جھان را نبیین کند؟ بعضی فسلھای کتاب استء 


٭ علم برای نوجوانان 

۷) استولب رگ: راہرت [و1فیت ھیل. مہانی فیزيك و مرزھای نو برای 
دانش آعوزان دہہرستان و معلمان. ترجمہً منیژه شیبانی. ویراستار علیرضا 
توکلی صاہری۔ تھران: وزارت آموزش و برورش, سازمان پژوھش و 
پرنامەریزی آموزشی, ۱۳۶۶. ۲٢٢‏ ص. مصور۔ جدول. 

حرکت واندازدەگیری, نیروو حرکٹ, تعادل نیر وھا, کار وانرزی فصلھاىی 
کتاب است. 

۵۸) بولارد: 4 ای٠‏ اوا سیں, دبلیو۔ سکافیلد۔ غیزیكد پایه! برای 
فٹرستاتھا۔. ترجمةٗ مھرداد شکریە او دیگران]. تھران, شورای کتاب 
معاونت آموزش فنی و حرفەای باھمکاری انتشارات فاطمی, ۲۰۴.۱۳۶۶ 
ص, مصور, جدول. نسودار. ۳۵۰ ریال. 


۵۹( عابدینی؛ منصور شیمی فلزات. تھران: فاطمیء .ك۳ ص. 


مصور. جدول. نمودار. ۳۸۰ ریال. 

جدول تناوپی عنصرهاء شہمی عنصرھای فلزی در گر وجھای اصلی جدول 
تناوہی . شممی کمہلکسھا و ساختمان و جگونگی پیوندشان و شیمی فلڑھای 
واسطه سری اول. موضوخھای فصلھای این کتاب است. کتاب بە صورت 
خوداموز تھیە شدە است. 

2 . شہمی نافلزات و عناصر نیم رسانا. تھران: فاطمی, 
۶. ۸ ص. مصور۔. جدول. نمودار. ۳۸۰ ربال. 

یدروژن و اکسیزن۔ هالوژنھا. نیٹروژن, فسفر و گوگرد, کر بن و تر کیباتش 
وعنصرھای نیمرسانا موضوعھای فصلھای این کتاب است. دربارہ روشھای 
تھیه و خاصہت‌ها و کاربردھای ہر يك از آتھا بە زبانی سادہ بحث شدہ است۔ 
کتاب بھ صورت خوداموز تھیه شدە است. 

۹) مھربان, کرامت الله. بیوندھای شیمیاہی؛ ساختمان و نامگذاری 
مواد معدنی. تھران۔ فاطمی, ۱۳۶۶. ۱۷۷ ص. مصور. جدول. نمودار۔ 
اصطلاحنامہ. ۳۸۰ ربال. 

چگونگی نشکیل پیوندھای شیمیابی, بیوندھای کووالانسی, پیوند 
الکٹرووالانسی, خواص و ساختمان مواد و نامگذاری ماددعای معدنی 
براساس قاعدەھای نامگذاری آہو باكء موضوع بخشھای این کتاب است که 
بە صورت خوداموز تھیە شدە است. 


ہزشکی 

۴ تایر, اسمیت. فیزیو بات ولوڑی بیما ربھاى قلب: ۱۹۸۵۔ ترجمہ محمد 

کشوفی. زبر نظر منوچھر فاروقی. مشھدہ جھاد دانشگاھی دانشگاہ 
مشھدہ ۱۴۶۶. بازدہ + ۳۲٣۵‏ ص. عصور. جدول. نمودار. ۹۵۰ ربال. 

۴۳) رمضانی. ف. [مترجم و اقتباس گرا۔اطلس تولد تھران, م رکز, 

۶,. ۵۹ ص. ۲۸×۲۱ سانتی مٹر. مصور (بخشی رنگی)۔ ہا کاغذ 

گلاے ۵۵۰ ریال / با کاغذ تحریر ۵۰۰ ریال۔ 


این کتاب با تصو برھای متعددہ فرابند تولید مثل را از لحظہُ لقاح تا تولد 





ہی 





نوزاد شرج می دھد۔ مطائب کتاب تلفیقی از دو تاب خارجی استہ۔ 

۴) مبیر۶فادی. پرویز. لنفومھاء. بیماری شوچکین و لنفومھای 
غیرعوچکینی. تھران [پی‌نا]. ۱۳۶۶۔ دہ + ۴۷۸ ص. مصور۔ جدول. 
نمودار۔ واژەنامہ۔ ۹۵۰ ریال. --: 

موضوع کتاب آسیب شناسی. علت و منشاء شرح علائم بالینی. علاتم 
آزمایشگاہی تشخیصصی پیش آگھی ودرمان تومورہای غدد انفاوی است۔. در 
تدوین و چاپ کتاب برخلاف یسیاری از کتابھای پزشکی تاحدودی اصول 
ویرایش و نسخەبردازی رعایت شدہ است. 

۵ ولاہتی, علی‌اکبر. بیعاری سل. تھران, مرکز نشر دانشگاھی, 
۶.۔ پیست + ۸۵۲ص. مصور (بخش رنگی). جدول. نمودار. ۴۵۰۰ 


این اثر کتابی جامع دربارہٗ بیماری سل است کہ در آن شناسابی, انواع و 
دزمان سل بە تفصیل شرح دادہ شدہ است۔ هر بخش کتاب توسط یکی از 
پزشکان متخصص نوشته شدہ است۔ 

کشاورزی ' 

۶) محاتمی, بیژن. آف تکشھا و مدیریت آفات. مشھد. جھاد دانشگاھی 
دانشگاہ مشھدہ ۱۳۶۶. ۳٣‏ ص. مصور. جدول. ۱۷۰ ریال. 

اطلاعاتی کلی دربارهٗ آفت کٹھا و مصر فشان در کشاورزی و آلودگیھای 
تاشی از مصرف آنھا در این کتاب ھست. 


فن: کامہیوتر 

۷) انجمن نفت. آموزش گازرسانی, ج ١[تھران],‏ ۱۳۶۶. ۱۹۱ص.۔ 
مصور. جدول. نمودار. 

بررسی اجمالی صنعت گاز و تاریچخە آن. یادآوری مطالب عمدہٗ علوم 
یایہ ویژزگیھای بار در سیستم توزیع, مسائل و ضرایب طراحی, محاسبات 
جریان سیالات و تعیین اندازہ لولەھای اصل, مسائل جریان شبکه فصلھای 
کتاب است, 

۸) نقیب زادہ: محمود. مقدمات کامہیوتر و برنامەسازی فرترن. مشھد 
آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۲۶۱ ص. عصور. جدول. نمودار. ۸۰ ریال. 

در بخش نخست کتاب خوائندہ با کامہیوتر آشنا می شود کە شامل مطالبی 
دربارهٔ سازمان يك کامبیوتر و واحدھای تشکیل دھندہٗ آن. سخت افزار 
کامہیو تر. روشھای نگھداری اطلاعات عددی, نرم افزار سیستم و... بخش دوم 
دربارہ ہر نامەسازی فرترن است۔ 

۹) غاشمی گلہایگانی. محمدرضا۔ نظریه سیستمھای کنٹرل خطی. 
تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. ھشت + ۳۱۷ ص. جدول. نمودار. 
٠‏ ریال۔ ۱ 

عدف اصلی این کتاب ارات اصلھا ومفھومھاہی است کہ در تحلیل وطراحی 
نظامھای کنترل خودکار ہہ کار میں رود 

۰ فانت: راجر [و] جان شلی۔ مفاھیم اساسی کاممیوتر. ترجمہٗ فریدءٗ 
اکماتانی. تھران, ہاپیروس, ۱۳۶۶. ۲۴۷ ص. ۴۵۰ ریال۔ 

ملف کوشش کردہ است با زبانی سادہ اصول کامہیوتر را برای خوائندہ 
شرح دھد۔ آشناہی پا شمارشگری. تشر یج اولیهُ کامپیوتر. ریز کامبیوترھا. 
ارتباط میان انسان و ماشین, اصول نمودارسازی و پرنامەئویسی, زہاٹھای 
کامپیوتر و ... فصلھای کتاب استہ, 


مدیریکكء حساہبداری 


۱) اشتوبہ. آلفرد. حسابداری فعالیتھای اقتصادی؛ حسابھای ملی. 
ترجمہ ابراعیم بیضاعی. تھران, پیشہرٹڑ۵: ۳۶۶ ۴۳۷۰ صسص۔ جدول. تمودار. 
۰ ربیال (متن اصلی در سال ۱۹۷۳ منتشر شدہ است) 

کتاب که از متن آلمانی ترجمہ شدہ؛ءیرخوردی تاؤہ ہا مسئله اقتصاد ملی 
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داردکار اشتو یہ جنبة صرف نظری نداردو کلیه مفاھیم عرضہ شدہ در کتاب ہا 
مثالی از اقتصاد آلمان تعمیم یافته است. مترجم کتاب معتقد است که کتاب 
برای تفریس در کلاسھای اقتصاد کلان. اقتصاد ملی, و نظامھای اقتصادی مفید 
است و حتی درد مطالب آن برای خوائندہٰ کنجکاوی که شوق مطال متون 
اقتصادی دارد چندان دوار نیست,. عنوانھای فصلھای کتاب عبارتند از: 
فرابند اقتصادی و علم اقتصاب حساہداری ثروت, گردش اقتصادی, 
حسابداری علی, انواع پول وحجم پول, تراز پرداختھای کشور, و ساختار 
اقتصادی و سطح قیمتھا. 

۳) اصفربور محمد جواد. تصمیمگبری و تحقیق عملیات در 
صدیریت ۰ج: پرنامەریڑی با اعداد صحیح برنامەریزی ہویاو برنامەریزی 
غیرخطی. تھران, م رکز آموزش و پژوفش سازمان صنایع ملی ایران,۱۳۶۶۔ 
۹ ص. جدول. نمودار. ۱۹۰۰ ریال۔ 

این کتاب کت جلد ۴ مجموعےُ کتابھای برنامعریزی مؤلف اسنہ به 
برنامەریزی با اعداد صحیح, برنامەریزیٍ بویاء و برنامەریزی غیر خطی 
اختصاص دارد۔ درھر فصل کتاب مقدار نسبتازیادی تمر ین حل شدہ است ودر 
آخر فصل نیز مسائلی برای حل ارائه شدہ است. ملف در مقدمه گفته است که 
کتاب برای دورەھای تخصصی رشنەھای مھندسی صناعء مدیریت صنعتی, 
مدیریت بازرگانی و اقتصاد مناسب است, برنامەریزی با اعداد صحیح, 
(مدلسازی)ء تكنيك ہر نامەریزی ہا اعداد صحیح (روش مقطع). تکنيیك روش 
ہر نامەریزی با اعداد شع (رزیٰ گر وھی). تکليك ہر نامەریزی با اعداد 
صحیح (رو شاخەای), تکكنيك بر نامەریزی ہا اعداد صحیح (روش شمارش 
صنعتی)ء ہر نامەریزی یو یا (دیناميك) و ہر نامەریزی غیر خطی. فصلھای کتاب 
است. 

۳ انسف: ایگور. خط مشی سازمانی. ترجمہ ایرج بھرامی. تھران: 
پاہیروس,۱۳۶۶. ۲٢۴‏ ص. جدول. نمودار. ۴۵۰ ریال. (متن اصلی درسال 
۶ منتشر شدہ است). 

واحد خط مشی سازمانی چند سالی است کم در دائشکدەھای مختلف 
مدیریت تدریس می شود واین کتاب برای جنین کلاسھاہی تھی شدہ است۔ 

متن ایگور انسف غبر از دانشجویان به کار مدیران ردہٗ بالای سازمانھا و 
مدیران اجرابی نیزمی آید. کتاب می کو شد تا روس تدوین خط می بازرگائي 
را آموزش دھد. مؤلف نخست موضوع خط منی را با نگاھی بە تاریبخجه 
مدیریت شرح می دھد. عدفھای مصدیریت را بەطور مفصل توضیح می دھد و 
مقو لدەھای دی خط مشی رايك بہ یك نوضیح می دھد. آن گاہ درھر حوزہً 
فعالیت. مثلا تولید یا بازاریاہی۔ بحث خط ملی آن حوزہ را مطرح می کند۔ 
انسف خود در مقدمہ می گوید کہ کوشیدہ است روشی عملی ارائه دھد ۔۔ یعنی 
حد واسط ہین صراحت ریاضی و واقعیت موجود در مسائل. 

۴)ققوی, مھدی. تجارت بی نالملل. تھران, پیشبرد, ۲۹۵۰۱۳۶۶ ص. 
جدول. نمودار,. ۷۵۰ ریال. 

بحث ابن کتاب, با نظریەھای سنتی تجارت ہین الملل یعنی نظر یه ہزین 
نسبی ووفور عوامل, آغازمی شود و پس از آن نظریهُ مرکز بیرامون وعبادله 
ابراہر و نظریه وابستگی مورد بررسی قرار می گیرد. سہس مؤلف يہ مسئله 
نوھم رابطه عبادله یعنی سقوطظ عداوم رابطهُ عبادلهُ کشورہای توسعہ نیافنه 
می پردازد. در فصل پنجم عوامل محدود کنندہٗ تجارت بین الملل مورد توجه 
اُست۔ از فصل ششم تا فصل دھم که آخرین فصل کتاب است.ء مؤلف بە بررسی 
سازمانتھای تجاری پین الملل و اہزار تجارت بین الملل می بردازد. انحصارات و 
سرکتھای چند ملیتی, سازمانھای تجاری بین المللی. سازماتھا و بازارھای 
سطقەای, و سیستم پرداخت بین المللی عنواٹھای این حھار فصل است۔ 

٠ ۷۵‏ عاليه بین الملل. تھران, پیشبرد, ۱۳۶۶. ۳۱۲٣‏ ص٠‏ 
جدول. نمودار. واژەنامہ. ۸۰۰ ریال. 

در فصل اول کتاب, تاریخجهٔ نظام پولی بین المللی بررسی شدہ است. از 
فصل دوم تا پنجم کتاب اختصاص بە عملیات بازار ارزدارد۔ دراین فصل ؛نحوه 
عمل بازار اسعار و آربیتر اژمورد بحث قرار گرفته ست۔ فصلھاى شلم وھفتم 
کناب ھ موضوع تراز پرداختھای خارجی وموازندوکسری آن اغختصاص 





دارد۔ بقیدُ کتاب تا فصل دہم دربارہ نظام پابه طلا, نظام برتون ودز واہزار مالی 
از قبیل حق برداشت مخصوص ودلار اروہاہی است۔ 

۶ سجادی نژاد. حسن. حساہداری صنعتی و کاربرد آن درمدیریت۔ 
جلدھای ١‏ و ۲. تھران, بیشہرد: ۱۳۶۶. ۳۸۸ + ۱۹۷ ص. جدول. نمودار۔ 
۰ ریال۔ 

کتاب با مجلد دیگری کہ شامل جلدھای ۳ و۴ است, تکمیل می شود سه 
جلد از این دورہ قبلا انتشار یافته است و جلد چھارم کتاب پس از آن تنظیم شدہ 
آستہ۔ بخشهای جلد اول بدین قرار است: مقدمەای ہر اصول حساہداری 
صنعتی و مفاہیم و انواع عزینهہ دورهٔ عمل حسابداری, حساہداری و کنترل 
ہزینەھای موادہ حساہداری و کنترل کار و دستمزد طبقەبندی و تسھیم 
عزینەھای سر بار کارخان و تر خھای ہر آوردی یا از پیش تعیین شدہٌ سر بار۔ 
جلد دوم شامل: عزینەیاہی سفارش کار و عزینەیاہی پیمانکاری: ھزینەیاہی 
مراحل عملی, و ھزینەیاہی محصولات مشتراد و محصولات فرعی استہ. 

۷ فورتادو. سلسلو |و دیگراناتوسعه وتوسعه نیافتگی. ج ٢‏ ترجمه 
محمد رضا حائری |و دیگران!. تھران. پیشہردء ۱۳۶۶ ١۱۴۴‏ ص. جدول.۔ 
۰ ریال۔ : 

این مجموعه عمدتا بہ معرفی نظرھای محققان امریکای لاتین اختصاص 
دارد. دو مقاله از سمسلوفو رتادو ہہ مراحل شکل گیری توسعه نیافتگی و تحول 
الگوھای مصرفی جوامع توسعہ نیافتہ می پردازد. مقالہ سوم درباره عفھوم 
داقماری شدنءم است که اساس نظریۂ شیوهٗ توسعةُ گوندر فرالك است. دو 
عقاله نیز از فرناندو کاردوزو آمدہ است کہ مسائل توسعہ را نہ نٹھا ازوجه 
وہ ء بلکه بامراجعہ به وجود اجتماعی و سیاسی در کشو رھای تو سحھ 

فتہ, تحلیل می کند. مقالهً جرج گارسیارنا تحلیلی انتقادی از مطالعاتی است 
کر توسعہہ را یه کارمی گیرند ۔عفالەُرونالدرامیرز نیز طرح مفھوم 
وابستگی نزد محفقان مختلف است و ازابن روبرای خوائندہەای کەمی خواھدہا 
نظرھای مختلف آشنا سو مفید است. 

۸ وستون, فرد [و] یوجین بربگام. مدیریت مالی. چ ۵. ترجمہٗ حسین 
عبدہ تبریزی و پرویز مشیرزادہ. تھران, پیشبرد, ۱۳۶۶. ۴۷۸ ص. جدول. 
نمودار. ۷۰۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۵ منتشر شدہ است). 

قلمر وو طبیعت ادارهٗ امور مالی, تجزیەو تحلیل نسہتھای مالی, برنامەریزی 
سودہ پیش بینی عالی, برنامەریزی عالی و کنٹترل, بودجەبندیء خط مشی 
سرمایه در گردں, مدیریت سرمابہ در گردش, اشکال ومناہع اصلی تآمین مالی 
کوتاء مدت, عامل بھرە در تصمیمگیر بھای عالی. روشھای بودجەہندی 
سرمایەای, تصمیمات سرمایەگذاری در شرایط عدم اطمنیان, فصلھای کتاپ 


است۔ 


ھنر و معماری 


۹) کرمانی, حسن.رسمالخط آسان, ہرای دانش آموزآن و ھنرجویان. 
[ہی م]. پویا, ١۶.۱۳۶۶‏ ص. ٠۰۰‏ ریال. 

۰) ہوپ, آرتور۔ معماری ایران. ترجمه غلامحسین صدری افشار. 
اروميه انزلی. ۱۳۶۶. ۲۸۸ صر مصور (بخشی رنگی). نقشہ.۵ر۴۷×۲۲ 
سانتی متر. ۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۶۵ منتشر شدہ است). 

بخش معماری پیش از اسلام را ھمین مترجم با عنوان معماری اہرانی 
ترجمه کردہ بود, مطالب کتاب از نخستین تمدنھا در ابران آغاز می شود وتا _ 
زمان صفو یه پیش می آید. کرامت الله افسر نیز این کتاب راتر جمە کرده است, 

۱ فرشاد, مھدی. سقف‌ھای پیش ساخته بتنی و فرو سیمائی. تھران: 
وزارت مسکن و شھرسازی, مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن, ۱۳۶۶. 
۵۔ مصور۔. جدول. نمودار. ۳۵۰ ربال, 

گزارش حاضر گو نەھای متنوعی از بوستخھا, مانند یوستەھای با انحناء یاف 
جانبه پوستدھای با انحناء دو جانبه ہو ستمھای چین دار, پوستەھای زین ا۔سی 
(شلجمی عذولی). پوسنەھای مخروطەای و پوستەھاى بزرگ بٹلی و غفرو _ 
سیمانی را از ابعاد گو ناگون (ابداح. اجرا۔ مطالعہ وتحقیق) مورد یررسی قرار ٠‏ 


٠ 


دارم است. ۱ 

۴ کوپ: آناتول او دیگران]..معماری بازسازی. ترجمه محسن 
عبیبی. تھران, وزارت مسکن و شھرسازی؛ مرکز تحقیقات ساخمان و 
مسکن, ۱۳۶۶. ۲۶۷ ص. مصور۔ نقشہ. جدول. ٠٠٠١‏ ریال. 

محل مو رد بحث در این کتاب کشورفرانسەودورەای کەمورد بحث قرار 
گرفته از سال ۱۹۴۵ نا ۱۹۵۵ است. ہا آنکہ نمی توان سال ۱۹۴۵ را آغاز 
ہازسازی بە مفھوم واقعی آن دانست؛ زیرا علی رغم آنکہ از سال ۱۹۳۹ تا 
8۵ اهبتدا بہ علت جنگ و سہس ہە دلیل اشغال آلمان تقریبا ھیج چیزی 
ساخته نشد, ولی این دورہ پلنچ ساله ہسیار مھم استِ زھرا ہسیاری از مقررات 
اداری کە در این دورہ وضع شد بعد از ھ آزادیە تقر یما دست نخو ردہ باقی ماند۔ 
مہاحث کتاب در نتیجه بە ھمہن دورہ بانزدہ ساله اختصاص یافته است دورەای 
کە معمولا در تاریخ معماری از قلم افتادہ است. در کتب تاریخ معماری معمولا 
از تحقیقات معماری سالھای ٢٢‏ و ۳۰ یکہارہ بہ مجموعە‌ھای بزرگ معماری 

سالھای ۶۰ می پردازند و حال آنکە بہ گمان مؤلفین کتاب مشخصا عمین 
سالھای بازسازی بودند کە در شکل گہری معماری و تھر سازی فرانسه معاصر 
نقضی تعہین کنندہ داشتەائد. 


ورزش 
۳) بھمنش, عطا. بازیھای المہيك؛ ۱۸۹۶ آتن۔ ۱۹۸۸ سٹئول. ایران در 
بازبھای المہیيكد ۱۹۴۸ لندن۔ ۱۹۷۶ عوئرآل. تھران, کتاب سرا, ۱۳۶۶. 
۵ ص. ۵ر ۵×۲۳ر۲۹ سانتی متٹر. مصور. جدول. ۳۰۰ ریال. 
کتاہی جامع دربارهٗ المميك است؛ از تاریخجةُ المميك گر فته تا صورت کامل 
نام فھرمانان, مراسم, بازیھاء جاپ تمبر و سکہھ برای المميك و... در این کتاب 
ظسست, شرکت ابران در بازیھای المیيك نیز به نفصیل شرح دادہ شدہ است. 


ادبیات 
٭ شعر کھن فارسی 
۴) صانب: محمدعلی. دیوان صائب تبریزی. غزلیات. ج ۳. بہ کوشش 
محمد قھرمان. تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶. ۴۲۷ ص٠‏ ۱۵۰۰ ریال. 
غزلھامر ک باردیف ہده است در این جلد آوردہ غدہ است۔ 

۸۵ عطار محمدہن ابراهیم. دیوان عطار. به اعتمام و تصحیح تقی 
تفضلی. ج ۴۔ تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶. ۹۴۴ ص. نمونه نسخہ۔ 
۵۰ ریال. (چاپ یکم ۱۳۴۱) 

۶)-.۔ منطق الطیر (عقامات الطیور)۔ بە اهتمام و تصحیح صادق 
گوھرین. ج ۵. تھران, علمی و فرھنگی. ۱۳۶۶. سی ويك + ۴۴۵ ص۔ نمونه 
نسخه. ۹۰۰ ریال (چاپ یکم ۱۳۴۳) 
٭ مجموعەھا 

۷ گرو گان, حمید. 1ویراستار|. ساقەھای سبز. آثار ہرگزیدہ مسابقه 
قلم دورہ دہیرستان. تھران, وزارت آموزش و ہرورش. سازمان پژوھش و 
برناصەریزی اصوزشی. ۱١۲١‏ ص.۔ 

حاوی جند فصہ. حلد قطعہ سعر و جند قطعم بە قلم نویسندگان جوان و 
نوحواناں ات 
٭ نقد و تحقیق 

۸۸) عابدبنی. حسن. صدسال داستان‌ئویسی در ایران. جلد اول از 
۳۴ءٛئتً ۳۴۴ تھران, ئندر, ۱۳۶۶ھ + ۳٣۳۴‏ ص. ۶۵۰ ربال۔ 

فر این جلد تکامل داستان ہو بسی ابران از سال ۱۲۵۳ تا ۱۳۴۲ بررسی 
شدہ و جگونگی پیدایس و نکامل (توسعةُ مضموں و تحول شکل) داستاتھای 
امراتی با توجہ ە وضحیت احتماعی وفرہنگی حامعہ مورد توجه قرارمی گیرد۔ 
فصل اول پر حسٹحوی ھویت و امنیت (ار ۱۲۵۳ نا ۱۳۲۰). فصل دوم 
آرمان خواھی و تبلیغ (از ۱۳۲٣۰‏ نا ۱۳۳۲). فصل سوم شکست و گربز (از 
۳ یيَا ۱۳۴۲) است۔ این اثر حامع تر ین کتاہی است که تاکنون در این زمینه 





منتشو شدہ است. 
۹ رادفرہ ابوالقاسم. فرھنگوارہٴ داستان و نمایش؛ شامل: لغات, 
اصطلاحات و تعبیرات. تھران, اطلاعات, ۱۳۶۶. ۳۶۷ ص. ۸۰ ریال۔ 
اصطلاحات و لغتھای داستان ونمایش بە ھمراہ معادل انگلیسی آنھا آوردہ 
شدہ است۔ ذیل بعضی ازواژەھا تعریف آن ذکر شدہ ومأخذ اصطلاح نیز آمدہ 
است. فھرست پارہای از نو شتەھای تألیفی و ترجمەای فارسی دریارہ نمایش و 
داستان در پایان کتاب ھست. تنظیم کتاب ہر اساس الفبای فارسی است. بھتر 
بود کہ فھرستی ہم ہر اساس الفبای لاتین به کتاب آفزودہ می شد. 
نك داستان خارجی 
۰) داستایوسکی,: فدور. خاطرات خانه عردگان. ترجمة محمدجعفر 
محجوپ. چ ٣‏ تھران, آمون, ۱۳۶۶. ۴۳۷ ص. ۶۰۶۰ ریال (چاپ یکم 
۵ء ۔ 
نام داستاہوسکی روی جلد فدور داستاہوسکی, در صفحه عنوان تثودور 
داستایوسکی ودر صفحة حقوق فیودور داستایفسکی ثبت شدہ است! 
۱ دو گرس, عیشل. شبھای سرای. ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی۔ 
چ ٢۔‏ تھران, گفتار ۱۳۶۶ یىی + ۵۳۰ ص. ٠٠٠١‏ ریال. ۔ 
۳)شاتو بریان, فرانسوا اگوست رنہ. آتالا و رنه. ترجمۂ میرجلال الدین 
کزاری. تھران. م رکز ۱۳۶۶. چھار + ۲۵۱ ص. عصور. ۵۵۰ ریال. 
این دو داستان نقطهُ آغاز جنبش رمانتی سیسم در ادبیات فرانسه است. 
مترجم مقدعەای جھل صفحەای دربارہٗ شاتو پریان و آثارش نوشتہ است. از 
آتالا ترجمة دیگر ی نیز ہھست: ترجمه عباس بنی صدرں ۹۳۱۰: واز رنە نیز: 
ترجمة شجاع الدین شفاء چ ۲ء ۱۳۱۶. 
۳ کاموہ آلبر۔ بیگانہ. ترجمۂ امیر جلال الدین اعلم. تھرانء کتاب سرا, 
۶.۔ ٢۵۵‏ ص. ۴۳۰ ریال۔ 
جلال آل احمد و علی اصغر خبرەزادہ نیز ہا ھمکاری یکدیگر این کتاب را 
ترجمه کردہ بودند۔ 
۴) کوندراء میلان. بار ھستی. چ .٢٣‏ ترجمهٔ پرویز ھمایون ہور. تھران, 
گفتار, ۱۳۶۶. ۲۷۵ ص. ۴۵۰ ریال. 


تاریخ 
٭ متنھای تاریخی ۱ 

۵) اسعرآبادی, محمد مھدی بن محمدنتصیر۔. درہ نادرہ؛ تاریخ عصر 
نادرشاہ. بە اھتمام سیدجعفر شھیدی. ج ٢‏ باتجدید نظر کلی. تھران, علمی و 
فرھنگی, ۱۳۶۶. س + ۱۰۴۹ ص. ۲۶۵۰ ریال (چاپ یکم ۱۳۴۱ء انجمن 
آثار ملی) 

این کتاب تاریخ عصر نادرشاہ است واز نمونەھای برجسقہ نثر مصنوع و 
ناعرغوب است۔ دکتر شھیدی علاوہ پر آنکھ در پانوشت بعر صفحمہ معنی 
کلمەھای دشوار و نامانوس را آورده است, متن کتاب رانیزدر ۴۰ صفححہ به 
نثٹری سادہ تلخیص و تحریر کردہ است. در این چاپ غلطھای چاپی تصحیح 
شدہ و یادداشتھای دکتر مھدوی نیز اعمال شدہ است. نگاہ کنید به مقال دکتر 
محمد اہر اھیم باستانی پاریزی دربارہٗ این کتاب در راھنمای کتاب: سال ھفتم. 
شمارہ یکم, پائیز ۱۳۴۳ء صص ۴۵ نا ۴۹. 

۶) بعقوبی, احمدین اسحق .تاریخ یعقوبی. ترجمہً محمد ابراعیم آیتی 
چ ۵۔ تھران, علمی و فرھنگی, ۲۰۱۳۶۶ ج۔ سی ونم + ۶۱۰ + ۶۴۴ ص. 
٠‏ ریال. (چاپ یکم ۱۳۴۲ء بنگاہ ترجمه و نشر کتاب) 

کتاب از اثار رن چھارم است ویە شیوہ مورخان قدیم ازولادت آدم آعار 
می شود۔ پر نخستین چاپ کتاب استاد شادروان محمد پروین گنابادی نقدی 
نوشته است. نگاء کنید بە راھنمای کتاب, سال ھفتم شمارہه یک پائیز ۱۳۴۴ 
عصص ۱۰۴ نا ۱۰۹۔ 


٭ تاریخ ایران : 
لہ بشیری:؛ احمد [فراہم آاورنفد و ویراستار]۔ کعاب ا رنجی! 


گزارشھای سیاسی وزارت خارجة روسیه تزاری دربارہ انقلاب مشروطہ 
ایران. ج ۴۔ از ۱۷ سہتامبر ۱۹۰۸ تا ۱١‏ ژوئیه ۱۹۰۹ (روسنی) براہر ہا ٣۰‏ 
سہتامہر ۶۸ اتا ۲۴ زومه ۰۹ نتھر ۱۲۸۷ تا یکم امرداد ۱۷۸۸ 
خورشیدی! ۴ رمضان ۱۳٣۶‏ تا ۶ رجب ۱۳۲۷ ھجری قمری. تھرآن: نورہ 
۶۶. ۲۵۴ + بہست و دو ص. ۷۰۰ ریال. 

اہن کتاب ترجمه قسمتی از گزارشھای سیاسی وزارت خارجەروسیەتزاری 
دربارۂ ایران است. مجموعُ این گزارخھا در ھہفت جلد است کہ درباره 
رویدادھای انقلاب مشروطه است. متن کتاب در سالھای ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۲ 
میلادی در سنت پترزبورگ چاپ شدہ استہ. 

۸ طلوعی, محمود. نبرد قدرتھا در خلیج فارس. تھرأن, پيك ترجمه و 
زشر, ۱۳۶۶, ۲۴۳ ص. مصور۔ نقشہ۔ جدول.۔ نمونهہ نسخه. ۶۰۰ ریال. 

کتاب ۵ بخش دارد۔ بخش نخست آأن فربارهٗ تاریخجة خلیج فارس و 
مشخصات طبیعی و جغرافیاعی آن است. در بخش دوم رغابت قدرتھا در خلیج 
فارس از آغاز قرن ۱۶ تاقرن ٢٢‏ میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش 
سومبہ شرح احوال ساحل نشینان وتاریخچه تشکیل حکومتھای خلیج فارس 
پرداخته استہ. بخش چھارم داستان رقابت قدرتھای بیگانە در خلیج فارس در 
طول قرن ہیسٹم تا آغاز بحران کنوئی استہ در بخش پنجم به شرح مقدمات و 
سیر تحول بحران کونی خلیج فارس تا زمان حاضر برداخته شدہ است. 
٭ سفرنامهہ 

۹ گنزالہ دوکلاو یخوۃ روی۔ سفرنامه کلاو یخو۔ ترجمہُ مسعود 
رجب نیا. چ .٢‏ باتجدیدنظر گلی. تھرآن, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۶. ۳۸۷ص٠‏ 
نقشے. نمودار۔ ۹۰۰ ریال (چاپ یکم ۱۳۴۴). 

کلاویخو سفیر پادشاہ اسمانیا در درہار تیعور بودہ ودر سفرش بە ایران از 
شال غرہی تا شمال شرقی آنرا پیعودہ است. این کتاب حاصل این گشٹ و 
گذار است, 


٭ جھان 

)٠ :‏ بارہبرہ نوئل. فرمائروایان شاخ زرین: از سلیمان قانونی تا 
آتاتورك. ترجمە عبدالرضا ھوشنگ مھدوی. چ ۳ تھران, گفتاں ۱۳۶۶. 
١۰ص‏ مصور. نقشہه. ۶۰۰ ریال. : 

(١ ۹‏ بالارد جان۔ واتیکان و غاشیسم ایتالیا؛ ۱۹۲۹۳۲۔ ترجمه مھدی 
سحابی۔ تھران, مرکز ۱۳۶۶. ۳۵۹ ص. ۷۰۰ ریال (متن اصلی در سال 
۵ منتشر شدہ است). 

بس از نخستین جنگ جھانی وائیکان ورژیم فاشیست ایتالیا مناسباتی پہدا 
کردند کە بہ ازدواج مصلحتی معروف است, این مصالحه کە با انعقاد ہیمان 
استی میان ہاپ پی یازدھم و موسولینی زمامدار وقت ایتالیا رسمیت یاقت مایه 
بحٹھا و تحقیقھای فراوانی شد. در این کتاب مراحل روند دوستی این دو نھاد 
بر رسی شده است, 


)٢‏ حسزالا. خاطرات زندگی حسنالہْا. ترجمةٗ ابرج کرمانی. 
تھران, دفٹر نشر فرھنگ اسلامی, ۱۳۶۶. ۳۷۶ ص. ۶۰۰ ریال. 

زندگینامہ و خاطرات حسنالینا بنیانگڈار جٹیش اخوان‌المسلمین مصر 
است۔ترجمةُ خلاصه شدہای از اہن کتاب پیش از این ہا این مشخصات منتشر 
سد بود: خاطرات حسزالیا. ترجمہ جلال الدین فارسی. تھران. برھان: 
۵۸, ۴۴ ص. یہ بخش نقدکتاب درھمین شمارہ مراجعہ فرعابید). 

٣‏ زونگرن, لیو. دوسال در بوتە ذوب. ترجمہ ضیاء حسینی. تھرانہ 
مرکز ۱۳۶۶, ۳۷۹ ص. ۰ء۶ ربال (متن اصلی در سال ۱۹۸۴ منتشرشدہ 
است) 

سّاہدات خبرنگاری چینی از امر یکاست, کە پس از تجدید رابطه سیاسی 
حین و امر یکا دو سال در آنجا پودہ اسستہ۔ 


۴ءگورمن, پیئر.س مگذشت فیئاغورث.ترجمد برویز حکہم عاشمی. 


تھرآن: مرک ۱۳۶۶. عھفت + ۲۹۵ ص٠‏ (متن اصلی در سال ۱۹۷۹ منتشر 
شدم آستہ 

به گفتە ناشر این کتاب نخستین زندگینامہ جامع ومعتبر از فیثاغورث استہ 
کە جاب شدہ اسٹ. مبادی فلاسفه مصر و بابل. بازگشت و تبعیدہ ماگن گراشہا 
(یونان بزرگتر) انجمن. اعداد جادوبی؛ موسیقی کیھانی, سالھای آخرینە 
میراث فیثاغورت بخٹھای کتاب استہ, 


جغرافیا 


۵ باز رگانی. رضا (گرآورندہ]. سیمای جھان سرم. گردآوری از 
مجلہُ ساوث۔ تھرآن: تاب سرا, ۱۴۶۶. ۲۶۲ ص. نقشہ. جدول. ۹۲۵۰ 
ریال. 
راهنمابی است برای کو رھای جھان سوم که اطلاعات فشردہای دربار 
موقعیت جغرافیاپی. سیاسی. و وضعیت اقتصادی ھر کشور و نیز اطلاعات 
توریستی شامل مافھای مناسب برای سفر, ساعتھای کار, تعطیل آخر ھفته در 


ان ھست۔ 
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مقالەھایی از آخرین شمارەھای 


نشریەھاىی تخصصی 
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٭ آدینه (شمارہ .۲٢‏ اردی بھشت ۱۳۶۷) 
موشك ہر فراز شھرھا۔ زندگی در پناھگاہ؛ دشوار أمَا ایمن/ افسانه 
ناھید۔ در فاصلهً آژیرھا/ فیروز ھوشیار. 
٭ آگامی نان کشاورزی (دورہٗ چھارم. شمارهٗ ۳ و ۴. پائیز و زمستان 
۶ء 
گزیدەھابی از کب و نشریات غیرفارسی۔ گزیدەھاہی از کنب 
فارسی۔ رویدادھاء 
٭ آینں (سال سہزدھم, شمارەھای ۸۔۱۲. آبان۔ اسفند ۱۴۳۶۶). 
تصحیح انتقادی دیوان حافظ/ دکٹر حسن انوری. قمهہ کودتای 
بختیار بھا/ نجفقلی بسیان. منوچھر بزرگمھر ومیدان فلسفہ / عزت الله 
فولادوند۔ 
٭ اطلاعات سیاسی۔ اقتصادی (سال دوم, شمارہُ چھارم دی ۱۳۶۶). 
گورباچف وجھان سوم: دگرگونی اھداف و اولو یتھا. شبکہُ تعھدات 
پنھانی امریکا. تحولات اخیر در بدھی‌ھا. 
٭ اطلاعات علمی (سال سوم, شمارہُ ہشتم. اردی بھشت ۱۳۶۷)ء ۰ 
پیش بینی جرم منفی / دکٹر رسول جواھری. لکنت زہان/ دکتر 
فریدون ضرغام. آشنای ہا عوسیقیدانان بزرگ عالم اسلام/ کریم 
جعفری. 
٭ اقبالیات (شمارہُ سوم: ۱۹۸۸۔) ا‫ 
تحلیلی از سیاست نہ شرقی نہ غربیی / مھندس قاسم شکیب نیا 
جھان بینی سعدی/ دکٹر سید محمد اکرم۔ نقش زن در آثار جلال آل 


احمد/ دکتر مریم میراحمدی۔ 
۰ پیام (شمارەھای ۹"وءءو٭ :۰٠۔‏ دی وبھمن ۱۳۶۵ تاریخ انتشاردیِ 
۳۶۶٣)۔‏ 


برزیل وھمسایگاتش / اریكد پنوموستو۔ پونسکو و ادبیات مرڑهل: 





آپا جامعةً بہن المللی يك ؛سطورہ است؟ / رنه زان دوبوہی۔ زنان در 
حاشمہ/ اُحمد مصطفی دیوپ. 
٭ جنگ ریاضی* (جلد اول. اسفند ۱۳۶۶) 
سیاحتی در توپولوژڑی/ فرشید جمنیدیان۔ یا حقیقت ریاضی 
وابسته به زمان است؟/ جودین گرابیٹر۔ ترجمه بھزاد منوجھر بان. 
گزارٹھا۔ 
9 جھاد (سال ہشتم. سمارەھای ۱۰۷۔۱۰۵) 
مختصری از اوضاغ اجتماعی۔ افغتصادی در فور مشروطه /ل9۔ 
نوروزی. و ناہنجاریھای اقتصادی۔_ اجتماعی حاشيەنشینی. اخبار 
چجھادسازندگی. 
9 حوزہ (شماردھای ۲۳ ر۲۴. اذر۔اہفند ۲۳۶۶). 
تحولی دیگر در تاریخ غفه شیع (فتاری امام). درآمدی بر آزادی 
تفکر و عقیدہ, آُمو زسھای اخلافی درحو زہ. شناساہی برخی از تفاسیر 
عامہ. 
9 دائش (شماره ۱۲. زمستان ۱۳۶۶). 
مختصری از شرح حال و آنار استاد خلیلی/ دکٹر سید علیرضا 
نقوی. بر گزیدہٗ اشعار استاد خلیلی۔ سر ودەھا در رنای استاد خلیلی۔ 
٭ دانشگاء انقلاب (شمارەھای ۵۱ و ۵۲. اسفند ۱۳۶۶ء فروردین 
۷ء 
علل رکود جنبش دانشجو پی/ مجید محمّدی. تأئیر اکراہ در مسائل 
جزاہی/ دکٹر محمد صالح وحیدی. انقلاب اسلامی ومدل اقتصادی آن/ 
علی ہی نیاز. دانشگاہ ہا دردھا و درمانھا۔ 
9 دانشمند (فر وردین و اردی بھشت ۱۳۶۷ و ویزەنامهُ کنکور)۔ 
فوتبال: زیباتر ین بازبھا وطب ورزسی/ ترجمه دکتر بھزاد رفیعی. 
چرا انسان دو چشم دارد؟/ ارنست ھاخ۔ ترجعه و تلخیص ابراہیم کنہ۔ 
کالبدشکافی لبخند / دانیل گول من. ترجمه دکتر فائزہ اعیان. قحطی در 
اتہر پی / محمد غومن۔ 
٭ رشد؛ وزارت آموزش و پرورش 
٭ ں انوزش ادب فارسی (سال سوم۔ شمارہ ٦١‏ بائیز ۱۳۶۶): 
اسم اعظم تاریخ / منیرہ احمد سلطانی. نکتەھاہی از کتاب فيەمافيه / 
ابو القاسم شیدا. آیا فعل مجھول لازم است یا متعدی؟ جمال صدری. 
٭ - آموزش زیست سناسی (سال سوم. شمارہٗ ۹. بائیز ۱۳۶۶). 
۱ فنو سنت ز/ تیمور زمان نزاد. بیو نيك جیست؟ محمدعلی شمیم۔ 
اشناہی ہا اکوسیستمھا/ س. م. ف. طباطبانی. 
٭ -- آموزش معارف اسلامی* (سال اول. سمارهٗ .١‏ بھار ۱۳۶۷). 
چگونە تدریس کنیم؟ محمدعلی سادات. مروری بر برنامەریزی 
آموزض دہنی دورهٗ متوسطه /گر وہ تعلیمات دیئی۔ قرآن در آینه قرآن/ 
سید محمدعلی حواھر يان. 
٭ -- تکنولوزی آمورسی (سمارہٗ ۵) 
: ردہای نکنولوزی آمورنی/ تنرجمه و تلخیص ت. امیر ابر اھیمی. 
آشناہی با اہزارھای سادہ گرافيك/ محمدمھدی ھراتی. روش تدوین 
فیلمنامەھای آمو زی / نیرداد سخاہی۔ 
٭ ۔- معلم (سال غشم. شمارہٗ بنجم). 
رمز پھر وری / فرھاد ناجدینی. أزردن مؤمن/ محمود اسماعیل نیا۔ 
ویزگیھای معلم خوب/ عباس طباطبانی بزدی۔ 


زیتون (شماردەھای ۷۶ و ۷۷ء بھمن و اسفند ۱۳۶۶)۔ 

لزوم سالمسازی شیر / ابراھیم آزاد کنترل بہماری مرگ 
گیاھچەھای سیب زمینی / ترجمة مھندس حسین قنادزادہ. تکٹولوڑی و 
روشھای جدید تولید کرہ/ دکتر ایرج عظیمی۔ معرفی کتب و نشریات 


تحقیقی کشاورزی. 
٭ صنعت حمل ونقل (اسفند ۶ وردین واردی بھشت ۱۳۶۷ ۹ 


آلودگی ھوا. اغزایشی که از توان زندگی می کاہد. حمل و نقل 
دریاہی: محبوس ضحف عدیریت بنادر. ارزی شدن ہلیت: تصمیمی 
شتابزدہ آبندەای مبھم. 
٭ عکس (سمارہ دوازدھم. بھمن ماہ ۱۳۶۶). 

انسان, تصویر, ارتباط/ غلامرضا طباطباتی. معرفی مسابقات 
جھانی عکس در دھةٔ ۸۰ فیلم و نگاتیو؛ نگاھی به مشکلات ظھور۔ 
٭ فرھنگّ(کتاب اوّل. پائیز ۱۳۶۶). ۱ 

وازەشناسی قرآن/ علیرضا عیر زا محمد. فخررازی: اندیشمندی 
جستجو گر / اصغر دادبه. روانشناسی سالمندی / علی اکہر شعاری نژزاد, 
معنای دیالکتيك در تاریخ فلسفه غرب/ شھرام بازوکی. 
٭ فصكامه تحقیقات جغرافیایی (سال دوم. شمارہ دوم. پائیز ۱۳۶۶). 

نحولات جمعیت در جھان/ دکتر سیدحسن مطیعی لنگر ودی. بحٹی 
بیرامون نقل مکان تمارمھا/ محسن پور کرمانی۔. سھم عراتع در منابع 
غذای دامی خراسان/ دکتر عوض کوچکی. 
٭ فصلنامه تعلیم و تربیت (سال سوم. شمارہ دوم. تابستان ۱۳۶۶) 

انواع تحقیق: آزمایش, مطالعه زمینەیابی و بررسی/ دکٹر علی 
دلاور۔ ارزشیابی و ملاحظاتی چند دربارہٗ امتحانات ھماھنگ مدارس/ 
محمد جانفشان. خانوادہ و دائش آموز ابتداہی/ دکتر سید احمد 
احمدی. 
٭ لقمان, به زبان فرانسهہ (سال چھارم. شمارہ اول. پائیز و زمستان 
۶ء 

نکات تازہ دربارہٗ ریشەھای زبان فارسی/ زیلیر لازار۔ ریشەھای 
ایرائی زادیگ, رمان فلسفی ولتر/ جواد حدیدی. در راءیافتن يك گام 
جھانی موسیقی/ مھدی بر کشلی۔ 
٭ ماھنامه بررسیھای بازرگاتی (شمارەھای .۸-٣١‏ دی_ اسفند ۱۳۶۶ 
فر وردین- اردی بھشت ۱۳۶۷). 

بررسی مسائل و مشکلات توزیع نان در مناطق شھری کشور۔ 
بررسی مصرف گوشت طی سالھای ۶۴۔۱۳۵۲. بررسی جنیەھای پولی 
تورم۔ نظری اجمالی بە شبکە تو زیع کالا در کشور. تحلیل اجمالی کمی 
و کیفی صادرات و واردات در دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران۔ 
*٭ مجِله ساختمان* (سال یکم۔ شمارہٗ یکم, اسفند ۱۳۶۶). 

اجر برای روستا / مھندس احمد حامی. آب و قنات در ایران / دکتر 
محمدرضا مقتدر۔ تاریخچه راہ آھن/ عبدالحسین نیری رضوی۔ 
٭ مجلهُ شیمی* (سال اول. شمارہ اول, فر وردین۔ تیر ۱۳۶۷)۔ 

مواد شیمیاہی در زندگی روزمرہ/ ریموتدب. سیمور ترجمه محمد 
باقر پورسیّد. رنگ در شیمی فلزات واسطه/ ا۔ راجرز, ترجمه داود 
بقاعی. مکكانيك مولکولی/ فیلیپ کاکس, ترجمه مھران غیانی. 


٭ مجلهُ علوم تر بیتی و روانشناسی* (سال اول. شمارہ اول: زمستان 
۳۶۶). 
رابطه میان نگرش ورفتار/ دکتر حسین شکر کن۔ نقدی بر کتاب سر 
عنواتھای موضوعی فارسی/ مرتضی کوکہی. پزوھشھای دردست 
اجرا۔ 
٭ مجله علوم کشاورزی ایران (جلد ۱۸۔ شمارەھای ١‏ و ٢۔‏ ۱۳۶۶). 
استفادہ از تفالهً خشك ملاس‌دار جغندرقند در جیرەبرەھای 
پر واری/ رضاأ اسدی مقدم و علی نیکخوا.. پر آورد تابع آبدھی قناتھای 
یزد/ کاظم صدر و مجید سجادی ٹائینی. اثرات تنش رطو بتی خاك بر 
عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سو یا/ محمود خدام باشی و دیگران۔ 
٭ مجل فیزیك (جلد ۵. شمارہ ٢‏ و ۳ء تابستان و پائیز ۱۴۳۶۶)۔ 
دشواریھای تألیف کتابھای درسی فیزيك در ایران از تأاسیس 
دارالفٹون تا تاسیس دارالمعلمین عالی/ ھوشنگ شریف‌زادہ. 
تصویر گیری تشدیدی/ محمود عیوضی ضیائی. اخبار فیزيك. 
9 مشکوۃ (شمارہ ۱۶. باتیز ۱۲۳۶۶). 
مروری بر جامعەشناسی مسجد / ابراھیم عباسی حسینی۔ چھرہٗ 
نوین سین کیانگ منطقهُ مسلمان نشین چین/ ترجمة حسن تفی زادہٗ 
طوسی. گزارشی از نمایشگاہ کتاب و کنگرەھای اسلامی۔ 
٭ مجلہ اقتصادی (سال سوٌم. شمارہٗ یکم. فروردین ۱۳۶۷)۔ 
وضعیت انرژڑی در کشورھای اروپای شرقی. سیستم مالیاتی 
پاکستان. مالیات پر ثروت. فرش در استان چھارمحال بختیاری. 





٭ مجلهُ دندائیزشکی (سال سوّم۔ شمارہٗ دوم۔ پائیز ۱۴۶۶). 
عوارض جراحی دندانھای نھغتە, ضمن وپس از عمل / دکٹر حسن 
حسینی تودشکی/ نگرشی بر ارتباط عرض مزیودیستال دندان وقوس 
دندانی / دکتر محمدرضا جوادیهہ. اخبار۔ 
٭ نمایش (شمارہٗ پنجم, اسفند ۱۳۶۶. شمارہٗ ششم, فر وردین ۱۳۶۷) 
نمایشھای آغازین/ جواد ذوالفقاری. تثاتر در تایلند / لال تقیان۔ 
نمایش عروسکی در اندونزی. نثاتر ما را حمایت کید / پرویز 
چھاردولی. 
٭ نشریە علمی اقتصادی کمیسیون ھماھنگی علومونکٹولوڑی مواد 
پتر وشیمیاہی و صنابع پلیمری. (سال دوم. شمارہ ۱۹۔. اسفند ۱۳۶۶) 
بررسی ساختمان پلیمرھا/ غلامرضا بھمننیا. آشنائی با 
پتروشیمی/ دکتر حسن دہیری اصفھانی۔ تاریخجه تثوری پلیر/ 
مھندس فر زانه جوادی۔ 
9٭ یاد (سال سوّم. شمارهٗ نھم. زمستان ۱۳۶۶). 
جریان شناسی تاریخی در قرآن کریم. آئین جرح و تعدیل رجال 
تاریخ باستان گرائی در تاریخ معاصر. 


٭ ستارہ در کنار هر عنوان نشانهُ این اسٹ کہ این مجله نخستین بہار است 











در ایران و جھان 





وضع زبان فرانسه در ایران از زبان لقمان 

انتشار يك شمارہٗ خصوص جلہٗ لفمان کہ اختصاص بە بررسی وضعیت 
آموزش زہان فرانسه در ایران داست: بازتاب گستردەای در حافل 
فرائسوی و بویزہ در میان فرانسویان طرفدار ایران دید اورد. 

لقمان, نشر یه مر کز نشردائشگاہی بە زبان فرائسہ کہ ھر شش ماء 
پل ہارمنٹشر می شود, شمارہ سُشم خودراکه در مھرماہ گذشته (۱۳۶۶) 
انتشار یافت: بە ہررسی وضعیت آموزس زبان فر انسه در ایران از ابتدا تا 
امروز و نیز تاریجةٗ روابط فرھنگی و آموزسشی میان فرانسە و ایران 
اختصاص داد. عناوین مقالات مندرج در این شمارہ تنوع و نیز دامنة 
تحقیقانق را کە در این زمینە انجام گرفته است نسان می دھد: 

-- ٭سبطرہ زبان انگلیسی و تضعیف زبہانہای دیگر ہ: نصر الله 
پورجوادی 

۔ہتارخجحہ انستیتوی فرانسوی نحقیعات ایر انی,:: یان ریشار 

۔-٭اموزش زبان فرانسوی در ایران (از ابتدا تاکنو ن)ہ: داودنوابی 

- ٭نقش دارالفتون در گسٹرش زبان فرانسوی در ایرانہ: ع۔ 
روح بخشان 

-۔فرنگ و فرنگی در ایرآانە: ن. نکمیل صایون ع. روح بخضان 

- ٭دغل دوستان در زبانپای فارسی و فرانسویە: مھوش قوی ۔ 
آغاری موئقی 

-٭لزوم تدوین کتابھای درسی جدید برای آموزش زبان فرانسوی در 
حھان سوم6: ا م۔ مونفی. 

علاوہ بر این در بخش کتابشناسی جای عمدہای بە معرق کتابہای 
درسی ربان ھرانسوی در ایران کە توسط مر کز نشردانشگاھی (۱۱ جلد) 
انتشار یافه است, اختصاض دادم شدم بود, 

انتشار حنعن سمربەای, در وضعیت کو نی کھ حکومت فرانسه روش 
خصمابەای تسہت بە ایراں نیش گرفت. نشانةُ کوسش ایران برای حفظ 
استقلال فرھنگی وامحاد نعادل درروابط فرہنگی خوب با جھان بیرون 
است وابن موضوع درععاله دکر ورجوادی بەدقت مورد بررسی 
قرار گرفته است. این مقاله کە لا با ھین عنوان در نشردائش (سال 
شسشم, نسمارہ اول, اذرہ دی ۱۳۶۴) منٹسر حدم است., بر لزوم خقظط 
تعادل فرھنگی اہران با کتورھای حارج بە منظور حفظ استقلال سیاسی 


واقتصادی کشور تأکید دارد ودر آن صریحاً گفتە شدہ است کە:وگٹرش 
زبان انگلیسی... برای مسؤولان فرھنگی ما خبر خوشی نیست. تضعیف 
زبان فرانسه در ایران عواقب زیادی ازلحاظ فرھنگی وعلمی واقتصادی 
وحی سیاسی برای ما خواھد داشت... مکن است عدەای فکر کنند کە 
تضعیف زبان فرانسه ما را از حاظ فرہنگی و اقتصادی و سیاسی 
مستقل تر خواھد کرد. این فکر کامالا خطاست. چه تضعیف زبان فرانےےه 
موجب تقویت زبان خودعا تھی شود... زبانی کہ جای فرانسه را گرفته 
است و روز بە روز بیشتر خواھد گرفت زبان انگلیسی است وھر قدر 
زبان فرانسه و ھمجنین زبانھای دیگر ارویاہی (مائند آ انی و ایتالیاعی) در 
جامع علمی ما ضعیفتر شودہ بە قدرت وسیطرہٗ زبان انگلیسی افزودہ 
خواہد شد, واین یعنی وابستگی فرھنگی و اقتصادی و سیاسی بیشتر بہ 
کشورھای انگلیسی زبان و در راس آنہا ایالات متحدہ...ء 

نکات تاریخی, فرھنگی و زبانشنامی مختلفی کہ در سراسر شمارۃٗ 
خصوص لقمان وجود داشت و نیز هشدار و تأکید سنجیدہ.و دلسوزانه 
مندرج در سر مقاله آن سبب شد کە پس از رسیدن شمارەھاہی از آن بہ 
فرائسه توجه محافل مختلف را بیدرنگ جلب کند و در مطبوعات 
فرانسوی مورد ستایش قرار گیرد. چنانکه روزنامةُ لوموند (۶ فوریة 
۸) ضمن گزارش مفصل دربارہٗ لقمان تقر یبا مه مطالب مقالهُ آقای 
دکر پورجوادی را نقل کرد ودستاویزی یافت تا يك ہار دیگر سیاسٹ 
دولت فرانسه را در قبال ایران مورد نکوھش قرار دھد, 

بن مقاله کمی بعد عینا در نشر یه گازت (ارگان انجمن بین المللی 
مطبوعات و روزنامه نگاران فرانسوی زبان که ۲۵۰۰ شاحه در ۵۰ 
کشور دارد) منتشر سد و توجه محافل دیگری را به لقمان جلب کرد که 
روزنامة فمینا چاپ لوزان از آن جمله است. ممچنین دھھا نام سٹایش 
آمیزو تشویق کنندہ از شخصیتھا ومراکز فرھنگی جھان بە دفتر جلہ 
رسیده است۔. 

بە این ترتیب چاپ و نشر لقمان, بە خارجیان عموماوبه فرانسویان 
خصوصا نشان می دھد کہ ایران علی رغم جنگ تحسیللى ودشو ارہای ناغوٍ 
از آن اوْلا عمیقا بہ استقلال فرھنگی خویش دلبسته است, ثانیا 
میر اٹھای فرھنگی جھان را ارچ می نہد و الناً فارغ از حُب وبُفضھای 
سیاسی بە فعالیتھای علمی و فرھنگی خود ادامہ می دھد ءموضعی کە 
تحسین شخصیتھای علمی فرانسە را برانگیختہ و آٹان را یه تأمل بیشتر 


واداشته است۔ 


چھرهٔ ایران در آینهُ زبان آ مانی 

بە تازگی فصلنامه ای یه زبان آ مانی با نام 184۸۷ 5۴645771/4 (چھرء 
امران) ويزه معرف فرھنگ اسلام وایران بە زمان آمائی,ء ب٭ ہیت رایزی 
فرھنگی ایران دربن (پایتخت آمان فدرال) آغاز به کار کردہ و نخستیں 
شماره خود را در سال ۱۹۸۸ منتشر کرد است۔ 

در سرعقاله مفصل این شمارہ هدف از انتشار این فصلنامہ ٭پر کردں 
خلا فرھنگی میان ایران و آمانہ ذگر شدهہ است: چه ودانشمندان ٭ 
متولیان فرھنگی و نو یسندگان دو کشور بە قدر کافی از فعالیتھای یکدیگر 
آگاھی ندارند. و بدتر اینکه در بخش خاورشناسی آمان علوم انسان 
ایران بھ میزان قابل توجھی مورد غفلت قر ار گر فته است... و ہویزہ تفکر 
ایراقی کھ درپرورش فلسفہ اسلامی سھم بسزابی داشتہ در غرب تقربا 
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مہ'مدیا لہ لخد ؟ ولاڈ سس دہ :ےی ہہ 

پووسولسدمنوو امو مد ےو وسففددہ۲ در ٭ 
عف3 (صإف طف ؟ ہے قمب ہے ما ینا ممحسظامہ درس 

موہ دساوفہرں ہر ود ۳ص۳ 0:109 

ممسفیہ یں مومیمم )وج ہوا ( سو ووس سے تھا گلا 
ومفھوراسضرت ( ے فص کو وط 

موچ متا سے مود ہحےہھ٭ 

مود ہے مفا سا اسو دحعوکتھدجا بہت وا 


11ا بثاکا پ یں ۱ 


ناشناخته ماندہ است... ازسوی دیگر بە علت چیر گی زبانھای انگلیسی و 
فرانسوی در نظامھای آموزشی ایران, ایرانیان نیز بە موقع بە اھمیت زبان 
آمانیف ہویژہ در علوم انسا,ء پی نیردند... وحال آنکھ قدم برداشتن به 
سوی یکدیگر, در جھت تفاھم بہترہ می تواند از طریق آشنا شدن بہ 
کوششھای معنوی و فرھنگی طرف مقابل انجام پذیرد... واین نشریە 
می کوشد در راہ تفاھم دو ملت ایران و آ مان گام بردارد...> , 

مقالهچابی که برای شماره نخست فصلنامه انتخاب شدہ دقیقا در 
جھت اتاد شناخت بە منظور برقراری تفاہم فرھتگی قرار دارند که 
عقالەای دربارہٗ تفسیرالیزان علامه محمد حسین طباطبابی. مقالەای 
درباره همسأَلهُ تشبیه و تنزیه در مکتب ابن عربی و مولویے از دکتر 
پورجوادی, مقالەای دربارہُ وفعل مجھول در زبان فارسیء از محمدٴ 
دبیرمقدم, مقالەای دربارہ ھزندگی عُلاو طلاب درقرپای ۴ و۵عجری٭ 
از اصغر فقبھی از آن جمله است: دو بخش کتابشناسی و اخبارہ در معرفی 
کتابہای مر بوط بە ایران و اسلام و ارائهُ اخبار فرھنگی ایران: نشریە را 
تکمیل می گند. 

ضمن آرزوی موفقیت و تداوم برای این نشریە گمان می کنیم کە اگر 
در آخر آن بخش کوتاہی (بہ زبان فارسی یا انگلیسی یا فرانسوی) به 
خلامة منفدرجات اختصاص دادہ شود سبب مزید فایدت گردد. 


یونسکو از حافظ تجلیل می کند 
سازمان یونسکو سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) را که مصادف ہا ششصدمین سال 
درگذشت خواجہ حافظ شیرازی است,٭ سال جھائی حافظء اعلام کردہ 
رہ مین مناسبت در عماهھای آیندہ مراسمی در سراسر جھان برگزار 
حواعد کرد۔ 
کنفرانس عمومی پونسکو در بیست و چھارمین اجلاس خود که در 
امانغاء گذشتہ در پاریس تشکیل شدہ بە پیشنہاد عیأت غابندگی ایران 





دیوان خواجه حافظ را یکی از آثار ادی برجسته جھان شناخت و آن را 
در فھرست این آثار ثبت کردہ این اجلاس ضمن تأکید بر ارزش 
والای اثر خواجہ حافظ سال جاری را سال جھانی حافظ اعلام کردو 
تصمیم بە بزرگداشت ششعدمین سالگرد در گذشت اوہ از جله چاپ 
دیوان او گرفت. 

بہ همین مناسبت در ایران برئامەھابی برای بزرگداشت حافظ 
پیش بینی شدہ است, از جمله ھ٭کانون پر ورش فکری کودکان و نوجوانانء٭ 
مسابقەای با عنوان ٭گفتگوھایم با حافظء (شامل داستان, شعرہ؛ 
مقاله...) ترتیب دادہ ودانشگاہ شھید بہشتی در صدد جاپ کتاب عمدەای 
درباره حافظ است. اماعھمتر ین اقدام در این زمینه چاپ دیوان حافظ با 
ہھکاری یونسکو, کتابخائه ملی و نخست وزیری است. 

جاپ این دیوان از روی نسخەای منحصر بە فرداست کہ شادروان 
علی عبدالر سو ى. استاد دانشگاہ تہران در اختیار داشت و ہا مقابل تُسخ 
متعدد (از جمله: قزوینی, خانلری؛: وصال: قدس....) تصحیح کردہ بودہ 
است. خط این نسخه بہ قلم خطاط معروف معاصر, عبدالرسول, و 
تذھیب آن کار استاد حمود تذھیبی (ھٹئرمند نامدار) است. این نسخۂ 
منحصر بە فرد و نفیس, کە در اختیار کتابخانه می است, در مراسم 
فرھنگی دھہ فجر سال گذشت در نغایشگاہ گنجینه کتب خطی کتاہخائه 
صلی به نمایش گذاشتہ شد ومورد تحسین ہسیار قرار گرفت ومقامات اہرانی 
یونسکو در مان ھنگام آن را برای چاپ در مجحموعهُ آثار بر جسته یو نسکو 
در نظر گرفتند. 

این نسخه دارای ۵۴۶ صفحہ و شامل دو بخش است: یکی غزلیات: 
ویکی دیگر ترجیعات ورباعیات ومثنویا۔ این اثر مونة اعلای تذہیب و 
خطاطی, و نشانہُ والای ھنرمندی استادان ایرانی است. ارزش این 
نسخه پیمائند بیش از ۷۰ میلیون ریال بر آوردہ شدہ است. 


آمار آموزش عالیى در ایران 


وزارت فرھنگ و آموزش عائی در اواخر اسفند ماہ گذشتهہ آخرین آمار 


وضعیت کنونی آموزش عالی را بە صورت کتابی منتشر کرد. 

این کتاب دارای چھار بخشض جداگانہُ ھبذیرفته شدگان 
٭دانشجویانم, دفارغ التحصیلان٭ و٭کادرآموزٹیء است واز آن چنین 
ہرمی آید کە در سال تحصیلىی ۱۳۶۵۔۱۳۶۴ دانشگاہھا و مزسسات 
آموزش عا ل کشور (در مھر ۱۳۶۴) جعاً ۳۲۵۰۸ دانشجو (۹۰۳۹ نفر 
در دوردھای کاردانی [فوق دیبلم]ء. ۱۹۴۶۹ نفر در دورەھای کارشناسی 
[لیسانس] و۴۰۰۱ نفر در دورە‌ھای بالاتر) پذیرفتەاند (آمار دقیق مھر 
۵ ا ہھپھنوز منتدشر نشدہ است)۔ 

از سوی دیگر, در بایان آنر ۱۳۶۴ جعاً ۱۵۱۴۹۵ دانشجو (۴۵۴۰۲ 
تن زن و ۱۰۶۰۹۳ تن مرد) در دورەھای ختلف (کاردائی: ۳۱۴۸۶ تن, 
گارشناسی: ۹۸۹۱۰ تن, و دورەھای بالاتر: ۲۱۰۹۹ تن) بہ تحصیل 
اشتغال داشتەاند کہ ۱۴۶۹۰ تن (قمام وقت: ۸۶۰۰ تن, نیمه وقت: ۵۲۴ 
تن وحق التدرسی: ۵۵۶۶ تن) آموزش آنہا را عھدعداربودەاند. 

در اہن سال جعاً ۱۹۹۴۴ نفر ازدورەھای مختلف دانشگاھی سراسر 
کشور فارغالتحصیل شدماند و پیش بینی می شود کە در سال تحصیلی 
آیندہ پیش از ۶۵ ہزار دانشجو بە دانشگاھھا و مؤژسسات آموزش عالىی 
راه پابند۔ 


ایران در نمایشگاهھای بین‌المللی کتاب 
در فروردین عاہ امسال, ایران در چند نمایشگاہ بین ا مللی کتاب شرکت 
کرد: 

ھ نماہشگاہ بین ائللی اہوظبی. در این نغاہشگاء کہ از دھم تا بیست و 
يکم فروردین طول کشید پیش از ٣٠٢‏ عنوان کتاب بە زبانہای 
انگلیسی, عر پی و فارسی پە نمایش گذاشته شد. این نخستین بار است که 
چھوری اسلامی ایران در این غایشگاہء شرکت می کند۔ 

٭ نمایہشگاہ کتاب کودك در تر کیہ. به مناسبت روز کودك در تر کیە يك 
ماہشگاہ بین‌ا می کتاب و فیلمھای کارتونی در آنکارا برگزار شد که 
ججھوری اسلامی ایران ہا اراتهُ تعداد فراوانی کتاب کودکان وتمایش چند 
فیلم در آن شرکت چشمگیر داشت. فستیوال بینالمل ی غیلم کارتون 
برای نخستین ہار در تر کیە تشکیل می شود۔ 

9 نمایشگاہ ا حزایر. ہمجنین يك نمابہشگاہ کتاب و آنار ھٹری کودکان 
ججھوری اسلامی ایران در ا لجحزیرہ تشکیل شد کہ يك ہفته طول کشید و 
مورد استقبال بسیار قرار گرفت. در این مایشگاہ ہیش از یك صد عنوان 
کتاب کودك. ۵۰ نقاشی و تعدادی کاردستی به تمایش گذاشته سدہ بود۔ 


گنجینەھا و آثار اسلامی در یوگسلاوی 

در فر وردین ماہ امسال نایشگاھی از ذخایر و آثار ارزسمند اسلامی با نام 
٭در جستجوی فرھنگ اسلامیە در مسجد شھرزاگرب در یوگسلاوی 
پرگزار شد و جموعهُ چشمگیری از کتابپای خطی نادرو نیز آثارھٹری و 
فرہنگی اسلامی موجود در پوگسلاوی بە نمایش گذاشتہ شد. این کتاہہا 
به زہانھای تر کی عری, فارسی و عمدتا یوگسلا ودر فاصلہ قرن سیزدھم 
تا فرن بیسٹم نوشته شدماند. 

غالب این آتار بہ مؤسے دجموعةُ آنار ٹر اسلامی زاگربم تعلق 
دارد. این مؤسسە که در سال ۱۹۲۷ تأسیس شدہ است ہم اکنون صاحب 
پیض از دو ہزار حلد کناب و جلهَ نادر است۔, 


دفتر جذب نخبگان 

ضورای عالی انقلاب فرھنگی پنج تن از اعضای دغر جذب نخمگان راء 
در پنج رشن خصوص, بە اسامی ذبل انتخاب کرد. 

۔ دگثٹر سیدجعفر شھیدی در رشتهُ علوم انسائی, 

۔ دکر رضا منصوری در رشن علوم ہایھ, 

۔ دکٹر مھدی بہادر نزاد در رشتہ فی و مھندسی, 

دکر عہاس شریفی تھرانی در رشتہ علوم کشاورزی, 

دک فادی نی در رستةُ غنئر۔ 

دفم حدب نخبگان بە منظور اججاد ھماھنگی در حفظ دانشمندان و 
استادان مبرز مراکز اموزخی و بروھسی داخل, و جذب دانشمندان و 
نخیگان علمی حارج ار کور کہ مایل بە ھمکاری و تحقیق درمراکز 
آموزشی ومحبعی جمھوری اسلامی ابران ہستند۔ تشکیل شدہ وریر نظر 
شورای عغا ی انقلاب فرھنگی فعالیت می کند. مدیر این دفتر نیز دکتٹر 
حسن ظھور اسس۔ 





کتاب پرفروش سال ۶۷ 

کتاب غلط تویسیم, تآلیف ابوا حسن نجفی, را قرار بود مرکز نشر 
دانشگاھی پیش از عید نوروز منتشر کند. وی چاپ کتاب بە علت 
موشکباران تہران و کندی کار چاپخانەھا اندکی بە تأخیر افتاد. کتاب 
پس از تعطیلات نوروزی به بخش توزیع مرکز تحویل شد. ھماکنون 
کمتر ازيك ماہ از توزیع این کتاب می گذرد و بیش ازھفت هزار نسخه آن 
بھ فروش رفته است۔ مرکز نشر داننگاھی انتظار داشت کە دہ ھزار 
نسخهُ چاپ اول این کتاب لااقل يك سال در بازار باشدہ وی ظاہراً این 
کتاب خیلیى زودتر به چاپ دوم خواہد رسید. کتابہای دیگری ہم بودہ 
است که مرکز نشم در ظرف يك ھفته ھزاران نسخه از آتہا را فروخته 
است, ولیکن آنہا عله درسی بودەائد. غلط ننویسیم کتاب درسی 
دانشجو یان نیست, واین رقم فر وش برای يك کتاب عمومی_ غیر سیاسی 
شگفت آور است. دلیل اصلی استقبال خوانندگان از این کتاب بی شك 
علاقہ و عشقی است کہ ایرانیان به زبان خود دارند. کاش رادیو و 
تلویزیون ھم اندکی در این عشق و علاقه مردم به زبان فارسی سھیم 
صی شدند و ہر روز این ہمه غلط و استباہ در زبان فارسی مرتکب 
نمی شدند. 


یونسکو ایران و جادہٗ ابریشم 

سازمان یونسکو فاصله ساھای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ را ہددھهُ فرھنگیە اعلام 
کردہ است ودر نظر دارد کە در این ساها يك رشته بر نامەھای پززوہٹثی 
برای دشناساہی گذشتة درخشان تمدن بشری, بەاجرا بگذارد که توجه 
بە برخوردھای سالم فرھنگی آسیا و ارویا و بویژہ نقض سازندہ ایزان, 
جای عمدہای در آن دارد. در این میان ہجادہٗ ابرریشمہ مجو ن شاھر گی 
کە جریان و انتقال فرھنگھا و عدنہای کھن را مکن می ساخته اسٹ, به 
صورت حور اصلىی این برنامه در آمدہ است. 

بہ ہمین جھت یونسکو مقدمات تدارك جھانی پژوھش دربارہٗ جادہٗ 
اہریشم را فراھم آوردہ و از ایران ھم خواسته است کہ در مقام چھارراہ 
اصلىی فرھنگی جھان, نقش فعالى در این زمینه به عھدہ بگیرد۔ 

مسؤولیت پژوہش دربارهٔ جادہٗ ابریشم در ایران و انجام پر نامەھای 
مربوط بە آن بہ عھدہٗ *مؤسسےُ مطالعات و تحقیقات فرھنگیە گذاشته 
دہ است که از چندی پیش هیأتی از استادان و صاحبنظران را گردھم 
آوردم و پژوھش را آغاز کردہ است. قرار است نتیجةٌ این مطالعات 
ندریجا منتشر گردھ. 


کنفرانسی در شیکاگو 

مرکز مطالعات و تحقیقات ایرانی کە بہ مرکز مطالعات خاورمیانہای 
دانشگاہ شیکاگو (ایلینویز) وابسته است, در روڑھای ہشتم تا دھہ 
آوریل امسال (۱۹ تا ٦٢‏ فروردین) کنفرانسی ہا عنوان ہجنگ: 
حکومت و جامعہ در جھوری اسلامی ایرانە برگزار کرد که در آں 
تعدادی ازصاحب نظران واستادان ایرانی, فر نگی, ترك, عرب و آسیای 
شرکت و سخنرانی کروند د 

موضوعھابی که در جلسات کنفرانس مطرح شد بطور کلی دربارہ 
انقلاب اسلامی در ایرآن, مسأَلهُ قدرت و مذھپ, مسائل اجتماعی در 


جامعة کتوئی, جنگ ایران و عراق, سیاستھای داخلى و خارجی و 
اقتصادی جھوری اسلامی ایران بود. 

سخنرانان این کنفرانس بعضاً عبارت بودند ازاحمد اشغرف, ھوشنگ 
امیرارجمند ‏ مید دباشی, فضل ‌الرحمن, داریوش آشوری۔ کاوه 
افراسیابی و... 


دویست سالگی تہران در ہاریس 

تہران در سال ۱۱۶۸ خورشیدی (۱۷۸۹ میلادی) توسط آقامحمدخان 
قاجار بە عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. سال آیندہ مصادف با 
دویستمین سال پایتختی تہران است و بہ همین مناسبت ٭گروہ علوم 
اجتماعی ایرآن معاصر> کە بخشی از مر کز می پژزوھشھای علمی فرانسهہ 
))٥7۷۶5(‏ است, قصد دارد در بہار آیندہ (۱۴ و۱۵ فروردین ۶۸) 
سمیناری در این بارہ برگزارکند. موضوعهساصی کھمورد بحث 
قرار خواہد گرفت عبارتند از: تاریخ. جغرافیا. جامعەشناسیء 
انسان شناسی, معماری, شھر سازی, علوم سیاسی و غیرہ. زبان کنفرانس 
انگلیسی. فارسی و فر انسە پیش بینی شدہ و قراراست مجموعة سخنرانیھا 
و مقالاقی کہ بہ کنفرانس عرضه می شودہ بعدا چاپ و منتشرٴ گردد۔ 


نوزدھمین کنفرانس ریاضی کشور 

دانشگاہ گیلان از ھشتم تا یازدھم فروردین ماہ میزبان گروھی از 
دانشمندان سراسر کشور بود که در نوزدھمین کنفرانس ریاضی کشور 
شرکت کردہ ہو دند۔ 

این کنفرانس کہ با ھزارهٔ درگذشت کوشیار گیلانی. ریاضیدان و 
منجم سدہٗ چھارم ھجری. ھزمان بود, با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از 
ریاضیدانان و عدەای از مقامات علمی وفرھنگی ایران برگزار شد و 
ضمن آن چھاردہ مقاله عٍموعی و چھل مقالهً تخصصی توسط استادان و 
صاحبنظران ارائه گردید. 

کیاابوالحسن کوشیارہن لبان باشھری گیلی 1 بە کوشیار گیلانی 
معروف است ازریاضیدانان واختر شناسان برجسته ایرانی است که میان 
ساهفای ۳٣٣‏ نا ۴۰۰ ھجری قمری می زیستہ است. وی دارای آثار 
ارزشمندی در ریاضی و نجوم است کە برخی از آنہا چون اصول 
حساب افند. فی الایعاد و الاجرام و فشردہ زیج جامع چاپ شدہ است. 
کتاب حساب یە فرائسه نیز ترجمہ شدہ ودر ۱۹۷۵ بە ھمت دانشگاہ نیس 
منتشرم شدہ است. 

در حاشیةُ کنفرانس چند فعالیت جنبی انجام گرفت کہ برگزاری 
مسابقه ریاضی میان ۲۸ تن از دانشجو یان ریاضی متاز دانشگاهھا (دورهٗ 
کارشناسی) و تشکیل میزگرد با عنوان ٭بحث پیرامون مشکلات آموزش 
رباضی در مدارس و دانشگاهھاء و تصویب اساسنامۂ انجمن ریاضی 
کشور و نیز قطعنامةُ نپابی کنفرانس از آن جله است۔ 


ع. روح بخشان 


تازەھای کتاب و نشر در جھان اسلام 


گلا در ھفته آخر عاء دسامبر ۱۹۸۷/ هفتهٌ نخست دی ماہ ۱۳۶۶ 
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چھارمین نمایشگاہ بین‌ا مل ی کتاب کودکان در قاھرہ پاھان یافت۔ در این 
مایشگاہ ۴۵۰ ناشر آثاری از ۳۲ کشور عرب و غیرعرب, از جله 
کویت: عربستان, تونس, لمنان, عراق, آ مان غربیء چین کمونیست, 
ژاپن. شوروی, چکسلواکی, امریکا, تر کیہ و یونانء را عرضهہ کردہ 
بودند. بیشترین عناوین کتابپای این نمایشگاہ بە آتار علمی و درسی و 
کمك درسیء تاریخ و قصص اسلامی اختصاص داشت 


لا جچندی پیش, در اوایل سال مسیحی جاری/ اواخر سال ۱۳۶۶ء 
نشریةُ ماہائہُ اسلامی جدیدی با نام نورالاسلام بہ سردبیری حسین 
الحکیم وعدیریت رامزالمقدم دو بیر وت انتشار یافت. شمارہ نخست اہن 
مجله حاوی بحنھا ومقالات ادہی۔ اسلامی ختلفی, ازجله ٭سیف الدوله در 
مواجهھه با صلیبیون٭, ٭مستشر قان و طبقات ایشانہ, ەنیاز ما بە تفسیر 
قرآن مجیدہ, وھبحئی درانگیزھای تدینە است. 


ھا اخیراً توسط مؤسسةً انتشاراقی دارالتونشیة ترجہ عربی کتاب 
٭تفکر اجتماعی ابن خلدونء دکتر عبدالغفق مغربیی؛ توسط محمد 
الشریف بن دای حسین, در ۲۲۹ صفحہ با قطع بزرگ وتحت عنوان الفکر 
الاجتماعی عنداہن خلدون انتشار یافته است. این کتاب حاوی شش 
فصل اصلی, وزندگینام مستوفاہی در بارہ سوانح سن 
افکار مورخ مشھور تونسی: عبدالر من بن خلدون, خصوصا در زمینهة 
نظریات او در باب عمران و ہدویت و تاریخ و علم است. 


ق8 اخیراً در امر یکا کتابی تحت عنوان وعقاب و شیر: تراژدی روابط 
امریکا و ایرانە به قلم جیمز ا.بیل, در ضمن انتشارات دانشگاء بمل 
انتشار یافته کە در آن عللەچرخش تدریجی روابط ابن دو کشورمورد 
بررسی قرار گرفته و عمدتا به ندانم کارپای امریکا در عمل ربط دادہ 
شدہ است. جیمزبیل, کہ مدیر مر کز مطالعات بین ا مللی کالج ویلیام و 
ماری است؛ بخش عمدہەای از کتاب خود را به ذکر و بررسی 
ندائم کارچای امریکا در صحنہُ عمل اختصاص دادہ, وراجع بە روشھای 
تأمین منافع خصوصی برخی شھر وندان امریکا۔ ودر رأس همه خانوادہ 
راکفلر۔ در ایران نیز بە تفصیل سخن گفته است. عنوان کتاب در زبان 
اصلی چنین است: ۔میآہءہ۸ إہ رءوہ+7 :مہا.| ٭+(7 غجصە ءاچەتا ا1٦٢‏ 
نممناماء؟آ 1۳۸0۸۷. 


ھ2 چھارمین اجلاس مجمع بین المللی فقہ اسلامی کہ در آن نمایندگان 
کشورہای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و نیز نمایندگانی از برخی 
محافل علمی و دینی و حدود چھل نفر دیگر از شخصیتھای علمی و 
روحانی کشورھای مختلف شرکت داشتند در ماہ فوریةُ ۱۹۸۸/ رجب 
۸ دىدر شھر جذہ درعر ہستان بر گزار شد. سە اجلاس پیشین اہن جمع 
درمکة مکرمہ (کہ حل تاسیس و تشکیل این جمع بودہ)ء جلہ, و مان 
(پایتخت اردن) پر گزار شدہ بود. 


گلا بہ اہنکار مر کز تحقیقات تاریمی, ہنری و فرھتگی اسلامی وابسته 
بەه سازمان کنفرانس اسلامی درشھر استانبول تر کیہ يك مسامقةُ بین ا مللی 
خط و خوشنویسی میان شرکت کتندگانی از کشورھای اسلاعی برگزار 
شفہ۔ دکتر اکمل الدین احسان اوغلو رئیس مر کز مزبور اعلام کردہ ود 
کە استقمال که ازاین مسابقات به عمل آمد بیش ازحدٌ انتظار بودوحق 
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عسابقات دبیرخانہ مرکز مزہور اعلام کرد کھ مسابقة خط وخوشنویسی 


دورِ آیندہ بەنام خطّاط و خوشنویس برجسته و مشھور جھان اسلام 
٠‏ یاقوت مستعصمی. ومسابقات دورەھای بعدی هر یكد بە نام یکی دیگر از 
خطاطان برجستہُ اسلامی برگزار خواھد شد. 


ماہشگاہ بین ا ملی کتاب قاھرہ کە پیش از ۶ میلیون نفر از ان دیدن 
کردند و بیش از ٠٢‏ میلیون نسخه کتاب در آن بفروش رفت, در۸ فوریهُ 
۱۸۸ء۸ پہمن ۱۳۶۶ پایان یافت. این نمایشگاہ که یکی از بزرگترین 
ماہشگاھھای بین ا مل ی کتاب در جھان اسلام است. ھر سالە در قاعرہ 
پاپنخت عصرہ برگزار می گردد. 
8ل خیراً ترجہ فرانسوی گزیدہای از ہلزومیاتەہ اب العلام معرری 
شاعر و فیلسوف عرب, انتشار یافته است. در انتخاب و ترجه بخشھای 
مورد نظر؛ علی ا مد سعہید. شاعر عرب کہ بەدادونیسم مشھوراستء و 
آن منکوفسکی مشارکت رھسکاری داشتەاند. ظاحراً این نخستین باری 
است کهە چنین حجمی از اشعار ابی العلاء معرًی به يك زبان اروبائٰی ترجہ 
می شود. علیى احمد سعید نیز خود ذیلی حاوی پنج قصیدہ درباره زندگی و 
آراء معرًی ہر این ترجمه افزودہ است. 


ھا خی را دو کتاب دربارہٗ سابقه و نقش مطبوعات فلسطینی مه زبان 
عربی انتشار یافنه است. کتاب نخست صحاغةالوطن الحتل بە قلم 
رضوان اہو عیاش است که در سہتامبر ۱۹۸۷/ شھر یور ۱۳۶۶ در ۱۸۳ 
صفحہ توسط ٭دارالعودۃالقدسء انتشار یافتہ و دیگری تحت عنوان 
الصحافةالفلسطینیة ف الوطن الحتل بە فلم احدہن یوسف است کە در 
اکنبر ۱۹۸۷/ مھر ۱۳۶۶ توسط مؤسسة انتشاراتی الاتحاد الاسلامی 
الفلشطہنی سننئر خده است. رضوان ابوعیاشص خود از جله 
روزنامەنگاران فلسطبنق. و سردبیر مجلهُ العودة و صجنین رئیس مجمع 
روزنامەنگاران عرب در سر زمینہای اشغالل است. کتاب ابوعیاش 
حاوی ۵ فصل, مقدمہ و ہیوستھایی در بارہٗ مطالب مطرح شدہ در کتاب 
است. در این کتاب بە برخی اقدامات رژیم اسرائیل بر ای عتوقف کردن و 
درھم شکسنٹن مطہوعات فلسطینی اشارہ شدہ است. امدہن یوسف نیز 
در کتاب خود تاریخجة مطبوعات فلسطیی را از آغاز کار آنہا در سال 
۶ ۸ق تاکنون بہ چھار عر حله تقسیم کردہ است: مرحلهً اول 
عصر عثمانی تا آغاز جنگ اول جھانی؛ مرحله دوم از آغاز دوباره کار 
مطہوعات فلسطینی در دوران اشخال انگلیس از سال ۱۹۱۹/ ۱۳۳۸ق۔ 
تا پایان سال ۱۹۴۸/ ۱۳۲۷ ش.؛ مرحلہُ سوم از سال ۱۹۴۸/ ۱۳۲۷ 
ش٠‏ . (عامالنكمة) تا سال ۱۹۶۷/ ۱۳۴۶ض. (عام النکسة)؛ و سر انجام 
ء مرحلہ جھارم از جنگ زوئن ۱۹۶۷/ خرداد ۱۳۴۶ تاکنون. احمدبن 
ہوسف مه این مراحل را به تفصیل مورد بحت و بررسی قراردادہ است۔ 


لا در فاصلہُ روڑھای ۹ نا ۱١‏ آوریل ۲۰/۱۹۸۸ تا ۲۴ فروردین 
ےم ات کنفرانس فقه اسلامی بە یت ودانشگاہ سلطان قابوس٭ در عُمان 
پرگزار شد. ظاعر ا فراربودہ است کہ در این کنفرانس, که درآن گر وھی 
از علیا وائدیشمندان ومسؤولان اسلامی کشورھای ختلف شرکت کردہ 
پودندہ راجع بە اه مسائل مطروحم بیرامون فقه و سیر نبوی۔ و نیز 
یکسان کردن آغاز تقویی مامھای قمسری و فناوای مربوطہ در 


سے 


کشورھای اسلامی. بحٹث و تبادل نظر بشود, 


8 اخیراً شرکت انتشاراقی رائلج ٢ص۶‏ ۵۸عج+ک ۸ 001108۰ لندن 
دایرۃالمعارف در زمینه تروریسم و خشو نتھای سیاسی, در ۳۰۸ صفحہ به 
فلم جان ریچارد تاکاران انتشار دادہ است. البتہ مشخص است که 
بدتروریسم* موردنظر در این کتاب هے اقدامات حق طلبانہ و 
ارمان گر ایانه گر وھھای سیاسی را در بر می گیرد وبە هر خال تعبیری از 
دریجه نگاء غرب است. خود تعببر تر وریسم و تاریخچهُ آن نیز در این 
دایرۃالمعارف, کہ بالغ پر ٦٠٢‏ اسم و اصطلاح در آن شرح شدہ, توضیح 
دادہ شدہ است. قیمت این کتاب که از يك منظر به زندگیٹامڈ چھرەھای 
مطرح در جریان خشو نتھای سیامی نیز پی شباھت نیست, ۱۶/۹۵ پوند 
است: و مشخصات کتاب این است .گے ؛۰ا۲۳۶۰۶) إہ وا ما ءن7] 
٭چوا-ا1 ہ71 , 50ص1 ۔ 11٦123-۳۵‏ ۶ 1۸+1 ×5( بطا.٭ءومءاف ۷ ام ابزاںط 

۲۵۱۱8۲۰ منمعءکا لد 

اننشارات دانشگا: کیمبریج اخیراً کتابی تحت عنوان ەملك 

عبدالله, انگلیس و تاأسیس اردن٭ بە قلم ماری سی. ویلسون, در ۲۸۹ 

صفحه انتشار دادہ است. کتاب بہ ۱١‏ فصل تقسیم شدە است, ازاین 

قرار: روابط ملك عبدالله ہا انگلیس؛ زندگی ملك عدالاف ایال 

مکہ؛ انقلاب عربی؛ ؛ تاُسیس امیر نشین شرق اردن؟ استقرار امیر عبدالله 

در اردن؛ اکتشاف حدود و مر زھا؛ ملك عبدالله و فلسطین. ۱۹۲۱ نا 

۹ء انقلاب و سیاست؛ ملك عبدالله انگلیس و جھان عرب,: ۱۹۴۵ 

تا ۱۹۴۸:؛ جریانات سال ۱۹۴۸؛ جع بندی: و خاقه۔ مشخصات این 

کتاب نیز چنین است: 

.نا +و4 ا طصہ:) ۔سما+م[]م یواماہہ ۱٥١‏ ۱۷و :8+1 اہالوف 5ا۸ :)۷ا 
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وزارت اوقاف و شؤون اسلامی کویت اخمراً چھاردھین جزہ از 
موسوعه فقھی ای را کہ قرار است تا سال ۱۹۹۰ مملادی/ ۱۳۶۹ 
شمسی کامل شودہ منتشر کرد۔ این جزہ حاوی ۶۰ اصطلاح فقھی در 
زمیندھای گوناگون فقد اسلامی۔ نظبر احکام معاملات مال, احوال 
شخصیہہ و آداب شریعت است ودرھر مورد ادلَهُ ھر حکمی با توجہ بہ 
جیع نقطەنظرھای فقھی ارانئہ گردیدہ است۔ وزارت اوقاف کویت ھر 
سال چھار جزہ ازاین موسوعہ را کە در مجموع به ۰ جزءسہہر خواہدرد 
وھ جھات و جوانب فقھی شریعت اسلامی را در پر خواد گرفت 


لا جھارمین شمارہٗ مجلهُ شنوون ادبیه کە از سوی اتحادیة تو یسندگان د 
ادبای امارات متحدہ عربی منتشر می شودہ انتشار یافت. برخی از 
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مقالات این شمارہ از این قرارند: ٭ابن شیخان العمانی۔ ے شیخ البیان و 
شاعرا حب والوصف و الدیحم؛ ٭قراءات فی ادب ا 
٭بلاغةالتکرار و دلالة التکرر من اہن رشیق ال یل نازاك ا للانکەم؛ 
٭ایدیو لوجیات الثابت وا متغیرہ؛ و ٭السین العر بیەالسائدة و مؤشرات 
السینیا ا لحدیدۃ.ء 


8 در خلال دیدار اوتو کوای اوکای, شاعر افریقانی, از قاھرہ, محمد 
سلماوی: مسؤول دایرہٗ روابط فرھنگی خارجی وزارت فرھنگ عصر 
اعلام کرد کە بەزودی مر کز اتحادیةُ نو یسندگان (آزادیخواء) از یقابی در 
این کشور تاُسیس خواھد گردید. اوکای در خلال دیدار خود از قاہرہ 
قصایدی بە زبان انگلیسی در دانشکدہٗ پلیتكنيك مصر ایراد کرد. 


8٭ا در ماہ عارس ۱۹۸۸/ اسفند ۱۳۶۶ کمیتهُ صدور پروانہ 
ضواریعا ی مطموعات مصر با تقاضای حمد عامر, سردبیر روزنامةُ سابق 
الاحرار برای انتشار نشر یه جدیدی بە نام ال حقیقة موافقت کرد. اہن 
نشریہ کہ پیشتر قرار بودہ ہا نام التحالف انتشار بیابب اىّا بنا بە پیشنہاد 
کمیتهھُزہور به الحقیقة تغییر نام یافتہ, دیدگاھی عمدتاً سیاسی و اسلامی 
خواہد دا شت, و ظاحراً از این پس عمللا ارگان دحزب الاحرارہ مصر 
خواہد بود. 


" اخیراً باب وودواردہ یکی از نو یسندگان مجلهُ واشنگتن پست کە در 
برملا کردن رسواہی واترگیت و ساقط کردن حکومت نیکسون در سال 
۴۳ سھھی عمدہ داشت, کتابی تحت عنوان ٭نقاب: جنگھای 
خی سیا در ساطای ۱۹۸۷۔۱۹۸۱ء (1۸) م اہ زہ :۷۱۱۷ء5 ہ+(71 :11ء۷ 
94۱۳٤6, 987436‏ 5:00,٥۸0ما‏ ,1981-1987) منتشر کردہ وطی 
ان از مداخلەھای نہانی سازمان جاسوسی امریکا _(سیا) در اقدامات 
تر وریستی عليه مسلمانان منطقهُ خاورمیانه و خصوصاً کشورھاى عربی و 
لبنان, و نیز در افریقا و امریکای لاتین, پردہ برداشته است. وی مدعای 
این کتاب را به اسناد سازمان جاسوسی امر یکا (سیا) و نیز مصاحیدھاعی 
با برخی شخصیتھای مطروحہ در این اسناد و علی‌الخصوص شخص 
ویلیام کیسی کە خود در خلال ساطفای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ صدیریت سازمان 
سیا را بر عھدہ داشتہ, مستند گردانیدہ است. این کتاب که در آن از 
نلادھای ریگان و ویلیام کیسی برای برقراری رابطه با ایران نیز سخن 
رفتہ. ب۲۵ فصل تقسیمِ شدہ: ودر انتھای آن اهٌ عملیات سرّی سازمان 
سا بہ ترتیب تقدم و تآخر زمانی بە اجمال ذکر شدہ است. در مقدمة کتاب 
نیز ختصری راجع بە مھستر بن مسؤولان سازمان جاسوسی مزبو ردرزمان 
ریاست کسی آمدہ است. ترجه این کتاب بە صورت پاورقی در روزنامة 
اطلاعات منتشر شدہ است۔ 


8 


8 اخیراً در بیروت گردہم آہی سه روزەاى تحت عنوان ودفاع از 
آزادی نویسندگان و ادہای عربء بە عنّت اتحادیةُ نویسندگان لہتانی و 
شورای لی فرھنگ عرب, برگزار شد تا بە تعبیر دبیر کل اتحادیةً مزبور 
دھشدار دحد کہ امر وزہ آزادی وکرامت وِحیات فرزانگان و نویسندگان 
وادبای عرب در جوامع عری و خصوعا در لہنان در معرض بخاطرەای 
جدی قرار گرفته استء در این گردھمآپی ۹۲ تن از متفکران و 
اندیشمندان از کشورھای ختلف عربی و نیز ایندگان سازمان تر بیت:, 
فرھنگ و علوم عرب, یونسکو و شورای ملّى فرھنگ عرب شرکت 


داشتند۔ 


لا در اواخر فوریةٔ ۱۹۸۸/ اوایل اسفند ۱۳۶۶ چھارمین اجلاس 
جمع فقه اسلامی کە با شرکت تایندگان و وزرای اوقاف ۳۸ کشور 
اسلامی درجذہ تشکیل شدہ بود, ہا انتشار نتایج بحٹھا وتوصیە‌ھای خود 
پایان یافت. این پیشنہادھا از ججمله شامل مصرف زکات از طریق پلف 
صندوق تضامنی اسلامی؛ تعلق گرفتن زکات بہ سھام سرمایہ داران در 
شر کتھا؛ وجواز انتزاع مالکیت در صورق کہ مصلحت عامّه ایجاب کندو 
نظایر آن می شد۔ 


.- استاد منصف وناس توسی اخیراً نخستین بخش از مجموعه 
تحقیقات خود تحت عنوان هسآأَلہُ فرھنگ در مغرب عربی: را بہ صورت 
کتابی ہا نام ٭دولت ومسأَلہ فرھنگ در تونسە انتشار دادہ است. وی ٭ر 
این کتاب حتوای سیامی ہر نامەھای فرھنگی پیشنہادی و موضم دولت 
تونس نسبت پە آنہا را مورد بحث و ہررسی تقادانہ قرار دادہ است. 


اخیراً چھلمین شمارہ از نشریه ماهانه اسلامی النطلق در بیرروت 
انتشار یافت. برخی از مقالات این شمارہ عبارتند از: ٭دولت اسلامی: 
اسلامی یا مذہمی٭ بہ قلم محمدحسین فضل اللہ؛ دشکل او مضمون 
حزب اللهم بە قلم عڑالدین ابراھیم: عمراتب ھدایتء یە قلم دکٹر 
علی التمیمی؛ داسطورهُ تکنولوڑی و صنعت کتاب جھوری [لمنان]ہ بہ 
قلم دکتر محمدعباس: و ٭اسکتبار و بیداری مسلمانانە بہ قلم عماد 

سلمان. 
مرتضی اسصطدی 


لقمان 


نشریه مرکز نشر دانشگاھی بہ زبان فرانسهہ 
سال چھارم -شمارہ اول 
ہا مطالب زیر مندشر ئد 


۔ نکات تازہ دربارہ ریشمعای زبان قارسی: زیلیر لازار 


۔ نوانمردی ودرستکاری: فیلیپ ژینیو 

- شعر حلال و شحر حرام: نصراللہ پررجوادی 

ریدممای ایرانی زادیگ۔ رمان فلسفی وفتر؛ جواد حدیدی 
۔ دو راہ یاغدن یا گام جھانی موسیقی مھدی برکشلی 

۔ شیومعای کرامه دام در گیلان: سیدعلی پورفیکوپی 

- واژمعای فرانسوی در زبان فارسی: گیتی دبھمم 

۔ کتاہشنلسی و نگاھی یہ مجلات 

۔ اخمار عطمی, فرھتگی وہنریہ 





کور 


مم 
وت 


سے 


و بازھم دربارهٗ ذبیحالله منصوری 
چند نکتهٔ دیگر 


سر دبر حترم 
درچ عقالہُ ویدیدہ ای بہ نام ذبیح الله منصوری مترجمٴ٭ در نشردائش و 
نقل آن در اطلاعات بازتاب وسیعی داشت وراقم این سطور را درمعرض 
امواج و تشعشعات گوناگون قرار داد, کە این خود نشانٗ دیگری است از 
مطرح یودن ان نو یسندۂ فقید در جامعهٔ امروز ایران۔ جند تنی ازاھل قلم 
خاطراق از ملاقاتھای خود با مرحوم منصوری داشتند کە امیدوارم 
فرصت کنند این خاطرەھا را خودشان روی کاغذ بیاورند ودر نشریات 
علاقەمند بہ چاپ ہر سائند؛ کم کم عواد کافی برای نپیة يك یادنامه دارد 
فراہم می شود. پکی دو تن ہم از ناکامی خود در مقابلهُ بخشھاہی از 
دترجەدھای منصوری با اصل سخن گفتند و بالآخرہ یکی دو نکتة تازہ 
دربارہٗ کارو زندگی وی برملا گردید. از این رو نگارندہ برآن شد تا چند 
سطر دیگری بہ عنوان نکملە ہر مقالهُ ×ہدیدہای...٭ بنگارد و سہس با 
مقولہٗ ٭منصوری شناسی وداع کند ھرجند کہ تازہ اول کار است و 
ریزەخواری از این خوان پُر برکت می توانددرحد خودسودآورومقوی 
باخد. 

پکی از دوستان فاضل که خواہش کردند نامشان بردہ نشود گفتند 
دب ترجمهٗ انگلیسی سبنوهہ دسترسی حاصل سد. یکی دو صفحہً اول 
کتاب را یا ترجمهُ فارسی آن مقابله کردم وراہ بە جاہی نبردم. نابراہری دو 
متن عینا صانطور بود کە شما در مقاہلهُ کتاب استالین با اصل آن نشان 
دادواید.ء 

۔ دوست دیگری کم باز خواہش کرہند ناشناس بائند گفتند مغز 
متفکر جھان شیعه [جاویدان. ج ۲. ۱۳۵۴] رامر ورمی کردم۔ مطالبی در 
ن دہدم که بر ایم جالب بود. برای ایئکه ازصحّ٥ت‏ آ ن مطالب مطمئن سوم 
در صەد یاف فتن اصل کتاب برآمدم. سرانجام با زحت زیاد کتاب را در 
فر انسه یافتم کە مشخصات آن را تقدیم می کنم*. بندہ ۴۸ ساعت مطالب 
آن را با ترجه فارسی کتاب مقابله می کردم و سرانجام نفھمیدم کجای 
کتاب فارسی ترجمہُ جہ قسمنی از اصل فرانسة آن است: بعد مقدم 
مرحوم منصوری را دوبارہ خواندم ودیدم ایشان دردو جا صریاً متذکر 
شدہ کہ ترجہ دفیق لفظ بە لفظ انجام ندادہ. ایشان در صفحہ ۸ 
می نو یسند ٭آنچە در این کتاب می خوائیم ترجمہُ دھیق و لفظی آن تحقیق 
نیست بلکھ من تحقیق را بہ شکلی تنظیم کردەام کە خواندنش برای 
فارسی زبانان آسان باسد.ہ ودر صفحة ۱۸ می نو یسند ہ. یہ مین چھت 
در صدد پرآمدم آنجە را کہ در ہمین رساله وشته دہ بسط بدھم وبه قدر 
تواٹابی خود امام سشم را بر صبنای تاریخ به نسل جوان ایران 
بشناسائم.ء 

نف زمتفکر جھاں سیعه جعاً ۶۲۱ صفحہ داردواصل فرانسوی کتاب 
رومرفته ۴۳۱۲ صفحہہ کہ فقط ۲۴ صفحہ ان به امام جعفر صادق(ع) 
مر بوط می شود۔ اگر مرحوم منصوری ام این سسسصد و جند صفحہ را 
واقعاً از بسط ان ۲۴ صفحه بدید اوردہ باسد بندہ عفیدہ دارم باید بر 
مزارضش بنای یادبود بر عا کنیمء 

۔ باز دوست دیگری ور ارقیاط باماجر ای کتاب ملاصدرا واعتراض 


پروفسورھائری کر بن توجه نگارندہ را بە اشارەای جلب کردند که خود 
کربن به این قضیه در مقدمەاش و رع نار کاب کت کے از 
حکمت اٹھی شیعی (تر مه دکٹر فریدون بہمنیاں تھران, ۱۳۴۶) دارد۔ 
اسلام شناس بزرگ فرانسوی دراین بارہ بە زیان ہیزبائی اھل فضل چنین 
می نو یسد: ل. .. اخی را دریکی از جلات ایرانی يك سلسلّه مقالات انتشار 
یافت. این مقالات یا حسن نیت نوشته شدہ بود, ومن مسلاً از مؤلف آن 
امتنان دارم کہ سعی کردہ است کارھای مرا دربارهُ ملاصدرا به 
خوائندگان ایرانی بشناساند. اما ثابت ومسلّم است, تعبیراتی کە از خود 
آوردہ است و بعض عقاید کە مصرٗ حا به شیخ احمد احسابی نسبت دادہ 
است, نہ پا طر ز نفگر و نحوءٗ دید من بە درستی مطابقت دارد و نہ ہا تیّات وو 
نظریات بسیار دقیق حکیم یزرگ ال ھی شیخ ا مد احسابی وفق می دھد. بہ 
ین جھت... از دوست عزیزم آقای دکٹر فریدون بہمنیار, برای تمام 
زحمتی کە کشیدہ, وبرای تمام کاری کە متحّل شدہ است تادر این مقام بہ 
سرحد امکان با طرزی وافی و مطابق با واقع اندیشه و نیات مرا ترجه 
نماید... امتنان پیشتر دارم.* (ص 111) 
۔ در این میان چاپ جدید کتاب سفرنامه ماژلان منسوب بە بیگافتا۔ 
دی لومبارد[زرین, ۱۳۶۶] منتشر شد ودیدیم عَزیٔن به ستایشنامه دیگری 
است از خانم زبیدهٗ جھانگیری ہمکار دیرین مرحوم منصوری در دفتر 
خواندئیھا. بیشتر مطالب تکرار سخنانی است کہ در سْتایشنامہُ اول در 
آغاز کتاب خاطر اتی از يك امیر اطور خو ائدہ بودیم وی در آن به چند نکتە 
تازہ یرزخو ردیم کە آتھا را نقل می کنیم. در مورد تعداد کتاہہای منصوری 
که در فھرست آقاى ایرج افشار حدوداً ٠‏ عنوان است و خودش در 
شرح حال کوتاھش نوشته ہبیش از ۰ عنوان: خانم جھانگیری 
می نو یسند: ٭بہ طور قطع نمی توان اظھارنظر کرد. بە تقریب این آثار از 
٠ ۵۰‏ جلد می تواند باشد... کە تصور چنین رقمی گیج کئندہ 
است:.ء (ص دوازدہ) و ضانجا از خود منصوری روایت می کنند کہ وبا 
ہمان تواضع و فروتنی که از ویژگیھای این انسان بزرگ بودہ در ٹھایت 
سادگی می گفت تا امر وز, یعنی اززمان اختراع صنعت چاپ تا کن ن, دنیا 
ُرویستر ازمن ندیدہ است.* 
خانم جھانگیری همچنین می نویسند که استاد منصوری ×صد و چند 
رساله دکتری... برای اطباء ختلف به عنوان تز تحصیلى آنہا نوتە 
است۔م(ص سیزدہ). اگر این موضوع حقیقت داشته باشد پیش از آنکه 
دلیل دیگری باشد ہر ُمق معلومات این بحر العلوم مطبوعات معاصر 
ماع ات زسم قسیم تس تر دی رو ات ا تال 
در دوران معینی از تاریخ کشور. 
کریم امامی 
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کارگاہ گتاہسازی منصوری 


مقالهُ آقای کریم امامی دربارہ ذبیح الله منصوری (نشردائش, سمارہ 
دوم: سال ہفتم) مرا ہم آن داشت کە سکوت چندسالهَ خود را درباره زین 
شخص بشکتم و پردہٗ دیگری از ثردستپھای وی را آشکار نغایم. 


می گویم تردستی, چرا کہ دامنهٔ نفوذ وی تنہا طبقةٌ متوسط کتابخوان 


را چنانکە آقای امامی اشارہ کردەاند درہر نگر فتہہ بلکه ازین ہم تجاوز 
کردہ و قشر روشنفکر را نیز کمابیش متأثر ساخته است. 

زمانی اساتید دانشگاھی و غیردانشگاھی قسعتھاپی از کتاہای 
منصوری را مورد ہررسی قرارمی دادند ودر رد یا تأیید نظریات مندرج در 
آن بە بحث می پرداختند. برای نمونه باید بە مقاله یکی از پزشکان در مجلهُ 
مکتب اسلام در تأبید نظریات طبی مندرج در کتاب امام صادق(ع) مغز 
متفکر شیعهہ بحٹھای مال زادہ و دیگر نویسندگان مجلهُ ارمغان دربارہ 
ملاقات حافظ و تیمور لنگ با استناد بہ کتاب منم تیمور جھانگشاء 
بحٹھای دامنعداری دربارہ کتاب محمدپیغمبری که از نو باید شناخت که 
در بعضی از جلات جر یان داشت وحتی منجر بە نگارش کتابی تحت عنوان 
محمد, پیغمبر شناخته شدہ گردید و خلاصه اشارات مکرر آقاى حمدی 
ری شھری در کتاب روضش شناخت خدا بەہ مندرجات کتاب امام 
صادی(ع) مغز متفکر شیعه اشارہ کرد. 

اکٹون برای اینکھ غونەای از این بحٹھا بە دست دھیم بە نامةُ آقای 
دکر جلال مصطفوی استاد دانشگاہ ومتخصص در تاریخ طب اسلامی 
اشارہ می کنیم که در عین حال متضمن نکات جالبی نیز می بااشد. آقای 
مصطفوی این نامه را در تقر یبظ از سلسله مقالات ذبیح الله منصوری 
درباره ابن سینا مندرج در مجله دانستنیھا نوشتەاند کہ در ہمان مجلہ بە 
جاپ رسیدہ است. بخشھاہی از این نامه به این قرار است: 

سیزدہ مقاله دربارہ بیوگرافی ابن سینا کە در سیزدہ شمارہ 
متوا ی مجلهُ وزین دانستنیھا درج شدہ بود ہا کمال دقت خواندم۔ 
من که مدت ۴۵ سال بطور مداوم و مستمر در طب ابن سینا 
مطالصہ وتحقیق کرد وصدھا کتاب و مجله و مقاله دربارهٗ شرح 
حال و تاریخ زندگانی ومؤلفات آن حکیم بزرگوار ونابغهُ قرون و 
اعصار خواندەام صعیمانہ اعتراف می کنم کە در مقالات 
مر بوط بہ بیو گرافی ابن سینا بەه مطالبی برخوردم کە برای من 
کاملا تازگی داشت. , 

توضیح آنکہ این نویسندہٗ توانا و بیوگراف نویس 
چیرەدست ضمن معرق کامل ابن سینا توضیحات نیز درباره 
سایر دانشمندان قدیم کە یه نحوی از انحاء در زندگانی اہن سینا 
دخالت داشتەاند یه رشتهُ تحریر درآوردہ کە مطالعةُ آنہا ازھر 
حیث برای پزوھشگران سودمند و جالب است... 

در سال ۱۳۳۳ شمسی کنگرۂ اہن سینا و جشن ہزارہ او بە 
مدت دہ روز از اول تا دھم اردیبھشت نر تھہران وعمدان ہر گزار 
شد... پس از خاتہُ کنگرہ کتاہپاعی از طرف انجمن آثار ملی بہ 
چاپ رسید کہ از مل کتاپی بە تام جشن نامة ابن سینا شامل 
خطابدھای اعضای کنگرہ بہ زبان فارسی دربارہُ زندگانی و 
عقاید و آراء و آثار ابن سینا بود... کسائی که تاکنون آن کتاب 
(جشنتامه) را خوائدەاند و یا اگر امروز کسی آن را بخواند 
ععوماً اعتراف خواھند کرد کە سیزدہ عقالہ دانستنیھا حاوی 
سی نکات جالب و ارزندہ از نظر معرق شخصیت علمی و 
ہوش و نمو غ اہن سینا است کہ در ھیچیك از آن سخترانیھا 
مشاہدہ نمی شود به ہمین جھت تگارندہٗ این سطور دریغ آمدم 
که مطالب مزہور را در دسترس استادان تاریخ پزشکی و ساپر 





دانشمندان و حققان فرانسوی که علاقمند بد تحقیق درباره 
عقاید پزشکی اہن سینا عستند و تعداد آنہا در کشور فرانئسهہ 
فراوان است؛, نگذارم۔ پس نکتەھای برجستەای از آن سیزدہ 
مقاله استنساخ کردہ و بە سوی دانشگاہ منطقه ششم پاریس 
روانه شدم... 

... باری ہا یکی از استادان تاریخ پزشکی در دانشگاہ 
باریس ملاقات کردہ و گفتم راجع بھہ ابن سینا مطالبی دارم کہ 
می خواہم در اختیار شما بگذارم اظھار کرد با ھم به کتابخانه 
دانشکدهٗ پزشکی بر ویم... بحث ما در این بارہ مدت یك ساعت 
به طول انجامید و درھر مطلبی که اظھار می کردم علایم حیرت 
وشگفتی را بە وضوح در قیاقەاش می دیدم. سر انجام باصراحت 
اقرار کرد کە تمام اینہا برای من تازگی داشت و گفت این 
نو بسندہ کیست وواہسته به کدام دانشگاہ است؟ گفتم دانشگاہ 
عشق و پشتکار. سپس اظھار داشت کہ در برتامة سال آتيه این 
نکات را در سخترانی مربوط مہ اہن سینا خواہم گنجاند... 

... ضمنا در خائہُ این بحث باید یادآور شوم کہ ویسندهٗ 
تواناومترجم چھرەدست و نظیر دانستنیھا ہا معلومات وسمع 
جھانی کہ در کلیهُ شؤون علمی و ادبی و بہ ویزہ پژوھشھای 
شگرف که در تاریخ فرھنگ و قدن ملل جھان و بالاخص در 
تاریخ ادیان دار مدق نزديك بە نیم قرن ہا انتشار ھزاران 
مقالات ارزشمند خود بزرگترین خدمت را برای شناساندن 
فرھنگ غنی اسلام و ایران زمین يہ امت مسلمان کردہ و 
على التحقیق سھم بسزابی در بالا بردن معلومات عمومی دو 
نسل گذشتة ملت ایران دارد... 


حال بە مطلبی می پردازم کە محركد اصلىی من در نگارش اہن عقاله 
است: 

وقتی اولین بار کتاب امام صادق(ع) مز متفکر شیعه را مطالعد 
می کردم از لغزشھای فراوان آن سخت دچار حیرت شدم. اکنون که اہن 
مقاله را می نویسم متأسفانه کتاب مزہور را در دست ندارم تا بہ تفصیل 
نقاط ضعفش را برشمارم ولی اہم آنہا رادر سە نکتهُ زیر می توان خلاصهہ 
کرد: 

.١‏ امام صادق(ع) دانش خود را مدیون نہضت علمی عصر عباسیان 
است و از مدارس علمی آن عصر برای پر ہار کردن تجر بیات علمی 
خویش برہٗ فراوان بردہ است. 

ابن راوندی زندیق و کافر معروف که حق بە مقابله با غرآن کتاب 
نوشت از یاران امام صادق و از علماى شیعہ است۔ 

۳ بعضی از اکتشافات مھم علمی عصر جدید. من جله کشف گاز 
اکسیژن, از آنِ امام صادق است وبە غلط بە علمای غرق از قبیل لاوازیہ 
نسہت دادمائد, 

این سە نکتە برای من قابہل فھم نبود زیرا بہ خوبی می دانستم کہ 
طبق عقاید شیعہ. علوم پیامبران واثمَهُ شیعہ ازنوع علوم اکتسابی نیست 
کە با آمووزش از استاد ومعلم بە دست آید بلک این علوم ازمئیع پر فیض 
اغی سرچشمہ می گھرد. بہ غمین دلول پیامبر بزرگوار اسلام کہ بہ تصربج 
قرآن ومورخین عصر خود از خواندن و نوشتن پی :رہ بود ہر اثر صین 


گاا۔ 


٭ 


متا 


غیض افی بہ درجەای رسید که خودراہشھر علمء و حضرت امیر(ع) را 


دروازهٗ این شھر نامیدہ است. دیگر اثمّہُ شیعہ نیز بە مین ترتیب صاحب 


:٭علم لدلی می باشند. بناہراہن چگونہ ممکن است که خاورشناسان غربی 


ازاین اصول اوليه غافل پاشند؟ جز اینکه اہن تجاھل را به غرض ورزی 
آان نسہت دھیم و خود را بدین طریق قائم کنیم. 
دربارہ دوستی اہن راوندی ملحد معر وف با امام صادق نیز خود را با 
عمین غرضمہ راضی سی کردم ولی دریارہ نکته سوم یعنی کشف اکسیژن به 
وسیله امام صادق تھی تو انستم دلایل قانع کنندەای ہر ای خود بیاورم چرا 
که در کتاب مزہور ھیچ نام و نشانی از کتاب امام صادق که متضمن اہن 
کشف بزرگ باشد ندیدم. در سایر کتابہای تاریخ علم شیمی و کہعماگری 
اسلامی نیز به این موارد برخورد نکردم. 
درسال ۱۹۸۰ کہ برای تحصیل عازم فرانسه شدم, تصمیم گرفتم کە 
ىہ هر قیمتی شدہ اصل فرانسوی کتاب عورد بحث را پیدا کنم تا بین 
ترتیب ازمناہع نو یسندگان این کتاب آگاھی حاصل کنم وپاسخ سؤالات 
خویش را ہہاہم۔ ماہھا در بە در مہ دنبال این کتاب گشتم, ول هیج اثری از 
آن ٹیافتم در ضین اوقات آقای محمدمھدی فولادوند نیز کہ سرگرم تحقیق 
دربارہٗ امام صادق بود از خواھرزادہٗ خویش خواسته بود تا اصل 
فرانسوی پرای ایشان خریداری کندہ ولی تلاش من و 
خواھرزادہ آقای فولادوند ھر دو بیھودہ بود, زیر در ھیچ کتاہفروٹی ؤ 
کتابخائەای ردپاہی از اہن کتاب وجود نداشت. 
ہا اہن حال, باز ھم من دست از سماجت خود بر نداشتمم, ہا 
اسلامشناسان معروف فرانسوی از قبیل سوردل؛ توفیق فھد 
پر وچو یگ و غیرہ مکاتبہ کردم و سراغ این کتاب را از آنہا گرفتم. 
جواب مہ آنہا متفی بود. تنہا توھیق فھد از استر اسبورگ بہ من اطلاع 
داد کە غبر از مقالہُ کو تاھی که از اودر جحموعۃٗ ہشیعہً امامیەم (5+8076 
صن ٴہہ1) به جاپ رسیدہ, مطلب دیگری فرباره امام صادق ننوشته 
است. بلافاصله این کتاب را خر یدم و ہا دقت مقالهُ فھد را خواندم ودیدم 
کە کوچکٹر ین شباہتی با محتو یات کتاب امام صادق(ع) مغز متفکر شیعه 
ندارد. 
بالآخرہ در سال ۱۹۸۳ برای تعطیلات تاستانی بە ایر ان ہازگشتم. ہا 
تلاش فراوان ن شمارہ تلفن منصوری را بە دست آوردم و با ھزار مصیبت از 
وی در محخحل کارش در نزدیکیھای تو پخانە قرار ملاقات گر فتم. 
ہر اولین گفتگو ازوی خواستم کہ نام و نشافی دقیق مأخذ ویا مآخذ 
کتاب امام صادق(ع) مغز عتفکر شیعه را اعلام کند, نخست بە بہانەھای 
مختلف از این کار طفرہ می ‌رفت. بە وی گفتم که اگر این کار را نکند بہ 
مقامات دولتی اطلاع خواہم داد کە این کتاب بافتهُ مخز منصوری است و 
در این صورت به جرم دروغہردازی نسبت مه ساحت مقدس امام 
صادق(ع) سر و کارش با مقامات قضابی کشور خواہد بود. وی که 
انتظار چنین واکنشی را نداشت, بی درنگ در موضع انفعالى قرار گرفت و 
ب من گفت که هد مآخذ را درون پروندەای در دفٹر جلهُ خواندیھا 
مایگانی کردہ بودہ است کہ با اعدام عدیر مجله دیگر از این پروندہ 
اطلاعی تدارد. مر اہن بارہ با مسر عدیر معدوم محله گفتگو ومر ا از نتیجهة 
آن ن آگاء خواہد کرد۔ 
دوھفتةُ دیگر به سراغش رفتم. ابن بارھم کو شید تا بہ نحوی گر یہان 
خودرا برھاند۔ گفت کہ پروندہ مورد بحث مفقود شدہ است, وبرای ذکر 


این کتاب رأ 





مآخذ باید از حافظه خود یاری جوید.کتاب 0۴ +5790 چاپ 
استراسبورگ راجزو این مآخذ ذکر کردہ فورأ کتاب را از کیغم بیر ون 
آوردم و گفتم خیر مطالب کتاب شیا کمتر ین شہاہتی یا مقالهً فھد در اہن 
کتاب ندارد. بعد با زیر کی خاصی گفت که وی ھیچگاہ ادعای ترجه این 
مقاله را نکردہ است و۔کتاہش حاصل تحقیق و تتبع کتاچای زیادی است 
که اھم آنہا عبارتند از: 

۱ ۶۵۶ سال در بازداشتگاہ انگلیس سلسله مقالات مرحوم 
حبیب الله نو بخت در روزنامه بارس شیراز سالماىی ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶۔ 

)٢‏ کتاب د٦اللەکائُن‏ ولٹ ٭ تألیف بطرز استاد دانشگاہ نیویورك. 


و لم دہ زل ھا رای - 


درم می نو ا ےر ریبتےر 1 


مرو ر” ا رسرلز کل +۵ ۳۶۶2۱۳ اہ 
کن (الدہگا . 
لیف سا ر7 گا درشررب 
درکرسی رم حامررد 
دستخط منصوری 

مشخصات این دومأخذ را ہم نوشت ویه من داد. بە احتمال زیاد مأخذ 
شمارہٗ ٣‏ را ہرای گمراہ کردن آوردہ است. ولی از تعریف و قجیدھای 
زیادی کە از حبیب الله نو بخت و نیز وقوف وی ہر زبان آلمانی و غیرہ 
می کرد بہ این نتیج رسیدم کہ احتمالا نو بخت از طریق مآخق آلمانی با 
کارھای علمای غربی دربارہٗ کیمیاگری اسلامی و غیرہ آشنا بودہ واین 
اطلاعات را در روزنامة یارس شیراز آوردہ است ومتصوری رندانه این 
مطالب را گرفته و اساس کتاب خویش ساخته و آنگاہ برای جلب 
مشتری آن را بە علمای دانشگاہ استر اسب ورگ نسہت دادہ است, جون 
در آن زمان روزنامةٔ مزبور را در اختیار نداشتم واز سوی دیگر مجبور بە 
بازگشت بە فرانسه ہودم نتوانستم تحقیق خود را به آخر برسانم, اما 
منصوری کسی تبود کہ بە آسانی خودرا بہازد و صحنء را خا ی کند. اصرار 
داشت کہ بە وی ظلم شدہ وعلیى رغم آگاھی بر زہانھای فر انسه وانگلیی 
قدرش ناشناختہ باقی ماندہٴ و مدیر ظالم جلەُ خواندنیھا او را استثمار 
می کردہ و باہبت ان ہمه کتاب و مقالەای کهە چاپ کردہ, دیتاری تنصییش 
نشدہ است. حال کە رژیم عوضی شدہ جہ بہتر کە از اودر ادارات فرھنگی 
و تبلیغاقی بە عنوان مترجم استفادہ شود ودر عقابل او نیز پا خیال راحب 
امرارمعاش اید. ہا اصرار تمام از من می خواست کہ وی را از نظر 
توانابیش در زبان فرانسە امتحان کنم. بالاجبار مقالهً کوتاھی بہ وی 
دادم تا ترجە کند وظرف يك ھفتہ تحویل دھد. پس از فراغت ازآین کار ٭ 
72ل دوک1 فھحش از این زبان در حد بسبا۔ 
پایہن است۔ با خود گفتم جگونہ چنین کسی بہ خود جرأت ترجہ آنار 
مترلینگ ودیگر نویسندگان فرانسوی زبان را دادہ است. بعدھا دریافنم 
کە ترجەھای وی کوچکترین شباہتی با متون اصلی تدارند, بە ری گفٹم 
که چرا مطالب بی اساس را مہ امام صادق نسیت دادەای؟ در پاسخ گت 


ہے 


کە درھر دادگاھی کہ محاکمەاش کتند.ء حاضر شدہ و خواھد گفت کہ در 
دوران ظا مانہ ووضد اسلامی طاغوت از حر یم امام صادق دفاع می کردہ 
است. آیا بہ راستی چنین است و او سودای دیگری از قبیل کسب پول و 
شھرت درم نداشته است؟در گفتگو ہا عدەای از دوستانم متوجه شدم 
کە ساپر کتاہپای وی نیز دست کمی از کتاب مغز متفکر شیعه ندارد۔ من 
باب مثال کتاب ملاصدرا کە آن را بە ھائری کر بن نسیت دادہ استہ 
درواقع ساخته و پرداختة خود منصوری استء و کر بن کتابی درباره 
ملاصدرا به زبان فرانسوی ننوشته است. تفصیل این قضيه از این قرار 
است کە کرین در سال ۱۹۶۳ در جلد عجدھم مجِلهٗ ہ۸دھاہ] ماضہک 
مفالەای در ۰٣‏ صفحه تحت عنوان تتۂ نظ 0۲۵ت5 دااہ۸4 عل ععەداح ھا 
۳۵۱:٥‏ ءنطومەەهانتحاع ھا 2ء به چاپ رسانید۔ این مقاله را دکر 
سیدحسین نصر در ھمان سال بە زہان فارسی ترجه و در جلهھ دانکدہُ 
ادبیات دانشگاء تھران, شمارہ ٦‏ از جلد دوازدھم تحت عنوان: ٭مقام 
ملاصدراث شیرازی در فلسفہُ ایرانہ به چاپ رسانید. مدق پس از جاپ 
این ترجِهُ فارسی کتاب قطور ملاصدرا منسوب بە کربن با ترجھ 
منصوری بە بازار آمد کە بہت و حیرت خود کر بن را که در آن ایام در 
ایران اقامت داشت, موجب شدہ بالآخرہ نگرانی کر بن را از این مسلله 
بە منصوری اطلاع می دھند, منصوری با تعجب فراوان می پرسد کە مگر 
ھائری کربن زندہ است؟ 
آری کتاب قطور ملاصدرا نیز ترجهُ کتابی از کر بن نیست, بلکہ الام 
گرفته از ہمان ترجہ مقالهُ ٠۰‏ صفحەای کر بن مندرج در جله دانشکدہٗ 
ادبیات دانشگاہ تہران است که بە کمك ذھن پر جوش منصوری این ہله 
شاخ و برگ گرفته و سرانجام بہ صورت کتاب فعلی درآمدہ است! 
جعفر آقابانی چاوشی 


مسالہ درست ٹویسی و خیانت در ترجمه 
در باره ذبیج الله منصوری باید یه مسأَلهُ درست نویسی وخیانت در ترجة 
متون و بالاخرہ خمانتھای بزرگ تاریخی او صرعاً اشارہ کرد. 

١‏ در زمانی کە نسل جوان و استعمارزدہ می رفت که ھویت فرھنگی 
خود را ہا تعہیراتِ خام ہجیخ کمودہ و وبادِ عقبء و صدھا برگردان 
نادرست ازدست بدھد, الہته او۔احتمالاا دوش بعدوش مرحومسستعان٭ 
مترجم بینوایان۔۔ کماہیش بەزبان فارسی خدمت کرد و احیانا معادفای 
حاافتادەای برای واڑەھای بیگانه در فارسی آورہ ولی این امر بەتنہامی 
ن7 مترجم را تہرثہ تھی کند۔ 

)٢‏ ترجدھای منصوری اغلب تحریر خیال ی و قلماندازھای شخمی 
است ومی توان گفت که او-جز در ہر گردانِ کتاہپای بسیار سادەای از 
قبیل کتاھای موریس مٹرلپنگ۔ مەروح زبانھای بیگانہ تسلط کافی 
نداشتد واگر بخشی از آن راہم می فھمیدہ با برگردانپای من عندیءو 
جعل شخصیتھای پنداری, خود را مطلوب عوام و مطرود خواص 
گردانیدہ است وحال آنکہ اگر اودر وادی جالزادہ و علی محمد افغانی گام 
می زد احتمالا نویسندەءای ہا قدرت نظیر بالزاك از کار در می آعد ... 

٣‏ وزارت ارشاد و فرھنگ باید جداً از چاپ کتاہابی نظبر امام جعفر 
صائق (ع)ء مغزمتفکر شیعه جلوگیری کند زیرامتن اصلى آن را که بندہ 

ازہاستر اسم رگە تبیہ کردم بیش ازدہ صفحہ نیست ومعلوم نیست ۶۰۰ 





صفحہ از کجا آمدہ است! کتابہای راجع یہ امیر تیمور و ملاصدرا ھم 
زاسدٌ خیالیافی آقای منصوری است و استناد بەآنپا سم مەهلاف برای 

نم. چە بسا اشخاص سادہاندیش کہ بەکتابہای او استناد ھم می کنند و 
ازمقدمةُ غلط او نتیجەگیرای خیا ی و خلاف واقع استخراج می ممابندہ 
پر نسل جوان وآیندہ سازما فرض است که اولا پولسازی را انگمزه 
ترجه نکتٹند و در ثانی تا ہر زہاتپای فارسی و فرنگی نسلط کامل پیدا 
نکردہاند دست بە ترجہ نزنند و ازهه بالاتر تاریخ را عرصة دخالماقہ 
قرار ندھند. کسی کہ در دامانتء خیانت می کند جاعل و شیاد ومزور... 
اأاستہ۔ 


عمد مھدی فولادوئد 


معانی دیگر عمطاعاء: 
آقای ن۔ . کاظم نقاش دریادداشت کوتاو مندرج در نشردائش, سال ھشتم 
شماره دم صفحة ۲۳ء متذکر گردیدہ است کە وازہ انگلیسی طتماء را 
می بایست نسہت تر جمە کرد. تذکر ایشان بجا وصحیح است, مثلادر اہن 
جلە: 


د ےطا ٥:۴۰ ٥‏ طلوچسںعل عط٤‏ نصد ۔لت:۷۳ء۶ /اعجدععر ؛حصلد -٥:ھ(۳×<‏ جنع(" 
۔ وصترجدااہ ہا ۷۷۰ وصنااام۰٭ +عطا٤محہ‏ 
چنین می غود که نسہت آنان تقر یما وارونه شدہ است. ردخۃ مادری 


ئد است که از فر زندش نگعداری می کند. 
ودر این جلہ: 
؟> ١مھ‏ !ھء× درتثة ہ! صناصذع7 دان ا صھ ,طعدل ءط٥‏ اہ صہ/ لەصھ ءعنہ ٢(0‏ 
ری جو جدر چر ہو جرد یس 
اندازہ و شکل عمیزەو: نسہت آن ہا صندلی, سایش چشھا ں تا 
فست 
ول چون کن است برخی از خوائندگان جوانٹر تصور کنند کہ 
*ەناھاءہ را ھیج گاء نمی توان رابطه ترجہ کر لازم است گفته شود کہ 
این واژہ بە ویژہ در حالت جع می تواند معنی رابطه یاروابط بگیرں ا 
در این جلہ: 
_صھد ٭اعدمتاتء)اگد د>٭طا اععطا عدملاداء: ع٥‏ فولنحف نے صد :غطامہ دءدمةسٗ؛مھظ 


۰ 7 روچمطا 
رابعله مادر و کوداكد مھر آمیزو شادی بخش ہودہ است. ودر إ|پن جلہ: 


۔للاصد) عصہ صنطا طانم مصملادہ لاد آاہ عَامد٘حا صد(ڈ 
جین کلمه روابطش را ہا او و خانوادہٗ او قطع کرد, 


و در عبارت لااصەامہ ۵٤ہ‏ مەہناما: تھاہ ءا عطا کە روابط خارجی یف 
کشور است رص×ہث٭ ہد ط× م٭ەناما: ٭ ۷اا کە رابطةً جنسی با زئی 
داشتن است ر ٭هناەا: عناادم کە روابط عمومی است۔ 

و نیز پی فایدہ نیست یادآوری گردد کہ ٥فاھاہۃ‏ معافی دیگری ئیزدارد 
کە اهمٌّ آنہا اینہاست: 


روایت 

8ھ يي ۲ص۷ صمحد عغلاصضع د ضام:۶ وطادہہحہ ات ھدنادلدہ طط ۵۹ہ٭مط ۔ 
٥‏ ےعصاا××--وی۔- 
اہن روایت را من امر وز صیح از آقابی شنیدم کە شاہد ماجرا بودد 


است۔ 


و و ھن َ‫ 
بطی مر گت 


گزارش 

(ہ۸۳:00 عط رتا ادن مصلامحہع+قمز ح××۲×۷×طا دأنتعصتاعسنا د د >٭×- 7ا 
۳۵۰۰ئ ۷۴ز ھ کہ صتنادامہ عط؛ ؛ھ صن ہا فدثٹتا عوحطا ذکد× ‏ لە:عہے0ہ 
بین اطلاعاتی کە دادستان [پراساس تحقیقات دستگاہ قضاہی] در 
پرولہ ضبط کردہ است و اطلاعاتی کہ او یہ گزارضش شخص [عادی ] 

خاصی در پر وندہ ذکر کردہ است تمایز وجود دارد. 
پیرند 

لاماءعلامہ ےد دعدد طعنطہ ترطا ,صہناملمء ءناحاںم لھدہء۷ نم ؛دمہ 7٦آ‏ 

۱٢ 86۲۶1:‏ ۱۵۵۱ دا :عطا+چہ 


جھان شمو لترین پھوند عمومی, که مردم را گرد ھم می آوردہ پیوندی 
است که از حکومت ناشی می گردد. 
خوبشاوند خانوادہ 
.عمدہەطا ٭'ممناداء ہ ٥؛‏ × ءا ۱٢١‏ ء11 
اررا بد خانه خویشاوندی بر۵ 
٭×ا٭دل0 ےکھد ےدجیدہ! نندالودگ ۲ن *ط:؛ ؛ہج×ہ؟ ١اسدو‏ اغھط دعط ۴ہ >ددمگ5 
.صمزاصاء عامطا ء ع1 ا تھ ,٭صصعہ 2۳ڈاءضیٰ 
برخی از آنان زہان انگلیسی شان راء و اسم کوچکشان راء و کل 
خانوادەشان را کاملا از یاد بردہ بودند. 


در نتیجە (بالطہع و نظیر اینھا) 
7طا وھد .دمنوچناہ ٤ہ‏ غعع: :١‏ عاجمح-م ءاعطا ك۷ادا۲ہ) ۷(اەضا: ٣۸۰‏ 
3 :1 قی:٤٤٤۲ع ٥٥‏ ےلآاانا عد ۃمناھام:۲ 
آنان اکیدا قدغن کردند که مردمائشان از مذھب سخن بگویندہ ودر 
نتیجه امکان ندادند کە آن را آشکار سازند۔ 
ناصر ایرانی 


٭ بیشۂ شو اھد را از ھعەدمبا0 اصلایہتا ۵ءئ/ر0 ما إہ ممنانذتا عدمہہَ +77 
نقل کردەام 


حجاز و عرہبستان 

سردہیر ٹرم: 

در شعارہُ قہل (سال ۸. شش )٢‏ نشردانش بە خطابی ہر خوردم کە در 
امن ایام برخی اصرار بہ استعمال آن دارند, و آن به کار بردن حجاز بہ 
جای عر بستان یاعر ہستان سعودی است. درص ۱۵۱ مجله درضمن خبر 
جاپ قرآن کریم بہ خط برپل آمدہ است: ہکمیتە خاورمیانەای 
نامینامان..۔ کہ مرکز آن در ریاض (حجاز) است...ء. این تعبیر مطلقاً 
خطاست. برای توضیح اجمالا باید عرض شود کہ: 

شمەجزیر ای که در بین بحراحمر و خلیج عدن و بحر عمان و خلیج 
فارس قرار دارد و بە عر بی ہجزیرۃالعربء یا دا زیر ۃالعر بیڈہ یا وشبهہ 
ا مزیرۃالمر بیذہ و یہ فرنگی دانادت۸ یا علامہنہ۶ معتاص۸ خوائد 
می شودہ نام فارسی اش ٭عر ہستان٭ است. ر اطلاق این نام بدان سر زمین 
عم جدید ئیست. 

عر بستان بہ جندین منطقةُ اصلى تقسیم می شود: حجان عسیر, بین, 
نجد و احساء. وحجازہ منطقہُ غری این شبھجزیرہ است در شرق 
بحر احمر کہ از خلیج عقبہ تا منطقة عسیر امتداد دارد و شھرھای مھمش 
مکمُمکرمہ ومدینہُ منورہ وجدّہ است. عسیر منطقہ جنوب حجازاست۔ 
از حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب مک تا مرز بین. نجد منطق مرکزی 





عربستان است و_شھر ریاض هھم در آنجاست. احساء (کە امروز 
ا منطقةالشرقیة خواندہ می شودو شامل قسمقی ازریع خا ی هم ھست)ئر 
کنار ساحل غربی خلیج فارس است کہ بہ سبب منابع نفی اہمیت فراوان 
دارد و از شھرھای مھمش ظھران و دمّام است. 

در قرون آخیر شنەجزیرہٗ عربستان حکومت واحدی نداشت. در 
قرن چھاردھم ھجری مناطق مختلفش کہ تحت حکومت چندین خاندان از 
شیوخ قبایل بودہ گی بە استثنای حجاز گسست از عال اسلام وجھان 
خارج زندگی فقیرانەای داشتند. منطقةُ دحجازم که علاوہ بر اعتبار 
خاص دینی بە سبب حرمین شریفین. اہمہتی فرہنگی وتجاری نیزداشت از 
قرن دھم ہھجری تحت سلطه عثمانیان بود و خاندانی از سادات کہ به 
شرفاء (شر یفان) مکە معروف بودند ہر آنجا حکومت می کردند. پس از 
آنکە امیر نجد عبدالعزیز ہن عبدالر من آل سعود (۱۲۹۳ ۱۳۷۳۱ھ-ق) 
گسترش قلمرو خود رادر جزیرۃالعرب آغاز کرد وقامی مناطق احساو 
عسیر وحائل را تصرف کردہ برای تصرف حجاز ساھا با:۔حسین بن علی و 
علیى بن حسین حکمرانان ھاشمی حجاز جنگید و سرانجام غالب شد 
(۱۳۴۳ھ-ق/ ۱۹۲۵ء) و حجاز جزہ قلمر و آل سعود درآمد. عبدالعزیز 
در سال ۱۳۵۱ ھ ق / ۱۳۱۱ھ ش / ۱۹۳۲ء. فرمافی صادر کرد و بر 
طبق آن تمام مناطقی را کە اینك یکھارچہ تحت حکومت او درآمدہ بودو 
مساحتض حدود چپارپنجم جزیرۃالعرب بود به نام 
٭المملكةالعر بیةالسعودیقہ خواند (لازم بە یادآوری است کہ والمملکةہ در 
عربی بعنی کشور پادشاھی و پادشاہء نشین است معادل ٥٥وہ‏ 
انگلیسی, و نہ مطلق کشور آنچنانکە در فارسی از کلمه ٭ملکت: مفھوم 
می شود). وخود او را کە زمانی ٭امیرء و چندی دامامہ و سہس ٭سلطانء 
می خواندند ازآن پس عنوان وملدہ دادند. ازسال ۱۳۱۱ ھجری شسی 
که جامعۃٔ بین‌المللی این کشور را بە رسمیت شناخته است, اپرانیان آنجا 
راوعر بستان سعودی: و اختصارا ہعرِبستانہ نامیدند. وچون از يك دھہ 
قیل از ان ھم ٭عربستانء انحصارا بہ جزیرۃالعرب اطلاق می شد 
تسمیهُ این واحد سیاسی جدید بە ٭عر بستانء (یا: عر بستان سعودی) امر 
بدیعی نہود, : 

بناہراین از سال ۱۳۴۳ ہجری قمری (ے ۱۳۰۳ ھجری شسی)با 
سقوط خاندان ھاشمی, دیگر کشور یا واحدی سیامسی یه نام ٭حجازہ 
وجود ندارد۔ حجاز غقط منطلقەای (یا: ایالت و استانی) است در 
عربستان. ول عامةُ ایرانیان کہ به برکت حرمین شریفین فقط با 
حجازآشنابی داشتند و بدانجا آمد و شد می کردند, در میانہُ حجاز و 
عربستان فرقی قائل نبودند۔ برای بیان موقعیت شھرھایی مائند مکہ و 
مدینه وجدہ ویئبوع و طائف می توان گفت کہ اینہا از شھرھای حجارند 
وی ریاض و قطیف ودمّام وهفوف را نمی توان از شھرھای حجازشمردء 
نیز نمی توان ہر روی نقشةُ کشور عر بستان نام حجاز را نگاشت. جنین 
خلط و خطایی مانند آن است که کسی یزد و ہم و کرمان و زاهدان را از 
شھرھای آذربایجان یھ شمار آرد باید مچنان کہ مرسوم بودہ است آں 
کشور را ہعر بستان٭ نامید و جزیرۃالعرب (مہ معنای جغرافیابی) دا 
٥شمه‏ جزیرہُ عر بستانہ خواند۔ تا ہم دچار چنان اشتبااتی نشویم رھم 
ابنکہ گمان نرود وعربستانء کہ در ۷۰ سال اخبر انحصارا ٭ 
جزیرۃالعرب اطلاق شدہ است نام منطقة دیگری است 

امد طاھری عرائی 


٭ھ ھھ۔ 
روس 


سال عشتم, شمارہٗ چھارم, خرداد و تیر ۱۴۳۶۷ 
مدیر مسؤول و سردبیر: نصرالله پورجوادی 








حسسہعولہ 

مساله زہان فارسی و ہیماری فرھنگی نصرالله پورجوادی ۲ 

تد 

عظمت زبان فارسی و لزوم حراست آن سید علی خامنەای ۵ 

زہان محلی. زبان شکستہ و بھرەبرداری از 

فرھنگ مردم در صدا و سیما احمد سمیعی ۹ 

وفقع گشودنء فردوسی و سبس عطٌّار (۲) تصرالله پورجوادی ۴" 
وی 

یادداشتھاہبی ہر کلیله ودصله احمد مھدوی دامغانی ۲۲٢‏ 
ندای آغاز صالح حسینی ۴۳ 
پس از زمستانی چنین طولانی وسخت _. ناصر ایرانی ۳۷ 


چند نقد و نظر در بارہٗ کتاب غلط ننویسیم میر احمد طباطبای / کریم امامی 
محمدعلی حمیدرفیعی/ علی اصغر فیاض ۴۳ 

دیوان حکیم شفابی اصفھانی علیرضا ذکاوتی قراگزلو ۳ک 

نظر اجمالی بەچند کتاب (گوشەھاہی از تاریخ 

اجتماعی ایران؛ مجمچالأمثال میدانی؛ چاپ تاز 








منطقالطیر عقربشناخت ] -- 4ؤ 

چند کتاب خارجی ۱ ۔- ۶۲ 

چند نشریۂٔ فارسی چاپ خارج - ۶ 
نے 7٦‏ 

کتاہشناسی آپین نگارش و رسمالخط محمد علی رونق ۷ 

کتابھای تازہ, معرفی مجلەھاى تخصصی ف۔ا۔ فریار ۷۶ 


ضبہ 
٠‏ 

در اہران وچھان: سمینار زبان فارسی در صدا وسیما؛ سمینار بررسی مسائل خلیج 

فارس؛ انتشار اسناد وزارت امور خارجه؛ نقش کتاب در فرھنگ و تمدن خاور 

نزدیكد؛ بد میلیون صفحہ از اسناد انقلاب فرانسے؛ تازەھای کتاب و نشر در جھان 

اسلام ۸۴ 


اشضا 





*٭ھ ک٭ھ 


سرواس 


سال غقعب سارہ چوارم, خرماء پر نے 0۳۶۴ 





روی جلد: قسمتی از یك جعبہُ لاکی (اواخر قرن 
سیزدھم ھ.ق.. موزہ رضا عباسی) 


نیروی دریابیایالات متحدہآمریکادرروڑ 
یکشتبه ۱١‏ تیر ماہە یف فروند عوابیمای 
مسافریری ایران رادر خلیج فارس سرنگون _ 
کرد و ۲۹۰ نفر مسافر مظلومانہ کشعہ _ 
شدنداین فاجعهً دردثاك را بەهمة ملت : 
ایران و بخصوص بازماندگان قرہانہان اہن 
جنایت هولناك تسلیت می گوہیم ٌ 





در روڑھای ۲۵ ر۲۶ خردادماہ گذشته صداو سیمای 
جھوری اسلامی ایران سمیناری داخلی در باره مسائل 
زبان فارسی در این دو رسانه برگزار کرد. صبحھا 
اختصاص بە سخترانیھای عمومی داشت و بعد از ظھرھا 
بە جلسات میزگردی منشکل از پارەای از زبانشناسان و 
صاحب نظران و مسؤولان رادیو و تلویزیون که دربارهٗ 
وضع زبان فارسی در این دو رسانە و مسأَلهُ ترجمه وویرایش 
و شہودھای اصلاح فارسی بحث و تبادل نظر کردند. 
سمینار حدود بود ومڈتش کوتاہ. وی با این حال نتابیجی کە 
از سخنر انیھای صبح ومیزگردھای بعدازظھر گرفته شددر 
حد خود سودمند بود واگر صداوسی| بہ توصیەھای 
سخنرانان وحققان عمل کند, بدون شك موفق خواہد ضد 
در تصحیح غلطلھا و اشتباھات فاحتی که بارەای از 
نو یسندگان و متر جمان و گو یندگان این دو رسانه مرتکب 
می شوند قدمھای مؤئری بردارد. 

سمینار زبان فارسی صدا و سم و بہ طور کلی این گو نہ 
جامع علمی ہمین قدر که توجه مسؤولان و نویسندگان و 
مترجمان را بە مسأَهُ زبان فارسی جلب کند سودمند است, 
جە ہمین توجه و آگاھی است کہ در نہایت می تواند منشأً 
تصمیبمات مؤثر برای حفظ و حراست زبان فارسی و 
جلوگبری از اغلاط تازہ گردد. اما مسأَلهُ زبان فارسی در 
رادیو و تلویزیون و صجنین در روزنامەھا و نشریات 
ادواری وحتی در بسیاری از کتابھای فارسی مسألەای است 
پیچیدہ ہا ابعاد گستردہ که خود در نہایت فرع يك مَأَلهُ 
عمیق فرھنگی در جامعةُ ماست و تا زمانی که ما آن مسألهُ 
اصلی را حل نکنیم. مسأَلهُ زبان را ہم تھی تو ائیم حل کئیم. 


زبان نمارسی در رادیو وتلویزیون دردست نو یسندگان و 





متر جمان و گویندگان است و صحت و سلامت ان ومعایب و 
نواقص و اغلاط آن نیز فزۃذدشت ھصانہاست. اگر 
نویسندگان و متر جمان و گویندگان با روح زبان فارسی 
مأنوس وبا گنجینه لغات آن آشنا باشند و طریقه صحیح 
جملەپردازی را بدانند زبان ایشان صحیح و سالم و بی غلط 
یا کم غلط خواھد بود, واگر با روح زبان مأأئوس نیاشند و 
از گنجینڈُ لغات و شیوەھای صحیح جملەبندی زبان اطلاع 
کاق نداشته باشند زبانشان نارسا و سخنشان آمیخته به 
اغلاط و اشتباھات خواہد بود. این نکته امری است 
بدھی. اما سوال اینجاست که رادیو و تلویزیون وھمچنین 
مطبرعات'عا چرا آز این عطلب غافلئد و چرا از 
نویسندگان و متر جمان زبان‌دان و سخن شناس استفادہ 
نمی کنندہ یا کمتر استفادہ می کنند؟ , 

علت این امر دو چیز است: یکی اینکه شمار 
نو یسندگان ومترمانی کہ صلاحیت نویسندگی و ترجہ به 
فارسی را داشته باشند اندك است, و دیگر اینکه رادیو و 
تلو یزیو ن و بە طور کلی رسانەھای جمعی از جمله روزنامەدھا 
و مطبوعات قدر مین عدہٗ معدود از نو یسندگان ومتر جمان 
را آنجنان که باید و شاید غی دانند ودوغ و دوشاب نزد 
ایشان یکی است. 

زہان رادیو و تلویزیو ن و مطبوعات زبان خاصی است 
که تدنِ نوشتاری جدید بدان نیازمند است. این زبان نە 
زبان شعر ونثر مصنوع است کہ در ادبیات کل سك بە کار 
می بردند و نە زبان محدود و گا ناقصی کە مردم کوجم و بازار 
یه کار می برند. زبانی است سادہ و حقی ا مقدور خا ی از 
تکلف و تصنع, وی در عین حال روشن و رسا. هدف این 
زبان عمدتا يك چیز است و آن انتقال اندیشه و عواطف 
است. آرایشھا وصنایع لفظی در این زبان يك مسأَلهُ فرعی 
است. این نثر سادہ و خاللق از تکلف و تصنع تا حدودی در 
يك قرن اخبر در زبان ما پیدا شدہ است و بسیاری از 
نو یسندگان ومتر مان ما نیز آن را به کار بردہ اندومی برند. 
ولی متاسفانہ نە اصول و قواعد این زبان بدرستی تدوین 
شدہ ون کوششی جدی و حسابشدہ برای آموزش آن 
یه عمل آمدہ است. در زبانھای اروپاہی, بخصوص در 
زبان انگلیسی کە نگارندہ با آن آشنابی دارد دھھا و بلکه 
صدھا کتاب درسی برای آموزش نویسندگی وجود دارد و 
مه سال نیز چندین کتاب جدید در این باب تآألیف 
می شود. قواعد درستتویسی را در این زبانہا مدون 
کردەاند و کار استاد و دانشجو را سھل. علاوہ بر آن٠‏ 


فرھنگھا و مراجع و کتاہہای راہنما (ہندبوکھا)ی متعددی 
ہم بەمنظور کمك بدعلاقەمندان در مراجعھ سریع و 
پیداکردن قواعد درست نویسی و پرھیز از اشتباہ و غلط 
تأألیف کردہ اند. وی در زبان فارسی, دانشجو یان ما ھنو زاز 
داشتن يك کتاب درسی کامل در این زمینہ حر ومند۔ 
بسیاری از ادبای ما به نقش زبان و نتر سادہ در دن 
نوشتاری توجه نکردەاند. و زبانشناسان ما نیز غالبا جزو 
کسافنی هستند کە انی کاق با روح زبان فارسی ندارند و به 
مین دلیل بعضی از ایشان حتی معتقد بھ درست نویسی 
نیستند و جوازھرگونە پی بندوباری و بی مبالاتی و جھالت 
را در زبان صادرمی کنند. 

دن جدید يك قدن نوشتاری استء ولىی جامعة 
فرھنگی ما عمق این معنی را ھنوز درك نکردہ است. در 
تمقدن نوشتاری هر شخص تحصیلکردہ و متخصصی باید 
بتواند افکار خود را از راہ نوشته بە دیگران منتقل کند. 
بناہراین, بە ھر دانشجویی در ہر رشتەای که تحصیل 
می کندہ و حتی بە دانش آمو زان دبیر ستان نیز باید آیین 
نویسندگی تعلیم دادہ شود. البته. تعلیم زبان و آیین 
نویسندگی در دانشکدەھای زبان و ادبیات حکم دیگری 
دارد۔ رشتەھای تحصیلى و گروھھای آموزشٹی دیگر بە 
اصطلاح مصرف کنندەاند وی رشتەھای زبان و ادبیات 
فارسی باید علاوہ بر ان تولیدکنندہ باشند۔ 

پایهُ تحعقیقات در زبان فارسی و آیین نو یسندگی وتر جه و 
شیوەھای تعلیم آن باید در گروھھای آموزثی زبان و 
ادبیات گذاشته شود. نویسندگان ومترجمان حرفعەای و 
دہبران و استادان زبان را دانشکدەھای ادبیات یاید تر بیت 
کنند. دانشکدهٗ ادبیات است کہ می باید نویسندہ و 
گزارش نویس و روزنامەنویس و نمایشنامەنویس و 
تھیەکنندہٗ خبر و مترجم تر بیت کند. این وضعی است کهھ 
باید در دانشگاهھای ماء در مه رشتەھای تحصیل. و 
بخصوص رشتەھای زبان و ادبیات حاکم باشدہ ولیىل 
نیست۔ و مسأله اصلىی ھم در ین جاست. 

دردانشگاھھای ما آیین نگارش تدریس نی شود واگر 
ہم در بعضی جاھا بشود بسیار ناقص ومعیوب است: و 
کمتر فایدەای ہر آن مترتب است. علت این امر ضعف 
برنامەریزی نیست. قرازدادن چند واحد درسی در آبین 
نگارش سادەتر ین کار است. مشکل چیزدیگری است. ما 
برای این درسھا نھ کتاب داریم و نە معلم. ان طور که 
گفتہ شد, ما از حیث کتابہای درسی در آیین نگارش و 





کتابہای مرجع و راہنم| فقیریم,. معلم و استاد واجد 
صلاحیت عم اگر باشند تعدادشان آن قدر اندك است که 
تکافوی صدھا هزار دانشجو را در دانشگاھھای متعدد ما 
ھی کند. ریشةٔ این فقر و تنگدستی همء چه فقر کتاب وچه 
فقر معلم و استادہ در يك جاست, در دائشکدہٗ ادبیات و 
علوم انسانی و بخصوص گروہ زبان و ادمیات فارسی. 
در ایتجا بدون رودربایستی باید عرض کنم که امروزہ 
رشتهٌ زبان و ادبیات فارسی در دائشگاھھای ما اگر 
ضعیفترین و بی مایەترین رشتەھا نباشد, دست کم یکی از 
اضابتءر ای ماب کال اعت رتا ایک زان فارمیٰ 
رکن اصلىی استقلال فرھنگی و یکی از ارکان استقلال 
سیاسی و تمامیت ارضی ماست و کلید یکی از بزرگترین و 
عمیقرین ذخایر ادبی عالم ومایه افتخار ما ایرانیان است, 
وی دریقا کە ما امروزہ آز قدر و قیمب این میراث عظیم و 
این گنجینه پر افتخار غافلیم و آن را پاس می داریم. از 
وضع معلمان و استادانی کە وظیفة پاسداری از این زبان را به 
عھدہ گرفتەاند چیزی نمی گویم, چون ہرجہ ہبگویم مکن 
است بعضی آن را تعمیم دھند و حمل بر جسارت کنند. ول 
بە ھر تقدیر؛ استادان زہان فارسی نمی توانند از مسؤولیت 
وضع رقت باری که این رشته در دانشگاھھای ما پیدا کردہ 
است بہ کی شانه خالی کنند. علت دردہ ھمان طور کہ قبلا 
اشارہ کردم, در کل جامعہ فرھنگی ماست. و این علت نە 
تنہا دامنگبر رشتهُ زبان و ادبیات فارسی, بلکە دامنگبر مه 
رشتەھای علوم انسانی و حقی علوم پایه نیز شدہ است, 
توضیح این معنی را از وضع دانشجویان این رشتەھا 
آغاز می کنم. ابتدا درد دل یکی از مکاران دانشگاھی را 
نقل می کنم. شخصی فاضل و ادیب, کە خود در دانشکدۂ 
ادبیات و علوم انسانی تدریس می کند روزی از سر درد 
می گفت فر زندی دارد که علاوہ ہر داشتن ھوش واستعداد 
در ریاضیات وعلوم تجربی, به زبان و ادبیات فارسی نیز 
بسیار علاقعمند است. وقتیق می خواست در کنکور 
دائشگاء شر کت کند. ہا پدرش مشورت کردہ و اظھار ایل 
کردہ بود کە رشتهُ زہان و ادبیات فارسی را انتخاب کند. 
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ھکار ما می گفت من اگرچه شوق وذوق فرزند خودرا 
تحسین می کردم و قلبا نیز مایل بودم کہ فر زندم رشتة دلخواء 
خود را انتخاب کندہ وئی اورا از این کارمنع کردمء جون 
می دانستم او یہ چیزی کہ می خواھد نخوامد رسید و 
استعدادش تلف خواہد شد. با اکراہ اورا تشو یق کردم کھ 
رشتة پزشکی را انتخاب کند و کرد و قبول ھم شد. 
این تھونہ يك مورد اسنثنامی نیست, بلکه نشانةُ ہیماری 
شایعی است در جامعہ فرھتگی ما. دائشجویان با استعداد 
ما تقریباً بدون استثنا مسابقه گذاشتەاند تا در یکی از 
رشتەھای پزشکی یا مھندسی وارد شوند. علت آن هم 
واضح است, درآمد مطب دو سه روز يك طبیب معادل 
حقوق ماھانه يك استاد دانشگاہ است. در رشتەھای دیگر ء 
حقوق ماھانہُ مھندسان نیزدرھر مؤسسة غبردولتی ودولق 
چندین براہر حقوق لیسانسیەھای رشتەھای دیگر است, 
حتی رشتەھای علوم پایە. درکشوری که رشتەھای پزشکی 
ان قدر عزیز کردەاند کە ہرایشان دانشگاء جداگانہ وحتی 
وزارتحانه جداگانە می سازند بدیھی است که جوانان آن 
اول کنکور رشتهُ پزشکی را انتخاب کنند و اگر نشد 
مھندسی راو اگر آن ہم نشد علوم پایه (مانند 
زیست شناسی و فیزيك و ریاضیات) و پس از آن علوم 
انسانی, و در غلوم انسانی جزو آخرین رشتەھا زبان و 
ادہیات فارمی است. دانشجو یان این رشتەھا اغلب ار بد 
حادثه به این در پناہ آوردەائد. 
این عدم تعادل و توازن يك ستم اجتاعی است. 
حق کٹی محض است. يك متخصص بہداشت یا علوم 
غذاہی جه بسا با يك راھنم|بی دھھا وصدھا ھزار نفر رااز 
مرگ حتمی نجات دھدہ. وی ارزش کار او شناخته 
نھی شود. يك فیزیکدان یا ریاضی‌دان چه بسا ھم ھوش و 
استعداد پیشتری از يك طبیب یا مھندس داشته باشد وھم 
علم بیشتری آموخته باشد, وی پاداشی کہ جامعد بھ او 
می پردازد حتی ھزینہُ يك زندگی بخور و نغبر را ھم تأمین 
ھی کند. حقوق مه متخصصان دائتگاء دیدہ ما به مراتب 
کمتر از درآمد ہزشکان وحتی مھندسان است. 
از کار و تخغصص فیزیکدانان و ریاضی دانان و به طور 
کلی منخصصان علوم تجربی بی اجرتر؛ کار و تخغصص 
فارغ النحصیلان رستەھای علوم انسانی و بخصوص زبان 
واضات فارسی اسٹ. الیتھ, یه دلیل ضعف عمومی این 
رشتەھا در دانشگاھھای ما و به دلبل اینکه دائشجویان 1 


استعدا / ٦‏ ۱ 
ستعداد کم در انا وارد می سوند, سطح علمی این 


فارغ التحصیلان بالنسیه پایینٹر است. وی در میان ایز 
فارغ التحصیلان نیز ھستند کسائی کہ با استعداد یودەائد, 
خوب درس خواندہاند ویا بعضی در دانشگاهھای خارع 
تحصیل کردہاند اما اینہا هیجکدام تائبرو چندانی در وض 
ایشان در جامعةُ کار بی کند. رشتەھای علوم انسانی از نظ 
عوام وحتی دانشگاھیانی کە در رشتەھاىی دیگر تحصیز 
کردەاند رشتەھای سھل و سادہ بە شیار می اید و چه بس 
اصلا آنھا رادعلمہ ندانند. مقامھا ومسڑولیتھابی ہم کەد 
کشورھای دیگر یه دست متخصصان علوم انسافیء مثل 
بەاقتصاددانان: جامعەشناسان, روانشناسان: تاریخ دانان 
سیاستمداران. روزنامەنگاران: و امثال ایشان می سہارند 
در جامعه عا به دست ھر کس ممکن است سپردہ شود. اگر 
خیل بخواھند کرم کنند. دست آخو يك مھندس یا پزشك 
را مکن است انتخاب کنندہ و عنوان متخصص ہم بە |۱ 
بدھند. این يك اشتباہ است؛ اشتباھی که دامن اکہۂ 
کشورھای جھان سوم را گرفته است. این کشورھا به دلی 
عدم آشنایی با جامعه جدید صنعتی ومقتضیات آن. بدرسقو 
نفھمیدەاند کە امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اداری 
وفرھنگی جامعہ را به دست چهە کساق باید بسپارند. یکو 
ازمشکلات بزرگ این کشو رھا نداشتن متخصصان کافی؛ 
کارآمد است در امور اجتماعی و انسانی, وی مشکل دیگر 
آنہا استفادەنکردن از تخصصھا در جای اصلى آنہاست 
یعنی کار را به دست کاردان نسہردن. وقتی شخصی متصدی 
کاری می شود کە در تخصص او نیست,: هر گونە نابساماؤ 
ممکن است درحوزہٗ کار او پدید آید. فقط کاردان است ک 
می توآند مسؤول باشد., مسؤول نابسامانیی کە در حوز 
کار او پیش می آید. نویسندگی ومترجی و گویندگی ھم | 
این قاعدہ مستثنی نیست. ہرگشتیم بہ سخن اصلى خود 
زبانی کە رادیو و تلویزیون وبە طور کلی مطبوعات ما ؛ 
کار می پر ند در مواردی نارسا ودر مواردی غلط و پر یشان 
مبھم و گاھی مضحك است. وی گناہ آن, لااقل صۂ گنا: 
بە گردن این رسانەھا نیست. تا زمانی کە جامعهُ فرھنگی؛: 
جایگاہ متخصصان را فی شناسدوقدر هر پل رادر< 
خود نمی داندہ و تا زمائی کہ جوانان ہا استعداد مارغبق 
دانشکدەھای زبان و ادبیات فارسی نشان می دھند و 
زمانی کە این دانشکدءھا ضعیف وواماندہ و تحقبر شدہا: 
وتازمانی کە حق نو یسندگان ومترجمان خوب وزبان دان 
چنان کە باید ادا نمی شود, وضع زبان فارسی ھمین است 
ھست و امید چندانی بە بہبود آن نیست۔ 


نصر الله پورجواا 


صھسہےالذ 








[خلاصہ سخنرانی جناب آقای سیدعلی خامثەای, 
رٹنیس جمھورہ در مراسم افتتاحيه سمینار زبان فارسی 
در صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران] 





صدا وسیما رایج ترین ومھم تر ین وسیله برای انتقال معانی است؛ 
غلط گو ہی, درست گو پی, غلط اندیشی. درست اندیشی, افکار 
گوناگون و معارف مختلف: عمہ و ھمه از طریق این دو دستگاہ 
عظیم بە مردم انتقال می یاہد. 

اگر ما حقیقتاً مسأَلهُ زبان فارسی را يك امر اساسی و جدی 
میدانیم, نە يك مسأَلهُ تشریفاتی و احیاناً از نظر بعضی افرادِ خام 
يك امر طاغوتی, پس پردانختن بە این مسأله در صدا و سیما جزہ 
واجبترین کارھاست. پرداختن بە زبان فارسی در صدا و سیماو 
غیرصدا و سیما جزہ فرایعض انقلابی معاست, جزء فرای بض اسلامی 
ماست. . يك امر تجمّلاتی و تشریفاتی نیست. صدا و سیما چه کار 
باید بکند؟ در يك جملهہ باید تصمیم بگیرد که در مقابل بی مبالاتی 
نسبت بە زبان به شدت بایستدہ یعنی مدیریّت صدا وسیما باید این 
با را حتمی و ضروری بداند, باید در برغامەھای صداو سیماء 
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غلط گو بی رواج پیدا نکند و زبان فارسی تضعیف نشود. 

علاوہ بر این, صدا و سیما به حکم اینکه دانشگاہ است 
ھمچنانکہ امام فرمودند وتوقع ھمة ما این است کہ دانشگاہ باشد 
باید زبان فارسی را تکمیل کند, ت کندہ گسترش بدھد. 

البته اینجا فرھنگستان نیست, وقتی کە فرھنگستان به وجو 
آمد وسیلەای لازم است برای اشاعةُ محصولات این فرھنگستان 
و این وسیله صدا و سیماست. 

صدا و سیماء بە حکم قانون اساسی و بہ حکم وظیفةُ انقلاہی 
باید زبان ملی را ترویج کند. بندہ به عنوان يك مسٹول, که به حک 
قانون اساسی موظف هھستم زبان ملی را وفرھنگ ملی راحفط 
کٹم, این قضیہ را دتبال می کنم. زبان ملّی مھمتر ین و اصلی تری 
شاخصۂ ھویٰت فرھنگی يك ملت است. ھر مذھب وایدئولوژی 
ہر آداب و سننی کە بر ذھنیٔت این ملت حاکم باشد وہر گذشته 
تاریخی که این ملت داشته پاشد تجسّم و تبلورش زبان ملی خواھ 
بود. ہر ملتی کھ زہان ملی عاریتی و غیراصیل داشتهھ باشہ 
نمی تواند ادعا بکند کە فرھنگ ہومی اصیل و دیرین وریشدا 
دارد. ہرچھ زبان ملی ریشەدارتر باشد فرھنگ ملّت ریشەدارتر 
اصیلتر و عمیقتر است. تجسّم هویّت فرھتگی يك ملّت در زہا 
ملّی آن است. بدون تردید زبان ملّی در حکم آیینه است. زبان ملی 
ضعیف و ناقص و نارسا قادر نیست در خودش يك فرھنگ قوی 
غنی را بگنجاند. اگر مردم با فرھنگی ہم در میان چنین ملتی پیا 
شوند مجبورند از عامل دیگری و از زبان دیگری استفادہ کننا 
زبان ملی يك چنین خصوصیتی دارد. 

نکتھ دیگر این است که زبان احتیاج بە حراست دارد. زبا 
فرسایش داردہ ضایعات و فساد دارد. اگر حراست نشود ضامع 
خواہد شد. چرا؟ بە خاطر اینکہ در اثر ارتباط با زہاتھای دیگ 
چیڑھای در آن داخل خواہد شد و آن را از خلوص خواھ 
انداخت. بخصوص امروز که ارتباطات در دئیا زیاد است, گاهم 
لغات و قواعدی وارد زبان می شود. اگر حراستی از زبان نشود 
نو آوریھا ناشیانه خواہد بود و زبان را از خلوص می اندازد. ضایعٰ 
فاسدشدن زبان, ضایعه فاسدشدن فرھنگ يك ملت است۔ زہان 
مانند این ھواست کہ شما ہرای حیاتتان بە آن احتیاج دارید در 
حالی کە ھیج نمی دانید جقدر برای شما مھم است. کافی است 
يك دقیقه از شما ھوا را باز دارند خواہید دید که چه ضایعەای 
پیش می آید۔ زبانی کە من و شما داریم و ہہ این آسانی وراحتی ب 
وسیله آن با ھم حرف می زنیم و بە تبادل افکار می پردازیم ماب 
حیات ماست. این را اگر ازعا بگیرند فرھنگ ما خواہد مرد 
حیات فرھنگی يك ملت از بین خواہد رفت. 

زبان علاوہ ہر اینکە بە حراست احتیاج دارد بە تکامل نأ 
نیازمند است۔ اگر زبانی بە تناسب گسترش زندگی گسترش ید 
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دہ بە تدریج ظرفی خواعد شد کوچکتر از مظروف و يك چیز 
اثر و کماثر خواھد شد. زبان باید تکامل پیدا کند. بنابراین. 
تگامھاہی در جامعه لازم است کە تکامل مناسب را بە زبان 
فشند و بدھند. البته این تکامل از طرق مختلفی صورت 
,گھرد. مثلا از راہ وامگیری لغات از زباتھای دیگر. بندہ بە 
چوجه جزو آن کسانی یستم کە بگویم که از ھیچ زبانی وام 
ى توان گرفت. حالا مسألهُ زبان عربی جداست. آن مقدار از 
ان عرہی کە در زبان ماست این مال عاست: جزہ زبان ماست و 
ن ہرای عا بیگانە نیست, يك چیزی است کہ ما با آن زندگی 
ردیم, اصلا بحت سر آن نیست. ھمینطور لغات بیگانەای کھ 
)ای تکامل زبانمان بە آتھا احتیاج داریم, معادل ھم برایش 
گذاشتیم یا اگر ساختیم خوب از آب در نیامدہ است. این 
شکالی ندارد. بنابراین می توان از زہاتھای بیگانه واژەای را 
رض قرف بین ضورت کەیا لفت را غیناً نقل کرد یا ت زجع کرد 
پا معادل سازی کرد. به هر حال واردکر دن لغت مانعی ندارد. 
يك راہ تکامل زبان, کە راہ اصلیتر و بھتر است, ھمان ساختن 
عادل از مصالح خود زبان است. یعنی جوشیدن از درون زبان۔ 
بان فارسی استعداد و ظرفیت فوق العادہەای در این زمینه دارد. 
مقیقتاً ژبان فارسی جزہ زبانھاعی است کە در فضیلت آن باید 
ہچیڑھای زیادی گفت و نوشت. من زبانھای بیگانہ را متأسفانه 
می شناسم ودر ادبیات و مفاھیم وسیعی کە در زباتھای دیگر وجود 
آرة ارہ بت اما زبان فارسن وا می شنات و فک سی کم 
بھمتر ین ویژگی برای کفایت يك زبان و شایستگی آن جھت ارائهُ 
عالیترین مفاھیم در زبان فارسی وجود دارد. زبان فارسی ما 
مروزہ زبان دین و زبان انقلاب است. ھمچنانکه یك روز دین 
سلام بە وسیلهُ زبان فارسی بە شرق یعنی منطقه واقع در مشرق 
کشور ایران رفت و مردم شبەقارہ, مردم اندونزی و آن مناطق 
شرقی وجنوب شرقی آسیاء اسلام را از فارسی زبانان آموختند و 
شعر ونٹر فارسی بود که کار متون اصلی اسلامی را در این منطقه 
از جھان انجام داد, امروزہ نیز در منطلقةُ ترکستان [و یکی از 
استاتھای] جین ھنو ز تعبیرات اسلامی بە زبان فارسی وجوددارد, 
ھمچنانکە در شہەقارہ کتاب گلستان سعدی و دیوان حافظ جزہ 
کتب عقدس است. زبان فارسی زبان انقلاب است. و زبان اسلام 
راستین است و زبان اسلامی است کہ می تواند ملتھا را ہیدار کند. 
قرآن و احادیث ومتون اسلامی مایهُ حیات ہر مسلمانی است, در 
اہن ھیچ شکی نیست. . ھمانطور کە می دانید, ما در قانون اساسی 
خود آموزش زبان عر ہی را واجب و لازم دانستەایم و ارادت ماو 
علاۃُ ما به زبان عر ہی چیزی نیست کھ برای کسی روشن تباشد و 
احتیاج بە اثبات داشته باشد. امامن می خو اہم بگو یم آن زبانی کە 


امروزہ می تواند مفاھیم اسلام انقلابی را یه دنیا منتقل کند گند زبان 


فارسی است. زبان انقلاہی و زبان اسلام انقلابی زبان فارسی 
است. زبان فارسی ذاتاً یك زبان کارساز است. شما ببینید 
شخصیتی مثل اقبال لاہوری, يك مغز بزرگ, يك سرچشمهہ 
جوشان تفکر اسلامی وانقلابی, که فارسی را ہم در دوران کودکی 
و نوجوانی ھیچ بلد نبود, نە در خانوادە٭شان امکان یادگیری این 
زہان را داشت, نە از پدر و مادرش و نە در محیط مدرسه. چنین 
شخصیتیء ء وقتی شروع بە گفتن شعر می کند. بە زبان اردو شعر 
می گوید۔ تأثیررات زیادی هم شعر اردو در شہەقارہ در آن روزداشته 
است. بعد کە بە قوام وبلوغ فکری خودمی رسد وبه حقیقت تفکر 
اسلامی پی می بردہ می بیند که زبان اردو ہرای بیان تکرش کفاف 
نمی دھد و مجبور است بە يك زبان دیگر روی بیاورد ودر قالب آن 
زبان بنویسد. بە ھمین علت: زبان فارسی را انتخاب می'کند. او 
می توانست زبان عربی را انتخاب کندہ, یا می توانست یك زبان 
اروپایی را انتخاب کند. کما اینکه بعضی از فارسی زبانھای ما 
برای ارائهُ آثار خودشان بە يك زبان اروپاہی متوسل شدند. مثلا 
زبان انگلیسی یا فرانسهە یا آلمانی راء بە دلیل آنکه با آن آشنابی 
داشتند انتخاب کردند. اقبال ھم مدتھا در اروپا زندگی کردہ بود۔ 
سالھای متمادی. می توانست زبان انگلیسی رأء کە در شبەقارہ ھم 
رایچ بود و در حکم زبان مادری او بود, انتخاب کند. اما انتخاب 
نکردہ ژبان فارسی را انتخاب کرد. 

خود اومی گوید من دیدم کە آن افکار جز در ظرف زبان فارسی 
ریختہ نمی شود و این درست است. آن زبانی کہ ظرافت و 
ہنجاریابی در حد غزلیات حافظ و غزلیات دیوان شمس را داردو 
قالبھای از پیش ساخته برای تمام مفاھیم عرفانی در اووجوددارد 
زبان فارسی است و این زبان شایسته است که کسی مثل اقبال آن 
را برای بیان افکار خودش انتخاب کند. عرفان اقبال البته عرفان 
مخصوص خودش است وشبيه عرفان ما نیست. ازمولوی ہم او 
ھمان برداشتی را کە در عرفان خودش ھست دارد. باری, این 
ظرفیت زبان فارسی است. 

البته زبان عری مم مین زبان پر ظرفیتی استء لیکن بندہ 
مطمئن نیستم کە ظرفیت زبان عر ہی بەقدر ظرفیت زبان فارسی 
باشدء و در مواردی شك دارم کە برخی از مفاھیمی کە در زبان 
فارسی است در زبان عربی جا بگیرد. یعنی من نم یدانم کە آیا 
حقیقتا می شود بعضی از اشعار حافظ را در قالب عر ہی آوردہ یادر 
اشعار عر بی شعری پیدا کرد کە دارای این همه ظرافت ومعنویت 
باشد؟ 

این يك خصوصیت است کە ظرفیت ذاتی اوست. خصوصیت 
دوم ترکیب پذیری عناصر زبان فارسی است. شما بیینید از یك 
کلمه با ترکیبات ہسیار, ھم پسوندی و پیشوندی و هم با ترکیب 
مشتقات مصدری مے,توان حقدر لغت ساخت؟ مثلا از دائش: 





دانش جو دانش آمو ز, دائش پژوہ, دائشگاہ, دائشکدہ, دائشسراء 
دانشمندہ دانشور, دائش بین... وقتی که مفاھیم جدیدی لازم باشد . 
دست ما برای ساختن ترکیبات جدید باز است. این ویژگی در 
عربی وجود ندارد و شاید در بعضی از زہانھای دیگر ھم وجود 
نداشته باشد. به هر حال این ویژگی بسیار ممتازی است که در 
فارسی وجود دارد. در زبان فارسی دو تا از مشتقّات مصدری را ہہ 
انواع مختلف پھلوی ھمدیگر می گذاریم وازھر نوعش يك فعل 
جدید. يك تر کیب جدید و يك اسم جدید و يك صیفہُ جدید به وجود 
می آید ومفھوم جدیدی را نشان می دھد. بندہ فکر می کنم برای 
پیداکردن تعبیر مفاھیم علمی و اختراعات و کشفیات ویدیدەھای 
جدید واقعا می توانیم اززبان خارجی هیچ استفادہ نکنیم. اما حالا 
اصراری ھم نداریم. تعصبی ھم نداریم, بندہ از آن آدمھای پر 
تعصبی کە بگویم ھیچ کلم فرنگی نباید وارد زبان بشودہ نیستم؛ 
بلکه اگر کلمهُ زیبابی باشد کە جا بیفتد یا جا افتادہ باشد و بە 
تر کیب زبان ما بخو ردو ما معادل خو بی و بھتری در زبانمان برای 
آن نداشته ہاشیم, می تو انیم آن را نقل کنیم وبا کنترل خود اززبان 
بیگانە استفادہ کنیمء اشکالی پیش نمی آید. 

يك خصوصیت دیگر زبان فارسی این است که بە میزان زیادی 
از زبان عر بی استفادہ کردہ است. بە نحوی کہ در ابتدا عرض 
کردم, ما علاوہ بر لقات فراوانی کە خودمان داریم و بسیاری از 
آنھا متأأسفانه امرروزمورد استفادہ قرار نمی گیردو خیلی ھم زیباو ۱ 
قشنگ است. از لغات فر اوان زبان عر ہی ھم استفادہ کردہایم. یك 
زبان کامل و بە این خوبی در اختیار ماست و بھترین مفاھیم و 
ظر یفتر ین ودقیقتر ین آنھا رامی توان در این زبان گنجاند. ما باید 
قدر این زبان را بسیار ہدانیم, چیز فو ق العادەای است, يك نعمت 
الُٰھی است در اختیار ما. ھمائطور که کشورما از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی یکی از استثناھای دنیاست. ھمچنانکه از لحاظ برخی 
از خصوصیات اقلیمی نیز کشور ما چیزھای ممتاز زیادی دارفہ . 
یکی از خصوصیات ما داشتن این زبان است وہ ما جه می دانیمء 
شاید یکی از عوامل افتخارات بزرگ این ملت ھمین زبان باشد. 
نمی توان از این نكته غافل ماند. می دائیم کە در دنیای اسلام 
ایرانیھا, به عنوان يك قوم, بیشتر از تمام اقوام دیگر مسلمان برای 
اسلام کار کردند و در گسترش فرھنگ اسلامی تلاش کردند ٠‏ 
اینکہ چیزواضحی است. شکی نیست کھ درحدیث,: تفسیر۔ وحتی ۔ 
در لغت عربی بھترین آثار را ایرانیھا و فارسی زبانان نوشتەالك ×: 
در فلسفه وعر فان کە غوغاست و غیرایرانی انگشت شمارومعدوھ. > 
است؛ اکثر ا مه ایرانی اند۔ این خصوصیاتی کەمادر قوم ایرانی و 
ملت خودمان مشاہدہ می کنیم شاید مك مقداری از زبان این ملت . ” 
تاشی شدہ باشد. ازظرفیت زمانی کہ در اختیار داشته نشأت گرفتھ :: 
باشد. شما می دانید کە ترکھای سلجوقی, که رفتند در آسمائٰ: 3 











پت 


امتد 


ا صغیر و در آنجا آن حکومت حند قرنی را تشکیل دادند کە در 


و 
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روزگارانی مر کز عالم اسلامی بود. زبان اداری و علمی آنھا زبان 
فارسی بود. زبان دینی آنھا ہم زبان فارسی بود. خوب اینھا 
ہی حساب نیست. در شبمەارہ. امہراطوری مغولی ھہندہ که چند 
مرن حکومت مطلقه داشته است, زبان ادہی و اداریش زبان 
فارسی استہ۔ 
خوب حالا این زان را ما داریم با این فرھنگ: فرھنگ 
امروزی ما فرھنگ اسلامی ناب است. ما باہمةٗ متفکرانی که در 
زمینہُ اسلا می حرف زدہاند قادریم بحت کنیم و این مسأله راثابت 
کنیم, ھرچند متفکران معروف دنیای اسلام خودشان پیش ازماھم 
این مسأله را قبول کردہاند و قبول دارند. حالا باید چکار کنیم؟ 
باید این زہان را اولا ھمانطور کە گفتم قدرش را بدائیم۔ قدردانی 
از این زبان این است کم بە این زبان لطمه نزنیم. از این زبان 
حراست کنیم, در گسترش وتکامل این زبان تلاش کنیم. اما بحعث 
اسلی مسألهٗ صدا و سیما باید وسیلەای 
ہاشد برای گسترش زبان. گفتار رادیو و تلو یزیون سه نوع است. 
یك نوع صحبتھابی است کە شما آقایان در رادیو تلویزیون 
می ویسید او می خوائید. نوع دیگر صجبتھابی است کهھ 
گزارشگران و اجراکنندگان می کنند, بی آنکه از روی چیزی 
پخوانند. نوع سوم صحہتھای مردم است. دربارۂ صحبتھای مردم 
ماہیج توقعی ا زشمامسئولین صداو سیمانداریم. بگذارید هر جه 
دل تنگشان می خواہد بگویند. اما آن چیزی را که از قبل 
می نو یسید خودتان راملزم کنید کە غلط ننو یسید تا غلط نخو انید. 
توقع اول ما از شما این است. من بە برادرانی کہ از رادیو آمدہ 
پودند. گفتم کە این کتاب غلط ننو یسیم آقای ابوالحسن نجفی راء 
کە من خدمت ایشان نرسیدہام وفقط کتاب اہشان را خواندەام و 
واقعاً به ایشان علاقه و ارادت پیدا کردەام و کتاب بسیار خوبیٍ 
است؛ بخوانند. انسان غلطھاہی در این اخبار می شنود کە واقعا 
شش درد می گیرد. نە تٹھا این غلطھا را در اخبار می شنود, بلکه 
شاھد این اشتباھات از جانب گزارشگرھا نیز ھست. به این 
گزارشگر ان ہم باید آمو زش داد کە بعضی از غلطھای کثیر رادیو و 
تلویزیون را نگویند. مٹل غلطھابی کە اخیراً در چند مقاله در 
نشردائش و جاھاى دیگر شاہد آوردہ شدہ که مثلا فرض کنید 
فعل ہداشتنء را بە دہ معنا به کار می بر ند ٭گر فتنء را بە معانی 
زیادی بە کار می برند که تقلید است. بە تدریج م ایٹھا را اصلاح 
کنید. اگر شما سال اس رھ ود 
قسمت دوم را ہم موظف کردید که بە تدریج خودشان را درست 
کنند و اصلاح کنند, یعنی مجر یان و گزارشگر ان, بدانید کە قسمت 
سوم کە مردم باشند بە تدریج خودشان درست خواھند شد. این 
اشتباء است که ما خیال کنیم مردم حرف درست را نمی فھمند. 


و سیماست,: یعنی صدا 





خیر۔ حرف درست را مردم خیلی خوب می فھمند. يك نفر ؛ 
میان مردم بایستدء سخنرانی کندوفاعل ومفعول ومبتداو 
قید را به جای خود بیاوردہ اگر مردم تا آن ذرہٗ آخر جذب < 
نشدندہ مردم ما از آن کسانی ہستند کہ شاھناملہ فر 
می خوائند شما خیال می کنید کهہ شافتامه فردوسی 
قھوەخانەھا می خواندند تا مردم نفھمند یا می خواندند 5 
بفھمند؟ بندہ خودم اولین غزلھای حافظ را از مادرم شنیدم 
ما بد حرف بزنیم مردم نمی فھمند. در صدا , سیما از 
مشکلات یکی غلط گفتن لفظ درست است. الفاظ معم 
غلط می گویند۔ موظف کنید که هر نوشتہای که خواندہھ 
ہر کلمه بایستی درست ادا شود. 
تقلید از زہاتھای فرنگی. تعبیری را عیناً منتقل کرد 
تر کیب را کلمه بە کلمه ترجمەکردن ودر حقیقت عکس بر 
آوردن از جمله چیڑھای بسیار خطر ناك ام 
گاھی اوقات خیلی چیز بد و زشتی می شود. ەحمام گرفتم؛ 
غلطی است, یا هرنج بردن), این عبارت کە (ساختمانی 
اتاقی رنج می بردہ گردہەبرداری از تعبیرات فرنگی است. ؛ 
عیوب دیگر کهە در صدا و سیماست تلفظ اروپابی و امر 
اسمھای عربی و شرقی و عدم رعایت تلفظ اصلی است 
دخارطومء؛ بە جای خرطومء پایتخت سودان. عیب دی 
است کە وحدت تلفظ رعایت نمی شودووجود ندارد. یك ؟ 
انواع و اقسام مختلف در رادیو و تلویزیون گفته می شود. با 
ما نفھمیدیم کاممیو ترہ درست است یا ٭کمپیوتر) ومائیل)؛ 
است یا ومنیلۓء یا دمانیلاء, ×ناکازاکی؟ درست است یا دنہ کہ 
مسئلہُ دیگر تقلید از بعضی تعبیرات رایج اروپابی است, م: 
خدای من), توی این فیلمھا و نمایشنامەھا [تعبیر دیگر ] ×ہ 
چرا نهہ, کە تعبیر رایجی است و اززباتھای اروپاہی بە قول 
گرتەبرداری یا گردہەبرداری ورونویسی کردہایم, الیته تعه 
ندارم نسبت یه این چیزڑھا. اما کھن جامه خویش پیر استن'ٴ 
جامه عاریت خواستن. 
خوب, را٭حلش چیست؟ اول اخبار ر| اصلاح کنید. وام 
ھمه اخبار است. انسان گاھی اوقات واقعاً خجالت می کش 
برخی غلطھا برخورد می کند. بعد بیایید بہ سراغ 
شتەھای گوناگونی که در صدا و سیما خواندہ می شود و؛ 
کنید کە درست بنو یسند ودرست بخوائند و گر وھھای ویرا 
ویرایشگر بگذارید. انشاءالله ما بتواتیم صدا و سیمارا بکش 
این خط که سنت حسنہ ویادگار بسیار ارزندەای خواهد 
صدا و سیما کە خواھند گفت زبان فارسی را پاسداری ؟ 
برای نسلھای آیندہ آن را حفظ کردہ است. بخصوص کهھ 
زبان فارسی زبان دین و انقلاب است, ٠‏ 


آن را یه فارسی 
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درصدا و سمما 


احمد سمیعی 


متن کامل سخنرانی آقای احمد سمیعی در سمینار زبان 
فارسی در صدا و سمما 


سروران گرامی, خواھران و برادران عزیز, 


ما بە دعوت صداو سیمای جمھوری اسلامی ایران به ھمان 
نْتی در این مکان مقدس فراہم آمدہ ایم کە ھزار سال پیش انگیزه 
اقدام سترگ یکی از پرارجترین فر زندان این آب و خاكء حکیم 
ابوالقاسم فردوسی طوسی, شد. پر ما پاسداری از زبان فارسی 
و فرھنگ بسیار غنی. پرسابقه و پرتنوعی است که در این زبان 


جلوەھای درخشان دارد. زبان فارسی گنجور فرھنگ ایران در 


اسلام أست وطی هزارودویست سال نە تنھا ازسر چشمەھای زلال 
حکمت وذوق حو زەھای متعدّد ادبی وعلمی کشو رما بلکە, فزون 
بر ان از مناہم دانش و ادب بلاد دیگر اسلامی و مراکز تمدن 


ھمجوار, جون بخاراء قاھرہ دمشق, بغداد بلاد آسیای صغیر: 


بلاد افغانستان, بلاد ھند مایهُ بقا و دوام گرفته و پرورش یافته 


است. چنین فرھنگ توانگر و گستردہ .و ژرفی ارزش آن دارد کە 
داران برای بقا ورشد و نعوٗ آن کمال ھمّت مقصوردارند و آن را 
یتر و با نیروی حیاتی بیشتر بہ دست آیندگان بسپارند. 

ےھ 


ر2 
ندای فردوسی از کنج انزوای طوس در سرتاسر ایران پیچیا 
زیرا این ندا ندای عشق بود. فردوسی بر عظمت وشکوہ کارخم 


آگاھی و ایمان وهمّتی در خور آن داشت. ما نیزاگر باھمان عشق 
ایمان درراہ مقصود گام برداریم و تردید و تزلزل به خودراہ ندھب 
ہم منازل دشواررا ہشت سر خواہیم گذاشت وبہ سر منزل مر 
خواھیم رسید. خوشبختانه امکانات ما در این راہ از آنچه فر زا 
طوس در دسترس داشت بسی فراختر وئیر ومندتر است واگر 
این امکانات درست بھرہ پرداریم نتاہچ درخشانی ہہ دسہ 

خواھیم آورد۔ ما از لحاظ فی سخت مجھزیم. از جھت نیرو: 
انسانی نیز مستعذ آن ہستیم کہ برای اجرای وظیفہ خط 
حراست از زبان و فرھنگ خویش آمادگیھای لازم را پیداکٹھ 
دستگاہ مدیریت نیز بە حسّاسیت و اہمّیّت امر توجّه یافتہ است 
از حمایت و تشویق مضایقەای ندارد. از آن سو خطری کہ امرہ 
زہان و فرھنگ ما با آن روبروست بە ھیچ‌روی دست کمی از آئع 
به روزگار حکیم طوس آن را تھدیدمی کردہ ندارد۔ نسل جوان: 
یا شوق تمام خواہان آن است کە رشت پیوند خویش را ہا سذ 
فرھنگی خود حفظ کند و شواہدی ملموس و زندہ از این آرزو 
اشتیاق در دست است. در چنین شرایطی, احساس مسئولی 
شدّت می یابد و کوتاھی و درنگ ناموججہ می شود. 

شاید در جھان قومی را نتوان سراغ گرفت کە پہوستگی زبا: 
او بە اندازہُ پیوستگی زبانی ھزار و دویست سالهً ما باشد. 
امروز پس از زار سال صدای رودکی را چنان بە آسائی و 
رساہی می شنویم کە انگار بە مخابرهٌ تلفنی ازراہ دور باوی تماء 


داریم. شادزی با سیاہە چشمان شاد / که جھان نیست م 
فسانهە و ہادہ این زہان زار سال پیش نیست: این زبان ھمم 


امروز ماست و چەبسا شیرینٹر و سادەتر و خوشگوارتر از زا 
امروز ما. پنداری رودکی در محفل ما نشسته است و سر؛ 
می خواند. رودکی هزار سال پیش از فارسی زبانِ معاصر کم 
فاصله دارد تا شکسمیرِ سیصد سال پیش از انگلیسی زبانِ امرو 
این پیوستگی_ زبانی دیمی حاصل نشدہ است, درراہ آن کوششم 
شدہ است. از این پس نیز این پہوستگی بە رایگان حفظ نخواہ 
شدہ برای ماندگاری آن ہاید رنجھا کشید. در روزگار رودکی 
ھنوز زبان معیارہ زبان فرھنگی عامٌ برای سرتاسر ایران زم 

اشتیم ہ زبان فرھنگی مشترلد و فراگیر در پرتو تلاۂ 
وم و گویندگان ومترجمان دورەھای متعدّد ادہی وعلہ 
پدید آمد و قوام یاغت. آن زبان پر توانی کە بە دست ما سہردہ شا 
با ھمین کوششھا ساخته وپرداخته شدہ است. اھل قلم این زہا 
را در محافل درباری که بهہ خاطر مصالح کشورداری 
جھانگشابی مشوٗق وحامی ادہا ہودند درمعرض نقد صاحمنظرا 
ومتذوقان نھادند. درمدارس ومساجد پرای درس و بحث وموعا 


٦ 


معتاد 


به کار بردند و در خانقاهھا وسیله ارشاد ساختند۔ زبان فارسی در 
این پرورشگاهھا نشو و نما یافت, ہا مشدارھای نقد از لغزشھا و 
تاھنجاریھا دوری جست, از سرچشمۃ زلال فرھنگ مردم سیراب 
شد تا بە پایەای رسید کە برای بیان پر عمقتر ین اندیشە‌ھای علمی 
وفلسفی و کلامی ووصف ژرفترین احوال ومکاشفەھای روحانی 
و عرفانی آمادگی یافت. 
ہھجوم مغول اھل علم وادب را پراکندہ و خانەہبدوش ساخت:؛ 
کتابخانەھا را به آتش کشید. محققان و نویسندگان را از منابع 
معتہر دور تگھداشت, تبادل فرھنگی را دچار فترت ورسم تّع در 
آثار سلف را منسوخ کرد و دورهٗ انحطاط ادہی را پدید آورد. با 
اینھمه زہان فارسی بە سر زمینھای ھمجوار در ھند و آسیای صغیر 
پناہ آورد و ایرانیانِ مھاجرآن را زیر بال و پر گرفتند واز گزند و 
آغت حوادث دوران مصون داشتند. 
زہانی را کە با این خون دل بە ما رسیدہ است نمی توان به 
دست ھوسبازی رھا کرد و اجازہ داد کە از راەرسیدگان آن را 
بازیجه سازند. 
دوران معاصرہ دوران اعتلای زبان فارسی است و این مقام به 
یُمن کوشش استادان ادب و تلاش مستعدان واھل قلم احرازشدہ 
است۔ دریکصد و پنجاہ سال اخیرء مؤلغان ومترجمان ما, با کسب 
فیض از میر اث فرھنگی و ادبی گذشتۃ و تتبٔع در آثار نو یسندگان و 
شاعران سلف: توانستند زبانِ فارسی را ھم بہیرایند و ہم نیرو 
بخشند. زبانی که بر اثر تکلفاتِ بیرون از حد زیادہ ثقیل و 
ناخوشگوار شدہ ہودیا ہر اثر خامی و کم مایگی نویسندگان رمق و 
توان وطعم وشھد خودرا ازدست دادہ بود ہا آثار ادییان ومنشیانی 
چون قاتم مقام جان تازہ گرفت و با کار داستان نویسی از فرھنگ 
مردم شیرہٗ حیاتی یافت. متولیّان ادب فارسی حق بزرگی بر ما 
دارند واگر ما امر وزمَرّ کب زبان راراھوار احساس می کنیم ومھار 
آن را آسان بە دست گرفتەایم وآن رادرھر مسیری که بخواھیم 
می رانیم ازآن روست کهە سروران جھان ادب آن را رام ساختەوبه 
زیر مھمیز کشیدہاند. 
متأسفانہ در دھدھای اخیر ناھنجاربھای بروز کردہ که 
پیوستگی زبانی و فرھنگی عا را با خطرھابی محسوس و 
نامحسوس روبرو ساخته است. ناھنجاریھاء هر چند پراکندہ و 
منفرد و تصادفی باشد, اگر به حال خود رھا شود جه بسا کە بە 
صورت امری شایع و منتظم در آید و خصلت نھادی پیدا کند. از 
قضاء رساندەھای گر وھی عوامل مؤیری به شمار میروند کہ جە 
2 بتوائند بدیدەھای منفرد و ناپایدار و کمتوان را ھمگانی و 
پاہدار و پرتوش و توان سازند. در قدیم, اگر شاگرد تاز, کا 
نوشٹن ناشیگری و لغزشی نا 
مکتب ومدرسهہ میما 


ری در 
ت می داد, در ھمان جاردیواری 
بد و تصحیح و تھذیب ھم می شد. ھرگاہ قلم 





بہ دست می گرفت و چیڑی می نوشت یا شعری می سرودہ تٹھا 
زمانی نوشتہ یا شعر اودست بە دست وزبان بە زبان و سینە به سینه 
می گشت که در آن لطف و ذوق و ھنری بود. اثر می بایست از 
صافی نقدِ عام و نقدِ خاص بگذرد. ولی شبکہُ این صافی در 
رسانەھای گر وھی ھنوز آسان گیر است و به ریز و درشت جواز 
عبور میدھد. چھ بسا عمان آسیب جبر ان ناپذیر ی کە تغییر 
ناسنجیدہٗ خط بە پیوستگی فرھنگی کشور ھمجوارماء ترکیە, 
زدہ است از راہ نھادی شدن ناھنجاریھای زبانی بە پیوستگی 
زبانی عا وارد آید. 
در حقیقت, برای حفظ پیوستگی زبان و فرھنگ باید کاری 
کرد کە رشتہُ پیوند نگسلد, واین وظیفه در درجه اول بر عھدهٗ نھاد 
آموزشی است. رسانەھای گر وھی یکی ازمھمترین بخشھای این 
نھادند. رسانەھای گروھی اگر درست عمل کنند ہی توائند, بە 
استمرارہ نسل جوان را با سوابق فرھنگی در تماس نگ دارند. 
بسیاری از امکانات فرخندہ و زیبا و تعبیرھای نغز و پرمایهُ زبانی 
ھماکنون از دسترس نسل جوان ما بە دور ماندہ است. متون 
فارسی سرشار از این مطالب و ظرایف بیانی و فکری است. 
سلامت ذوقِ نسل جوان را ازراہ آشنا ساختن ذایقهُ نان با عناصر 
ذوقی کە در دستاورد فرھنگی ما وجود دارد می توان حفظ کردو 
پرورش داد. در عین حالء شرط التذاذ از زیباییھای اندیشه و 
سخن سلامت ذوق است. با ذایقةُ ناسالم نمی توان شھد راار 
شرنگ و خوشگوار را از ناخوشگوار تمیز داد. مثالی در حوزہ 
موسیقی این معنی را روشنتر می سازد. ما از موسیقی ایرائی لڈبٍ 
می بریم ولی لذت تام را تنھا خواص واہل فن می پرند. ماعموم 
با دستگاهھا و گوشەھای موسیقی ایرانی آشتا نیستیم و از این‌رہ 
لذت ما عمق و ظرافتی نداردہ سطحی و دیمی است. اگر ما ا 
الحان موسیقی ایرانی آشنابی فنی می داشتیم بنوعی دیگر از ان 
لذت می بردیم۔ نسل جوان مادربارہ زبان فارسی و آثار زیبای اد 
ھمین حال را دارد پیدا می کند؛ و بعید ٹیست کہ باروند وی١‏ ] 
فردا از شنیدن رایحةُ خوش گلستان وبوستان نیڑ عاجز بماندہج" 
بسا ہم امروز عاجز ماندہ باشدہ اگر ٹاھنجاریھای زبای ۶ 
رسانەھای گر وھی غالب گرددہ دیری نخواھد گذشت کە نل ۱ 
جوان نە از شعر پروی راخظار رر ری می وا ٹا ۱ 





خواہد توانست لذّتَ ہبرد نە از نثر بیھقی ومنشاأت قائم مقام, در 
حقیقتء زبان ماھم از جھت راہ یافتن ناھنجاریھا در خطر است و 
ہم از جھت فراموش شدن لطایف و ظرایف آن. 
اما این ناھنجاریھا کدام اند و برای زندہ ماندن زیباییھای زبان 
چه تدبیری باید اندیشید. در این بابھا بسیاری از گفتنیھا گفته و 
نوشته شدہ است. در ھمین سمینار نیز در این اہواب سخنھای 
سودمندی شنیدہ ایم کە مارا بە فکر واداشته است. 
در این مقام, تنھا به مصادیقی از این ناھنجاربھا می پردازم کہ 
بھ کاربُرد زبان شکسته و زبان محلی مربوط می شود و طبعا با 
مسئله ہُ جگونگی بھرەبرداری از فرھنگ مردم تماس پیدا می کند. 
کا بُردزبان شکستەدر مو اردی طبیعی و ناگزیراست وبراصلکلی 
اقتصاد در زبان مبتنی است۔ این زبان اساسا در محاورہ و مبادله 
ہیام در گفت و شنودھای روزانه بەکارمی رود و ازھمانجاست کہ به 
برخی از انواع ادہیء چون نمایشنامه و سناریو و ادبیات داستانی 
بە مقتضای شان آتھا سرایت و نفوذ می کند. این پدیدہ ناآشنا 
نیست ودر میان مه اقوام دیدہ می شود. آنچە در نزد ما تا حدڈی 
نامعھود بە نظر می ‌رسد تعمیم زبان شکسته در مواردی است کهھ 
اصل مھمتری در زمان را ,کە ہمان تأمین ارتباط باشد مختل 
می سازد. کشور ما کشور چند زبانی است. زہان مادری ملیوٹھا 
مردم این کشور فارسی نیست و ہر آنان حرجی نیست اگر زبان 
شکسته دست کم ہر ایشان ثقیل باشد. لذا زبان شکستہ اگر بہ نام 
رسانە در مواردی چون قصەھای کودکان یا مصاحیەھای رادیو ہی 
و تلویزیونی و یا تدریس دانشگاھی بە کار رودہ فایدہٗ آن عام و 
فراگیر نخواہد بود. چه بسا این زبان اصولا به گوش ایرانیانی کە 
ربان مادریشان فی المثل تر کی یا کردی یا عربی است کراہھت 
آور نیز باشد. متأسفانہ یہ گوش خودم خطہەها و سخنرانیھا و 
مصاحبەھابی رسمی و :عتی ہسیار پر اھمیت را از صدا و سیما 
سنیدہام کە در آٹھا زبان شکستہہ بی پروا وازروی عادت, بە کار 
رفته است. کاربُردٍ ناہجای زہان شکستم در رسانەھای گر وھی 
ذبان وخیمتری هم داردو آن اینکە رفته رفتہ گو شھا را بہ زبانی دور 
اززبان معیار خوگر می سازد وموجب دوری از زبان ادہی رسمی 
میشود. حفظ فاصلهُ لفظٍ قلم و زبان محاورہ برای پیوستگی 
رٗ گی ر زبانی, در زمانِ ودر مکان, ضرورت دارد. زبانِ معیار در 





کشورھہاسی چون کشور ما زبان‌عام و مشترلد وعامل مھم حفظ 
حیات قومی انام زی درایں بھی سے ناد جا ین آن 
شود هر جا کە مخاطب ماہمه ملت ایران وحتی بالاتر ازآن هعة 
اقوام ایرائی است تنھا و تتھا ھمین زبان. ہی هیچ ناھنجاری و 
انحراف و تحریفی باید بە کار رود لاغیر. زبانِ شکسته در 
نامەنویسی نسل جوان ما اندك انداك موم می یاہد. وقتی 
جوان در رسممترین گفتارھا زہان شکسته ر سراغ می گبرد 
چگونە می توان او را از کاربُرد آن در سر بازداعت 

حفظ و پاسداری زبان لازم است ولی کافی نیست. زبان اگ 
راکد بماند از درون رو بە فساد می نھد. بویژہ زبان, اگر بخواھد 
برای رفع نیاڑھای فرھنگی کفایت نشان دھدہ ناگزیر باید 
امکانات بالقوءٗ آن ہہ غعل در آید. برای این امکانات حد و 
حصری نمیتوان تصور کرد. 

اما غنی کردن زبان دو راہ اصلی دارد: یکی تتبٔع در آثار 
گذشتگان, دیگر مایه گرفتن از زبان و فرھنگ مردم و از زہاتھای 


در آثار گذشتگان. گنجھای شایگانی ذخیرہ شدہ است۔ ماکە 
صاحبان این گنجھا ھستیم و کلید خزانة آنھا را درردست داریم در 
بسیاری ازموارد حتّی ازوجود آٹھا ہی خبریم. شناساندن آنھا وہہ 
بازار آوردن آنھا وظیف پژوھشگران و امل قلم است۔ 

در آثار ادبی منثور و منظوم ماھرچه بخواھیم تعابیر کنابی زیماء 
امثال وحکم, کلمات قصارہ تر کیبات ظریف: تعبیرھای نغزوزندہ و 
موی ھست کہ گرد فراموشی ہر روی آنھا نشستہ است ومی توان 
غبار ازروی آنھا سترد و آٹھا را باھمةُ درخشندگی وجلا بە بازار 
ادب آورد. این اندوختەھای گرانبھا را می توان و باید از صورت 
عتیقه بیرون آورد. این کار به زہان رنگ وجلوه تازہ ومھمتر ازآن 
عمق و ظرافت می بخشد. 

تتبع آثار سلف یگانہ منبع برای غنی ساختن زبان نیست: منبع 
پربرکت و سرشارتر ودردستر س‌ترزبان وفرھنگ مردم استو 
در جوار آن. زہانھای محلی. اہن چشمە ناخشکیدنی است وھر 
چه از آن ہر کشند فیّاض تر می شود. نویسندگان و ادباى ماھموارہ 
آزاین منبع فیض می بردہاند۔ در پر ارزشتر ین آثار ادہی ما یعنی دو 


آثار صوفیان, از فرھنگ و زبان مردم هر چھ پیشتر بھرہبرداری 
شدہ اأآست. 
اما این نکتە را باید بە یادداشت کە ھموارہ شمّ وذوق و آگاھی 


در نحوهً استفادہ از فرھنگ ‌ زبان مردم و در انتخاب عناصر 
پرارزش آن دخیل ہودہ است. اگر شَمّ و ذوق و آگاھی نباشد 
انتخابی ھم در کار نخواہد بود و چہ بسا تعبمراتی ازاین راہ وید 
زہان ادہبی شود کە آن را آلودہ سازد. 

مس بی ساس تحت 


مسا( 


فرنگی, لُمہنی٭ با زبان اصیل مردم خلط شود. زبان جاہلی. کە 
متأسفانه در پر نامدھای صبح جمعة رادیو چه بسا بە نام زیان مردم 
از آن استفادہ می شود زبان غوغا ولاف وگزاف و وقاحت و 
طفیلی گری است. زہانی است قلب و ناسرہ. زبان مردم زبانِ کار 
شر افتمندانه وزندگی آہر ومند, زبان عقّت وصداقت ومناعت طبع 
و ایثار است, زمائی است پاك و شفاف و سرہ وخوش عیارہ زہانی 
پرمایہ و رنگین و نمکین, سرشار از يك دنیا تجربہ و حکمت 
عامیانه و ذوق سلیم. رادیو باید مرج این زبان باشد نە زبان 
جاھلی. این دو زبان بە ھیج روی نباید ہا یکدیگر مشتبه شوند۔ 
پرنامەھای رادیو و تلویزیون در عین حال کە آموزندہ است 
باہد خوشایند ھم باشد. ہیشٹر مردم از ہر نامەھای این دو رسانە در 
درجةُ اول تسکین وروانہالاہی و تنش زدایی توقع دارند. خواہان 
آئند کہ خستگی و کوفتگی وملال روحی ناشی از فشار کار و 
زندگی, بادروزہ را با شنیدن و دیدن آنھا رفع کنند. از این‌رو 
پر نامەھای رادیو و تلویزیون نباید بە آنھا ھمان چیڑھاہی را عرضه 
دارد کە در زندگی روزمرَہ مایهُ فشار عصبی یا دلزدگی آنھا 
می شودہ آن ھم نە بە صورتی ھنری وبا نوعی تلطیف بلکه با ھمان 
کیفیٰت خشن و کریە وحتی خشنٹر و کریەتر از واقعیت. 
در آثار قدما نمونەھای درخشانِ بھرەبرداری از فرھنگ و زبان 
مردم را می توان سراغ گرفت. بویژہ در گفت و شنودھای مشایخ 
صوفی ہا خانقاھیان بە قطعاتی درخشان با مایهُ فرھنگ مردمی 
ہرمی خوریم. این کلمات شنوندگان را از جھان مبتذل زندگی 
روزمرّہ بە جھانی والاتر می بردہ و آنان را با آداب هر باب آشنا 
می ساخته است. اجازہ می خواہم نمونەای از این سخنان را از 
اسرارالتوحید بتیمُن در اینجا نقل کنم: 


آورداند کە درویشی [مراد گداست] در مجلس شیخ 
بر پای خاست و قصهٗ دراز اساس تہاد [آنچنان کە گدایان 
حرفەای می کنند]. شیخ گفت: ای جوانمردہ بنشین تا ترا 
حدیث آموزم۔ آن مرد بہنشست. شیخ گفت: چه خواھی 
کرد این قصهً دراز؟ این بارکە سؤال کئی چنین گوی که 
راست گفتن امانت است وفروغ گفتن خیانت است و 
عرابەفلان چیز حاجت است۔ مردگفت: چنین کنم,.به 
دستوری بازگویم تا آموختەام یا نہ شیخ گفت: بگوی. 
مرد گفت: راست گفتن امانت است ودروغ گفتن خیانت 
است ومرابهہ فرجی, شیخ حاجت است. شیخ گفت: 
مبارك بادا فرزجی از پضت باز کرد و بە وی تسلیم کرد 
در استفادہ از زہاتھای محلی نیز عیوب جدی دیدہ می شود. 


معمولا برنامدھای محلی روستابی یا مصاحبه با مردم محل ٦‏ 
ژاتھای محلی است. اما زبان محلی در این ہر نامەھا غالباً مخ 





میشود. ساخت نحوی و صرفی زبان بھ تأثیر ساختھای 
دستوری, زبان فارسی ناہنجار می گردد. مثلا زبانی کە در بر نامه 
روستایی رادیو ازمر کزرشت پخش می شود دارای ساخت گیلکی 
نیست, بیشتر شییه فارسی ناشیانەای است که از فردی گیلك 
ممکن است شنیدہ شود. گیلکھا خودشان برای توصیف زبان این 
افراد جملهُ نمونه وار بای من جیلیسکست را شاہد می آورند. 
ساختِ این جمله فارسی است فقط بہ جای مسُرخوردہ معادل 
گیلکی آن آمدہ است. یعنی اگر فرقی ھست خصلت قاموسی 
دارد نه دستوری۔ درست مثل اینکھ شما در جملەای فارسی 
وازەای انگلیسی وارد کنید۔ در گیلکی دپای من وجود ندارد و بہ 
جای آن گفته می شود ہی پاء. ھمچنان کە معادل خانهُ برادرم؛ 
ہمی برارہ خانفء (با تقدیم وابسته برھسته) و معادل در ادراوہ 
ہداونی برارہ است. در برنامەھای روستاصی موصوف چەبسا 
الگوھای فارسی جانشین الگوھای شاخص و اصیل گیلکي 
می شود. ھمچنین در گیلکی حرف اضافه هدرہ به کار نمی رود مثلا 
ب٭ جای ہدرکتاب؛, ٥کتابه‏ میانە یا بہ جای مدراطاق؛ء ہاوتافہ 
میانە یا ٭اوتاقه درونە می گویند.۔ این نکته نیز در گفتار رادیو بی 
عھموارہ رعایت نمی شود. 

شاید این پدیدەھا نوعاً در محاورہ روزانه اھل زبان نیز دید 
شودہ کە خود از نظر زبانشناسی جالب است و می ‌رساند کە در 
برابر نفوذ زبان معیار, ساخت دستوری زبانِ محلی از عناصر 
بنیادی قاموسی آن آسیب پذیرتر است. ایں فرایند از حالتی 
بینابینی در مورد برخی از زبانھای محلی نیز حکایت می کند و 
نشانةُ مستحیل شدن آنھا در زبان معیار است. 

در حقیقت این پدیدہ از سرنوشت محتوم بعضی از زبانھای 
محلی در عصر رادیو و تلویزیون خبر می دھد. برخی از زیانھای 
محلی دیگر رمق وظرفییت آن را ندارند کە بە مثایةُ زبان فرھنگی 
حتي محدود ادامةُ حیات دھند. نمی توان یه عنوان زبان فرھنگی 
بتکلف بە تھا بقا بخشید. آنچه مسلم است از رساندەھای گروھی 
در این راہ کمکی برنمی آید. اگر این زہاٹھا را به حال خود رھ 
کنیم کە در محیط طبیعی خود زیست کنند سالمتر باقی می مائندہ 
چه بسا پردواعتر ہم باشند. : 

در مصاحبەھای بە زبان محلی نیز زبان سادہ و بی تکلف د؛' 





روح مردم شھری وروستابی بە زبانی تصنعی و ہی خاصیت بدل 
می شود. زبان طعم طبیعی و خصلتِ دیمی و جنگلی خود را از 
دست می دھد و ہیمزہ و خشك و گاھی خندہ آور می گردد. 
برای بھرەبرداری از زبان محلی وفرھنگ مردم راھھای متعدد 

و امکانات وسیع دیگری ھست. از آن جمله است بخش 
ضرب المثلھاء تعبیرات و کنایات: وام گیر ی از وازەھای محلی 
ہو یژہ ڈذر چو زہ نام گیاھان. گلھا. مرغان. جانوران, اصطلاحات 
حرف وصنایع محلی و سنتی. اصطلاحات کشاورزی و عشایری, 
اصطلاحات معماری محلّىیءپخش بازیھاء ترانەھاء اعیادومر اسم 

از این قبیل۔ فرھنگھای محلی در این صور زبانی و فرھتگی 
ست که با چھرهٗ طبیعی خود جلوەگر می شود. باری عصارهٗ 
بانھای محلّی را میتوان حفظ کرد و از عناصر فرھنگی 
.باتھای محلّی می توان بە زبان معیار خورالك داد و آن را پروار 
ناخت: بی مناسیٹ زس درمخٹن پابائی این گفتان تج چند 
نرب المثٹل گیلکی را کە دستچین کرد ام برخوانم تا از گنجھابی 
4 در زباتھا و فرھنگھای محلی نھفته است مسطورہای به دست 
آدہ شود۔ اصل این ضرب المثلھا در مجموعەای که شادروان 
براھیم فخرابی گردآوردەاند و متأسفانه ھنوز چاپ و نشر نشدہ 
ست؛ موجود است: 


0 دختر ا زگدا دولت از خدا. 
9 بنداز جای ہاریکش می گسلد. 
٥‏ زن حریف مرد است و کودك خریف مادر. 
٥‏ سرک مفت از عسل شیرینٹر استہ۔ 
٥‏ دخترخانه را خالی می کند و آہدزداكد باغ را. 
0 کاسە بە جابی دہ کە قدح باز آورد. 
۵ گوسفند را غم جان و قصاب را غم بيه. 
0 همۂٗ ماھھا خطر دارد بدنامی را صفر دارد. 
٥‏ مار تا راست نشود بە سوراخ نروہ. 
٥‏ ھر سخنی گفتنی نیست و هر لقمەای خوردنی. 
٥‏ طبیب دھد دوارا خدا دھد شفا را 
0 ھر جا سنگ است بە پای لنگ است. 
٥0‏ ھر چه دور است چشم را نور استہ۔ 
٥‏ نداشعن يك درد است داشتن هزار درد۔ 
٥‏ درد آید بخروار ورود ہمثقال. 
رای حسن ختام: 
٥‏ خانه بہ آب زجارو دختربہ چشم و اہرو۔ 
نتایجی را کە از این بحث حاصل می شود بدین سان می توان 
مول بندی کرد: 
١‏ حفظ پیوستگی زبانی و فرھتگی مستلزم انس و آشنایی ہا 
ت و سابقةُ ادہی و فرھنگی است, لذا تتٔع در آثار گذشتگان و 
ترسی یافتن بە امکانات وسیع زبان برای عمق وغنا بخشیدن 


بہ آن ضرورت دارد۔ 

٦‏ برای غنی ساختن زبان بھرەبرداری درست از فرھنگ 
مردم و زبانھای محلی بسیار ثمر بخش است. 

زبان مردم را نباید با زبان جاھلی خلط کرد. رسانەھای 
گر وھی بە ھیج روی نباید مر وج زبان جاھلی باشند بە این عنوان 
کە عامهٗ مردم آن را بە کار می برند. 

١‏ کار برد زبان شکسته جز در مواردی کە شأن محتوا اقتضا 
کند موجہ بھ نظر نمی رسدہ بویژہ در کشور ما کە اکثریٔت عظیم 
جمعیت با این زبان انسی ندارند. زبان شکسته برای اخبار 
سخنرانیھاء گفتارھا, گزارشھای خبری و مصاحبەھای رسمی بہ 
ھیچ روی مناسب نیست و شایسته است که از آن جداً پرھیز شود. 
عموما در بر نامەھابی کہ مردمر ہمہ نقاط ایران مخاطب آنھا 
ھستند زبان شکسته مخل پیام رسانی است و بھتر است بە کار 
نرود. : 

١‏ در کاربرد زبان محلی, رعایت ساخت دستوری, از جمله, 
ساختھای صرفی و نحوی اصیل, ضرورت دارد. این زبان نباید 
در رسانەھای گروھی مسخ شود. 

لا انتظار می رود کە ظر ایف زبانھای محلی در ہر نامەھای صدا 
وسیما جلوەگر شود, بە این منظور, پخش ضرب المثلھا: ترانەھاو 
توصیف عناصری کم دارای رنگھای محلیاند در حوزەھای 
گوناگون زندگی خانگی و کارکٹشاورزی و پیشەھا و جشنھا و 
مراسم۔ء آن ہم بہ صورت ھر چھ طبیعی تر, مفید به نظر می رسد, 

لا در مصاحبدھای با عامةُ مردم شھر و روستا به زبان محلی, 
بھتر است کوشش شود تا مصاحیه شوندہ خود را در موقعیّتی 
نسبتا عادی و طبیعی احساس کند و زمینەای فراہم گردد تا بە 
زبانی کە درزندگی روزمرّہ بە آن سخن می گوید بیان مطلب نماید۔ 
زبانِ خود مصاحبه کنندہ و تعبیراتی کە بە کار می برد در این راہ 
بسیار مؤثر است. اگر این زبان خود پرتکلف و ناہنجار یا مسخ 
شدہ باشدہ در زبان مصاحبه شوندہ نیز عموما ھمین عہبھا را 

سرأایت می دھد. : 

توفیق صدا و سیما را در کار مھمی که در پیش گرفتہ است 


آرزومظم. ما“ 








و سے ۱ فص" 
فقع گشوتق فردوسی و سپس عطار 





بحثی در ماهیّت شعر و شاعری از نظر عطار 





[بخش دوم] 





۸. تفاخر شاعر 
٭فقع گشودنء چہ در معنای حقیقی وچه درممنای مجازی مراحلی 
داشت کہ ما آتھا را ازھم تفکيك کرڈیم و توضیح دادیم. ہدایت 
٭فقع گشو دنء بە معنای شاعری ورود معانی بە ضمیر شاعر بود و 
نھایت آن اظھار و افشای آنھا. درھمةٗ این مراحلء چنانکە 
ملاحظہ کردیمء شاعر تنھا بود وهیچ نسہتی با دیگران نداشت. اما 
ھعین که فقاع از کوزہ بیرون جھید و معانی اظھار شدہ شاعر ہا 
شعر خود بە جھان مخاطبان و خوانندگان قدم می گذارد و آنگاہ 
شعر خودرا از حیث نقش پیام رسانی آن وتأئیری کە در دیگران 
می گذارد ملاحظه می کندٴ در اینجاست که شاعر به نقد سخن خود 

می پردازں وارزش آن رادر نظر می گیرد وآ ان را با اشعار دیگران 
مقایسہ می ‌کند. از تأثیر آن در دیگران سخن میگوید و 
روانشناسی خوائندہ و شنوندہ را مورد بحث قرار می دھد. این 
جنمه از شعر و شاعری در واقع آخرین مرحله از مراحل 
وفقع گشودنم است. 

آخرین مرحلہ ٭فقع گشودنە ہا طلوع آفتاب شعر در عالم 

سخن آغاز می شود. شب تٹھابی شاعر بە سر می آید و شاعر بە 

جھان خلق قدم می گذارد. این نکتە را در بخشھای پایانی ھمہُ 
مثنویھای عطار می توان بە وضوح مشاہدہ کرد. ۔ در واقع هر یك از 
این مثنویھا خود نمایندہ حضور شاعر در عالم است و شاعر از 
لحظەای کە الین بیت خود را سرودہ است شروع بہ شکفتن و 
زاییدن کردہ وبە اصطلاح فقع گشودہ است۔ اما بس از اپنکە غنجه 
شکفته شد و طفل بە تمامی از شکم مادر بیرون آمدہ شاعر بار 
دیگر بہ عمل وضع حمل خود نگاہ می کند و به وصف حال خود 
می پردازد. 

نخستین نکتەای که عطار در این بازنگری بیان می کند وبەہ 
جھان آمدن٭اوستو برای بیان این معنی از تعہیرات شاعرانەای 
استفادہ می کند. ۔ در منلق الطیر حضور خود را در عالم با ونافه 


نصرالله یورجوادی 


گشودن٭ بیان کردہ می گوید: 
کردبی عطار ہر عالم نثار نافهُ اسرار ھر دم صد زار 
از تو پر عطرست آفاق جھان ‏ وزتودرشورند عشاق جھان'٭ 

دریای بطون بە ساحل ظھور می آورد. 
زھی عطار از بحر معانی بالماس زفان ذٔر می چکانی ٴ۶ 
دجھان شناسیء عطار جھان شناسی دینی واسلامی اُست: رو 

عالمی کە اوبہ عنوان شاعر درآن حضورمی یابد عالمی است با 

ساحتھای گوناگون۔ بە عبارت دیگر؛ عالمی که وی برای شعر 
خوددر نظر می گیرد: تنھا عالم دنیا نیست. عطار شاعری است که 
شعر او اسر ار دو جھان را فاش کردہ است, ولذا جھان شعر اوہم 

علوی. عطار در الھی نامه بە ھمین عوالم اشارہ کردہ می گوید: 
سخن گر برتر از عرش مجیدست ‏ . فروتر بای شعر فریہدست 
ز عالمھای علوی يك مجاعز ‏ نگوید آنچه ما گفتیم ھرگز ٴ 

اشارہ بە عالمھای علوی در الھی‌نامه يك امر تصادفی ٹیسٹت. 
چنانکه گفته شد. بخش پایانی هر يك از این مثنو یھا يك بازنگری 
استء و شاعر در آن از عالم یا عوالمی یاد می کند کہ با 
وفقع گشابیە خود در آنھا حضور یافته است. اشعار الھ یناہ 
ہموچاہپ ستںوس ہی کا 
است ر ھہ عوالم پسمّّاہ اأوست 


ہمہ عالم بکلی بستة تست - زمین و آسمان پہوستہ تست 


۳۲ 


بھشت و دوزنخ و روز قیامت عمه از پھر نامت يك علامت 


در مصیبت امہ نیز عطار شرح سفری رادادہ است که سالك 
فکرت بە ھمةُ عوالم وجود کردہ و با فر شتگان و پیامبر ان وعناصر 





وموالید گفتگو کردہ است, ولذادر بازنگری خود عطار ازشوری 
کە اورا از جھان خاك بە جھان پاك می برد یاد کردہ است. 


گر تو با این شور قصد حق کئی ‏ درنخستمن شب کفن راشق کئی 
چون ہود شورت یه جان بالك در سردرین شور آوری ازخالاہر 
ھم درین شور از جھان آزاد وخوش در قیامت می روی زنجی رکش "٣‏ 


حضور یافتن شاعر در عوالم وجود حضوری است کہ وی با 
اندیشہ وسخن خود پیدا می کند. و شاعر ھمراہ با بیان این مطلب 
بە ذکر حدٌ سخن خود می پردازد. اولین نکتەای که شاعر در 
بازنگری خود بیان می کند ورود او و حضور او در عالم است: و 
دومین نکته پایگاھی است که شاعر بدان می ‌رسد. این پایگاہ 
ہمان حذٌ سخٍن وارزش شعر شاعر است. درهمة ابیاتی که در بالا 
نقل کردیم ملاحظه می کنیم که عطار در عین اعلام حضور خوددر 
عالم, از پایگاہ سخن خود و ارزش و قدر شعر خود حکایت 
می کند. در منلق الطیر ہا مك سخنِ خود ھمہُ آفاق جھان را 
معطر می سازد و در اس رارنامه و الھی نامه پایگاہ سخن 'خودرابہ 
جابی می رساند کە ھیج کس بدان نرسیدہ است ‏ وہرین منوال 
کس را ئیست گفتارہ"''ء و پس از او نیز نخواہد رسید -ہنگوید 
آنچه ما گفتیم هر گزہ“ . در مصیبت نامہ. پایگاہ خودرادر شاعری 
ھم با پیشینیان مقایسه می کند وہم با پسینیان, و ہدون هیچ فروتنی 
اظھار می کند: 

بعلمالله گر سخن گفتار را 

در سخن اعجوبه آفاق اوست 


بود مثلی یا بود عطار را 
خاتم الشعر علی الاطلاق اوست' 
تقدیرو ستایشی کہ عطاراز شعرخود و مقام و مرتبةُ خود در 
شاعری می کند ھمزمان و ھمراہ با اعلام ورود اوو حضورش در 
عالم است. در واقع این دو نکتە ملازم یکدیگر است, و حضور 
ساعر در عالم درضمن بیان حذٌ وپایگاہ سخن اوو تقدیر و ستایش 
ونابی کە از خود کردہ بیان شدہ است. این شیوہ کاملا منطقی 
است. سراسر دیوان حکایتی است از ظھور باطن شاعر وحضور 
اودر عالم, و بخش پایانی تعیین حد ومرتبهٔ شاعر در این ظھور و 
حضور است. این تعیین حذ ومرتبه عین بازنگری و نظر افکندن 
بر فعلی است که صورت گرفته است. شاعر در ھر یك از این 
منوبها از نخستین بیت داستان اصلىی خود شروع بهھ 
فقعگٹابی؟ کردهہ استء و در بخش پایانی حاصل این 
٥فقع‏ گشاییە را ارزیاپی کردہ است. این ارزیابی که بە تعبیری 
نفاخر و خودستابی است آخرین مزحلهُ ٭فقع گشودنە است. 
ظاھرا بە ھمین دلیل است کە کنایه وفقع گشودنم در فرھنگھا بہ 
نفاخر کردن و خودستاہی نمودن ولاف زدنە تعریف شدہ است. 
عطار در بخش پایاتی مثنو یھای خود صراحتا از خود ستایش 
می کند داز کمال شعر خود لاف می زند واین کار راازروی 


یو یر 


آگاھی انجام می دھد. اومی داند کە لاف می زند. اما این لاف زمن 
و تفاخر کردن را گزاغەگو ہی نمی داند. البنه وی پس از این تفاخر 
وخودستابی, راہ فروتنی در پیش می گیرد و اظھار عجز و انکسار 
می کند. اما این اظھار عجز و انکسار در پیشگاہ حق است نە خلق. 
بە عبارت دیگر, ھنگامی کە عطار نسبت خود را در عالم خلق 
درنظر می گیرد و خود را با شاعران دیگر مقایسہ می کندہ 
خودستاعی می کند و خود را سلطان سخن و خاتمالشعرا 
می خواند۔ ولیکن وقتی نسبت خود را با حق تعالی در نظر می گیرد 
شعر و شاعری را ہی قدر می داند. در اسرارنامہ شعر راء حتی در 
حدٌ کمال آنء حیض الرّجال می خواندہ وہر کلمه از آن را ہتی 
می داند کە شاعر را از حق تعالی محجوب می سازد. 


اگر جہ شعر در حد کمالست ‏ چونیکوبنگری حیض الرجالستِ 
یھین می دان که ھرحرف از کتابت بُدست وبت بودہی شك حجابت'" 


در منعلق الطیر نیز شعر گفتن را بەطور کلی عملی لغو ووحجت 
بی حاصلى خواندہ و تفاخر شاعر را|٭خودہینیە وعین جاھلیت 
(> کفر) دانسته است. 


حاشہہ: 


۸) تمییزی کە عطار ممان این دو حالت قابل شدہ اُست, یعنی حالت تٹھاہی 
شاعر درھنگام شعر گفتن و سپس ورود او بە جھان مخاطبان, نکتۀ ظریف ودقیقی 
است در روانشناسی شاعری که ھمەکس بدان توجہ نکردەاند, بعضی ازنو پسندگان 
ساعری را فقط از لحاظ نسبتی کە شاعر با دیگران برقرارمی کند در نظر گرفتداند, 
ی۔۔۔۔کی از ایشان عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکنٹدر است کە صریحا اظھار 
می کند: دشعر از بھر عردمان گویند ئە از بھر خویش٥٭‏ (قاہوس نامہ, بە تصحیح 
غلامحسین یو سفی, بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب: تھران:, ۱۳۴۵ء ص۱۸۹). 

۹ منطلق الطیر. ص ۷۔۲۴۶ ۶۰) اسرارناهہ ص۱۸۵ ۶۱۰) الھی نام 
ص۳۶۵ ۲) ھمان.ص ۲۸ ۶۳۰۰) مصیبت نامہہ, ص ۳۶۴ 

۴) اسرارنامہهہ ص ۱۸۵ ۵) الھی نامہ. ص ۳۶۵ 

۶) مصیبت نامهہ ص ۳۶۴. در قصاید خود ىیز عطار بہ این معنی اشارہ گردہ 
استء مثلا در يك جا می گوبد: 

مٹم کە ختم سخن برمن است وزھرہ کراست 

کە صد سخن بگٹاید بدیَهه ہر روزہ 
(دیوان عطار: بە تصحیح تقی تفضلی, تھران. ۱۳۴۱ء ص ۸۲۴) 
عنوان ٭خانم الشعراءه یا ٭خاتم شاعران٭ە را سنابی نیز در حق خود ہہ کار بردہ 
است. سی گوید: 
خساتم انبیسا محصد بسود خاتم شاعسران عنم مجدود 
(حدیقہهہ ص ۷۱۷) 
۶۷) آسرارنامہ ص ۱۸۸۔ در الھی نامہ (ص ۳۷۰) نیز ھمین معنی را بہان کردھ 


است: 
حجاب تو ز شعر افتاد آغاز کم مانی تو بدین پت از خدا باز 
بسی بت بود گوناگون شکستم کنون در پیش شعرم بتاپرستم 
ودر جای دیگر (الھی امہ ص ۳۶۹) می گوید: 


ا ستےءر 


. شھر گفتن حجت بیخاصفیست ‏ خوبشتن رادید کردن جاحلیست '“ 
: اماپیشازاینکه شاعرنسبت خود را در مقام بندگی در پیشگاہ حق 
و تعالی در نظر بگیرد و شعر . ۔ساعری را نکوہھش کندہ از نسبت 
خود در عالم و مقام و مرتبه خود در میان سخنوران و شاعران 
سخن می گوید, ودراین مرتبه ازفضل وهنر خودستایش می کند۔ 
تفاخر عطار و ستایشی که از شعر خودمی کند نسبت بە کاری 
گە گردہ است جنبه عرّضی دارد۔ تفاخر کردن و خودستابی نمودن 
ولاف زدن شاعر ررض لازم ٭فقع گشودنە اوست. این کار البته 
از لحاظ اخلاقی نکوہیدہ اُست و عطار ھم از قبح آن آگاہ 
' است'", اماوقتی شاعر بە بازنگری و ارزیابی فعل خود مبادرت 
می ورزد ناگزیر از آن است. شاعر جنبهُ منفی این کار را با اظھار 
عجزو انکساری کہ بعدا می کند جبر ان می نمایدہ اما پیش ازآن او 
درصدد است که حدٌ سخن خود و پایە و قدر آن را بیان کند. به 
عبارت دیگر, تقدیری کە عطّار از شعر خود می کند بیان جنبەای 
است ازماہیت شعر اوودر ایت نقد و ارزیابی معلوی شعر و 
شاعری بەطور کلی. 
عطار وقتی از شعر خود تحسین می کند در واقع می خواهد از 
پاك سو اصالت آن رادر انتساب معانی بە حق تعالی بیان کند و از 
سوی دیگر کمالی را که در بیان رصورت ھنری آنھا بە کاررفته 
است. شاعر کسی است که از برکت ذکر حق تعالی باردار فکر 
شدہ است. افکار او و معانی شعرش حکمتی است که از دریای 
حقیقت جوشیدہ و بە دل شاعر ریخته استٗ پس اگر شاعر از 
معانیٰ شعر خود ستایش می کندء این ستایش در نھایت از دیڑتی 
الحکمەہ و دریای فیض الھی است. در الھی نامه می گوید: 


7 ز فخر این کتاہم پادشاھیست کالھی نامہ از فیض الھہست'' 


کید بت :: 


عطار از صورت سخن و صنعت شاعری خود نیز ستایش 
می کند, چنانکه مثلا در اسرارئامه می گو ید:٭بہ صنعت سحر مطلق 
می نمایمە''. اما این تحسین و ستایش نیز مآلا بە جنبه معنایی شعر 
او ہازمی گردد۔ شاعر مجراہی است کہ معانی ازآن عبور کردہ و 
اززہان او بە منصَةُ ظھو رو بر وزرسیدہ است. هر کمالی که درشعر 
درخور ستایش باشد بە دلیل جنبمهُ معنابی آن است و شعری کھ 
فاقد جنبٔ معنوی باشد بہ رغم زیبابی و کمال صوری. اصلا 
درخور ستایش نیست. از این روست کە عطار در عین تفاخر و 
سٹایش از شعر خود از خوائندہ می خواہد که بە معنای سخن او 
توجە کند۔ 


ب بہین این الطف لفظ و کشف اسرار کس ۳۴٣‏ 


.َ‫ در نگاھی که عطار بہ شعر گفتن و٭فقع گشودنم خودمی کند. 





فقط تفاخر و خودستاہی نمی کند بلک سعی می کند کہ مقام: 
عرتبهٌ شاعری خودرا در عالم شعر فارسی نیز تعیین کند و شأن, 
مرتبةُ خود را در تاریخ شعر بیان نماید. 

عطار بہ طور کلی نسبت بە شعرای پیشین نظری انتقادامی 
دارد۔ وی معتقد است کە شعر فارسی را شاعران درباری ومدّاحار 
سلاطین ووزرا ودرباریان بە بدنامی کشیدەاند. وظیفەای که اود 
مقام يك شاعر اصیل برای خود در نظر می گیرد ایجاد يك تحو ( 
اساسی در شعر فارسی آست, اومی خواھد آغازگر عصری جدیا 
در شاعری باشد. 

شعر چون در عھد عا ہدنام ماند ہختگان رفتند وباقی خام ماند 

لاجرم اکنون سخن ہی قیمتست مدح منسوخست وقت حکمتست 
تحول و انقلابی که عطار می خواھد در شعر ایجادکند در مصر 
اخیر بوضوح بیان شدہ است. بدنامی شعر وہی قیمت شدن سخر 
بەطور کلی ناشی از دون ھمتی کسانی بودہ است کہ شعر راد 
خدمت مطامع دنیایی و ھواھای نفسانی گماشته و شاعری راب 
مدّاحی و هسزالی تنزل دادماند . کاری که عطّار می خواھد د 
پیش گیرد این است کھ معنی ومحتوای شعر را عوض کند. وی 
مداحی و ھرّالی را مردود اعلان می کند. ہا ھزل ھیچ میانەاء 
نداردہ چون دشمنی جز نفس امَارہ نمی شناسد۔ مدح را نیز ہ 
صورتی کە در گذشته بودہ است نسخ و برداشت ت دیگری از آر 
می کند . شعرای مداح ممدوحان‌خود را از میان سلاطین ووزرا 
قدرتمندان و ثر وتمندان انتخاب می کردند۔ ولی عطّار مدح هی 
کس (جز پیامبر و بزرگان دین)را۔ در شأن شاعر بلند ہم 
تمی داند. تٹھا ممدوحی کھ او برای خود دو نظر می گیرد حکمت 
است؛ و لذا بہ دنبال ابیات فوق می گوید: وتا ابد ممدوح من 
حکمت بس ‌است) ۹" 
حکمتی که عطار می خواھد در شعر خود ہیان کند حکمتی است 
کە ہم جنبهُ عملی دارد وم جنبةُ نظری. وجود این دو جنبە ا 
حکمت در شعر عطار و نحوهٌٗ نگرش او به مباحث حکمت نظری 
موجب شدہ است کہ شعر فارسی وارد يك مرحلہُ جدید شود. در 
میان شعرای پیشین سنابی نیز شعر خود را شعری حکمت أَمیز 
توصیف کردہ بود. امامراد سنایی از حکمت, بخصوص در حدیقه 
بیشتر حکمت عملی بود تا حکمت نظری۔ بیشتر بند وموعظہد 
اندرز بود تا بیان داسرار دو جھانء. البته سناہی در وسیر العباد 
من المبداً الی المعادہ بە بیان حکمت نظری پرداختہء ولی ھمین 
حکمت نظری, اگرچھ آزدیدگاہ عرفانی بیان شدہ است,: تا حدود 
زیادی تحت تآثیر فلاسفۃٔ مشابی است. در حالی که عطار در 
مصیبت نامہء کە ٭سیر العبادہ او بەشمار می آید, از نظر یات فلاسفھ 
وھمچنین سناہی غاصله گرفتہ۔ و ازدیدگاھی دیگر بەہ طرح مباحث 


حکمت نظری پرداختہ است. مین امر مرحلهً تازّای را ەر 
حکمت نظری یا تصوف نظری در شعر فارسی پدید آوردہ است. و 
عطار خود از این تحول کاملا آگاء بودہ اأآست, تفاخر او نتیجحة 
مین آگاھی است۔ این آگاھی و تفاخر در تمییزی که عطار میان 
خود بەعنوان ومرد حالء و شاعران دیگر (البته نە سناہی) قایل 
شدہ و آنان را ہ٭شاعر ماضیء خواندہ است مشاہدہ می شود. 


۹ شاعر ماضی وصد حال 

اختلافی .کہ مان عطار و شعسرای پیشین شرح دادیم از حیث 
محتوا و معنای شعر عطّاردر مقایسه ہا اشعار دیگران بود. شعرای 
پیشین بە دلیل مدّاحی کسانی کهە لیاقت مدح را نداشتند شعر و 
شاعری را بە انحطاط کشاندہ بودند, تا جاہی کە عطّار حتی عار 
داشت از اینکه او را شاعر بخوائند. 

شعر من از شعر گفتن با ہین 
مرد حالم شاعر ماضی نیم ۷۶ 


گر بخوانی شعر من ای الد دین 


در اینجا شاعر ھم سخن خود را شعر خواندہ وھم در عین حال 
منکر شعر گفتن خود شدہ است. علت این امر معانی دوگانەای 
است که او برای شعر و شاعری در نظر گرفته است. وی میان دو 
نوع شاعر تمییز قایل شدہء یکی را ٭مرد حالە خواندہ ودیگری 
راہشاعر ماضیە. وجه امتیاز این دو باز بە معنی ومحتوای شعر و 
نحودٔ حصول آن مربوط می شود. سخن عطار از این حیث که 
سخنی است منظوم, با وزن وقافیه شعر است, ولی شعر اوبا شعر 
کسانی کە ٭شاعر ماضیە خواندہ شدەاند فرق دارد. شعر عطار 
بیان حال اوست, نتیجهُ ذوق وفھمی است کہ از کلام الھی داشته 
است. بە عبارت دیگر سخن هہمرد حالء بیان احوال ومواجیدی 
است کہ در نتیجة فکرت قلمی به دست آمدہ است, وھمردحالء با 
شعر خود پردہ ازمعانی باطنی برمی دارد. اووفقع گشابیە می کند. 
اما شعر ٭شاعر ماضیء بیان حال نیست: بلکه در واقع تکرار اقوال 
دیگران است۔ این نکتە را باید قدری بشکافیمء تا امتیازی کھ 

عطار برای شاعری خود قایل می شود روشن شود. 
این امتیاز در دو مفھوم ٭ماضیە و٭حالء کە عطار یکی را در 
تک شاعران دیگر بەکار می برد ویکی رادروصف خودہ نھفته 
است. در نظر اول مراد عطّار ازدشاعر ماضیء می تواند ٭شاعر 
پیشینء یا ٭سابقء باشد. اما اہن منظور عطّار را کاملا نمی رساند۔ 
عطار اگرچە از شاعران گذشتہ انتقاد می کند و آنان را سبب بدنام 
غدن شعر می خواندہ اما ھمهٗ شاعران پیشین جزو بدنام کنندگان 
شعر نبودەاند. وقتی می گویدھپختگان رفتند و باقی خام ماندەءوی 
تصریح می کند کہ شاعرانی کە مورد قبول او بودند در میان 
کان بودند. خامی را وی بە شاعران معاصر نسہت می دھد. 
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پس مراد ازوشاعر ماضیء شاعر پیشین نیست, معنای (ماضیء 
در اینجا باید ازروی مقایسةُ آن ہا معنای ٭حالء جستجو کرد نە 
روی ترجمة لفظی. 

ظاخرا لفظ وحالء در اینجا به معنای اصطلاحی آن در تصوۂ 
بە کار رفته است. حال وقت استہ و مرد حال ہف رزند وقتا 
شاعری که مرد حال باشد فر زند وقت است و شعر او حالی اس 
کە از آسمان وقت ہر دل او فر ود می آید. در مقابل حال یا وقت 
گذشته (ماضی) و آیندہ است."” و عطار در اینجا بخصوص : 
زمان ماضی اشارہ کردہ تا دونکته را بیان کند: یکی اینکه شاعم 
ماضی فر زند وقت نیست, ودیگر اینک شعر او تقلید و تکرار اقواإ 
دیگران است. شعر ٭شاعر ماضیە یا فاقد معانی بکری است کہ 
از آسمان وقت بر دل مرد حال فرود می آید, و لذا به تعبیر عطا 
٭حرف طامات٭ است“ . یا اگر معانیی در آن باشد معانی تقلیدی 
است که از ذوق و حال نشأت نگرفته است۔ 

تفسیری را کە ما در اینجا از وشاعر ماضیء در مقابل ہمر: 
حالء کردیم بە دلیل فقدان قراین کافی در سخن عطار باید ب 
احتیاط تلقی کرد. ولی به ھرحال با این تفسیر است کہ می توان 
وجود ہمردان حالە را در میان شعرای پیشین و رفتگان پخته در 
عالم شعر تبیین کرد. عطار وقتی از بدنامی شعر در عھد خود یاہ 
می کند. مسؤولیت آن را بە گردن شعرای پیشین می اندازدہ ولی باز 


حاشمه: 


۸ منطلقالطبر. ص ۲۵۲. عطار گاھی در قصابد خود نیز ھمین کار را انجام 
دادہ است۔ مثلا در یکی از آٹھا پس از اینکە در مقام تفاخر شعر خود را از زمان 
آدم(ع) تا زمان خودش ہی نظیر دانستہ, بلافاصلہ شعر خودرا بمھودہ ونظم خودرا 
وھباءمنثو رە می خواند. (دیوان عطار, ص٢۲۔‏ ۷۲۰) درجای دیگر عطار شعر رادر 
راہ دین پردہای ہر پندارمی خواند (دیوان, ص ۷۹۰) ودر جای دیگر حتی تفکر خود 
را کە مہنای اشعار اوست عملی ہی حاصل می داند ومی گوید. 


گرچەبسیاری رسن بازی فکرت کردەام 
پیش ازین چیزی نمی دائم کە سر در چئبرم 
(دیران. ص ۸۰۷) 
۹) چنانکہ در منطق الطیر (ص ۲۴۸) می گوید: 


گر ثنای خویشتن گوپم بسی_ کی پسندد آن نا از من کسی 

۰ در قصاید خود نیز عطار بە اہن نکته اشارہ کردہ است, ومعائی شعر خودرا 
آپی دانستہ است که از چشےمة خضر خاطر او جوشیدم است: ہنی نگر کہ چش 
خضرست خاطرمءہ (دیوان عطار, ص۸۰۰). 

۷۹) الھی تام ۴۳۶۶ ۰ ۷۴) اسرارثاءهہ ص ۱۸۶. 
۶ ہمجنین بنگرید پہ: مصہبت نامد ص ۳۶۸ 
ص۵۔۸۰۴. ۷۴۰) مصمیت امہ ص ۲۷. 

۵ ىر یکی از قصاید خود نیز عطار دیوان خود را داکسیر حکمت٭ می خواندہ 
(دیوان, ص۸۰۰). ۷۶) عصوبت نامہہ ص ۳۶۸, 

۷.: اس رارنامف ص ۳۰, سطر ١١۔‏ ۷۸) مصیت ناعہ ص ۳۶۷ بیت آخر 


۴) اسرارتامہ یی 
بہت آخر۔و دیوان, قصہدہٗ ۷۳, 


مج 


رج 


مان شعرای سابق از کسانی یاد می کند کە مایهُ نیکنامی شعر 
؛ند. فردوسی و سنائی نمونەھای بارز این دسته از شعرا بودند. 
دیدی که عطار نسہت بە تاریخ شعر فارسی دارد در عین حال 
انتقادی است, دیدی است حکیمانە و شاعرانہ. روح انتقادی 
مار نسبت بە شعر نتیجه آگاھی عمیقی است کہ او بە تاریخ شعر 
رسی داشته است. عطار خود را وارث يك سنت غنی و جا افتادہ 
.تاریخ زبان فارسی می داند, سنتی که صدھا شاعر و سخنور 
رگ و صدھا هزار بیت بە خود دیدہ است. وی دقیقا با ھمین 
.کر تاریخی بود کە سمی داشت قدم پیش گذاردوروحی راکەدر 
.ایت حال ہر این سنت حاکم بود از نو در آن بدمد. این روح را 
فستہن بار فردوسی که سرآمد برپختگانء یود در شعر فارسی 
مید, و کاری کە عطّارمی خواہد بکند تازہ کردن این روح است. 

جایگاھی کە عطّار در جھان شعر فارسی بهہ فردوسی 
ختصاص می دھد ہا جایگاہ ہمہ شاعران دیگر فرق دارد۔ در 
تالنی ئا عطار رای عر قارسی تصویں عی کین سای ڑا 
فتاب, ازرقی وانوری راجرخ؛ شھاہی و عنصری را ارکان اربعه 
آتش و باد و آب و خاك) و خاقانی را (با توجه بہ حدیث 
طلبواالعلم ولوبالصین) چین علم می خواند۔" ھمد این 
وجودات متعلق به این جھانندے و شاعران مذکور ھمه این 
چھانی اند. حتی سنانی نیز با ھمہ ارادتی کە عطار بە وی دارد 
پن جھانی است. فقط فردوسی است که آن جھانی است. 
نردوسی بھشت عالم شعر است. انتساب بھشت عدُن بە فردوسی 
سرفا بە دلیل نام فردوسی و نسبت اوبه فردوس نیست٠ٴمقامی‏ که 
عطار برای فردوسی در نظر می گیرد به دلیل مرتبھ وشأآنی است که 
حکیم طوس در تاریخ شعر فارسی داشته است. پیر وی عطار از 
فردوسی بە موجب ھمین مقام و مرتبہ أآست. 


.١‏ پہیروی عطار از ٭فقع گشودنء فردوسی 
عطار سه بار از فردوسی بە عنوان شاعری که وی می خواہد ازاو 
پیروی کند یاد کردہ و ھر سە بار نیز از کنایهٔ ٭فقاعہ و یا 
افقع گشودنە استفادہ کردہَ است. دومورد از این موارد سەگانە را 
قبلا ذکر کردہایم. يك بار عطّار بدون ذکر نام فردوسی بە داستتان 
فقع خوردن اودر حمام و بخشش درمھای سلطان محمود بە فقاعی 
اشارہ کردہ است۔ 
اگر محمود اخبار عجم را بداد آن پیلواری سے درم را 
چەکرد آن پیلوارش؟ کم نیرزید بر شاعر فقاعی ہم نیرزید 
ڑھی ھمت کہ شاعر داشت آنگاہ کنون بنگر کہ چون برخاست ازراہ 
ور اینجا کنایه ٭فقعگشودن بە کار ترفتہ. و عطار یه شاعری 
فردوسی نظرنداشته است۔. فقاع در اینجا کنايه از چیزی کم 
بھاست و عطار خواسته است بی ارزشی درمھای محمود را 











برمقابل ھنر شاعر از يك سوہ وھمت بلند فردوسی از سوی دیگر 
گوشزد کند. البتہء در اینجا نیز باز عطار از فردوسی بە عنوان کسی 
کە مورد ستایش اوست و می تواند سرمشق او باشد یاد کردہ 
فردوسی است نە ھنر شاعری او۔ عطار هٹر شاعری فردوسی را 
در دو جای دیگر از آثار خود ستودہ و در ھر دو مورد کنایه 
رفقع گشودن را بە کار بردہ و ادعا کردہ است کە می خواہد مانند 
فردوسی دفقع گشابیە کند۔ 

گفته شدہ تشبیه معانی در دل شاعر بە آب و جوشیدن و بیرون 
آمدن آن ازدرون وجود اوہ عطار را بە یاد فردوسی و(وفقع گشودنہ 
او انداخته و گفته است: 


ھمچو فردوسی فقع خواہم گشاد چون سنائی ہی طمع خواہم گشاد“ 
در اینجا عطار دقیقاً بھ ھنر فردوسی و شعر گفتن او اشارہ کردہ 
است. چیزی کە وی عورد ستایش قرار دادہ و گفتهہ است که 
می خواہد ازآن پیر وی کند فضایل اخلاقی فردوسی نیست, بلکە 
هنر اویعنی شعر گفتن است. ٭فقع گشودن؛ در اینجا کنایه از شعر 
گفتن است یعنی اظھار معانی و جلوەگر نمودن آٹھا در لباس 
سخن منظوم ومو زون. البتہ. عطار قبل از این بیت و بلافاصله بعد 
از آن تا می توائسته است ازھنر خود لاف زدہ و خودراشاعری 
بیھمتا خواندہ است, و این لاف زدن و تفاخرکردن نیز در مفھوم 
٭فقع گشودن٭ مندرج است. اما معنای اصلی ٭فقع گشودنء در 
اینجا تفاخر کردن و لاف زدن نیست,ء بلکە جوشش معانی دردرون 
شاعر و بیرون آمدن و جلوەگر شدن آتھاست. منظور عطار این 
نیست کە فردوسی و سنائی از سخن خود لاف زدەاند و او نیز 
می خواھد مانند ایشان عمل کند. تفاخر ولاف زدن ھنری نیست 
کە عطار اختصاصاً به این دو شاعر بزرگ ایرانی نسبت دھد و 
سمس خود را مقلّد ایشان معرفی کند. ھنر فردوسی و سنائی این 
بود کە مانند عطار دلشان آبستن معانی بکر بود ومی توانستند این 
معانی را بزایند. ٭فقع گشودنە فردوسی و سنائی زایش و شکفتن 
این معانی بود. در واقع وجه اشتراك فردوسی و سنائی کە عطاردر 
اینجا بدان اشارہ کردہ است ھمین عمل زایش و شکفتن|ستنه 
ماھیت معانی. لازمةُ این, زایش و شکفتن بکر بودن معانی است. 
نف معانی باید در دل شاعر بستھ شدہ باشٌتا شعر گفتن او زایش 
و شکفتن باشد و وفقع گٍشودنە در حق آن صادق۔ 

عطّار خود را مانند فردوسی فقع گشا خواندہ اأستء ووجهہ 
اشتراك اودر شاعری ہا فردوسی در عمل شعر گفتن است نە در 
سعانی اشعار ایشان. شعر عطٔار ازحیث معنی در ردیف شعر سنائی 
سد رت عطار در اشعار خود نہ مدح اشخاص را 


کے4 


گفتہ است, نە بەہ وصف طبیعت پرداخته و تە یه تقل داستاتھای 
حماسی وترسیم صحنەھایى رزمی و بزمی. شعر اوسراسر حکمت 
اآست؛ و داستاتھاہی ھم کہ نقل کردہ آاسثت مہ دارای معانی 
قصەگوی حق: 
جمله از حق گویم و از کار او 
چون درین اسرار بینندم مدام 


تا علايك بشنوند اسرار او 
قصەگوی حق نھندم ہو کہ تام ۸7 

این خصوصیات در شعر عطٌار مایهُ امتیاز او از شعر فردوسی 
است. . شعر عطّار از حیث معنوی دنبالهُ اشعار سنائی در حدیقه 
است نە اشعار فردوسی در شاہنامه. بناہر این عطّار اززحیث جنبة 
معنوی نمی خواھد از فردوسی پیروی کند. 

عطار اگرچه شعر خود را از لحاظ معنی با شعر فردوسی 
متفاوت می بیند, و اشعار حکیم طوس را عموما غیردینی (ونە ضد 
دینی) می داند, اما در عین حال اشعار فردوسی رامردود نمی داند. 
درواقعء عطاردر شعر فردوسی فر وغی ازمعنویت وتوحید می بیند 
کە سخت بدان احترام می گذارد و حتی بە موجب ھمین فروغ 
خود را پیرو او می خواند. این نکتہ خود بہ يك واقعیت مھم 
تاریخی دربارہ منزلت فردوسی در میان ایرانیان اشارہ می کند. 


حاشیہ: 


۹) مصیبت تام ص۴۶۔برای اطلاع از رمز چین در تصوف عطار رجوع کنید 
بەمنطق الطیر. ص !۴ و برای توضیح بیشٹر دربارہٗ عالم شعر فارسی و نسبت 
شاعران ہا موجودات عالم رجوع کنید بە مقاله نگارندہ با نام ٭نقد فلسفی شعر از 
نظر عطار وعو قی۔ معارف: سال ۴ء شمار٣۳,‏ آذر۔ اسفند ۱۳۶۶۔(در بخش اول این 
مقاله درزیر نویس شماره ۲ء خوائندگان را یہ مقاله دشعر وشر ج٥‏ در معارف: سال 
۴ شمارہٗ ۳ ارجاع دادہ ہودیم. ولی جون مقاله آمادہ نصدہ بود به جای آن مقالهونقد 
فلسفی شعر...ء را جاپ پ کردیم و مقالهً ہشعر وشرع٥را‏ ان شاءالله در شماره بعد 
معارف إیعنی سال ۴ شماره 6 جاپ خواہیم کرد. 

۰) در مورد انتساب حکہم طوس بە فردوس: عبدالرحمن جامی در بھارستان 
(روضه ھفتم) افسانەای را نقل کردہ است. جامی بمداستان فقع گشودن فردوسی بر 
سر حمام نیز اشارہ کردہ است (بنگرید: بھارستان جامی. بەتصحیح اسماعیل 
حاکمی. تھران: ۱۳۶۷. ص ۹۴). 

۱ مصیبت نامہ:. ص ۳۶۰ 

۲) عطار در یك مو رد (مصیت نامهہ ص ۴۷) ظاعراً بہ انعقاد معانی دردل شاعر ”' 
ومشابھت آن ما دفقمم اشارہ کردہ است: 
تیر را اندر کمان پوشیدنست 
احتمالا معنای مصرع اول این است کہ فقاع وقتی در مجاورتث بخ نگھداری 
می شود خودشِ نت ا وی خ خی ظز ان حید ہہ اسنا میتی امیاومت 
ور ےرت سر شر سی ہت 


بدہد آمدہ است۔ 


کذب ج چیست ازیخ فقع جوشیدنست 


۳) مصیبت تامہ. ص ۳۷۲۰ 


ا 
ا 
فا 


چنانکە می دائیم, عطار يك صوفی بودہ, و تمام کوشش خودرا 
درراہ منویت و باطن تعالیم اسلام صرف کرد. منزلتی که این 


است کە تصوٗف وروح دیانت ایرا: نی ارک طز حمافائ 
عمل آوردہ است. عطار این تلقی را از طریق داستانی کە یس از 
فوت فردوسی اتفاق افتادہ شرح دادمە است. به دنبال ھمین 
داستان است که وی بار دیگر دریکی از ابیات خود از فردوسی و 
٭فقع گشودنە او یاد کردہ و خود را پیر و او خواندہ است. پیش از 
آنکە بە نقل و تحلیل بیت مزبور بہردازیم, لازم است داستانی کە 
قبل از آن آمدہ است تقل کنیم و معنای آن را شرح دھیم” 

پس از اینکه حکیم طوس دیدہ از جھان فرو بست, مردم طوس 
ہروی نماز کردند. اما شیخ ابوالقاسم کرکانی. کہ شیخ بزرگ 
طوس بودہ بروی نماز نکرد۔چرا؟ علت آن را عطار از زبان این 
شیخ بزرگوار جنین بیان می کند: 

چنین گفت او کە فردوسی بسی گفت 


بە مدح گبرکان عمری بە سر برد 
مرا در کار او ہرگ ریا نیست 


عمہ در مدح گبری ناکسی گفت 
چو وقت رفتن آمد ہی خبر مرد 
نمازم بر چنین شاعر روا نیست 

شیخ ابوالقاسم کر کانی يك شیخ معمولی نبود. وی یکی از 
اعاظم مشایخ خراسان و بلکە یکی از بزرگترین مشایخ تصوف 
ایرانی ہود. عطار اورا در ھمین داستان ہضیخ اکابر می خواندو 
کوچکتر ین ہی احترامی بە وی نمی کند. در واقع عطار خود وارث 
معلویت ھمین سٴیخ بود. .این ۔ سیخ از نظر عطار مظھر تصوف ایران 
در عصر خویش بود و وقتی او از نمازخواندن بر جنازہ فردوسی 
خودداری کرد در واقع از نظر عطار تصوف ایرائی بود کهھ 
فردوسی را نہذیرفته بود. اما عطار خود با این تلقی موافق نیست 
فردوسی برای او عزیز است, واومی خواھد اتھامی را که شضیخ 
بزرگ صوفیان و ھمشھری اوو ھمجنین مشایخ دیگر صوفيه و به 
طور کلی علمای دینی بە فردوسی و شاھنامه وارد آوردہاند ازدامن 
حکیم طوس با کند. 

کر کائی فردوسی رامتھم می کند کە مذاح يك گبر بودہ است و 
عطار نیز این اتھام را اساسا رد نمی کند. بەه عبارت دیگر؛ وی با 
نظر کر کانی موافق است, جہ شعر فردوسی بہ خلاف شعر خود او 
دینی نیست, امادر عین حال, عطار جنبەای از معنویت ودیانت را 
در شعر فردوسی می بیند کہ شیخ ابوالقاسم کر کانی ان راندیدہ 
است. کاری که عطار می خواہد بکند نشان‌دادن ھمین جنبه در 
شعر فردوسی است کم از نظر کر کانی ومشایخ نظیر او پنھان بودہ 
است۔ 

عطار در دنبالہُ این داستان سعی می کند حجابی را کە بر 
جنبه از معنویت سعر فردوسی سایه افکندہ است برداردء واین 
کشف حجاب را از طریق نقل واقعدای که برای خود شیخ 





۔< 


ابوالقاسم گر کانی رخ دادہ است انجام می دھص3د. این واقعه د, 
می افتد. شیخ ابوالقاسم در خواب فردوسی را می بیند کہ ب 
چشمی گریان نزد او می آید در حالی که تاجی سبزرنگ پر سر 
تھادہ و لیاسی سیزتر از سیزہ بر ٹن کردہ. فردوسی پیش شید 
می نشیند ودر کمال احترام اورا مخاطب ساخته می گوید: تو ننگ 
داشتی از اینکە بر من نماز کنی, اما خدای تو فرشتگانش ر 
فرستاد تا بر خالك من سجدہ کنند. 3 

عطار نە فقط فرشتگان را به نمازکردن پر فردوسی وامی دارد, 
صحنهٌ سجدہ کردن ملايك بر خلیفةالله را بار دیگر تصو یر می کند 
ملايیك بہ بھشت برد فردوسی را نیز به بھشت می برد. فردوسی 
خود در این واقعه می گوید: 

خطم دادند بر فردوس 
از اینجاست که عطار بھشت عذن را در عالم شعر فارسی منتس 
بە فردوسی می داند. فردوسی شاعرِ بھشتی است. ھیچ شاعر 
دیگری از نظر عطّار چنین منزلتی را نداشته است. چرا؟ باسہ 
این سؤال را عطار اززبان خود فردوسی در این واقعه بیان می کند 
بە شیخ ابوالقاسم کر کانی می گوید تو مرا راندی و مداح گبران 
بنداشتی, اما خدای تو حقیقت امر را بھتر می دانست. 


اعلی کہ فردوسی بە فردوسست اولی 


خطاب آمد کە ای فردوسی پیر اگر راندت زپیش آن طوسی بیر 


پذیرقٹم منت تا خوش بخفتی ‏ بدان يك بیت توحیدم که گفتی 
بھشتی شدن فردوسی نتیجهُ بیتی است که او در تو حید باریتعالی 
در ابنجا عطار بە طور ضمتی اشارہ می کند ک> 
کمیت شعر توحیدی مطرح نیست, بلکه ماھیت این کارمھم اسب 
منزلت و مقام فردوسی 


سر ودهہ است. 


از لحاظ دینی ومعنوی بە موجب يك بس 
شعری کە شاعر در توحید سرودہ است نیست. شعرای دیگری 


۔ نیز یودہ آند کە بعد از فردوسی شعر را در خدمت توحید گرفتەاہ 


اما چیزی که در مو رد فردوسی از نظر عطّارمھم است این اسب 7 5 
وی شعر فارسی را بارگاء تو حید یاریتعالی ساغت“ این تغنان 
کاری است که عطٌّار می خواہد از آن پیزوی کند۔ فردوسی راہ 

در شعر فارسی برای بیان توحید باز کرد و عطار و 
خسن راء راادتیال گند وی اتفار عود ران ایر ور اتد 
باریتعالی وھمین را مدیون فردوسی می داند. فردوسی راہ تازہاف 


اح 


را در پیش پای شعرای توحیدگوی فارسی گشود. دقیفاً در ھمین 
جاست که عطار تعبیر ہفقع گشودن را بە کار می برد ومی گوید: 
ز نور تو شھاعی مینماید چو فردوسی فقاعی می گشاید 
شعری کە فردوسی در توحید گفت شعاعی بود از نور حق کہ 
بر دل او تابید. معنابی بود بکر کە از دریای حقیقت بر سینه او 
ساری شدہ و شاعر این معنی را ازدرون سینه خود ھمجون فقاعی 
از کوزہ بە بیرون اورد. در این مقامء فردوسی هہمرد حالە بود. 
ابیات دیگر فردوسی نیز اگرچھ در توحید نبود ولی ۃمدح وھزل٭ 


علی بن ابیطالب (ع) کردہ است. اشعار او خالی از حکمت عملی 
نیست. عطار در اینجا بە این جنبەھا از شعر فردوسی اشارہ 
نمی کند. وی برای رفع اتھام از مقام معنوی فردوسی در شعر 
فارسی ھمان يك بیت را بسندہ می داند۔ ولی وقتی از او به عنوان 
ساعر وفقع گشاء یاد می کندہ تلو یحاً به معانی بکر و حکمت آمیزی 
ور افعار و تهف امت آشازہ می کنذ: عطارمسلعا معانی اشعاز 
فردوسی را کاملا نتیجه ذوق و فھم قرآن نمی داند. این ذوق وفھم 
بیشتر در سنائی بود و بیش از آن در خود عطار۔ اما به ھر تقدیر 
فتح این باب بە دست فردوسی انجام گرفت, و به ھمین دلیل 
فردوسی کسی است کە هر شاعر موحّد در عالم شعر فارسی, از 
جمله عطار, مدیون اوست. 


حايه: 


۴ این داستان در اسرارنامہ (ص ۱۸۸۹) آمدہ است. 


۵ )این داستان را شمس الدین محمدآملی ازاسرارنامه عطار گر فته وبا حذف و 





۳۔۱۷۴۲) نقل کردہ است۔ ہسوسو مد سان است 


ندائم چھەای ہر جه ہستی توھی 
دولتشاء سمر قندی نیز در تذکرۃالشم ر! (تھر ان, ۱۳۳۸, ص ۴۵) این داستان را نقل 
کردہ است. امَا سایق ستایش از فردوسی توسط مشایخ صوفیه بہ خاطر يك بیت او 
به پیش از عطار ہر می گردد. سعدالدین وراوینی در مر زبان‌تامه (ہه تصحیح محمد 
روشٰن. ج ۱ء تھران, ۱۳۵۵, ص ۳۔۱۴۲) داستانی نقل می کند کە بنا ہر آن روزی 
شیخ احمد غزالی, ھمشھری دیگر فردوسی, در مجلس وعظ خطاب بہ حاضران 
می گوید: دای مسلمانان, عرجه درین چھل سال من از سرچوب پارہ ہا شما 
می گویم,ء فردوسی آن را در مك بیت گفته است... 

برستیدن دادگر پیشهہ کن ز روز گذر کردن اندیٹه کن٭ 
احمد غزالی کە خود با يك واسطه مرید ابوالقاسم کر کانی بودہ یکی از موفقترین و 
خوش بیان تر ین واعظان عصر خود بودہ, وھمینکہ يك بیت فردوسی را (در حکمت 
عملی) معادل جھل سال موعظہ خود می داند نشان می دھد که مشایخ ایرانی از کی و 
چگونە سعی کردہاند از دیانت فردوسی دفاع کنند و از ار تجلیل نمابند. نکته دیگر 
این است که ھمان گونە کە عطار می رگو ید به خاطر يك بیت فردوسی می خواہد ازاو 
پیروی کند. احمد غزالی نیز تلویحا گفتہ است که کاری کە در چھل سال ہر بالای 
منبر کردہ بہ يك معنی دنبالەروی از فردوسی بودہ است. 

شبیه این داستاتھا را در مورد ابونواس نیز گفتەاند. در نفایس الفتون (ج١؛‏ 
ص۱۷۲) از تبصرء بسطامی نقل کردہ است که ٭جون ابونواس درگذشت اورا 
بەخواب دیدند با زیب و زینت تمام. پرسیدند از او سبب این کرامت چہ ہودی؟ 
اہونواس گفت: حق تعالی بہ واسطہ این دو بیت: 

تال فینبات الارض وانظر ار آثار ما صْنَمْ الَلیلك 

علی فصب الزہر جد شاصدات بان الله لس له تسریف 
از گناہ و معصیت من تجاوز فرمودہ. این قبیل داستاتھا کوششی است از جانپی 
نقادان وسخن شناسان برای تبرثه نمودن شاعرانی کە اشعارشان عموعاً اشعاردینی 
نبودہ است۔ این کوششھا بیشتر مر بوط بە قر تھای پنجم بە بعد است, بعنی دورەای 


جھان را بلندی و پستی توپی 


:کە شعر با شرع پیوند یافته است و ناقدان خواستەاند شعرای متقلم را بەنحوی پا 


معیار جدید خود تبرله کرده باشند. 





خووںء 








یادداشتھایی ب رکلیلەه و دمنه 





بسم الله الرّحمن الرّحیم 
خداوقدعتمال بد ال و کرم تامتامیٰ خویٹی رخوم اتاد متجبی 
مینوی را در رحمت واسعه کامله خود جای دھد. شکی نیست کهھ 
آن مرحوم یکی از نوادر فضلاى زمان بہ شمار میرفت و در 
جامعیت در فنون ادب اگر در میان اقران خود بی نظیر نیود فَظماً 
کم نظیر پوۃ و سلما در تر طقعای کہ بغد از اسائید بزرگ زمان 
ما ومشایخ ادب لسانین امثال مرحومان ادیب پیشاوری و علامه 
تقزوینی و سیدحسن تقی زادہ و علامه فر وزانفر و استاد ھمانی و 
استاد عبدالحمید بدیع الژّمانی کردستانی و سیّدالشعراء امیری 
غیر وزکوھی۔ رحمةاللهعلیھم اجمعین ۔ قرار دارند جای داشت۔. 
خدمات نمایان او بە فرھنگ ایرانِ اسلامیی و ادب پارسی و آثار 
مفید و درخشانی که در این زمینه از خود به یادگار گذاشته است 
دلیل روشنی بر عو مقام علمی و برهان قاطعی بر رفعت مکانت 
ادہی !وو موجب بی نیازی اوازھر گونە تعریف و تمجید است کهھ 


ان آثارنا تل علینا ‏ اانظروا بُعذنا الی الآتار 


یکی از بھترین آنار مرحوم مینوی, کە باید آن راہتاج المآثرء 
ان مرحوم نامید. تصحیح و تحشیهُ متن فارسی کتاب مستطاب 
کلیله ودمنه بھرامشاھی است کہ اولین باردر سال ۱۳۴۳ به ھمّت 
والای اسناد عالی مقام حضرت آقای دکٹر یحیی مھدوی۔ دامت 
افاضاتهہ -۔ استاد ممتاز دانشگاہ تھران و به شمَاوَہَ ۷ در جزو 
مجموعة ٥هدیهُ‏ دکٹر یحبی مھدوی به دانشگاہہ و بە ردیف ۹۲۵ 
انتشارات دانشگا: بە جاب رسید و سیس چاب دومی از آن وبا 
اصلاح خطاہا و غلطھای مطبعی موجوددر چاپ اول انتشار یافت 
که مرحوم مینوی در صفحة اوول آن تصریح فرمودہ بود که ارہس از 
انتشار چاپ اول این کتاب بعضی ازدوستان, و بیش ازھمه جناب 
آغای سیدمحمدفر زان, سھوھا و غلطھانی در آن یافتند و تذ کار 
دادند. در این جابپ ُٹھارا اصلاح کردہ ایم و بدین وسیله از ایشان 
تشکر می کنیم.٭ و بعداً نیز چابھای دیگری از آ زآن(وازجمله بەقطع 
بزرگ و و یا مقذمةُ مفصل و ضمیمہ کردن صوابنامەای مشتمل بر 


دکتر احمد مھدوی دامغانی 


تصحیح ھمان اغلاطی که در صفحہ اوّل, چاپ دوم تصحیح آن ر 
اعلام فرموده بود در سال ۱۳۵۱) منتشر شد و نسخەای ک 
ہم اکنو ن موردمر اجعہُ حقیر است چاپ پنجم آن کتاب ومورخ ب 
سال ۱۳۵۶ (یعنی تقریبا يك سال بعد از درگذشت آن مرحوم: 
است۔ در چاپھای دوم وقطع بزرگ(کە چاپھای بعدی افستِ چا 
دوہ است) نیز متأأسفانه سھوالقلمھا واشتیاعات چاپی و غیر چاہی 
متعدّدی وجود دارد که بعید نیست بعضی از فضلاً نیز به آن متوجی 
شدہ باشند ولی از آنجا کە مرحوم مینوی بە تصریح خود شخص 
٭با سختگیری و متّەبەخشخاش گذاری) (ص یط ) جاب کتاب ر 
سر پرستی فرمودہ بودہ و بعلاوہ متن چاپ اول را سید جلیل نبیل 
و فاضل بارع و مھذب ورع مرحوم مبر ور استاد سیدمحمد فر زان 
طاب ثراء دقیقاً مطالعہ و تصحیحات فراوانی در آن فرمودہ بود 
اولا ترو رعابت غریت فشرھرخت انت او تم فشل 
فضیلت معظّمله. و نانیاً نازکدلی و زود رنجی مرحوم مینوی, مانہ 
از این شد کە این اشتباھات و طغیان ن قلمھا به ایشان عرض سود 
زیرا چە بسا کە آن تذکر با مکایرہ ومشاحّه ویا عدم قبول, ویا ب 
بیان توجیھات ناموجّه و ترجیحات بلا مرجحی مواجہ می سد 

این بندہ نیز بە مناسبت آنچه کە در بیش از بیست و شش سال 
قبل از این میان مرحوم مینوی واین بندہٗ حقیر روی دادھ بود۔ 
بدین توضیح که این بندہ در سی و سه سال پیش, در دوران خوس 
تحصیل در دوره دکتر ی ادییّات فارسی بہ امر مرحوم استاد علامہ 
فر وزانفر رحمةاللەتعائی عليه و به عنوان تکلیف درسی, ماخد 
اسعار عربی کليله و دمنه را (پر اساس چاپ مرحوہ 
آقامیر زاعبدالعظیم خان قریب ۔ رہ) و اشعار مر زبان‌تامه را ابر 
اساس چاپ مرحوم علامه قزوینی طاب ثراہ) تا آنجا کە توانٹ 
یودم جُست و تعیین کردہ یودم ومرحومفر وزانفرھموارہ امر بە طع 
آن می فرمود۔ در اواسط سال ۱۳۴۱ شاعر بزرگ و ادیب مسھور 
مرحوم حبیب یغمانی رحمةاللهعليه کہ از این موضوع مطلع بود 
اصرار فرمود کە آن یادداشتھا متدرٌجاً درمتحلھ یغما چاپ شود 


چنین شد. درھمان زمان مرحوم مینوی در صدد بودہ کة کلیله خود 
را به چاپ برساند ومن بندہ ازاین امر بکلی بی خبر یودم. بس از 
چاپ يك یا دو شمارہ ا ز مجله کە یادداتھای حقیر دربارهٔ مآخذ 
اشعار عربی کلیله در آن چاپ شدہ بود (کە اکنون دقیقاً یادم 
نیست) این مطلب بر مرحوم مینوی گران آمدہ بود وا نام مستعار 
خود بهہ عنوان ۸علینقی استرابادی) حقیر را مختصر تادینیٰ 
فرمودہ و تشری) زدہ بود کہ مرحوم سییدالشعراء امیرری 
فیر وزکوھی - رحمٰةاللهعليه و علیھم اجمعین- نیز در نصرت و 
تأبید حقیر شرحی در جواب آقای علینقی ا سترابادی در ھمان 
مجله مرقوم فرمودہ بود و خود بندہ نیز با کمال ادب و احترام 
جوابی بە ایرادات مرحوم مینوی عرض کردہ بودم نمی خواستم 
سخصا دربارہ این طغیان قلمھا و التباسات و استباعات جاپبی 
چاپ دوم چیزی بگویم یا بنویسم کە 
مبادا خدای نکردہ حمل بر يك نو ع بی ادہی بە مقام رفیع مینوی یا 
موجب احتمالات ناصواب دیگری گردد. 

از طرفی نیز با توجّه به این که مرحوم مینوی در صفحہُ دیطء 
مقدمھ خود فرمودہ است که 


.۔لازم است کہ عرض کنم که 

دراین کار از نامداران شھر مرا از دو کس بودہ بسیار بھر 
تت آقای کی ان مسق ابد گر دی دا سان اس 
دانشگاہ طھران و صدیق ارجمند نگارندہ کە پنج سالی با بندہ 
بەھر نوخ یاری وھمکاری کردند از استنساخ کتاب از... و... 
ال که در ھر موردی جنانکه حی ات سکرگزاری 
ازذکر 7 0227 لی مان ولیکن مسزولیت صحّت و 
سقم مندرجاتِ کتاب تماما و عھدہٗ این ہمُذھ است۔ 


باقیماندہ در متن و حوانی 


دوست نامدار و محقق عالی مقدار عزیز مرحوم دکتر امیر حسن 
یردگردی رحمەالله خود ر در فراھم آوردن کلیله بحق محق و 
دست اندرکار می شمرد, التھایه خاطر نکتەسنج ولی بسیار ظریف 
و زودرنج آن مرحوم نیز تحمّل این را که کسی بە آن کلیله کە 
حاصل زحمات پنج سالهُ آن مرخوم نیز در خلال صفحات ان 
سجلّی بود, و خصوصاً آنکه پس از چاپ اول بہ شرف ملاحظةً 
مرحوم استاد فرزان طابثراہ نز شرف دہ ۔بواد از گُل 
نازکتری بگوید, نداشت وپس ازرحلت مرحوممینوی نیز از آنجا 
کہ مع الأسف علاوہ بر آن کہ مرحوم دکتر یزدگردی با مرض 
مھلکی دست به گر یبان بود و مظلومانه با آن عدارا ومداوامی کرد 
بھ جھات گوناگون دیگری, خستعدل وھموارہ در اندرونش غوغا 
ود رعایت حال آن مرد نازنین نجیب شریف عالم لازم بودوروا 
نبود کە خاطر عزیزش با ملاحظه ایرادی بە کلیله مکذر شود. 
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این رفتگان را خداوند بیامر زد و درجاتشان را عالی سازد و 
خداوند فاضل ارجمند دانشمند جناب ایرج افشار را کە نمونه 
کاملی از وفاداری و حسن عھد است سلامت بدارد کە اندکی پس 
ازرحلت مرحوم مینوی بە یادبودو بە جھت بزرگداشت او محفلی 
در دانشگاہ طھران بە مدت سە روز تشکیل داد و ارادتمندان و 
دوستان مرحوم مینوی محامد و فضائل آن مرحوم را ضمن 
خطابەھایبی بیان کردند که مجموع آن خطابەھا بہ ضمیمة چند 
عقاله بە اسم پانزدہ گفتار دربارہ مینوی از طرف کتابخانه مر کزی و 
مر کز اسناد دانشگاہ کە جناب افشار آن را ادارہ می فرموددر ۲۲۵ 
صفحه به چاپ رسید. 

اززجمله کسانی کە از ایشان دعوت شد خطابەای در آن محفل 
ایراد کند یکی ھم این حقیر بود و گردانندگان محترم آن محفل 
موضوع خطابه ہندہ را ہمینوی و ادبیات عرث؛ تعیین فرمودہ ' 


بودند, بندہ در بایان ! ن خطابہ بہ عرض حضار رسانیدم کە 


...فی الجمله استادمینوی در ادب عرب بە کمال رسیدە بودو 
در این مقام در چنان حدٌ والایی قرار دارد کە بعضی طغیان . 
قلمھابی کہ از آن مرحوم در بعضی مواضع سرزدہ و یا 
التباساتی کە در متن و حواشی کلیله و دمنه یا السعادة و 

الاسعاد پر او عارض شدہ است, واکٹراً بہ علّت عدم اہتمام:_ 
آن مرحوم به علوم مذھبی وفقەویا بەاشتقاق واعراب روی 7 


لت 


ْ 


ہے سے 


دادہ است, قطعاً مجال ھیچگونہ طعن و خُردەگیری رأ بر 
منقدان نمی دھد زیر اکە بزرگتر از مینوی ھا نیز مر تکب چنان 
اشتباحات و طغیان قلمھامی شدہ اومی شوند و خواہند شد 
زیرا مه قول عماد کاتب ھوهذا دلیل عَلی استیلاءِ النقص علي 
جملةالیشرہ و از قدیم فرمودەاند کە ٭اأبی الله ال اُن َصٌ 
کتائەہ و باز بزرگان فرمودہإند کہ والکامل مُن ُذت سقطاقہ و 
الفاضل من احصیت مفواتہ'.ء 


وازآن زمان کە تاکنون بیش از دوازدہ سال می گذرد ھموارہ منتظر 
ہودم که کسی این ٭واجب کفائی ادہی, را ادا کندو این کتاب عزیز 
نفیس را کە بینی و ہین الله معنا نمونه کاملی از صرف وقت وبڈل 
دقت ومُسن ذوق و عمق تحقیق ووسعت استقصا و تتبع است و 
صورہٗ یکی از آراستەتر ین و زیباتر ین مطبوعات فارسی است.ء از 
بعضی سھوالثقلمھا و اشتباھات مطبعی که در آن یافت می شود 
مہری سازدہ ولی تاکنون کسی بە آین امر نہرداخته است. و اينك 
کە بیش از بیست و چھار سال از تاریخ انتشاركلیلهُ مصحح مرحوم 
مینوی می گذرد و کسی این واجب, را کفایت نکردہ است گمان 
می کنم اگر آنچہ را کە بہ نظر قاصر فاترم می رسد بە قول خود 
مرحوم مینوی ہبہ عرض معانی شناسان فاضلء (مقدمہ,ء ص 
٭طم) و نقادان ادب برسانم ترك ادب و خلاف رسمی را مرتکب 
نشدہ ہاشم و باشد کە معلمان و متعلمان کتاب شریف کلیله ودمنه 
را کە این ایام اطلاق نام آن, بە سبب اکمل و اصحٌ بودن کلیله 
مرحوم مینوی, منصرف بە ھمین چاپ است بە کار آید و بە این 
توضیحات توجّه و عنایتی مبذول شود و اگر خطا و سھوی در آن 
ملاحظہ فرمودند آن را اصلاح فرمایند کە 


فان تجد عہانْسَد الھُّللا فجل من لاعیب فيه وعلا 


ودر خاتمه جسارت می ورزم وعرض می کنم کہ اوّلا انشا٤الله‏ 
بندہ به قول مرحوم مینوی ازآن جمله 


پختەخواری چند که تاکنون کتابھای بغدہ (یعنی مرحوم 
مینوی) و دیگران را برداشتەائد و بە نام خویش کردەاند و 
ہنو زدر کمین اند کە شخصی مدت زمانی تحمّل رنج وزحمت 
کند و و کتابی بنویسد یا متنی قدیم را تصحیح ومنتشر کنداو 
ایشان ہی تحمل زحمت و منت از نتیجهٔ کار دیگران نامی و 
نانی کسب کنند, این را ھم بعید نیست کہ تملك و تصاحب 
کنند و چند غلط چاہی را کە ممکن است از نظر من فوت شدہ 
پاشد تصحیح کنند و بعضی اغلاط نسخە‌ھای چاپی سابق را 
به جای الفاظی کە در این چاپ آمدہ است بگذارند و این 
دراو را سند عالکیت خود سازند... (نقل از ص ویدء 
مقدمه) 





نیستم و برای خود در کلیله جز حقّی که يك خوائندہُ عادی دارد 
حق دیگری نمی شناسم وبا آنکه يك عمر وسند مالکیتء بە عردم 
می دادەام٣.‏ بە قول آن دسته از ھمکاران محترم خودم ہیچ گونہ 
حقی (اعمٌ از سرقفلی و آب و گل و سکتی وریشه و ساہر عناوینِ 
صنفيه) در کلیله نمی شناسم و در صدد طبع آن نیز نیستم و ثانیا 
خداوند متعال را بە شھادت می گیرم کە در تحریر این یادداشتھاء 
آن ھم در این حال غربت و عزلت و ہیماری ھیچ داعيهاي جز 
ھمان إتیان بە دواجب کفائی ادہیء مذکور ندارم و العیاذبالله در 
مقام خردەگیری بر کسی و خصوصاً مرحوم علامه مینوی نیستم 
چراکە ھمچنان کە در آن خطابہ عرض کردہام این طغیان قلمھای 
جزتی بہ هیج وجھ از قدر والای مینوی و قیمت کلیله نفیس او 
نمی کاہد و بر رتبة رفیع علمی ومقام شامخ ادہی او کمتر ین گردی 
نمی نشاند و خود نیز پیرانه سُر این قدر می فھمم کہ با چنان 
مھتری نستیزم و نیز می دانم کە اگر خدای نکردہ قصد تنقیص و 

عییجوبی از چنین عمل درخشان و اثر ارزندەای که از چنان 
بزرگمرد محقق مدققی باقی ماندہ است داشته ہباشم مشمول این 
شعر اعشیٰ خواہم بود کھ 


کناطح صحرۂٔیَومأَلِيفْلقھا ‏ فلم یَضِرھا و أُوقیٰ فَرنَهالوَعِلٌ 
والحمدلله رب العالمین و صلی اللهُعلیٰ سیّدنا محمد وو اله 


الطاهر ین. 
و ایينك متن یادداشتھا: 
٥۵‏ ص یبط ٣س‏ ۱۴: در مصرع ثانی بیت غلطی چاپی روی دادہ 


است کە بە جای فقدکفی سھواو قد کفیی چاپ شدہ چرا كه 
دکفیە جواب و جزای هواذاء در مصر ع اوّل است کہ با دق 
تأکیدی آمدہ است و این جمله ہایستی مصدر به دفاےءم باشد. زیر' 


-که جزاء وجواب است نه جمله منفصلہ است و نه جمله معطوخہ یا 


مستاأنفہء و برای ہواوہ در آنجا محل ومحملی نیستہ ‏ _. 

٥ص‏ ۶ء سطر :۱١‏ در کتابت آَيه شریفه یاداود انا جعلاا 
خلیفةُ ف یالارض ‏ الف داوّد با علامت دو بە صورت ٭آء(دآودا 
چجاپ شدہ است کە ظاہراً وجھی ندارد و در کتابت مصاحف ٭ 
چنین صورتی مرقوم نیست و در ذیل ہمین صفحہ (سطر ؟ 





ناشیه) نام سور مبارکهٔ ەص٤‏ بە صورت ملفوظ آن یعنی ٭صادہ 
رشته شدہ کھ آن نیز برخلاف رسمالخط مصاحف است. 


)ص ۲۱ء سطر آخر حاشیہ: ظاھراً استدراد بی دلیلی است و 
تن بہ ھمان صورتی که ہست بە مقصود نویسندہ رساتر است و 
وجعفر منصور ہی پر واتر از آن بودہ کہ چنین ملاحظات و 
طائفی را در مقام اِعمال سیاست خشنِ خود ملحوظ دارد خاصهہ 
نکە اہی المعالی نیز آن را بە ھمان صورت (واعلم) دانسته و بہ 
ارسی آن را به وبدانۃ ترجمه کردہ است. 


٤ص‏ ۲۴ حاشيیہ سطر ۹: ... ھیچ تکلف را... تواند بود 
عنای عبارت متن روشن است و شبههُ مرحوم مینوی مستندی 
دارد و مراد ابی المعالی این است که بیدپای در تصنیف کلیله و 
منه و برای بیان مقاصد حکیمانہُ خود در ضمن آن داستاتھای 
لکش نیازی بە ھیچ تکلّف و تصتع و عبارت پردازی نداشتہ است 
این معنی کھ مؤلف یا شارحی یا عترجمی رفع توم دھر تکلف٭ را 
ر تألیف یا ترجمۃٔ خود ہنماید امری رایج است. مثلا امام قشیر ی 
ر ابتدای الرسالة می فرماید: 


و هذءالطائفة (یعنی الصوفیة) مستعملون الفاظاً فیما بیٹھم 
َصدُوا بھا الکشف عن معانیھم لٔانفسھم.. ِدليْستحقائقھم 
مجموعة بنوح کلف ارمجاوبة بضرپ تصر فر: بل ھی ما 
أودَعھا الله تعالیٰ قلوب قومٴ 


؛ص ۲۶ء س ٢‏ حاشیه: در ترجمة محاتف تسامحی 
رمودہ چرا کە محاب لزوما دلالت ہر لذّت نداردو شاید انسب آن 
اشد کە بە ٭خدای بە گوش او برساند آنچه را کە شادمانی آردو 
وست بدارد٭ ترجمه شود. 


ص ۵۲ س ۳ و٣‏ حاشيه: آنچەراکەدربارہٴ حَسّلكف از 
سراح نقل فرمودہ الیته معنای مجازی آن است ودر اصل معنای 
احسكم عمان خار مغیلان است. حضرت امیرصلوات اللەعليه در 
نَم داستان عقیل, رضوان الله عليہ. می فرماید: : ہو ال لان اُپیتَ 
علی حَسَلك السّعدانِ دا او آھ فی الأغلالِ مَسَخدا۔ َ4" 
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٥ص‏ ۵۷, حاشیة ۱۷: در ترجمة الرحمن ‏ در آید شریفةه 
×ھداما وعَدالرُحمٌ وحَدق الرسَلُونہ به معنای وصفی آن توجه 
فرمودہ است وھ٭خدای مھر بان٭ ترجمہ کردہ است وحال آنکھ 
الرّحمنء ظاعراً در این آیه مبارکه و دیگر آیاتِ مشابہ آن معَلّہ 
خداوند تعالی است, مائند لفظ جلاله الله نە چون سایر اسمائی 
کە حق تعالی خودرا مہ آن نامیدہ ویا ازطرف شارع مقدس بە نحو 
وقیف وضع شدہ است و تقریباً ہمہ مفسّران خاصّه و عامه در 


تفاسیر عربی آن را بە ھمان والرحمن: و در تفاسیر فارسی بھ 
ورحمن٤ە‏ یا بە ٭خدایە تفسیر و گزارش کردہاند۔ (رجوع فرمایید 
بە تفاسیر: علی بن ابراھیم قمی(رض)ء تبیان, مجممالمیان, 


صافی. طبری. قرطبیء کشاف+, لطائف الاضاراق بیضاوی,: . 3 


خازنء ابی السمَرت امام فخرء فخرء زادالمسیرں نسفی؛ ؛ درالمنٹوں 

جلالین و شرح آن بە نام الفنوحات الالَهیْه از عجیلی شافعی, و 
کشف الا سرار, ابی الفتوحء کمبریج ج ١‏ ص ۶۴۶ء و ترجہ 
تھرآن موزءٔ پارس ص ۱۹۲ که در ھیچ يك از این تفاسیر اشارہ به 
صفت رحمائیٔت یا مھر بانی نشدہ است). واین کلمه پیش از اسلام 
نیز بە عنوان ٭علمء بر خداوند تعالی اطلاق می شدہ است ودر 
مقدمةُ اکثر تفاسیر بہ شواہد شعری متعنّد 1 زمان جاہلیّت 
استشھاد شدہ است (فی المثل مجمعالبیان, ج ۱, ص ٢٠)ودر‏ 
گفتهُ سیف بن ذی یزن بە جناب ا 
پیغمیراکرم صلی اللهعليه و آله وسلم آمدہ است کە وکس رُالاوثان 
و یعبَدالرَحمٰنْء (عقدالفرید, ج ۲ ص ۲۷) وحتی ثعلب مدّعی 
سر اوھ عاناین خی مع اعد اکا مئود 
سعیدامین الاسلام طبرسی رضوان الله عليه در رد ادّعای ثعلب 
فرمودہ است نه تٹھا مقنع نیست بلکه به نحوری مصادرہ ہر مطلوب 


اآست, وبە هر صورت اجماع مُفسُرین و نحاۃ ہر این است که ۰ 


دالرحمنء بە صورت مکتوب بدون الف علم است و از ہعنای 
می سج ران حا شر ہی مدع وت الف من 
الفوائد و تکمیل المقاصد ص ۳۳۶) والله اعلم۔ 


٥ص‏ ۸۳. س ۶ متن و حاشیۃً مربوط پە آن: لایہلُغ السملی... 


ظاہراً در اإعراب این مصرع سھوی رُخ دادہ وشاید ہم مرحوم _ 
مینوی صورت مطبوع این مصرع را در دیوان بحتری (چاپ ٣‏ 
دارالمعارف) بر عقیدہ خود تریح دادہ و از آن چاپ تبعیّت کردہ 5 
است (وگمان نرود کە کتب چاپی معالك عر بی وخصوصاعراقو ٦‏ 
لبنان خالی ازاغلاط است, زیرا که گویا غلط چاپی عرزض لازم ٠.‏ 
کتا بھای منطبعه در ایران و ممالك عربی ‏ اگر نہ مه کتابھائ: 3 
عالم - است و بعلاوہ بعضی محققان و مصححان ومحشیانی کھ إ 
اخیرا در بعضی عمالك عرہی طلوع کردەاند مرتکب چنات: 2 


ایت سالک کان خلت بے جا لٹبیھھرااہ سے ہووت عقجیہ و نو ہے سج و مج ھجت جج مھ دی ے یھو موی موا ےکا اتیک ےو زع جو بد اس نہر 





. 


د(شدرسنا)ھا و ەخرعوسی ھا می شوند کە به قول معروف آن 
سرش ناہپیدا است). 

باری به مناسبت سھوی کھ در اعراب ان مصرع روی دادہ 
است لاعلاج ترجمدُ بیت ہم صحیحاً صورت نگرفته است. بیان 
چس می سی سر .ا 
المحضصوز غایتھاء که جالمحصور مفعول دلایبلغء است و 
متصوب, و وصف مقدم بر بدغایٔتھاء کہ موصوف آن 
دغایٹھاء نائب فاعل مرفوع ڈدالمحصور؛ است که جون 
دالمحصورہ صفت حقبیقی است عمل فعل مجھول خود را 
می کند. وترجمہ بیت این است کە:هبا آنکه این استخر راحدی و 


استٹ و 


تھایتی است, از بس که این سرض از آن سر دور است ماہی بە 
نار آن نمی تواند برسد؛ توضیح این مطلب و دلیل بر صحت 
این مدعیٰ آنکه دالمحصورء نمی توآند صفت دالسٴمك) باسد نه 
معناً و نە لفظا و تر کیباً. زیرا کە دالسمكہ اسٔم جنس است و اگر 
٭المحصورہ فرضاً صفت آن بود: چون مؤخر ازموصوف است 
قطعا می بایست به صورت مؤنت هالمحصورة؛ باشدہ زیرا 
بر حسب قواعد, وصف و فعل و ضمیر راجم بھ جنین موصوفی 
ھموارہ مؤنت اسٹ, منل آیات شر یفه: دوالطیرِ محسورہ ة کل لە 
آوابْہ (سورم ص ايد ۱۹) وہالم یرّوا الی الطیرِ مسخراتِ فی 
جوالسماء 2111 الا الرحمنْ (نحل, آیه ۸۱) و هوالطیر 
صاقاتٍِء (نور, آبهٗ ۱ ٭والنخل باسقاتِ لھا طَلمٌ نضیدہ (سورٗ 
قی: یه ۰ و وونخل, لھا حضیمء (شعراء, آیه ۱٦‏ ازلحاظ 
بی از متصضو رت مات مم اٹ برای ماھی نیست چرا که 
ماھی زندہ جز در أآب محصور نیست۔ وبه جھت دفع دخل مقذر 
عرض می کنم کە مذکر بودن صفت دالمحصورہ برای موصوف 
مؤنٹ وغایتھاء بلااشکال است زیرا مقدم بر موصوف است. و 
برای تقریب ذھن سریف آن دسته از خوانندگان محترم که 
احتمالا حضو رذھن بر این مسئله ندار ند وبا توجه به قرب عھدی 
کە بھ ماہ مبارد دارند عرض می کنم که شاھد برای نائب فاعل 
بودن جھت اسم مفعول و مذکر بودن صفت مقدُم بر موصوف 
مؤنتِ مؤْحُر, عبارات دعای ماء رمضان استر کە ھ. ..واجعطنی ن 
حجّاج بیتكالحرام. المبرورِ حجھم, المشگور سمبٔھم, المکفر 
عٹھم سیاتھےم یھر اھر و با تھے ھی سنا نائی 





فاعل مرفوع صفات حقیقی دالمبر وہ ودالمشکو رہ و٭المکفرہ 
مقدم ھستند و با آنکه دسیّآتهُم؛ جمع و مؤنٹ است صفتش که 
٭المکفرہ باشد عفرد و مذگر است۔ 

ھمچنین در ترجمةٔ بیت, قطع نظر از آنچھ مستند بە آن إعراب 
نادرست است. نیز مسامحاتی روی دادہ است زیرا ٭محبوس؛ 
برای ەمحصو رہ وەقعر و کنار وی؛ برای اقاصیھا ودانیھاہ و حشو 
داز ژرفی آنء(کە عمق و قعر ارتباطی بە(المحصو ر؛ ویا بەوسعت 
وعظمت استخر ندارد و مضاف بر آنکه هر عمق خواہ نخواہ بە 
کگابای تید ٌوڈ) لو غالی اناد سک خوالل اع 
٥‏ ص ۸۹, حاشيةهٗ مربوط بەسطر ۱۶: 
مینوی فرمودہ است اضافه می کند که در خر اسان و شاید بسیاری 
دیگر از بلاد ایران بە ٭دعانو یس؛ و درمّالیء که بەخیال خود 
بەمداوای بیماران سرسامی می پردازد و ہم بە مارفسائی که 
فسونگری می کند دبادخوان> و عمل او را ×بادخوانی ودافسون 
) < أوسو)خوانی+ می گویند کە شاید بدینِ معنی ومقصود باسد کہ 
دعانویس با اورادی کە می خواندٹ شر أَحَتَهَتا بَادها را اؤسر َُماز 
دورمی کند ومارفسای مارراافسون, ویا اأوراد خود را ہر بیمارو 
مار می دمد. 


٥‏ ص۹۱, حاشیة مربوط بەسطر ۹: ضرُوبا مز حوم عیاوی 
کلم انَقسماہ را کە فعل ماضی مذگر مغایب به اضافه الف وصل 
(اضباع) فتحدُ لامالفعل است بەصورت اسم و مصدر منصوب 
مس ود و نوس ج سر 
حقیقی است می تواند عامل باشد و عمل فعل خود راکند, و 

مصدرراز نیز از نو عہ و وقناعت٥‏ پنداشته است و ہر آن 237 
ترجعه کردہ وحال آنکھ دتقنعء ماضی ہاب هتفعلیە است کہ برانی 
اتصاف و استعمال بە کار می رود و دتقنعء بە معنی پوشیدن (فناع 
٭مقنعه) روپوش و نقاب است مثل تلثم (کھ برای لثام است یمی 
"آنجه کە جانم و دھان یا قسمتی از صورت را تا زیر جسم 
می پوشاند) و تنقب و تردیٰ و تأژر و تلیس و تیب و تعضیٰ, ٰر 
نقاب ورداء و ازار و لباس و جلباب و عصاست, و ہتقتّعاہ در ایں 
بیت متعلق بە ×اذاالقوم هَشّوٌّا للفعالاست و معتی صحیح یسب 
چنین است کە ٭آنگاہ کە مردم با گشادەروبی و هیجان بە کارھاق 
نیك بر خیزند او(ازدون ھمتی) سر بە گر یبان می بردوروی خودر! 
می پوشاند٭ و به اصطلاح فارسی خودمان وروی پنھان می کند٥؛‏ 
این بیت بەھمین صورت صحیحی کە عرض شد در لسان العرب 
در هزّورہ (از آنرو کە روایت مشھور ٭ضروباً ہلحیيه علی عظم 
زورہ6" است) آمدہ و زہیدی در تا جالعرر وس آن را در مادہ فعل× 
آوردہاند. و قطع نظر از آنچه گفته شدہ از لحاظ تقافيه نیز اگر بيىت 
بەصورتی کہ آن مرحوم ضبط کردہ است خواندہ شود یە عیب 


در تأیید آنچه مرحوم 


٭اصرافء یعنی اختلاف حرکت حرف ماقیل رویٔ نیز معیب 
می گردد زیرا کە قوافی ما قبل وما بعد آن در مقطوعہ, وأَوجماء و 
گے ۔ 

وأنزعاء و٥ٛاروعاء‏ و ٥أَسرعاء‏ است. ومضارع منصوب ەتقنعء نیز 

بەھمین معنی در بیت مر بن بی ربیعة آمدہ است که 

وجوہٗ زفاھا الُسن ان مََقتَمَا 
(حماسهہ ۷۰/۴) 

و باب تفعیل این مادہٗ وقنع٭ بە هر دومعنی یعنی ہم بە معنی وادار بہ 

قناعت کردن وهم روبند بر روی پوشاندن استعمال می شود. شاید 

مورد اول بیت سید شریف رضی رضوان اللهعليهاست که 


قالوااَتفمُ باللّونِ الخسیس وعا قنعتٌ بالدُون بُل قَنْعتَ بالدّونِ 


و شاید مورد دوم بیت عبیداللەبن فیس الرقیّات است که 


قرشیَةٌ کالشُمس أٌشرَق نوڑُھا ببھابھا 
لا اسیَکرّت للشباب و قَْعَتٌ پرداٹھا 
مم یلَفتٌ لیلداتھا مُت عَلی غلواٹھا 
(اغانی, ۱۷۷/۱۲) 
دھمچئین لقب دو نفر از مشاھیر, اولی محمدبن ظفرکندی شاعرِ 
کمگوی زیباروی قرن اول ھجری و دومی فراہم آورندہ ماہ 
نخشب کە ہر دو از آن‌روی که بر چھرهٗ خود نقاب و هقناعء 
معوابلقت سد آند. 

و اما بیت مستشهڈ بە کلیله از مقطوعەای است از مَدبَةبن 
خشرم که آن‌را در وقتی کہ اورا برای قصاص از قتلی که مر تکبی 
شدہ بود می بردند خطاب بهہ ھمسر زیبایش سرودهہ است. و 
خوانندگان گرامی برای اطلاع از آن شعر و داستان می توائند بہ 
اغانی (ج ۱, ص ۲۹۰ بەبعد) مراجعه فرمابند. 


می گذاشتەاند 7 7 


٥ص‏ ۹۴ءدنبالهُ حاشیةٔ صفحة ماقبل: ‏ درترجمةٔ خزائن 

در آيه شریفه به وگنجھاء تسامح فرمودہ است و بدیھی است کھ 
گنجھا (و حتی گنجینەھا کہ بہ غرض صحّت, ترجمة ٭خزائنء 
باشد) در این مورد وافی بە بیان مقصود نیست و از ھمین جھت 
است کە غالب مفسّران فارسی زبان آن‌را بەھمان صورت 
٭خزائنء یا دخزینەھاء آوردەاند و میبدی (رہ) آن‌را بہ ٭نھفت 
جایە وونھان جای٭ ترجمه کردہ است. 


90ص ۹۴ء حاشیة مربوط بە سطر۷: قطع نظر ازنسامحی که در 
ترجمھ فرمودہ ظاحراً آوردن کلمة مھجور متروکی چون ٭خنورہ 
در ترجمة واناءہ وسہسء بەعلت مھجور بودن آن, کلمە٭ظرف٭ەرا 
جھت توضیح آن اضاظ کن مل غصامت رتکلف بی ھی 
است وشاید ترجمة آن ضرب المثل بەوھر ظرفی از آنچه دردرون 
دارہ تراوش می کند (یا نمی پس می دھد)ء درست تر باشد. 





٥٥‏ ص ۱۰۴۳ء حاشيد عربوط بے سطر ۹ و صفحات ۱۰۷ر 
۰۵ آن مرحوم به معنای اصطلاحی ہدرخصتء کھ 
در مقابل ٭عزیمت؛: و این هر دو از مصطلحات علم اصول الفقه 
است توجھی نفرمودہ و حتّی صورت صحیح جمع این کلمہ را کچ 
خض٠‏ بر وزن ٭عرفء اِست ودر متن عر بی بە کار رفته سھوا 
وحو ا ون و فو ا و ضبط فرمودہ است. باری, 
درخصت۷ء در لغت, آسانی ونرمی است ودر نزد اصو لیان در مقابل 
ہعزیمت): است و عبارات اصولیان با توجه بە آنکە برخی از آنان 
احکام را منحصر در ھمین دو دانسته و برخی دیگر احکام را 
محصور در این دو نمی دانند مختلف است: و گفتەاند عزیمت 
عبارت از اعمال و تکالیفی است که انجام آن بە ایجاب و الزام 
خداوند تبارك و تعالی بر بندہ واجب است مانند عبادات و امثال 
آن, ورخصت تکلیفی است که دستِ مکلف در آن بە سبب تعتّر یا 
تعسری کە پیش آید باز است کہ بەجای تکلیف اصلىی و اولی 
تکلیف آسانتری را انجام دھد. انواع و احکام واسامی درخصء 


ظ۶ 
رحصت 


در نزد فرق و مذاہب اسلامی مختلف است۔. مثلا گاھی رخصت 
حکم وجوب پیدا می کندہ مانند وجوب اکل میته بر مضطر؛ وگاہ 
مندوب و مستحب می شود مانند شکستن نماز (قصر) در سفر در 
نزد عامّه؛ و گاہ مباح است, مائند ترك روزہ در ھنگام سفر (ایضاً)۔ 
و حنفیان بنحو استقراء درخصت, را در حقیقی و مجازی و بازھر 
يك از این دو را یوقم تسم ہی کتنداو گامی انزاپدرغصت 
ترفیھی یا تخفیفی و گاھی بەدرخصت اسقاطی می نامند.*٭ 

بناہر این, آنچه را کە آن مرحوم در این بارہ مرقوم فرمودہ واز 
دُزی کە او نیز بەاین اصطلاح وقوف نداشته استمداد کردہ ورشاہد 
آوردہ است ربطی بە معنای عبارت کلیلع ندارد۔ و جای تعجب 
است کہ ہا آنکھ در متن عبارت کلیله تلو یحاً اشارہ ہر آنکە رخصت 
اصطلاحی است در نزد فقھاء کە ہھر کە از ناصحان در مشاورت و 
از طبیبان در معالجت و از فقھا در مواضع شبھت به رخصت و 
غفلت راضی گردد از فواید رای راست و منافع علاج بصواب و 
میامن مجاھدت در عیادت بازماندم باز ھم ذھن وقاد او بر این 
مسئله متفطن نشدہ است وازآن عجیہتر کہ با آنکہ مرحوم مینوی 
با آن انس فراوان بانامرغشروو انی و استشھاد مکرر ىہ 
اشعار این دو بزرگوار و اینکہ این ھر دو اصطلاح مرخصتەرا یھ , 


دو منظور مختلف (ناصر خسر ودر مقام ذمَ و پرھیز از آن و سنائی در 
مقام تقریر و جواز عمل بە آن) مکرر استعمال فرمودەاند نیز 
بمعنی رخصت توجھ نفرمودہ اآست. ناصر خسرو در مقام تقبیح 
عائہ و خصوصاً حنفیان و بالآخضص شخص امام آنھاء که 
رَخْمتھاى فراران :اور اعکام .و فتاوایشن مٹھور است: 
‌فرماید: 
آنکە ہر فسق ترا رُخصت دادہ ست و جواز 
سوی من شاید اگر سرش بکوبی بہ جُواز 
(دیوان ناصرحسرو چاپ مرحوم تقوی, ص ۲۴۶) 


با 
گردام نبودیش چنین حیلت و رخصت _ این خلق نیذرفتی ازوحذثناءقال 
(ص٢۲۰)‏ 

با 
رخصتِ سیکیٔ پخته بودیکی دام دامی دیگر حدیثِ عشرت غلمان 


(ص۳۴۸) 
و سنائیٰ گاہ در مقام تقریر و گاہ در مقام سرزنش از تمسك به 
رُخص می فرماید: 
فقه نبود گرد رخصت گشتن از تردامنی 
فقه چبود عقل و جان و دل بسامان داشتن 


(دیوان, ص۴۶۱۷) 
یا 
گردفضول رخصت وتأویل کمدوان چون عنکموت تار حماقت چراتنی 
(دیوان., ص۷۰۱) 
با 
ہاش در حکم صولجائش گوی عم سععناہ ر ھم داطعناء گری 


چونت گوید نماز گن بگزار 
چونت گوید ببخش ہیچ مله 
رخصتش ھدمه دان کز و پرھی 


چونت گوید مکن برو مگذار 
چونت گوید نگاەدار مدہ 
تو ازو رخصتش چہ باز دھی 
(حدیقہ,ء ص ۱۶۴)٭ 
٥‏ ص ۱۰۶, حاشيه مربوط بە سطر :٢‏ آنچه در نسخه اساس 
آمدہ که ... د رگوش ما رکر راز غم و شادی گوید... نیز مقبول و 
موجه است چراکه علاوہ بر آنکە یکی ا زمعانی ٭اصمء مار است, 
اساسا وصف مار به کری و گوش سنگینی درھر دو زبان عر بی و 





فارسی وصفی رایج است۔ ضرب المثل فارسی که دفلان مارگیر 
امّػثتث و افشون برنمی دارد٭ و شعر نابفه ذبیانی در اعتذاریه 
معروف خود از نعمان بن منذر کە بە استناد بسیاری از مراجع از 
جمله: 
٦‏ دیوان النابغف صنعة ابن السکیت (رض).ء ص۴۷ء چاپ 
مصر: 
ایوب . بە تحقیق کتا ات مات بخداد 7 
)٣‏ دیوان النابغف بشرح و تحقیق دکتر عمرالدسوقی 
(ص ۲۰۹)ء بدین صورت روایت وضبط شدہ است که 


من الرٗقش فی اُنیابھا السُمُ اقم 
تطلَقَہُ طورا و طوراً تام 


ے٤‏ . و 7 - 
قہت کانی ساورتنی غضئیلة 
تناذرھا الرّاقون عن سُوءِ سُمعھا 


0 ص ۹۵ء حاشیه مربوط بە سطر۶: درترجمةٴ حَجلشَنُ در 
حدیث شریف نبوی یز گو یا از فرط بداھتی کە کلمهُ دخجلتنء در 
نظر مرحوم مینوی داشته آن‌را بە ھمان معنی شرم منصرف ساخته 
است ولی نمی دانم چرا در آن صورت آن کلمە را که باید ہشرم 
کنیدہ یا ہشرمزدہ شویدء ترجمه شود به ٭کار شرم آور کنیدء 
ترجمہ فرمودہ است۔ فیروزآبادی در قاموس می فرماید: 
ہوالخجل سوء احتمال الغنی)؛ و این منظور درلسان می گو ید: 
دوالخجل سوۂ احتمال الغنی کن باشر و بَبطر عندالفني و 
عوالتحرٴق فی الفنا و فی الحدیثِ نہ (ص) قال للنساہِ انکنّ 
اذاجَعتنْ دقعتنٌ و اذا شبعتنْ خجلتن, ای أ٘شرتنٌ و بَطرتنْہ, وابن 
ایر در نھایه ذیل ھمین مادہٗ ہخجل:؛ می فرماید: دأرادالکسل و 
النّوانی لان الخجل یسکت ویسکن ولایتحرٴك و قیل الخجل هنا 
الأشر و البطر من خجل الوادی اذا کثرٌ نباتہ و عُشيمه بناہراین. 
شاید انسب آن بُود کە بەھمان ×سرکش شوید: اکتفا می فرمود. 


ص۹٦ ص ۱۷۳ء حاشيةُ مربوط بہ سطر۱۰: مقصود ازج‎ ٥0 
جلد دوم کتاب الامتاع و المؤانسة است.‎ .۷ 


٥‏ ص ۱۸۶ حاشیه مربوط بەسطر۳: در اختلاف نسخ در کلەەه 
آخر این بیت بەشرحی کە مرقوم فرمودہ است بحثی نیست ولی 
در اینکہ بە ھر حال ودر ھريك ازصوٌر مذکور (وخاصّة بەصورت 
مندرج در متن كليله ایشان یعنی ٭تّتِء) بایستی ویداالایامہ بعنی 7 
ویدہ به صورت مثنّی مرفوع با حذف نون تثنیہ يہ علت اضافہد 
خلاصهہ بفتح دال و اثیات دو الف (یَداالایام) یاشد شکی نیست: 
زیرا در عرب در بیان این جملہً دعاتیه و موارد مشایه آن وید 4 
صورت مثنی استعمال می شود و آیات شریفہ وتیّت یدا ابی لھبہٴ 


و×‌خَلقتَه بیدی؛ و هبّل يُداء مبسوٌطتانِ: و حدیث شریف قدسی 
َُ۶ 


دخمرت طیئة آدم بیدی ار بعین عناعاء و حدیت نبو ی(ص)ء 
فعليك بذاتِ الذین تربت یداكہ و اشعار فراوان از جمله: 


سبْقت یدای لهُ بعاجل طعنة (معلقہُ عنترة) 


اذا کان ما بُلّغْتٌ علّی فلامنی - صدیقی وشَلت من یدی اللاناملُ 


(از معدان بن جواس حعاسهہ ۴۱/۱) 


شلٌ بنا تاھا و شلٌ الختاصرٌ (يه تٹنیةُ وبنانہ) 
‌ 
لت یداك و ہل رأیث لقویہ ‏ عثلی۔ علی بُسری وحین تَعلّتی 
(اصمعيه ۵۶) 
وبسیاری از شواھد دیگر کە ذکر آن موجب تطویل کلام می شود 
دلیل پر این است. 


٥‏ ص ۱۹۰ حاشیهً مربوط بە سطر :١‏ در ترجمۂاَرق بە بیداری 
نسامحی فرمودہ است چرا که دارقء بە معنای بیدارخوابی یا 
بیدارمائدن و یا ہدخوابی نأائشی از درد و بیماری یا سوز و گداز 
عق امت فی المٹل سی سی کید 


أرّق علی أرق و مثلی مأرق و جویٗ بژیڈو غَیرةٌ یترقرق 
شع مشھور اعشیٰ کە 

أرقٹٗ و ماھذا السُهَّاو المورَیْ ومابی من سقم ومابی مَعشَق 
و استنباطی که انوشیروان از این مطلب نمودہ بسیار معروف 


است, 


٥‏ ص ۲۱۷۴ء حاشیة مربوط بہ سطر۶: در ترجمڈ لم 
تسمخ بوجو انمردی نکزدہ, تسامح فرمودہ وازمعنی هسُماحم٭ 
کە در مصرع ثانی آنرا بدرستی ترجمه فرمودہ بی سببی عدول 
کردہ است وحال آنکه معتی درھر دو مصرع مساوی است ومراد 
مان بخشندگی و سخاوت است. 


؟ ص ۲٢۴‏ حاشیة مربوط بە سطر ۸: مرحوم مینوی المعنیٰ را 
٭رنج دیدہ ورنچ کشیدہ ترجمہ فرمودہ و ظاھرا درست نیست و 


این کلمە خواء از عُنی (یائی) یا عنا (واوی) مشتق باشد و خواہ از 


(عنن) بە معنابی است کہ ذیلا بہ عرض می رسد: 
ھمجنانکه مرحوم مبرور علامہ قزوینی رحمةالله عليه در 
حاشیة مرزبان نامه (ص ۲۵۶) ضمن توضیح ضرب المثل 


دکالمھدر فی العنقہ این مطلب را بە نقل از مجممالامثال بیان . 


فرمودہ است, ابن منظور در مادہ (عنا) می گوید: ف ہاو عغیقہ 


عیستہ حیساً طویلامو کل حیسر تعنیةءو مند قولُ الولیدہن 
عقبةلمعاویة: 


قطعت الذّھر کالسلذڈم المعلّیٰ _ تھبّر فی ادمشق ولاَرمم 


و قال الجوھری: و قیل ان ٦العَیٰء‏ فی ھذا البیت: فحل لئیم 
اذاهاج ححبس فی العنة لاہ یرغبٔ عُن فحليّه۔ و یقال اصله معنن 
فأبدلت من احدی الّونات یا٤‏ (لسان العرب: عنی) وجاحظدر 
الحیوان (۲۳۲/۱) و ابن فارس در مقاییس اللغة (ج ۲۱/۴) و 
ابن سیدۃ در المخضص والمحکم درمادہ وعن- عننءہ و أُزھری 
در تھذیب اللغة (ج ۱۱ء نیز در مادہ ٭عننء این کلمہ را ذکر و 
معنی کردەاند (برخی مفصلا او برخ مخظر 

ابن سیدة می گوید: ذراتععیٰ فخل تفرف قاط ای قطران 

بر او می مالند یا آلتش را در پارچہای می پیچند و می بندند) 
اذاماج, لألَه یرغب عن فسحّلته (جفت گیریش). ابن فارس 
می گوید: ×. .۔قال بعضھم الفحل لیس بالرّضا عندھم, یعرض علی 
کو و القضیب اوالقضیب) عود فاذا تنوخ الناقة لََطرُٹھا۔ 

منعه العودٌ وذلك العود: التجاف, فاذا آرادو دذلك نوہ وجاؤ] 
بفحلر اکرمَ منە فاضر بوہ اباھاء فسمّوا الول: دالعتیٰء وائشد: 


تعنیث کل ھ 6 


دھو و کالمھدر انم قال و اروا المشھورۃ تعة تعننت و ھومن 
العنیٔن الذی لایأتي النساء. 
بنابراین دالمعنیٰء که ہبہ اکٹر اقوال و احتمالات مشتقّ از 


معن اتا و براساس قاعدهٗ انا در ہسیاری از از افعای ٠‏ 
ست مثل تظتّیٰ وتعطیٰ 7 
در آیهُ شریفة تم ذھب الی احله 77 (قیاعة, آیه٣۳)‏ ار 
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ک2 
موی 


دس 


رم سیح۔ 


تہج 


تجلّیٰ و تلمّی از ظنّ و مطّط و ملل و جلّل و لماع (گیاھی شبيه 
کاسنی) وتلمی یعنی آن گیاہ (لعاع) را خوردن وبسیاری دیگر از 
شواہد. وہہ قولی کہ مشتو مشتقّ ازوعناء٥ست,‏ به معنی اشتری است که 
او را بە سہب ناشایستگی و یا بہستی نژادش در حظیرہ ومحل 
محصوری حبس کردہ باشند و یا قضیبش را با پارجه یا چوب 
مخصوصی بسته باشند, تماد مرن مت کری کدو 
حال چئین اشٹری کە با شدّت شھوت و تمایلی کە یه جفت گیری 
دارد از ہررآوردن خواحشش ممنو ع و محر وم است معلوم است۔و 
ہہ تقریب و تشبیه می توان گفت معنایى ەمعنیء در شتر نر ھمان 
معنای ٭عنینء در مرد است. بناہرراین؛ شکی نیست کہ معناہی که 
مرحوم مینوی برای این کلمه در حاشیه آوردہ است درست 
نیست, خاصٌه با توجه بە مصرع اوّل بیتی کە مصرع اخیر آن در 
متن آمدہ است که تمام بیت چنین است: 

و طلتُ منب مودۃٌ لم اُعطھا ‏ ان و الْعلّیْہ طالب لابظفر 
(از قصیدہٗ بحتری کە بە بیٹ دیگر آن ھم در ھمان صفحہُ کلیله استشھاد شدہ است) 
وہا توجہ بە موضوح داستان متن کلیلهء و نفرت و گر یز زن زیبا از 
شوی زشت روی خویش, ترجعه مصراع چنین 
شتری کھ ازجفت گیری باز داشته شدہ باشد جویندہەای است که 


چنین است: ادئرہ 


ہیجگاہ کامر وا تی ھوت و شھرتا فہةابیت دگری اث ْئز 
کلیله کە 

ری عاءاً و پیعطش دید 7 لکن لاسبیل الی الورود 
وہوشیدہ نماند کہ در ترجمۃ ہلایظفُرہ که مضارع منفی بہ لاءِ نفی 
است نیز تسامحی روی دادہ است و الله اعلم. و۔ھمچنین ناگفته 
نماند کە ٭کثیر عرّہ٥‏ در بیت 


قضیٰ کل دی دی فولیٰ غریَة .او عزۃ ممطول معلّی غریتھا 
نیز بعید نیست که بھمین معناى ٥معنیٰ‏ تلمیح و إِلمام نمودہ باشد. 
٥‏ ص۲۴۲, حاشیه مربوط بەسطر٢۱:‏ لو در لوتستطیمٰه 
ولوەی تمنی و ترجّی است بە دلیل محذوف بودن جواب وجزای 
آن ومُحال بودن ہمراجعت سَباب: و در حکم محال بوەنِ یافتن 
٭حبیب مؤآت٤ء‏ وہ بناہراین, ترجمه ظاحراً ہایستی جنین باشد کە 
جھمانا شفای روان و تن که کاش می توانستی آن‌را بە دست آوری 
دوستی موافق و یا جوانی باز گردندہ (مازگشته) است. مثل بیت 





معروف 


کلم ہامر الحزم واستطیمُہ و قد حیل بین العیر و النْزوان 


که شاهدی برای ولوەی تمتی است۔ 


٥‏ ص۲۹۲۷ حاشيهٗ مربوط بەسطر۹: 
عبّاس اقبال آشتیانی در حاشیة ص۲۰۹ دیوان معزی مرقوم 
فرمودہ ومرحوم مینوی موی وَاراً بەآن شدّت و ہا تحقیر یسیار 
بیجابی نسبت بەمر حوم اقبال, آن‌را تخطئه فرمودہ است خیلی از 
ذوق سلیم و سلیقةُ مستقیم دور نیست خاصه آنکه در عبارت کلیله 
آنچه مسلم است آن است کە نُجاھزہ ظاہراً بە ہمان معنی کە 
مرحوم اقبال استنباط فرمودہ است استعمال شدہ و مطلقاً به 
معنای ٭حریف قمار در بازی نرد و شطرنج و غیر آن٭ بەکار نرفتہ 
است؛ زیرا در آن صورت ابوالمعالی مرتکب تکراری زاید و 
حشوی قبیح می شود چر ا که ابوالمعالی می فرماید: ٭... تا حریف 
ظریف: و کعبتین راست, ومجاھز امین تباشد...ء پس معلوم است 
کە مجاھز شخص ئالئی است کە حریف قمار نیست ولی در قمار 
حاضر است وامانت و بیطرفی اومقصودومورد توجه است ر 
تفرس مرحوم اقبال بسیار بجا ودرست است. خداوند این هر دو 
عالم بزرگوار شریف را (کە مانند بسیاری از علمای متعاصر میانِ 
آنھا منافسات و مناقشاتی بود) رحمت کند و بہ حضرت استاد 
دکٹر سیدجعفر شھیدی دامت اغاضاته کە درباره کلم مجاہز و 
معانی وموارد استعمال آن در شعر فارسی بحث ممتع ومستوفانی 
در کتاب نفیس شرح مشکلات و لغات دیوان انوری ابیوردی 
(ص ۴۱۶۔۴۱۲) ایراد نمودەائد عمر طولانی عطا فرماید. 


۷٥2ص۲۹۶ء‏ حاشيه مربوط بە سطر ۱۴ و متن سطر۱۴: اُحظیٰ 
فعل لازم است و صورت مجھول ندارد و ضبط متن ظاھراً غلط 
مطبعی است زیرا مرحوم مینوی آنرا یه معنی فعل مجھول 
نگرفتہ است و شاید در ترجمہہ ھبھرەبرم٭ یا ہکامیاب شومء, از 
اظفریاہمٴ انسب باشد. هیچيك از لغویین ہحظی یحظی, را بە 


صورت و معنای متعدڈی نیاوردەاند۔ 


ظاہراً آنچہ مرحوم استاد 


جو ما یپ وہہ ےچ کھ تصغیر 


0 ص۳۵۷ حاشيه مربوط بەسطر۸ و ۹: رکاب بە معنای مطلق 
شتران بارکشە و لفظی مفرد و اسم جنس است۔ 
۵ .و الرکابُ الأبل واحدتھاراحلة٭ (قاموس: رکب)ودر ترامع 
آیە شریفہُ ۶ از سور مبارکةٔ حشر :ھوما أفاءَ الله علی رسولە منھم 
فما او جفتم عليه من خیل و لارکاب٭ در تفاسیر (ت رج طبری: 
کشف الاسرارہ ای یالفتوے, گازر) نیز این کلمہ به وشترہ ترجەه 


شتر است نه اث 


تھے 


شدہ است. 


٥‏ ص۴۰۷ سطر ۷ متن: السَلكة ظاحراً بہ فتح ھاء ولام و 
کاف است وحتی بەوزن نوع ومرة (فعله) در کتب لغت ھم نیامدہ 
انت در جمیع نسخ نھجالبلاغه ' در خطبه ۱ ددر مدح فقر): 
مر قضاء وحَکمّةً ورضاہ أَمانَ ورحمة آمدہ است.. ..والافلایأمن 
الھلكة .. ودر خطیةً ۲۳۸ وقاصعهہ آمدہ است کہ. .۔ فلم تبرحِ 
الحالُ بھم في دُلٍَ الھَلَكة و قھر العلّیة٭. بنابراین, اگر آنچھ 
بەدصورت الهللکة (یکسر ھاء و سکون لام) در متن کلیله ضبط 
شدہ است غلط مطبعی نباشد باید آن‌را مستند بہ سھو مرحوم 
مینوی دانست. 

والحمدلله ربّ العالمین وصلی الله علی سیّدنا محمد و آلەه 
الطّاھر ین 


حاشيه: 


)١‏ پانزدہ گفتار دربارهٗ مینوی. از انتشارات کتابخانةُ مرکزی و مرکز اسناد 
دانشگاہ تھران۔ ص ۸۰۔ ۷۹۔ 
۲ واز جمله سند مالکیت خانهُ خود مر حوم مینوی که آن را حضرت استاددکٹر 


یحبی مھدوی دام عمرہ دردفتر حقیر بە آن مرحوم بلاعوض ھدیہ فرمود وپس از 
درگذشت مینوی ہم باز یه ہایمردی حضرت دکتر مھدوی و جناب دکتر ریاحی , در 
دفتر این جانب بە وزارت فرھنگ وهنر انتقال یافت واکنون محل ‌کتابخانه مینوی 
اأست. 

٣‏ الرسالة القشیریه. الجزہ الاول, قاعرہ: ۱۹۷۲ء۔ ص ۲۲۸ء (جاب قدیم, 
الرسالہ ص۳۱) 

٣‏ طالب اطلاع بیشٹر دربارۂ درخصت: وانواع آن و اسامی آن انواع, و اقوال 
فقھای فرق مختلف اسلامی رجو ع فرماید بە: کشاف اصطلاحات الفنون, تألیف 
محمد اعلی بن علی التھانوی. ج۱, کلکتہ: ۱۸۶۲م. ص ۰-۵۶۴ ۵۶ء و نیز بە مفتاح 
السعادہء جاپ ایضا ندم و غیرہ. 

۵ صفحات دیوان سنائی و حدیقةالحفیقة راجع است بہ چاپ مرحوم مبرور 
آستاد مدرس رضوی طابثراہ۔ 

۶)وازجمله نسخة عکسی نفیس شریفی کە به ھمت و عنایت حضرت آبةالله 
العظمی المرعشی النجفی مدظلہ العالی به زیور طبع آراسته شدہ (وفی الحقیقه طمع 
و انطباع کتاب در اپر ان با چاپ این گتاب ستطاب آرایش وزینت یافته است) واز 
اقدم و اصحٌ واضبط نسخ تبھچالبلاغه است و علاوہ پر ان ن کہ ممعرب و مشکول و 
مضبوط است, ا فدالانگیں یی السیی لی اون اد زار تسد 
علی بن احمدبن بندار راویه نھجالبلاغه و معاصر رضپین رضوان الله علیھما۔ و ٭ 
علیھما۔ قرالت کردہ است. 

۷ نسخہ عکسی حضرت آیڈاللہ العظمی المرعشی مدظلہ ص ۱۳۸ و ۱۸۸ و 
نھجالملاە محمد ابوالفضل ابر اہیم, ۳۷۷/۱ و ۲۰۶/۲ 


فایدہٰ جاە و عنوان دانشمندان 


قطب الدین شیرازی کە نزديك بە ہفتصد سال پیش فوت شد از علمای بسیار بزرگ ایران واز نواہغ و اعجو بەھای 
روزگار یود. وی در علم طب وفقه و حکمت وریاضی ومنطق وموسیقی و علم الھی تبحر داشت و کتابپای ختلفی بە 
عری و فارسی در علوم ختلف تألیف کردہ است که مشھورتری ین آنہا درۃالتاٍج 

قطب الدین مردی بوددست ودل باز و نیکو کار. می گویند ھیج کس یە انداز اودرمیانجی شدن پیش ار باب اقتدار 
از برای رفع حاجت مردم تحمل رنج وزمعت نھی کرد وھر وقت کھ نزد امیری یا وزیری یا قاضی ای می نشست بیست 
ورق کاغذ از جیب بیر ون می آورد کە عرض حال وتقاضای این وآن بر آنہا نوشته ہود. آنہا را يك بە يك عرضەمی کرد 
وخواہش بر آوردن حاجت اھل استحقاق رامی غود. وغالب تقاضاہای او ہر آوردہ می شد... ومی گفت: ا و آنہارا 
پر آوردہ کثیم؟ اگر این کار را نکنیم, فایدہٌ جاہ و عنوانی که 
داریم چیست رت اگر این صاحیان قدرت ومکنت را به حال خود بگذاریم هر گز حاجت ھیچ مسکین وعاجز ور ومی را 
رقع تی کنند. پس ما آنھا را بە اجہار و لطایف ا حیل بە کار خیر وا می داریم تا آنہا بە اجر وثواب بر سند وما نیز ما ایشان 
اجریاہیم و مردم عاجز بی پناہ نیز بہ مراد خود برسندہ. 


|أست. 


[نقل از: نقد حال. مجمتبی مینوی. ص ۳۵۷]. 

















شیوەھای نقد ادہی۔ نوشتةٗ دیوید دیچز۔ ترجمه دکتر غلامحسین 
یوسفی [و] محمدتقی صدقیانی. تھران. انتعشارات محمدعلی 
علمی. ۱۳۶۶. 





مقدمه 
شیوەھای نقد ادبی, که بھتر است آن را بەدلیلی که بعداً خواھد 
آمد ٭برداشتھای انتقادی از ادبیاتء: بنامیم, در سه باب تنظیم شدہ 
است: پاب اول دربارہٗ ادبیات تخیّلی است و دوباب دیگر به 
ترتیب بە نقد عملی و ارتباط بین نقد ادبی و علومی نظیر 
روانشناسی و جامعەشناسی می پردازد. 

مؤلف در مقدمہُ کتاب یادآور می شود که این کتابٴ نە تاریخ 
نقد ادبی است و نە برگزیدەای عمراہ با شرح از متون مھم 
انتقادی. ولی واقعیت این است کە کتاب آمیزەای است از 
برگزیدہٗ متون انتقادی, تاریخ نقد ادبی و نظریەای کلی دربار 
ادبیات. حدود نصف کتاب شامل مطالبی است بە تلخیص از 
نوشتدھای منتقدان انگلیسی و امریکامی متقدم و متاخر 
تفسیرھایی کە در میانهٔ این مطالب می آید بە نو یسندہ امکان ارائه 
تاریخچەای از نقد می دھد کە آراء صاحبنظران از افلاطون تا 
ویلیام امیسن؛ یکی از پیشر وان نقد تحلیلی دقیق, را درہر می گیرد. 
طرح کلی بەصورتی است کہ برای آن دسته از مسائل سنتی 
نظریةُ ادبی که با مفاھیم خوشایندی و آمو زندگی, تقلید و تخیل. 
علم وشعر و نظایر آنھا مر بوط اند مجال بحث پدید می آورد. امتون 
انتقادی منتخب ھم قدیماند و هم جدید و در انتخاب تناسب رو 
توازن رعایت شدہ است. تفاسیر روشن است و از احاطہً ھمه 
جانبة مؤلف بر موضوع مورد بحث حکایت می کند. دیدگاہ کلٰی 
مؤلف تساھلی وھمەجانبهہ است وھر یك از حو زەھای نقدہ از نقد 
کھن گرفته تا نقد روانشناسانه, جامعەشناسانھ. امہر سیونیستی ر 
تحلیلی در جای شایستہُ خود قرار می گیرندٍ ھم سبك بیان روان 
است وهم مطائب مر تب بە تر تیب دقیق. ضمنا ہم مطالب بە شیوءُ 
مناسب تدریس در کلاسھای دانشگاہ تنظیم و٭پرداخت گردیدہ 
است و اثرہ از این لحاظ, متن کم نظیری است. 

با اینھمہ. در این تألیفء بە رغم محسّنات فر اوان آن: کاستبھاد 
برخی نشاندەھای شتابزدگی بەنظر می رسد. پیش از ہر چیز بابد 
گفت کہ. بەعنوان برگزیدەای از متونء جای بسیاری از متون 
معتبر در آن نخالی است, دیگراینکہ بەعنو ان تاریخچد تقد محدود 
بم قدما و سنت نقد در انگلستان و امریکاست و قارہُ اروبا 
(بەاستثنای توضیحی بسیار مختصر دربارہٗ آراء بندتو کروچه 
ایتالیابی) یکسرہ ادیدہ گرفته شدہ است., دربارهٗ تاریخ نقداد 


۔َٔ۔ٔ 


انگلستان و امریکا یز پیگیر نیست ودر آن ازپاسخ دادن بە سؤالھا 
ومسائل پیچیدہ طفرہ رفته است. اما ھنگامی کە مؤلّف وارد بحٹ 
در نظر یه ادبی می شود وسعت مشرب اوبہ التقاط میدان می دھد و 
سبب می شود که وی در مواردی به شكَ و حیرت دچار گردد۔ 2 
در آغاز باب دومء فصل مربوط بہ استقرار صحنہً نقدہ می گوید: 
٭تركد این سؤال کە شعر بطور کلی چیست و طرح این پرسش که 
فلان شعر تا چه حد خوب است بە منزلهُ این است کہ از چنب 
توصیفی بە جنیةُ معیاری.۔.. روی آوریم... وقتی کسی بە اینجا 
درآید سوالاتی کہ میتواند طرح کند حذ و حصر نداردہ 
(ص۲۶۷). در فرجام سخن حتی هدف نقد را وا می گذاردو 
توصيه می کند که اثر ادہی وبلند و شمردہء بادادای درست جملەھا 
رو تکیەھای مناسبء خواندہ س زیرا کسانی ھستند کە از این 
طریق به سر زندگی سرشارِاثر بی بیشتر واقف می شوند تا داز طر یق 
دقیقترین تجزیە و تحلیل ساختِ اثر ٭. (ص۵۹۲)'۔. 

ملف ہم اِف۔آرلوئیس, ٭جدیترین مخالف امروزی 
عو رف انتقادیء (ص۴۲۳)ء را می ستاید و ھم ارسطوثیان 

ید نظیر الدراولسن, را. یا مثل ویلیام امہسن را مفسّر ژرف نگر 

شعر وصف می کند و بحث إو دربارہ شعر باغ اثر اندرو مارول را 
حاصل تعمّق فراوان در استخراج و کشف معتی شعر می شمارد 
(ص۴۷۴))؛ ولی, در عین حال, بە حملةٔ الدراولسن بر روش 
امہسن صحه می گذارد (ص۳۹۱/ح۲۸). 

نشرِ ترجمة چنین اثری برای خوائندہٗ ایرانی, کە تاکنون از 
نوشتەھای منضبط و منسجم دربارہ دیدگاهھای انتقادی و روش 
نقد چندان برخوردار نبودہ استء موھمتی بس بزرگ بەشمار 
می آید. ہو بڑہ کہ ترجمد کتاب؛ علاوہ پر آنکه سبكف روان و 
بی کلف نویسندہ را بە دقت منعکس می سازدہ سرشار از لغات و 
ترکیبات فصیح و بلیغی است کہ به نثر آن جلوهٗ خاصی بخشیدہ 
است. نمو نەوار بعضی از این واژهها و تر کیبات جالب با معادلھای 


انگلیسی آنھا فھرست می شود؟: 
مفھوم ضمنی ۱۳۷ 6 نام1 
لطیفہ ۱۴۱ : ‫ٰ 3 وجتا 
خاص وشاذ۱۴۵ 81 ذادتصردل!1 





تفرد ۱۶۶ 68 ون75 
نمودار ۱۷۰ 0+ اط5 
مفتاح بوی 3٘0 
نمودگار ۱۷۵ 4 ممءء0۲عا 
همسانگری ۱۷۸ 6ء ءااعدام”ععتا 
هھمجوشی ۱۹۶ 1 وسانتائہ ۷/1 عم ٌ2ا 
شیوۃٗ القاء ۲۴۹ ۱ءء ۲:٤۰‏ ٤ہ‏ ےمزںبت0]ا 


6 ۷۵۱۱۳۰۰ 51صھ 
دوگونگی/ [صفت] ذووجھیٔن ۴۶۸/۲۵۸ 


فرانمود ۲۶۷ 4 :111۶6:۲۵ 
حسن تأء ٹیر ۲۹۸ 6 10156۲51۷۱۳۵۶ 
نخستین لازمهہ ۳۳۶ 72ء ا ار٭”ء۶۲۰۲ 
حسب حال ۳۵۰ 0 ۸۵01512 
صناعت ۴۴۸ 088 
اطناب ۴۴۰ 09 ۸۴عمں0111ا 
خودبسند گی ۴۲۳۴۲۴۳ 2 ۱61+10 11-5ء8 
شوریدگی ۵۰ 43 ۲415ء 


ولی ترجمه کتاب, به رغم محاسن فراوان, از بعضی لغزشھا 
دور نماندہ است, چه در معادل یابی و واژہگزینی و چه در توضیح 
بعضی اصطلاحات. ضمن گر وہ بندی این لغزشھا و ذکر نمونه یا 
نمونەھابی برای ہر موردہ سعی می کنیم, با توجه بە متن اصلی و 
منابم معتیرہ پیشتھادھاہی ارائه تماییم. 


الف) معادلھا ۔ 
در این مقوله شواهدی از معادلھای نادرست: نارساہی معادلھاء 


تشتہت تشتت در معادلھا و تداخل معادلھا یاد می کئیم: 


١‏ معادلھای نادرست 

[وصحنہ پایانی حیرت انگیزہ (ص ۲۹۷) در ہر اپر معاسوتڈ. 
(195۔م) ون ت۔ این اصطلاح دربارہ داستانھاہی بە کار می رود که 
پایان آنھا ناگھانی و برخلاف انتظار خوائندہ است. و آن دو 
صورت دارد: یکی اینکه نویسندہ برای پوشانیدن ضعف خوددر 
شخصیت پردازی: خوائندہ را بە ترفندی غافلگیر کند وداستان را 
برخلاف انتظار بہ پایان رساند مانند پایان داستان اتاقھای عملہ “ 
م5 ءطئن ہ۶ از اٛھنری. دیگر اینکہ, چنین پایانی ھماھنگ 
با حالات و کیفیات و خصوصیات شخصیت داستانی بپاشد, مانند 
پایان داستان گردن بند از گی دومو پاسان". بناہراین. برای اہن . 
اسطلاح معادل ہپایانِ دور از انتظارہ پیشنھاد می شود.۔ 7۲ 

ِ والوان گوناگون میتاتھای ازلیء (ص۴۷۰) معادل‎ ٢ 


(307.م) 0۷۴۶ ٭٥٥٤ہ‏ ٭۷ہام:ع8ا. این عبارت اشارہ دارد به 
تاب مقدس, سفر پیدایش. باب نھم۔ء بە این شرح کە پس از 
علوفان, خداوند عھد یا میثاقی خود را با نوح و پسران او استوار 
می سازد و می گوید: واین است نشان عھدی کە می بندم در میان 
خود و شما... قوس (کمان) خود را در ابر می گذارم و نشان آن 
عھدی کە در میان من وجھان است خواہد بود۔ وھنگامی که ابر را 
بالای زمین گسترانم و قوس در ابر ظاہر شودہ آنگاہ عھد خود 
وا بە یاد خو اهم آورد و آب طوفان دیگر نخواہد بود...ء با توجه 
پە اہن اشارہ معادل ہرنگین کمان میثاقە برای عبارت بالا پیشٹھاد 
می شود 
[ بەتعبیر انجیل, درەھا جای قلەھا را گرفت و قلەھا جای 
درەھا رام (ص ۴۹۰). در آزاء ٠٭‏ ب۷۵۱!۲ ۷۰۳۷ء ,٭×۲۸نام انناحااحا صا 
(322۔م) ٠۱۱۷‏ ءلدحہ اااط 4ص3 ہ3۸٠۲1ن٥٥:‏ ٣۷۰٥ء‏ ۸10 ۵100ء 
وبە تعہیر انجیل؛ معادل درستی برای 5835م ۸۵۱١ا ١0‏ نیست: 
زیرا دنبالهٗ جمله با اندك تغییری (٭٦‏ 8311ء به جای ٭۷) در کتاب 
اشعیاءِ نبی؛ باب جھلم اق انت با توجه بە این نکتهء ترجمة 
عبارت جنین پیشنھادمی شود: ذبه گفتدُ کتاب مقدس, ھر درہای بر 
افراشته وھر کوہ و تلی بست شد؛. 
٦ا‏ سه نموئه دیگر از ھمین مقوله فھرست وار ذکر می شود: 
٭...جانب علامت وقف پیش می‌روند. سبس موضوعی پرمعنی 
عرضه می شودہ (ص۲۳۰) معادل نات ۵۴٤ ۱13۶۴10... ٤١۵‏ ... 
٤٥٥٢ )0.148(‏ ا ٭ ہج ۵ 0د؛ درعملیاتی که... سیر صعودی داشته 
باشدہ (ص۲۴۹۸) معادل (196 .٘) ہناد ون ەاہ ودافکار فداکارانہء 
(ص ۴۷۴) معادل (304.م) دوتل؛ ادن ناى‌ د5 


٢‏ نارسابی معادلھا 

[ عنوان ہشیوەھای نقد ادبی)ٴ, معادل :٭ ظا تہ0۲حھ ا٥‏ ا18٥‏ 
0166ء جامعیت عنوان انگلیسی را ندارد. مؤلف, علاوہ پر 
پررسی شیوەھای نقد ادہی, به نقشھا و ارزشھای نقد ادبی از 
افلاطون نا زمان تألیف کتاب (سال ۱۹۵۶) نیز می پردازد. 

لا وازه ٤٥ہ‏ ٭۵8اان. دومین جزء از شس جزء متشکلہُ تراژدی بە 
لحاظ ارسطو, در دو صفحة متوالی (26 و ۶۰/27 تا ۶۲) بە چھار 
صورت مختلف: وخصلت و سیرت)ء ۶ سیرت+؛ء دخلقیات و 
خصالء, و خلقیاتء ترجمه ضدہ است, با توجه به منظور ارسطو از 
این تعبیر که ھمان منش جھرەھای نمایشی باسَد"ء معادلھابی که 
مترجمان اختیار کردەاند گو یا نیست. 

0 ورمان ایتالیانہیء (ص ۶۳) در ازاء (28.م) دا۱١00۷٦‏ 1:808٦٦]ء‏ 
گو اینکہ وازہٰ ۱ك۷۷۵٥۱‏ در انگلیسی از ذاا٭۷ہ٦‏ گرفته ضدہء تناسب 
ندارد, در آنجا که این اصطلاح بەکار رفته است تأکید بر روی این 
معنی آست کە طرح داستان در نمایشنامة شکسپیر نباید با داستانی 





کە او در مناہم خود در ھالینشد یا در وا1ه۷١٥‏ ٥٥اا108...‏ یافته 
مطابقت داشته باشدہ و می دانیم کە در زمان شکسپیر رمان وجود 
نداشته رمان پدیدەای است متعلق به قرن ھجدھم (برای اطلاع 
از چند و چون این موضوع می توان از جمله به کتاب ءلازەء:ن 
|۸۷۰۷ نوشتةٗ ۷۸۷۵۸ 180 مراجعه کرد). ثانیا دلا٭٭٦٭"‏ در رن 
چھاردھم در ایتالیا بہە۔حکایت کوتاہ منثور اطلاق می شدہ و نمو نہ 
بارز آن حکایات دکامر ون اثر ب وکاچیوست. ا۷ہ" را بە ٥ا؛؛نا‏ د 
عصنط؛ ٭ھ (٥۲٥طاد)‏ ترجمه کردەاندہ* بە این معنی کە |00۷ بەہ هر 
چیز بدیع و تازہ گفته می شود و دا هم علامت تصغیر است. جالب 
توجه اینکه ہبدیع٭, در زبان انگلیسی امر وز, معنای ثانوی ا۷6٥ہ‏ 
است۔ 

٦‏ وئزکیەم (ص۸۲) در برابر (39.م) 7ہ طاھل۔ دربارہٗ مر 
ارسطو از این لفظ بین منتقدان اختلاف نظر وجود دارد۔ گروھی 
بر آنند که وی برای تراژدی نقش درمانی قایل ہبودہ است وہ براین 
بای 5كہ838٥٤ت]ا‏ را بەمعنای مجازی ۲3٥1006‏ دم می گیرند که شاید 
بتوان آن را ہروان پالاعیە ترجمہ کرد. گر وھی دیگر این لفظ را 
بەمعنای مجازی پاك شدن از گناہ (16080٥م)‏ می گیر ند کە 
معادل ٭تزکیهء در این مو رد مئاسیت کامل دارد“. پیداست که مؤلف 
کتاب با گروہ نخست ھمداستان است زیرا تصریح می کند 
کەارسطو ەمدعی نوعی ارزش شفابخش از برای تراژدی: بودہ 
است (ص ۸۲)۔ 

٦١‏ نمونەھای دیگری از ھمین مقوله را فھرستوار ذکر 
می کنیم: ہدین وحی شدہء (ص۱۵۳) معادل ہہ نعناء× ۵٥١۷ء۲‏ 
(87,م). دگلدان مزیںء (ص۲۵۱) معادل م۶ن ؛اوںہ۶٣ب-۷۰۱۱‏ 
(162.ھ) و ×سیب و سقوطء (۴۷۳) معادل ((ہ۶ 1 00د 7016ھ 7ء 


.(6.309)ء کە بەترتیب معادلھای ہدین آسمانی (در براہر دین 


طبیعی ٥منوناء:‏ آ۵ دہ کە مورد نظر خداگرایان طبیعی قرن 
ھیجدھم بودہ است)ء ہسبوی خوش پرداخت٤ء‏ وو سیب وھبوط؛ 


برای آنھا پیشنھاد می شود.۔ 


۳ تشتت در معادلھا۔ 
دو یا چند معادل متفاوت در براہر يك ٹواڑہٗ انگلیسی واحد به بك 
مفھوم واحد: 

)۴۰۰ معادلھای ہپیش بینی شدہ(ص ۴۵۰) وفانبوەمء(ص‎ ٢ 
برای ٥٥ات دردواصطلاح ادبی (162.م) معمممودہ 500ر‎ 
ذا8 الہ 5004 در این دو اصطلاح, 1 بەمعنای‎ 0٥9 (197.م)‎ 
کلیش٭ای یا قالبی است۔ اصطلاح نخست پر واکنش کلیشەای د‎ 
سنتی و قراردادی نسبت به ادبیات دلالت دارد* و اصطلاح دوح بر‎ 
موقعیتھابی که در یکی از شکلھای ادبی مکرراً پیش می آبد و‎ 
حالت کلیشەای بەخود می گیرد. البته باید توجە داشت که بعضی‎ 


از موقعیتھای بنیادی, نظیر جستجوی پدرہ مرگ و تولدی دیگرہ و 
بھشت موقعیتھای کلیشەای نیستندہ بلک 
دانگار دھای مثالی آند۔ د۰۶٥‏ دح لدم۷:ءطمد'۔ 

٢0‏ معادلھای وقصت. ہداستانء. دابہداع تخیلیء, 
دافساندھاء,دقصەماء (آفریدەھای تخیّلء (صص ۰۳۰ ۸۴, ۱۰۳۴ء 
١ ۶۳۴‏ ) بر ای (209 ,53,200 ,5۹:40 ۰م۶م) ٥ہ(اء(.‏ از میان این 
معادلھاء ×آفر یدەھاىی تخیل) مناسبتر ار ھمه می نماید. 

[ معادلھای دافسانهہ (ص۱۶۹) و ہداستان عاشقائنہء 
(ص۵۶۶) برای (99,374 .مم)ء٥٠ہہ٥.‏ برای این واژہء معادل 
٭سلحشورنامهء پیشنھاد می شود'+ 
يك معادل دربرابردو واڑہ متفاوت انگلیسی: 

لا معادل وحقیقتء (صص ۳۰, ۸۳. ۹۱, ۱۴۵) ھم برای 
۷ و ھم برای (81 ,45 ,5:40 ۔مم) .٦00٥‏ برای ٥‏ معادل 
جواقعیت) پیشتھاد می شود. 

معادل دسادہ؛ (ص ۱۱۲) ھم برای (58.ھ) "8٠۷۷۰‏ ودھم 
برای (59.م) ٭امزطنہ کە دسادەلوحانه*٥‏ برای ۷ندہ مناسبتر 


از دست دادن 


نابیگیری در کاربرد معادل واژہ یا عبارت انگلیسی 

٢‏ معادلھای متناقضء؛ (حصص ۸۹, ۲۴۹. ۲۵۵))ء ٭متضادہ 
(ص۲۵۵) و دتعارضء (ص۲۵۶) برای .۰44.مئ) ہناءال۵:؛”وہء 
(66ا ,165 161. 

٢ا‏ معادلھای سط غلیان بیاختیار احساسی ییرومندہ 
(ص۵۴)), ہجوشش ارتجالی احساسی نیر ومندء (ص ‏ ۲۲۵): و 
٭×فیضان بی اختیار احساساتی نیر ومندء (ص۵۱۹) در براہر 
(342 ,144 ,22 .ح) ع5نی) الہ ×0×۷ع )ہ 0۷٠۶٢٥٤٥٤۷‏ خذنا014060م580 


۴ تداخل معادلھا 

ا معادل جداستانء (ص۸۴) ھم برای مہنا :5 هم برای 
(40.]) 0۱۷٢ء‏ 

معادل وتناقضء (صص ۸۹, ۲۴۸, ۲۴۹, ۲۵۰ء ۲۵۵ء 
)۲ ھم برای ٥0٥1ء‏ آذد٥٥٥ہء‏ ھم برای .1600 .44 ۰مم) ×738300 
(161,6.6. درست است که در×5:900م عنصر تناقض 
وجود دارد ولی این تناقض ظاہری است. چون باوارسی 
دفیق معلوم می شود کہ در پس تناقض ظاھر حقیقتی نھفتہ 
است. مثلا در شعر جان کیتس, چکامهای برای گلدان یونانی, 
گلدان ہم عروس بکری است کہ در آرامش و سکوت است و 
ہم روایتگری کہ قصه می گوید. مفھوم ضمنی این شعر این 
است که برای کیتس حقیقت هنر عبارت است از سکون در 
عین یو یا ہی. 





ب) زیرٹویسھا 
١‏ زیرٹویسھای . غیرمربوط. 


[ا معادل ھمونولوگ درامیء (ص۶۴) برای عزاعصو ' 


(28.م) نیما ٥٥ت‏ اختیار گردیدہ و در حاشیه در توضیح 
مونولوگ چنین آمدہ: 8با خود حرف زدن ھئر پیشه در صحته 


مسوم یل نے 


نمایشنامه برای يك ھئر پیشهُ واحد؛. در واقع, عنافسہا ‏ 
>اجەاہہہہ: (ك گو ہی نمایشی) یکی از شکلھای شھری و ۱ 


نمونهُ بارز شعر نمایشی 0٥٥٤٤‏ ہك است که راہرت 
براونینگ, شاعر و نمایشنامەنویس انگلیسی در قرن نوزدھم 
آن را به کمال رساندہ است, این نوع شعر از آن سبب 
نمایشی (دراماتيك) خواندہ می شود کە شکل نمایشی یا عنصر 
یا عناصری از شیوءٗ نمایشی را برای رسیدن به مقاصد شعری 
بەکار می برد. کیفیّت شعری یا با استفادہ از مونولوگ و 
دیالوگ و شعر سفید حاصل می شود یا با تأکید بر موقعیّتھای 
حاد و جدال عاطفی۔ الہ خوب آن یه۲ ۷مم أثر راہرت 
براونینگ است'' کە هر چند شاعر آن را برای اجرا در تثاتر 
نوشتھ در واقع مجموعەای از تكدگوپی نمایشی است و 
معمولا ان را ٥٥٥٥ء۵‏ ؛٭٥٥اء‏ ۔ نمایشنامہ برای خواندن, نه از 
برای نمایش بر روی صحله (ركد: شیوەھای نقد ادبی, ص 
۷)/۴)- می نامند. اصول براونینگ در تك گو ییھای نمایشی 
خود وحالتی ذھنی را عینی و ملموس جلوہ می دھد؛ توجھ وی 
بہ اشخاص از آن لحاظ نیست که در انگاره حوادث 
سھیماندہ بلکہ بەسبب آن است کہ در آنھا تلفی خاصی از 
زندگی و واکٹش در برابر تجربەھا بەظھور می رسدء (رژد: 
شیوەھای نقد ادبی, ص۶۴). لازم بہ تذکر است کہ :صەماہ 
8 را نمی توان به ہرگونہ شعر نمایشی اطلاق کرد. بیشتر 
اشعار براونینگ تك گو بی نمایشی است و شخصیت داستانی 


یا تاریخی, در خلال شعرء ہویّت خود را آشکار می سازد و . 


معلوم می دارد کە متعلق بە جه زمان و مکانی است, مثلا در )۸0 
ءیمطل0ا تھا ہ شعر رواہی ہەععزاناء از الفرد لرد تنیسون. نیز 


از ھمین پوس است. کت قرن بیستم نیز نمونه بارز آن ' 


یکی از اشعار بلند 


7 ۸۱/۶۰۱ ۶٣/٢٢٢۸۶ 


س.الیوت با عنوان .لا]یہنک ٭ ھا 


٢‏ زیرنویسھای غیردقیق 


ا 


0 در توضیج ٭چاشنی خندہہ. معادل (197.) اعاع: ءنمدمطگک _: 
در حاشیة صفحھ ے۴ چنین آمدہ استػۂ ×منظور بھرەگیری از ٠‏ 
صحنەاىی خندەانگیز است در نمایشی تراژدی برای رفع ملال 0 
تماشاگران و نسکین خاطر آنان از تماشای مستمر صحنەھاق ٴ 
غم انگیز. در حقیقت تدبیری برای ارضای عامہُ تماشاگران کم: 


کے 


خوصلہ بودہ است و نوعی بەکار بردن چاشنی كمكِ در اثنای 
تراژدیء. حال آنکہ بنابر تعر یفء انام ء٥ں0)‏ صحنه واقعه یا 
'گفتاری طیبت آمیز در متن ترازدی انث مت ہعتولا ان 
'کار را آگاهانه انجام می دھد تا شثدذت احساس حاصل از 
تماشای تراژدی را فرونشاند و در عین حال بەہ جدڈی بودن 
داستان حدت و قوت ببخشد٣'.‏ بە نظر منتقدان متأخر >ڈمت" 
اعفا در ترازدیھای شکسہیر. ضمن تخفیف التھاب 
تماشاگران: ٭اشارتی مضاعف بەعمل تراژيك اصلیء دارد که 
٭نمودار انعکاسات جدیدی از معنی نمایش است,؛ (رد: 
شہوەھای نقد ادہی, ص۳۰۲). مثلا صحنہه کوفتن بر در قصر 
در نمایشنامہ مکبٹ؛ آنچنان کە دی کوینسی کشف کردہ استء؛ 
عمل سرنوشتساز را با دنیای روزمرہ, ضمن تأکید بر فرق 
آٹھاء مرتبط می سازد. (ر؛: شیوەھای نقد ادبی. صص ۴۴۲ تا 
۶ء 
موارد دیگری از ھمین مقوله ھست که برای برھیز از اطاله 
کلام دو نمونه آن یاد می شود: توضیح لفرمنس) ٤ء‏ در 
حاشيدہ صفح ۵۶۶ و درمان مربوط پھ قلاشانء ےنا[ 3۳ء( 
"٥‏ در حاشیه صفحد ۳۵۶. ض مواردی ہم ھست که 
نیازمند توضیح است ودربارهٗ آتھا سکوٹ شدەاست: از آن 
جمله دا كکنایهُ رمانتیككء (ص ۲۳۱). 


در پایانء تذگر این نکتُ مھم ضرورت دارد کە شیوەھای 
نقد ادہی. ھمچنانکه در صفحةً عنوان آن قید گردیدہ براساس 
ویرایش اول متن انگلیسی (۱۹۵۶) ترجمه شدھ است, و حال 
آنکە در ویرایش دوم (۱۹۸۱)', بەطوری کە در پیشگفتار آن 
یاد شدہ, در بحث از صاحبنظران کھن در زمینةُ نقد ادبی بھ 
تغبیر مھمی حاجت نیفتادہ لیکن در گفتگو از جریانھای 
نومطالب تازەای افزودەشدہ است. ھمجنین در بحث از نقد 
مارکسیستی. بہ انواع ظریفتر و متذوقانەتر آن درربم قرن 
اخیر توجه شدۂ و گفتاری (فصل ۱۷ء نقد روانشناسی, صص 
۶ نا ۳۷۹۱) بە آراء گنورکی لو کاچ اختصاص یافته است. 
در عین حالء دربارهُ دو جریان نکاملی در زمینہُ نقد طی 
سالھای فاصلہُ دو ویرایش, گفتگو شدہ کە بحث در نقد 
مثالی*' مبتنی بر اقوال نورتروپ فرای' (فصل ۱۷. صص 
۳۴ متا ۳۴۹)ر ٹائیز نظر یەھای زہبانشناسی و مردمشناسی 
ساختگرا (فصل ۱۹ء نقد و زبانشناسی و مرەممشناسی, صص 
۲ تا ۳۸۲) در نقد را دربر می گیرد. بدبھی است کہ اگر 
ترجمه براساس ویرایش دوم صورت می گرفت, کاز تمامتر و 
پر اعتبارتر می شد۔“” 





حاشيه: 
٭ بعوام از سھراب سبھری۔ 
)١‏ نقل با مختصر دستکاری در عتن ترجمه هھمراہ است۔ 
٢‏ شمارەھا عتعلق است بە صفعات عٹن فارسی و متن انگلیسی کتاب. 
مشخصات متن انگلیسی به این شرح است: 
,کا٢ہں۷ ١١ ].0ءم۳و٥۱۱۳۰ ) [٣۷۷‏ جچعرل٥‏ 0٥0۷ص۸‏ اوءلانن ,دا نہ0 اؤئہصدم0] 
۔(6ک۱19 . رمدآ ..ے. ,.۳[۹٣۰٣۲٢١٠٣١‏ ۰۷۷ ۱۹۷ 
از این پس, در ارجاع بہ آن,. فقط بہ ذکر شمارہ صفحہ اکتقا می شود. 
٣۳‏ برای اطلاع بیضٹر رجوع کنید بە: 
۰مَا۸ہ۴۶_ برہہال ہ؛۳۰ء۷٠١/] ۲:٢۰7 ۷۷ ۰۲٢۲۰٠۰.‏ ہہ :حاہ1] ١٥ص۵‏ یئاکہ+8 حاا ط۵٥0"‏ 
,122-123 .رم  1971(.‏ وا تم مآ+ہ") جاائلہ۸۸۰۶ ,]ا:۷ )٣۰۷‏ ۱ہ اا۵ .200 
۔(ابیں 
٠٠‏ 58:1:1.61ا 5۲۱۷۵۲ (4 
٠۰‏ ٗ : (19609 ءےاحاحادوہ') 
۵) ھمان کتاب. ص ۹۹. ھمچنین دو منبع زیر: 
04 ۳۱و ۱ن3 ب۲اہ3[ا) عہہہ7 1:٤۰‏ زہ وہ ععہا ۸ .۸۷۰۱۰۸۲۲۵۸۸۰ 
.2-59 ۔م .۔(۱965 ۷۱۲۵۱۵۶۰ 
,عہیراںہ:! ٘؛ نام اط٥ا‏ 4 ...اٹ ٥‏ ,آآد ٦٦‏ ۳۸۲ ۔ھاا ۷۷ 
.8۰ .٠ص,((۱96 ٣٣۴٢۰۰,‏ ۷د0۵ ۱۱۴ ,۷۱۲۷۱۰ ۷۷) 
۶) گویا عروان بالابیء را نخستین بار دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی 
بەکار بردہ باشد۔ 
۷ رجوع کنمد بە مٹیم ذیل پائوشت شمارہٗ 4 حص ۱۴۴ و۱۴۵ فمجیں 
توضیح بر نارد ناکس در حاشیةُ صص ۹+صخغذ(ر ۰ ىر برگزیده ادبیات جھان ىا 
عنوان: 


۰:,ءد۱ا) ‏ ہ7 ۰۰ہ( آمو بویبروا :۸۰00 


.ءم(م۱۶ی ۰۰۸۷ ۰۱۷۷۱۶۱۵ئہ !ال1 (۷۱۷۶ء۶ ہ١‏ ع732 

۸) برای اطلاع بیشتر رجوع کلنید بہ غصل پنجم کتاب زیر: 
۶۰۱ء۱ مجاںز م٢1‏ 7ہ رضماک ۸ :حزہ/۶:۱۸) اأ۱٢٢٣۰م۶۲۳‏ ,ول داء)۔۰۸۰۴٠‏ 

.240254 ۔مم .(1۱973 ۱1٥۵..‏ صد۲ ہدج کے دچا+ااںہ! ۱۱۰۔۱٠٢‏ 

1۰ ۔ص.:۰٠٠۸۰۶ہ۶::ن۱!‏ ہ: بامو۶ہ۲1 ۸ ( 

)٠‏ رجوع کنید بە عقاله راقم این سطور, با عنوان دکشفب حقیقت در عمو 
تاریکی؟؛ در نسردائش, سال هفتم شماره اول, آذر و دی ۱۳۶۵ء ص 
۱. 

)٦‏ ہشت مصرع از بخش نخست ہ0896 ٥مم۱م‏ کہ 8م م٣‏ آن را با اوار 
می خوائد در ص ٣۳۴۰‏ خيودھای نقد ادبی آمده است۔ 

٢‏ رجوع کنید بسنبع ذیل پانون شت شمارہٗ 9 صص ۹۲ و ۱۵۵ء فمحس 
برای اطلاغ بیشتر ازخصوصیات تك گو ببھای دراماتیاف از راہرت براو 
رجوع کنید بہ: 
×۷٥۰۷۷ء۵۸‏ 1۱۲۸۸۲۷۰ ا:ء/۲) ۸ چچورنمممموہ 5 و ربےوع عہ71 ہہیا من 

19 .مع ..(1970 .مت ےگ صےتاط:ء۸۷ ۱۱۱۵۰۵۰ 

۳) مبع ذیل پانوشت شمارہٗ 9,. ص ۱۰۰۶۔ 

۴) بەھمت مؤسسة انتشاراتی سس در لندن و نیوپوركا. 

ممذنٹای نلموں+ا۶د 15۱ 
۶۳۳۰٥‏ بص طا٢ہ‏ (6ا 

۷) در.ترتیب و تنظیم مطالب این مقاله از اظھار نظرھای دوست و ھمکار 

فاضلم. آقای دکٹر محمد طباطباہیء برخوردار بودەام۔ 














و" دومین و روسیه۔ سی گوربلچف. ترجلڈ ٘ 


پرستر ویکا' و گوست' دو بر نامه یا سیاستِ ھمزاد و مرتبط یا 
ہم میخائیل گورہاجف, رھبر حزب کمونیست شوروی, سخن و 
تبلیغات محض نیست, رویدادی است محقق و انکارناپذیر کە بہ 
جامعة شوروی امیدھای فراوانی بخشیدہ و در فضای سیاسی 
جھان و روابط بین المللی دگرگونیھای مثبتی ایجاد کردہ استہ _ 
این امیدھای نو و دگرگونیھای مثبت را بیش از ھرچیز دیگر 
می توان در سخنان وداوریھای رھبران و نھادھای ابر قدرت دیگر؛ 
یعنی ایالات متحدہ امریکاء مشاہدہ کرد,. 

رونالد ریگان, رئیس جمھوری امریکاء پس از مراجعت از 
کنفرانس سران دو ابرقدرت که اخیراً در مسکو ہرگزار گردیدہ 
ضمن خطابہای کە در سالن شھرداری لندن ایراد کرد گفت: نما 
اکنون بە دورهٗ جدیدی در تاریخ گام می نھیم به دورەای از 
دگرگونی پایدار در اتحاد شوروی... در تمام جنہەھای زندگی, 
آمردم] شوروی سخن از پیشروی بەہ سوی اصلاح دمو کر اتیلف 
است, در اقتصادہ در نھادھای سیاسی, در زندگی مذھبہی 
اجتماعی, ورہنری."٭ 

در گزارشی کە وزارت امور خارجه امر یکا در ژوئن سال جاری 
دربارهٔ وضع حقوق بشر در کشورھای سوسیالیستی بە کنگره 
ایالات متحدہ دادہ است گفته شدہ: ×اگرچه شورویورکشورھای 
اروپای شرمھی در بە جا آوردن ہسیاری از وجوہ تعھدھاہی کە تر 
زمینةُ حقوق بشر و ھمکاری اقتصادی در کنفرانس امنیت و 
ھمکاری اروپا [منعقدہ در سال ۱۹۷۵] بە گردن گرفتەاند بە شدت 
قصور ورزیدہاند پیشر فتھای مھمی نیز در برخی زمینەھا صورت 
گرفتہ است. 

پیشرفتھای مثبت عبارت بودہ است از افزایش مھاجرتء 
آزادشدن عد٭ ای از زندانیان از اردوگاھھای کار اجباری, تسھیل 
قوانین سفر بہ خارجه برای اتباع شوروی و مھمتر از ھمف _ 
مدارای پیگیر با گروھھای غیررسمی و آزادی جدید در انتشار 
اعلامیەھا و کتابھا از انتقاد به دولت گرفته تا رمان مزرعة حیوانات 
اثر جرج ارول.'ٴ٭ 

پرستر ویکا چیست که چنین دگر گونی پیسابقەای رادریکی از 
سختگیر انەترین جامعدھای استبدادی معاصر بە وجود آوردہ 
است؟ میخائیل گورہاچف کتاب پراسترویکاء دومین انقلاب _ 
روسیە را نوشته است تا بە این پرسش پاسخ دھد۔ ۱ 





برسترویکا چیست؟ . 
نویسندہ می گوید: ھیرستر ویکا يك انقلاب است:ء ومعتقد اسٹ ا 





سمرریے 


برخلاف این نظر رایج در غرب کہ ٭پرسترویکا بە علت اوضاع 
۶+ فاجعەانگیز اقتصاد شوروی اجتتنابنابذیرە بودہ است. 
ہپرستر ویکا نیازی است اجتناب‌ناپذیر کە از فراگرد تکامل 
جامعة سوسیالیست ما نشأت می گیردہ و گرچه می پذیرد کھ 
تارضایتی عمومی از اوضاع سالھای اخیر کشور یکی از دلایل 
مھ تدوہن سیامت پرسرویکا بؤدۂ است: تأکید می کند کہ 
٭حزب کمونیست شوروی اوضاعی را که تا اواسط دھ ھشتاد 
تکامل یافته بود انظری انتقادی تحلیل کرد و سیاست پر ستر ویکا یا 
دگرگوئی را تدوین کرد (-> ص ۰٠)۔‏ 
جملهٗ فوق, اینکه نو یسندہ تأکید می کند کەتحلیل انتقادی وضع 
جامعه شوروی منشاء تدوین پر ستر ویکا بودہ است, این انتظار را 
در خوانندہ بہ وجود می آورد کہ او ابتدا بە ریشەیابی بحرانھای 
اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی جامعه ضوروی ببردازد و سبیس 
راەحلھایی را کە برای رفع آن بحرانھا اندیشیدہ است عرضه کند. 
ہبیٹیم نویسندہ چئین می کند یا نهە؟ 
برخی از مھمترین نکتەھابی کە میخائیل گو رباحف درباره 
وضع جامعةٗ شوروی می گوید اینھاست: 
در زمانی مشخص۔ در دومین نیمه دهہُ ھفتاد کاملا نمایان 
شد۔ واقعەای روی داد که در نخستین نگاہ توضیح نایذیر 
می نمود: نیروی محرکھ و بویاپی در کشور دایم کاھش 
می یافت. عدم توفیفھای اقتصادی مدام افزودہ می شد. 
تشکلات | امت می مت ویو سک سی افاری شال سن 
نندہ پیشی گرفتند. نشانەھابی از آنحھ آن را سکون 
می نامیم, و پدیدەھابی که مغایر یا ویرگیھای سو سیالیسم 
می بودند در زندگانی اجتماعی خودنمایی کردند. نوعی 
امکانیسم ٹرمزکنندہہ تکامل اقنصادی و اجتماعی را فلج 
گرده بود۔ (صحص ۱۹و ۰۰٤)۔‏ 


ترحالن سار ظط ا عونت ابد افز 
بخواہیم به زبانی ساده ببان کنیم۔ مصرف کننده را 
٭×راضی ١‏ کند, اما در کشور ما مضرف کنندہ بەه طور کامل بەه 
رحم و شفقت تولیدکنندہ وابسته بود و می بایست بدانچه 
تولیدکنندہ تحایل به عرضه ان می داشت: بسازد. (صص ٢٠و‏ 
"۷). 


این گفنهُ اقای گور باحف مرا بە یاد مطلبی می اندازد کە مدتی 
پیش در روزنامھای, به احتمال ریاد در کر یسحن ساینس مانیتور, 
خوائدم. گزارشگر روزنامہ ضمن سرح دیدم‌ھا و شنیدەھای خود 
در اتحاد شوروی نوسته بود کہ مصدر ٭وخر بدنم از وازگان مردم 
شوروی حذف سده است و مردم بەه جای آنکهھ بگویند ددارم 


۳۸ 





می روم خرید کنم)؛ می گو یند ەدارم می روم ببینم فروشگاهھا جی 
دور می اندازندہ, زیرا آنان نمی توانند چیڑھانی را کە بە آنھا 
نیازمندند بخرند بلکه ناچارند آئچه را فروشگاهھا علاقەمندند 
دوربیندازند بخر ند. آن روزی کە این مطلب را خواندم حیران بودم 
کواچشٹرسن حقیقت دازڈذر جتترئی تلیغات ند شو روی ات 
حال می بیئیم خود رھبر شوروی نیز ھمین رامی گویل. ببی ببینیم دیگر 
چھ می گوید: 


زیر فشار کمبود نیر وی کار برای هر مورد غیر لازم مزایای 
کارآمدی برداخت می شد. این خوددرمرحلة بعدی بە این 
رویە منجر شد که صورتحسابھا را فقط بە خاطر سودبردن 
پیرایش می دادند. انگلھا متظاھر شدند, بر حیثیت کا رگران ماھر 
و شریف لطمه وارد شد. و روحیةٔ فیکنواخت سازی 
دستمزدھا سلطه یافت. عدم تطبیق معیار کار و معیار 
مصرف, که مبدل به نوعی یاری دھندہٗ مکانیسم ترمزکنندہ 
شدہ بود, نه فقط رشد و باروری کار رامانع شد, بلکه منجر 
به نسخ اصول عدالت اجتماعی نیز شدہ بود. 

بدین ترتیب این نوع تکامل در سطح و کاہلی 
اقتصادی, بە بن بست و سکون اقتصادی رسید۔ (صص ۲۱؛ 
۲ 


در سطح ایدەولوژی مکانیسم ترمزکنندہ تأئیرشض به 
صورت مقاومت در برابر هر نظر یه جدید..۔ مشھود سد 
گزارش توفیقھا۔ واقعی یا تصور شدہ- اھمیت فراواں 
یافتند. تعریف کردنھا و کوچك ابدالیھا تقدم یاف ٭ 
نیازھای کارکتان, و به طور کی یه افکار عمومی ب یتوجھی 
شد. در جوامع دانش پژوھان تثوریھای پر زرق وبرد 
تر غیب سد ومو رد تشو یق قر ار گر فت, بدین ترتیب تفکرھاز 
خلاقه کنار گذاشته شدہ و ارزیابیھا و قضاوتھای غیرلازہ ٭ 
دلیبخواہ را حقایق مسلم خواندند۔ (صص ۲۳ و ۲۴) 


تقاوت بین بیان و عمل در افکار عمومی نقی ونردید٭ 
مواجه با نعارھاراموجب شد. نتیجەگیری درستی بود کھ 
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: ابی رع عم (غضادرا ی آمد خراعدداشت ت. ھ رآنچە در 

بہشت تریبونھا بیان می‌شدہ و در روزنامە‌ھا و مجلات چاپ 

می ‌شد, مشکوك, بە نظر می رسید۔ سقوط اخلاق عمومی نمایان 

گشت, آن احساس والای ھمبستگی دوران شجاعبرور 

انقلاب, ودوران جنگ بزرگ میھنی. و دوران بازسازی بعد از 

جنگ اھمیت خود را از دست داد. الکلیسم, مصرف مواد مخدر 
و اعمال جنایتکارانە افزایش یافت. (ص ۲۴). 


بسیاری از اعضاء حزب در مقامھای بالا ازھر گونه کنترل 
و انتقادی مصون ماندہ بودند کە منجر بە نابسامانی د رکارو 
فسادھای جدی شد. (ھمان). 


کارکنان بە حق ازرفتار کسانی که بدانان اعتماد شدہ بودو 
صاحباختیار بودند و از قدرت خود سوےاستفادہ 
می کردند, انتقادھا را خاموش می ساختندم حتی در 
مواردی کە خود نیز غیرمستقیم در جنایتھا شر يك نبودند 
برثروت خود می/فزودند خشمگین بودند. (ھمان) 
ایٹھا گفتدھای بی سابقه و بە تحقیق شجاعانەای است۔ بە 
ویزہ از زبان رھیر کشوری که از بدو تأسیسش تا ھمین سه چھار 
سال پیش ھموارہ می کوشیدہ است جامعه و نظام خود را مظھر 
کمال مطلق, نیکی مطلق, عدالت فردی و اجتماعی مطلق؛ و 
کارابی و پیشرفت و ترقیخواھی و۔خوشبختی مطلق معرفی کند و 
حامعەھابی را که نظامھای اجتماعی و اقتصادی دیگری داشتند 
نمونه شر و شور بختی مطلق؛ ودر کشورھاہی کە مادہ مستعدی 
داستند, مثلا در کشور ماء به دست سازماتھایی کارآزمودہ افرادی 
را ہبرورد کە بە کمال مطلق آن کشور اعتقادی بی خدشہ و تعصبی 
عاسفانه داشتند. 
خاطرہای را نقل می کنم تا نمونەای بە دست دادہ باشم: 
حسی بس از پیر وزی انقلاب اسلامی ایران: شخصی به من تلفن 
زدرازمن خواست بیانیەای را امضا کنم. قرار شد ھمدیگر رادر 
محل سرکت نشر گسترہ بییٹیم. در ساعت مقرربە آنجارفتمواو 
دادیدم. جوانی بود خوش خاق و پرُور. بیانیە را خواندم ولی از 
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امضای آن خودداری کردم. جوان پرسید چرا۔ جواب دادم چون 
بوی نوشتارھای گرایش سیاسی خاصی را می دھد. جوان تعلق 
پیانیە را به آن گرایش سیاسی خاص بە شدت انکار کرد. گفتم این 
تعلق انکارکردئی نیست چون ھر چیز وھر معتقدِ آن گرایش 
ویزگیھاعی دارد کە از دور داد می زند, از جمله اینکه معتقد آن 
گرایش اگر يك فیلم مبتذل روسی را ببیند می گوید شاھکار ھنر 
ھفتم است و اگر یك شاھکار امریکایی را ببیند می گوید میتڈل 
اآست. جوان, این را کھ شنید, عنان اختیار از دست داد و پرید 
وسط حرف من که شوروی مطلقا فیلم مبتذل نمی سازد و امریکا 
مطلقا فیلم خوب. 

نمی دانم آن جوانِ خوب اگر اکنون گفتەھای رھبر شوروی را 
بشنود چهھ روحیهای پیدا می کند. بگذریم. 

ولی با وجود ہی سابقەبودن و شجاعانه بودنِ گفتەھای آقای 
گورباچجف, آنھا را دست بالای, دست بالا می توان توصیف 
انتقادی بسیار محافظهکارانەای از وضع جامعة شوروی دانست نه 
تحلیل انتقادی آن. او بہ ریشەیابی بحراتھای جامعہُ شوروی 
نمی پردازد. ودر کشوری کہ او زندگی می کند, و ہا مقام وموقعیتی 
کە او در آن کشور داردہ شاید چنین انتظاری از او بیجاست. زیرا 
این ریشەیابی بدون تردید اورا به سنجش انتقادی نظام اقتصادی۔ 
اجتماعی بی می کشاند که در نتیجهُ انقلاب اکتبر روی کار آمد, و 
ناگزیرش می سازد بە این پر سشھای جدی پاسخ دھد کە آیا وضع 
موجود ناشی از حکومت گر وهی انقلابی آرمانگرانبود کە مصّم 
بودند به هر قیمتی که شدہ مردم شوروی را به بھشتی رھنمون 
شوند کە آنان آمادہ و علاقەمند ورود بە آن نبودند یا دست کم ہا آن 
تعبیرھابی کە آن گر وہ انقلابی, آرمانگرا ازآن بھشت می کردندو 
تصویری که از آن بە دست می دادند موافق نبودند؟وچون حرکت 
و علاقہ تودہُ مردم ھمجھت با اندیشەھای گروہ حاکم وھمبای 
روح شتابناك و بی قرار آنان نبود پای اختناق و فشار و استبداہ _ 
پیش آمد و بر آزادیھا و حاکمیت ملی قلم قرمز کشیدہ شد تا کسی 
جرئت تخطی از آنچه آنان می گویند ومی پسندند نکند؟ وچون 
حکومت آن گروہ مطلقہ شد و نفضسھا در سیندھا حیس گردید و 
قلمھا شکست و قدمھا به زنجیر بستہ گشت آن گروە انقلابی , 
آرمانگرا کەروزی ازمردم بودو صمیمانەوایثارگرانە بامردم بودو 
در خدمت مردم بود اگنون ن آزمردم جدامی شودوہه صورت طبقة 
جدیدی در می آید مصون ازھر سنجش و انتقادی, و برخوردار از 
هر امتیاز قابل تصوری؟ و چنین محیطی نه مگر مستعدتر ین محیط 
از برای رواج تبعیض وفسادو خودسری و اشتباءکاری است؛ و 
یھی ر اد خوسر اکا کاری مات مور یک 
برمی انگیزدہ ومخالفت پیشتر مردم درجه اختناق وفشارواستبداہ :. 
را افزایش می دھدہ و این دور باطل مردم را بە نحو روزاغزونی از : 


ا 
ہی 

کا 

ا 

٦‏ نپ کیا ا 





ر”. ے۔ 
ور 
گروہ حاکمان دورتر می سازد و آنان را سرخوردەتر ومأیوس تر و 
بدبین تر می کند و بە مقاومت منفی وا می دارد۔ یعنی بە بیکارگی؛ 
بی علافگی بە امور مملکت, اعتیاد بە الکل و مواد مخدر؟ وضع 
جامعہ که بە اینجا کشید واضح است که وآن احساس والای 
ھمبستگی دوران شجاع پر ور انقلاب ودوران جنگ بزرگ میھنیء 
از دست میرودہ دسقوط اخلاق عمومی نمایانءٴ می گردد 
٭ناہسامانی در کار و فسادھای جدیء رواج می یاہد ٭اصول 
عدالت اجتماعی* منسوخ می گردم و ىبن بست و سکون 
اقتصادی پیش می اید. 

ریشەھای بحران ھرچہ باشد, آن طورکه نویسندہ می گوید: 


حزب نیر وو جسارت آن را یافت کە اوضاع را آنچنان کە 
ہھست قضاوت کند و درك کند کە تحولی بنیانی و تغییرری 
اساسی اجتناب ناہذیر است. برخورد بدون پیشداوری و 
شرافتمندانه ما را به تٹھا نتیجەگیری ممکن رسانید: 
کشور ما در بحرانی گر فتار آمدہ یود. این نتیجەگیری در 
آرریل ۱۹۸۵ در اجلاسیة کمیتہُ مرکزی اعلام شد 
اجلاسیەای کہ استراتڑی تازہ پرسٹرویکا را مشخص 
ساخت و اصول اساسی آن را تدوین کرد.ہ (صص ۲۶و 
۷): 


در استراتڑی پرسترویکا توجه اصلى بە اقتصاد به تجدید 
بنای بنیاتھای اقتصادی, بە تغییر سیاستھای سرمایەگذاری, و به 
ارتقای کیفیت رهھبری اقتصادی معطوف است ولی رهبر شوروی 
می گوید: 


در عین حال مترصدیم که محیط معنوی و روانی جامعه را 

دگرگون کنیم... ما بە نتیجەای مھم رسیدیم: اگر عامل 

انسانی رافعال نسازیم, یعنی اگر علایق گونەگو ن انسانھاء 

علا یق ھمہستگیھای کارگر ی. علا یق ارگانھای عمومی و 

گر وھھای اجتماعی متعددراموردتوجه قرار ندھیم, واگر 

به انساٹھا عتکی نشویم و آنان را فعال نسازیم و بە ھمکاری 

سازندہ ترغیبشان نسازیم ھرگز توفیق نخواھیم یافت که 

حتی یکی از وظایفی را که برای خود تعیین کردہایم به 

انجام برسائیم, چه رسد بە اینکە اوضاع را در کشور تغیبر 
دھیم۔ (ص ۴۳). 

تصریح این نکته کە ہاگر بە انسانھا متکی نشویم و آنان را 

فعال نسازیم و به ھمکاری سازندہ ترغیب شان نسازیمم ھیج 

توفیقی در ادارۂ درست مملکت ورفع بحرانھا به دست نخواھیم 

آورہ می رساند کە میخائیل گورباجف, گرجهہ صراحتا یر زبان 

نمی آورد عامل اصلی بحراتھای جامعہ شوروی راء کە ھمانا 


سی 





بی توجھی بە علایق و امیدھا و انتظارھای تودہٗ مردم و تعطیل 
آزادیھا و نقض حاکمیت ملی ودر نتیجه پشت پشت کردن مردم بە گر وہ 
حاکمان و توسل آنان بە مقاومت منفی است, پیش چشم دارد. و بہ 
ھمین دلیل است که بارھا ضرورت دموکراسی را یادآوری 
می کندہ از جملە: 


ما نیاز بە روند دمو کراسی ھمەگیر در تمامی سطوح جامعه 
داریم۔ (ص ۳۴۸). 


امروزہ می ‌دائیم کە بسیاری از این مشکلات قابل اجتناب 
می بود اگر فراگرد دموکراسی در کشورمان بہ صورتی 
عادی ادامه یافته بود. (ھمان). 


ین اجلاسیه [اجلاسیه کمیتة مررکزی حزب کمونیست 
٦‏ ۷ء عیمیقاً کوشیدیم تا بنیان دمو کر اسی 
جماھیر شوروی را تقویت کتیمء خودگردانی را متکامل 
سازیم, بی یردہ سخن گفتن را در تمامی شبکہ اداری 
بگسترانیم... (ص ۳۹). 


نتیجەگیری دیگر ما ۔ می خواھم بگویم مھمترین 
ابتکار ونیروی خلاقةُ تودەھا بنا کٹیم, پر ھمکاری فعال 
گروھھای وسیع ملت. یعنی باید بە دمو کراسی, و مدام به 
دموکراسی تکیە کثیم. (ص ۵۶). 


پرسترویکا آیا نوعی انقلاب است؟ 
آیا می توان این ادعای آقای گورباچف را پذیرفت کہ می گوید: 
ہپر ستر ویکا يك انقلاب است6؟ اگر انقلاب را دگر گونی بنیادی 
در شیوهٗ تولید بدانیم, مثل انقلاب صنعتی, یا دگر گوٹی بنیادی در 
نظام سیاسی و اجتماعی, مثل انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر. با 
دگر گونی بنیادی در برخی از وجوہ زندگی اجتماعی۔یا فکری 
یا فرھنگیەمثل انقلاب فرھنگی و انقلاب علمی, پرسٹرویکا 
انقلاب نیست. 
نویسندہ می گوید (-> صص ۲۸ تا )٠۰‏ کە ٭آثار لئین و کمال 
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است و بارھا تصریح می کند کە این سیاست بە ھیچؤجهہ اصول 
سوسیالیسم را زیر پا نمی گذارد و از چارچوب آره فراتر نمی رود 
بلکه ہرفورمی٭ است منطبق ٭با راہ سوسیالیستی ما. نە در ہرون 
سوسیالیسم بلکه در درون سوسیالیسم ما پاسخ سؤالھایمان را 
می جو ییم۔. . آن کسانی کھ اميید دارند کہ ما از راہ 
سوسیالیستی مان منحرف شویم بە تلخی خلاف انتظارشان روی 
خواہد داد. ہر جزئی ازبر نام پرسترویکای ما۔و طہتاً بر نامہً ما 
در مجموع۔ بر اساس سوسیالیسم ہی 
متکی می باشد.٭ 

این گفته میخائیل گورباچف درست بە نظر میرسد. 
پرسترویکا سیاستی است اصلاحگرانە در چارچوب نظام 
سوسیالیستی شوروی کە ھدف آن دستیابی بە حداکثر آزادیھای 
مجاز برای بازسازی شکلھای کھنە وزنگ زدہٗ تشکیلات سیاسی و 
اقتصادی و فرھنگی در جامعھ شوروی وروحیەبخشیدن بە مردم و 
جلب علاقه و ھمکاری آنان است. ۱ 

چرا می گویم آزادبھای مجاز؟ چون ھر نظام سیاسی۔ 
اجتماعی از لحاظ آزادیھای فردی و اجتماعی يك میدان عمل یا 
میدان مُدارای خاص دارد. نظام در این سر میدان حداکٹر 
آزادیھای فردی و اجتماعی را بہ مردم می دھد ودر آن سر میدان 
حداقل آزادیھا را. به سخن دیگرہ هر نظام سیاسی۔ اجتماعی 
می تواند با حفظ ماھیت: در این سر میدان مدارای خود قرار 
بگیرد یا در آن سر یا در نقطەای میان آن دو. 

اصول آزادی و استبداد مفاھیم مطلقی نیستند, آزادٹر ین 
نظامھا آزادی مطلق بہ مردم نمی دھد بلکە در حدٌ خاصی آزادی 
آنان را محدود می سازدہ مثلا در این حدٌ کە آزادی دیگر ان را نقض 
نکند. مفھوم ومصادیق این حدٌ خاص است کە حداقل یا حداکٹر 
آزادیھای مجازرا درھر جامعةً آزادمعین می سازد. از سوی دیگرء 
جون وجود زندہ دست کم بە اندکی ھوای آزاد یاز دارد تا بتواند 
نفس بکشد و زندہ ہماندہ و این نیازھم نیازی است جسمی وھم 
نیازی روحی, استبدادیترین نظامھای سیاسی۔ اجتماعی نیز 
مجبور است اندکی آزادی بە مردم بدھد یاء بە بیان دقیقترء مطلقا 
قادر نیست: یعنی اہزار این کار را نداردہ کە برخی از آزادیھای 
مردم را لگدکوب کند. مفھوم و مصادیق این آزادی اندك است که 
حداقل یا حداکثر آزادیھای مجازدر هر جامعةُ استبدادی را معین 
قد 

در نظام سوسیالیستی شوروی نیز مفھوم و مصادیق آزادی و 
استبداد می تواند در طول میدان مدارای آن نظام حرکت کند و 
دگرگون شود. بناہر این گرچھ سوسیالیسم لنینی و سوسیالیسم 
استالینی دو صورتِ ممکنِ يك نظام اجتماعی خاصند و ماھیتی 
واحد دارند شاید بتوان آن يك را برخوردار از حداکٹر آزادیھای 


رف 


پیسٹر و دمو کر اسی بیشتٹر 





مجاز دانست و این يك را گرفتار وحشیانەتر ین استبدادھای قابل 
تصور. ماھیت واحد این دو صورت را از این واقعیت می‌توان 
دریافت که سوسیالیسم استالینی بدون وقوع ھیچ دگر گونی 
بنیادی در جامعه شوروی جای سوسیالیسم لنینی راگرفت و 
اکنون چنین بە نظر می رسد که بازھم بدون وقو غ ھیچ دگر گونی 
بنیادی در جامعة مزبور بازگشت بە سوی سوسیالیسم لنینی آغاز 


شدہ اأآست. 


آیا ہرسترویکا می تواند توفیق یاہد؟ 

از لحاظ نظری آری, پرستر ویکا می تواند به ھدفھای خوددست 
یابد ودوام پیدا کند زیرا صورت ممکنی است از يك نظام سیاسی۔ 
اجتماعی مستقر. سیاست پرسترویکا با تأیید و تشویق مردم و 
سیاستمداران جھان روبرو شده است. مردم شوروی نیز 
علی رغم بدبینیھا و ہی اعتمادیھابی که ناشی از شکست 
سیاستھای اصلاحگرانہ پیشین استء و علیرغم انجماد 
روحی یی کھ۔ بہ قول یکی از مردم شوروی کہ بە میخائیل 
گورباجف نامه نوشتهہ است (-> ص ۹۰)۔ ناشی از زمستان 
طولانی وسختی است کہ بر جامعه مظلوم و استبدادزدۂ شوروی 
حکمفرما ہودہ است٭, بە حمایت از پرستر ویکا پرداختەائد. پس 
جای خوشبینی ھست. ولی دو عامل عمدہ در کار است که اگر 
دست بە دست ھم بدھند ھیچ بعید نیست کهە حرکت قھقرابی بہ 
سوی سوسیالیسم استالینی را تشویق کنند. 

عامل اوٗل وجود طبقہُ جدید برخوردار از انواع امتیازھاست. 
فضای باز سیاسی, محیط نقاد و پردہ در و تندزبان آزاد, منافع و 
امتیازھای این طبقهُ جدید را کە طی چند دھہ حکومت مطلقہُ مصون 
از هر بازرسی وپرسشی ھرجھ خواستند کردند و ہہ خرج مردم 
سختی کشیدہٗ شوروی در تنم زیستند بە شدت تھدید می کند, 


این طبقه اکنون کە فشار بحرانھا بہ حداکٹر رسیدە و سکان . 
حکومت را در کف افراد سالمتر و درست اندیشتر نظام نھادہ <٭ 
عوقتاً خاموشند ودل بە تقدیر سبردەاند ولی آنان بە یقین در کمین ٌ 
فرصت اند و روزی را انتظار می کشند کە پرسترویکا ہا مشکل ٠.‏ 


یامشکلھاعی جدی دویرو شوہ 
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سے 
حدٌ زیادی بە شیوەھای استبدادی حکومت بستگی داشته اأست. 
مردم شوروی, ملیتھای مختلفی که جماھیر شوروی را تشکیل 
. می دھند. بیش از هر چیز دیگر بە زور کشتارھا و مجمع الجزایر 
۰ گ و لاکھا بودہ است که بە وضع فعلی گردن گذاشتەاند. آنان که در 
چند دھهُ گذشته از مھمترین حقوق و آزادیھای خود محروم 
بودەاند اکنون راضی و خوشحالند از اینکە می بینند پر ستر ویکا و 
گلسنوست اندکی از آن حقوق و آزادیھا را بە آنان باز گرداندہ 
است. 
مجلهُ فرھنگ و زندگی , چاپ اتحاد شوروی, با غرور اعلام 
کردہ است که مردم شوروی اکنون می توائند در بحث مربوط بھ 
تغییر مسیر رودخانەھا شر کت کنند یا در بحث مر بوط بە افزایش 
قیمت محصولات کشاورزی یا رویة اعطاىی جوایز دولتی؛ و 
می توائند در مطبوعات مطالبی راجع بە نحوۃٗ عمل سازمانھای 
حزہی ودولتی بخوانند یا درباره رواج فحشاو استعمال موادمخدر 
وحوادثی نظیر انفجار نیر وگاہ اتمی چر نو بیل و تصادف قطارھا و 
تلفات سر بازان شوروی در افغانستان.٭ برخو رداری از این حد 
ہسیار نازل از حقوق و آزادیھا اکنون که اوّل بسمالله است مردم 
شوروی را راضی و خوشحال می کند ولی آیا فردا ھم وضع از 
مین فان غوائد بویا رم تب خرافتذاشد کدائتۃ عقویٰ 
و آزادیھای خود را بیش از پیش گسٹرش دھند و در تعیین 
سرنوشت خود دخالتی فعالٹر کنند؟ 
مسئله این است که موھبت آزادی میوەھای چنان شیر ینی دارد 
کە وفتی زیر زبان ملتی مزہ کرد بعید است که او به توق نیاید و 
پیشتر و ہیشتر نخواہد. اصولا ویزگی جامعهٗ آزاددر این است کە 
نمی توان در آن استبداد بە خرج داد و بە مردم امر کرد کہ بہ حد 
ناچیزی از آزادی گردن بگذارند. و نمی توان مردم را بازداشت اؤ 
اینکە بہ سوی حداکٹر آزادیھای مجاز در ان جامعہ و بہ سوی 
جامعەای با اففھای بازتر و گستردەتر پیش بروند. 
در صورتی که برسٹر ویکا و گلسٹوست در جامعہ شوروی جا 
قرص کنند ھیج بعید نیست مردم شوروی خواھان این اختیار 
انسانی بشوند که بتوائند آزادانه وبه میل خود سازمانھای سیاسی 
و صنفی یی تشکیل دھند کە منافع آنان را حقیفتاً پاس بدارد (در 
واقع جندی نیش گر وھی از سراسر شوروی درمسکو گرد 2 
تا جنین حزبی تسشکیل بدھند)؛ ؛ ھیچ بعید نیست کہ برخی 
ملیتھای سضوروی خواھان استفلال سیاسی سوند؛ و ھیچ بعید 
ٹیست مردم شوروی تا آنجا پیش بروند که بخواھند شکل 
حکومت ورزیم خود را یه صورتی که انسانیتر و عادلائەتر و 
کارآمدتر تشخیص می دھند در آورند. 
اگرجه بعید است کە مردم شوروی در صورت برخورداری از 
آزادیھای فردی و اجتماعی وحق حاکمیت ملّی خواھان باز گشت 


۴۴۲ 





رم سرمایەداری بہ کشورشان گردند ولی ھیج بعید نیست 
وی استالینی باشد کە ہر مجمع الجزایر مرا تکیە 
ود مو عمج اوھ وھ 
سوسیالیسم استالینی نام گرفت. ٠‏ 

اگر مردم شوروی این اختیار و آزادی را به دست بیاورند کە 
شکل ومحتوای حکومت ورژزیم کشو رشان را به میل خود انتخاب 
کنند روشن است کەه خوشبختتر از ھمیشه خواھند زیست و 
جھان ما نیز امن‌تر و معقولتر از ھمیشه خواہد بودہ ولی آیا 
می توان مطمئن بود کە طبقه ممتاز و متنعمی که ہم اکنون یر اریکه 
قدرت تکیە زدہ است بالآخرہ روزی طاقت از کف ندھد و عطاىی 
کسانی چون میخائیل گورباچف را به لقایشان نیبخشد و با يك 
انقلاب از بالا به سوسیالیسم استالینی باز نگردد؟ 
حاشیه: 

۱) بر سٹر ویکا (ئا؛ہ۶٢٥۴)‏ بازسازی معنی می دھد ولی بپہ ھمین صورت 
روسی ان از ھم اکنون وارد واژگان سیاسی جھان معاصر شدہ است. 

۲) گلسنوست (6518500۸8) راء کە در مطبوعات فارسی کمتر بہ آن اضارہ سدہ 
اآستن, با اندکی آسانگیرری می توان فضای باز سیاسی یا آزادی بیان یا صراحب 
لھجہ تر جمه کرد, ولی درزباتھای دیگر این اصطلاح را نیز بە ھمین صورت روسی ه 
کار می بر ند تا معتای ویژه آن کە از محیط زیست روسی اش ناشی می شود حقعط 
گردد۔ 

٦( 7۳۸۸۳۰ .4م ,4,۱988 0ن( ,۰ء717‎ 
4١۱ ۸۵۵۷۸٠۶” /٣٤۰۶۰ ٥۰۱٠۰۰۸۵1. 1۵٦۰ 6. ۰م۱9۹۸8.,6‎ 

۵ در این نفل فول, و تمام نقل قولھای دیگر, تأکید را نویسندهُ نقد اھرودہ 
اآست۔ 

۶) این سخص در نام خود بہ گورباچف بس از ذکر این نكکته که بسیاری '۔ 
مردم شوروی بە برسترویکا خوشبین پیستندہ می ٹویسد: وممڑھا پس از زمستای 
این جنین طولانی و سخت. بھ این زودیھا یخھایش آب نمی شود.ء (ص ۱۹۰ 

.2 م .1988 .3. ۷إا دفصه ١دااد ٠١٢٤‏ 





چندنقدونظردر بارهٗ کتاب: 


۔ تألیف ابوالحسن 





غلط ننویسیم؛ فرھنگ دشواریھای زبان فارسی 
نجفی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۰۶ 





ھدیەای نفیس 
درآغازسال نو 


میراحمد طباطبانی 


مر کز نشر دانشگاھی با طبع و نشر کتاب گر انقدر غلط ننو یسیم در 
اآغاز سال نو ھدیەای نفیس بە دوستداران ادپ فارسی ارزانی 
داست و از این راہ به زبان و ادبیات ما خدمتی بسزا کرد. عنوان 
کناب در بادی, نظر خوائندہ را راهنمابی می کند کە بحث بر سر 
املای فارسی یا درست ویسی استء اما ضمن مطالعه در می یاہد 
کە بحنھا از لحاظ علمی. عمیقتر از آن است کە تصور می کردہ 
اسٹ. مؤلف دانشمند در ردیف قواعد املاء و درست نویسی, 
بحھای دقیق مستندی دربارہٗ آواشتناسی, مشابھت آوابی واژەھاء 
سناخت تحول لغات, تغییرات لفظی ومعنایی آٹھاء ریشەشناسی 
وارەھا. قواعد ترجمە و بررسی کلمات دخیل و جگونگی استعمال 
انھا در زبان فارسی, بە اجمال یا به تفصیل یه میان آوردەاند. 
بجھانی جامعو دستوری درباره تتابع افعال. تکرار فعل, فعلھای 

ازدارندہ, مطابقت فعل با فاعل, حذف فعل, حرف اضافه وبهہ در 
ادل کلمات, حروف اضافہ محذوف و مرکب و معطوف, وراء بس 
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2 ط رمسثٹے 
شرسلصت س۱ ری اکیرما فا 


یی 


اکوجنند 





از اسم نکرہ, یس از فعل و فاعل, واو عطف, هعه در سطح بالای 
زبانشناسی است و گواہ پژوھشھای عمیق مستمر علمی مؤلف 
است۔ باید متذکر شد کە بحٹ دربارہٗ وازەمھای دخیلِ عربی در 
فارسی, صورت ملفوظ و مکتوب آنھا. چگونگی استعمال آٹھا ہا 
معادل فارسی یا کلمات مترادف عربی از جالبترین بخشھای 
علمی کتاب بە شمار می آید و این نکتەای است کھ ازدیر باز اذھان 
دانشمندان مارا بہ خود مشغول داشته است. 


وازەھای مندرج در کتاب را از لحاظ غلط یا صحیح بودن ن5 


چند دسته می توان تقسیم کرد:١)‏ غلطھای فاحض کە رواج آٹھاپهٴ ٭ٔ 


اعتبار زبان فارسی (جه در داخل و چه در خارج) لطمەاىی سخت 
وارد می اورد؛ ۲) غلطھابی که استعمال شاذ و نادر دارند؛ )٣۳‏ 
کلماتی کە دربارۂُ صحیح یا ناصحیح بودن آنھا در بین دانشمندان 
واھل فن, اختلاف نظر است؛ ۴) غلطھای متداول که جذب 
دستگاہ لغوی زبان شدەاندہ 

غلطھاى فاحشي از قماش: جو نوا جاناً ۔ گاھاء زبانا, 
تلفناً. گرام تلگرافاء بازرسین... دست بخت کسانی است که از 
مرحله پرتند و ازروی جھل و بی سوادی و بی اطلاعی این واژەھا 


را به کارمی گیر ند. چو ن تعداد این گو نہ واژەھا أندكد است مناسب 7 


جنان بود که دستەبندی شود و در مقدمہ یا در ذیل وازەای مشابہھہ 
بیاید. نقل آنھا بدین صورت, یعنی بە ترتیب الفیا به ذوق می زندو 
ازشان علمی کتات تی کاخت 

یا ترکیبی که به ندرت ہا آن مواجه می شویم ومستعمل ۔ 


واڑه ی 


سپ 
وت 


ٹیست ازمقو لہ غلطھای شادٗ است, مائند ہکعب الاحبارہ ودھمج 
رعاعء. ٭کعب الاحبارہ از مسلمانانِ صدر اسلام بود کھ دین یھود 
را ترك کرد و بە اسلام پیوست. او اغلب در محضر خلیفة سوم, 
عثمان, حضور داشت و تا دورہ معاويه زندہ بود. از او احادیث و 
روایات گو ناگون نقل شدہ است. اھل علم در فارسی به کسی که 
پە اخبار ظر یفبِ ناشنیدہ ہشت پردہ دسترسی داشته باشد ×کعب 
الاحہارہ می گو یند. اما دسج رعاعء بھ بز كت خطِبة مع روف 
حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بە زبان فارسی راہ یافتہ است. 
ابر خطبه معروف جنین آغاز می شود: :الناىی نلانہ عالمَ ربانی و 
متعلم علی سبیل النجاۃ و همجّ رعاع. این ھر دو تر کیب برای 
دانشمندان مأئنوس و دریافتٹی است. یعنی باب زبان و درخور 
استعمال اھل علم اسٹ. آیا می توان پذیرفت که اھل علم, اھل 
منبرہ این دو تر کیب را غلط بنو یسند ویا غلط بر زبان آورند!مؤلف 
محترم مرقوم فرمودەاند که عوام دکعب الاحبارہ را دکعب 
الاخبارہ تلفظ می کنند۔ و حال آن 
اصطلاحاتی بی خبر است. 

درباره وازەھابی کە بر سر غلط یا صحیح بودن آنھا اختلاف 
است بە ذکر دو سە مثال اکتفا می کئیم: مؤلف دانشمند ذیل وازهٗ 
٭نامبردہ؛ جنین اوردەاند: وبسیاری از فضلا بر 'نامبردم' که از 


کە روح عوام از چنین 


می گیرند و می گویند که "نام بردن' در فارسی مستعمل نبودہ است 
وحتی بعضی (از جمله محمد حسین آدمیت) مدعی شدەاند کہ 
این تر کیب ئە تٹھا اشتباہ است بلکە بە کار بردن آن درباره 
اشخاص بەه منزله دشنام است... این سخن البته درست نیست۔ 
نام بردن' در آثار معتبر فارسی فراوان بە کار رفته است ومعنای 
شون شہر ماس ات ضط ری او آوارا ناکار یر 


۔ ہر ابن قیاس, ”نامبردم' نیز با اینکە ظاہراً 


(ص ۲۸۰). اممتدامسین آحثیث عَوَر سا بدعی شب ات 
که این وازەھا جنین و چنان است. او دوبار و در ھر دو مورد به 
استناد قول, دانشمندِ فقید وحید دستگردی۔ ۔ این معنی را طرح 
می کند: وہ مر ضس سی ٠و )١١‏ کھ جنین 
می آورد: ٭این کلمه را فرھنگستان تصویب نکرده است... و 

چٹانکه وقتی استادِ فر ید مرحوم وحید دستگردی اعلی الدحقا 





در مجلهٗ ارمغان یادآور شدہ بود استعمال این کلمه در مورد 
اشخاص بە منزلەٗ دشنام است زیرا کە یکی از معانی ەنامہ در 
فارسی شھرت و آبرواست: پس نام بردہ کسی است کم آبروو 
شھرت خود را از کف دادہ است٭. 

باردوم در کتاب /رکان سخن (ص ۴۲ و۴۳) بازھمین سخن را 
تکرار می کند۔ دکتر رضازادہ شفق کہ خود عضو پیوستہ 
فرھنگستان یود چنین نو شته است: ویاد دارم فرھنگستان, نامبردہ 
را تصویب کرد ولی نہ بەمعنی مذکور۔ بلکه منحصرا به معلی 
مسمّی ومومی اليه یامشاراليه ۔ و البته منظور ”نامبردہ شدہ' است 
کە مخفف نوشثه می شودہ. (ارکان سخن, ص ۶). واقع این اسن 
کە پیش از تأُسیس رسمی فرھنگستان کمیسیو نی در وزارت جنگ 
مرکب از امرای ارتش (که اھلیت آنھا در این باب روشن است!؛ 
بە قصد طرد لغات عر بی و وضع واژەھای فارسی_ بە اصطلاح سرہ 
تشکیل می شود۔ یکی از اہزارھای کار این کمیسیون لغتنامەھای 
فارسی بود کە در افغانستان تدوین و طبع شدہ بود. کمیسیو ن این 
واژەھا را از منابع فارسی افغانستان اقتباس می کند وپس از زانکه 
فرھنگستان تاأُسیس می شود فھرست واژەھای برگزیده اپم 
کمیسیون برای تصویب بهھ فرھنگستان پیشنھاد سی گردد ۰ 
اعضاى فرھنگستان چارہای جز قبول و تصویب صورت وارہەهھا 
کە در پناہ رَتیڑه ارتش بود نمی بینند. در منابع فارسی کابلی. 
دربارہ هنامبر دہ چنین آمدہ است: دکسی یا چیزی کە نامش ذکر 
شدہ باشد۔؛ (لفغات عامیانه فارسی افغانستان, تألیف عبدالله 
افغانی نویس, ص ۵۵۷). اما در فرھنگھای ماء از جمله برھار 


٭قاطع ذیل (ہنامبردہء جنین می آید: ورنامیردہ: یە ضم با و فتح دال 


ابجد, بە معنی نام دار است). دکتر محمد معین در حاشيه برھاں 
فاطع چنین می افزاید: ەنامبردہ در افغانستان بەمعنی مذکور وه 
شدہ. استعمال شود و فرھنگستان ہم بە ھمین معنی انتخاب کردہ 
ء4 اھتمام دکتر معینء ص ۲۱۰۰۵). 
ەنام٭ در ادبیات ما به معنی شھرت و آپرو و اعتبار نیز آمد 
است و گاہ با وازہ دننگ؛ (نام و ننگ) بەعغوان ترکیب متصاد 
استعمال می شود. فردوسی گوید: 
نکردی بە شھر مداین درنگ 
دلاور سری بود با نام و ننگ 
در امثلەای که مؤلف محترم آوردەاند عمه جا ونام پردں١‏ بھ 
معنی اسم کسی را بر زبان آوردن است و این متناسب یا تر کبس 
ہنامبردمہ و تحلیل لغوی آن نیست. حق با روان شاد وحمد 
دستگردی بود که بە قیاس معانی ثانوی ونامہ, این وو و ا 
بھ وجود می آید که ونامبردہہ دشنام است. و امروز استعمال 
٭نامبردہہ نە فقط عفید معنی نیست بلک مشکلی ہر مشکلات ربان 
فارسی می افزاید۔ 


استء۔ (برھان قا 


در مورد تحول لفظی ومعنابی لغات دخیل عر بی در فارسی به 
برکت آثار سودمندی که دانشمندان ما از جمله محمد قزوینی, 
بھمنیار ھمابی,؛ خیامبور محمد معین, خسرو فرشیدورد (کتاب 
عربی درفارسی)؛ جعفر شعار ودیگران بجا گذاشتەانددشواری و 
ابھامی در این زمینه یافته نمی شود. ودرمتن کتاب غلط نو یسیم 
گاگاء در این مورد يہ لیت و لعل برمی خوریم که ممکن اُست 

برای دانشجو یان مایة سردرگمی شود. ۔ مثلا مؤلف دانشمند دربارء 

وارَہُ ہکٹیفہ چنین آوردەاند: ہکثیف در عر بی بە معنایٰ ستبر و 
غلیظ (در مقابل لطیف) است... کٹیف ہر اثر تحول معناہی اندك 
انداك بە طرف معنای پلید و آلودہ متمایل شدہ و امروزہ در فارسی 
ه ھمین معنی متداول است. بعضی از فضلا این معنی را غلط 
می دائند.ہ نظرِ ناصحیح و ناروای <بعضی از فضلاء اصالت تحول 
وارہ را مخدوش می کند و در این زمینه هالەای از ابھام پدید 
می آورد. دھھا سال پیش علامةٗ فقید محمد قزوینی ضمن بحث 
دربارہ دگرگونی کلمات دخیل عربی در فارسی چنین نوشتەاند 
٭... فقط صورت کتبی این کلمات بے ھیأت اصلی عربی باقی 
فظ اغلت ناشن ۶رت و تطاق سر کاٹ 
مخارج حروف فارسی شدہ است. قرینه دیگر بر آنکہ این نوع 
کلمات حالا دیگر عربی نیستند این است که بسیاری از آنھا 
معانی اصلی عر ہی خود رادر زبان فارسی مدتھاست تغییر دادەاند 
وان معانی را کە ما فارسی زبانان از آنھا ارادہ می کئیم عرب آن 
معانی را ازآن الفاظ نمی فھمد و ازروی ہقاموس, یا دصحاحء 
مناھیم فعلیة آنھا را نمی توان به دست آورد مثلا 'کثٹیف“ٴ کە در 
عر ہی بە معنی انبوم و غلیظ است در مقابل رقیق, چنانکھ گویند: 
لحيه کنیفه و دوحةً کثیفه در فارسی بە معنی چرکین استعمال 
می سود ودر فارسی اگر بە معنی عر بی آن بە کسی بگویند: ریش 
تو کہف است, دشنام است.ہ (بیست مقالہ ص ۱۲۶ و ۱۲۷). در 
فرھنگھای وزین امروز ہم با ہمین معنی مواجه می‌شویم۔ 

بعید بہ نظر می آید که ٭بعضی از فضلاء این حقایق ثابت را 
نادیدہ بگیر ند و آن را غلط بدانند مگر از باب مخالف خوانی. واقع 
بن است کە اعراب, خود نیز در واژەھای دخیل چنان تصرفاتی 
میکنند کە شناختن اصل واژەھا دشوار بە نظر می آید. پس بعضی 
ازتوصیدھای مؤلف محترم در مورد اإعراب واژەھای دخیل بە 
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اعتبار اینکه در اصل, عر بھا چنان تلفظ می کنند و ما.نیز باید 
رعایت کنیم بذیرفتنی نیست. (مثلا وسلاء. ص ۱۶۴). 

مؤلف محترم با آنکه در تحقیق معنای برخی واژەھا شیوه 
استقصاء را بە کار می برندہ ولی در این زمینه گاہ کوتاہ می آیند و 
ھمهُ معانی واژڑەای را قید نمی کنند. مثلا در مورد وازہ دعزیمت٥ہ‏ 
(ص ۱۹۴)ء این کلمە در متون فارسی بە معنی افسون ودعاو 
طلسم نیز آمدہ است کہ در کتاب از قلم افتادہ است. سعدی گوی 

چون مخبط شد اعتدال مزاج 
نە عزیمت اثر کند نە علاج 

در بحث مصادر وبخشیدن و بخشودن (ص ۳۸) اولا قید 
اسم مصدر این دو فعل ہا ذکر مثال (ەبخشش! و ٭بخسایشە) 
می تواند مؤید اقوال مؤلف محترم در زمینہُ معانی گوناگون آنھا 
باشد. ثانیا تغییر و جابجا شدن معانی این دو فعل در نظم, گاہ بہ 
سبب ضرورت شعری است. ثالثا افعال شنیدن و شنودن نیز مائند 
بخشیدن و بخشودن دارای معانی دوگانه می باشند کە در کتاب 
نیامدہ است (مائند: سماع۔ استماع). 

مؤلف محترم در ص ۲۱۸۴ پس از نقل عباراتی دربارۂ فعل 
هنشستن) چنین اوردەاند: هدر نثر فصیح فارسی در ہسیاری از این 
موارد بە جای نشستن, متضاد ان ایستادن را به کار می بردەاند 
مائند: ھرمز ازدشمن بہرداخت و بە تدبیر مُلكَ ایستادہ. باید متذکر 
شد کە در نثر قدیم فارسی, فعل ایستادن دارای معائی دفیق 
گوناگونی بودہ که ہم اکنون آن معانی منسوخ شدہ است. مائند: 
بە کاری پرداختن, مصمم شدن, اقدام کردن, قیام بە امصری کردن. 
از این جھت نمی توان فعل دایستادن) را بەعنوان فعل متضاد 
٭نشستن) تلقی کرد. ھماکنون فعل ایستادن ہا معانی دقیق قدیمٴ 
خود درزبان تاجیکی بجا ماندہ است و در فرھنگ بزرگ زبان 
تاجیکی برای ٭ایستادنە چھار معنی ہا ذکر مثالھاء از نثر و نظم 
قدیم و جدید آمدہ است. فعل ایستادن در تاجیکی مورد استعمال 
وسیع دارد و حتی بەعنوان فعل معین نیز بە کار می رود. از ھمین 
فعل ایستادن افعال استاداندن ۔ استادانیدن ۔ استانیدن یز 
معمول أآست. بس این دومنبة فعل ایستادن تباید ہا ھم خلط شود 
و قیدد این فعل, ذیل لشستن 

تکیهُ دانشمند محترم بر مشابھت آواہی واژەھا یا صورت 
مکتوب آنھا سبب نقل واژەھابی در کتاب شدہ است که درمتون 
آدہی بسیار بە ندرت استعمال شدہاند و باید با کنجکاوی ودقت و 
با ذرہہین. آنھا را در خلال سطور یافت و استعمال پارہای از آنھا 
نیز منسوخ شدہ است. مانند: بتا؛ ٹنکس۔نکٹ ۔انکس؛ صدرہ۔- 
سدرہ. 

در صفحہً ۱۱۴ کتاب واڑەھاى وحور۔ حوریە آمدہ ولی واڑه 
وھورہ بە معنی خورشید کە با آن مشابھت آواہی دارد ازقلم افتادھ ٠...‏ ؟ 


ن متناسب نیست. 


است: فردوسی گوید: 
از آن ترس کوھوش و زور آفرید 
درخشندہ ناہید وھور آفرید 
دربارہٗ فعل ہونمودنء (ص ۲۹۱ تا ۲۹۳) باید افزود که آنجھ 
مانع بە کار بردن این فعل مرادف با وکردنء است واژەھایی است 
که ازەنمودنە نشأت گرفته و کماہیش مانند اصل فعل, معانی خود 
را حفظ کردەاند و کاش به این وازەھا اشارەای می شد. مثلا 
ابوریحان بیرونی در التفھیم ٭نمودنە را بە معنی نشان دادن و 
ظاہر ساختن وەنمودہ؛ را بە معنی شاھد و مثال و نمونه آوردہ 
است: وھمیشه یکی از این دو عدد زائد بود و دیگر ناقص و نموده 
اودویست و ہیست است+. (التفھیم. ابوریحان بیر وئی. بە اھتمام 
ھماہی؛: ص ۳۷). بیرونی انمودار؛ رام بە معنی مثال و شاھد 
آوردہ است: دھمجون نحودار بطلمیوس و نمودار والیس+. 
نظامی ەنمودار؛ را به معنی چیزی کە نمایش دھند می آورد: 
نموداری کە از مه تا بہ ماھی است 
طلسمی بر سر گنج الھی است 
عمین شاعر هنمونهء را به معنی نمودار می اورد: 
ان بە کە جو نام و ننگ داری 
زین کار نمونه چنگ داری 
(گنجینه گنجوی. وحید دستگردی. ص )۱٥۵۸‏ 
واڑہ ەنمادہ ہم در فرھنگھا آمدہ است از جمله در لغت نفرس 
اآسدی. ھمجنین (انمو ن) ولانمونش؛ (اسم مصدر, دکتر معین., ص 
٦ار‏ ۳۲). 
درباره وازەھای بیگانه (فرانسوی - انگلیسی مہروسی)وراہ 
نفوذ آٹھا بە فارسی نظرھابی ارائه سُدہ است کم بھتر است به 
صورت نقل عول مستند در آید. مثلا دریارهٗ دەسیگار٭ و ہسیگارتء 
مرقوم فرمودەاند کە این دو کلمه از فرائسه گرفته شده است و 
بس از توضیح درباره معانی آُتھا,. خطاب بە ادارهٔ دخانیات 
می تو یسند: ہآیاٴ بھٹر نیست کہ ادارہٗ مذکور قاعدہٌ زبان فرانسەرا 


کنار بگذارد و کلمةُ سیگار را یه ھمان معنی کە در گفتار روزمرہٗٴ 





مردم... متداول است بە کار بیردہ (ص ۱۶۶). از کجا معلوم اسٹ 
کەاپن قاعدہ مختص زبان فرانسه است۔ در زباتھای اسلاو نیز 
عینا ھمین قاعدہ حکمفرماست؛ مثلا درروسی سیگار را ۵٥م‏ مع 
واسیگاز برك را :٥8ع‏ می نآمند۔ آیا در فرھنگ 'فارسی نباید 
یدانیم کە این دو واژہ از کجا و چگونە بە زہان ما رخنه کردہاند؟ یا 
در ذیل واژہ ہبلیت: چنین آمدہ است: داین کلمه از واژہ ١١ا١٥‏ 
فرانسوی, از طریق زبان روسی گرفتہ شدہ است٭ (ص ۴۹). 
موضوع این است که واژہ لاتینی ہا بھ معنی نو شته ویادداشت, 
به فرانسه وارد شد و بە صورت ٤٥‏ ااآاتا در آمد. این واژه در قرن 
ھجدھم میلادی از زبان فرانسوی به زبان روسی رخنه کردونەه 
صورت بیلت ٥٤6ات‏ مو رد استعمال قرار گرفت (ریشەشناسی زبان 
روسی, شانسکی ‏ ایوانف ‏ شانسکایاء ۱۹۶۱ء ص ۳۶)۔ در وازه 
بلیتِ متداول در فارسی اثر لغوی واڑہٗ روسی بیلت محسوس 
است. ولی این مستند نیست. بھتر است در فرھنگھایی کہ بە قطع 
کو جك و متوسط است از این گونہ بحٹھا کە راھی بە دھی نمی برد 
چشم بہوشیم و آنھا را در ردیف وازەھای تسا تلگراف؛ تلٰ. 
تلقی کئیم۔ 
اظھارنظرھای نارسای نویسندہٗ این سطور کہ بہ فصد 
ھمکاری صادقانە در بھبود کار عرضه گردید و از جنیةُ انتقاد پیر وں 
است ازوزن و اعتبار علمی کتاب و جاذبه تحقیقات دقیق آں ٭ 
ھیج وجه نمی کاہد. برای مؤلف دانشمند توفیق فراوان در ادامه 
خدمات شایانِ تقدیض بە زبان و ادب فارسی آرزو می کنم 
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در براہر چنان موجی از کتابسازی قرار گرفتەایم کە ظھور 
نشانەھابی از ھر گونە شش اصیل و جدّی در زمین تألیف ما را 
بی اختیار بە تحسین وامی دارد. ترجمەھای مکرر رونویسی شدہ. 
کنابھای قدیمی سرقت شدہہ, کتابھای راکد ماندہ در انبارھا که 
ناگھان با جلد و عنوان جدید دوبارہ روانہ بازار می شوند, 
ترجمەھای قاجاری بی مصرف کہ مرور چند صفحہ آنھا برای 
ملاحظہُ شیوهٗ کار مترجًمان چند نسل پیش کافی است و دیگر 
کاغذ وفیلم وزینك و عمر عزیزرا نباید برای نشر دوبارہٗ آتھاھدر 
داد, و دیوانھای گرامی ترین شاعران پارسی گوی که برای چند 
صدمین بار خوشنویسی و گاہ بدنویسی می شوند و خریدارانِ 
ھمراہ برای تھیة آنھا صف می کشند: اینھا رایجترین محصولات 
صنعت نشر وطنی در سالھای اخیر است ودر برابر چنین کتابھابی 
است کە ناگھان غلط نتویسیم گل می کند و دەھزار نسخۃٗ چاپ 
اول آن ظرف چند ہفته از انبار ناشر و قفسَةُ کتاہفر وشیھا خارج 
می شود۔ 
اولین برخو رد من با کتاب بسیار مثبت بود. البته نمونەھایی از 

کار مؤلف را قبلا در صفحات نشردائش دیدہ بودم. شك نیست که 
ما در برابر يك کوشش اصیل قرار داریم. هزارھا شاھدی کە از 
متون کھن استخراج شدہ وجابەجا در کتاب بە کار گرفته شدہ از 
کجا آمدەاند؟ از فرھنگ تاریخی زبان فارسی کە کار برد واژەھارا 
از دیر باز تاب امروز در متون و دیوانھای کھن و نە چندان کھن 
دنبال می کند و ھنوز تألیف نشدہ است؟ یا از فیٹھابی که 

دانسجویان استاد اختصاصاً از متو نے درسی بیرون آوردەاند؟ 
هیحکدام, اینھا حاصل يك مر وردقیق چندین و چند سال انفرادی 
است کە یگانه کاربرد آن یقیناً در صفحات غلط ننویسیم نخواھد 
ود وھمین صرف وقت طولانی - 0 سی وینج سال از سرای 
س+نج ہ اولین عاملی است کھ احترام ما را جلب می کند. 

غلط ننویسیم جدا از صرف وقت مؤلف آن. خواص دیگری 

فا و تی مد کر سا مر 
خوائندہ برانگیختہ شود: مدخلھای پرسش انگیز, پاسخھای 
ااسن و باندازہ , اشارہای بہ اصل و نسب کلمہُ مورد بحث:, 


فایسہ بااشکال عر بی یا اروپابی و بالآخرہ حر وفچینی خوب با 





اإعرابگذاری کافی و تنوع حروف, کہ حُسن اخیر ارتباط 
مستقیمی با مؤلف ندارد و از برکات لاینوترون مجھز ناشر و 
کارکنانِ کوشای آن است: و نعمتی است که بعد از چند دھهه 
مشکلات حروفچینی با ماشیٹھای سطرزنی سُربی به آن 
رسیدہایم و قدرش را ھم درست نمی دانیم, 

ہنوزبہ کم و کیف محتوای غلط شویسیم نر سیدەایم. شك 
نیست که ہمہ خوانندگان متعدّد کتاب نمی توائند در مقولەھابی که 
به زبان مادری شان مر بوط می شود با ہمد اظھارنظرھای مؤلف 
کتاب موافق باشند۔ شك نیست کە عدەای از این خوائندگان 
وسوسہ خواھہند شد کہ در برابر موضمگیریھای مؤلف متقابلا 
اظھارنظر کنند ودر این جمع تعدادی نظراتشان را به روی کاغذ 
خواھند آوردو برای انتشار به نشریات موجود خو اھند داد, بسیار 
خوب. ولی در برایر کتابی کە با نین دقت وزحمت وصرف وقتی 
تھی شدہ, توقع ما این است که اظھارنظرھایی بخوانیم کە در عین ٭ 
مخالفتِ توأم با متانت با نظرات ارائه دہ در کتاب. حاکی از 
احترام نویسندہٗ اظھارنظر بە مؤلف سختکوش و پیشکسوت کتاب 
باشد, در شر ایطی کہ نقدادبی ما در براہر ہیشتر مواردکتابسازی و 
حقەبازی ساکت می‌ماند حق نیست کہ بر کتابی چون غلط 
ننویسیم با لحن و زبانی بتازیم کە گوبی با مؤلف کتاب دعوای 
مسلکی یا ناموسی داریم. تصوٗر من این است کە در کار نقدنویسی 
ومباحنه ادبی بە دورہای از بلوغ رسیدہ ایم کە می تو ائیم گفتگوی 
خود را بدون توسل بە جنجال و اھانتھای شخصی و بر پایهُ احترام 
متقابل جلو ببریم. مناظرہٗ نجف دریابندری با عباس میلائی و 
٭فرامرز تبریزی) در نقدآگاء نعونہ خوبی از این بلوغ بود. 

ہستۂ اصلی بحثی کە انتشار غلط ننویسیم بە راہ انداخته است 

دعوای کھنڈُ زبانشناس و ادیب است. زبانشناس دگر گونیھای 
زبان را جزئی از زندگی آن می داند. در حالی که ادیب نگران این 
دگر گونیھاست و می کوشد با استدلال و ارشاد جلو جلو اکجر ویھا٭ 
بایستد. زبانشناس به مشاھدہُ تغییر و تحولات زبان می نشیند 
آُنھا را اندازەگیری می ‌کند و چند و چون هر يك را مہ ثبت 
می رساند. ادیب از رواج نو آوریھای ہناصواب: برمی آشو بد واز 
احتمال دآلودگیە زبان احساس نگرانی می کند. زبانشناس 
دلمشغولی زبان ٭ہاكء وہناپاكء را ندارد. ادیب آرمانخواء است و 
زبانشناس واقعگرا. :۰ 

ما پنجاہ شصت سالەھا زیر سای ادبا و جوب ترشان بزرگ 
شدہایم. در دوران کودکی و نوجوانی ماء برای هر چیز و کار تٹھا 
شکل ہدرست: وجود داشت و بس. والگوی درست ھمان بود کہ 
پیشینیان بہ کار بردہ بودند. پدرم ادیب نبود ولی در تربیت 
فرزندائش سعی می کرد انصراف ناہذیری يك ادیب را داشته 
باشد. ما می گفتیم شُمال. اومی گفت شمال. مامہ .گفتمہ نہ ب۔ اہ 


مد یب 


ىگفت مجنوب :و مکالمەدھابی از این نوع مدتھا در خانوادہً ما 
امہ داشت 1 وقتی بہ دانشگاہ رسیدیم و مقدماتی ا 
بانشناسی'ٴ زا آموختیم در کنار غلط و درست؛ تصور 
7 و و غیر رایج راھم پیدا کردیم و فھمیدیم که زبان زندہ 
علوح مختلف و ابعادِ گوناگونی دارد. 

در مورد غلط ننویسی۔ نکتەای که مرا تا حدی متعجب ساخت 
ٹھور مؤلف آن در نقش يك ادیب سختگیر بودہ در حالی که 
بوالحسن نجفی را ہا تحصیلاتی کہ در فرانسهہ کردہ مود و با 
ألیفاتی کە در زمینه زبانشناسی و عروض از او دیدہ بودیم يك 
زہانشناس می پنداشتیم, و انتظار داشتیم از سعهُ صدر زہانشناسان 
تر ور ڈو رد یا پڈواادھای کو ا نمی سا بیابیم. ولی‌دیدیمکه 
استاد شمشیر را از رو بستەٴ و بر وگر تەبرداران٭ از الگوھای 
ےر سو سواہ جات شتابکار خبر گزاریھا و 
جمله دستگاہ 
اشتسازیٰ آرکن را ہم ہی سیب گاتہ اقم پر و 
دخالتھاہی کە فارسی زبانان در زبان عر ہی کردہاند و ترکیبات 


رسانەھا تاخته و پارسی سرہ نویسان واز جمله 





تازەای کە رواج دادەاند مؤلف پُر تَحمّل تر است وھمینجاست کە 
تفاوت او ہا ادیبی چون علامهٌ قزوینی آشکار می شود۔ 

در کوتا٭مدت بزرگترین خدمت غلط ننویسیم بە زبان فارسی 
مطرح ساختن بحث وغلطء و٭درست٠‏ در جمع علاقەمندان است. 
اگر بالاترین ملاك . پذیرفتەشدن واژہ یا کاربردی بہ عنوان 
سدرستء: رواج یافتن آن در زبان گفتار امروز باشد, چگونہ 
می توائیم مطمئن شویم که واژہٗ مورد نظر را مردم حقیقتاً در 
گفتگوی خود بە کار می برند؟ آیا حافظۂ مؤلف به تٹھابی گواہ 
مطمثنی ہر این امر است ویا اینکە نیاز به جمعی داریم کە سختان 
مردم را ضبط کنند و واژگان و الگوھای کلامی آنھاراروی کاغذ 
بیاورند (کاری نظیر آن بررسی چند ساله و نافرجام کمیتہُ مبارزہ 
با ہی سوادی پیشین برای دست‌یافتن بە واژگان پایہ)؟ 

در درازمدت البته بزرگترین خدمت کتاب وجود خود آن بە 
صورت چابھای جدید و تجدیدنظر شدہ و پیراسته از کاستیھا 
روی میزودم دست ھر نویسندہً فارسی زبان خواہد بود. 





چگونەبنویسیم؟ 


مخمدعلی حمید رفیعی 


غلط ننویسیم فرھنگی است با ۷۹۰ مدخل که آنھا را بر اساس 
موضوع می شود بە گروھھای زیر تقسیم کرد: 

الف) مدخلھای دوتاہی کە میان دو وازہ مدخل یکی ازسه نوع 
پیوند آواہی (ذقن, زغن). شکلی (اتباع, اِتباعء اتباع) یا معناہی 
(دین. مذھب) وجود دارد. 

ب) تغییر در رسمالخط فارسی در گذر زمان (آخر آخور) 

ج) تفاوت در نحوہٗ نگارش فارسی وعر ہی (ایتدائاء ابتداواً) 

د) بحٹھای دستوری (نتابع افعال) 

ھ) واژگان راہ یافته به زبان فارسی از راہ ترجمه (آتش 
گشودن) 


و) توصیەھای ویرایشی (توراء ترا) 


.١‏ منابع نویسندہ 


سہ مد وس 
7 مدخلھا آوردہ شدہ ا مت 


و نئر)ء ۷۵۶ مورد از ۲۴ منبع و ۲۱۵ شاھد دیگر از ۵۷ منبع 
باقیماندہ نقل شدہ است. بیست و چھار منبع اصلی کتاب که 
نزديك بە سەچھارم شواھد از آنان اخذ شدہ است بە ترتیب زیر 
مورد استفادہ قرار گرفتعاند. شمارەھای پس از ھر نام, دفعات 
ارجاع به ان نویسندہ. شاعر یا کتاب است: 

حافظ ۱۵۹/ سعدی ۱۲۵/ جھار مقاله ۳۶/ سفرنامه 
ناصر خسر و ۳۵/ فرج بعد از شدت ۳۲/ کیمیای سعادت ۲۸/ 
کلیله و دمنه ۲۸/ اسرارالتوحید ۲۷/ قغصص قرآن ۲۷/ 
قابوسنامه ۲۶/ تاریخنامه طبری ۲۴/ مولوی ۲۳/ جوامع 
الحکایات ۲۱/ نظامی /٠٢‏ تنعضیحةالملول ۱۸/ مرصادالعباد 
۷/ اریخ بیھقی ۱۷/ صائب ۱۵/ فرخی ۱۵/ اخلاق ناصری 
۳/ بند پیران ۱۳/ سیاست نامه ۱۳/ مجموعھ آثار فارسی نیخ 
اشراق ۱۳ / کتاب الانسان الکامل .۱١‏ 


ب) نویسندہٗ محترم که در پیشگفتار(ص شش) از ٥٢١١‏ سال 
ادبیات گذشتہ سخن راندەاند مراجع محدودی را سند فراد 
دادەاند کە تٹھا یکی (صائب) از قرن یازدھم است و یکی دیگر 
(حافظ) از قرن ہشتم و بقيهہ همه میان قرٹھای چھارم و هفم 
نگاشته شدہاند. بە عبارت دیگر متابع اصلی کتاب بە جای ۲۰۰ 
سال کمتر از ۴۰۰ سال ادبیات ایران را دریر می گیرنداد 
فتاغر رین مرجعء خائب است که ۱۵ شاھد از اشعار اودر اذ 
کتاب آمدہ است. شاید انتخاب تھرن پازدم بہ عنوان جدیاثر×ن 


َیَوَنَه ادہی فارسی ۔ در منابع اصلی ۔ بہ مراجع مورد اشارهُ 
لفت نام دھخدا باز گردد کە آن ھم تا قرن یازدھم است. [ھرچند 
مواردی نشان‌دھندہ عدم مراجعة دقیق بە لغت نامه نیز می توان 
سراغ کرد؛ مثلا یارا ۔یارابی (ص ۱۳۴) که نویسندہ ویاراہیە را 
نادرست خواندہاند حال آنکە بە روایت لغت نام صحیح و از 
نظر دستوری حاصل مصدر است.] 


ج) بە این ترتیب منابع کتاب به ہرش زمانی محدودی مر بوط 
می شوند که دیگر نمی توان از آنھا بە عنوان ہزبان کھن بر اساس 
معتبرترین آثار بە جا ماندہ در طی ہزار ودویست سال گذشتہہ نام 
برد۔ از متأخران این نامھا در میان شواہد بہ چشم می خورد: 
محمدعلی فروغی, مجتبی مینوی, عباس اقبالء پورداووں محمد 
قزوینی و سعید نفیسی کھ واژگان وساخت زبانی شان, آنان رادر 
میان ٭معاصران> جای نتواند داد ھرچند از ٭متاخرانەاند. .از 
جمالزادہ. چويك و آل احمد نیز کمتر از دہ شاہد بہ چشم 
می خورد که بعض این مواردہ برای نشان دادن کاربرد×غلطء واژہ 
یا عبارت است نە شکل ٭درستء آن. 


د) سخن گفتن دربارہُ ٭درست و نادرست: زبان فارسی و 
جگونہ نوشتن آن, ہی ملاحظہه ومطالعہ انبوہ نوشتەھای معاصران 
و بدون بررسی و پژوھش آثار پس از قرن ہشتم مشکل بتواند 
گرەگشای دشواریھای زہان فارسی باشد. در غلط : ننویسیم, جای 
بابی از انبوہ واژەھای نو و ترکیبھای جدید در فارسی گفتار و 
نوشتار امروز مہ چشم نمی خورد:وہلندای کوہ؛ با دبلندی کوەم 
جه تفاوتی دارد و اگر تٹھا ضرورت آوابی باعث این تغییر شکل 
شدہ است آیا می توان به جای داندکی > ۔ در حالت اضافەہ 
داندکاىء را به کار برد یا نلە؟ ٭پرھیب: یعنی چە واز کجا آمدہ 
است؟ شاعران نو آیا در به کار بردن ٭سیاوشب٤‏ ووبلندِ درخت: به 
جای ہسیاھی شب٤‏ و وبلندی درختء مجازند یا نە؟ دحیص و 
ببصە درست است یا ٭حیص بیص٤؟‏ خائم مترجمی در براہر 
عبارت ٭...ہہموعضە دہ ٢ہ‏ ۶0۳۸ درا ٠٣‏ ۶٥مەتا‏ ٭ء نوشتہ 
نود ہدروسی کە از تجر بەھایمان می آموزیم٭. در ویرایش ترجمة 
او من ہدروسە را به وجدرسھاء بدل کردم ودر برابر پرسش او کھ 
اجرام؛, پاسخ دادم کہ: دروس ر ا در عبارتھای ودروس دہستانی: 


اك 
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دروس دانشگاعی و...٭ می توان بە کار برد امُادر ترجمه عبارت پا؛ 
شدہ دروس توی ذوق می زند. ولی مترجم زیر بار این استدلال 
نمی ‌رفت. حق ہا کیست؟ برخلاف نظر ویسندہ محترم (ص 
رہہ آدمھاہی کە من می شناسم عمہ ٭حمام می گی ر ند و ×بہ 
حمام نمی ‌روندع؛ تصویری که از ٭بہ حمام رفتنء در دُھن من 
خوائندہ وجود دارد بستن بقجەای بزرگ است و رھسماری به 
سوی حمام در سہیدهٗ سحر و طاس و لگن وسربینہ و خزینهھ و:, 


٢‏ نظرگاہ نویسندہ 

الف) مبنای احکام نویسندہ در غلط یا درست بودن کلمات و 
عباراتء سە منبع زیر است: 

الف) زبان کھن فارسی ہر اساس معتبرتر ین آثار بە جا مائدہ 
درطی ٥٠١‏ سال گذشته. 

ب) زبان گفتار امروز. 

ج) زبان نوشتارِ امروز۔ 

ویسندہ در صفحة شش پیشگفتار, ملالك تہ تشخیص غلط از 
وس کسی ما سس رھت 
(الف) بە کار رفته باشد صحیح اما منسوخ است... اگر کلمه یا 
عہارتی در (ب) و (ج) بە کار رود امُا در (الف) بە کار نرفته باشد 
صحیح است... اگر کلمە یا عبارتی فقط در(ب) بە کار رود صحیح 
است... اگر کلمە یا عبارتی فقط در (ج) یه کاررود وی در (الف)ر 
(ب) بە کار نرفته باشد غلط است...٭. 


ب) تشخیص متیقن این که واژہ یا عبارتی ھم در زبان گفتارو 
ھم در زبان نوشتار, بە کار می رود یا نە چندان آسان نیست. مثلا 
نگارندہ معتقد است ِٴ که واتو بہوس گرفتن4: ٭بی تفاروتء یا عدوشض 


گرفتنە امروز کاملا مصطلح و متداول است و ہر مبنای حکم 


ویسندہ کاملا ددرستعھ است نھ وغلطء. 


ج) ملاك قرار دادن زہان گفتار بدون ملاحظہُ نقش جامعہ 
شناختی زبان تن در دادن /ە ہافر اطیە است که ہر اساس آن حقی . 
تغییر صورت واژەھا کە نمایشگر تحصیلات و طبقةٗ اجتماعی ٭ 
گویندگان آن است ۔ عسك بہ جای عکس, تاسکی بە جای _: 
تاکسی۔ یا عبارتھای غلطی مثل حسن خوبی یا اقل کم ودرست* ” 
تلقی شود. 


د) دربراہر این دیدگاہء نظرگاہ سنتی ووادبپ زدەەای وجود ‏ 1 
دارد کە گمان می کند زہان را دادیبانہ می سازند. غلط نویسیم_ ٌ 
میانِ این دو نظرگاہ در نوسان است. از يك طرف تلفظ متداول ا 
إفریقا را جون ہمتداولء است بہ آفریتا ترجیح می دھد واز طرف ۱ 5 
دیگر ذیل تیجیل, تجلیل (ص ۶۲) با این استدلال که دتجلیلء دو _ٴ 





ے ہہ 
سی 
ےچ دی ہے سے وا ای ھت 


غم) مؤلف در تشخیص هدرست,٤:‏ از ٭وغلطء در بسیاری موارد 
سلیقدُ خود را ملالكد قرار دادەاند۔ توضیحات ذیل مدخل 
۔ بارہر/باریردار (ص ۳۴) جنین است: دہر در بارہر (ءدا۔حفتطا) از 
فعل بردن گرفته شدہ است. احتمالا بردار در بارہردار نیز مشتق از 
ھمین فعل است. وبنابراین باید بہ ضم دب: تلفظ شود. امَا بعضی 
احتمال می دھند کہ از فعل برداشتن گرفته شدہ باشد ودر این 
صورت, بە فتح ہب٤‏ (:8:08تا) تلفظ می شود. قول اخیر صحیحتر 
به نظر می رسد: گاوان و خران باربردار / مە ز آدمیان مردمآزاںہ> 
صحیحتر بودن قول اخیر, صرفا بە دلیل شکل تلفظ متداول لغت 
دراین بہت سعدی است وگر نە ھیچ دلیلی برای صحیح تر بودن آن 
نمی توان جست. مؤلف محترم ہی شك از تر کیب ٭بن ماضی + ارہ 
در معنای فاعلی آگاھند امُا سلیقهُ خود را دلیل صحیحتر بودن 
(عفشل۳٥تا)‏ می دائند. 


٣‏ روش کار 

الف) عنوان فرعی کتاب ۔ فرھنگ دشواریھای زبان فارسی 
وظیفەای را پر دویض کتاب می گذارد کە ٭غلط نو یسیمم ازپسں 
انجام آن بر نمی آید. مدخلھای کتاب حاضر از يك ہجنس> 
نیستند. شروع کتاب, انتظار مطالعہُ واژگان را در خوائندہ بر 
می انگیزد امَا در جر یان مطالعہ, با بحث دو و نیم صفحەای هتتابع 
افعالہ روبرومی شود کہ اولین مقاله ازمقالەدھای مفصل گرامرری 
در طول کتاب است. تعدادی از مدخلھای کتاب, دستورالعملھای 
ویرایشی است و بخش دیگر بہ چند و چون ترجمہ می پردازد کە 
اگر محدود بە بحث واژگان می شد بی اشکال بود أمَا به میدان 
دیدگاهھای شخصی نو یسندہ بدل شدہ است کە می تواندموضوع 
کتاب مفید مستقلی باشد. 


ب) مخاطبان کتاب نمی توائند طیفی بہ وسعت مورد نظر 
نویسندہ محترم باشند. در پیشگفتار (ص چھار) آمدہ است: این 
کتاب راهنمای است برای مترجمان, معلمان زبان و محصلان و 
ویر استاران وب طور کلی هعةُ کسانی که برای نوشتن قلم بە دست 
می گیرند یا اگر ہم اھل نوشتن نباشند بہ حفظ و سلامت زبان 
فارسی... مھر می ورزند ۔٭روشن است کە ھر گر وہ از نامبردگان بە 
دشواریھای زبان فارسی ہا نگاھی ویزہٗ خود می نگرند. املای 
انتھی و آخر مشکل بە کار محصلان بیاید. اگر ازمھر ورزان بە زبان 
فارسی ٭وتجلیلء بشودہ آنان ٭تجلیلە را توھین به خود نخوامند 
دانست. ویراستاران نيك می دائند کە بھتر است به جای ٭آتراہ 
بئو یسند ٭آن راہ و... خطر این که معلمان زبان فارسی, بعد از 





مطالمة کتاب تہ به جای ٭دحدودءہ بگویتد٭حدودھاء 


ج( چجوت تکراری در کتاب آزاردھندہ است. مثلا ذیل 
چھار مدخل جمع ٭اتءء جمع در جمح؛: تتوین قیدساز وگذاشتن 
گزاردن بە تفصیل مطالبی آمدہ است امًا در مجموعء ۶۹ مدخل 
دیگر ہم ھست کھ ذیل عرکدام, مطالب چھار بحث یاد شدہ کم و 
بیش تکرار شدہ است: :۶ مورد جمع دات٭ مثل دستو رات.... ۲۴ 
مورد جمع در جمع مثل جواھزات..., ۱۸ مورد تنوین قیدسازمثل 
جانا... و١٦‏ مورد گذاشتن و گزاردن مثل پایەگذارہ پیغام گزار... 


د) لحن وزبان غلط ننویسیم خطابی است ودست کم با راہ و 
روال فرھنگ نویسی تناسب چندانی ندارد۔ عباراتی مثل ٭بعضی 
از ادہا بر این عقیدەاندہ, ×فضلا معتقدند کە...٭, وادیباآن این لغت 
را فصیح نمی دائندہ و... تقریباً ذیل یكسوم ازمدخلھای کتاب یه 
چشم می خورد بی آنکە سیر تحولی واژہ فر طول زمان بررسی 
گرددیا این کە معلوم شود املای این واژہ تا چه دورهٗ تاریخی چنان 
بودہ است و از کی چنین شدہ است۔ 


ھ) منابع نیز نشان از ھادب زدگیء دارد. برای مرجٛح داشتن 
مجیرالدین بیلقانی بر سنابی (از نظر تعداد شاھدھای مورد 
استفادہ) یا برتری دادن بہ مفتاح المعاملات در براہر منشات 

ثممقام فراھانی دلیلی نمی توان جست. 


چ‫ 

با ہمة آنچه گفته شد تلاش مؤلف عالیقدر آقای ابوالحسن 
نجفی پاسخ بہ ضرورتی است کہ مدتھاست به طور جدی 
احساس می شود و کوشش ایشان برای گر گشاہی ازدشواریھای 
زبان فارسی - عنصر اصلی وحدت و قومیت ما ۔ جای 
سہاسگزاری دارد. بە الگوھای مشابہ ۔ مثلا فرھنگ دشواریھای 
زبان فرانسہ لاروس ۔ دسترسی جود ‏ بدانم که يك تن 
کار تألیف آن را بە انجام رساندہ استاأ یا ەگروھیء بە این مھم 
دست یازیدەاند, اما چنین بە نظر می رسد که انجام کاری چنین 
صعب و ستر گ بر دوش ٭ويك تن٭ سنگینی می کند واین خطر رادر 
پی دارد کە حاصل کار, به میدان داوریھا و سلایق نویسندہ بدل 
شودہ بە هر حال. مرکز نشر دانشگاھی صالحترین و مناسبترین 
عرجع برای تدوین دشواریھای زبان فارسی است ووجود آقای 
نجفی در انجام این وظیفه بە عنوان یکی از ارکان مختنم خواہد 
بود۔ 





کتابی مفیدوہرارزش 


علی اصغر فیاض 





دربارۂ کتاب پرارزش غلط ننویسیم کە دوست محققِ فاضلی يك 
جلد از آن را به حقیر مرحمت فرمود نکتەھابی چند به نظر رسید 
کە ذیلا بیان می کنم: 

)١‏ در سطر ۷ صفحد ھقتِ پیشگفتارں تر کیب دھیج کدامہ ودر 
سطر ۵ صفحةُ ۰۵ ۰ء ترکیب وھرکدامہ آمدہ است که بھتر بود 
دھیچ يك٭ و جھر يك٭ آوردہ می شد ۔ برابر توضیحی کہ در 
صفحات ۸۹ و ۱۱۹ کتاب شیؤ نوشتن تألیف این جانب آمدہ 


اسّشت 
٢‏ در سطر ۱۵ صفحةُ ۶ واژەھای 0بعدہ و٭بعدیء رادر عداد 
ھم آوردەاند. اگر بە کار بردن ٭بعدیء را ہم تجویز می فرمابند 
بفرمایند تا این جانب توضیح 
بسترد با قید اینکہ چون واژہٗ ٭بعدی در زبان گفتار کثرتِ 
استعمال دارد باید کە صحیح شمردہ شود. 
۳ در صفحة ۲١۴‏ آوردەاند کە معمولا در ہگفتارہ فعل پیر و 


افعال بازدارندہ بە صورت نفی می آید. چون واقعاً ہم چنین است 
چرا باید غلط شمردہ شود و فی المٹل این چنین جملەای را غاط 
بە حساب آوریم: پدرم مارا منع کردہ بود کە بہ سینما ٭ئرویمہ. در 
صورتی کە اگر ازھزار نفر بخواہند که چنین جملەای را بسازند 
شاید نهصد نفرشان فعل منفی ٭نرویمء را یہ کار ببرند. 

۴ در سطر ۷ صفحہةً ۶۸ء واژہٗ تصادف را با وجود اذعان بہ 
کثرت استعمال ۔ھم در گفتار وهم در نوشتار ۔ مردود دانستەاند. 
آبا این تقاضا مورد مبول قرار خواہد گرفت کە جواز استعمال آن 
را صادر فرمایند و واڑهٗ ٭تصادمء را کە ابداً استعمال نمی شود بہ 
کناری نھند؟ 

۵ در سطر ۱۳ صفحه ۴ء بە کاربردن واڑہ ٭تنقیدء را 
وانشمردماند, ولی حتماً په یاد دارند کە در زمان دانشجو ہی سه 
ازه +تنقیدم ووصمیمیە و٭گر امہ تا چہ اندازہ مورد عناد و نفرتِ 
ستادان بود, ما ہم مہ تب آنان, آنھا رادر کلاسھا مورد عناد قرار 


6 





دادیمء وئی ھنوز که ھنوز است ہر سە واژہ بە کار می رود و بە کار 
ہم خواھد رفت. تا فارسی زبانی وجود داردء خواھد گفت و 
نوشت: دوست صمیمی یا دوست گرام - وکسی ہم از او تنقید 
نخواہد کرد. پس جه بھتر که مرجعی استعمال آنھارا اجازہ دعدو 
ھکذادر مورد واژہُ ٭تنظیفء و رقییش ەتنزیبہ. 

۶ در صفحة ۱۸۸ء شرح عالمانہای دربارهُ ہطوفانە و 
دتوفانە آمدہ است. آیا امکان این وجود دارد کہ فتوایِ خَ 
٭طوفانء و قبول ٭توفانہ۔-درمعنی طوفان۔دادہ شودواصول اگر 
فتوای طردوطین>۔ بہ اصطلاح تھرانی از الفبای فارسی دادہ 
شود چم مانعی داردزیرا بە یادمی آورم کە زمانی در این بارہ تحقیق 
کردہ بودند و بدین نتیجهہ رسیدہ ہودند که فقط ۳٣۳‏ غلط املاہی 
پدید خواہد آمد, زیرا پیش از ۳٣۳‏ کلمةُ تازی با ہطء در فارسی 
معمول وجود ندارد. 

۷ در بارہٗ واژہ وجبونە کم لطفی بسیار شدہ است چرا کە اگر 
کثرت استعمال ملاك باشد باید بە آن هم جواز قبول دادہ شود 
جنان کہ درباره وازهٗ ومجائیء دادہ شدہ است. 

۸ به واڑه لاحجیمء هم اجازهٗ بود و باش داد شود. 

۹۱" به وحرّافء ھم ھکذا. 

)٠۰‏ اجازہ دادہ شود کە وھولەہ باھای ھوٗز نوشتہ شود تا با 
تلفظ فارسی زبانان مطابقت کند ۔ یادیکی از دوستان دانشمند بپه 
خیر که می گفت: گر بەھای کشورھای عربی ہمعؤہ می گویند و 
گر بەھای ایران: ٭منوء. 

۱ حالا که املای صحیح هھلیمہ را۔ برابر ضبط صفحة ۱۰۴ 
شیوہ نوشتن۔ اجازہ فرمودەاند چرادلھیم را ازباد بردەاند. آیا 
شرحی را کە در صفحة ۱۲۷ کتاب شیوٰ نو شتن دربارہ آن داحەام 
تأبید می فرمایند؟ 

۲( آیا (حوالى٭ قید است کہ باید یه تتھابی ضبط گرند؟ ہا 
ودر حوالی؟ء چنان که وحدودہ و ودرحدودہ ہر أہر شرح صفحة 
۵ کتاب شیوہ نوشتن. 

۷۳) جازہ فرمایند کہ گل ختمیءە هم با عنایت به بند ۶ و 
فتوابی که درباره املای ٭فرقرہء دادہ شدہ, باتاى منقوط نوشتهہ 
شود نە با ٭طینء۔ 

۴) در صفحة ۱۴۳۔ يك سطر بە آخر ۔ آمدہ است: ٭... برای 
حکم قطعی دراین بارہ. نیاز بە دنبالهُ عبارت ھست...٭ اگر بہ جای 
دھست+, داستء آوردہ شود مانعی دارد؟ آیا اشتباہِ د(ھست: و 
داستء از اینجا ناشی نمی شود که در زبان کنٹونی ما مصدر : . 
داستنء چنان کە در صفحہ ۴ شیوٴ نوشتن آمدہہ, وجود نداردو : 
صرف نمی شود در صورتیکھ در زہان فارسی افغانستانی - زہان 


دری ۔ کہ مصدر استن صرف می گردد چنین اشتیامی بغ ا 





٥۵‏ دربارہٗ واژهٰ ھعورہ نظر دادەاند کە عربی نیست. اگر 
چنین است چرا آن را ٭اورہ ضبط نکردەاند کە ھم اکنون هم در 
ہسیاری از لھجەھای محلی وجود دارد, منتھی بە معنی بوی تندو 
٭اوری: بە معنای تندی, چنانکه بوی روغن کھنە یا مغزگردوی 
فاسد. / 

۶) حکم بجاہی دادەاند کە وازەھای غذّارہ غدغن, شلك و 
غوچ با دغ٭ نوشته شود. حالا کہ لھجہ تھرانی می رود کەء لھجه 
عمومی گردد و در این لھجه فرقی ہین تلفظ قاف و غین وجود 
نداردء چە می شود اگر قاف را ازردہٗ نوشتن خارج کیم ۔ البته 
منھای واژەھای اصل و نسبدار عر ہی. 

۷) دربارہٗ واژهُ ٭قطورہ... بسیاری از واژەھای عرہی در 
زبان ما در معناہی به کارگرفته می شوند کە روح عر بھا از آن خر 
ندارد. بخصوص ہر اثر تفاوت لھجە کە اگر مثلا واژهٗ ٭قطورہ را 
ثلفظ کیم ھیج عربی نخواہد فھمید کە این ×غتورہ ماء ھمان 
٭قطتورہ خودشان است. پس چہ بھتر کە همةُ واڑەھای عر بی یا 
ساخته شدہ بر سیاق عر ہی رامانندوحراف٭ە وہحفاظتء وغیرہ 
کە در گفتار و نوشتار رواج دارند ہہذیریم ومرجع قابل قبولی ھم 
پر آٹھا مھرتأبید بزند. 

۸ در صفحہً ۲۲۶ دربارہٗ وازہ ٭کارگزارہ نتیجەگیری 
گردہاند کە: ٭بناہر این ساد تر وعملی تر شاید آن باشد کە کارگزار 
درھمة موارد ہا حرف ٭زہ نوشته شودہ. آیا امکان این وجود ندارہد 
کە این فتواى_ مفید را عامتر فرمایند و اجازہ دھند که, درھر کجا 
کسی شكد دارد کە واژ ای را باہذہ بنو یسد یا وزہ آن را حتماً باعزہ 
بنویسدہ زیرا گمان ندارم کە اگر ٭ذه را اصولا از الفبای فارسی 
کنار بیگذاریم بیش از سی چھل غلط املابی مرتکب شویم)ا 

۹) واژه وکاندیدءہ ھم مائند ہصمیمیء و ٭وگرامت و ا تنقیدء,؛ 
چنان جا افتادہ کە چارەای جز این وجود ندارد کە بدان جواز ہودو 
ہاش دادہ شود. آیا ریزہ سنگھاہی را کە ازدریا بە ساحل می افتند, 
دیدەاید؟ این ریزہ سنگھای نرم لطیفہ ہمان تختہ سنگھای 
خشن وزمختی ھستلند که از کوھستانھا بە آب رودخانەھا افتادہ اند 
و براثر سایشھای مکرر و مداوم بە این صورت نرم و لطیف در 
آمدەائند. واڑەھای ثقیل خارجی ہم کە در زبانِ عوام می افتند 
ھمین حال را پیدا می کنند تا با نوای_ خوش زبان فارسی 





ھمنواگردند یا ازٴآن طرد شوند مانند: وکفیشه٭ - ساپیدہ شدہَ 
جمطا دای انگلیسی _. ھملافهم۔۔ ساییدہ شدہ ھملحفمہ عر بی ۔ و 
وکاندیدء - ساییدہ شده )(8٤‏ فرانسه. 

٠‏ واژہٗ ومتواریم. چنان در معنای ٭فراریە جا افتادہ کە 
گزیری جز پذیرفتنش نیست وباید فتواداد کەہمتواریء درمعنای 
دمخفیء غلط است. 

۱ در صفحةُ ۲۵۸ دربارهٗ مطابقت فعل با فاعل, آیا بھتر 
نیست که یك مرجع رسمی اجازه استعمال آن را در ہمةً موارد 
صادر کند۔ چھ, خواعی نخواھی ھمین طور خواھد شدہ زیراھر 
فارسی زبانی ازمادر خود یاد گرفته است و خواہد گرفت کہ مثلا: 
ھمان طور کە حسن و حسین و تقی برنذہ شدند ھمان طور ھم 
شاخەھای آلو و زردآلو و ھلو شکسته شدند. 

۲) فتوایی که در صفحہ ۲۶۵ درباره املاى ہملافہ8 وەملاقہء 
دادہ شدہ بسیار بجاست. کاش ەموسومء را ہم مشمول ھمین 
دستور قرار می دادند. 

۳ در صفحة ۲۷۶ مرقوم فرمودہاند کە:٭حتی می توان گفت 
کە یکی از وظایف اھل قلم این است کم فاصلهً میان زہان گفتار و 
زہان نوشتار را تا جاہی که لطمه بە دقایق و ظرایف اندیشه نزند 
کمتر کنندہ. اگر بہ جای ہمی توانء, واژه ہبایدہ می گذاشتند و 
جمله این طور آغازمی شد کە: حتی باید گفت کھ...٭ بجا تر بود, 
چنانکە در ہسیاری از کشورھا چنین کاری کردەاند. 

۴) نظری کھ دربارہ واژہ ٭نھارہ دادەاندہ بسیار ہجاست. 
واقعا ہم ٭نھارەی که در نھار و شامء نھارخوری, میزنھارخوری و 
دھھا واژہٗ دیگر وجود دارد فارسی سرہ و کوتاہ شدہٗ ٭ناہارہ 
است۔ چه مانعی دارد ھمان طور کە بھای فارسی و بھاء عر بی. 
سالھاست که در زبان فارسی هھمزیستی مسالمت آمیز-و گاھی هم 
خصومت آمیزچنانکہ در ھبھاء کتاب !ا داشتەاند. يك واڑہٗ ٭نھارہ 
عر بی داشته ہاشیم بہ معنی ظھر و يك واڑہٗ ٭نھار٭ فارسی ۔ کوتاء 
شدہُٗ وناہارہ ۔ بە معنی غذابی کە ھنگام ظھر می خورند! 

۵) اجازهٗ استعمال ٭نرمش و پیدایشە را دادەاند و جه کار 
بجابی کردەاندا ھمەاش کہ نباید اسم از مصدر مشتق گردد. جە 
مانعی دارد کە مانند ہسیاری از زبانھای فرنگی در زہان فارسی هم 
در جاہابی کە لازم است: از اسمھای رایجء اول مصدر و سیس 
اسبر مصدر ساختہ شود اگر چنین شود. دیگر نیازی نخواہد بود 
که از زبان تازی مدد بگیریم و از صفت ہنازكدہء مصدر ٭نزاکت٠‏ 
ہسازیم۔ 

۶ در صفحةُ ۲۸۸ آوردەاند کە, ونعناہ تلفظ عامیانُ ہنعناع٭ 
است. چه مانعی دارد اگر بە ما مردم عوام اجازہ دادہ شود کەونعنا٭ 
وواژەھای از این قہہل را ھمان طور کە تلفظ می کٹیم, ہمان طور 
ہم بنویسیم و کسی ہر ما ایراد نگیرد؟ 


ا 


۷) با وجودی کە شرح محققانەای در صفحات ٢‏ ۳۰۰۰ 
دربارهٗ ٭واوعطف٭ و ویر گولە آوردەاند و نتیجەگیری کردماند 
ک: : ہمدت ھزار و دویست سال سنت زبان فارسی چنین بودہ 
انث .. ویر گول در خط فارسی مورد استعمال دیگریٔ ہم داردو 
آن درجابی است کە خواندن را آسان می کند مثلا: ساء در آنجا 
بودیم*. کە باعث می شود ہەماء درہ ہا وازهٗ ہمادرہ اشتباہ نشود۔ 

۸) جای ٭تعدادہ در صفحۂً ۶۸ خالی است که معلوم شود آیا 
بادعدہء فرقی داد یا نە. یعنی باید گفت مثلا: :وعدہٰہ دانش آموزان 
کلاس, .و وتعدادءہ میزو نیمکتھای کلاس..۔ یا نە؟ 

۹) در صفحةهُ ۳۰۴ جای ضبط ضمبر ہویە خالی است - 


مان طور کہ در صفحة ۲۹ ہم جای ەاوہ خالی است ۔ آیا باید بیر 
این دو فرقی باشد؟ و آیا در صیفەھاى سوم شخص مفردہ آورد 
داوہ یا ٭ویە لازم است؟ مثلا باید نوشت کە: ٭حسن از سفر آمد 
او با خود سوغات آوردہ, یا ٭حسن از سفر آمد. وی با خوو 
سوغات آوردہ. یا اینکہ اصولا (حسن از سفر آمدہ ہا خوا 
سوغات آوردہ۔ 


[دربارہٗ کتاب غلط ننو یسیم نقدھاى دیگری نیز بە دفتر مجله رسیدہ 
است که در شعارهٗ آیندہ درج خواھیم کرد. انشاءالله] 





علی رضا ذ کاوتی قراگزلو 





تعلیقات از دکتر لطفعلی بنان. ۱۳۶ ش. ناشر ادارہ کل ارشاد 
اسلامی آذربایجان شرقی. صد و پنجاہ + ۸۵۶ ص. 





حکیم شرف الدین حسن متخلّص بە شفابی اصفھانی (۹۶۶ تا 
۷ھ-ق.) گرچه ہین اھل مطالمٌ متوسط الحال نام معروفی 
نیست ولی بعضی اشعار او ہی انکە دانسته شود از کیست: زبائزد 
مردم اأست: 

دیدی کە خون ناحقِ پروانە شمع را 

چندان امان نداد کہ شب را سحر کند 

پرستاری ندارم ہر سر بالین ہیماری 

مگر آہم از این پھلو بہ آن پھلو بگرداند 

غم عالم پریشانم نمی کرد 

سر زلف پریشان آفریدند 

رسم کھنی بود بہ عھد تو برافتاد 

وی شغل طبابت داشته ومدتی نیز منادمتِ شاہعباس اول را 

پیشہ کردہ, عجوگوپی استاد ہودہ و نیز دانش۔حکمی و مذاقِ 
ہت 


عرفانی داشته و يك مثنوی عارفانه بە اقتفای سنایی و در وزن 
حدیقه سر ودہ که مقبو ل افتادہ و از آن جمله است این دو بیت آن؛ 


ہر کسی در خیال داور خویش 

صورتی ساخته است درخور خویش 

عرجھ گفتند وھرچه می گویند 

مه راہ خیال می پو یند' 
که مضمون این قول مأُنوریا حدیث مشھوراست: :وکلما میزتعموہ 
بأوھا مکم فی اد معانیه فھو مخلوق مثلکم مردود إليكمہ. 

ہا آنکه دیوانھای شاعرانی ضعیفتر از شفاہی نیز در هند و 

ایران چاپ و منتشر شدہ بود اما دیوان شفابی تا این اواخر بە 
صورت خطی باقی ماندہ بود و اينك قصاید و قطمات و غزلیات او 
بھ کوشش دکتر لطفعلی بنان ہا مقدمة مبسوط و سودمندی بہ 
دست علاقهەمندان منابعٴِ ادہی ناشناخته زہان فارسی می رسدہ؛ اما 
بازھم مثنویات وھجویات اوکه هر يك ارزش خاص خودرادارد 
صورت طبع بە خود ندیدہ است. امید اشت که این مھم نیز بەہ ھمّت 
ایشان انجام پذیرد ھرچند شاید لازم شود کە در مورد ھجویات 
حکیم شفاہی بە گزیدہەای ازآن اکتفا شود زیرا آنچه اینجا و آنجا 
ازھجویات اودیدہایم۔ گذشےے از جنبهُ فکاہہ وطنز کە شوخ طبعی 
کم نظیر شاعر را می رساند ازج جھت احتوا پر تعبہیرات و 
واژەھای عامیانہ و کھن و نیز مواد تاریخ اجتماعی ارزشمند است, 
و شاید سبب کم التفاتی بہ دیوان او (یعنی دیوان جدی او) نیز 


رکيك بودن بعضی ھجویاتش بودہ کھ روی دستِ انوری وسوزئی " 
زدہ است ومعاصران از ترس زبان او بہ خودمی لرزیدہاند وحتی , 


وزیر شاہءعباس از ھجو أو ہی نصیب نماندہ استہ۴ ۱ 
فیلسوف معروف معاصر صفوید میرمحمدباقر داماد کہ اھل 


سخن نیز بودہ در مورد غفابی گوید: ہشاعری غضیلت [٭, ٌ 
کمالات علمی] اورا پوشاندہ وھجوگوپی ا ارزش شاعری ویرا ٠‏ 


پٹھان داشته است٤ء‏ (تذکرہٗ نصآبادی, چاپ فروغی. ص ۲٢٦۲)۔‏ 

خصوصیت غزل شفایی در این است که با وجود ھمزمانی ہا 
خلیهُ سماكف مشھور بە ھندی و نیز تواناعی وی در استعارہ آفریدن و 
خیال پروری شعرش نسبتاً سلیس و سادہ ودر حقیقت ادامه شیوء 
مابافغانی و محتشم است کہ بہ دست نظیری نیشاہوری ومسیح 
کاشی (متوفی ۱۰۶۶) پختەتر شد' و مہ صورت جریانِ کم رواج 
اما سالمی در کنار افراطھای لفظی و معنوی دورهُ انحطاط سمل 
مشھور بە ھندی دوام و استمرار داشت تا آنکە بە صورت مکتب 
ہازگشت یھ طور ہارز ظھور یافت“ ۔ زیرا مکتب بازگشت را پر 
آغاز آن (اشعار مشتاق, عاشق, آذر و صبماحی...) نمی توان صرف 
تقلید از سعدی و حافظ و استقبال ہی روح و ہی رونق از غزلیات 
آنان شمرد ‏ برخلاف مثلا مجمر و نشاط و فروغی کھ در لفظ و 
معنا پیر وو مقلّد طابق النعل بالنعل سعدی وحافظ اند. آن مقدار تر 
و تازگی ورقتِ عاطفه ووصداقت احساس وہدعت تخیل, در عین 
سلامت لفظ وفصاحت, که در غزل فغانی و نظیری و شفاہی ھعست 
وغزل عاشق اصفھانی وصباحی کاشانی ھم ازآن ہی بھرہ نیست 
در متاخران مکتب بازگشت دیدہ نمی شودہ و آن داستان که 
آوردەاند قاآنی وقتی یك غزل, سعدی را استماع کرد نسخة 
غزلیات خود را در آتش انداخت, اگر راست باشدہ, از قدرت 
تشخیص و انصاف قاآنی حکایت می کند. 

این ہمه برای آن است کهە بگوپیم شاید تجدیدنظری در 
قضاوت راجعم بہ سبيك ھندی و مکتب بازگشت لازم باشد و باید 
دقیقا توجه داشت کہ ٭سبك ھندیء يك جر یان نیست و تٹھا تغییر 
دادن عنوان (سبك ھندیء به دسبك اصفھانیە ہم مسأُلەای را حل 
نمی کند و شایستهہ است که شعر عصرِ صفوی کہ دھھا شاعر 
بزرگ در آن عرض فنر کردەاند بە تفصیل و بە طور تحلیلی 
پررسی شود و با يك حکم کلی يك دورانِ بسیار پر اھمیت از ادب 
فارسی از نظر دور نماند. 

مصحح این کتاب در مو رد شفایی تا حدی کہ تو انسته به مطالعهُ 
مفصل پرداختہ و بہ نکاتی مھم اشارہ کردہہ از آن جمله است 
استقبال شفاہی از بعضی غزلیات سعدی وحافظ (ص صد و یك تا 
صد وپئج) کە خوب بود حداقل در مورد ھرکدام, يك غزل مشابه 
را سر تا سر مقایسه می کردومورد بحث قرار می دادو نیز تأثر 
شفاہی از بابافغانی (ص صد و پنج تاصد وھجدہ)ء کە عینا ھمان 
غزلھارا نظہری ہم از بابافغانی استقبال کردہ, ونیز بررسی نکات 
و نوادردستوری زان شاعر (ص شصت و چھار تا ھفتادو سە) کە 
مسلم است این بحث بدون توجه بە ھجویات و مثنویات شاعر 
کامل نیست. 

شفابی از معدود شاعرانِ عصر صفوی است کە قصیدہ زیاد 
سر ودہ و در قصیدہ قوی دست ہم بودہ است وحتی لاف عمسری 





با عرفی (۹۶۳ تا ۹۹۹ھ -ق.) می زدہ. اما هر جا با عرفی شاخ بہ 
شاخ شدہ خود را مغلوب کردہ است. و بھترین شاہد ھمان 
قصیدەای است کہ در آن عرفی راہدمست حماقتء نامیدہ ( ص 
۶ء س ۴) اماھر کس چند بیت از اول دو قصیدہ را ببیند 
می فھمد که تفاوت کار از کجا تا بە کجاست. قصیدہٗ شفایی چنین 
آغاز می شود (ابیات ہر گزیدہ): 


زھی نگاہ ترا فتنہ پاى دگانی 

بە طرہٗ تو مقید دل پر یشانی... 

.. دلت کە رنگ بنای ستمپرستی ریخت 

بە رگل گرفته در خانةُ مسلمانی 

چنان بھم زدی اوراق روزگار مرا 

کہ طرہٗ تو زمن می خرد پریشانی 

بە روی ھم گل خوبی شکفتھ می گردد 

تیسمی کە گل صبح را بخندانی... 
و قصیدہٗ عرفی چنین (ابیات پشت سرھم): 

زھی وفای, تو ھمسایہً پشیمانی 

نگاء گرم تو تکلیفب نامسلمائی 

متاع حسن تو سرمایہ تھہدستی 

خیال زلفبِ تو مجموعه پریشانی 

لب تو جرع دہ بادہٗ دلاشوبی 

غم تو شائنەکش طرہٗ تن آسانی 

گل کرشمہ بخندد جو چشم باز کئی 

بھار عشوہ بریزد چو رخ بھوشانی... 
توجہ داشته بادیو سای لیا بد از مر سیت ارتا 
جواب گفته است. 

شفابی با ہمةً تعریضی که درحق عرفی به کار بردہ در قصیدہ ر 

غزل چشم بہ آثار اودارد به طوری که گاہ آدم تصورمی کند دیوان 
عرفی را در دست دارد با ھمان ترکیبھا و با ھمان استعارات وبا 
ھمان شوخی تعبیر: 

من کیستم اندر سر بازار محیت؟ 

دریوزہ ٥‏ دیدار کنی. ٠‏ عشوہ گداہی 

آن گل کە توان در بغلش ریخت نداریم 

در باغچہ ما سر منصور شکفته است 


دل, من حریص لطف و نگھت بە سوی دشمن 

تو بہ او دھی شراب ودگری خمار دارد 

زخم کاری ہر دلم از دشنہُ بیداد ریز 

تشضه زخممم پر ما خنجر فولادریز 

شمع سیاہِ کلمهُ ما دود آء بس 

أی نورعہ تو بزم زراندود پر فروز 

سی در چراغ دل کن ودر کوچہ امید 

از برق آو مغفرت آلود پر فروز 
طرح وھم مضمون اودارد که نظر بە معاصر بودن دو شاعر معلوم 
نیست کدامین غزل پیشتر سرودہ شدہ است۔. مامطلم دوس غزل 


شفایی: 

بد مگو ای آنکە عاشق نیستی خوب مرا 

شیوہ ناکس پسندی نیست محبوب مرا 
نظیری: 

شرم می آید ز قاصد طفل محجوب مرا 

پر سر راہش بیندازید مکتوب مرا 
شفاہی: 

پر نامہ تا فزون نکند صد نمودہ را 
نظیری: 

از نو نوشت وداد دل داغدیدد را 

غمنامدھای خواندہ صد رہ دریدہ را 
شفاہی: 


روش است دلبران را بہ کرشمہ ساز کردن 

نگھی بە صرفه کردن مژہ نیمماز کردن 
نظیری: 

چہ خوش است از دویکدل سر شکوہ باز کردن 

سخنِ گذشته گفتن گلەُ دراز کردن 

این گفتار را ہا چند بیت شیوا و حساس از حکیم شفایی بھ 

پایان می بریم و برای مصحح' در عرضهً کارھای دیگر و بھتری 
برای معرفی گوشە‌ھای ناشناخته از ادب فارسی آرزوی توفیق 
بیشتر داریم: 

کسی کہ بادہ ز خوناب غم تواند کرد ٴ 

علاج دفع خمار ستم تواند کرد 

پمالہ آنکہ ز خون مك تواند داد 

کماہش از دل مرغ حرم تواند کرد 

رفیقِ ماست یہ صحرای عشق مجنونی 

کە راہ یادیە را یك قدم تواند کرد 
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سی رٹ سو رام 
شستشوی دل از گردِ غم تواند کرد 


حاشیہ: 


٦اریخ‏ ادممات در ایران, دکتر ذیح الله صفاء ج پنجم, بخش دومء ص ۱۰۸۲. 
٢‏ خطاب به ہہماری کہ پول شربت حکمم را ندادہ بود گوید: 
گر سام تریمانی وگر رستم گرہ 
لاب مرا بہ مفت نتوانی رد 
یا قیمت آنچھ خوردەای باید داد 
یا در عوض آنچھ... باید خورد 
(آتشکدہُ آئر چاپ در شھیدی, ۱۳۳۷ء ص ۱۸۳۴) 
يك لطیفة دیگر کە باز به شغل پزشکی شاعر مر بوط می شود ودر طعنه بە یکی از 
عمکاران نااعل سر ودہ (س 9۶۲" دھوان حاضر): 
مللدالموت رفت پیش خدا 
گفت ای کردگار سی ھمتا 
یأد حکیمی شل است در ششتر 
ما یپکی می کشیم و اودہ تا 
یا خود او را ازین میان بردار 
یا مرا خدمتی دگر فرما 
٣۳‏ مرحوم قزوینی در یادداشتھا (ج ۹, ص ۲۶۸ تا ۰) یك تر کیب بند شفایی 
را در ھجو مم زا مؤمن وزیر شاہعباس: ازروی دونسخة خطی در کتابخانة دولتی 
برلین نقل کردہ است. شاعرہ وزیر را غربتی زادہ و از طایفہ معرکەگیران و 
دورەگردان می داند و می پر سد: 
خرجین ودف و تنہك و بوق ورسگ وبز کو؟ 
اسماب گداىٌ عزیزان بە کجا رفت؟ 
آن پیله ور پیر کە اشتان و سہندان 
می برد بە لنجان و النجان به گجا رغت؟ 
خالوت کہ کیك ر یشہ در کوچہ و بازار 
می باخت بە آھنگِ : ئی انبان بە کجا رفت؟ 
وانیز گوید: 
اجداد تو ان روز کە از خطہٗ کرمان 
نکبت زدہ کردند گذر سوی صفاہان 
با مادەخریٔ و دو سە گرگین سگ و یك بز 
چون قافله نکتی خانەہدوشان 
زین کردہ بز از جئبر غربال شکستہ 
خزجین بہ سگ انداخته از پاچھ ثنبان... 


اجداد تو گشتند بہ تدریج بزرگان... 

۴ راجع بہ مسیح کاشی (× حکیم ِکتا) رلا: :1 0 
شعر فارسی, ص ۱۳۶ ودکتر ذبیح الله صفاء پیش گفتہہ ص ۲۱۹۴۳ تا ۱۷۰۴١‏ 

۵) آذر بیگدلی گوید شفابی طبع خوشی داشتہ (پیش گفتہ ص ۱۸۳) واین ما 
توجہ بہ انتقاد و ہدگوپی آذر از شاعرانِ معروف ہسباك عندیم, ممسن نظر اورا 
نحبت مہ شفاہی می ‌رساند. 
اکنون بعضا باعث غلطخوانی عحر می شود منلاہ ص ۴۳۸, س ۸ہ جع کہا حا 
سینہ نھیمہ کھ پیداست چیزی کسر داردوص ۳۴۰س١‏ وبرروی تو ازیادهٗ گل نور 
شگفتہ استء کہ صحمیحش چئین باہد باشد: دبر روی تو از بادہہ گل نور شکقتہ 
است٭ و نیزص ۴ ۰۔ سہ سطر یہ آخر: عدر معركہ بیکسی سیاعم دراین مصرح 
وزن مختل است و باید چنین خواند: ہدر معرکہہ بیکسی سیاہیہ ودر صفحة ۱۲۶ 
سطر ۱۵, بہ جای کلمه دمگردانع مگردانع صصد است. ما کہ :۴ 
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مقالەھای تحقیقی کتاب افزون پر معرّفی ششں۔ ھفت طبقه 
رسمی و اجتماعی:دورهٗ قاجار, بیانگر این نکته اخلاقی ھم ھست 
که تاریخ ہا چشم تیز ہین خود ھمةُ بندوبستھا و جعل وترفندھای 
متصدیان و ماموران دولتی و نیز کجر ویھای بر گزیدگان مردم را 
می نگردومی نگارد ودر موقع مناسب بە آگاھی ھمگان می رساند. 
مقالەھای مھم کتاب عبارت است از: 


١ر‏ مخصب کلائٹر. در این بخش آمدہ است کہ در عھد قاجار 
اغلب شھرھا تا حدّی خودمختار بودند. علّْتش ھم این بود کہ 
وسملهُ ارتباط منظم و مستقیمی وجود نداشت. حکومت مرکزی 
نمی توانست آنگونہ کە باید بر شھرھا و آبادیھا نظارت کند. 
بناہر این شاہ یکی از نخیگان محلی را بە نمایندگی خود برمی گزید 
و به دست او قدرتش را اإعمال می کرد (ص )۱١‏ و این شخصیتِ 


شناخته محلّی عنوان کلانٹر داشت کہ وظیفەاش جلب رضایت 
مردم و نیز دریافت مالیات بود (ص .)۱١‏ این کلانتر و ھمتایش 
بیگلر بیگی با دادن رشوہ تحت حمایت شاہ درمی آمدند و آن وقت 
ہا قدرت تمام کار می کردند (ص ۱۳). منصب کلانتر در بیشتر 
شھرھا موروئی بود (ض ۱۴). کلانتر برای نظارت بھتر درھر 
محله کدخداہی می گماشت: چنانکه در شیر از محلەھای حیدری و 
نعمتی هر يك کدخدا باشی جداگانەای داشتەاند (ص ۱۵)۔ وظیفہ 
او افزون ہر اخذ مالیات اطلاع از شمارِ مردگان (ہفته یا مام) و 
جسدھای زخمی و مشکو و تعیین قیمت کالاھای ضروری ھم 
بود(صص ۱۸-۱۹). حقوق او ازدرآمد برخی دھکدەھای خالصه 
و جریمہ و گواھی اسناد و امضا و باج مشروبات الکلی فراھم 
می آمد (صص ٢۲۔۲۰).‏ با اینھهمه کلانتر دارای قدرت مطلق نبود. 
گاھی اگر اوضاع سیاسی اقتضا می کرد برای خشنودی عامهہ 
مجازاتش ہم می کردند و مقامش را بە دیگری می سہردند (ص 
۳,. اگر کلائتر ستم را از حدٌ می گذراند و شکایت مردم از او بہ 
جایی نمی رسید خود مردم اورا به کیفر می رساندند چنانکه اھالی 
کرمان کلانٹر بدزبان آنجا را کشتند و از وی انتقام گرفتتد. (ص 
۴ 


(۳٢‏ پلیس . پلیس در خدمت کلانترھا و کدخدایان بود, افراد 
پلیس بیشتر به رئیس خود خدمت می کردند و وفاداری نشان 
می دادند نە یه مردم. بناہراین اگر کلانتری عزل می شد ملا زمان 


. پلیس او ھم برکنار می شدند (ص ۱. پس از غر وب آفتاب در 


نفارخانہ طبل می نواختند و پلیس روز نگھبانی خود را به پلیس 
شب تحویل می داد (ص ۳۳). میر شب مسؤول ھر نوع دزدی در 
شب بود و دستیارانی با عنواتھای عسس و سردمدار داشت (ص 
۵ء در زمان ناصرالدین شاہ بە پیشنھاد امیر کبیر قراول خانهہ 
ساختند. متأسفانه تفنگھای آنجا اغلب قدیمی وخالی بودواز 
آنھا احتمالا یکبار ھم تیری شليك نکردہ بودند (ص ۳۷). سرر 
وضع قراولان بد و حقوقشان اندك بود. ایشان با نادیدەگرفتن 
قانون ودادن فرصت بە خلافکاران پول بە دست می آوردند و بدین 
طریق کمی حقوق خود را جبران می کردندا (ص ۳۸)۔ پس آر 
اینکه ناصرالدین شاہء از سفر دوم فرنگستان ہر گشت به تحدید 
سازمان پلیس ایران پرداختند (ص ۴۰). نخستین رئیس آن مردی 
اطریشی بود که رفتاری بسیار خشن و تند داشت (ص ۴۵) و از 
قیام مردم عليه امتیاز تنباکو ی رڑی جلو گیری می کرد. علما بر کار 
او اعتراض کردند و شاہ ہر اثر فشار آنان ہر کنارش ساخت (ص 
۶,. بد نیست بدائیم کە سازمان جدید پلیس غقط در محدردہ 
تھران فعالیت داشت و در دیگر شھرھای ایران گسترش نیافت 
(ص ۴۸)۔ 





بعد از سقوط محمدعلی شاہ, یفرم خان به ریاست پلیس 
بر گزیدہ شد. او نیروو دستەای مشر وطه خواہ تشکیل داد ولی در 
حین جنگ با شورشیان بە شھادت رسید و مسلمانان و مسیحیان 
بسیاری در سوگ او بە تعزیت نشستند (ص ۵۰). سہس ادارهٗ 
پلیس را بە ایل بختیاری سہردند. آنان ھم پس از اندك مدتی به 
دست ژاندارمھا خلع بلاح و پراکندہ گردیدند. سیپس نیروپبی 
کاردان از سوئد آوردندء ولی ہہ سبب ہی نظمی دستگاہ حکومت 
آنان ھم بە تنگناهایی گر فتار آمدند و بنحوی کنار رفتند( ص ۵ 

برروی ھم دستگاہ پلیس مجموعەای ازافراد فاسد و نامطمئن 
بود کھ می کوشیدند فقط خشنودی رئیس و کلانٹر خودرا بە دست 
آورند (صص ۵۵-۶۲). چنانکە در خوی روزی افرد پلیس يك 
حاجی بدہخت را بہ اتھام مستی دستگیر کردند و برای اثمات جرم 
جند بطری شراب در جیب شلوارھای خود جای دادندو اوراپیش 
رنیس خود آوردند و گفتند که بطریھا را ازدست وی گرفتەاند۔ 

مرد بیچارہ پس از تحمّل رنچ زیاد سرانجام با دادن چند سکَەُ زر 
خود را از جنگ آنان آزاد ساخت (ص ۵۶). 

از شاخەھای پلیس یکی گزمەھا بودند. آنان لباس خاصی 
دربرنمی کردند۔ بناہراین کار جاسوسی و تفتیش بە عھدہ ایشان 
بود. این جاسوسھا بە جنیش اصلاح طلبان آسیبھا می رساندند و 
انقلاب را بہ شکست می کشاندند (ص ۵۷). 

بازار تھمت و افترا رونق داشت. اگر پلیس بە کسی می گفت تو 
ہبابی ھستیء یا ہا شیخ جمال الذین اسدآبادی گفتگو کردەای, 
مجرم بشمار میرفت و دستگیر می شد و برای آزادی خود 
می بایست مبلغی زیاد بھردازد! (ص ۶۰). 

وقتی وزارت نظميیه تشکیل دادند وزیر آن اعلامیەدای منتشر 
کرد کە ہبسیار خواندنی است. در این اعلاميه که ارزش تاریخی 
ویزہ ای دارد مقر راتی برای رفت و آمد وضع شدہ بود کە برخی از 
انھا جنین است: 

يك) زنبارگان, شرابخواران, قماربازانء قوج و خروس و 
کبونر بازان اگر بخواہند یہ چنین اعمالی روی آورند تنبیه و 
سیاست خواھند شد. 

در) اطفال باہد از الك دولك بازی کردن در معاہر و ریختن 
کثافات در ٹھرھا و گذاشتن سنگ روی خط آھن و پریدن بر 


آے 


رکاب و عقب واگو تھا اجتناب کنند. 
سە) اسبھا و الاغھای بارکش باید در معاہر ہشت سرھم و ہا 
صورت قطار حرکت کنند نە پراکندہ, تا باعث زیردست وپا رفتن 


کودکان و پیران و عاجزان نشوند. 

چھار) فر وشندگان دورہەگرد می توانند ہا چارپایان خود فقط 
در کوچەھا و محلەھا رفت وآمد کنند. 

پنج) زنان فاحشه و واسطە‌ھای آنان بس از دستگیری بہ 
٭توقیف خانهم فرستادہ خواہند شد. جوانانشان بہ جامەشوھی 
طلاب و سر بازان خواہند پرداخت و پیرانشان به مردەشویخانہ 
خوامند رفت (ص ۶۲۶۴). 

درآمد پلیس بیشتر از مالیات سنگین فواحش بود (ص ۷۳). 
میرعسس با دزدان شھر ارتباط داشت ت. آنان در نقاطی کە خارج 
قلمرو او بود دزدی می کردند و سھمی ہم به وی می پرداختندہ 
قوانین بیشتر در مو رد ناآشنایان و غریبان بە اجر ا درمی آمد ((ص 
۷. مقام احتساب که قرنھا منسوخ بود در دورهٗ ناصرالدین شاہ 
مدتی احیا گردید و اعتمادالسُلطنه چندی ریاست محتسبان را بہ 
عھدہ داشت (ص ۸۷). 


٣۳‏ فاتس در مقابل محمّد شفیع (يك مر افعةٗ تجاری). ہا اینکە بە 
کاربردن بروات در ایران سابقه طولانی داشت ولی يك قانون 
ثابت تجاری در کار نبود۔ مشکل طلبکار و بدھکار را بیشتر در 
جامعة تاجران رسیدگی می کردند۔ زیامت ستتی صتف تاجران ہا 
تاجر بزرگ شھر (ملك التججار) بود (صص ۹۲۔۹۱). 

چون در اواخر سده ۱۹ وضع اقتصادی روبہهہ وخامت تھادو 
نظام قضابی کارآمدی ھم وجود نداشت, ہدھکاران اہرانی 
بی اعتنابی و گول زدن طلبکاران اروپابی و بدقولی و بدحساہی 
خود را افزایشص دادند (ص ۹۲). در آن زمان دو نظام قانونی 
اسلامی و عرفی متداول بود. ہر دو نظام اگرچه ہا ہم توافقھابی 
داشتند ولی ھدفھایشان یکی نبودہ (ص ۹۳). آشفتگی اوضاع بہ 
گونەای بود کە شکایت و اقدام اروپاییھا جز خستگی نتیجەایِ 
نداشت (ص ۹۵). ۱ 

آغاز این ماجرا بدین صورت بود کە عبدالرسول تاجر 

شیرازی از شرکت ھاتس ھلندی ٠۰۰۰‏ ریال دریافت می کند و .. 
حواه آنرا بہ طرف خود محمد شفیع ساکن بوشھر می نویسدہ_ 
محمّد شفیع ۲۵۰۰ ریال آن را قبول می کندومی گوید ۵۰۰ رال ‏ 
دیگر را بہ گفتہ صاحبش باید بہ ہند بفرستد۔ در اہن وقتہ . 
عبدالرسول چون بار خود را به نشانی تاجر بوشھری (مححف >٠‏ 
شفیع) نفرستادہ بودہ است محمد شفیع از پرداخت ۵۰۰ رابال 7 
ہم سرباز می زند و از اینجا اختلاف آغاز می شود (ص 0۹۰۰ ×٣‏ 

شرکت ھاتس شکایت می کند۔ تاج یو ٹھری اش رلک 2 


تیب 


لی محکوم می شود ولی ہا اعمال نفوذ حکم را لغو می سازد. کار 
لَّ محاکم دولتی می کشد. مقامھا دستورھا صادر می کنند ولی 


یچکدام بەه اجرادرنمی آیدوهمة کوشتھا ہی نتیجه می ماند(ص . 


٠)۰ 

در ھمین وقت سندی را بە امضای اجلاس تججار می رسانند کە 
اجر شیرازی ورشکسته است (ص ۱۰۷). طلبکار دست بە دامن 
زارت امور خارجہُ انگلیس می شود (ص ۱۰۸) وشکایت نامەای 
ںم به آجودان ناصرالڈین شاہ می فر ستد لیکن نتیجەای نمی گیرد 
اص ۱۰۹). در این مقاله نمونەھای زیادی از کاغذ بازی و 
عدەھای دروغین و دفعالوقت و سرگردانی اداری آمدہ که 

سخت تآأئرانگیز است. 

دو صورت جلسه مختلف یکی لە و دیگری عليه محمد شفیع 
ننظلیم شدہ بود کہ نخستین در دست بدھکار و دومی در اختیار 
طلہکار هلندی بود (ص .)۱١١۱‏ ھاتس دوبارہ بە محاکم رجوع 
ہی کند ولی چون حاکم قہلی منتقل شدہ بود و جانشین اوهھم از 
سسئله بی خہر ہود گرہ ھمچنان ناگشودہ می ماند (ص .)۱٢١‏ بر 
اثر پافشاری و پی گیری طلبکار وزیر عدليه دخالت می کند (ص 
۵ و دیگر شخصیتھای مملکتی برای حل مسئله وعدەھا 
ہی دھند, لیکن چو ن ھیچکدام را بە کار نمی بندند ودنبال قضیه را 
نمی گہرند نتھجەای به دست نمی آید۔ 

این ماجرا چھار سال طول می کشد. پس از تلاشھا و کوشٹھا 
آخرین اجلاس فراہم می گردد و موضوع به بحث و تبادل نظر 
گذاشته می شود. . سرانجام ھینت داوران بناحق بنفع محمد شفیع و 
ب٭ زبان شرکت ہانس رأی می دھند (ص ۱۳۴). ر غالله را 
ہی خوامائند- مقاله مائند يك نمایشنامه ھیجان انگیز است. 


۴) سیسٹم قضابی در دورهٗ قاجار. نظام قضایی دو گونە بود: 
شرعی وعرفی۔ مسەحودو رسب 
ور مستی و شورش رسیدگی می کرد. ولی محاکم شرع بیشتر 
اموری می پرداخت که جنہه حقوقی داشت. شاہ 200 
فر شھر بد شیخ الاسلام ہر گماشتہ بود کہ ریاست محاکم را بہ 
عھدہ داشت (سی ۱۳۷)۔ سلسلممر اتب قضایی آن روزگار عبارت 
ود از: دیوان شاہ. حکام ایالتی, کلانٹرہ کدخدا کە ھمدُ ایشان 
خدمه و فراشباشی در اختیار داشتند و حقوقشان از جرین 





بزھکاران فراہم می آمد (ص ۱۳۹). طرفین دعوا می بایست 
اسناد و مدارك را خود حفظ می کردند زیرا محکمہ ہایگانی 
نداشت. اگر یکی از قضات عوض یا منتقل می شد مرافعهہ 
می بایست دوبارہ از اوٴل بررسی گردد و به قضاوت گذاشته شود. 
مخارج دادگاہ برای ایرانیان دہ درصد و برای خارجیان پنج درصد 
ہود. (ص ۱۴۰). با زندانی ثروتمند مانند يك مھمان و با زندانی 
فقیر مانند يك جنایتکار رفتار می کردند. شکنجهەھا عہارت ود از: 
به چوب فلك بستن, تازیانه زدن, بە دار کشیدنء ہا گلوله کشتن, 
زندہ بەگور کردن, بە میخ کشیدنء شقه کردن, آتش زن, از متھم 
مشعلی انسانی ساختن وزندہ زندہ پوست اورا کندن (ص آ۱). 

اختلافھای جزئی را مانند دورہٗ ما اکثر پیش ریش سفیدان حل 
وفصل می کردەاند (ص ۴. فتحعلی شاہ يك محکمة عدالت 
تاسیس کردہ بود کە چھار عضو داشت, سم نفر آنان غیر روحانی 
و چھارمی روحانی بودند (ص ۱۴۵). این دیوان در پنج سال اوّل 
دررفع ستم و بیداد توفیقھابی داشت ولی در زمان صدارت حاجی 
میر زا آقاسی نفوذ و قدرت آن کاهھش یافت و نتوانست کاری از 
پیش ببرد (ص ۱۴۶))۔ میر زا تقی خان امیر کہیر نخستین کسی بود 
که در نظام قضاہی اصلاحاتی بنیادی پدید آورد (ص ۷ )ء میر زا 
آقاخان نوری ھم در روزگار قدرت خود پیشنھاد کردہ بود بە شیوءٗ 
اروپاییان يك کتاب قانون تھیه و تدوین کنند (ص ۱۴۸). 
ناصرالدین شاہ ھم مدتی روڑھای یکشنبه بە داوری شکایتھا و 
عرض حالھا می نشست, لیکن این قضاوت عمومی او دیری 
نھایید و تعطیل شد (ص ۱۴۹). تأسیس مجدّد دیوانخانه عدالت در 
عھد ناصری نشانه پیشرفت و اھمیت حیاتی قضاوت است (ص 
۰. چنانکە در شھرھای بزرگ صندوق عدالت گذاشتہ بودند 
تا ستمدیدگان شکایت خود را در آن بیندازند. این صندوق ماھی 
يك بار باز می شدہ است (ص ۱۵۱). 

گاھی طرفین دعوا بعد از تصمیم ورأی دیوان مدنی, بە محاکم 
شرع ھمان شکایت را عرضه می کردند ورأی و حکمی مخالف 
نظر دادگاہ عرف دریافت می کردند. در این وقت ہین محاکم شرع 
و عرف اختلاف پدید می آمدہ پس دیوانی تاسیس کردند تا 
اختلاف دو دادگاہ را رسیدگی کند (ص ۱۵۸). 

بودجه عدليه اندك بود و محاکم اغلب تعطیل می شد (ص 
۵ء وکیلان گاھی ازروی عمد محاکمە را طولانی می کردند تا 
از موکل وجه بیشتری بە دست آورند (ص ۱۶۶). رشوەستانی 
قضات ھم عدلیهە را سخت بدنام کردہ ہود (ص ۱۶۷). خارجیان ب٭ 
محاکم شرع خوش ہین نبودند (ص ۱۶۹) با اینھمه محاکم عرف 

تحت الشعاع محاکم شرع قرار داشت ت (ص ۱۷۵). 


۵) گمرلد. این مقاله اگرچه ارزش جامعدشناسی زیادی داردہ 


کے 





ولی مأخذ بسیار خو ہی ھم برای پژوھشگران اقتصاد خواھد بود. 
در آن آمدہ است کە عایدات گمرك در ولخرجیھای دربار صرف 
می شد (ص .)٦۱۹۰‏ حق جمع آوری عوارض گمر کي هر ناحیه را 
بھ يك اعیان می فروختند (ص ۱۹۱). ھر حاکم محلی به دلخواہ 
خود عوارض وضع می کرد (ص ۱۹۴)۔ نجارافزون ہر عوارض 
گمرکی در منزلھای مختلف بین راہ مالیات راہداری ہم 
می پرداختند (ص ۱۹۵). از افراد بدقول و بدحساب بە ازای 


مالیات کالا و جنس می گرفتند. تاجران ایرانی گاھی کالاھای 
خود را انگلیسی می نامیدند و بدین طریق مالیات کمتری 
می پرداختند (ص ۸,۔ مالیات راھداری برحسب تمّداد 
چھارپایان (شتر و قاطر) بود (ص ۲۱۳۱). راھداران با دزدان 
ارتباط داشتند (ص ۲۱۲). مقامات محلی جواز مالیاتی مبداء را 
معتبر نمی شناختند و باز از مسافر تاجر مالیات می گرفتند (ص 
۴. خلاصه عوارض ایستگاہ قبلی در ایستگاہ بعدی اعتباری 
نداشت (ص ۲۱۷). و قاچاق هم گھگاہ با اجازۂ ضمنی مقامات 
حمل می گردید (ص ۲۳۷)۔ 


۶) لوطیھا. در این مقاله مؤلّف مطر بان آن زمان را بە دو گر وہ 
تقسیم می کند: یکی گر وہ وابستہ بە نقارخانہہ و دیگر دستەای که 
آزاد می گشتند و کار می کردند. مطر بانِ وابسته به نقارخانه را 
لوطی می گفتند (ص ۵۔۲۴۴). نقارخانه طلوع وغر وب خورشید 
را خبر می داد و غیر از اہزارھای گوناگون موسیقی, رقاصگان پسر 
ہم در اختیار داشت کە اغلب یتیم بودند وازہشت تا ھجدہساله ہا 
لباسھای مخصوص دست افشانی و پای کو بی می کردند وحتی بر 
رقصندگان زن ھم برتری ذاشتند (ص ۲۴۶)۔ معین الیکا کە 
مدیریت تعزیە را بە عھدہ داشت بیشتر بازیگران را ازمیان ہمین 
رقاصان و آوازخواتھا ہرمی گزیدا ( ص ۲۴۷). کار لوطیھا عبارت 
بود از ماربازی, شعیدہبازی, بندبازی, گاھی ھم کشتی گیری و 
حرکات پھلوانی (ص ۲۴۸). 

نمایش پھلوانی در زورخانەھا انجام می گرفت و بسیاری از 
بھلوانان خود وابسته بە خاندان اعیان بودند و پھلوان باشی ھم در 
دربار از منزلت ویژەای برخوردار بود (ص ۲۴۹). چون گاھی 
عناصر نامطلوب برخی از آنان را وسیلەای برای رسیدن به 
ھدفھای شوم خود قرار می دادند در نتیجه از میان آان گر وھی با 
عنوان چاقوکش پدید آمد (ص ۴۵۰). لوطی ھا نسبت بہ شھر و 
محله خود صمیمت نشان می دادند و از مردم کوی خود سخت 
حمایت می کردند (ص ۲۵۱). بازیھا و سر گرمیھای لوطیھا جنگ 
خر وس و قوج و نیز کبوتر بازی و قماربازی ہود۔ طرز سخن گفتن 
ایشان ھم با دیگران فرق داشت (ص ۲۵۳). آنان امامان بزرگوار 
را سرمشق قرار می دادند و پیوستد به زیارت اماءنادہ داەەد 


می ‌رفتند و آنجا را ہمکه مشدیء می خواندند (ص ۲۵۵). گام 
ھم اشراف و فر زندانشان دز لباس داشھا و مشدیھا درمی آمدۂ 
(ص .)۲٥۶‏ 

مؤلف انگیزەھای روی کارآمدن اوباش را عہارت می داند !ر 
ضعف حکومت, و استفادہ بعضی مقامھای محلی و روحائی از 
سادگی و کممغزی آنان برای تصفیه حسابھای شخصی و سیاسی 
خوشبختانہ با تغییر و بھبود وضع جامعہ اوہاش ولاتھا اندك اند 
کنار رفتند (ص ۴۶۴). در دورہ محمدعلی شاہ چون برخی از 
رھبران لوطیان نھضت مشر وطہ را بہ نوعی متوقف کردہ بودند از 
سوی شاہ مستبد بە مقاماتی ہا عنوانھاہی مائند مقتدر نظام یا اصر 
حضور نائل آمدند. (ص ۲۸۷). 


۷) اولین ماشین چاپ در ایران, مقالدای است درباره نخستین 
ماشین چاپ در ایران کہ پیش از مؤلّف محترم در مجلەھای 
تحقیھ تحقیقی مثل آیندہ مطالبی درباره آن درج شدہ اأُست. چکھدهٗ 
نطب اید است که دردورهٗ صفوی دوماشین چاپ در ایران وجود 
داشت, یکی با حروف عرہی۔ فارسی در اصفھان و دیگری ہا 
حروف ارمنی در جلفا. این مقاله کە مر بوط بە دورهٗ صفویه استہ 
در این کتاب نابجا افتادہ است. 


خاتمه. چاپ و کاغذ کتاب خوب ودلہسند است. _مطالب کتاب 
ہم متگی بر اسناد و مآخذ معتبر و دقیق است. مؤلف محترم ہہ 
قدری در دادن مناہم پافشاری ووسواس نشان می دھد کھ در بعضی 
از بخشھا شیرینی موضوع از بین می رود (ص ۸۴). اگر عقاله 
ہمرافعہ تجاریە را چکیدەتر می نوشت وبرخی ازمنابع تکراری 
راحذف می کرد شاید خوشتر بود. مانند دیگر خارجمان اندکی بہ 
قضات شرع بد بین است و این عم طبیعی است (ص ۳۸)). 
بخشھابنی از مطالب مقاله ہسیستم قضاہی در مقاله پلیس ہم 
تکرار شدہ است (ص ۱۴۰). 

ترجمهُ کتاب نیز خوب است, ولی خالی از اشکالات جزئی 
نیست. مثلا پسوند ٭وگرہ برای نام ٭لوطی)* مناسب نیست۔, 
استعمال واژہ ہدربایست٤٭‏ که درمتون کھن بە معنای فلازمہ فراوان 
به کار رفته است دراین جمله غریب می نماید: (٭ساختمان سیاسی 
جامعة ایران وجود چنان گروھھاہی را درباہست داشت: (ص 
۴۳, بە جای دھرازگاھیء عم بھتر بود عبارت صحیح ندیلف 
چندیء یا دھر يك چندی٤‏ را بە کارمی بردند. توفیق ھرچھ بیشٹر 
مترجم محترم آرزری ماست. 





ےت 


رضا مختاری 





مجمع الأمثال. تألیف ابی الفضل احمد بن محمد نیشابوری 
میدانی. مشّھد. معاونت فرھنگی آستان قدس رضوی۔ ۱۳۶۶١ش.‏ 
دو جلد: جلد اول ۵۲۰ صفحہہ: جلد دوم ۹ صفحهھ. 





ابو احمد بن محمد نیشابوری میدانی متوفای ۵۱۸ 

ی, یکی از ادیبان فاضل ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل 
قش ششم هھجری است. سر ہیں سی وت 
فمیدانءہ یکی از محْلّەھاىی نیشاہور بودہ کە وی ساکن آن بودہ 
است. از کتابھای معروف او یکی السّامی فی الأسامی و دیگر ی 
مجمعالأمثال است: کە نشانەای روشن از خدمات فراوان مردم 
ایران بە ادبیات عرب محسوب میشود. نقل شدهہ است کهھ 
زمحشری پس از تألیف المستقصی فی الأمثال کتاب مجمع 
الأمتال بە دستش رسید و بادقت آن رامطالعه کرد و از حسن تأٗلیف 
و گزینش و فراوانی فواید آن به شگفت آمدواز اینکه المستقصہ 
فی الأمثال_ خودش بہ پایهُ آن نمی رسد شرمندہ شد. (مجمع 
الأمثال, تصحیح محمد محیی الدین عبدالحمیدہ مطبعة السنة 
المحمدیض ۱۳۷۴ ق.ء دو جلد ج اول, مقدمه ص هووہ, بە نقل از 
کشف الظنون). نیز گویند وقتی زمخشری این کتاب را دید بر 
خو ہی آن رشك بردہ ودر کلم ٭میدانیە يك هنونء قبل ازمیمء 
اضافه کرد و ٭نمی دانیء! نوشثت, و آنگاہ که میدانی از این عمل 
زمخشری آگاہ شد در برخی از کتابھای زمخشری, ہەمیمم 
زمخشری راب ھنون تبدیل کرد وآن راوزنخشری؟ نوشت. 
(ھمان. صج). 

باری, مجمع الأمثال شامل ٠٣‏ باب است, در ۲۸ باب اول, 

امثال بەترتیب حروف الفباء با رعایتِ حرف اول ہر مثل آمدہ و 
هر باب مشتمل ہر سە بخش است, مثلا باب ال سە بخش دارد: 
الف) امثالی که حرف اولشان ھمزہ است, ب) آنچه بر وزن 
٭أئملء است و حرف اصلی_ اولش ھمزہ است؛ ج) امثالی کہ از 
مولدی نقل شدہ است. باب ۲۹ درمعرفی ٭ایام عرب٭- متل یوم 
الیسار یوم عُکاظ. یومذی ار و... ٭ایام اسلامہ, وبالآخرہ. باب 





٠‏ شامل پارەای ازسخنان پیامبر اکرم زامیرالمؤمنین (سلام الله 
علیھما) و سە خلیفه پس از پیامیر و برخی دیگر از صحابہہ مانند 
ابن عباس و ابن مسعود است. مؤلف درمقدمہ می گوید: وبرای 
تصنیف این کتاب بیش از پنجاہ کتاب را زیر ؤرو واز آتھا استفادہ 
کردم... و چون کتاہم شامل اکٹر امثتال عرب یعنی بیش از شش 


۔ھزار مثل است آن را مجمع الأمثال نامیدمہ (ھمان. ص ۴ و۵) 


مجمعالاأمثال تاکنو ن بارھا در مصر چاپ شدہ است, از جمله 
در سال ۱۳٣١‏ قمری در مطبعة خیریه, ولی ھیچ يك از آنھا 
تصحیح انتقادی نشدہ و خالی از اغلاط نیست. از میان چاپھای 
متعدد آن, چاپی کە عبدالحمید دانشمند معروف عرب و مصحح 
کتا بھای بسیار آن را تصحیح کردہ, گرچه کاملا بی غلط نیست, از 
عمه بھتر است. در این چاپ امثال به دقت اإعراب گذاری و 
شمارہبندی شدہ. کلیه کلمات مشکل کتاب ضبط واعراب گذاری 
شدہ وعلایم نقطهگذاری نیز بە دقت بە کار رفتہ. احیاناً توضیحانی 
در پانوشتھا آمده و با حروف چشمنواز و زیبا و حروفچینی 
شمارەھا و متنِ امثال با حروف سیاہ و درشت تر از سایر مطالب, 
چاپ پ شدہ وبه صورتی آراسته و پاکیزہ صحافی و تجلید ودر سال 
۳۴ . منتشر شدہ است. 

افسوس کہ معاونت فرھنگی آستان قدس رضوی, به چای این 
چاپ نسبتا مقٌٔح, یکی از چاپھای قدیمی, مغلو ط مجمع الأمثال را 
سال 7ئ افست کردہ است. گرچہ ظاھراً ناشر از جاب 
عبدالحمید اطلاعی نداشتهہ ولی عدم اطلاع در اینجا عذر 
محسوب نمی شود. اگر بناست کتا بھای چاپ خارج-بدون اجازہ 
از اشر اصلی ۔ افست شود چرا چاپ عبدالحمید را افسٹ 
نکردەاند؟ يك نگاہ بە چاپ آستان قدس وچاپ عبدالحمید انسان 
را بە تفاوتھای فراوان این دو واقف می کند و خوانندہ ہی اختیا_ 
انگشت تآسف و تحسر بە دندان می گزد۔ 

اغلاط این چاپ بہ حدی است کہ حتی خوائندہٗ عادی ر 
کم,سواد ھم با يك نگاہ به یسیاری از آنھا پی می برد: سابیدگی ر 
افتادگی حروف ھم در بسیاری جاها مزید پر علّت شدہ است. . بجز 
درخود امثال, در سایر جاھای کتاب, مطلقاً از علایم نقطەگذاری و 
إعراب وحتی تشدید خبری نیست, آن ھم در کتابی این چنین کە 
آکندہ از لغات مشکل و غریب است. آن ھمه اشعار مشکل کہ در 
کتاب نقل شدہ کوچکترین اعراب و نشانەای که بہ فھم معنا مك 
کند ندارد. افسوس که ايك نە ہر شمردن اغلاط آن در این مقاله 
سودی دارد و نە اظھار تأأسف۔ گذشتہ از شرح امثال. در خود امنالٍ 
ہم غلط راہ یافته است, نمونہ: 5 ۸۱١‏ ص :۲۰٢۳‏ بوحنت ولان 
ھنت۔ .. به جای نوشت ولات تر ےم (جاب عبدالحمیدِ ج 
۱ء ش ۲۵ ۱۰ء ص :۲۰٢‏ حدث حدیثین.. رس 
حدِیثین۔۔ اغتالضیہ ع3۹۲۸۹, ص۹٠‏ ۰ج١.‏ ص۲۳۶ 


أُمزمن الجمر / احرّمن الجمر (عبدالحمید چ ۰۶ شی 
۶٢ء:‏ ج ۱. ص ۲۳۶: أحَرّمن القرع / أحرمن القرع 
(عبدالحمید ج ۲۲۷/۱ ش ۱۲۰۸)؛: ج ۱. ص ۴۶۱: 
لسطان سریج الزوال / شِلّ السطان سریم الزوال(عبد الد ج 
۵۵/۱ شس ۲۳۶۵)؛: ج ۱. ص ۴۹۳: عُلٰموافلا.. 
وم . (عبدالحمیدہ ج ۲/؛۳۲ء ش ۲۵۲۱). ج .٢‏ ص 
نعم المشئٰ الھدیة أمام الحاجة / نعم الشی۔ الھدیة 7٦‏ 
تسا زیر سی 2 7٥‏ ص1۵۸۷ رفظ یت حندد 
بەجای ڈالشی ءہ: <المشیء آمدہ است). ازھمةه موارد بالا مھمتر؛ 
دو جمله از سخنان تُرربار امیرالمؤمنین (سلام الله عليه) است کھ 
درج ۲ ص ۴۲۱ چنین نقل شدہ: : للعید جھد العاجزہ و ٭ہرب 
مفتون یحسن القول فيهہ. حال آنکە صحیح این دو جمله ۔جنان 
کە در نھج اللاغ صبحی صالح (بخش حکمتھاء ء شعارہ ۱ ر 
۶۲) آمدہ - چنین است: و الفیبة جھد العاجزہ و هرّبٌ مفتونِ 


بحسن القول فیە٭. 
است ۔ کە شایان دقت بیشتر است۔وئە توضیح وشرح آتھاو 


چنانکە دیدیم تعداد بسیار اندکی از این اغلاط در چاپ 
عبدالحمید ہم رخ دادہ است ولی بە هر حال. پیشتر اغلاطِ چاپ 
آستان قنس در أُنْ دید ا ا یه چند نمونہ اڑ سایر اغلاط 
ہے 
ج ٢ء‏ ص ۳۵۴, س ۴: وممله قولھم / و مثلہ قولھم 
ج۱, ص ۲۱۳, س :٠۱۰‏ لمن یعتدر بالباطل / لمن یعتذر بالباطل 


ج۱ ص ٢٢۲۰ء‏ اس ۴: من عت / من ھلّت 

ج ١‏ ص ۳۱وس ۰: حر اف اک ات 
چ ۱ہ ص ١١اس‏ ۶ :مر رتعتد / ٹم رتعت 

ج١ء‏ ص ,٠۰‏ س ۱۰ء أحسن ما عملت / أحسن ما علمت 


اینھا نمونەھابی ازاغلاطی است کە توعاً تصحیح آٹھا نیازع 
بە نسخ اصیل خطی ومائند آن ندارد و اندکی ث 
قبل و بعد کلام کافی است۔ 

مطلب دیگر اینکه در صفحةٗ حقوقِ جلد اول, تیراژ آن ھزار 
نسخه ذکر شدہ, ودر صحفہُ حقوق جلد دوم, پنج ہزار نسخہ. امید 
است این ھم ازسنخ ھمان اغلاط بالا باشد و پیداست کەاگر غلط 
چاپی نباشد و صحخت داشتہ باشدہ فاجعەای خواہد بود. 

ھمچنین در صفحةُ حقوق هر دوجلد نوشته شدہ است ہحقوق 
الطبع محفوظةہ سؤال این است کہ مگر ناشرہ از ناشرِ پیشین 
اجازہ گرفتھ وحق نشر را خریدہ است کہ نوشته است:٭حق طبع 
محفوظ است+) اگر چنین کردہ چرا درھیج جای کتاب نە نامی از 
ناشر قبلی بردہ نہ سخنی ازخریدن حقوق نشر از ناشر قبلی مه 
میان آوردہ؟ و اگر چنین نیست بە ھمان ملاکی کە این ناشر حق 
تجدید چأپ آن را داشته ناشران دیگر ہم بە ھمان ملاك چئین 
حقی خواھند داشت. 

و بالآخرہ, آیا بھتر نیست همعاونت فرھنگی آستان قدس 
رضوی٤‏ بە جای انتشار این گونە کتابھا. برخی ازآن ہمہ نسخ 
خطی کتابخانةُ آستان قدس رضوی را, کە بعضا نادر و حتی 
منحصر بە فرد است, منتشر کند و ااغربت و خالك خوردن در 
گوشہای از مخازن کتابخانہ نجات بخشد؟ 


شم ادہی ودقت و‫ 





چاپ تازہ منطق الطیر 


منطق الطیر. فریدالدین عطار. به اھتمام دکتر احمد رنجبر۔ انتشارات 
اساطیر. چاپ اول. تھران. ۱۳۶۶. ۶۶۵ ص. 





ےس ا ات ہے ےا 
منطق الطیرعطار را تاکنون چند ہار تصحیح و چاپ کردەاند۔ یکی 
'ز این تصحیحات بە کوشش آقای محمدجواد مشکور انجام 
ٹرفتد است ویکی دیگر به کوشش آقای صادق گوھرین. متن 
دکٹر گوھرین ازمتن دکتر مشکوربھتر است و نسخة اساس او 
قدیمی تر۔ اخیراً آقای دکتر احمد رنجبر ھم این متن را چاپ 
گرددازد, ٠‏ ان ہم ازروی فقط يك نسخەٗ خطی. این نسخه در تملك 
خود مصحح است و عکسی کہ از صفحۂً اول آن در کتاب چاپ 


کردەاند به خط نستعلیق است و پیداست کەه نسخه جدید استا۔ ' 
احتمالا متعلق بە قرن دھم ھجری یا حتی ب بس از آن. متن چاپی 
عیناً آزروی نسخه خطی رونویسی شدہ است. در زیرصفحات 
قرائت نسخە‌ھای دیگر ضبط شدہ است ولی این قرانتھا متعلق بە 7 
نسخەھای خطی دیگر نیست, بلک قرانت نىسخمھای چاپی 
مشکورو گوھرین است۔ این کاراساساً غیرمنطقی است. ذکر : 
اختلاف نسخ در زیر صفحات يك تصحیح انتقادی بە منظور ضیط 5 
قرائت نسخه یا نسخەھای خطی دیگر است. تصحیح علمی و 
انتقادی کە بامقابله چند نسخه خطی انجام می گیرد فلسفه(ی دارد ٰ 
کە متأسفانہ مصححان ما کمتر آن را مراعات می کنند۔ مثلا کسی , 
کە متنی را ازروی پنج نسخةُ خطی تصحیح می کند و یك قرائت را 7٠‏ 
درمتن می آورد و مابقی را در حاشیه یا در انتھای کتاب, با ابن گار ٠.‏ 
درواقع قرائت ہر پنج نسخہ را یکجا ضبط می کند. ۔ این کارزحمت 7< 


ھچ چس ۔>“"۔ 

ُٰ دو بت 
٠‏ 

ہے ھکال بے ے ک 

تحقیق را برای خوانندگان ومحققان کم می کند. بە جای این که بہ 


کتا بخانەھا رجوع کنند قرائت نسخەھای خطی راادر ھمان 
صفحہ ملاحظہ می کنند. ولی نسخه چاہی که نسخه خطی نیست۔. 
ھراکس می تواند نسخهُ چاپی را تھیە کند ولذانیازی نیست که 

ت آن را به عنوان نسخہ بدل ضبط کرد. 

اشکال دیگری کە در چاپ اخیر منطق الطیر دیدہ می شود 
سوہ استفادہ ا ز علائم سجاوندی است. به نظر بندہ شعر فارسی را 
اَسَاَاً تَیاید نقطەگڈازی کریہ مگر بەنذزت, آقاق دکتز:زنجیر 
گویا اصرار داشتەاند که در هر بیت و مصرعی حتی المقدور 
ویر گولی بگذارند. در ہسیاری از این موارد ویر گو لھا بی فایدہ 
است: و چە بساغلط و زیان آور. مثلا در ابن دو مصرع+ که بندہ 
تصادفاً صفحەای را گشودہ و آنھا را نقل کردەام, ویرگول نباید 
باشد. 

افسری بود از حقیقت, برسرش (ص )٠٠١‏ 





ھیچکس را نیست با من, ھیچ کار (ص )۱١١‏ 

تعذاد این ویر گولھای نابجا در این چاپ کم نیست. 

اشکال دیگر این چاپ این است که مصرعھای ھر بیت زیر ھم 
چیدہ شدہ ولذا حجم کتاب بیھودہ دو برابر شدہ ‏ کاغذ بیشتری 
مصرف شدہ (و در واقع حرام شدہ) و قیمت کتاب ہم بالارفتہ 
است. آین نسخهہ ھمانطور که گفتم, نسخة معتبر و ارزندەای 
نیست, ولی اگر ھم می بود آقای رنجبر بھتر بود آن وا عیناً افست 
می کردو این ہمہ زحمت وهزینةُ حر وفچینی را روی دست ناشر 
نمی گذاشت. راہ منطقی این بود کە مصحح محترم این نسخه را با 
متن گوھرین مقاہله می کرد و اختلافات اساسی را در مقالەای 
جداگانه چاپ می کرد. ولی بە نظر بندہ ایل نسخه حتی به این کار 
ہم نمی ارزید. : 


ن. پ۔ 





عقرب شتاخت. تآألیف: رضا فرزان ہی۔ تھران. مرکز نشر دانشگاھی. 
۲٢۱ ۰,۶۶‏ ص. مصور۔ 





دربارہٗ عقرب: جانور گزدُمی کہ بہ غلط کزدُم نام گرفته است,. چه 
می دإنیم؟ راستش عموما ھیچ یا تقر یبا ھیچ: : اینکھ گزندہ است, 
زھر گشندہ دارد, در جاہای تاريك و نمدار زندگی می کندہ جرٗارہ یا 
سیاهہش بہسیار خطر ناك است: و۔ .. کاشان عقرب خیزتر ینہ نقطهُ 
زان است, فمین: و این الیھ اختضاض ابة من رؤفین ما تدارذ کہ 
٭دانش جانو رشناسی در زمینهة شناساہی عقر بھا در سطح جھانی 
ہسیار فقیر است: (صفحةً ھفت پیشگفتار)۔ 

البته امروزہ شاید عقرب مائند گذشته مسألەای در تمدن ما 
نہاشد- مگر در بارہەای از نقاط و لذا پرداختن بدان, آنھم از دید 
علق یا دق ئر خد وسی اس, تا انداز٭ای غریب می نماید. اما 
اگر در نظر بیاوریم کە آنامز تقر یا ضۂ تقاط ابران‌عاوزعترب 
وجود دارد و تاکنو ن نزديك به صد نو ع آن شناساہی شدہ است, که 
٣۔‏ ویسندہ مطالعات خودراروی بیش از ۳۵ ہزار نمونه عقرب 
انجام دادہ است (ص ۱۳۷)ء کە ۳۔ عقرب ایران از سال ۱۸۰۷ 
میلادی (۱۸۲ سال پیش) مورد توجه و بررسی فرنگی‌ھا قرار 
گرفٹہ است (ص ۱ که ۴۔ عقرب از دیر باز یکی از دشمنان 
چندش آور و کشندہٗ انسان قلمداد شدہ است (ص ۲۰۶)), کە ھ 
عقرب ازاین ھم فراتر رفته وبە اساطیر راہ یافته است (چنانکہ در 
اساطیر یونانی قوزكد پای اوریون جبّاررا گزیدہ واورا کشته 
است)ء که ۶ عقرب بە ھمین بسندہ نکردہ ودرہبروج فلکیە ہم 


اعد نام 


جای گر فته اآست... می توان هم بہە اھمیت وجود و ھم بە لزوم 
تحقیق درباره آن پی بُرد و کتاب حاضر را قدر شناخت و ارج 
گذاشت 

رضا فرزان پی کە این کتاب حاصل پژوہشھای علمی و 
آزمایشھای عملی چندین سالهُ اوست, درواقع دائش نوی رادر 
ایران پایه گذاشته کە در دیار ما کم دیر ینە و ای بسا ہی پیشیته استٹ 
و می توان بر آن عنوان ہعقرب شناسی؛ نھاد. اما نویسندہ, با 
فروتنی عنوان عقرب شناخت را کە بری از دعاوی فاضلانه 
آن نھادہ است. کتاب از دوازدہ فصل تشکیل شدہ کە 
ضمن آنھاشکل ظاھری وساختمان بدن عقر بھام؛:ددستگاھھای 
بدن عقرب و عمل آنھاه؛ وویژگیھای تریکوبتریھا [سه 
اندامەھا:],ء روش نامگذاری و طبقەبندی آنھا در عقر بھاہ: 
×شر ایط زیستی و عوامل بیماری زاہیء؛ ٭دیرین شناسیء منشأو 
پراکندگی جغرافیابی عقر بھام؛ دردہ بندی عقر بھاء؛ ٭عقر بھای 
ایران و کلیدشناسایی آُنھاء؛ ہروش صید عقرب,: ارسال و 
نگھداری آن×: (سمگیری, سم و کی ضد (یادزھر)):؛ ہگزض. 
درمان و مبارزہ با عقرب بە شیوہٗ علمی و تجر بی مورد بحٹ فرار 
گرفته است۔. 

جند تکمله شامل ٭توضیح اصطلاحات؛؛ ×دفھرست آسامی 
[لاتین] عقر بھاء و ەفھر ست مقالاتء کتاب را تکمیل می کندر بر 
فایدت آن می افزاید. امَا فایدت کتاب بە ھمین جا پایان نمی یابد: 
فصل اول, کھ به وتاریخچه و نقد مطالعاتء اختصاص دارہ 
تار یحخَجھ دقیقی از مقوله (عقرب شناسی) که تا بہ اروا 
عقر بھای ایران انجام گرفته و کارہابی که در این زمینه شدہ. 
دست می دھد و بە نقد تصحیحی این مطالعات می پردازد هد 


است؛ اے 


ھ | 


بخشی از فصل یازدھم, عقرب درمانیء مرر تی راد 

آنکەموردتآبد باشد۔ آنگونہ کەدر شہة قارھند وقارة آ۔ہا راہچ 
است و نیز بدانگونە کە کتب طبی کھن یا سُنتی (ھانون ابن سیناء 
فرخنامهة جمالی یسزدی. عجایب المخلوقات طوسی, 
ھدایةالمتعلمین فی ‌الطب, تحفه حکیم مؤمن و دیگران) پیشنھاد 
کردەاندہ بە تفصیل ذکر کردہ است. امَا از این جالب تر این است 
که نویسندہ, مقولهُ افسانہ و اساطیر را ہم از نظر دور نداشته 
است: فصل دوازدھم زیر عنوان وانسان و عقربء مطالعەاىی 
تحلیلی است پیر امون کلمهُ عقرب عر بی و کژدم فارسی و جایگاہ 





آن در اسطورەھای یونانیء, مصری۔ ایرائی, ادبیات عامیا 
ادہیات کلا سك و غیرہ. 

عقرب شناخت,ء در مجموع نخستین مطالعةً جدی, علمی 
مستند دربارهہٗ عقرب بە طور کلی و عقرب ایرانی به طوراخم 
است کھ به زبان فارسی منتشر می شود و الہته در زہانھای فرنگ 
ہم تا آنجا کە ما جستەایم ۔ ھمائند ندارد و لذا بە گمان ما کار؛ 
سترك و ژرف و عالمانہہ و در عین حال متواضعانہ, آمد. 
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چند کتاب خارجی 





کتابی معتبر در اأدب عربی 





الاقتضابٍ فی شرح ادب الاکتاب. لاہی محمدعبداللەبن محمدبن 
السیدالبَطلیوسی. تحقیق الاستاذ مصطفی السقا آو] الدکتور حاصد 
عبدالمجید. ٣‏ جلد (۴۷۲+۳۴۶+۲۰۴ص) القاھرہ. م رکز تحقیق التراث. 
۸۱ متا ۰۹۸۳۴۳ 





ابن خلدون گوید: ہما ازمشایخ خودمان در مجالس تعلیم شنیدیم 
کە اصول ارکان دانش, ادب چھار دیوان است: )١‏ ادب الکاتب 
ابن قتیبه؛ )٢‏ کامل مبرد؛ ۳) البیان والتبیینِ جاحظ؛ ۴) نوادر 
ابرعلی قالی, وہجز این کتب چھارگانه ھرچه ھست دنبال روی از 
ھا و فروعی از اصول مزبور می باشدہ۔' غمین اشارہ ابن 
خلدون در اھمیت کتاب ادب الکاتب کافی است. نو یسندہ أن ابن 
قتیبةُ دینوری (۲۱۳ تا ۲۷۶ ھہ.ق۔) ادیب نامدار ایرانی تار" از 
کسانی است کہ در نقد و ادب قولشان در عر بی حجت است و 
گذشته ازادب الکاتب کتب ارزشمندی ھمچون الشعر والشعراء 
و عیرن الاخمار و تأویل مختلف الحدیت و المعارف از او باقی 
است, 

شارح کتاب ادب إلکاتب یا ادب الکتاب ٣‏ ۰ ادیپ معروف 
اندلسی اہومحمد عبداللّەبن محمدبن السیدالبًطلیوسی (۴۴۴ تا 
۱ھ ق.) است کە گذشته از کتاب الاقتضاب عورد بحث:, 
کتابھابی درشرح اشعار ابوالعلا معرٗی ومتنبّی و تألیفاتی درلغت 
دو و فقه و نیز فلسفه دارد و از سرآمدانِ اھل قلم در قرن پنجم 
است کە اوج شکوفابی فرھنگ در اندلس است و نمایندگانی 
چون ابن حزم و شنتمری و ابن بسُام وابن سیدہ و بطلیوسی و 
حرنسطی (صاحب مقامات۴) داشته است. 

بابد دانست کە در قرون اولیهُ اسلامی ادیب بر کسی اطلاق 


60 


می دہ که ازھر فن چیزی بداند و الہبته در مباحث لغت و ادبیات 
متخصص باشد وابن قتیبه ایرانی و بطلیوسی اندلسی هر دو ادیب 


*در این معنا ہودەاند یعنی: دانشمندان دائرۃالمعارف نویس. 


ملاحظه می شود که وحدت فرھنگ پردامنہ و جھانگیر 
اسلامی در کتاب الاقتضاب متجلی است چرا کہ يك دانشمند 
مسلمان ایرانی کتابی معتبر در ادب عر ہی (که از نظر ما زمان قرآن 
است نە زبان قوم بخصوصی) پدید آوردہ وك قرن ونیم پس از 
او يك دانشمندِ مسلمان اندلسی کتاہی درجةُ اول در شرح آن 
پرداختهء واین از محصولات عالی دورانی 
سلمازشرق تا غرب وازشمال تا توب دای مضدن درامتزاج 
بود و ملل و اقوام مسلمان ہا وجود تعدّد دولتھا و حکومتھا تقر 
بی ھیچ گونە حایل ومرزی از نظر مت 
ارتیاط کامل بودند به طوری کہ به فاصلہً کمتر ازدو سە دھه هر 
حادثةً ادہی وفکری از این گوشهُ عالم اسلام در آن گوشه بازتاب 
سی یافتء و بدین گونہ آنجه غربیانِ مغرض یا کم اطلاع و 
عر بھای متعصب قشری فرھنگ ٭عربہ می نامند در حقیقت 
فرھنگ اسلامی است کە انصافاً سھم ایر انیان در آن ازھمۃُ اقوام 
وملل مسلمان بیشتر ہودہ اما تر کیہی متعادل ومنسجم است که جڑ 
با مشارکت و درآمیختگی زبانی و اندیشگی این ہمہ مردم 
گونەگون که قدر مشترکشان اسلام و قرآن بود نمی توائست 
صورت تحقق بیابد. 

الاقتضاب یك شرح سادہ نیست بلکە مؤلف ہسیار دانٍ آن 
ھرچہ را در متن پر ارزش ابن قتیبه ناقص یا نارسا یافته تکمیل 
کردہ و گسترش دادہ ودر جاہایی ہر حرف ابن قتیبه انگشت ایراد 
نھادہ است۔ ۱ 

در مجلّد اول, خطبةُ اصل کتاب شرح دادہ شدہ وذیلی ہر آن 
افزودہ است کە چون ابن قتیبه انواع کاتبان را بیان نکردہ بودھا : 





.. وکاتب اللفظء, ہکاتب العقدہ, دکاتب المجلسء. ہکاتب العاملہہ 


:ھکاتپ الجیش. ھ٭کاتب الحکمم. ہکاتب المظالمہ ہکاتب 
۳ الدیوانم, ہکاتب الشرطقہ, ہکاتب التدبیرہ* بشرح سخن گفتہ 
٠‏ بص ۱۳۷نا ۰) کہ خود فصلی است قابل توجه در تاریخ 
اداری و سیاسی ممالك اسلامی و پیداست که مانند بیشتر اصولِ 
: عدیوانیء ریشەھای ایرانی دارد. ٴپس ازآن ہم مطالبی دربارہ قلم و 
عرکب وروش نامه نگاشتن شتن و مُھر کردن و بستن آن ذکر کردہ 
است۔ 

در جلد دوم, اشتباعات اہن قتیبه یا اشتباھات روایت ناقلان از 
او یا مواردی که مؤلف غلط پنداشته اما درواقع درست استء 
پررسی می شود : 

در جلد سوم. اشعاری کە در اصل کتاب آمدہ شرح دادہ شدہ 


اشست, 





این کتاب پیشتر چاپ شدہ بود (بیروتء ۱ ۰م اما چجاپ 
فعلی علمی ومصحح است و دارای مقدمہ و حواشی سودمندی 
است که برای محققان در ادب عر ہی مختنم می باشد۔ 

علی رضا ذ کاوتی قراگزلو 

حاشیہ: 

١)مَدمه‏ اہن خلدون, ترجمۃٔ فارسی محمد پر وین گتابادیء ج ٢ء‏ ص ۱۱۷۵ 

۳) راجع بە ابن تمتیيه ومعرفی کتاہی از او بە اختصار رجو ع گنید بە نشردائش 
سال پنجم, شمارهہٗ سوم فروردین و اردیبھشت ۱۳۶۴ء صفحة ۲۸و ۲۹ مقالهہکتابی 
تر آیین نقد ادہیء. 

٣‏ عتوانِ ادب الکاتب مشھو رتر است اما خود ابن قتیبه ودیگران یز گاہ آن را 
ادب الکتاب نامیدمإند۔ 

۴ راجع بہ سرقُسطی راد: تشردائش, سال ششم, شمارہٗ دو بھمن و اسفند 
۳۴ء ص ۷۰ و۷۱ عقالهً: ہمقامات سرقسطیء. 

۵ ٭کاتب التدبیرہ معادل ٭وزیرہ یا ٭صاحب سر سلطان* است۔ بقیة الفاظ 
معنایش روشن است. 





َ‫ 
پڑژڑوھشی در کتاب ((سمك عیار) 

کتاب سمك عیار کە در اواخر سدہٗ ششم ھجری نوشته شدہ, از 
دلچسب ترین داستانھای رواہی زبان فارسی, و ظاھرا درازترین 
آنھاست. داستان عبارت است از شرح جنگھای يك سلطانزادہ 
مسلمان در سر زمین کفار چین و ماچین بە ھمرأہ يك دعیار پیشذہ 
پھلوان و کارآزمودہ. زہانی کە در این کتاب بە کار رفته ہزبان سادہ 
وہی پیرایه گفتار مردم آن زمانء است١‏ تا بدانجا کە ەمی توان گفت 
کە شیوءٗ بیان کتاب تا حُد زیادی عین گفتار مردم این سر زمین در 
زمان تاٗلیف یا کتابت: آن است. در عین حال ہدر انشای سادہ و 
بی تکلف کتاب لغات خاص و اصطلاحی کم نیست٠‏ و در این 
ولغات رو تعبیرات نکتەھای برای شناختن سیر 
تاریخی و تکامل زہان فارسی اھمیت فراوان داردء اما و٭ارزش 
این کتاب: تٹھا بە اعتبار جنبهُ ادہی آن نیست, بلکە این داستان 
مفصل شامل شیار 2 کا :دربارۂ اوضاع اجتماعی و اداری و 
آداب ورسوم و اعتقادات و عادات, و به طور کلی شیوہ ٥‏ زندگانی 
عردمانی است که در روزگاری دراز می زیبستەاند.ءہ 

تحقیق دربارہٗ این نکات از جھات گوناگون سودمند است 
زیرا کە بسیاری از نکات تاريك تاریخ اجتماعی ایران گذشته را 
روشن می کند. شناخت ھمین سودمندی و اھمیت از يك سو بہ 
چاپ کتاب انجامیدہ و از دیگر سو راہ را بە روی پژوھندگان در 
ہاخل و خارج گشودہ است." کتاب حاضر کە کتاب سمك عیار, 
ساخت و محتوای داستان بلند فارسی دورہ پیش از مغول نام 
دارں از جملهُ ھمین پژوہشھا است. 

کتاب از يك عقدمہ, دو بخش,ء يك مؤخرہ, يك کتابنامہ و يك 


فراوانی ھست که 


فھرست نامھای خاص تشکیل شدہ است. 

مقدمہ (ص ۹ تا ۱۴) دارای اطلاعاتی کلی دربارہٗ کتاب سمك 
عیار, مؤلف یا راوی آن و زمانِ تألیف یا تدوین آن است. در اینجا 
دربارہ عیاران. خاستگاہ اجتماعی آنان و شکل گیری گر وهھای 
عیاری گفتگو می شود و زمینه برای ورود به بخش یکم (چند اصل 
اخلاقی) آمادہ می گردد۔ 


بخش یکم (ص ۱۵ تا ۵۳) دارای سه فصل است: 

٠یریلد دی در آیین ایرانیان. کە دارای چھار رکن عمدہٗ‎ ١ 
بخشندگی [دست و دل بازی], انساندوستی و آدمیت است.‎ 

)٢‏ عیاری کە عیارت است از داشتن فضیلتھایی چون دل ر 
جرأت [دلیری و ہی ہاکی]ء مھارت [چالاکی] وھتردانی. در این 
فصل ەپيشذ عیاری و خصوصیات آن, انواع عیاران و 
خصلتھایشان, و رابطهٔ عیاران با دستگاہ حکومت ہررسی شدہ ر 
تأکید شدہ کە عیّاری. ھمچون جوانمردی فقط به مردان 
اختصاص ندارد, 

۳)جوانمردی, کە عیّاری بدون آن بە نوعی تردستی وشبر وید 
کمنداندازی بدل می شود والاتر ین صفتی است که در سراسر 
کتاب سمك عیّار, آگاھانه مو رد ستایش قرارمی گیرد وھمان اسٹ 
که بعدھا با فعوت در يك عرض جای می یاہد۔ در این فصل جند 
نکته بررسی شدہ است: 

اصول جوانمردی که ہبی شمارند و در میان آٹھا ۷۲ صفت 
اساسی بە چشم می خورد و عمدہترینشان دو اصل است: نانداان 
و راز پوشینتء 

- تعریف جوائمرد و خصوصیتھای آن٠‏ 


- رابطهُ جوانمردی با عیاری۔ 


بخش دوم کتاب (ص ۵۵ تا ۱۶۸) کە یه تجزیہ و تحلیل متنِ 
مُجلّد اولِ بن مجلد) سمك عیار اختصاص دارد, داری شش 

۱ تر سا کرای تر کیب وقایع تازہ باواقعه 
6 نے سرت داستان در مجموع داراى پنج 
محوریا واقعةُ اصلی و صدھا واقعةٗ فرعی استء 

٢‏ اسلوب روایت. داستان پرداز برای ادامه نقل داستان چند 
شیوہ بە کار می برد: 

الف) از سر گیری داستان (کە سە شیوہ در آن دیدہ می شود): 

روایت داستان بە صورت اول شخص و ذکر نام راوی یا 
کاتب: 

۔ روایت داستان به صیغةه متکلم مح الغیر 

- روایت داستان ہدون ذکر راوی. 

ب) ترکیب دو یا چند شیوہ. 

ج( استفادہ از٭تصادفات>ء (ا زقضا تقدی رابزدی, اتفاق چنان افتاد 
کە....). 

د) استفادہ از [ادات] زمان (اما بعد چون....). 

٣‏ کاربرد و چگونگی نثر و نظم: 

زبان توصیفھا ہموارہ شیواتر وپررنگتر از سایر بخشھای 
متن است:, 

۔درجای جای متن نوعی هتفسیرء یا در واقع اظھارنظر 
دربارہٗ رویدادھا و اشخاص دیدہ می شود کە غالبا بار اخلاقی 
دارد 

درمُجلد اول جمعاً ۱۸ مورد شعر (بیت یا مصرع) در توصیف 
یا اندرزوجود دارد که نویسندہ یا روایتگر آنھا را غالبا برای تأبید 
نظر خود یا تقدیر و یا جلوہ دادن بە متن بە کار برذہ است. 

۴) اصول حاکم ہر داستان پردازی روابی از جملہ: 

رؤیا وخواب (کەه غالباً عامل اساسی یہ حرکت درآمدن 
قھرمان و شکل گیری داستان است)ء 

- ستارہ شماری و زیج‌خوانی (که روندزندگی و آیندہ و 
سرنوشت را نشان می دھد) 

۔مشیتِ الھی, 

۔ اخلاقیات و باورھا, 

- خارق العادہ (مبالغہآمیز عجیب و غریب: واقعی....). 

۵) قھرمانان یا شخصیتھای داستان: 

- بزرگان (شاہزادەھا: سلاطین, شاہزادہ خانمھاء وزیران)ء 

- بھلوانان (سرداران, امیران لشکرہ....)ء 

۔ عامة مردم (که در راس آنھا سمك قرار داردو شرح کارھاو 
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خصلتھایش دہ صفحہ از کتاب را بە خود اختصاص دادہٗ است 

۶) اندیشةٗ آموزش و ارشاد: 

نویسندہ یا روایتگر داستان هر جا فرصتی بە دست می آور 
صریحا یا بہ اشارہ بہ ستایش از مردی, عیاری و جوانمردع 
می پردازد تا از این طریق این خصلتھا را در خوائندہ برانگیزد؛ 
تقویت کند. خصلتھاہی کە حد ومرز ندارند و بە يك زبان یا دین ‏ 
ملت یا سرزمین محدود نمی شوند. ہر انسانی می تواند عیّار پ 
جوانمرد باشد. اما محور اصلی داستان رودر رو گذاشتن نیکی و 
بدی زیباپی و زشتی, درستی و نادرستی جوانئمردی و 
ناجوائمردی.؟. وستایش آن ونکوھعش این است. بدینسان ھم راہ 
درست زندگی رامی آموزد وہم راہ دستیاہی بە راہ درست راء ودر 
نتیجه به خوائندہ یا شتوندہ اہزارروحی و جسمی (مادی) لازم را 
برای رویاروپی با دشواریھا نشان می دھد. 

٠ 

نویسندہ درمؤخرہ یا نتیجەگیری خود می نویسد که ھدغفش از 
این بررسی یافتن پایەھابی برای تعیین خصوصیتھای ویزہهٗ يك 
نوع ادہی خاص در ایران است که سندبادنامہ بختیارنامہ از آن 
دست است وسمكد عیار نمونۂ عالی آن بە شمار می رود. از این 
بررسی ہرمی آید که داستان اولا يك ساخت ہمحوری: دارد یعنی 
گرداگرد محور يك شخصیت اصلی [در اینجا خو رشید شاہ] شکل 
می گیرد: ایا مجموع داستان و عناصر گوناگون آن از ابتدا در 
ذھن راوی یا نویسندہ فراہم و گرد آمدہ نبودہ بلکہ در طول 
نگارش یا روایت, شکل گرفته است. 

کتاب سمك عیار در مجموع بسیار خوب ودقیق فراہم آمدەو 
نویسندہٗ آن ھیچ نکتەای را ندیدہ و نگفته نگذاشته است. در واقع 
خائم مارینا گیار, از صاحبنظران انگشت شمار این رشته است. او 
پیش از این در سال ۱۹۷۸ کتابی باعنوان مفھوم جوانمردی پر 
پایه متون کھن فارسی نوشته است. 


از فحوای کلام وروش کار, و نیز از کتاہنامه آر, برمی آید کہ ۱ 


برای کلمات و اصطلاحات 
فارسی (شہیخون, سھم, نعرہ. فریاد, لاف:؛ دعوی؛ رجز آشوب: 
مرد مردی۔ مردان ؛ھہنرء خدمت, مکرہ حیلتء پنھان: تلبیس: 
مکار چالاك شاطر زھرہ. زبانآور سخنگوی و صدھا کلعهُ 
دیگر) بھترین و مناسبہت‌ترین معادلھای فرانسوی را ارائه کردہ 
است. مشخصات کتاب چنین است: 


فارسی را خوب می داند چنانکه 


ہوفبرھ' یلمووممک ےا ۳۰+ 2 .8ص3۷۸۵ ,ا صماللنەتا ‏ 
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)١۰ ٠‏ آنچھ درمیان علامتھ ٭آمدہ ازمقدمہ شھر سمك نوشتہُ دکتر پرویز ناتل 


خاظری (انتشارات آگاء ۱۳۶۴) ب گر تہ ند است. اہن کتاب یکی ازمنابع اصلی 


۳۲ از کارھابی کە بە نازگی در اران در این بارہ منتشر شدہ به دومورد اشارہ 


می کمیم: 

الف) دگشت و گذار در شھر سملدہ نوشتہُ محمود فاضلی پیر جندی در کیھان 
فرھنگی, سال چھارم. شمارہٗ یازدھم (بھمن ۱۳۶۶) ص ۴۴ نا ۲۸ کە تحقیقی در 
حال وہوای جلد پنجم سمد عیار است ہی اشارہ بە مشخصات کتاہشناسی آن: 

ب) یلم فلور خاورشناس معاصر علندی در کتاب خود که توسط دکتر 
ابوالقاسم سری زیر عنوان جستارھاں از تاریخ اجتماعی ایران در عصر اجار 
(نوس, ۱۳۶۶: ۰ص) نوجمہ و منتشر شدہ است فصلىی را بہ دنقش سیاسی 
اوطیان در دورهٗ قاجارہ (ص ۴ تا ۲۸۷) اختصاص دادہ و مك دسته از آنان را 
جوانمردان دانسته است. ھمو یادآوری می کند کہ !. لك. س. لمبتون لوطبھای 
ایرانی را عراہین عودەھای ایرانی نامیدہ است. 


نشریەای در زمینهُ هنر و معماری 
اسلامی 


مفرنس نام نشریەای در زمینهُ ھنر و معماری اسلامی است که هر 
ساله يك شمارہ از ن بە زہان انگلیسی توسط بریل انتشار 
می یابد. بث پشتوانهُ مالی انتشار این نشریٔ نفیس و محققانه ازمحل 
عطایاىی طرم آقاخان برای معماری اسلامی), که از طریق 
دانشگاەھاروارد و مؤسسةً تکتولوڑی ماساچوست بہ مصرف 
می ‌رسدہ تاّمین می گردد. سرویراستار این نشریہ اولگ گرابارِ 
مشھور است, که وی را علاوہ ہر يك شورای ویر ستاری (شامل: 
اسین‌آتیسل. والترب,وئی. لیسزاگلومبك. رناتا ھولود 
پر یسکیلاسوسِك, و آنتونی ولش). يك شورای مشاوران 
تخصصی نیز یاری می کنند کەه اعضضای آن عبارتند از: نادراردلانء 
عبدالرئوف یوسف, فیروز باقر زادہہ ا. بھنسی, کلاوس بریش, 
ارنست گروب: دوغان کو بان, و جی. سوردل ۔ تومین. نظام 
آواگذاری اعلام واسامی خاص جغرافیاہی فارسی, عربی و 
تٹرکی در این نشریە با اندکی جرح و تعدیل از دای رۃالمعارف 
اسلام اقتباس شدہ است. با آن کە امکان اختصاص یافتن بعضی 
از شمارەھای این نشریہ بہ یك موضوع خاص در زمینةُ حنر یا 
ععماری اسلامی نفی نشدہ است, اما قرار کار عموماً ہراین است 
کہ درھر شمارہ بہ موضوعات گوناگونی درہمة زمینەھاى هنر و 
معماری اسلامی. اعم از ہررسیھای باستانشناسانه یا جحدیدآنء 
پرداخته شود این نشریه نفیس عتأسفانه از ھمهٗ شؤونات يك 
نشر یہ صرفاً به عرضۃ يك سلسلہ مقالات درھمین زمینمھا بسندہ 





کردہ. و به جھات وجوانب دیگری که لازمهٗ يك نشر یه ویا دست 
کم مایهُ تمییز و تمایز آن از کتاب یا ججنگ است, ہی اعتنا ماندہ 
است, وفی المثل حتی یك بخش نقد و بررسی یا معرفی کتاب ہم, 
کە از لوازم چنین نشریةُ تخصصی ای است, ندارد. خود گراباردر 
نخستین مقالهً چھازمین شملِرهُ این نشریه کهھ در پابیز 
۱۷ منتشر شدہ, تلویحاً یه این مسأله اشارہ کردہ و 
ھمان مقاله را بە نوعی معرفی کتاب بدل کردہ است. مقالات این 
شماره این نشریە از این قرارند: 

٭دربارهٔ کاتولوگھا. نمایشگاهھاء و مجموعەھای کامل آثارہ 
(از اولگ گراہار)؛٭مسجد عَرْفه در قاھرہء (از جو ناتان ام. بہولم)؛ 
٭موقوفات پیبرس الجاشنکیر [> الچشنگیرء. یا مان 
چاشنی گیر]: و قفنامہ, تاریخچہ, و معماری آن٭ ۔از لثونور 
فر ناندز کە در آن ملحٌصی از وقفنامةُ مزبور نیز بە زبان عرہی نقل 
شدہ است)؛٭اشاراتی باستانشناسانه دََارَه ساردیس تر کی (از 
ھوارد کرین)؛ ہسیاە قلم و گنگ کاہی: : مقایسة يك نقاش آلبوم 





شاہزادہ ر زاعد ۔ نقاشی از آقا رضا (اصل این نقاشی در کاخ 
گلستان نگھداری می شود و درفھرست غانم آتابای ھم آمدہ است)۔ 


ترك و يك نقاش چینی دورهٗ مغول (از ٹانسی شاتسمن 
استیٹھارد): ٭سمك سِنان در ساخت گنبد (از دوغان کو بانا' 
٭اشکال برنزی در سفالینەھای ایرانی قرن دوازدھم و سیزدھم* 


(از یاسر طبا): عمعماری بھاءالدین طفرل در منطقه بیانه 
راجستانە (از مھر داد شکوهی و ناتالی شکوغی)؛ہمقبرہٗ ھمایون: 
شکل, کاربرد و معنای معماری اوایل دورهٗ مغولء (ازگلن دی۔ 
لاوری)؛ ٭کرامت و بلندنظری یا تودەھای ابر: خیمەھای دربار 
شاہ جھان٭ (از پیتر الفو رد اندروز)؛ ٭تاثیرات ھٹرمندان ایرانی 
درھندِ مغولان وتحولات ناشی از آنە (از پر یسکیلاہی. سو سك)؛ 
و بالأخرہ ٭طرحھای ستارہای در معماری اسلامیە (از ای. جی۔ 
لی). ھرکدام ازمقالات مزہور بەہ تصاویر و طرحھا و نقشەھاہی در 
زمینه موضوع مورد بحث آرأستەاند. مشخصات کتاہشناسی این 
نشریه چنین است: 


١ای٣‏ ۰٭حمہ2۳ناْ(۰١ص۸‏ ہم ۸۳۲۰ عَسما<! جم لص‌صح۸ ت۸ -جہہہو؛ ۸۷ 
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این کتاب کە آخر ین جلد از مجلّدات ھشت گان معجمالمفھرس 
احادیث نبوی است, منحصرا بخش فھرست راہنمای مجامیع 





نەگانهُ احادیث نہوی را تشکیل می دھدہ و حاوی فھر ست الفماىم 
نام اشخاص, اماکن, و سور و آیات قرآنی مورد اشارہ در خلا 
احادیث, و نیز فھرست علی حدەای برای اشارات قر آنی مندرع 
تراحافت (پرسپ سور و آم) اہنت ہا اتشار آپی تجلد 
مجموعةٗ معجمی که ونسینك (وفات ۰۹ حدود ھفتاد سال پیٹر 
بە تدوین آن ھمت گماشته بودء کامل شد۔ ابع ملح تر مو 
ھفت مجلدِ پیشین این مجموعه (که حاوی بخش حدیث پاب ا٦و‏ 

معجم المفھرس ہودہاند)ء تعاماً بە زبان عربی است, ولی مقدہ 
مشبعی بە زبان عربی و فرانسم نیز دارد. ظاعراً مجلدات اول ٢‏ 
ھفتم این مجموعہ نایاب استء و طالیان می‌توائند چاس 
تجدیدشدہٗ آنھا را (کە البته از نظر نفاست و کیفیّت بە پای چا 
اصلی نمی ‌رسند)ء از طریق مؤسسةً انتشاراتی تش9 ترکهە د 
استانبول تھیه کنند. مشخصات کتاہشناسی کتاب مزبور ایر 
است: 


ءا ء4 ءىیم+ ا1مہ ءء ‏ إبءہصھ ہہ مہ0 (٤ع)‏ ۳۸۷.۰ ,ہ7۵۷ 
988۹۱ 4 عا] ,اا:5:1 .8 ۱۰۳۶م ہ۸ابصہ۸۷۸ ۲۲٢۷٢٢٢٥‏ 
.200 .۲4۸2108 


مرتضی اسعدی 





چند نشریهە فارسی چاپ خارج 





ھم اکنون دھھا نشریهُ ادواری بە زبان فارسی در خارج از ایران در 
کشورھای اروپابی و آمریکاپی. ودر کشورھای آسیابی, بە غیر از 
افغانستان و شوروی: در هند و پاکستان منتشر می شود. بعضی از 
این نشریات جنبهٗ ادھی و تحقیقی دارند و وارد مسائل سیاسی 
نمی شوندہ و بعضی جنبُ ادبی و تحقیقی دارند ودر عین حال جنبه 
سیاسی. . بعضی هم عمدناً جنیدہ4 سیاسی و خہری دارند, ک از ناحیه 
مخالفان جمھوری اسلامی ایران تھیە می شوند. از کم و کیف این 


. 7 ٴ‎ ٦ 
نشریه انجمن فارسی هند‎ 
بیاض (مجِلهٌ تخقیقات فارسی). نشریة انجمن فارسی ند به زہاتھای‎ 


فارسی واردو و انگلیسی. محل چاپ: دھلی. سال ۶. شمارہ ۲۔۱۹۸۶.۱ 
میلادی (۱۳۶۵ ش). 








بیاض مجلەای است ادہی دربارهٗ تحقیقات فارسی کە انجمن 
فارسی دھلی در ھندوستان منتشر می کند. این مجله عمدتا بہ 


نشریات ایرانیان در داخل کشور عموماً بی اطلاعاندہ رحتی در 
خارج از کشور نیز ھمةُ این نشربات برای ھمگان شناخته شدہ 
نیست. گاھی شمارەھاہی از اہن نشریات بە دست عا می رسد. پر 
اینجا چند نشریه را کہ اخیراً بہ دست عا رسیدہ است معرفی 
می کنیم تا خوانندگان نشردائش تا حدودی ہا نشریات فارسی در 
خارج از ایران آشنا شوند. 
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فارسی است, ولی در ہر شمارہ دو سہ مقالڈ انگلیسی ہم چا 
می شود که آٹھا نیز دربارهٗ زبان وی است۔. مدیر مسؤوا 
پروفسورسیدامیر حسن عابدی, مدیر آن آن نورالحسنِ انصاری 
معاون مدیر عمدالودوداظھر دھلوی اند۔ آخرین شمارہً این نشرر 
کە اخیراً بە دست ما رسیدہ است شمارہٗ ١‏ و٢‏ از سال ۶ (۹۸۶: 
میلادی )است که در يك مجلداست. این شمارہ ویزژەنامەای ابنۓ 


کە به پاس خدمات پروفسور سیدامیر حسن عابہدی. یکی از 
معروفترین استادان زبان فارسی ہندوستان, منتشر شدہ است۔ 
پیشگفتار این شمارہ بە قلم مرحوم نورالحسن انصاری است 


کە سال گذشته فوت شد. این پیشگفتار در دو صفحه است ودر 


تجلیل ازدکتر عاہدی نوشتہ شدہ است. پس ازآن تقویم احوال 
پروفسو رعاہدی آمدہ است. عابدی ٹر سال ۱۹۲۱ در 
شھرغازیپور عتولد شد. در سال ۱۹۴۳ از دانشکده سنت 
جانزفویلیسانس خود را دریافت کرد و در سال ۱۹۴۵ 
استادیارزبان فارسی در دانشکدۂٗ سنت استفن در دھلی شد. در 
سال ۱۹۴۷ از دانشگاہ اگرا و در سال ۱۹۵۶ (۱۳۳۷ش) از 
دانشکدہ ادبیات دانشگاہ تھران دکترا گرفت. وی بارھا بە ایران 
مسافرت کردہ است واز جمله در کنگرەھای فردوسی ودقیقی در 
مشھد (۱۳۵۴) شرکت جسته است. پروفسور عاہدی درسال 
۶) از دانشگاہ دھلی بازنشسته شدہ است. 

پس از این تقویم, سر گذشت نامهُ خودنوشتِ عابدی است به 
زہان اردو و سپس معرفی آثار او. سہس مقالهای بە قلم دکتر آصفةُ 
زمائی دربارہٗ دکتر عاہدی. مقالات فارسی این شمارہ بە ترتیب 
عہارتند از: ونقد و بررسی شعر عصرقاجاریهہ بە قلم دکتر علومی 
مقدم, ہ داتحقیقاتَ ت المعانی ومطلوب المباركء بە قلم دکتر عطا کریم 
برق, دجھان بینی سعدی) به قلم دکٹتر سیدمحمداکرم سمندرہ؛ 
پہ قلم سید جعفر شھیدی, (شعر انقلابی ایرانء از اسماعیل 
حاکمی, ٭بیاض: از ایرج افشار, ٭تأئیر پذیری اقبال از فرھنگ 
اسلامیە بە قلم دکتر حکیمة دبیر ان, ٭تأئیر غزالی به فلسفەزداہی 
سھروردیەء از نجیب مایل ھروی. 

دومقاله انگلیسی این نشریه عبارتند از: ٭احمدبن عبدالله 
خجستانی و قدیمترین شعر فارسی) به قلم نذیر احمد وساخت 
اسطورہای حماسہ ایرانی بە قلم بھمن سر کاراتی 

ن. پ. 


نشریه فرش ایران 


ویڈووچجت و ت جچجحچو تح ۸چ ور وچ _ے_ت __ ںس شر 
فرش اھران. نشریه اتحادیهٗ بازرگانان فرش دستباف در آلمان غرہی. 


شمارۂٗ ۳ سال چھارم. شمارہٗ مسلسل ۳۳. فروردین ۱۳۶۷. فرانکفورت. 
26+۶ ص. ۳ صارك. 

نتشربه صنفی مستصلی است کہ اتحادیهً بازرگانان قرش 
اوران (توأماً یه دو زبان فارسی و آلمانی) در آلمان غر بی منتشر 
می گند و طبعاً بخش معتنابھی از آن را آگھیھای بازرگانی فرش 
فر وشان ایرانی یا نمایندگان آنھا در آلمان غر ہی تشکیل می دھد. 
ہا این ھہمه مطالب بالنسبه زیادی دربارهٗ قالی و قالیبافی و 





جا ےھ 





قالیبافان ایر انی و نیز مسائل مر بوط بە تجارت قالی و نقش آن در 
بازرگانی خارجی ایران داردہ کە بعضی از آٹھا کاملا خواندنی و 
قابل توجه است۔ از لابلای انبوہ آگھیھای بازرگانی این نشریه 
می توان قیل و قال مألوف بازار سبزەمیدان تھر ان را شنیدہ, و تٹھا 
چیزی کە درحال وهوای شرقی وایرانی این آگھیھا غریب افتادہ 
است همانا اسامی شھرھہای آلمانی است۔ تمام این آگھیھا ہم 
البتد مربوط بہ فرش نیست: صدای جارچیھای و چلو کباب 
شمشیری در فرانکفورتہ, سبزی پلو و قورمدسبزی مشتی 
حسن در ھامبورگ٭: ورستوران خیامء در فلان شھرہ و ×محل 
فرروش نون تافتون یا بر بری و کتب فارسی؛ در شھر دیگر, همه از 
لابلای این آگھیھا شنیدہ می شود. مطالب و مقالات این شمارا 
فرش ایران کە وبڑہٗ نوروز ۱۳۶۷ است, از این قرار است: 

٭چشمبراہ و دل نگران, در آستانہ بھار۔ بیانیة ھیقّت مدیرءٗ 
اتحادیه در مورد جنگ شھرھاہ؛ مطلبی دربارهُ جایگزینی 
تمایشگاہ ہدوموتکس در ھانوور بجای ھایمتکستیل د 
فر انکفورت٭ء؛ ٭ہخبرھایی از بازار فرش در ایران آلمان و جھان و 
نیز تصمیمات دولت ایران در زمینهُ بازرگانی خارجی؛ء ٭گزارش 
سالانهُ اتحادیه واردکنندگان در سال ۱۹۸۷: فرش ایران۔ کاھعش 
در ارزش و افزایش در متراژم؛ ٭از پائیز تا زمستان [۶۶ ۱۳] 
صادرات فرش ایران نصف شدہ؛ ٭قالی 'ثارالله' حاصل عشقی 
بزرگ)؛؛ مطالبی درباره امیر نو روزی)؛ ×سیزدہ بدرہ و (افر وردین) 
کە از کتابی تحت عنوان بررسیھای تاریخی و مذھبی آئین 
نوروزی (بە قلم رحیم عزیزی, انتشارات مھر و نوید. آلمان 
غر بی) اقتباس و نقل شدہ و در آنھا توضیحاتی درباره ہمعانی و 
فلسفہ وجودی این اسامی ومفاھیم در فرھنگ فارسیء دادہ شدہ 
است؛ ٭وقالی بھار کاشان (کە در معرفی مختصر آن, ہا خوش 
ذوقی استشھادی ہم بہ شعر ٭اھل کاشائم؟ مرحوم سھراب 
سبھری شدہ است)؛۵۰ سال پس ازیکی از بزرگان فرش ایران: 
یادگارھای ارزشمند عمواوغلی (که از استادان ھنر قالیبافی در 
ایران بودہ)؛ و بالآ'خرہ قسمتی از مقالات مسلسل ٭تاریخخجه 
کوتاھی از فرش ایرانە کە طی آن بە مناطق عمدہٗ قالیبافی ایران 
در آذربایجان وھمدان اشارہ شدہ (و آمارھای عرضەشدہ در آ ناز 
کتاب قالی ایران عر بوط بە حدود ربع قرن پیش اقتباس و نفل 
گردیدہ است)۔ کل این مطالب در ۲۶ صفحة (یعنی نصف) این 
نشریہ آمدہء و ۲۶ صفحه دیگر آن حاوی مقالات و مطالب 
کماہیش مشابھی به زبان آلمانی است. 


نشریەای بەزبان دری 





مجلهة عسکری شوروی۔. نشریة ماهانه بەزبان دری, محل چاپ مسکو۔ 
شماره ۳ مارچ ۱۹۸۸م 





ارتش قضام شمالی ماء اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی, 
توادی می منتشر می کند کە علاوہ بر زبان روسی به شش زبان دیگر 
نیزعیناً ترجمہ ومنتشر می شودہ از جمله به زبان فارسی یا به قول 
افغانیھا دری,: مجله مزہوردر زہان فارسی مجله عسکری شوروی 
نامیدہ می شود. در روزھاہی کە ھمسایہ غربی موشکھای روسی 
نثار ما می کرد شمارہٗ سوم این نشریە کە در تاریخ مارس ۱۹۸۸ 
(فروردین ۱۳۶۷) منتشر شدہ است از غیب بە دستمان رسید۔ 
مطالب این نشریە غالباً جنیةُ تبلیغی دارد۔ ہاعلامیةُ گورہاچف 
دربارہٗ افغانستانہ ونیروی ذخیرہہ. ٭بازسازی و کادرھای 
عسکری ۰× چرا پاکستان را مسلح می سازندء عنوان پارەای از 
مفالات این نشریه است. نشریه دارای تعداد زیادی مقالات 
متفرق و بەاصطلاح سرگرم کنندہ است ولابلای آنھا عکسھای 
منعدد. بخشی ازیکی از مقالات را در اینجا نقل می کنیم تا ہم ہا 
نوع مطالب وهم در ضمن با زہان خاص آن کە بعضی از لغات و 
معانی آن بەنظر ما غریب می آید آشنا شوید. این مطلب با عنوان 
ہمکتب غیرعادیء به قلم سیرگی ولادیمیر وف در صفحه ۹ ندرج 
شدہ وبس از آن دو صفحہ ھم بە تصاویر رنگی اعضای این مکتب 
اختصاص فاده شدہ است۔ ظاحراً عقاله یپاسخی است بهہ نامه 





خوائندەای سوری کھ پرسیدہ بودہ مکاتب پرورش سگ ازچھ 
زمانی در ارتش شوروی پیدا شدہ است, و مجله در جواب:وشتہ 


اأاست: 


مکتب غیرعادی 

سگھا حتی در روزگار قدیم برای مقاصد نظامی استعمال 
میشدند. معلومات در مورد تجارب آموختن و استعمال 
وسیع این حیوانات در اردوی جرمنی در سال ۱۸۸۴ و 
کمی بعد در اردوھای اتریش و ھنگری, ایتالیاء روسمه و 
فرانسہ موجود است۔ 

در کشور ما تاریخجھ سگپروری عسکری بعد از 
صدور امر شورای نظامی انقلابی اتحاد جماھیر شوروی 
سوسیالیستی مورخة ۲٢‏ ماہ اگست سال ۱۹۲۴ راجع بد 
تأسیس مکاتب تر بی سگھای عسکری و سہورتی آغاز 
گردید. پیشبینی شدہ بود کهە سگها بعد از پرورش 
مخصوص برای ارتباط: رسانیدن مھمات, اخراج زخممان 
وھمجنان برای خدمت پھرەداری استعمال گردند۔ 

در سالھای جنگ کبیر میھنی (۱۹۴۵۔ ۱۹۴۱) 
سگھای خدمت عسکری خود را کمكرسان وفادار و 
مطمین نشان دادند. انفلاق دادن پیش از ۰ ۰۶ عرادہ تانلدء 
رساندن ٠‏ ہزارراپورمحارہوی, اخراج ۶۸۰ ہزارنفر 
زخمی ازمیدان محاربه, رساندن صدھا تن مھمات و کشف 
کردن بیش از ۴ میلیون مین بە حساب آٹھا است. 

در زمان حضر سگھای خدمت برای پھرەداری 
سرحدات دولتی, پاسبانی تأسیسات مھم. جستجو و 
دستگیری جنایتکاران استعمال میشوند. 

مربیون تربیہ سگھای خدمت عسکری در مکتب 
مرکزی متخصصان خورد رتبهُ خدمات قراولی دارندهٗ 
نشان ستارہٗ سرخ میامو زائند کە مدیر آن دگر وال آلہرت 
پیرمیاکوف است. 











سح ہے 
کتابشناسی ایین نگارش 
وشیوەرسم الخط فارسی 
محمدعلی رونق 


اہن کتاہشناسی کہ در دو بخش ( کتابھا و مقالەھا) تنظیم شدہ شامل 
مشخصات آثاری است که دربارہ آیین نگارش فارسی منتشر شدہ 
است. چون در پیشتر کتابھا و مقالەھاہی که دربارہٗ آیین نگارش 
نوشته شدہ مباحتی ھم دربارۂ رسم الخط موجود است, مصلحت آن 
دہدہ شد کهە کتاہشناسی این دو موضوع یکجا تھیه شود. امیداست 
این کوشش مختصر برای خوانندگان عادی و کسانی که دریکی از 
این دو موضوع کار و تحقیق میکنند سودمند باشدہ و نیز 
صاحب نظر ان را ہر انگیزد تا چارەای بر ای این هعه تشتت بیندیشند 
و ہر پایه ھمهً منابع و نظرھای موجود رسمالخطی برای زبان فارسی 
فراہم کفند. 


8ا کتابھا 

٢‏ آشوری. داریوش۔ دوعقاله: پیرامون نثر فارسی وواژەسازی ۔ 
پسوندایسم و مسئله برابر یابی برای آن در غارسی۔ تھران: آگاہ, 
۰۶. ۹ ص. 

۲ آصفی, آصفه. آیین‌نگارش. تھران: مدرسه عالی علوم اداری و 
بازرگانی قزوین, ۱۳۵۲. ۱۴۷ ص٠‏ 

٣‏ آیتی یزدی, عبدالحسین. روش تگارش یا موضوع نویسی. 
تھران: اقبال. [ ہی تا]. ۷۰۵ ص۔ 

۴ ابراھیمی, نادر۔ فارسی نویسی برای کودکان. تھران: ایران 
کتاب, ۱۳۵۳۔ 

۵) احمدی بیرجندی, احمد. بحٹی درانشاء و نویسندگی. مشھد: 
باستان. ۴۹ ۱۳۔ 

۶) احمدی گیوی, حسن۔ ادب و نگارش (مختصری در فن 
نویسندگی. شیوۃٗ تحقیق. ترجمہ. تلخیص, نامەنگاری. گزارش 
نویسی, نقطه گذاری, دستور زبان فارسی, سیکھای ادھی, انواع نظم ر 
نثر و...). تھران: مدرسۂٗ عالی بازرگانی. [۱۳۵۶]. ۳۱۵ ص. 

۷) بت سلطاق ہر مئن الین برای رکز کی تر 
خط فارسی. تھران: امیر کییر. ۱۳۵۴. ۳۱۷ ص.۔ 

م۹ راھنمای آمادہ ساختن کتاب: برای مؤلفانء مترجمان. 
وی راستاران, کتابداران, ناشران. چاپخانەھاء و دوستداران کتاب. 
تھران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, ۱۳۶۵. ۱٠٠١‏ 
ص٠.‏ 

۹) امامی, حسامالدین. ھنرانشاء و نویسندگی. تھران: کانون 
معرفت: ۱۴۳۳. جلد دوم. ۸ ص٠‏ 

 )٠‏ نوری. حسن [و] ارژنگی. ھوشنگ. آیین نگارش پیشر فتنه. 
تھران: پیا ۵ ۔ 

)٦‏ انوری, حسن [و] ارژنگی. ھوشگ, آیین نگارش مقدمانی. 
تھران: پیامء ۰.۵ 

)٦‏ اوستاء مھرداد۔ روش تحقیق در دستور زبان فارسی و شیو 
نگارش۔ تھران: عطائی. [ ہی تا]. 

۳) ایزدی, رضا. انشاء فارسی (چطور انشاء ہنویسیم). تھران٠‏ 
امیر کبیر, ۳۴ ۴ْ۴)'٭ ”ص٠‏ 

۴) باب الحوائجی, نصرالله۔ اصول انشاء و نو یسندگی, تھراں: 
آسیاء ۱۳۵۰. ۲۲۸ ص. 

۵) مبدر٭ای: فر یدون. واژگان نوشتاری کودکان دبستانی ایراں. 
تھران: فرھنگستان زہان ایران, ۱۳۵۲ 

۶) بنگاہ ترجمە و نشر کتاب. آیین نامه انتشاراتی بنگاہ ترجمهہو 
نش رکتابہ. 

۷ پژڑوں محمد شالودہ نحوزمان فارسی. تھران: [بی نا 
۶۔ ۱۸۰ ص٠‏ 

)'۸( - نشانەگذاری. تھر ان: [یی نا]. ۱۳۴۶. بن 

۹) تہراء حبیب۔ گزارش نویسی۔ تھران: امیر کبیر: ۱۳۵۵ 


۔ 
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٠ص‎ 

)٠‏ تقوی. صادق۔ پیکنھادی برای اصلاح خط فارسی. تھران: 
[ ہی نا]۔ ۱۳۵۰. ۱١‏ ص.۔. 

۱۳۴۹ جواھری (وجدی). نگارش پارسی. تھران: عطائی.‎ )٦ 
ص۔‎ ۶ 

)۲٢۰‏ جھانشاھی, ایر ج. آیین نگارش وادبیات کودکان و نوجوانان 
(کتاب درسی سال دوم دورہ فوق دییلم مراکز تر بیت معلم). تھران: 
وزارت آموزش و پرورش,ء دفتر تحقیقات و برنامەریزی و تألیف 

۳٣‏ مہم راھنمای نو یسندہ و وی راستار. تھران: شورای کتاب 
کودكک ۰(۔ ۶ صء 

رف حدادی, اباز انشاء و نویسندگی۔ تھران: عطائی. [ہی تا]. 
۹٦٢ص٠‏ 

۵) حقوقی, عسکر. آیین سخنوری و نگارش. تھران: ١ہی‏ نا]. 
۵۳ ۸ ص٠‏ 
ص۔. . 

۷) خانشقاقی, احمد علی. شیوہ فارسی آسان (شامل انشاء 
فارسی, املاء فارسی و مختصری دربارهٌ تاریخ ادبیات و تحول نثر 
فارسیء قابل استفادہٗ دانشجو یان و دانش آمو زان) تھرآن: زرین: 
۴ : ص٠‏ 

۸) خدادوست, طاعرہ. تحقیق, مأخذ شناسی وگزارش ویسی. 
تھران: دانشگاہ تھرانء دانشکدهہ علوم اداری ومدیریت بازرگانی. 


۱۹ 

۹) خلیق رضوی, محسن, دستوراملاء. تھران: مر کزی, ۱۳۴۴. 
۶ك ص٠‏ 

٠‏ دارایی, بھین. اشتقاق و املاء فارسی. تھران: مدرسةً عالی 


دختران اھرانء ۵۵۰ء۰ 
۱ دستور نگارش فارسی۔ تھران: مفدرسة عالی دختران 


ایران, ۱۳۵۳ 
۲) دانشگاہ آزاد ایران. آیین‌نامه انتشاراتی دانشگاہ آزاد. 
۵ 


)٣‏ دستغیب, عمدالعلیٰ. شیوءٗ نگارش د رآموزش انشاء. تھران: 
سبھر, ۱۳۶۴. 

٢‏ دوانی, علی. ھنرنویسندگی یارہنمودی برای نویسندگان۔ 
گویندگان ور خوانندگان. تھران: میقات, ۱۳۶۱۔ 

۴۵ دوستخواہ جلہل۔ آیینں نگارش و زبان فارسی۔ اصفھان: 
دانشگاء اصفھان, گر وہ زبان و ادبیات پارسی. ۱۳۵(۱. (پلی کہی) 

۶ دھنادہ محمود. از اصول فراموش ٹدہٗ خط فارسی. [تھران: 
بی نا ۳۴۴) 

۷ارجمی, عہاس. انشاء ونامەنگاری. تھر ان: رجمی. [ یی تا]. ۶۴ 
میں 
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۔ 


۸ رجوی. کاظم. بھترین روش آموزش نگارش. تھرآن: 


علی اکبر علمی. ۱۳۳۵۔ ۱۲١‏ ص۔ 


۳۹ك"( رحمانیء ابوالقاسم۔ آیسن نگارش. تھرآن: ای ۹۔ 
۵ ص٠‏ 

۰)رحمائی, شریف. جگونەه بنویسیم, تھران: خزرہ ۲۹۱۰۱۳۴۱ 
ص٠‏ 


بمو ورصرت روش نزی گان بزرگ معاصر (شامل 

۳۴۴۲( سازمان اککارات ‏ و 85 دانشگاء 20 ند تا 
دربارہ شیوہ ُنگارش. تھران: سازمان انتشارات وچاپ دانشگاء تھران: 
۵۰ .۔ 

۳) سر افر از, علی اکبر . راهنمای پژوهش و نگارش مقالات علمی 
ورساله تحصیلی. مشھد: [بی تا]. ۸۲۰۱۳۶۶ ص. 

۴) سعیدیآن, عبدالحسین. روش نو یسندگی ونامەنگاری. تھران: 
بنیادء ۱۳۴۵. ۲۵۶ ص٠‏ 

ز سمیدی پور محمود۔ انشاء و نامەنگاری عالی۔ [تھران]. 
خرد- سنائی, [ ہی تا]. ۲٢۴‏ ص٠‏ 
چو ہر ۴ ۲٢۵+‏ ضیٰ: 

۷۷( سمیعی؛ احمد. آیین نگارش. تھران: مر کز نشردانشگاھی, 
۶۶٢:ص٠‏ 

۸) شجاعیان: علی۔ انقلاب در سادہ نو یسیں۔ [تھران: رسولی]ء 
۳ -ص. 


بین نگارصش. تھران: 


۹) شریعت, مححّد جواد۔ زمینةڈ بحث دربارہ آپین‌نگارش. 
اصفھان: مشعل, ۱۳۴۸. ۳۱۳٢۲‏ ص٠‏ 

۵۰ شعار, جعفر. طرح جدید دربارہٴ رسم خط فارسی. [تھران: 
بی نا]. ۱۳۴۴. ۱۵ ص. 

٢‏ شفیعی, محمود۔ شیوءٗ خط ودستور زبان یا شیوهٗ خط فارسی 
وگفتاری چند ازدستور زبان فارسی. تھران: بانك ملی ایر ان, ۱۳۵۳ 

۲) ٹبھاہی, على ‌اکبر۔ ماجرای تغبیر خط. تھران: مرکزیء 
۸ 

۴) شھبازی, اسماعیل. راہنمای تھیە و تندوین یابان نامه و 
جزوەھای تحقیقی در زمینەھاى مسائل روستائی. عمدان: مدرسةٗ عالی 
کشاورزی عمدان, ۱۳۵۳۔ 

۴) صابونچی, احمد۔ روش صحیح گزارش نویسی تحصیلیء 
علمی, بازرگانی, پایان نامہ. تھران: [ہی نا]. ۱۳۵۴. ۱ 

۲۵۵( صادقی۔ خسر و. آبین نگارش ارزیاہی کتاب. شیراز: 1ہ ‌نا]. 
۹ 


۶ صداقت کیش, جمشید. گزارش نویسی. تھران: 1ہی نا]۔ 
٣ ٣۳‏ ص.۔ 


٦‏ طالقانی. کمال۔ ون دبیری۔ اصفھان: شرکت چاپ و و 





٭ وس طوسی, بھرام. ہنٹرنوشٹن و مھارتھای مقالەنویسی, طرز 
شتن مقالەھاى پژوھشی, علمی و ادہی مطابق با استانداردھای بین 
رسیوطئ تھران: ا فرخ ۶۵ ٣۔٠‏ 

۵۹( عماد افشاں حسین. آیین درست نویسی, دفتر نخست: شیوٴ 
خط وابلاڈی فارسی. تھران: مَؤسَسة عالی علوم ارتباطات اجتماعیء 
۰۹۔ ٣٣۰١‏ ص.۔ 

۰ فرشیدوردہ خسرو املای فارسی و نشانەگذاری. تھران: 
وحی: ۵۲ 

۱) فلاح عدل, ابوالقاسم. راھنمای نگارش۔ تبریز: حقیقت: 
۳.۔ ١‏ ص. 

۲) فیاض, علی اصغر. شیوهٗ نوشتن. تھران: جانزادہ ۱۳۶۳. 
۳ ص٠‏ 

۳) فیاضی, اہوالحسن۔ انشاء فارسی. تھران: کانون معرفت: 
۸,. ۸ ص. 
اول ودوم. 

۵) کتابخانهٗ ملی ایران. قواعد و ضوابط چاپ (شامل ضوابط 
انتشاراتی, شیوٗ خط فارسی, کتابنامه نویسی). تھران: کتابخانهُ ملی 
ایران, ۱۳۶۵. 

٠ص٢۴۶‎ ۱۶ 

۷۴) مبشری, اسدالله. تراز یا روش نویسندگی. تھران: دفتر 
نشرفرھنگ اسلامی, ۱۳۵۹. ۲٣۴۰‏ ص۔ 

۸) محجوب: محمد جعفر. فن نگارش یا راھنمای انشاء, تألیف و 
نگارش. [نویسندہ ھمکارا: علی اکبر فرزام پور۔ تھران: نشراندیشہ 
۴۳۴.۔ مجدہ +۲۶۱۶ ص. 
جلد. 

۷۰م رکز نشردانشگاھی. رس مالخط م رکز نشردانشگاھی. تھران: 
مر کز نشردانشگاھی, ۱.۔ 

۲ح زمان فارسی, زمان عل(مضتوے رو دومین 
و ۵.۔ 16+۲۴۳ ص. 


۲) مٹشکور محمدجواد. دستورتامه. [تھران]: شرق, ۱۳۴۵۔ 
۶۳ :ص٠‏ 


مسددے 


۳) مصاحب, شمس الملوكد۔ سادەنو یسی در زبان فارسی (کلیاتی 
در فن سھولت کلام) با ھمکاری: ج۔ موریس ھوفیلد. تھران: وزارت 
فرھنگ, ادارہٗ کل نگارش, ۱۳۳۴ء ۵۰+۲۰ ص. 

۴) مصری, محمد. بھشت سخن یا آیین نویسندگی۔. تبریز: 
امیدیزدانی, ۱۳۴۶. ۲۴۷ ص٠‏ 

۵ کھر ین. مھرداد. فن نو یسندگی۔ تھران: عطائی. ۰ ۔ ۴ٔع ١‏ 
ص. 

۶ نجفی, ابوالحسن. غلط نتویسیم (فرھنگ دشواریھای زبان 
فارسی). تھران. مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. ۳۲٣۲۴‏ ص. 

۷) نخعی, حسین۔ آیین نگارش. تھران: [ہی نا]ء [تاریخ عقدمهہ 
۲ ۹۔ص 

۸-۔ راھنمای نگارش 
امیر کبیر, ۱۳۳۹۔ 

۹) نفیسی, ٠‏ سعید. در مکتب استاد: 5ڑ0/ 
گفتن ء درست نوشتن و درست خواندن. تھران: عطائی, ۳۲۳ء۰ 

۰) نیساری, سلیم. دستور خط فارسی. تھران: بنیاد فرھنگ:, 
۲.۔ 


دستورنامۃٔ املای غارسی. تھر ان: 


۱ وزارت آموزش و پرورش, دفتر تحقیقات و ہرنامەریزی 
درسی. گزارش پژوھشی گر وہبررسی شیوہٴ خط فارسی برای کتابھای 
درسی و انتشارات آموزشی. تھران: ۱۳۵۶۔. 

۸۲ وزارت فرھنگ, ادارہٗ کل مطالعات و برنامەھا. شیوھٗ خط 
فارسی(در دہستانھا ودبیر ستاتھا وهمةٔ آمو زشگاهھای کشور). تھران: 
۲ء 

۳) وزین پور نادر. فن نویسندگی۔ تھران: مؤسسةُ عالی علوم 
ارتباطات اجتماعی. ۱۳۴۹. ۳۱۵ ص٠‏ 

۴) وصال, جمشید. راہ درست نوشتن. تھران: یگانہ, ۱۳۳۷. ۴۷ 
ص. 

۵ ویدال ھال, جودیت. اصول گزارش نو یسی, راھنمای نوشتن 
گزارشھای علمی و اداری. ترجمةً محمد نقی مھدوی. تھران: مر کز 
اسناد و مدارك علمی, ۱۳۶۶. ۳٣‏ ص۔ 

۶) هیأت مؤلفین تھران. ھنرنگارش (مخصوص دییرستانھا). 
تھران: پیروز .٣۳۴۰‏ ۱۹۱ ص. 

۷) یاحقی, محمد جعفر [و] ناصح, محمد مھدی. راھنمای نگارش 
وویرایش. مشھد: آستان قدس رضوی, ۱۴۳۶۵. ۱۵۰ ص. 

۸) یغماء عادل. فن تلخیص کتاب۔ تھران: کانون پر ورش فکری 
کودکان و نوجوانان, ۱۳۶۱. ۲۷ ص. 


2ا مقالەھا 
)١‏ آذرنوش, آذرتاش۔ وھمزہ و دشواری نوشتن آنہ. مقالات د 
بررسیھاء دفتر ھفدھم ۔ھجدھم, (۱۳۵۳)۔ ص ۱۴۵۔۱۳۲ : 
)٢‏ آرامء احمد۔ ٭نقطەگذاریء. راھنمای کتاب, سال چھارم شمارہ 
اول ودوم, (فر وردین ۔ اردیبھشت ۱۳۴۰). ص ۱۹۔۱۴ و ۱۰۸۱۱۴. 


--. 


۳ آریان پہوں امیر حسین. شیوهٗ نوشتن*. از کتاب پژوھش۔ 
تھران: امیر کییر, ۱۳۶۲. ص ۶۱۔-۵۰. 

۴ آزادی, پر ویز. ٭اصول نگارش مقالات علمیم. عجله جاءعه 
دندائھزشکان, سال ھفتم, شمارہٗ ۵ و ۶ء ص ۵. 

۵ آشوری, داریوش. ٭چند پیشنھاد حربارہ روش نگارش و خط 
فارسی٭. نشردائش, سال ششم, شمارہٗ ششم, (مھر و آبان ۱۳۶۵). ص 
۸٢۔‏ 

۶ ونگاھی بە دگردیسی زبان فارسیە. از کتاب مسائل 
نٹرفارسی (مجموعهُٔ سخنر انیھای اولین سمینار نگارش فارسی ۱۵ تا 
۸ بان ۱۳۶۱). تھران: مرکز نشردانشگاھی. ۱۳۶۱۔ ص ۵۷-۶۸. 

۷ آل احمد, جلال. ٭چند نکته دربارہ خط فارسی>. از کتاب سه 
مقاله دیگر. تھران: رواق, ۱۳۴۲. ص ۴۰-۶۵. 

۸ آموزگاں حبیب الله. ھفارسی نویسی امروز و روشھای 
گوناگونە. مجله آیندہ سال سوم, شمارہٗ ۸. ص ۴۲۹۔۴۲۷۔ 

۹) ابراھیمی, نادر. ٭فارسی نویسی برای کودکانە. پیام نوین, 
سال دھم, شمارہٗ ۴ء (خرداد و تیر ۱۳۵۲)۔ ص ١٣۔١‏ و شمارہٗ ۵. ص 
۳۶۔۲۶ 

٠‏ احمدی. بھزاد۔ روش نگارش مقالات پژوھشی. امی رکبیر. 
نشر یه علمی ومھندسی دانشگاہ صنعتی امی رکبیر شمارہٗ ۱ء سال اول, 
(ہائیز ۱۳۶۴). ص ۵۹. 

)١‏ احمدی. عبدالرحیم۔ وھٹرگفتن و نوشتن+. صدف: شماره 
سوم (آذر ۱۳۳۶) ص ۱۶۷. 

۲) اعتصاہزادہ. ہلزوم اصلاح خط فارسی٭. مجلم آیندہ. سال 
اول, شمارہٗ سوم, (مھر ۱۳۰۴). ص ۱۸۵۔۱۸۲ و شمارهٗ چھارم؛ ص 
۲۴۸۵۱۔ 

۳) امیری,؛ منوچھر۔ داصول نو یسندگی). سخن, دورہٗ بیستم: 
سمارهُ چھارم و پنجم, (مھر ۱۳۴۹). ص ۳۹۵۔ 

۳۲"( دطرح نگارش٥.‏ سخن, دورهٗ بیستمء شمارهُ دوم, (تیر 
۹ء۔ ص ۱۴۷۔ 

۵) انزاہی نژادء رضا. ە٭مشکل انشاءء. رشد ادب فارسی, سال 
دوم, شمارہٗ سوم (پائیز ۱۳۶۵). ص ۴۷. 

۶) بدرەایء فریدون. وروش نوشتن پانویس و کتابنامہ در 
نوشتەھای تحقیقیە. راھنمای کتاب, سال سیزدھمء ضمیعة شمارہٗ !ول 
ہو دوم (فر وردین۔اردیبھشت ۱۳۴۹). 

۷) -۔۔ 'شناخت ویژگیھای خط فارسی٭. نامةً انجمن 
کنابداران ایران, دورہٗ ۰۷ شمارہٗ ۳, (پائیز ۱۳۵۴۳). ص ۲۸۵۔۲۷۱. 

۸) بقائی, ناصر. ٭دربارہٗ املاء فارسیہ۔ سخنرانیھای نخستین 
دورہ جلسات سخنرانی و بحث دربارہٗ زبان فارسی۔ 

۹( بھار, محمد تقی, ٭تغییر خط فارسیء. نگین: سال سوم؛: شمارہٗ 
۲ ص ۱١۱۔‏ 

("٤‏ بھمنیاں احمد. واملای فارسیە. آموزش و پرورش, سال 
بست وسومء شمارہٗ چھارم, ص .١۶‏ و شمارہٗ پنجم. ص ۱۴۔۷ و 








َْعَارَمً ٹھم. ص ۴۶۔۳۹. وَٴتَارَۃ دھم. ص ٢٠۔۹‏ 

۱ -۔۔۔ وسبك نگارش و تألیفء. یغماء سال بیست و ہشتم, 
شمارہٗ ۱۲, (آسفند ۱۳۵۴). ص ۷۸۔ 

)۲٢‏ پروین گنابادی, محمد. ہدرباره سادہ نویسی و تھذیب ئثر 
معاصر فارسی. تلاش, شمارہٗ ۹. (۱۳۴۷). ص ۴۹۔۴۶۔. 

۳) -۔۔۔ فراہ دیگر برای تھذیب و آسان کردن نثٹرفارسی*. 
ایران آبادء شمارهٗ ۱۱ء (۱۳۳۹) ص. ۵۱۵۴. ۱ 

۴) ۔۔. وراہھاى پیشگیری از ہرج ومرج و لگام گسیختگی 
در نثر معاصرء. ایران ابادء شمارہ ,٠۰‏ (۱۳۳۹). ص ۵۶۵۸. 

۲( _ەروش پیشر فت رسم الخط و املاء نثر جدیدہ. ایران 
آبادء شمارۂُ ۱۲, (۱۳۳۹)۔ ص ۲۸۔۲۳۔. 

ع۶‌" ۔شیوەای در نثر قدیمم. ماھنام فرھنگ: شمارہ پنجم 
ششم, (خرداد ۱۳۴۱). ص ۹۹۔۹۸. 

۲۲۷ ونثر معاصر در راہ تھذیب+.۔ ایران آباہ شمارہٗ ۷ 
(۱۳۳۹) ص ۶۵-۶۶.۔ 

م۲۸( ٭ھدفھائی کە در نئر معاصر دنبال می شودہ. ایرا نآ باد 
شمارہُ ۶ , (۱۳۳۹). ص ٢٢۔٠۰٠.‏ 

۹) پورداود ابراھیم. وتغیبر خط؟٭. از کتاب آناھیتاء پنجاہ گفتار 
پورداود. بەکوشش مرتضی گرجی. تھران: امیر کبیرں ۱۳۴۳. 

۰) تجلیل, جلیل. واگر معیار رسمالخط. زبان پالایتں ندیدہ : 
نادرست باشدہ. اطلاعات, سەشتبهہ, ۳ شھر یور ۱۳۶۶ 














)٦‏ تحریر یه مجله آدینه. وخط فارسی ورسمالخط آدینەہ. آدینه 
شمارہٗ ۱۱ء (اردیبھشت ۱۳۶۶)۔ ص ۶۵۔۶۴۔ 

۲۳( تقی زادہ حسن. ×طرز نگارش فارسیء*. از کتاب مقالاتد 
تقی زادہ۔زیرنظر ایررج افشار۔. تھران: شکوفان, ۱۳۵۵۔ جلد پنجم. صر 
۵۔۳۔ 

)٣‏ تثمرہ. یدالله. ہدر حاشیه خط فارسی و اصلاح و تغییر آن٭ 
مجله نیروی زمینی, شمارہٗ ۳۵, (۱۳۳۵). ص ۳۶۔۳۲ 

۴) جعفری, یونس. وخط فارسی٭. یغماء سال بیست و پنجم 
شمارہٗ اول. (فر وردین ۱۳۵۱). ص ۳۵۔۳۳۔. 

۵) جمال زادہ. محمدعلی. داصلاح املاء و رسمالخط فارسیء 
مجله دانشکدہ ادبیات دانشگاہ تھران, سال دوازدھم, شمارہٗ سوم 
(۱۳۴۴). ص ۳۱۹۔۳۱۱۔ 

۴۶ دبلای انشاء و املای عوامائدہ. یغماء دورهٗ ۱۵۔. ضر 
۳۴۳.۵ 

۷)--۔۔ ۷دستوری در نو یسندگی وداستان سرائیە۔. یغما, سا] 
بیست و دوم (۱۳۴۸)ص ۵۳۶۔۵۳۲. 

۸) حمیدیان, سعید. ٭توصیەھائی بەة٭ نویسندگان. مترجمان : 
ویرراستاران٭. از کتاب مسائل نث رفارسی (مجمو عهُ سخٹر انیھای اولین 
سمینار نگارش فارسی ۱۵ تا ۱۸ آہان ۱۳۶۱). تھران: مرک 
نشردانشگاھی, ۱۳۶۱. ص ۱۳۳۔۳٢۱۔‏ ۱ 

۹) خانلری, پر ویز ناتل. ھدربارہٗ تغییر خط فارسیە. سخن, دودۂ 





لے 


...١۱ء‏ شمارۃٗ ١‏ (اردیبھشت 
نت 


۹۔ ص ۳-۷. ۱ 
٭شیوءٗ خط فارسیء۔ سخن, دورزہ ٦۱ء“‏ ص 






۱ ۱)×٭خط فارسی را چگوتە باید نوشت٭. سخن. دورد ۱۰ء شعاره 
(مھر ۱۳۳۸). ص ۷۰۰۸۔۶۹۹ 
۲) خیامہور۔ رسمالخط فارسی:. نشریە دانشکدہ ادبیات وعلوم 
انسانی ٹبریز, سال یازدھم, شمارهٗ اول, (بھار ۱۳۳۸). ص ۸۹. 
۳۰)دارائی, بھین۔ ٭تدوین قواعد املاء وانشای فارسیء. از کتاب 


ِ‌ٔ۴ ۔ 
تجترع بخرابھای مین گرا اہفقات: الین پر لزا 


دانشگاہ تبریز ۱۳۵۷. جلد دوم. ص ۱۹۹. 

۴) دستغیب, عبدالعلی. بەنٹرفارسی در دوران معاصر و تحولات 
آنہ. لگین. سال سومء شمارہٗ ۵. ص ۱١۱۔١٣‏ و ۵۶۔۵۲. 

۴" ہنئر معاصر فارسی و چگونگیھای آن٭. پیام وین 
سال چھارم, شمارہٗ ۵, (بھمن ۱۳۴۰). ص ۱۸۔١۔‏ 

۶) دشتی, علی. ہتغییر ھمه چیز و تغییر الفباءہ. شفق سرخ, (۲۶ 
مھر ۱۳۰۷) 

۷) دلاور. علی. ٭شیوہٗ تدوین گزارش تحقیق برای انتشار در 
مجلات۔علمیء۔ فصلنام تعلیم ور بیت, سال اول. شمارہٗ ۴, (زمستان 
۳۲۴,ء. ص ۲۳۴۔ 

۸) دولت آبادی. عزیز۔ اتحول نثر فارسی در نیم قرن اخیر 
سرہ نو یسی)۔ شرم رکم درا عو ا بی در کت 
شمارہٗ اول (فر وردین و اردیبھشت و خرداد ۱۳۳۳). ص ۵۸. وَمْعَارَۃ 
دوم ص۲۴۰۱ 

۳۴( سسسلس فارسم خط فارسی٭. نشریه دانشکدہ ادبیات وعلوم 
انسانی تبریز, سال یازدھم, شعارۂ سوم, (یائیز ۱۳۳۸)۔ ص 
۲۲۹-۲.۔. 

۰ دولت آبادی, یحبی. ٭اسلوب نگارشە. مجله آ یندہء سال دوم, 
شمارہٗ ۱۲ء (اسفند ۱۳۰۶). ص ۸۶۷۰۸۷۲. 

۱ دیانی, محمدحسین. ویادداشت برداریە. مشکوۃ, نشریه بنیاد 
پژوھشھای اسلام یآستان قدس رضوی. شمارەھای ٢١‏ و ٢۳‏ (پائیز و 
زمستان ۱۳۶۵). ص ۱۹۷۔۴ ۱۷۔ 

۲ راضی, محمدحسین. دیراکندگیھای املائی در رسمالخط 
دریم۔ ادب: جلد ۱۳ء شمارهٗ ١٢ء‏ ضص ۳٣۔١.‏ 

۴۳۴) سجادی. ضیاءالدین. داعلاء فارسی در مدارس و رام رفع 
مشکل آن٭. مجله دانشکدہٗ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تھران, سال 
شائزدھم, شمارہ سوم. (۱۳۴۷). ص ۲۳۷۔۶٢۲۔‏ 

۴) _۔۔ وبالآخرہ جطور بنویسیم؟ نظر خوامی دربارہ 
رسمالخط فارسیە“. گفتگو با دکٹر ضیاءالدین سجادی. اطلاعات: 

س4ەشنبهہ ۱۳١‏ عرداد ۱۳۶۶ (فسمت اول)۔ او سەشنبه ۲٢‏ مرداد ۱۳۶۶ء 
گفتگو با دکٹر مھدی درخشان۔ و سەشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۶۶ گفتگو با 
بھاءالدین خرمشاھی۔ 
0۵ سلطانی گرد فرامر زی, علی.٭اتشای فارسی درسی فراموش 








شدہہ۔ رشد. آموزش ادب فارسی. سال اولء شمارهٗ ۳ (پائیز ۱۳۶۴). 
ص ۲۷۔٢۲۔‏ 

۶ شعار جعفر. ٭×اصلاح املای فارسی را از کجا شروع کٹیم؟× 
یغفماء سال ۲۴ء (۱۳۵۰). ص ۱۶۱۔۱۵۷۔. 

۷ك .هرسم خط فارسی. رامنمای کتاب. سال نھم, شمارهٗ 
دومء (تیر ۱۳۴۵). ص ۱۴۷۔۱۴۳۔ 

۸) شمساء منصور۔. ٭چند نکته دربارہ شیوہٗ خط فارسیە. از کتاب 
زبان فارسی, زبان علم (مجموعه سخنر انیھای دومین سمیٹنار نگارش 
فارسی ۱١‏ تا ۱۴ شھریور ۱۳۶۳). تھران: مرکز نشردائشگاھی. 
۵.۔ ص ۷۹۸۹۔ 

۹) شوقی, عباس۔ ہدربارہٗ املاء فارسی). آموزش و پرورش. 
جلد ۳۳, شمارہ ۸, ص ۴۵۔۴۱۔ 

۰) شھاب فردوس, ھدایت الله. ہدستور تعلیم الفیای نو ین۸. 
نشریه فرھنگ خراسان, سال ۰۷ شعارہٗ ١‏ (۱۳۴۸). ص ۵۱۵۶. 

۱) ٹھاہی. علی اکبر. دنقد و نظری دربارهٗ رسم الخط فارسی؛۔ 
وحید دورہٗ ۱۰ء شمارہٗ ,٠۰‏ (دی ۱۳۵۱). ص ۱۰۷۹-۱۰۸۸۔ 

۲) صادقی, علی اشرف. ×زبان معیارہ. از کتاب مسائل نٹ رفارسی 
(مجموعةُ سخنرانیھای اولین سمینار نگارش فارسی ۱۵ تا ۱۸ آبان 
۱,ء۔. تھران: مر کز نشردانشگاھی, ۱۳۶۱۔ ص ۴۵۵۵. 

۳) صباء محسن. ہدروش تحقیق و شیوءٗ تا . کتابھای ماہء سال 
چھارم. شمارہٗ اول و دوم, (فر وردین واردیبھشت ت ۱۳۳۹). ا میں 

۴) فرشیدورد خسر و۔ ٭بحثی دربارہ خط فارسی و پیشنھادھا 
دربارہ ی یکسان کردن آ نہ۔ وحیدء سال نھم, شمارهٗ ۹ اھ ان 

۱۳۱۸۰۳۳۰ 





۴۵ں( سس وابحثٹی درباره رسمالخط فارسیء۔ وحید: دورہٗ دھم, 
شمارہٗ ٢١‏ (اسفند ۱۳۵۱). ص ۱۳۶۰-۱۳۶۶. ودورهہٗ ۱۱ء شمارہ ٠١‏ 
ص ۸۲۔۷۲۹. وشمارہٗ ۲ء ص ۲۳۵۔۲۳۲. و شمارہٗ ۳, ص ۳۲۶۔۳۱۹. 

۶ء۲۶۶ ہشیوۃٗ وضع و ترجمةُ اصطلاحات علمی و فنی. از 
کتاب مسائل نئرفارسی (مجموعه سخنرانیھای اولین سمیٹار نگارش 
فارسی ۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۶۱) تھران: م رکز نشردانشگاھی, ۱۴۳۶۱. 
ص ۴۱۔۱۳۔ 

۶۷ قزوینی, محمّد۔ عراجع بە رسم الخطء. کاوہء دَوَرَه ۳ شمارہُ 
۲۴ (مھر ۸ء ص ۸. 

م۴۸ فرسمالخط فارسی٭. از کتاب مقالات قزوینی٠‏ 
گردآورندہ: عبدالکر یم جر بزەدار. تھران: اساطیر, ۱۳۶۲, جلد اول٠‏ 
ص ۹۹۔ 








۹) سم ×طرز تنگارش فارسی۔ از کتاب مقالات ھزویتی. 
گردآورندہ: عبدالکریم جر بزەدار. تھران: اساطیر, ۱۳۶۲۔ جلد دوم. 
ص ۳۱۔ 

۰ کیوان, محمد. فہتغییر خط بجای اصلاح املاءے. یغماء سال 
بیست و چھارم۔ شمارہ ششم۔ (شھریور ۱۳۵۰).ص ۳۵۱-۳۵۲۔ 

۱)متینی.,جلال. ×تحول رسمالخط فارسی از قرن ششم تا قرن 
ہیزدھم ھجر ی٭. مجلهُ دانشکدہ ادبیات مشھد, سال چھارم, شمارهٗ ۳ 
(پائیز ۱۳۴۷). ص ۱۳۵۔ 

۲) محجوب, محمدجعفر. ٭ترغیب به مطالعه و رھبری داتنش 
آموزان به درست وشتن و درست بیان کردنە. سخن, دورهٗ هقدھم 
شمارہ ۶ و۷ء(شھر یور ومھر ۱۳۴۶)۔ ص ۶۲۷ وشمارہ ۸, ص ۷۵۰۔. 

۷۳۴۳( ٭دربارهٗ رسم خط فارسیم. ھفت فنر شمارہٗ ٠٢‏ 
(تابستان ۱۳۴۹). ص ۳٣-۳۔‏ 

۴)مشرف الملك, محمد. ×نقطهەگذاری در خط فارسی. راھنمای 
کتاب, سال چھارم شعارهُ نھم۔ (آذر ۱۳۴۰). ص ۸۲۶۸۳۱ و 
.٠۰٠۰۱۸۷٣۳٣‏ : 

۵) مقر بی مصطفی. ٭پیشنھاد برای یکسان شدن رسم الخط 
فارسی). آموزش و پرورش, جلد ۳۳ء شمارہٗ ۱۰ء ص ۱۵۔١.‏ 

۷۴۶ ٭چگونە باید نوشت+. سخن, دورہٗ دھم, شمارہ ۰۶ 
(شھریور ۱۳۳۸)۔ ص ۵۷۸. 

۷- وشیوہٗ خط فارسیە. سخن, دورہٗ یازدھم, شمارہٗ ۰۷ 
(آبان ۱۳۳۹). ص ۷۴۶۔۷۳۳ و ۸۷۲۔۸۶۷ و ۱۱۸۳۔۱۱۸۲۔ 

۸) معین, محمّد. ہچگونە باید نوشتہ. سخن, دورہٗ دھم, شمارہُ 
۳ (خرداد ۱۳۳۸)۔ ص ۲۳۵-۔۲۳۳۔ 

۹ ممیزء مرتضی۔ ٭ارتباط بصر ی شکل یا مفھوم حروف 
فارسی٤.‏ تحقیقات روزنامەنگاری, شمارہٗ۲۵ و۲۶ء(۱۳۵۰).ص ۱۴۔ 

۰ مھران, علیرضا اما شریعت: محمد جواد. وەپیشنھادی برای 
آسانی نوشتن در فارسی. نشریه دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی 
اصفھان, سال پنجم, (۱۳۴۸). ص ۳۷۔۳۱. 

۱ مھیار, عباس. ہجای پای ھمزہ در رسم الخط فارسیە. رشد, 
آموزش ادب فارسی, سال دوم شمارہٗ ۴ و۵ (زمستان و بھار ۶۴ و۶۵) 
ص ۴۹. 











۲ مینوی, مجتبی۔. وبحتی درباب رسمالخط فارسیے. سخن 
دورهٗ دھم. شمارہٗ ۸, (آبان ۱۳۳۸). ص ۸۰۵۸۰۷. ْ 

7۳-. ×چگونە باید نوشت؟ شیوہٗ خط فارسی>. سخن, دور 
دھم, شمارہٗ ۷, (مھر ۱۳۳۸). ص ۶۹۹. 

۴) نالق, ناصح۔ ٭تغییر خط. داستانی که ادامه داردہ۔ نگین, سا| 
۲ شمارہ ۷ء ص ۳٢۲۔٢۲‏ و۵۳۵۵ و شمارہٗ ۸, ص ۹۔۸ وشمارہٗ ٠١‏ 
ص ۴۸۔۴۶۔ 

۵ نشردائشض. ٭دربارہ خط فارسی٭ٴ. نشردائش, سال ششم 
شمارہٗ ششم, (مھر و آہان ۱۳۶۵). ص ٣۔‏ 

۶) نعمتی, ناظر. دنگاھی گذرا بە دبیره فارسی٭. آدینه شمار 
۲۴ء (اول خرداد ۱۳۶۶). ص ۳۵۔۳۴. 

۷) نفیسی, سعید. داصلاح فن نو یسندگیە. دنیای علم جلد دوہ 
شمارہ ۱. ص ۲۸۳۳ و شمارہ ٢‏ ص ۱۶۔۱۴ وشمارہٗ ٣۳‏ ص ۹-۱۰ 

۸ نوآذین: ساسان. ٭یژوہشی دربارہ دین دبیر ی٤۔‏ ھوخت,: سا| 
۲ء شمارہٗ ۸ ص ۶۲۔۶۰ 

۹) نیساری,: سلیم. ویکسان کردن املاء فارسی .٤‏ مجموء 
خطابەھا. شمارہٗ ,٠۰‏ (۱۳۵۰). ص ۳۱۲۔۲۹۹۔ 

۰) وتثتوقی, ناصر. ہزبان و خط فارسی ۔ چارہ اندیشی دبیران٥ہ‏ 
اندیشه وھنرہ دفتر یکمء کتاب ششم, (بھمن ۱۳۴۶). ص ۶۵۷۰. 

۱) مدمد. ماہنامہ عملی و فرھنگی۔ ہبازھم دربارهٗ رسمالخطہ 
مدھد. سال سوم, شمارهُ دھم, (اسفند ۱۳۶۰). ص ۸۹۷. 

۲ ەنکاتی درباره رسمالخطء. هدھد. سال سوم, شمار 
پنجم, (مھر ۱۳۶۰). ص ۴۵۵۔۴۴۹۔ 

۳) ھونرہ فرود. [مرحوم دکتر محمود صناعی]. ھ٭نثر فارسی 
دیروز امروز و فرداہ۔ یغماء سال سی ام, شماره یکم, ص ۱۴. 

۴) یغمائی, حبیب. ودیکته فارسی یا شیوهُ نوشتن فارسیە. بغما 
دورهٗ ۱۷ء شمارہٗ ۹, (آذر ۱۳۴۴). ص ۳۹۶۔۳۹۳ 

0 ٭سخنی پھرامون روش نگارش فارسی. هنر ومردہ 
دورہ جدید شمارہ ۸۵,. (۱۳۴۸). ص ۱۴۳۔۲٢۱۔.‏ 

۶) یوسفی, غلامحسین. ہنکتدھائی در شیو٠ٗ‏ نثر کنونیە. راہنماع 
کتاب؛ء دورۂ چھارم ص ۶۰۹۔۶۰۱. 





دعوت بە ھمکاری 
واحد تولید مرکز نشم دانشگاھی تعدادی طراح و صفحہ آرای کتاب را بہ مکاری 


دعوت می کند. علاقەمندان می توائند بە واحد تولید این مرکز مراجعه کنند. [تلضن 


)۶))۲ٌ۵۲۳ 
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تقاضا 
از ناشرانی کہ خواہان معرفی کتابھاہشان در بخش 
دکتابھای تازہ ھستعند تقاضا می شود بد نسخہ از هر 
کتاب تازهٗ خود را بہ دفتر نشردائش بفرستند۔ 


کلیّات 


٭ دایرۃالمعارفھا 


)١‏ دایرۃالمعارف تشیع. زیرنظر احمد صدرحاج سیدجوادی, کامران 
فانی, بھاءالدین خرمشاھی. ج .١‏ آب ۔ احیاء. تھران, بنیاد اسلامی طاہر 
۶. سی + ۵۳۸ ص. ۵ر۳۱×۷۲۳ سانتی متر. ۷۰۰۰ ریال. 

دایرۃالمعارف نشی ع کە بناست جلدھای بعدی ان نیز بتدریج منتشر شود پر 
سر ہم شامل حدود بیست هزار مقاله تالیفغی خواہد بود ۔ان شاءالله. شرح 
مفاہیم کلیدی واعلام قرآن مجید ھمراء بامعرفی خودقرآن, شرح وتوضیح 
حدیٹھای معر وف رو اصطلاحات علم حدیث و تاریخ حدیت, اصطلاحات فقھی 
و اصول فقهہ اصطلاحات کلامی, دعاھاء اصطلاحھای منطقی, فلسفی, 
عرفانی, زند گہنامہ اعلام اسلام و تشیع؛ معرفی رجال تاریخی وحادنەھای مھم 
تاریخ اسلام و شیعہہ معرفی مکانھای جغرافیابی, ادبیات فارسی وعر ہی با 
تأکید پر شاعران و نویسندگان شیعہ و معرفی کتابھای هنر و باستانشناسی 
معارف و موضو عھای عمدہٌ این دایرةالمعارف است. آپ, آبادان. آب حہیاتء 
آمر یکا. اجتھاد, اجماع. احصاءالعلوم, ابن سینا از جمله مقالەھای این جلد 
است. طول مقالمھا بسته بە اھمیت موضوع و شخص عتفاوت است. مثلا مقاله 
ابن سینا حدود ھشت صفحہ ومقالہ اجتھاد حدود نە صفحہ است حال آنکە طول 
بعضی دیگر از مقالدھا از جند سطر بیشتر نہست. مقالدھابی کہ دربارۃٌ 
کشورھای غرہی است, تأکییش روی مسلمانان آن کشور و فعالیتھای 
آٹھاست ۔ عائند عقالهُ آمریکا. مؤلفانی کہ مقالەھای پیشتری در این 
دایرۃالمعارف وشتەاند دکتر پر ویز اذکائی, مرتضی اسعدی, شھرام پازوکی. 
دکٹر عباس زریاب خویی۔ دکٹر حسین کریمیان و... ہستندہ 

* کتاہشناسیھا و فھرستھا 

۴) کتابخانہ ملی ایران۔ کتاہشناسی علٗی ایران؛ ۱۳۶۳. نیمةُ اول۔ 
شمارہ ۵۴۔ تھران, ۱۴۳۶۶. سہزدہ + ۳ص رحلی. جدول. ۱۳۰۰ ریال۔ 

این جلد از کتاہشناسی ملی, سوغین دفتر از ابن کتاہشناسی است کہ با 





طرحی نو عرضہ می شود. کتابشناسی ملی سال ۱۳۶۲ پیش زاین دردو جلد 
با ھمین طرح منتشر شدہ است۔ در این کتاہشناسی کتابھا بطور کامل فھررست 
نویسی شدہ ودر پایان نمایەھاى موضوعی, عنوان, نام اشخاص ومؤسسەھاو 
ناشران آوردہ شدہ است. در بخشی از مقدمة کتاب مقایسەای بین انتشارات 
ٹیم نخست سال ۶۳ با نیس نخست سال ۶۳ انجام شدہ استہ, 

۳ وزارت فرھنگ و آموزش عالی۔ ادارہ کل روابط عمومی. گزارش 
خلاصەای از فعالیتھای وزارت فرھنگ ور آموزش عالی؛ دانشگاھھا, 
مراکز آموزش عالی کشور و مؤسسات واہسته: سال ۵ءء تھران. 
۶. ص-ص. مصور. جدول. نمودار, 

۴ وزارت فرعنگ و ارشاد اسلامی. ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. 
کتاہبنامه؛ فھرست کتب عنتشرہ. آذر ۱۳۶۶. [تھران]. ۱۳۶۶. ۱١۷‏ ص.۔ 
۵۰ ریال. ق 

این جلد برخلاف معمول این فھرست فاقد جدولھای آماری است. 

۵-۔ ہے کتاہنامه. فھرست کتب منتشرہ. دی ۱۳۶۶. ۹۹ ص۔ 
جدول. ۱۵۰ ریبال. 

دردی ماہ ۱۳۶۶ء ۴۸۰ عنوان کتاب با تیراژ ۳۵۰۸۷۳۰ نسخهہ منتشر شدہ 
است. کتابھای دینی ہا ۱۲١‏ عنوان, کتابھای کودکان با ۹۶ عنوان و کتابھای 
ادہیات و تکنو لوڑی هر يك ہا ۵۵ عنوان بیشتر ین تعداد عنو انھای این ماہ را بە 
خود اختصاص دادہاند. کتاب عصر زین دیپلماسی (شماره ۳۸۳) اشتباھا در 
بخش کتابھای کودکان و نوجوانان آوردہ شدہ است۔ این کتاب نامەھای 
ٹیکولوماکیاولی است و ربطی بە کودکان ندارد۔ 
٭ رامنماھا 

۶) سلطانی: بوری [و] رضا اقتدار. راھنمای مجلەھای ایران, ۱۳۶۵۔. 
تھران, کتابخانه ملّی ابران؛ ۱۳۶۶. ۱۵۵ ص. ٣٠٢‏ ریال۔ 

این راہنما شامل مشخصات کليیّه مجلەھا و پیایندھاہی است که بە فارسی با 
ژہانھای دیگر در ایران منتشر می شود. اطلاعات ثبت شدہ برای ہر مجله شامل 
نوے, تاریخ انتشار, فاصله انتشارہ سردہیر ومدیر مسٹول, ملغ اشتراك. زبان. 
تشانی و تلفن: سازمان وابسته و تیر اژ است. در ارزیاہی مجلەھای سال ۱۳۶۵ 
(ص ۱۳۴) نوشته شدہ که در این سال ۲٢‏ مجله انتشارشان متوقف شدہ است؛ و 
تعداد مجلەمھای عمومی نسبت بە تخصصی ہسیار زیاد است. و نیز در این سال 
انتشار ۱۹ مجله جدید در زمینەھای اسلام سیاسٹ, پزشکی, ریاضی, عکاسی. 
بیمہ جغرافیاء باستانشناسیء کشاورزی و اقتصاد آغاز شدہ است. تیراز 
مجلەھا نیز بہ علت کمبود کاغذ, در مواردی بە نحو قابل توجھی پائین آمدہ 
است. مثلاکیھان بجەھا از ۵۰۰ ہزار بەہ ۱۵۰ ہزار وبرثامه وتوسعہ از ٣‏ ہزارىه 
۰ نسطه کاہش یافته است. البته تیراژ چند نشر یه افزاہش یافته اسٹ۔ 


*٭ مجموعەھا 

۷ دانستنیھای مردمی؛ نامھا و نگتەھا مجموعہ فھرستھای عجیب ر 
غریب؛ ظریف و لطیف, علمی و فنی, فرھنگی و سیاسی و... ترجمه 
واقتباس و انتخاب دینا بابندر سیف غفاری. چ ۳۔ تھران, نشرنو. ۱۳۶۶ 
٣‏ ص. مصور۔. جدول. ۵۶۰ ریال. 

مجموعەای است از اطلاعات عمومی در موضوعھای مختلف 
*٭ روش تحقیق 

۸ بست: جان. روشھای تحقیق در علوم تربیتی. ترجمةُ حسن باشا 
شریفی, با ھمکاری نرگس طالقاتی. تھران, رشد ۱۴۳۶۶, ۵۴۰ص. نقشه 
جدول. نمودار. ۱۵۰۰ ربال۔ 
تجر ہی / تحقیق ہر آوردی / اہزارھاوروتھای تحقیق بعضی از فصلھای کتاب 


اأست۔ 


اساطیر 


ھراکلس. ترجمةٔ عباس آقاجانی. تھران,سروش. ۱۳۶۶. ۲١۹‏ ص. مصوّر۔ 
نقشه. ۴۵۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۷۰ منتشر شدہ است). 
عتن فشردەای است دربارہٗ اساطیر ہونانی 


۰ 1 ریا ٠‏ 
)٠‏ اسمولیانء ریموندہ معماھابی در منطق ریاضی. ترجمه محمد 
شریف زادہ. تھران. فاطمی, ۱۳۶۶. ۲۴۴ ص. ۵۰۰ ریال. 
ریموند اسمولیان کە خود از منطقیان است با طرح معماہای گوناگون بہ 
صورت داستانء کوشش کردہ است خوانندہ عادی را ہا گزارەھای مشھور 
گودل آشنا کند. 


دین و عرفان 
شسیتر و 

)۱١‏ ابوالفتوح رازی. حسین بن علی. روض الجنان و روح الجنان 
فی تفسیرالقرآن. مشھور بە تفسیر شہخ ابوالفتوح رازی. تألیف حسمن بن 
علی بن محمد بن احمد الخزاعی النیشاہوری. نیمة اوّل قرن ششم ھجری. 
ج۲٠‏ از سورہٗ نحل (۱۶)تا کھف (۱۸). به کوشش و تصحیح محمد جعفر 
یاحقی [و] محمد مھدی ناصع. مشھدہ آستان قدس رضوی, ۱۳۶۷۔ هفدہ + 
٣‏ ص. نمونۂ نسخه. ۱٠٠۰‏ ریال۔ 

)٢‏ بناء رضوی, مھدی. طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی, مشھد آستان 
قدس رضوی, ۱۳۶۷۔ ۳۹۲ ص. جدول. نقشہ. نمودار. واژەنامهہ۔ ٥٠٠١‏ 
ریال. 

ہدف کتاب ارائەُ طرحی است براساس تثوری سیستمھا در جھت شناخت 
اقتصاد اسلامی, 

)٣‏ دھش ورہ مسعود [و دیگران]. طرح و مبانی اقتصاد درقرآن, 
|بیم, ہی نا. بخش از انتشار]. ۱۴۳۶۶. ۳۴۸ ص. ۷۵۰ ریال. 

جھان بینی و نگرش اسلام بہ مادیات / اصول حاکم ہر روابط اقتصادی 
اجتماعی / روٹھا و قوانین اجرائی / قشر بندی و جھت گیری اقتصادی 
سلھاىی کتاب است۔ 

۴) فضإ اللہ محمد جواد. تحلیلی از زندگائی امام رضا (ع). ترجمڈ 
محمدصادق عارف. مشھد آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۲۵۶ صں۔ 
۰ ۷۰ربال۔ 

ویسندہٗ کتاب لمناتی است. کتاب حاوی بحئی دربارہٗ زندگی وائدیشہ امام 
ھنم شہعمان است. 
٭ عرفان 

۵) روشن. محمد شرح التعرّف لمطھب التصوف؛ : تعلیقات. تھران 
اساطیر ۱۳۶۶. ۵۰۵ ص٠ ۳٢۲۰٢‏ ربال۔ 

منن کتاب شرح التعرف بە تصحیح محمد روشن در چھارجلد منتشر شدہ 
٭ەد. این جلد حاوی شرح وتوضح آیەھاء حدیٹھاء عبارتھا و شعرھای عر ہی 
شرح نسخھھا و نسخہ بدلھَا و فھرستھا (فھرست آیدھای قرآنی۔ حدیٹھا و 
شعرمای تازی و...) است. بھتر بود غھرست اغتھا و تر کیبھا واصطلاحات نیز 
اضامہ می شدد 


د2 


۸ ہو سچوُچٹدہےے٭دحع:ج---و وچ ئچچجتچجحچچچسو پچچہٌہسچجع سو تچ تچجتجچجچچ ود چہ تچ یچچ ججہعسچ چچہ-ت‫: جج جججت سح چجچچرچھچےتش-9ند-22حسضت 


*٭ مسیحیت 

۶) آکادمی علوم اتحاد شوروی. مبانی مسیحیت. ترجمہ از روسن ہه. 
فرانسە بە وسِیلەً ل. پیاتی گورسکی. ترجمہ از فرانصه به فارسی بەوسیله 
اسدالله مبشری. چ .٢‏ بابل, کتابسراى. بابل, ۲۴۶.۱۴۶۶ ص. ۷۵۰ ریال۔ 
(چاپ یکم ترجمه فارسی: انتشارات حسیئيه ارشاد: شمارہ ١۱)۔‏ 

اصل کتاب در سال ۱۹۵۸ منتشر شدہ وھدف از تالیف آن بیان نتیجدھای 
پزوھشھای تاریخ نویسان شوروی دربارہٗ مبانی مسیحیت است بہ نحوی کە 
برای ھمگان قابل فھم باشد. مبانی مسیحیت, امیراطوری رم در قرن اول۔ 
ریشد‌ھای ذھنی مسیحیت, ظھور مسیحیت, مجتمعھای مسیحیت در طول نیمه 
نخستین قرن دومء مسیحیت در طی ںیمه دوم قرن دوم فصلھایى کتاب است. 


روان شناسی و شبەروانشناسی 

۷) پہاژہ. ژان [و] باریل ایٹھلدز. روانشناسی کودلد. ترجمه زینت 
توفیق. تھران: نی, ۱۳۶۶. دوازدہ + ۱۶۱ ص. ۴۴۰ ربال. 

اہن کتاب نخستین بار در سال ۱۹۶۶ در مجموعه ”چہ می‌دائم؟ “ چاپ 
شدہ بود. ترجمةُ حاضر از روی چاپ هفتم آن انجام شدہ است. کتاب در 
برگیرندہٗ خطوط اصلىی نظریاتی است کہ پماژہ در حو زہٗ روان شناسی کودھ 
عرضه کردہ است. 

۸ واتسون, لیال. فوق طبیعت. ترجمه احمد آرژمند [و] شھریار 
بحرانی. تھران. امیر کبیر, ۱۳۶۵. ٣۳۵۵‏ ص. مصوٗر (بخشی رنگی). نمودار۔ 
واژەنامہ. ۸۰۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۳ منتشر شدہ است) 

نویسندہ متولد افر یقاست ودر آلمان وھلند درس خواندم وزیرنظر دزموند 
موریس نویسندہٗ کتاب میمون برهله درجةُ دکترای خود را در رشتهُ رفتار 
حیوانات دریافت داشته است, تأأثیرات خورشیدہ ماہ و سمارات ہر انسانە 
امواج مغزہ تلەپاتی, ھالەتابان, اشباح جنجالگر: اندیشەنگاریء ھیمنونیزم 


است۔ 
سیاست 


کہومرٹ خواجویھا. تھران, روشنگران, ۱۳۶۶. ۱۱۹ ص٠ ۲٠٢‏ ریال. 
تحلیلی سیاسی است از قیام سال ۱۹۵۶ مردم مجارستان و ارتماط آن ہا 
ماہیت حکومت شوروی۔ : 

: دانکوس, علن کارر. امیراطوری فروپاشیلہ. ترجمہ عہاس‎ )٠ 
آگاھی. مشھد آستان قدس رضوی, ۱۴۳۶۶. ۳۴۷ ص. نقشهہ. جدول‎ 
نمودار۔ ۸۹۰ ریال۔‎ 

بررسی مسئلهُ قومھا وملیتھا در شوروی است. در ذیل ترجمه دیگری از 
این کتاب معرفی شدہ است کہ بہ چاپ دوم نیز رسیدہ است. ناشر تر جمه بعدی 
پکی ازدلایلی را کە برای انتشار ترجمہ ذکر کردہ جدیدتر بودن آمار این کتاب _ 
نسمت به ترجمة قہلی است۔ ۱ 

("٢‏ . امبرانسوری گسسعه؛ طغیان ملتھا در شوروی۔ 
ترجمة غلامعلی سیار. چ ٢۔‏ تھران, نشر نو. ۱۴۶۶. ۴۴۴ص. جدول. نقشع۔ 
نمودار. ۱۴۵۰ ربال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۸ و چاپ اول ترجمہ در سال 
۵ منتشر شدہ است)۔ ۱ ۱ 

٢‏ سدییو, رنە۔ تاریخ سوسیالیسمھا. ترجمةُ عبدالرضا ھوشنگ 
مھدوی. ج ٢.تھران.‏ نشر نوء۶۰۵.۱۳۶۶ص.(متن اصلی در سال ۱۹۷۸ و 
چاپ یکم ترجمة فارسی در سال ۶'۴" منتشر شدہ است)۔ 

نویسندہ روزنامەنگارومورخ فرانسوی است. ازدوران غارنشینی تا ظھور 
تورات / سوسیالیسمھای یونانی و رومی / کشیٹھاء ہر برھا و فثودالھا / 
سوسیالیسم‌ھای امر بکابی / سوسیالیسم‌ھای تخیلی / سوسمالیسمھای قبل 
از انقلاب و دورآن انقلاب مرانسہ / انقلاب فرائسہ و گسٹرش عقابد 








‪ یٹک 
س ےی و 


٠‏ سوسیالیستی / مارکس و اطرافھائش / سوسمالیسم شوروی / سوسیالیسم در 
: کشورھہای اقمار / سوسیالیسم در جھان سرمایەداری / پیرامون مانوء 
75 غصلیاىی کتاب است۔ 


اقتصاد 


۴) گارفانتانء ژآن اھر[ و شارل کندامین. چیرگی ب رگرسنگی۔. ترجمہٴ 
عباس آگاھی. مشھدہ. آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۲۹۶ ص. جدول۔ 
نمودار. ۸۰۰ ریال. 

علل گرسنگی مردم جھان سوم و راھھای مبارزہ با آن در این کتاب از 
جنمدھای گوناگون مورد بررسی قرار گرفتہ است. 

۲۴۳"( وشوری؛: جرج. تخصیص عابع. ترجمة عبدالله جیروند. تھران: 
پاہیروس. ۱۳۶۶. ۳٣۰‏ ص. جدول. نمودار. واژەنامه۔ ۷۰۰ ریال۔ 

مطالب کتاب درباره مسثله تخصیص منابع وموارد استفادہُ آن در 
سیاستھای دولتی است, حد مطلوب تخصیص ورفاہ اقتصادی, تغییرات رفاء, 
توزیع درآمد ورثروتء قیمت گذاری پر سرمایەگذاری در مطلوبیت عمومی 
بعضی از فصلھای کتاب است. 


واژەنامه زبان 


اي واژەنامہ 

۲۵" برزین مسعود, فرھنگ اصطلاحات روزنامەنگاری فارسی. 
تھران: بھجت:, ۱۳۶۶. ۱۶۱ ص. مصور. ۵۰۰ ربال۔ 

حدود خغتصد اصطلاح روزنامەنگاری کہ در فارسی بە کار می رود بہ ھمراء 
تعریف آٹھا ودر مواردی ہا عکس در این کتاب آوردہ شدہ است۔ 

اوت مرندی؛ حسن۔ فرھنگ بزشکی؛ انگلیسی بفقارسی. 3ن تھران, 
نگاہ, ۱۳۶۶. اد + ۵۶۸ ص. ۱۱۵۰ ریال. (چاپ بکم این کتاب ہا عنوان 
فرھنگ کوچلد یزشکی در سال ۱۳۴۴ منتشر شدہ است). 
٭ زبان 

۷) آذری نجف آباد, اللەوردی اگردآورندہ] روشھای سمعی و 
بصری و یادگیری زبان‌ھا؛ دہ مقاله. مشھد. آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶۔ 
۷۲٣‏ ص. عصور:. جدول. نمودار. ۹۰۰ ریال. 

شالودەھای زبانی وروانی روش سمعی وبصری چجیست؟ نقش رسانەھادر 
آموزش زہانھای بیگانہ / زمان تصویر فراثر از حروف و کلام / تذدریس و 
آموزش زہان عربی بل شیوهَ سمعی و بصری از جمله مقالەھای کتاب اُست۔ 

۸) پورجوادی, تصرالله [گردآورندہ|. دربارہ ترجمه. اویرایش ٢]۔‏ 
تھرآن: م رکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. ٣٣٣‏ ص. نمودار. ۶۰۰ ریال. (چاپ 
یکم در سال ۱۳۶۵ عنتشر شدہ است) 

مجموعہ مقالمھا و نقدھابی است دربارہٗ ترجمہ کە در نشردانش بە تفاریق 
منتشر شدہ است. در این چاپ يك مقاله و يك تتاہشتاسی اضافه شدہ و چھار 
نقدکوتاء حذف شدء است. 

۹) دیھیم۔ گہتی [و] عھوش قویمی. آواشناسی فرائسه. تھران, مر کڑز 
نشر دانشگاھی, ۶: ۶۰ص. مصور. جدول. نمودار. ۳۸۰ ریال. 


علوم 

٠‏ ریاضی 

۰) بینمور, لد. جی. جبر خطّی. ترجمةُ علی ‌اکبر ذاکر شھرد. تھران, 
پیشبرد. ۱۴۳۶۶. ۳۴۲ ص. جدول. نمودار. ۶۰۰ ربال۔ 

احساس اہن کتاب ہر جزودھابی اسٹ کهھ برای دانشجوبان سال ی 
رشٹەھای ریاضہات, آمار و اقتصاد در دائشكده اقتصاد لندن مھیّا گے ات 
کتاب حاضر چھزی میشتر از تر جمه آزاد اہن کتاب است و علاوہ پر جزودھای 
یاد خدء از کتابھای دیگر در تهيهٗ آن استفادہ شدہ است۔ 





۱ پولیاء جورج. چگونە مسئله راحل کیم. ترجمہ احمد آرام. تھران, 
کیھان, ۱۳۶۶۔ بیست و نه + ك٣۲۳‏ ی۔ مصور۔ جدول۔ ۶۰ ریال. 

راھنماہی برای حل مسئلەھای ریاضی و مسائل دیگر است. 

۳۲۳ ۔ خلاقیت رب.4اضی. ترجمه رویز شھریاری. تھران, 
فاطمی, ۱۳۶۶. ۶۸۶ ص. مصور. جدول. ۱۷۰۰ ریال. 

جورج پولیا متولد ۱۸۸۸ در مجارستان است. وی پس از سالھا اقامت در 
امر یکا در تابستان سال ۱۳۶۴ در پالو آلتو درگذشت. وی از ریاضی داان و 
مربیان برجسته ریاضی است. هدف وی در این کتاب این استة که ھٹر کشف 
کردن را بە دانش آمو زان ریاضی بیامو زد. کتاب ازروی ترجمة روسی ترجمه 
شدہ است۔ 

٣۳‏ طہ حمدی. آشنابی باتحقیق در عملیات؛ برنامەریزی خطی, ہوبا 
و ہا اعداد صحیعح۔ ج .١‏ ترجمة محمد باقر بازرگان. تھران, مرکز,ر نشر 
دانشگاھی,۱۳۶۶. پنج + ۳۷۴۶ ص. جدول. نمودار. واژەنامہ. ٣٠٠١‏ ریال. 
(متن اصلی در سال ۱۹۷۶ منتشر شدہ است). 

مبانی تحقیق در عملیات,: برنامەریزی خطی, برنامعریزی پویا و 
٭ بیونيك 

۴ ژراردن, لوسین. بیونیيكد؛تکنولوژی از جانداران الھام می گیرد. 
ترجمه محمود بھزاد [و] پرویز قوامی. ج .٢‏ تھران, سروش, ۱۳۶۶ ۲۵۱ 
ص۔ مصور۔ (بخش رنگی)۔ جدول. نمودار. ۵۰۰ ریال. (چاپ یکم ترجمه 
در سال ۱۳۶۰ منتشر شدہ است) 

بیونيك علم سیستمھابی است کہ شالودهُ آتھا سیستمھای زندەاند یا 
خصوصیتھای سیستمھای زندہ ڑا دارند یا به سیستمھای زندہ می مائند. 





٭ شیمی 


۵) استدمن. رالف. الفبای بلورشناسی بروایت تصویر ترجمةه 
عزّت الله ارضی [و] مارگریت عائمن. تھران,گستر ہء ۱۳۶۶۔ ۲۵۰ ص. 
مصور۔ جدول. نمودار. واژەنامہ. ۵۵۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۲ 
منتشر شدہ است). 

این کتاب برای دانشجو پان علم مواد, متالورژیء فیزيك و شیمی نون 
شدە است, وھدف آن نشان دادن این واقعیت است کہ دانش ہلورشناسی پر 
پایہ جند ایدہٗ سادہ قابل در بنا شدہ است. کتاب حاوی ٠۰۰٣‏ مسئلہ کوتاہ نبر 
قسسب۔ 

۶ دلہین, کلودت. درآمدی به بلورشناسی. ترجمڈ محمد تقی 
کوئرنشان. تھران, مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. پنچ + ٣۰٢‏ ص. مصور. 
جدول. نمودار. واژەنامه. ۵۵۰ ریال. 

این کتاب بلو رشناسی ھندسی را ظرف دہ جلسە یه خوائندہ می آموزاد در 
این کتاب خلاصَۂ آنجه در این رشته باید فراگرفت آمدہ است۔ 
٭ جانورشناسی 

۷ بوریچ. ناثوم, داروسازان بالدار؛ زنہوران عسل. ترجمةٗ صادق 
حداد کاوہ. تھرآن, انقلاب اسلامی, ۱۴۳۶۶. ۲۱۳ ص۔ مصور جدول٠‏ 
واژەنامہ. ۵۵۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۶ منتشر شدہ است) 

زنبوران عسلء عسلء خواص پیشگیری عسل از نظر پزشکی؛ عل 


ہے 


داروی وہتامین‌دار خواص درمانی زھر زنبور عسل و.... بعضی ازغصلھاىی 
کتاب است۔ 
٠‏ گیاەشناسی 
۸ار ر کی فیزیولوڑژڑی اگیامی. ؛ج :تغذيه. ترجمهُ مەلقاق بائلی.تھران, 
مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶. شش + ۳٣۳۴‏ ص. مصور. جدول. نمودار, 
واژەنامهہ۔ ۸۵۰ ربال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۸ منتشر شدہ است) 
کتاب حاضر بە بررسی مسائل تغذیہ گیاہی می پردازد. 


ہزشکی, روانہزشکی, بھداشت: داروسازی 


مد اسرینیوس: وی. آی. تشخیص و درمان اختلالات حاد شکمم, 
ترجمهٗ مھرداد شجاعی و سعید ابریشم کار. زیر نظر سعید راد. تھران, 
پاہیروس, ۱۳۶۷. ۲۳۶ ص. مصور. نمودار. واژەنامہ. ۲۴۵۰ ریال. 

۰ اعلمی ھرندی. بھادرہ کمردرد بە زبان سادہ؛ چە کٹیم تا دچار کمر 
درد نشویم و چگونہ کمر درد خود را معالجه کنیم؟ تھران, گسترہ, ۱۳۶۶۔ 
۷۰ ص۔ مصور۔ ۱۸۰ ریال۔ 

مطالبی است بە زبان سادہ دربارهٗ علتھای کمر درد و نحوهٗ جلوگیری و 
درمان آن 

۱) شاملو سعید. بھداشت ت روانی۔ چ۷ تھران, رشد, ۱۷۳۶۶ ۳۰ ۰ص٠‏ 
نمودار۔ ۸۰۰ ریال۔(چاپ یکم, د دانشگاہ تھران ۱۷۴۵). ۱ 

در چاپ حاضر تجدیدنظری کلّی در مطالب شدہ و سە فصل نیز به کتاب 
افزودہ شدہ است. يك فصل دربارہٗ رابطەُ نیاز بە احساس ارزش وایمنی, فصلی 
در موضوع استرس ہا فشار زندگی وفصلی درباره رابطه مذھب, اخلاق, منش 
با بھداشت روائی. 

۳) ہ-سمہ . کاربرد روان درمانی. تھران, رشد ۶۶ے ۴۲۷ ص٠‏ 
۵۰ رمال. 

هدف ویسندہ ارائه مقدماتی در کار برد فن و تكنيك روان درمانی است. این 
کتاب بحث تفصیلی دربارہٗ اصول نظری روان درمانی نیست و تأکیدی بە نظر یه 
یامکتب ویا روش خاصی نیز ندارد۔ روش نو یسندہ التقاطی ہا گرایش بە روش 
تحلیلی است, روان درمانی مورد بحت در این کتاب صرفا انفرادی است. 

۳) لست: جان م. فرھنگ اپیدمیولوڑژی. ترجمةٗ کیومرٹ ناصری. 
تھرآن, دانشگاہ تھران, ۱۳۶۷ نە + ۳۴۵ ص. نمودار. ۹۵۰ ربال. (متن 
اصلی کتاب در سال ۱۹۸۳ منتشر شدہ است). 

کر رت تر ہے منتشر کردہ است و 
عدف آن ایجاد نوعی نظم و ترتیب در لغتھا و اصطلاحھای این علم بودہ است۔ 
در براہر ر واژہٗ انگلیسی معادل فارسی آن و سپس تعریغش ذکر شدہ است۔ 
فھرستی از واڑهەھا بہ ترتیب الفبای فارسی در پایان کتاب ثبت شدہ است. 

۴ واحدی, ہرویز تشخیص افتراقی بیماریھا؛ استآتورہ. استفراغ+ 
اسھال. مشھد جھاد وانشگاعی دانشگا مشھد ۱۳۶۶. ۱۷۲ص. مصور۔ 
جدول. نمودار. ۵۲۰ ربال. : 

این کتاب دو تفاوت عمدہ ہا کتابھای مشابھش دارد. نخست آنکه وقتی 

نشانەای مھمترین شاخص ہیماری خاصی است شرح مبسوطتری از آن 
بیماری دادہ شدہ تا خواندہ وقت خودرا صرف مطالعہ دربار٠ٗ‏ آن بیماری نکند۔ 
دوم اینکه از ذکر درمان بیماریھا خودداری شدہ است۔ 

)٥۵‏ ویہلیگ: سیدنی ھ 1و دیگران]۔ روشھای صحیح یی 
فرآوردمھای داروہی, برنامەای برای کنترل همه جائمهٗ کیفیت. تر 
پروانهُ ستاری۔ با اهتمام مھندسین مشاور گنو و لاہراتوارھای دارتادی 

رازك اتھران]. شرکت سھامی خاص بخش فردوس, ۱۳۶۶. ۳۴۲ ص٠‏ 
مصور, جدول. نمودار. رایگان برای داروسازان. 

ابن کتاب مرجع اصلى و ضابطہُ تولید و کنترل داروھا برای كلةُ عاملھای 

ذیر بط اعم از عرضەکنندگان مواد اولیہ و نیمہ ساختہ و تولید کنندگان وتوزیع 
کنندگان و مصرفب کنندگان فرآوردەھای داروپی در ایالات متحدہ امریکاست۔ 
تاب حاوی توضیٔح جزئیات فنی وحقوقی واجرائی وبھسنازی وکنترل است۔ 


' 





فن و صنعت, مدیریت 

۶) اأومکس٠ج.‏ فولادسازی د رکورہھای زیمنس ۔مارتین ‏ وکنورتر* 
ترجمۂه احمد پاکزاد۔ تھران۔ مرکز نشر دانشگاھی, ۱۳۶۶ ۰ص مصور۔ 
جدول. نمودار. ۱۵۰۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۷ در مسکو منتشر 
شدہ است). 

کتاب برای استفادہٗ فولادسازھا و سر کارگرھا نوشته شدہ است. تازەتر ین 
دستاوردھای علمی و تکٹولوڑی درمارهُٔ تولید فولاد در این کتاہوجورد بحث 
قرار گر فتہ, قاتو تھای شیمی فیزیکی مر بوط بە واکنشھای درونمقاب بررسی 
شدہ وراہء کنترل این واکنٹھا نشان دادہ شدے است۔ 

۷ حق شنو. عبدالحسین کور کومُل. تھران: شمافنگ: ۳۶ ۳۰ 
ص. مصوّر. جدول. نمودار. ۳۵۰ ریال. 

عنوان دودی جلد ”طرز کار و ساختنان کورہ کوپٔل “ است. اہن نوع کورہٗ 
ذوب برای تهیّه انواع جدن معمولی وجدن جکش خوار (جدن تمبر) مناسب 
است۔ نام کوچكک نو یسندہ تە روی جلد ونہ در صفحة عنوان نوشته نشدہ است۔ 

۸) مؤسسۂً مھندسی رادیوکاہیتول ٠تحلیل‏ گرھی مدار. (مجموعة ٥‏ 
,. خودآموز الکترونیكد ۲۷). ترجمهُ اختر رجبی. تھران. مرکز نشر 
دانشگاھی, ۱۳۶۶. ۷۲ ص. جدول. نمودار. ۲۴۰ ریال. 

تحلیل گرھی مداریکی ازروشھاہی است کہ بە فھم قضیدھای ہسیار مفید و 
روشھای نوین تحلیل مدار منجر می شود. 

۹) ووگل. ازراف. ژاہن کشور شمارہٴ .١‏ ترجمةٗ شھین دخت 
خوارزمی [و] علی اسدی۔ [تھران] فرھنگ؛ ہا ھمکاری انجمن مدیران 
صنابع جمھوری اسلامی ایران, ۱۳۶۶. ش + ۱۸۸ ص. ۶۰۰ ریال۔ 

نو یسندہٗ کتاب استاد دانشگاءھاروارد است که درسھابی در بارہٗ جامعۃ ژاپن 
در این دانشگاہ تدریس می کند. اودر سال ۱۹۵۸ بە ژاپن رفت وحدود ٠٢‏ سال 
در آن کشور بہ پررسی و تحقیق مشخول بود. این کتاب ثعرهٗ این پژوھش 
طولانی است. ھدف ووگل از تدوین اہن کتاب دستیابی بە رمز موفقیت ومعجرہه 
اقتصادی ژاپن است تا از اہین راہ راہحلھابی برای مشکلات امریکا بیابد, بہ 
“ نظر نویسندہ پیشرفتھای ژاپنیھا بیشتر دستاورد ساختارھای سازمانی, 
سیاستگذاربھا و ہر نامەریزبھای درست وا ت تا خصیصەھای فرھنگی شان. 
به عبارت دیگر رمز پیر وزی ژاپنیھا بە واسطهٔ نہوغشان در سازماندھی است. در 


کتاب تیز بیشتر تأاکید روی برنامەریزی و سیاستگڈاری است, 


ھنر معماری 
9٭ خط 

*۰) اسماعیلی تبار (قوچانی)؛ علی اکبر. کلكد خوشنویسی در مقام 
معلم, مشھدہ آستان قدس رضوی, ۱۳۶۷. ۴۰٣‏ ص. ۳۵۰ ربال. 

خوشنویسی منظومہای است کہ بھمن امیر مسعوددر سال ۱۳۳۳ در قوچان 
سرودہ است. 

۵۱ مرقع رنگین؛ منتخبی ا زآثار نفیس خوشنویسان بزرگ ایران تا 
یمهُ قرن چھاردھم. ج ٢۔‏ [تھران]. انجمن خوشنویسان ایران:؛ ہا ھمکاری 
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی, ۱۴۳۶۶. ۹۶ ص. رنگی۔ ٠۰۰۰‏ ریال۔ 

قطعہ خطھابی از میر علی ھروی. سلطان علی مشھدی. میر عمادالحسنی, 
شدم بود۔ 

۵۲) منصوری, فیروز. فھرمت اساميی و آثار خوشنویسان قرن دھم 


عجری و نقدو بررس یگلستان هٹر, ویراستدُ عبدالله فقبھی۔ تھران, گسترہ 
۶ ۲۶۸ ص. نمونه تسخه. ۰ ربال. 


٭ نقاشی 


۴ فرمانی, زھرا۔ زی رگنمد کبود؛ شیو اُموزش نقاشی کود کان. برای 
گروہ سنی الف. تھران, سروش: ۱۴۳۶۶ , ١۶‏ ص. عصو وٹ ۶۰ ربال. 





ہدف این کتاب آموزش نخستین مرحلەھای نقاشی بە کودکانی است کهھ 
ہنوزدر ترسیم خطوط شھامت و مھارت نیافتەاند. ازراہ تصو یرھای این کتاب 
'کودك می آموزد که به چه نحو ہا خطھای سادہ مفھومی را ترسیم کند. نیزمر ھی 
پا مادری که خودش نقاشی نمی داند می تواند با استفادہ از این کتاب برای 
کودك نقاشی کند. کتاب در آموزش رنگ نیز بە کودکان کمك می کند 
٭ تناتر 
۴ ملشینگر. زیگفرید تاریخ تثاتر سیاسی. ج .٢‏ ترجمة سعید 
فرشودی. تھران, سروش ۱۳۶۶. ۲۵۱ ص. ۶۰۰ ریال (متن اصلی در سال 
7۳۴ ملنتشر شدہ است). 

وہمارو انقلاب, قرن وزدھمء. گوگول و بوشٹنرہ نثاتر مدرن (پاریس -۔ 
برلین)ء تثاٹر مدرن (لندن)ء تثاتر مدرن (مسکو). انقلاب قبل از انقلابھا 
(۱۹۹۰)ء نگاھی بە دوران معاصر فصلھای کتاب است. 
٭ معماری 

6) تقوی نژاہ دیلمی, محمدرضا۔. معماری, شھرسازی و شھرنشینی 
ابران د رگذر زمان. چ .٢‏ تھران, یساولی, ۱۳۶۶. ۲۵۲ ص. ۵×۳۰ر٢۲٢‏ 
سانتی متر. مصوّر. نقشہ. ۱۲۵۰ ریال. 

مادھاء دہ - دڑھا و شھر هگمتانهہ, ھخامنشیان, معماری نمایشی و شھرھای 
فرمان, سلوکیان و شھرھای خود فرمان, اشکانیان و ضرورت تاریخی توسعه 
شھر نشیٹی. ساسانیان و انمکاس نظام طلقاتی درسیمای شھرھا فصلھای کتاب 
است۔ 

۶ غیاث الذّین. جمشیدہن مسعود. رسالهُ طاق وازج. تألیف غیاث 
الین جمشید کاشانی (قرن نھم). ترجمه و تحشيه علیرضا جذہی. تھران, 
سروش, ۱۳۶۶. ۱۰۸ ص. ۵ر۲۱×۲۸ سانتی متر. مصور. جدول. نمونہ 
نسخه. ۶۵۰ ربال۔ 

ترجمه بخشی از رسالهُ ومغتاح الحسابء غیات الدین جمشید کاشانی 
رہاضی دان ایرانی قرن نھم ھجری است کہ در آن طرز کشیدن قوسھاوراہ 
محاسبه سطوح مختلف آن بیان شدہ است۔ شرحی دربارہٗ زندگی و تألیفات 
کاشانی در آغاز کتاب ست. 





ادبیات 
٠‏ شعرکھن فارسی 

--٥ ("۲۳ٍ‏ شفیعی کدکئی. محمدرضا۔. شاعر آینەھا؛ برررسی سبكد عندی و 
شعر بیدل. تھران, آگاہ, ۱۳۶۶. ۳۳۸ ص۔ با جلد شمیز ۵۵۰ ریال / با 
جلدزرکوب ٠٠٠١‏ ربال. 

بیدل دھلوی, نقدبیدل, سبيك شناسی شعر بیدل, مصراع: دریچهُ آشناہی با 
بیدلء بیدل و بیدل گر ایان, حافظ و بیدل در محیط ادہی ماوراءالٹھر در قرن 
نو زدھم, غزلھا و رباعیھای منتخب بیدل. فرھنگ نداعی ھا (خوثە‌ھای خیال 
یا شبکه تصو یرھا) ہخشھای کتاب اسبت. قسمتھای مختلف این کتاب در 
زمانھای مختلف نوشته دہ و بعضی در ھمان زمان نگارش جاپ شدہ است و 
بعضی از آٹھا نخستین بار است که جاپ می شود, 
٭ شعر معاصر فارسی 

۵۸ نیاز کرمانی. سعید۔ د رکوچەھای خلوت شب. ج ۴۔ تھران, پاژڑزنگ 
۲٦۶ ,۱۱۳۶۶[‏ ص. ۴۵۰ ریال. 

۹ وزارت ارشاد اسلامی. ادارہٴ کل انتشارات و تبلیغات. شوراىی 
شعر. شعر انقلاب؛: گزیدہٗ اشعار دربارہ انقلاب اسلامی. دفتر اول. تھران, 
با ھمکاری ستاد ہرگزاری مراسم دھه فجر؛ شورای ھماھنگی تبلیقات 
اسلامی, ۵..۔ ۲۲ ص. ۴۰۰ ربال. 

گزینەای است از شمرھابی کە پیش وپس از انقلاب اسلامی سرودہ شدہ 
است. از قیصر امین یو ر, مھر داد اوستاء فاطمة راکعی. حمید سبڑواری, سیاوشض 
دبھیمی و... شمرھانی ٹر این مجموعه قسب۔. 


.۶۰۰) وفاکرمانشاھی, جلیل. نغزل در قلمرو شعر معاصر. [بی‌م: بی نا| 
۶, ۵ ص. ۰ء۶ ریال۔ 


غزلھابی از شاعران معاصر در این مجموعه گردآوردہ شدہ است. 
٭ شعرعربی 
۱) نجفی اصفھانی, محمدرضا. دیوان ابی المجدالاصبھانی. تحقیق 
سیداحمدحسینی. قم, مکتبه مسجد آیةالله مجدالعلماءالتجفی ۱۷۱ ص.۔ 
مصور۔. ۴۰۰ ریال. 
٭ شعر اروپابی و امریکابی 
۲ روایت زادیوم. ترجمةٔ کاظم فرھادی [و] فرفاد خردمند. تھران, 
چشمہہ ۱۳۶۶. ۷۰ ص. ٦٠٢‏ ربال. 
گزینهٔ شعرھابی است از یاروسلاوسیفرت شاعرچك و پرندہٗ جایزہ نو بل 
۲۴ سسانکاماکیمو ویچ شاعر پوگسلاو اینیاتسیو بو تیتا شاعر اپتالیابی و 
آدریانو گونٹالٹ لثون شاعر ونزوئلائی۔ 
٠۰‏ داستان فارسی 
۳) آقائی. فرخندہ. تبُّھای سیز؛ مجموعه داستان. [تھران: ہی نا| 
۶. ۶۳ ص.۔ ۴۲۰ ریال۔ 
مجموعد ھفت داستان کوتاہ است۔ 
٠۰‏ داستان خارجی 
۴)بیشاف.دیوید۔ بازیھای جنگی. ترجمةٔ بھیار توسلی. تھران: نشرنو. 
۶ ص. ۴۵۰ ریال. (متن اعٹلی در سأل ۱۹۸۳ منتشر شدہ اسٹا 
داستانی علمی و تخیلّی است۔ 
۵ فاکنر: ویلیام. روشنائی ماہ اوت. ترجمة عبدالحسین شریفیان 
تھران, چشمہ, ۵۰۹,۱۳۶۶ ص. ٠۰٠٠١‏ ریال. 
اصل کتاب در سال ۱۹۲۲ء ھنگامیکھ فاکٹر سی وپنج ساله بودہ منٹشر شدہ 
است. این کتاب مفصلتر ین اثر فاکٹر است. پیشگفتاری ازریچارداچ. راور تە 
در سال ۱۹۵۰ نوشته شدہ در آغاز کتاب ھست۔  -‏ 
٠‏ درباره ادبیات فارسی 
۶) کبری حامد. مھدی. حافظانەھای عربی؛ عبا رتھا مصرعھا و ابیات 
عربی در اشعار حافظ؛ نسخه قزوینی۔-غنی. [تہریز ہی نا]۱۳۶۶۔ ۹۰ ص. 
۶۰ ریال. 
متن اإعراب گذاری شدہٗ مصر عھا و بیتھا و عمارتھای عر ہی دیوان حافظ 
عمراء معنی آ تھا در اہن کتاب آوردہ شدہ است, از نوشتەھای شارحان حافط 
یز استفادہ شدہ است.۔ در پایان کتاب ترجمةٔ آزاد شعرھا نیز آوردہ شدہ اس 
۷) حریری. ناصر۔ (فراھم آورندہ)۔ عنر و ادبیات امروز. [دفتر سوم| 
گفت و شنودی باداریوش آشوری.م. آزاد (محمود مشرف آزادتھرانی 
بابل, کتابسرای بابیل, ۶۰۶ ١١۰‏ ص۔ ۳٣٣‏ ربال. 
کتاب حاصل دو گفتگو دربارہٗ شعر و شاعری است. یکی بااٹوریكہ 
دیگری ہا آزاد۔ کتاب از غلطھای چاپی پیراسته نیست:. 
۸) خرمشاعی, بھاءالدّین. حافظ تامہ؛ شرح الفاظ. اعلام, مفاغیم 


کلیدی و ابیات دشوار حافظ. تھران: علمی و فرھنگی و سروش, ۲۱۳۶۶ 
ج. ۱٣۴۰‏ ص. ۴۵۰۰ ریال۔ ' 

نویسندہ ۲۵۰ غزل حافظ را انتخاب کردہ و سہس ذیل غزلھا بە شرح 
الفاظ, اعلام, سفھومھای کلیدی و بہتھای دشوار هر يك پرداخته است۔ غزلھای 
انتخاب شدہ آز متن تصحیح شدہ قزوینی - غنی برگرفتہ شدہ است. تعداد 
مقالەھا یعنی مطالبی که در زیر ھر مدخل (لفظ یا کلمە یا تعبیر) آمدہ بالغ بر 
یکھزار فقرہ است کە طول آنھا نیز بە تناسب وخورند موضوع ازدوسه سطر تا 
دہ پانزدہ صفحه است. در مقدمه کتاب بحثی است ہا عنوان ٭دوجود امتیاز و 
عظمت حافظء کھ نویسندہ وجوہ عظمت ھنری حافظ رادر آن برشمردہ است۔ 
بس از این مقدمه مقالەای است با عنوان ہتأئیر پیشینمان بر حافظء کہ در آن 
اقتباسھا و تأئیر پذیرں ی حافظ از شاعران دیگر بیان شدہ است. بھاءالاین 
خرمشاھی علاوہ ہر تالیف و تر جمہ در زمینەھای فلسفی, عرفانی و کلامی, جند 
سالی است کہ بە تحقیق دربارہٗ حافظ نیزروی آوردہ است و آثار اواز حیث 
آموزندگی جای ویڑہای در میان پژوہھشھای مر بوط بہ حافظ دارد۔ نقدی بر 
حافظ شیراز بە روایت احمد شاملوۂ, گویا نخستین نوشتەای بود که از 
خرمشاھی دربارہ حافظ منتشر شد (نامه انجمن کتابداران ایران, پائیز ۱۳۵۴. 
متن مفصل تر: الفیاء جلد ۶)۔ 

۹) خطیبی, حسین. فن نثر در اد ب ہارسی. جچ .١‏ تاریج تطور و 
مختصات و نقد نثر پارسی از آضاز تا پایان قرن ھقتم۔ تھران. زوار ۱۳۶۶. 
٠۰‏ ریال۔ ۰ 

بحث تحلیلی و انتقادی در غن نثر / نثر در ایران پیش از اسلام / در زہان 
عر بی تا پایان قر ن چھارم / در زبان فارسی تا پامان قر ن پنجم / نٹرھای نقلی و 
وصفی و... بعضی از فصلھای کتاب است. 

۰)رزمجو؛ حسین. شع رکھن فارسی درتراز وی تقد اخلاق اسلاعمی. 
ج .٢‏ روشنائیھا و تاریکیھا. شامل نقد و بررسی برخی از مفاھیم بداموز و 
اموزندہٗ اخلاقی عوجود در آثار منظوم کھن فارسی. مشھد. آستان قدس 
رضوی, ۱۳۶۶. ۳۹۰ ص. ٠٠٠١‏ ریال۔ 

عدف کتاب بررسی و ارزیابی شعر کھن فارسی براساس موازین و 
معیارھای اخلاق اسلامی است. منظور از روشناییھا مفاھیمی است کہ در 
اخلاق اسلامی پسندیدہ است مائند خداپرستی, ستایش شایستگان: 
بشردوستی و... و تاریکیھا اعمالی است کہ در اخلاق اسلامی مورد نکوعھش 
فرار گرفتہ است مائند مدح صاحبان قدرت و پول, ستایش از می خوارگی: 
تحقیر خردمندی و... 
٭دربارۂ ادبیات غرب 

۱) دیچز دیویدہ شیودھای نقد ادہی. ترجمه محمدتقی (امیر) 
صدقیانی [و] غلامحسین یوسفی. تھران. علمی, ۱۳۶۶. ۶۳۷ ص. ۲۶۰۰ 
ریال۔ 

بە بخش نقد و معرغی کتاب در ھمین شمارہ مراجعہ کنید. 


تاریۃ 
٠۰‏ ابران رح 

۲ زاوش: ع۔ م. نقد و تحقیق در تاریخ معاصر ایران: نخستھن 
کارگزاران استعمار. [تھران]. بھارہ , ۱۳۶۶. ۴۹۳ ص. ۱۵۰۰ ریال. 

موضوع کتاب بیان زندگی و کارنامة رجال حکومتگر از آغاز نفوذ استعمار 
نا دوران مشر وطیت است. 

۳ گلی, اعین۔ تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمنھا۔ [تھران]. علمء 
۶۔ ۹ ص. مصور. نقشه۔ نمودار. تمونهُ سند۔ ۱۴۰۰ ریال. 

تر کمٹھا در سە کشور شوروی, ایران و افغانستان سکونت دارند. محل 
سکونت تر کمٹھا در اہران در استاتھای مازندران و خراسان است۔ دراین کتاب 
تاریخ ترکمٹھا از قرن پنجم میلادی یعنی از زمان قدرت یاہی گوگ تورکھادر 
نرکستان, تا سال ٠ھ‏ ش۔ مورد مطالعه قرار گرفته است. تاریخ تر کمٹھا 


- 
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ء 


تا سال ۱۸۸۱ بہ طور مشترلد و بدون در نظر گرفتن تقسیمات عرزی در این 
کتاب نوشته شدہ اما پس از اھن تاریح و بویژہ نمی بہ مسائل مر بؤ٘ط .- 
ترکمن‌ھای ایرانی پرداخته شدہ است۔ 
٭ جھان 

۴ کدورائت ویل. تاریخ تمدن. جلد چھارم: عصرایمان (بخش اول ). 


ترجمۃٔ ابوطالب صارمی,. ابوالقاسم بابندہ. ابوالقاسم طاعری (ویرایش .]٢‏ 
تھران: انقلاب اسلامی, ۴۶۶ ۶.۔ +۷ ص. مصور۔ نقشه. جندول ص۳ 


ریال. 
دورہٗ مورد بحث این کتاب: تمدن رون وسطاہی از ۳۲۵ تا ٣٥٣١‏ میلادی 
است. 


۵ احتشام السلطنہ. خاطرات احتشام السلطنه. بە کوشش و تحشیةه 
محمد مھدی موسوی. تھران, زوار: ۷۰.۱۳۶۶ ص. مصوّر. ۳٠٠٢‏ ریال 

خاطرات احتشام السلطنه نوادہ فتعلی شاہء قاجار در فاصله حکومت 
مظفرالدین شاہ و احمد شاہ قاجار است. وی مقامھای حساسی نظیر حکومت 
ابالات, سفارت, نمایندگی مجلس و... داشته است. مقدمەای بە قلم اسماعیل 
صارمی دربارہٗ احتشام السلطنه در آغاز کتاب ھست. 

۷۶ اخگش احمد. زندگی من در طول هفتاد سال تاریخ معاص رایران. ج 
5 [1ہیم: ہی نا],. ۶۶ ۲۰۳ ص۔ مصور۔ ۵۰ہ ریال۔ 

شرح زندگی و خاطرات سرھنگ احمد اخگر (۱۲۶۸ تا ۱۳۴۸) است که 
خدمت نظامی خود را در ژاندارمری سوئدیھا آغاز کرد وی مدتی نمایندم 
مجلس بود و بە کار روزنامه نگاری نیز پرداخته است. خاطرات اخگر عمدٹا 
مربوط بە واقعەھای فارس در نخستین جنگ جھانی است, 

۷) افشار: ایرج؛ با ھمکاری حسینقلی خان شقاقی در بخش نخستہن. 
رجال وزارت خارجه در عص ر ناصری و مظضری, از نوشتەھای مور زامھدی 
خان ممتحن الدولهٗ شنقاقی و میرزاعاشم خان. تھران: اساطیں ۱۳۶۵ 
[زبخش ۱۳۶۶] ۲۵۳ ص. مصرر۔ ۹۰۰ ریال. 
٭ جھان 

۸) کاہوشینسکی, ریشارد. امبراتور. ترجمة حسن کامشاد. تھران, 
انقلاب اسلامی, ۱۳۶۷. ۲٣۵۰‏ ص. ۶۰۰ ریال (متن اصلی ۱۹۸۳) 

کاپوشینسکی خبرنگاری لھستانی است وبە گفته خودش شاھد بیسٹ و 
عفت جنگ وانقلاب در جھان سوم ہودہ کە آخرینش انقلاب ایران بودو کتاپ 
وشاہء شاہان٭ را درباره آن وشت. امہرانور دربارہٗ ھیلاسلاسی است و 
کاپوشینسکی با استفادہ از گفتەھای نزدیکان و اطرافیان امہراتور تصویری 
جاندار ازوی ودریارش ترسیم کردہ است. کتاب بیشتر یك اثر ھٹری است 
کە پر پایه گزارش شاہدان عینی ماجراہا نوشت شدہ است۔ 


جغرافیا 

۹) پابلی یزدی, محمد حسین۔ [گردآورندہ]. مجموعہ مقالات 
جخرافی. (شمارہٗ ۴). مشنھد. آستان قدس رضوی, ۳۴۶۰۱۳۶۷ ص. مصور 
نقشہ. جدول. نمودار. ۹۰۰ ریال. 

مجموعھُ شش مقاله است۔ جمعیت'عشایری ایران ا۱۱۲۸ تا ٣٢٢١‏ ف 
ق. / جواد صفی نزاد. دردہی آبی و ہی آئی شھرستان گرمسار / اسماعیل 
عاشوری, از جمله عقالەھای کتاب است۔ 

۸۰) خسروی. محمدرضا جغرافیای تاریخی ولایت زاوہ. مشھد 
آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶ء ۴۷۰ ص. مصور. نقشہ. جدول. ٥٢۰١‏ ریال. 


پزوہشی است در جغراغیای تاریخی تربت حیدرید خوافہ زوزندخھ ٠٠‏ 


محولات. 


سم 


جّد 


کپچ 


مقالەھایبی ازآخرین شمارەھای 
نشریەھای ت< تخصصی 


9 ادینه (شمارەھای ۲۳ و ۲۴ اردیبھشت و خرداد ۱۳۶۷) 
حال و روزگار مھاجران افغانی در ران / چنگیز پھلوان۔ 
پراسٹر ویکا. آیا گور باجچف موفق می شود؟ پشت پشت صحنہُ ھزاردستان. 
٭ اطلاعات سیاسی (سال دوم شماره ہشتم. اردیبھشت ۱۳۶۷) 
دگر گونی نظر اعراب درباره اسرائیل. پناھندگی سیاسی: مفھومی ہا 
جنبەھای متعارض. صادرات غیر نفتی کشور درسال ۱۳۶۶. 
٭ اطلاعات علمی (سال سوم, شمارہ نھم, پانزدہ اردیبھشت ۱۳۶۷) 
موج انفجار و آسیب شناسی روانی جنگ / علی زادہٗ محمدی. عیب 
یاہی در نیر وگاهھا / مھندس محسن کاظمی. ہیماریھای شایع در ایر ان / 
محمد حسین یو سقی۔ 
٭ برنامه و توسعه (شمارهٗ دھم, تابستان ۱۳۶۶) 
پررسی علل و نتایج تخریب مراتع کشور و پیشنھاد سیاستھای 
اصلاحی / دکتر علینقی مشایخی ومھدی عسلى۔ تجربہُ قیمگذاری و 
نتاہج اقتصادی آن در ایران / سعید مشیری. معرفی کتابھای تازہ / 
محمد ھومن 
9 بھداشت جھان (سال سوْم,: شمارہٗ سوم, اردیبھشت ۱۳۶۷). 
کمبود پزشك, مشکل امر وز؛ وفور بیش از حدٌ پزشك, مشکل فردا / 
فرامر ز ادیب زادہ. سیگارکشیدن ممنوع /عاطمةً خواجوی فر. بھداشت 
برای ہمہ, همه برای بھداشت / ھلغدان ماھلر۔ 
٭ پیام (اسفند ۱۳۶۵ء تاریخ اضار و دی ۱۳۶۶ء سال ھجدھم, شمار 
کی 
بزرگراھھای ماورای آلپ 7 پاریزی. گرنو بل, فعالترین شھر 
کوہسنانی فرانسه / پیرفرابات. فرھنگ آلبی اسلوونیا / ماتیاژ 
کمیچل۔ 
٠۰‏ جھاد (سال ہشتم. شمارەھای ۱۰۸ و ۱۰۹ء اردیبھشت و خرداد 
۳,:۵:7ء) 
مھاجرت و توسعہ. کارگزاران و سازماتھای سنتی آبیاری در ایران / 
مرنتضی فرھادی. کشاورزی. صنابع و توسعة روستائی. اخبار جھاد 
سازندگی. 
٠‏ حساہدار (سال چھارم, شعارەھای اول و دوم, آنر ودی ۱۳۶۶). 
سقوط بازار سھام. مسائل خاص در حساہداری بخش کشاورزی / 
غلامرضا سلامی. پیش نویس استاندارد حساہداری (شمارہٗ ۶). 





سیاستھای مالیاتی در کشورھای جھان سوم وم / مرتضی 
9٭ا حوزہ (شمارءٗ ۵ء فر وردین و اردیبھشت ۳ 
شھید رابع؛ اسوهُ جھاد وشھادت: آیت الله صدر۔ فقه و پی‌ریزی 
اقتصاد سالم. کتابخانہ حوزہ. 
٭ دانتگاء انقلاب (شمارەھای ۵۳ و ۵۴. اردیبھشت و خرداد ۱۳۶۷) 
الگوی جنگ تمام عیار با دشمن در منشور انقلاب / محمد علی 
خلیلی اردکانی. حافظ در ترازوی نقد / آنماری شیمل, ترجمة دکتر 
یعقوب آژند. نقش دانشگاہ و دانشجو یعنی چە؟ عبدالرحیم۔.قتوات۔ 
معرفی کتاب 
٭ دانشمند (سال ۲۶ء خرداد و تیر ۱۳۶۷) 
چگونە سر یعتر بخوائیم /ویکتور پکلیس, ترجمه ع کتیراہی۔ رادار 
اہزاری پرتوان در پدافند ھواشتاسی و اخترشناسی / ترجمہ بھرام 
معلمی. مفاھیم و محاسہات آماری به زبان سادہ / مرتضی ثاقب فر۔ 
پیشگیری از تب طوطی در انسان / دکٹر م۔ نوری _ ٭ 


تضی ایمانی راد 


8 رشد 
٭ - آموزش جفراغیا (سال سوم, شمارہٗ ۱۲ء زمستان ۱۳۶۶) 

معادلهُ زمان و تقویم نجومی / مجید اونق. جغرافیا و سیر تطوّر 
اندیشەھای جغرافیابی / سیاوش شایان. سد زایندہ رود و حو زہٗ آبخیز 
آن / محمد حسین ناظم. 
٭ - آموزش ریاضی (سال چھارمء شمارهہٗ مسلسل ۱۶ء زمستان 
۶ )() 

رشد تفکر ریاضی / دکتر محمد حسن بیژن زادہ. بخش ناھمساز / 
حسین غیور۔ تعمیمی از قضيه فیثاغورث / مسعودساروی. 
٭ - آموزش زمین شناسی (سال سوٗم, شمارہٗ مسلسل .٠١‏ بائیز 
۶ء20۶٣"‏ 

استفادہ از سنگوارەھا در تشخیص رویدادھای گذشتہ زمین / دکٹر 
علی میئٹمی. تحلیلی بر بارندگی امرداد ماہ سال ۱۳۶۶ / حبیب 
تقی زادہ۔ تمرکز طلا در ذخایر سولفیدی بستر اقیانوس / بھجت 
رستمخانی. 
٭ -- آموزش شیمی (سال چھارمء شمارہٗ مسلسل ۱۳ء پائیز ۱۳۶۶) 

کار آزمایشگاھی / خلیل علمی غیائی۔ قندسازی / مر تضی نيك پور. 
شیمی در رنگ آمیزی تخم مرغ / دکتر عیسی یاوری. 
٭ -- تکنولوڑی آموزشی (سال سوم, شمارەھای ۶ و ۷و ۸) 

ہنر گرافيك در خدمت آموزش / محمد مھدی ھراتی. تکنولوڑی 
آموزشی در کشورھای دیگر / عادل یغما۔ هر کادربندی و نقش آن در 
تھیە عکسھای مطلوب آموزشی / غلامرضا حسین نژاد۔ 
٭ -- علم (سال ششم, ضارسائ ۸۶۷3۶ 

مبعت حضرت رسول (ص)ء زمینةُ بعثت انہیاء / علی تاجدینی۔ 
بررسی مسئلہ آموزش عالی در کشورھای جھان سوم / ناہمد 
شریعت زادہ۔ ویژگیھای معلّم خوب / عباس طباطمابی بزدی۔ 

9 ریختدگری (سال ہشتم, شمارہٗ ۲ تاہستان ۱۳۶۶) 

خلاصہ پر وژہ تحلیل علمی و آماری صنابم ریختەگری ایران / جلال 
حجازی [و دیگران]. ایمنی و بھداشت در کارگاهھای تمیز کاری / 
غلامرضا غروی. اخبار جامعه ریختەگران اہران. 


9 زیتون (شمارہٗ ۷۸ء فروردین و اردیبھشت ۱۳۶۷). 

فاکتورھای مؤثر در عملکرد کمباین / ناصرداغبندان. گوگرد در 
تغذیہ نشخوارکنندگان / ترجمہ دکتر مسعود ہاشمی. مایکوتوکسین‌ھا 
/ دکٹر احمد علوی 
٭ صنعت حمل و نقل (شمارہٗ ۶۸ء خرداد ۱۳۶۷) 

ہازرسی کالا: در جھان, تضمین کیفیت و کمیت؛ در ایران, جلو گیر ی 
از خروج ارز. خلیج فارس: ادعاھای پنھان, درگیر یھای آشکار. سیستم 
فرمان چھارچرخ, جھشی بلند در تکنولوڑی اتومبیل 
9 صنمتگر (سال ششم, شمارہٗ ۵۹ و ۶۰؛ فر وردین و اردیبھشت ۱۳۶۷). 

مشخصات جرقہ آلیاڑھای آھنی مخصوص / محمد حسن ثقفی۔ 
تراشکاری. ہرشکاری با شعله. 
9 عکس (سال دوم شمارەھای اول و دوم, اسفند ۱۳۶۶ء فروردین و 
اردیبھشت ۱۳۶۷) 

معرفی مسابقات جھانی عکس در دھة ۸۰. نقاشی بانور / فرہود 
حقی. عکس روز ہمباران شیمیاہی شھر حلیجھ. چاپ مسی / ناصر 
ہر اھیمی۔ 
٭ فغیلم (شمارەھای ۶۴ و ۶۵ء خرداد و تیر ۱۳۶۷) 

منطق تصادف در سینمای ایران. اسکار شصت ساله شد. سینماھا 
تبدیل بە مراکز فرھتگی می شوندا معارضۃُ جس ورھایی [نقد غیلم راہ] / 
جھانبخش نورایی. : 
٭ کارو جامعه (شمارەہای ۴ و ۵ء آذر - اسفند ۱۳۶۶) 

روند مزد در کشورھای مختلف جھان / پروین رٹیسی فرد. نقش 
دولت در تشو یق افراد صاحب علم وفن. ایجاد کارگاء خصوصی وادارہ 
آن (تجر یه ھند) / کورش کسمائی۔ بررسی وضع کارگر ان نانوا / فاطمه 
حاجبھا [و دیگران] ہزینهُ حوادث ناشی از کار / فرشته جوزانی. 
٭ کیھان فرھنگی (سال پنجمء شمارەھای ٢‏ و ۳ء اردیبھشت و خرداد 
۴۶") 

گفت وگرو با عورخ دانشمند استاد دکتر محمد جواد مشکور۔ 
فرھنگ دشواربھا [نقدی پر کتاب غلط ننویسیم] / بھاءالدین 
خرمشاہی. استاد علی ‌اکبر صنعتی ہنر آفرین ھترھای تجسمی. آیا 
می توان نویسندگی خلاق را تعلیم داد؟ جان بارت / ترجمہ اسدالله 
قرنینی 
9٭گسترش تولید و عمران ای ران (سال سوم. شمارەھای ۱۶ و۱۷ و۱۸ء 
بھار ۱۳۶۷) 

کنترل صدا در صنعت / عھندس علیرضا رضاخواہ. قالی ایران: 
نگاھی کوتاہ بە تاریخ کھن فرش وفر شباغی درایران. تازەھای کتابخانة 
ما. 
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٭ ماعنامہُ بررسیھای بازرگانی (سال دومء شمارہٗ ۱. خرداد ۱۳۶۷) 
راهھای مبارزہ با تورم و اثرات آن بر مصرف. مروری بر صنعت 
کشور. رابطه تغییرات ارزش دلار آمریکا با تجارت جھانی گندم. 
٭ مج اقتصادی (سال سوم. شمارہٗ سوم, خرداد ۱۳۶۷) 
بررسی مشکلات و تنگناہای مر بوط به گندم ازدیدگاء تورم مروری 
پر اوضاع اقتصادی بر زپل۔ ایللات و عشایر استان همدان. 
٭ مجِلهُ زبمانشٹاسی (سال چھارمء شمارهٗ اول و دو ۱۳۶۶) 
دگرگونیھای نوین در دستور زایشی ‏ گشتاری /سیمین کریمی 
حقیقی. پرتوی نو بر چگونگی شکل گیری زبان فارسی: ترجمەای از 
قرآن بە پارسی گویشی / ژیلبر لازارں ترجمه احمد سمیعی۔ تجزیہ و 
بازسازی گفتار / ساسان سہنتا۔ 
٭ مجله ساختمان (سال یکم شمارہٗ دوم) 
۔ پارکینگ زیر خیابانی / مھندس ابوالقاسم مجد. خانہ بە مقیاس 
شھر / دکتٹر محمد منصور فلامکی. فر ودگاہ و فر ودگا ٭سازی در ایران / 
مھندس امیر مسعود طرفہ. 
٭ نشر یه علمی ۔ اقتصادی کمیسیون‌ھماھنگی علوم و تکٹولوڑی مواد 
پتروشیمیاہی و صنایع پلیمری (سال سوم, شمارہ ٢۲ء‏ فروردین ۱۳۶۷) 
آتش وہلی یورتان / دکتر مھدی باریکانی. آشنائی با پتر وشیمی / 
دکتر حسن دہیری اصفھانی. تاریخچجه تتوریٰ پلیمر / مھندس فرزالہ 
جوادی۔ 
٭ نایش (شمارہ ھفتم, اردیبھشت ۱۳۶۷) 
تماشاگر, عنصر خلاق تثاتر / پرویز زاہدی تثاتر سیاہ / فرہاد 


. ناظر زادہٗ کرمانی. تثاتر سنتی وبتنام / تران وان کی / ترجمۂه انسیه 


راعی (مسرور) 
9 نور علم (دورہُ سوم: شمارەہای یکم و دوم, اسفند ۱۳۶۶ء خرداد 
۶)( 

حکومت اسلامی وزمامدار آن / سیّد محمد ا بطحی. رجال نجاشی 
مھمترین کتاب رجالی شیعه / سید علی میرشریفی. تعزیرات شرعی / 
آیت الله العظمی منتظری. مقدمة شارع النجاۃ, بە کوشش رضا استادی, 


سال اول؛ شمارہٗ دومء مرداد ‏ آبان ۱۳۶۷ 


منتشر شد 





در ایران و جھا 





ن 














سمینار زبان فارسی در صدا و سمم| 


سمینار زبان فارسی در صدا و سی در روزھای چھارشتبه و پنجشنبہ ۲۵ و 
۶ خردادماہ در محل مجتمع فرھنگی صدا و سم با تلاوت آیاق از قرآن 
آغاز یه کارکرد. ابتدا آقاى محمدھاشمی, مدیر عامل سازمان صدا و سیماء 
پس از گفتن خبر مقدم بہ شرکت کنندگان, بە توضیح علت برگزاری 
سمینار پرداخت و ضمن اشارہ بە انواع زبانھای گفتاری, نوشتاری, 
دیداری و شنیداری_ رایج در رادیو و تلویزیون, مشکلات کار را تشریج 
کرد و آرزو کرد کە سمینار سر آغاز مناسبی برای اصلاح دشوارںٹچای 
رایچ در زبان صدا و سی| باشد وتلاشھاہی را کە از چند سال پیش دراین 
زمینه آغاز شدہ بە نتیجه بر ساند. پس از آن آتھاى محمد علىی نجفی, معاون 
آموزٹی صدا و سیما گزارٹی از اھداف و مقدمات ہر گزاری و ہر نام 
سمینار بە اطلاع حضار رساند, و سہپس جناب آقای سیدعلى خامنەای, 
رئیس جمھوری, سخنان مھمی دربارہ کمالات و تواناییھای زبان فارسی و 
ایت این زبان برای اسلام و ایران و ضرورت پاسداری از آن, به 
خصوص توسط صداو سیا ایراد کردند (خلاصة این سخنان در بخشض 
مقالەھاى مین شیارہ نقل شدہ است)۔ 

پس از ریاست جمھوری,. جندتن از استادان و صاحمنظران در 
جلسات عمومی صبح به شرح زیر سخنرانی کردند: 
روز اول (چھارشنبه): 

دکثر تصرالله ہورجوادی: وزبان صلدا و سیا ۔ کتبی یا شفاھیء؛ 
روز دوم (ہنجشنبه): 

۔ادکتر حسن جبیبی: وزبان و ارتباط آن پا اندیشہ, فردو جامعە*, 

ا مد سمیعی: ٭زبان حلی. زبان ضنکسته و بہرەبرداری از فرھنگ 
مردم در صداو سیا 

۔ محمد حسس زورق: مزبان فارسی واستقلال سیاسیء. 

۔ امبرنوری: ٭ىأئیر گویندہ و انتفال پیام۔ 

علاوہ پر جلسات عمومی صبح۔ درھر بعد از ظھر دوکمیسیون با 
شرکت علاقەمندان تشکیل سد کہ موضوع کار آنہا عبارت بود از: 
٭تر جھ و ویر ایض در صدا و سیماہ, ٭گسترشض زبان فارسی از طریق صداو 
سمیا (داخل و خارچج کشور)ہ. ہسیو+ھاىی اصلاح زبان فارمی در صداو 
سمباد و وزبان فارمی در بر ناعەھای کودکان و نوجوانان٭. 


از آنچہ سخنرانان و اعضای کمیسیوتھای چھارگاتہ و شرکٹ 
کنندگان در آنہا بیان داشتند نتایجچ عملی و ملموسی بهە دست آمد و 
پیشنہادھا وراہحلھابی برای رفع کاستیھا و نارسایبھا ارائه شد. در وافع 
ہحانگونە کە آقاى دکتر حداد عادل در نشست نپاہی سمینار گفغت:ووجود 
غلط در زبان صدا و سی| باعث سرشکستگی است و اشتہاہ زہانی در 
رادیو ۔ تلو یزیون بہ ریگی می ماند که در يك لقمةُٔ خوشمزہ به زیر دنداں 
می آیدہ. برای پیشگیری از وجود این وریگ ناخوشایند در سفرہ 
دل انگیز زبان فارسیک, لزوم دسته بندی خطاھا ویافتن راہ حلھای مناسب 
برای ہر دستدۂ عورد تأکید قرار گرفت واز جملھ قرار شد که يك 
شیوہ نامه٭( )٥۷80:081 0٤311‏ مختص‌مسائل زبانی صدا و سیا فراہم ابد 
و در دسترس تریە کنندگان, نویسندگان و گویندگان رادیو - تلویزیوں 
قرار گبرد. ہرچھ سریعتر فھرستی از غلطھای رایج و معادطای صحبح 
آتہا تہیه شود و يك واحد خبرہ و کاردان برای تنظیم امور ویرایش احاد 
گردد۔ این اقدامات و اقدامات مشابھ دیگر در درازمدت سیب پدید آمدں 
يك ہزبان معیارہ می شوند که می تواند مورد استناد ھمگان قرار گبرد. 
نین پیشنہاد شد کە صدا و سم دورەھای آموزشی برای ویر استاری 
تشکیل دھد. ظاھراً این پیشنہادھا مورد قبول مسٹولان واقع شدہ د 
انتشارات سر وش درصدد تھیه مقدمات يك شیوہ نامه است و معاوت 
آموزشی نیز مشغول تدارك کلاسھای آموزش ویراستاری است. 


سمیتار بررسی مسائل خلیج فارس 

وقایعی کە در چند سال اخیر در خلیج فارس روی دادہ ودر اثر آنہا این 
آبراء حیاقق کھنسال در کانون توجه سیاسی و اقتصادی جھان قرار 
گرفتہ. لزوم يك یر رسی همە جائبہ ازمسائل مر بوط بہ این منطقہ را ایجاب 
کردہ است. بە ھمین دلیل ودفتر مطالعات سیامی و بین ا للیە وزارت امور 
خارجه سمینار دو روزہای در تھران ہر گزار کرد کە پیش از دویست تن از 
صاحمنظران, استادان. پژوھندگان, روحانیانء نظامیانء زنان و جوانان 

سمہنار صبح چھارمتمة ۸ ثیت ت ماہ ہا تلاوت آیاق از قرآن 
آغاز شد. آنگاہ پیام ریاست جھوری قرائت شد که در آن ضمن ابراز 
خوشوقی از اینکە در شرایط خاص کنوئی. چنان فضای علمی وجود 
دارد کە امکان ہر گزاری این گونە اجتماعات پژوہثی را فراہم می آوردہ 
به نقش تاریخی خلیج فارس و اہمیت جغرافیابی منطقہ ۔ کە حساس ترین 
منطقہ عالم وجزئی از عال اسلامی است ۔ اشارہ شدہ ودر پایانء پس از 
تبیین سیاست خارجی ایران نسبت بہ منطقه, کشورہای منطقہ را بہ 
ھمزیسٹی دعوت کردہ است۔ 

پس از آن دکتر علیى اکبر ولایتی, وزیر امور خارجہہ تاریخخ خلیج 
فارس را بیان کو عنوان برخی دیگر از سخنرانیھا بە این شرح است: 

ایت نقش خلیج‌فارس در انرژڑی جھان: مھندس غلامرضا 

آفازادہء 

استراتژہای صدور نفت از خلیج فارس: دکثر شمس اردکافغی. 

شوروی و خلیج فارس: دکٹر ضایون اٰٰی, 

۔ چین و خلیج فارس: علی خرم, 

۔ جنگھای غیرکلاسيك در خلیج فارس: ناخدا یکم اشکبوس 
دانەگار 

۔حمل و نقل دریاہی در خلیج فارس: مھندس محمد سوری. 

۔ ابعاد حقوقی حاکعیت ایران در خلیج فارس: دکتر علی اصخر 
کاظمی, ٴ 

۔ موقعیت نظامی خلیج فارس و جزایر و بنادر آن: ناخدا یکم سعید 
کیران شکوھی, 

۔ سیامت غارجی واپن در لیم فارس؛ دکتر ھی 

امنیت ملی و جمعی در خلیج فارس: مھندس ملکی:* 

جغرافیای سیاسی طرحھای تفكيك تردد در تنگدُ ھرمز: خانم دہ 
میر حیدر۔ 

در طی این سمینار پیش ازسی سخترافی ایراد گردید کہ به استثنای 
سخنرانی علی موسوی گرمارودی با عنوان ٭خلیج فارس در ادب فارسیە 
مابقی بە بررسی جنمدھای سیامی, نظامی و اقتصادی (نفت) خلیج فارس 
اخنصاص داشت ودر زمیندھاى فرھنگی واجتماعی آن کمتر سخق بث 
4 آمد, ہمین خلاً در مورد مقالاقی ہم کە بہ سمینار ارائه شد (مجموعاً 

پیش از ٠‏ مقاله) به چشم می خورد و اگر مقالہً استاد محیط طباطبایی را 
( نام٭خلیج فارس در آیینةُ زمانە و مقالهٔ دکتر ناصر تکمیل ھمایون را با 
سس ×اسلام و تداوم نقش فرھنگی ایران در خلیج قارسە کتار بگذاریم, 
بخبہ مقالات بہ جنمدھای سیاسی, نظامیء اقتصادیء و جغرافیاعی 
برداحتہ بودند, اِمّا ایٹھا نقص سمینار نبود. آنچه در سمینار حسوس بود 
ان بود کہ مورخان و جغر افیادانان وەخلیج ارس نو یسانء و ھچنین 





پژوھندگان مؤسسات علمی ورسمی کشور کمٹتر شرکت کردہ بودند و 
علت این امر شاید آن بود کە حل سمینار (در یکی از خیابانہای فرعی و 
دور از دسقرس در نیاوران) سنجیدہ انتخاب نشدہ بود۔ 


انتشار اسناد وزارت امور خارجه 
وزارت امور خارجه دارای جموعەای بسیار غنی از اسنادی است کھ 
اسر ار روابط گوناگون ایران ہا کشو رھای دیگر را درطی سدەھایى اخیر 
در سینه خود نہفته دارد. 

از آنجا کە شناخت این اسنادہ عنصر اصلى و عمدہٗ شناخت تاریخ 
ایران در ھرنھای اخیر است و بدون وارسی آنہا یچ تحقیق علمی از وقایع 
آن ساها عملی نیست, وزارت امور خارجه تصمیم بە انتشار آنھا گرفته 
است. و برای این منظور ودر اجرای مادہٗ واحدہٗ مصوب مجلس شورای 
اسلامی مشعر ہر انتشار این اسناد, دفتر مطالعات سیامی و بین اللل 
وزارت خارجه واحد مستقلی را بە نام داداره انتشار اسنادہ ابجاد کردہ 
است کە ہا مکاری گروھی از استادان و پژوھندگان کار وارسی و 
طبقەبندی اسناد را آغاز کردہ است و انتظار می رود نخستین 
دستاوردھای آنان به زودی چاپ ومنٹثم بشود. 


بانك اطلاعات در وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
بانك اطلاعات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی که توسط دفتر 
برناممریزی و ہماہتگی تبلیغات خارجی ایجاد شدہ استء ہماکنون بہ 
صورت پکی از مراجع فعال و پرکار فرھتگی ۔ سیاسی درآمدہ است. 
دراین پانكف اطلاعات, اسناد و کتب لازم جھت طرحھای متمتاقِ 

تہید شدہ و در اختیار پژوھندگان قرار می گیرد. این اطلاعات غالباً 
سیاسی است وی اختصاص بە اپران ندارد بلکہ کشو رھای جھان سوم و 
کشورھای در حال رُشد را ہم در پر می گیرد. لذا اسناد و کتابہای آن بہ 
زہاٹھای فارسی و خارجی (عمدتاً انگلیسی و عری) است. البته سھم 
مقولدھای فرھنگی (آموزش و پرورش: انواع هنرھا. خط و زہانء 
تاریخ, فلسفه و غیرہ) ہم بە جای خود محفوظ است و لذامی تواند برای 
ھر پژوہندەای در ھر رشته که باشد, مورد استفادہ قرار گبرد, 


شرکت ۶۶۰ هزار نفر در کنکور امسال 
آزم و نھای ورودی مؤسسات عالی آموزشی ایران در نخستین روزڑھای 
تیرماہ با شرکت ۶۶۷ زار داوطلب ہر گزار شد 
در گروہ علوم تجر ہی ۲۵۹ زار در گر وہ علوم انسانی بیش از ۲۴۲ 
ہزار, در گروہ علوم ریاضی بیش از۹۶ ہزارودر گروہہنر نزدیيك بە 2۶۴ 


۸۰ مہ 


ھزارداوطلب شرکت کردہ مودند کە ازممان آنان قر یب بە ۶۹۶۰۰ تن بھ 
'. مؤسسات عالی آموزشی راہ خواہند یافت. 

در آزمون امسال تعداد قابل توجھی داوطلب نابینا, ناشنواء جانباز و 
مجروح شرکت کردہ بودند کە برای آنان تسھیلانی از لحاظ رفت وآمد 
وھمراہ ولب خوان وغیرہ در نظر گرفتہ شدہ بود۔ 

ھمچنین گفته می شود کە کنکو ردانشگاء آزاد اسلامی در حدود ۴۰۰ 
ھزار تن شرکت کنندہ دارد کە نزديك بە ۵۰ هزار نفرشان بە دانشگاہ راہ 
خواھند یافت. نتایج کنکور, هہمزمان با شررع سال نحصیلی جدید 


اعلان خواھہد شد. 7 روحمخشان 


نقش کتاب در فرھنگ و دن خاور نزدیيك 


یہ منظور ہر رسی آثار مکتوب فرھنگ و دن سر زمینہای خاور نزديك 
[میانہ] و تأئیر متقابل آتہا در یکدیگر کنفرانس سە روزہای بە کوشش 
کمیتہ مشو رتی مطالمات سر زمین مقدس و خاور ا ب٭انجمن 
سلطنی ایر لند) از ۸ تا ٠١‏ تیرماہ در دوبلین, پایتخت ت ایرلند برگزار شد. 
کتابت و کتاب پردازی ازدیر باز نقش اساسی در تکو ین وتکمیل سُنن 
فرھنگی جھان, ہویژہ خاور نزديك [میانە] داشته است و ازدورەھای 
گوناگون عھد عتیق, یھودیت, مسیحیت وخصوصاً اسلام آثار ہسیاری در 
سر زمینپای واقع در شرق دریای مدیترانہ بە زبانہای آرامی. عربی, 
عبری, نبطی, قبطی, یونای, ترکی, فارسی و غیرہ بد تحریر درآمدہ وبہ 
جاماندہ است که بررسی دقیق آنہا پردہ از رازھای تاریخ برعی دارد و 
سیبای تحول فرھنگی این سر زمینہا را نشان می دھد. 
در طی کنفرائس جایگاہ سنتھای کتابت و کتاب نویسی در پیش از 
اسلام وسھم اسلام در بسط و گسترش این صناعتِ فرھنگ آفرین مورد 
بحث و ہررسی استادان و صاحبنظران بین الال ی قرار گرفت واز نقش 
کتاب بەعنوان حافظ و ناقل میرات فرھنگی بشریت ستایش شد. 
نچ۔. 


یك میلیون صفحہ از اسناد انقلاب فرانسه 

بھمناسبت دویستمین سالگرد انقلاب فرانسہ در سال ۱۹۸۹ء مؤسسةًُ 
انتشارانی پر گامون در شھر آ کسفو رد انگلستان در نظر دارد مجمو عەای با 
عنوان جموعه بزوھشی انقلاب فرانسه منشر سازد. 

در اہن مجموعه بیش از يك میلیون صفحه از اسناد انقلاب فرانسه 
بەصورت میکر وفیش تکثیر می گردد. اسنادی که در این مجموعہ گرد 
آمدہ اسٹت بیشٹر شامل اسناد چاپی است,: از قبیل روزنامەھای دوران 
انقلاب و خاطرات و زندگینامەھای قھرمانان و شاھدان انقلاب, ول 
حاوی دستنوشتھای مھم نیز ھست۔ 

گردآورندگان محموعہ تلاش کردەاند کە آرشیو جامعی از عمدەترین 
مطالب بەدست دھند, آرشیوی که ھهٗ جنبەھای مھم انقلاب فرانے را 
درہر گبرد. ویا در دست داشتن آن پژوھندگان تاریخ آن انقلاب تا حدود 
زہادی از مراجعہ یہ کتابخاندمای خرائسه بی نیاز گردند. 

جموعه مزیور ضمناً حاوی يك ویدتو دیسك نیز ہست کہ ٠۰‏ 
تصویر از دوران انقلاب فرانسه را شامل می گردد 





بہای کل این جموعه کە بخش اول آن در ۱۹۸۹ و بخش دوم آن در 
7۳۲ ننتشار می یابد ۶۵۰۰۰ دلار است وی بہ کسافی که قیل از ١۴‏ 
ژوئیه ۱۹۸۹ آن را پیش خرید کنند ٠۶۰۰‏ دلار تخفیف دادہ می شود. 


ن۵ 


تازەھای کتاب و نشر در جھان اسلام 


اھ اخیراً داستان بلندی از خوان گویتسلوہ تحت عنوان 
فضائل الطائرالمتوّد (اندر فضایل پرندہٗ تٹھا) به زبان عرہی ترجمہ و 
منتشر شدہ است۔ نویسندہ در این کتاب بە بازگو ہی اثرات عمیق ر 
ریشعدار فرھنگ عر ہی۔ اسلامی بر فرھنگ اسپانیا پرداختہ ودر جای 
جای آن گریڑھابی بە پیشینھ پیشینڈُ فرھنگی اسپانیا زدہہ و در ذکر زمانھا و 
مکاتھا و چھرەھای کھن فرہتگی این سرزمین, شعر و زندگی خوان 
دلاکر وٹ (در متن عر ہی جان دلاکر وا؟) شاعر عارف اسپانیابی, را با 
6ت 
عطّار نیشابوری بە میان آوردہ است. قابل ذکر است که پیشتر 

نویسندهٗ اسپانیابی کتاب ہشرقشناسی وو 
(الاستش راق الاسیائی) نیز به زیان عر بی تر جمه شدہ او امام 
کتاب مزیور با استفادہ از کتاب ‏ <٦ائئفلة٥٥ہء1٥0‏ (الاستشراق) ادوارد 
سعیدہ ودر تأبید آن کوشیدہ است تا میان موضع اسہانیا در قیال جھان 
اسلام و میراتی که این سرزمین در مدتی مدید از قبل اسلام اندوخنه 


است ارتباطی منطقی برقرار کند 


نخستین شمارہ از ماھنامة فرھصسنگی الجزایری الابداع در شھر 


تلمسان انتشار یافت. این نشریه از سوی ٭دارالئقافقہ نشر می یابدہ و 
شمارہ افتتاحیه مزبور اختصاصاً حاوی آثار و اشعاری در زمیتة ادبیات 
فلسطینی ودر حمایت ازوٹو رۃالحجارةء یا دانقلاب با سنگء فلسطینیھا 
در اراضی تحت اشغال رژیم صھیو نیستی است. 


گلا جمعیت مغر ہی ھمبستگی اسلامی در اردیبھشت ت ماہ گذشته چھارمین 
نایشدگاہ مصع شر یف زد را کہ انال شامل قرآٹھای جدیداً طم 
شدہُ در مغربء عربستان, مصرء لبنان, سوریەہ عراقء تونس, کوبیت:, 
امارات متحدہٗ عر ہی, قطرہ و اردن, و نیز قر آتھای طبع جدید مسلمانان 
چین و شوروی: بود برگزار کرد. 


الا در فر وردین ماہ گذشته ھفتمین نمایشگاء ہین المللی کتاب تونس: که 
٦‏ کشور عرب وغیرعرب درآن شرکت کردہ بودند پامان یاقت۔ در این 
نمایشگاہ ۵ ہزار عنوان کتاب از ناشران مخرب, لیپی کویٹ: 
عربستان, اردن, الجزایرء سوریہ. مصرہ لبتان و ۱١‏ کشور دیگر 
غیرعرب: در زمینەھای مختلف بە نمایش گذاشته شدہ بود. 


ہما 


اس 
ْ 


نقد بدورز از مناقشہ و تہتك 
بعد از سلام و آرزوی مزید توفیقات آن نشر یه گرامی, نکتھ نخستین 
ستایشی است از گفتار ٭فقع گشودن فردوسی و...٭ کہ از نموندھای نادر 
نکنەسنجی در مباحث لغوی و مفاھیم فراموش شدہ در ادب فارمی 
است؛ والیته این ستایش مرا از آن باز نمی دارد تا اطنابی را که در گفتار یاد 
شدہ راہ یافته است گوشزد نسازم! امید است در بخش دوم آن گفتارہ این 
نکتہ ملحوظ نظر نویسندہٗ گرامی باشد۔ 
نکتەای دیگر, دربارہٗ نقدھابی است که در این اوان در آن نشر یە راہ 
یافته است. بی گمان پایگاہ بلندی کە نشردانش بە زمانی کوتاہ یافته است: 
نشان آگاھی و بینایی گردانندگان نشر یه است و گزینش رای معقول کە 
موردانتظار بودادانسته نیست کھ دیگر گوئی شیوهٌ پسندیدہ دیرینه ازسر 
ضرورق است یا گویای راہ وروشی نو؟! ۱ 
سر آن نیست کہ از اصول نقد و انتقاد و شأن منتقد سخنی مکرر 
بەمیان آید. دیری است کە این مباحث گفته و باز گفته آمدہ است. گان 
می دانند که انتقادء بازجست سرہ از ناسرہ است و سنجیدن عیار اثر 
مورد نقد. اگر اثری شایستةُ نقد است, یکبارہ بی ارزش و اعتبار نیست, و 
از آن است کھ منتقد بصیر صاحب نظر, مجاھدق بی غرضانه برای 
شناختن و شناساندن اثر مورد نقد بە کار می دارد ومی کوشد با باز غودن 
موارد قوت اثر نکتدەھای مورد ضعف را ہرشمارد و ہا ارائه بی طرفانهُ آن 
مواردہ راہ اکمال را گشودہ داردا 
از شایستگیھای منتقد, دریافت این نکتهُ اساسی است کہ بدرستی 
دریابد اگر در انتقاد عییجو ہی ھست: اصول نقد یکبارہ از آن جدا است۔ 
نوانابی تحلیل متن و شناخت اصول علمی انتقادی متن شناسی, ومتانت 
در بازجست اھتیامی کهە در آرایش متن بە کار رفته است, و برشمردن 
درستیھا و نادرستیھای شیوه بر گزیده مصحح دربررسی نسخەھا ومداقه 
در وجوە گزینش نسخةً اساس از مایەھای استواری استدلال منتقد 
اس 
فی دائم در نقدھاى اخیر... از لہ طعذر گناہہ کدامین اصل انتقاد 
مضح نظر بودہ است؟! بررسی اجما ی سە دفتر از پنج گنج نظامی: مخزن 
الاسرارہ یلی و جنون و خسرووشیرین, گویای اھتمامی صمیانه است 
کە مصحح در آراستن و ویراستن این متن دشواریاب و پرابہام شعر 
فارسی کردہ است, و از نظر فارسی زبانِ دوستدار شعر و ادب شابستة 
تقدیر و تحسین۔ 
سناخت من از آقای دکٹر بر وز ثروتیان. گذشتہ از آشنایی با دوسه 
ار ری: فرھنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس الفٹون از انتشارات 
دانتگاہ تبریز و جاویدان خرد اہن مسکویہ بہ ترجہ تقی الدین محمد 
" 'رشتری از انتشارات مؤسسةً مطالعات اسلامی دانشگاہ مك گیل مہتنی 
ٌ تر یفی است کە شادروان استاد حہیب یغیاہی در جلسەای از جلسات 
تحقیقات ایرانی (اصفھان, ٦١‏ تا ۱۶ شھریور ۱۳۵۳) فرمودہ 





بودہ استء و وی را تا ی منحصر دائشمند فقید شادروان اسماعیل 
امیرخیزی در عروض دانی و شناخت بحور و اوزان شعر فارسی دانسته 
بودہ! 
پیدا است این گوئە تعریقھا حکم قاطع نیست: اما پژوھشگری کہ در 
کار تدریس و تحقیق پایگاھی یافته است و با ارائهُ آثاری شخصیت و 
شاخصیت خود را باز مودہ است, بە گونەای دیگر داوری می شود, 
چندی و چوف کار او با بلندنظری بەمیزان دقیق نقد سنجیدہ می شود, 
نقدی موشکافانہ و دقیق و خالی از ستیز و پرخاش, از سوی منتقدی 
واقف بە اصول و آشنای بە رمز و رازکارا بە دور از مناقشه و تہتك! اشارہٗ 
نظامی خود گویاتر است: 
در ہمہ چیزی ھئر و عیب هھست 
عیب مبین تا هنر آری بەدست 
می نتوان یافت بہ شب در چراغ 
در قفس روز توان دید زاغ 
در پر طاوس کھ زرپیکر است 
سر زنش پای کجا در خور است 
زاغ کہ او را ہمہ تن شد سیاء 
دیدہ سپید است درو کن نگاہ! 
(مخزن الاسرار, مصحح دکٹر ثر وتیان. ص۸۶۔ ۱۸۵) 
والسّلام علی من اتبع اہدی, 
محمد روشن 


فوگان: صورت فارسی فقاع 

بس از خواندن مقاله ہسیار دلنشین وفقع گشودن...٭ در شیارہٗ اخبر مجله 
نشردائش, نکتەای بەخاطر اینجانب رسید کە حیفم آمد یادآور نگردم و 
آن اینکە کاش در مقاله بەصورت فارسی کلمهُ فقاع کە وفو گانە (ہر وزن 
خوبان) است اشارہای شدہ ہود. در معیار جمالی, واڑژەامدای متعلق بہ 
قرن ہشتم تألیف شمس فخری اصفھانی (تھران, دانشگاہ ۱۳۳۷)ء 
فوگان بە معنای فقاع ذکر شدہ ومؤلف کلمهُ فوگان را در این شعر بە کار 
بردہ است: 

چو نام تو شنود جان چنان جھد ز تنش 

حسود را کہ کسی برکند سر وفوگانم٭ 

در برھان تماطع نیز این کلمە آمدہ است ودر حاشیۂ معین ہر برھان این 

بیت از لبیبی شاھد آوردہ شدہ است: 

می بارد از دھانت خدو ایدون 

گوہی که سر گشادند ھفوگانم را 
که البته تشبیه جندان ملیحی نیست. و نیزھمین منبع ودیگر فرھنگھا کلذ 
٭یوزەەرا نیزمترادف فقاع آوردەاند کە ظاخراً نوع مُسکر آن بودہ است. 
در کتاب ضصہرسه خسر و پرویز و ویسپوھر قمادی بر گردان ازمتن پھلوی 
از ایرج ملکی (از انتشارات مجله موسیقی, ۳۴ )ا جح جواب اہن سؤال 
کەہفرمود پر سیدن کدام می بە و نیکوست؟ءء می گوید: ہمی یوزہ که نیکو 
وبرایند...(ص ۴۰). اینجانب نخستین بار بە این دو کلمه در کتاب تاریخ 
ھخامنشی اثر او مستد (ترجدٔ محمد مقدم) برخوردم, پا آنچہ گفته شد 
پانویس شیارہ ٢١‏ عقاله دفقع گشودن...ہ کہ حاوی ارجاعی است ہہ 





رسائل خمام جای سال دارد و ظاہراً عمر این آشامیدنی غی تواند ہا 
خلافت عمامی در ایران آغاز شدہ باشد. 


آنچه مسلم است شر ہتھابی کہ ازجو ساختہ می شد (چه مُسکر وچھ 
یر مُسکر) سابقدای طولانی در مصہ, بین النہرین وایران (ماوراءالھر) 
دارد. نکته دیگر اینکه گویا ساختن فقاع تا ہمین اواخر در کرمان ویزد 
(شھرھای کویری گرم وخشثك) مرسوم ومعمول بودہ است وبە احتمال 

قریب بە یقین چیزی از جنس ہین ماءالشمیبر امروزی است. 
رضا فرخ فال 


درہارہٴ کتاب فروق اللغات 
در شمارهٗ دوم از سال ھشتم, نقد ومعر ق کتاب فر وق اللّغات جزایری را به 
, قلم آقای علیرضا ذکاوق قراگزلو خواندم کەھمانندنوشتدھای دیگر 
ایشان سودمند بود و ارزشمند. لازم می دائم در تکمیل آنچه در معرق 
چاپھا و کارھای انجام شدہ دربارہٗ کتاب در آن نوشتار آمدہ بود نکات 
ذیل را اضافه کنم: 

١‏ فروق اللغات ابتدا یه سال ۱۲۷۴ء راہ با السسامی فالآسامی 
میداق, سبرالأدب فی حاذی لغةالعر ب تعالبی, وش رح قصیدہٴ کعب ابن 
زھبر, بەھمت علی اصغر اصفھانی با دستیاری تی چند از فاضلان تصحیح 
و بەصورت چاپ سنگی منتشر شدہ بودہ است. در مقدمة کوتاھی که 
مصحح نوشته است, بہ تصحیح آن براساس نسخ ختلف ر دستیاری 
دیگران تصریج شدہ است۔ 

)٢‏ پس از آن بە سال ۱۳۸۰ء با تحقیق و تعلیق ومقابلهٔ آقای اسدالله 
اسماعیلیان براساس دو نسخةُ خطی ویا توجه به چاپ تہران در ۳٣۳۴‏ 
.فص جا تی در 2 به این 

ق اشارہ شدہ است (ص۹). آقای اسماعیلیان, 
مفردات ابواب را بہ مصادری کہ مؤلّف ہا استناد به آنھا کتاب را نگاشته 
است ارجاع دادہ, متابع روایات را آوردف توضیحاتی در تبیین تبیین و توضیح 
مطالب عتن افزودہ, ودر مقدعەای کوتاء, ازشرح حال مؤلف و جایگاہ 
کتاب در آثار اد به اجمال سخن گفته است۔. 

٣‏ آنچه جناب ذکاوتی دربارهٗ افتادگی صفحہ یا صفحاق آوردەاندہ, 
درست است. یعنی میان امثال_ منظوم کە از صفحةً ۳۰۱ می آغازد و در 
صفحہ ۳۰۲ پایان می یذیرد و قطعات منثور کە بدون ھیچ عنوانی از 
صفحة ٠ ٠۳‏ شر وع می شودہ قطعاً افتادگی ھست . در جاپ نجف اشعار 
ادامه دارد و پس از آن عنوان فصل قطعات منٹور است. ادامهٗ این اشعار 
در چاپ دمشق در صفحة ۳۱۶ آمدہ است. و نیز قطعات منثور صفحد 
٣‏ ددامہ فصل فکلمات بلیغة قصار تجری مجری الأمتالء است. کە 
بخشی از آن در صفحہ ۳۱۶ جای گرفته است. بخش پایانی کتاب نیز در 
چاپ دمشق درھم و بسیار مغشوش است. 

بە هر حال, چابھای تھرآن, نجف ودمشق. هم در ترتیب مطالب رہم 
در حتوا اختلاف فراوای دارند. 


چاپ, در جاپ دمشق 


حمدعی مھدوی (قم) 


سە اشارہٗ کوتاہء 

٦١‏ عائطو رکە (در نامةمندرج در شمارۂ گذشتہ) بہ اطلاح خوائندگان 
رسید در مجموعهُ سنت علمی عرب آنچه مر بوط بە امام جعفر صادق(ع) 
بە قلم توفیق فھد در استر اسبورگ بەچاپ رسیدہ دقیقا دہ صفحه است و 
ششصد و چند صفحه بافتەدھای خیال خود ذہیح الله منصوری است. 

٢‏ تا آنجا کە بندہ اطلاع دارم قدیتر ین فرھنگ فرانسه بە فارسی بعد 
ازلفغت نیکلا ۔ که اصلا در خور اعتیاد نیست ب به کوشش یك طبیب 
ایرانی (سیدمحمود عل زادہ) بین ساطای ۱۹۱۱ ا یل ۱۹۱۵ مسیحی در 
تہران (مطبعهُ فاروس) بەچاپ رسیدہ که نسخەای از این کتاب ۱۰۹۱ 
صفحەای نزد این جانب موجود است۔ مراد ازاین مقدمه آن پود کە کلمه 
ونھچكہ٥)‏ باید ہفرائسە* ترجه شود (مائند ویُٗشتو, ٠‏ مجاں کو چك. 
سانسکریت, اسلاو ھبر گلیف٥)وھفرانسوی٭‏ در ھنگام بیانِ ملیّت گفتہ 
شود؛ مثلا: دکارت فرانسوی است و پسر من فرانسه می داند, یا لفت 
فرانسھ- فارسی... گویا این اشتباہ از طرف مرحوم گر بن رخ دادھ.۔۔ 

٣‏ در بحث جالب اصطلاح وفقاع یا فقاعی گشودنء باید افزود کە 
آہجو برحسب نوع و درج عغمبر آن ھرچند بہ عقیدءٗ برخی مشمول 
٭ذہب شیطائه می شدہ وی تا حدی سکرآور نیز بودہ و شباہت بە 
ماءالشعبر امروز ما نداشت کە فقط خنکی می دھد والا رودکی بە آب 
خنك نمی گفت: ٭فراوان ہئرست اندرین نبیدا6. 

ہنگامی کہ مَر کوزہٗ فقاع گشودہ می شدہ غالبا ہمراہ با نوعی 
٭انفجارہ بودہ که بی شباھت بە درد دل کردن و عقدگشاہی نیست. در 
قدیم معمول بود کە ھندوانہ را برای ختك شدن در آب خزانە می انداختند 
و بعید نیست کہ کو زەھای آبجو را نیز در مام با روشی مشابه آن خنكد 
نگاہ می داشتەاند. و عليکم بالتحقیق. 

محمدمھدی فولادوند 


ھنر ٭زراندودہ منصوری 

در یکسال اخیر سخنان زیادی اینجا و آنجا دربارہٗ آثار ذبیح الله 
منصوری گفتەاند. ازمجموع وسنجش آتھا این نکته آشکار گردیدہ است 
کھ بیشکر ین بلکه هء نوشتەھا و تر جەھای روا سیر سان 
پیسندومأخذ بوده است, پس شگفت نیست کہ می بینیم این روڑھا 
کتاہہای او را (که زمانی مانند زرارزشمند بود) از کتاہبخانەھای شخصی 
خارج می کنند و ہا بہابی ناچیز کنار خیابان می فروشند. سقوط ناگھاں 
ھنر ہزراندودہ منصوری بندی است بزرگ برای نویسندگان ومترجاں 
کە بەکثرت تآلیف و تحسین خوائندہ ووجلوەگرھای زودگذر می اندیشند ہ 
دل خوش می کنند و نوشتەھای خود را از اصل وواقعیت دورمی سازند و 
می دائند زمانە دیر و زود دربارہٗ آثارشان قضاوت می کند و حقیقت را 
بی کم وافزون نشان میدھہد. بە قول حافظ: 

فردا کە پیشگاہ حقیقت شود پدید 

شرمندہ رھرووی کە عمل بر جاز کرد 

اجد داداشی (ساری) 


٭ھ عجےےے۔ 
مسرو سس 
سال ھشتم شمارہٗ بنجم, مرداد و شھریور ۱۳۶۷ 


مدیر مسؤول و سر دھھیر: نصرالله بورجوادی 

















حسہمولہ 

امانت علمی و اغراض سیاسی نصرالله پورجوادی ۲ 

سکتکتر 

حافظ و ابن‌فارض علیرضا ذکاوتی قراگزلو ۳ 
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مفھوم فہرسبکتیوء در گلیلەودمنه نصرالله پورجوادی ۸ 

ۓ ےہ 

مر ۱ 

نخست وزیران انگلیس و تأثیر آنان در تاریخ ایران جواد شیخ‌الاسلامی ۳۱ 

سیری در جھان اسلام کامران فانی ۴۳۴ 

نگاھی دیگر بە غلط ننویسیم محمدجواد شریعت م۴۸ 

کتابھای ہی کاغذ و کتابخانەھای ہی کتاب غلامرضا فدائی عراقی ۶۰ 

فرھنگوارهٗ داستان و نمایش صالح حسینی ۶۲ 
ر_ ُ‫ 

چند کتاب و نشریه چاپ خارج مرتضی اسعدی/ع روحہخشان ۶۷ 
نر 

:یم مسر 

در حاشيه حسین معصو می‌ھمدانی ۷۲ 

فنوکھی کردن کتابھا و قانون ا 0 

کتابھای تازہ, معرفی جزوەها و نشریەھای تخصصی ف. .١‏ فریار ۸۶ 

صہا 

جرا ایران را حذف کردند؟ 

صنعت نشر در ژاہن 

ربان و ادب قارسی در آمریکا 

عایدگر و ہدثامی سیاسی او ۴* 

٠۰ ہس‎ 
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روی جلد: 
سعدی در صومعۂٔ خود. از کتاب ھفت اورنگ جامی, 
نسخة خطی در واشنگتن, گالری ھنر. این مینہاتوردر 


سال ۹۶۴ نا ۹۷۳ھ ق., در قزوین (ہا ھرات) کشیدە 
شدہ است. 


۹ے مگ ا 


و او ہےر و فوں۔ ہج سو و و6 
کت وع یا کر وو می 








داستان تلخ تحریف نام خلیج فارس بە خلیج عرہی را همة ما 
می دانیم. ازسی سال پیش کە یکی از سران عرب این تخم لق رادر 
دھٹھا شکست سیاستمداران و حکام کشورھای عربی سعی کردہاند 
عم جا, از جملهە در کتابھا و نشریات و روزنامەھا و مدارك و اسناد 
خود از این اسم جعلی استفادہ کنند. البته در کتابھا و مدارك قدیمی 
واسناد ہین المللی نام خلیج فارس ھمیشه خلیج فارس بودہ است و 
مغرضان ہا ہمد کوششی کہ پرای تغییر این نام در کتابھا و اسناد و 
مدارك معتبر کردەاند از عھدہٗ کار آن طور کە می خواستەاند ہر 
نیامدەائد. در کتابھا و نشریات جدید خود این کار را کردەاند؛ ولی در 
متن کتانھای قدیمی براحتی نمی توان تصرف کرد, مگر اینکه محقق 
و مصحح بخواھد امانت علمی را فدای اغراض سیاسی خود کندہ و 
این ارج خیانت علمی و آکادميك است کە يك نمونهُ آن اخیرا در 
آلمان اتفاقی افتادہ است. 

ومؤسسہ تاریخ علوم عربی و اسلامیء در آلمان, که زیر نظر 
محقق ترد فزاد سزگین ادارہ می شود بتازگی نقشەای از جھان 

مختشر کردہ است کہ اصل آن متعلق بە قرن دوم / سوم ھجری 
است. در این نقشه خلیج فارس بە اسم اصلی و قدیمی خود وبہ 
صورت البحرالفارسی ذکرشدہ است. ولی محقق و مؤسسۂ ناشر این 
نقشہ حغرافیابی از نفقہ کشورھای عربی. بخصوص عربستان, 
ارتزاق می کنندو بدیھی است که چاپ يك سند تاریخی و جغرافیابی 
که در آن نام خلیج فارس بە ھمین صورت ذکر شدہ باشد برای 
متولیان مالی مؤسسہ خوشابند نیست. نام خلیج فارس باید در نقشهہ 
تحریف شود, اما بە جای آن چە نامی باید گذاشت؟ اسم خلیج العربی 
راهمه می دانند کہ جعلی است وھیج کس قبول نمی کند کە درقرن 
دوم / سوم ھجری آن را بە کار بردہ باشند۔ چارەای که این مؤسسه 
برای حل مشکل خود اندیشیدہ است این است کہ نام دیگری برای آن 
جعل کند و آن راہالیحرالبصرہ بنامد. این اسم جدید مسلماً با سیاست 
کسائی کہ خلیج فارس را می خواھند خلیج عربی کنند مطابق 
نیست: و انتساب خلیج بە یکی از شھرھای عراق حتی برای 
کشورھای دیگر حوزهٗ خلیج فارس, بخصوص عربستان و کویت, 
چندان خوشایند نمی تواند باشد. ولی دشمنی با ایران چشم ھمه را کور 
کردہ است۔اسم فارس روی خلیج نباشد هر چه می خواہد باشد. شاید 
ھم آقای سزگین فقط خواستہ است خوش خدمتی کند. انتخاب اسم 
دالبحرالبصرہہ برای خلیج فارس از نظر تاریخی مسألەای را ایجاد 


ا نیست آقاى سزگین چگونہ آن را برای خود توجیە 
دەآأست, 


آقای سزگین, کە متخصص علم جغرافیای اسلامی است, فکر 
نکردہ است چطور ممکن است شھری کہ تازہ در نیمةُ دوم قرن دوم 
ھجری کم کم بە صورت شھر در آمدہ و قبلا اسم دیگری داشتہ نام 
جدید خود را بە این خلیج یادریای بزرگ دادہ باشد. دربابی که کران 
تا کران آن را سرزمین فارس احاطه کردہ است اسم خود_را ازيیك 
لشکرگا, کوچك که در قرن اول ھجری تأٗسیس شدہ باشد بگیرد؛ 
واقعاً عجیب است. ولی عجیبتر این است که در مقابل نقشةُ جدید. 
که از روی نقشہً قدیمی تھیه شدہ ودر آن نام البحرالبصرہ بە کار 
رفتہ, نقشۃً قدیمی و اصلى ھم چاپ شدہ کە در آن (ظاھراً علی رغم 
کوششی که برای ناخوانا نمودن آن کردہاند) : باز دم خروس دالبحر 
الفارسیء مشھود است. 
باری, تحریف نام ٭خلیج فاِرسە و تبدیل آن بە دالخلیج العربیە٤یا‏ 
اسمھای دیگر يك مسألہُ کاملاا سیاسی است و کسانی از این قضيه 
حمایت کردەاند که دقیقاً مقاصد سیاسی و توسعهەطلبائه داشتەاند. 
کوشش سیاستمداران در این قبیل مسائل تاحدودی قابل درك است. 
میدان سیاست قربانگاہ امانت و درستی است. اما چیڑی که قابل 
درك نیست عمل کسانی است که می خواھند از اعتبار يك مؤسسۂ 
تحقیقی سوہاستفادہ کنند و به نام محقق اسناد و مدارك تاریخی را 
تحریف کنند و کار علمی و آکادميك را یه اغراض سیاسی بیالابند. 
آقاى فؤاد سزگین, که از پولھای نفت کشورھای عربی تغليه 
می کند و سالھاست کہ سعی کردہ است کارِ بروکلمان را در تھیه 
فھرست کتابھای عربی دنبال کند و تعدادی از متون کھن را نیز بہ 
صورت عکسی چاپ کردہ است: احتیاجش بە ایران و کتابخانەدھای 
ایران نیز آفتادہ و سعی کردہ است از نمد ایران غم کلاھی برای 
مؤسسہ خود تھیه کند. نزديك به دو سال پیش ایشان میھمان 
جمھوری اسلامی ایران بودند و از قضا خود این بندہ نیز یکی از 
میزبانان ایشان بودم. ایشان را با سلام و صلوات آوردند و ہر چه 
خواست در اختیارش گذاشتند و به او اجازہ دادند بہ کتابخانەھاىی 
خطی برود و از کتابھای خطی نادر و ارزشمند ھم فیلم یردارد. بھ 
آستان قدس رضوی ھم رفت ودر آنجا نیز پذیرابی شد و میکروفیلم 
کتابھابی را کە می خواست گرفت و رفت. اما دریغ از يك جو معرفت 
و نمككشناسی۔ ھنوز چند ماھی از سفرش نگذشته یود که ختجر 
جغرافیابی مؤسسےاش از پشت بہ ملّت ایران قرود آمدہ 
فاعتبروایا اوی الابصار! 
نصراللهہ پورجوادی 
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صسحل 





حافظ و ابن فارض 





علیرضا ذ کاوتی قراگزلو 





فراموشم نشد ہھرگز ھمانا 
بہ لطغش گفت رندی رەنشینی 
بہا دامی بنہ گر دانهہ داری 
ولی سیمرغ می باید شکارم 


۳۶۰۰۰۰۰۰. 


چنینم ھست یياد از ہیر دانا 
که روزی رھروی در سرزمیئی 
کہ ای سالكف چهە در انبائه داری 
جواہبش داد و گفتا دام دارم 


اید بتوان گفت ابن فارض (شرف الدین عمر'ء متوفی ۶۳۲ھ 
؛) بزرگترین گویندہٗ متصوف در زبان عر بی است, ھمچنانکھ 
نافظ (متوفی ۷۹۲) را می شود سرایندہٗ بھترین غزلھای عارفانه 
عاشفانه فارسی شمرد. این دو شاعر:که بەفاصلهةیکصدوشصت 
مال یکی در مصر می زیسته وآن يك در ایران, شباھتھای فراوانی 
ارند" کە در این گفتار بدان اشارہ می کنیم و پیداست که وجه 

مایزھا وجداگونگیھابی بین آن دوھست کہ اجمالّ از آنھا نیزیاد 
نواهیم کرد 

نخست باید بگوییم کە شعر عارفانه-عاشقانه عربی به 
حتمال قوی و بنا بە قراینی متأثر از غزل عارقانه-عاشقانه 
ارسی است که با سناہی (۴۳۷ تا ۵۲۵ ھ ق) تثبیت شدە و 
سمیّت یافتہ است. می شود تصوٗر کرد کہ صوفيه و شاعرآن 
تصوف ایرانی (از خراسان و عراق عجم)ء کە در مقابل امواج 
توالی ترکان غز و سپس مغولان مجبور بە مھاجرت یه آسیای 
بغیر و مصر و شام و حجاز شدند. سنت شعر صوفیانه 
عاشقانه-عارفانہ) را ہم با خود بردند, نسل بعدی این متصوَفةُ 
ساحب ذوق و ادیب توانستند ھم مسلکان عر بی زبان خود را با 
سنت شعر عارفانه۔عاشقانه چنان اشنا سازند که فی المثل دو 
ناعر متصوف بزرگ قرن ھفتم ھجری (ابن فارض, و ابن عر بی 
نر دیوان ترجمان الا شواق) رامی توان حاصل روح ادب عر فانی 
فارسی و, بە ظنَ غالب, متأئر از شعر صو فیانه فارسی دانست؛و 
اس مدعا وقتی روشن می شود کە شعر این دو را با شعر عرفانی 
عر بی پیش از آن مقایسه کنیم؟ ۰ 

این فارض بە طور غیرمستقیم تحت تأثیر شعر فارسی به 
سرودن رباعی (کە وزن و قالب آفریدہٗ ایرانیان است) و نیز 
موالیا. کە شعر عامیانُ تا حدّی عتأئر از فرھنگ ایرانی است. 
برداخنہ است. متقابلا حافظ نیز متأتر از شعر عربی بودہ و 
م فرع حالش آوردەاند و اڑ اشعارش پیداست* 7 
ادیان عر ہی و قرآن و تفاسیر آن و علوم بلاغی آشناہی عمیق و 
“وم داشته و بە احتمالی بسیار قوی اشعار اہن فارض را نیز 


مطالعہ کردہ ات۷ 


تحصیلات هر دو شاعر و محیط فرھنگی وحو زەھای علمی و 
عرفانی که با آن تماس داشتەاند نیز تا حدی شبیه است. ھر دو 
علوم دینی و ادبیات خواندہاند و در عرفان نیز به طوری که از 
سلسله یا طریقهُ خاصی وابسته نیستند. درست است که درشرح 
حال حافظ ازیکی دومرشد نام بردہ شدہ ودر احوال اہن فارض 
نیز از ہشیخ بقّالہ نامی یاد می شود * افا آنچه مسلّم است سلوك 
انفرادی و همسلك عشقء بر مذاق ہر دو عارف غليبه داشته و 


حاشیه: 

١‏ ركد: ٭ابن فارض, شاعر حب الھیہ, علیرضا ذکاوتی قر اگزلو, مجلہٗ معارف, 
دورہٗ سوم, شمارہٗ ۰۳ آنر۔ اسفند ۱۳۶۵ء صص ۱۰۹ تا ۱۵۶. 

)٢‏ مرحوم استاد مطھری بە مُشابھت اہن فارض وحافظ اشارہ کردہ است (راد: 
تماشاگه رازہ ص ۵۹). : 

)٣‏ به عنوان نعونه می توان از بھاءالدین بلخی (متوفیٰ ۶۲۸). پدرمولوی, وسید 
برھانِ الدین ترمڈذی (متوفیٰ ۶۳۸). استاد مولوی۔ و نیز شھاب الدین سهھر وردی 
(متوفی ۶۳۲)؛ صاحب عوارف المعارف, نام پر ھمچنین رجوع کنید به داستان 
جالبی کہ در ہدیباجةالدیوان ابن فارض (ص ۹٠+‏ آمدہ است ونوع مفاوضات 
صوفیان مھاجر یرانی و صوفیان عرب را در آن عصر و رابطهٌ اہن فارض را ہا 
صوفیان مھاجر ایرانی نشان می دھدف, 

۴ یکی از شاعران متصوٗف مصر پیش از ابن فارض٠‏ ابن الکیزانی (متوفی ٭ ۰ی۶٥‏ 
یا ۵۶۲) است کہ اشعمارش غالبا رنگ زاھدانه دارد. البته خمر را در معتای رمزی بهہ 
کار بردہ است (رلہ: الدکتور علی صافی حسین, این الکیزانی الشاعر الصوغی 
المصری, دارالمعارف بعصر. صص ۳۴ ۳۵ ر ۰۷۷) 

۵ ركد: وابن فارض, شاعر حب الھیء معارف: ص ۱۱۹ 

۶) حافطظ ابیات و مصرعھای عر ہی نیز ساخته است وہ گذشته از این, عرایس 
شعر عرہی, ھمجون لیلی. سعادہ سلمی۔ عذرا۔.. در شعر او جلوەگری می کنلد . 
ھمجنانکہ در شعر ابن فارض از معشوقه با ھمین نامھا و نظایر آن یاد شدہ استہ۔ 

۷ خمریَُ این فارض را میر سید علی ھمدانی (متوقّیٰ ۷۸۶) شرح کردہ وابن 
نشان می دھد کە اشعار ابن فارض در حو زەھای غرفانی وعلمی وادہی ایران درقرن 


ہشتم شناخته بودہ اُست, رك: احوال ‏ وآثار و اشعار میر سید علی ھمدانی, دکتر 


محمد ریاض, پاکستان, ۱۳۶۴ ھ ش /۱۹۸۵ء, صص ۳۷۹ تا ۴۲۷. 

۸جامی ازقول اہن غارض آوردہ است که دراوّل تجریدوسیاحت وسلوكءمر! 
از این طریق ھفتح٭ نمی شدہ تا آنکه ھروزی خواستم کە بە ہکی از مدارس درآیب ۔ 
دیدم کھ بر در مدرسه پیری است بقال وضو می سازدہ نە پر تر تیب مشروے.... با خود 
گفتم کە عجب از این پیر در این سن در دیار اسلام بر در مدرسه در میان فقھای 
مسلمانان وضو ہی می سازد نە پر تر تیب مشروع آن. آن پیر درمن نگر یست وگفت: 

..۔ پر تو در مصر یچ فتح نمی شودہ فتحی کہ ترا دست دھد در زمین حجازومکھ 
خواہدیود وقصد آ: جاکن. .. دانستم کہ وی از اولیاء است ومرادوی از آن وضوی 
غیر مرنّب اظھار جھل و تلبیس و سترٍ حال یودہ است...ہ (نفحات الانس ×ص 
۰. 





:, ھیچید صوفی خانقاھی نیودم!ند. 


. عاشقانہ کە قدرمشۃ 


گذشته از٭مسلك عشقء ومحصول آن, یعنی تغزلات عارفانه- 
مشترك عمدہٗ دو شاعر استء در عرفان وحکمت 


نظری تفاوت دارند, چرا کە ہر اہن فارض مشرب وحدت شھودو 


2 أتحاد غليه دارد وہ هر جند اورا مانند اہن عر بی نمی توان وحدت 


وجودی (یا وحدتِ موجودی) محض خواند* به ہر حال نظیر 
شطحیّات و دعاوی و حکایت از مراتب و حالات و مقاماتی کە بر 
زہان اہن فارض جاری شدہ (مخصوعا در قصیدہٗ تائیةالکبر یٰ) 
ھرگز ہر قلم حافظ نیامدہ استٴ' واین شاید نە از نرسیدن بە آن 
مقولات ومقالات بلکە از کمال بختگی است. واقع بینی و تواضع 
قلندرانهُ حافظ وی را از شطمح پردازی باز می داردہ گذشته از آنکه 
طامات را ہا خرافات یکی می داند. حافظ رندنظر باز است وابن 
فارض عاشق نظر یەبردازا 

اگر گاہ کسانی ازجھت اخلاقی یا عملی بر ظاہر بعض اشعار 
حافظ انگشت گذاردەاند ۔ کە از باب ستمْ ظریفی است ۔ این 
نو ایراد سی در جوا فارض هم گرفتەاند و البته بر 

بیشتر شاعران می توان ان آن گونە نکتەگیری کرد. 

از جھت زندگی روزمرہ وطرزمعیشت, می دانیم که حافظ 
وگرد آلود فقرہ ود و حتّی در اوج غنای روحی قطعہً نقاضای جو 
برای استرش سرودہ'' ودر غزلیات قلندرانەاش درخواست پول 
برای پرداخت قرضش کردہ است؟' و شاید يك عامل عمدہٌ 
خاکساری و شکستگی حافظ تنگدستی و سختی زندگانیش بودہ 
کە پیوستہ حقیقت زندگی را بدو گوشزد می کردہ است. فقر 
عرفانی و فقر مالی در تعارض می افتادہ و خود به این تناقض توجه 


داشتہ: 


اگرت سلطنت ققر پیخشند ای دل 


کمتر ین ملك تو آزماء یود تا ماھی 
صن زدن از دست مدہ 
مسند خواجگی و مجلس تورانشاھی. 


اما اہن فارض ک ظاخراً از ٭خزائه غیب؟ وجه معاشش تأمین 
بودہ۳' دایم در اآسمان است وگوی بر زمین ٹیست حال آنکه 
حافظ در مکاشفہآمیزترین و روحانی ترین غزلش بازنشانی از 
وغم ایامہ دارد (ولو از ان نجات یافته): 
..۔ بیخود از شعشعہُ پرتو ذاتم کردند 
بادہ از تم 2 متام دادند... 


ک ز بند غم ”7 نجاتم دادند.., 


زمان ان اما در دیوان ابن فارض سس با مھر و 


نشان روزگار أو برخورد نمی کنیم"". البته این ھست کم نفس 
رویکرد بە تصوف و دنیای درون در عصر ابن فارض معلو' 
اغتشاشات ہیاسی و انتقال حکومتھا و شدّت گرفتن مرحلهەای !, 
جنگھای صلیبی بودہ است“۔ 

ابن فارض نیز چون حافظ زیباپرست وحساس یودہ ,۱ 
تلاوت و سماع و بوی خوش و مناظر طبیعی لذت می بردہ وعلاوٗ 
خاصی به تماشای رود نیل ھنگام طخیان آن داشته 
ھمجنانکه حافظ شیفت ٭آب رکنابادہ بودہ است. 

حافظ وابن فارض هر دوبعداز مرگ ودرطول سدەھامحو, 
افسانەھابی قرار گرفتداند کہ عائَةُ مردم حول ششخصیتھای 
محبوب و مورد توجّه خوذ می بافند. در افسانەھا حافظ عاسز 
دشاخ نبات٥‏ است و ابن فارضِ دلیاختہ زئی است که ازپشت 
مسجد چشمش بر او افتاد۷' 

عا ع ات می را ئا را نوعی تعبیر ؛ 
تفسیر آثار ادبی برای بسیاری ازمشاهیرٌ معشوقان مذکر سادەر۔ 
تام بر اننت: این دو شاعر عم فر ابر تغلمائدۂ َيْنَفَارَْر 
عاشق يك جوان رویگر بودہ وحافظ عاشق يك شاگرد آھنگر“' ؛ 
حافظ این غزل را برای آن نوجوان آھنگر سرودہ است: 


دلم رمیده لولی وشیست شو رانگیز 
دروغ وعدہ و قتّال وضع و رنگ آمیز... 
فدای پیرھن چاك ماھرویان باد 
ھزار جامةُ تقوی و خرق پرھیز۔ 
باید دانست که در دیوان ہر دو شاعر زمینه یا انگیزہ بھم بافنن 
چنین افسانەھای سخیف از سوی سادہەاندیشان یا بیماران 
جنسی, کە می خواستەاند حجّتی برای تمایلات منحرف خودسان 
داشته باشند وجود داشته است. ابن فارض آنجا که ازہمعضوق 
لاغر میان گران سرینە یاد می کند!' و آنجا کە ھمچون سنائی از 
عشق پسر قصاب دم می زند'' و نیز حافظ که از ہشیر ین پسر ٤‏ در 
غزل یاد می کندہ بە دست کو تەاندیشان قصەپرداز بھانه دادەاند. 
جالب اینکه هر دو شاعر از وبادہء دم می زئند و می دانیم کە 
مشھورترین شعر اہن غارض قصیدہ ٭خمریة٭ اوست با این مطلع: 
شر ہنا عَلیٰ ذکرالخبیب مُدامة 
سُکرنا بھا من قبل آن يُخلق الکرم۔ 
واین قصیدہ را صوفی و شاعر نامدارہ میر سید علی عمدانی؛٠‏ 
کە معاصر حافظ (و قدری مسنتر ازاو) یودہ شرح کردہ اسنہ 
وی ٭خمرہ را چنین معنی می کند: وقبول افراد و اعیان مر 
وجودہ دوام فیض تجلّیات ذاتی و صفاتی و افعالی رابە قد 
استعدادات و قابلیاتء؛ و نابلسی: شارح دیگر اہن فارض 8 خمر*" 
را به معنی ٭معرفت و شوق و محیّتء می گیرد'۲۔ درہر دوتعھ 





می توان حافظ را شر یك اہن فارض دانست. مگرنە اینکە در نظر 
حافظ ھم طینت آدم را در میخانةٔ عشق مخمر کردەاند'' ومگرنہ 
اینکە عشق مقدّم پر خلقت است؟٣"‏ و مگرنە اینکە در تصوٗر 
حافظہ ٠‏ 


این ہمہ عکس می و نقش نگارین کہ نمود 
يك فروغ رخ ساقیست کہ در جا افتادہ 


آیا نمی شود چنین انگاشت که این شعر حافظ: 
ما در پیاله عکس رخ یار دیدەایم 
ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما. 
طرح دیگری از مطلع تاثئیةالکبری سرودہٗ ابن فارض است: 


سس کےا العب زا فان 


و بالحدق استغینت عن قدحی ومن 

شمائلھا لامن شمولیٗ نشوتی۔ 
سیخ محمود شبستری د رگلشن راز نظر بە ھمین دو بیت داشته که 
گوید: 

شراہی خور کە جامش روی یارست 

پیاله چشم مست بادہ خوارست. 

فرنھاست بحث٣‏ می کنند کە این بادہ چیست؟ و معشوق یا 

معشوقه کیست؟ و این سؤال هم در تعبیر و تفسیر اشعار ابن فارض 
مطرح است وهھم حافظ. آیا باید این کلمات را در معنای ظاھری 
گرفت یا بە معنای باطتی, یا در جاہی بدین معنا و در جاہی بدان 
معنا؟ آیا حقیقت و مجاز را کر این مورد چطور باید فھمید؟ وقتی 


مھا ہمہ در جوش وخروشند ز مستی 

وان می که در آنجاست حقیقت نە مجازست. 
می وخمہ در اطلاق ٭حقیقیە بە اصطلاح لغوی ھمان آب انگور 
وظرف سفالی است ودر اطلاق ى ہمجازیء پر مصطلح ومعنای 
عرفانی تعبیر و تأویل می شودہ أمّا اکنون در مرف چنین بە کار 
7س وہ فرھنگ عرفانی ہر زبان و 

کاربرد لخغوی ما ہم سایەافکندہ. حتی معنای دو اصطلاح بسیار 

روسن علوم بلاغی یعنی ٭حقیقت ومجازہ را معکوس کردہ است. 
آیا این يف ك دیدگاہ افلاطونی است؟ 


حاشيه: 


۹ك: واین فارض, شاعر حب الھیء معارف, ص ۱۳۴۔ 
"ا رلدہ: هحسن و علاحت۔ بحثی در زہبابی شناسی حافظہ دکتر نصرالله 


پورجوادی. نشردائش, سال ششمء شمارہٗ سومء فروردین و اردیبھشت ۶۵ء در 
مقاله می خوانیم: ہرموز و معانی و اندیشەھای صوفیاندای کہ حافظ در شمر خوہ 
کار بردہ عناصری است از يك مذھب عرفانی خاضص کە می توان آن را تصوفۓ 
فارسی نامیدہ (صص ٣و۳).‏ دکتر پورجوادی ضمن مقالەای دیگر (در معرفی کتا 
تماشاگه راز) این نکته را کە حافظ پیر ومکتب ابن عر ہی باشد بحق مورد تردیدقر 
دادہ است. (رك: بە کتاب دربارهۂ حافظ, ص ۲۰٢‏ نا )۲١۹۳‏ 
)٦‏ رك: دموان حافظ: قطعەای بهہ مطلع: 
خسر وا دادگرا شیردلا بحر کفا 
ای جلال تو بہ انواع ھتر ارزانی. 


٣۲‏ گرچ ما بندگان یادشھیم 
گنج در آستین و کیسە تھی 
جام گیتی نما و خاك رھیم 
وام حافظ بگو کە باز دھند 
کردہەای اعتراف وما گوہیم. 

۳) ابن فارض برای دیدارکنتدگان ومیھمانان وپذہرایں ایشان مخارج فرار 
می کرد و بہ دست خود عطای بسیار می داد حال آنکہ سہب جوپی ظاھری 
تحصیل مال ازاودیدہ تشد و از کسی چیزی نمی ہذیرفت (٭دیباجةالدیوان٥ہ‏ ص ! 

۴) ز آن جمله اشارہ بە تفصیل ٭خیال الظلء است. ر؛: ٭خیالبازی یا نماو 
سایەهاءء علیرضا ذکاوتی قراگزلو: کیھان نفرھنگی, سال سوم. شمارہٗ ۱۲ء اسۂ 
۵ء ص ۲۸۔. 

۵"( رك: داہن فارض, شاعر حصب اٹھیء؟ معارف؛ صسص ۸ءء یادداشتھا؛ ذ 
شمارہٗ ۵. 

۶ روزبھان بقلی شیرازی (متوقّیٰ ۶ ۰) می ویسد: داذا وَصُل الرَوخُ ط 
الائس تستانس بکل جسلر و کل صوتِ حَسن و کلی رائحة طیمة... و بذٰلِكف ة 
عليهالسلام: تب اک بن ڈمیاہم العلات: : الطیب و النساء وقرةۃ عینی فی الصلا 
مبشرب الارواح چجاپ ۳ء استائبول, ۰ص ۶). 

۷"( یمان ان اہن الفارض صعدمنارةۃ السجد فری اِمَراۃ جمیلة فر تو مسا 
بیت فَاشتمَل لب ام مع الھائمین, وبُقال ان تلك البرأۃ کانت زوجة احدالقضا: 
التصوٗف الاسلامی فی الادب والاخلاق, الدکتور زکی مبارك, الجزہ الاول, ٭ 
٦۷‏ حاشيه. 

۸) مجالس العشاق. کامہورھند. ۱۳۱۴ قمری (۱۸۹۷م). صص ۱۰١‏ و۱۴ 
و۱۴۵۔. 

۹ ہاھواء مھفھفا ثقیل الردف ہ. شرح دیوان ابن الفارضء ج ٠٢‏ ص ٠۳‏ 
شارح تعہیرات عجیب و غریبی کرد اسٹہ _ 

٠‏ در وفیات ابن خلکان (ج ۳ ص ۱۲۷) آمدہ است کہ اہن فارض عاع 
قصاب پسری بود و برای او يك موالیا سرود بە این عبارت کە ھمی خواھد سرم 
بیرد و تکەتکەام کند و دارد بادم می کند کە پوستم را بکندء نابلسی شرح خنکی 
اہن مطلب نوشته کە تھاہبت نامر بوطظ است. (شرح دیوان ابن القارض: ج ب7 
۹) حافظ نیز بہ لھجد عاعمانہ ٹ شیراز شعر سر ودہ است. 

٦)شر‏ ح دیوان ابن الفقارض, ج ۲١ص‏ ۱۵۴و احوال ‏ وآتار واشحار سید ء 
عمدانی. ص ہہ 

۲ , یر درمیخانة عشق ای مللك تسہیح گوی 

کاندر آنجا طینت آدم مخمّر می کنند 


دوش دیدم که ملاکلد در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و مہ پیمانہ زدند 

پیش از آن کاین سقف سبز و طاق متا برکشند 
منظر چشم مرا امروی جاتان طاق بود 


واین مقلّم بودن عشِق پر ر خلقہ خلقت: مضحو ن ٭دحدیٹ قدسیء است کہ: دانی نت ؟ 
مخفیا فاخبیت ان اُعرف فخلقت الخ اك اُغرفم 


"۲۳۴۳ 


ستلدا- 





شارحان ابن فارض و حافظ. کہ بە دھھا تن می ‌رسند'' 
کوشیدەاند هر يك طبق مذاق خود مراد شاعر را از بیان حالات 
عشق وعاشقی و خمار و مستی باز نمایند. 
٭ این مبحثی است کہ معرکةالاراء است و ما در این گفتار ' 
نمی خواہیم وارد آن شویم فقط وجوو قابل قیاس دو شاعر 
بزرگ عارف مشرب متعلّق به فرھنگ اسلامی را بیان می کنیم کە 
علاوہ ہر در آمیختن شگفت انگیز یا سحر آمیز نازو نیازو حقیقت و 
مجاز, حتی در صنعتگری و نازك کاریھای بدیع وبیانی ھم مشابھت 
دارند. جناس و طباق و اشتقاق و ایھام و مراعات نظیر و تلمیح و 
التزام از صنایع مو رد علاقهُ دو شاعر است. خوش آھنگی و انطباق 
ہا دستگاهھھای موسیقی از ھمانندیھای شعر ابن فارض و حافظ 
است کە شعر ھر دو قرنھا مجالس صوفیان را گرم داشتہ است* 
سوزو شوق ودرد راستین در شعر ہر دو چنان است که ازورای 
ریزەکاریھای ہنرمندانه۔كکه ذھن را مشخول داشته - دل را 
پرمی انگیزد و جان را بە اھتزاز در می آورد و انسان را میان خاك و 
افلاك سیر می دھد. 

و بازاز جملهُ وجوہ مشترك دو شاعر ملامتی گری و تخریب 
رسوم و عادات است۴ کہ در عرفان بھ خرابائیگری تعبیر 
می شود: کسی که بہ حقیقت رسیدہ و مظھر اسم ×حق) شدہ از 
پراکندہەگو ییھای گمرھان و گمراھی چہ باك دارد؟ بە گفتةُ ابن 
فارض: 

و کیف و باسم الحق طَلّ تحتَقیٍِ 
نکونْ أراجیف الطٌّلال مُخیفتی۷٢‏ 


وب قول حافظ: 


گر من از سرزنش مدٌعیان اندیشم 
شیوہ مستی ورندی نر ود از پیشم. 
جبریگری در معنای موحدانەاش از مشتر کات ھر دو عارف 
آست: امور خلایقِ ہر نشانِ اسماء جاری است و حکمتِ صفاتی 
از قبیل مُمرٌ و مُدْل و ہادی ومُضِل اجرا می شود: 
علی سمة الاسماء تجری امورھم 
و حکمة وصف الذّات للحکم أجرت. 
چنان کە حافظ گوید: ٭آتش کرا بسوزد گر بولھب نباشد؟ء 
مضمون عارفانہ وحدت ادیان مورد تأکید ھر دو متقکر 
ژرف اندیش فرھنگ اسلامی است. حافظ راہ صومعہ تا دیر مغان 
را پر دور نمی انگاردہ بلکە در خرابات مغان ٭نور خداء می بیند و 
نافویس و صلیب را بە رخ صومععداران می کشد و صریحا اعلام 
می دارد: 
ہمہ کس طالب یارند جه مشیار و جە مست 
ہمہ جا خانةُ عشقست جہ مسجد چه کنشت. 





ابن فارض نیز می گوید: دآن کە زتازمی تد ویا می گشاید دذست 
خداست, اگر محراب مسجد بە نور تلاوت قرآن روشن است, 
کلیسا نیز با وجود انجیل باطل نچست و احبار یھود ھم شبھا با 
تورات خواندن مناجات می کنند. اگر کسی بە عنوان عبادت ہر 
بت سجدہ می برد جای انکار ازروی عصبیت نیست: زیرا ھمان 
کسی که با ایرادگیری بر بت پرست تنزیه خدامی کند بسا خوددر 
باطن دیناربرست است. مجوسان کہ آتش ہزار ساله را 
می پرستند از آئجاست که نار را ہنور خداء پنداشتەاند۲۹ 
اما در این گونە موارد ھم تفاوت باریکی میان حافظ و ابن 
فارض (و بسیاری عارفان دیگر) ھست. نظر عرفا بر این است که 
در سیر طریق ومراتب معرفت و سلوكہ توحید در مرحلەای شرك 
است نسبت بە مرحلهُ بالاتر وصو اب درمرحلەای خطاست نسبت 
بہ مرحله بالاتر از تو به باید توبہ کرد زیرا ٭حسنات الابرار 
بات الف و اما از بعضی ابیات حافظ چنین بر می آید که 
ےت تہ بود: 
گفتم صنمپرست مشو با صمد نشین 
گفتا به کوی عشق ھمین و ہمان کنند 
گفتم شراب و خرقه نە آیین مذھبست 
گفت این عمل به مذھب پیر مغان کنند.٦۲‏ 
ملاحظۃ می شود که این نظر را نە از قول خود که از قول 
دیگری آوردہ است و مثل ھمیشه با اعتدال خاضی در حافظ 
برخورد می کئیم کە حساب اورا از اھل حلول و اتحاد و تناسخ و 
اباحه یاء بە تعبیر خودش, 0٭صوفیان دجّال فعل ملحدشکلء جدا 
می کند. امّا اہن فارض در حالت غیبت و بیخویشتنی ٣"‏ از قول 
روح الارواحء یا دقطب معنوی,ء به کلماتیي گزاف٭آمیز دھان 
گشودہ کە کمتر از آن حسین بن منصور حلاج را مھدورالام 
و این البته در تائیةالکبریٰ است. 
غلبةُ روح تصوٗف در قرن ھفتم و پس از آن در دنیای اسلام 
بخصوص مصر و بی ضرر بودن دعاوی معنوی بدون تشکیلات و 
دواعی دنیوی برای صاحبان مسند شرع وعرف باعث شد که ابن 
فارض وپیر وان اودر معرض خطر قرار نگیر ندوحتی برای بعضی 
کلمات (متشابہكء اورمحملھای قابل قبول تراشیدہ شود ھمجنانکه 
ازدیر باز برای بعضی کلمات ومتشابہء حافظ کو شیدہ اند توجیھی 
بیابند: 


ساشتہ 


آفرین پر نظر پاك خطا پوشش باد'٣۔‏ 
غدند ر قبرشان زیارتگاہ گردید. حافظ با زمزمة زیرلبی و اہن 


اض با تأکید و بەه صدای بلند خود را مقتدا می دانند: 


0 





پر سر تربت ما چون گذری ہمت خواہ 

کە زیارتگہ رندان جھان خواہد ہود. : 

قل لِلذین تقدموا قہلی وَمُن 

بعدی ومن أضحیٍ لأشجانی یریٔ 

عََی خذوا وہی اقنڈوا ولی اسمعوا 

و تَحدُثوا بصبابتی بَیْنَ الوریٰ۔ 
و جالب اینکە علی الظّاھر هر دو سنّی مذھب بودہاندہ اما با غلبة 
تشیٔع در ایران ہر دو شیعه انگاشته شدەاند'" البته ارادت خاص 
ھر دو شاعر عارف بە خاندان پیغمبر(ص) مسلم است, ھم حافظ 
٣ت‏ علی(ع) را 


و اوضح بالتّأویل ماکان مشکلا 
علی بعلم نال بالوصیّة 
آوردەاند کە ابن فارض راب 
پر سیدداند: چرا پیغمبر (ص) را مدح نگفتەای؟ گفت: خداوند 


بس از مرگ در خواب دیدند و 


حاشيه: 


۴) اسامی تعدادی از شارحان حافظ رادر تاریخ نظم و نثر در اہران... تألیف 
سعید نفیسی, صص ۲۰۵و۲۰۶ ببینید. برای اسامی شارحان اہن فارض رلا: واہن 
فارض, شاعر حب الھیە معارف. صص ٣٠١‏ و ۱۲۱۔ 

۵ ركە: الحقیقة و المجاز فی الرحلة الی بلادالشام و مصر و الحجاز تألیف 
عبدالغنی النابلسی, الھیتذالمصر یةالعامةللکتاب: ۱۹۸۶. صص ۱۹۷ و ۲۸۰؛ و نیز 
رك: مقدمةُ محمد گلندام ہر دیوان حافظ: دسماع صوفیان ہی غزل شورانگیز او گرم 
نشدی و مجلس می پرستان ہی نقل سخن ذوق آمیز او رونق نیافتی8. 

۶) سعیدالدین سعید فرغانی در مشارق الاراری ۔ و تائیةُ اہن فارض 
(انتشارات انجمن فلسفه و عرفان اسلامی. ۳۹۸ق) گوید:٭... شیخ ناظم [س ابن 
فارض] رامیل یھ مذھب اھمل ملامت ہودھ استء (ص ۵۔ 

۷ ءو نیز گفته است: 

وھذی یدی لا ان نفسی نخوّفت 
سوای ولاغیری لخیری ترجت. 

۸) رك: ابن الفارض والحب الالھی. ص ۳۸۵ : 

...و ان عبدالنار المجوس وما انطفت 
کما جاء فی الاخبار فی الف حجة 

غما قصدواغیری و ان کان قصدھم 
سوای وان کم بظھرواعقدئیة 
راضضوءنوری مرة فتوھموہ 

ناراً فضلوا فی الھدی بالادعة 

۹ و نیز گوید: ء 

وقت آن شیرین قلندر خوش کہ در اطوار سیر 
ذکر تسبیح ملك در حلقه زنار داشت. 

سد نفحات الانس (چاپ توحیدی پور) ١ص‏ ۴۲۔. 

)٦‏ مثلا ملا جلال دوانی (متوقی ۸ ۰ در شرح بیت مذکور نوشت است: سو 
اگر خطا درواقع بودی. نظر پیر کە آنراندیدہ, باك نبودیە (نسخہُ خطی کتابخانۂ 
غرب ھمدان). 

.۵۷ ص‎ .٢ مجالس المومتین, چاپ اسلامیہہ ج‎ ٢ 





پیغمبر را ستودہ است و ھرچهھ ورای آن گفته شود تة تقصیر آمیز 
عاشقائه زیر را اشارہ بە پیغمیر(ص) دانستەاند: 

ا احتَ سعدٍ ین حبیبی چتننی 
یہ این قرینه کہ داد سعذیةٴ 7 رسول الله(ص) بود و 
وحبیب اللهہ از القاب آن حضرت است: و این نظیر آن تعبیری 

نگاز من که بہ مکتب نرفت و خط ننوشت 

به غمزہ مسشلەآموز صد مدرس سط 

دیگر از مشترکات دو شاعر اشارہ بە داستانھای پیغمبران در 

قرآن می باشد کە برای خوائندہٗ فارسی زبان ارائهُ امثله و شواھد 
از حافظ ضرور نیست و در مورد ابن فارض می توان به عنوان 
موئه بە چند بیت عتوالی از تاثیَّالکبریٰ ارجا نعود کە اولین و 
اخرین ان رامی آوریم: 

بذالك علا الطوفان نوح وقد نجا 

يہ من نجا من قومہ فی السفینة 

ومن اکم ابراومن وضح ضف 

شقی و اعادالطین طیر ا بنفغة ٣‏ 

ازایٹھا گذشته, حال وھوای شعر ابن فارض و حافظ در زمینه 

تغژلات عارفانه۔-عاشقانه یادآور یکدیگر است. ذیلا بە بعضی 
ابیات و مصر عھاء کە در يك مر ور اجمالی ہر گزیدہ شد و به وجھی 
تداعی برانگیز است, نظری می افکنیم: 
تا ابن فارض در وصف خمر و مستی آن گفته است: 

وفی سکرۃ عنھا ولو عمر ساعة 

تری الذھر عبدا طائعاً لك الحکم. 
حافظ در این باب سر ودہ اآست: 


گدای میکدەءام ليك ك وقت مستی ہین 
کنا رسک یر کا کر 


(]ابن فارض در خطاب بە معشوق گوید: 


ہانکساری بذلّتی بخضوعی 
بافتقاری بفاقتی بغناکا. 


حافظ ہم گفته است: وچویار ناز نماید شما نیاز کنیدم. و بازاز 
فارض در خطاب به معشوق گوید: 


و ہما شنت شنت فی ھواك اختبرنی 
اختیاری ما کان فیه رضاکاء > 


وحافظ گفته است: ورای آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرماییء۔ 
0ابن فارض در دوام عھد و استواری پیمان گوید: 

وعقدی و عھبی لم حلٌ ولم یعل 

ووجدی وجدی و الغرام غرامی. 


حافظ هم سرودہ است: 


من آن یم که دھم نقد دل به ھر شوخی 
در خزانه بە مھر تو و نشانه تست. 


گوھر مخزن اسرار ھمانست که بود 

حقہُ مھر بدان مھر و نشانست که بود. 
0 بن فارض گوید: ٭وما حل ہی من محنة غھی منحةہ وحافظ 
سرودہ است: ہبلاہی کز حبیب آید ھزارش مرحبا گفتیم)۔ 
7ابن فارض گوید: 

فکل اذی فی الحب منك اذا بدا 

جعلت لە شکری مکان شکیتی. 
حافظ هھم سر ودہ است: 

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت 

گر نکتەدان عشقی بشنو تو این حکایت. 
3ابن فارض گوید: 

و معنی وراء الشُسُن فيكد دنہ 

بە مق عن ادراك عین بصیرتی۔ 
کھ یاداور شعرھاىی زیر از حافظ است: 


شاھد آن نیست که معوپی ومیانی دارد 
بندہٗ طلعت آن یاش کە آنی دارد. 

از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل 
اینکه می گویند آن بھتر ز حسن: 

یار ما این دارد وآن نیز ھم۔ 

بس نکتہ غیر حسن بباید که تا کسی 
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 





ابن فارض گویة: 

وفی ساعة اودون ذلك من تلا 

بمجموعة جمعی تلا الف ختمة. 
حافظ سر ودہ است: 

عشقت رسد بە فریاد گر خود بسان حافظ 

قرآن ز ہر بخوانی با چاردہ روایت 
مق ابن فارض گوید: ٭... فاھل الھویٰ جندی و حکمی علی 
الکل). و حافظ سرودہ است: (ہشاہ شوریدہ سران خوان من 
بی سامان رام۔ 


0 ابن غارض گوید:دوصررح باطلاق الجمال ولا تقل بتقییدہ...) و 
حافظ سر ودھ اأُست: 


بعد ازین روی من و آینه وصف جمال 
کە در آنجا خیر از جلو٭ٗ ذاتم دادند. 


ابن فارض گوید: 


ون رو رت بات 
لقیل کنیٰ, اونحَة طیف تد 


و حافظ سر ودہ است: 


گفتم آہ از دل دیوانهُ حافظ ہی تو 
زیر لب خندہ زنان گفت که دیوائه کیست؟ 


كْ 


خلق اھاظفماع اور اسان ساد ا ضرق 
وقت بیشتر می توان امثله و شواہد بھتر و منطبق تری در آن دو 
یافت. ت. گفتار را یا شعری از ابن فارض٠‏ کە اقتباس از آیه قرآنی. 


آنست قی الحیٗ ناراً لیلا شرب اھلی 
قلت امکٹوا فَلَعَلَی ‏ اج مُدایَ لملّی 


وحافظ سر ودھ است: 


مم اق مِنْ الطُور و آنست بہِ 
لی لك آتٍ بشھاب قَبُس , 


حاشیه: 


۳) ابن الفارض والحب الالھی؛: ص ۱۷۸: مقایسه شود با شرح دیوان اہن 
الفارض, ج .١‏ ص ۱۸۶۔ 
۴ و نیز رجوع کتید یه اعلام مشارق الثراری. 
۵) از دیگر موارد قابل مقایسه دو شاعر ٭طیف الخیال* است کہ از مضامین 
شایع ابن فارض می باشد. حافظ نیز چجنین سر ودہ: 
زلف آشفتہ و خوی کردہ و خندان لب ومست 
تا آنجا کە گوید: 
گفت ای عاسق شوریدهٗ من خوابت ھست؟ 
نکته اخیر اینکە دکتر زکی مبارك در مو رد شعر ابن فارض چنین نظر دادہ کە میان 
فطرت و تکلف (یا مطبو ع و مصنوع) در نو سان است (پیشگفتہ. ص ۲۹۱). درمورد 
شعر حافظ نیز چنین قضاوتی می توان داست. 


وصیت سبکتکین به پسرش محمود 


بدان و آگاہ باش ای پسر که حکم ہر بندگان خدای تعالی کردن کاری کوچك نیست. 
0 باید کە از خدای بترسی و چون تو از خدای بترسی بندگان و زبردستان از تو بٹرسند. 
۵ وبدان کە حکومت میسر نشود الا آنکه خزانە پر یاشدہ واگر مال نیاشد کس مطیع تو نشود۔ ومال جمع نشود الا بەمردمان عاقلِ 
بادیانت کە رتو مشفق باشند. و مردم را با خود مشفق گردانیدن چارہەای نیکوست کہ با ایشان می کئی, ہم بەزبان وھم بەمال. 
؟ و مردمانِ مردانہ را نیکو دار و بنواز تا پر تو مشفق باشند. 
0و عفو ازھمه چیزی بھتر است وصفتی اُست از صفات خدای تعالی, اگر مجرمی را عفو کنی خدای تعالی ترا نیکو یی بخشد. 


٥۵‏ وباید کە البته سخاوت وجوانمردی پیشه کی ...ونیز باید که اسراف روانداری, کەہمة خزانہ را بیفایدہ بەباد ندھی. عطا بەحق 


و بەوقت دہ, و بعمردمانی مستحق رسان, و کسانی کهھ 


سزاوار عفو و بخشش نیا شند عدہ۔ 


0 و کسی که شایستہُ کاری نیاشد مفرمای, کہ طباع مختلف افتادہ باشد. ۔ چنانکه کسی را کە استعداد وزارت باشد اگر اورا فراشی 
فرماہی ہر وی ظلم کردہ باشی, واگر وزارت بەفراش فرماہی ہم ظلم کردہ باشی. هر کس را امتحان کن : آنجه سزاوار باشد بفرمای۔ 
؟ و گناہ فاحش عکن کہ اگر تو فاسق باشی مردمان را از برای فسق و فجور تادیب نتوانی کردن. 


مجمع الانساب: ص ۴۱۔۳۸ 





ھحسےال 









نوشته جورج سارتون 
ترجمةُ کامران فانی 








مقالەای کە می خوانید بە قلم جورج سارتون (۱۹۵۶۔۱۸۸۴) 


استاد و مورخ برجستہُ تاریخ علم است. سارتون در 


۲ مجلهُ 


ایزیس (ئئاہا) ودر ۱۹۳۶ مجله اوزیریس (09648)-ھر دودر فلسفه 
و تاریخ علم۔ را تاأسیس کرد و خود سالھا سردبیری و ویراستاری 
این دومجله را بە عھدہ داسٔت. در این مقاله حاصل تجر بیات خودرا 
دربارهٗ شیوەھای نقدنویسی ہر کتابھای تحقیقی (صادا )۱1٥٥٢٥٥۵‏ 
آوردہ است. این مقاله نخستین بار در سال ۱۹۵۰ در مجله ایزیس 
(جلد ۴۱ ص ۱۴۹ تا ۱۵۸) بە جاپ رسیدہ است۔ 


ہر مسألەای جنہەھای ہسیار دارد, در نقد گتاب نیز دست کم پنچ 
ذیدگاہ وجود دارد که با یکدیگر تفاوت آشکار دارند: دیدگاہ 
۔نویسندہ, خوائندہ, ویراستارہ ناشرء وحامی ومشوق. من با تمام 
این دیدگاهھا از نزديك آشنا ھستم؛ زیرا کتاب بسیار خواندەام, 
چند کتاب وشتەام, و سی و شش سال است که سردہیری و 
وہراستاری مجلہُ ایزیس را بە عھدہ دارم. ھمچنین ناش وسردبیر 
مجلهٔ اوزیریس نیز ھستم و با نوشتن مقدمه و یا بە طرق مختلف 
حامی و مشوق نشر بسیاری از کتابھا ھم بودەام. 
بعلاوہ ازھمان اوان کار بە اھمیت اساسی نقدِ خوب پی بردم, 
چرا که دائش بدون قدرشناسی و انتقاد نمی تواند پیشرفت کند. 
کمی پس از آغاز انتشار ایزیس (در ۱۹۱۲) وجیزەای تحت 
عنوان توصیە‌ھایی بە نو یسندگان ایزیس نوشتم. نوشتہ حاضر تا 
حدی مبتنی بر این توصیەھا و تاحدی نیز مبتنی بر یادداشتھابی 
. است کە وقتی مسآأله نقدنویسی در سمینار تاریخ علوم دانشگاہ 
ھاروارددر مارس ۱۹۳۹ مطرح شدء وشتعەام. دست کم سی وششض 
سال است کہ بە این موضوع می اندیشم و آن را اززوایای مختلف 
پررسی می کتم. شاید ہی فایدہ نباشد کە حاصل تجر بیات خود را 
در اینجا بیان کنم. 


پیش از آنکە از خود بہرسیم چگونە باید بر کتابی ثقد ٹوشٹ: 
لازم است سؤال اساسیتری را مطرح کنیم: چگونە باید کتاب 
خواند؟ (در اینجا فقط به کتابھای تحقیقی می پردازیم؛ کتابھای 
تخیلی و ادبی را باید یه نحوی دیگر خواند و نقد آنھا نیز مسائل و 
مشکلات خود را دارد کە فعلا مورد نظر ما نیست.) برای کسب و 
حفظ اطلاعات چگونە باید کتاب خواند؟ انتخاب کتاب برای 
خواندن ودر ھر کتاب انتخاب اطلاعات مورد نیاز و ثبت ایں 
اطلاعات برای استفادہ بعدی چگونە است؟ 

اگر پاسخ کامل بە این پرسٹھا امکان داشتء یکی از 
مشکلات اساسی کار تحقیق حل می شد. متاسفانہ امکان باسخ 
دادن بە این سؤالات مگر احتمالا پس از تجر بهٗ درازو آن ھم نا 
جابی که مسأله را فقط برای خودما حل کند وجود ندارد۔ حنی 
اگر ھم وجود داشته باشدہ این پاسخھا برای کسانی که بیشترین 


نیازرابە آن دارند مفھوم و فایدہ بخش نخواہد بود. 


البته می توان کتابی با عنوان دچگونہ می شود محقق سد" 
منتشر کرد ولی خواندن چنین کتابی ھمانقدر برای غیر محغق 
مفید است کە خواندن کتاب ہچگوئنە می شود میلیونر شدہ برای 
فقیر خانہ بہ دوش. در ضمن شایان ذکر است که کتابھای فّ 
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خیر بە قلم ثروتمندان نیست,ء برعکسکار شیادان بینؤا و قلم۔ 
مزدان پیچارہ ای است که ناشران زرنگ استثمارشان می کنند. 

چند نکتەای کھ می خواہم در اینجا ذکر کنم بہ قصد حل 
سکل نیست وصرفا برای یاری کردن بە آن دسته از خوانندگانی 
ست کە خود طبع وعایهُ این کار را دارند و از راہنمائیھابی که بە 
ُنھا می شود حداکثر استفادہ را می کنند. 

از کتاب چگونە دانش و حکمت جذب می کنیم؟ بە این دومورد 
وجە کنید: وقتی بە تابلوی نقاشی نگاہ می کٹیم, در یك نظر تمامی 
اك رامی)یتی البتة باثائل وعاقیق بیشتر جزلیات مربوط نگ 
طرح ومایه و سایەروشن که در نظر اول قابل تشخیص نیست, 
سکار می شود؛ ولی بھر تقدیر شناخت اصلی ما از تابلوی نقاشی 
ريك نظرہ گویی با يك شھود واحدہ حاصل می شود. برعکس 
.قتی بہ يك سنفونی گوش می دھیمء تمامی پیام آن را بلافاصله 
می گیریم, باید تا بہ آخر گوش کثیم و اگر قطعةٗ بلندی باشد 
خاطر سمردن تمام آن با یکبار شنیدن ممکن نیست. بازبینی يك 
ىر نقاشی نوعی درون پیچی و×الف: معنوی است, و گوش کردن 
ه موسیقی نوعی بازگشایی وەنشرہ معنوی. کتاب خوانی چیزی 
ین این دو است: زیرا اگر کتابی فھرست مندرجات کاملی داشته 
اد حتی قبل از خواندن کتاب می توان تمامی آن را دریافت. 

در تمام موارد در نگاہ کردن بە نقاشی, در گوش دادن بە 
موسیقی و در کتاب خواندن, اگر نگاہ کردن و گوش دادن و 
خواندن ما امری فعال و خلاق و انتقادی نباشدہ بھرہٗ چندانی 
نخواھیم برد و اینھمه نیاز بە تجر بە و انرژڑی دارد. بدون صرف 
انرزی و داشتن تجر بە نفعی عایدمان نخواھد شد. 

ھنر خواندن مستلزم هنر نخواندن است وگاہ حذف وطفرہ در 
خواندن یە انرژی بیشتری نیاز دارد تا مطالعةٗ بی وقفةُ بی حاصل. 
بسیاری از کسانی کە آرزوی محقق شدن دارند ھرگز چیزی یاد 
نمی گیرندء نە اینکه چون کتاب نمی خوائندہ بلکە مھمتر از آن 
نمی توانند کتاب نخوائند: ھمچون اسب عصاری کە چشمبند زدہ 
دمدام دور خود می چرخد. 

قبل از آنکە بە خواندن يك کتاب تحقیقی بہردازیمء باید ببینیم 
۵ه ارزش خواندن دارد یا نە واگر دارد باید خودرا آمادہ کنیم نوع 
مطالعەای کە می طلبد ارزانیش داریم. فھرست مندرجات. مطالب 
ناب و ساختمان آن را برایمان باز می نماید. پیشگفتار و مقدمه 
قصد وروش مؤلف را شرح می دھد. کتابنامه فھرست منابع را 
بدست می دھد. فھرست الفغباعی اعلام و موضوعات کار نوعی 
ضونہبرداریم از کتاب را تسھیل می بخشد. با استفادہ از این 
اہزار اولیة : تحقیق, هر محقق ھشیار می تواند تصمیم بگیرد تمام یا 
بخشی از کتاب را بخواند یا نە و یا آن را بە کناری نھد. وقتی بە 
خواندن می پردازد باید آمادہ باشد کە مطالعەاش را قطع کند و 


سرعت و شدت مطالعه را تنظیم نماید. برخی از دوستائم شھرت 
شیطانی تندخوانی بسیار دارند۔ راست است کہ من ھم اگر 
بخواہم می توانم بسیار تند بخوانم, ولی اگر کتابی جلب توجھمرا 
بکند و مشکل ھم باشدہ به کندی مطالعہ می کنم. می گویند من 
بسیار تند خوانم, ولی اإنصاف باید داد بسیار کندخوان ھم ھستم. 
محقق جوان حتماباید کار خود زایا مظالمات اتقاقی و 
بی شائبه آغاز کند. با پیشرفت کار وقتی هدغفش روشنٹر شدہ 
مطالعەاش هم باید گزیدەتر شودہ ولی ھمیشه باید مقداری مطالعة 
اتفاقی بکند وهر گزدست ازآن نشوید۔ کافی نیست کە فقط چشم 
بھ ھدف و مقصد خود داشت وآن رادر کانونی ہر جە بھتر دید؛ باید 
بە اطراف ھم سرك کشید و گاہ بە افقھای دور و دیگر نگریست. 
کتاب خواندن برای کسب اطلاع در موضوع یا موضوعات 
خاصی است؛ ولی اگر این اطلاع را در موضع خاصش ننھیم, 
مشکل بتوان بە ارزش آن پی برد. باید کتاب را در کلیتش درك 
کرد 
خواندن کتاب و استفادہ از آن مستلزم نقد آن است, جز آنکه 
اتوما ات نقد نقد نوشتاری نیست. تا آنجا کە بە یاد دارم صادقانه 
باید بگویم ہر گز به کتابہی۔از جملە به فرھنگھا واطلسھا۔مراجعه 
نکردەام بی ‌آنکه نوعی نقد ذھنی از آن نکردہ باشم'. در واقع 
چگونە ممکن است بدون آنکه محتوای کتابی را نشناسیم و ندائیم 
چھ انتظاری از آن باید یا نباید داشت, از آن استفادہ کنیم. محقق 
باید امکانات و تواناییھای بالقوهُ کتابھایش را بشناسد ھمانطور 
کە نجار کم و کیف اہزارش را می شناسد. این نکكتەای پیش پا 
افتادہ است, ولی چه ہسیار محققانی را دیدەام کە چون این 
دوراندیشیھای مسلم را نداشتەاند, از کتاب سوء استفادہ کردەائد. 
دنقد کتاب: بە مفھوم فنی کلمہ, یعنی نوشتن و چاپ نقد تٹھا : 
نوع خاصی از آن بررسی روشمند و منضبط است که دربارہٗ هر 
کے سر سا شر ای وا مد ۱ 
نتایج این بررسی, یا این داوری نھاہی, اغلب در ذھن افراد به 


حاشید: 


)١‏ البته گاء لانم است بہ چند کتاب بسرعت رجوعغ کرد که در این صورت 
فرصت ەنقدہ آنھا نیست: +وٹی اینگونہ مراجعات اتفاقی مراجعہ و استفادہٗ واقعی از 
کتاب بشمار نمی رود 


متل 


صورتی گسست و نامر بوط باقی می ماند: برخی خلاصۃ این نتایج 
راہرروی برگه یا در دفتر یادداشت خود می آورند ولٰی حتی در 
ٌ این صورت ہم زحمت بە خود نمی دھند کە آنھا را بە نحوی تنظیم 
کنند تا برای دیگران بسھولت قابل فھم باشد. 

هدف از ەنقد ھمگانیم۔ و این اصطلاحی است برای نقد بھ 
معنای خاص کلمه تا از نقد خصوصی کہ نقطہُ اوج هر مطالعه 
درستی است متمایز باشد۔ صرفا رساندن نتایج تجزیە و تحلیل 
شخصی بە عامہُ مردم است. محققی کە چنین می کند وظیفة بس 
مھم اجتماعی را بە انجام می رساند. محققان دیگر با خواندن نقد 
او می توائند خود تصمیم بگیرند کتاب ارزش مطالعه دارد یا نھ. 
مھمتر از آن می توانند قدر شخصیت مؤلف و ارزش کار او را 
بعتامھ: اہی سمن بدان مخا لت که آززنا اراى مد را 
پذیرفتەاند و بہ او اعتماد کردەاند مقصود آن است کە ھرجه 
منتقدی بنویسد نھایتا به شکل گیری داوری آنھا در بارہ کتاب 
كکمك می کند. در وهلہُ اول این داوری محدود است بہ حل این 
مشکل سادہ: ٭این کتاب را بگیرم و بخوانم یا نە؟م داوری منتقد به 
شیوەھای مختلف بە خوانندہ یاری می دھد. من خود بارھا به 
صرف اینکه نقد مخالفی از کتابی شدہ, آن کتاب راخریدەام. 


نکات اصلی نقد خوب 
نخستین نکتەای که ہاید بە یادداشت این است که هر نقدی نە تنھا 
کتاب مو رد نظر. بلکە موضوعی را ھم کە کتاب دربارہٗ آنست باید 
شرح دھد و به ذکر خصوصیات آن بھردازد. البته گاہ عنوان کتاب 
کاملا مبین موضوع آن است. زندگینامةٌ فارادی البتہ دربارہٗ 
فارادی است و اگر خوائندہُ نقد فیزیکدان یا شیمیدان باشدہ نام 
فارادی ھمانقدر نیاز بە معرفی دارد کە نام جورج واشینگتن و 
آبراھام لینکلن برای آمریکاییان. ولی اگر خوائندہ ریاضیدان 
فرانسوی یا جانو رشناس مجار باشد شاید معرفی کوتاہ فارادی 
بی فایدہ نباشد. درمو رد افر ادی کە کمتر مشھو رند, باید اطلاعات 
بیشتری داد و بیشٹر خوائندگان ھم بی شك نیازمند چنین 
اطلاعاتی هستند. خوشبختانه با ند کلمە می توان از عھدہٗ این 
مھم برآمد: تاریخ تو لد و مر گ. ملیت, جاہابی که در آن کار کردہ. 
زمینهُ تحقیقات و دستاوردھای اصلىی. از خوائندہای کہ اصلً 
شخصی را نشناسد, نباید انتظار داسشت به ژزندگیتامەهاش علاقەمند 
باشد. 

بە عبارت دیگر, مننقد نباید انقدر خودمدار باشد کە فکر کند 
اشخاص و اشیائی کە او بخو بی می شناسد برای تمام خوانندگان 
حتی در علمی ترین مجلاتِ ھم ھمانقدر آشنا ھستند. 

بسیاری از کتابھا ظاہرا به موضوعی بسیار گستردہ, فی المٹل 
تاریخ کیمیاگری. می پردازند. این عنوان بظاہر جای هیجگونہ 








ابھام ندارد ولی در واقع موضوعی بس گستردہ است کہ جه بسا 
مؤلف بە تمامی ان نہرداخته باشد. لازم است موضوع مورد نظر 
مؤلف آنچنان که در خود کتاب آمدہ دقیقا توصیف شود. جم نوع 
کیمیاگری و در کجا و چه وقت؟ 

این مسألہ ما را به نکتهُ دوم می ‌رساند. قصد و ہدف مؤلد 


چیست؟ در پی اثبات چه چیزیست؟ و ایيٹھمه يك زرشته سؤوالاب 
مختلف بیش می کشد کە منتقد وظیقه دارد بە آتھا پاسخ گوبدد 

شایستگی‌ھای مؤلف برای برآوردن ھدغش کدامند؟ مناع 
اطلاعات او چیست؟ آیا واقعاً ب منابع اصلی رجوع کردہ ویا 
اساسا بھ منابع دست دوع متکی بودہ؟ اگر منابع جدیدی دنہ َ 
این منابع کافی بودەاند و درست مورد استفادہ قرار گرقتماند؟ اب 
کتاہش بر شالودہەای استوار و ژرف بنا شدہ و اگر تە حرا ان۔' 
نوشتہ است؟ فراموش تکتید کتاہی که پر پایە مثاہم دسب دوہ 
تالیف شدہ. اگر خوب نوشته شدہ باشد چه یسا کتابی حواندلید 
مفید از آب در آید۔ 

مؤلف از متابعش چگونہ استفادہ کردہ؟ روش یا روھایس 
کدامند؟ نتیجه گیر یھا را جگونهہ سامان دادہ است؟ 5 کنا 
ساختمان درستی دارد؟ گاھی (مثلا در زندگینامه) سیر و بسط 
عوضوع بە ترتیب تاریخی است و باید ھم باشد. ولی الخاد جنین 
روشی اغلب برای بسط موضوع کافی نیست ولازمت ٭ نوا 







يك رشته بلکە چند رشتةُ مختلف که در ھم تنیدہ شدہاند بررسی 
سود۔ در این صورت باید کتاب را تجزیه و تحلیل کرد و دید 
تفسیمات اصلىی و فرعی موضوع و دیدگاهھای مختلف بدرستی 
انجام گرفتەاند یا نھ. 
اينك به عدف کلی کتاب می پردازیم. مؤلف تا چە حد در انجام 
ان توفیق یافته است؟ آیا حقایق تازہ واراء جدید بدست دادہ؟ آیا 
ابن کتاب بە دانش و شناخت ما واقعاً چیزی افزودہ واگر جنین 
است دقیتا جهہ چیزی افزودہ است؟ جایگاہ این کتاب در میان 
متون مربوط بە این موضوع کدامست؟ آیا نسبت به کتابھای 
مسابەاش دامنه گستردەتری دارد یا ئە؟ و آیا این دامنه را بھتر از 
آُنھا دربرمی گیرد یا نە؟ 
منتقد بە اکثر اینگونە سؤالات باید پاسخ دھد. البته سؤالات 
فرعیتری ھم ھست. کافی نیست کم کتابی منابعش مستند و 
ساختمانش استوار باشدے باید نثرش ھم خوب باشد. برای 
بدنویسی کە اغلب نشانهُ فقر فکر ی است, جای ھیچگونه عذری 
نیست.؟ حق منتقد است (حقی کہ بستہ بە موقع می تواند از آن 
استفادہ کند یا نکند) کە از قطع و سبك و عنوان٣‏ و کاغذ و چاپ و 
تصاویر کتاب سخن بگوید. 
مقصودم از تصاویر کیفیت صوری آنھاست, ولی چه بسا لازم 
ناسد محتوای تصاویر ہم مورد بررسی کامل قرار گیرد. برخی 
محعفان از نظر تصویرشناسی سخت درماندەاند۔ برخی دیگر 
برعکس نھایت کوشش خود را در انتخاب تصاویر اصیل و 
مر بوط وتوضیح و تبیین اصل ومنشأً ومعنی آنھا بە کارمی برندو 
ان ھنری است کھه باید قدر آن در نقد گفته شود۔ 
حر نقدی را باید با معرفی کامل کتابشناختی کتاب نقد شدہ. 
یعنی: عنوان کامل کتاب و عنوان یا عناوین فرعی آن. قطع کتاب 
(اگر نامتعارف است)ء تام ناشرہ محل و تاریخ نشرہ آغاز کرد. 
قیمت و تیر از نیز شایسته است ذکر شود. ایتھمه به خوائندہ یا 
۱ خریدار نالقوہ كکمك می کند و تمام اطلاعاتی را کە می خواھد در 
ِ اختیار ار فرار می دھد.؟ 72 ۱ ۱ 
ازنظر سردبیر مجله محققانی که قبول می کنند بر کتابی نقد 
ٹویسند او نمی نویسند واقعاً خسارت جبران ناہذیری بە بار 
: ماأوزندواین عملی بسیار منزجر کنندہ است. منتقدان بی مایةھم 
:ہر فار می آورند نقدشان را چاپ کندہ ولی این فضاردر 





مقابل زیانی کە ہر مؤلف و اشر کتاب وارد می آید و نیز مردمی کا 
می خواہند از کم و کیف کتاب آگاہ شوندہ ھیچ است. بی شاہ 
حتی بھترین کتابھا نیز بە اندکی تبلیغ نیازمندند و طبیعی است کا 
برای خریدن و خواندن کتاب نخست باید ازوجودش خبردار شد 
اگر محققی بخواہد یه نویسندەای ضرر بزند و از نقد کتاہش دہ 
مجلەای خاص جلوگیری کندہ راحت ترین راہ برای رسیدن ہا 
این ھدف شیطانی اینست که قبول کند بر آن نقد بنو یسد و آنگا, 
زیر قولش بزند و طفرہ برود. چون نقد این کتاب بە عھدهٗ ا 
محول شدہ. طبعا سردبیر مجله نمی تواند نقد آن را به دیگری 
واگذارد۔ البته چنین عملی کمتر با قصد و غرض انجام می گیرد 
ولی صرف دفع الوقت کردن چه از سوء نیت بر خیزد و چه از تنبلی 
و بی حالی, بە هر حال نتیجەاش یکی است. 

من شخصا ھیج احترامی برای این دفع الوقت کنندگان قائم 
نیستمء ھرچند کە قبول دارم تقصیر آنھا چه بسا ناشی از اوضاغع 
احوال ناخواسته باشد. شاید پس از اینکه با نیت پاك به مجلەای 
قول نوشتن نقدی را دادند وظایف و کارھای تازہای ہر دوششان 
افتادہ باشد. ولی معمولا طفرہ و تأخیر علتش بی مایگی و ضعف 
ارادہ و اینگونه کمبودھای ذھنی است. گاھی نیز چون تصور 
نادرستی ازيك کتاب داریم, نوشتن نقدی ہر آن رامی پذیریمم ولی 
پس از گرفتن کتاب و مطالعہُ آن می بینیم کتابی نیست کھ در ذھن 
داشتیم, ہی علاقه می شویم و آن را بە کنار می نھیم. البته در چنین 
مواردی اخلاق حکم می کند که کتاب را ھرچھ زودتر بە سردیہیر 
(یا ناشر) پس بدھیم, ھمانطور که اگر کتاب را خود خریدہ بودیم 
پس می دادیم. این حق خریدار و منتقد است کم کتاہی را کە دوست 
ندارد پس بدھد. خریدار اگر کتاب را پس ندھد دست کم فقط با 
خود ضررزدہ است, ولی منتقد کتابی را که مال او نیست با تظاھر 
بہ نقدنویسی نزد خود نگاہ داشته که البته عمل درستی نیست, 


حاشیہ: 


٢‏ ف٭انکہ خوب می اندیشد ببان روشنی ھم دارد.م این گقتہ ہوآلو 1 ادہپب 
فرانسوی درقرن ھفدھم) البته بیشتر در مو رد معاصران او صادق است تا معاصران 
ما مشاھیر اھل علم در روزگار ما کە ظاہرا افراد تحصیلکردہەای ہم عستند اغلب از 
زہان مادری خودٰشناخت زرف لام را ندارند و چه بسا اندیشە‌ھای روشن آنھااز 
ناتوانی زبان و افکار استوارشان از ابھام بیان لطحہ می بیند. 

۴ شگفت آور است کہ برخی کتابھا عناوین گمراہکنندہ دارند و این نکتعاقف 
است که باید در نقد ذکر شود زیرا نقص بزرگی بشمارمی آید. ولی منتقد نباہد کتاب 
را چون عنوائش با محتوای آن نمی خواندریکسرہ محکوم کند؛ عنوان اشتباء استو 
نہ لزوماً خود کتاب. باید بہ عنوان ایراد بگیریم و آنگاہ محتوای واقعی کتاب را 

آنکە نقص بر جسب آن باعث پیشداوری شود مورد بررسی قرار دھیم۔ 
رومیت ساپ ران اتا کہ ممکن است باید ذکر کرد خوائندہ چہ بنا 
آرزومند بدست آوردن کتاب باشد؛ ولی اگر فیمت آن از حد وسع او بیشتر باشفمہ: : 
البته نمی تواند آن را بخرد. 


اہب 
۱۷ ہم 


ماد 


من چون ھم منتقد وھم سردبیر مجلەام بخوبی با این وضع 
شنایم. بارھا إتفاق افتادہ کە کتابی را برای نقد در مجله از ناشری 
فواستەام و پس آز گرفتن کتاب دیدەام کتابی که فکر می کردەام 
وسسشہء در چنین مواردی یا آن را برای نقدنویسی بە فرد دیگری 
ادەام(کە احتمال یه آن علاقهمند بودہ) ویا اصلا کتاب را شایستہ 
قد ندانستەام و قیمت کتاب را به ناشر پرداختەام و قضيه فیصله 


افته است. 


به گمان من طفرەرفتن و امروز و فرداکردن اغلب به علت 


ہی حالی وماندگی ابتداہی است۔ بسیاری از افراد برای ادامه و 
حتی تکمیل کارھا نیروی کافی دارند ولی شروع کردن برایشان 
مشکل است. ھر محقق و نویسندہای با این نوع ماندگی 
آشناست. آغاز کردن يك کتاب جدید و حتی یك مقاله چقدر 
مشکل است! ہر این منع اوليه بە طر ق گو ناگو ن می تو ان فائق شد: 
می توان نقدنویسی را امری اتفاقی تلقی کردہ چنانکہ گوبی 
انسان برای خود و یا دوست نزدیکش چیز می نویسدہ و آن رادر 
وهلەُ اول زیاد جدی نگرفت و با این کار از آغاز تکلیف شاق بر 
دوش خود ننھاد؛ یا می توان کار را با سادەترین تحقیقات اوليه 
آغاز کرد. آنگاء کە تحقیقات بە حد کافی انجام پذیرفت, انرژڑی 
لازم برای شروع نگارش خودبخود جمع شدہ است. ھر کسی 
برای فائق آمدن بر بی حالی روحی اش ترفندھای خاص خود 
دارذء مگر آنکە آن قدر تنبل و ہی ارادہ باشد که ھیچ تر فندی کارگر 
نماشد. بدتر ین طفرەروندگان و دفع الوقت کنندگان بیمار ھستند و 
بھتر است آنان را بە حال خودشان واگذاریم. 

خیلی سھلتر است که بلافاصله یس از خواندن کتاب به نقد ان 
بہردازیم؛ ھرجه زودتر بھتر. تا تنور داغ است نان رابہزید وتا 
افکار و اندیشەھا فیضان می کنند آئچه می خواہید بنویسید یسید. هر 
قدر تأآخیر کنید کار مشکلتر می شود. علت طفزذرفٹھای مزمن 
منین اامنٹ: فرقدر اپیشٹرنہایدۂ جا دتگینر می شود و ىکان 
دادئش دشوارتر. وام روحی ھم مئل وامھای دیگر است: ھرجه 
کھنەتر شودہ پرداختش مشکلتر است و بی جاتر. 

وقتی می خواھم بر کتابی نقد بنویسم طبق عادت آن را در 
اوایل شب می خوانم و یادداشتھا ناما صفحات مورد نظرم را 
روی برگھ می ویسم. خود نقد در خلال شب در ذھئم شکل 
می گیرد و صبح فردا آمادەام یادداشتھایم را مطالعه کنم و نقدم را 
بنویسم. اگر مانعی پیش بیاید و کار نوشتن یکی دو روز عقب 
بیفتد, براستی ناراحت می شوم, جرا کە می دانم با نعو یق آن کارم 
مشکلٹر می شود وحتی بخشی از تازگی و برازندگیش را ازدست 
می دھد. البته چە بسا برای نوستن نقد بە پزوھشھای تازہ!ی نیاز 
افتد کەه مدت انجام آن پیش بینی ناپذیر باشد ولی مصلحت 
ایجاب می کند که حتی قبل از پایان گرفتن این بژوھٹھا نقد خود 








را بنویسم و واقعاً ھم نتایج این پژوھٹھا را می توان در جند 
پاراگراف نوشت و بعدا داخل نقد کرد زیرا بندرت باعتب 
بازنویسی نقد و تغییر نتیجەگیریھا می شود. حتی در این صورتب 
افراطی و نادر, مقرون به صرفه است کہ به بازنو یسی نقد بہردازیم 
تا اینکه کار نقدنویسی اوليه را یه عھدہٗ تعویق افکٹیم, 

اندکی بس از تاٗسیس مجلہُ ایزیس, نامەای از يك پژوھند 
سرشناس ایتالیایی دریافت داشتم که تقاضا کزدهہ بود پرایس 
کتاب بفرستم تا بر أنھا نقد بنویسد۔ من ہم ۔بہ چند ناشر نام 

نوشت شتم و کتاب گرفتم و برایش فرستادم, ولی حتی پر پکی از این 
خاواد کے شت. از نظر ناشران من ادعای ہیجا گردہ بودم, 
قولی دادہ بودم کە در انجاعحش فروماندم. البته تفصیر من نبود 
حقەباز ھم نبودم, ولی مسؤولیت این کار با من بود. براستی این 
محقق سرشناس ھرگز بە ذھنش خطور کردہ است که چم زیانی بہ 
من زدہ؟ مجِلۀ تازہ کاری مثل ایزیس کە ھنوز اعتیار و شھرتی 
کسب نکردہ بودہ با این ترفندھا بی آابرو می شد. 

وقتی آلماتھا در جنگ اول بە بلژيك حمله کردند و من ناحار 
شدم خانه و کتابخانه ووطنم راترك کنم, از چند کتاب کە ناشران 
برای نقد برایم فرستادہ بودندوھنو زفرصت نقدنویسی ہر آٹھارا 
نیافته یودم, یادداشت برداشتم وبا خود بھمراہ یردم. پنج سال بعد 
کهە انتشار ایزیس از سر گرفته شدہ در شمارہ جدید (شمارهٗ ۵) نفد 
تمام این کتابھا آمدہ بود و من دینم را ادا کردہ بودم. 

امروزہ ناشران معمولا بہ ثروت اندوزی بیش از پیشرفف 
دانش علاقەمندند. از تجاھل عارفھای حرف نشر یکی ہم اینسس 
که اکنون کە امکان نشر کتابھای اصیل و بدیع. این ثمرہٗ يك عمر 
تحقیق شرافتمندانف ہر روز مشکلٹر می شود دستگاہھای 
انتشاراتی مدام در پی آئنند کە بھ تولید کتابھایی بہردازند كکە 
عجولانە درباب موضوعات آشنا و تکراری نوشته شدہ, کتابھای 
که گو ہی برای سفارش تاٗلیف یافته. کتابھای ہشيكہ بە منظور نفع 
مادی. برخی از این کتابھا را البتہ افراد ذیصلاح نوشتەانداد 
پھر وس بے و دو دہ 
سطحی ھستند. وقتی راجع بہ موضوعی, ۂ فی المٹل زندگی و انار 
دانشمندی مشھورں شش کتاب نوشته شد., کتاب ففتہ طف 
موازین نشر يك کوشش ادبنی است واگر نی پر کتا بھای قبلی 
باشد دیگر چه ارزشی دارد؟ این کتاب معمولا بدتر از کتابهاف 





و بندرت بھتر از آتھا خواہد یود. 
گر کتابھای اصیل وبدیع, چنانکە ذکرش گذشت, سرانجام یہ 
طبع آراسته شدندہ براستی شایستہهٔ آئست که بدقت مورد نقد 
سی قرار گیر ند. برعکس, کتابھاہی کە علت وجودیشان نفع 
ی است: ھیچ لزومی ندارد کە در مجلات علمی و تحقیقی تَیة 
2 ارزیابی شوند. ناشران اینگونە کتب میلی بە نقد عالمانہ 
دوھمان معرفی سطحی روزنامەھا را ترجیح می دھند۔ 
نك بھ چند نمونه نقدنویسی که بھتر است از آنھا اجتتاب 
ى پردازم, نخست نقد 0 منتقد خودخواہء را در نظر بگیرید 
شتر بھ خودش می پردازد تا به کتاب نقد شدہ و نو یسندہ آن. 
او معرفی کتاب نیستء مطرح کردن شایستگیھای خودش 
نقد اوچه بسا خواندنی و آموزندہ باشدہ ولی بە هر تقدیر بە 
'ت خوانندہ (سؤالاتی که قبلا ذکر آن رفت) پاسخی 
هد بس از خواندن چنین نقدی, انسان ھہنوز نە می داند 
ندہٗ کتاب چه گفته و نە کتاب دربارہٗ چیست. : 
د دآقای مجھول الھویەہ را در نظر بگیرید کە می کوشد 
ؤكوبیمایگیش را در پس عمقی ظاھری پنھان کند. می کوشد 
حساس رادر خوانندہ ایجاد کند کە دانشی ژرف داردہ انقدر 
که بیان روشن و فصیح ازذکر آن عاجز است. جملاتش مبھم 
ض است, بە اشارہ و تلمیح سخن می گو ید و البتھ کسی ہم از 
انقد شدہ چیزی دستگیرش نمی شود. 
نتقدانی ہستند آنقدر وبی طرف)ء که ھی کمکی بە خوائندہ 
کنند۔ می ترسند متعھد به رای و نظری شوندہ مبادا ناچار 
.از آنھا دفاع کنند. در يك جمله هم دآری: می گو یند ھم دنهہ. 
نتقدان مرا بە یاد آن فزانسوپی می اندازند که برای نقد 
ن کتاب را نمی خواند ومی گفت ہمی خواہم کاملا ہی طرف 
اگر کتاب را بخوانم ممکن است بە آن علاقەمند شوم ویا 
یاید و طبعاً در این دو حالت بی طرفی غیرممکن است.> 
ری از منتقدان ھمین راہ را می روند,نہ اینکہ بخواند 
رف بمائند بلکه صرفا بە این علت کە رونویس کردن 
غتار و یادداشت پشت جلد کتاب کاری بس سادہ است*۔ 
نیز فھرست مندرجات کتاب را رونویس می کنند کہ البته 
سھل است, ولی برای معرفی مندرجات کتاب راھھای بھتر 
ناھتری وجود دارد که شرافتمندانەتر اآست. 
سنی منتقدان [اہل مبالغەاند و] فقط صفت عالی بە کار 
ند نمی گویند٭کتاب بدی استء: می گویند ٭بدتر ین کتاہی 
٠که‏ تاکنون نوشته شدہء ویا برعکس هبھتر ین کتاب است.> 
برسید از کجا می دائید؟ مگر تمام کتابھای عالم را 
دەاید؟ پلیٹی بزرگ' مدتھا قیل گفتہ است کە ھیچ کتابی 
ربد نیست کھ نتوان چیز خوہی از آن بیرون کشید. وظیفه 





20 29م شود. از سوی دیگر ھیچ 
کے سے ا رر اڈ 
خوب در مقابل هر انتقاد مخالف پابرجا می ماند۔ نویسندگان 
کتابھای خوب می خواھند غلطھایشان نشان دادہ شود تا در رفع 
آن بکوشند و کتاب را اصلاح کنند۔ 

منتقدان فضل فروش فقط ذکر اغلاط می کنند و در این کار 
غلو می ورزند. آنچنان بر غلطھا تکیە می کنند (اغلب غلطھای 
پیش پا افتادہ) کە خوانندگان بی توجه اطمینان پیدا می:کتند کھ 
کتاب سراپا غلط است. البته خوانندگانی ھشیارتر که ہوی فضل 
فروشی می شنوند اینقدر گمراہ نمی شوند. بہ قضاوت منتقد 
اعتماد نمی کنند و می کوشند خود کتاب را بہ دست بیاورند و 

برخی منتقدان تنگ نظر کتاب پر حجمی را بە دست می گیرند 
وبه جای آنکە کتاب را در کلیتش بنگر ند برعکس رفتار می کنند. 
در فھر ست اعلام دنبال اسم خودیا اسم دوستانشان یا موضوعات 
پرت و جزئی می گردند و بر مبنای چند نمونُ پیش پا افتادہ بە 
قضاوت می پردازند (و اغلب هم حکم محکومیت می دھند). میدان 
دیدشان آنقدر تنگ است کە قصد وهدف مؤلف را اصلا نمی بینندہ 
حتی بہ فکر دیدن آن نیستند آنچه مطرح است ہدف خود 
آنھاست؛: تنھا بخشھائی جزئی از کتاب را می بینند و با اینھمه 
وانمود می کنند انگار تمام کتاب را دیدەاند"۔ 

الیته اگر کتابی مفصل و پیچیدہ ہ باشدہ حق آن است کہ منتقد 
پس از شرح تمامی کتاب: بررسی خود را بہ بخشی کہ ہبیش از 
همه شایستہٗ نقد است محدود کند۔ در این صورت باید این'نکته را 


حاشیہے: 

۵ در کتاہشناسیھای انتقادی کہ در مجله ایزیس چاپ می شودہ, پس از ذکر 
مشخصات کتاب یا مقالہ مسمولا جکھدەای از مقدعہ, متن وحتی یادداشت ووی جلد 
کتاب می آید, این کار نقد کتاپ بشمار نمی آیدہ صرفاً بیان نظر نو بسندۂ کتاپ است 
با کلمات خود او و نقد کتاب از آن مسبتفاد نمی شود. 

۶) تعلااغا ٢*‏ 7110. ادیب رومی, عتوفی ۷۹ مہلادی۔ این گفتُ او را 
برادرزادہاش پلینی, کو جف (ناندما,ء کتاب سوم۔ شمارہٌ ۵) نقل کردہ است. 

۷ مقایسم کنید ہا این گفتہُ منتقد فرانسوی ادوار شر (:76 84 1اگ 
۵ ءئءئ ۱۸۸۹) کە ازبرخی جھات ہر منتقد مشھو رتر و بزرگتر معاصرش سنت ہوو 
(۱۸۰۴ نا ۱۸۶۹) برتری دارد شرہ می گوید: دھیچ چیز شابعتر از این نیست کہ 
آنجه در کتاب است نہیٹیم و آنچه در کتاب نیست ببیئیم)ء 





امتد 


سے مد سور سو ھی دوس سا مور 
رابله و تناسب این بخش را با کل کتاب نیز بیان کند 
: إز وطفرەروندہ دفعالوقت کنە قبلا سخن گفتم۔ اف 
تن اورا باردم حتاف وی اوا رکا اس خیانت 
ا جنبهہ هُ دیگری داردء در واقع بیڈ 
ویسندہ. بدقولیش اورا لو می دھد. گاھی دردفاع از اومی گویند 
×فراموشکارہ است. ولی اوهر گزچیزی را فراموش نمی کند. مثل 
افرادی است که کتاہی قرض می کنند و آن را پس نمی دھند. 
می گویند ٭فرامو شکارەانداروانشناسان ثابت کردەاند که آنھا 
فقط کتابھاہی را وفراموشە؛ می کنند کە خیال پسدادنش را 
ندارند. بە جای آنکە قولشان را نگه دارند کتاب را نگه می دارند. 


بیشتر بە خود خیانت می کند تا بہ 


در نقد کتاب؛ نقدنویسان بویژہ نقدنو یسان جوان (که ھنوز 


شھر تی نیافتەاند) باید از این نکته غافل نباشند کە نوشتن نقد بر 
پلو کات وسولی رز قابل تسلە کار اسایئیستۂ: عمل 
شخصی که کتاہی را ناچیز می شمرد و ٭هپیف پیفہ می کند در 
حالیکه نوز نشان ندادہ است خود چند مردہ حلاج استء عملی 
منزجر کنندہ است. نوشتن کتاب مستلزم تداوم کوششی بس عظیم 
است که اکثر مردم توان آن را ندارند. هر کتابی که با صداقت 
نوشتہ شدہ, علی رغم نواقصش, شابستہةُ حرمت است۔ 

البته ناتوانی در نوشتن کتاب, یعنی سوقدادن مجموعة 
عظیمی از آراء و امور واقع در نظمی چشمگیر, چه بسا با فضایل 
بزرگی از نوع دیگر ویا حتی با نبوغ ھمیسته باشد. بھتر ین نمو نه 
این ھمبستگی را در لثو نار دو داوینچی می بیٹیم. ولی الہته در اغلب 
عوارد این ناتوانی ربطی بە نبوٴغ نداردہ وصرفا معلول بی ارادگی و 
فقدان فھم و درك است. فرق میان فوران افکار و احساسات و 
نوشتن يك کتاب مو زون و خوش ترکیب را می توان بە فرق میان 
نظر بازیھای اتفاقی و زناشوبی مسؤولانە تشبیه کرد". بسیاری از 
مردم حاضر ند با آراء مختلف نظر بازی کنند, ولی پیشتر نمی روند۔ 
شگفت آنکه افرادی کہ آنقدر نیروو استقامت در خود جمع 
نمی کنند کە يك کتابِ کامل بنویسندہ اغلب تندترین منتقدان 
کتابھای دیگر انند. 

نباید میان کتابھای عامهپسند یا نیمه عامەپسند که فی المثل 
درباره زندگی مشاھیر نوشته شدہ و کتابھای درسی ابتدابی که 
استادی برای راہنمابی مہتدیان نگاشتهء اشتباہ کرد. کتابھای 
نوع اخیر شابسته است با دقت تمام نقد شوند ھرچند یافتن 
منتقدان شایسته و معقول کە مایل بە انجام این کار باشند 
فوق العادہ مشکل است. محققان کارآزمودہ اغلب انقدر 
فاضل مآب و مغرورند که بە نقد جنین کتابھابی نمی پردازند, 
نقدی که اید نسبت به اصول ومبادی سختگیر و نسیت بە جزثیات 
ملایم باشد و ھموارہ لحنی محیت آمیز داشتہ باشد. شاید بھترین 








داور کتابھای ابتداہی مرد جوانی باشد که ھنوز از ابتدائیات 
چندان دورتر نرفته است: بدان شرط که فروتنی و کرامت نفس را 
ہم فراموش نکند۔ 

برخی از خوانندگان گمان می کنند اھمیت کتاب ہستگی بە 
طول نقدی دارد کە از آن کتاب شدہ است که البته اشتباء اسٹ 
ھیچ رابطەای میان این دو وجود ندارد. وقتی کتاپبی خیلی خوب 
باشد, کافی است فقط آن را بە اجمال توصیف و تمجید کنیم. 
برعکس, کتابھای معیوب بەه علت عیبشان نیاز به بسط مقال 
ذارڈ اگر کسی بگوید کتابی بد است, باید آن را ثابت کند. 
بیشتر به نقد مفصل نیاز دارد تا کتاب 
کم نقصتر. البته کتابھابی هم وجود دارند آنقدر معیوب و بی ارز 
کە شایستہُ نقدشدن نیستند و کافی است نام آٹھا را در 
کتاہشناسیھا بماوریم۔. 

ولی می توان یہ نحو دیگری بە این مسأله نگریست وگفٹ 
کتاب هر قدر بھتر باشدہ نقد آن باید تندتر و شدیدتر نوشته شود 
غلط در کتابھای ہمعیارہ, یعنی کتابھابی کەه اغلب په آٹھا مراجمه 
می شود. از غلطی که د رکتابھای معمول یآمدہ بسیار خطرناکتر است. 
شود و اصلاح گردد, إشتباھات کتابھای بد به نسبت اھمیت 
گمتری دارند و ضمنا تعدادشان هم آنقدر زیاد است که 
برشمردنشان جز اتلاف وقت و کاغذ نیست: سادەتر آنست کہ کل 
کتاب را رد کنیم و به دست فراموشی بسپاریم. اگر بناست کتابی 
در ھمان زمینه نوشتہ شود چہ بھتر کہ مآخذش چنین کتابھاف 
نادرستی نباشد. 


نقد خوب البتہ جنبهُ توصیفی و انتقادی ,داردہ ولی از حنبہ 
آمو زندہ و نکتەیاب آن ھم تباید غافل مائد۔ خر قد مت ائ ان : 
شامل چند نکته تازہ (مر بوط بە امور واقع یا آراء و عقاید) درنار؛ إْ 
موضوع موردبررسی باشدہ ولی این کار فقط از عھدهُ محفقان 
مجرب برمی آید. البته اگر نکتەھای تازہ اھمیت اساسی داننە 
باشندہ بھتر است آنھا را در ضمن مقالەای جداگانہ مطرح کرداہ 
در نقد تٹھا اشارہای گذرا بە آنھا نمود) تا جلبتوجہ کند. درغر 
این صورت چہ بسا کسی متوجہ آٹھا نگردد و یا اهمبنشان 
بدرستی شناخته نشودٴ* ۱ 

بھتر است نقد مفصل ننویسیم, زیرا احتمال خواندن نقدھای 








کوتاہ پیش از نقدھای بلند است. منتقدان اغلب می پرسند طول 
متعارف يك نقد چقدر باید باشد. پاسخدادن بە این سال دشوار 
است و بستگی بە موردش داردہ ولی بە عقیدہٗ من با هزار کلمە ویا 
حتی کمتر می توان حق هر کتاہی را ادا کرد و ارزیابی وتوصیف 
کافی از آن بدست داد. 

طبق يك سنت قدیمی معمولا در مجلات معتیر انگلیسی نقدھا 
را بدون امضا چاپ می کنند. چنین روشی در مجله ایزیس قابل 
قبول نیست: زیر ا اولا ارزش يك نقد (ھمائند ارزش هر مقالەای) 
بعضأً به شایستگیھای نؤلفش بستگی دارد'' و ثانیاً مقالات امضا 
نشدہ را به سردبیر یا ویراستار مجله نسبت میدھند که نسبت 
نامعقولی است. مسؤولیت نقد را باید بهە دوش نویسندہەاش نھاد. 
من بە عنوأن سردبیر مجلە ایزیس نقدھای موافقی را چاپ کردہام 
کہ با آنھا مخالف بودەام. و از آن ناراحت کنندەتر تد اور 
کتابھابی را مٹتشر کردەام کە شخصاً آن کتابھا را تحسین 
می کردم. درھر دو مورد لازم بود منتقد بدون هیچ مانعی اوس 
بگوید. منتقد آگاء ھرچہ می خواہد باید بنویسدہ ولی البتہ بہ 
امضای خودش٠‏ 


شك نیست منتقدان نیز ھمانقدر در معرض اشتبامند که 
مصنفان. هرقدر ھم حزم و احتیاط پیشه کنند ناگزیر مرتکب 
اشتباء۔ اشتباہ در واقعیت یا عضاوت خواہند شد. جه بسا 
طفرەروندگان کە نوشتن نقد را بە تعویق می اندازند ویا اصولا نقد 
نمی نویسند, شاید علت این کارشان نوعی ترس بیمارگونە از 
اشتباەنویسی باشد. چنین ترسی بیگمان خود اشتباہ است۔ 
ادمیان باید پیاموزند کہ نقص خود را بہذیرند. البته باید تا حد 
سکن یکوشیم از اشتباہ بہرھیزیم ولی این نکتە را ہم نباید از یاد 
ببریم کە محدودیتھای طبیعت ما محدودیتھای تکالیف ما را ایجاب 
می کند. از ھیچکس نباید انتظار داشت بیش از آنچه کہ واقعاً 
می تواند انجام دھد۔ 
این نکتە را هم بیفزایم کە امکان اشتباء بجای آنکە مانع من 
باشد مشوق من است. اگر اطمینان داشتم 
حقیقت, وا می دائم جرأت انتقاد در خود نمی دیدمء زیرا حکم من 
تھاہی بی برگشت بود. من پس از اینکەه صادقانه و بدقت 
کتابی راخواندم, از بیان صریح عقیدہٌ خودھیچ ابابی ندارم چرا 
٤‏ ھط 


حفیقتء تمامی 


کە می دائم چنین عقیدہ وحکمی در بھترین مراتب ناقص و ناہختہ 
است. من ٹھایت کوششم را کردەامء با اینھمہ چہ بسا در اشتباء 
باشم و ھموارہ نیز عمیقا و فروتنانہ از این خطر و نیز از 
نھابی نبودن نقد و نظر خود آگاہم, 

وقتی محققی نقد درستی بر يك کتاب می نویسدہ به نویسندہ و 
ناشر آن خدمت بزرگی کردہ است, این دو باید بیش از ہمه 
سہاسگزار او باشندہ زیر ا,کە این خدمت عموماً کار عشق است و 
مجلەھای علمی نیز معمولا جز ھمان يك نسخه کتاب نقد شدہ کە 
بە منتقد اھدا می کنند پاداشی دیگر نمی دھند.'" این اھدائيه را 
مشکل بتوان حق الزحمه خوائد, زیرا مبلغ آن بسیار کم است, 
بھتر است ان را ھدیەای دوستانه برای خدمتی دوستانه نامید. 

هر محققی شایسته است در عمرش چند نقدی بنویسد, نقد 
کتابھاہی کە او بحق بە علت تحقیقاتش باید بنویسد و منتشر کند 
جزئی از مسؤولیت کلی اوست. البته ھیج محققی نباید نقد ہسیار 
بنویسدہ با این کار سطح نقدھا و قدر خودش را پایین می آوردہ 
ولی باید حتما چند نقدی بنویسد, نقدھاہی که در حد امکان ناب و 
شایسته باشند. 


حاشيه: 

۸ اصولاً نوشتن کتاب ہمعمولیء کە بشود تحملش کرد کم کاری نیست: ولی 
نوشتن کتاب بد ہبسیار سادہ است (ھرچند برخی کتا بھای بد بابد در نھایت صعو بت 
تالیف شدہ باشند). فن نگارش مستلزم گامھاہی چند است: )١‏ شناخت کلعات: ۲) 
جملەسازی؛ ۳) انشاء پاراگراف؛ ۴) انشاء مقاله و فصل کتاب؛ ۵) تاألیف کتاب, 
ہرخی ابلھان يك دفعہ بە پلهُ پنجم می پر ند؛ چند تر فند استر اتژيك می دائند ہی آنکه 
به تاکتيك فکر کنند. در نوشتن کتاب: آن ھم کتابھایں ہسیار تہحر دارند و مایہ و 
محتوای کتاب بر ایشان مطرح نیست. کتابھایشان معمولا ٭سودآورہ است وناشران 
ھم دوستشان دارند. 

۹) این تشبیه را بە فو وید نسہت می دھند ولی نمی دائم کی ودر کجا آن را گفتہ 
است؛ پس دست کم غعلا مسؤولیت آن را خود یہ عھدہ می گیرم. ۱ 

)٠‏ نمونهُ کلاسيك آن نقد ھٹری شفر 0۶))6۲ء4.5] بر کتاب اصول ریاضہات 
وایتھد و راسل است (مجِلهُ ایزیس, سال ۱۹۲۶ء شماره ۸ ص ۴۲۶ نا ۴۳۱). 

)١‏ تمجید و تقبیح ارزش مطلق ندارند بستگی دارد چه کسی تمجید پا تقهیج 
می کند. تقبیح شدن از سوی يك ابله مساوی است ہا تمجید شنیدن از یف خردمتد. 

۲) البته ھمیشه ابنطور نمودہ. حدود یك رن پیش بلومفیلد برای نقدی که پر 
کتاب ایسخولوس اتر ساموئل باتلر در مجله ادینبورا نوشت ۴۰ پوند[ کہ در آن زمان 


پول ہنگفتی بود] گرفت و برای نقد کتاب گنجین بارکر نیز ٠٠١‏ پوند حق الزحمہ 
دریافت کر3. براستی آن دورہ سر لی نخان حانممند پوشوگی عصر طلائی 
نقد ہم بود؟ من شك دارم 


مھ 
قد 





أمفھوم ہرسہکتیو,د رکلیلەودمنه 


وعلل حذف فضاىی سەبعدی درنقاشیھای اسلامی 


نصرالله بہورجوادی 





نقّاشی یکی از ھنرھای درخشان ایرانیان در دورة اسلامی است 
ہنری کھ متأأسفانه تاریخ آن با ھمةُ عظمت و شکوھی کہ داشنہ 
است ھنوز بدرستی شناخته نشدہ است. آثاری کە هم اکنون از 
نقاشیھای ایر انی درمو زەها و کتابخاندھای معتبر جھان نگھداری 
می شود عمدتاً مینیاتورھابی است کہ بعد از حملهُ مغول کشیدہ 
شلہە و اغلب جزو نسخەھای مصور کتابھاہی چون شاھنامه 
ویو مت نظامی وگلستان سعدی وھفت اورنگ جامی و 
بعضی از کتابھای علمی است. این آثار منبع اصلی محققان برای 
شناخت این ھنر و تاریخ آن بودہ است. در کنار این آثار ھنری. 
یك منیع مهمٌ دیگر برای مطالعة تاریخ نقاشی وہ بە طور کلی, تاریخ 
ھنر وجود دارد و آن مطالبی است که به طور پراکندہ درباره هنرھا 
و ھنرمندان در لابلای متون تاریخئ و جغرافیابی و ادہی و غیرہ 
درج شدہ است. جمع آوری و مطالعہ و بررسی این مطالبٍ خود 
می تواند بخشی از کمبود منابع را دربارہٗ ہنرھایی کە معمولاً کمتر 
دربارہٗ آنھا کتاب یا رسالهُ مستقلّی نوشتہ شدہ است جبران کند. 
این مطالب پراکندہ. علی الخصوص در متون پیش از مغول, از 
اھمیّت بیشتری برخوردار است, چھہ تاریخ فٹر بخصوص فنر 
نقاشی, در دورہٗ پیش از مغول کلا ناشناختەتر اآست و فقر معااز 
حیث منابع دست اول و آثار ھنری بە مراتب بیشتر. 
اھمیت این مطالب پراکندہ درمتو ن مختلف فارسی وعر بی اذ 
نظر محققان هنر یوشیدہ نبودہ است و کسی کە پیش و بھتر ازھر 
کس برای تألیف کتاہی دربارہٗ تاریخ هنر نقاشی در اسلام از این 
گونه مطالب استفادہ کردہ است محقق انگلیسی توماس آرنولد 
اأست. کتاب آرنولد به نام نقاشی در اسلام الحق یکی از بھترین 
آثاری است که درباره جنبەھای مختلف فنر نقاشی در اسلامد 
ایران تألیف شدہ است.۔* محققان دیگر ھم پس از آرنولد ازمطالب 
دیگری نیز استفادہ کردہاندہ امّا بدون شك ھنوز هم در لابلاکہ 
متون فارسی وعر ہی اشارات زیادی دربارہٗ نقاشی ہست کہ بابد 





استخراچ کرد و برای روشن نمودن نقاط تاریکی کە در تاریخ 
نقاشی در ایران وجود دارد از آٹھا بھرجست.٢‏ 
ھدف ما در این مقاله بررسی یکی از این مطالب تاریخی 
دربارهٔ هنر نقاشی است, مطلبی کە ظاہراً کسی از این حیث 
ناکنون بدان توجه نکردہ است. این مطلب اشارہای است بە 
شبوەای از نقاشی که در عیان ھنرمندان ایرانی تا حدودی رایج 
بودہ وبە صورت جملەای کوتاہ د رکلیله ودمنە آمدہ است. ابتداما 
این جملەرا ازروی ترجمة عر بی ابن مقفع نقل وسپس با استفادہ 
از ترجمەھای فارسی ابوالمعالی نصرالله منشی و محمدبن 
عبدالله بخاری آن را تحلیل وبررسی خواہیم کرد. بە نظر ما این 
جملە دلالت دارد ہر اینکە در ایران نقّاشانی بودەاند کە از شیو 
زرفنمابی و پرسیکتیو استفادہ می کردەاند مؤبّد این مدّعا 
داستانی است کهە مقریزی دربارہٗ رقابت دو نقاش ماہر (کہ بہ 
احتمال قوی یکی از ایشان ایرانی بودہ است) در کتاب خود 
معروف بە خطط نقل کردہ است. داستان مزبور در واقع معنای 
اصملی جملهُ کلیله را روشن می کند. پس از نقل و بررسی این 
مطالب, برای اینکە ہبینیم سابقهُ این شیوہٗ نقاشی تا کجامی رسد, 
بہ ترجمهُ سریانی کلیله و ھمچنین دو متن سنسکریت (از طریق 
ترجمةُ فارسی آنھا) رجوع خواھیم کرد. سرانجام, مقاله را با 
بحنی دربارہٗ ارزشی که قدما از لحاظ فلسفی برای این شیوہ قایل 
بودەاند و بررسی عللی کە منجر بة حذف فضای سەبعدی از 
ننادیھای اسلامی و بخصوص مینیاتورھای ایرانی گردید ختم 
خواھیم کرد, ۱ 
ابندا ہبیٹیم موضوع چیست و جمله مزبوردر ترجمة ابن مقفع 
ہ جه صورتی است. 














حیلەگری دمنە و نیرنگ نقاش 
جملەای که منظور ماست درباب وشیر وگاوہ (باب الاسدوالثور) 
آ است. کلیله و دمنه, دوشقال زیرك و داناء با یکدیگر سخن 
می گویند, و دمنہ نقشه خود را برای نزدیيك شدن بە شیر شرحع 
می دھد. در ضمن سخنان خود. شغال مگار مثالی می آورد از کاری 
يك نقاش ماہر با قلم خود می تواند انجام دھد. چنین نقاغی 
قادر است صورتھابی را بردیوار مسطح بکشد بگونەای کهہ 
برجستہ بە نظر آیدہ یا فرورفته. عین جملٔ دمنە مطابق یکی از 
نسخەھای چاپی ترجمة اہن مققع چنین است: 

کَالمصورٍ الماورِ الذیٍ سو الجدار تصاویز تر کاٹھا 
خارجة سض الجدار وَلَیْسْتُ بخارجة وأخریٰ تراھا کاٹھا داخلةً 
زلسسٹ بداجا ق٣‏ 


جنانکہ می دانیی از ترجمةً ابن مقٌغع نسخەھای خطی متعدّد با 


اختلافات فراوان وجود داردہ و در چاپھای متعدّدی که از این اثر 
شدہ است این اختلافات را می توان ملاحظہه کرد. در مورداین 
جملەه نیز اختلافاتی وجود دارد. مثلا در يك : نصحیح دیگر از این 
متن آمدہ است: 


نٹ بخارجٰة وآخریٰ کأنھا داخلَةً ولَیْسْتٌ کُذِْك ٥‏ 


را رد دا فازائی کیا او کول در متا کا 
ا اہ اھ اون سر ات 


َ‫ 7 ! 
... مرد صورتگر چون در پیشة خود استادہود صورتھا کند که کسی 
پندارد کە در دیوار است ودر دیوار نید ودیگری پندارد کە بھرون 
|ثتت و بیرون وی 


بخاری این ترجمه رادر نیمهُ اول قرن ششم ھجری نا 
ترجمة عربی ابن مقفع انجام دادہ است. ترجمة او کە بیشتر 
روار کال لات س شاف پاعار اہ 
جملهُ عر بی دارد این اأست کە دو حالت نقّاشی را جابجا کردہ 
است: در جملات عر بی, اول حالتی است کہ نقّاش صورتھاہی را 
می کشد که گو ہی بیر ون ازدیوار است ودوم حالتی است کہ گو یی 
در دیوار است. غیر ازای ین جاہجاہی, کە احتصال می رود معلول 
ضبط نسخەای باشد کە مترجم فارسی از آن استفادہ کردہ است, 
فرق دیگری میان ترجمٌٔ فارسی با نسخەھای ترجمة ابن مققع که 
ذکر کردیم وجود ندارد۔ ولی در مورد ترجمةُ فارسی معروف 


حاشيه: 

۔صمنایزاماں ۶‏ ء ٤ہو‏ ۔ہما( رن چممہئئہ 1۵1ھ ۷۰ ہا (1 
.1965 :ا١٢ہ۷‏ ۰۰۷ 

این کتاب نخستین پار در سال ۱۹۲۸ در ضمن انتشارات دانشگاہ آکسفورد منتشر 

شدہ و ہا وجود انینکہ شصت سال از انتشار آن می گذردہ متأسفانہ ہنوز مه زمان 

فارسی ترجمہ نشدہ است. 1 

)٢‏ احمد سھیلی خوانساری نیز در فصل دوم مقدمة کتاب گاستان عنر (تألیف 
قاضی احمد قمی, جاب دوم, تھران: ۱۳۵۹) از بارەای دیگر از این نوع مطالب 
استفادہ کردہ است۔ 

۳ کلیله و دمنہ. ترجمہ ابن مقفع. بہ تصحیح لویس شیخوالیسوعی. المطبعة 
الکاتولیکیہ. بیروت: ۱۹۶۵م ص ۶۷۔ 

۴ بنگرید بہ: نصو ص ناشناختہ از کتاب کلمله ودتثەءہ بە قلم محمد غفرانی,ء 
در عقالات و بررسیھاء نشر یہ دانشکدۂ الھیات و معارف اسلاعی دانشگاء تھران 
دفتر ۷ و۸ پاییز و زمستان ۵۰ ص ۵۸ بە بعدہ و نیز یه وملاحظاتی درباره اعلام 
ای سیر ارت یو درمجلہ زبانشتاسی, سال ١ش‏ ۲, پابیزو 

۵) گلیله ون َقَڈ من الفیلويّہ عبداللەبن مقفع۔ تصحیح عبدالوعاب عزام, 
قاخرہ: ۱ھ ضس ۵۰. 

۶ء)داسٹانھای بہدیای. ترجمةه محمدبن عمدالله البخاری۔ بہ تصحیح پر ویز ناتل 
خائلری و محمد روشن۔ انتشارات خوارزمی. تھران: ۱۳۶۱ء ص ۷۷. 


صےالہ 






نغاری (حدود ۵۳۸۰ھ انجام و انگ رع اک 
ازروی ہمان ترجمۃً ابن‌مققع, موہ ات لد ند قارمین 


زیباییھا و کمالاتش, با کت عر بی ابن مقفع اختلافات فر اوانی 
دارد. این اختلافات را بعضی بە بیدقتی مترجم فارسی نسبت 
دادەاند و گفتەاند کە وی امانت را رعایت نکردہ است, و بعضی 
احتمال دادەاند ناشی از اختلاف نسخھ عربی او با نسخەھابی 
باشد کە امر وزہ از تر جمةٔ ابن مقفع در دست است۷۰ در اینجا ما با 
این مسأله به طور کلی کاری نداریم. مسأَلهُ ما فقط بر سر اختلافی 
است که جمله نصرالله منشی با ہمةٗ ترجمەھای دیگر دارد. در 
ترجمة نصرالله منشی آمدہ است: 

ناش جايك قلم صورتھا بردازد کە در نظر انگیخته تماید و مسطٌح 

باشد. و مسغٔح نماید و انگیختھ باشد۔* 
این ترجمه ھم زیباتر از تر جم بخاری است وھم کوتاھتر از آن. 
کوتاھی ان بە دلیل حذف صفحەایى است که نقاشی روی آن 
انجام می گیرد ۔ یعنی دیوا ر. ابوالمعالی بہ خلاف بخاری لفظ 
وجدارہ یا دحائطء را کە در ترجمهُ ابن مقفع بودہ از ترجمة خود 
حذف کردہ استہ یا بدلیل رعایت ایجاز در بیان و زیبابی جمله 
یا شاید بدلیل آنکہ ھنوز در زمان او دیوار طبیعیترین جا 
برای نقاشی بودہ است٭* ولی به ھر تقدیر, حذف این لفظ از 
دقت ترجمہ می‌کاہد و معنای جملہ اصلی را نیز ضعیف 
می سازد. این نکته را بعدا توضیح خواھیم داد اما اشکال 
ترجمہ ابوالمعالی فقط در حذف این مفھوم نیست. اشکال 
اصلی در این است کہ مترجم معنای جملہ راء در مورد حالت 
دومء بکلی تغییر دادہ و چیزی گفتہ است کہ اصلا ابن مقفع 
نگفتہ است. 





ترجمة حالت اول دقیق است.۔ در اینجا ابوالمچالی حتی 
ظرافتی در ترجمة تعبیرات از خود نشان دادہ است. دکاٹھا خارحٴ 
من الجدارِه را به در نظر انگیخته نمایدء ترجمه کردہ و غیارب 
ولییت بخارجةہ رابھ سسطح باشدء. استفادہ از لفظ هانكيیخے؛ 
در ازای ٭صورتی که گوبی بیرون از دیوار است٭: ھم نشائه وی 
مترجم است وہم نشانہُ تسلّط او ہر گنجینہُ لغات فارسی. استفادہ 
از لفظ همسطحء نیز در مقابل دانگیختہ: و بە ازای (وصورتی کەه 
گوبی بیرون از دیوار استء باز نشانه ذوق و دقت مترجم اسب 
نا قد تر ود مر سر ام تناامے ریت 
آورد ودر تر جمةُ حالت دوم نیز از ھمان الفاظ استفادہ کندو پا این 
کار, متأسفانه گرفتار خطا شود. ترغالٹقق مر زاوصظم 
نمی نمایدء بلکه فر ورفته در دیوارمی نماید, دانگیختهہ ھم ٹیسٹ, 
بلکە دمسطحء است. صورتھادرھر دوحالت مسطح است, وفرق 
آنھا فقط در این است کە یکی انگیخته می نماید وٍ دیگری 
فر ورفتهھ. بناہراینء ابوالمعالی در ترجمهٗ حالت دوم اصلا از زلفظ 
<انگیختەہ نمی بایست استفادہ می کرد و لفظ دمسطح را ہم برای 
وصف واقعیت صورتھا می بایست بە کار می بُرد۔ ترجمه او 
می بایست بدین صورت باشد: هوفر ورفته نماید و مسطح بامد؛. 
روایتھای مختلف این مطلب را ملاحظه کردیم, وحال ہبیسم کہ 
عنای آن چیسٹ و این تقاض چالف قلم یا خئز خود خن می قند 


انگیخته نگاری و معنای آن 
گفتیم کە معنای ظاھری این جملہ چه در تر جمِۃُ عر بی این مععع و 
جە در ترجمة فارسی بخاری روشن است. ناش صو رتھابی را 
می کشد بر روی دیوار مسطحء کە در حالتی برجستہ یا انگیحنہ 
می نماید و در حالتی دیگر فرورفتھ. این صورتھا چگونہ استا و 
منظور از برجسته یا انگیخته بودن و فر ورفته بودن آتھا جیسب؟ 
ابتدا ما این سؤال را با توجه یه ترجمة تصرالله متشی, که نکی 
از متون مھم فارسی است, مطرح می کنیم. مسأله در اینجا ہر 
سرمعنای (دانگیختەء است. یکی از معانبی که برای وانگیخش+د, 
فارسی وجود دارد ہتصویر کردنە و ٥ونتقاشی‏ کشیدن) اسب. البنه 
سس سو ویک وس اسیو سی بے وھ 
از نقّاشی و صورتگری بە کار می یردەاند یعنی در مواردی “ ؛ 
صورتھای نقاشی شدہ برجسته یا برآمدہ بودہ است. سلا در 
لغت‌نامه دھخداء ٭انگیختنء بہ (نقش بر جسته پدید اوردن“ 
نقش مجسمه مانند ساختن وہ٭پیکر ساختنە تعریف شدہ: ویکی 
از شواهدی که برای این کلمه با این معنای خاص ذکر سدہ اس 
ھمین جمله از نصر الله منشی است. بنابر این, نقش انگیخته نفسی 
است برجسته کە روی دیوار یا چوب یا سنگ یا خاك ط٭ 


ہےہے 










می آوردەاند (نقوشی که اصطلاحاً بدان ا8 فاءء یا ٤‏ ہناء٣-٭ەط‏ 
می گویند)۔'' برجستگی این نقوش نسبت بە سطح دیوار یا چوب 
و سنگ است. مطابق این تعریف, معنای جملہُ ابوالمعالی این 
است که نقاش چابك قلم می تواند نقوشی را یکشد که به نظر 
می آید بررجستەتر از دیوار است ولی در واقع ھمسطح دیوار است 
با بھکس, نقوشی رامی کشد کە ھمسطح دیوارمی نماید ولی واقعا 
برجستەتر از دیوار است. با این تفسیر, جملہٗ ابوالمعالی معنای 
روشنی پیدا می کند, و ظاہرا او جملهٗ ابن مقفع را نیز بە ھمین معنی 
درك کردہ است. ولی چنانکە دیدیم, ترجمةه او از لحاظ صورت و 
لفظ درست نبودہ و در اینجا می خواھیم نشان دھیم کە از لحاظ 
معنی نیز درست نیست. ۱ 

تفسیری که ما از جملە ابوالمعالی کردیم براساس یکی از 
معانی لفظ لفظ دانگیختەء بود۔ معنای این لفظ برجسته بودن است,ء و 
در این تفسیر ما برجستگی را نسبت بەہ صفحةٗ نقاشی در نظر 
گرفتیم. این بر جستگی (ءاء) در مو رد کندہ کاری روی چوب یا 
شی یا گمُری کائلا قابل درا ایت اب اور اہنجا ضو رگ ما 
نَا است و سروکار او ہا قلم ورنگ است نە با سنگ و چوب و 
گٌج. صورتھایی که این نقاش می کشد و در يك حالت بیرون از 
دبوار می نماید و در حالت دیگر درون آن با رنگ کشیدہ شدہ 
است. رنگ نسبت بە دیوار بر آمدہ نیست. رنگ ھمسطح دیوار 
است. درست بەه هھمین دلیل است که در ترجمة ابن مقفع آمدہ 
است که صورتھا درواقع نە بیرون از دیوار است و نە درون آن. 
صورتھا می ‌نماید کە برجسته است و می ‌نماید که فر و رفته است. 
این برجستگی و فر ورفتگی ہر بوط به فغضای بیروئی نیست, بلکه 
مربوط بە فضای درونی یعنی فضایی است که نقاش در اثر خود 
ایجاد می کند. به عبارت دیگرہ نقاش در این تصاویر ژرفنمابی 
می کند و در بینندہ ایجاد توھم فضای سە بعدی می کند. در این 
فضای سە بعدی, صورتھا با سطح دیگری دردرون اثر (نه سطح 
دیوار) سنجیدہ می شودہ ودر يك حالت برآمدہ بە نظر می آید ودر 
حالت دیگر فرو رفته. این دو حالت چگونه پدید می آید؟ چجطور 
ممکن است در يك نقاشی کە در آن فضایى سە بعدی تصویر شدہ 
است صورتھابی برجسته بە نظر آید و صورتھابی فرورفتھ. 

ىاسخ این سؤال را نویسندہ مصری تقی الدین احمد مقریزی 
۷۶۶۱ نا ۸۴۵) در ضمن يك حکایت تاریخی, در کتاب خطط دقیقا 
غرح دادم است۔ مقریزی خود در قرنھای ھشتم و نھم ھجری 
می زیسته, ولی حکایتی کە او شرح دادہ است مربوط به دههُ 
جھارم قرن پنجم ھجری است ۔ همان زمانی که ناصر خسرو به 
0 سفر کردہ ۔ و محل واقعه مجلس یازوری, وزیر خلیفه 

اشت 


اج" 





رقابت نقاشان در مصر 

حسین بن علی بن عبدالرحمن یازوری از سال ۴۴۲ تا سال فوت 

یقت ین سال ۰ ھجری وزیر مستعصم, خلیفة فاطمی, 

بود. این وزیر, بنا به قول مقریزی۔ مردی بود ہنر پرور کہ بھ 

نقاشی علاقۂ زیادی داشت و از نقاشان عصر خود حمابت 

می کرد. وی عتی بنعی می گر دک میان ثُقاشان عَس رقابث اہجاد 
کند و اثر یکی را بە رخ دیگری کشد. ھمین معامله را در حقّ دو 


حاشيیه: 

۷ بنگر ید پھ: ونصوص ناشناخته از کتاب کلیله و دمنہم, ص ۶۰ تا۶۱۱. 

۸) کلیله ودمنه. انشای ابوالمعالی نصر الله متنشی. . تصحیح مجتہی مینو ی. . جاپ 
اول. تھر ان: ۲۳ء چاپھای مکرر که ازروی آ ن افست شدہ است)ء ص ۶۶. 

۹نا پیش از مغول محل وصفحہ اصلی ہرای نقاسی در تمدن اسلامی دیوار ہودہ 
اك و از چیڑھای دیگر مثل صفحات کتاب و کاشی در درجھ دوم و سوم استفادہ 
می شدہ است. ولی از زمان مغول بە بعد با تحولی کە در نقاضی بدید آمدہ صفحہ 
نقاشی در درجهُ اول صفحات کتاب شد, + ودر درجة دوم دیوار و چیڑھای دیگر۔ 
(بنگرید بە عقالهُ بازیل گری بە نام دسنٹ نقاشی دیواری در اپرانپ در 
,4۶۰ وم تر دزرا/ج اج1 .(لت) ١٠٢١‏ اد۷۱۲۶ .٠ا‏ ندصہ 2٢٤٤٤٤٤-٥‏ ۔"۶ 

۱۷۸۷ ۱۷۱۲۷ح‎ ٣٣۲|). فاسہ8‎ ۳٤: ۱97۹۰ 

)٠‏ لفظ انگیخته فقط در مورد برجستگی صورتھای ثقاشی و بە نسہت بادیوار 
ورسنگ و چوپ و امثال آنھا بہ کار نرفتھ, بلکھ حتی در مو رد پر جستگیھای طبیعی 
بدن نیز به کار رفته است. مثلا در تمابوس نامه (تألیف کیکاووس بن اسکندر یہ 
تصحیح غلامحسین یو سفی, : تھران: ۱۳۵۲. ص ۱۱۳) در شرح ہعلامت غلامی کہ 
سلاح را شایدہ, می نو یسد که بایدھ... عروق ورگ وپی بر نن او پیداو انگیختہ٭ 
باشد. نظامی نیزدر شرغنامه( چاپ وحید دستگردی, ١ص‏ ۴۳۹) این لفظ رادر مورد 
برجسته شدن بستان به کار بردہ اسمتہ۔ 

چو شد نار ہستائم انگیختہ ز بستان دل نار شد ریختهہ 

( از اقای دکٹر علی رواقی که این شواہد را در اختیار بندہ گذاشتند تشکر 
می کنم.) 

)١‏ برای شرح حال این وزیر بە زبان انگلیسی, رجوع کنید به اولین 
دا رۃالممارف اسلام (٤0اء]‏ زہ و ك٤٥حںاء‏ ىسا 57۶91). ذیل ویازوریە: و به زبان 
فارسی, رجوع کنید بہ: اسماعیلیان درتاریخ. ترجحة یعقوب آژند. انتشارات مولی: 
تھرآن: ۳ ص ۲۰۷ و١۰۸‏ 


ند 


نقاش چابك قلم در عصر خود انجام داد وواقعەای را پدید آورد که 
ما امروزہ به کكمك آن می توانیم جملهُ کلیله ودمته را تفسیر کنیم, 

یکی از این دو نقاش کع در دستگاہ وزیر در قاعرہ ہبہ سر 
می بردء شخصی ہود بە نام القصیر؛ که در هنر خود حقیقتا استاد 
بود و خودش هم این را می دانست. ھمین امرباعث غروروخود۔ 
بینی او شده بود و نتیجەاش این بود که وقتی یازوری به او 
سفارشی می داد اجرت زیادی مطالبه می کرد. ۔ وزیر برای اینکھ 
غر ور این ھنرمند را بشکند از نقاش دیگری بە نام اہن عزیز کە در 
عراق (احتمالا عراق عجم, در ایران) می زیست, دعوت کرد تا به 
قاھرہ بیاید. نقشةٗ یازوری این بود کە هنر این 
سی کن 

ابنٍ عزیزدعوت وزیر را اجابت کرد و بە قاہرہ آمد. یازوری 
هر دونفاش را به مجلس خود فرا خواندوبرای اینکہ نقشۃً خودرا 
در مورد قصیر عملی کند و عُجب و غر ور اورا بشکندہ ابن عزیزرا 
تحر يك کرد تا از کمالات خود سخن گوید۔ 

اب عزیز می گوید: جانا اور ود اذا رآھا الناظر ظن اَنّھا 
خارجة مِن الحائطء (من می توائم صورتی را بکشم که ھرگاہء 
ماق ڑا ببیند پندارد کە ہیر ون دیوار است). این دقیقا ھمان 
حالتی است کہ ابن مقفع حدود سە قرن پیش در کلیله بە نقاشی 
ماهر نسبت دادہ است. در کلیله ھر دو حالت بە يك نقاش نسبت 
دادہ شدہ است: ھمان نقاشی که می تواند صو رتھایی را بکشد که 
به نظر می آید ہیر ون ازدیوار است قادر است صو رتھاپی را بکشد 
کە پنداری در درون دیوار است. ولی در این حکایت تاریخی. 
ہرای این دو حالت دو نقاش ماہر در نظر گرفتەشدہ است۔ 

_قصیر, بس از شنیدن ادعای نقاش اول. می گوید: ەلکن 
اَناأمَورُھا فإذا أَنظُرَها الناظرظنْ اُتھا داخلةً فی الحائطء (ولیکن 
من آن صورت را به گونەای می کشم که ھرگاہ بینندہ ای آن را 
ہبیند پندارد کە در درون دیوار ست). در اینجا مقریزی درباره 
ارزش این دو نقاشی داوری می کند و از زبان حاضران در مجلس 
می گوید کە پیشٹھاد قصیر گفت انگیزتر از پیشنھاد اہن عزیز 
بود۔ 

باری, نقاشان دست بە کارمی شوند وھر يك سعی می کند تا یہ 
ادُعای خود جامہ عمل بہوشد. هر يك از ایشان دختر رقاصی را 


نقاش را به رخ 


می کشد در داخل يك گوشهُ ھلالی شکل در حالی کہ مقابل ھ 

قزار گرفتەاند (فضکوُرا صورة راقصتین فی صورۃة حتیت 
متقابلكیین)۔ این دو گوشدُ ھلالی شکل زمینەای است کہ ابر 
دورقاص در آن قرار گرفتەاندء و ھمین محل ھلالی شکل , 
محراب مانند و رنگ خاص آن و اختلاف آن ہا رنگ پیرامن 
رقاصەھاست کە باعت توھم فضای سم بعدی می شود, اما نکكنە 
اینجاست که قصیر رقاصةً خود را بہ گونەای می کشد که گویی در 

داخل دیوار إست و اب عزیز بە گونەای کە,گو ہی بیرون آن اسب 
(ھذوتریٰ کانھا داخله فی الحائطِ و تلك تریٰ کاتھا خارعاش 
الحائط). ابن اختلاف را ظاحراً ان طرْیق زنگ: آمیڑی نود 
آوردەاند جنانکه مقر یزی می افزاید: ب×قصیر رقاصہ را با بیراھ 
سفید کشید در ھلال سیاہء چنانکه گو ہی درون صورت ھلالن 
ست؛ در حالی کە ابن عزیز رقاصه را با پیراھن سر خم کشبد در 

ھلال زردرنگ کە گو ہی بر جستەتر ازھلال است (فضصور الفصہٗ 
رَاىَضة بثیاب بیض فی صورۃ حنیة دھنھا آسُوّد کانھا داجلةً می 
صورة و الحنيهہ وضور ابن عزیز راقصة بثیابب عمر فی صورۃ امن 
صفراء کأتھا بارِزہً منٍ الحنیة).'' 

حکایت فوق دقیقاً شرح جملەای است که ابن مققع از زباں 
دمنه بیان کردہ است, مطابق ھمان تفسیری کهھ ما از آن جمله 
کردیم,. ازروی این حکایت می توان منظور ابن مققع و بخاری را 
بخو بی دریافت و در ضمن بە اشتیاہ ابوالمعالی پی برد. در اینجا 
سخن از برجسته بودن تصاویر رقاصەھا نسبت بە دیوار نیسپ 
درست اسٰت کہ نقّاشان ادعا کردەاند که صورتھایی که خوامند 
کشید بە نظر می آیند که یکی خارج از دیوار (خارجة من الحائطا 
است و دیگری داخل دیوار (داخلة فی الحائط)۔ ولی بعد ومی 
صورتھارامی کشند منإظورشان روشن می شود, . رقاصة قصیر ٭ 
گونەای است که وکاتھا داخلغٍ ,فی صورہ الحليه؛ و ردہحه 
ابن عزیز بە گونەای است کە بدکاتھا بارزۃٌ من الحليه؛. نفاسھ 
ھردوروی صفحةُ مسطح کشیدء شدہ, وانگیخته بودن یکی وفرو 
رفته بودن دیگری بە لحاظ فضای بیرون دیوار نیست, بلکه ٭ 
لحاظ فضای درونی نقاشیھا و نسبتِ ہا وصورةالحنيهء اسب 

توضیحات مقریزی در این حکایت سوالی را ہم کھ ماد 
خصوص چگونگی پدید آمدن اختلاف این دوحالت مطرح ترد.ہ 
پاسخ می گوید. اختلاف نقاشی تقصیر و ابن عزیز در موصوع 
نقاشی آنھا نبود. هر دو يك چیز را ودر یك فضا کشیدند. احتلاف 
این دو کە باعث دو پندار متفاوت شد ناشی از اختلاف رنگ امبرک 
بود۔ ھمین مطلب درباره نقاش کلیله ہم صادق است. او نیزہا 
استفادہ از رنگ آمیزیھای مختلف است کم می تواند اولا توھہ 
فضای سە بعدی در بیٹندہ ایجاد کند و ثانیاً يك تصو یر رابە گونەاک 


َ-۔ 


توم6 چمرہمسیٹپپمہججے 








کشذ که گوبی صورتھا بیرون از دیوار است و دیگری را به 
ونەای کە گو یی صورتھا در درون دیوار است. 

واقعهٔ تاریخی مجلس, یازوری, کە یادآور رقابت نقاشان چینی 
۔رومی در مه نظامی ومثنوی مولوی است:"' واقعەای است 

کە نظایر آن در دربارھا ومج43.الس ھنری و علمی که بادشاھان و 
_زرای دب دوست وھنر پرور قدیم تشکیل می دادند کاملا معمول 
متداول بودہ است. اہن واقعل |گ۔ ضحت داقعد یاشں مسلمايكف 
حادثه استثنابی نبودہ است. جملہ کلیله ودمنه خود گواء است بر 
بنکه این نوخ صورتگری در میان هنرمندان ماہر شناختھ و 
رسوم بودہ است. ھمین که ابن مقفع بە این شیوہ بە عنوان يك 
سال کلی استناد کردہ استء خود رواج سی ان 10 فرشات 
ناضان ایر انی نشان می دھد. اما این شیوهٗ صورتگری از لحاظ 
اریخ نعاقی درنتری مین بسیار مھمٌ است, و جادارد که درباره 

سوابق آن بیشتر تحقیق شود. 


نر نقاشان ایرانی یا ھندی؟ 
حکایتی.که مقریزی نقل کردہ است در مصر اتفاق افتادہ ویکی از 
اسان (قصیر) ظاہراً مصری است و دیگری عراقی یا ایرانی. 
ما کلیل و دمنە نە متعلّق بە مصر است و نہ بە سر زمیٹھای دیگر 
عر ہی. . ابن مقفع (کە اسم اصللی اوروز یە فر زند داد ویه است) 
ہے او ازروی متن پھلوی ترجمه کردہ است. 
بر این سابقھ این نوع نقاشی لااقل بہ لیم اول قرن دوم 
ری سای مر ان کو 6ک بود 
می ‌رسد. بە عبارت دیگرہ این شیوهٗ نقاشی, کە در آن از نوعی 
برسسکتیو یا ژرفنمابی استفادہ می شدہ است: در میان ایرانیان در 
فرن دوم شناخته بودہ است و احتمالا هنرمندان ایرانی نیز از آن 
استفادہ می کردەاند. آیا قبل از آن نیز نقاشان ایرانی از این شیوہ 
نع دہ ائد یا یی یا بد اون نان با ماش یا ماغة 
بن مقفع رجوع کنیم. 
عمان طور که می دائیم, ابن مققع کلیلد را ازروی متن پھلوی 
ترجمە کردہ است. این متن, ک٭ در قرن ششم میلادی از یکی از 
زبانھای عندی تر جمهھ شدہ ہودہ است, ورک ٹیست: 
بنا ما مستقیعاً يہ مآخذ ابن‌مقفع دسترسی نداریم. اما 


خوشبختانہ يك ترجمة دیگر بە زبان سریانی از این متن پھلو 
عوجود است و با کمك این تر جمە ما می تو انیم از محتو ای کلیلە بە 
زبان پھلوی با خبر شویم. اگر جملهُ ابن مقفع یا مضمون آن در ۱ 
ترجمةُ سریانی ھم باشد. معلوم می شود کە ساہقه این شیوہ ہہ 
عصر ساسانی ہم می ‌رسد. علاوہ بر اینء این جستجور اما حتیٰ 
می توائیم بہ پیش از ترجمه پھلوی, یعنی بە منابع ھندی ہم ببر ہمہ 
چه داستان ہشیر وگاوہ در زبان سنسکریت ھم موجود استا و 
اگر این جمله یا مضمون آن عیناً درمتون سنسکریت ھم باشدہ 
معلوم می شود کە این مفھوم خاص را دربارہ شیوہٗ ژرفنمابی و 
پر سمکتیو ایرانیان از ھندیھا اقتباس کردہاند؛ ولی اگر نباشد در 
آن صورت بە احتمال قوی می توان گفت که این مفھوم ومضون را 
مترجم پھلوی کلیله به داستان اضافه کردہ است. اہتدا پہیلیم 
ترجمهُ سریانی چھ می گوید. ۱ 
با کمال تعجب باید بگو ییم کە جملہُ ابن‌مقفع عینا در ترجمة 

سریانی ھم موجود است۔ متن سریانی کلیلەرا فردريك شو لتس 
بطور کامل بە زبان آلمانی ترجمہ کردہ است۔ و جملہ مزبوردر 
ترجمة آلمانی بدین صورت است: 

... ھمچون نقاشی کہ با ہٹرمندی خود می تواند تصویری را کہ 

بیرون از دیوار نیست بیرون از دیوار بنماید و تصویری راکە در 

دیوار فرو رفته نیست, فر ورفته در دیوار بنماید۔' 

جملهُ سریانی بە ہمان ترتیب و تفصیلی است که در نسخه 

چاپی لویس شیخوالیسوعی از ترجمة ابن مقفع آمدہ است. وجود 
این جملە در تر جمةٔ سر یانی کلیلە بە طور قطع ثابت می کند کە این 
جمعلە در متن پھلوی بودہ, ولذامی توان نتیجه گرفت که کاری که 
قصیر و ابن عزیز در فرن بپنجم در مصر کردند در دورہٗ ساسانی 
شناختہ بودہ است و احتمالا نقاشان ماھر ایرانی می توانستند 


حاشيیه: 


' المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآتار (معر وف بە الخطط). تقی الدین‎ ٢ 
۳۱۸ چاپ افست. مکتیةالمثئی, بغدادء ہی تاء ص‎ .٢ احمد مقریزی. ج‎ 

۳) این داستان معروف را قیل از مولوی و نظامی امام محمد غزالی نزاحیاء 
علومالدین آوردہ است. رك:مأخذ قصص وتملیلات شنوی. بدیع الزمان فر وزانفر. 
تھران: ۷ن ص‌ ۳یا ۔ 

۴) برای اطلاع از ترجمة سریانی کلیله و ترجمدھای دیگر و چاپھای آٹھاو 


ھمجئنین سوابق این اثر در سنسکربت: رجوع کنید بە مقدمة دگتر پر ویز خانلری ہہ. لت 


ترجمة بخاری(داستاتھای بہدپای: ص ٤١‏ ت۱۸۱) وھمچئنین بە مقاله دکٹر مجتباعی. 

٭×ملاحظاتی در بارہٗ اعلام کلیله و دتعشفدھ. 
:5ز1ءكقةا ۔کدگا؛ اج9 ۳۵٢ ٣۰‏ ۔جاعواں0ا قص جاعمئیزک ۔ممرنم ۂغصمسماالع۸ (5(_۔ 
.7 


سملےحعلہ 


شیوهُ ژرفنمایی یاپر سپکتیو را به کار برند. 
یکی از مسائل عمدہای کە دربارہ متن بھلوی کلیله وجوددارد 

منہع یا منابع ھندی این اثر و زبانی است کہ این اثر ازروی آن بھ 
پھلوی ترجمہ شدہ است. عقیدهُ شایع تا چندی پیش این بود که 
ان اثر ازروی منابع سنسکریت بە پھلوی تر جمه شدہ است, دلو 
آقای دکٹر فتح الله مجتبابی در مقاله محققانەای که اخیرا 
ور رای ای مس مہ سد و دی جس 
ات۶ سی( کل و سرد اع زان بل پوت 
نیست, ولذا نمی توان دربارہ سوابق امن اثر پیش از ترجمة پھلوی 

مستقیما اطلاعی کسب کرد. اما خوشبختانه در زبان سنسکریت 
ہر ا جس فا جال ارس ازس 
باب ہشیر وگاوہ ات ور عو است دوس خالقداد ھی 
ازسنسکریت بہ فارسی ترجمہ کردہ است: مٹالی کہ دنہ دربارا 
اشارەای نشدہ است.فقط سرت نقاش وضرورت 
حفظ آن یاد شدہ اأست. 

مردھنرمند را محافظت ھنری کە سبب معیشت وباعث تعریف اودر 

مجالس بودہ باشد وراجہب ات !" 


در ترجعة دیگری که از روی متن پنچانتترا بہ ھمت 
ایندوشیکھر شدہ است چیزی بە این مضمون اضافه نشدہ است. 
ھرکار نیکی کہ شخص را معروف و مشھور می ‌سازد و باعث 
پیشرفتٹ زندگی می شود نباید از دست دادہ شود, ہلکه باید بدان 

افزودہ گردد۔“' 
چنانکە ملاحظه می شودہ در اینجا نە تٹھا از شیوہٗ نقاشی سخنی بە 
میان نیامدہ است, بلکه اصلا معلوم نیست که این ھنرمند نقاش 
باشد وھنرش نقاشی. در ترجمەھای سُریانی و عربی. سخن بر 
سر زیر کی و حیلەگری دمنه است, و مثال مرد نقاش نیز مثال کسی 
است که می تواند باھنر خود بینندہ را فریب دھد. امادر پنچاتتترا 
حیلەگر ی وغریب کاری مطرح نیست. در واقع, دمنه در آنجا 
رفتاری عاقلانه و صادقانە دارد و قصدش فریب دادن شیر نیست 
ولی در تر جمهٗ ابن مقفع رفتار او زیر کانە و حیلەگرانه است.!' این 
حیلەگری و فریب کاری کہ بر نر نقاش چابك قلم نیز سايه 
افگندہ است ارزش سە بعد نماپی را نزد مترجم متن پھلوی و 
مترجمان بعدی این کتاب روشن می سازد. ھمان طور که می دائیم, 
سە بُعدنمابی در نفّاشی اسلامی کنار گذاشتہ شد وعلت این امر نیز 
با ھمین داوری کہ د رکلیلە ودمه در 


ٹیسک: 


حق آن شدہ است ہی مناسبت 





ارزش ھنری و ارزش فلسفی پرسہکتیو 
در‌ہمةُ ترجمەھابی که ازروی متن پھلوی کلیله ودمنه شدہ اسٹت. 
چہ در ترجمہُ سریاتی و چھ در ترجمة ابن‌مققع و ھمچنین 
ترجمەھای فارسی این اثرہ از نقاشی که میتواند توھھم فضای 
سەبعدی را در بینندہ ایجاد کند به عنوان يك ھنر مند ماہر و جابك 
قلم یاد شدۃ است. حتی در پنچاننٹرا نیز این مھارت و استادی در 
نظر گرفته شدہ است. نقاشان مجلس, یازوری نیزھر دو از نقاشان 
ماھر عصرخو یش بودند. بنابراین,استفادہ از شیوۃُ ژرفتمابی و 
(ہر سیکتیو؟ مستلزم مھارت واستادی بوده است وھر نقاسی 
نمی توانسته است از عھدہ این کار براید۔ این در حقیقت یك 
برای این شیوهٗ ہنری فابل 
شدەاند مثبت است. کاری که ابن عزیز و قصیر کردند ھمہ 
حاضرانِ در مجلس را بە تحسین واداشت و خود مفھریزی نیز کە 
این داستان را نقل کردہ استء لحنی تحسین امیز نسہت به این دو 
نقاض دارد۔ حکمی کە در کلیله ودمنه وھمچنین درمجلس یازوری 
درباره ژرفنمامی و پرسپکتیو شده است, ہر چند مثبت است, 
صرغفاً جنبهھ ھنری دارد۔ چیزی که در مورد ان داوری شده اسٹ 
توانابی ھنرمند است, امًا وقتی اثر اوہ یعنی حاصل فنر او در نظر 
گرفتہ می شود داوری دیگری در حق آن می شود که با داوری قبل 
بەکلی فرق دارد.۔ در این داوری, اثر ھنرمند از حیث فلسفی ر 
میزان صدق و کذب آن در نظر گرفته می شود ۔ بە عبارت دیگر, در 
این ارزیابی مسأله بر سر این است کہ اثر این اشن قید علہ 
ہست یا نەء حق است یا باطل. 

پاسخ این سؤال در خود جملەھایی کہ از ابن مقفع و نصراللہ 
منشی و بخاری نقل کردیم دادہ شدہ است. صورتھابە نظ رم یآبد 
کە بیرون از دیوار است یا در دیوار است: ولی در واقع و نفس الامر 
چنین نیست. لفظ ٭پندارہ در ترجمة بخاری, بخعضوص این معنی 
را تصر یج می کند. کار نقاش یا نّاشان از روی مھارت انجام 
گرفته است, ولی در عین حال این کار وپندار انگیزہ است۔ فعل 
٭نمودن) در ترجمةُ نصر الله منشی نیز بھ ھمین معنی است. نقاسی 
کە صورتھای انگیخته را طوری می کشد که توھم فضایى سەبعدی 
ایجاد می کند در حقیقت متوسّل بە نوعی ئیرنگ می شود. این 
معنیي در سخنانی کہ دمنہ. پیش از آوردن مثال مزبور, ذکر کردہ 
کاملا اآشکار شدہ است. در واقع, سخنان دمنه در ایتجا ارزسس 
فلسفی صوٗر ژرفنما یاء بە قول نصرالله منشی, وانگیختہہ راد 
تمدڈن اسلامی نشان می دھد. 


ارزشگذاری است, و ارزشی که 


سو ید ال کہ کی مر وک وھ سا 
از اومی پرسد کہ اگر موقق شدی بہ حضور شیر راەیابی. براک 
اینکە خود را از نزدیکان او سازی و مقام و منزلتی کسب کنی * 

خواھی کرد. شغال حیلەگر پاسخ می دھد که ھرگاہ یه شیر نزدی“ 


سوم با پیروی از خواست او و چرب زبانی و حتیٰ۔دروغ و 
فریبکاری خودرا دردل اوجا خواھم کرد. نصرالله منشی سخنان 
دمنه را بدین گونی نقل می کند: 


. از تقبیح احوال و افعال وی بہرھیزم, و چو ن کاری آغاز کند کە بہ 
سو نزديك وبە صلاح مُلك عقرون باشد آن رادر چشم ودل وی 
آراسته گردانم... و اگر در کاری خوض کند کە عاقبتِ وخیم و 

تمتِ مکر وہ دارد و شر و مضرٗت و فساد ومعرّت آن بە مُلك او باز 
گرددہ پس از تامل و تدیٔر بە رفتی ہر چه تمامتر وعبارتِ ہر چھ نرمتر 
وتواضعی در ادای آن هر چه شاملتر غور و غایله آن با او یگویم واز 
وخامت آن او را بیاگاھانم. 
بە دنبال این سخنان, دمنه در توضیح این شیوہ کە در پیش خواہد 
گرفت دو مثال می آورد: یکی اینکه ہمرد خردمند چرب زبان اگر 
خواہد حقی را در لیاس باطل آرد و باطلی را در معرض :' حق 
فرانمایدہ ومثال دیگر ھمان نقاش چابك قلم است و صو رتھابی 
کہ پر دیوار سی کند. کازیٰ کە نقاش چیرہ دست ہا قلم خود 
می کند ھمان کاری است کە مرد خردمند چرب زبان با زبان خود 
می کند. ہمان گونە کە مرد چرب زبان در عالَمِ سخنوری سعی 
می کند حقی را در کسوت باطل و باطلی را در لباس حیّ ہنماید 
ناش ماہر نیز صورتی را کە بر صفحة است در کسوت 
باطل یعنی سەبعدی می نماید۔ پس صورت سەبعدی ودانگیختەہء 
وافعییت را نشان نمی دھدہ ولذا ارزش آن از لحاظ فلسفی منفی 


ایت 


چرا مسلمانان پرسپکتیو را کنار گذاشتند؟ 
ارزش منفی ای کە در متن پھلوی کلیله و ترجمەھای آن برای 
ہر سہکتیو قایل شدەاند ارزشی است کھ تا حدودی سر نوشت این 
نوع نقاشی را در تمدن اسلامی رقم زدہ است. می دائیم که در 
نمدٹھای قدیم یونان و روم از این شیوہ استفادہ می کردەاند و 
نقاشیھای دیواری. بازماندہ از این تمدّنھا این معنی را بخوبی 
نشان می دھد. در نقاشیھای دیواری بیزائس نیز فضای سە بعدی بەه 
کارمی رفته است. وما به شھادت کلیلە می توائیم مطمثٹن ہاشیم کە 
هنر ایرانی در دورہ ساسانی نیز سه بعدنماہی سابقه داشتہ 
ست. این نوع نقاشی در صدر اسلام نیز شناخته یودہ است. جمله 
ےوک حتّی آثاری 
مم از نقاشیھاىِ سەبُعدئما در تمدن اسلامی وجود دارد۔ در ھمان 
زمان کە ابن مقفع کلیله را از پھلوی بہ عربی ترجمہ می کرد 
نقاضان قصیر عمرہ (تحت تأثیر نقاشی بیزانس) تصاویری را با 
استفادہ از شیوہٗ پرسپکتیو برروی دیوارھا۔نقش می کردەاند'' 
(بنگر ید بہ تصویر شماره ۱. این شیوہ تا چندین قرن جسته و 
گربخته در ھنر اسلامی دوام پیدا کرد. ابن عزیز و قصیر در قرن 





پنجم می زیستند, حتی در تصاویر یکی از نسخەدھای مصوٗر کتاب 
دیسقوریدس که در نیم اول قرن ھفتم استنساخ شدہ است 
پر سیکتیودیدہ می شود (بنگرید یه تصویر شمارہٗ ۲). 

در مورد سوابق این امر بعضی از محققان توجھ خود را 
منحصرا معطوف بەه ھنر تمدن ہیزانس نمودەاند"' ولی از تمدنی 
کە در شرق عالم اسلام بود یعنی تمدن ایرانی, نمی ‌توان غافل 
تو ۔ھنرمندان ایرانی دردورہ اسلامی وارث سنتی بودند کە سابقه 
آن بە پیش از اسلام می رسید و بعضی از ویڑگیھای نقاشیھای 
ایرانی در قرن ھفتم ھجری این تداوم را نشان می دھد''. این 


حاشيه: 


۶) فتح الله مجتباعی. ٭ملاحظاتی دربارہٗ اعلام کلیله ودمته4: ص ۳۴. جنانکه 
دکٹر مجتبایی متذکر شدہ است, نخستین کسی که تردید کرد کە ترجمة پھلوی کلیله 
از زبان سنسکریت انجام گرفته است تثودور بنفی ((830]6 0۲ل 11076) بود (در 
سال ۱۸۷۶م.). 

۷) پنجاکیائہ. ترجمة مصطفی خالقداد ہاسمی عباسی. بە تصحیح جلالی 
نائینی. عاہدی, تاراجند. تھران: ۱۳۶۳ ص ٢۲۔.‏ 

۸) ہنچائنٹرا. تر جمةُ ایندوشیکھر۔ انتشارات دانشگاہ تھران. تھر ان: ۱۳۴۱ء 
ص ۹. 

۹"( این نکكته نشان می دھد کە اختلاف میان متن سنسکریٹ ومتن پھلوی صرفاً 
در جملۂ مزبور و الفاظ آن نیست, بلکە اختلافی است اساسی تر . اگر این تصرف از 
ناحیةُ مترجم پھلوی یودہ یاشد, وی با این کأر درواقع شخصیت دمنە را تغییر دادہ و 
او را از يك موجود جاە٭طلب پ و کوشا و تا اندازەای صادق, بەہ يك موجود جاەطلب 
زیرك و ساس و مکار تبدیل کردہ است. 

۰) مشرّض: جامەای کە بردہ و کنیز فروختنی را بدان عرضه می‌کردند 
(منتھی‌الارب)؛ جامەای که دختر در ضغب عروسی خودرا بدان ظاہر سازد (اقرب 
الموارد | یادداعت آقای احمد سمیعی]. 

)٦‏ قصیر عمرہ (۸0110 9۵۷۲ا()) فصر یا قلعەہای اسٹت کوچك که در میان 
سالھای ۱۰۶ تا ۱۳۱ ھجری یا شاید حدود سال ۹۲ ھجری در عصر بنی اميه در 
خاك اردن ھہاشمی ساختہ شدہ است. اسلوب معماری این بنا رومی یا بیزانسی 
است۔ پر دیوارەھای سر بینةُ حمام این بنا نقاشیھاپی است از یزدگرد سوم و 
امہراطور بیزانس و پادشاہ حہشه و مناظر شکار و استحمام وورزش وکشتی ہا 
چر رنج رد یو سی دھ ود 2ہ 
ایتنکگ: این تصاویر کە قدیمترین نقاشیھای دہواری در نمدن اسلامی ست متاثر 
هنر دورہٗ یونانی ‌مآبی و بیزانس است. برای توضیح دربارہُ کاربرد وع ہر 
نقاشیھای این قلعهہ رجوع کنید بە: 

۰۱٢-30۰.۰ ۱۹۰ ۴١۱٠۷۲.‏ ۸۱۳۱1۰ :8/ص“س۸۷ ےہ ما:/ ۔أارامجہ٣۳۵۵د۲ 00۲۰١‏ :۸۸۰۱ھ 

.7 ...1981 :۸00۸ص1 .505 ص1 مھ .0جط 
بخصوص بنگر ید بە تصو یر شمارہٗ ۱۸ در این کتاب (تصو پر شمارہ ١‏ در این عقاله)ء 
تصویر خرسی کە روی چھارپایه نشسته و ساز می نوازد, این تصو یر ہا استفادہ از 
پر سپکتیو کشیدہ شدہ است. (در یادداشتھای بعدی در این مقاله: از این کتاب ہا 
عنوان اسلام و ھنر مسلمانان یاد خواہیم کرد.) 

۲) مائند الکساندر پاپادوپولو در اسلام و ھنر مسلمانان (ص ۳۷ ٹا ۴۰). 
بابادوپوٹو مسأَلهُ پرسیکتیو و حذف آن را درھہتر اسلامی تا جدودی بە تفصیل در 
کتاب خود شرح دادہ است؛ اما متأاسفانه مؤلف (که خود ظاغراً اصلا یونانی است) 
تعصب شدیدی نسبت بە فرھنگ و فنر ہونانی وہیزانسی ومسیحی ازخود نشان دادہ 
واصل ھمه ھنرھا رادر تمدن اسلامی بہ مسیحیان و نر مندان پیزانس نسہت داده و 
سھم تمدنھای دیگر از جمله ھنرمندان ایرانی را نادیدہ گرفتہ است. : 
...1983 :0ت1 .۶0۵9070۶ 00۳۴ ۸4 ہ۶۰ ۰[-ا٦۲1‏ .۷۰ د۲ (23 


حسےالہ 


معنی را در مورد پرسمکتیو و ژرفنمایی از جمله کلیله نیز می توان 
استتباط کرد. این جمله نە تٹھا إز آشنابی نقاشان ایرانی با این 
شیوہ حکایت می کند. بلکە ضعتاً به علل کنار گذاشتن این شیوہ 
نیز اشارہ می کند. بە عبارت دیگر؛ از این جمله چنین استنباط 
می شود که سابقهُ حذف پرسہکتیو و ژرفنمابی در تمدن اسلامی بھ 
پیش از اسلام و بھ تمدن ایرانی در دورهٗ ساسانی می رسد. این 
مطلب در تاریخ نقاشی در اسلام و ایران مطلب مھممی است و 
جادارد کە دربارہٗ آن قدری توضیح دھیم۔ 
نقاشیھابی که هنرمندان در تمدن اسلامی براساس ارزش منفیی 
کە بە ژرفنمابی و پر سیکتیو می دادند آفریدند با يك کلمە می توان 
وصف کرد: این نقاشیھا دواقع نما (رثالیستی) نبودند. مراد از 
مواقعیتء (رالیته) در اینجا جھان محسوس و طبیعت است: و 
منظور از وواقع نماء نبودن این نقاشیھا این است کە هنرمند اثر 
خود را بە تقلید از جھان محسوس وصو رتھای طبیعی نمی کشید. 
عالم محسوس که فضای آن سە بعدی است عالم جزثیات است: و 
عالم کون و فساد است, وموجودات ان افراد و اشخاصی هھستند 
کە درمعرض عوارض گوناگو ن ومتضاد قرار گر فتەاند۔ ھنرمندی 
کە می خواہد اثر خود را یه تقلید از این عالم بیافریندہ ناگزیر 
است کە ھمین عالم جزئی را در فضای سەبعدی تصویر کند و 
خصویات فردی و عوارض گوناگون را نمایش دھد. برای این 
منظور باید از شیوەھا و ترفتدصای مختلفی استفادہ کند. 
منظرہای کە می خواہد بکشد يك منظرہٗ جزئی است در يك مکان 
خاص وبا عوارضی کە در يك لحظہ بخصوص عارض موجودات 
شَۂ اہشت: نقاش مواقع نماء اشخاصی را کە هر يك اوصاف خود 
را دارند در مکان سەبعدی و ازيك نظر گاہ خاص ملحوظ می کندو 
عوارض جوّی, بخصوص شدت و ضعف روشنایی, را با استفادہ 
از رنگ آمیزی در اثر خود منعکس می نماید. 
این شیوەہا و تر فندھا بە نحو کامل و بخصوص با استفادہ از 
شیوهٗ خاصی که بە آن پر سہکتیو خطی می گویند در نقاشیھای 
رنسانس و باروك به کارمی رفته است؟". درھنر نقاشی بیزانس نیز 
از این شیوەھا استفادہ می شدہ است. اما ھٹرمندانی کە در تمدن 
اسلامی بنا بر اعتقادات دینی می خواستند دست ازخلق این عالم 
وصور موجودات جزئی بردارند ناچار بودند ھمهٗ این شیودھاو 
ترفندھابی را کە باعث توھم فضایى سەبعدی می شد کنار بگذارند. 
از اینجاست که سیوەھایی چو ن زرفنماہی (0:0ء1) و پر سپکتیو و 
فسردنم۔ابی (ہ۱۱مسراعبں3ك:1۷لص)) و سبےه روشن 
۲٥(‏ بت٥‏ ہ۲ 2ھذاا) و سای زدن (۸23۵08ء) و ہر جستەنمابی (رضناعاص) 
هعه از نقاشی اسلامی حذف می شودہ ودر نتیجه عالم تصویری 
خاصی با صور کلی و مجرد پدید می آید. 
شواہد و قراینی کە از نقاشیھای ژرفنما و سەبعدی در تاریخ 


ےئ 





تصویر شمارہ .١‏ نقاشی دیواری در کاخ قصیر عمرہ. 


تصویر شمارہٗ ٢‏ از يك نسح خطی مصور کتاب دیسقوریدس متعلق 
به سال ۱۲۲۹م./ ۶۲۷ھ 








عنر اسلامی وجود دارد بسیار انداك شمار است و درواقع این 
شواھد و قراین را باید یه منزلهُ استثناہابی درھنر نقاشی در تمدن 
اسلامی به شمار آورد. عموم نقاشیھای ماء بخصوص مینیاتو رھای 
ایرانی کە از قرن ہفتم به بعد کشیدہ شدہ است, فاقد پر سیکتیو و 
نضای سەبعدی است. درواقع این شیوەھا از بدو شکل گرفتن هنر 
نصویری در تمدن اسلامی کنار گذاشته شد. این حادثه معلول 
بی اطلاعی نقاشان از این مفاھیم و عجز آنان از بە کار بردن این 
شیوەھا نیود بلکه معلول آراء خاص کلامی و فلسفی بود۔ 

چنان کە می دانیم, صورتگری (اعم از نقاشی ومجسمەسازی 
ر انگیختەنگاری یا )ءاءد) در اسلام جایز نبودہ است. اگرچه در 
فرآن کریم آیەای در تحریم این ھنر نازل نشدہ است. ّ 
ھجری بە بعد احادیثی مورد توجه قرار گرفته است کہ بتا بر آ 
هر نوع صورتگری تحریم شدہ است''. مبنای کلامی کی 
این بود کە می گفتند در عالم مصوٴری جز خدا نیست,: و کسی که 
سلا ازراہ مجسمەسازی یا نقاشی صو رتھاہی را ازموجودات زندہ 
نصویر می کند دست به کاری می زند کہ مختص خداست و لذا 
عملا مرتکب شر می شود. نقاشان برای اینکە این اتھام را از 
خود دفع کنند و در عین حال به ہنر خود ادامه دھند چارەای 
اندیشیدند و سعی کردند صورتھایی را کە می کشند با صورتھای 
موجودات جاندار (بخصوص صورت انسان) مطابقت نداشته 
باشد. 

تبیینی کە اجمالا شرح دادیم موجەترین تبیینی است کهھ 
محققان در مورد منسوخ شدن ژرفنمابی و پرسیکتیو در نقاشی 
مسلمانان عرضه کردەاند؟'. این تبیین ھرچند کھ درست وموجھ 
است ولی فقط جنبهٔ سلبی دارد٦‏ "و مسأَلهُ فضای هغیر واقعی: را 
د٥‏ ر نقاشیھای دوره اسلامی, بخصوص مینیاتو رھای ایرانی, کاملا 
حل نمی کند. درست است که تحر یمھایی که متکلمان ومتشر عان 
در خصوص صورتگری می کردند و ممنوعیتھاپی که ایجاد 
می کردند ژرفنمابی و پرسپکتیو و ترفندھای دیگری را کە در 
نفغاسی پیش از اسلامء بخصوص نقاشیھای بیزانسءوجود داشت 
منسوخ کرد ودرست است کھه هنئرمندان محاکات (تقلیدازعالم 
محسوس)را رھا کردند, اما در عین حال نکات مثبتی را ہم سعی 
کردند در نظر بگیرند. عالمی کە نقاشان کنار گذاشتند عالم 
محسوس بود, ولی در جھان بینی اسلامی عالم وجود منحصر بھ 
عالم محسوس نیود. درورای عالم محسوس عالم معقول است:و 
ان این دو عالم عالم مثال. موضوع بعضی ازمینیاتو رھای ایرانی 
عادلی است کھ اصلا مر بوط بہ عالم محسوس نیست و لذا تقلیٍ 
ازعالم محسوس در این ن مینیاتورھا موضوعاً منتفی است. مثلا 
اج ببغمبر(ص) کە پکی از موضوعات نقاشیھای دینی است 
الا جنبہ ملکوتی دارد. این عالم ملکوتی و مثالی را ما در 


مینیاتورہابی ہم کہ موضوع آنھا ظاہرا مر بوط بە عالم طبیعت 
است مشاهدہ می کنیم*'. 
یکی از بھترین وعالی ترین نمونەھای مینیاتو رھای ایرانی کھ 


حاشيه: 


۴) در رنسانس ہر اساس علم مناظر و مرایا شیوهٗ جدیدی بدید آمد کە بە آن 


ٰ پر سہکتیو خطی 11۷١(‏ مود ٭ع دء10ا1) می گو بند, این شیوہ را ھنرمندان اپتالیاہی 


در قرن بائزدھم ابداع کردند وبا استفادہ از این تكنيك تحولی در فضایى نقاشی 
آروپابی یدید آوردند. در پرسیکتیو خطی ہنرمند ثقلەایى را تصویر می کندکه ناك 
بازای دیدگاء بینندہ است ودر این نقط (کہ بە آن 0101 ج0 51ا۷۵ می گویند) ححةٌ ' 
خطوط موازی یکدیگر را قطع می کنند. دوری و نزدیکی اشیاء نسبت بە این نقطه 
سنجیدہ می شود۔ اشیایی کہ از آن دورترند کوچکتر کشیدہ می شوند و اشیاہی کہ 
نزدیکٹر ند بزرگٹر. این نوع پرسیکتیو مختص ہنرمندان رنسانس بە بعد است و 
شیوەای که نقاشان رومی و ہیزانسی و غیرہ بە کار می بردند با این شیوہ فرق داشتھ 
اآست۔ 

۵) بر این بارہ بحٹھای مفصلی شدہ است. مثلا بنگرید به فصل اول کتاب 
آرتولد. نقاشی در اسلام, (ص ۴ا ۱۶) و کتاب اسلام وھنر مسلمانان (ص ۵۴۰۲۴ 
و۵۴)۔ 

۶) این تبیین را الکساندر پایادوپولو بخصوص مورد تأکید قرار دادہ است, 
(اسلام وھنر مسلمانان, بخش دوم. فصل اول. ص ۴۸ بە بعد). پاپادوپولو تبہین 
دیگری را از قول کوھنل (۷1 0٥اک‏ .5) نقل ورد کردہ است. از نظر کوھنل وقتی 
مسلمانان از نفاشی دیواری بە نفاشی کتاب روی آوردند صفحات کوجك کتاب 
مجال تصوبر فضای سه بعدی را بە ایشان نمی داد و لفذا دست از ژرفنماہی و 
پرسیکتیو برداشتند. ولی چتان‌کہ پاپادوپولو بحق گفٹہ اسٹ (اسلام و ھنر 
مسلمانان, ص ۸۲) این نظر درست نیست, چھ این شیوەھا حتی پیش از رواج 
نقاشی کتاب و مینیاتور وفتی نفاسان ھنوز عمدتا از دیوار استفادہ می کردند, کنار 
گذاشته شد, 

۷) پاپادوپولو خود بہ این جنبهٔ سلبی اشارہ کردہ است (اسلام وھنر مسلمانان, 

ص ۲۹))ء ولی بە نظر نگارندہ وی در تبیین جنبەھای ایجابی و مثبت در فضای 
نفاشیھای اسلامی کوتاھی کرده است, 

۸ ظاہرا نخستین کسی کہ موضوع فضای عثالی را در نقاشی اسلامی 
ایرانیانِ پیش کشیدہ است ھانری کربن است۔ کربن, تا جاہی کہ من می دائں 
یما اد رَيَارَڈ مینیاتورھای ایرانی و فضای مثالی آنھا بحث نکردہ است. اساره 
وی بە این مطلب در ضمن انتقادی است که وی از پیدا شدنِ فضای کی درھنر 
رنسانس کردہ و پرسیکتیو ندسی را ھپرسیکٹیو تصنمیے ( ۱۷۵ےھ : 
ذذآبدأا٤٤٤۲ھ)‏ و نوعی ترفند و نیرنگ (۵8؟ ۲ء اتائ5) خوائدہ است. ہہ نظر کر بن 
علت پیدا شدن پر سپکتیو در هٹر رنسانس و باروك این بود کە عالم مثال یا خہالیق 
منفصل که عالم وسط است از فلسفه اروپاہی در این دورہ حذف شد اما محققی کہ " : 
مستقیعاً بہ موضوع فضای ملکوٹی در مینبانورھای ایرانی توجھ کردم استہ * 
ہنرشناس مسلمان تیتوس ہورکھارت است. ہورکھارت, ہر اساس عرفغان اہن 3 
عر ہی, عالمی را که مینیاتورھای ایرانی تصویر می کند عالم اعیان ثاہته وصور اہن _.> 
نقاشیھارا نسایندہٗ عین ثابتهً آنھا دانسته است. البتہہ داوری ہو رکھارت,: که محققالہ ٠,‏ 
ومنطقی است, فعط دربارہٗ نموندھای اعلای مینیاتورھای اہرانی است.۔ اما دگھی ٠‏ 
سید حسین نصر کہ از تعبیرات شیخ ا خراق اغام ار ات ای کے اور فیدر ا 
فضای اکثر مینیاتورھای ایرانی صادق دانسته است۔ رجوع کتید یہ: ً 
۳ ۔, دطقطً تک ۱۰ ۱ہ ءا5٥٥ ۱٥٥‏ ٠ہ‏ اات۲سجنا0 ۲٥۰‏ ۰ہ5اءہ۲ ۶۰۶۸۷۷ 
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عالم مثال را بە نحو کامل تصویر نمودہ است مینیاتوری است 
مربوط بە یکی از داستاتھای جامی در سبحة الا برار. تحلیل این 
مینیاتور کمك مي کند کە ما متوانیم خصوصیات عالم مثال و فضای 
مثالی وصور معلقه رادر این قبیل مینیاتورھا تشخیص دھیم. ٠‏ قبل 
ازھر چیز داستانی راکە موضوع نقاشی است شرح م یدھم 
عارفی زندەدل نسبت بە شاعر شیراز سعدی و شعر او کە بیشتر 
غیر دینی است نظر خوشی ندارد. اما سعدی, بە قول جامی, يك 
بیت شعر در حمد باری تعالی می سراید و بە موجب آن مقبول 
درگاہ حق می شود. مرد عارف در شب خواب می بیند خوابی 
ملکوتی وصادق. درھای آسمان یازمی شود و گر وھی از فرشتگان 
کە هر يك طبقی از نور در دست دارند فر ود می آیند و نورھا را بر 
سر سعدی می بارند. مرد عارف ھمینکه از خواب بیدار می شود به 
سراغ سعدی می رود ووقتی به پشت در صومعهُ آومی رسد مس 
شاعر رامی شنود کهە بیت مزبور را با خود زمزمه می کند'٭ 
حکایت جامی اگرچه موضوع واحدی را بیان می کند خود از 
دو قسمت کاملا متمایز تشکیل شدہ است که هر قسمت آن مر بوط 
بە يك عالم خاص است. يك قسمت آن خوابی است کە عارف 
می بیند با فرشتگان آسمانی و طبقھای نورکە بر سر سعدی نثار 
می کنند. عالم خواب عالم خیال یا عالم متال است و فرشتگان 
موجودات ملکوتی و آسمانی ہستندو مشاہدہٗ آتھا به چشم دلو 












ا کر و زرفنساہی شیوەای چا رو از تمدّٹھای قدیم سُناختهہ 
”.عم و گاھی مورد استفادہ قرار می گرفته است۔ اما نقاشان اروباہی در 
پراساہی یا استفادہ از نظر یه اینہك (مناظر و مرایا). رامھای جدیدی برای 
یچاد ٹوشمیر قضای سم بعدی ادا و از أن بە بعد. تا اواخر قرن 
ہم نقامی دراتعنمایء ہم تیر ہنر اعن نفاضان یود۔ بعکاسی 


! سا ا سس و 
0 ا صورتھابی کہ با استفادہ از پرسیکتیو و شہودھای ژرفتخای 
: اقم اس سم استہ وصورتھاس که بدون استفادہ ا ان 7 








ا یق وت ة لیت نی ساست م اریان نیز سمعی کردمائد ای 1 


7 رھ رن پیسٹم بشکنئد. بکی از نوبسندگان اروباعی. نام 








تصویر شمارہ ٣۔‏ داستان سعدی و مردی که منکر او ہود (از نسخهٗ خطی ھفت اورنگ). 


ہمدی 207 ا ربق گفنکز رن یا کی از نقاضان 


عصری غھد قدیم و پکی اَڑتقَامان اپریابی ره ران مان بعد 


منظزەای کہ این کو نقاش قزار آبت قد وط آں اٹ کہ با 
درختانی محصو ر شدہ است ازھر یك ازاین مو نقاش می خواعند کە صورت 
این منظرہ راعیناً بەھمان گول کھ ھست بکشند, یعنی از آٹان می خواہند کہ ۱ 
مواقع نمابی٭ کنند. البت فرض ھم پر این است 4 نقاطّان بھرعودر کارخہ ‏ 
عاھرند. وقتیٰ نقاشان کار خود را ثمام می کفتدہ. ا کمالا تعجب مساطد ۔ 
می شود که تصاویر آتھا کل یا حْقرق موہ تضازیر یندم تقاشض غرضی ١‏ 









ٍْ 





در عالم خیال انجام نی گیزذ' ۲ 

قسمت دوم از لحلەای آغازمی شود کە عارف از خواب بیدار 
می شود و به عالم محسوس باز می گردد. رفتن او به سرای سعدی 
و شنیدن صدای ری ور جات انجام 
می گیرد. حال بہ سراغ مینیاتور برویم۔ (تصویر شمارہٗ .)٣‏ 

کاری کە تقاش با این داستان کردہ است براستی شگفت آور 
است. در این اثر نقاش قوانین و نظام مکانی عالم محسوس را 
آگاہانه زیر پا گذاشتہ' "و سر اسر داستان را از ابتدا تا انتھا در يك 
صحنه واحد در بر ابر ما مجسم نمودہ است. عادر اینجاھم واقعدای 
راکە مرد عارف در عالم خیال دیدہ است می بینیم وھم کاری را کە 
س از بیدار شدن کردہ است. سعدی در صومعة خود در کمال 
آرامش بر متکایی لمیدہ و شعر خود را زمزمه می کند و مرد عارف 
ازپہشت در صدای او را می شنود, ودر ھمان حال فرشتگان ہشت 
بر آسمان طبقھای نور را بر سر او می بارند. درواقع دو قسمت 
داستان, تصویر را بە دو قسمت کردہ است: : یکی قسمت فوقانی 
کە نشاندھندہٗ عالم ملکوت است و دیگر عالم تحتانی کە 
نشان دھندۂٗ عالم محسوس. اما کل تصویر دارای يك فضاست و 
نمایندہ يك عالم است. فضای تصویر کلا مثالی وملکوتی است و 
همدُ صور تصویر صور مثالی است. بە عبارت دیگرء ٠‏ حتی قسمت 
نحتانی تصویر ھم اگرجه مر بوط به واقعەای است در عالم 


کرد سی عق کا کے نقاضی او هواقع نماہ 
نیستد یقن مصری پچجئرمند اروپاہی سی گوید: 
اچ ضورتی کہ تر كتہدٰ ای باد خطاست و بینندہ را گیج می کند۔ 


اشکنل حوخض رآ از صورت واقعی آن خارچ کردەای, حوض واقعی 
یں انٹول تو آنرا یم صورت ذوزنقہ کشیدەای: درختان عم در 








: فی تر مر قاعینٰ خوٰد درختان رآ طوری گشیفمای کہ 
چو آند و خی امرونت ون لزحرض َُ سام 


۱ و کر ای 








ا جم ماصو رت منظ در پیرامون حون قراردارند وھر یلد از 
آ ا وصورتی عمودی ہر زمین خر وہ آمدءاندو ھنة آٹھا حم مدیف _ 


۱ اَی غقط بمعتران گت ن3 ۱ 2 





محسوس, ولی این واقعهہ خود در عالم مثال نمایش دادہ شدہ 
اسشتة: 

. بگڈارید نگاھی دیگر, ب__دون در نظر گرفتن شخصیتھای 
تاریخی و داستانی, بە این مینیاتور ہیندازیم. از پایین تصویر 
شروع می کنیم, از گوشهُ سمت چ۔ در این گوشه طبیعت است 
که در واقع فقط بخش کوچکی از آن درداخل متن است, آن ھم در 
تحت ہهمه چیز. موالید سە گانه (معدن و نبات و حیوان) به صورت 
کامل تفایش داد خدہ است: این صورتھا:کہ عمدناً ورعافید 


حاشيه: 

۹) این داستان در مثنوی ھفت اورنگ عبدالرحمن جامی (بە تصحیح مرتضی 
مدرس گیلانی. انتشارات کتاہفروشی سعدی. تھران: ہی تا. ص ۴۶۷ و۴۶۸) آمدہ 
است. 

۳۴(" اہن داستان کاملا شبیه به داستان فردوسی و نماز نخواندن شیخ ابوالقاسمٍ 
کر کانی ہر جنازہٗ اوست که عطار در اسرارنامه نقل کردہ است, رجوع کنید بە مقالهً 
نگارندہ با نام ٭فقع گشودن فردوسی و سہس عطارہ. بخش دوم, نشر دائش, سال۸, 
شماره ۴ء خرداد و تیر ۶۷ء ص ۱۴ نا١۲.‏ 

۱) برای توضیح دربارہٗ خصو صیات عالم مثال و مشاحدہٗ آن در خواب, رجوع 
کنید بە مقاله نگارندہ با نام٭عالم خمال از نظر احمد غزالیم معارف: دورہٗ ٣٣ش ١۳‏ 
مرداد- آبان ۵ءء ص ٣‏ به بعد. 

۲ در این تصویر نقاش نە تنھا نظام مکانی عالم محسوس, بلکہ تر تیب زمانی 
رانیزبەھم زدہ است. شعری کہ ہر کلشیھای صومعہ سعدی نوشته است شعر حافظ 


است. 








نفھعد کہ او مو یں 
حالت ناش مصری حالت ضمۂ ننّاشالی 7 شی 
تدفنعابی و پر سیکتیو آشنا نشدد بودند و الہتمہ اکثر فلا ان 
از جمله نقاشان اروہابی عورہ و قرون وسطلی زی میں ا ۱ 
تقاشان اروباہیٰ در تصو پر ژرغٹای خودذ نمی میند لحضط نمصزل 
خاص استہ طرزتفکری کە یس از پیداہشی نریڈ لا 
وندسی دررنساتی پہدا شدہ و بندریج ردجوازت محعریخ 
ماخزآمد ؛ست۔ مر۔اثر همین جادت است کہ ٹم وزہ مکنول کت 
عکاسی برمی دارد ہم رد : ۱ 
رر رک ۰ ت" 


ڈرو ئل ہل ات خی کا ۲ 


مر اہ زملدم اڈ 






سال .سس یللیٹٹٹ ‏ سس ضل.ص لٹا شس سسسے 


‫. 


رار دارند درواقع صو رتھای و طبیعیء و دواقعیە نیستند. طبیعت 
ر اینجا ەغیر طبیعیء و غیر واقعیء است, ولی این طبیعت 
نتزاعی رذھنی نیست. صورتھای سنگ و گل و گیاہ و درخت و 
رندگان همه مثالی و٭حقیقیە است و فضای آنھا نیزمثالی است۔ 
ر مرکز تصویر؛ روی زمین, انسان است و تصویر انسان در اینجا 
عصویر انسان کامل است کہ ہم وجہ باطنی آن وھم وجوہ ظاھری 
ن نمایش دادہ شدهہ است. در خلوتِ باطن: انسان در کمال 
سکون و آرامش است و از جمعیت خاطر و تنھابی برخوردار. اما 
نر ظاہر؛ تعدد دیدہ می شود. ازيك جھت انسان رو به باطن ودر 
حال مراقبه است و از جھت دیگر باز رو بە باطن حلقه بر در 
می زند. و بالآأآخرہ در بالای تصویر و بر فراز طبیعت و انسان. 
آسمان است و فرشتگان آسمانی, و این نمایندہ عالم ملکوت 
است (فرشتگان نمایندہٗ عالم ملکوت و آسمان نمودگار عالم 
جہروت). بدین ترتیب؛ در این مینیاتور همهٌ مراتب وجودہ از 
طبیعت تا ماوراءطبیعت: تصویر شدہ است, و فضایی که می تواند 
عمةٔ عوالم راء ازمحسوس گرفته تا مثالی و معقول, بە نمایش در 
آورد جز فضای عالم مثال کە عالم واسط است و لذا ہم واجد 
اوصاف عالم محسوس است وهم عالم معقول, نمی تواند باشد. 

تصویری کہ در اینجا تحلیل کردیم يك نمونهُ خاص است و 
نمی توان ادعا کرد که ھمةُ مینیاتورھای ایرانی بە این وضوح 
خصوصیات عالم مثال را نمایش می دھند. اما در عین حال تعداد 
مینیاتورھابی کە عالم ملکوت و مثال را با صور خیالی تصویر 
کردەاند کم نیست. این مینیاتو رھا در واقع نقطهُ کمال و اوج سیر 
ھنر نقاشی اسلامی را نشان 4س ولذامی توان صفات آنھارا 
بہ عنوان میزان و ملاكد تشخیص صفات عثالی در نقاشیھا و 
مینیاتورھای دیگر به کار برد. 

این صفات کمال و این جنبه ملکوتی ومثالی در نقاشی اسلامی 
ایران ھمان قدم مثبتی است که صورتگران مسلمان با حذف 
ژرفغنمایی و پر سیکتیو وب طور کلی ہواقع نماپیە برداشتند. البت 
این نکامل بتدریج حاصل شدہ و نمی توان ادعا کرد کە ھمةُ آثار 
نقاشی مسلمانان از ابتدا عالم ملکوت و صور عتالی را نمایش 
می دھند, آراء عرفا و اشراقیون. بخصوص شیخ اشرأق 
شھاب الدین سھر وردی, در تکوین این ھئنررو آگاھی نقاشان 
نسبت بە فضای عالم متال ہی شك تأثیر زیادی داشته است. اما با 
وجود ابن, سوابق این عقیدہ و تأئیر آن در نقاشی یە مدتھا پیش و 
حتی قرنھای اولیه دورہ اسلامی باز می گردد. 

عقیدہ بە عالم مثال کە شیخ ا شراق در نیمةُ قرن ششم اظھار 
گردہ است. چنان که می ‌دانیم, عفیدەای است که در حکمت 
ایرانی سابقه آن نە تنھا بە مشایخ صوفیه وابن سینا, بلکە یه قول 
شیخ اشراق حتی بە دورهٗ پیش از اسلام, به حکمت ہالفھلو یوٴنہ و 


فرشتەشناسی قدیم ایرانی می رسد. این عقیدہٗ فلسفی از کی در 
ھترہ بخصوص فنر نقاشی, تأثیر گذاشت؟ پاسخ این سال خور 
مستلزم تحقیقات دیگری است, ومتأسفانه فقدان آثاررھنری دینی 
و از ہین رفتن نقاشیھای دیواری پیش از مغول راہ را برای این 
تحقیقات مسدود کردہ است. ولیکن از پیدا کردن قراین دیگر 
نمی توان ناامید یود و جملهُ کلیله کە سایقةُ آن بە عصر ساسانی 
برمی گردد یکی از این قراین است۔ 

در کلیله ھرچند کە شیوهُ ژرفنمابی و پرشیکتیو از لحاظ ھنری 
مورد ستایش قرار گرفته است, از لحاظ فلسفی گاری نکوهیدہ ر 
به عنوان يك فریب تلقی شدہ است. بە عبارت دیگر؛ نقاشی کە 
سعی می کند اثری را بە تقلید از عالم محسوس و بە اصطلاح 
ہ×واقعی نمایش دھد حق را بە لیاس باطل در می آورد. این نظر 
یادآور نظر افلاطون درباره ھنر است که تقلید از طبیعت و عالم 
محسوس رادو مرحله اوسعت ور میدن عالمِ محسوس 
خود سایه عالم مُخل است. علم حقیقی علم بہ مُتّل است, یہ صُور 
کلی اق مہات رمتری وعی: پس ضوری که درفضای 
سەبعدی باشد و واقعی جلوہ کند مفید علم نیست, بلکه موجب 
پندار است. این نظریهٗ فلسفی که مبنای داوری کلیله دربارہ سه 
بعد نمابی و استفادہ از پر سبکتیو '' است نه تنھا در ایران, بلکە در 
فلسفۃُ نوافلاطونی و اسکندرانی ہم محققاً وجود داشته است ودر 
تمدن یونانی ماب (ہلنیستی) و بیزانس یز شناختهھ بودہ است. 
تعیین میزان تأثیر این داوری در ھنرمندان مسلمان و ارتباط آن با 
سیر تکوین فضای مثالی در مینیاتو رھای ایر انی ہسیار دشوار 
است؛ ولی واقعیت آن را نمی توان منکر شد. 


حاشیه: 


)٣‏ تبیینی کە شرح دادیم تٹھا تبیینی نیست کہ در مو رد داوری کلیله می نواں 
کرد تمپین سادەتر این است که بگوییم قدما گرفتار عادت ذھنی ما نیودند که در 
صفحةً مسطم دیوار یا کاغذ فضایی را کہ پر اساس نظریة اپتيك از عصر رنساس 
متداول شدہ است به عنوان فضای وواقعیء ہبمنند. واقعیت از نظر آنان این نود که 
صفحةً نقاشی بہ ھر حال مسطح است, واگر پر این صفحة مسطح نقوشی کا-دہ 
شدہ باشد کہ بہ نظر سه بعدی بیایدہ این احساس جز توھم وپتدار نمی توائد ناس 
تفاوت این دو نوع داوری را ردولف آرنھایم, بدون توسل بەہ نظریةٗ فلسفی 
عوالم مختلف, از طریق يك گفتگوی فرضی میان يك نقاش مصری در قدیم  :‏ 
تقاش اروپاہی در عصر رنسانس بخو ہی شرح داد است. برای اطلاحع ار اس 

تگوی فرضی ومیاحثی کہ امروزہ در قفلسقھ ھثر درپارہ پرسپکتیو مطرح اسب 
رجوغ کتید بہ: 
506۶ ۶ مٌحائی5 دەامسیل ۔ہ۸ إہ راممدہ! ۸ .جا اتا ۰ہہ:ا: ں۱۱ 
:5567 .وأ .1979 نا۷۳ ۷۷ 


فلسقی درنارہ 


و َائی نتانت آتات 


در تاریخ ایران 


دکتر جواد شیخالاسلامی 





خست وزیران انگلیس. نویسندہ ھارولد ویلسون. مترجم جلال 
رضائی راد. نشر گفتار. تھران. ۱۳۶۶. ۵۷۲ صفحہ. ۱۶۰۰ ریال. 





نخست وزیران انگلیس نام کتابی است کە یکی از نخست وزیران 
سابق این کشور (سرھارولد ویلسن) دربارہٗ رجالی کە از زمان 
والبول تا زمان مك میلان عھدەدار این مقام شامخ در بریتانیا 
بودەاند نوشتھ. در طول يك فاصلهُ زمانی ۲۵۵ ساله (از اکتبر 
٦‏ تا آوریل ۱۹۷۶) ھمچنانکه مؤلف در مقدمه کتاب خود 
ارہ اکر تما نکھار قش کو زیر ای سذ رات گاج 
بریتانیا تکیه زدەاند کە برخی از آٹھا در دوراتھای یسیار مھم و 
طوفانی تاریخ انگلیس عھدەدار این سمت حسّاس بودداند. 

از سال ۱۹۷۶ تاکنون پنج نخستوزیر دیگر بر فھرست 
نخست وزیران گذشتة ہر یتانیا اضافه شدہ است که ھارولد ویلسن 
سرح حال آنھارا به دلیل اینکە: ٭... خیلی بە زمان ما نزديك ھستند 
و موقع مناسب برای نوشتن شرح حال و ارزیابی اعمال و 
خدماتشان ھنوز غرا ٹر سیدہ...) در این کتاب نیاوردہ ا(ست. این 
نج نخستوزیر بعدی عبارتند از: 

0۱( سرآلکساندر داگلس ۔ هیوم, 

)٢‏ سرھارولد ویلسن, 

)٢‏ مستر ادوارد ھیٹث: 

٢آ)‏ مستر جیمز کالاھن. 

۵ خائم مارگارت تاچر. 

قبلا چند سطری دربارہ شخصیت خود نویسندہ: 

سرھارولد ویلسن از آن گر وہ سیاستمداران معدود انگلیسی 
است کە می شود گفت با دستارہای سعد بە دنیا آمدہ است. وی 


نخست وزیران از 
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ٌسنئن او رون 


اندکی پس از اخذ درجهُ لیسانس در اقتصاد و علوم سیاسی از 
دانشگاہ آکسفو رد (۱۹۳۷) موقعی کہ ہنوز بیست و يك ساله بود 
عنوان استادیار ھمین رشته را در دانشگاہ مزبور بدست آورد, در 
زمان جنگ وارد خدمات دولتی شد. از سال ۱۹۴۳ تا سال ۱۹۴۴ 
رلیس ادارہٗ ٭اقتصاد وآمارہ در وزارت سوخت وائرژزی انگلستان 
بود. سال بعد یه عنوان نمایندہ مجلس از حو زہٗ انتخابیة اورسسں 
کیر ك )0٥0۵۴1۶۴(‏ بر گزیدہ شد. وی کە در این تاریخ ۹ ساله بود 
یکی از جوانترین اعضایى مجلس عوام بە شمار میرفت. در 
نخستین کابینه کارگری انگلیس کە بعد از خاتمة جنگ روی کار 
آمد نخست وزیر سوسیالیست انگلستان (مستر اتلی) او را بھ 
سمت معاون بارلمانی وزارت کار بر گزید. ۱ 

در سال ۱۹۴۷ موقعی که فقط سی و يك سال داشت اول بہ 
عنوان وزیر بازر گانی خارجی ٦٦٦30-(‏ ددتہہء0۷ ؟آہ ۶:٭٤:۸۷۱6)‏ و 
سہس بەعنوان وزیر کل تجارت بر گزیدہ شد واین سمت اخیررا . 
کە مقامی فو ق العادہ مھم در کابینه ہر یتانیا بە٭شمار می رود بیگمان 
در نتیجهُ حسن نظر و لطف خاصی که نخست وزیر وقت (مسٹر 
کلمنت اتلی) نسبت به وی داشت ہدست آورد. 

اما از وزارت بازرگانی تا مقام نخست وزیری ہنوزخیلی راہ : 
بود زیرا پس از کنارەگیری اتلی ازمقام رھبری حزب کارگر (در <“ 
سال ۱۹۵۵) دو تن از مھمتشرین ومتنفذترین رہبران این حزییم ۔۔ 


رولس 
مس تہ 
(پرفسورگیت اِسکل ومستر آنویرین بن 8۰۷00 .۸) نسبت بەھ 
وی حق اولویٔت مطلق داشتند. اماعرگ مستر ہون در سال ۱۹۶۰ 
و درگذشت ناگھانی مستر گیت اسکل (رهبر حزب کارگر) در 
ژائویة سال ۱۹۶۳ء عرصہ را از رقیبان سیاسی خالی کرد به 
طوری کە ھارولد ویلسن توانست در فوریةُ ۱۹۶۳ با موفقیتی 
چشمگیر مقام رہبری حزب کارگر انگلستان را (کە مقام بالقوه 
نخست وزیری ھم بشمار می رود) بدست آورد. 

در انتخابات پارلمانی سال بعد (۱۹۶۴) این حزب اکثریت 
آراء کشوررا برد وروز بعد (شانزدھم اکتبر ۱۹۶۴) ملک الیزابٰت 
دوم ھارولدویلسن را بہ کاخ سلطنتی احضار و فرمان 


نخست وزیہری اش را صادر کرد. وی در این تاریخ ۴۸ سال بوە و 


بعد از ویلیام پیت کە در ۳۴ سالگی بہ نخست وزیری رسید 
جوانترین نخست وزیر بریتانیا (به ھنگام تصدی این سمت) 
بەشمار می رفت. 

کتاب وی تحت عنوان نخست وزیران انگلیس از کتابھای 
خواندنی زمان ماست زیرا نخستین باری است در تاریخ 
مطبوعات ہر یتانیا کە يك نخست وزیر بازنشسته شرح حال پنجاہ 
نخست وزیر پیشین را بہ رشتةُ تحریر می کشد. 

مؤلف ھنوزدر قید حیات است و هفتاد و دومین سال عمر خود 
را می گذراند. 

۴ٔ 

در این بررسی کوتاف بہ٭ ھیچ وجه خیال نداریم از تمام 
نخستوزیرائی کە شرح حالشان در این کتاب آمدہ است نام 
ہبریم یا اینکه اعمال و سیاستھای آنھا راء ولو در چند سطر 
مغمی قد و رسی کئییں این کاز را ار شتائ شود سرفد 
رولدویلسن بهھ بھتر ین وجھی انجام دادہ است۔ اما در میان این 
نخست وزیرھا تنی چند از آنھا ھستند که ارتباط تاربیخی خاصی با 
کشور ما پیدا کردہ و ردہابی محسوس در عرصد روابط ایران و 
انگلیس بجا: گذاشتەاند. تشریح وقایعی که در دوران 
نخست وزیری این چند تن معدود صورت گرفته (و بە ھیچ کدام از 
تھا در این کتاب اشارہ نشدہ) و توصیف نقش انفرادی آنھا در 
شکل دادن بە آن وقایعء منظور وھدف اصلی این بررسی اجمالی 
است. پیش از اینکه وارد اصل مطلب بشویم بھتر است مختصری 
درباره عنوان ونخست وزیر بر یتانیاء و نحوہٗ ورود رسمی آن بە 
قاموس سیاسی این کشور صحیت گنیم زیر ا خودٍ این عنوان یعتی 
۵4هھلعہ۲٣‏ ٤ہ ١٢٠٢ ۸۷۸٥۰۱۷‏ از پدید, ای نبتاً اخیر در تاریخ 
سیاسی و اداری انگلستان است و اعتبار و رسمیّت بین المللی 
خود را بہ سیاستمدار مشھور (و یھودی نژاد) بریتانیا بنیامین 
دیزرائیلی (ملقب بەہ لرد یکنسفیلد) مدیون است کہ بە ھنگام 
امضای عھدنامہٗ برلین (منعقد به سال ۱۸۷۸) نام خود را 





ہدین سان: 


۶۳:۰ , نب دعدم۲۶' ء'ب::ہزد۸۸۷ ٠٠:٢٢‏ ٤ہ‏ ٢۲ص۱‏ ۴:۰۲۱ 1٥ا‏ قا۱ھمعوءط 
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(ہکنسفیلد. گنجور اول علیاحضرت ملکہ و نخست وزیر انگلستان) 
در پای عھدنامہُ مژبور گذاشت. از آن تاریخ ببعد نوعی رسم و 
سابقةُ سیاسی ایجاد شد کە رئیس هیثت وزیران انگلیس را 
ہنخست وزیر, بنامند بی آنکە قانون رسمی کشور عنوان عرفی او 
را تأیید کردہ باشد۔ 

اما در سال ۱۹۳۷ قانون ٭وزرای مقام سلطنت٠‏ از تصویب 
پارلمان بریتانیا گذشت و در آن رسماً مقرر شد کە نخستوزیر 
انگلستان (کە عنوان گنجور اول خزانه را کماکان حغظٌ می کردا 
سالیانہ ملغ دہ ہزار یرہ حقوق کہ چھارہزار لیر آن مشمول 
مالیات نمی شد از صندوق دولت دریافت کند. نیڑ بە موجب ھمین 
قانون, خانةُ شمارۂ١١‏ واقع در خیابان داونینگ لندن بەعنوان 
اقامتگاہ رسمی نخستوزیر انگلستان تعیین و مقرر گردید کە 
وی تا موقعی کە نخست وزیر است, بە طور رایگان در این خانه 
اقامت گزیند و از کاخ ییلاھی چکر ز (909ء٥٥)‏ یز بەعنو ان مفر 
تابستانی خود استفادہ نماید. خانوادەھای نخست وزیران 
انگلیس مشمول عین این مزایا ھستند یعنی تا موقعی که رئیس 
خانوادہ نخست وزیر بر یتانیاست آنھا نیز ازھر دو اقامتگاہ دولتی 
برای سکونت استفادہ می کنند. 

بە این ترتیب: عنوآن ٭نخست وزیْر؛ برای نخستین بار درمتن 
يك انو ن دولتی بکار رفت و اعتبار و سندیّت آن را تثبیت کرد. اما 
خود این عنوانء چنانکه اشارہ کردیم, ھمیشه باعنوان: ۰١۱.۵‏ 
صعدء۰٢؟ہ‏ (کہ ما آن را گنجو ر اول خزانه ترجمہ کردہ ایم) نوام 
بودہ است و قانون ۱۹۳۷ ہم عرف و سنّت قدیم را سس 
کامل نخست وزیر انگلستان را: نخست وزیر و گنجور اول خزانه 
تعیین کردہ است: 

٦ 

روابط سیاسی ایران و انگلیس از دوران سلطثت فتحعلیسا: 
شروع می شود و نخستین سفیر ایرانی کە از طرف پادشاہ قاحار 
به لندن اعزام شد میر زا ابوالحسن خان شیرازی بود کە خاطرات 
سفر خود را بعداً تحت عتوآن حیرت نامه بە رشتة تحریر کسیدہ 

در تاریخی که این فرستادہ عالی مقام ایرانی وارد لندن سەه 
اآسہنسر پر سیول (ا۷8 668:6 ۰ء 508) وزیر اعظم انگلستان بودء 
یە ھمین دلیل از ہین رجال انگلیسی آن دورہ کسی که نامس * 
کرات در حیرت نامه آمدہ ھمین اسپنسر پر سیول است (کهھ ازفضا 
تنھا نخست وزیر انگلیس است کہ در دوران تصدی این مقام تردہ 
شدہ است)۔ 

سفیر فتحعلیشاہ, وزیر اول انگلستان را چنین توصیل“ 


اسہنسر پرسیول 


امیرزا ابوالحسن خان شیرازی 


گے یرہ رھ دھ ہے 





ىی کند. 


.. از او(سرگور اوزلی مھمباندار رسمی) پرسیدم چند وزیر در سر 
کار دولت مقر ر است؟ (منظورش این بودہ کە کابینهُ انگلستان چند وزیر 
دارد؟) گفت: ہفت وزیر کە ہر يك بہ خدمتی منصو بند و نام وزیر اول 
مستر پرسول می باشد واین وزیر اعظم است که مجموع خزاین وخرج 
وردخل مملکت بہ صحه اوست و به زہان انگلیسی او را ٭پریم می نیسترہ 
١ت‏ ائا ٥ا۱۷‏ ۶۲۱۲۸۴) می گو یند. زیر دوم مارکو یس (مارکی) ولزلی است 
که کاردولتھا ومستحکم نمودن دوستی ودشمنی فی مابین سلاطین دنیا با 
شاہ انگلیس و گذراندن امور سفرای هر دیار و کار بیر ونەجات (موذء ٣‏ 
۶۰(د/ھ ) کل به حل وعقد قدرت اوست (منظور وزیر خارجه است 
وزیر سوم لرد لورپور(لرد یورپول) وزیر عسکر می باشد که سررشتہ 
مواجب لشکر بدست اوست (مقصودش وزیر جنگ است). چھارمین 
دزیر مستر پارك وزیر جھازات و کشتیھاست (منظورش وزیر دریاداری 
'ست). وزیر پنجمین لرد ھہولی صاحب اختیار انگلستان وخلق ایرلند 
دزیر ششم مستر وندانس وزیر کممانی ہندوستان است (> وزیر امور 
عندوستان) و وزیر ہفتم مستر ریدر وزیر خانگی است (منظور وزیر 
کٹور ا ست که در اصطلاح دیوانی بریتانیا او را ۳۷٥3ا‏ >8 ٭٭ہ1ا 
می گویند). 

(حیرت نامهہ ص ۱۳۸۱۳۹) 








ااکا0تچجتتتتت 
در جای دیگر می ویسد: 


... چون شب آخر ماہ در خسان لارد ولزلی وزیر ہیرونەجات (٭ وزیر 
خارجه) موعود ہودیم آن روزرا بە انتھا رسانیدہ بە انفاق سر گوراوزلی 
به خانهُ مشاراليه رفتیم, اتفاقاً وزیر اعظم مسترپرسول و لرد لورپور 
(لیورپول) ومستر وندانس و لرد کلیو (لرد کلایو ٭۵.010۷ا) و جمعی از 
ردان درآن محل مجتمع بودند. ازھر نوغ طمامھای لطیف وخو ردنبھای 
پاکیزہ در خوانھای آراسته مھیّا ہود. یاران ما را ہسیار محتشم داشتند... 
نارنگی تازہ و انگور تازہ در غیر موسم مهیٔا کردہ بودندو گلھای تابستانی 
نیز. از انگور و نارنگی پرسیدم گفتند از شھر لیزبان (ء لیزہن) واقع در 
خاك پرتقال می آورند. 

به میزبان گفتم: ہمہ چیز ازمأکولات ومشر وبات در این ولایت عزیز 
شما موجود است لیکن حیف و دریغ کە آفتاب جھانتاب روی از اہن 
۔شھر برتافتہ و پیوستہ سحاب گردون حبابی را سہر ساختة. 

مستر پرسول وزیر اعظم گفت: چون در انگلیس هر چیز نایاب قدر و 
قیمت گران دارد آفتاب ھم برای اینکە قیمت خود را بالا ببرد رخ ازھا 
نھان کردہ. ارد ولزلی وزیر بیرونەجات گفت: سفیر ما ملکم (منظور 
سرجان ملکم است) از بس از آب وھوای خوش واز طعم میودھای 
خوشگوار ایران تعریف کردہ است مرا ھوای ایلچی گری ایران بسر 
افتادمہ اآست... 

(ھمان. ص (۱۵۔۱۵۰) 


میر زاابوالحسن خان در جائی دیگر از حیرت امہ 


می نو یسد: 


... بہ جھت ناخوشی حال, داکنسر آمدہ بعضی دواھا بە من داد. جوان 
شب را بە خانهُ مستر پرسول وزیر اعظم وعدہ داشتم زمانی بعد از 
خوردن دوا آسودم (٭ استراحت کردم) 

جون پاسی از شب گذشت با سرگور اوزلی و لرد روستالد 
سوارگاری (مقصود کالسکہ است) شدہ بہ خانہ وزیر مسطور رفتیم۔ 
چون داخل سرا شدم زن وزیر اعظم می سمز پرسول کە یه جمال صوری 
ومعنوی آرسته بود ہا پسران ودختران ماہ طلعت مرا استقبال نمود سن 


عشارالیھا از سی سال متجاوز نبود, اینکە او را می سیز پرسول (.۸4 
۷8 ۶۲) بہ اسم شوهر خطاب می کنند ناشی ازرسم فرنگیھاست کہ 
چون زئی بە خانه شوھر رود نام شوھر را ہر روی ام خود بیفزاید. باری 
آن زن عفیفه از روی دوستی شرایط مھماننوازی رابجاآورد و مرادر 
پھلوی خود نشانید و چندان لطف و مھر بانی نمود کە از عرق خجلت و 
انفعال رفع ناخوشی کلال ازمن شد۔ در آن مملکت (انگلستان) ھی زنی 
بہ خلق وخوی او ئدیدم..۔چون زمانی گذشت می سیزبرسول از جای 
ہپرخاستہ دست مرا گرفت وروی بە حضار نمود و عبارتی بە انگریزی 
(انگلیسی) گفت کہ آن را بە زبان ما ھمان ٭بسمالله. بفرمایید شام 
حاضر است٠‏ می شود ترجمه کرد. 
مھمانان ھمگی ہا زنان خود بر خاست بە تالاری وسیع کە سقف آن با 
گنہد گردون براہری می نمود وارد شدند و سر جاھای خود نشستند. از 
طعامھای گوناگون و لوزینه جات (شیرینی ودسر و غیرہ) آنقدرروی 
میز چیدہ بودند کە اگر مھمانان يك ماہ تمام در آن منزل می ماندند قادر یه 
صرف نمامی آن مأکولات نیودند. زن وزیر اعظم طبق رسوم مملکت 
خود از جا برخاست وظرفی که در آن لوزینه بود بە من تواضع کرد(> 
تعارف کرد)... از آنجا کە من در مجلس حیران ہودم۔ می سیز پرسول 
گفت: چنان می فھمم کھ از غذا خوردن مرد و زن در يك مجلس شمارا 
حیرت دست دادہ. اماخود انصاف بدھید آیا شیوہٗ ما بھتر است یا شیوه 
شما که زنان رامستورمی دارید ؟ در جواب گفتم: طریقھ شما بھتر است 
از رھگذر اینکہ زن مستورہ چشم بستهہ ھمجو مرغی است که در قفس 
محبوسش کردہ باشند و چون رھایی یابد قوت پر واز یه طرف گلشن رادر 
خود نمی بیند. اما زنان آزاد و پرگشودہ به مصداق آنکە: ہمر غان گلشن 
دیدەاند سیر گلستان کردەاند٭ بہ هر کمالی آراستەاند و من چون 
سیاحت بسیار کردەام مائند شما زنی مزین بە این ھمه کمالات معنوی و 
صوری و آراستگی ندیدەام. 
آفاق را گردیدەام, مھر بتان ورزیدەام 
بسیار خو بان دیدەام, اما تو چیز دیگری! 
بعد از استماغ این سخنان مرا تحسین کرد ومحبت خود را از حد 
آفزود... 
(حیرت نامهہ ص ۱۶۳۔۱۶۱) 
پگ 
یکی دیگراز نخست وزیران معروف انگلیس کہ در تاریخ سیاسی 
کشور ما نامی از خود باقی گذاشته لرد پالمرستن (۵:ما 
۹٥۰۹١‏ ی) اآست کە در قضيةُ جنگ عرات سخت با صدراعظم 
ناصرالدین شاہ (میر زا آتھاخان نوری) درگیر شد. مراسلاتی که 
وی یە میر زا آقاخان نوشته با توجه بە لحن موھن آن راسلات و 
زیر ہا گذاشتن نزاکت سیاسی حقیقتاً در نوغ خود ہی نظیر است. 
پالمررستن کە نام و نام خانوادگی اش ھنری جان تمہل بود در 
يك خانواده اشرافی ایرلندی بھ دنیا آمد. نیاگان وی اصلا 
انگلیسی بودند ولی از آنجا که نسلی چند از اجدادش در ایرلند 
سکنی گزیدہ بودند در جشم انگلیسیان ن آن دورہ ایرلندی شمردہ 
می شدند. پدریزرگش ک 7 درجم اشرافیت ایرلند (چون 
طومار اشر افیت انگلستان و ایر لند کاملا ازھم جداست) نایل شد 








لرد پالمرستن 


و لقب ویکونت پالمرستن (یا به تلفظ انگلیسی وایکاوبت 
دابلین پایتخت اایرلند که خاندان تمہل در آنجا علاقهُ ملکی 
داشتند. 

خصوصیات زندگانی وی راسرھارولدویلسن به تفصیل در 
کتاب خود آوردہ است و تکرار آنھا ھیچ لزومی تدارد, اما عجبس 
آن است که قسمتی از مطالب مر بوط بەه زندگانی این مرد در 


.. از ہین کلیهُ نخست وزیران انگلیس پالمرستن, بە عکس رجا 
ائشان: راد و ا جا و 
ھمان حال حیات سام را مار 6ر سس 
کماکان پایدار ماندہ است. وی محبوب تودەھای انگلیسی, محوب 
سالن‌ھای اشرافی, و محبوب زٹھای بیشمار بود که میان آتھا ار حدیں 
شریفة سرشٹاس ۔ لیدی جر زی, لیدی کاوپر (خواہر لرد میلبوں 
تقریباً یہ طو رعرت تو سر کے کت 
منی توان نام برد. يك بار در اواخر دھھ ۰ کک مقام وزارت حرحه 
بریتانیا رأ بہ عھدہ داشت چند شہی یه دعوت ملک ویکتور:ا غمرہ 
عدءای از بزرگا ن کشور در کاخ سلطنتی و یندزر میھمان پود۔ ىہ حسب 
تضادف یکی از رفیقەھاى وی نیز جزء مدعوین ہود کە مثل تماء مھماناں 
اطاقی جداگانہ پرایش تعیین کردہ بودند. 

پس از اینکە همهہ خوابیدند پالمر ستن یواشکی خواست در باریکی 
وارد اطاق رفیقەاش بشود. اما از بخت بد اشتباہاً وارد اطاق دسگری ن٭ 


که پکی از ندیمدھای ملکہ ویکتوریا در آن خوابید بود, ندیعة پیخبرء 
ہنگامی کہ دست یك مرد ناشناس را روی ہدنش احساس کرد جیغ 
بلندی کشید و باعث شد کە همه مھمانان و خانمھای درباری سر اسیمە از 
خواب بہرند. بامدادان کهھ جریان واقعه -واشتباہ ناشی از تاریکی شب۔ 
بە حضور ملک گزارشِ شد وی کە پالمررستن را خوب می شناخت با 
توضیحات درباریان قائمع نشد وجدا روی این عقیدہ ہاقی ماند کە 
پالمرستن خیال تجاوز بە ندیمة جوان وی را داشته است وفقط جیغ 
کشیدن بموقع ندیمة مزہور خطری را کہ بە حریم بسترش نزديك شدہ 
دہ خنثی کردہ است! 


این قصمت (نوشته يك نخست وزیر بازنشستھ انگلیسی دربارهٗ 
یکی از نخست وزیران قرن نوزدھم) کلا در ترجمة کتاب حذف 
ندہ است. چرا؟ من نمی دائع۔ ولی بە هر حال ھمین جزئیات 
است کە سیمای خصوصی مشاھیر جھان را نشان می دھد و اطلاع 
بر آتھا نہ تٹھا عیبی ندارد بلکە (بە عقیدہٗ من) لازم است. اگر 
خوانندہ از قدرت غرایز شھوائی و از سوابق زنبارگی پالمر ستن 
ى اطلاع بماند آن وقت از درك حادثہ بعدی (که ترححة آن 
خوشبختانه حذف نشدہ) عاجز خواھد ماند یعنی از داستان 
حضارشدن ھمین پالمر ستن به دادگاہ بر یتانیا در سن ۷۸ سالگی 
ہ جرم شرکت در بی یك زنای محصنه. (ص ۱۰۷ ترجمة کتاب). 
پالمرستن آمیزہٗ عجیبی از معتقدات و خصوصیات گوناگون 
رد: نھضتھای آزادیخواھی را در خارج از مستعمرات بریتانیا 
سویق می کردہ بر ضد بعضی از تاجداران ارِوپاہی کە یوغ تحکم 
استبداد برگردن اتباع خود زدہ بودند علنا سخن می راند و در 
جموع غالبا با افکار عمومی تودەھای انگلیسی ھما وازمی شد. 
)ملک بریتانیا (کە او را بە حق مادر بزرگ اروپا نامیدہاند) بہ 
لت داشتن دختران متعدد کە ھمەشان با شھریاران پرنس‌ھاء 
نباء و اشراف اروپابی وصلت کردہ بودند نوعی علافه وایمان 
ریب مذھبی بە حفظ حرمت سلطنت (درھر نقطه دنیا) داشت که 
ض و زیر پاگذاشته شدن آن را گناھی نبخشودنی می شمرد. بہ 
بن دلیل. هر آنگاہ کە پالمرستن (بە عنوان وزیر خارجه 
بنانیا) سیاستی در پیش می گرفت, یا حرفی ہر زبان می راندہ کە 
ترین شائبهُ خصومتی ازآن نسبت بە خاندانھای سلطنتی اروپا 
ساس می شدہ ملکە از جا درمی رفت واز نخستوزیر وقت 
اخذہ می کرد کە چرا جلو اعمال این مرد جسوررا نمی گیردو 
اراجازہ می دھد که ہنام انگلستان یعنی بنام کشوری که یکی از 
بمی تر ین ومحترمترین نھادھای سلطنتی راداشت, یه تھادھای 
ننی ساپر کشو رھا توھین کند۔ وسر انجام بە علت ھمین کارھا 
دکه ملکە دستور دادوی را ازسمت وزارت خارجه برکنار کنند. 
لمرستن قیل از نیل بہ مقام وزارت خارجه نوزدہ سال متوالی 
بر جنگ بر یتانیا بود): 


۱ 





ما مردی مثل پالمر ستن را با آن محبو بیتی کە در نزد تودەھاو 
رای دھندگان انگلیسی داشت ت, برای مدت زیادی نمی شد ازمر کز 
قدرت دورنگاہ داشت. بە ھمین دلیل ت رپا بلعاشال مد خوبازہ 
وارد کابینه شد. اما این بار بە عنوان وزیر کشور. سپس در سال 
۵ کم ئخست وزیر وقت (لرد ابردین) از مقام خود 
کنارەگیری کردہ ملکه کە در پی نخست وزیر دیگری می گشت 
تقبّل این سمت را اول بە رد داربی پیشنھاد کرد. او نہذیرفت. 
سپس از لرد جان راسل ( ععوی بزرگ برتراند راسل فیلسوف 
معروف) دعوت کرد کە تشکیل کابینه را بہ عھدہ گیرد۔ اوھم . 
نھذیرفت. در اینجا مشاوران سلطنتی ملک را مجاب ومعتقد کردند 
که در این مقطع حساس زمانی مردی کہ از اطمینان و اعتماد 
تودەھا برخوردار باشد لازم است و ھیج کسی جز پالمرستن 
صاحب این مزایا نیست. بە ھمین دلیل ملکه ناچار شد او را با 
اکراہ تمام بە کاخ سلطنتی احضار و فرمان نخست وزیری اش را 
صادر کند. وی در این تاریخ (فوریۃٔ ۱۸۵۵) ھفتاد و يك سال 
داشت. ۰ : 

سیاست پالمر ستن را در چند جملہ کو تاہ می توان خلاصه کرد: 
هر جا کە منافع بریتانیا به خطر می افتاد, از فرستادن کشتیھای 
جنگی و سرکوب کردن کسانی کە مصالح بریتانیا را ندیدہ گرفتہ 
یا حرمت پرچم او را رعایت نکردہ بودند ھیچ گونە ابا و امتناع 
نداشت. اما در خارج از حوزه منافع بریتانیاء بہ قول 
سرھارولدویلسن: (... ھمیشه حاصر بود حقوق سایر ملل را 
مادام کە منافع حیاتی بریتانیا پامال نشدہ بود محترم بشماردے 

فصل مربوط بە پالمرستن یکی از شیرین تر ین فصلھای این 
کتاب است. اما چون از حادله برخورد وی با حکومت 
ناصرالدین شاہ روی اعمال وزیرمختار بریتانیا در تھران (که 
منجر بھ قطع روابط ایران و انگلیس و شکست ایران در جنگ 
ھرات گردید) ذکری در آین کتاب نشدہ, بھتر است بر گردیم بہ 
این قضیه کە خوب می تواند سیمای يك امبر یالیست انگلیسی را 
(موقعی کە مصالح میھنش در خطر است) بە خوائندہ ایرانی 
نشان بدھد. 

٠ٗ 

چارلز آگوستٹوسن ماری (۷ ۵ء۸۵۲ ۸.۰.؛ تلفط ٭ریء در اسم 
ماری مائند تلفظ شھر ہریء است) در آوریل ۱۸۵۵ بە عنوان 
وزیر مختار جدید ہریتانیا در درہار ایران وارد تھران شد. پادشاء 
ایران در این تاریخ ناصرالدین ن شاہ (جوانی ۲۵ ساله) بود که 
پس از قتل امیر کبیر بە میر زاآقاخان 
نوری (کە شخصاً نقش عمددای در قتل امیر يہ عھدہ داۂ شت) 
واگذار کردہ ہود۔ 


مسب صدارت اپران راب 


ناصرالدین شاہ ازھمان بدو امر نسہت بە این دیبلمات جوان ٦‏ :. 





انگلیسی کم لف و بدگمان بود زیرا او سواد عھدنامہای را کہ 
شاہ در انتظارش بود ہا خود ھمراہ نیاوردہ بود و ثانیاء بە راست یا 
دروغ, بہ گوش شاہ رساندہ بودند که وی ہا حکمرانان مصر و 
مسقط دوستی نزديك داردو ھیچ کدام از این دو حکمران چنانکه 
شھرت داشت, نظر خوشی نسبت به پادشاہ ایران نداشتند. امادر 
٠قضیةُ‏ بحران روابط ایران و انگلیس کہ سرانجام منجر بە تخليهُ 
ھرات و فراخواندہ شدن قوای نظامی ایران از آن شھر گردیدو 
ثمٰرہُ فتح را از دست ایرانیان ربود تقصیر بیشتر متوجه وزیر 
مختار بود تا اولیای حکومت ایران. ماجراعی که بحران را ایجاد 
کرد ہسیار مفصل است ولی خلاصۃ آن دا در چند سطر می توان 
ذکر کرد: 
اولین زن عقدی ناصرالدین شاہ که در ایام ولیعھدی در تیر یز با 
او ازدواج کردہ بود شاھزادہ گلین خائم دختر احمد میر زا قاجار 
(پسر فتحعلیشاہ) بود. این خانم خواھری بسیار زیبا و دلرہا 
داشت بنام پروین خائم کە ھمسر میر زا ھاشم خان نوری ہود, 
میرزا ھاشم خان در سفارت انگلیس بە عنوان منشی ایرانی 
استخدام شدہ ہود و ھمسرش بعدھا با اعضای عالیر تبهُ سفارت 
انگلیس روابط ہسیار نزديك پیدا کرد و کار بە جاہی رسید کەه حتی 
در خود سفارت انگلیس برایش منزل و اقامتگاہ تعیین کردند. 
صدراعظم نوری خصومت آشکار نسبت به میر زاھاشم خان 
داشت و ہمه آن را می دانستند. اما ناصرالدین شاہ نیز از اینکه 
خواہر زن سوگلی اش در سفارت انگلیس زندگی می کرد و 
شھرت داشت کہ ہا بعضی از اعضای عالیرتیهٔ سفارت سر وِسُر 
محرعانہ پیدا کردہ بە شدت پکرو عصبانی بود و آن را خفتی 
آشکار نسبت بە خود (مقام سلطنت) تلقی می کرد. از این رو 
موقعی کە وزیر مختار جدید اندکی پس ازورودش بە تھران, میر زا 
ھاشم خان را ارتقاء رتبه داد و وکیل سفارت انگلیس در شیراز 
کردہ میر زا آتھاخان بە بھانە اینکه ھاشم خان ھنوز در استخدام 
دولت اہران است دستور داد ھمسر اورا دستگیر و از شوھرش 
جدا کنند. در اینجا مسئلهُ تحت الحمایگی میر زا ھاشم خان مطرح 
شد و انگلیسیھا استدلال کردند کە چون او تحت الحمایةٴ دولت 
فخیمةه ہر یتانیاست, مقامات ایرانی بە ھیچ وجہ حق دستگیری 
ھمسرش را ندارند.١‏ در این زمینه یادداشتھای متعدد میان سفارت 
انگلیس ودربار اہران رد وبدل شد که در بعضی از آنھا وزیر مختار 
پر یٹانیاء از انجا کە منتسب بە یکی از خانداتھای اشراغی انگلیس 
و بە ھمین دلیل مردی بسیار متفرعن ومتکبر بود پا ازجادہٗ ادب و 
نزاکت فراتر گذاشت و مطالبی نوشت کہ نوعی توھین آشکار 
نسہت به شخص ناصرالدین شاہ تلقی می شد. عصبانیت شدید 
شاہ را ازلحن نامەای کە درھمان تاریخ به صدراعظم نوری نوشتہ 
می ثوآن دریافت: 








ناصرالدین شاہ 


۰ ربیع الاول ۱۲۷۲ 

جناب صدراعظم شب گذشته کاغذ وزیر مختار انگلیس را خاندیم. 
(ناصرالدین شاہ ہمیشه فعل خواندن را با املای غلط ہخاندنہ 
می نوشت) واز می ادہی, وہی معنی وبیباکی اوخیلی تعجب کردیم کہ این 
طور جسورانہ نامه نوشته است وآن کاغڈی ھم که قبلا ثوشته بود مٹل 
کاغذ فعلی اش خیلی خود سرانه و بی ادبانہ بود۔ بہ علاوہ مکرر 
شنیدہایم ھمیشه در منزلش از ماہدگوٹئی می کند و نسوت بە ما خیلی 
ہی ادبانه سخن می گوید. تا امروز ھرگز این مسئله را باور نداشتیم ولی 
اکنون که این کاغذھا را بە ما نوشتہ برایمان مسلم شدہ است کہ این مرد 
احمق نادان مستر مورہ ( مسترماری) پایهٔ جرثت وجسارت راتا بہ آنجا 
رساندہ کە حتی بہ سلاطین نیز توھین می کند! اززمان شاہ سلطان حسیں 
که ایران در آن تاریخ بە منتھای ذلت وهرج ومرج رسیدہ بود تاکٹوں 
کسی قادر نبودہ مرتکب چنین اسائه ادھی نسبت بە شھریار ایران بشرد 
حال مگر چه شدہ است کہ این وزیر مختار احمق این طور جسرراہ 
رفتارمی کندا ازدیشب که این کاغذ به دستم رسیدہ تا این دقیقه او فانم ہ 
تلخی گذشته است و لذا بە شما امر می کنم۔وعین این امر ما را بہ اطلاع 
وزرای مختار خارجی مقیم طھر ان ھم پر سانید۔ که تا خود ملکھ انگلیس 
به جبران این ہی ادہی و جسارت که وزیر مختارش مرتکب شدہ ازما 
عذرخواھی کامل نکند ھرگز راضی نخواہیم شد نمایندہٌ احمق ملکەرا 
در دربار خود بہذیریم۔ این مرد آدمی است سفیه و نادان, و ھرگاء ایں 
عذرخواھی صورت نگیرد در آتیہ نە تتھا این مرد بلک ھیچ وزیر مختار 
دیگری را کە از دربار انگلستان گسیل شدہ باشد بە دربار خود راہ 
نخواھیم داد۔ 


خبط بزرگ ناصرالدین شاہ در این بود کە بە میر زا آفاخان 
نوری دستور داد رونوشت این امہ موھن و شدیداللحن رابراکە 
سفرای فرانسه و روسیه و عثمانی کہ در آن تاریخ مقیم تھران 





ودند بفرستد و مسئله را بزرگ کند. 

در این ضمن چارلز ماری ھمچنان بالحنی آمرانە و تفرعنی 
'شکار خواستار آزادی ھمسر میر زا ھاشم خان بود و صدراعظم 
ىم (کە خردہ حساب شخصی با میر زا ھاشم خان داشت) متقابلا 
نایع کرد کە علاقهُ ہی سابقهُ انگلیسیھا نسبت یه سرنوشت این 
انوی ایرانی عمدتا ناشی از این موضوع است که وی با وزیر 
ختار ہر یتانیا سر و سرٌی دارد و پیش از اوھم عین این رابطه را با 
کی دیگر از کارمندان ارشد سفارت انگلیس در تھران داشته 
ست. خود ناصرالدین شاہ در یکی ازدستخطھایش این اتھامات 
| تیید می کند و بہ طعنہ چنین می نویسد: 

.. انگلیسیھا می خواہند قدرت و اختیارما راحتی از خانه و عیال 

مخصوص ما سلب نمایند. يك روز عموی ما فرھاد عیر زا را در ظل 

حمایت خود می گیرندء یك روز نوکر خانەزاد ما میرزا عاشم خان را 

آشکارا برخلاف رأی ما تصاحب می کتند. وامر وزھم خواھر زن مارا ہہ 

زور مطالبه می نمایند۔ غرض اصلی مستر مورہ ھمین است که خواہر زن 

ما را به زور بەه خانەاش ہبردا...۲ 

جریان این مناقشهہ کە سرانجام منتھی بە قطع روابط ایران و 
نگلیس گردید بە تفصیل در کتاب ایرانیان در میان انگلیسیھا 
تألیف سردنیس رایت ۔ ترجمةُ کریم امامی) نقل شدہ است و 
خوانندگان می توائند به کتاب مزبور رجوع کنند. 

مسئلهُ ھرات از لحلظەای با مسئله میر زا ھاشم خان آمیخته شد 
کە انگلیسیھا در اوایل ماہ ژوئیهُ ۱۸۵۶ بە صدراعظم ایران هھشدار 
۔ادند کە اگر نیروھای ایرانی (تحت فرماندھی شاہزادہ سلطان 
ىراد میر زا حسام السلطنه عموی ناصرالدین شاہ) که تازہ موفق 
٭ فتح ھرات شدہ ہودند بیدرنگ آن شھر را تخليه نکٹندہ دولت 
ریتانیا ھر اقدامی را که برای حفظ شرف و مصالح خود لازم 
بداند انجام خواھد داد. قوای بریتانیا (به دستور پالمر ستن) 
خارك و بوشھر را اشغال ودولت ایران را مجبور کردند تا شرایط 
ناگوار عھدنامةٗ ۱۸۵۶ پاریس را بہذیرد که آن خود مقولەای 
جداگانه است۔ 

یکی از شر ایطی کە انگلیسیھا در مذاکرات صلح پیش کشیدند 
دروی آن اصرار داشتند (کە این شرط بعداً پس گرفته شد) خلع 
میر زا آقاخان نوری از مقام صدارت عظمی بود. پالمرستن اورا 
مسنول ومسبّب تمام وقایعی کہ اتفاق افتادہ بودمی شبرد و اصرار 
داشت که باید کنار ہرود حتی پس از بسته بے وافلم 
صدراعظم نوری باز این واہمه را داشت که ممکن است 
انگلیسیھا برای معزول کردنش از منصب صدارت اقداماتی 
محرمانہ انجام دھند ولذا بە سہك رجال آن دورہ فورا دست بھ کار 
شد ر نامەای تملق آمیز بە لردپالمرستن نوشت که در ضمن أن از 
سوابق خدمتگزاری خود بە دولت ہریتانیا و از کوششھاہی که 


5ھ 


برای حفظ روابط حسنه میان دو کشور انجام دادہ ہود داد سخن 
داد, جواب پالمر ستن با میر زا آقاخان (مورخ 5 سہتامبر 
۵۷) بسیار جالب است وجا دارد کە قسمتھایی از آ ن عیناًنقل 

شود: " 


... اینکه در نامه خود مرقوم فرمودەاید که ھمیشه به حفظ روابط حسنه 
میان انگلستان و ایران علاقمند بودءاید, باید بہ صراحت اعلام کٹم کہ 
دروغ می گو بید و ادّعایتان ابداً صحت ندارد. شما نە نتھا کمکی بە حفظ 
این روابط نکردەاید بلکہ باید گفت کہ تٹھا عامل شروغ جنگ خود 
عالیجناب بودداید کھ ہا انخاذ روشی خصومت آمیز کار را یا اینجا 
کشاندہاید۔ مسثولیت این جنگ کلا ومطلقاً به عهدہٗ شماست زیرا با آن 
روح خصومت دید کہ لفظاً و عملا نسہت بہ انگلستان نشان دادید 
باعث اشتعال نائرہ جنگ شدید. 

ولذا بر خلاف آنچه در نامہٗ خود می نویسید که شخصاً تتھا رجل 
ایرانی بودەاید کە مساعی خود را برای حفظ روابط حسنه میان ایران و 
انگلیس بکار بردەاید باید عرض کنم کە خود عالیجناب باعث وعلت 
العلل قطع شدن ھمان روابط حسنه میان دوکشور ہستید 

شکی ندارم کە عالیجناب موقعی کہ پی بھانہەاًی برای تولید نزاع 
میان ایران و انگلیس صیگشتید چنین تصور می کردید که نقش یلف 
میھن پرست واقعی را بازی می کنید. اما نتیجهُ نامطلوب این جنگ برای 
ایران, و فتوحات قاطعی کە نصیب قوای ہر یتانیا شدہ, ایمان مرا ئسبت 
بہ حفظ روابط دوستی میان:دو کشور در آیندہ تقویت کردہ است و 
امیدوارم کە نتیجدُ واضح این جنگ ذھن عاقل و اندیشةً مقتدر آن 
بزرگوار را بہ این حقیقت آشنا کردہ باشد کہ مصالح خقیقی ایران 
ایجاب می کند کہ ایرانیان ھمیشه دست دوستی به سوی ما دراز کلند و 
ھرگز دم از جنگ و مخاصمہ با انگلستان نزنند زیرا نتیجةُ مسلم وٍ 
اجتناب تاپذیر آن, شکستی است فاحش از نوع ھمین شکستی کہ اخیراً 
خوردہاید و عواقب مصیبت بار آن. ر بہ چشم صی بینید, 

نامه را با آرزوی صحت و سلامتی آن عالیجناب خاتمه می دھم واز 
صمیم قلب امیدوارم کە سلطنت سرور تا جدارتان اعلی حضرت پادشاء 
ایران طولانی وقرین رفاہ و سعادت باشد. 

درضمن افتخار دارم کە کمافی السابق نو کر مطیع وصدیق عالیجناب 
باقی بسانم پالمر ستن٣٭‏ 
نیشھا و نکنتٹھای نامہ مخصوصاً نیش جملہُ آخرین, 

پرخوانندگان گرامی روشن است و احتیاج بە توضیح و تفسیر 
اضافی ندارد. 
اب 


حاشیه: 

)١‏ برای سابقه این مطلب (نحوه پیدایش رسم تحت الخمایگی) رجوع کنید بہ 
مقاله نگارندہ در مجلە نشردائش سال عقتمء شمارہ پنجم (مر داد شھر یور ۱۴۶۶) 
عص ۴۷۔۴۳ 

۲۸ ایرانیان در میان انگلیسیھاء ترجمة کر ہم امامی. جلد ۲. ص‎ ٢ 

۳) یاسہر ریدلی: شرح حال پالمرستن, ص ۶۱۹۶۲۰ 





مشھور انگلستان بشمار می رود روي کار آمد و بہ کمك دن 
خارجه زیرك و کارآزمودەاش لردسولزبری (کە خزدوی نیز بعدا 
نخست وزیر شد) سیاست خارجی انگلستان را باموفقیت تمام در 
آروپا و آسیا تعقیب کرد. 
زمام سیاست خارجی انگلستان در دوران نخست وزیری 
دیزرائیلی عملا در دست سولزبری بود و او بود کە خطمشی 
سیاسی دولتش را در مسائل مھم اروپا و شر ق نزديك تعیین واجرا 
می کرد. 
ردّپابی کە سولزہری در عرصہ روابط ایران و انگلیس از خود 
باقی گذاشته باز عربوط بہ ہمان مسئلہُ ھرات می شود. او 
می دانست که ایران هرگز از ادعّای تاریخی خود نسبت بە این 
شھر بزرگ خراسان صرفنظر نخواھد کرد ولذا در صدد بود که ہا 
اخذ تأُمینھای لازم برای حفظ مصالح حیاتی بریتانیا, شھر مزبور 
رادوہارہ بە ایزانیان واگذار کند ند روند فکری وی درباره این مسئله 
از نامەای کە در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۸۷۹ به وزیر داراہی کاہینهة 
دیزرائیلی (سراستافرد نورث - کوت) نوشته کاملا آشکار است. 
می نو یسد: 
... دراین بارہ کە آیا انگلستان در اجرای سیاستھای خود در خاورمیانه 
ہاید په اففانھا متکی ہاشد یا بە ایرانیان. ھنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشدہ و 
شك و تردید ہر ذھنمان مستولی است. شاہ ایران از روسھا سی ترسدو 
بناہراین حاضر است در صورت لزوم بە ما خیانت کند. اما امیر افغان اگر 
ھم خائن نباشد آنچنان ضعیف و بیکفایت است که احساسات حسنەاش 
نسبت یەما ۔ حالا به فرض اینکە چنین احساساتی ہم وجود داشته یاشد 
کاملا بیھودہ و بیفایدہ است در قبال این وضع مرمّد ماندەام کە بالآخرہ 
ھرات را به کداميك از این دو مذعی باید داد؟ شاہ ایران ممکن است 
ھرات را بگیرد و سپس بدست روسھا بیندازد۔ اما امیر افغان بە طور قطع 
ویقین ان را از دست خواھد داد روی هر دوی این بزرگواران (شاہ 
ایران و امیرافغان) ما تاحدی نفوذ داریم بە این معنی کہ اگر لازم شد 
سی توائیم بە منافع ھر دوشان لطمه بزنیم۔ اما إعمال نفوذ روی دولتی که 
احتمالا سوء نیت (نسبت یە ما) دارد ولی تجر بهٗ کشور داری اش بیشتر 
است خیلی مؤثرتر است تا اعمال نفوذ روی دولتی ضعیف و بیمصرف و 
ناتوان. با توجه بە کلیه این دلایل, شخصاً براین عقیدەام کە شاہ ایران 
بھتر از امیر افغان بە درد ما می خورد و اگر ھرات را بە او ہدھیم نتقفعش 
برای انگلستان بیشٹر است... 
در دوم ژائویة ۰ دىھدوبارہ بە دیزرائیلی نوشت: دامیدوارم 
کابینە تصمیم تھاہی خود را در این بارہ در جلسة فردا بگیرد. قضیه 
طوری است که بیش از این تاخیر ہردار نیست.ء 
درنامهُ دیگری (مورخ چھارم فوریةُ ۱۸۸۰) خطاب بە لرد 
دافر ین (:8ء٤000ا‏ ۵٥ما)‏ سفیر کبیر بریتانیا در پطرزبورگ 


مھ ۔- 


غوشت: 


... مسئله ھرات دوبارہ کسب اھمیت کردہ است ولی ما انتظار چئین 


حادثەای را داشتیم م. شا (ناصرالدین| البتہ مشغول گروکلشی است ر 
سس روسھا اسسا سی ردنا بکار خواہند برد کہ اورا از این معاملہ 
منصرف سازند. اما عقیدہ و احساس باظتی من این است کھ مادام کہ 
حادثئەای استثناہی در کاہل رخ ندادہء میل گرفتن ھرات سرانجام کائی 
وادار خواہد کرد که پیشٹھادھای ما را بہذیرد خود من این مسئلہ ر۔ 
یعنی اشغال ھرات را از جانب ایران, راہ حلی دایمی نمی دانم ریر؛ 
مطمئنمکە روسھا کینڈُ این عمل را بە دل خواھند گرفت ودر اولین فرب 
مناسب ایران را تنبیہ خواہند کرد که چرا وارد چنین معاملەای با ما ضدء 
است. واین فرصتی که روسھا در پی اش هستند چندان طولی نخواھد 
کشید کہ بە دستشان بیفتد۔ یکی از نتایج احتمالی تتبیه شدن ایراں 
(بدست روسھا) ممکن است تجزیە خود کشور باشد. اما تا ن وقت راء 
آہنی کہ فعلا مشخول کشیدنش در ہندوسٹان جستیم بہ جیریسك 
( 0518)) رسیده و در قبال این وضح روسھاء مادام که راہای 
ماوراءالتھر را تا مشھد امتداد ندادەاند ھرگز نخو اهندتوانست یه ھراں 
حمله کتند و من فکر می کنم که تحقق طرح اخیر (رسیدن خط ای 
ماوراءالٹھر بە مشھد) دردورہ حیات نسل فعلی امکان پذیر نہاشد. وتارہ 
تا آن وقت خود ما به طور حتم در رودخانهُ کارون مستقر شدەایم رہ 
خو ہی می توانیم ازایالات جنو ہی ایران در مقابل تھدید روسھا حراسب 
اما اجرای سیاست سولزبری۔ دادن ھرات به ایران و گرفتن 
حق کشتیرانی در کارون۔ بە علت مخالفت کابینةُ بریتانیا و تقارن 
ان موظراغ یا بھنازی خود سو ری کا تزدیلق چا با حلتہ طرل 
کشید. فرصت لازم را بە چنگ روسھا انداخت تا ناصر الدین سا 
را از مقاصد انگلیسیھا بترسائند و او را از فکر کنارآمدن 
بازمامداران لندن منصرف سازند۔ در سیزدھم فوریه ۸۸"۰ 
تلگرافی از وزیر مختار بریتانیا در تھران رسید کە نشان می داد 
مذاکرات وی با ناصرالدین شاہ در این بارہ (تسلیم ھرات بە ایران 
و گرفتن امتیاز متقابل در خو زستان) در شرف شکست اسس۔ 
سولزبری پس از خواندن این تلگراف یادداشتی بزای رٹیسس 
(دیزرائیلی) نوشت بە این مضمون: ٭... آشکارا می توان دہد کە 
روسھا با استفادہ از وقت و فرصت کافی که در اختیارشان فرار 
گرفت متأسفانه توانستند کار خود را انجام دھند اکثریت وررای 
ایران را با پول بخرندہ و آٹھا را تابع و طرفدار سیاسٹ خود 
سازند...* (نامد سیزدھم فوریڈ ۱۸۸۰ فٹردسولزیری * 
دیزرائیلی)٭ 
قضیه یہ ھمینجا ختم شد زیرا انتخابات عمومی انگلستاں 
نزديیك بود و وزرای انگلیسی علی الرسم در آستان انتخابات 
کشور از اتخاذ تصمیمات مھم خودداری می کنند و ہہ انتظار نتیجه 
سولزہری در این تاریخ بە تجویز پزشك معالجحش به جئ۶ 
فرانسهہ رفته بود ودر آنجا بود کہ (مر ۲٢‏ ماریس ۸۰) خبر 
شکست غیرمترقب محافظهکاران را در انتخابات عمومی کنود 


1 


شنید وتاچار شد سمت خود را چند سالی ترلكد کند. لیب رالھا بہ 
رھبری گلادستون روی کار آمدند و پنج سال متوالی در مسند 
قدرت مائدند. 
ج‫ 

در سال ۱۸۸۵ محافظهکاران دوبارہ انتخابات را بردند و 
لردسولزبری که از چھار سال قبل به جای دیزرائیلی زمام رھبرری 
این حزب را بدست گرفته بود نخستوزیر شد. وی آخرین 
نخست وزیر دوران شصت سال سلطنت ویکتو ریاست و یکی از 
مبرٌ زترین نخست‌وزیران انگلیس در قرن نو زدھم بشمار می رود. 

سولزہری از سال ۱۸۸۵ که اولین کابینه خود را تشکیل داد تا 
سال ۱۹۰۲ که از سیاست کنارەگیری کردہ بە استثنای يك دوره 
کوتاہ دو ساله (۴۔۱۸۹۲) ھمیشه نخست وزیر انگلستان بود ودر 
تمام کابینەھابی که تشکیل می داد پبست وزارت خارجه را ھم 
سخصا به عھده میگرفت. فقط در آن دو سال آخر 
نخست وزیری اش بود کە این سمت را به دیگری سورد. 

با اینکە در یکی از اصیل تر ین خانداتھای اشرافی بریتانیا بە 
دنیا آمدہ و تر بیت شدہ بود از القاب و عناوین اشرافیت چندان 
خوشش نمی آمد. اما در ضمن ھرگز به تساوی کامل میان افراد 
بسر عقیدہ نداشت و صریح و پوست کندہ می گفت کہ در هر 
کسوری مردانی هستند که بە علّت تبار والا. تفوق عقلانی, یا 
داشتن ثروت, خدا چنین خواسته است کە آنھابز کشور خود و 
ساید بر دنیا, حکومت کنند. ولی با وصف تمام این معتقدات: 
محافظەکاری مرتجع تبود بلکە جداً عقیدہ داشت کہ مواہھب 
فطری یا اکتسابی (عقل. نژادء نسب, وثروت) در ھمان حال کە 
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دیزرائیلی 


انسان را برای رسیدن بە مقامات والا کمك می کند مسئولیت نیز 
ھمراہ دارد و کسانی که از این گونە مواہب بھرہمندند باید در 
خود را بہ جامعه بہردازند و بھترین راہ پرداخت این د؛ 
كمك کردن بە ھموطنان و بالابردن سطح رفاہ آنان در جامعه اسمۃ 

خانه و کاخ اجدادی وی معروف بەه هتفیلدھاوس ١٥:8414(‏ 
٭ہ100]) یکی از مشھورترین کاخھای اشرافی انگلستان بش 
می رود کە نام و شھرت تاریخی خود را تاکنون ھم در انگلست 
حفظ کردہ و از اماکن خاصی است کہ شرکتھای معرو؛ 
جھانگردی ھرگز مسافران خود را از دیدن آن ہی نصی 
نمی گذارند. و در ھمین کاخ معروف عتفیلد بود که وی بهہ سا 
۹ ز ناصرالدین شاہ وملتزمان رکاب وی (در سفر سومشان 
فرنگ) پذیزاہی کرد و آنھارا دو روز و دو شبٗ تمام بە عنوا 
مھمان در آنجا نگاھداشت 

دنیس‌رایت در کتاب خود تحت عنوان ایرانیان در میا 
انگلیسیھا (ج ٢‏ ص ۹۔۳۶۸) می نگارد: 


... روزھفتم ژوئیة ۹ ناصرالدین شاہ لندن را ترك گفت تادوروزو 
سب را در مصاحیت ولیعھد انگلستان و ھمسرش و دیگر خواصء 
هتفیلدھاوس مھمان نخست وزیر انگلستان لرد سولزیری و مسر 
باشد. شا با قطار مخصوص بە خانہٗ اجدادی نخست وزیر رفہ 
گزارشھاہی کە درمطبوعات چاپ شد حاکی از اینکە شاہ در اطاق خوا 
ملک الیزابت اول خفته بودہ و اقامتگاحش را اختصاصاً با برق روڈ 
کردہ بودەاند. ھر دو نادرست است۔ چون فتفیلدھاوس پس از مر 


حاشیہ: 1 
۴) تمام نامەھا ویادداشتھای سولزہری بە دیزرائیلی ازجلددوم شرج حال وی 
قلم بانو گوندلین سسیل (ص ۹۔۴۵۷) نقل شدہ است۔ 


٠‏ سہ* 

ا 27 
عملکہ باکرہہ ساختہ شدہ واز سال ۱۸۸۱ ببعد سیمکشی و برق داشتہ 
است۔ روز وم اقامت شاہ در ہتفیلدھاوس, میزبان (لردسولزبری) 
گاردن پارتی مجلٰلی بە افتخار مھمان عالی قدر تر تیب داد که در آن ٥٠٠٢‏ 
مدعوٌ شرکت داشتند و ہسیاری از آنھامنجمله اعضای سفارتخانەھای 
خارجی۔ با قطار مخصوص از لندن به ہتفیلد آمدہ بودند. در بعدازظھر 
روڑ اول يك تیر انداز و شکارجی مشھور آمریکابی, بە اتفاق بانویی کہ 
عمراہش بود نمایش جالہی از٭چايك دستی ہا تفنگ: دادند و گر وھی از 
خوائندگان و رقاصان اسپانیابی برنامہ اجرا کردند. به قول خبرنگار 
روزنام دیلی تلگراف: در مجلس مھمانی رد سولزبری صاحبان مقام, 
صاحبان جحال, و صاحبان جلال, بە نحوی حیرت انگیز دور ھم جمع 


شدہ بودند!... 


ازماجراھای جالب راجع بە ایران کهھ دردوران نخست وزیر ی 
سولزبری اتفاق افتاد انتشار کتاب معر وف کر زن تحت عنوان 
ایران و قضيه ایران در دو جلد قطور بود.* این کتاب پس از اینکھ 
از چاپ در آمد انمعکاس وسیعی در محافل سیاسی و قلمی 
انگلستان پیدا کرد و مبنای شھرت نو یسندہ گردید. اما در تاریخی 
که می خواستند آن را منتشر سازند لرد کرزن از طرف لرد 
سولزبری بە مقام معاونت وزارت ھندوستان منصوب شدہ بودو 
ھمین ارتقاء رتبهُ سیاسی انتشار کتاب را با محظوری ویڑہ روبرو 
ساخت. سؤالی کە در این مورد مطرح شد این پود کە آیا مؤلفی کھ 
اکنون عضو کابینه بریتائیا شدہ و مقامی کاملا رسمی پیدا کردہ 
است حق دارد کتاہی را کە دو سال قبل بە عنوان يك فرد عادی 
دربارهٗ ایران نوشته است منتشر سازد؟ در این کتاب از اعمال بد 
صفات ناخوشایند. و شیوہٗ حکومت استبدادی ناصرالدین شاہ, با 
لحنی صریح و بی پروا انتقاد شدہ سو سای دا کہ 
مائندہ بود کە آیا انتشار چنین کتابی, با توجہ بە مقام و مسئولیت 
سیاسی مؤلف, حقیفتا صلاح است یا ئە؟ سرانجام به این نتیجھ 
رسید کە بھتر است خودش کتاب کر زن را پیش از رفتن زیر چاپ 
بہیند ودربارہاش اظھارنظر بکند. کر زن پیش نویس اثر خودرادر 
اختیار نخست وزیر گذاشت و او یس از مطالعة دقیق مطالب آن بہ 
این نتیجه رسید کە انتشار چنین کتابی ممکن است در روابط 
ایران و انگلیس اثری ناگوار بگذارد. سولزبری در نامەای که 
راجع یہ ھمین موضوع به کرزن نوشته نظر خود راب صراحت 
اہراز می کند ومی ویسد: 


... بە عنوان تخست وزیر ووزیر خارجةً بریتانیا کە مسٹول حفظ روابط 
حسنءه کشورمان ہا کشو رھای دیگر جھان ہستم, خود را موظف می دائم 
به اینکه نظرت را بە آن فصلى که دربارہ شاہ ایران نوشتەای جلب کنم۔ 
اگر عقیدہ شخصی مرا بیرسی بیدرنگ خواہم گفت کہ بە عنوان یکی از 
اعضای کاہینه انگلیسن عقا شنی توائی :تین مطالبی زا نتشر ساڑیٰ: 
چجندی پیش که در این بارہ ماھم صحبت کردیم من ھنو زمتن کامل فصلى 
راکه مر بوط بە شاہ ایران است ندیدہ بودم و اکنون بس از خواندن دقیق 





آن کوچکترین تردیدی برایم باقی نماندہ که اگر این فصل 


دہ ھمے 


7 ترتیبی که نوشتەای, منتشر شود اھانتی بزرگ نسہت به تاجدار ایر ر 


(ناصرالدین شاہ) تلقی خواھہد ک۔۔ ۶ 


سر این قضیه مجددا مکاتباتی میان کر زن و سولزبری ردوبدل 
شد و کرزن استدلال کرد که ھرچه در ان فصل نوشته عین حقیف 
است و دلیلی ندارد کہ سانسور بشود, سولزبری جواب داد: 


.۔ این استدلال تو کە می نویسی نوشتەھایت عین حقیقت اسب ارمك 

مقام رسمی بعید اسٹ, من ھم قبول دارم که آنچه نوشتەای عین جب 

است ولی عکس العمل شاہ را باید در نظر گر فت. اودرست بەھمین دنل 

که نوشتەھہایت عین حقیقت است منتھای نفرت را از خواندس 

احساس خواھد کرد و نسبت بە ما (انگلیسیھا) بدبین خواہد سد 

سرانجام توافقی بعمل آمد که در فصل مربوط بە 
ناصر الدین شاہ تجدید نظرھایبی صورت گیرد. ب بس ا ز انجام ا ایں 
تجدیدنظرھا و حذف قسمتھای زنندہ ود کہ کٹا وریہ 
دربارءٗ ایران منتشر گردید۔ 
٭ 

سشجتای کہ اتیل اغارم لد متظوت 
نخست وزیران... ذکر وقایعی است مر بوط به ایران که در دوران 
تصدی بعضی از رجال و سیاستمداران انگلیسی (که بە مفام 
نخستوزیری رسیدەانہد) صورت گرفته و شرحتشان در منن 
کتاب ھارولدویلسن نیامدہ است. مع الوصف حتی انجام این 
وظیفہٗ محدود بە چندین عقالهُ متوالی نیازمند است کہ متأسفاہ 
کمبود فرصت و کمبود کاغذ اجازهٗ نوشتن آنھا را نمی دھد. در 
اینجا فقط بە ذکر فھرستی از نام این نخست وزیران کە اعمال و 
سیاستھای آنھا بە نحوی در سرنوشت کشو رما اثر گذاشته اسب 
می پردازیم و تحقیق و تتیع دربارہٗ يك يك آٹھا را به محققانی کہ 
ذوق بررسی تاریخی دارند واگذار می کنیم. 

9 سمش پ سول (لغیت و زی منافظنکاز انگاستان تک 
هنگام ورود اولین سفیر ایران بە لندن) 

)٢‏ لرد پالمرستن (نخست وزیر لیبرال انگلستان در جریاں 
جنگ دوم ھرات و بازی کنندہ نقش اساسی در شکسسدادں 
ایران) 


از بر رسی گناب 


۳ لرد سولزبری (نخست وزیر محافظەکار انگلستاں د 
جریان سفر سوع ناصرالدین شاہ به لندن) 

۴) سرھنری کمہل۔ بائرمن (نخست وزیر لیبرال انگلسان * 
هنگام عقد قرارداد ۱۹۰۷). وزیر خارجه: سر ادواردگر ی٠‏ 

۵) دیوید لوید جرج (نخست وزیر لیبرال انگلستان ىہ ہنگام 
عقد قرارداد ۱۹۱۹). وزیر خارجه: لرد کر زن. 

۶) مستر رامزی ملددائلد (نخستوزیر سو سیالینت 


انگلستان بە هنگام الفاء قرارداد نفت دارسی). وزیز خارجه: 
سرجان سیمون. 

۷ ونیستن چرچیل (نخست وزیر محافظهەکار انگلستان به 
هنگام اشغال ایران در شھریور .)۱۳٣۰‏ وزیں خارجه: آنتونی 
ایدن۔ ۱ 

۸ مستر کلمنت اتلی (نخست وزیر سو سیالیست انگلستان در 
جریان ملی شدن صنایع نفت). وزیر خارجھ: مسترھربرت 
0 

۹ ونیستن چرچیل (نخست وزیر محافظهکار انگلستان در 
جریان کودتای مرداد ۱۳۳۲ وروی کارآمدن مجدد محمدرضا 
ساہ). وزیر خارجە: آنتونی ایدن 

پک 
بجا خواھد بود کە پیش از ختم این مقاله چند کلمەای ھم دربارہ 
مقام ونفوذ وقدرت بوسیں ب لیے و کا نوشته شودزیرا 
خوائندہ ایرانی کە بیشتر با عرف ورسوم کشور خود آشناست 
ممکن است در این ََ دچار اشتباء گرنواو َو جْزَاك عظمت و 
اھمیت پایگاہ نخست وزیری در انگلستان غافل بماند۔ 

در تاریخی که والتر بت (٤ہا‏ :8 )۷۷۵۸۱٢۴۲‏ کتاب مشھور 
خودراتحت عنوان ٹھور کرت در انگلستان (ہاوااكہ +701 
+:600941)) نوشت و برای اولین بار قدرت و اھمیت کابینه رادر 
سیستم سیاسی انگلستان نشانِ داد وزرای ارشد بر یتانیا (که 
عضویت کابینه را داشتند) غالبا از حیثت نفوذ و اعتبار و شخصیت 
سیاسی معادل نخست وزیر بودند و با اوکوس برابری می زدندو 
ان اصطلاح لاتینی که مکرر در کتاب بجت بکار رفتھ و 
نخست وزیر را وپریموس اینتر پارس )۲۲:٣٢٢۶ ۱٤٢٢ ۲۵۶٥۰(‏ یعنی 
:نفر اول میان ھمگنانە معرفی می کند در آن تاریخ چندان دور از 
حقیقت نبودہ. و بە هر تقدیر تصمیماتی کە در کابینەدھای بر یتانیا 
گرفته می شدہ لااقل تا تابستان ۱۹۲۹ (که نخستین کابینھ 
کارگری در انگلستان تشکیل شد) تصمیم دستەجمعی اعضاىی 
کابینه را (5منەنل ۸۷۰ا ٥|ا00))‏ منعکس می کردہ. 

روابط وزرای ہریتانیا ہا شخص مقام سلطنت (ملکہ یا پادشاء 
انگلستان) خود مقولەای جداگانه است. زمانی یود کە ملکہھ 
:یکتوریا از اختیارات وسیع سلطنتی کە عرف سیاسی مملکت بھ 
ار بخشیدہ بود حد اعلای استفادہ رامی کرد و چنانکه در صفحات 
قبلیٍ این مقاله دیدیم گاھی اصرار می ورزید که فلان وزیر کابینه 
حنما باید کنار برود و :حرف خود را ہم غالبا پیش می برد۔ 
نخستوزیران انگلیس کە برای عرض گزارشھای سیاسی 
شرفیاب می شدند یه ھی وجه حق نشستن در حضور اورانداشتند 
اوامر ملوکانه را ھمان طور ایستادہ اصغا می کردند. 

لرد دارپی (یکی از نخست وزیران ہریتانیا در عھد سلطنت 
فق“گ 





وی) کە يك بار در حال کسالت شدید برای تقدیم گزارشھای 
مملکتی شرفیاب شدہ بود نقل کردہ است که وقتی ملکه اورادر 
آن وضع کسل و ناراحت دید برای ایراز لطف و عنایت ملوکانه 
فقط به گفتن این جمله اکتفا کرد: ٭آقای نخست وزیر, خیلی از 
مشاہدۂٗ وضع شما متأسفم۔ اما تشر یفات سلطنتی بدہختانه اجازہ 
نمی دھد که اجازه نشستن بەه شما بدھماء 

انسان وقتی نظایر این اتفاقات را در قرن نوزدھم در نظر 
می گیرد و آن را با وضع کنونی وزرای بر یتانیا مقایسه می کند کە 
علی الرسم در حضور شاہ یا ملکه روی صندلی می نشینند وحتی 
خود پادشاہ سیگار بە آنھا تعارف می کند. آنوقت متوجه می شود 
کہ معائری سای سام پر اتا با عة خد تعول بد اشنا 
چگونە طبق مقتضیات زمان عوض می شود. مسترھر برت ماریسن 
(وزیر کشور کابین چرچیل در زمان جنگ) در اثر معروف خود 
ہنام پارلمان و حکومت در انگلستانء واقعەاى را نقل می کند که 
معرّف قدرت کامل وزرای بریتانیا در قبال مقام سلطنت است. 
أو می نو یسد: 


موقعی که وزیر کشور بریتانیا بودم اعلی حضرت جرج ششم دوبار در 
مورد دو نفر زنداتی محکوم بە اعدام با من صحبت و شفاعت کردند کہ 
حکم محکومیت آٹھا را بە حبس ابد تبدیل کنم. (تحت قوانین و سنن 
قضابی بریتانیا, وزیر کشور می تواند حکم محکومیت زندانیان را پلف 
درجه تخفیف بدھد) 

اعلی حضرت دلایل خود را به نحوی بسیار متین و شایسته بیان 
کردند ومن طبعا با کمال دقت واحترام بە حرفھایشان گوش دادم, ولی در 
ھر دومو رد متأسفانە بە این نتیجه رسیدم که قبول تقاضای اعلی حضروت 
مقدور نیست و نظر خود را با کمال صراحت بە عرضشان رساندم. 
معظمله بی آنکە کدورتی بە دل بگیرد یه استدلال من تسلیم شد و دیگر 
دنبال مطلب را نگرفت...٢‏ 


اما مسئثلەای که در سالھای اخیر مطرح شدی افزایش قدرت 
بیسابقھ نخست وزیران انگلستان است کهھ عملا بی آنکه ھیثت 
وزیران ر در جریان تصمیمات مھم سیاسی و نظامی بگذارند, ۱ 
خود رأساً (پس ازمشورت محرمانہ با چند تن از اعضای متنفذ و 
طراز لول کابینه) تصمیم می گیرند و آن تصمیم را بعداً بە اطلاع 
اعضای کابینەہ می ‌رسانند. سر آنتونی ایدن تخست‌وزیر فقید 
بریتانیا تصمیم حمله بە کانال سوئز را۔ کە شاید مھمترین تصمیم 


حاشيه: 


۵) ترجمة فارسی این کتاب بە لم آقای وحید مازندرانی بە فارسی ہر گرداندھ : 
شدہ است (ناشر فرکز انتشارات علمی و فرھنگی) 

۶ از نام مورخ ۲۷ نوامبر ۱۸۹۱ ارد سوازیری بە لرد کرزن (مندرج در شرع ۱ 
حال کرزن بہ قلم رد رونالدشی, جلد اول. ص ۱۵۵۔۱۵۴)۔ 7 

۷ عر برت ماریسن, حکومت و پارلمانء نظری ازدرون. ص ۹۵ 


رس 
دوران نخست وزیری اش بودہ بی اطلاع اعضای کابینه اتخاذ 
کرد و بحرانی بوجود آورد کہ ہمة آشنایان بە تاریخ روابط 
بہن‌الملل از آن آگاہند. اعمال و اقداماتی از این گونہ کھ 
لخست وزیری مھمترین تصمیمات سیاسی دولت را بدون اطلاع 
اکثریت اعضای کابینەاش بگیرد و ھمکاران خود را در مقابل 
عمل انجام یافته قرار دھد, در کابینەھای پنجاہ سال قبل بر یتانیا 
حتی قابل تصور ہم نبود. 

افزایش اختیارات نخست وزیران ہر یتانیادر عرض سی چھل 
سال اخیر منجر بہ پیدایش نظریه ٭حکومت تخست وزیران در 
ہر یتانیاء (ح۰٠۰ 00۷۰۲٥‏ ادذ )۶۲٣۲٠۰ ۸4181٥٤٥٥‏ شدہ است که جزثیات 
وخصوصیات آن را مستر ریچارد کراسمن (که خود کے 
کابینہ ھارولد ویلسن عضویت داۂ شت) در مقدمة عالمانەاش 
کتاب منشور حکومت در انگلستان بە نحوی رس فان مک 
ہیان کردہ است. 

سخن کوتاہ: نخست وزیران معاصر انگلستان دیگر مثل زمان 
ملکھ ویکتوریا ٭شخص اول میان ھمگنانە نیستند بلک مردان و 
زنان مقتدری هستند که عملا ہر ھیثت وزیران حکومت می کنند و 
تصمیمات خودرادر مرحلہُ آخر پیش می بر ند ولو اینکه درجر یان 
این عمل ناچار شوند تنی چند از ھمکاران نزديك خودرا ازدست 
بدھند یا اینکە آنھا را (به علت مخالفت با نظر نخستوزیر) از 
کابینە کنار ہگذارند. تا موقعی که نخست وزیر رهبر حزب حاکم 
هھم ھست: با اتکاء بہ آن اکثریت پارلمانی کە در مجلس دارد 
ھمیشه می تواند مخالفان خود راساکت کند وآنھا راسر جایشان 
ہنشائد۔ 

پارلماتھای امروزی بر پتائیاء با توجە بە'قدرت فوق العادہُ 
احزاب سیاسی که اعمال نمایندگان خود را در مجلس به شدت 
گنترل می کنندہ دیگر عامل مؤثری در سرنگون کردن حکومتھا 
نیستند مگر اینکه نخست وزیر اعتماد حزب خودرا ازدست بدھد 
کهە در آن صورت سقوطش حتمی و اجتناب ناہذیر است. 

‫َ 

اينك بە ذکر پارای اصطلاحات نامفھوم یا نقایص تر جمەای کە در 
ترجمہ فارسی این کتاب بەہ چشم می خورد می پردازیم و مقاله را 
تمام می کنیم. 

)١‏ اعضای مجلس لردھاراوسناتورہ نمی توان ترجمه کردو 
این اصطلاح از بیخ و بن غلط است. ۱ 

)٢‏ دربارهٌ ٭توری ‌هاء و دویگ هاہ می بایست توضیح قبلی 
برای خوائندہ دادہ شود که توری‌ھا اسلاف محافظەکاران و 
ویگهھا اسلاف لیبرال ھا مستند. 

۳) عنوان :مہہ ۶۲٢‏ بە طور تحت اللفظی ٭شاعزادہ 
مصاحب٤‏ ترجمہ شدہ که صحیح نیست. وقتی در انگلستان ملکه 





سلطنت می کند شوھر اورا ٭پرنس کو نسورت٭ می نامند کہ حعا 
باید شوھر یا ھمسر علکہ ترجمه بشود۔ 

۴) زناەام (لابی). استعمال این کلمه بدون توضیح کافی در 
زیرٹویس,ء خوائندهُ ایرانی را گیج می کند. در مجلس عواء 
انگلستان تالار وسیعی ھست کہ وکلا در آنجا از موکلان خود 
پذیراہی یا با مراجعەکنندگان مصاحبه می ‌کنند. این تالار را 
ولا بی می گو یند. نیزدو کریدورویژہ ھست کە وکلای مجلس سس 
از اینکە رأی خود را (به منگام رأ٘ی گیرری) در صندوق ریختند. 
بسته بە اینکه رأی موافق دادہ باشند یا رای مخالفء از یکی از ان 
دو کریدور خارج می شوند. این دو کریدور را نیز لاہی می گویند. 
در عین حال ھمین لغت لابی اصطلاحی شدہ برای بیان وضع 
کسانی کە می خواھند طرح یا لایحەای را پیش ہبر ند ومی کو سند 
تا عدہ ٥‏ کئیری از وکلای مجلس عوام را برای تصویب آن طرح با 
خودموافق سازند. مثلا کسانی را کە طرفدار وضع قانونی برای 
کنتر ل موالید ھستند و برای جلب حمایت وکلای مجلس کوششش 
می کنند, لابی طرغداران کنتر ل موالید می گویند. کلم لابی بدون 
ھیچ گونە توضیح قبلی در صفحةً ۹۲ و صفحات بعدی کتاب فعلی 
مکررا استعمال شدہ است. 

۵) جنگ جنکینز ایر (ص ٠١‏ ترجمەہ) مطلقاً برای خوانندہ 
ایرانی نامفھوم است مگر اینکه توضیح تاریخی دربارەاش دادہ 
شود۔ ۰ 

این عبارت ترجمەای است از: ۶ھت د'15٤ا5ء( ١)‏ ۷۷۵۲۰ (جنگ 
گوش جنکینز) و توضیح آن بە طور خلاصه این است: در یکی از 
روزھای سال ۱۷۳۸ ناخدای يك کشتی تجاری انگلیسی بنا 
رابرت جنکینز 1618105 ٢٥ا0‏ سر زدہ وارد بارلمان انگلیس سد. 
يك راست پشت میز خطابه رفت: و در حضور نمایندگان مجلس 
عوام شکایت کرد کە بە ھنگام بازگشت از جامیکاء نگھباناں 
ساحلی اسپانیا وارد عرشهٌ کشتی اش شدہ و به اتھام اینکه او 
مشغول حمل کالای قاچاق است دستگیرش کردھ و به زنداں 
افکندەاند. بە این ھم اکتفا نکردہ بلکە در زندان شکنجەاش دادہ و 
یك گوشش 
گوش بریدەاش را کە بە عنوان مدرك جرم حفظ کردہ بوددر آورد 
و بہ حضار نشان داد. رسای موغای خو رای مور مم 
پارلمانی در اندك زمانی بە خارج از مجلس سرایت کرد و 
احساسات عمومی را سا زا ات و ترک انگلستان ن حار 
شد سال بعد بە دولت آسپانیا اعلان جنگ بدھد۔ طنزلوساں 
انگلیسی بعدھا از جنگ انگلستان و اسمائیا یم عنوان گا 
ہ٭گوش جنکیٹن جنکینزہ نام می بردند۔ 

۶ور خدت عمل بالمرستن (موقعی که وزیر جنگ بودا 
مؤلف به این مطلب اشارہ کردہ است (ص ۶۶ متن انگلیسی) کە 


راھم بریدەاند. در اینجا شاکی دست بە جیب کردو 


وی آز رسم شلاق زدن بە سر باڑھای خاطی دفاع می کرد گرچھ 
بعدا بە ملاحظات انسانی حد اعلای ضر بات شلاق را کە سر باز 
مجرم می توانست بخورد یه ۲۰٠٢‏ ضر بە تقلیل داد. اما مترجم این 
قسمت از متن کتاب را چنین ترجمه کردہ: 
وی (پالمرستن) در این مقام (مقام وزارت جنگ) خشن و تندخو و از 
مدافعان مجازات شلاق در ارتش بود ولی بعدھا بە دلایل بشردوستانه 


پیشنھاد کرد کە تعداد شلاقھا محدود شود... (ص ۱۰۹ ترجمەه) 


ھیچ معلوم نیست کم مترجم روی چھ ملاحظەایى عدد ۲۰٢‏ را 
حذف کردہ است زیرا در نوشتةٗ ھارولدویلسن طنزی ہست که 
نكکته را بہ خوانندہ تفھیم کند کة پالمرستن مردی خشن 
وقسی القلب بودو ٠٢‏ ضربه شلاق را برای یك سر باز مجرم 
مجازاتی دعادی و منصفانه) می شمرد. 

۷ در متن انگلیسی کتاب آمدہ (ص ۹۸): 


.3۲1۷۰.۰ط ذٰطا طا٢۳۱‏ ٥احاصہ۶)‏ اد ع ؛اہہا ز(ناددت ×+اط5ا) :1ا 
مؤلف می خواہد بگوید که دیزرائیلی بە احساسات و عقاید 


نیروان خود در حزب محافظهەکار اھمیت می گذاشت و ھمیشهہ 
مواظب بود کە آنھا را از خود نرنجاند. اما مترجم در ترجمة این 
عبارت (ص ۱۵۵) می نویسد کە: ×دیزرائیلی ھیچ مشکلی با 
حزبش نداشت 

يك مراجعةُ کوتاہ بە يك دیکسیونر معتبر انگلیسی در حرف ٦‏ 
(در توضیح معنای فعل: ٭اانن٢٤٥٤٦٦)‏ می تواند متر جم را دررفع 
این اشتیاہ و اصلاح ان در چاپ بعدی کمك کند. 

۸ در صفحة ۱۰۰(متن انگلیسی) اشارہ شدہ است کە یکی از 
نمایندگان ن مجلس عوام که از سیاست دیزرائیلی دلخور بود از 
روی عصبانیت اورا ٣۷‏ ۔ادااء٦]‏ خطاب کرد. مترجم این عبارت 
رابہ طور تحت اللفظی دیھودی جھنمی) ترجمه کردہ (ص ۱۵۷) 
لی ترجمه بھتر آن ہیھودی لعنتی است. 

۹) در متن انگلیسی (ص )٠٠۰‏ عبارتی بە این مضمون آمدہ 
است: 


۰٤۶-ق‏ 2۵۸(0 ددع اہ مع ۰٥-اتط۱‏ ط۱ زا0ہ 2د ۔ د۷ ۱۱ ہء_' 
آہ ے صھادما ١‏ ط1 ی عء ل٢۴‏ و٤‏ ۰ صءاذنڈہ ٤ئ‏ زحدط:نان5 0۲۵ا ١۵‏ اایل 
1:٥.‏ :1ء ۲١ ۹1٠۸۱۰‏ 

این عبارت چنین ترجمه شدہ است: 


.. آو(دیزرائیلی) بە سراغ لرد سو لزبری۔ نسخه بدل کانینگ۔ رفت واز 
ار خواست تا به صحنه بیاید وجای شخصی را کہ ناوزلی سفارش کردہ 
بود بگیرد و تعادل را مجدداً برقرار نماید... (ص ۱۵۹). 

نرجمہ کاملّا غلط اہست زیرا: 

الف) ۵۴ بزعم ت٤ا‏ (که آن را بہ اختصار ناوزلی هم 


می گفتند) اقامتگاہ اجدادی خانوادہ استائلی (خانوادہ 





کنتداربی) بود و در سيك نگارش انگلیسی نام محل را غالباً 
برای تشریح پارہای مفاھیم تاریخی یە کار می برند. کمااینکە در 
تاریخ کشورماھم نظایر این تعبیرات فراوان است ومثلا در اغلب 
کتابھای دورہٗ مشر وطیت می خوانیم کە در کودتای محمدعلی شاہ 
قاجار بھارستان از باغ شاہ شکست خورد (منظور از بھارستان 
مجلس و مشر وطهخو اھان و منظور از باغ شاہ طرفداران استبداد 
است). در کتاب نخست وزیران... ہم منظور مؤلف این است کهھ 
دیزرائیلی بدین وسیله (با واردکردن سولزبری بە عرصہ سیاست) 
خواست پیوندھای سیاسی خودرا با ناوزلی (یعنی با خانوادهٗ لرد 
داربی) تعدیل و جبران کند. 

ب) عبارت هنسخه بدل کائینگ؛ به جای عوە تام۵ دع ٥6‏ 
006086" نللقاً غلط است۔ این عبارت می بایست چنین ترجمه 
شود:داگر گفته کانینگ رادر جملەای دیگر بیان کنیم...|۔. فعل 
عہاموءەم ٴ٥‏ در زبان انگلیسی مطلبی را ەبه زبان دیگر یا به 
صورتی دیگر بیان کردنہ معنی می دھد۔ 

٠‏ در صفحہ ٣۰۶‏ (متن انگلیسی) عبارتی بە این مضمون 
آمدہ: 


عہ+ط عامہ٭م ناذ1ظ ط٤‏ ۷۲۳۱۰ ٤٥ہ‏ (نام1588ا0]) ۲۱١‏ .. 
.٥دا‏ ×ا44 :۱ ۱٢۲۱م‏ د عمندددمم 4د عہ) ١‏ ۱ءمزحادد 
٥×‏ ۷۰ط ٥:۱٥‏ ١ط‏ ٭داء ۲۴١۹۳۲۰ غع۲٤۸۷٤ ۶481٥611٥. ۷۷8۵:۱٥٤۷‏ 
۱٥١۸۸۷۹۱۵۱۱۰65‏ جال ١م2×۰‏ ,۲۵۷۳ع ۱١۷٠١‏ ۷2۶ ۰١ہ‏ ٥ء‏ اایء 
پر ۔کاکات 
کہ تر جمهہ ان می شود: 
مردم انگلیس کە ہمیشه تحت تأثیر آب وھوای عبوس ومەآلود قرار 
دارند و يك طبقه نیر ومند۔ لبق دوم- در استخوان بندی اجتماعی آنھا 
ھست, بە يك سیاستمدار خشك و عبوس احتیاج دارند. اما دیزرائیلی هر 
خصیصۂہ دیگری ہم که داشت ھرگز خشك و عبوس نبود مگر در جریان 
بحران خاورمیانه... 
اما مترجم کلم ٥٥٠ھ‏ را ظاھرا با کلمة ؛٥٭٭ع‏ اشتباء کردہ ہا 
این نتیجه که غبارت بالا در ترجمه بە این شکل در آمدہ است: 


.. مردم ہر یتانیا بہ علت آنکه در معرض ھوای مەآلود قرار دارنداو ہہ 
غاظرذاعتی يك طبقہ متوسط نیرومند به دولتمردان بزرگ نیازمندند. 
ولی او (دیزرائیلی) هر جہ نامیدہ شود جز در طول بحرآن خاورمیانف 
ھرگز يك سیاستمدار بزرگ نبودہ است... (ص ۱۶۸ ترجمه) 
این گؤنه اشتباھات و نقایص ترجمەای (که بخشی از آن 
فھرست وار ذکر شد) بہ حقیقت مشتی است ازخرواروگرنەذکر 
دقیق مواردی که بە اصلاح نیازمند است در چھارچوب يك مقاله 
نقدی (آنھم در وضع فعلی کاغذ) نمی گنجد. امیدواریم مترجم 
یمام غمتی ما شرچ تعدومۃ آئ نتابسن را (کدمتاسفام اعد 
متعارف خیلی بیشتٹر است) در چاپھای بعدی اصلاح کند۔ 








جھان اسلام. تألیف مرتضی اسعدی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی 
۶۔. ھجدہ+ ۵۴۶ ص۔ جلد اول: اردن, افغانستان: الجزابر۔ 
امارات متحدہ عربی. اندونزی: بحرین. بروئی۔ 





شمسرالدین ابوعیدالله محمدبن احمد مقدسی بیاری مال 
عالیان ۳۷۲ ۲+ ر۳۴۴ مسری فر یت لی اتا ایق اتی 
مادر ایرانی بود. جد مادری اش از بیار قومس, بخش بیارجمسد 
شھر ستان شاھر ود بە شام و از آنجا به فلسطین امده بود. خود 
مقدسی ضمن بیان اوضاع جغرافیابی بیار می نویسدۃ: هەرسه 
خویشاوندان مادری من از انجا می باشد۔ ھر قومسی راکەهد, 
بیت المقدس ببینی, بدانکه از آنان است اینکھ نویسندثار 
عرب و مستترقان اروبابی نسبت او را جبناری) نوسٹلاد 
نادرست است و تصحیف دبیاری)؟ است. مقدسی بی گمار 
بزرگترین جغرافیدان جھان اسلام است. 

علم جغرافیا و شناخت (مسالك و ممالك؛ در قرون نخسنین 
اسلامی پایگاھی بلند داشت و سنتی ارجمند بود. این سنت را کە 
پیشٹر بەدست ایرانیان۔ جیحانی. ابوزید بلخی. ابن خردادبہ, 
اصطخری. ابن فقيه ھمدانی و دیگران۔ بایەدگذاری سدہھ بود, 
مقدسی به اوج خود رساند و حاصل سالھا رنج سفر و گسس و 
گذار خودرادر کشورھای اسلامی سرانجام بە رشتھ تحریر کسد 
ودر ۳۷۵ ھجر ی کتاب گر انقدر احسن التقاسیم فی مع ر فةالافالہ 
را تألیف کرد (متن عربی به کوشش دخویە لیدن, ۱۸۷۷ ء 
۶ "ھ ر جمةه فارسی از دکتر علینقی منزوی, تھران. ۱۳۶۱). 

مقدسی پزوھشگری زرف اندیش و تیزبین و نکتەیاب بود. 
براساس مشاھدات و تجزیه و تحلیلھای عالمانه چیز می ٹوسب 
نوآوربود: ٭اندیشیدم دانشی رادنبال کنم کە دیگران نکر دہ پاسند. 
به هھنری دست یازم کہ کسی, جز بطور تارسا بدان دست بردہ 
باشد و ان شناخت سر زمینھای مسلمانان است.؛ منابع ناخ ٴ 
از سه جا بیرون می آمد: دنخست از اٹھا که دیدەام دوم انحه ر 
دوستان شنیدہەامء سوم آنچه در کتابھای کان وجز آت دراس 
بارہ یافتەام.ہ سالھا رنج سفر وغم غربت رابر خود ھموار کرد؛ 
فقيه وصوفی و عابد و زاہد و تاجر ووراق و صحاف ومؤذنومدۃ 
و کاتب شد: دبەگلدستەھا اذان گفتم, در مسجدھا پیشنمازی کردہ. 
با صوفیان آشھا, با خانقاھیان تریدھاء با دریانوردان حلواھ 
خوردم. چھ شبھا که از مسجدھا راندہ شدم و چه بیاباتھا ٭ 
درنو ردیدم ووچه صحر اھا کە در آن سر گردان گشتم. گھی برهبر کا 
شدم و گا حرام عینی خوردم. گھی بردعدار شدم و گاہ زئیعل بر 
سر نھادم. در راہ با فاسقان رفتم, کالا در یازارھا فر وختم, یھ رداں 
افتادم و بە اتھام جاسوسی گرفتار آمدم,. جنگ رومیان ر' < 





کستیھا و زدن ناقوس رادر شبھا دیدم.. :. مجلس داستان سرایان 
و اندرزگران اندر شدم مرزھارا گستم, به شضھرھا درآمدم از 
مذھبھا جستجو کردم, ھوارا آزمودم, آب راوزن کردم, رنج بردم 
مال مصرف کردم, ذلت غربت راتحمل نمودم ومجازو محال در 
کناب نیاوردم و جز گفتار راستگو یان یاد نکردم.٭ و چه شگفت آور 
بودہ است جھان اسلام در روزگار او: هبا بیاباتھا و دریاھا و 
دریاجدھا و رودخائەھایش, با شھرھہا و شھرکھا و منزلھاو 
راھھایش, وبا داروھا و معدنھا و بارھای بازرگانی و اختلاف مردم 
سھرھایش, با لھجەھا و صداھا و زباتھا و رنگھا و آییٹھا و 
اندازەگیری و ترازوھا و پولھا و صرافیھای مردمانش, وخوراکی 
و آسامیدنی و میوەھایشان و بدیھایشان و واردات و صادراتسان و 
خرمی و خشکی سر زمیٹھایشان وھنرھا و دانشھایشان.... یکبار 
مفدسی در ساحل عدن, شگفت زدہ از این سر زمیٹھای بھناور و 
دریاھای خر وسان بە پیرمردی بازرگان برمی خورد. پیرمرد از او 
می پر سد اندیشنال جیست؟ و او می گوید: (مؤید باد شیخ! 
سرگردان این دریایم, با لو یہ مد شیخ امروز از 
داناترین مردم بر آن استہ زیرا پیشوای بازرگانان است و 
کستیھایش ھموارہ سراسر ارم بس شر مد ید ظز لت 
گند و آن را طوری بر ایم توصیف نماید کە شك از دلم بزداید. شیخ 
گفت پر کارشناس آمدہەای! پس شن را بادست خودصاف کردو 
دریا را ہر آن نقش بست, نە طیلسانی بود, نه برندہەای!ء. 
اینکە در اینجا قدری به تفصیل و با یاد و دریغ از مقدسی و 
کتاب ارجمندش یاد کردم, برای تذکار حقیقتی است که کمتر به 
ان توجه می شود. راستی علم جغرافیا درروزگار ما بس مھجورو 
مظلوم است. این سنت شریف امروزہ فراموش شدہ است. علم 
جغرافیا حتی در روزگار مقدسی ‏ و یه شھادت کتاب او فقط 
منحصر بە جغر افیای طبیعی نبودہ است وموضو عھای اجتماعی و 
امسادی و حتی دینی ومردمشناسی را ھم در بر داشته است. 
ساحت تمامی جنيەڈ‌ھا و شوؤون زندگی انساتھا بوده است۔ 
افسوس کہ ماحتی جغرافیای کشور خودمان راہم نمی دانیمم جه 
زسد به جقرافیای کشورھای دیگر. هر کوششی که در راہ این 
سناحت انجام پذیردہ مشکور است. برای شناخت کشورھای 
اسلامی در روزگار ماء کتاب جھان اسلام تألیف مر تضی اسعدی در 





واقم نخستین کوشش جدی در این راہ است. اثری است × 
خواندنی, پر اطلاع وروشمند که با دقت و صحت سیمای جھان 
اسلام را ترسیم می کند. در اینجا اجمالا بەمعرفی این کتاب 
می پردازیم و بە برخی کمبودھا و اشتباھات آن اشارہ می کنیم. 
کتاب جھان اسلام جلد اول از يك دورهٗ ھفت جلدی است که 
هدر آن حتی المقدور اطلاعات جامعی دربارۂ شؤون مختلف 
زندگی کشورھای اسلامی ارائه خواھد گردید. انگیزهٔ اصلی 
گردآوری و تدوین این مجموعه اساسا آن بودہ است کہ به قدر 
امکان گوشەای از جای خالی آثاری از این دست را در ادبیات 
تحصصی زبان فارسی پر کند و نیاز جامعه کتابخوان ایرانی را به 
شناخت ہرچمھ دقیقتر و جامعتر کشورھای اسلامی کہ بہ برکت 
انقلاب اسلامی ایران در سالھای اخیر تشدید شدہ است بر آورد۔ 
این کار بە هر حال نوعی دنبالەگیر ی يك سنت ادبی پر سابقه اما 
کمابیش منقطع و متوقف در ادبیات ایرانی و اسلامی است... در 
این مجمو عه دربارهٗ قر یب بە جھل کشور مسلمان اطلاعات نسبتا 
وسیع و حتی الامکان دقیقی در قالب يك الگوی متعارف امر وزین 
ارائه ضدہ است.) مؤلف سی وھفت کشورراکەدراین مجموعه 
خواھد امد بە ترتیب الفبابی ذکر کردہ است: اردن, افغانستان: 
الخرن ابارات عفد غر تی اکرٹری) ارات بغریی پروی 
بنگلادٹی, پاکستان, تر کیە, تونس, جیبوتی, چاد, سنگال, سودان, 
سورید سومالی,. صحرای غربی, عراق, عربستان سعودی؛, 
عمان و مسقط. قطر. کومورو کویت:, گامییاء گینه لبنان, لیبی, 
مالدیوں مالزی: 
منشان 
نخستین مشکل تعیین ضابطه برای انتخاب کشورھای 
مسلمان است. مقصود از کشو رھای اسلامی چیست و کدام کشور 
را میتوان و باید اسلامی نامید؟ از نظر مؤلف +مقصود از 
کشورھای مسلمان در این مجموعہ کشورھابی است کہ اکثر 
سکنه آتھا (بیش ا ز ۵۰ درصد) مسلمان باشند.ء مؤلف ضوابط و 
معیارھای دیگر؛ از جمله ضابطه مسلمان بودن رلئیس حکومت را 
کە معیار عضویت در سازمان کشورھای اسلامی است, رد کردہ 
است, چون داز يك سو ثباتی ندارد و از سوی دیگر سہب مسلمان 
تلقی شدن کشو رھابی می شود کە گاہ حتی دہ درصد کل جمعیت 
آتھا ھم مسلمان نیستندہ. متل اوگاندا در روزگار عیدی أمین. 
ضابطه مؤلف معقولتر از ضابطہه سازمان کشو رھای اسلامی است. 
ھرچند فراموش نکنیم کە این سازمان در واقج سازمان ٭سرانء 
کشو رھاست و بەنظر آنھا مسلمان بودنِ دسر> ظاحراً از مسلمان 
بودن اکثر سکنة کشور مھمتر است کە والناس علی دین ملو کھمە. ۱ 
مشکل این ضابطه بەنظر من در مورد لینان است کم رئیس '. 
حکومتش ھموارہ مسیحی بودہ است, حال آنکه اکثر جمعیت آن ۰ 


مراکش, مصرہ موریتانی, نیجر؛ یمن جنوہی و 


مسلمائند. نمی دانم لبنان در سازمان کشورھای اسلامی شر کت 
می کند یا نه و اگر می کند با چە ضابطەای؟ ظاھراً با ضابطهٌ عرب 
ہودن (ھرچند عرب مسیحی) حق شرکت در سازمان را دارد. ولی 
ضابطہٗ مؤلف نیز (یعنی ضابطه مسلمان بودن اکثریت سکنھ 
کشور) مشکلات خاص خود دارد. آمار ہو پڑہ آمار مربوط - 
اعتقادات دینی, در یسیاری از این کشو رھا بخصوص کشورھای 
افریقابی دقیق و جامع نیست و مھمتر از آن تعبیری که از این 
آمارھامی شود و نتایجی که از آن گر فته می شود متفاوت است. در 
کشو رھای افر یقایی در کنار اسلام ومسیحیت: ادیان ہومی و سنتی 
مختلفی وجود دارند که مشکل بر انگیزند و پیر وان آنھا امروزہ 
بسرعت بر اثر نوع یا شدت تبلیغات و عوامل دیگر بە اسلام یا 
مسیحیت می گر وند. مثلّا بورکینافاسو (ولتای علیا) کە مؤلف آن 
را جزو کشورھای اسلامی نیاوردہ ۴۴ درصد ادیان سنتی. ۴۳ 
درصد مسلمان و ۱۳ درصد مسیحی دارد. آیا این کشور را نباید 
مسلمان خواند و اصولا بە این آمار می توان اطمینان داشت؟ 
کشور چاد که مؤلف آن را جزء کشو رھای اسلامی آوردہ ۴۴ درصد 
مسلمان دارد و بقيه مسیحی یا پیر و ادیان بومی و سنتی اند. مشکل 
یجریہ (کە شر کتش در کنفرانس اسلامی ۱۹۸۶ کویت بحرانی 
در کشور بەوجود آورد) و تانزانیا و سیرالٹون ہم وجود دارد که 
بناہر آمارعا مختلف و ہر وتفسزریٰ کہ ازاین آمارعاعی شود 
کشور اسلامی یا غیر اسلامی خواندہ می شوند۔ مؤلف آلبانی را 
٭علی رغم آنکه حدود ۷۰ درصد جمعیت آن مسلمان است: 
بەلحاظ استقرار دیر ینهٔ نظام کمونیستی در آن و عدم اشتھارش به 
يك کشور مسلمانہ از مقوله کشورھای اسلامی بشمار نیاوردہ 
است. یعنی برخلاف معیار و ضابطه خود, حکومت وفیات حاکمہ 
کشور را مبنای اسلامی نبودن کور قرار دادہ است. البته این 
نكته را بیفزاییم کە بنابر آمار کتاب سال دائرۃالمعارف بر یتانیکا 
(۷) در آلبانی ۶۲۰۰۰۰ مسلمان. ٣۶۰۰۰۰‏ مسیحی, 
۰٦‏ ملحد و ۱۶۷۰۰۰۰ غیردینی (ظاھرا معتقد بە خداولی 
غیرمتشرع و نامعتقد به دینی خاص) وجود داشتہ, ھرچند کہ به 
امارھای کشورھاى کمونیستی بخصوص در مو رد اعتقادات دینی 
اصلا نمی شود اعتماد کرد۔ باری در انتخاب مؤلف گاہ ناھماھنگی 
وجود دارد و بەنظر من بھتر است بەجند معیار و ضابطه (کە اھم 





ولی نەتٹھا معیار آن اکثریت سکنہ مسلمان است) تکیە کر 
عمحضورھای نیجر یه تانزانیاء سیر الئو ن, و ولتای علیا را نیز در ایر 
مجموعه آورد. نکتهُ آخر اینکه جمھوریھای مسلمان شوروی ر 
نیز می توان به استقلال در جای الفبابی خود در این مجموع۔ 
گنجاند۔ہ جمھوریھای آذربایجان. ازبکستانء تاجیکسٹان. 
ترکمنستان طبق قانون اساسی شوروی بظاہر ہمه مستقلند , 
رنیس چجحھور و مجلس و ھیأت وزیران و غیرہ دارندہ یعنی حر 
استقلال واقعی انچه را لازمہ يك کشور است دارا ھستند. حازر 
یکبار ھم شدہ می توان این حرف را جدی گرفت ودست کم روی 
کاغذ به ان عمل کرد. البته مؤلف این مساله اساسی راملحو 
داشته است کە دمسلمانان بەعنوان يك ملت یا بخشی از يك ملف 
در چارچوب جغرافیابی و سر زمینی خاصی کە حکومتی بالفعل . 
مستقل بر أن حاکم باشد. بەحساب بیایند.: لذا. فی السصل 
مسلمانان فلسطینی را در اپن زمرہ بە٭حساب نیاوردہایم. این حنبں 
مواردی را هھمراہ با اوضاع اقلیتھای مسلمان کشورھای 
غیرمسلمان و نیز مسلمانان برخی مستملکات اروپاہی, در ناك 
مجلد علی حدہ در پایان این مجموعه بررسی خواھیم کرد.؛ 

اطلاعات ارائه شدہ در کتاب جھان اسلام زیر هر کشور طی ۹ 
فصل به این ترتیب ارائه شدهہ است: ١)جغرافیای‏ طبیعی رو 
اجتماعی (شامل وسعت و موقعیت جغرافیابی. آب و ھوا 
جمعیت, تر کیب قومی و نژادی, زبان, دین ومذھب)؛ ٢)تاریخ‏ (از 
قدیمتر ین ایام تا زمان حاضر که حدود يك سوم مطالب مر بوط ى٭ 
کر ری ا ا و و 

لہ روابط شز‌الاق ود زابطد یا ارات سن از الات 

اسلامی)؛ ۴ اقتصاد؛ ۵)دفاع ووضع نیرروھای مسلح؛ ۶موزس 
(از سالھای قبل از ابتدابی تا دانشگاہ و نیز میزان بی سوادی و 
سھم کشور در تحقیقات و پژوھشھای علمی جھان)؛ ۷)رسانەھ 
(مطبوعات, رادیوء تلویزیون. سینماء خبرگزاریھا و کتاب ہ 
کتابخانہ)؛ ۸)نظام حقوقی و نھادھای کیفری؛ ۹)امور اجتماعی 
(بھداشت, تغذیه, رفاء و غیرہ). و نیڑ درآغاز این قصلھا اطلاعاب 
شناسنامەای ھر کدام از کشو رھا تحت عنوان ہ...دريك نگاہءو۔, 
انتھای آنھا گزیدەای از وقایع تاریخ ہر کشور تحت عنو 
ہسالشمار گزیدہ؛ آمدہ است ودر مجموع اطلاعات دقیق وحم 
و مفیدی که از صدھا کتاب و متبع عمومی و تخصصی گرداوری: 
تلفیق شدہ بدست می دھد, اطلاعاتی کہ در ہیج منبع وماحد 
دیگری بەزبان فارسی (و حتی: یکجا یه زیاتھای دیگر) ٭حود 
ندارد. 

ذکر خلاصەای از مطالب کتاب جھان اسلام امکان بدہر 
نیست. مؤلف با دقت نظر و قلمی رساوروشن سیمابی '۔ 
کشور اسلامی ترسیم کردہ و تاریخ پرفرازو نشیب آٹھار 





کذستەھای دور درخشان تا دورەدھای رکودو فساد و آنگاہء احیاو 
رستاخیز کنونی توصیف نمودہ و زندگی اجتماعی و اقتصادی و 
درھنگی مردمان این سر زمینھا را باز نمودہ است. ازھر گونە بیان 
ارزسگذارائه در بررسی اوضاع۔ و احوال کشو رھا, بخصوص در 
حنبەھای سیاسی آن, پرھیز کردہ است و تا حدامکان بی طرفی و 
بی نظری را که از مختصات مھم هر کتاب مرجعی است۔ مرعی 
داسته اسشت۔ در اینجا شایسته است به تصاویر کتاب نیز اشارەای 

کنیم کە با ذوق و دقت تھیە شدہ است ورساتر ا ز کلمات حال و 
هوای زندگی در این سر زمینھای دور و نزديك را باز می نماید. 
صویر آن پیرمرد غمزدہ اردنی که بەدور دست خیره شدہ و 
می دانیم (و نمی داند؟) کە در غم دیر وزیا اندیشه فرداست, گو بی 
سراسر تاریخ اردن و زندگی دشوار در این سر زمین را منعکس 
می کند و یا تصویر ان چھار کودل برونیاہی کە کیفی بەاندازہ 
فدسان به پشت انداختەاند و راھی مدرسه هستند,. سخن از 
ایندەای روشن می گوید. 

کتاب جھان اسلام کتابی کم غلط است, جه غلطھای مطبعەای 
ور حه غلطھای محتوابی. در اینجا بەچند اشتباہ جزئی اشارہ 
می کنیم: در صفحة اول, ۱۹۲۵ و۱۳۰۴ اشتباء و ۱۹۵۲ و ۱۳۳۱ 
درست است, سار تن صفحه نخست وزیر اردن مضر بدران 
آمدہ. حال آنکە از ۱۳۶۵ زیدالرفاعی نخست وزیر اردن بودہ 
اسے۔ در صفحةٗ ۹ دروزھا از اعقاب.مسیحیان صلیبی خواندہ 
سدەاند کە بسیار بعید می نماید. در صفحۂ ۶۵ در جدول مر بوط به 
'فغانستان در مقابل مذھب آمدہ است: سنی, حنفی, باید سنی 
حفی. و شیعه می آمد. در صفحة ۶۷ خیبر در مر ز“پاکستان وھند 
'مدہ. مرز پاکستان و افغانستان درست است. در صفحھ ۷۳ آمدہ: 
:ام کنونی قندھار نیز از نام اسکندر اخذ شدہ استءء نام قندھار در 
الوٴح تخت جمشید بەصورت ط× :ئل صنک آمدہ وربطی بە اسکندر 
تدارد در صفحۂٔ ۷۴ تاتارھای سفید آمدہ کە صحیح هوٹھای سفید 
اسب در صفحہً ۲۷۷ روز معراج آمدہ کە ظاھرا باید تب معراج 
باسدا در صفحة ۰۴ ۰ شرقی وغرہی جایشان عوض شَدہ است. 

کُبودھا و نواقص کتاب جھان:اسلام را از جھات مختلف 
سی ۶رآ بررسی کرد. طبیعی است ھیج کتابی کامل و بی نقص 
سب. بخصوص کتابھاہی کہ راہھگٹا و آغازگرند و جنبه 


کے 





دائرۃالمعارفی دارند ناچار کمبودھا و نواقصی خواھند داشت ت که 
باید بہ مرور در رفع تھا کوشید. در اینجا اجمالاً بہ برخی 
نارساییھای این کتاپ اشارہ می کنیم تا در جلدھای دیگر جبران 
شود. نبودن يك نقشةٌ یك جا از تمام کشورھای اسلامی در آغاز . 
کتاب تا خوائندہ از کل جھان اسلام در يك نظر تصوری کلی 
داشته باشد. ناقص بودن نقشەھای ھفت کشوری کہ در جلد اول 
آمدۃآئت بویڑہ انف پروی کہ الا نفد پروی ات رز سڈ 
بورنٹو است و بروتی فقط بە صورت يك لک سیاہ در گوشهُ این 
نقشهہ جا گرفته است. نبودن بخش یا بخشھاہی تحت عنوان 
ادبیات فعالیتھای فرھنگی, نویسندگان مھم (بویژہ معاصر), 
شخصیتھای فرھنگی و غیرہ. دائرۃالمعارف ہر یتانیکا خی راز 
چاپ جدیدش بە این مسأله کە در چاپھای قبلی نیامدہ بود توجہ 
خاص کردہ است. اصولا خوائندہ کہ اینھمه اطلاعات في المٹل 
راجعبه معادن و خشکیار يك کشور می خواند و اسا6 ملول 
می شود. حق دارد گله کند چرا راجع بە شاعران و نویسندگان و 
ھنرمندان این کشور ھیچ سخنی نرفته است. و سرانجام قدیمی 
بودن برخی اطلاعات آماری ہو یژہ راجع بە نفت کە بیشتر مر بوط 
به سالھای ۷۰ است و حال آنکه بازار نفت آنچنان دگرگونی 
سریعی یافته و می یابد کە حتماً باید جدیدترین آمار دادہ شود. 
اويك ہر ماهه آمار مر بوط بەنفت را منتشر می کند و بجاست مؤلف 
از این آمارھا کە در ایران ھم بدست می آید استفادہ کند. 

کتاب جھان اسلام ہی شك اثری ارزندہ وماندنی است, نھایت 
اینکه چنین کتابھابی باید دو مسأله را در نظر بگیرند: یکی تکمیل 
ھرچھ سریعتر مجموعه و دیگر روزآمد کردن (یا تجدید نظر در 
مطالب) آن. جھان اسلام بەگفتهُ مؤلف در ۷ مجلد خواھد بود, 
اینك ازتاریخ امضای مقدمةٔ جلد اول حدود ٢‏ سال می گذردوھنوز 
جلد دوم منتشر نشدہ است, ناچار با چنین آھنگی تکمیل این 
مجموعہ ۱۵ سال طول می کشد و معلوم نیست فی المثٹل کشور 
یمن چھ گناھی کردہ کە مطالب مر بوط بە آن ۱۵ سال دیگر باید 
بەاطلاع خوانندہ مشتاق فارسی زبان برسد۔ بر نامەریزی در تألیف 
وچاپ و نشر اینگونہ کتب باید بەنحوی باشد که ھرچھ زودتر و 
حداکثر در فاصلهُ چندسال کار تکمیل مجموعه بە سامان ہرسد. 

بخش زندگینامه آخر کتاب کهە در آن شرح مختصری از ۰ 
زندگی برجستەترین رجال سیاسی وتاریخی کشو رھای مورد نظر ‏ . 
آمدہ است و فھرست راہنمای کتاب که بەتفصیل و دقت 
کم نظیری تھیه شدہ و نیز چاپ کتاب کە بەصورت دوستونی در _ 
تھایت نفاست انجام گرفته بر ارزش کتاب جھان اسلاممی اغزاید. ۱ 
سعی موؤلف وناشر مشکورومأجور باد. 


٦ 


ین ے 


نگاھی دیگر بە: 


دکتر محمدجواد شریعت 





غلط ننویسیم, فرھنگ دشواریھای ز بان فارسی. تألیف ابوالحسن 
نجفی. تھران. مرکز نشر دانشگاھی. ۱۳۶۶. ۶۵۰ ریال۔ 





نوشتن مقالهُ انتقادی دربارہٗ کتاب غلط ننویسیم دشوار است, و 
ہر لحظه نویسندہ گمان می کند که اشتباہ می نویسد و نکند که 
لختی یا تر کیبی یا اصطلاحی را غلط۔ یا دست کم نابجا- یە کار بردہ 
وخودرارسوای خاصّ وعامٌ کند. وازآن دشوارتر آن کە نویسندہٗ 
کتاب, محققی استاد چو ن آقای ابوالحسن نجفی باشد کە سوابق 
کارھای محققانةُ او انسان را بە تکریم وامی دارد. کارھای علمی 
آقای نجفی مه بی نیاز از تعریف و تمجید است ومی توان گفت 
کە اغلب آنھا ابتکاری است؛ امّا این کتاب ازھمهُ آن کارها بھتر و 
میتکرانەتر است. مبتکرانهہ نە از آن جھت کہ در این زمینه پیش از 
این کتاہی نوشته نشدہ است, بلکە از نظر نوع تنظیم و ترتیب و 
سادہنویسی و جامعیّت آن, واز این جھت شاید بتوان گفت کہ در 
این زمینه مفیدترین کتابی است که تاکنون نوشتہ شدہ است و 
دانشجو یان و معلمان واستادان ہمە می توائند در حذٌ خویش از آن 
استفادہ کنند و دعاى خیر آنھا بر سر ویسندهٌ دانشمند آن 
سایەافکن گردد. کتاب بەصورت الفبای تنظیم شدہ است, اما 
می توان محتوای آن را به چند بخش تق تقسیم کرد؛ بە این ترتیب: 





٦‏ بخش استعمال نادرست لغات و ترکیبات. این بخش خودر 
شاعل سە قسمت است: قسمت اول کلمات و تر کیباتی کە بەسبب 
ترجمەھای عجولانه و نادرست از زبانھای خارجی وارد زبان 
فارسی شدہ است؛ قسمت دوم کلمات و تر کیباتی که از زبان 
عامیانه بەتدریج وارد زبان رسمی شدہ است؛ قسمت سوم کلمابں 
و ترکیباتی که بواسطۂ کثرت استعمال غلط در نظر اول درسن 
بەنظر می آیدہ امَا از نظر ساختمان کلمه و دستو رزبان وقواعدآن 
نادرست است. 

۲٢‏ بخش املای کلمات. این بخش تیز شامل سەه قسمت است 
قسمت اوْل کلمات و تر کیباتی کە مردم در ھنگام نوشتن آنھادجار 
تردید می شوند و ناچار به کتاب لغت مر اجعه می کنند؛ قسمت دوم 
کلمات و تر کیباتی کە گر وھی از علما و اھل نظر چنین می نو یسند 
و گر وھی دیگر چنان؛ قسمت سوم کلمات و تر کیباتی کە اگر جنین 
نوشته شود بە فلان معنی است و اگر چنان نوشته شود به بھماں 
معنی. 

۳ بخش تر کیب کلمەھا و جملەھاء یعنی در حقیقت بخش نحو 
فارسی. این بخش شاید مفیدتر ین بخش کتاب ہاشدہ زیرا برای 
شك و تردید در بخشھای اوّل و دوم کتب لغت, یعتی فرھنگھای 
مختلف فارسی و عر بی می توانند راھگشا باشند, در حالی که در 
مورد این بخش کتاہی یا مرجعی قابل اطمینان وجود نداردو مؤلف 
کتاب با زمینڈُ تخصصی زبانشناسی و احاطہه بەدستور زبان 
فارسی صالح ترین فردی است که می تواند در این ن بارہ اظھار نظر 
کند۔ 

۴) بخش لغات وترکیبات و جملاتی که هر يك بەجای خویش 
درست است امّا مردم گاھی آنھا را تابجا یا در حقیقت جابجا 
استعمال می کنند و با توضیحاتی که در این کتاب آمدہ است, حتی 

رئ تن جرد لوق و حا مار دی خرف کددا کون 
توجُھی بەمطلب نداشتەاند و از این پس با توججه بی پیشتری به لغات و 
ترکیبات و جملات, آتھا را یەکار می برند. 

۵ بخش تلففظ درستِ لغات و تر کیبات. گاھی اصولا آن لفٹ 
یا ترکیب بەصورت غلط تلفظ می شودہ و گاھی ہم يك لف ىا 
تر کیب ہا تلفظھای گوناگون ن معانی مختلفی پیدا می کند۔ 

۶) بخشی از کتاب ہم ہست کہ فقط بەعنوان تذگر آمدہ اسب 
واگر ہم در کتاب مطرح نمی شدہ, لطلمەای بەجایی وارد نمی امد 

اکنون با توجّه بەمحتوای کتاب و با توجه به مفید بودن کتاب د 
بە جھت سعی در بھبودِ آن, نکاتی را کە در حین خواندن کات 
بەنظر رسیدہ است بەترتیب صفحات کتاب بەنظر مؤلّف محنرم؛ 
خوانندگان مجله نشردائشض می ‌رسائم. 


ص۱ء س۹: مرقوم فرمودەاند: ٭ترکیب فولاد آبدیدہ کە مجازا 





معنای ٭در کورهٌ حوادث پروردہ و ورزیدہ٭ بەکار رفته و در 
الھای اخیر... در فارسی رایج شدہ غلط است و بەجای آن باید 
نت: قولاد آہدادہ یا فولاد ابدار.ء صفت ×آبدیدمء در این موارد 
ار قدیمی است ےت قدمت آن بەعھد ناصرخسر ومی ‌رسد. 
جا کە می فرماید: 
دیرھگرزآبروی من نبردزآنك روی بدو دارد آبہدیدہ سنانم 

(دیوان. ص۲۹۵) 
ص١۱‏ س۱۴ :مرقوم فرمودداند: ہتر کیب جعلی آت تش گشودن از 
اختەھای دستگاہ لغت سازی ارتش است... امّا هیج نیازی یه 
اختن چنین ترکیبی نبودہ است: زیرا برای بیان این معنی در 
ارسی اصطلاحات متعّدی هھست کہ ھم در نوشتار وھم در گفتار 
۔کار می رود مانند: آتش کردن, تیراندازی کردن. شليك 
ردن, و کل ح و سس 
کر کردہاند کاملا ہەمعنی تش گشودن نیست و تفاوتھای ظر یفی 
ارد کە ھمهُ مو بە آن واقفند. 


ِ2 - 7 
ص٢‏ س۸: در مورد آخر واخوں صورت اول راترجیج 
ادڈائدے اما صورت دوم مرح است. زیرا این کلمه بەصورت 
مادہ امکان دارہ با ×آخرہ وہآخرہ اشتباء شود و در صورت 
کیب هم تاکٹون در ھیج مٹنی ٭میر آخورہ بەصورت هەمیرآخرہ 


رشته نشدهہ است, 


ص۳ س۵: در مو رد٭آزمایشات٭ و غلط بودن آن, باید ہگویم کە 
ب٭ داتء ہا جمع به دھاہ وەانء تفاورت معنوی دقیقی دارد که 
نامہ فارسی زبانان بەخو بی این تفاوت را درك می کنند. مثلا 
اباغھاء با وباغاتء تفاوت دارد یعنی در حقیقت جمع بە داتء در 
فھوم دگر وهہء ۷٥(‏ ذ٥‏ ااہ٥ء)‏ است و ھباغاتء یعنی چند باغ 
جاور یکدیگر. و از این جھت است که گاھی عردم عدھاتھاء ہم 
ستعمال می کنند. من گمان نمی کنم کە بتوان جمع بە دات٠‏ را از 
زبان فارسی طرد کردہ بلکە باید فقط بعدنبال علّت استعمال این 
24 جمع در زبان فارسی ہاشیم۔ 

در ابنجا مطلبی بەعنوان ٭معترضهہ عرض می کنم و آن چنین 
است کہ گاھی يك مطلب دارای چندمثال است امّا چون کتاب ہر 
ااس ترتیب الغباہی تنظیم شدہ است مثالھای گوناگون در جای 
الفبابی خود آمدہ است و چند سطر از کتاب را اشغال کردہ. کە 


می توانست بە4صورت ارجاع ھمةهُ لغات و ترکیبات بہ ید مرجع 
عرضه شود و از حجم کتاب کاسته گردد. مثلا ذیل فرماہشات و 
باغات و دھات فقط نوشته شود: فرجوع شود بە آزمایشاتء. 


ص۳. س۸: ۸ املای دآزوقەہ و٭آذوقدہ هر دورا صحیح می دائند 
نمی دانم تذگرش چە ضرورتی دارد اما کاش دلیل صحیح بودن 
ہر دو وجه را ہم می نوشتند۔ 


ص۳ س۱۴: مؤلّف محترم می خواہند بگویند کہ کلم دآگاءہ 
می تواند با حرف اضافہ ٥بەہ‏ استعمال شود و در مثالھاہی که از 
متون فارسی بەدست دادماند ھی کدام کلمه مجرّد دآگاہء در آٹھا 
استعمال نشدہ است بلکه یا٭آگاہ کردنە است یا ٭آگاھی دادنء یا 
٭آگاہ بودنء یا ٭آگاهانیدنء. 


ص۴, سص۶: در مو رد ٭آمالھاء باید گفتہ شود کە در زمان قدیم 
جمعھاى مکسر زبان عر ہی را دوبارہ بە٭ھاء ودانء جمع می بستند 
واین موضوع می توانست تحت يك عنوان با ارجاع بە آن بیایدو 


ص۴, س۱۴: نوشتەاند: دفعل آموختن ہم بەصورت متعدڈی 
بەکار می رود و ھم بەصورت لازم. در صورتی کە فعل آموختن 
ہر گز بەصورت لازم بەکار نمی رود. یعنی ٭آموختنءە یا بە معنی 
ویاددادنہ است و یا بەمعنی ویادگرفتن٭ که ہر دو مفعول داردو 
متعدڈی است. البته توضیحی کہ مؤلف محترم پس از ان دادماند 
مطلب راروشن می کند, اما جملہُ ال از نظر علمی نادرست است. 


ص؟, ص۲۱: مرقوم فرمودەاند: ٭در متون معتبر فارسی نیز 
ھرگز ٭کہہ غمراہ ٭آنچہ: بەکار نرفتہ است٤ء‏ امَا در متون معتبر 
فارسی دآنچه کەم ھم استعمال شدہ است: ٠‏ 
دردیدہٗ من آنچه کە اندردھان تست 
(دیوان رشمد وطواط, ص ۴۹۲) 
الو ای اقم مد رد رر ایی علق 
آمدہ است, در مقابل ٭که٭ نیست؛ بلک ٭چەہ بەجای وچیزہ, یعنی 
یکی ازمبھمات می آیدہ. و ہر طبق قاعدہٗ زبان باید حرف ٭کەہ پس 
از آن بیاید. و اگر نیاید باید آن را محذوف دانست. برای مثال 
ھمین شعر حافظ کہ بەعنوان شاہد آمدہ است: 

تیرمژگان دراز و غمزۂ جادو نکرد 

آنچه آن زلف سیاہ و خال مشکین کرہدەاند 

در این بیت ٭آن زلف سیاہ و خال مشکین کردەاندم جملہ پیرو 
است کہ باید ہا وکەہ بە آنچه وصل شدہ باشدہ یعنی در حقیقت 
جملهُ اصلی چنین است: ھآنچه را کە آن زلف سیاہ و خال مشکین 


‌۔ 
درست در دھانت و تیمار تو نھاد 


کردەائد تیر مژگان درازو غعزْه جادو نکردہ وحرف ورام و”کمب در ٠‏ 


2 حقیقت ذ حذدف شنھ ۱ سا 


تج یہ 


کت 


ص۵ شْ۱۶: : دربارہُ ہراہ مرقوم فرموداند کہ باید آن را جدا از 
کلمهُ پیش از آن نوشت که عقیدەای است صحیح؛ امُا در مورد 
ہترا که از قرنھا قبل تاکنون بەھمین صورت نوشته شدہ است؛ 
نوشتەاند کە باید آن را بەصورت ہتوراء نوشت نه هتراء. ولی 
صورت ەتراہ صحیح‌تر است., زیر ا ہواوہ آخرِ کلعةُ ہتوہ واو بیان 
ضمّه است واصل آُن ٭ت٭ است کہ وقتی بەتٹھابی نوشته می شود 
وتوہ است, امّا وقتی بە کلم دیگری می چسبد حرف ”وہ آن مٹل 
بقیةُ ضمّەھا نوشته نمی شود وھمین موضو ع در مو رد (انست) هم 
صدق می کند. شاید بگویند وتست+ را هم باید دتواستہ نوشت۔ 
انارقغی وت ملا با گت قاقیداتیٰ عنوق آيامَی توان آن را 
شت؟ بەعقیدہُ من ھم ەتوراء صحیح است و 
ہم دتراء وھیچ کدام غلط نیست. 


بدصو رت دتو است: نوشت 


ص۵, ض۲۳: مرقوم فرمودماند: دآن و این ضمیر (یا صفت) 
اشاری هر گاہ مقدم بر حرف ربط (ہکە؛ بیاید معمولا چسبیدہ بە آن 
نوشته می شود..۔ ولی اگر آن واین بەمعنای ٭آن کس [یا آن چیز]ء 
وواین کس [یا 
شودہ. بە این گفته چند ایراد وارد است: اوّل ان که بعد ازصفت 
اآشاری حرف (اکە نمی آید یعنی نمی تواند بیاید. دوم آن کە این 
حرف 0 کہ: حرف ربط نیست, بلکه باید آن را ھمان ہکه؛موصول 


این چیز]ء باشد بھتر است که جدا از کہ نوشته 


دانست [می دانم کە اخیر ا عقیدہ ای در میان فضلا رای شدہ است 
کھ همہٗ این ەکه‌ھا را کہ ربط بنامند, امّا قدما با تجر بەای که 
داشتند درست تشخیص دادہ بودند کە فرقی ھست میان این دو 
نوع ہہکهہ. یعنی کہ موصول سازندہٗ جمله پیر و ە×وصفیء است و 
در حقیقت کلمه پیش از خود را تشر یح می کند ودرباره آن توضیح 
می دھد ویا دکەہ ربط فرق دارد؛ بە این معنی که حرف ل×کەہ ربط 
جملهُ پیروی می سازد کە خود یکی از ارکان جملهً اصلی است۔ 
برای مثال وقتی می گو ییم: دیدم که او از خانه بیرون می آید. حرف 
لاکه٭* حرف ربط است, زیرا در حقیقت جملہ پیرو ہک او از خانه 
ہیر ون می آید مفعول بیو اسطھُ فعل جمدیدمء است: اما در جملە: 
٭آن پسری که دیدی برادر من بودء حرف ×کہ؛ موصول است زیرا 
جملہ پیر وہکه دیدی؛ آن پسر را وصف می کند و توضیحی دربارہٗ 
آن می دھد. استادانی مائند مرحوم ھمائی ومرحوم فروزانفرو 
امثال انھا این مطلب را بەخو بی دریافته یودند و بەجھت تفاوت 
میان آنھا دو اصطلاح متفاوت زا پذیرفته بودند]. سوم این کە ھیج 
تفاوتی میان این دو موضوع نیست یعنی ھرجا دآنکەہ یا واینکەم 
ہست در حد یکدیگر است و باید یا جدا نوشته شود یا سر ہم, که 
بندہ عقیدہ دارم که ھمه جا باید جدا نوشته شود و تفكيك آنھا از 


ص۷۱, س۲: در مورد تنوین می توا ن قاعدہای گلّی ارائه داد و 


مردم را از آموختن قواعد گوناگون نجات دادہ یەاین معنی کہ در 
ختەجا در مورد تنوین منصوب یە آخر کلم الفی بیغزاہیم وھیع 
تغییر دیگر ری ایجاد نکنی یعنی اجمع وموقتِ و حقیقت و ابتداءم 
را بەدصورت ٭جمعا و موقتاً و حقیقتا و إبتداءأہ بٹو یسیم یا بەطور 
گلّی قاعدہ عربی را رِعایت کنیم یعنی آن کلمات را یەصورن 
ہجمعاً و موقتاً و حقیقةً و ابتدادہ بنویسیم و بینابین این دو عمل 
کردن صحیح نیست. من نمی دانم در کلمة ٦ابتداءہ‏ اگر آن را 
بەصورت !ہاابتداتاء بنو یسیم ان کرس یز از کجا آمدہ است؟ 


ص۷ س۶: نوشتەاند:٭اتباع بەفتح اوٴل ورسکون دوم جمع تبع 
و بەمعنای ,پیر وان٭ اہت [در فارسی ای را جمع تایم و تبعه 
می گیرند]ء آنچه باید بە این مطلب افزود این است کھ در زبان 
عربی اتباع جمع تبٔع است و تع ہم مفرد حساب می شود ھم 
7 ہیں قد سوہ و رہ ند 
ص۷. س۱۵: آتوبویس گرفتن گرتەبرداری (اصطلاحی 


ص۸, س۸: نوشتەاند: در عر بی انائیه نیامدہ است, بەجای ان 
اثاث بەمعنای لوازم خانه گفته می شود و واحد آن اثاته است. در 
فارسی بەجای ااثیه بھتر است اثات بەکار رود و بندہ عفیدہ دارم 
که ھیج بھتر نیست, اثاثیّه را ایرانیھا بەکار می پرند واثات واناه 
را ہم عر بھا. 


ص۸ س۱۳: نوشتەاند: دامر وزہ در زبان توشتار گاھی اثر ات ر! 
بەعنوان جمع اثر بەکار می برند و غلط است... بەجای آن عاید 
گفت: آثار یا ائرھاء. در مو رد این نوع کلمات باید گفته شود کە در 
زبان عر بی یکی از علامتھای وحدت تاء مدوری است که دراحر 
اسم می افزایند۔ مثلا وقتی در زبان عر ہی می گویند ہشجرَ؛ یی 
درخت در مفھوم اسم جنس ووقتی می گویند شجرۃء یعتی درخب 
در مفھوم واحد آن. حال اگر شجر را جمع ببندند(اشجارمی سود 
واگر دشجرہ را جمع ببندند شجراتء می شود ھمچئین اس 
در موردداثر وداثرہ)وہثمر؛ و٥ثمرہ.‏ البته مفرد داثرات؛ بعی 
دائرہ در فارسی بەکار نمی رود۔ مطلب دیگر آن که آبارہ با 
٭اثراتء از نظر بار معنوی تفاوت دارد, 


ص۸ س۵؛: در مو رد ٭اجزاء و ×اجزاھام این دو با ھم تفاوت 
دارند. برای مثال کارمندان يك ادارہ رآ معمولا مرٴدم اجزای ان 
ادارہ می گویند, حال اگر یبخواھند کارمندان چند ادارہ را نام ببرند 
داجزاء مفھوم اسم جمع پیدا می کند و به دھاء جمع بستھ می سود 








ولا نکتەای را باید در اینجا تذگر بدھم تا در مورد عتواتھای 
ندّدی که در این کتاب آمدہ است بەطور کلی بحث کردہ باشم. 
رن زبان فارسی زبان پیشوندی و پسوندی است, مردم ایران 
ای این کهٗ کلمەای موضوعیّت صرفی و نحوی خود را حاصل 
د. باید آن کلمە را ہا پیشو ند یا پسو ند مناسب آن بشنوند تا مورد 
ال آنان واقعم شود وپسوند جمحع, جدھاء یا ان و در مواردی 
تہ است؛ بنابراین اگر کلمه جمعی یکی از این پسوندھا را 
اشته باشد مردم آن را بەعنوان جمع قبول ندارند واز خود 
امت جمعی بەہ آخر آن می افزایند. از این جھت است که مردم 
حوالات,ء یا داحوالھاء می گویند و می نو یسند؛ یا ×دجواھراتء 
دجواھرھاء می گویند ومی نو یسند. حتی این پسوندھا شذّت و 
عف دارد؛ بە این ترتیب که مردم ایران بیشتردھاء را بەعنوان 
لامت جمع قبو ل دارند ودر درجة دوم ات٠‏ را ودر آخرین درجه 
ن٭٤‌را۔‏ ازاین جھت است کە مشاهدہ می کنیم که فقیری در شھر 
گرددومی گوید: ٭آقایونا (< آقایاتھا) به من عاجز کِمك کنیدء 
نی ان را بەعنوان علامت جمع قبول ندارد و هھاء را علامت 
مع می داند. درمتون قدیم ھم بنابر ھمین اصل جمعھای مکسر 
بی را دوبارہ بەفارسی جمع می بستند. در این کتاب این 
ضوع می توانست تحت يك عنوان بیاید و مثالھا ھم زیر آن 
نوان ردیف شود و بعد بەخود کلمه ارجاع دادہ شود. 


ص۸. س۲۳: کلمة داحجامء را فارسی زبانان از روی الگوی 

جسام؛ ساختەاند ودر فارسی بەکار می رود. اگر در عر ہی بەکار 
ى رود بە ما ربطی ندارد. عجیب است کە آقای نجفی در موارد 
میاری این کار را درست می دانند امَا در مورد بعضی از کلمات 
ست نمی دائند. 


ص۰۹س٣۲:‏ (احسن) بجای (احسنت,؛ بەکار نمی رود بلکه خودِ 
حسنم فعل ماضی مفرد غایب است ودر اصطلاح بەمعنی 
فرین بە اوہ بەکار می رود و×احسنت؛ فعل ماضی مفرد مخاطب 
سَنضودر اصطلاح بەمعنی ×آفرین بەتو؛ بەکار می ‌رود. 


س١٠.س١۱:‏ کلماتی از قبیل ادبیّات و ریاضیات و طبیعیّات و 
_لبات در اصل به این صورت بودہ کە اینھا صفاتی ہرای 
صوفھای جمع بودەاند و بعد این صفتھا بەجای موصوفھا 
ستہ و طبعاً بەصورت _جمع درآمدەاندہ وچون کلمه مؤنث بودہ 
ت بەصورت جمع مؤنث عرضه شدہ است؛: بەاین ترتیب کە در 
مل ×علوم ادبّه وعلوم ریاضيّه و علوم طبیعيّه و اشعار غزليْهہ بودہ 
ادبیه و ریاضیّه و طبیعید و غزليه بەجای علوم و اشعار نشسته است 
جون علوم و اشعار جمع است اینھا ہم جمع بستهہ شدەاند و 


وت ادبیات و ریاضیات و طبیعیات و غزلیات درآمدہاند. اما ٭ 


در مورد وادبیات زمین لرزہہ اگر بەمعنی اشعار و داستانھا و 
مقالات ادبی باشد که دربارہ زمین‌لرزہ نوشتہ شدہ استءھیچ 


عیبی ندارد. 
ص ۱۱ء س۲۴: در زبان عر بی وموعودہ بەھمین معنی کە در 
فارسی بەکار می رود استعمال شدہ است مثل و الوم المُوْعُودہ 


بەمعنی روز قیامت. 


ص۱۳ء س۱١۱:‏ _نوشتن و ننوشتن همزہٗ است٭ بستگی به تلفظ 
دا البته اخیراً چند مؤسسدً انتشاراتی واز جملہ مرکز نشر 
دانشگاھی جزوەہابی در زمینہُ املای فارسی بەعنوان 
دستورالعمل خطاب بە ویراستاران خود انتشار دادەاند کە ھتوز 
نقدی بر آنھا نوشتە نشدہ است و تنظیم کنندگان این جزوەھا ھنوز 
در پیچ وخم نسخەھای خطی و تصحیح متون, مخصوصا متون نظم 
فارسی دچار مشکل نشدہاند و آقای نجفی ھم در این راستا دچار 
ویر استاران شدەاند. البته قاعدہٗ کلی داشتن آرزوی ھمه است, 
آما در مورد زبان گاھی نمی توان قاع کلی ہفعست ذاف این کە 
تذگر دادم کە نوشتن ھمزہُ د×داستء بستگی بە تلفظ دارد بە این 
ترتیب است کہ اگر مثلاتواست: بروزن گسست٤‏ تلفظ شود بہ 
ھمین ترتیب یعنی ۵تواست٤‏ نوشتہ می شود؛ و اگر ہر وزن 
فسنتہ تلفظ می شود باید بەصورت 9 تست٭ نوشتهہ شود. حتی 
اگر در جایی مجبور شویم کە همزہٌ ہنیکواست٭ را تلفظ کنیم باید 
ھمزہٗ آن را بنویسیم,. ھمجنین اگر مثلا ٭نورانیست٭ با واو را 
نیست؛ قافيه شدہ باشد باید ھمزہ ٭است حذف شود۔ بناہراین 
یآ یا فاظویت کت کر جا و تہ را بای توفیت 
یا هھمه جا نباید نوشت بە استثنای ھمین یکی دو مورد. 


ص۱۳ س٢۲:‏ دو زبان عربی واساتید با دال بدون نقطله 


(مھمله) بەکار نمی رود بلکە به ذال یا بەصورت اساتذہ استعمال 


2٦ 


می شسود. 


ص۱۸, س۴: نوشتەاند: واعلا. املای این کلمه در عر بی أعلیٰ 
اسرب و اس سأ دی یں ای دای وی 
البته نوشتن واعلاہ بەاین صورت ظاھراً عیبی ندارد اما آیا 
ئن ان پر اتد رای مرام تا کال اناد نمی کنا جرائی 
کە با این رسمالخط خو گرفت, آیا بعدا٭اعلیە را درمتون قدیمی 
بر وزن وافعی) نمی خواند؟ مرحوم استاد بھمنیار سالھا پیش, این 
پیشنھاد را مطرح کرد۔ عین عبارت او را در اینجا می آورم: فادر 
عرہی الف بسیاری از اسمھای مقصور بەصورت یاء کتابت و بہ 
صدای الف تلفظ می شود. مانند: یحیی؛ موسی, مبتلی, اعلی۔ در 
فارسی الف این گونە کلمات را باید مطابق ہا تلفظ یعنی بەدصورت 
الف کتابت کرد. مائند: مہتلاء ہواء مولاء فتوا.... ازین قاعدہ 





می توان اسحمھا و لقبھای خاص را که بە یاء استھار یافته است از 
قبیل موسی,: عیسی, مصطفی, مستثنی دانست ودر نوشتن آنھا هر 
دو وجہ را جایز شمردہ. ملاحظه کنید کە مرحوم بھمنیار پیشنھاد 
می کند کە الفھای مقصور را کہ بەدصورت ١یٰ)‏ نوشتہ می شود 
بدصورت الف بنویسند و اسمھای خاص را از قاعدہ 
فمسٹننیم کنندہ اما تا وقتی کہ این پیشنھاد را مرجع یا مراجع 
صاحب صلاحیت تصویب نکردەاند آن را به ھمان شیوہٗ قدیم 
می و یسد. زیرا می داند اعمال نظر شخصی در این موارد صحیح 


لٗسمعہ۱ا۔ 


ص۱۸ س۱۸: چرا٭واقشار؛ غلط است؟ اقشار جمع قشر است 
که فارسیزبانان ساختەاند و استعمال میکنند و وقتی 
فارسی زبانان می گو یند ٭اقشارہ. چون عرب نمی فھمد کە این 
کلمُهُ ٭اقشارہ یعنی چه, درست مثل این است کم گفته باشند: 
٭قشرهامء. 


ص۱۸, س۲۱: تر کیب ٭الااقل؛ هم دستِ کہی ازواقلاہ ندارد و 
ھیچ کدام را نباید استعمال کرد. ھمان دستِ کم؛ درست است. 


ص۱۹ء س۷: مرقوم فرمودەاند: داگرچھ؛ یا مرادفھای آن... 
ھرگاہ در عبارتی بەکار رود در جملهُ مکل آن. .. استعمال دولی یا 
مرادفھای آن. .. خلاف منطق است وحتی بەعقیدہ بعضی از فضلا 
خطای فاحش است:ء امًا بعد در صفحہه .۲٢‏ س٣‏ نوشتەاند: وبا 
این ہمہ در آثار ادھی فارسی عبارتھای متعدّدی نیز می توان یافت 
کە در آٹھا این قاعدہ مراعات نشدہ است, مائند: 
ولی شیراز ما از اپسفھان بەہ 

(حافظ) 
اصولا حروف ربط (از این دیدگاہ) در زبان فارسی بەدو دسته 
تقسیم می شود: حرف ربط سادہ (کە فقط در آغاز جمله پیرو 
می آید) و حرف ربط مرکب مزدوج (کە در آغاز و ہایان جمله پیر و 
می آید). بناہراین در بیت: 

اگرچهە پیش خردمند خامشی ادب است 

بەوقت مصلعت آن یه کە در سخن کوشی 
حرف ربط سادہ (البته ازین دیدگاہ: نە از نظر ذات کلمە کە مر کب 
از واگرہ و ٭جە:ء است) بەکار رفته است. اما در بیت: 
گرچه شیر بن دھنان پادشھانند ولی 
او سلیمان زمان است کە خاتم با اوست 
حرف ربط مرکب مزدوج (گرچھ... ولی) بەکار رفته است. عمین 
قاعدہ در مورد ٭چون... لذاء (ص۹۸, س۲۱) صادق است. در 
زمان قدیم این تر کیب بەصورت ہ جو ن... پسە بەکار رفته أست: 
چون بسی ابلیس آدم روی ھست - بس بە ھر دستی نباید داد دست 
چون برآید در جھان جان وجود 


اگ رجە زندہ رود آب حیات است 


بس نماند اختلاف بیض و سود 





ص۲۶, س۴: در زبان فارسی کنوئی آنچه از لغت واندیشمند؛ 
فچمیدہ می شود ھمان دمتفگرہ و ٭اندیشندہء است و دیگر اہن 
کلمه بار مسناعی قدیم خود را ندارد۔ و این ضرورت تحول 3 
لخات است. کلمه دشوخء در زمان عطاز سی اچرك بدنء ر! 
می دادہ ودر زمان سعدی معنی +بیحیاء و در زمان ما معنی هبذلهگوء. 
این خاصیت زبان زندہ است. 


ص۰۲۹س۱1۵: در مورد آنچه ذیل کلمه ٭اوباش: آمدہ است جند 
نکتە قابل تذگر است: اوّل آن کە کلمهُ ٭اوباشە٭ جمع ہوبش, 
است ولی در زبان عر بی ہوبہشە؛ اصلا معناعی <ھٰ*٣"‏ ٌ 
بقل یا بذقول غ ھا مقلوت فرش ە اسلت حم این گلضرمان 
جمع کلمةٗ ہمردم> بەمعنی (انسان) است واسم مفرداست, وما 
شوآھد فراوانی داریم کە در آنھا ہمردم* بەمعنی +انسان) آمدہ 
است که معروفترین انٹھا این بیت سعدی است: 
سگ اصحابکھف روزی چند پی نیکانگرفت و مردم ند 
و این ەمردمان) جمع ھمین ہمردم) بەھمین معنی است. 


ص۳۰, س١۱:‏ کلمهُ داولیہ کە در زمان قدیم یا پسوند تفضیلی 
ہترہ استعمال می شدہ است بەھمان سببی است که در مورد جمع 
(نقد ص ۸. س۱۵) گفته شد, یعنی کلمەای کە پسوند مناسب را 
ندارد شخصیّت و موضوعیّت لازم را ندارد بناہر این اگرچه اأولی 
صفت تفضیلی است امَا پسوند تفضیل را ندارد. بنابراین در نظر 
ایرانئیان صفت تفضیلی نیست,. و این کار نه تٹھا در مو رد داولی؛ٴ 
شدہ است بلکە در مو رد صفات هبە و مه و کە و بیش وآفزون4؟ھم 
شدہ کہ ھمهُ آنھا کلمات فارسی ہستند. 


ص۳۱, س۹: تلفظ کلمهُ ہایمنہ اگر بر وزن ٭کیفرہ پاشف باند 
بەصورت 1300ا۷٥)‏ نوشته شود و اگر تلفظ آن ٥1930۷‏ 8۷ء است ر 
وزن ل9کیفر؛ نیست. 


ص۳۱, س۱۴: خلاصہُ سخن ایشان در اینجا این است تە 
بزرگان شعر و نثر فارسی ہاین... است کھ...٭ بەکار نبردەاند 
شاید چنین باشدہ اما اشخاص دیگرش بەکار رفته است و بر اد 
قیاس می توان این یکی را هم یەکار یُرد. ُ 
آن ئە من ہاشم کە روز جنگ بیئی پشت من ۱ 
این منم کاندر میان خاكدوخون بینی سریف 


[سمدی ا 


ص۳۳. س۷: می فرمابند بھتر است دباطری٭ را بەصورت 
دباتر ی6 بنوی یسیم:؛ اما ننوشتەاند که وبطریء را ہم مینوان 
ہبُتری) نوشت؟ اصولاً در مورد نوشتن کلمات فارسی با حروفی 
مائنند دثءہ و ص٤‏ بجای ٭سە ووطء بجای وتء بحٹھای زبادئا : 
ھست کہ عالمانەترین آنھا را استادان در گذشتہ مرحوم دھخداہ | 


مرحوم ھماتی در لغت نام و التفھیم آوردہاند کە خوانندگان خود 
می‌توانند به آنھا مراجعه کنند وعلّت این کە ازھمان آغاز بعضی 
از کلمات خارجی را ہم ایرانیان بەحروف عر بی نوشتەاند 
دلایلی وجود دارد کە شرح آن از حوصلہُ این مقاله خارج است. 
ھمینگونه است در مورد کلمات طالار (ص۶۲). طبانجه 
(ص۶۳))ء و طہیدن (ص ۶۳). 


ص ۳۵ س٣۳:مر‏ قوم فرمودەاند که (( بسمھ تعالیء غلط است و 
درست آن هباسمەتعالیء است: اما تکلیف هەبسمالله الرحمن 
الر حیم)؛ و دبسمك العظیم الاعظمءم را معین نکردەاند. 


ص۴۰ س۲۱: این بیت را: ×صیر و ظفر من دو دوستان 
عدیمند/ بر اثر صبر نوبت ظفر آید٭ از حافظ می دانند؛ اما در 
نسخەھای معتبر حافظ چنین بیتی نیامدہ است. 


ص۴۳. س۹: دہ ر گذارہ ہدون ھیچ شك و تردیدی با ردّالء است 
کە در مقاہل آن ہفر وگذارہ می آید. ضمنا آقای نجفی نمونەای از 
مستقات ہہر گزاردنہ ذکر نکردەاند. (ھمةٗ شواهد ہوبر گزاردن؟ در 
لغت نام دھخدا از يك کتاب و آن ھم از تاریخ بیھقی چاپ مر حوم 
ادیب است کە چاپی انتقادی نیست.) 


ص۴۵, س۱۸: بشریّت بجای بشر از قبیل عدل بەجای عادل 
است که در زبان و ادبیات فارسی سابقەای بس طولانی دارد 
ھمجنین است معاونت بەجای معاون و ریاست بەجای رثیس. 


ص۴۹ س۳: ×بلیط× بەدھمین صورت درست است (رجو ع کنید 


صس۴۹ء س۷: کلمۂه بنادرہ جمع مکسر کلمه فابندر> انت کەہ 
درست مانند جمعھای مکشر دیگری که از زبان عر بی گرفتەایم 
فابل استعمال است, 


ص۴۹ء س۱۴: اصول در زبان فارسی الفھای ممدود عر بی 
(الفی کە بعد از آن همزہ ودر آخر کلمه باشد) را بە٭صورت مقصور 
اسر گا ا کا ا امَا در مورد 
کلم دبھاءہ ھم باید ھمان قاعدہ گل عمل شود و سیاق جمله 


فذ9 





می تو اند تعیین کنندہٗ معنی آن باشد و احتیاجی نیست کە پکی را ہا 
ھمزہ بنویسیم ویکی را بدون همزہ؛ یعنی هر دورا ہدون ھمزہ باید 
نوشت؛ بە این ترتیب: ہبھای این کتاب هزار ریال استء ووبھای 
روی تو بازار ماہ وخور بشکستء: که کلمات ماە وخورخود 
معرف معنی ہبھاء ات 


ص۵ س۱۴ : کلمهٗ ہبھبودہ مصدر مر خمی است کہ بەجای اسم 
مصدر بە کار رفته است و احتیاجی به حرف ویء نداردہ اما مطلب 
اساسی این است که مصدرھایى عربی از قبیل فراحت٭ و 
دسلامتء و٭خلاص> ہم در حکم مصدر مرخم و بەعنوان اسم در 
فارسی بەکار می روند. در قر ون أخیر کلمات فراحتە: و٭دخلاصرة 
غليهُ صفتی یا وصفی پیدا کردەاند و کلمهُ ٭سلامتء هھم در ھمین 
مسیر است: یعنی کم کم سلامت: را مردم بەدجای ٭سالمہ بەکار 
می برند, یعنی در نامەدھای خصوصی بەجای این که مثلا بنو یسند: 
ہپرویز سالم است) می ویسند ھ"پرویز سلامت است. معلوم 
نیست چرا اقای نجفی استعمال ہراحتیە را درست می دانند 
(ص۱۴۷)ء امّااستعمال دسلامتی را جایز نمی شمارند, 


ص۵۶.س۲۱: دماہین؛ مانند ہین حرف اضافه أست ودر زبان 
فارسی معنی اصلى عربی خودش را از دست داده استء و 
استعمال آن بەجای همیانِء و 8ہیں" صحیح است: موحسن ہا 
گامھای بلند سوت زنان مابین مردمی که در آمد و شد بودند ناپدید 
گردیدء (صادق ھدایت: زندبەگوں ص ۳۹). 


ص۵۸. س۱۶: ×ضربە پذیرفتنە ہا ٭وضریه خوردنە از نظر 
معنایی تفاوت دارد و در اینجا ہپذیرفتنء بەمعنای ٭دتحمل کردن٭ 


است 


ص۵۸., س۲۱: اجازہ بفرمایید که دپرتقال٭ بەمعنی میوهٗ معروف 
بەھمان حرف رقاف)ء نو شتهھ شود و ھپرتغالء بہ معنی مملکت 
معروف بەھمان حرف وغینە نوشته شود تا در ممان آنھا فرقی 
باشد. ۱ 


ص۶۴ س ٢۱‏ :مرقوم فرمودہاند ٭يك راہ این است کہ فعل جمله 
پھرو حتی المقدور اڑپایان عبارت بە پیش ازھكکەّہ موصول منتقل 
شود...6۴ کہ صحیح آن جمله دیایەم استہ۔ 
می رود درعریی مستعمل تٹیست: اما در فارسی مستعمل است و 
ص۶۷ء س١۱:‏ ٭ترشیجاتہ با ہترشیھاء تفاوت معنابی دارد 


×ات 


رس ا 
سر 
(ھمان گوئە کە در مورد جمع بەه دات: گفته شد) و قاعدہ جنین 
است که اگر ایرانیان بخواعند کلمەای را به داتء جمع ببندند و 
آن کلمە با یکی از حر وف صدادار بایان یافته باشد حرف میانجی 
نج در میان دو حرف صدادار اضافه می کنند مثٹل: طلاجات 
پتوجات, ترشیجات, نوشتجات. وهمة اینھا ہم درست است, واز 
نظر معنابی ھم با ہطلاہا وپتوھا وترشیھا و نوشتەھاء فرق دقیقی 
دارد کە هر ایرانی فارسی زبان آن را می فھمد. 

ص۶۸. س۷: دتصادف: با دتصادمء فرق دارد و ھر يك بەجای 
خود ہاید بەکار بردہ شود. در کلمهُ ×تصادمء احساس می شود کهھ 
باید کسی صدمہ دیدہ باشد و بەطور معقول باید تصادم وقتی گفته 
شود کە شخصی مجروح یا كکشته دہ باشد (کە بەہ آو مصدوم 
می گو یند) و×تصادف: وقتی گفته می شود کە خسارتی بە يك یا دو 
اتومبیل تصادف کردہ وارد شدہ باشد. 


ص۶۸. س۱۳: ((تصفيهً حسابء ھم با ہتسویەحسابء فرق 
دارد. اگر ہدھکاری و طلبکاری را معین کنیم امّا کاری نکنیم کە 
سنوی بدفکان ارہ ہتانکان نفائل- کیگر خرن ان ڑا 
تصفیهحساب می گویند, ولی اگر بدھکاری را بہردازیم و این دو 
ستون معادل یکدیگر شوند این را میگویند تسویەحساب. و 
نباید این دو را بەجای یکدیگر بەکار یرد. 


ص۶۹, س۱۴: در مصدرھایى باب هتفاغلء وه تفعلء عر بی که 
بەحرف هی) ختم می شود. فارسی زبانان تصرف کردہاندو آٹھارا 
بەصورت الف تلفظ می کنند و می نویسند و از این قبیل است: 
تماشی و تقاضی و تبرٌی (رجوع کنید بھ ص۶۳) و تولی, کک 
ایزاتیان آتھاٴ را تفضورث تناشا و تقاضاو ؾَرٗا و تو لہ یەگار 
می برند, دورد کات تر ی تھی 0 با کی ضرارت یکو 
شنیدہ می شود. گاھی ھم برخلاف این حالت, الفھای لغات عر بی 
را تبدیل به هەی,؛ می کنند؛ مائند: سلاح (سلیح) ورکاب (رکیب) و 
جھاز (جھیز)... 


ص۷۰ س١:‏ باید این اصل را پذیرفت کە بعضی از لغات عر بی 
را در زبان فارسی بەمعانی دیگری غیر از آنجه در زبان عر بی 
است ہەکار می یر ند. کلمە ٦تقدیرء‏ بەھر معنابی کە در زبان عر بی 
ھست در فارسی بەمعنای قدردانی و تحسین و تمجید ھم بەکار 
می رود و غلط نیست. 


ص۷۰ س۴: در مو رد نوشتن ۸تقو یٰ)؛ بەصو رت ۷تقو اء نمی دائم 
شاھدان شھر... 


ص۷۹۱ س۱۴: ٦‏ تکمیل نقایصء و ہوتکمیل نواقص>؛ هر دو غلط 





است: زیر ا وقتی فردی فارسی زبان دنو اقص٤‏ را بەکار می برد, ا 


را جمع (نقص؛ می داند ئە جمع وناقصء یا ەناقصهہ۔ بنایرا, 


بھترین وصحیح تر ین تر کیب ھمان درفع نقایص)؛ یا داز میان برد 
کاستی ھاء است۔ 


ص۸۲, س۱۲: کلمهُ (صواب؛ در زبان عر بی اسم است وصفہ 
که اڑزآن ساخته می شود ۱×صائب) است. در زبان فارسی غا' 
ہەصواب؛ یبەجای ہصائب)؛ بەکار بردہ می شود اما وصوار 
بەعنوان اسم ھم در زبان فارسی استعمال می شود: دو صواب ء 
آن است کە در ملازمت اعمال خیر.., (کلیله و دمنہ ص ۱۴ 


ص۸۵, س۸:ھمان گو نە کە در مو رد جمع گفته شد ایر انیان جو 
زبانشان پیوندی یا پیشوندی و پسوندی است, اگر در مفھوم کل 
سادەای ھم آن پیشوند یا پسوند وجود داشته باشد, بازھم ا 
پیشوند یا پسوند را می افزایند, مثلا کلمہٗ دیهہ بەمعنی خو بتر 
دبھتر> و ×احوال) را داحوالات: می گو یندہ و ھمین گونه اس 
کلمات ہ×جای)؛ و ہجایگاہء و دمکتبء و ×مکتبخانہء و (ا×(محضر)× 


برمحضر خانه4... 


ص۸۶, س۱۶ در مو رد نوشتن ھمزہ در کلمات عر بی قاعدہ آ 
ایت 1ئ مت کرک تارتر ان ادا مر ای حرف 
می نو یسند, یعنی اگر فتحه دارد بەصورت الف: و اگر ضمهدا 
بەصورت واو و اگر کسرہ دارد بەصورت یاء کتابت می کنن 
مانند: توأم ورؤوف وأئِمہ. واگر خودش ساکن است بە ما قبل ا 
نگاہ می کنند و ھمزہ را موافق حرکت ماقبلش می نویسند. سا 
مُومِن و راس وذْئب. واگر ھمزەای فتحہ داشته باشد و مافبل ا 
کسرہ یا ضمّہ باشد بەصورت عتناسب با حرکت ماقبلش نو۔ہ 
می شود. مائند: تخطثه و مؤثر واگر ھمزہ بین الف و تاء کشیدہ ا 
کلمه قرار بگیرد, در عر بی بەصورت خود ھمزہ و در فارسی 
روی کرسی دی؛ قرار می گیرد, مانند: وقراءت٥‏ و ٦اقرائتٹ؛‏ 
طبق ای ین قاعدہٗ اصولی و محکم ہجرأت را باید بەھمین صورہ 
نوشت: نك هجرئتہ. و اگر باید بەصورت اخیر نوشت دلی 


می خواہد. 

ص۹۲۴ س۰٠:‏ دجمّلاتہ جمع دجمَلء ٹیست؛ بلکكه ہش 
٭نغماتء ومخجراتہ است که بەتر تیب جمع اجمله) و دنعمہ" 
(حجرہ؛ است 

ص۹۳ س* وو سو مہ بد ھا 


ولشکرھاء؛ ا وفتی بەعنوان ا سم نوع بەکار رود جمع بن 
نمی شود۔ 


ص۹۳. س ۲۴: کلمه ٭جنت, در اصل بەمعنی باغ است وجمع اذ 


ہے ہیی نما ماس اھ ببممبسومجسسسبسییسےے واج یمج می سد مرو اچیھی یویب ایمیک ایی سے ے ایی ماییسمجییسےیاا یسیا جس رمیا رجیم جی پوس جیمسمم یی جم یپویکمڈجرئپییں یصحسمبوی رسس بجی میم جج یجیسریےدھمی ری ا.مویییجھوی+ینوسسیے جونججُھکا 


,جناتء است -> جنات تجری من تحتھا الاتھار. 


ص۹۵ء س۱: (۱جھازہ بەمعنی تجھیز و آمادہ شدن (اسم معنی) و 
بەمعنی وسیلهٔ آمادگی ( اسم ذات) است ومُمال آن (یعتی یا تبدیل 
الف به یاء) (جھیزء می شود. حرف (یاء علامت صفت نسبی و×ة) 
سازندهُ اسم ذات از صفت نسبی در آخر بھر دو آمدہ است و 
بە٭صورت (اجھازیه) و (اچھیزیه) درآمدہ وھمهة صحیح است و 
استعمال ھی يك اشکالی ندارد. 


ص۹۷. س۴: در مو رد کلمه ,چنانکہ؛ کە گاھی دو قسمتش ازھم 
جدا می شود باید گفت که این دو وقتی ازھم جدا می شوند که 
تأکید رویِ کلمه ٭چنانء باشد و در حقیقت حرف دک در این 
موقع اكەُہ موصول است کە قید تشبیه مؤگد یا قید حالت مؤکد 
محنانء را شرح می دھد مثلا در این شعر حافظ: 

جنان پر شدفضای سینه ازدوست کە فکر خویش گم ند ازضمیرم 
جملہٗ ہکہ فکر خویش گم شد از ضمیرم)؛ شرح دھندہٗ کلم 
هحنان) است کە بەمعنی ہدبەطوری؛ یا دبەگو نەایء است. 


ص۱۰۳. س۸: کلمہٗ دحجیمء را چون در عربی بەکار نرفته 
است؛ غلط می دانئند؛ در صورتی که مانند بسیاری از کلمات 
ساختھ ایرانیان است و بەکار بردئش ھیچ عیبی ندارد. 


ص۱۰۵ء س۲۴: حر اف با اپ رگوە از نظر معنی تفاوت زیادی 


دارد, 


ص۰٠۱ء‏ س۱۳: کلمه حفاظتء ھم مانند دفضارتء ساختةُ 
'برانیان است و استعمال آن اشکالی ندارد. 


ص١٢۱‏ س۱۵ در زبان عر بی بعضی از کلمات جمع ندارند و 
برای بیان جمع آنھا از جمع کلمه مترادف تھا استفادہ می شود 
ملا جمع ەمَرَأة وإِمُرَأةہ راہنسوانە می گویند که خودہ جمع نساء 
بسی عترادف دإمرأہ و مرأة6 است. ھمین گونەه است جمع دمُلكء 
بەمعنی فر شته کە بەدجای آن جمع ہملیکهہ رامی گو یند که ہملالكء 
یسود. بەھمین ترتیب بەجای جمع شس از جمع ەحامهہ کە 
احواسم اأست استفادہ می شود. 


ص۱۱۳۴س۱۳: کلمہ ٭حوالی: مبدل وُمال وحوالیٰء(منتھی به 


الف مقصور) است کھ بەمعنی پیرامون و گرداگرد در زبان عر ہی 
آمدہ است. 


7ار س۱۳: مردم ناحیة ەختا و ختن) بە زیباروپی معروف 
نیستندہ بلکه این ناحيه دارای آھوان فراوان است کە ھم دارای 
و ٹک ہر از مشك بودہ استفادہ 
می شدہ است. در شعر منسوب بە حافظ ھم اشارہ بە چشمان أھو 
اأاست: 
دو چشم شوخ تو بر ہہزدہ ختا و ختن 
بەچین زلف تو ماجین و ھند دادہ خراج 
ص١۰٣۱.س۳:‏ ٭خراجە از نظر معنی ھم با وگشادەدستء تفاوت 
دارد ھم با ددست ودل بازہ وھم با ٭ولخر ج4. ضمنا خراج ساخته 
ایرانیان است و استعمال آن اشکالی ندارد و بە این معنی است: 
کسی کە در خرج کردن برای خود و خانوادہ و دوستان و 
مھمانانش مضایقه و دریغی ندارد و با جان ودل در راہ آنان خرج 
می کند. 


ص۰٢۱‏ س۰٠:‏ ەخورجین) بەھمین املا نوشتهہ می شود و 
مخفف آن ہخرجینە است و این کلمە مرکب است از ہخورہ 
بەمعنی کیسە وجوال وہسو ند ہگین) پسو ند شباھت (معادل گو ن). 
یعنی چیزی شبیه کیسە و یا جوال, کە پسوند دگین) بەصورت 
٦جین)‏ درآمدہ است. 


ص۱۲۱ س۱۹: در مو رد×خزانە٭ وو خزینهء مطلب درست ھمان 
است که مرحوم دکتر معین گفتەاند. بە این طریق کە در عرہی 
کلم ×خزائه؛ بەکار رفته است وممال ان خزینهء است کہ ہر دو 
بہ کسر حرف (خ) است, و کلمهُ ×خزینەہ بەفتح اول لفتی است 
مستحدث در زبان عر بی و به معنی انبار کالاست و لغتی است غیر 
از خزانه و خزینه. 

ص۱۲۲, س١۱:‏ در زبان عربی گاہی ٥فعیلهہ‏ بہ جا و بەمعنی 
مصدر یا اسم معنی یا اسم ذات بەکار می رود: مثلا دنقیصہء بەجا و 
بەمعنی دنقص؛ وەملیکہہ بەجا و بەمعنی دِمَلَكَہ استعمال می شود, 
بنابراین کلمهٔ ٭خصیلهہ بەجا و بەمعنی ×٭خصلت٠‏ است وجمع آن 
یعنی ٭خصائلء بەمعنی د×خصلتھاءست. 


ص۱۲۳, س۹:×خطرات٭× غلط نیست: رجوغ کنید بە نقد ص۳ 
س۵ 


ص۱۲۳, س۱۷ در مورد ٭خلاص؛ و×دخلاصی رجوغ کنید ىہ ٠.‏ 
.0ں 


ص۱۲۴ س۵: کلمهُ ٭خلیقە ہر وزن فعیل در زبان عر بی علاوہ 


ےت 

"0 
٠ ٠‏ 
بر معنی مناسب و شایسته چون صفت مَشبّھه است ہم بەمعنی 
خالق است وھم بەمعنی مخلوق. ودر زبان فارسی آن راازمصدر 


٭خُلق٭ بە ضمَّ اوٴل می دائند و استعمال آن در این مفھوم ھم عیبی 
ندارد. 


ص۱۲۷۶ س۶: مرقوم فرمودہاند: ×خودکفامی... غلط نیست: 
زیرا کلمه کفایت عر بی بر طبق قاعدہٗ تشکیل صفت می تواند 
کفاہی شودہ مانند تجارت -- تجاری یا زراعت “- زراعی ورجز 
ایٹھاہ یعنی یاء خودکفابی را یاء نسبی گرفتەاند یا بەقول خودشان 
٭ویاء صفت سازہء در صورتی که یاء خودکفابی یاء مصدری است و 
نمی تواند تام مصدری بعنی تاءِ ٭وکفایتء را حذف کندہ 
٭خودکفاہیء از بیخ و غلط است و×خودبساہی؛ از آن ھم بدتر 
است, اما ٭خودبسندگی؛ را اگر مردم بە کار بیرند تر کیب بدی 
نیست: 

ص۱۲۶ س٣٢۲:‏ منالھاہی که برای استعمال ضمیر متصل بس از 
ضمیر مشترك آوردہاند مائند استعمال امر وزی آنھا نیست, بە این 
ترتیب کە: ٭در سرایھای خودتان فرود آوردیمءء (و شمارادر 
سرای خود فر ود آوردیم)/ وابر اھیم گفت: سوزنِ خودم بایدہ- 
(ابراھیم گفت: سوزن خود مرا بایدت مرا سوزن خود لازم 
است)/ فیا رب این نو دولتان را با خر خودشان نشان> (یارب 
این نو دولتان را با خر خودنشانشان). 

ص۱۲۹ء س۱۷ : ٭دُّخانیات: ذاتاً باید مشدّد باشدہ زیرا از کلمهُ 
ودخانہ بەمعنی دود و باء نسمبت عر ہی (که مشدد است) ومدات؛ 
علامت جمع ساخته شدہ است, ولی اغلب بدون تشدید تلفظ 
می کنند و این حاکی ازآن است کە مردم ہداتء را علامت جمع 
فارسی می دانند و مثل سانە قبل از آن را مشند تلفظ نمی کنند۔ 


ص۰۱۳۵س۱۴: او کلمه ٭دستو رہ در زبان فارسی بەمعنی وزیر 
ورک ازھدستء ووورہ است و آنجه بەمعنی اجازہ در فارسی 
مستعمل ہودہ است ۷ دستوریە بودہ ومردم اکنون مخفف آن (مٹل 
انگشٹر و انگشتری و قلع و قلعی) یعنی 0 دستورهہ را استعمال 
می کنند. ثانیا ددستورات٭ جمع غلطی نیست, رجوع کنید به نقد 
ص۳ س۵. 

ص۱۳۵, س۱۸ ٭دلایل: علاوہ ہر این که جمع ع٭دلالتء است 
جمع ٭دلیلهہ ھم ھست وحرف وة٭ در آخر ٭دلیلهہ علامت وحدت 
اأست مثل وشجرہ و ×شجرة٭. و ھمان گونه کەمادر زبان فارسی 
گاھی گلماتی را ک٭ باء وحدت دارد مع می بندیم مثلا دماھی < 
ماہە+ یاء وحدت و ٭دسالی*<٭ سال+ یاء وحدتء را بەصورت 
ماھیان و سالیان [و صفت نسبی آنھا را بەصورت عایانه و 


ےہ 





سالیانه] بە کار می ہریم۔ عر بھا ہم مثلا جمع دلیله را یەصورتن 
٭دلایلء بەکار می برند۔ 


ص۱۳۶ س۱۶: نو شتەاند کە دوران ہر وزن نوغان ھمان دوران 
بڑوتن فوزرت است که ایرانیان دو نوع تلفظ می کنند۔ اما کلم 
دوران ہر وزن نوغان از کلمه ×دور؛ بر وزن جو ر و پسوند ان 
یعنی پسوند زمان [که مثلا در گلمات بامدادان و صبحگاھان 
می آید] ساخته شدہ است یعنی زمائی کە از گردش چرخ بوجود 
می آید و وسّعاً بەمعنی عھد و روزگار و گردش زمان است. 


سدات؛ از قدیم الایام مر سوم بودھ است و غلطِ نیست و(دھات) در 
مفھومی غیر از0دِەها و دِیەھا٭ست وجالب توججهہ این انث که رریاء 
نسبت: که غالیا کو خر کلماتاشردمی آید کر ایت تَورَذير اع 
جمع آمدہ است و منسوب بە آن را ٭دھاتیء می گو ییم. 


و 3 
ص۱۵۴ء س۷: مرقوم فرمودەاند: ہرٹوس جمع راس را عر بھا 


٭ بەصورت رؤوس ورثوف بەمعنی مھربان را عریھا پەصورت 


رؤوف می نویسند امّا بھتر است ماھمان رُثوس ورثوف بنویسیم: 
اما وقتی۔ بە کلمه ہسؤال٭ می رسند (ص۱۶۵ء س۱١۱)‏ مرھوم 
فرمودہاند: داملای سؤال در عر بی و فارسی بەھمین صورت است 
و نوشتن آن بەصورت سٹوال درست نیستە٭ در حالی که ہر در 
ھمزہ از نظر معیار زبانی يك حکم دارند یعنی در مورد رؤوف در 
رؤوس ھمزہ مضموم ودر مورد سؤال ھمزہ مفتوح است امَا حرف 
قبل از آن مضموم است وضمّه پر فتحه غلبه دارد۔ 

ص۱۵۷. س۱۳ و ص۱۶۳, س۱۱۹: کلمه ٭زوجاتء را ایر انیان اء 
روی الگوی ہنغماتء و کلم ٭سُكنەہ را ازروی الگوی دعملهہ 
جمع ٭عاملء ساختەاند و استعمال آتھا ھم عیبی ندارد۔ 
برای استعمال وسایر ٭ بەمعنی بفه 
آوردەاند درست ٹیست: بلکە این شاحد برای ٭سایر ین؛٭ است کھ 
در مورد ھمین ٭سایر ین هم بحث زیاد است. 

ص۱۶۲ءس۰٠:‏ سفارشھا با سفارشات از نظر معنی تفاوت دائڈ 
٭سفارشھاء بەمعنی تو صیەھاست ووسفار شاتت بەمعنی صورتی ا 
ہ3 


ص۱۶۰ س۶: شاھدی که 





کالاهاست که بازرگانان خواستار خرید آنھا ھستند و امثال آن.. 


ص۱۶۶ء س۴: ٭سیّاسە بەمعنی ہسیاست بازہ نیست و نمی توان 
وسیاست بازہ را بەجای سیّاس بەکار بُرد۔ ٭سیّاسء بہ کسی 
می گویند که موقع شناس وزیرك است ودرمورد سیاست مملکت 
یہ کسی می گویتد کد متلط بة امون سیاسیٰ امنتہ 


ص۱۶۶ س۷: در ایں موارد اید تلفقظ عامیانه ملاك کار قرار 
گیرد نە اصل تلفظ خارجی. بناہراین عمان دسفلیسە یا حداکثر 
دسیفلیس٤ە‏ درست است نە ٭سیفیلیسم۔ 


ص۱۶۷ء س۴: کلمهھ وسَیثات: بھٹر است بەصورت وسیّاتء 


نوشتهھ شود, رجو ع کنید بە مُنشآت٭ و نقد آن (ص ۲۶۹ء س ۲۴)۔ 


ص۱۷۰ء س١:‏ در زبان فارسی گاھی اسم فاعلھای عر ہی را 
بەجای اسم مفعول بەکار میبرند. مثلا ٭حاصلء را بەجای 
دمحصو ل> استعمال می کنند (حاصل کارگە کون و مکان این همه 
نیست). بناہراین ×شایقء بەمعنی ٭دارندہ شوقء و نهہ بەمعنی 
ہبرانگیزندہ شوق)٭ درست است. 


ص۱۷۰ء س۱۸: در مو رد حرف ہسے) در اشبّهہ× بحٹھای زیادی 
ہھست وھنوز کسی چنین با قاطعیت نظر ندادہ است کە ھاءشبہ* 
غیرملفوظ است, و اگر ہم نظر دادہ است نہذیر فتەائد. زیراھمان 
معرب آن یعنی ھت : سرت وی بو وی عفد رو 


ص۱۷۲۷ء س۱۸: در مورد ×شستء بەمعنی ەدامء اظھار نظری 
ھ‌‌ 
ص۱۷۲۴۷ء س۲۳: ×شعبہء و دشعباتء مائنند دُملهہ وردجملاتء 


استث 


ص۱۷۶,س۲۹۱: برای توجیە کلمة ہشیر ینیجات٭ رجو ع کنید به 
نقد صسصس ۶۷ س١.‏ 


ص۱۸۰. سص۷: کلمهٗ ہصدہ بەسبب التباس با ٭سدّھ عربی 
بەمعنی مانع با ص٤‏ نوشته شدہ است, ائّا در مورد هسّدہء این 
التباس در میان نبودہ أست, و آن را باھمان ×س٤‏ نو شتەاند. بعضی 
از فضلا عقیدہ دارند که فارسی ٭قرنء راہصدہہ یعنی با صاد ہاید 
نوشت۔ 

ص۱۸۲ء, س۹۱: گلماتی مانند ٭حیوة٭ و×ازکوۃةء و فصلوتة٭ و 
ہمشکوۃ٭ رسم الخط قرآنیشان ھمین گونہ است کھ نوشتھ شد و 
أمروزہ در سر زمیٹھای عر ہی آٹھا را بەصورت وحیاةہ وعزکاۃء و 
ہاصلاةہ و ومشکاةء می نو یسند و چاپ می کنند وما می توانیم آتھا 


ا 


را بەصورت وحیاتء وہزکاتء وہصلاتء و٭ەمشکات: بنویسیمو 
فقط در مورد ٭صلاتء٭ ممکن است در بعضی از مواقع ہا کلمه 
دصلاتء بهہ کسر صاد و جمع ہصلەہ اشتباہ شود, 


ص ۱۸۹ء س۱۴: در مو رد٭عاملء و جمعھای آن باید گفته شود 
کە اگر ٭عاملء بەمعنی کارگزار یا کارمند دولت یا نمایندۂ دولتی در 
کشور دیگر یا جاسوس دولتی در کشور دیگر باشد جمعش 
دعُمَالء می شود. وٴاگر دعاملء بەمعنی عمل کنندہ و تغیپردھندہ و 
امثال آن باشد جمعش دعواملےت می شود و می ‌دائیم کہ جمع 
دیگر دعاملء ہم ×عَّلهہ است کہ ما مفرد آن را استعمال نمی کثھم 
و جمعش را بەمعتی مفرد بەکار می پریم. 


ص۱۹۴.س۲۵: کلم ٭عقلانیە صفت نسہی عر بی است کہ از 
عقل و٭آنی٭ ساختهہ شدہ است مثل وروحانیء و ہجسمانی٭ و 
٭نورانیء و ہ٭صمدانیء۔ امَا دعقَلاہیء ھم درست است یعنی از 
ُقلا جمع عاقل وەیء علامت صفت نسہی و ازھمین قبیل است 
عدھاتیء و ھخسروائیە و ھکیانیء و ھیچ خلاف قاعدەایى در 
تر کیب این کلمه مشاہدہ نمی شود. 


ص۱۹۶ س۱۵: کسی تاکنون علمہ کلمهً وعليدہ اعتراض 
نکردہ و تلاشی در بیر ون راندن این کلمه نشدہ است: بلکه عليهہ 
ترکیب ہبرعليه٭* فریاد اعتراض بلند است کە مەقول مرحوم 
قزوینی حشو قبیح بل اقبح است. 

ص٢٠٠.‏ س۱۵: دفواعلء ھم جمع وفاعلء است ر ھم جمع 


دفاعلهہ. بناہراین وعواملء ھم جمع ھعاملع است و ہم جمع 
×عاملدہ۔ 


ص۲۰۴ س۹: ×غدغن کردن٤ە‏ را بەمعنای ەدستور دادن ومقرر 
کردنءە در انشای اداری زمان قاجار بەکار می بردند نە در انشای 
اداری امروز۔ ضمناً جمله اعتمادالسٌلطنہ عم درست استہ زیرا 
غدغن کردن بەمعنی دستور دادن و مقر کردن است: ہامیر کبیں: 
غدغن کردہ بود(یعنی دستوردادہ بود) کە کسی شراب نفر وشد.٭ 

ص۲۰۶, س۲۴۴: دغیبتء بەمعنی غایب شدن یا غایب یودن ہو 
وزن ٭کیفرہ نیست: بلکه ہر وزن عرحمت* است۔ ح 


مت 
تھا 





رر 
ے۔۔۔ 


ےک 


لو 


٤ 2‏ 
مر 
ت 


کک 


س٭ ۱۹سصس۲۵: آن گونە کہ من استنباط کردەام ہفرازە را مردم ۰ 


اکٹون بەمعنی ہقسمتی از جمله: یا ہبخشی از سخنان کسی؛ یا 
"” بخشی از زندگی کسی)؛ بەکار می برند کہ ریش ان نگلیسے دارد۔ 


ص۲۲۴ س۱۷: ررقطورء در میان مردم رایج است و بەکار 
بردنش عیبی ندارد. 


ص ۲۲۸, س۲۱: (ہکعب الاحبارء شخصی است یھودی کە در 
زمان اعم اسلام آورد وازدعلماى صدر اسلام؛ نیست۔. 


ص۲۳۲۴۷, س۸: دگذاردن؛ غلط نیست زیرا ترکیباتِ ان 
استعمال شدہ است از قبیل ہگذارد تیغ و تیرہ کە مصدر مرخم از 
وگذاردنء در ان استعمال شدہ است و بەجای دوَقُم السّھامہ عر بی 
یەکار رفتھ. امَا (دگزاشتن: البته غلط است. 


ص۲۳۵ء س۲۴: در مو رد ہگو شمالء وددگو شمالی) مقایسه کنید 
ہا دبھبود؛ ر دبھبودی). تفاوت در این است که ٭گوشمال؛ با 
وبٔن مضارعء امّا ہبھبودء با بین ماضی؛ ساخته شدہ است. 


ص۲۴۱ س۳۰: در جمله دماھیی رامائستیم؛ حرف دراء بەمعنی 
وبه)ء و حرف اضافه است. 


ص۲۴۵ س۲۹۱: ×محظو رہ در زبان فارسی صفت یا صفت 


بەجای اسم اأستو(هامحذور؛ غلبه استفیثت :ارد 


ص۲۵۹, س۵: کلماتی از قبیل <مساعی و مقابح و مفاسدء 
بەمعنای جمع رسعی و قبح و فسادہ در زبان فارسی رایج است. 


ص۲۵۸ س۲۴: در ز بان عر بی ×فعبل) بە معنی (امفعو ل)؛ فزونو 
فراوان است. بنابراین می توأان دظنینء را بەجای و بەمعنی 
ومظنو ن بەکاریرد و در زبان فارسی هم ھمین طو ر. 


ص۲۶۰, س۱۷: ەمعتنی بەهہ تر کیبی عر بی است و ھیج دلیلی 
تدارد کە آن را بەصورت ہمعتنابہہ بنو یسیم. در مو رد سایر الفھای 
مقصور که در عربی بەصورت ہی؛ نوسته می سود شاید بتوان 
گفت کہ در فارسی اتھارا یەصورت الف بنو یسیم عیبی ندارد, ولی 
این موردِ بخصوص ترکیب عربی اسٹ و نمی توان آن رابھ الف 


3.3 


غوٴشت. 


۸ق 





ص۲۶۳ س۳: کلمات ۃمفاسدء بەجای و سو ہی 
بەجای جمع ودخل+ و مخارج بە٭جای جمع داخرج) و محاسم 
بەجای جمع ددحُسن, ومقابح بەجای جمع هقبیح) ومشاغل متضاع 
جمع هشغلء را ایرانیان ساختەاندو استعمال می کنند و ھیچ عیبی 


ندارد. 


ص۲۶۴ س۱۸: مرقوم فرمودەاند: ہکلمۃ اِمُقتدی) اسم فاعل یا 
اسم مفعول اقتدا در عر بی دو تلفظ مختلف و دو معنای مختلف 
دارد که در فارسی نیز مستعمل است. ہرگاہ بيه کسر آخر و 
بەصورت 0۵ا0ہ٥‏ تلفظ شود اسم فاعل و بەمعنای تقلید کنندہ ر 
پیر واا است؛ امًا بہ به فتح آخر (۵83٥::0ہ٥0))‏ اسم 7ن 
مورد تقلید و توسعاً بەمعنی ہپیشوا ورھیرہ است٭ اوّلا ھیچ کداء 
بہه کسر یا ۂ مج فتح آخر نیست, بلکھ بە کسر یا فتح حرف ماقبل آخر 
است۔ ثانیا دمقتدیء بەمعنای تقلیدکنندہ نیست بلکه بەمعنی 
راقتداکنندہء است و(مقتدیٰ) ھم بەمعنی کسی است گه به او اقتدا 
می کنند یا یه معنی مورد اقتدا. 


ص۲۶۶ س٢٠:‏ مرقوم فرمودەاند دمَلك, ہے4 فتح اول و دوم 
بەمعنای فرشته است (در جمع: ملايك)ءء در صورتی کہ ملايك 
جمع ملیکه است و بەجای جمع مك استعمال می شود. 


ص۲۶۷. س۵: دمَلكء در مفھوم ەپر وردگارہ در قرآن کر یم بەکار 
نرفتھ است, بلکە در مفھوم ھمان پادشاہء است کە با تر کیب ىا 
کلم بعدی در مفھوم ١‏ پر وردگار می شود, منل: همَلكِ یُوم الدین؛ 
یا دمَلكِ الناس؛ که اگر یومالدین والناس نبود توجیه آقای نجفی 
صحیح یو93 

ص۲۶۷ س۰۶٣:‏ جمع عربی کلمہٗ دمُلكء به ضم اوٗل را 
ننوشتەاند. 


ص۲۶۹ س۲۴: مرقوم فرمودەاند کہ دباید (منشاتء را شمس 
گونه نوشت و بعضی آن را بەصورت (منشتاتء یا ۱6متشستاب: 
می نویسند و غلط است+. البته این مطلب صحیح است,: اما د, 
مورد (سیاتء نظری بل خلاف این ابراز می دارند۔ 

ص۲۷۱ س۱۵: ہنھی منکرہ درست نیست, بلکہ باید ەنھی ۔ 
منکر؛ گفت و نوشت. 

ص۲۷۲۴. س۲۰: در زمان حاضر امو سوم) ر رکید فاموون 
دنامیدہ شدہء بەکار می برند و ھیچ کس به ریشة عربی آں 


ندارد. 


ص۲۷۵ء س١:‏ (مھرء و (مھر یه) را مقایسهہ کنید با ہ٭جھیر*×“۶ 


َ 
ہاجھیز یه). 
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ص۲۸۲.س۲۳: شاید اصل دئردبانە ھمان ونردبامء باشد کهە با 
تبدیل ھمء بە ەن؛ بە این صورت درآمدہ است. وەنرد٭ در این مورد 
×وسیله جو بی) معنی می دھد (-->نردہ) ومعنی مجموعةٗ کلمه 
×وسیله جو بی مخصوص بامء است. 


ص۲۸۸ س۲۲: دزنفر) بەمعنی شخص و کس و واحد شمارش 
انسان اگرچه عر بی است امّا کلمەای فارسی بەحساب آمدہ است 
ومثتل بعضی از کلمات فارسی بە ×ات؛ جمع ہسیتهة تشد است۔ 

ص۲۹۵ س۲۴۳: اصولا در زبان فارسی اگر صفتی قبل از 
موصوف بیایدہ در مقایسه با وقتی که بعد از موصوف بیاید تغییر اتی 
می کندہ مثلا کسرہٗ اضافه آن حذف می شودہ یا ہس از صفت وین 
افزودہ می شود و حتی (ین) در صفقت عالی ھم در اصل از این 


می گو یید, باید آن را با ھمان ھمزہ ادا کنید, یعنی درمورد حر وف 
الفبای عر بی باید آن همزہ را حفظ کرد و نباید گفت جدھای فو 
و غیرملفوظء بلکه باید گفت: تھا ملفوظ و غیرملفوظ.ت 


ص۳۰۹, س۹: دھلاكء در زبان فارسی بہ مفھوم صفتی ھم 
استعمال می شود مائند: داز غصه ھلاك شدء 


بشد بارگی زیر پایش هلاك و لیکن نیودش بە دل ھہیج باژك 


فبیل است. (فردوسی) 
: گر از نیستی دیگری شدهھلالكد تراھست, بط رازطوفان چہ بالك 
ص۲۹۶ س۵: تر کیب ((4..۔ و ت44...4) [در کتاب ٹم نه...] فید (سعدی) 


نفی نیست, بلک حرف ربط کرک وو سی است کە در حقیقت 
منفی ۃھم... وھم...) است و ارتباطی با فعل ندارد, یعنی فعل جمله 
ھم می تواند مثبت بیاید و ھم منفی برای آن که مطلب بیشتر واضح 
سود. ھمان دو جملەای را کە آقای نجفی بەعنوان شاھد آوردەاند 
با ٣ھم...‏ وھم؛ می آوریم: 

)١(‏ این پیشتھاد را ھم کارفرمایان پذیرفتند و هم کارگران. 

)٢(‏ این پیشتھاد را هم کارفرمایان و ھم کارگران نہذیرفتند. 
اما جون دنھ.. و نھ...) مفھوم منفی می دھد معانی مختلفی ایجاد 


بناہراین ساختن دھلاکت) از هھلاكء وجھی پیدا می کند. 
ص۳۱۰ س۱۰۶: دھمبستگی) ھم مانند دھمیاری؛ است. 
ص۳۱۱ س١:‏ ل×ھندوہ به معنی پاسبان و نگھبان و غلام زرخرید 


این است ھمان درگه کاوراز شھان بودی 
دیلم ملك بابل ھندو شه ترکستان 


(خاقانی) 
ےت ۱ ز ہندو جستن آن ترکتازش ہہ ترکان شدہ هندوی نازش 


هبح کدام نہذیر فتند). 

)٢(‏ این پیشنھاد را نه کارفرمایان نہذیرفتند و نە کارگران 
(یعنی ھر دو پذیرفتند یا هر دو لااقل رد نکردند). 

)٣(‏ این پیشنھاد را نە کارفرمایان و نە کارگران نہذیرفتند 
(یعنی ھیچ کدام نہذیرفتند). 

(۴۱) این پیشنھاد را نە کارفرمایان و نه کارگران پذیر فتند(یعنی 
فیح کدام نیذیر فتند). 


صضص ٤٢‏ س۸: دوهله را مردم با مر حلهء اشتباہ می کنند و آن 


را ىەصورت ہوحلهہ می نویسند. ھمین تذکر باعث می شود کھ 
دیگر استباہ ٹنٹو پسند. 


ص۳۱۳ س۵: دھیأت؛ و همسأله بدون شك باید بەھمین املا 
نوشته شوند. اما عقیدہٗ مرحوم استاد ھمابی این بود که در مورد 
این دو کلمه باید برای تغاوت مفاھیم آنچه معنی علم نجوم ودائش 
فلکی می دھد بەصو رت دھیئت؛ و آنچه معنی شکل ودستھ وگروہ 
وامثال آن می دھد بەصورت دھیاّت) نوشته شود. و ھمین گونہ 
اآست در مورد ”دمسألهہ و ەمسئله+. یعنی ٭مسئلہ* ریاضی را باہد 
بەھمین صورت نوشت, امّا ہمسأله: بەمعتی سؤال شرعی یامشکل 
و ایراد و امثال آن را با الف۔ 

این نوشته بیش از حد طولانی شد و گرنہ می خواستم 
فھرستی مفصّل از کلماتی کہ لازم بود آقای نجفی در کتاب خود 
کیبات و جملەھائی که باید دربارہ آنھا بحت می شد 


۵ س٢‏ : وقتے ا : فوظاوغیرملفوظء بحث می شود بیاورنداوترک 5 
ص۱ ۰س : وفتی آز" ملفو و غیر : :- ‌ تا تق تمنای ۔۔ 
فارطرزی اسر کل امت سی نگ کلم ٹاہراین مثال ترتیب دھم ودر پایان مفاله سو ور و 2 
افرگرہ و ہمھوں) تر ارعا مْمَوَوَد است. دیگر آن کە وقتی شما توفیق ایشان در انتشار کتابھای مفید و رزندہ این گار را به وھتی 


دیگر موکول می کنم. 


: 
1 
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بەجای ھ١‏ ھاءم می گویید یعنی تلفظ عربی این حرف را 
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غلامرضا غدانی عراقی 





لنکستر ف-. ویلفرد. کتابغانەھا وکتابداران در عص رالکترونیك.:ترجمه 
اسدالله آزاد. مشھد۔ آستان قدس رضوی۔ ۳۶۶۔ ك۳۰ ”-ص. مصور۔ 





پیشرفت سریع تکنولوڑی ھمه چیز را دگر گون کردہ و بعد ازاین 
عم خواہد کرد. این دگرگونیھای سریع بهہ کتاب و نشریات و 
گتاہخائەھا نیزراء خو اد یافت. تحولی که اھل کتاب و کتابداران 
در عصر الکتر ونيك با آن مواجه خواہند شد موضوع کتابی است 
بە قلم ویلفرد لنکستر کە اخیرا بە قلم اسدالله آزاد بەه فارسی 
ترجمه شدہ است۔ 

لنکسترء, یکی از استادان مدرسةٗ عالی کتابداری و 
اطلاع رسانی دانشگاہ ٭ایلی نو یزہ (ایالات متحد٠ٗ‏ امریکا) است. 
وی مقالات و گزارشھای متعددی در فن کتابداری و اطلاع رسانی 
نوشته است. کتابھای نظامھای بازیابی اطلاعات: ویژگیھاء 
آزمون وارزیاب یآنھا ٠‏ مھار واژگانی دربازیابی اطلاعات, بازیابی 
پہوسته اطلاعات وٍ سنجش و ارزیابی خدمات کتابخانه از جمله 
آثار اوست که بعضاً بە دریافت جایزہ نیز نائل شدەاند (ص ۱۶)۔ 

کتابخانەھا و کتابداران در عصر الکترونيك حاوی نتایج 
تحقیقات اودرباب تطوٗر جامعة ہی کاغذ و پی آمدھای این تحوْل و 
تأئیرات آن در وضع کتابخانەھا و کتابداران است. 

این کتاب در یازدہ فصل با عناوین زیر به نگارش در آمدہ 
است: : عصر اطلاعات؛ تواناییھا و چشم اندازھای فنی؛ بار٭ای از 
کاربردھای فنی؛ کامہیوترھا و نشر؛ نظام ارتباطی ہی کاغذ؛ 
کتابخانەھا و تکنو لوڑی؛: کور سا چاپ ہر کاغذہ آیندہٗ کتابخانه: 
برخی پیش بینیھا؛ غروپاشی کتابخانە: آیا کتابخانە را آیندەای 
ھست؟ء و نتیجھ. ترجمه روان است و مترجم واژە نام و نمايه 
(فھر ست راهنما)ی مفصلی ھم در پایان کتاب آوردہ اأاست۔ 


در فصل اول (عصر اطلاعات).ء پر ارتباط علم کتابداری با 
گر لات عضاع اد رتا سے سا کا دای 
و کتابخانەھا بدون شناخت این تحولات غیر ممکن شمردہ شدہ 
است. جھان بە سرعت بە سمت جامعةً فراصنعتی سیر می کند و 


۶۰ 


اطلاعات و صنعت اطلاعاتی جایگزین تکنولوڑی مصطلہ 
مّؾ شود. اگر پنجاہ ھزار سال از عمر گذشتة نوع انساتی راب 
دورەھای حدودا شصت و دو ساله تقسیم کٹیم هھشتصد دورہ د 
پہشت سر خو اہیم داشت شت کە ششصد و پنجاہ دووہ از آن بە تمامی در 
غارھا سہری شدہ است. فقط در خلال ھفتاد دوره اخیر بودہ کەه 
در پرتو اختراع خط, برقراری ارتباط مؤثر از دورہەای بهھ دور 
دیگر امکان پذیر شدہ است. ھمچنین تنھا طی شش دورهٗ اخیر اے۔ 
ارتباط با ظھور صنعت چاپ دامنه بسیار گستردہ یافته و 
سرانجام در چھار دورہٗ اخیر است که شاھد تراکم فوق العاد 
زمان و تولید کالاھای مادی بە مقادیر سرسام اور شدہایم (صر 
.)٢٢۸‏ 

مؤلّف, بس از مرور اجمالی این ادوار, بھ امواج سەگان 
دگر گونی اجتماعی اشارہ می کند: موج اول, انقلاب کشاورزی 
که ھزاران سال برد و دامنه داشته؛ موج دوم, انقلاب صنعتی کہ تنھ 
سیصد سال دوام یافتہ؛ و موج سوم, انقلاب اطلاعاتی که درحند 
دھھ ا دیگر به کمال خواہد رسید (ص ۲۸). در چشماندازی ک 
مؤلّف ترسیم می کندھمۃٗ شھر وندان خواھند توانست از تسھیلاں 
ارتباطات از راہ دور به گونەای انستفادہ کنند کە وقفهٗ ارتباطی ب 
يك میلیونیم ثائيه کاحعش یابد (ص ۳۳). چه بساء برای تبادا 
اطلاعات علمی و آموزشی و غیرہ بە خواندن ونوشتن وحساب 
کردن نیازی نباشد و این مھارتھاء در برابر نقوذ و تأہر 
کمہیوترھای ارزان و سریع العمل و قابل اعتمادہ نقش و اعتبا 
خود را از دست بدھند (ص ۳۱). 


فصل دوم (تواناییھا و چشماندازھای فنی)ء بہ سلط 
کمپیوترھا و ارتباطات ازراء دور اشارت دارد. در ایالات متحد: 


.امریکاء تعداد پایاندەھاء کہ در سال ۱۹۷۹ نزدیيك بہ سه میلیو: 


ما کر بھ حدود یکصد میلیو ن خو أہد رسید ودر سال 

٠‏ ھر یك از ساکنان ایالات متحدہ تخمیتا دو تلفن یا دو یاباء 
ت (ص ۴۶). 

کمبیوتر؛ از نظر حجم, قیمت: فراوانی وسرعت عمل یه حدزر 
خواھد رسید کە بتواند جانشین کتاب, مجله ودیگر مواك آموزسی 
شود. با استفادہ از کمیو تر می تو ان مو اد کتاہی را در مدت ہدودھہ 
ثانیە به دستگاہ ضبط خانگی سہرد (ص ۴۱). 

پیش بیٹی می شود که تکنولوڑی رشتهٔ نوری هزینه چو 
ارتباطات از راہ دور را فوق العادہ کاحش دھد. ہم اکنوں تار 
سا تد فا سے 
را در ثانیە انتقال دھد. بدین سان, می توان متن کامل چھل هزاء 
(۴۰۰۰۰) کتاب را يك ساعته ازواشنگتن بە لوس آنجلس منتفل 
کرد اشعةُ لیزر توانامی و ظرفیتی بە میزان یکعد میلیون برا< 


۸, 


خواهد داشغت 





ہیں ۴ ذامر۔ نکسم 





















فنون رشتة نوری امروز را دارد. با استفادہ از اشعه لیزں يك 
مجرای ‏ وری می تواند بە جای چھل ھزار (۴۰۰۰۰) کتاب در 
ساعت محتوای یك میلیارد کتاب را در هر انيه منتقل کند (ص 
۴ 


در فصل سوم (پارەای از کاربردھای فتی)ء دہست 
الکٹرونیکی؟ و داداره بی کاغذ؛. دو ید از پیشرفتھاق 
وازەپردازی معرفی می شوند. ۔ در خلال دهةُ آیندہ, ہشتاد درصد 
امور پستی ایالات متحدہ می تواند بە صورت توزع الکتر ونیکی 
در آید (ص ۵۱). ایجاد دستگاھھای ارسال دوربر دِمتن, نظامھای 
تلریزیونی میانگییشی, خطوط تلفنی دارای نوار باريكہ خدمات 
اططلاع رسانتی شرکت کمبیو رو همه وهمه از پیشرفت وتوسمة 
ارتباطات الکٹر ونیکی خبر می دھند. 

پیجیدگی دایم التزاید و ہزینہُ کمترِ مدار یکھارچه و تکٹولوژی 
کممیوتری زندگی ما را در بیست سال آیندہ دگرگون خواھد 
ساخت. آنچه اکنون ہریز کمبیوٹرہ می خوانیم بہ قدرت 
کمبیوترھای بزرگ امروزی خواد رسید و در عین حالء به 
بهھابی کمتر از یکھزار دلار به فروش خواهد رفت. بانك مر کزی, 
دادەھا در سطحی وسیع اطلاعات را ذخیرہ خواہد کرد. ارتباط 
رقومی بە آسانی و سرعت, از طریق ماھوارہ در فضا ورشتەھای 
نوری در زمین, إمکان پذیر خواھد شد و ھمچنین, از راہ دستگاہء 
۶ یا تلویزیونِ کابل داریا ہر دو. به خانەھا راہ خواھد یافت. 
من امر برقراری تماس با بانکھای مر کزی دادەھا را میسر 
خواھد ساخت. دستگاہ کمہیوترِ خانگی دارای تلویزیون رنگی۔ 


گ 


پر وندادِ صوتی۔ درونداد محدود صوتیء احتمال چاپ عکس, و 
صفحة نمایش حروف و علایم مسطح پیورستەأی خواهد بود, 
کتابخانەھا در مسیر تکاملی خود بە بانکھای حاوی, دادەھای 
بیشمار بدل خوامند شد. انباره گردەای نوری (ناواف اھعناجہ 
٭٢٥ا٤)‏ راہ حلّی برای مسئلهُ انہاشت ت مدارك بە دست خواھد داد. 
استفادہ کنندگان خواہند توانست با کمیوترِ خانگی مه تو رق مواد 
کتابخانه یا سیر اجناس مغازەھا بہردازند. کتابھا را می توان 
برگزیدہ محتوی آن را برای استفادہ وذخیرہ در محل مخاہرہ کرد 
تا با بھرەگیری ازدستگاہ نمایش کتاب مطالعه شود. امور بانکی و 
معاملەھا ومذاکرەھای مالی رامی توان بە ھمین سان انجام داد. کم 
و بیش ہر تمام وسایل خانه با تداہیر الکتر ونیکی نظارت خواھد 
شد. مطبوعات و انبوە مرسولەھای پستی از طریق نظام 
کمہیوتری مخابرە و بر روی صفحەای خانگی منتقل و ضبط 
خواہند شد (ص ۸۰). 


در فصل چھارم (کامپیوترھا و نشر)ء بە تحولی عظیم, کہ بہ 
حذف کاغذ و استفادہ از نوارھای مغناطیسی برای ثبت و ضبط 
اطلاعات منجر خواہد شدہ: اشارہ می شود. کتاب الکٹر ونیکی, 
کتاب مرجع الکٹرونیکی, کتابخانةُ الکٹرونیکی قابل حمل 
جانشین اسلاف خود خواھند شد. پیش ہیی می شود کہ مثلا تا 
سال تپ“ بنجاہ درصد خدمات نمایەسازی/ چکیدہ نویسی 
الکتر ونیکی خواھد شد. تا سال ۱۹۹۵ء ۵۰ درصد گزارشھای فنی 
جدید الانتشار تنھا به شکل الکترونیکی در اختیار خواھد بود, 
(ص ۹۰و ۹۹). ۱ 

سرانجام, مؤلف چنین نتیجه می گیرد که در آیندہ ارتباطات 
بدون استفادہ از کاغذ انجام خواہد گرفت, و حذف کاغذ با 
استفادہ ازوسایل الکتر ونيك, در درازمدت, دستر سی بە اطلاعات 
را تسھیل خواہد کرد (ص ۱۰۸). 


در فصل پنجم, نظام ارتباطی ہی کاغذ توصیف شدہ است. در 
این نظام, دانشمند از طر یق پایانهُ شخصی با ہسیاری ازھمکاران 
و ھمتایان خود ارتباط برقرار می کند. گزارش نویسی, ویرایش 
متن و دیگر خدمات فنی با استفادہ از ھمین پایانهڈ شخصی میسر 
می گردد (ص ۱۱۳). از پایانہ بە منزلهُ دفترجة یادداشت,: دفترچه 
خاطرات و تقویم استفادہ می شود وہ بہ کمك آن, گزارشھا و 
مراسلەھای شخصی مبادله می گرند و تبادل نظر ہا ھمکاران و 
ھمتایان صورت می پذیرد (ص ۱۱۸). این جمله حاکی از آن 
است که در آیندەای نە چندان دور شاہد سیر حتمی به سوی 
ارتباط بی کاغذ خواھیم بود (ص .)۱٦۹‏ 

در فصلھای بعد ازوظایف کتابداران و نقش کتابخاندھا ووضع 
و سرنوشت آنھا در عصر الکترونیك گفتگو می شود۔ بە عبارت, 


دیگر تا اینجا مطالب کتاب تمھیدی بودہ است برای تبیین آنجه 
ملف می خواہد از این پس دربارهٗ نقش کتابداران و وظیفة آنان 
پیان دارد۔ 


در فصل ششم (کتابخانەھا و تکٹولوڑی)ء تأثیر ارتباط 
الکٹر ونیکی ہر کتابخانەھا و مر اکز اطلاع رسانی و وظیفه خشاش 
کتابداران حر این زمینه بررسی می گردد۔ کتابخانەھاء در نظام 
جدید الکتر ونیکی, میانجی و پل و پیوندی بین اطلاعات و جامعہ 
مصرف کنندہاند (ص .)۱٢١‏ اشاعةُ اطلاعات گزیدہ. جوابگو یی 
به ارجاعات: و خدمات مشورتی از فعالیتھای کتابخانەھا خواہد 
بود(ص ۱۳۴). کتابخانه چه بسا بهہ صورت امروزی خود نیاشد. 
بلکه اتاھقی باشد با چند پایانه ھمچنین مجھز بە مخزن بایگانی 
(ص ۱۴۴). 


در فصل ھفتم (کنار رفتن چاپ بر کاغذ)ء با ذکر آمارہ میزان 
گرایش و دلیستگی کتابخانەھا بە دریافت منابع غیرچاپی مطالعهہ 
گردیدہ و نشان دادہ شدہ است که این گرایش در کتابخانەھای 
اختصاصی ودانشگاھی قویتر است (ص ۱۵۸ تا ۱۶۰). در پایان 
فصل, نتیجەگیری می شود که فرایند تبدیل چاپ به شیوەھای 
الکتر وليك با دسترسی روز اغزون بە پایائەھا و با تغییر تنگرش, 
کتاہداران در ہاب مقایسةً ھزینەھای نظامھای قدیم و جدید. تسریع 
خواہد شد (ص ۱۶۳). 


سرانجام در فصل ہشتم (آیندہٗ کتابخائە: برخی پیش بینیھا) و 
درفصل نھم (فر وباشی کتابخانه)ء از سرنوشت کتابخانەھاووضع 
آنھا در آیندہ خبر دادہ می شود. کتابخانہُ آیندہ فھرست برگەای 
نخواہد داشت و بە احتمال فر اوان. کتاب بە معنای امروزی آن 
ھم نخواہد داشعت ت. چە بسا بە صورت بنایی مجزًا یا یکی از 
متعلّقات مؤسسۂٗ علمی و فرھنگی نیز در نیاید ( ص ۱۸۱)۔ در این 
فصل احتمال دادہ شدہ است کہ کتابخانەھا به آرشیوھابی ایستاو 
غیر فعال تبدیل و از صورت مر کز خدماتِ اطلاع رسانی فعال و 
پویا خارج شوند (ص ۱۹۵). با اینھمه. کتابدارہ با توجه بە نقش 
فزایندہای کە می تواند در زمینه خدمات اطلاع رسانی داشته باشد, 
ھمجنان باقی خواھد ماند (ص ۱۹۵)۔ 


در فصل دھم (آیا کتابخانه را آیندەای ھست؟)ء پایداری 
کتابخانه بە عنوان نھادہ بعید شمردہ شدہ است. در برابر تحوّل 
سریع تکنولوڑی اطلاعات, فقط کتابخانەھابی می توانند ادامہ 
حیات دھند کە با تلاش و ہو یاہی با واقعیات سازگار شوند. تحوٴل 
نە در انتظار کتابخانه می ماند و نە در انتظار تاشر. ناشر ائند کە باید 
برای ھممابی با تحوّل بر سرعت خود بیفزایند (ص ۲۰۵). 
کتاہدار ھر چند در گزیٹش و گردآوری عدارك یا سازماندھی و 


ا 





نظارت ئقش کمتری دائیته باشد, در ارائهٔ خدمات گو اگون, در 
دئیلیی مملوٗ از اطلاعات: نقش عمدہای می تواند ایفا کند. وی. بہ 
عنوان رابط حرفەای و اطٔلاع رسانِ متخضٌص. پیشەایى بر 
ت که برای احراز آن در سطح بالایہی باید 
تر بیت و کارآموزی شود (ص ۲۱۸). 


مسؤولیت خواهد داشت 


در آخرین فصل (نتیجھ)ء دو طرح ارائه می شود: یکی. شبکھ 
الکٹرونیکی بزرگتر از ارتاطات میان فردی و میان گر وھی؛ 
دیگری, فروپاشی تدریجی کتابخائدھا (ص ۲۳۳). طرحھا 
ہراساس قراین و اماراتی ریخته شدہاند کە دردھة گذشته به ظھور 
رسیدەائد هر چند بھ صورت نظام در نیامدەائد (ص ۲۳۳). به 
طرحھای علی البدل و پیش فرضھای لازم و جنبەھای اقتصادی 
امر نیز توجه گردیدہ از مشکلات کار نیز غفلت نشدہ است (ص 
۲. مللا قطع یا کمبود برق در ادارهٗ چنین نظام فراگیری 
مشکل اساسی تلقی می شود. تولید انرڑی کافی نیز مسئلەای 
جدی است (ص ۲۵۳). ازدشو اریھای خاص اجتماعی و سیاسی 
نیز نباید غافل ماند. 

یکی دیگر از غوامض ظھور گروھی است از نخبگان 
اطلاعات کە احتمالا ھمه چیز را در انحصار خود خواهد گرفت. با 
پدید آمدنِ ەہکالچ‌ھای نامرئی)ء حلقةُ نخبگان می تواند تنگٹر و 
ڈگ شردر اگ عرائل سامی 2 اعتاعی ع َراء ین امر دخالت 

کند وضع را بی بیش از پیش وخیم خواهہد کرد (ص ۶۱ و ۲۶۲). 

>۴ 


این بود چکیدہٗ کتاب کتابخانەھاوکتابداران در عصر 
الکترونيك. اينك ذکر چند نکته دربارہٗ مطالب آن را خالی از فایدہ 
نمی داند: 

(١‏ شك نیست کە سرعت پیشرفت تکنولوژڑی. بخصوص در 
زمینڈُ اطلاعات, بزودی تحوّلی شگرف در تمام شؤون زندگی 
انسان دید خواہد آورد. این امر اجتناب ناپذیر است, لذاء 
سانگاری با شرایط ویژہ پیشرفت تکنو لوژیکی و اطلاعاتی کسب 
اخمیتث می کند۔ 

۲) کتابخانەھا بە عنوان ابزاری در خدمت علم وتکنولوڑی و 
معارف بیشری ھموارہ باید خود را پابەپای چنین تر قیاتی بکشانئند 
والا بە صورت گنجینەھابی مردہ و راکد در خواھند آمد. علاوہ بر 
این. حجم دست و پاگیر مواد چاپی آنچنان مشکلات عمدہای 
فراہم می آورد کە ناگزیر باید فکرئ برای آن کرد درأوردن 
کتابھا ومجلات به صورت میکر وفیلم و میکر وفیش بخشی از این 
چارەاندیشی است۔ 

٣‏ کتابخانەھای تخصّصی و فی بیش از سایر کتابخانەھا 
علاقەمند بەه توسعۂ ارتیاطات و اطلاعاتند. نیاز میرم فعّالیّت فنی د 


۵ 





علمی به افزایش سرعت ایجاب می کند کە مراکز اطّلاعات و 
اسنادِ بخشھای_ تولیدی و تجاری بە خدمات الکترونیکی توجه 
بیشتری داشته باشند. هزینه این مراکز هر اندازہ ھم زیاد باشد با 
نتایج حاصله جمرانپقیر است. بخش خصوصی, با امکان 
سرمایدەگذاری بیشتر برای تحصیل سود زیادتر, می تواند در این 
زمینە فھالتر باشد. اینکە در نظام سرمایعداری برای دولتھا امکان 
سرمایەگذاری در این حوزہ ھست یا نە البته قابل تأممل است. 

۴) توسعہٗ تکنولوڑی وصنعت اطلاعات از کشو رھای پیشرفته 
آغازو ازراہ صدور بہ کشورھای کم رد می رسد. لذاء استفادہ 
کتورھای کم رشد از مزایای آن منوط به آن خواہد بود که 
نکنولوڑی پیشر فته در دسترس آنان گذاشته شود و انحصارجو یی 
مانع آن نباشد. 

۵) اینکه جامعەای از پیشر فتھای علمی و تکنو لوڑیکی مطّلع و 
افق دیدش وسیع باشد و بتواند زمینه ایجاد شرایطی در سطح 
عالیٹر را فراھم سازد بس مطلوب و مستحسن است, اما اگر 
درایت و تدبیر کافی وجود داشه باشد و با مسئلہُ وابستگی و نیاز بە 
صورت علمی و اصولی برخورد شودہ نباید کار بە خودباختگی 
بینجآامد. 

۶) بە نظر می رسد کہ در يك نظام, مقرون بە حُسنِ مدیریّت, 
ضمن پذیرش پیشرفتھای شگرف اطلاعاتی و علمی و توجه بە آن 
در بر نامەریزیھای کلی و اجتماعی, باید به گونەای حر کت کرد که 
مصداتي داز آنجا عاندہ و از اینجا راندہ؟ نبود. 

۷ چند سؤال دربارہٗ جھان ارتیاطات الکترونیکی مطرح 
می شود از جمله اینکە ایا عمر این جھان به سرعت بهھ سر 
نخواھد آمد؟م, ٭آیاء در اثر تشعشعات یا عوامل ناپیدای دیگرء 
زندگی بشر با خطراتی روبر و نخواہد شد؟٭. ١یا‏ مواد اوليه برای 
تھیةٔ پایاندھای الکترونیکی ھمچنان ہوفور در دسترس خواہد 
بود؟, و ٭آیا خود این مواد را آفتھای دیگری تھدید نخواهد 
گرد؟م 

۸ ایجاد کتابخانەھای بی کتاب برای امثال کشور ما ہنوز 
سئلهُ روز نشدہ است؛ با اینھمه پیش بیٹی_ شرایطی که در آن 
جنین مسثلەای مطرح گردد منتفی نیست. بر فرض وقوع چنین 
شرابیطی, تصمیم گیریھای کلی باید بە صورت معقول و حساب 
ندہ باشد. ھم مزایای تبدیل کتابخانەھاء بویژہ مراکز اطلاعات و 
اسناد, را بە پایانەھای الکتروٹیکی باید در نظر گرفت و ہم 
ناھنجاریھای وابستگی شدید بە خارج و محدودیت امکان استفادہ 
راقعی از اطلاعات را. اکنون, در بسیاری از کتابخانەھاء بخش 
دبداری و شنیداری, بە خاطر کمیود قطعات ویا فقدان متخصص و 
عمیر کار, کاراہی لازم را ندارد. 

۹) مدیریّت کتاہداری و آمو زشھای لازم در این مورد باید 


27 


آففئ 


حساب شدہ و دقیق باشد. ہم بە تحول و تغییر سیستمھای 
اطلاعاتی جھان باید توجە گردد و ھم نیاز واقعی جامعه در نظر 
گرفته شود. در غیر این صورت. یا دگر گونی نظام کتابخانەھاء چھ 
بسا خطاہی بزرگ روی دھد که بە بھای گرانی برای جامعه تمام 
شود. ھنوز بسیاری از کتابخانەھای بزرگ ما کتابداری وین و 
روشھای مختلف فھر ست نو یسی وردہبندی را نہذیرفتەاندو برای 
آتھا که پذیرفتەاند نیز ھموارہ امکان سازماندھی مطلوب وجود 
ندارد. از طرفی, در پارہ٭ای از کتابخاندھا, کسپیوتری کردن ۶ 
کتابخانه و مرکز اطلاعات بسرعت در جریان است: ہی آنکه 
ارزیابی صحیح و جامعیٍ در این زمینه ضورت گرفته باشد. 

)٠‏ ہھمچنانکە ظاھر ا کتابخانەھا برحسب نیاز و ضر ورت در 
طول تاریخ متحوّل شدەاندہ نوعی تحوّل عرضی (ھمزمان) آٹھا ۃ 
نیز ظاھر ا ضر ورت دارد۔ بدین معنی که لزومی ندارد کتابخانەمھای 
کوچك, از نظر سازماندھی یا اطلاعرسانی, پابہای کتابخانەھای 
بزرگ بە آخرین شیوەھای انتقال علمی ۔ اطلاعاتی مجھز شوند. 
در اینجا وظیفۃ بر نامەریزان علوم کتابداری ودانش, اطّلاعرسانی 
است که نظامھا و روشھای سازماندھی را بہ گونەای عرضه کنند 
که اگر کتابخانه کوچکی. بنا به حاجت, رفته رفته بزرگ و بزرگتر 
شد و نیازمند استفادہ از سیستمھای اطلاعرسانی کمہیوتری 
گردید بە سرعت و سھولت قابل تبدیل باشد و این کار مسٹلزم بھم 
ریختگی و از ہم پاشیدگی عوادَ و مدارك نباشد. 

)١‏ سرانجامء نقش انسانی ھرگز نباید فراموش شود۔ 
کتاہدار یه عنوان راہنماومشاور و یاری دھتدہ در تصمیم گیر یء 
ھمچنان ذینقش است۔ اگر عالیترین وسایل الکٹروئیکی 
دادەھای اطلاعاتی را بتوائند در اسرع اوقات در اختیار ما 
بیگذارندہ باز این انسان است کھ باید بر گزیند؛ اوست که بایدہ ہر 
اساس نیاز خود. از درون مجموعٗ وسیع اطّلاعات خام انتخاب 
کند. کتاہدار,ء ھمچنانکه مؤلف بدان اشارہ داردہ باز نقش واقعی 
خودرا خواھد داشت وروزیەروز بر ارزش او افزودہ خواہد شد۔ 

‌ 

کوشش مترجم محترم در ترجمة روان این کتاب بر ِستی قابل 
تقدیر است. وی بخو بی از عھدہٗ ہر گرداندن این اثر فنی بە زبان 
قازمی زامن اسَخد ہا ابنھع برغی ضیرات تامائ زین مائید 

بیشترینهہ بهہ جای ×اغلب): و ودوستکارہ در ازای ٢0٥٢ھ۶۵كہ.‏ .در . 
قمرجمہ دیدہ می شود. گاھی نیز برای یك اصطلاح معادلھای متعدد 
آوردہ شدہ است, از جمله کمہیوتر ارابات یا ینہ / گروتہس 
برابر لعلہ۔ : 2 

اغلاط چاپی ہم بە ندرت دید می شود۔. ضَعناً در فھرست 
0 وو جا 207 شدہ در:حالی کە . 
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فرھنگوارہ داستان و نمایش در نوع خود اثری است ہی سابقہ, با 
مؤلفان و مترجمان فراوان و در عین حال, محروم از ناظر و 
وھراستار سرشار ازواڑەھای غیر فنی و فاقد شیوہ. که یه زباتھاى 
فارسی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی ویونانی وعربی واحیاناً 
ایتالیابی در ۳۶۷ صفحہ به زیور طبع آراسته شدہ است. لغات و 
اصطلاحاتِ ازھمہ رنگِ این کتاب در مواردی تعریف ندارد ودر 
مواردی تعہیر يك سطری یا تعاریف مفصل و ناھماھنگ و 
پی مناسہت دارد. تعداد زیادی از معادلھا نه در خور توصيه و تعداد 
دیگری غلط است۔. ھمچنین بسیاری از معادلھا یه شخص یا 
اشخاصی نسہت داده خدہائند که بە ھیچج وجە واضع یا پیشنھاد 

کنندءٗ چنین معادلھاعی نبودەاند. ضبط بدون معادل تعداد زیادی 
از واژہھاء بە دست دادن دو یا چند معادل بە زہانھای گوناگون 
برای يك واڑهُ واحدہ ضبط اصطلاحات غیر متداول در زبان 
فارسی ورخنه کردن تعداد زیادی واڑەھای غیر مر تبط با داستان و 


رھ 





نمایش در این فرھنگوارہ از دیگر خصایص آن است۔ علاوم 
براین در پارەای موارد واژەھا و اصطلاحات مر بوط و غیر 
مربوط بە داستان و نمایش به صورت جمع یا بہ صیغہُ مصدری 
ضبط شدہ است کە جز افزودن بر حجم کتاب فایدہ دیگری ہر آن 

در مقدمة کتاب آمدہ است: واز چندی پیش در ضمن کارھای 
درسی دانشگاھی خود برای یافتن معادل لاتینی بسیاری از 
اصطلاحات ادبی و فنری ہا مشکلاتی مواجه می شدم... لذا 
تصمیم گر فتم... بە گردآوری و یادداشت برداری از اصطلاحات 
ادہی... بیردازم“. و در جای دیگری از مقدمہ: ٭... گردآوری ابن 
واژەھاتا اندازہای می تواند در گسترش زبان فارسی تأثیر داسته 
باشدہ. قول اول حاکی ازآن است کھ مواد کتاب گردآوری ندہ 
است, ولی روی جلد کتاب نام فردی مشخص بدون قید 
٭گردآورندہ* آمدهہ است که ھمین امر طبعاً مسؤولیت تمام 
اشتباھات را متوجه وی می سازد و اما درباره قول دوم اید گفتٹ 
کە عبارات غیر متعارفی مائند داول شخص در ذھن (ص ۴۲). 
ہبہ طور ھئرمندانهء (ص ۲ء نو یسندہٌ شرح حال خودء (ص 
۸ و دھھا نمونہٗ دیگر از این دست بیقین نمی تواند ەدر 
گسٹرشن زبان فارسی تائیز داشته باشدم. 

اينك انواع معایب و نقایص نھرھنگوارہ را. با ذکر شواہد بە 
تفكکيك از نظر می گذرانیم: 


يك ۔۔ معایب ساختاری 

الف) مدخلھای عربی 

با توجھ بە اینکہ فرھنگوارہ براساس متون داستانھا د 
نمایشنامەھابی که به زبان فارسی است تنظیم شدہ. تعدادی از 
مدخلھا۔معلوم نیست بەہ چھ دلیلی۔عربی است. ملا 
٭الر وایةالتاریخیهء (ص ۱۵۱)ء الفاجعةالملحمیهم (ص ۲۰). 
ہمسر حیةالقراءة!ء (ص ۲۶۴)ء وملھاةۃالمزاجٴ (ص ۱۲۷۰ 
٭القصص الرّمزی (ص ۴۱۹))ء و دالقصةالشعر یەء (ص .۱۲۲١‏ 


ب) معادلھای اصطلاحات 

.١‏ بعضی از اصطلاحات فاقد معادل خارجی است تهھ 
فقرہ را نمونەوار ذکر می کنیم: ٭آتمسفرداستانم (ص ۱٠١۳‏ 
٭جکامه درامیء (ص ۹۲)), ہداستان رمانتیيكفء (جی ۱۱۴)ء ارماں 
تجر ہیٴ (ص ۱۴۲)). عقصہ روائیء (ص ۲۲۲)ء دنمایسنامہ ك 
پردەایە (ص ۲۹۴). دوحدت طرحء (ص ۳۱۴)۔ 

۲. بعضی از اصطلاحات معادل دارد کہ گا به يك ١ەمط‏ 
انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی یایو نانی). گاھی یہ دو (انگلیسی ء 
فرائسہ. انگلیسی و آلمانی). و زمائی بہ سه زہان (انگلسی ہ 


۵ 


سح ہف 


فرانسھ و آلمانی) آعمدہ است. 


ج) تعاربف اصطلاحات 

.١‏ بعضی از اصطلاحات مھم فاقد تعریف است, از جملە: 
داتمسفرداستان (ص ۱۳)۔ دنثاتر موقعیت) (ص ۶۷). ہەدرام 
منظومء (ص ۱۲۹))ء ×دطنزتراژيكدء (ص ۱۹۹))ء ہانمادء (ص 
۸۲ 

٢‏ بعضی از اصطلاحات مھم تعریف بسیار مختصرداردہ از 
5 

۔جدانواع مختلفہُ رمان عبارتند از: )١‏ رمان سر گذشت سادہ )٢‏ 
رمان دسیسه کاری ۳) رمان اخلاقی ۴) رمان آمو زگاری ۵) رمان 
توصیفی ۶) رمان تخیلی یا ساعرانه ۷) رمان تاریخی ۸) رمان 
فلسفی ۹) رمان مذھبی؛ (ص ۴۱). 

5 و بیکارسكد ٥‏ لاؤتکت۱۱۲ت۳۱: نوع داستانی که در آ ان و یسندہ 
حخصیتٌ اصلی داستان را بە حر کت در می آورد و اورا با حوادتی 
درگیر می کند این داستاتھا معمولا چارجوب استواری ندارندہ 
إص ۶۲)۔ 

۔اکمدی خلق و خو ++110010 ۲ہ ا١ں٥٥۱:):‏ کمدی خلق و 
خومی کو سد شخصیتی پر توان و سناسابی بذیر بیافر یند که دارای 
وبرگی یا خلق و خو یی باشد که بر رفٹارں در هر مو قعیت نمایشی 
سر ایکوازون 0۲۴. 

۳ بعضی از اصطلاحات کم اھمیت تعر یف مفصّل دارد کە بە 
دکر يك نمونه بسندہ می کنیم: 

وسشاری: تام بازئ ای نک گھارگران سر لاہ 
بررگ استادہ کردہ طناب می یندند و بازیگر سبوی آب پر کردہ بر 
اں طنابھا می دود. آن بازی را بە اصطلاح بندبازی گویند... 
٭عمل و سغل بندباز, ریسمان بازی, اکروباسی, نوعی نمایش 
وررسی کە در ان سخص بر روی بند عملیات بدنی انجام دھدو 
هنرنمابی کند. بندباز برای حفظ تعادل خودروی بندے معمولا 
حوىی در دست می گیرد. ممممی"5 رت 
وجود دارد کە در صحنة زمین زیر بند اداھای مضحك در آورد..۔ 
اص ۵۱)۔ 

۲. بعضی از اصطلاحات لاتینی واحد با معادلھای متفاوت جند 
عرئف مختلف و ناھماھنگ دارد کەه يك نمونه اکتفا 
می تسبیہ: 

- اتعلیق نم ٴںڈ: تعلیق, ایجاد يك موفعیت انتظار و یا 
ینکلفی در تماشاگر. تعلیق بویرہ ہنگامی مور است کەة 
نماساگر را به زرفی درگیر سرنوست يك سخصیت کند...؛ (ص 
۷ ہ تعلیق و انتظار (در داستان) (؛5)0: حالت تعلیق و انتظار 

خوائندہ ناتی ازوجود عقدہٗ حاده تلقی می سودوھر جند این 


اہ 


باز بە ذکر 





عقدہ در نوع داستانھای موسع جھان نمابی دقیق ومضبوط نیست 
لیک تو جح ایت علق زثری اشخاسض داستان و میا 
به نقش موقعیت تلقی می شود (ص ۷. 

دحالت تعلیق ٭ت0٭ں5: تك و انتظار را ىدھول وولا؛ ودحالت 
تعلیق؟ ہم ترجمه کردہ اند. ىك و انتظار درداستان خوائندہ راوا 
می دارد تا از خود سؤال کند که بعد جه اتفاقی خواھد افتاد...ء 
(ص ۹۶). 


(٥‏ ارجاعات 

١۔‏ مدخلھای مرتبط بهہ یکدیگر ارجاع داده نشدەاند. به دو 
نمونه زیر توجه کنید: 

- جانتظار (در داستان)ء ٭ ٥‏ مںڈ (ص ۳۹))ء تتعلیقء 
8 ( ص ۷۷). دتعلبق و انتظار (در داستان)ء 06۰۷م ں5 (ص 
۷), (حالت تعلیق) 70 0جة (ص ۹۶)۔ 

- دحل عقدہ) 30نا (ص )٠١١‏ وگرہ گشاییء 
301ا (ص .)۲۰٢‏ وگنایشء 0704+ 1(ص ۲۵۱)ء 
بدگتایٹں و حل عفد ١ا۷‏ تت٥‏ (ا (ص ۲۵۱۵). 

عمان طور که ملاحظه می شود دردو نمونہُ فوق, ھر يك از 
واڑھای لاتینی جند معادل متفاوت فارسی دارد کە این معادلھا به 
تر نیب الفبای فارسی در فرھنگوارہ آمدہ است:؛ بی آنکه ارتباط 
انھا با یکدیگر در ھر مورد نمودھہ شود۔ 

۲ برای واردەھای مورد ارجاع معادل ھم دادہ شدہ کم زاید 
استٹ 

ہتر کیب وقایعء ہے رداستان؛ء * ۷۸۲۱8 (ص ۷۳۴). ٭چھار 
جحوب داستان, ے ×طرر ح۷ ا (ص ۹۱). قشر س)ء کے (اقصٰء 


( ص ۱۸۰( (نشائەگر ایی" ہے (سمبو لیسمم٭ 
602 (ص ۲۷۹)۔ 


"۲ ۲۷ 


علاوہ بر موارد فوق, گاھی برای اصطلاح واحد چند معادل 
لاتینی آمدہ است. مثلا برای دافسانهء پانزدہ معادل لاتینی اوردہ 
سدہ. جالبتر اینکه ھمین اصطلاح بە دو اصطلاح دیگر ارجاع دادہ 
سدہ: (ررافسانم > جزاسطورہء ۸۸۷۱۲۲: جرافسانم ے برفسائدم 
(5000 , معنک ۔آہءععا (ص ۳۲). 

دربارەای موارد چنانکه پیشتر اشارہ شدفے صورت جحع و 


۵ 





ُْلی٠۔ھ2دط‏ س۱ت 
-٦ 7‏ 


٠‏ ََیَعد مصدری اصطلاحات نیز دادہ شدہ است۔ از جمله دافسانہُ 
اخلامیء (ص ۲ء جافسانەھای اخلاقیء (ص ۳۵))ء ورمان 
شاعرائنەم (ص ۴ء برماتھای شاعرانه(ص ۸ء دافسانہء 
ہچ اہ ا:4۷ (ص ۳۲))ء ×بهە صورت افسانه در آوردن؛ :نعہا۸۷۸۱۲ 
(ص ۲ء هداستان خیالی (ص ۴ء ہداستان خیالی نوشتن) 
مع ناہ۵ہ:50 (ص ۱۱۴)۔ 


٭دو ۔ ایرادھای محتوابی 


الف) اصطلاحات 

.١‏ وازە٭ھای غیر مر تبط باداستان ونمایش: اجله نو یسندگان> 
(ص ۳, داعتراض ھنرمندانهء (ص ۳۴۲۳). جبیھنری و 
سخیفەگویی (ص ۵۳))ء پیش کسوتھای داستان کوتاہء (ص 
۱۲ء حعتماشای نمایشنامہء ( ص ۱, ٭جگونگی هر آفرینی 
(ص ۹۲)ء دحیطه ھنر محضء (ص ۰۶ ۰ء ەداستانسرای موفق؛ء 
(ص ۵ء ہ(صفات و شروط نو یسندگی؟ٍ (ص ٦۱ء‏ بر رھهدف 
معنوی کارھنر ی) (ص ۳۱۹))ء ودھھا نمون دیگر از این دست. 

۲ اصطلاحات غیر متداول در متو ن فارسی: ویو رزوا تر ازدی 
(ص ۱ء شاعرِابيكدہ (ص ۰۳ء (کاستیوم کمدیء (ص 
۵ء نو یسندهٔ ضرح حال خود؛ (ص ۳۰۸))ء وضع سٹینگ> 
(ص ۳۱۶). 


ب) تعاریف 

.١‏ غلط بودن تعاریف. به ذکر يك نمونه بسندہ می کئیم: 

پیحیدگی 708 ): موضو ح نمایشنامه نباید سادہ 
پانشد اگر ھم سادہ باد, نباید بە طور سادہ بر گزار شود موضوع 
باید پیحیدہ و در ارتباط با مسائل فرعی دیگری مطرح شود. بھ 
عبارت دیگر؛ طرحھای فرعی باید در پرداخت طرح اصلی کمكف 
کنندہ باسد...؛ (ص ۹ا ۶۰). پیداست که این تعریف نادرست 
از بی تو جھی بە معنای اصطلاحی :1ءء ا۶0٥‏ (گرہ افکنی) 
ناشی شدہ است. معادل صحیح و تعریف درست این اصطلاح در 
صفحہة ۲۵۰ آمدہ است. 

۲. ناقص بودن تعاریف۔ باز به ذکر يك نمونه اکتفا می کنیم: 

ودرگیر ی (در داستان و نمایسنامه) 0111٥ہ"):‏ [۱]... ددرگیر یٴ٭ 
جدالی اسن که سخص اصلىی داستان ناگزیر یه یرد آن ا(است 
(کذا) تا برآن فایق آیدہ یا مستلەاش را به نحوی روسن می کند... 
]٢۲[‏ کشمکشی است که بین قھرمان و ضدقھرمان ویابین 
قھرمانان و ضد قھرمانان وجود دارد و باعت پیشرفت نمایسش و 
جذب تماساجی می سود... [۳] ھمان برخوردی است که بین 
رفتارھاء اعمال, افکار, تمایلات و خواستەھاروی می دھد)؛ (ص 
۱۹)۔ 


در این سە تعریف از معارضه تمایلات متضاد در ذھن قھرمار 
داستان یا نمایشنامه و ھمجنین درگیر ی او یا تیر وھای طبیعب , 
جامعه سخنی ہە میان نیامدہ است. (برای توضیح بیشتر رجو 
کنید به 105 .ّ ,۰٠٢+ہہ۷۶۷۶٢١]‏ وہ اموطلفہا/ ۸ک ر |زہ ل-ت۷ہا٢۱‏ 
۵0م 7 ۷:٥7(‏ (تألیف ۱۰د۲ط۸۸.11.۸). 

٣۳‏ نامر بوط بودن تعریف. در این عمورد ھم يك تحونه راذتم 
می کنیم: 

(افسانہ ۶١5۱٢۰...‏ داماد ۔ مات ۸۷۸۷۱۵ ۸۷۷۱۲۱۷۸۰: افسانه ففد 
باید يك حادثه (موضوع) کامل را بیان کند. ہمُ قسمتھای ا 
موضوع چنان باید کنارھم چیدہ شدہ باشد و جنان وحدتی تسکر 
دھد کە کوچکترین قسمتی ازارا: 
(ص ۳۲). 


نتوان تغیبر داد یا حذف ؟ ثرد 


ج) معادلھا 
١۔‏ معادلھای غلط. اينك سەه نمونە از این مقوله: 

- دترازدی خانوادگی) معادل ۷ل عت0٢‏ ۷٥٥0ا‏ (ص ۷۱ 
این اصطلاح, ہمان طور که در .۳ ,×× ہ10 ص×ہ۷۶٥۔۱‏ إ۷ ۷۶۷٦ما‏ ۱۷ 
۵0 یاد ضدہ: نام دیگر ٥۱(× 7٢0804)‏ 8٢ء‏ تر اردی طبفه متوسد 
است.لازم بە یادآوری استکەدر ص ۵۱ فرھنگوارہ معادل کام۸ 
تحت اللفظی ٭بو رزواتر ازدی) برای 1٢٦:18۷‏ دادك :ٗ8ا آمد 
است, بدون ابنکه بە ہترازدی خانوادگی؛ ارجاع داده سود. 

- وبیشی گفتارہ معادل ہام تا (ص ۱) که درست آن سی 
گفتارء یا ہمؤخرہ؛ یا ×فرجامء است. 

7 20 خلوت)؛ معادل 3ن ٥٥انء(ا‏ ٤ہ‏ ا٥)‏ (ص دو معادٴ 
صحیح این اصطلاحء برنمایش خواندنی)؛: در صفحة ۲۸۹ آعد 
ات 

۲. ناھماہنگی و تشنّت در معادلھا. از جمله نمونەھای اں 

دحل عقدہ) ٠ہ۰٦ 0٥8‏ 0] (ص':'۰۲۱٠۱)ء‏ بعقدہ گشاہی؛ اص 
۵ء ۷0 گر گشایی(ص ۲۵۰).٭گشایش۸(ص ۲۵۰)), گساسر 
وحل عقدہ) (ص ۱ءء 

معادلھای دحادلة استقلال یافثتكٴ٭(ص ۹۵ء ر(حادنة ضمی: 
(ص ۶ء موحادثة معترضہ؛ (ص ۹۶))ء دداستان فرعی) ؛ص 
۶ء دُداستان ضمنیء (ص ۱۱۶))ء برای ٭ل×اەامتا۔ 


باری, داستان و نمایش در جھان معاصر اھمیت فراوان دد٭: 
جا دارد کە برای اصطلاحات آن فرھنگ جامع ودقیقی بآ اسدد: 
از منابع معتبر بە زبان فارسی تدوین گردد. امیداست در سی می 
که با انتشار فرھنگوارهہٗ داستان و نمایش برداشته شده کرھ 
جذیتری در این راء انجام گیرد. 





چاپ خارج 


سھم جغرافیدانان مسلمان در صورتبندی نقشہ جھان 





سزگین, فژاد. مساھمة الجغرافیین العرب و المسلمین فی صنع خربطة 
العالم (سلسله د, علم الخرائط, المجلد ۲). معھد تاریخ العلوم العریيه و 
الاسلامیة فی إطارجامعة فرانکفورت. 1769+ ۴۸ ص. ۱۴۰۸ھ / 
۰۷“ ,'۔ 





5 بك قرن پیش چندان تردیدی در صحّت انتساب نقشەھای قرون 
وسطایی و به اصطلاج ×بطلمیو سی جھان بە بطلمیوس القلوذی 
(یا کلاودیوس). منجم و ریاضیدان و جغرافیدان معروف 
اسکندرانی قرن دوم میلادی؛ وجود نداشت, گرچھ تقریبا مسلم 
سدہ بود که اصل کتاب جغرافیای مسشٗھور او حاوی ھیچ نقشەای 
نبودہ است. تا آن کە سرانجام در سال ۱۸۸۱ میلادی تلاش سی۔ 
مولر (:43116ء.) برای بازسازی نقشەھای دبطلمیو سی ازروی 
کناب جغر افیای بطلمیوس مسلّم ساخت که انتساب این نقتەھا 
به بطلمیوس بی اساس است., چرا کھ نقشە‌ھای مزبورازروی 
مطالب کتاب جغرافیای بطلمپوس قابل بازسازی نیست. 
اخیرا پرفسور محمد فؤاد سزگین نیز در جریان تدوین جلد 
دوازدھم از مجمو عهُ عظیم کتابشناسی نوستەھای عر بی و اسلامی 
حود (کھ به آثار جغرافیابی نویسندگان عرب و مسلمان 
احتصاص دارد) بە نکات مھم دیگری در این زمینه دست یافته 
اسس: یکی این کهە در ھیج کدام از آثار و منابع کھن جغرافیابی و 
کنابسناختی عر بی واسلامی ذکری از نقشه یا نقشەھایی کە تحت 
نام ۔طلمیوس ساخته شدہ باشد به چشم نمی خورد. ودیگر این کھ 
ہین ىفشه دمامونی٭ جھان (کە بە نام خلیفه مأمون عباسی, در 
ارابل قرن سوم ھجری قمری تھی شدہ۔ و سزگین نسخہ 
جج ازاصل آن رادر کتاب مسالك الا بصار ابن فضل الله 
ی, ۷۴۰ھ یافته) و نقشة به اصطلاح ٭بطلمیووسیە جھان 
سیات و ھمگونگی غر یبی وجود دارد. وی با توجھ به ھمة این 
تکاں +معتقد ات کە لقشة سام وتی٤‏ عھان زماتاً بر نقَشة منتعسب 
> بطلمیوس مقدم بودہ و منشاءِ توھمی که در مورد تقدم نقشه 
سھوہ ابطلمیوس؟ شایع شدہ؛ اشتباھی بوده که در قرن ۱۳۴ 


5( 








میلادی پیش آمدہ است. و در این میانه بایستی نقش ماگکسیموس 
بلانودس (126-1310 .165 ۱ا۲ ۰٤۸0ہ(دم3۸)ء‏ راہب بیزانسی, کہ 
مدعی بازسازی نقشةُ قدیمی بطلمیوسی جھان از روی اشارات 
کتاب جغرافیای او ہودہ, مجددا و به دقت مورد بحت و بررسی 
قرار گیرد. زیرا بہ گمان وی این احتمال قویا وجود دارد کھ 
پلانودس با نقشة ہمأمونیە آشنا بودہ ودر بازسازی نقشہُ موھوم 
بطلمیوسی که گمان می بردہ اصل آن مفقود شدہ است؛, ازآن بهہ 
عنوان مُدل استفادہ کردہ بودہ باشدۂ؛ بلانودس خود تصریح کردہ 
بودہ که نسخه دستنوشته کتاب جغرافیای بطلمیوس که وی در 
دست داشته فاقد نقشه بودہ است؛ و لذا احتمالا تصورمی کردہ که 
این کتاب در اصل حاوی نقشه یا نقشەھابی بودھ. و نقشة 
ومامونیە نیز ازروی همان نقشة ہبطلمیو سی موھوم ساخته شدہ 
بودہ أآست. 

یه هر حالء در بررسی سھم جغرافیدانان مسلمان در 
صورتبندی نقشةُ جغرافیابی جھان, این نکته بسیار قابل اعتناست 
و سزگین خود در مقدمہٗ کتاب مساھمة الجغ رافیین. .. اجمالا بدان 
"مم" است که نتایج یافتەدھای خود رادر این زمینهء 

عال سا اسرانے ام ال درو 
العالم کە دومین کتاب از سلسلہً انتشارات جغرافیابی ەمؤسسة 
تاریخ علوم عربی و اسلامیە فرانکفورت (تأسیس ۱۹۸۲ / 
۷:(ء و از ثمرات جنبی اشتغال مؤلف ان به تدوین جلد 
دوازدھم کتابشناسی نوشتەھای عر ہی و اسلامی است: در واقع 
شرح اجمالی سھم عظیمی است کہ جغرافیدانان مسلمان در 
تاریخ جغرافیای ریاضی و مال در صو رتبندی نقشہ جغرافیاعی 
جھان داشتەاند. (پیش از انتشار این کتاب, فوأد سزگین کہ به 
منظور کسب کمکھانی در زمینەھای مالی و نیز دستیاہی بە نسخ 
خطی, بە ایران سفر کردہ بودہ در ۱۳۶۵/۱۰/۱۱ خلاصه مطالب 
این غاب رای بك شخترای جو ما 2ار الفغارق:اسلامی 
تحت عنوان ہسھم مسلمین در جغرافیای ریاضی) عرضه گرد.) 

این کتاب (در قطع رحلی) حاوی يك مقدمہ و دہ فصل است 
تحت این عناوین: )١‏ نگاھی پل وضحج تحقیقات کنونی؛ ۲( 
جخرافیای ریاضی در یونان باستان؛ ۳) جایگاہ جغرافیای 
ہطلمیوس در دورهٗ قبل از اسلام: ۴) آغاز جغخرافیای ریاضی در 
جھان اسلام: ۵) تحول جغرافیای ریاضی بر اساس حساب 
مثلثات کر وی؛۶) سھم بخش غر ہی جھان اسلام در تشکیل نقشه 
جھان؛ ۷) اوج تحول جغرافیای ریاضی در قرون ھفتم و ہشتم 
ھجری؛۸) ادامه و استمرار جغرافیای ریاضی عر ہی [-اسلامی] 
در مغرب زمین: ۹) ترجمةً جغرافیای بطلمیوس بە زبان لاتین ہ 
نتایج و آثار منغی آن؛ و )٠١‏ کنار گذاشته شدن تدریجی جغرافیای 


مد 


کچ ہچ 





بطلمیو سی. مطالب مزبور در سه قسمت مجزاء به زباتھایِ 
انگلیسی, آلمائی و عربی عرضه شدہ است. این کتاب ضمنا 
حاوی ۴۸ نقشةً جغرافیابی (اصلی یا بازسازی شدہٌّ) جھان. 
متعلق به سالھای ۰ ۲۸۰ قبل ازمیلاد تا ۱۵۴۳۲ میلادی است کہ بہ 
ترتیب تاریخی مرتب گردیدہ و مشخصات و اطلاعات مر بوط به 
هر کدام از آنھا به هر سم زبان مزبور توضیح دادہ شدہ, ومآخذ 
اصلی و اولیة آنھا (تٹھا بە زبان انگلیسی) ذکر گردیدہ است. 
در میان این نقشەھا, در شکل بازسازی شدہ ھمان نقشہ 
ہمأمونیء جھان کە پیشتر ذکر آن رفت (ہاشمارہٗ .)٠١‏ خطاىی 
ہسیار فاحشی مشھود است و آن اینکە نام خلیج فارس کہ در 
شکل اصلىی نقشة مأمونی (شمارہ )۱١‏ به صورت دالبحر 
الفارسیء ضبط شدہ و بوضوح و بدون ھیج گو نہ چشم ایزاری 
قابل خواندن بودہ است: در شکل بازسازی شدہ این نقشه (که 
کار کسی به نام علاءالدین جو خوشاء ظاحراً از اعضای ھمان 
مؤسسة تاریخ علوم عربی و اسلامی آقای سزگین. بودہ) بە 
صورت (وبحرالبصرہ؛ تصحیف خوانی و یا درواقع تحریف شدہ 
است. اگرچه گناہ آغازین این (دتصحیف خوانی) محیر العقول! 
کە نە وجه تاریخی دارد و نە وجه جغرافیابی و نه حتی توجيه 
بصری و ظاھری, بە گردن بازسازی کنندہٗ این نقشه بودہ است, 
اما گناہ آقای سزگین کە بر آن صحه گذاشته و آن را عینا در این 
کتاب منتشر کردہ است: بیش از او, و نابخشودنی است. 


آثار شرقشناسانه در آلمان غربی 
دانشگاہ تو بینگن آلمان غر بی کە سنت و سابقة قابل توجھی در 
زمینہُ مطالعات شر قشناسانه دارد در حال حاضر اطلس جامعی 
دربارہٗ خاورمیانه در دست تھیه دارد۔ فکر تدارك چنین اطلسی در 
این دانشگاہ, در اواخر دھهُ ۱۳۴۰/۱۹۶۰ نضج گرفت, زمانی که 
ھنو ز اطلس کاملی در این زمینه وجود نداشت. اگرچهھ در آن سالھا 
دربارہٗ بعضی از کشو رھای این منطقه برخی اطلسھای موضوعی 
یا کمابیش کاملی تھیه شدہ بود, اما ھماتھا نیز آخر ین اطلاعات را 
درباره کشورھای مورد نظر باز نمی نمودند. طرح کی اطلس 
دانشگاہ تو بینگن در سال ۱۳۴۸/۱۹۶۹ قطعی شد و از عھمان 
زمان بە اجرا درآمد. بنابر طرح مزبور که اينك مراحل نھاہی 
تکمیل خود را می گذراند, این اطلس از نظر جغرافیایی ناحیەای 
راکه ازيك سو بین مصر تا افغانستان و از سوی دیگر بین تر کیە تا 
عر بستان جنو ہی گستردہ است, دربر می گیرد۔ تٹھا در مواردی کە 
ضر ورتھاہی (عمدتا تاریخی) ایجاب می کردہ. به سر زمیٹھای 
آنسوتز از این محدودہ نیز عنایت شدہ است. از نظر موضوعی 
ٹیز این اطلس شامل دو بخش الف (۸)۔ جغرافیا وب (8)۔ تاریخ 
است که در مو رد ھرکدام از کشو رھای این منطقه به تفكیيك عرضه 


شدہ است. هر کدام از این دو بخش حاوی ٠۰‏ قسمت وھر قسمت 
درایز دارندہ نقشەھای خاص خوداست. در بخش جخرافیاء علاو۔ 
پر مسائل جغرافیابی متعارف مربوط بە هر کشورہ به مسائل 
عربوط به جمعیت, اقتصاد و ارتباطات ان کشور ئیز توجه سدہ 
اأست. در بخش تاریخ نیز حوادت تاریخی ھر کدام از این کشو رھا. 
بنابر سیر کر ونولوژيك یا تقویمی وقوع آتھاء از عصر حجر نا 
زمان حاضر تنظیم و عرضه گردیدہ است. نقشەھای جغرافیانی 
این اطلس به نحوی تھیه شدہاند که علاوہ بر خصوصیات ارضی رو 
جغرافیابی معھودھر کشور, تحولات فرھنگی و اقتصادی منطفه 
را نیز نشان دھند. در این اطلس سە گر وہ نقشهہ عرضه شدہ که تتھا 
کار تھیه يیك گر وہ از آ نھا توسط خود متخصصان دانشگاہ تو بینگن 
انجام بذیرفته است. کلید یا راھنمای نقشەھا بە دو زبان آلمانی و 
انگلیسی عرضه شدہ, وبرای ضبط اعلام و اسامی مر بوط بە ۲۷ 
زبانی کە در زمانھا و مکانھای مختلف خاورعیانه متداول بودہ, (و 
نیز در مو رد ذکر منابع مورد استفادہ در کتابشناسی این اطلس) از 
يك شکل ثابت و متعارف جاافتادہٗ آوانو یسی استقادہ شدہ است۔ 
در تدارك این اطلس علاوہ بر محققان دانشگاہ تو بینگن, افرادی 
از متخصصان و صاحب نظر ان کشو رھای مختلف خاورمیانه و نیز 
افرادی از اعضای سایر مؤسسات تحقیقاتی آلمان و برخی از 
پزوھشگران منفرد این کشور شرکت داشتەاند. مدیر علمی و 
تشکیلاتی اجرای طرح این اطلس پرفسور دکٹر رولینگ 
(عەنا۵ 8 ۷۰)ء و مدیر ھماھنگ کنندہٗ این طرح, ٹھرست کس 
(ممت۴ ٢٭ہ110)‏ است. تا اواسط سال ۱۳۶۵/۱۹۸۶ء روی ھم 
رفته ٥٢١‏ نقشه از کل ۲۸۵ نقشۃ این اطلس آمادہ شدہ بودہ است: 
انتظار می رود کە کل کار این اطلس تا اوایل دھهُ ۱۳۷۰/۱۹۹۰ 
پایان یابد۔ در نظر است که بعد از اتمام کارہ يك فھرست اعلام نبز 
بدان منضم گردد. از آنجا که ھمةٔ اطلاعات مر بوط بە این کٹو رھا 
در سلك این اطلس قابل عرضه نبودەاندہ ھمزمان ہا کار تھیه این 
اطلس يك سلسله تك نگاریھای مرتبط با آن نیز انتشار می بابدا 
تاکنون حدود ۹۰ جزوہ از این تك نگاریھا انتشار یافته کە بعضی !ر 
آتھا حجم قابل توجھی داشتەاند۔ مشخصات کتاہشناختی اہن 
اطلس چئین است: 

.۷۹۶۰ ءا >ہ|:۸1 ہمبرددات7 ۰ء02 ۔( واتصونل×ہہ) ۲:ها۱ 4-0٠.‏ 


۔(اعدا ا۸۷۱/1 طط رہ ص۸101 ہ,رءوصططا8 ء۲۸] یوہزء() ب1۷ 


-ع8 ہ۱۸۰7 ۵ ممد۸۸) ۔چدا:ء۷ ۱٤٥٦۱۶۰‏ عاسلسا ۔ودل :ا۷۸۷۷ 
٥۰۱‏ ۲۸08 


٭- 
علاوہ بر اطلس مذکورہ در يك دو سال اخیر آثار شرقسناساه 
فراوان دیگری (اعم از کتاب و مقاله) نیز در آلمان غربی منتم 
شدہ است که کتایشتاسی برخی از آتھا کە ربط اسلامی یاایرای 
مشخص تری داشتەاند از این قرار است: 


)١‏ تاریخ جھان عرب: 
زہ۸۷ جردرلِئز( ۶و ۲۰۔2 م زرل زبلءء۶) ۔(.۴۷۹) جا انا 1:3۲۱۲۱3۸۰ 
چدا۷۶۲ ×+::8 .ا11 ٠.‏ .ہ۰ ۰ہ۸۳ .[١۷ہ۷۷۱‏ جاوۂ طط ]ہ بہاداثا] 
۔حجدہ 124.م7200 .1987 


۳) جامعہ شیعی جنوب لینان (جبل عامل) در میان ادیان لینان: 

زم باءیںءببرء7) ء۸ ئ اانابلء× 0:۶ .۔جٌانہہ۱۷۷۸ ۔ہ۸١|:“٭“اذطاء؟ ۲۱8٠٢‏ 
ہمااء٘منییعآورو)] ‏ برعبل ور جبوجازا ول جالمجارےءمربر: زلنہریھ' اوحجاون) 
[ووڑ)) بموروجاء] ۶۲ہک ہ نون مجوصہن ۱۶ا5 6 117] ]یر5 
>اءناف دب ا۵داكا) .([ہہ ہمناء۔!| ہ عدہاٴجااء؟ا ےء:ا؛ ۷۷:۳ (ااورھ* 
مدا۲ء۷ ۳ہ۳۷اء٭ ٭دںدا× ۔دناءءظ  117(.‏ م5 .ہ۰ع٥ۃء۶‏ :۴ !نا 
25406+ .1986 


۳ رس سا شی نات و روصت مسیحیت واسلام: 
۷× جء الف می ءءتنونامء بممانرء.] .×ہ ا:٦۳‏ 0۵۶۱م صم ط۴ 
"و8 ٢ہ‏ ہ0ع٥صع]]‏ ا5ا ؤوی صبص۱ہء۷ئ+ا) ,ہلل ور 
0٥٥۰‏ .[۱۳ا:| ٴ۱ ۱۲:مہاا5ا:ہا/) ,٭ہئٴہف۷( ہٴ ‏ ‌مہ‌ہہ) سد ازوناءا 

1987.11765۰ ۰د5:۲1 جدا۷۷۰۰۲ ۱۷۷۲۱۲۰ 


۴) قول به تناسخ در حکم نوعی بدعت در اسلام: 
م۰ء ۶/۷۳۶ درا عفموائٴ ‏ ء4 جچمء یرہ :ء/ء5۶ ۰٠٭ہ(ھ1 ۲٢۷۷۰:٤3.‏ 
آبر ء1 “7 |صا ۸۷‏ عد ئ۰ ٥۱آ‏ ن×٣۰ ۱۸۲۲۲۱۱۱٢‏ 
دسجاگا ۔.صناءعظ  110(.‏ 4ظ , دمعچسسںطدد٭۰ہ ٣1ا‏ ٭ااءاال ٥ب‏ :۹٥ناہ1)‏ 
۔مم289 .1955 .چدا۲ء۷۸۲۰۱۷۰ینڈ5 


۵) وسدھای تاریخی ایرانہ (مقاله): 


۔]11:٦08:1 ذ1ص03 لدیندہاكّز1]ء] ۰ہ٥٣! ہ٠٠ ہ٣ عھ_لد'ا' ط۶‎ ۲٠ 
۔+ّ 6658717 ۲۴۰۰۳۱۰ طا :65 ۲ .[+صتہ1‎ 11۰۱۱٢۶۰٢۸۶۰ 7” ۹+۶:ئ1/] ہ۶۷ ءٌءأل‎ 
۔.221-4.|]م.۱1987 ۲۲۰ ۱ع٤٤ ن٥5 ۰[ ہہ( ام‎ 


انتشار جزوەھای مجلد ششم دایرۃالمعارف اسلام 

اخیراً ھہشتمین جزوە از جزوەھای مجلد ششم طبع جدید 
دایرۃالمعارف اسلام طبع لیدن (مجموعا تا انتھای تخزوء 
یکصدوچھارم) انتشار یافته است. پیشتر مجلدات اول تا ہنجم این 
دایرۃالمعارف بە انضمام ضمایم چھارگانه (یعنی استدراکات و 
فھرست تفصیلی مجلدات اول تا سوم) آن بە ایران رسیدہ بود۔ 
ضناً چندی پیش مطبعة بر یل هلند. به لحاظ طول مدت لازم برای 
تکمیل طبع جدید و نیز مفید بودن بسیاری ازمقالات طبع قدیم این 
دایرۃالمعارف, طبع نخست این دایرۃالمعارف را کە کامل است و 
نمام مدخلھای حروف ۸ تا 2 را دربر می گیرد, مجددا بە صورت 
اآفست چاپ و منتشر کردہ است۔. 


جج 





سالنامةً ھنر اسلامی 
چلاتوی یا /ِتتَارَہُ دوم از سالنامة هنر اسلامی که بە درج مطالبی 
دربارهٗ ہنر و فرھنگ جھان اسلام اختصاص داردہ در سال 
۸۸۷/ ۱۲۳۶۶ توسط مطبعةُ بریل هلند در بالغ بر ۰ صفحهہ 
انتشار یافته است. شمارہٌ اول این نشریە در سال ۱۹۸۱/ ۱۳۶۰ 
منتشر شدہ بود. این دومین شمارہ از نشر یه ھنر اسلامی نیز ھمان_ 
ھدفی را که در شماره نخست اعلام شدہ بود, یعنی وتدارلك 
تر یبونی برای عرضۂً تحقیقات انجام شدہ درباره ھمهُ جنبەھای 
ھنر اسلامی؛ بررسی ادبیات و آثار تحقیقیء اعم از کتابھا و 
مقالات: در زمینەھای مختلف فنر اسلامی؛ و ایجاد امکان نوعی 
تعاطی افکار در سطح بین المللی در زمینهُ ھئر اسلامی)ء را دنہال 
کردہ است. شمارہ اول این نشریە کلا بہ بررسی چند نقاشی 
بر جسته که در چھار آلبوم در کتابخانه تو پقابی سرای ترکیە در 
استانبول نگاھداری می شود اختصاص داشت؛ امًا این شمارہ 


۰ 
حاوی مقالات متنوعی در زمینەھای مختلف هفنر اسلامی است,ء از 


این قرار:ہنقوش قر آنی بر تابوت الحسین در قاھرہہ(از کارولین 
ویلیامز): ديك طشت یا لگن بازماندہ از ایام مماليك در مؤسسهة 
یادوارہ ال. ای. میر [در بیت المقدس]٭ (از جوناتان ام. بلوم)؛ 
ەنکاتی درباره ارتباط سبکھای معماری ااسلامی در ایران و 
آناطولیء (انوالٹر بی روئی) ٭کتیبه مقبرهٗ الجایتو در سلطانيه: 
معنا در معماری عصر مغولء (ا ز شیلا اس۔ بلیر)؛ ٭چند کارھٹرری 
جو بی بازماندہ از عھد ایلخانان در منطقه سلطانيهہ (از جیووانی 
کوراتولا)؛ ہروزنەھای نورگیر در مزارات صوفیهء (ازای. پ2 
ملیکیان - شیر وانی)؛ ×دو بخش از يك رساله نجومی بازماندہ از 
ایام جلایریان کە در مجموعةٔ کی یر و مؤسسة [مطالعات] شرقی 
سارايه وو [یوگسلاوی] نگاھداری می شودہ (از استفانو جی. 
کاربونی)؛ هتاریخ نگارش اسکندرنامه ونیزہ (از ارنست جی. 
گروب)؛ دو کوزہٗ کوجك ترکیەای - برخی اکتشافات 
باستائشناسانڈُ اخیر در سوریهک (از جان کرسول)؛ دجنیدھای 
اقتصادی و اجتماعی معماری عمومی بخارا در دھەھای ۱۵۶۰ و 
۰ ملادی, (از آر. دی. مك چسنی)؛ و بالاخر ہ ٭آلیوم 
ھزارہەای محمدقلی قطب شاہہ (از دیوید جیمز). ویراستاری پا 
سردبیری این نشریە را ارنست جی. گروب و الیانور جی. سیمز 
پر عھدہ دارند (در شمارهُ نخست جان کرسول نیز ایشان را 
ھمراہی می کرد). مشخصات کتابشناختی این نشریہ چنین 
است: 


۳١ہ‏ ١۶٤ا×)‏ لہ ۸7۶۱ ء(۱ح: ۷۸٤و‏ المء(] او بر۸ ۸۶۰۰(۸ ءنہہوا:ا 
>10:٤[. ۶۶5۰2٥ 116308:0:+ ۸۰‏ 5ا 4111:4 .ا ٠٠٢‏ .۱ہ ۷۰۱۳۷۷۰۱۷ :۸0۷-11 
۰7 .ا6 .2720 +3111 .1987 .5:111 .1( .2ا .ہ-۸نعا .حدەنڈگ 


4و 





7 راهنمای مطالعات ایرانی در اروبا 


4 در سال جاری (۱۹۸۸/ ۱۳۶۷) نخستین بخش از راھتمای 


مطالعات ایرانی در اروپاء تحت عنوان مؤسسات و برنامەھای 
درسی در ۱۲ کشور اروپای غربی, در يك مجلد ۸۳ صفحەای 
(شامل يك مقدمه ھشت صفحەای) توسط بر یل منتشر شدہ است۔ 
انتشار این کتاب نخستین گام در جھت اجرای برنامة ہجامعھ 
ایرانشناسی ارویباء (هے٭ مہ٥50‏ دنوداہ٥۵٥!‏ دا ا 3۷) از زمان 
تأسیس آن, یعنی از زمان انتشارکتاب راھنمای بر رسیھای ای رانی 
در ارویا (٣حچہ‏ 5۷۶ وا دہء(۷۸١۸ڈ‏ ہہاصمہ! و 0۸ا ۱۱ہ/۶)ء به حساب 
می آید. ناشر این کتاب وعدہ کردہ است که بە لحاظ ہی نظمی و 
ناھمسازی در تر تیب عرضهً اطلاعات در این کتاب: که ناشی از 
تفاوت ساختارھای دانشگاھی کشورھای مورد بررسی بودہ 
است, این اطلاعات در شکل جدید و سنجیدەتری دیگر بارہ 
مرتب و عرضه خواہد شد. و قرار شدہ است که در شکل جدید, 
مقالات و اطلاعات مر بوط بە مؤسسات و بر نامەھای ایر انشناسی 
ھرکدام از کشو رھاى دوازدہ گانه اروپاہی بە طور جداگانە وزیر نام 
ھمان کشور عرضه گردد. کار نوشتن این مقالات از سوی ھیئت 
تحریریە بە ۹ نفر از ایرانشناسان ھمان کشورھای اروپابی که 
راجع بە سوابق و مؤسسات و بر نامەھای ایرانشناسی آن بررسی 
می شود واگذار گردیدہ ست؛ ال این کە ھمة مقالات مر بوط بم 
کشو رھای اسکاندیناوی را تتھا يك نفر می نو یسد. این کار اساساً 
بر اطلاعاتی کە مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاھی کشورھای مورد 
نظر به دو برسشنامہً ارسالی از سوی ھیثت تدوین کنندہ داد اند 
این اثئر چنین است: 
ا؛وہرو وروز۰۰۲رمرر] .مور ۲وج ۔-۔مر۷::ھ] ۱| ۶1۱:۱۱۱ جری )(۱۷۷۸٦ ٤٥ |٤۸۷‏ 


۱|جمسیرک]ا بمممی رم ۷۷ زں ۸ح بررییں') ۷۷ ]؟ بآ ور ہم ر۳۶ :ص١٦‏ 
:6 32/8 .010 ۔مم75 + 1988.۷۱۱۱ .8111 .3 .تا .اما 


مرتضی اسعدی 


مبتنی بودہ است. کتابشناسی 


سالنامۂ مطالعات ایرانی 

جلد نخست از مملد هفدھم سالنامہ مطالعات ایرانی (ہ:5::1 
۰ء کە در پاریس بە ھمت دانجمن پژوھشھای ایرانی؛ 
منتشر می شودہ با مطالب زیر منتشر شدہ است: 

×شاہنامہ آَیینه سرنوضشت:: ملکیان شیر وائی, 

- ہکاغذ ابری, یادداشتھابی دربارہٗ فن کاغذ آرابی ایرانیە: 
ائوتو رت 

٭مقررات انبارداری در ایران دوره تماجارہ: ویلم فلو ر. 

- ویادنامه ژرژ دومزیلء: دوشن گیلمن. 

-٭کتاہشناسیء شامل نقدومعر فی کتا بھای: فھرست سکەھای 
اسلامی در کتابخانه ملی [پاریس] از زیل ھنکن, دائرۃالمعارف 


یی 


ایرانی از احسان یارشاطر فرھنگ زبان باختری از جلانی 
داوری.... 

۔-دگزارش نخستین کنفرانس اروپابی مطالعات ایرانی: کہ ا, 
شانزدھم تا بیستم شھر یور ۱۳۶۶ در تو رینو (ایتالیا) بر گزار شد. 






ھریی+طبوٹو!ا :1ئ جبجچججوں و0 میق ۲م و دوب ] ک ویر 


ولە اس۸۸ 


ہر-(۱۰۱×۸ج0 ۱ح 
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فصلنامۃ المنتقیٰ ات 


شمارہ دوازدھم فصلنامہ المنتقییٰ (زمستان ۱۹۸۸) کہ بہ ھمتب 
ہمر کز مطالعات و اسناد اسلامی؛ در پاریس منتشر می شود, ەه 
تازگی بە دست ما رسیدہ است۔ 

با اضعا ای الو تار فا کی اکا ہر 
می گذارد وب هھدف خود که دوحدت مسلمانان و شناخت بھر 
اندیشهھ اسلامی استء نزدیکتر می گردد. شمارہ اخیر المنتعی 
دارای دو بخش است: بخش عر بی در ۱۱۵ صفحه شامل دانامەای 
کهە سید قطب در شھر یور ۱۳۳۰١‏ برای آیت الله کاشانی فر ستادہ 
بودہ, ہیا یزید بسطامی و تجر بهُ او درتصوّٗف ہ از مُعین ن الطاہر, 
ەمشروعیت حکومت اسلامی در اندیشھ اسلامی اوت (دے 
مطالعةُ تطبیقی اندیشە‌ھای سید قطب و امام خمینی) از صائح 
عوض, ہفلسطین در سورہٗ یوسف, واقعیت و نمادہ از عبدالعرر 
عودہ, دامت اسلامی در دو راھی پیوستگی و گسستگی) از احمد 
عر وہ۔ 

بخش دوم یه زباتھای فرنگی در ۸۴ صفحه شامل مقالات ربر 
است: ٭افسانةُ لشکرکشی ناپلثون یه مصرہ (به فرانسوی؛ اد 
گر گوار مارکوء روش قرآن در تحقق وحدت میان مسلمانان ٭ 
انگلیسی) از سید محمدباقر حکیم, ٭رابله فخررازی با سداح 
صوفيه* (به فرانسوی) از نصر الله پورجوادی [این معاله در 
شمارہٗ پنجم لقمان نشریهُ مر کز نشردانشگاھی بهە زبان فراسم بر 
چاپ شدہ است], ٭واقتصاد اسلامی یا سیاست اقتصادی 'سلاہ“ 
(به فرانسوی) از عبدالحلیم ہر بر ٦‏ تفسیر سورهٗ الناسر؛ (بھ 
فرانسوی) از علی شریعتی. 

6 





ب 
شمارہ تازہ سیمای 
ایران بەزبان المانی 
دومین شمارهٗ فصلنامہ 50۷٥۲۰۱۶۱ |٣‏ (سیمای ایران) کە به زبان 
المانی در شھر بن منتشر می شودہ بە تازگی به دست مارسیدہ 


است. 

این شمارہ از سە بخش: مقالات, اخبار و کتابشناسی (جمعاً 
۸۸ صفحھ) تشکیل شدہ وضمن آنکه به شکل و اندازہٗ خود وفادار 
ماندہ خالی از غلطھای چاہی است که در شمارہ پیش دیدہ می شد. 
عنوان مقالەھای این شمارہ بە قرار زیر است: 

-۔دسھم ایران در تفکر دینی اسلامء: یوزف فان اس, 

_ دشعر حلال و شعر حرام؛: نصر الله پورجوادی, 

۔ هرا در فارسی گفتاری امر وزء: علی اشرف صادقی. 

- ەکوتاءکردن نامھای خاص در زبان فارسی محاورەای:: 
ایران کلباسی. 

(بعضی از مقالات این نشریه از زبان فارسی ترجمه شدہ 
است, ولی مشخصات کتایشناسی منابع فارسی ذکر نشدہ است) 

توفیق تھیەکنندگان و ناشر سیمای ایران را کە ھدفی جز 
سناساندن فرھنگ اسلامی به آلمانی زبانان ندارند از خداوند 
منعال خواستاریم. 




















در يِتَعَارَءَ اخیر سالنامة دفتر تاریخ ریاضیات دانشگاہ تولوز 
اسمارہٗ دھم, سال ۱۹۸۷) فصلىی بە ہکنابھای ھندسةُ چاپ 
قرنھای پانزدھم و شانزدھم میلادی در کتابخانه شھرداری تولوزہ 
اخنصاص دادہ شدہ کهە در آن فھرست تحلیلی کتابھای ھندسهھ 
غیر 'علیدسی آمدہ است. 

در این فھرست نام کتابی از محمد البغدادی بە زبان ایتالیاعی 

حسم می خورد کە مشخصات کتابشناختی آن چنین است: 
کتاب جگونگی تقسیم مساحت, منسوب به محمد بغدادی... 
ترجمۂ فدریکو کوماندن از زبان لاتینی, سال ۴۸۰۱۵۷۰ برگ. 

ان کتاب پە فرانسوا ماری دومء دوك اوربینوء اھدا شدہ و 
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رسالهُ محمد بغدادی بر گھای ١‏ تا ٥٣‏ آن رادربرمی گیرد ویقیّه آن 
توضیحات مترجم در مورد موضوع و مطالب رساله است. هدف 
تدوین این رساله یه دست دادن ترسیم‌ھای ھندسی مختلف برای 
حل مسأَلهٗ کلی زیر است: ہترسیم خط مستقیمی که مساحت چند 
ضلعی مفروضی را به تسبت معینی تقسیم کند.* از آنجا کہ چند 
ضلعی شامل مثلث, چھار ضلعی و کئیر الاضلاع می شود پس ۲٢۴‏ 
فرض امکان می یاہد کە از ۲٢‏ قضيه ويك مسأله تشکیل می یابند. 

مؤلف این کتاب, محمدہبن عبدالباقی بن محمد بغدادی (۴۴۲ 
تا ۵۳۵ھ ق)ء فقيه وریاضیدان نامدار عم عصر حکیم عمر خیام 
است. وی دارای آثاری در حساب وھندسهہ بودہ است کہ از آنھا 
کتابھای زیر به جا ماندماند: َ 

- ال رسالهالمھذبیه فی الحساب الھوالیه (خطی, ایاصوفیا)ء 

- ھی تقریب اصول الحساب فی الجبر والعقابلهہ (خطی, 
دمشق)ء 

- رساله فی مساحةالاشکال. 

- شرح المقالهالعاشرہ من کتاب افلیدس که بە قول جورج 
سارتن (ج ١‏ ص ۷۶۱) دو بار بە زبان لاتینی ترجمه ومنتشر شدہ 
است (برای آگاھی بیشتر از زندگی و آثار اورجو ع کنید پە کتاب 
زندگینامه ریاضیدانان دورہ اسلامی, تألیف ابوالقاسم قر بانی. 
انتشارات مر کز نشردانشگاھی, تھرانء ۱۳۶۵. ص ۴۴۸)- 


یونسکو و صنعت چاپ 

سازمان فرھنگی و تربیتی سازمان ملل متحد (یونسکو) شمارهُ 
تیرماہ امسال ماہنامة خودہ پیام یونسکوہ را بہ بررسی صنعت 
چاپ از آغاز تا بە امروز اختصاص دادہ است. 

صنعت چاب کە ریشه ھزآر و چند صد ساله در چین داردہ در 
فاصلہُ سالھای ۱۴۳۶ تا ۱۴۴۴ مبلادی. بہ دست گوتنبرگ 
آلمانی تحؤل ژرف و عمدہای پیدا کرد واز آن پس امر نشس کتاب 
و آموزش وارد مرحلهُ تازہای شد. گوتنیررگ برای چاپ ازحر وف 
فلزی عتحركد استفادہ کرد وروش کار او تا نیعهُ قرن حاضر در 
ہمه جا شناخته شد و مورد تقلید قرار گرفت. از اواسط این قرن, 
پیشرفتھای عظیمی که در صنعت الکتر ونيك و کامهیوتر رِوی داد 
سیب دگرگوئی اساسی درھمۂ رشتەھای فنی ومخصوصاً صنمت 
چاپ شد. 

پیام یونسکو در شماره اخیر خود تاریخجهھ پیدایش کاغذ واء, 
که سابقه آن بہ قرن دوم پیش از میلاد در چین می رسدہ و نیزا 
تاریخچھ پیدایش صنعت چاپ و وجوہ گوناگون تحول صنابع 
کاغذسازی و جاپ را بررسی کردہ است. تعداد زیادی عکس, 
طرح و جدول بە غنا و زیبماپی این شمارہ افزودہ است۔ 
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معلوم نیست جه پیش آمد کہ واڑہ دحاعب٭ در مطبوعات فارسی 
جای خود را بە واڑه ہہانو شت: داد شاید سازندگان وَاَڑه اخیر 
گمان کردہاند کە حاشيه بە معنی مطلبی جنبی یا توضیحی است که 
در گذشته در کنارەھای راست و چپ اوراق چاپی یا خطی 
می وشتەاند, و حالا کە این نوشتەھای کنارەنشین بساط خودرا 
برچیدہ وجای خود را به پابینں صفحات منتقل کردہ است, لازم 
است کە اسمگذاری تازہای ھم بر ایش بشود. اما واڑہ پانوشت هم 
از انتقاد منتقدان در امان نماندہ است. می گو یند کە پانوشت, به 
قیاس دست نوشت, نوشتەای را تداعی می کند که با پانو شته شدہ 
باشد, (البته با این حساب, تکلیف سرنوشت ہم معلوم می شود!) 
این عدہ می گویند کە بھتر است پی نوشت بگو یم بە معناٍی چیزی 
که بە دنیال نوشته اصلی می آید۔ گروہ اول, احیاناً, جواب 
می دھند که پی نوشت ممکن است برای حاشیەھابی که در آخر 
فصل می آید عنوان مناسبی باشدہ اما برای حاشیەھای پایین 


۷۲۲ 





صفحه اصلا درست نیست, چون ھنوز مطلب اصلىی تمام نندہ 
لست کە چیزی پی اش را بگیرد۔ 

خلاصہہ با اینکە پانوشت کم کم دارد جا می افتد ھوادارار 
پی نوشت بیکار ننشستەاند وهر چند گاہ يك ہار تشکیکی می کنند 
و آتش این دعوا را روشن نگاہ می دارند. ما برای آنکه در این 
دعوا طرقی را نگرفته ہاشیم ھمان واڑہٗ قدیمی حاشيه را یه کار 
می پر یم با قید این نکتەہ کە حاشیهہ در این معنی, هم ان حاشیەھای 
قدیمی و قدمایی را شامل می شود که گاہ دور تا دور صفحه رامزین 
می کردند و ھم پانوشتھاو پی نوشتھای امروزی را کە در زیر 
صفعه یا در آخر فصل یا در آخر کتاب می آید. 

اما دو چیز از این تعریف مستثنی است. یکی حاشیه به معنی 


در حاشیه 


حسین معصومی ھمدانی 


نوشتةُ مستقلی کە کسی در توضیح مُراد نو یسندہای پدید می آورد, 
وآن را در حاشیة اثر اصلی یا جداگانه چاپ می کند؛ دیگر 
مجموعةٔ نسخه بدلھا و توضیحاتی که مصححان متون کلاسيك در 
ذیل متن می آورند. بحث ما فقط دربارهُ حاشیه به دو معنی یر 


است: 

الف) مطالبی که نو یسندہٗ کتاب یا مقالهای, به دلایلی کہ بعد 
بررسی خواھد شدہ نە آن قدر لازم می داند کە جزوِ متن اصلی 
بیاوردو نە آن قدر زائد می شمارد کە بەکلّی از آوردن آن صرف ظر 
کند, بنابراین جای آن را در ذیل صفحات یا در آخر فصل یا در 
آخر کتاب قرار می دھد۔ 

ب) مطالبی کە مترجم کتاب یا مقالەای در توضیح منظور 
نو یسندہ ه5 اثر اصلی ذکرش را لازم می داند و طیعاً به حکم امانت. ٠‏ 
نیز بە دلایلی جز آن, نمی تواند آن را در متن ترجمه داخل کندہ 
ناگزیر آن را جدا از متن می آورد. 

حاشيهہ مثل ہر چیز دیگری که بە کتاب مربوط میسو 
تاریخی دارد. إیفا دزجابی : بیدا شدەومراحل تطوری رابیمودەنا 
بە صورت امروزی در آمدہ است. امامی توان گفت که این مر 'حل 
تحولء هر چه بودہ است, در تمدن ما ودر سر زمین ما طی سندہ 
استءوحاشيه ھم -متل خیلی چیڑھای دیگر _ محصو لی واردای ٠‏ 
است. تٹھا چیزی کە در نوشتەھای قدیمی فارسی و عربی دہ“ 
می شود و آن رامی توان سُلّف حاشیة امرروزی دانست حاشیەھای 
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انت کل بھوعاقہۃ مل سر وق اعت سی آئمة تو مت یس آڑ 
اتمام نوشتن کتاب ودر مر ور مجدد آن نوشتنش را لازم می دیدہ. و 
چون امکان درج ج آن درمتن نبودہ است آن را به صورت حاشیہء و 
معمولا با امضای هیِندُہ یا همِنهُ عّفِی عَنهہ یا چیزی از این قبیل 

می آوردہ است (نامگذاری این حاشیەھا به برحاشيه من“ عم از 
اینجاست). اما این حاشیەھا ھمیشه حاشيه به معنای امروزی 
تشنت لہ غالیا تی ابٹ کہ بازستی درم می امتتاو بر ائز 
غفلت نو یسندہ ازمتن جاماندہ و به حاشيه منتقل شدہ است. الیته 
در میان این حاشیە‌ھا گاھی ھم مطالبی یافت می شود کہ کاملا 
جنبةُ توضیحی دارد _ توضیح اضافی ۔ و جزہ متن نیست۔ 

تاریخچه تحول حاشيه و درآمدن آن بە صورت امروزی در 
مورد کتابھای فرنگی روشنتر است,: و ظاحراً ما ھم استفادہ از 
حاشیه در کتابھا را از ایشان یاد گرفتەایم, بە ھمین دلیل گاھی از 
فواید آن غافل می شویم و گاھی ہم کاربردھای اصلی آن را 
فراموش می کنیم یا در استفادہ از آن اغراط می کنیم. 

و یسندگانی هھستند که حاشيیه را جای درددل کردن با خوانندہ 
می پندارندہ و نو یسندگان دیگری گمان می کنند کهە چون حاشيه 
ھمیشه در اختیارشان است مطلبی را کە از متن جا ماندہ باشد در 
ہر موحله از مراحل تولید کتاب: می توانند در حاشیة آن اضافه 
کنند گاغی عم حاشمہ میدائی برای اظھار فضل و بیان معلومات 
زاید می شود. در عین حال نقش اصلىی حاشيه در جدا کردن 
مطالب اصلی از فرعی ودر تسٰھیل کار نقل و ارجاع چه بسا از نظر 
دور می ماند. برخلاف مباحثی چون نقطەگذاری و رسمالخط, 
معمولا گمان می رود که حاشیعزنی و حاشيیەنویسی به قواعد 
جداگانەای نیاز نداردە و قواعد مربوط به آن یا در کتابھای 
بین نگارش وشیوہنامەھا ذیل عنوانھایی چون شیوهٗ ذکر منابع 
بیان می شودہ و یا اگر مبحث جداگانەای بەه آن اختصاص یاہد 
بیشتر صرف بحث دربارہٗ مشکلات صوری کار می تود. 

در این مقاله. کہ بہ قصد استفادہٗ مؤلفان و مترجمان و 
وریراستاران نوشته شدہ. سعی شدہ است حاشیەنویسی بەعنوان 
يك مبحث مستقل در کار تألیف و ترجمه و ویرایش مطرح شود و 
مسکلات آن پر پایەة تجر بەھای شخصی نگارندہ بیان گردد و 
چارەھابی برای این مشکلات اوت شود جون این مقاله (تا 
آنجا کە نگارندہ اطلاع دارد) : 
ای آن را ھا باید نظر تن نکاریذ دائست: امید است 
کە بە ہمت مؤلفان و مترجمان و ویراستاران این بحت کاملتر و 
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قواعد کار حاشیەنویسی روشنتر شود 

مقاله بە سه بخش تقسیم شدہ است. بخش اول بە بحث دربارهٗ 
حاشیەنو یسی در تألیف اختصاص دارد در بخش دوم مشکلات و 
مسائل حاشیەنویسی در ترجمه و در بخش سوم چند مساله کلی 
مطرح شدہ استث 


)١‏ حاشیه در تألیف 
)١-١‏ حاشيه در نوشتەھای تخیلی 
منظور از نوشتەھای تخیلی آثاری است که محصول خلاقیت ادہی 
است: از قبیل رمان, داستان کوتاہء شعرہ نمایشنامه. آیا شاعر یا 
داستان نویس یا نمایشنامەنویس می تواند مطالبی را در حاشيه 
بیان کند؟ جواب این است: بله. و نہ 

بله زیرا این کار شدہ است. شعرابی بودەاند کە بہ شعر خود 
حاشيه زدەاند و نو یسندگانی ھم بودەاند کە توضیحاتی در پایان 
کتاب خودہ دربارهٔ قھرمانان اثر یا محیط تاریخی وقوع آن یا 
فضای کلی آن یا توضیح بعضی از اصطلاحات و اعلام, آوردہاند. 

ئه زیرا این موارد نادر است و زیاد ھم موفق نہودہ است وبهھ 
طور کلی. زیان این کار از سود آن بیشتر است۔ _ 

شاعر معروف انگلیسی تی. اس۔ الیوت شخصا به منظومةُ 
معروف خود سر زمین ھر ز (۷۸٥ہ|ءہ:‏ ہ۷۷ 71) حاشيه زدہ است. 
حاشیەھا در یایین صفحات است و بیشتر جنبهٌٔ تنبيە و تذ کر دارد تا 
توضیح, وهھدف آن روشن کردن فضای کلی شعر است تا توضیح 
مشکلات جزئی آن۔ مقصود الیوت تا چە حد حاصل شدہ است؟ 
پاسخ را باید در انبوہ نوشتەھایی۔کە شارحان پس از او در توضیح 
این اثر نوشتەاند و پارەای از آنھا مبنای کار خود را ھمان 
توضیحات الیوت قرار دادەاند و پارہای ھم در توضیح شعر او بھ 
کلی راہ دیگری رفتەائد وحتی توضیحات اورامُخل فھم شعرش 
دانستەائدب سراغ کرد. بە هر حال, کار الیوت در میان شاعران هم 
کمتر نظیر داردء و چنانکە گفتیم غرض او توضیح برخی از 
اشارات ادبی و تاریخی و اساطیری و مذھبی شعرش است ونهہ 
توضیح مقصود خودش۔ 

حاشیەای کە شاعر بە شعر خودش بزند وبا آن بخواہد منظور 
خودرا توضیح دھد, بە کلی منتفی است. منظور شاعر باید ازخود 
شعر ہر آید۔ ھمجنین است مراد رمان نویس و داستان نو یس, 
می ماند حاشیەھابی که جنبة اطلاعی دارند, و نو یسندہ ہا استفادہ 
از آن می خواھد مثلا واژہ ناآشنابی را توضیح دھد یا يك شخصیت 
تاریخی رامعرفی کند و از این قبیل۔ این نوع حاشیه ہم در نوشتهھ 
تخیّلی (شعر یا نمایشنامه یا داستان) هر چه کمتر باشد بھتر اسنہ : 
آن مقداری ھم کە ناگزیر است بھتر است در آخر کتاب بباید تا . 
خوائندہ فقط در صورت نیاز بہ آن مراجعہ کند. مه هر حال دو“ 
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نوشتہُ تخیلی نو یسندہ باید تا می تواند از آوردن پانوشت در زیر 
صفحات بہرھیزد۔ اگر نویسندہ رمان تاریخی یا اجتماعی نو شته 
است, می تو اند آن مقدار اطلاعات تاریخی و اجتماعی را کە برای 
فھم اثرش لازم است بە جای آنکە در زیر صفحات درج کند در 
يك مقدمة کوتاہ کلی بەه خوائندہ انتقال دھدء هر چند رمان خوب 
معمولا یه این نوع مقدمەھا نیاز ندارد۔ 

نویسندگانی کہ نوشتەھای خود را از وازەھا و اصطلاحات و 
نام آییٹھا و اہزارھای محلی پر می کنندہ,و آنگاہ برای توضیح آٹھا 
ناگزیر از نوشتن حاشیەھای مفصل می شوندہ نە فقط بە آفریدن 
يك فضاى محلّی خاص موفق نمی شوند بلکه حوصلُ خوائندہ را 
ھم سر می برند. این کارھا نشانه ناشیگری نویسندہ است. رنگ 
محلی داشتن داستان یا رمان بە٭ معنای این نیست که آن داستان به 
نوشتەای تحقیقی در فولکلور فلان ناحیه تبدیل شود و برای فھم 
آن فرا گرفتن لھجهُ آن ناحيه لازم باشد. ویسنده موفق عناصر 
محلی را بتدریج ضمن داستانش یه خوانندہ معرفی می کند ودر 
آوردن این عناصر آانقدر گشادەدستی بہ خرج نمیدھد که 
خوانندہ را به کلی در فضایی نااشنا قرار دھد. در ادبیات معاصر 
فارسی کتاب کلیدر از این جھت نمونه خوبی است: با اینکە ئثر 
این کتاب نسبتا نامتعارف است و حوادث آن ھم در محیطھای 
و٭دور از مر کزہ رخ می دھد, نحوءٗ پرداخت و بیان داستان طوری 
است کە خوانندہ مفھوم بسیاری از واژەھای ناآشنا را از روی 
کاربرد آٹھا درمتن می فھمد وحتی خود را ناچار از رجوع بهھ 
واژەنامه آخر هرجلد ئمی بیند. 

آنچە گفتیم راجع بە آثار ادبیی است کە در حال حاضر نوشته 
می شود نصحیح آثار اآدبی گذشته حساب جداگانەای دارد کە 
جای بحث آن در این مقاله نیست. 


١۔٢)‏ حاشيه در نوشتەھاىی علمی 

منظور از نوشتهُ علمی کتاب یا مقاله یا جزوەای است کم بە قصد 
الف) ائبات یا رد يك نظر علمی, ب) تعلیم يك علم یا يك مبحث 
علمی٠‏ ج) توضیح یا تبیین يك نظر یامبحت علمی نوشته شدہ 
باشد۔ خلاص منظور ما از نوشته علمی ہر نوشتەای است کهھ 
ھدف آن اطلاع‌رسانی بە خوائندہ یا آموزش او یا پرورش قوءٗ 


۷۲ 


نقادی در او باشد و نەتحر يك عواطف او یا دادن لذت ھٹری یه او. 
خواہ موضوع آن ادبیات یا علوم انسانی باشد و خواہ علوم 
تجر ہی و ریاضی. 

در نوشتُ علمی حاشيه نقشھای متعدد دارد. تعنّد نقشھا باعت 
می شود که حاشیە‌ھابی را که معمولا در يك نوشته بدون هیح 
تفکیك و تمییزی دنیال ھم قرارمی گیر ندہ در نظر ثانوی و از لحاظ 
محتوامی بتوان بە تقریب بە دستەدھای زیر تقسیم کرد: 

الف) حاشيه اسنادی؛ 

ب) حاشیةُ توضیحی؛ 

ج۲ حاشیه اطلاعی. 
ایت باریس می آید کیا ادخ عم فناع تر بستد را 
به دست می دھد وهم بحثی را که اودر متن آغاز کردہ ست تکمیل 
می کند وھم برخی از نکتەھابی را کە در متن نیاز:به توضیح دارد 
روشن می کند. پس بھتر است که به جای سه نوع حاشيه از سه 
نقش حاشیه (نقشض اسنادی, نقش توضیحی, و نقش اطلاعی) 
سخن بگوییم. و از این پس منظورما از این سە نوع حاشيیه ہمین 
سه نقش است. 


الف) حاشیة إِسنادی 

حاشیهً اسنادی حاشیەای را می گو ییم کە منظور اصلی از ان 
ذکر منابع نویسندہ باشد. حاشیةُ اسنادی از ذکر مشخصات ساد 
کتابشناسی تا بحٹھای تطبیقی و مقایسەای مفصل را در بر 
می گیرد۔ حاشية اسنادی بهھ این منظور می آید که 

٦‏ مستند بودن نوشته را نشان دھد؛ 

)٢‏ خوانندہ را بە منابع نویسندہ ۔ و از آن طریق بە منابع دیگر۔ 
راهنمایی کند؛ 

٣۳‏ امکان مقایسةً اقوال مختلف در يك مسأله و اظھار نظر 
مستقل را برای خوائندہ فراہم آورد. 

حاشیةً اسنادی باید بە نحو ی باشد که این منظو رھا را ہر آورد 
وگرنہ زحمت خوائندہ می دارد و غالبا ہم بعرض نویسندہ را 
می برد. رعایت نکتەھای زیر در حاشیەھای اسنادی کار خوائندہ 
را آسان می کندہ اطمینان اورا یه نو یسندہ برمی انگیژد و ارتباط ٭ 


مرنقدھايبسسًٗجىمسیو٭تک-صسسّجمبصسىثیےحیستد 2ت ہت 
آنچە در زیر ستوٹھا می‌آید نمونەخابی از کاربرد تابجا ہا افراطی 

حاشيه در نوشتەھا و ترجمدھای جدید فارسی است کہ از چھار کتاب ٘ 
(مرجعھای الف تاد) انتخاب شدہ است۔ ھرچھار کتاب بعدازسال ۵۹ 
۱ 

إٍ 








چاپ دہ و کتابھای وزین یا نسہتا وزینی عستند. ناشران عر چھار 
کتاب دستگاھھای انتشاراتی دولتی با نیمەد ولتی‌اند که از اپکانات 
ویرایش برخوردارند۔ 





فقط برای چیزی که یە ذکر مأآخذ نیاز دارد مأخذ بیاورید. 

۔ چیڑھابی ھست کہ از فرط بداہت, ویا به این دلیل کە نو یسندہ 
وخوائندہ یا گویندہ وشنوندہ در آن مورد اختلافی ندارند, بە دلیل 
ھم نیاز ندارند۔ ھمچنین است درمورد مأخذ. برای چیزی باید 
ماخذ ذکر کرد که بە ماخذ احتیاج داشته باشد. نویسندہەای کە در 
ضمن مقاله یا کتاہش بە قصد تیمن و تب رك یا برای نصیحت بیتی از 
مثلا حافظ یا سعدی نقل می کند. اگر حتی حاشیة مختصری را بہ 
نشانی آن بیت در حافظ قزوینی یا سعدی فروغی اختصاص دھد, 
کار بیھودەای کردہ است, چھ رسد بە آنکه نسخه بدلھای بیت را 
ھم ذکر کند و بعد درمقام داوری دربارہٗ ضبط درست آن پر آید. 
دلیلش ھم سادہ-است: آن نو یسندہ می خواهدازآن بیت يك نتیجھ 
اخلاقی بگیرد ودر این مقام اصلا فرقی نمی کند که بیت از حافظ 
باشد یا سعدی یا کسی دیگر. چنین حاشیەای وقتی بجاست که 
بحث بر سر آن بیت خاص باشد و سرنوشت بحت ہم باعوض 
سدن واژەای در آن بیت عوض شود. 

هر نویسندہای در نوشتەاش يك خوائندہ نوعی متوّط را 
باید در نظر داشته باشد و برای او بئویسد. این خوائندہٗ نوعی نە 
زیاد ہی سواد است وئە علامہہ ومیزان اطلاعاتش برحسب نوشته 
فرق می ‌کند۔ روی ھم رفته می توان گفت کھ در ہر نوشتدای 
مطالبی کە جزہِ فرھنگ عمومی خوائندہ نوعی_ نوشتہ باشد نیاز 
بەذکر مأخذ ندارد. گذشته از این ملاك کلی. برخی دیگر از مطالبی 
که می توان ۔ و باید ‏ بدون ذکر مأخذ آورد از این قرار است: 

[ا امثال و حکم و کلماتِ قصار بزرگان؛ 

کاطاب مب ا ربا تلم علی ر ناش متل تقانون 
دوم نیوتن, یا ارتفاع قله اورست, یا تاریخ تولدومرگ اینشتین 

ای سی دس فاریی تشا تر 
ذکر مأخذ برای آن مستلزم وارد شدن نویسندہ در اختلاف مآخذ 
مختلف و تر جیح یکی بر دیگری باشد. در این گونە حالات پا باید 
اسلا دور چنین مطلبی نگشت ویا باید یکی از شقوق راء با دلایل 









ارجاع بدون ذکر مشخصات کامل (مرجع ج) 


۶ گن مو وی کت اسرارالحروف رادر جات ۰ و کتاب 





: دربارم ابن کتاب رجو غ کنید یه سمادشتاسی 


کافی. اختیار کرد ودر متن آورد. اما به ھر حال نباید در حاشيیه سر 
خوائندہ را با ذکر آن دلایل, ھرچند جالب ھم باشدہ بە درد آورد؛ 

لا معنی لغاتی کە در معنی آنھا اختلافی نیست 
ھمیشه به مأخذ معتبر استتاد کنید. 

آب را از سرچشمه نوشیدن از اصول مسلّم تحقیق است. هر 
مطلبی نە تنھا در جریان نقل دھن به دھن تحریف می شودہ بلکھ 

شته ھم ازاین گونە تحریف در امان نیست. بنابراین ھیچ گاہ بھ 
منابع دست دوم اعتماد نکنید. هر کس, در رشتەای کە کار می کند 
باید فھرستی از منابع مھم در ذھن یا درروی کاغذً داشته باشد و 
گمشدہٗ خودراحتی المقدور در۔آنھا بجو ید. اگر منبع مو رد استناد 
شما خود ازمنبع دیگری نقل کردہ است تا آنجا کە ممکن است بہ 
منبع اصلی رجوع کنید و خوائندہ را به آن ارجاع دھید. مطمثن 
باشید کە حتی نویسندگان معتبر ھم گاھی ناخواسته خوائندہ را 
دنبال نخودسیاہ می فرستند: نشانی مطلبی را در کتابی بهھ او 
می دھند و خوائندہ در مراجعه به آن کتاب یا چنان مطلبی پیدا 
نمی کند یا به آن نشانی پیدا نمی کند. بس برای آنکہ شر يك این 
جرم نشو ید از استناد یه منابع دست دوم خودداری کنید- مگر آنکه 
ناچار شوید. 

اما اگر ناچار شدید یا حوصله نداشتید سعی نکنید کە رد گم 
کنید. گناہ نیامر زی یدنی, ومتأَسفاله رایج, در کار تحقیق این است 
که مطلبی را کە بە واسطہُ منبع دیگری نقل می کنید بە منبع اصلی 
نسبت دھید۔ متأسَفانه پیشر فت روشھای بازیابی اطلاعات وسایل 
این کار را در اختیار کسانی کە اھلش باشند قرار می دھدہ, و کمتر 
کسی است که در مقابل این وسوسه مقاومت کند. فقط تعھد 
اخلاقی می تواند باعث شود که نو یسندہ ھر مطلبی را ازمنبعی که 
دیدہ است نقل کند نە از منابعی که اصلا ندیدہ است. 
یه منابع دم دست ارجاع دھید. 

اگرجه یسیاری از متابع معتبر بە آسانی به دست نمی آید, اما 
معتبر یودن ھمیشہ یا کمیاب بودن ملازمه تدارد ہر ویسندەای 
بایدء دست کم در خوھ کار خودہ تا اندازہ٭ای کتابشناس و در 
جر یان تحولات بازار کتاب باشد. تا مثلا بداند کە آخرین چاپ 
فلان کتاب کی صورت گرفته است و خوائندگانش را به چاپھای 
قدیمی که جز در کتابخانەھای معتبر و دسترس ناپذیں پیدا _ 
نمی شوند ارجاع ندھد. در این زمینه رعایت نکتەھای زیر رآ3 
توصیہ می توان کرد. 

تا بە نسخة خطی کتاب چاپ شدہ ارجاع ندھیدہ مگر آنکه 
ھیج جاپ معتبری از آن کتاب وجود نداشتہ باشد, یا حا ضبط 
يك نسخة خطی را, بە دلایل موجّہ, بر ہمة چاپھای موجودترجیج ' 
دھید. 


بج ہ ےھ 


۱ 
گند 





٦‏ و 
موک ضر 5 


١‏ بە آخزین چاپ ھر کتاب ارجاع دھید. معمولا نو یسندگان 
دقیق در ھر چاپ تغییراتی در کتاب خود می دھند. و نیز چابھای 
جدیدتر آسانٹر ھم بە دست می آید. در عین حال, تاریخ چاپ اول 
را ھم حتی المقدور ذکر کنید. 

0 اگر متبع دست اول یا معتبری که از آن استفادہ گردہەاید به 
آسانی گیر نمی آید, در کنار ذکر آن دست کم يك منیع دست دوم و 
کم اعتیارتر را کە دسترس پذیرتر باشد معرفی کنید۔ 

3ا در مو ردمنابع بە زبانھای بیگانہ. اگر تر جمة معتبری از آتھا 
بہ فارسی ہھست, حتی اگر از منبع اصلی استفادہ کردہ باشید 
ارجاع یه آن ترجمە را فراموش نکنید. با این کار ہم زحمت 
مترجم آن اثر را ارچ نھادہ اید وھم خوائندہُ خودرا کە غالبا زبان 
خارجی نمی ‌داند یا دستش تش به مأخذ شما نمی رسد. یہ منبع 
دسترس پذیری راہنماہی کردەاید. 
خوانندہ را دنبال نخودسیاہ نف رستید. 

ارجاع باید یا ذکر مشخصات کامل کتاہشناسی (نام نویسندہ. 
نام کتاب یا مقالهہ ناشرہ تاریخ انتشار, شمارهہٗٔ صفحه یا 
صفحات...) صورت بگیرد. ارجاع ہمیشه بە معنی ارجاع بەيك 
متن خاص است, بنابراین ارجاعھایی ازانواع زیر نە فقط چیزی 
به دست خوائندہ نمی دھد بلکه اورادر حسن نیت نو یسندہ ومیزان 
اطلاع ار از منابع ہم دچار تردید می کند: 

سدرجوع کنید بە سفر نامەھای دورہٗ قاجار؛ 

مرجوع کنید بە کتاب اصل انواع داروین کە بحث مشبعی در 
اہن بارہ دارد 

۔رجوع کنید به یادداشتھای شخصی نگارندہ. 

کمترین چیزی که از دو مو رد اول بە ذھن خوائندہ راہ می یابد 
این است کە نویسندہ ھنگام نوشتن چیز مبھمی در ذھن داشته و 
حوصلہ و ہمت نکردہ کە صورت دقیق آن را در یکی از 
سفر نامەھای دورہ قاجار پیدا کند و حتی اگر چیزی کہ او 
می گو بد در کتاب اصل انواع باشد یقینا در موقع نوشتن مقالداش 
بە آن رجوع نکردہ است. برای رجوع بە مأخذی ہم که درمورد 
سوم آمدہ خوانندہ باید تا چجاپ شدن ویادداشتھای شخصی 
نگارندہ٥‏ صبر کند. 
در نقل اندازہ نگھدارید۔ 

بھرچند نو یسندگان گاھی درمتن نو شتُ خود جمله یا عبادتی را 

عینا یا به صورت نقل بە معنی از منابع دیگر نقل می کنندہ امّا نقل 
مطالب مفصل در متن معمولا ھنگامی ضرورت می یابد که اساس 
نوشتەای بر توضیح يك متن کھن یا بر تفسیر نوشتہُ نویسندەای 
دیگر استوار باشد. در موارد دیگر, جای نقل قولھای مفصل 
معمولا در حاشیه است و منظور از این کار ھم مستند کردن متن یا 


بحث تفصیلی در مسألەای است که در متن بە اجمال ہر گزار شدہ 
اسنت. بە ھمین دلیل اشارہ یه برخی ازمسائل مربوط بە نقل قول. 
تا آنجا کە یه امر حاشیەزنی مربوط می شودہ لازم است. 

در کشو رھایی که حقوق مؤلف ضوابط و قوائین محکم دارد, 
نقل از کتابھا و نوشتەھای چاپی تابع مقررات خاصی است و از 
ہسیاری نوشتەھا نمی توان بدون اجازہ نو یسندہ آن بیش ازمقدار 
معینی (کە زیاد ھم نیست) تقل کرد. حتی نقل بە معنی هھم حدودی 
دارد و اگر نویسندہای از این حدود تجاوز کرد سر و کارش با 
دادگاء و پرداخت غرامت است۔ 

در کشور ما چون, خوشبحختانه یا متأسفانہ منع قانونی در این 
بارہ وجود ندارد ھر نو یسند٭ای ہا خیال راحت می تواند فی المثل 
در صفحةٔ ۴۳۲ عنان سخن را به دست ویسنده دیگری بسہاردو 
در صفحۂٔ ۴۵۳ ازدست او بگیرد, ہی آنکه از حق التألیفی که بابت 
این ۲٢‏ صفعه نقل قول مستقیم می گیرد چیزی بە نو یسندہٗ اصلی 
بدھد یا ھراسی از دادگاہ داشته یاشد. یس جلودست نو یسندگان 
ما را کە از قید قانون آزادند فقط ملاحظات اخلاقی می تواند 
بگیرد, اما گذشته ازملاحظات اخلاقی و قانونی اندازہ نگھداشتن 
تزنقل پیام نو یسندہ را بھتر انتقال می دھد و نقل قولی کە از حدود 
معقول خارج باشد غالباً باعث سردرگمی خوائندہ و گسیخته 
شدن رشتُ فکر او می شود 

ہر حاشیەای البته تداوم فکر خوانندہ را برھم می زند وبه 
ھمین دلیل است کہ باید تا آنجا کە می توان از حاشیه رفتن دوری 
کرد. اما حاشیەای که از قلم شخص دیگری جاری شدہ باشد. با 
برھم زدن یکدستی سبك نوشته, بیشتر خوانندە راازحال وھوای 
متن خارج می کند وھرچهھ حاشيه دور ودرازتر و تفاوت سبك آُن با 
سك متن بیشتر باشدہ در بازگشت بە عتن بازیافتن و یه دسٹ 
گرفتن رشتةٔ گم شدہ بحث برای خوائندہ دشوارٹر می شود 

بە سبب این عوامل, و نیز بە علل زیر بھتر است کہ در نقل 
هرچه بیشتر از نقل متون مفصل احتراز شود و یه جای آن شیرہ 
تلخیص و نقل بە معنی پیش گرفتہ شود 

۔متنی که ازآن نقل می کنید معتمولا از لحاظ تفصیّل یا ایجاز ب 


رفع ابھام از این گوتہ ارجاعھای میھم از وظایف ویراستار استہ 
(مرجع جا 


ظاعرا ہجعدیء لقب آو بودہ است, ٭ 


۵ رجوع کنید بە یادداشت مر بوط بە مین موضوع در صفحات آیندہ۔ 








نوشتُ شما فرق دارد. طیعاً در يك نوشتهُ تحقیقی موجز درست 
نیست کھ پانوشت مفصلی از يك نوشتهُ ھمگانی مفصل نقل شود. 

۔ متنی کہ از آن نقل میکنید معمولا اصطلاحاتش با 
اصطلاحاتی کە شما به کار می برید یکسان نیست. 

- از لحاظ تأکید بر مطالب ممکن است تفاوت وجود داشته 
باشد. ممکن است آنچه بە نظر شما در آن نوشته مھم است به نظر 
نویسندہ چندان مھم نیامدہ باشد و بنابراین تاکید لازم را بر ان 
نکردہ باشد. در این صورت نقل بە عینِ عبارت باعث می شود که 
منظور شما گم شود. 

متنی که از آن نقل می کنید در دسترس ھمگان است و 
یرود وت سی امکان پذیر است. 

صہ. فقط چیزی را باید عیناً از نوشت شته دیگری نقل کرد کە 

وت اہو تر موہ وہ دی شود یا 
دسترسی بە متن اصلی ہسیار دشوار باشدہ یا تعبیررات گو ناگو نی از 
متن ممکن باشدہ یا عینِ الفاظ نویسندہ اھمیت داشته باشد. در 
ات رت مم اید تھا فيسن را سا ۷آ ن کارداریم عیناً 
نقل کنیم و مطلب پس و پیش آن را, اگر هم لازم است, تلخیص 
کنیم. این کار نە تٹھا با امانت مغایرتی ندارد بلک گریز از 
مسؤولیت نو یسندگی یە نام رعایت امانت: ودر پیش گرفتن شیومٌ 
سھل وسادہٗ توسل بە چسب و قیچی, و نقل مطالب دیگران بدون 
رضایت ایشان و بدون سك سنگین کردن آن, و افزودن بر حجم 
نوشت بدون ضرورت, بر پایبند نبودن نویسندہ بہ اخلاق 


نمونہ ۳ 










انتخاب مثال نامأنوس در یك متن فلسفی بەمنظور القاء شبھه 
جغرافیاہی در حاشيه و رفع فوری آن (مرجع الف) 


ھیولای دریاجهُ نس'وجود دارد 
یا: 
(م) 3 


۱٢٥١( 






این گزارہ می تواند در تجر به تصدیق شود. یعنی بە مجرد پیدا کردن 
يك ھیولادر دریاچھ نس, گزاره ما تصدیق شدم است. پس این 
گزارٗھایی, تصدیقپذیر است. ولی اگر ھیولا پیدا نشودہ گزارهُ مارد 
نمی شودہ شاید روزی پیدا شود و گزاره ما استوار گرہد. یس این 
گزاردُھاہی. ابطال پذیر نیست۔ 












۱ ۰××صسوم3/۸ ہ۷ۃ ما - واڑہٗ ەارا در این مورد بابد بە جعریاجہ ہر گر داندہ نہ بہ 
٭خلیحباریافٹ (٭فیو رد). 


نویسندگی. و گاہ بر ضعف قوهٗ داوری أو دلالت می کند. 


چشم بسته بە وفیشکەھای خود اعتماد نکنید. 

معمولا ویسندہ ھنگام نوشتن اثرش یا مطالب را مستقیحاً از 
منابع نقل می کند و یا از فیشھابی کە قبلا در جریان مطالعه و 
تحقیق در منابع برداشته است. نکتەای کە باید ھمیشه در نظر 
داشت ت این است که فیش ھیچ گاہ جای منبع اصلی را نمی گیرد. 
آنچه درروی فیش نقل می شود مستخرجی است ازمتن اصلی که 
یا تلخیص شدہ یا از مطلب قبل و بعد خود جدا شدہ است. از 
سوی دیگر, نظری کہ محقق هنگام فیش برداری داشته معلوم 
نیست عیناً ھمان نظری باشد کہ در موقع مراجعہ بہ آن فیش دارد, 
مثلّا اگر کسی عبارتی را از يك کتاب تاریخ صرفاً برای فایدہ 
لغوی روی فیش نقل کند, و بعد در يك بحث تاریخی بە آن فیش 
مراجعه و استناد کند, ممکن است گمراہ شود. زیرا شاید نو یسندهٗ 
کتاب بعد از آن عبارت چیز دیگری گفته باشد کہ چون فایدهٗ 
لغوی نداشتہ طبعاً به فیش منتقل نشدہ است. برای پرھیز ازاین 
گونە اشتباھات بھتر است: و بلکە لازم است, کھ در موقع نقل و 
ارجاع دوبارہ به متن اصلی رجوع شود. 

بہ فیش باید بیشتر بہ چشم راہنمای مراجعہ به متون اصلی 
نگاہ کرد نە بە چشم چیزی که ما را از آن متو ن ہی نیازمی کند. این 
نكتە بخصوص در مواردی کہ موضوع بحث يك مطلب نظری 
باشد و نە فقرات مجزای اطلاعاتی, اھمیت می یاہد. 


حاشيه را میدان نحایش زباندانی خود نکنید. 

در نوشتھ تحقیقی نو یسندہ غالبا باید بە منابعی بە جند زہان 
خارجی رجو ع کند. و گاہ ناگزیر می شود کە از آن منابع مطالبی در 
حاشيه نقل کند. طبعا آسانتر ین, و در عین حال مطمئثن تر ین راہ 
نقل آن مطلب بە زبان اصلی است. این کاری است که ہسیاری از 
محققان اروہابی هنگام تقل از منابع یونانی و لاتینی و بعضی از 
محفقان ایرانی در نقل از منابع عر بی می کنند. ظاھر ا فرض این 
مان پان اعت کہ شر انقر پا ابی را ھا ا فناعت: و گاکن 
چنین بود؛ اما متأسفانه بسیاری از خوائندگان تٹھا زان مادری 
خود را می دائند و نباید ایشان را بە این گناہ از خواندن کتاب یا 
مقالەای محروم کرد. 

در نقل از منابع بیگانه. چه در متن وچه در حاشیهہ بھترین کار 
ترجمة مطالب مورد استناد است. اگر عنیع چاپ شدم وادر _ 
دستٹرس باشدہ, تٹھا کاری که یاید کرد ذکر مشخضات دقیق آن 
است تا خوائندہ اگر خواست بە آن رجوع کند. در صورتی کہ : 
منیع مورد استفادہ ھنوز چاپ نشدہ است یا متنی چاپی است کہ 
آنقدر کمیاب است که در ردیف کتاب خطی محسوب می شودہ ٠‏ 
بھتر است عین متن راہم نقل کنیم. البته بارعایت نکاتی که درہند 


جد 


وه 
رر 
ہل گفته شدہ یعنی بە حداقل اکتفا کٹیم. 
در صو کہ منبع شما قبلا يہ فارسی ترجمہ شدہ و یہ 
.سڈ نار اطمیناں خازیف پن ای ترحمة مد از مان 
رجہ نقل کنید. اما ہیچ گاہ این کار را چشم بسته انجام ندھیدہ 
یرا ممکن است ترجمەای درست باشد اما منظور شما را پر 
باورد. این امر بە خصوص در مورد آثار کلاسيك فلسفی و ادبی 
سیاررخ می دھد. از این نوع آثار ترجمە‌ھای متعددی می توان به 
ست داد۔ و درواقعء در زیانھای فرنگی از این آثار ترجمەھای 
تعددی در دست است۔ کە معمولا ھمه درست اند و با این حال 
اهھم در جزثیات اختلاف دارند. 


ب) حاشیة توضیحی 

حاشيه علاوہ پر اینکه منابع نو یسندہ را به دست می دھد, گاھی 
فم مطلب متن را تکمی( می کند یا توضیح می دھد. این نقش 
حاشیه را نقش توضیحی می نامیم. 

نویسندگان. گذشته ازمنابع, معمولا مطالب زیر را ہم بە جای 
متن در حاشیه می آورند: 

- مطالبی کە برای خوائندہٗ متوسطی کہ ھنگام نوشتن در 
مدنظر نویسندہ بودہ لازم نیست, و در عین حال نمی ‌توان 
خوانندگان دیگر و نیز متخصصان فن را کە سطح درك ودریافتشان 
بالاتر از ان خوانندہ متوسط استء از ان محروم کرد. 

مطالب لازمی کە آوردنشان در متن بە نحوی تسلسل مطلب 

پس ھر نویسندہ ای پیش از آنکه دست بە قلم ببردہ باید دو 
لکتۀ اصلی را برای خود روشن کند: 

نوشتەاش در جه سطحی است؛ 

- مراد اصلىی از آن نوشتهہ چیست۔ 
پاسخ موقتی کە نویسندهہ بے این دو پرسش می دھد معلوم 
می کند کە چه نوع مطالبی را باید در متن بیاورد و چه مطالبی را 
برای حاشيه بگذارد. مثلا 

لا گر نوشتة شما جنبهُ نظری ومفھومی محض داردو بەھیج 
وجه نمی خواهید در متن به شواہد عینی و آمارھاواسنادی که به 
مدعای شما جنيه ملموستری میدھد متوسل شوید پس بھتر 
است همہ این نوع شواہد و آمارها و اسناد را در حاشيه بیاورید. 

[ به عکس,. اگر می خواھید کتاب یا مقالەای برای خوائندءٗ 
عادی و غیر اھل اصطلاح بنو یسید, بحٹھای نظری را به حاشيه 
موکول کثید. 

٦‏ گر عراد اصلىی نوشتۂ شما اثبات مدّعابی است کہ ما 
اسمش را (الف) می گذاریم, بحث تفصیلی در مورد ہر مدّعای 
دیگری را که مستقیماً با ائبات (الف) ارتباط نمی یابد به حاشيه 





مو کول کنید. البتہ ضرری ندارد که چنین مدّعاہایی به اجمال در 
متن: مطرح شوند اما بحث تفصیلی در اثبات یا رد تھا باعث 
می شود که خوائندۃ سررشتة مطلب اصلی را گم گند سمول 
نویسندگان موفق در آن واحد در چند جبھہ نمی جنگند 
خود روا فقط صرف حل يك مسالہ می کنند. 

حاشیةً توضیحی بە این مفھومء نوعی شرح یا تفسیر نوشتہ 
محسوب می شود که پا بە پای متن پیش می آید وھمان نظری را کہ 
در متن مطرح شدہ در سطحی دیگر پیش می برد. محققانی ھستند 
کە ہا استفادہ از این نوع حاشیەنو یسی با يك تیر دو نشان می زنند. 
متن را برای خوائندہٗ عادی می نویسند و در حاشيه به نیاڑھای 
خوانندہٗ متخصص پاسخ می گویند؛ یا متن را ہرای خوانندەای کە 
می تواند يك بحث مفھومی انتزاعی رأاء بدون توسل به امثله و 
شواہدہ دنبال کند, می نو یسند و برای رعایت حال:خوانندەای کە 
نمی تواند این خوراك دیرگوار را ھضم کند در حاشيه بە اندازہ 
کافی مثال و توضیح می آورند. 


و نیروی 


ج) حاشیهً اطلاعی 

البته حاشیەھای اسنادی و توضیحی ھم اطلاع رسان اند, اما 
منظور از حاشیةُ اطلاعی بە معنایی کە ما بەه کار برد٭ایم, حاشیهای 
است که بیشتر يك یا چند فقرہ اطلاع معین بە خوائندہ بدھدمثلا: 

- ضبط لاتینی.فلان نام خاص بیگانہ؛ 

۔ معادل لاتینی فلان اصطلاح علمی؛ 

۔توضیحی در مو رد فلا فیلسوف یا ہنئرمند ؛ 

۔ اطلاعات مختصری در مورد فلان واقعة تاریخی... 
چون این نوع حاشيیه بیشتر در کار ترجمہ لازم می شودہ بھتر 
است مسائل ومشکلات آن را ہم در آنجا مطرح کنیم, اما تا آنحا 
کە بە کار تألیف مر بوط می شود تذکر دو نکته لازم است: 

٦‏ آوردن واژہ یا تعبیری در متن کە توضیح آن را خود نو یسندہ 


نمعونةهً ۴ 












نمایش زباندانی در حاشیة يك تألیف غلسفی (مرجع الف) 


درست است کہ دستورھای اخلاقی, برای نموتہ دہ فرمارٴ 
(> احکام عشرہ - دکالوگ) را نمیتوان در آزمایشگاہ مورد تصدیفق ' 
تجرپی قرار داد, ولی این مطلب شاید در اصل يیە نگر بسیارں 
اندیشەکاران بیھودہ و بیمعنا بیاید. با نگر ایشان؛ اخلاقء انسائی 
است, و خشم و قصاص و عفو را مطرح می کند. 






)١‏ وصطقلاء0ا :؛وچامں صجاك2 عق 


اصل عبری: 5188 ٥۷چجم۔‏ رت وچڑڑھ ٥۳۷٦ھ‏ ۔ 


در حاشيه لازم بییند ھیچ سودی ندارد. مثلا چه لزومی دارد کە 
نویسندہەای در يك متن فارسی اصطلاح وہاشنہُ آشیلء را بە کار 
ببرد و بعد در حاشیه مفھوم آن را توضیح بدھد؟ 

0ا فارسی, متن تألیفی باید سر پای خودش بایستد و منکی بە 
يك زبان خارجی نباشد. البته در متٹھای علمیَ تالیفی گاھی ناجار 
می شویم کە معادل فرنگی اصطلاحی را کە در متن آوردہ ایم در 
حاشيه ہدھیم, اما اگر این کار در يك صفحه چند بار تکرار شودہ و 
بە خصوص اگر متنْ زیادھم فنی و تخصصی نباشدہ معلوم می شود 
که نویسندہ بە زبان دیگری می اندیشد. و این در نویسندگی عیب 


کرچکی نیست 


)۲٢‏ حاشيه در ترجمه 
هر مترجمی گاھی لازم می بیند برای تسھیل کار خوانندہ مطالبی 
از خود بە صورت حاشيه بر اثری که ترجمه می کند بیفزاید. این 
افزودەھا بە این دلیل لازم می شود کە متن به هر حال از يك اقلیم 
درھنگی دیگر آمدہ است وبا صر ف ترجمه نمی توان آن را با اقلیم 
فرھنگی زبان مقصد سازگار کرد 
حیرەدست وتر جمەه ھم موفق باشدہ بازھم مشکلات بسیاری باھی 
می ماند کە فقط حاشيه می تواند آٹھا را رفع کند. بنابراین در 
ضرورت حاشیەنویسی در کار ترجمه بحثی نیست, بحث ہر سر 
تعبیین حدود این کار است. 

نکتەای که باید نخست تذکر داد این است که حاشيه در تر جمه 
معمولا حاشیهُ اطلاعی است. مترجم نە مأمور یافتن منابع مؤلف 
است ونە موظف بە تکمیل وتوضیح نظر او در ترجمة متون ادبی 
ہم مترجم شازح ومفسر نیست. ھرچند اگر کسی بخواھد بە این 
کار دست بزند آزاد است اما دیگر نامش را مترجم نمی توان 
گذاشت. 

البته می توان متن آسانی را دشوار ترجمه کرد و بعد در حاشيه 


ا 








اجارہاندیشی برای مشکلات اصطلاحی زہاتھای دیگردر حاشیۂ يك 
إٍْ البف فارسی, بەمدد ترکیبی از زباندانی و علامگی (مرجع الفہ) 
ا 


ا 

|ات, نظریه مینوفسکی ‏ آینشتاین. ہم ناصر خسر ووھم کانت., ھردو 
اہ <جھان متناسب با حواس 2 اندازەھای دركدیذیر برای انان 
عیبر مسلح بەوسیلەھای فنی ۱۸ء عی‌اندیشند. ولی در پرتو اموزەھای 
١‏ دمرانے:ممزووںہ علاءنع؛ رر ے٭ںٹ . نگارنە برای این عفھوم 
سا ےس جمررسیواجہ 0ا45( ور 0۵۷بەة۶ ات۸۵1۲ . اصلاے 106م لاتادا* را پیش می تھد۔ 
نکلھای انگلیسی و فرانسە مەترتیب :9ەودا* یر سعمط*٭ 













حتی اگر مترجم در کار خود. 





بە توضیح مشکلات متن - و درواقع مشکلات ترجمہ - پرداختء, 
امامترجم استاد کسی است کہ متن دشو ار را دشو ار ومتن آسان را 
آسان ترجمه کند. مترجم تا آنجا کە می تواند باید باری ازدوش 
خوانندہ بردارد اما این کار را باید در متن انجام دھد نە در حاشيیه۔ 
مترجمی کھ مراد نویسندہ را نفھمیدہ باشد و بنابراین ترجمەای 
تحت اللفظی از نوشتدً او بہ دست دادہ باشد طیعاً شارح موفقی ہم 
نخواھد پودہ و مترجمی که از عھدهٌٗ این مھم برآمدہ باشد یاز 
چندانی بە شرح نخواھد داشت ت. به هر حال, مترجم وظیفه ندارد 
کە تعبیر خودش را ازيك اثر ادہی یا فلسفی ہر خوائندہ تحمیل یا 
حتی بە خوآئندہ عرضه کند. 

نكته دیگری که باید در نظر داشت این است که حاشیەزنی 
ھیچ گاہ نمی تواند عیبھای ترجمە را بپوشاند۔ اصل در ترجمه 
مطابقت با اصل و درستی و رسابی است, واگر ترجمەای اہن 
خصوصیات را نداشت ھرچه ہم مترجم در توضیح مشکلات متن 
بکوشد به توضیح چیزی موفق نمی شود. با این حال, امکاناتی کە 
حاشیه در اختیار مترجم قرارمی دھد چەیسا مترجم را فر یب دھدو 
موجب شود که عیب ترجمةُ خودرا نبیندہ وبسا که خوائندہ راھم 
گول بزند۔ 

از ھمین جا ملاکی به دست می ‌آید کە با آن می توان حد 
حاشیەنویسی را تعیین کرد: ھر حاشیەای کهھ 

۔ بہ جای کمك به فھم متن جای متن را بگیرد؛ 

- به وسیلەای برای اظھار فضل تبدیل شود؛ : 

۔ بە جای حل مشکلات خوائندہ وسیله حل مشکلات مترجم 
شود؛ 
آن حاشيه ہیجاست. 

عافیضای راک سو لاجر ممتذید نی خروم دید 
می توان تقسیم کرد. 


الف) معادلھای اصطلاحات ۱ 

در متو ون علمی اصطلاحاتی به کارمی رود کہ غالبا معادل واحد 
یا جاافتادہای در زبان فارسی ندارند؛ گاھی نیز يك واڑہٗ فارسی در 
براہر دو یا چند وازَهُ خارجی بە کار می رود. بہ هھمین جھت 
مترجمان لازم می بینند کە اصل این اصطلاحات را بہ يك زبان 
فرنگی در پانوشت بیاورند. این کار بہە خودی خود بد نیست,: اما 
نکتەھای زیر را باید در این بارہ رعایت کرد: 

تا کلماتی کہ بہ ہمان صورت فرنگی (یا با تغببرات 
مختصری) در فارسی رواج عام یافتەاند فارسی تلقی می شوند و 
نیازی بەه آوردن ضبط فرنگی آٹھا نیست, کلماتی مثل ارگانیسم, 
سلول, سیستم, الکترون... ۱ 

ٴ٦‏ کلمەای کە ممنای اصطلاحی أن در فارسی کاملا جا افتادم : 
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ا 7- ش امت 


ون اد ورقیبی ہم نداشتہ باشد نیازی بە ممادل فرنگی ندارد مثلادر 





کیو املا شقابل لاپلی تریاى صلحات لیر ایق ای 


٠‏ کٹابھای ریاضی هیچ لزومی ندارد کە معادل فرنگی این واژەھا را 


در پانوشت بدھیم: 

مشتق, تاہم, شیبء خطء عرض. طول..۔. 
(توجہ داشتہ باشید کہ غرض از ترجمۃ کتاب آموزش زبان 
خارجی نیست!) 

٦‏ کلماتی کە اصلا اصطلاح نیستند ومتأسفانه در فارسی شأن 
ووضع اصطلاحی یافتەاند نیازی به آوردن معادل ندارند. تلقی 
اصطلاحی از لغات معمولی ووضع معادل برای آنھا باعث می شود 
واڑہ یا عبارتی کھ باید در موقعیتھا و زمینەدھای مختلف بە واژەھا یا 
عبارات متفاوتی ترجمه شودہ همه جا بە صورت قالبی بە يك واژہ 
یا عبارت معین ترجمه شود. واژہٗ فە٥ہہ٥ع‏ البته در علم ترمودینامیك 
اسطلاح است, اما این واژہ در زبان معمولی بە صورت يك وازهُ 
عادی به کارمی رود. حتی اگر با هیج يك ازمعادلھاہی که برای این 
واژہ ساخته یا اختیار شده (فرابند فراشدہ فراگردے فراروند 
...) مخالفتی نداشتہ ہاشیم, درھر حال توجه 
شت که این کلمات را باید بە عنوان واژەھای فارسی بە کار 
ہبریم لە به عنوان ممعادلء) ذث:٥‏ ٥٥م‏ فرنگی. 

[ ھر چند نکرار حرف درست ضرری ندارد بھتر است 
معادل هر واژہ در هر نوشته فقط يك بار بیاید. 

٦‏ معادل واژەھا را فقط بە يك زبان فرنگی بدھید. مگر اینکھ 
اصطلاحھابی که در دو زبان برای يك منظور بە کار می رود باھم 
تفاوت مھمی داشته باشندو نویسندہ به این تفاوت نظر داشته 
باشد. ذکر معادلھای اصطلاحات بە زباتھای مختلف بەه زباندانی 
شما دلالت نمی کند فقط دلالت بر این می کند کە فرھنگھای دو 
زہائهُ مختلف در منزل زیاد دارید۔ 

[ گمان نکنید کە معادل دادن در پای صفحه باعث می شود که 
خوائندہ واژہٗ عجیب و غریبی را کە تراشیدہ اید بھتر بفھمد. این 
دردی است کە بسیاری از مترجمان ما به آن مبتلا ھستندہ و تنھا 
نتیجەاش این است کە ہر روز بر شمار معادلھای عجیب و غر یب 
افزودہ می شود و خوانندہ ھرچه بیشتر بە زبان خارجی نیازمند 
میگردد. مترجم باید فرض را براین بگذارد کە خوائنندہالش جز 
زہان فارسی چیزی نمی داند و آنوقت از این دیدگاہ بە ترجمة 
خودوبیه خصوص بە اصطلاحاتی که برحسب ضرورت وضع کردہ 
است, نگاہ کند. توجهە داشته باشید کە ذکر معادل خارجی فقط 
برای رغع ابھامھای احتمالی از اصطلاح فارسی است, ونہ برای 
آنکه خوانئندہ با دیدن آن ہا خیال راحت اصطلاح فارسی را 
فراموش کند. خلاصہہ اصالت با متن فارسی است وحاشيه فقط 
حاشيیه است. 

يك توصیةه دیگر کە سلیقهُ شخصی این نویسندہ است: سعی 


روند, روال, جر یان. 
باید دا 


واڑہ نامهُ دو زبانه (فارسی۔ انگلیسی. یا فارسی۔ فرانسہ. یا...):؛ 
آخر کتاب بدھید که تٹھا واژەھای جدید (و نە واژەھای جا افتادہ 
متعارف) را شامل باشد. (بسیاری از مترجمان ممکن است اي 
توصیه را نپسندند. استدلال ما این است کھ بە معادل فرنگی فق 
در صورت پیش آمدن اشکال و ضرورت باید رجوع کرد. مت 
فارسی باید سرپای خودش بایستد.) 
ب) ضبط اعلام بیگانہ 

منظور از این عنوان کاملا روشن است. ضبط اعلام بیگانہ 


دو منظور صورت می گیرد: 
- درست خوانی؛ 
۔ یافتن ان اسم خاص در مراجع بە زبان اصلیٰ. 


منظور اول اقتضا می کند کە برای اسمی که خودبەخود در فارسہ 
درست خواندہ می شود یا بە هر حال تلفظ فارسی واحدی ي 
کردہ است ضبط فرنگی آوردہ نشود. ازاین قبیل است: دکارن 
واتء داروین چارلی چاپلینء نیوتن, شکسپیر. اسپینو زا.. 
معمولا ھم خوانندگانی کە اھل رجوع بە منابع اصلی باشند ضب 
اصلی این نامھا را می دانند.۔ 

منظور دوم اقتضا می کند کە اسم خاص یە صورتی ضبط شر 
کە۔بتوان ان را بدون اشکال در منابع پیدا کرد. به این دلیل 
خصوص در مورد مشترکات (نامھایی کە پر چند شخص یا چہ 
جا اطلاق می شوند) باید اسم شخص یا مکان را بە صورتی ضب 
کرد که با دیگران اشتباہ نشود. مثلا در مو رد اسم اشخاص نباید 
ذکر نام خانوادگی اکتفا کرد ودر مورد نام اماکن گاھی باتوضیِ 
مختصر ی باید معلوم کرد کهِ منظور کدام يك از آن چند جایی اسہ 
که ہمه يك نام دارند. معمولا نویسندگان سعی می کنند که درای 
گونە موارد ابھامی پیش نیآید مترجم ھم وظیفه دارد که دست ؟ 





ٹمونه ۶ 


در آمیختن نوشتهً مؤلف با افاضات مترجم (مرجع ب) 

بنابراین آنچه کە برای درك جھان ہستەای مورد نیاز ماست بك 
تثوری است کە در ہر گیر ندہ هر دو تٹوری کوآنتوم و نسبیت باشد۔ اگر 
چه ما دربارہٗ ساختار ھستەای و کنشھای دوسو ہی ہین ذرات چیڑھای 
ہسیار زیادی میدانیم ولی ھنوز از ماھیت و شکل پیچیدهٗ نیروی 
هستەای در سطح زیر بناعی چیزی دستگھرمان نشدہ است۔ 
دل گرچه دراین بادیەہ بسیار شتافت يك موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل_ من هزار خورشید بتافت آخر بے کمال ذرەای راہ نیافت 
(شییالرٹیس ابوعلیسینا! 
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آن مقدار اطلاعی را کە نو یسندہٗ متن اصلی دادہ است بە خوائندہ 
فارسی زبان منتقل کند و اگر در مواردی در متن ابھامی باقی است 
در رفع آن بکوشد. 

چ) توّضیحات 

منظور از توضیحات این نیست که مترجم در حاشيیه منظور 
نو یسندہ را توضیح بدھد یا ہر نوشته اوشرح بنویسدازاین گونە 
توضیحات یاید تا آنجا کە ممکن است اجتناب کرد. بلک منظور 
توضیحاتی است کم مترجمان دربارهہٗ برخی از اعلام یا 
اصطلاحات یا برای روشن کردن برخی از اشارات تاریخی یا 
ادبی یا فلسفی یا علمی متن در حواشی می آورند. ھم اکنون دیدیم 
کە کمی توضیح در بعضی جاھا لازم است تا خوائندہ بتواندشرح 
حال شخصی یا مشخصات مکانی یا کتابی را در کتابھای مرجع 
بیابد۔ اما بعضی از مترجمان بە این حد اکتفا نمی کنند بلکه 
خواننده راازھر زحمتی معاف می کنند و چیڑھاىی را که او باید از 
کتابھای مرجع بیرون بیاورد خودشان در حاشیۃةٗ صفحات در 
دستٹرس او می گذارند۔ 

این کار ہم اگر با اعتدال توأم باشد بد نیست, اما متأسفانہ 
بسیاری از مترجمان ما کار خود را در امر حاشیەنویسی به طور 
ضمنی بر چھار مقدمةُ زیر استوار می کنند: 

- خوائندہ ھیج چیزی نمی داند (و لازم ھم نیست بداند)؛ 

- خوانندہ همه چیز را باید بداند؛ 

- ہمہ چیز را می توان بە خوانندہ یاد داد؛ 

- این کار وظیفۃٗ مترجم است. 
اید گفت که هر چھار مقدعه, کە باعث می شود مترجم کار ترجمهھ 
را با دائرۃالمعارف ویسی اشتباہ کندہ فاسد است. 


نمونہ ۷ 












بدون شرج (مرجع پ) 


این خاصیت مادہ و نور بسیار شگفت و حیرتانگیز است و قبول 
نک چیزی در عین حال بتواند ہم يك ذرہ _ یعنی جوہرەای کە در 
مر سیا کو کی جا رف وہ پادافوج' کھ در ناحیةً بزرگی از 
فضاگ گستردہ است باشد غیر ممکن به نظر می ‌آید واین تناقض سرمنشاً 
نمام بارادوکسھڈی کوآن مانندی شد که بە فورمولبندی تثوری کوانتوم 
انجامید و ھنگامی که ماکس‌پلاتكد؟ کشف کرد که اترژڑی تشمشع 











١‏ کمٹر ازذرہ ندای پست مشو عشق بورز تا به خلونگہ خورشید رسیچرخڑنان 
[حافظ) 
۲. اہم وٹ 


نل 


ےس ج۔دصححمدسسڈبیجٴوسسممسسسسویصجسریدمہے۔مدسسسحمیمی مہم“ سسسسٗمسوی6امسمیسسںوعٗی سو ہےمسمٴمسسسسےممسیسسجچچچاچھ‌سہےسسسمکے[جسیممسسمسسسسچے جو وڈدمہوسےےمس ےجب اےأسسسممجسپسسسے إجٗسہجچھچٗھًمیکبعص-۔-۔-جس یہ 


خوانندہ چیڑھابی ھم می داند (و باید بداند)۔ 

خوائندہ يك متن فلسفی قاعدتاً می داند کە کانت کیست, یعنی 
اطلاعی اجمالی از آراءِ او داردہ البته تاریخ تولد ومرگ اورا 
درست نمی داند اما حدودا بداند کافی است. اگر ھم بخواهد 
می تواند این اطلاعات را ازھمان مرجعی که مترجم داشته است 
بھ دست بیاورد. 

اگر تاکنون اسم کانت را ہم نشتیّدہ است: دانستن اینکھ 
کانت کی و کجا متولد شدہ ومردہ و کتابھای مھمش چه نام دارد در 
فھم فلسفة کانت کمکی بە او نمی کند. چنین کسی بھتر است گرد 
کتاب فلسفی نگردد, 

البته ھمیشه ذکر نام بزرگان برای اشارہ بە آراء و افکار آتھا 
نیست. مثلا ممکن است نویسندەای در يك متن غیرفلسفی 
بنویسد که فلانی داز کانت ھم وقت شناس تر بودہ. آیا اینجا ھم 
لازم نیست حاشیەای یزنیم و کانت را معرفی کنیم؟ جواب این 
است: نە۔ تٹھا چیزی کە خوائندہٗ این جمله لازم دارد دانستن این 
نكته است که کانت کسی ہودہ است که در وقت شناسی بە او مثل 
می زدەاند و این نکته را از خود این جمله ہم می تواند بفھمد. 

البته ھیچ خوائندەای همه چیز را نمی داند, اما کدام حاشیەای 
می تواند ہمہ چیز را درمو رد یك شخصیت یا مکان یا حادثه توضبح 
دھد؟ چیزی که معمولا از روی مراجع میتوان در حاشیه آورد 
مشتی اطلاعات کلی و اجمالی است اما چیزی که خوائندہ لازم 
دارد اطلاعات جزثئی و تفصیلی است, واین نوع اطلاعات را: 
نمی توان در حاشيه آورد و در کتابھای مرجع ھم نمی‌توان بہ 
آسانی پیدا کرد. 


لازم نیست خوانندہ همه چیز را بداند. 

مترجم خوب کسی است کہ خودش را بهہ جای خوائندہ 
بگذارد۔ این نکتەای است مسلمء اما مترجمانی ہم ہستند کهھ 
خوانندہ را بە جای خودشان می گذارند. حتی ترجمة يك متن ادھی 
ھم تا اندازەای يك کار تحقیقی است و مترجم باید در جر مان 
ترجمه نکتەھای بسیاری راء از نکات زبانی گرفتەه-تا نکتعھای 
تاریخی وعلمی و فلسفی, برای خودش روشن کندہ وحتی اگر یلد 
نکتە در جملەای برایش مبھم باشد به جرأت می توان گفت که در 
ترجمھ آن جمله موفق نمی شود. به ھمین دلیل است که مترجم. 
نباید ہیج گاء خود رااز مراجعد بهہ فرھنگھا و داثرۃالمعارفھای 
گو ناگو ن ہی نیاز بداند وھر جا که کمتر ین تردیدی داشت باید بہ 
مراجع معتبر در آن زمینہ مراجعه کند۔ 

اما این نوع تحقیقات برای مترجم است نہ برای خوائندہوٴ 
حاصل آن ہم باید در متن ترجمہ منعکس شود نە در حواشی آن, : 
منظور این نیسبت که مترجم باید از راہ مراجعہ بہ منابع از خود : 


ےج 


لومہءٴ'ٴواہ 
شر 
چیڑھاہی درمتن یە نوشتہٌ اصلی اضافه کند. بلکه مقصود این است 
٠‏ کە مترجم باید با مراجعہ یہ منابع منظور نویسندہ را بھتر دریاید و 
ا روشنتر بیاق:کند تاھر واژہ وجملہُ ترجمەاش حساب شدہ ودقیق 
ہاشد. اما خوانندہ از این زحمات فقط بە طور کلی متأثر می شود و 
پی بردن بهٍ جزءجزءِ کوشٹھای مترجم نە فقط برای اولازم نیست 
بلکە غالباً مخل کار اوست. مترجم مثل کارگردانی است کە 
اجزاءصحنء را بامد يك بەه يك خوب بشناسد و ھرکدام را سر 
جای خودش قراردھدہ آما خوائندہ حکم بینندہٗ فیلم یا نمایشنامہ 
را دارد: نظری گذرا بە آن صحنه می اندازد و چیزی که در او اثر 
می گذارد ترکیب کلی صحنه است و اگر بخواہد بە جزثیات 
مشخول شود حرف اصلی غیلم یا نمایشنامه را از دست می دھد. 

خلاصد مترجم خوب مثل هنرمند خوب است: زحمت زیاد 
می کشد اما زحمتش را بە رخ خوانندہ یا بینندہ نمی کشد. نقض 
مترجم با خوانندہ تفاوت دارد. مترجم باید جزەءجزءِ نوشتەای را 
کە ترجمہ می کند بشناسدہ نه برای اینکه ھمةهُ آن معلومات جزئی 
را به صورت توضیحات در ذیل صفحات بە خوائندہ ھم منتقل کند 
بلکه برای آنکه ہار کاوش در جزثیات را ازدوش خوانندہ برداردو 
راہ دریافت پیام کلی اثر را برای او ھموار کند. 


عمه چیز را به همه کس نمی توان آموخت۔. 

این نكتە بە خودی خود روشن است: برای درد ھر نوشتەای 
خوائندہ باید تا اندازہەای (کہ برحسب موضوع و سطح نوشته 
فرق می کند) در آن زمینه آگاھی قبلی داشته باشد. گذشته ازاین. 
هر خوائندەای باید مقداری معارف عمومی ھم داشتهہ باشد. 
خوائندہای کە فرق میان ھملت واملت را نداند باھیچ توضیحی بە 
صراط مستقیم عدایت نمی شود و شاید توضیحات مترجم او را 
گیج‌تر کند. مترجم-مثل نو یسندہ- باید ھنگام ترجمه و نیز در کار 
انتخاب و آوردن حواشی, يك خوائندہ متوسط فرضی را در نظر 
داشته باشد و چیڑھایی را کە چنین خوائندەای می داند, یا نیازی 


به دانستئنش ندارد یا از فھم آن عاجز اششت؛ در حاشيه نیاورد. 


سے رسس من 
صرف رسیدن به این هدف شود. اطلاعرسانی در حاشیه مطالب 


ش او باید 


کار را می کند باید بدائد کە ازروی ناچاری است و باید به حداقل 
قناعت کند. 


توضیح: بجاء مختصرہ مفید 
منظور از تذکرات بالا این نیست کہ ضرورت توضیحات 


ھ۸ 





توضیحات نیازمند نیاشد, آما مترجمی کھ نکات بالا را در نظر 
داشته باشد پی می برد کە از توضیح کارِ چندانی ہر نمی آید: با 
توضیح اعلام و اصطلاحات نە می توان ترجمة معیوب یا مغلوطی 
رادرست کردونئەمی توان خوائندہٗ ازھمه جا بیخبر را ازھمه چیز 
باخبر کرد. 

توضیح فقط برای تذکر است, آن ھم برای خوائندہای کہ تا 
اندازەای اھلیت داشته باشد و آن ھم در موردی که واقعاً نیاز بہ 
تذکر داشته باشد. پس در حاشیەھای توضیحی باید این نکتەھا را 
در نظر داشت 

ت اطلاعاتی را کە در منابع معتبر فارسی موجود است, عیناً 
نقل نکنید. سلیقهُ شخصی نویسندہ این است کە اسم خاص یا 
اصطلاحی را کە در دائ رۃالمعارف مصاحب مقالەای دربارەاش 
وجود دارد نباید در حواشی ترجمە توضیح داد. به خصوص باید از 
نقل عین مطالب این منبع مھم فارسی خودداری کرد. خوائندہ 
باید ضرورتِ داشتن این نو ع منابع را دریابد و بە مراجعه بە آنھا 
عادت کند۔ 

ممکن است کسانی بگویند که دائرۃالمعارف مصاحب در 
دسترس همد نیست: این اشخاص می توائند حد توضیح را اثر 
دیگری, عثلا فرھنگ معین یا لغتنامہً دھخداء قرار دھند. بہ هر 
حال, ھر مترجمی باید چنین حدی برای خود بشناسد واز آن 
تجاوز نکند۔ 


ٹمونة ۸ 





آنچه خوبان ھمه دارند تو تٹھا داری. جستجو در ھنرنمابیھابی مترجم 
در اہن حاشمه تمرینی است در فن حاشیەشتاسی (صرجع ۰ 
روح نفوذ عظیمی بر روی تن داردہ و 
بیماریھای غالبا ریشه در آن دارند! 


مولیر": از قطعة دعشق بھترین طبەوب 
ست۳۰ (۶۶۵) 


١‏ من عاشق وبیمارم آتش به سخن دارم 
دارد ز روان ریشہ این تب کہ یه تن دارم 
دکٹر ...(محاصر) 
یا ۱ 
عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری, چو بہساری دل ا 
عمولوی ۔ عثنوی× ۱ 


71 -62]) 4۴۲٥ء‏ نام مستعار ژان باپتیست پو کلن۔ ھتر پہشہہ نماہشنامەنو یس٠‏ 
وکمدیٹویس فرانسوی, او ابندا یه تحصیل علم حقوق پرداخت ولی پعداً به ادبیات 
وعٹر روی آورد۔ یکی از آثار معر وف اوەمر یبض خیالیە است ووی ہنگامی کہ برای 
سومین بار این نچایشنامه را درروی سن اچجرا می کرف دچار سکت شد و چند ساب 
بعد در گذشت. 


ہویو0 بوەتا ٣>‏ :ٴ۷ ما ۔! 





١‏ چیزھابی را توضیح بدھید کہ مستقیماً بہ موضوع اثر 
مر بوط نمی شوند. در کتاب فلسفی واڑہٗ انتگرال (به معنی ریاضی 
آن) پیشتر نیاز بە توضیح دارد تا واژہ ایدثالیسم, زیرا فرض بر این 
است که خوائندٗ نوعی کتاب ہا اصطلاح ایدئالیسم آشنابی قبلی 
دارد 

٦‏ در نقل از منابع گزینشگر باشید۔ سعی کنید چیزی را 
توضیح بدھید کە واقعا نیاز بە تؤضیح دارد. اگر مثلا در جایی تنھا 
ترتیب تاریخی دو نو یسندہ مو رد نظر باشد. شاید ذکر تاریخ تولدو 
مرگ آنھا کفایت کند. در این صورت نیازی بە ذکر نام نوشتەھای 
آنھا نیست. اگر منظور نو یسندہ بیان تأتر یکی ازاین دو ازدیگری 
باشد احتمال توضیح مفصل تری درباره سمك ھر دو لازم است. 

[ بە مراجع عمومی اکتفا نکنید۔ گمان نکنید کە ھمه مشکلات 
شما و خوائندہ شما ہا مراجعہ یہ مراجع عمومی حل می شود. 
ہمان طور کہ قبلّا ہم گفتیم مراجع عمومی بہ کلیات می پردازند 
اما ممکن است چیزی که نیازمند بە توضیح است يك مسأَلهُ بسیار 
جزئی و باريك باشد. بناہر این برای آنکە توضیحات شما مناسب و 
دقیقی باشد باید گذشتهہ از مراجع عمومی بە مراجع تخصصی 
رجوع کید و اگر مراجع اخیر ھم مشکل شما را حل نمی کنندہ 
شاید لازم باشد در توضیحی که در حاشیه می دھید از کتاب یا مقاله 
معتبری در آن موضوع استفادہ کنید. 


٣‏ چند نکتهٔ ریز و درشت دیگر 
٣۔١)‏ زیر صفحات یا آخر فصل؟ 
بسیاري ازمؤلفان تصمیم گیری در این موردرا یه ناشر می سہارند 
وظاہراً ہم عوامل فنی در انتخاب یکی از این دو شیوہ تأئیر کلی 
دارد: در حر وفچینی دستی آوردن حواشی در زیر صفحات سادەتر 
است ودر حر وفچینی ماشینی بھتر است کە ھمه حواشی یکجادر 
بایان فصل یا در آخر کتاب بیاید تا کار صفحەآرابی آسانتر و 
احتمال اشتباہ کمتر شود. اما اگر ناشر اصرار زیادی پر گزینش 
یکی از این دو شیوہ نداشته باشد و مؤلف را مختار بگذاردہ مؤلف 
می تواند ہا در نظر گرفتن عوامل زیر یکی از این دو شیوہ را 
اختیار گند ۱ 

در موارد زیر توصیه می شود کهہ حواشی حتما در زیر صفحات 
بیاید: 

لا در صورتی کە تعداد حواشی درھر فصل از چند حاشیه 
کوتاہ تجاوز نکند؛ 

١‏ در صورتی کە حواشی عمدتاً بہ ضبط اعلام و معادلھای 
اصطلاحات اختصاص داشته باشدۂ 

ا در صورتی کە سطح مطالب حواشی بە سطح مطالب متن 
نزديك یاشد, بە طوری کە خوائندہُ عادی هم از خواندن ان ہی نیاز 
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نباشد. 
در موارد زیر توصیه می شود کە حواشی در آخر فصول یادر 
[ در صورتی که حاشيەھا مشتمل ہر ارجاعات مفصل باشد؛ 
تا در صورتی کە تفاوت سطح مطالب حاشیەھا با سطح 
مطالب متن زیاد باشد؛ 
[ا در صورتی کە حجم حواشی 
باشد۔ 


قابل مقایسه با حجم متن 


٣۔۲)‏ عدد یا ستارہ و خنجر 

بعضی از صاحب ثظران فقط استفادہ از عدد را برای شمارهٗ 
حاشیه مجاز می دائند. بە ھرحال استفادہ از علایم دیگری چون 
ستارہ و خنجر به جای عدد فقط وقتی جایز است کہ اولا حاشیەھا 
در زیر صفحات بیاید و ثانیاً تعدادشان ہم از سە چھار تا بیشتر 
نباشد۔ حسنی که این علایم دارد این است که دست نویسندہ را باز 
می گذارد کە بدون تغییر شمارہٗ حاشیەھا حاشیەای را اضافه یا 
حذف کند. 


۳۔٣)‏ حواشی مؤلف و مترجم 
چطور این دو دستە را باید ازھم تفكکيك کرد؟ ضرورت تفکيك از 
اینجا پیش می آید کە این حاشیەھا ازدو نوع مختلف اند حاشبة 
مؤلف غالبا جنیة اسنادی یا توضیحی داردو حاشیة متر جم غالباً از 
نوع اطلاعی است. آسانترین راہ این است کە برای هر يك ازاین 
دو دسته رمزی برگزینیم... مثلا حاشیەھای ویسندہ را باہن٭و 
حاشیەھای مترجم را با ہم٭ مشخص کنیم۔ و حاشیەھا را بە طور 
مخلوط با شمارەگذاری مسلسل دنبال هم بیاوریم. در صورتی کہ 
حاشیەھا زیر صفحات بیاید بە این طریق یج مشکلی بە وجود 
نمی آید. 

اما اگر نویسندہ حواشی خود را در پایان فصلھا یا در آخر 
کتاب آوردہ باشد چہ۔باید کرد؟ آیا برای ضبط فرنگی انم 
خاصی باید خوائندہ را بە آخر کتاب ارجاع داد؟روشی که معمولا 
عمل می شود این است که حواشی مترجم را (با استفادہ از 
شمارەھای خاص یا ستارہ و خنجر و...) در پایینں صفحات و 
حواشی مؤلف را (ہا شمارہگذاری جداگانه) در آخر فصل یا آخر 
کتاب می آورند. عیب این کار این است کە خوائندہ را تا اندازەای 
سردرگم می کند. 

سلیقةُ شخصی نگارندہ۔ بە دلیل مخالفت اصولیش با آوردن 
واژەھاى فرنگی در زیر صفحات۔ این است کہ در این موارد ہم بہ 
شیوهٗ اول عمل شود یعنی ہم حواشی, حواشی نویسندہ و 
مترجم, با شمارہگذاری واحد در آخر فصل یا آخر کتاب بیاید. 
تصور نمی شود که این شیوہ جز ناآشناہی عیبی داشته باشد. 


"۳ 


فت وکہی کردن کتابھا و قانون 


تاکنون در زمینهُ حق طبع مانون ہین المللیی وضح نشدہ است ولی 
تھ تقریاً تمام کشورھای جھان دارای قانون ملی حق طبع ہستندو 
بیشتر آنھا به یکی از دو میثاق بین المللی حق طبح, یا بە هر دوی 

۰چ پیوستەاند۔ این دو میثاق ہین المللی عبارتنداند ەمیثاق بر ن)ا 
(مەنا ۷دت ے٥::ت)‏ رو همیثاق جھانی حق طبع" (۱د؟ہہ۷ئ5نا 
ەەناہ٭۷ہہ ؛!طجۃ٣مہتا)).‏ کشورھاىی عضو این دو میثاق ملزم 
می گردند ھمان حمایتی را ار آثار نویسندگانِ سایر کشورھای 
عضو بە عمل آورند کە بە موجب قانون ملی حق طبع از آثار 
نویسندگان خود بە عمل می آورند. 

قانونِ عادلانہ حق طبع می کوشد که تعادلی بین منافع 
نویسندگان و خوائندگان ایجاد کند. بہ سخن دیگر, ہم حق 
نویسندگان را به اینکه یاداش کار خود را دریافت کنند پاس ہدارد 
وھم نیاز خوانندگان را بە اینکە به کتابھا دسترسی یابند بە جا 
ہیاورد. 

قانون حق طبع به آفرینندهٗ اثر و تولید کنندهُ آن حق 
انحصاری بھرہبرداری از اتر رادر طول معینی اززمان می بخشدو 
ہدین تر تیب انتشار آن را ممکن می گرداند. این قانو ن بھابی برای 
ا ثر قایل می شود کە احتمال برخی از خوانندگان قادر به پرداخت 
ان لیسَتتدء 

بیشتر مردم می پذیرند کە تجدید چاپ و فر وش نسخەھای هر 
کتابہی بدون کسب اجازہ از نویسندہ عمل خلافی است ولی ھمین 
مردم در فتو کھی کردن بخش عظیمی از کتابھا کوچکتر ین تردیدی 
به خودراء نمی دھند. ۔معھذا درھر دوحالت, چم کتاب بدون اجازه 
ویسندہ تجدید جاپ شود و چە کتاب او فتوکھی گرددہ حق 
نویسندہ پامال می شود. در واقع ہم اکنون نویسندگان ازفتوکی 
شدن کتابھاشان بیشتر متضرٌّر می گردند تا از چاپ دزدانہُ آٹھا۔ 

تخمین زدہ می شود که مدارس دولتی در بر یتانیای کبیر در هر 
سال تحصیلی ۹۰ میلیون صفحہ فتوکہی می کنندہ در بخش 


۸۴ 





دانشگاھی. ۔پژوہشی که دریکی ازدانشگاھھای استر 
گرفتہ استەمعلوم کردہ است کھ فقط در این دانشگاہ 


ترالیا صورت 


صفحه در يك سال تحصیلی فتوکپی شدہ است۔ 


تمام قانونھای ملی حق طبع نسخەبرداری از کتابھا را ممنوع 
کردەاند. ولی ٭بھرہگیری منصفانەہ از کتابھا را مجاز شناختەاند و 
بە نھادھای آمووزشی و کتابخانەھا اجازہ دادەاند کە ہا رعایت 

شرایط: خاصی از کتابھا نسخه بردارند. قانوتھاِی حق طبع 
تسخەہرداری از آثار ادبی راء بدون کسب اجازه خاص و 

تحت شر ایط محدود کنندہ ای, در سە مو رد خاص مجازدانستەاند: 

* بھرەگیری منصفانہ بہ منظور پژوھشھای غیرانتفاعی و 
مطالعہُ شخصی و نقد و معرفی و گزارش خبری+ 

٭ نسخەبرداری از کتابھا برای مقاصد امو زشیء 

٭ نسخەبرداری از کتابھا در کتابخانەھا. 

شیوه برخورد قانونتھای ملمي حق طبع با سە مورد فوق گاء 
یکسان است و گاہ دگرسان. مثلا در مورد (دبھرەگیری منصقائهء 
قانوتھای ملی بریتانیا و مالزی فقط متذکر شدەاند کە این نوع 
بھرەگیری نافی حق طبع نیست حال آنکە قانون سنگاہور 
کو شیدہ است بھرەگیری منصفانه را تعریف کند و حد 
نسخەبرداری را معیٔن نماید. قانون سنگاپور تصریح می کند کە 
فقط کہی کردن ديك مقاله در يك نشر یهُ ادواری؛ وہدر تمام موارد 
دیگر ... بخش کوچکی از اثرہ می تواند بھرەگیری منصفانہ بہ 
خساتِ آبت آن خم ب کر طی کہ این کاز ہہ مظرر ظا شخمی 
صورت گیرد, 

در مورد نسخەبرداری از کتابھا برای مقاصد آموزشی, قانوں 
حق طبع بریتانیا نسخەہرداری از کتابھا را ودر دورهٗ آموزضش٭ 
مجاز شناختہ است ولی تصریح می کند کە اگر این نسخەبرداری 
باھر نوع دستگاہ فتو کہی وزیر اکس صورت می گیرددرھر فصل 
سال نباید بیش از يك درصد ائرہ بەوسیلڈ نھاد آموزشی 
نسخەبرداری شود 

قانون سنگاپور در این مورد بخشندگی بیشتری از خود نشان 
می دھد و نھادھای آموزشی را مجاز دانستھ است که پنج درصدہ 
از هر کتابی را فتوکہی کنند. قانون اندونزی در این زمینە مبھہ 
است و اجازہ دادہ است که نھادھای آموزشی او علمی ە 
کتابخانەھا از هر کتاہی وبه تعداد محدودھ نسخه تھی کنند. 

بە طور کلی باید گفت که در قانو تھای ملی ہر یتانیا وسنگاو۔ 
کوشیدہاند مدارس و دانشگاھھا را ہاز بدارند از اینکه با فتو کی 
کردن کتابھا خودرا از خر یدن کتابھا ہی نیاز سازند ولی قانو جاک 
مالزی و اندونزی دست نھادھای مزبور را باز گذاشته است نا * 
جای خریدن کتابھا آنھا را فتوکھی کنند. 

در مو ردنسخەہرداری از کتابھا در کتابخانەھاء قانون مالزی * 
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نشریه ادواری را دریافت ندارد. ٰ 
٭ اشخاصی کە نسخەھا را دریافت می ‌دارند موظفند وجھی _: 
بھردازند کە مبلخ آن نباید کمتر از ھزینةُ تھیة نسخەھا باشد. 
سه شرط فو ق ناظر بە نسخەبرداری از نشر یات ادواری است 
ولی قانون حق طبع بریتانیا در مورد نسخعەبرداری از کتابھا 
سختگیرتر است و علاوہ بر شرایط سە گانهُ فوق تصریح کردہ 
است در صورتی که کتابدار نام و نشاتی ناشر را (هشخصی را که 
حق دارد اجازه نسخەبرداری دھدہ) بداند یا وبتواند بات 
۱ مختصری٠‏ نام و نشانی اورا پیدا کند نسخەبرداری از کتابھامجاز ' 
اکتابخانە ملی؛ و تمام کتابخانەھای دولتی اجازہ دادہ است کەاز نیست۔ 7 
کتا بھا نسخه بردارند و فقط این دووشرط مبھم و تفسیر پذیر را قایل کو 
ندہ است ضس کار تسخەبرداری منطبیق با ومنافع عمیەی؟ 2 ہرگرنت از ۱988 )۷۸۰ ,ہ۷ ب٥0‏ 1+ 
سازگار ہارویە منصفائهء باشد. قانون اندونزی نیز ھمان طور کہ 
گفته شد, نسخەبرداری درزبە تعداد محدودء را مجاز دانسته است. 
قاتون حق طبع بریتانیا نسخەبرداری در کتابخانەھا را متوط 
بە رعایت شرایط زیر کردہ است: 
٭ نسخەبرداری منحصرا به منظور پژوھشھای غیر انتفاعی و 
طالعه شخصی صورت گیرد. 
یچ شخصی بیش ازيك نسخه از يك مقاله یا يك مقاله ازیك 








چاپ دوم غلط ننویسیم 


دربارہٗ استقبال کم نظیری که از کتاب غلط ننویسیم آقای ابوا حسن نجفی بەعمل آمد قبلا در نشردائش سخن گفتەایم 
(سال۸, شمار٣۳۰.‏ ص ۷۲). تعداد دہ هزار نسخه از چاپ اول این کتاب در ہمان ماہاول انتشار به فروش رفت وھنوزھم این 
کتاب خواھان دارد. این کتاب نەتنہا یکی از پرفر وش تر ین کتابہای سال بلکە یقینا جنجا ی ترین کتاب فارسی در شش مامه 
اول سال جاری بود. دربارهٗ کمتر کتابی در عرض چند ماہ پس از انتشار این ہمه نقد نوشته شدہ است. چندین نقد تاکنون در ٠‏ 
جلات ختلف کشو ر دربارہٗ این کتاب یه چاپ رسیدہ است و نشردائش نیز خود چھار نقد در شماره گذشته ويك نقد مفصل در . 
مین شمارہ چاپ کردہ است. در بعضی از ہر نامەھای ادبی رادیوھای داخلی وخارجی نیز این کتاب مورد بررسی قرارگرفت. 
این ہمہ گفتگو دربارہ غلط ننویسیم برای چیست؟ توجه بیش ازحد بە این کتاب بە نظر می رسد بیش از آنکه یہ تحقیقات آقای 
نجفی ومطالب کتاب اومر بوط ہاشد بە مسألهُ زبان فارسی و علاقہُ ایرانیان بە این زبان ومسأَلەُ حفظ وحراست آن مر بوط 


است۔ باری, بەنظر ما انتشار پنج نقد دربارہ ُ٥‏ يك کتاب در يك نشریهہ اگر زیاد نہاشدہ بەھر حال کافی است۔ لذا نٹئردائش ہا 
عرض معذرت از نویسندگان این نقدھاء از چاپ آنہا خودداری می کند وی یقیناً مؤلف ازہمة آنہا در تجدید نظری که از این 
کتاب بەعمل خواہد آورد استفادہ۔خواہد کرد. قرار است آقای نجفی دست نوشت چاپ دوم را کە حجم آن تقر یب٦اً‏ دو برابر ہک 
چاپ اول خواہد ہود در اواخر مھر ماہ بە ما تحویل دھد وم رکز نشر حر وفچینی این کتاب را در آبان ماہ جاری آغاز کند. ١‏ 
امیدواریم کە چاپ دوم غلط ننویسیم در اواخر دی ماہ. بہ امید خداء خاقه یابد و در بہمن مام منتشر شود۔ 


عرکز نشر دانشگاھی 
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ف. ا. فریار 


تقاضا 
از ناشراتی کہ خواہان معرفی کتابھاہشان در بخش 
٭گتابھای تازہہ ھسنند تقاضا می شود يف نسخہ از هر 
کتاب تازہٗ خود را بہ دفتر تشردائش بفرستند. 


مجموعەھا 


۱۳۶۶ بھلوان چنگیز (گرد آورندہ). کتابنمای ایران. تھران: نشر نو.‎ ١ 
[بخش ۱۳۶۷]. ۴۶۸ ص. مصور (بخشی رنگی). جدول. ۱۹۵۰ ریال۔‎ 

این مجموعه ھفت بخش دارد: نقد و پررسی, دیٰدگاهھا, اسناد و خاطرات. 
کتامسازان, کتاہشناسی و معرفی کتاب: بازار کتاب, بخشھایی از کتابھای در 
دست انتشار و یاد رفتگان. گذشتهُ غليه نایافتنی [نقدی ہر خاطرات ملکی و 
خامەای] از چنگیز پھلوان. در پی گوھر شعر / داریوش آشوری. دربارہٗ اھل 
حق و گویش لکی/ حمید ایزدپناہء. دربارہٗ ۱۹۸۴ ارول/ محمود عنایت, 
یہ ہی علت توجه عمومی بە تاریخ معاصر چیست؟ گفتگوپی بام. 
انحادیہ,. ۱. افشاں 4 زریاب خو ہی, ج. |. سعیدی سیرجانئی دوج. 
شیخ‌الاسلامی بعضی از گفتارھاى این مجموعه است. 

٢‏ جکتاجی, م. پ۔ [گردآورندہ]. گیلان‌نامه؛ مجموعہٗ مقالات 
گیلان‌شناسی در زمینهُ تاریخ, فرھنگ, غنرہ زبان, ادبیات و مردمشناسی. 

شب طاعتی. ۳۶۶۔ دوازد, +۶ ٣۶۰‏ ص۔ مصور۔ ۷۰۰ ریال۔ 

مقدعەای ہر طب سنتی گیلان/ دکٹر سیدحسن تائب۔ دیوان پیر شرفشاہ 
دولابی/ عباس حاکی. وازەھای گیلکی / دکٹر سیروس شمیسا. ہاسی وجند 
وازه گیلکی در جانورٹشناسی/ دکتر رضا مدنی. بازی‌ھای گیلان/ احمد 
مرعشی از جمله گفتارھای کتاب است. 

٣)کتابداری؛:‏ در زمینەٗ کتابداری و بژوھشھای فرھنگی. دفتریازدھمو 
دوازدھم. تھران؛ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاء تھران, ۱۳۶۶ء 
۰۷. تج ۱۳٣+۲۳۴‏ ص. مصور۔ نمونہ نسخه. نمودار. ,۳۰۰٣‏ ٠٢٠۔٢‏ 
ریال۔ 


نقد و بررسی پبرامون ترجدھای دیوان حافظ/ محمدعلی معیری۔ 


۶ض 


فھر ستوارہەای از منا واماخذد مطالعات و تحقیقات عشایری/ منو جھر 
اشرف الکتاہی. کتابنامه سفر نامەھای ایرانگردان خارجی ترجمه شدہ به زیان 


غارسی تا بھار ۱۳۶۳/ مظفر بختیار از جمله مقالەھای این دو جلد است. 


۴ معین, مھدخت [فراہم آورندہ]. مجموعه مقالات د کتر محمّد معین۔ 
ج ٣۔‏ تھران, معین, ۱۳۶۷. بیست و چھار + ۶۲۶ ص. ۲۳۵۰ ریال. 

در آغاز کتاب گفتارھای کوتاھی دربارهٔ مرحوم دکتر معین بە نقل ار 
شادروان ھمایی, دکتر صفاء دکتر شھیدی, دکتر الھی اوردہ شدہ است. جلد 
اول مقالات معین قبلا چاپ شدہ بود. در این جلد نیز مائند جلد اول مقالەھا بہ 
ترتیب زمانی تنظیم شدہ است. فن آموزش در دہستان‌ھا/ بھتر ین کتابھای 
انگلیسی شایستةُ ترجمه به زبان پارسی/ زبان از نظر روانشناسی/ 
ارداویر افنامہه/ کشف عمبداء داستان آفرینش/ ارفەاوس خنیاگر / کو شیار 
گیلانی از جمله گفتارھاى کتاب است. 

۵ وطن‌دوست: غلامرضا [گردآورندہ]۔ مجموعه مقالات اولین 
گردھمائی دانشگاہ شیراز پیرامون بازسازی متاطق جنگ زدہ. شیراز, 
دانشگاہ شیرازن ۱۳۶۶. ١۱۳‏ +×ن××× ص۔ جدول.۔ ۴۵۰ ریال۔ 

جنگ و بازسازی از دیدگاہ تاریخی/ دکتر غلامرضا وطن دوست۔ ٭ بررسی 
آسیبھای روانی ناشی از جنگ/ دکتر مسعود موسوی نسب. جامعەشناسی 
جنگ و مسئله مھاجرین جنگی/ دکتر عبدالعلی لھسائی زادہ. برنامەریزی 
جھت بازسازی صنایع در مناطق جنگ زدہ/ دکتر عبدالعظیم ھوشیار از جمله 
گفتارھای کتاب است. کتابشناسی گزینەای پیرامون بازسازی توسط دکٹر 
وطن دوست تھی شدہ و در بخش پایانی کتاب آوردہ شدمه است. 


ویرایش 

۶)یونسگو۔ یونی سیست. ویراستاری مجلات علمی و فتنی, رھنمودھا 
و توصیەھا. ترجمةٔ محمدنقی مھدوی. تھران, مرکز اسناد و مدارك علمی 
ایران, ۱۳۶۶. ۵۹ ص۔ جدول. نمودار. ٦٠٢‏ ربال۔ 

کتاہشناسی نوشتەھای فارسی درباره ویرایش در ۵ صفحھ توسط بیرں 
بیجاری تھی شده و یہ انتھای کتاب آفزودہ شدهہ است. 


فھرستھا : 

۷ آستان قدس رضوی. کتابخانه مر کزی۔ بخش آرشیو مطبوعات و 
اسناد. فھرست گزیدہ مندرجات مجلەھای جاری کتابخانة م رکزی آستان 
قدس رضوی. دورہٗ چھارم. شمارہٗ يك (۱۳). تاہبستان ۱۳۶۶. مشہد۔ 
۶.۔ ۸ ص۔ 

۸) مقالەنامه علوم, ہعلوم پايەء فتی۔ مھندسی, کشاورزی و بزشکیء 
ششماھۂة اول ودوم سال ۲۳ .۔ دورهہ سوم. شمارہ يك و دو۔ تھران: مرکز 
استاد و مدارك علمی, ۱۳۶۶. ٥٢١‏ ص. ۲۵۰ ربال. 

حاوی مشخصات مقالەھابی است کہ در سال ۱۳۶۴ در نشر یەھای علمی ر 
فنی فارسی چاپ شدہ است. 

۹ وزارت ارضاۃ اسلاصعیء ادارہٗ کل مطبوعات و نشریات. کتاہنامه“ 
فھرست کتب منتشرہ؛ بھمن ۱۳۶۶ [شمارہ ہی درہی ۹۱۷۔ تھران. ۱۳۶۷ 
۷ص. جدول۔ ۱۵۰ ریال۔ 

در بھمن ماہ ۱۳۶۶, ۵۶۶ عنوان کتاب ہا تیراڑ ۴۳۱۹۲۸۰ نسخه مسر 
شدہ است۔ کتابھای دینی ما "١‏ ۹ عنوان, کودکان و نوجوانان با ۱۳۵ عموٴ: 
علوم عملی با ۷۱ عنوان بیشترین تعداد عنواٹھای منتشر شدہ رام حود 
اختصاص دادہاند. و کلیات با ۱١‏ عنوان, ھنرھا با۱۶ عنوانوفلسفەوعر9ںد 
ہا ۸ عنوان کمتر ین تعداد عنوانھای اہن ماداند. 


۱ ٠ فا‎ 

0۴( فلوطین. دورہ آثار فلوطین. وتاسوعات٠.‏ ترجمه محمد حس 
لطفی. تھران, خوارزمی, ۱۴۳۶۶ ۰٠ج‏ كٔ‌۱ ١:ص‏ باقاب ۶۰.۰۰ ریال ربدوں 
قاب ۴۲۰۰ ریال.۔ 


ہے 
فلوطین یه روایتی آخرین فیلسوف کر گنو تا اع وو ا۶آ : 


٥ 





۵ مبلادی بە دنیا آمدہ است. نوشتەھای اویر سر ہم پنجاءوچھار رساله 
است کە شاگردش فرفو ریوس گردآوردہ ودرشش دستہ نەتابی مرتب ساختەو 
هر دسته را يك انثاد نامیدہ است. برای ترجمه فارسی مترجم ترجمه المانی 
ریشارد ھاردر (چاپ ۱۹۵۶) را مبنا قرار دادہ و از تثرجمه آلمانی اتو کیفر و 
ترجمه انگلیسی آرمستر انگ نیز استفادہ کردہ است. ترجمۃ فرانسہ امیل برەیه 
و ترجمە انگلیسی استون مك کنا در مواردی مورد استفادہ قرار گرفته است۔. 
فرفوریوس شرح حال کوتاھی از فلوطین نوشته است کہ مترجم این مجموعہ 
آن را نیز ترجمه کردہ و در پایان کتاب آوردہ است۔. این شرح حال را قبلا 
اسماعمل سعادت ترجمه کردہ بود کە در مجلہٗ معارف (سال یکم/ شمارہٗ دوم / 
صص ۲۵ ا۱ ۸۵) چاپ شدہ است. دکتر پورجوادی در پایان کتاب درامدی ہه 
ولسفه اغلوطین, چ ٢‏ (تھر ان, مر کز نشردانشگاھی, ۱۳۶۴) صص ۱۲۷ا ۱۳۵ 
کتابشناسی افلوطین را بە زہاتھای فارسی. اروپابی و عر بی آوردہ است۔ 

۱١‏ کانت, ایمانوئل. تمھیدات؛ مقدمەای برای ھر مابعدالطبیعهہ آیندہ 
کە بە عنوآن يك علم عرضه شود. ترجمه غلامعلی حداد عادل, ھمراہ با 
مقدمه وتوضیحات. تھران, مر کز نشردانشگاھی, ٣۲۶۱۰۱۳۶۷‏ ص. نمودار. 
واژەنامه۔ ۱۴۰۰ ریال۔ 

این متن ازروی ترجمه انگلیسی کتاب کانت بە فارسی ترجمه شدہ است. 


دین و عرفان 
)١١‏ این العربی, محمدبن علی۔ دہ رساله مترجم شیخ اکبر محیی الدین 
آبی عبدالله حاتمی طائی اندلسی مشھور بە ابن عربی۔ مقدمهہ, تصحیح و 
تعلیقات نجیب مابل طروی۔ تھران: مولی, ۷ ء۔ پنجاەونہ + ۲۷۱ ص 
نمودار. ۴٠٠٢‏ ریال. عنوان روی جلد: ٭رسائل ابن عرہی. دہ رسالهُ قارسی 
شدہ)۔ :- 
این کتاب حاوی ترجمہ فارسی رسالەھای حلیةالابدال/ رسالةالخویة/ 
اسرارالخلوۃ/ حقیقةالحقائق / معر فة رجال الغیب / نقوش الفصوص / ابیات 
دھگانہ/ رسالةالانوار/ معرفت عالم اکبر و عالم اصفخر / رسالة 
الی الامامالرازی است. مترجمان بعضی از رسالەھا نامعلوماند. تاریخ کتابت 
اغلب نسخەھای ترجمه شدہ بین قر نھای ھشتم تا یازدھم ھجری قمری است. 
کناب دارای فھرستھای آیەھایى قرآن. حدیٹھاء بیتھای فارسی و عرہی, 
اسطلاحھا و تعمیرھا و فھرست کلی اعلام است, 
۴۳) بنیاد بعثت. واحد کود کان و نوجوانان. داستانھای شھید (۴)ء 
اخلاق و احکام. برگرفته از آثار شھید دستغیب. تھران, بنیاد بعثت ۱۳۶۶. 
۹ ص. ۱٠۰۰‏ ریال۔ 
١١‏ أویس کریم محمّد۔ المعجمالموضوعی لنھجالبلاغة مشھد, 
استان قدیس رضوی, ۱۴۰۸ھ ۵۰۰ ص۔ ۱۲۵۰ ریال: ‏ 
٥‏ فتال نیشاہوری. محمدہن احمد۔ روْضةالواعظمن و 
بصبرالمتعظین. ابوجعفر محمدبن حسن فتال نیشابوری در گذشتہ به 
. مال ۵۰۸ ھجری قمری. ترجمہ و تحشیه محمود مھدوی دامغانی. تھران: 
ئی, ۱۳۶۶ ۸۵۰ ص. ۳۵۰۰ ریال. ۱ 
فتال نیشابوری از مفسران و متکلمان و واعظان شیعہ در قرن پنجم ودھه 
نخست سدہٗ ششم ھجری بودہ است کہ یه دست ہر ادرزادہُ خواجہ نظامالملك 
: مت سدہ است. مطالب کتاب حاوی شرح حال چھاردہمعصوم, فروع دین و 
ار اخلاعی است, این کتاب از جھتی شبیه امالی ھابی است کہ پیش از آن 
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تألیف شدہ است با این تفاوت که پہوستگی موضوع سخن در آن کاملاا رعایت 
شدہ است و از جھتی ھم شبمه احیاء علومالدین غزالی است, برای ترجمه 
فارسی آازدو چاپ قم و نجف استفادہ شدہ است. چاپ وصحافی کتاب خوب 
اأست۔ 


۶) قرشی. علی اکبر. تفسیر احسن الحدیث. تھران, بنہاد بعثت, ۱۳۶۶ 


٢۰.‏ ج۔ ۵۱۶+۵۵۵ ص. ۲۵۰۰ ربال۔ 


از ویسندہٗ این اثر پیش از این تھاموس قرآن چاپ شدہ بود. 


مردمشنا 

۷) کیٹ شیرین. اقوام مسلسان اتحاد شوروی۔. به انضمام فصلی در 
مورد اقوام ترك غیرمسلمان اتحاد شوروی. ترجمه علی خزاعی فر. مشھدہ 
آستان قدس رضوی, ۱۳۶۶. ۵۶۷ ص. نقشہ. جدول. ۱۳۵۰ ریال. 

عدف از تألیف این کتاب پاسخ به سه سؤال اساسی در مورد قومھای 
مسلمان اتحاد شوروی است: این اقوام کدامند در کجا زندگی می گنندہ. و 
تعدادشان جقدر است؟ از بحث دربارہٗ وضعیت سیاسی اقوام مسلمان به دلیل 
گستردگی و پیچجیدگی موضوع پرھیز شدہ است. در بخش زبان میراث غتی 
زبان اقوام مسلمان بە اختصار بررسی شدہ است ومسائل مختلف از قبیل حفظ 
زبان مادری, رشد دو زیانگی و... مورد بررسی فرار گرفته است, مؤلف بنگالی 
است واکنون در دانشگاہ لندن تدریس می کند. ترجمةدیگری ازاین اثر مااہن 
مشخصات در دست است: (ترجمه محمدحسین آریاء تھران, علمی وفرھنگی 
۷ء بانزدہ + ۵۸۷ ص.) 


روان‌شنا 
۸) بیلر؛ رابرت. کاریرد ات تو ١۔‏ ترجمه ہروین 
کدیوں تھرانء مرکز نشردانشگاھی, ۷ .ص. مصور۔ جدول. 
نمودار۔ ۱٠٠١‏ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۷۴ منتشر شدہ است). 
پیشینہ. رشد, یادگیری فصلھای کتاب است۔ 


اقتصاد 

۹) فرگوسن؛ سی. ای. نظریة اقتصاد خرد. ج .١۹‏ ترجمد محمود 
روزبھان. تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. شش + ۳۵٣‏ ص. جدول, 
نمودار. واژنامہ. ٥٠٠١‏ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۶۶ منتشر شدہ 
استہ). 

این اثئر کتابی درسی است که در مورد نظر یه قیمت ازدیدگاہ نئو کلاسمیکھا 
بحث می کند و برای دانشجو یان دورهٗ لیسانس نوشته شدہ است کتاب حاضر 
ترجمة دہ فصل متن اصلی است. 

۰ گیل, ریچارد تی. توسمة اقتصادی: گذشعہ : حال: ترجمہٴ محمود 
نہی زادہ. تھران, گسترہ, ۲۳۴۳.۱۳۶۶ ص. جدول. نمودار. ۷۰۰ ربال (متن 
اصلی در سال ۱۹۷۳ منتشر شدہ استہ) 

نویسندہ استاد دانشگاہ ھاروارد است. عوامل مؤثر در تو سعہ اقتصادی/ 
درآمدی پر نظریەھای توسعة اقتصادی/ شروع رشد در کشورھای توسعهہ 
یافتہ/ رشد اقتصادی در امریکا/ مسائل کشورھای توسمہ نہافتہ/ پیشرفت 
اقتصادی در چین و ھند فمصلھای کتاب است۔ 

۱) مدنی۔ امیرباقر. استرانژیھای توسعه اقتصادی: مقایسہُ روشھای 
توسعہٗ ایران با کرہٗ جنو بی تھران. آذر, ۱۳۶۷.۔۱۴۸ص. جدول. ۴۵۰ ریال: 


حقوق 
قدس رضوی, ۱۴۳۶۶, ہشت + ۲۰۸ ص. ۶۰۰ ریال۔ 


ہمسنجی نظامھای حقوقی/ پایدھای استتباط در شرع و قانون/ کارآی , 


استنباط و استدرالك بخٹھای کتاب است. 


0 ۷ 








زبان: واژەنامه 

۳) باطنی, محمدرضا۔ دربارهٗ زبان: مجموعة مقالات. تھران, آگاہ؛ 
۷. ۴۷ ص. ۴۰۰ ریال۔ 

حاوی ٹ شش گفتار است کەه بجز مقالهٌ ٭ہدیدهَ زبان از دو دیدگاہ٭ کہ متن 
سخٹرانی وپسندم بودہ بقیةُ عقالەھا مبلا در نشریەھای مختلف چاپ شدہهہ 
است۔ وکلمات تیرہ و شفاف: بحئی در معناشناسیە وہنابسامانیھای زہانیء از 
جمله مقالەھای کتاب اسن۔ 

۴ قریب؛ عبدالکریم. فرھنگ زمین‌شناسی, فارسی۔ انگلیسی۔ 
فرائسە؛ انگلیسی۔ فارسی؛ فرانسم۔ فارسی. اروميه. انزلی, ۱۳۶۶۔ 
۹ 29 ص. ٣٠٠١‏ ریال. 

پرابرھای فارسی اصطلاحھای زمین شناسی به ھمراہ تعریف کوتاہی از 
آنھادر ا ین کتاب آوردہ شدہ است. سه جلد فرھنگ زمین شناسی پیش از این 
منتشر شدہ بود که مشخصات آتھا در آغاز این کتاب آوردہ شده است۔ 


علو 
گاھشماری / 

۵ ھومند. نصرالله. گفتاری دربارہٗ تقویم عردمان مازندران؛ باذ کر نام 
ماہھا و روزھای باستانی و بیان پارەای از وقایع تاریخی ھمراہ ہا سالنمای 
طہری. 1آمل)۔ بخش از کتابسرای طالب آعملی, ۱۳۶۷. ٣۳٣‏ ص. جدول. 
٠‏ رپال. 


ریاضیات 

۳۶۶" ہویس,: ویلیام ۱ اوا ریچارہ لا,. دیپریما. مقدمات معادلات 
دیفرانسیل و صسائل مقدار مرزی. کو .١‏ ترجمۂ تصرف سلطانہور آو] 
ہیژن شمس۔ ۔ تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶۔ ث شش + ۴۹۵ ص۔ ‏ جدول 
نصودار. واژەنامھ. ۳٣‏ ریال. (ھتن اصلی در سال 0 <غ منتشر شدہ 
استكہ), 

۷) کروبت سیگ: اروین۔ ریاضیات مھندسی پیشرقته. ج٢‏ ترجمہه 
عبدالله شیدفرو حسّین فرمان. تھران, م رکز نشردانشگاھی, ۱۴۳۶۶. ھفت + 
۹ -ص۔ مصور. جدول. نمودار. واژەنامهہ. ۲۲۵۰ رمال. 

۸ واگنر: ف. مسائل حساب فنی. ترجمة علی اصغر ھدایتی. تھران. 
شورای کتاب معاونت آموزش فنی و حرفهای؛ با ھمکاری انتشارات 
فاطمی, ۱۳۶۷۔ لی ص۔ محصور۔ جدول. ۲۳" ریال. 

حاوی ۳۹۲ مسئلهُ مکانيك عمومی است کھ از زبان آلمانی بە فارسی 
ترجمھ شدہ است۔ 


۹) ممد کواری: دونالد ا. ترمودینامیك آماری. ترجمہٴ غلامعباس 
رجبعلی. تھران: مرکز نشردانشگاہی, ۱۳۶۷. شش + ۵٣۰۲‏ ص. جدول. 
نمودار. واژەنامہ. ۱۴۰۰ ربال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۳ منتشر شدنہ 
استك)۔ 

)٥‏ اسمیت: س ام آوا آچ. سی۔ وننس. درآمدی بە ترمودیناميكد 
موندسی شیمی. ترجمةٔ محمد سلطانيه. تھران, مرکڑ نشردانشگاھی, 
۳۶۶ شش + ۴۳۰ ص. جدول. نمودار. واژەنامه. ۱۴۵۰ ریال: (متن 


اصلی در سال ۱۹۸۵, منتشر شدہ است). 
کتاب حأضر ترجمہ ھفت فصل متن اصلی استہ۔ 


تاریخ علم برای نوجوانان : 

۹) آسیموف: آیزالك. الکتریسیته. ترجمة محمود محمودی۔ تھران, 
فاطمی۔ واژہ, ۱۳۶۷. ۶۸ ص. مصور. جدول. ۱۸۰ ریال۔ 

۳۴۳ دنبالهذارھا. ترجمهٗ محمد شریفزادہ. تھران: فاطمی۔ 
واڑ, ۱۳۶۷۔ ۶۴ ص. مصور۔ نمودار۔ ۱۷۰ ریال۔ 

ابس عدد. ترجمہ و بازبرداخت ایرج جھانشاهی. تھران, 
فاطمی۔ واژہء ۷ۃ ؟؟:٭ ”ص۔ مصور۔ جدول۔ نقشہ. ۱۹۰ ریال. 

۳۴ زمینلرزہ. ترجمةٔ نسرین امیرحسینی. تھران. فاطمی۔ 
واژہ ۱۳۶۷. ۶۴ ص. مصور. نقشه. جدول. نمودار. ۱۷۰ ریال۔ 

۳۵" سیاھچالەها. ترجمةه ھوشنگ شریف زادہ. تھران, فاطمی- 
واڑہ, ۱۳۶۷. ۶۴ ص. مصور. نمودار۔ ۱۷۰ ریال۔ 

ہا انتشار ۵ کتاب بالا دور٠ٗ‏ کتابھای تاریخ علم برای نوجوانان کامل شد۔ 
جلدھای يك تا دہ این مجمو عەرا قبلا ھمین ناشر منتشر کردە بود. این رشته 
کتابھا با ذوق و سلیقه تھیه شدہ و استانداردھای لازم ہر ای کارھای نو جو انان در 
اٹھا رعایت شدہ است. 














علم برای نوجوانان 
۶ء)ر ؤوف, علی۔ م نآ ہم۔ مشھدہ آستان قدس رضوی ۱۳۶۶ ۴۷ص.۔ 
مصور. رنگی. ۳۵۰ ریال. 


پزشکیء روانہزشکیء داروسازی 

۳ آندریولیء کارینٹر؛ پلامء اسمیت۔ مبانی طب سسیل (چ اول ). 
ترجمةٗ فرشید محسنئیان, حمیدرضا سلیمانی ابیانه مھریار مشعوف. 
ؤیرایش دکتر رامین قدیمی. تھران. دفتر نشر فرھنگ اسلامی. ۱۳۶۷ 
٢‏ ص۔ مصور۔ نمودار. ۳۵۰۰ ریال۔ 

فراہم آوردن کتاب درسی واحدی در قلمرو گستردہ پزشکی داخلی ہموارہ 
مورد نظر مؤلغان و ناشران بودہ و در این زمینه مجموعەھایى بسیاری در 
کشورھای مختلف به چاپ رسیده که سم تای آنھاء از شھرت جھانی 
بر خو ردارند: وکتاب درسی پزشکی داخلی سسیلء, ٭اصول پزشکی داخلی 
هاریسو نہ, و وکتاب درسی پزشکی داخلی آکسفوردہ 

در کنار جنین مجموعدھای جامعی, کہ باید هر دانشجوی پزشکی و یاھر 
پزشکی دست کم یکی از آنھا را در اختیار داشته باشد, ھموارہ کتا بھای دسنیو 
بزشکی داخفی برای آموزش مقدماتی دانشجویان ومر ور سریع پزشکان تھ 
می شود. با توجہ بہ این آمر ناشر کتاب درسی پزشکی سسیل در سال ۱۹۸۶ 
دست بە کار تازہ و جالبی زدہ و مجموعةٗ خلاصەای پە نام مبائی طب سسیل ‏ 
اساس نیازھای دانشجویان پزشکی, بزشکان عمومی و نیز متخصصا۔ 
رشتدھایى دیگر پزشکی (مە غیر از رشتهُ داخلی) فراھم آورڈّ است, یاداو۔ 
می شود کە این اثر تٹھا فشردەای از کتاب جامع سسیل نیست, بلکھ خودام 
مستقلی است با تصویرھاء نمودارھا و جدولھای بسیار سودمند کم برا 
یادآوری مبانی فیزیولوڑی و آسیب شناسی و... بیماریھا, یادگیری و به حاطر 
سہاری چگونگی تکوین بیماربھا و تظاھرات بالینی و تشخیص افتراقی س۔ 
است ومرور سریع آن۔ ھم یه منظور آشتابی کلی با تغبیرات و پیشر ھا 
پزشکی وھم بە منظور آمادگیھای دانشجو یان رشتەھای پزشکی و پیرام خی 
ہرای گذراندن امتحانات۔ بسیار سودمند است. وانگھی مطالعۃً این کا 
مدخلی است برای مطالعات بعدی و از آن جملہ کتابھای درسی حامع ر 
تخصصی۔ 

به تازگی این اثر بە عمت دفتر نشر فرھنگ اسلامی ترجمہ و جلد اول اں 
شامل بمماربھای قلب و عرق,ء دستگاہ تنفسی, و کلیە بہ چاپ رسیدہ ای 
امیدواریم دو جلد دیگر کتاب نیز ھرچه ژودتر در اختیار دانشجو ان وبزشکاں 


قرار گیرد. ١‏ 
ک اگ 


۸ اسہراف, لئون [و دیگران]. ھورمون شناسی بالینی زنان وسترونی. 
ترجمة رضا بھادری [و] دلارام آرین۔ تھران, م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶۔ 
شش + ۴۵۵ ص. مصور. جدول.۔ نمودار. واژەنامہ. ۱۱۵۰ ریال. (متن 
اصلی در سال ۱۹۸۴ منتشر شدہ است). 

۹ اندرسٰون, ویلیام ارنولد. آسیبشتاسی اندرسون ہزنان و ہستانہ۔ 
ترجمه دکتر صدیقه اشرافی. زیر نظر مسلم بھادری. مشھد. جھاد 
دانشگاھی دانشگاہ مسشھد, ۱۳۶۶. بانزدہ + ۲۴۵ ص. مصور۔. جدول. 
نمودار۔ ۷۲۰ ریال. 

این ترجمه حاوی قسمتھای مھم [از نظر مترجمان] و بخشھای کار بردیتر 
متن اصلی است. 

٠۰‏ راہین: موریس. دویست داروی اساسی. ترجمه جلال کیا. تھران:ء 
دنیای نو, ۱۳۶۶۔. ۳۶۴ ص. جدول. واژەنامهہ. ۱۱۵۰ ریال. 

حاوی دستور مصرف: سازوکار تأثیر, موردھای مجاز جگونگی مصرف, 
موردھای ممنوع و توأمان ھای زیان آور ٥٠٢‏ داروست. 

)٦‏ راو کلارنس ج۔ مباحث عمدہ در روانیزشکی. ترجمہُ جواد 
وھاب زادہ. تھران, انقلاب اسلامی, ۱۳۶۶. پانزدہ + ۴۹۸ ص۔ نمودار 
واژەئامه. ٥۶۰۰‏ ریال. (چاپ ھشتم متن اصلی در سال ۱۹۸۴ منتشر شدہ 
است) 

ازویژگیھای این کتاب اھمیت خاصی است کہ در آن مه جنبة روان پویاعی 
( پسیکو۔ویناميك) اختلالھا دادہ شدہ است. ویژگی دیگرش این است که ضمن 
رعایت اصل اختصارہ تقر یبا شامل ھمهٗ تعریفھای جاری و متداول است و 
رلوس مطالب بە صورتی بیان شدہ کە درك و بہ خاطر سمردن آٹھا نیازی به 
صرف وقت زیاد ندارد.۔ 

۲ ناظم محمد [و] محبوبهً نادری نسب. باکٹری شناسی یزشکی. 
مشھد, آستان قدس رضوی, ۱۴۳۶۶. جدول. نمودار. ٠٠٠١‏ ریال۔ 


فن و صنعت 

۳) برادی, جورج اس [و] ھنری آر. کلوسر. فرھنگ مواد. ترجمه و 
نحشیه از پرویز فرھنگ [تھران]. جامعہ ریختەگران ایران, ۱۳۶۶. 
۳۰ر سانتی متر. ۹۹۲ ص. ۴۵۰۰ ریال. 

تٹرجمه کتاب 10041000 ۸461:۶ است که پیش از پنجاہ سال پیٹ در 
امریکا منتشر شدہ و تاکٹون یازدہ بار تجدید چاپ شدہ است. این فرھنگ 
حاری اطلاعاتی دربارہ خواص, منشاء ترکیب: ترکوبات مشايه و کاربرد 
حدبہدترین مادەھاء کہ در صنعت و سفینەھای فضاہی بە کار می ‌رودہ. تا 
قدیمی ترین مواد یعنی کلیهُ فلزھا, شبہ فلزھاءٗ آلیاڑھا. کانی‌ہا. چجوب, 
بلا ستیاقء موادداروہی اؤہ است۔ عتن اصلی کتاب حاوی اسامی خاص مادەھا 
وسر کت‌ھای سازندہٗ تھا نیزھست ولی در این ترجمه تنھا مطالب علمی وفنی 
کتاب آوردہ شدہ است. 

۴) بلوخین, پترایوانویج. فرایندھای فلزکاری. ترجمە خسرو نادران 
طحان, تھران, مرکڑ نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. چھاردہ + ۴۹۰ ص۔ مصور۔ 
جدول. نمودار۔ ۱۵۰۰ ریال.(متن اصلی در سال ۱۹۶۴ منتشر شدہاست). 
ساخت وتولید فلزات آھنیٰ, آلومیتیم۔ مس وتیتائیم, خواص اصلی فلزاتو 
البازھا. عملیات حرارتی قلزات و آلیاڑھاء اصول ریختەگری فلزات: عملیات 
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مکانیکی فلزات, جوشکاری غلزات و فرایندہای مر بوط بە آن, ماشینکاری 
فلزات فصلھایى کتاب است۔ 

۵) تکنیکھای بالس؛: خودآموز الکترونيكد ۴۴ (مجموعۂُ 7[31)). 
ترجمهُ مھران چمتی. تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. ۵۲ ص, جدول. 
نمودار. ٣٠٢‏ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۷۵ منتشر شدہ است). 

۶)درف. ریچاردسی۔ سیستمھای کنترل نوین. ترجمهُ پرویز جہعدار 
مارالانی۔ تھران. مرکز تشردانشگاعی, ۱۳۶۶. عفت + ۵۷۳ ص.۔ مصور 
جدول. نمودار. واژەنامه۔ ۱۵۰۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۸۰ منتشر 
شدہ است). 

هدف کتاب ارانه ساختار نظریه کنترل پس‌خواری و فراہم کردن زمہنەای 
است که خوائندہ بتواند ضمن مطالعہ کتاب ومسائل آن بە رشتەای از کشفیات 
ہر انگیزندہ دست یاہد. این کتاب پیرامون مفھومھای نظری نظام کنترل که در 
حوزہٗ بِسُامد و حوزهٌ زمان تعمیم یافتەاند تنظیم شدہ است۔ 

۷) سید ی, نرمین. آسیب‌دیدگیھای بتن, علل و عوامل آن., 
تھرآن, ع رکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۶۶۔ ١١١ص.‏ مصور. جدول. 
نمودار. ۴۵۰ ریال۔ 

عمر بتن, علل و انواع آسیب دیدگی آن/ عوامل مھاجم اطراف بتن/ 
انواع آسیب دیدگپھای بتن و مکانیزم عمل آنٹھا/ خوردگی آرماتورھای 
فولادی در بتن/ اثر تر کھای بتن برروی خوردگی آرماتورھا بخشھای کتاب 
اآست۔ 

۸) گرہ جیمز. ام. توزیع لنگر. ترجمةُ محمدرضا اخوان لیل آبادی. 
تھران, م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۶. ھفت + ۴۱۳ ص. مصور. جدول. 
نمودار. واژەنامہ. ۱۲۵۰ ریال۔ (متن اصلی در سال ۱۹۶۳ منتشر شدہ 
استہ)۔ 

روش تو زیع لنگر سالھای متمادی است کە یه نحو گستردەای برای تحلیل 
سازەھای نامعین ایستاہی بہ کار بردہ می شود. این کتاب برای دانشجو مان 
رشته مھندسی عمران, مھندسان محاسب ساختمان و کسانی کہ موضوع 
مقاومت مصالح رافرا گرفتەاند نوشته شدہ است, 

۹) مبانی فیزیك نیمرسانا؛ خودآموز الکترونیكد ۱۵ (مجموعة 
1ظ2)۔ ترجمهٔ محمد بھلکه۔ تھران. م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. ۶۴ ص۔ 
مصور. جدول. نمودار. ۲٢٢‏ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۳ منتشر شدہ 
است). 

۰ مدولەسازی دامنه (۸۸۷))؛: خودآموز الکترونہيك ۳۷ (مجموعهة 
)٥۶1‏ ترجمهہ مھران چمنی. تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۷ ص٠‏ 
نصودار ۲٢٢‏ ربال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۵ منتشر شدہ استہ). 

۵۱) عنابع تغليه الکٹرونیکی؛ خودآموز الکترونہك ۲۴ (مجموعهة 
071). ترجمه احمد آیت اللھی. تھران, م رکز نشردانشگاھی, ۱۱۶.۱۳۶۷ 
ص۔ مصور. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۳۸۰ ربال. 

۳ می نار جف. زمان برنامەنویسی بیسیلف برای کامہیوترھای 
کوچك. ترجمة غلامرضا آذری. چ ۳. تھران. انتشارات بعثت.۱۳۶۷۔ ۲۰۶ 
ص. مصور. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۳۶۰ ریال. 

این کتاب برای کسانی نوشته شدہ است کە می خواہند روش بر نامەنویسی 
بہسمك را برای کامہیو ترھای خانگی بیامو زند. با وجود این مطالب کتاب چان 
فراہم شدهہ است کہ خوائندگان بتوائند برای ہر نوع کاہبیوٹری ہر ٹامہ 
پٹویسند۔ 
_. ۵۳) وزارت مسکن و شھرسازی۔ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. 
آئین ‌نامه طرح ساختماتھا در براہر زلزله. تھران, ۱۴۶۶ ۷۳ ص. مصور.. 
نقشے۔ جدول۔ نمودار۔ ۳٥‏ ریال۔ 

یس از وقوع زلزله شھربور ۱۳۴۱ بوئین زھرا نخستین آٹین نامہ طرح و 
اجرای ساختمانھا در مراہر زلزله توسط دفتر فی سازمان بر نامہ تھہە شد. پس 
از ہرگزاری سعینار آموزشی اثرأات زلزله در ساختماتھای متعارف کہ در آبان 
۴ انجام شد بازنگریھابی در آن شدہ متن حاضر حاصل این بازنگری 


آستہ 


۹ 





فنرهھا و معماری 


۴۰) چلکووسکی, پیتر جی. [گردآورندہ]. تعزیه نیایش و نمایش در 
ایران. ترجمه داوود حاتمی. تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۷. عشت + ۴۹۰ 
ص. مصور. واژەنامة. ۱٦٠١‏ ریال. (عنوان روی جلا: تعزیه فنر ہومی 
پیشرو ابران). 
در تاہستان سال ۱۳۵۵ از سوی سازمان جشن عنر شیراز مجمع بین المللی 
تعزیه به مدیریت فرٌّخ غفاری تشکیل شد. ہا توجه به پیجیدہ بودن موضوع نہ 
تٹھا دستاندرکاران تثاتر نظیر کارگردانان. تھیەکنندگان, منقدان وٴ 
کارشناسان: ملکە مردمشناسان, موسیقیدانان. تاریخنگاران. جامعەشناسان و 
نو یسندگان تاریخ ھنر از چندین کشور برای تبادل نظر یات و اطلاعات مر بوط 
بە تعزیه گردھم آمدند اہن کتاب ثمرہٗ کوشش‌ھای آن کنفرانس است. تحلیلی 
از تعزیه عروسی قاسم/ صادق ھمایونی. جنبەھای نشائەشناختی تعزیه/ 
آندرەزیج ویرث. تعزیه وہنرہای مربوط بە آن/ ساموئل پیترسون۔ تعزیہ و 
غلسفۂ آن/ مایل ہکتاش. صورت خیال قالبی در تعزیه/ ویلیام آل۔ ھنوی. مر ثیه 
سراہی در عھد قاجار/ زھرا اقبال از جمله گفتارھای این کتاب است۔ در پامان 
کتاب, کتاہشناسی توصیفی و انتقادی کتابھاہی که بە زباتھای اروباعی وفارسی 
دربارءٗ تعزیهہ ہست در ۲٢‏ صفحہ آوردہ شدہ است۔ : 
0۵ لار کین. اوثیور و. دومیه انسان عصر خویش. ترجمة مینا سرأہی. 
تھرانء دنیای نو, ١۱۳۶۶‏ ۲۳۲/۵۰۷۰۹۸۵ سانتی متر. ۰ .ص۔ مصور۔ 
٠‏ ربپال. 
شرح زندگی وائرھای انورہ دومیە (۱۸۰۸ تا ۱۸۷۹) کاریکاتو رساز نقاسیص 
و گراورساز معروف فرانسوی است. چھار ھزار کاریکاتور سیاسی او کە در 
زمان حیاتش مقبول عامه پود امروزہ شاھکارھای ھنری بە شمار می آید. 
کارھای دومیه حاکی از آشنایی نزديك و همدردی او با مردم عادی است۔ 
۴۶ وزارت آصوزش و ہرورش. سازمان پژوھش و برنامەریزی 
آموزشی. دفتر امور کمكد آموزشی و کتابخانەھا. تعلیم وتربیت از دیدگاہ 
تصویر؛ ہرگزیدەای از تصاویر مسابقهُ چھارم و تصاویر نفرات اول تادھم 
سومین مسابقھ. تھران, ۱۳۶۷. ۹۶ ص. مصور. ۱ 
عوضوع عکھا مر بوط بە نقٹی داتش آمو زان در جنگ و تأثیرات جنگ در 
مدرسەھا: بمباران درسەدھاتوسط عراق و... است. 


معماری 

۷) استرالیا. کمیسیون توسعه سرمایەعای ملی. طرح خاندھاىی 
اقتصادی از نظر مصرف انرڑی برای مناطق معتدل. ترجمه ھوشنگ نجفی 
امین. تھران, مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن, ۶۸.۱۳۶۶ ص. مصور۔ 
جدول. نمودار. ۲۸۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۷۷ منتشر شدہ است) 

۸) حبیبی, محسن. [مدیر طرح ]. گونەشناسی مسکن روستایی ایلام. 
دفتر اول: وضع موجود. تھران, م رکز تحقیقات ساختمان و سصسکن, ۱۳۶۶۔ 
۷ .ص. مصور. نقشه. ۵۶۰ ریال۔ 

۹)۔ے گونەشناسی مسکن روستایی چھار محال و بختیاری. 
دفتر سوم: مصالع و سیستمھاىی ساختمانی. تھران, مرکز تحقیقات 
ساختمان و مسکن. ۱۳۶۶. ۷۵ ص. مصور۔. نقشهہ. جدول. نمودار. ٠٣‏ 
ریال. 


ورزش 

۰) فیت: عالیس آف. ترہیت بدنی وبا زہروری؛ برأی رشدہ سا زگاری و 
بھہودی معلولان. ترجمه محمدتقی منشی طوسی. مشھدہ, آستان قدس 
رضوی۔ ۱۳۶۶. ۶۶۹ ص. مصور. جدول نحودار۔ واژەنامه. ۱۹۸۰ ریال. 

عنواآن متن اصلی ٥٥وت‏ ءال اص +ررام ا۸۷۷1۵؛ اسٹ. نویسندہ در این 
کتاپ با شرح _سہ وع تر بیت بدئی اصلاحی. انطبافی و تکاملی تلاش کردہ 
است معلولان را یاری دھد تا با استفادہ ازھر يك ازاین انواع بھیودی کامل با 
نسہی ہداست آورند و یه زندگی طبیعی سان ادامه دھند. 


ادبیات 
شعر کھن فارسی 
۱) صائب, محمدعلی۔ دیوان صائب تبریزی. ج۔ چھارم۔ غزلیات:د. بہ 
کوشش محمد قھرمان. تھران, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۷۔ ۶۱۹ ص. ۲٠٠٢‏ 
ریال. 
غزلھای صائب با قافیه ٭دہ در این جلد آوردہ شدہ است. 


شعر معاصران 

بر حاتمی؛ حسن. سرود مردی کە بەه خغلیج بپیوست و تصویرھای 
پیوسته در ویتنام. چ ۲. تھران, تیراڑہ, ۸۵.۱۳۶۵ ص ۲٠٢‏ ریال (چاپ یکم 
در سال ۔۱۳۵۱ منتشر شدہ بود). 

۳) شمس لنگرودی, محمد. جشن ناپیدا (۱۳۶۶۔۱۳۶۷) تھران, 
چشمهہ ١۱۴۴ ٣۳۶۷‏ ص. ۳٠۰‏ ریال۔ 


داستان فارسی 
۴) فصیح, اسماعیل. گزیدہٗ داستانھا. تھران: نشرنو, ۱۳۶۶۔۴۰۵ ص۔ 
داستانھای این مجموعہ گزینەای است از قصەھای سم کتاب خاا آٹنا, 
دیدار در ھند و عقد و داستانھای دیگر۔ 
داستان خارجی 
۵) فاست, ھاوارد. ژنرالی کە بە يك فرشته شليك کرد. ترجمه فریدون 
مجلسی. تھران. کتاب سرا, ۶۷ ۱۳۔. ۱۹۹ ص. ۶۰۰ ریال, 
مجموعه نه داستان کوتاہ است. 


درباره ادبیات فارسی 

۶) نیاز گرمانی. سعید [گردآورندہ]. حافظ شتاسی. جلدھای ھفتم ر 
ھشتم و نھم. تھران, پاژنگ, ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷. ٣ج.‏ ۲۴۰ + ۲۴۴+ ٣۴۰‏ ص 
مصور. ۱۸۵۰ ریال. 

ابعاد جھانی حافظ/ دکٹر مھدی پرهام. این رباعیھا از حافظ نیست / دکٹر 
محمد امین ریاحی. حافظ و بیدل/ دکتر محمدرضا شفیعی کدکئی. پیر گلرنگ 
کیست؟/ حسینعلی ملاح از جمله مقالەھای این سە جلد است۔ 


دربارہه ادبیات خارجی 

۷ احمدی, بابك [مترجم و گرد آورندہ ]. نشانہای یه رھابی: مقالەھاس 
از والتر بنیامین. تھران, تندر ۱۳۶۶. ۲۹۲ ص. ۶۵۰ ریال۔ 

آثار والتر بنیامین (۱۸۹۲ تا ۱۹۴۰) در زمیندھای فلسفہ. تاریخ نگارۃ 
جامعەشناسی, تأویل ائدیٹه دیئی, نقد ادپی. سیاست, نقاشی, عکاسی ۰ 
سینماست ۔اظھارنظرھای ھانا آرنت, برشتء آدرتو و مارکوزہ دزبارہ ١‏ 
نمایانگر این است کھ وی از اندیشەمندان پرجست اروپاپی یودہ است کات 
حاضر حاوی بحثی مفصل (نزديك به ۹۰ صفحھ) دربارہ زندگی, اندسم *٭ 
اٹرھای بئیامین است. تصویر پروست. دربارہٗ ایله داستایفسکی, فراسس 
کافکا۔ سوررآلیسم, واپسین عکس فوری از اندیشەگران اروپاہی۔ حکانھر 
اندیشەھابی دربارہ نیکلای لسکوف,. اثر ہنری دو دوران تکثٹیر مکانیکی ۔ 
مقالەھای کتاب است۔ 
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۸) شسّاسی, عبدالحی, نمایشنامەنویسی بە زبان ساد برای 
دانش آموزان دورہ راہنمابی تحصیلی و دہیرستان۔ تھران, وزارت 
آموزش و پرورش؛ سازمان پژوھش و برنامەریزی آموزشی؛ دفتر امور 
کك آموزشی و کتابخانەھاء ۱۳۶۷. ۱۱۷ ص٠‏ 

ایدہ موضوعء پرورش موضوع (طرح)۔ شخصہ'ت. ساختمان نمایشنامهہ 
خشھای کتاب است. 

۹) کوندراء میلان, عنر رُمان. ترجمة پروبز عمایون ہور. تھران, گفتار, 
۷.۔ بیست و ہنج + ۲۴۶ ص. ۸۵۰ ریال. (متن اصلی در سال ۱۹۶۸ 
منتشر شدہ است) 

این کتاب حاوی اندیشەھای کو ندرا دربار تاریخ تحول نر رمان در اروپاو 
نیز بررسی و تحلیل ری درباره رمانھای خودش است. میرات بیقدرشدہ 
سر وانتس. گفتگو دربارہٗ هنر رمان. یادداشتھابی ملھم از خوابگردھا. گفتگو 
درباره هھئر تر کیب رمان ,۔جاہی در آن پس ویشت‌ھا. ہفتاد و يك کلمە. رمان و 
اروہا۔ گفتارھای کتاب است. دو گفتار از این مجموع را قیلا احمد میر علاہی 
بیز ترجعە کردہ بود که یکی از آنھا در کتاب کلاہ کلمنتیسو دیگری در مجله 
دای سخن چاپ شدہ است۔ 


جغرافیا -_ . 
۷۰ چندلر؛ دیوید پ. سرزصین و مردم کامبوج۔ ترجمة مھدی غبراتی. 
تھران, علمی و فرہنگی. ۱۳۶۷. ٣۰۷‏ ص. مصور۔ نقشہ. ۶۵۰ ریال. 
ارضاخ عمومی, مردمء تاریخ قدیم کامبوجء تمدن کامبوج در آنگولت 
کامہوج در جستجوی استقلال, دھقانان کامبوجی, مذہب در کامبوج, دوره 
سبھانودء کامبورج امروزی, اشارەای بە وقایع سالھای اخیر بخشھای کتاب 
ابی 
۱ز کریا بن محمد بن محمود القزوینی. آثار البلاد و اخبار العباد. 
ترجمہُ عبدالرحمن شرفکندی (ھژار). ناشر: مؤسسۂ علمی اندیشة جوان. 
تھران. چاپ اول. ۳۶۶ ١۲۷۲‏ ص. ۶۰۰ ریال. 
این ترجمه ازروی متن عر بی آثار البلاد که در سال ۰ ھ-ف/۱۹۶۰م, در 
بر وت چاپ شدہ است انجام گرفته است. فقط ترجمةً شھرھای اہران است. 
برجمہُ دقیق و محققائەای نیست و متأسفانه جز فھرست کوتاہ مطالب ھیچ 
فھر ست دیگری ندارت در حالی کە این کتاب کە یکی ازمنابع مھم جغرافیاءی و 
نار بجی است باید حتماً دارای فھرستھای رجال و امکته باشد. امیدواریم کە 
"اس نقایص در چاپ بعدی این اثر مرتفع گردد۔ 
۲ شرلوك, فیلیپ. سرزمین و مردم ھند غرہی. ۔ ترجمة فرشته کاشفی۔ 
نھرآن, علمی و فرھنگی, ۱۳۶۷۔ ۳۶۴ ص. مصور۔ نقشہ. ۷۲۰ ریال۔ 
:سف تاریخ و جخرافیای ہند غرمی یا جزیردھای آنتیل (مجمع الجزاہر 


بت رنب)است۔ 


زندگی 
بی وبلسون: ھارولد. تخست وزیران انگلیس. ترجمةه جلال رضانی 
ناد ۔ھران, گفتار, ۱۳۶۷. ۵۷۲ ص. مصور. (بخشی رنگی). ۱۶۰۰ ریال. 
۔ بش نفد و معرفی در عمین شمارہ نگاہ -کنید۔ 


جزوەھای تازہ 

[ سازمان میراث فرھنگی کشور۔ ادارہُ کل موزەھای تھران۔ گروہ 
پژوہش و برنامەریزی: 

١‏ بی جر ی, آر۔ حفاظت بافتەھا۔ ترجمة مھرداد وحدتی. ۷ء 
٢۲‏ -ص. مصور۔ 

)٢‏ ھاریسون, عولی۔ آموزش در موزٹھا. ترجمه عبدالرحمن 
اعتصامی صدری. ۱۳۶۷۔. ۴۱ ص. مصور۔ 
[ا شورای کتاب کودك: 

- گژلرش شورا. مرداد ۱۳۶۷ء ۷ص٠‏ 
١‏ وزارت کشاورزی۔ سازمان تحقیقات کشاورزی و عناہم طبیعی. مر کز 
اطلاعات و مدارك علمی کشاورزی. 
- شمسی معصومی. فھرست انتشارات وزارت کٹشاورزی در سال 
۱۳۶۶. ۱۳۶۷, ۳۰ ص. 
[ وزارت مسکن و شھر سازی. مر کز تحقیقات ساختمان و مسکن. 

۹ آنداردە خورخه ]و] آندرہ آمارتین. گونەھا و استانداردھای 
طراحی شھری و مسکونی: مطالعهای موردی در ایالت تاہاسکو, 
مكرزیك۔ ترجمەه زھر ا اھری. ۱۳۶۶۔ ٢٢‏ ص, مصور. نقشه. ۱۹۰ ریال. 

٢‏ حامی, احمد. خاکشناسی ساختمانی و پابدار کردن خاكد برای 
بارگذاری بیشتر و نوسازی خانەھای روستاہی سیل بردہ. ۱۳۶۶. ۲۹ 
ص. جدول. نمودار. ٣١‏ ریال 

۳) عدیل, مصطفی احمد. ارتفاع سقف و آسایش انسان. ترجمةه 
مھندس مرتنضی کسماہی. ۰۰۷ -ص. جدول. نمودار. ۵۰ رمال۔ 

۴ عثیر؛ آلن. ك۔ عملکرد واقعی انرڑی ساختماتھا. ترجمه علی 
محمد خانزادہ. ٦۳۶۷‏ ۱۹ ص, جدول. نمودار. ٠١‏ ریال۔ 


مقالەھابی از آخرین شمارەھاى نشریەھای تخصصی 


٭ آدینه (شمارەھای ۲۵ و ۲۶ء تیر و مرداد ۱۳۶۷) 

حافظ و کنگرہٗ حافظ شناسی در شیراز. ۵۷ سال شعر نو غارسی/ 
علی باباچاھی. ارول تصویر گر انسان نومید قرن پیستمی/ اریض فر وم 
ترجمةُ مینو واعظ زادہ. نقش سیاست خارجی در انتخابات آمریکا/ 


مسعود بھنود, 
٭ آیندہ (سال جھاردھم,. شمارەھاىی ۱ 7 ۲ فر وردین و اردیبھشت 
۷ءء 


امیر کبیر و امان اللەخان اردلان/ دکٹر حشمت الله طبیعی. کتہہدھای 
دوان کازرون/ عسادالدین شیخ الحکمانی. معرفی کتابھای تازہ. 
٭ اطلاعات علمی (سال سوم, شمارەھای ٠١‏ و ١۱ء‏ خرداد ۱۳۶۷) 
تفاوتھای مکانی آسوزش و پرورش در شھر تھران/ محطدرضا 
حافظ نیا. لەوعليه جنگ ستارگان/ حمید بلوچ۔ آلرڑی بینی/ مھدی 
بھترین۔ شما چرا می ترسید؟ سہروس عبینی 
٭ حساہدار (سال چھار شمارەھای سوم تا شتشم, 
اسفند ۱۳۶۶ء فروردین و اردیبھشت ۱۳۶۷). 
مروری بر تاریخچة قانون تجارت وشر کتھای سھامی عام و خاص / 
ھوشنگ خستوتی۔ روشھای مختلف حزینەیاہی و تأثیرات آنھا بر سید 


۹ تا ۴۲ء بھمن رو 














ویزهٗ حورہ مالی/ عمایون مشیر زادہ. چشمانداز بحران؛ شمح رکود 
بزرگ/ غلامحسین دوائی. کتابھای تازہ. 
٭ دانشگاء انقلاب (شمارەہای ۵۵ و ۵۶ء تیر و مرداد ۱۳۶۷)۔ 

بررسی حرکت روشنفکری در انقلاب اسلامی/ بھروز گرامی. 
آزادی سیاست در دانشگاہ/ سید مرتضی مردبھا۔ دشمنان جامعه سالم/ 
سید اہر اھیم نہوی۔ اخیار. 
٭ دانشمند (سال بیست و ششم, شمارەھای ۵ و۶. مرداد و شھریور 
۷ وویڑژہنامهُ کاممیوتر. شمارہٗ ۳۲ ویژہنامە‌ھا)۔ 

مھندس احمد حامی. حلزونھا به سرعت منقرض عی شوند/ سوزان 
ولز, ترجمةٔ اشرف اعزازی۔ پرواز ہی فر ود ایر باس ایران/ محمدعلی 
عمادی. کامہیوتر چیست؟ ہر نامەنویسی کامھیوتر۔ 
٭ دنیای سخن (شمارہٗ ۱۹ء تیر ۱۳۶۷). 

خورخه آمادو سخن می گوید/ کاظم فرھادی. بیدل. عبرت 
نوپردازان [نقد کتاب شاعر آینەھا] شمس لنگرودی. خندہ و مشتقات 
آن/ عمران صلاحی. 


رشد 
٭ ۔۔ آموڑزش جفرافیا (سال سوم, شمارہٗ ۱۳ء بھار ۱۳۶۷). 
تحلیلی آماری از رژیم بارندگی ایران/ دکتر محمدرضا کاویانی. 
ائسان و زیست کرہ/ محمود سلطانی. اخبار جخرافیائی 
٭ ۔- آموزش ریاضی (سال پنجم, شمارہٗ ۱۷, بھار ۱۳۶۷). 
زیبابی در ریاضیات/ دکٹر محمدحسن بیژن زادہ. تحدب, تقعر 
نقطُ عطف / محمود نصیری. گزارش, پنجمین مسابقةُ ریاضی کشور/ 
میر زا جلیلی۔ 
٭۔ہ آموزش زبان (سال سومء شمارہٗ ۲ء زمستان ۱۳۶۵). 
جملات شرطی/ احمد عالی. صامتھای میانجی در زبان فرانسه/ 
دکٹر سید حاعد رضیئی. حروف اضافه در زہان آلمانی/ دکتر محمد 
ظروفی. 
٭ س- آموزش زیست شناسی (سَال سوم, زمستان ۱۳۶۶ء شمارہٗ .)۱١‏ 
آشنائی ہا اکوسیستمھا/ س. م. ف. طباطمائی۔ فتوسنتز در باکتری 
بدون کلر وفیل/ ژاله رھمر. آشتائی ہا واژەھای زیست شناسی. 
٭ سس آموزش شہمی (سال چھارمء شمارہٗ ۱۴ء زمستان ۱۳۶۶). 
پر یستلی/ سیدرضا آغاپورمقدم. شممی وزندگی / دکتر علی سیدی۔ 
دستور ساخت سلسله وسایل آزمایشگاء شہم ی/ + ی. نوروزیان. 
٭ زیتون (شمارەھای ۷۹ و ۸۰, خردادو تیر ۱۳۶۷) 
بیماری ھیداتیدوز/ ناصر بخشندہ و بیژن مسوہ مبارکه۔ لوسمی یا 
لوکوز ہومی گاو/ منصورہ نظریان راد و دکتر کہری گلشن. مصاحبه 


مطبوعاتی وزیر کشاورزی۔ اخبار و گزارٹھا. 


٭ صنمحت حمل و نقل (شمارہ ۰ء مرداد ۱۳۶۷). 


اتھدام پرواز ۶۵۵: فاجعەای تاریخ ساز۔ فرمان و ٹرمز دو بخش 
حساس اتومو بیل/ مھندس علی اکبر عادلی. آخر بن خبرها و گزارشھا 
در بخٹھای حمل و نقل۔ 
٭ صنعتگر (سال ششم, شمارهٗ ۶۱ء خرداد ۱۳۶۷). 

آزمایش قطرہای شیمیائی/ محمدحسن ثقفی. اصول تراشکاری/ 
سیدکاظم نوربخش. پیامھا و خمرها۔ 
٭ عکس (سال دومء شمارەھای سوم تا پتجم,. خرداد تا مرداد ۱۳۶۷). 

معرفی یلک عکاس/ محمود جھرمی رجبی. بە سوی عکاسی/ 
ترجمةُ غیر وزهٌ مھاجر. عکاسان ایرانی در نمایشگاہ بین المللی عکس 
زاگرب. 
٭ کار و جامعه (شمارہٗ ۶ خرداد ۱۳۶۷) 

ایجاد شغل وظیفەای است ہمگانی/ صدیقہُ علافر. تجربة 
حندوستان در زممنه کار برای خود/ منصور حقیقی۔ بررسی ووضع در 
شغلە شاغلان کشور/ جلیل جلیلی خشنود. 
٭ کیھان فرھنگی (سال پنجمء شمارہ چھارم.٠تیر‏ ۱۳۶۷). 

استاد احمد بیر شك معلم توانا ومترجم تاریخ علم. انسان محوری و 
علم جدید/ نعمت الله ریاضی. نگاھی دیگر به کتاب غلط ننویسیم/ 
مسعود تاکی۔ 
٭ کیسیا (شمارەھای ۷ و ۸, مرداد و شھریور ۱۳۶۷) 

پلی اتیلن خطی با چگالی کم/ دکتر ناصر شریفی۔ بلاستیكدھای 
تقویت شدہ بە وسیله لاستيك / دکتر موسیٰ قائمی. اثرات توسعہ صنعتی 
در محیط زیست/ دکتر جعفر نوری. 
٭ گزیدٗ مسائل اقتصادی - اجتماعی (شمارہُ ۷۷ تا ۷۹) 

فوق تورم بولیوی و تثبیت قیمتھا. پیامدھای دوشتبهُ سیاہ/ ترجمه 
مھناز خادم یو ر. ہر ناممریزی در کو ہاء در یمہ دھةُ ۱۹۸۰: تمر کززداءی و 
مشارکت/ ترجمة کورس صدیقی۔ 
٭ گزیدەھای دانش و پژوهھش دامیزشکی (سال اول, شمارهٗ دوم. بھار 
۷ء 

پرولاپس رحم در گاو/ ترجمه مرتضی گرجی دوز۔ دوختن زخمھای 
عفونی / مسعود آامیدی. انعام در قرآن/ امیر نیاسری. 
٭ ماخنامہً بررسیھای بازرگانی (سال دوم, شمارہٗ دوم تیر مإہ ۱۳۶۷). 

بررسی وضعیت علوفه. صنعت آھن ور فولاد در سال ۱۹۸۸ 
مؤسسات مالی صادراتی. 
٭ مجله اقتصادی (سال سوم, شمارەھای ۴ و ۵ء تیر و مرداد ۱۳۶۷). 

مالیات بر مصرف / دکتر محمود مکی زادہ۔ مروری ہر مشکلات ۶ر 
تنگناھای تولید پنبھ. کلیاتی دربارهٗ غندوق. تازەھاى مرکز مداراد ہد 
اطلاعات اقتصادی۔ 
٭ مجله باستان شٹاسی و تاریخ (سال دومء شمارہ اول, پاہیز و زمستان 
۶۶ ))۔ 

رویدادھای کتیبهٗ بیستو ن/ دکٹر اعرج واعقی. کوزہ ٠‏ فقاع/ .. 
قوجانی. سالیابی محوطإّەھای باستانی ایران بھہ روش کربن ۴ 
عنایت الله امیر لو۔ 
٭ عجلهُ دانشکدہ ادبھات و علوم انسائی دائشگاہ فردوسی مشھد (حال 


د5 


بیستمء شمارهٗ سوم پاہیز .)۱٣۳۶۶‏ 
بھداشت روائی کودکان در مدرسە/ دکتر حسین لطف آبادی. اھمیت ' 
و نقش کتابخانەھای دانشگاھی و تخصصی در بر نامفریزی آموزشی و 


-پزوہشی/ رحمت الله فتاحی. دیدار پکن/ دکٹر محمدجعفر یاحقی. - 


٭ مجلهُ دانشکدہ پزشکی اصفھان (شمارہٗ بیست و چھارم زمستان 
۶۶+ )۔ 

آلودگی گربدھای ولگرد در شھر اصفھان.../ دکٹر طھمورس 
جلایر. ژن درمانی بیماریھای ژنتیکی وارثی انسان/ دکتر علی سروری. 
پیریدوکسین و افسردگی/ دکتر خلیل مؤمنی. 
٭ عجله ساختمان (سال اول.۔ شمارہٗ ۳). 

راہ جلوگیری از تلف شدن آب‌ھا/ مھندس عباسعلی حجاریان. 
تھران, مسأله یا معما/ دکتر محمدمنصور فلامکی. مقایسه بازسازی و 
توسعه اقتصادی کرہ شعالی و جنوبی یس از جنگ/ مھندس اصغر 
نھاوندیان. 
٭ مجله شیمی (سال اول, شمارہٗ دومء مرداد تا آبان ۱۳۶۷). 

شیمی اتمسفرھای سیارەای/ و ت. ھانترس, ترجمةً احمد 
خواجەنصیر طوسی. الکتریدھا/ جیمز ل. دای/ ترجمة منصور 
عابدینی. اخبار سمینارھا و کنگرەها۔ 
9ا مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاہ شی راز (دورہٗ سوم, شمارەھای 
ارول ردوم پاییز و بھار ۱۳۶۷۔۶۶ ۲۳). 

بحثی اجمالی پیرامون تحلیل نظامھای اقتصادی / سیدحسین 
حسینی. تحلیلی بر مدل کامہیوتری اندیشه/ مرتضی لطیفیان. 
دائش آمو زان موفق و ناموفق در دورهٗ ابتدابی/ محمد خیر. 
٭ مجله غفیزیك (جلد ۵. شمارہ ۰۴ زمستان ۱۳۶۶). 

تأئیر پور از فلاسفه و علماى قرن نوزدھم/ مھدی گلشنی. ثاہتھای 
بنیادی فیزيك ہر اساس آخرین اصلاحات سال ۱۹۸۶/ عزت الله 
ارضی. عبدالرحمان صوفی/ محمد باقری. 
٭ معارف (دورهُ چھارم. شمارہٗ سومم, آذر تا اسفند ۱۳۶۶) 

فکر و زبان/ احمد سمیعئ. سیاست در غفلسفةُ سیاسی اسلامی/ 
فوزی م. نجار ترجمە فرھنگ رجائی. سلیمان محمد تحیفی/ توفیق 
سبحانی. 
٭ شر ریاضی (سال یکم شمارهٗ دومء مرداد ۱۳۶۷)]. 

خمھای جہری/ سیاوش شھٹھانی. اردیش و مأله/ محمد 
جلوداری ممقانی. اخبار و گزارشھا/ یحبی تاہش. 
٭ نشری انجمن نفت (شمارہٗ ۱۵, ۱۳۶۶). 

جگونگی کاہش غعالیت کاتالیست/ دکتر رستم مندگاریان. 
دورنمای انرڑی جھان در میان مدت و درازمدت/ دکتر نصرت الله 
صدیقی. کمائش, تغییرات طول و آنالیز تنش در لولەھای مغزی/ گل 
محمد زیلاہی. 
٭ نشریه علمی اقتصادی کمیسیون ھماہنگی علوم و تکٹولوڑی مواد 
بٹروشیمیائی و صنایع پلیمری. (سال سوم شمارەھای ٢٢‏ و ٢۲ء‏ 
اردیبھشت و خرداد ۱۳۶۷) 

کاریرد لاتنکس در کفہوش/ مھندس سعید درودیانی. تاریخجه 
نتوری یلیمر / مھندس فر زانہ جوادی. کاربرد پلاستیکھای تقویت شدہ 
ٹر پر وانہ/ ھوری میوەچی. آشنائی با پتروشیمی/ دکتر حسن دبیری 
امنھانی۔ 


ےک 





تشریه علمی سازمان انرژڑی انمی ایران (شمارہٗ ۷, بھار ۱۳۶۷) ' 

بررسی اجمالی شکست ھستمھابی کہ از نظر نوترون غنی 
می باشند / جواد رحیقی و ھمکاران. بررسی خوردگی بین فولادھای 
حساس شدہ ۳۰۴ و ۳۱۶ در محیط سولفوکوپریك/ ابراعیم ح. 
دھکردی و ھمکاران. ساخت لیزر کوچك ضربانی ہا منیع پیش یونش 
جرقەای/ فریدون سلطائمرادی و سعید امین نعیمی. 
٠‏ نمایش (شمارەھای ۸ و ۹ء خرداد و تیر ۱۳۷۶۷) 

نقد تثاتر جیست؟ للەٗ تقیان. یادداشتی ہر اجرای ناز آغز/ موسی 
جرجانی. ایرانیان اشیل/ الکساندر امبیر یکوس, ترجمه جلال ستاری. 
کمدیا دلارتہ / جواد امینی. 
سب ور علم (دوره سومء شماره سوم, مرداد ۶۷ء)( 

تعزیرات شرعی / آیت اللەالعظمی منتظر ی . کتابشناسی کتب درسی 
حوزہ/ ناصر باقری بیدھندی. نقد و بررسی تاریخ اسلام کمبریج/ 
سجاد اصفھانی. 
٭ ھماھنگ (اسفند ۱۳۶۶). 

ماشین افزار/ محمدرضا اہوترابیان. آمار آموزش فنی و حرفەای 
فرھنگ اصطلاحات آموزشی فنی و حرفہی۔ 
٭ یاد (سال سوم, شمارہٗ دھم. بھار ۱۳۶۷) 

بحث حضوری پیرامون مسائل نظری تاریخ ہا شرکت دکتراغ. 
اعوانی دکترع. رادمئش, دکتر ر. شعبانی, دکٹر شیخ, ص. طاھری وع 
معادیخواہ. بحث نظری پیراموتن خاطرات. ریشەیاہی و تحلیل 
قراردادھای استعماری در اہران. 


بهە زبان انگلیسی: 
۱,۷٥۰‏ ۷۵۱۰) ۶۱۳۵:۰ عناط+ ص٘8 عمسما5ا چیہ نجہمہنجہ] ژہ نعدرہظ 
(1988 .ص۴ 


لقمان 


نشریه مرکز نشر دانشگاھی بە زبان فرانسہ 


سال چھارہشمار٥ٗدوم‏ 
بھار و تاہبستان ۱۴۶۷ 


با مطالب زیر منتشر شد 


مفاعیم عقل و جنون در عقلاءالمجانین: نصرالله بورجوادی 
۔ سحدی ویرخی از داستانسرایان فرانسوی: چواد حدیدی 
ایران معاصر در تحقہقات فرائسو بان: برنار او رکاھ 

۔ پررسی انتقادی تحقیق تربار سعدی اثر ھائری ماسہ: 
جعفرآقایانی چارشی 

۔ وضعیت کتونی ایرانشناسی در فرائسم: دوصیٹیاف تراہی 

۔ عصانت* از دہدگاء زہانشناسی: آنماری موتقی 

۔ کتاہشناسی و نگاعی يہ مجلات 

۔ اخیار علمی۔ فرھتگی رخنری 





ہہ 





در ایران نی ےت 


رد بندی دھدھی دیوئی امروزہ رایجترین وسیله مرتب کردن کتابہا در 
کتابخانەھا و تنظیم کتاہشناسیھاست. این رد بندی تقریبا در تمام 
کشورھای دنیا بکارمی رودوھر کشوری یا از اصل انگلیسی ویا از ترجهُ 
آن بە زبان می خود (البتہ با بررخی جرح و تعدیلاق که مناسب فرھنگ و 
نیاز آن کشور است) استفادہ می کند. در ایر ان نیز این ردہ بندی ہو بژہ در 
کتابخانەدھای عموعی و غیر تخصصی کار برد عام دارد و علاو ہر بخشھای 
عربوط بە اسلام و تاریخ ایران و ادبیات و زبان فارسی ترجہ تلخیصعی از 
آن نیزمنتشم شدہ است. ترجہ کاملتری یز در دست انتشار است. اخیراً 
ترجمهة عربی این کتاب ہم منتشر شدہ (تصنیف دیوی العشری۔ 
الطبعةالعر بیة الاو ی. شرکت ا مکتبات الکو یتیة ۱۹۸۴). این ترجہ با 
ہمکاری کتابخائەھا ودانشگاہھای معتبر چند کشو ر عر بی واز جملە مصر 
و عراق وا جزایروتونس ولیبی وعربستان سعودی وسوریەواردن 
فراہم شدہ ودر کشور کویت ویرایش و به چاپ رسیدہ است. ترجه 
دیو ہی درھر زبائی ھوارہ با حذف و اضافاتی راہ بودہ است. در ترجهُ 
عربی یزاین حذف واضافات اعمال شدہ واین حق آنہاست کہ ہر آنچهھ 
مر بوط بە کشو رھایشان است بیفزایند و آنچه را که نیازی بە آن نمی بینند 
(یعنی فکر می کنند کتابی در آن موضوع در کتابخانەھایشان نخواہد بود) 
حذف کنندہ البته در ترجة دیوئی رسم پر آن است کہ تشمارەھا و 
موضوعات را حذف نکنند و آنچه در اصل انگلیسی آمدہ است درترجهہ 
ھم بیاورندہ جەبسا زمانی کتابی درآن موضوع مھجور بە کتابخاندای راہ 
یاہد و نیاز بە شمارہٗ ردہ بندی داشته باشد. بہر حال حذف یا تقلیل شمارہ و 
موضوع فقط در بخشھای خاصی از ردەبندی انجام می گیرد, بخصوص 
ھرگزدیدہ نشدہ است کہ در بخش مر بوط یه تاریخ کشو رھا, نام کشوری 
ھرقدر ہم مھجور و دورافتادہ حذف شود۔ 

شگفت انگیزتر ین کاری کہ در ترجمة عربی دیوبی شدہ حذف ایران 
از بخش تاریخ رد بندی است. در متن انگلیسیء تاریخ ایران دو شمارهٗ 
اصلىی دارد: یکی ۹۳۵ مربوط بہ قبل از اسلام ودیگری ۹۵۵ مر بوط بہ 
بعد از اسلام۔ در ترجه عربی در مقابل شمارہٰ ۹۳۵ نوشته شدہ: بللاد 
سابین النہر ین (عراق) والحضبةالایر انیة حتی 637[میلادی]. یعنی درواقع 
تاریخ اھران قبل از اسلام راذیل تاریخ قدیم عراق آوردہ است. در مقابل 





_ شعارہ ۹۵۵ آمدہ است: ایرآن (الفارس) با این توضیح کھ تاریخ ایر ان را 
”در خلال غصور اسلامی در شمارہٗ ۹۵۶ بیاورید. معتی این یادداعت 
توضیحی جز این نیست کہ آز این شمارہ استفادہ نکتید و بہ جایش بە 
شمارهٗ ۹۵۶ رجوع نمایید. وقتی یہ شمارہٗ ۹۵۶ یعنی شمارهٗ بعد رجوع 
می کتیم می بینیم در مقابلش فقط نوشتهہ شدہ: تاریخالعرب (الوطن 
العری)ء در این شمارہ (راہ با دھھا شمارہٗ فرعی اعشاری کہ از 
خصابص ردہبندی دھدھی دیوثی است) تاریخ سر زمینہپای اسلامی 
(البته بە نام الوطن العر ی) تقسیم بندی شدہ است کہ در خلال آن گاہ نیز 
بہ نام سلسلەھای ایرانی چون سامانیان و سلجوقیان و تیمو ریان و 
صغویان و غیرہ ہرمی خوریم. این نکته را ہم توضیح دھیم که مقصود ار 
ہعصور اسلامیە در این کتاب تاریخ اسلام تا پایان خلافت عثشمانی یعنی 
تا آغاز قرن بیستم میلادی است و تاریخ کشورھای اسلامی در فرن 
بیستم هر يك جداگانە و مفصلا تقسیم بندی گردیدہ است. درہمین بخش 
است که تام ایران یکسرہ ناپدید شدہ و در ھیچ جای رد بندی یھ آن 
برتمی خوریم۔. سلسلەھای ایرانی بە صفویه (ہا تاریخ ۹۱۴ تا ۹۴۴ و 
۸۱۳ کہ ھیچ معنی محصل ندارد و آنہم ذیل تاریخ عثمانی) خنہ 
می شود و سلسلەھای افشاریه و زندیه و قاجاریه هم نیامدہ است. باری 
تاریخ کشورھای عربی جدید ھر يك با دھھا شمارہ در این ردہ بندی ذکر 
گردیدہ و کویت وقطر وحتی شارجه وام القوین چندین شمارہ را به خود 
اختصاص دادەاند کشورھای دیگر اسلامی یز شمارہٗ خاص خود 
دارند۔, حتی ترکمنستان و تاجیکستان شوروی (ے در متن عریف 
طازکستان) ھم شمارہ دارند. تنہا ایران از صفویه تا جھوری اسلامی 
است کە ھیچ شمارہ خاصی ندارد جز ان تار اصلی متن انگلیسی 
۵ ک در مقابلش نوشته شدہ بە شمارہٗ ۹۵۶ یعنی تاریخ العرب (الوطن 
العربی) رجوع شود. بحث فتی ومفصلتر دربارهٗ نحوهٗ ترجە وتدوین اس 
ردہ بندی بخصوص در مورد بخشھای مر بوط به اسلام و فلسفھ اسلامی 
کہ سرشار از بی دقتی و مسا مھ و اشتباء استء بہ فرصقی دیگر موکول 
می شود 

کامران فان 


تیراژ محدود کتاہا در مرکز نشر 

چند ساہی است که خوانندگان کتابہای مرکز نشر دائشگاھی بر 
جملە را در صفحةً حقوق کتابہای مرکز مشاہدہ کردەآنئد واین کتاب 
به دلیل کمبود کاغذ در تیراژ محدود چاپ و منتثر شدم اسب+ 

مأَلهُ کمبود کاغذ از سال گذشتہ گریبان مرکز نشر را گرف ؛ 
لذا از مان عوقع مرکز تجدید چاپ کتابہای خود را متوقف کرد؛ 
فقط بہ چاپ کتابپای جدید پرداخت. مرکز امیدوار بود کہ بالأحر؛ 
دولت جھوری اسلامی جارەای برای این کمبود پیاندیشد. مد 
متأسفانہ مقامات مسوول پر ھنگام توزیع کاغنہ مرکڑ نشم ۔ 
فراموش کردند و مرکز نیز جبور شد که حتی کتابپای چاپ اول ۔ 
نیز در تیراژ محدود منتشر کند ٹا بدین وسیله از تعطیل بخش و 
خود جلوگیری ماید. گتاہہابی که می بایست در تیراژ ۵ تا ٠١‏ رد 
نسخہ چاپ می شد ہماکتون در تیراژڑ یکھزار تنسخہ '[و یعضا ۵۰۰“ 
نسخھ) چاپ و منتشر می شود این کتاہہا کہ در تیراڑ ععدود منتے 


6۵ 


مر مرن چٹ سے سی رد ا اود 
ا سس 


می شود ہمد برای مرکز نشر زیانآور است, چه عرکز قیمت اہن 
کتابا را برای رعایت حال خوانندگان و دانشجویان افزایش ندادہ 
است. از طرف دیگر, اکٹر این کتابہا درسی است و طبیعی است کهھ 
دانشگاہھا بہرحال ھر يك نسخەای از این کتاہپا را تبیہ خواہند کرد 
و بە تعداد دانشجو یان خود فتو کی خواہند کردہ زیان این کار برای 
دانشگاهھا و دانشجویان واقعاً کمرشکن خواہد بود, 

کتابہاعی کھ تا اول شھریور ماء در تیراژ عحدود منتٹر شدہ است 
بیست و ھفت عنوان بودە است: ۹ عنوان در رشتهٗ برق و 
الکتر ونیك, ٣‏ عنوان شیمیء ۴ عنوان زیست شناسی, ۳ عنوان 
ریاضیء ٢‏ عنوان کشاورزیء ١‏ عنوان روانشناسی, ١‏ عنوان 
تربیت بدفی؛ ١‏ عنوان تاریخ و ١‏ عنوان علوم اجتماعی۔ 

مسألهُ کمبود کاغذ را مرکڑ تاکتون چندین بار بە مقامات مسؤول 
از جله وزارت فرھنگ و آموزش عالیى و بہداشت و آموزش پزشکی 
گزارش کردہ است و فقط وزارت فرھنگ و آموزش عا یىی است کہ 
تا حدودی در این مورد مساعدت غودہ است۔ 

5 ن. د۔ 


آمار انتشارات مرکز نشر دانشگاھی 
در سال گذشته 

مرکز نشر دانشگاھی در سال ۱۳۶۶ جعاً ۷۲ عنوان کتاب چاپ اول و۷ 
عنوان نشریةُ ادواری (در ۱۹ شعارہ) چاپ و منتشر کردہ است. تیراڑ 
کل این کتایہا ۳۵۵۵۰۰ نسخه وجمع کل صفحات آنہا ۲۶۰۳۰ صفحه 
بودہ است. 

ہریایهٔ آماری کە از سوی دفتر روابط عمومی مرکز نشر دائشگاھی 
منتشم شدہ است ۴۳ عنوان کتاب یعنی بیش از ۵ر۶۴ درصد از مجحموع 
انتشارات این م رکز بە علوم اختصاص داشته است ک در این میان رشتھ 
ریاضی ہا ٢١‏ عنوان (۲۶ر۱۹, درصد انتشارات) در رأس جدول جای 
دارد۔ 

علاوہ بر این در سال ۱۳۶۶ جعاً ١١‏ عنوان کتاب ہا تیر اڑ ۲٢۴٠٢ ٠‏ 
نسخه در چابھای دوم تا 

ھہفت نشریهہ کو وا سی تر شمارہ و ٣۰٢۲۶‏ 
صفحہ صوعاً ۰ تل تیراژ داشتەاند. 


ششم منتشر شدہ است. 


ن. ۵. 
جوایز بین‌ا لمللی برای ھنرمندان ایرانی 

در مسابقات بین المللی عکس که توسط مرک فرھنگی یونسکو در ژاپن 
بر گزار شد چامزه اول مسابقات بە احمد بہار ناز عکاس ایرانی تعلق گرفت 
کە کار عکاسی را از ۱۳۵۸ آغاز کردہ و صرفا بہ موضوعات اجتماعی 
می بردازد. 

این مسابقات در تبر ماہ گذشته با شرکت ۵۷۴۷ عکس از ۴۲ کشور 
عضو یو نسکو انجام گرفت کہ در این ممان ۱۰۹ عکس مەعنوان بہترین 
عکھا انتخاب شد. درمیان عکھای انتفابی یکی از کارھاى علیرضا 


عاہدی, عکاس روزنامه کیھان برندہ جابزهٗ کالج عکاسی توکیو شد و 


عکی از سعید ضادقی, عکاس روزنامہ جھوری اسلامی جایزه غیلم 
موجی را از آن خود کرد 


1 


از سوی دیگر در نمایشگاہ بین ا مل ی ھنر کودکان کە اخیر ا در تو کو ہا 
شرکت ۲۲۴۰۰۰ اثر ا۸۶ کشور جھان ہر گزار شد ۲۴ کوداكد و وجوان 
ایرانی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق بە دربافت 
مداظای طلاء نقرہ و برنز شدند۔ 

ھمچنین در ہشتمین ہی پنال نقاشی کودکان کە در چکسلواکی تشکیل 
شد چھار کودك ایرانی برندہٗ جایزہ و دییلم بی پنال شدند۔ 


بزرگترین سازمان چاپ و انتشارات ایران 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی, که یکی از 
بزرگترین سازمانہای انتشاراق کشور است: درروز ھجدھم مردادماہ بہ 
دست آقای نخست وزیر گشایش یافت, 

طرح تأُسیس يك سازمان چاپ و انتشارات مستقل در سال ۱۳۵۹ 
تصویب شد و عملیات ساختمانی چاپخائہ با زیر بنای ۳۰ ہزارمتر مر بح 
در سال ۱۳۶۱ آغاز گردید. این جسوعهٗ ساختمانی بك میلیارد ریال ھزبنه 
داشته و ۳۵۰ میلیو ن ریال صرف خرید ماشین آلات آ انی آن شدہ است. 

این چاپخانہ کہ از چھار قسمت تولید کتاب, لیتوگراق: أست 
(چھار واحد) و صحاف تشکیل شدہ است: قادر است ۲۴۰ ہزار فرم 
کتاب را در روز چاپ کند و ۴۰ ہزار نسخه کتاب را جلد تماید. 

آقای نخست وزیر در مراسم افتتاح این چاپخانہ آن را یك مجموعة 
بزرگ فرھنگی و يك اقدام اساسی در مرحلهُ کنوی انقلاب اسلامیم 
توصیف کرد. 


فایشگاہ کتاب جھاد دانشگاھی 

پنجمین غایشگاء کتاب جھاد دانشگاھی کە روز شانزدھم مرداد ماہ در 
تالار علامةُ امینی کتابخانةُ مر کزی دانشگاہ تھران افتتاح شدہ تا بیست و 
ششم اہن عاہ مورد بازدید علاقەمندان و کتاہدوستان قرار گرفت. 

در اہن نغاہشگاە ۵۱۰ عنوان کتاب ور رشتەمھای ختلف پزشکی و : 
بہداشتہ فی و مھندمی, علوم پایہ علوم انسائی. ہنر و کشاورزی ‏ 
بەنمایش گذاشتہ شدہ بود کە عمدتا کتایپای مر بوط مه پزشکی ومھندسی 
چاپ سال ۱۴۳۶۵ بە بعد بودند, علاوہ پر این کتاہپای چاپ مر کڑ ٹمس 
دانشگاہی و انتشارات دلنشگاہ تھران عم در ماہشگاہ دید می شدہ 

ےر سورد دہع ور سی 
گستردگی و تحرّلد غاہشگاهھای سال قبل را نداشت 


اعت 





ایشگاہ آثار ھنری ٭حرم امن 

حایشگاہ آثار ھنری_ منتخب مسایقات بین‌المللی فرھنگی- ھنری حرم 
امن که روز بیست و نہم تیرماہ در مو زہٗ ھنرھای معاصمر تہر ان (پاراد لاله) 
گشایش یافت, تا روز چھاردھم مرداد ماہ مورد بازدید هنرمندان و 
عئردوستان فرار گرفت, 

در این نمایشگاہ, کە در حضور نمایندہُ حضرت امام وسر پرست حجاج 
ایرانی, ووزیر فرھنگ وارشاد اسلامی افتتاح شد, ۵۳۱ اثر دررشتەدھای 
عکامی, گرافيك, نقاثئی. کاریکانور خطاطی و تر کیب حجمی بەغایش 
گذاشته شدہ ہود. این آثار از میان ۵۸۳۹ اتر از ۴۳۹۰ ھنرمند ایرافی و 
خارجی شرکت کنندہ در مسایقه انتخاب شدھ بود. در این مسابقھ 
پین المللی, که بەمناسبت یادآوری فاجعةُ خونین مکھ در سال گذشته ترتیب 
یافتہ ہودہ بیش از هزار ہئرمند خارجی از پنجاہ کشور جھان شرکت 
جسته بودند. در پایان مسابقه به برندگان اول تا سوم ہر رشته جوایز 
نقدی و جسی اھدا شد. 


ع.روحبخشان 


صنعت نشر در ژاہن 


برخی را عقیدہ بر این است کہ ژاپن حتملا وکشور قرن بیست ویکم٭ 
خواہد بود بدان سان که ایالات متحدہٗ امریکا وکشور قرن بیستم* 
است. در قرن بیست ویکم ۱٤١‏ میلیون مردم ژاین ہم مرفەتر ین ساکنان 
زمین خواہند بود و ہم پراشتھاترین خوانندگان جھان. 

ھمکنون ۲۷۰۰ ناشر مستقل در ژابن بە کار مشغولند کھ فروش 
سالیانُ آنہا ۰ میلیارد ین (بیش از ۱١‏ میلیارد دلار) است. یك چھارم 
این سبلخ از فروش کتاہھا حاصل می شود و سه چھارم بقیه از فروشض 
ججلەھا. در مہان انواع کتابہا (جز کتابہای درسی) بیشترین رقم_ فروش 
مر بوط است یه ادبیات۔ 

ول عردم ژاپن آشناعی چندانی یا زبان انگلیسی ندارند. تخمین زدہ 
می شود کھ کمکر از سه درصد آنان قادرند به انگلیسی مکا مه ومطالعہ کنند 
وفقط ٠‏ نفر از آنان (اگر دانشگاھیان را بە حساب نیاوریم) 
منظاً مطبوعات انگلیسی را مطالعہ می کنند. 

با این ھمهہ علی رغم محدود ہودن تعداد ژاپنیان انگلیسی خوان. آن طور 
که دفاتر گمرکات بندری ژاپن نشان می دھند در سال ۱۹۸۷ بالغ بر ۷۰ 
میلیارد ہن ( ۸۵۰ میلیو ن دلار) کتاب و مجلهُ انگلیسی بە وسیله کشتیھا وارد 
ژاپن شدہ است. تازہ ہاید در نظر داشت که بیشتر واردات کتاب بە ژاپن 
از طریق ھوابی و بە تعداد قلیل صورت سی گیرد و بە صین دلیل ورود آنہا 


۶ 


در دفترھای گمر کات ثبت تھی شود. واردکنندگان کتاب تخمین می زنند کە 
ارزش واقعی واردات کتاب ہین دو تا پنچ پرابر رقمی است که دفاتر 


در سال ۱۹۸۷ عمدءترین کشور صادر کنندہٗ کتاب به ژاپن کانادا 
بودہ است کە ۲۹۰ میلیو ن دلار کتاب به این کشور صادر کردہ است۔ در 
ہمان سال ہر یتانیای کببر ٢١۰۹‏ میلیو ن دلار استرالیا ۵۸ میلیو ن دلار و 
آیالات متحدہ نیز +۵ میلیون دلار کتاب بە ژاپن صادر کردەائد۔ 

ناشران ژاپنی, حتی بزرگٹرین آنہاء صجون گذشتہ بہ صورت 
شر کتھای خانوادگی, یعنی شرکتھابی کە سھام آنھا در اختیار افراد يك 
خانوادہ خاص است, باقی ماندەاند و ہویت ملیى خود را کاملا حفظ 
کردہاند. صنعت نشر ژاپن بە دلیل آنکه درداخل کشور از بازار پر رونقی 
برخوردار است ودر خارج از کشور خریداران چندانی ندارد بر خلاف 
سایر صنایع ژاپن توجه و فعالیت خود را عمدتا معطوف وحدود به داخل 
کشور غودہ است و از سرمایەگذاری در بازارھای خارجی خودداری 
کردہ است. : 
ترجمہ و مترجمان: حدود ۸ درصد از گل عنوانہای جدیدی که در ژاپن 
انتشار می یابد کتابہای مترجم است - کہ بہای خردحفر وشی آنہا پیش از 
يك میلیارد دلار است. اگرچه ژاپن بسی بیشتر از آنکه حقوق ترجہ 
کتاہہای ژاپنی را به خارجیان بفر وشدہ از آنان حقوق ترجهُ کتاہہا یه زبان 
ژاپٹی رامی خردہ در ھر دو حالت بار ترجمه ہر دوش متر جمان ژاپنی است. 

مترجمان ژاپنی در مقایسه با مترججافی کہ زبان مادری آنان انگلیسی 
است و از ژاپنی بە انگلیسی ترجمه می کنند عموما دستمزدھای کمتری 
دریافت تمی دارند. مترجمانی که متون تجارق را ترجمھ می کنند دستمزد 
چنان خوبی دریافت می کنند که مشکل بتوان آنان را به ترجهُ آثار ادی 
ترغیب کرد. 

پیشتر ناشر ان ژاپن معتقدند کە ترجمه خوب گران تمام می شود و البنہ 
تا ترجەای خوب نباشد قروش چندافی غی کند. در حال حاضر تعداد 
روزافزوفی از مترمان جوان ومستعد در ژاپن وجود دارند کە از انگلیسی 
به ژاپنی ترجمه می کتند. آنان با فرھنگ و زبان انگلیسی نيك آشنایند و 
ناشران ژاپنی چندان به کار آنان نیازمندند کە می کوشند ایشان را بە 
استخدام شرکتھای خود در آورند.۔ 

باہل اینتر شنال (08۵1نا 16:03 ا>طا8),. کكه سابقاً ٭مرکز تر بیت 
مترجم ژاین٭ نام داشت, با ۹٠۶١‏ مترجم قرار داد کار متعقد کردہ اسٹ 
کە بیشتر آنان دانشجوی ین مر کز بودەاند. 








دستمزد مترجمان برای ترجمه از ژاپنی بہ انگلیسی دو پراپر دنتمزد 
آنان برای ترجه از انگلیسی بە ژاپنی است. به طور کئی با احتساب 
دستمزد ترجمه وحق تحریر یت ای شع سا ون 
درصد گرانتر از کتابہای ژاپنی 

ھزینةُ چاپ و صحاق و نیز بیشتر است. متون انگلیسی 
فتکامی کع ید ای ترجمە می شوند طولشان تا يك پراہر و ٹیم افزایش 
می یاہد: کتاب ۴۰۰ صفحەای انگلیسی در زبان ژاپنی معمولا ۰ صفحہ 
می شود 

بنیاد ژابن (ہہ٥ ۴١٢۵۸۹۸١٥‏ مەعہ17), که وابسته بە وزارت فرھنگ این 
کشور است, می کوشد از طریق پرداخت بخشی از ھزینەہھای ترجھ و 
چاپ کتابپاہی کہ از ژاپنی بہ انگلیسی ترجمہ می شوند مہ ترویج فرھنگ 
ژاپنی بھردازد؛ این بنیاد ہم اکنون ۶۰ تا ۸۰ درصد ھزینةُ ترجة کتابہای 
ژاپنی بە انگلیسی و سایر زہانہا وھمچنین ۴۰ تا ۶۰ درصد ھزیندھای چاپ 
وصحاف آتھا رامی پردازد تا اندیشەھای ژاپنی را در سراسر گیتی بہراکند. 

ن,ا. 


ہپ رگرفتہ از ۔1988 .3 ٭صلط .22 .۱۰ ,233 .۷۰۱, جالء(ءء ۷۷ ۰ءرجامناط۷ط 


زبان و ادب فارسی در آمریکا 

اخیراً در آمریکا خبرنامەای منتشر می شود کہ ھدف آن معرق 
نعالیتھاہی است که در دانشگاھھا و مؤسسات فرھنگی ایالات متحدہ 
دربارهٗ زبان و ادب فارسی انجام می گیرد. این خبر نامه سا ی دوبارء یکی 
در خردادماہ ودمگر در آذرماہ؛ بەتو سط مؤسسة ٭ادبیات: شرق وغربے٭ 
(۱د:ه۷۷ 800 ٤5ت2ا ٥٥٥۵۲,‏ ]نا) در شھر آستین تگزاس, منتشم می شود. در 
نمارهُ دوم این خبرنامه (مورخ ٠۰‏ ژوئن ۱۹۸۸) کتابہا و رسالەھابی 
معریق شدہ است که بعضی از انا از این قراراست۔ 


.١‏ کتایہا 

-دیوان پروین اعتصامی. با مقدمه و تصحیح حشمت مؤید۔ انتشارأات 
مزداء کالیفر نیاء, ۱۹۸۸. ۲٢۲۲ص٠‏ 

-تراژدی سھ راب ورستم. (داستان رستم و سھر اب شاہنامه). تر جه 
1٥0006 00٥‏ انتشارات دانشگاہ واشنگتن. می اتل, ۱۹۸۸ء 
۰-ص. 

۔صادق ھدایت۔ سنگ صیو _ متن فارسی مراہ ترجه انگلیسی بە قلم 
خحمد و نجمیة باتھانقلیج. انتشارات میج. واشنگتن دی سی: ۱۹۸۸ 

- نقشض زبان عرى در تاریخ ادبیات قدیم۔ 
۸ :تق بورو۶۰و7ز( لصمحلا:۸۷ و علہ۶۳ ۰طم۸۶ ع77 . ای متد۸۷.۹.3۸ 

وو ,197 پت وا .٭ہ١ہٴ٥]‏ جدااٗ7ہ٣‏ 

2 نیو یورگ ۹۸۸ ۴م ص۔ 


۲ تڑھا و رسالەھای دکٹری (جاپ نشدہ) 
- ھداستان نو سی در فارسی میان ساطای ۱۹۲۱ تا ۱۹۸۱ء (عصر 
بھلری) (فھرست آثار و سرگذشت نویسندگان). دانشگاء سٹسگان۔ 
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۔منظ ۸ :1921-41 :5 ۶۷۲مڈل5 ۶:۰۸8٥‏ ہ-لہ3۸ >۲۸+ . ٠.607:‏ صطا(1 
.7۰ ,صھونطاء ا۸۸( ]ہ براندت۷ نہ تا ٭]' <. ۲۷۰۷نا5 لیٴجاردصوملارانظ 
- ناھید خاکی, ھ٭پیکرەھای آناھیتا در هنر قدیم ایران.ء دانشگاہ 


تگزاس در آستین, ۱۹۸۸ 
- نظریەھای اد در آثار فارسی وعرق, مقایسة مفتاحالعلوم سکاکی 
والعجم شمس قیس. 
ض۸ :107۰ ت4167ا] ژہ 1 ہع۲1' عامات۳ص۸ لاد ھنذہ٠۶۴ء ‏ طہزہہ2۰9 :صھنا!ا ۳۷ 
5 ۷(ڑ1)02-ک5صھجاگ 2٥‏ ۱۸یاا//] '۔/ھ 7۷صم/ ۸1 ء'ذءاھناعاعگ اہ برئیں۲؟ ۷ 9موجومی) 
.6 ,, زاند۷۲ز نا عا: ہہ ٥۷۷۷۹۷۶۰۷‏ ۔جبرم ڑو۸۷ ۔اوں 
عمرای و گنج نامه (شاعر فارسی زبان یہودی) 
عنط ٤ھ‏ ن]×د ر57 ؛۳۱۴. جرونورہ۶۔معاں( 77ء .ندصنلعطعدہء ل۹۷ 102۷10 
.96 , ر۱ ن۷۰۳نمنا دمناھام۰٢‏ ×. عص۱ل۷ہ۔زج×د6 
ملاحظہ: : از گزارشھا و خبرھاہی که درہارہ فعالیتھای ایرانیان در 
آمریکا در زمیله زہان وادب فارسی بمدست ما رسیدہ است چنین استنباط 
می شود کە تأکید حضرات بیشتر ہر آثار نو یسندگان و شاعران معاصر 
استء وحتی بەنظر می رسد که در دانشگاھھای آمریکا نیز بہ خلاف 
دانشگامھای ارویاہی, بہ ادبیات کلاسيك فارسی چندان عنایتی مبذول 
نمی شود. و این پیریشگی آمریکا را از حیث ادبیات اصیل و کلاسیلف 
فارسی نشان می دھد. خلاصه آنکە در آمر یکا کار جدی در خصوص زہان 
و ادب فارسی کمتر انجام می گیرد (تنھا مجلهُ جدی کلاسيك ایران نامه 
است کە آنہم خود بسیاری از مقالاتش بە قلم کسانی است کە خارج از 
آمریکا و بعضاً در ایران 4 سر می برغد). تڑھای دکتری که درباره 
شاعران و نو یسندگان درجھ دو و سوم معاصر در دانشگاھھای آمریکا 
نوشته می شود ممکن است بعضا از لحاظ سیاسی و اجتماعی ارزشکی 
داشته باشند وی از لحاظ ادبی چھ ارزشی می ‌توانند داشته باشند؟ 
بطورکلی, حال وهوای ایرانیانِ اصحاب قلم در آمر یکا بیشتر همان حال 
وھوای روشنفکر ان دھهُ ۱۳۴۰ در ایران است و سک رایج بازار محققان 
آثار نو یسندگان و شعر اہی چو ن صادق ھدایت و آل احمد و نم| یوشیج و 
فروغ فرخزاداست. 


ھایدگر و بدنامی سیاسی او 


در اوایل فوریةً امسال کتفرانسی در دانشگاہ ھایدلبر گ(آ مان) ہر ہا شدو 
بیش ازهزار نفر از علافەمندان بە فلسفة مارتین ھایدگر (متوف ۱۹۷۶)در 
آن شرکت کردند. جمعیت شرکت کتندگان آنقدر زیاد بود کە عده 
ہسیاری از ایشان را در اطاقھای جاور سالن کنفرانس جا دادند تا از 
طریق بلندگو بەگفتگوھای ھانس جرج گادامر ہعدا٥‏ ہ6 متفکر ۸۸ 
سالهُ آمانی. ژاك دریداء معروفترین عضو مکتب ساختگرایی جدید 
پاریس, فیلیپ لاکو لابارت عطاعطھماء ۴د مھا غیلسوف 
استراسبورگی. گوش بدھند. 

شھرت مارتین هایدگر در جھان از زمانی آغاز شد کە کتاب وجود و 
زمان او حر سال ۱۹۲۷ منتشر گردید. این کتاب بدون شاف یکی از 
مھمترین کتابھای فلسفی قرن بیستم است و تاأثہری کہ تر جھفرانسوی 
این کتاب در ژان پل سارتر و کتاب وجود وعدم اوو بہ طور کی مکتب 
اگزیستانسیالیسم فرانه گذاشته است.ء برای ھه دانشجویان و 
علاقەمندان فلسفہُ معاصر شناخته شدہ است. در زندگی حایدگر ید لک 
سیاسی نیز وجود دارد کە ضصوارہ مایهُ بدنامی او نزد مخالفانش شدہ اسث. 


ہے جا 




























وی در زمان نازھا در سال ۱۹۳۳ جچند ماہ عھدەدار ریاست دانشگاہ 
فرایبورگ شد ودر این مدت چندین سخترانی یە نفع پیشوا (ھیتلر) ایراد 
کرد. البته ھایدگر زود از این مقام کنارہ گرفت وحی بەطور غیرمستقیم 
نیز با نازہا مخالفت کرد. وی یه ھر حالء دشمنان او بخصوص 
صھیونیستھاء دست از کینەتوزی و پروندەسازی برای او برنداشتند, 
امر وزہ ہزرگتر ین دشمنان ھایدگر را یہودیان و بسیاری از طر فداران اورا 
متکلمان مؤمن مسیحی تشکیل می دھند و یه طور کی ھیج متکلم موحدی 
در غرب غی تواند تفکر ھایدگر را در مسایل دیٹی نادیدہ بگیرد. 

در کنفرانس ھایدلبر گ, گادامر کہ یکی از شاگردان ھایدگر و از 
ہنیانگذاران تاو یل فلسفی (معنادء ”۲ء اتنٰحامہہهانحاح) است سعی 
داشت کە عقاید ھایدگر را با توجه بە زمینهُ تاریخی آنہا مو رد ارزیابی قرار 
دھد. وی اظھار کرد کە ھایدگر متأئر ازروح تفکر در دھەھایى ۲۰ و ۳٣‏ 
(در قرن بیستم) بودہ ول این بدین معنی نیست کہ او متأثر از ناسیو نال 
سوسیالیسم آن زمانه بود, هر جند که ھایدگر خود مدق راہ را برای نازیہا 
باز کرد. ژاك دریدا ہر لزوم مطالعات جدید در آثار ھایدگر تأکید کرد. بہ 
عقیدہٗ او روابط ھایدگر پا ناسیو نال سو سیالیسم باید از نو مورد ارزیابی 
قرار گیرد۔ و در این آرزیابی باید پر تعلیلی که ھایدگر از مفھوم 
×مسؤولیتء (یا تعھد) کردہ است تاکید شود چه مفھوم 6مسؤولیت>؛ و 
تحلیل ھایدگر از آن یکی از موضوعات اساسی فلسلہُ اوست. لاکو 
لابارت اظھار کرد که درگیریپای سیاسی ھایدگر مبتنی بر خیالاتی بود که 
ھیج ربطی بە واقعیت اوضاع واحوال سیاسی روزو به طریق اولی با 
تاسیونال سوسیالیسم نداشت, در عین حال وی تأکید کرد کە تفکر 
ھایدگر را تھی توان از درگیریپای سیاسی او به کلی منفك دانست. 

اما مھمترین جنیه سیاسی نفکر ھایدگر انتقاد عمیقی است که وی از 
فرھنگ و دن جدید غرب بە عمل آوردہ است. انسان معاصر از نظر او 
عوجودی است پیریشھ. ھایدگر از تکٹولوژڑی غرب نیز تحلیل عمیقی 
کردہ وریشە‌ھای فکری صنعی شدن زندگی وتمدن غری را مور بحث 
قرار دادہ است. از نظر خایدگر؛ سراسر تاریخ فرھنگ و قدن غری 
تاریخ پوشیدہ شدن ودر پردہ رفتن دوجودء است. اید علت دشمتیھاہی 


کە در غرب ہا خایدگر و تفکر او می شود بیش از آنکه معلول قعالیت 
__ کوتاہ او در سیاست باشد, معلول ین انتقادھای سخق باشد که وی از 


ج- 


فرھنگ و دن غربی کردہ است, قدى که از نظر اوروزہەروز بیشتر از 


معنویت خالی شدہ ومی شود, ن.پہ 


اقتباس از نشبریدَ نستئط ‏ نطائظ (اخیار و آراء از ججھوری فدرال آلان. 
شمارۂ ۳ ۱۹۸۸)۔ 


پیروزی ایزان در دادگاہ انگلیس 

ہفتەنامه ساندی تایزن یکی از نشریات معروف انگلستان. پس از يك 
دعوای چھار ساله کە طرف او ایران بود سرانجام محکوم شد. امبر 
طاھری کھ خبر نگار این نشریه بود در ژائویةُ سال ۱۹۸۴ طی مقالەای 
ناجو انغھردانه ایران را به تروریسم متھم کرد و نوشته بود که نقشدھاىی 
ترورھا رام آقای سیدھای خسر وشاھی, سفیر سابق ایران در واتیکان. 
طراحی می کردہ است. البته. ساندی ایز خود چندی بعد در مقالهای 
اتہامات امبر طاھری را بی اساس خواند و او را از کار برکنار کردو ار 
خسر وشاهی نیز پوزش خواست. ولی خسروشاہی یه ھر حال از طریف 
وکلیل مدافع خود به دادگاہ انگلیس شکایت کرد. و سرانجام در تاریخ 
٦‏ ژويه (۲۰ تیرماہ) امسال دادگاہ حکم محکومیت این نشر یه را صادر 
کرد و آن را بە پرداخت ۱۵ ھزار پوند جریه وادار نمود. 


نشردائش: ما نمی دانیم اگر در نشریات ما اتھامی به دروغ به يك تع 
انگلیسی بزنندء آن شخص می تواند همین معامله را در ایران بکند و ایا 
دستگاہ قضابی ما بہ شکایت او رسیدگی خواہد کرد یا ئە؟ 


آفتاب کتاب در فرائسه غروب می کند 

ناشران فرانسوی مانند سایر ناشران اروپای غر بی و آمر یکاپی از حدود 
می سال پیش تاکنون بیشکر بە هوبازار کتاب توجه داشتەائد تا ٭ 
محتواەی آن۔ برای آنان- کە آخرین شیوەھای فتون بازاریابی را بەک: 
گر فتەاند - وظاہرِہ کار مھمتر از باطن آن جلوہ کردہ است,۔ يہ قد 
جھت در کار نشم کتاب در فرانسه اولویتھا جای خود را به فو ریٹھا داد: 
اِست. در نتیجه کتاب تا حدودی از محتوا تھی شدہ است۔ 

مارسل زژولیان, یکی از نویسندگان فرانسوی, ضمن مقالهەای کە د. 
روزنامة پاریزی ین نوشته است پس از اشارہ بە این نکات اظھار کر دہ 
است کہ از پائزدہ سال پیش کیفیت جای خودرا ہہ کمیت داد ونوبسدہ 
از اعتبار افتادہ است و این ناشی از آن است کہ ناشران عمدہُ فرانسوز 
دیگر نە روی ویسندہ و کیفیت و محتوای نوشتہ بلکه روی فوریتھ: 
حوادث روز بازار فروش و مائند اینہا سرمایەگذاری می کنند عو 
بەعنوان بازاریابی و بازرگانی تنہا بە تو زیع توجه داشتەاند و حال آنکه یر 
نظر اشتباء است: جنیة بازرگائی در کار کتاب تتھا يك ہار بروز و ظھو۔ 
می کند و آن عنگامی است که متن دست توشتہ انتخاب می گردد 

بەعقیدهٔ این نویسندم وقتی کھ تاشر زیر عنوان عدرنیسم ہ 
کارگیری کامہیوتر و غیرہ عیلیوتہا کتاب بیمؤلف را می فروشد درف 
در کوتاہ عدت نویسندہ را می کشد و دیگر جاپی برای کتاب وافعی ؛ 
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کتاب خوب تھی ماند ووقتی کە کتاب خوب و واقعی وجود تداشتہ باشد 
ناشر ہم نمی تواند وجود داشتہ باشد. نو یسندہ در پایان نتیجه می گیرد کە 
در وضحیٹ کٹوفی آفتاب نشم کتاب در فرانسه غروب می کند. 

انتشار کتابی با عنوان آیا کتاب فرانسوی آیندەای دارد؟ به قلم 
پاتریس گاآرہ نظرات آمیخته بە بدبینی مارسل ژولیان را تأیید می کنذ. 

ویسندہ این کتاب کە يك صاحب منصب اقتصاندان و کارشناس 
امو رما ی است, ہررسی خودراروی نکانیسمھای تو لید کتاب و ارائهٔ آن 
بە بازار متمر کز کردہ و ضمن مقایسهھ وضع تولید و فروش کتاب در 
فرائسه با کشورھای شمال ارویا نوشتہ است کہ در فرانسهہ کتابخوانی 
يك کار٭ل وکسە بەشمار می رود و حال آنکه در کشورھای دیگر ہمذ مردم 
کتاب می خوانند ودارای يك کتابخانُ شخصی هہستند۔ لذادر فرانسه باید 
روحیةً کتابخوانی را ازھمان مدرسه در افراد پدیدآورد و آنہا را از زان 
کودکی کتابخوان بار آورد. در غیر این صورت کتاب فر انسوی آیندہای 
نخواهد داشت 


بزرگداشت خواجه عبدالله انصاری در یونسکو 
شورای اجرایی ٭سازمان تر بیتی, علمی وفرھنگی ملل متحدہ (یو نسکو) 
در نظر دارد در سال جاری مراسمی در بزرگداشت خواجه عبدالله 
انصاری, نویسندہ و عارف فارمی زبان, بر گزار کند 

در فطعنامەای که در ماہ گذشته از تصویب این شورا گذشت از 
خواجه عبدالله انصاری بەعنوان يك عارف بزرگ و یکی از 
سر شناس تر ین نو یسند گان و شاعران زبان فارسی یاد شدہ. و ترجة آثار 
او بە زہانہای زندہٗ دنیا توصیه شدہ و خصوصاً پر تر جمة مناجات نامه تأکید 
سدہ است. 

در إین قطعنامہ کە بہ پیشنہاد ھیأت نمابندگی ایران در یونسکو 
بەتصویب رسید, ضمن اشارہٗ کوتاھی مه زندگی واحوال و آثار خواجه 
عبدالله انصاری, یادآوری شدہ است کھ این مراسم بەمناسبت, نہصدمین 
سال درگذشت ت ان عارف بزرگ انجام می گیرد۔ خواجہ عبداللهہ معروف 
پیر ھرات در سال ۳۹۶ ھ.ق۔/۰۰۶٣‏ میلادی متولد شدە ودر 
۱ درگذشته است. آثار معروف او عبارتند از: منازل 
السائر ین, صدعیدانء طبقات الصوغيه: مناجات نامه۔ 


فرانسه برای فرد!۱, 

رانسوبان برای حفظ زبان خود در برابر گسترش و سیطرہ زبان 
'نگلیسی ہسیار تلاش می کنند و از ھر فرصق برای اشاعد ان سود 
می جویند. درواقع از جنگ جھائی دوم بە بعدہ زبان فرانسوی کە بیش از 
بك قرن زبان فرھنگ و سیاست جھان ہود, رونق واعتبار خودرابتدریج 
ر دست داد و جای خود را ہبہ زبان انگلیسی واگذاشت 

ھرانسویان کە خیلی زودتر خطر گسترش زبان انگلیسی را دریاقتند از 
ان هنگام به فکر چارہ افتادند و بەکارھاہی دست زدند کە تشکیل 
<سدراسیون بین ا لی استادان زبان فرانسےەۃ در اواخر دھةُ ۱۹۵۰ اژزآن 
مله است۔ آین قدراسیون کە ٣۰۴١‏ انجمن ملی در آن عضو یت دارند, در 
ہس از صد کشور جھان شحيه دارد. 

عفتمین. کنگر٥ٗ‏ این فدراسیون آزنوزدھم تا بیست و پنجم تیرماہ با 


7 مو وہ و ا کیہ ہد کی لو نے ە02 
ا 7 7 ا 








حضور بیش ازهزار شر کت کنندہ در تسالو نیكٍِ یو نان تشکیل شد ودر آن 
بیش از دویست تن از شرکت کتتدگان درباره ہزبان فرانسہ برای فرداء 
که موضوع اصلىی کنگرہ ہودہ سخن راندند و تجر بیات خود را در زمین 
آموزش زبان فرانسه در حیطھای گوناگون آموزٹی در اختمار دیگران 
گذاشتند۔ 


پر سرتك (ء دو ۳اہہ٣)‏ 

پر سوتك, که اگر به قیاس ٭دکتابخانهہ بتوان آن را ومطبو عاتخائەہ ترجهہ 
کردہ نام مؤسسەای است کہ چند سال پیش در پاریس ایجاد شدہ وهھدف 
آن گردآوریتهمة مطموعاقی است کہ به زبان فرانسوی چاپ می شودویا 
بخشی از مطالب آنتپا مه زبان فرانسوی است. این مرکز بە علاقمندان 
امکان سی دھد تا بەطور عرتب بہ ہمهٗ روزنامدھاء, مجلات, فصلنامءە‌ھا و 
نشریات فرانسوی زبان دسترس داشته باشند. 

این مرکز در حال حاضر ۱۴۵۸ نشریہ از ۷۲ کشور جھان دریافت 
می کند کە در این میان کانادا با ۳۴۵ نشر یە در راس قرارداردوپس از آن 
بلزيك است با ۳۳۷ نشريھہ, سھم خود فرانسہ در این ہمطبو عاتفائەہ 
٠۰‏ نشریە و سھم خاورمیانہ ۲٢‏ نشر یه (از جله مجلہٗ لقمان از ایران) 
است. 

تشر یات دریافتی در اندازەھای مختلف هھستند و موضوعات آنہا ہسیار 
متنوّع است کہ البتد سھم عمدہ را نشریات سیامی و علمی دارند. 

این مر کز توسط ٦‏ اتحادیةُ بین ا مل ی روزنامەنگاران و مطبوعات 
فرانسوی زبانە ایجاد شدہ است. 


ع. روحبخشان 


مرگ یکی از متخصصان ہبرجستہة امور اسلامی اتعاد 
شوروی 

الکساندر بنیگسن ‏ تص٭ونعت۸.8) محقق برجسٹتة روسی کہ از 
متخصصان صاحب نام اسلام و مسلمانان شوروی بود در سوم ژوئن 
۳/۸۸ خرداد ۱۳۶۷ در پاریس دیدہ ہر جھان فروبست. وی در 
سال ۱۲۹۲/۱۹۱۳ در پطر زبورگ (٭ لنینگراد) تولد یافته واز نوادگان 
ژنرال مشھور روسی, بنیگسن, بود۔ در سال ۱۳۰۳/۱۹۲۴ خانوادہ اوہہ 
فرانسه پناہندہ شدہ ووی از آن پس بیشتر ساھهای عمرش رادر مین 
کشور گفرائد۔ الکساندر بنیگسن بتدریج بەصورت یکی از چھرەھای 
برجسته در میان محققان و صاحب نظران در امور اقواع مسلمان شوروی 
درآمد و در ھمین زمیتھ در دانشگاهھای پاریس و بعدا امریکا بەتدریس 
پرداخت. از سال ۱۴۲۹/۱۹۵۰ تأئیر عمیق و چشمگیر مباحثات اودر 
محافل دانشگاھی فرانسہہ امریکا و انگلیس ظاھرگردید. ازاواخر دھة _ 
۶۰ دبردانشگامھای امریکاء و خصوصاً در دانشگاہ شہکاگو 
بەعنوان استاد مدعو تدریس کرد وعدہ زیادی از متخصصان مسائل 
عربوط مہ اسلام ومسلمانان در شوروی زیردست اوپر ورش یافتند. وی 
در سامای اخبر قعالانہ جلنب نیر وہای مقاومت اسلامی افغانستان را 
گرفتد بود. اکٹر آثاری که ازاوانتشار یافتہ است مەعنوان مراجع ومطاق, 
عمدہٗ بررسی در زمینهُ مسائل اقوام مسلمان شوروی تلقی می گرٹھہ 


ہا 
٠‏ 
نسخۂ یگانەای از قرآن کریم 
کار اصلاح دقیق نسخەای از قرآن کریم منسوب بە خلیفه عثمان بن 
عفان, که در ۱۳۵۰ کر رت وت 
پایان یافت. صباحالدین تورك اوغلو مدیر موزہٗ توہقاپی سر 
استانیول, اعلام کرد کە این نسخه بزودی در بخش ویردهٗ ۔ 
موزہ درمعرض دید عموم گذاردہ خواھد شد. این مصحف بر روی ۴۰۸ 
رقعه ازیوست آھو وشته شدہ, ومتخصصان بخش حفاظت و نگاھداری 
نسخ خطی کتابخانهُ سلیمانیە برای اصلاح دقیق آن از ۲٢‏ رقعه ازیوست 
آہو و ۰٣‏ ورقه استفادہ کردہاند. این راھم اضافه کنیم کە این نسخه از 
مصحف شریف را کہ طول آن بہ نیم متر وعرض آن بە ۴۴ سانتیمم و 
قطر آن بە ٢١‏ سانتیمتر می رسدہ وا ی مصر در عھد عثمانی در سال ۱۸۱۱ 
میلادی بە تر کیه فرستادہ ہودہ است. 


اشضسا 


ہژواکی از ەندای آغازہ 

فاضل محترم آقای دکتر صالح حسینی در شمارہٗ خرداد و تیر ۷ ِلَ 
نشردائش (ص ۳۲ ۳۶۱۲) مفالهای ہا عنوان مندای آغازہ دربارہ کتاب 
شیودھای نقد ادیی (تألیف دیو ید دیچز, تر جھُ شادروان حمدتقی صدقیافی 
و غلاععسین یوسفی) نوشته بودند کە از آن بہرہ بردم. این کلمات را 
بخصوص برای سماسگزاری از ایشان می نویسم کە ھم کتابی بە این 
تفصیل (۶۳۷ ص ۔) را ما توجّہ ودقت مطالعه کردەاند وھم ازسر لطف 
ترمهٗ چنین کتابی رادر زمینه نقد ادبی وندای آغازہ خواندەاند وبا حسن 
نظر دربارہٗ آن نوشتەائد:ہنشر ترجمه چنین اثری برای خوائندہٗ ایرافی... 
موھبقیق بس بزرگ یشمار می آید. ہو بڑہ که ترجمۂ کتاب, علاوہ بر آن کە 
سك روان و بی تکلف نویسندہ را بدقت منعکس می سازد. سرشار از 
لغات و تر کیبات فصیح و بلیغی است کہ بە نثر آن جلوهٗ خاصی بخشیدہ 
است. آنگاہ دئمونەوار بعضی از این واژەھا و ترکیبات جالب را با 
معادطای انگلیسی آنہاء نقل کردەاند و نیز ترجمه کتاب را دارای ٭محاسن 
فر اوانە دانستەاند. پعلاوہ مقالهُ مز بور حاکی از مطالعات و تتبعات ایشان 
در ادبیات انگلیسی است و نشانه شایستگیشان در اظھارنظر. 

بندہ معمولا در جنین مواردی بە بہرەگیری از اظھارنظر ھای صائب 
اکتفا سی کٹم و نیازی بہ طرح جواب نی بینم. از ٭ندای آغازہ نیز 
ہمین گونہ استفادہ کردم. در ضمن مطالعةُ نظرھا و پیشنہادھای سنجیده 
ایشان چند نکتھ نیز ہہ نظر قاصر بندہ رسید کە شاید بە گفتن بیر زد. 
قسمتی از اظھارنظر نویسنده ححترم دربارهٔ دیویددیجز ادیب 
دانشمند و سخن شناس معاصر - که امروز مقامی مھم در نقد ادبیات 
انگلیسی احراز کردہ وبی گمان پایگاہ او ساها محفوظ خواهد مائد-و اورا 
به ہشتابزدگی٭ و ندیدہ گرفٹن ہبسیاری از متون معتبرہ و٭طفرہ رفتن از 
پاسخ دادن بە سؤاا ومسائل پیجیدہء صسوب کردن, مودار تپور ادبی 
منتقد حترم است و حاکی از نظرگاہ و ھمّت بلندسان که اطام بخش أن 
است۔ از قضا وسعت مشرب دیجز و خودداری او از پاسخھای جزمی و 
محدود و نیز توجھ او به أین که فبلند و سمردھ خواندن آأثئر ادە وعاداىی 





کوچکترین نسخة قرآن جید 

“کزپی تلاشی کە ازچندی پیش برای شناسابی وعرضهٔ کوچکترین نسخھ 
قرآن مجحید آغاز شدہ. شخصی بەنام محمد فتحی کر کوتلی (ترك) کە در 
حال حاضر مقیم وىبلی لندن است, قرآئی عرضہ کردہ که طول آن ۲/۸ 
سانٹیمتر و عرض آن ٢‏ سانتیمتر است و در غلاف طلابی زییبابی 
نگاھداری می شود. تاریخ طبع این قرآن سال ۱۰۹۴ ھجری قمری 
است که بە زہان ترکی عتمانی بەصو رت ٭دبيك طقسان دورت:ہ پر آن ث بہت 
شدهہ است. این قرآن متا ہہ مھ عدّەای از کبار علماىی اسلامی 
استانبو ل (عثمانی), بەعنوان تأبید صحت آن بعد از طبع, نیز نمھوراست. 
دارندہٗ این قرآن گفته است کە آن را بەعنوان هدیةُ تولدش از پدر بزرگ 
خود گرفته بودہ و از سال ۱۲۹۳/۱۹۱۴ در اختیار داشته است۔ 





درست جملەھا و تکیەھای مناسب؛ بعضی کسان را بهہ سناختِ ١سر‏ 
زندگی_ سرشار ائر؛ بیشٹتر مددمی کند(ومورد قبول ھر استاد ادبیات, ار 
جمله آقاى دکثر حسینی, تواند بود) و نکتەھابی از این قبیل که بر او 
گرفتەاند از حاسن کار وی بشمار می آید نە از معایب۔ 

نو یسندہٗ گرامی.اگر در بیان مظاھری از0ّ1محاسن فر اوان ترحمه کتابء 
امساك بخرج دادەاند خوشیختانه از تفصیل پبیشنہادھای خود 
باعنواتہای مشخص دریغ نورزیدەاند,. از آن جمله است جند نکكته 
باعنوان ەمعادای نادرست:: 

٭ بجای صحنه بایانی حیرت انگیزء (ص ۲۹۷ ترجه) ۲۸م ں۔ 
8.۔ که نادرست یت وبا فرجام نمایشنامةُ اودیبوس تناسب دارد- 
ھپایان دور از انتظارہ را عرضه داستەاند کە آن هم خوب و مطلوب اسب۔ 

٭ در صفحہُ ۴۷۰ عبارت والوان گوناگون میثاق ازیە بودہ اسٹ ر 
ومیثاتمھاء اشتباء چاہی است. امَا درنگین کمان میثاقء - که پیشہاد 
کردەاند - به گفته کتاب مقذس نزديك تر و بہترست. 

٭ این که بیشنہاد فرمودەاند بجای ٭بہ تعبیر انجیل درەھا جای فلەھ: 
را گرفت وقلەھا جای درھا راء (ص ۴۹۰), ثوشته شود: یه گفٹةُ کات 
مقدس هر درەای برافراشته سد وہر کوە و تلىی ہبست شدہ جزء اول نظر 
ایشان مقبول وجزءدوم محل تأمّل است۔ زیرا ڈیرافراستہھ سدن درہ؛ کہ 
ترجمه لفظی است در قارسی, حتی در معئی مجازی, ٹامآئوس و ثارسامت ء 
آنچه در ترجه آمدہ مفھوم را آسانتر ادا می کند. 

بھ سھ نمونە از مین مقولهہ(در صفحات ۰ ۲۳, ۲۹۸, ۴۷۴) آسارہاں 
کرد اد بی آنکه موجب نادرسٹی معادفا را یاداور ضدھ يا حود 
اظھارنظر ی می نمایند. 

٭ پیشنہاد نو یسندہ رم درمورد عنوان کتابٔ وبرداسٹھای اتعدں 
از ادبیاتہ: (٥۰7۰۱:۶۲‏ ہ٥‏ ۴/۷ ۳ی۸۳ ا۷ "۱۱اء) است۔ بجای ٢۲١٣٢۰۰۸۷۱‏ 
در فارسی ببرخوردہ برداشت, استنباط و طرز تلقیء می توان گت 
مترجمان نیز ٭برداشتء را در نظر داستەاند آمَّا حرف اضافه دارہ :۔ 


ہھ 





عبارتِ وبرداشتھای انتقادی از ادبیاتہ, ×برداشتن ازہ را به ذھن القاء 
می کند کە بہترست درعنو ان کتاب از آن پرھیز شود. از این رو شیوەھای 
نقدادی اختیار شدہ سیم و بہہں سرت پور وو اسان 
اثر. 

٭خصلت و سیرت, سیرت, خُلقیّات و خصالء (ص ۶۰ تا ۶۲)در 
براہر ٤‏ منظور ارسطو در ترازدی, با در نظر داشتن فرھنگھای 
اصطلاحات ادبی, معادطایی گویا ورساست. آقایان دکتر فتح الله مجتہاتی 
و دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در ترجدھای خود از شعر ارسطو 
داخلاق. خصوصیات اخلاقی, خلقیاتہ (ھنر شاعری, بوطیقاء تھہرانء 
۷ء ص ۶۷ ۷۵۱, ۱۱۷۲)و٭سیرت, خصلت و سیرت٭ (ارسطو وفن 
شعرہ تھران, ۱۳۵۷ء ص ۱۲۲ تا ۱۲۵) را بکار بردەاند. بجای آنہا 
×مَنص,ء را نیز - کە آقای دکثٹر حسیی پیشنہاد کردەاند - می توان اختیار 
کرد. اما ہمنش چھرەہای نمایشیء اگر منظور ایشان باشد ترکیبی 
طولائی است. 

٭ بجای ورمان ایتالیاعیء (ص ۶۳): ٥٥ ٥۷۷۶//۵‏ ۂا۵؛! خود معادلل 
عرضه نکردەاند. آیا می توان وُتلە را کە نوعی افسانہ و قصّه کوتاء 
است ۔ بعنوان معادلی برای 8ا1ہ۷ہ٦‏ مو رد نظر پیشنہاد کرد؟حر چند کہ 
طول برخی حکایات دکامرون اثر ہو کاچو گاہ تا حدٌ يك داستان کوتاء 
نیز می رسد 

٭ این که نوشتەاند: می دانیم کە در زمان شکسمبر رمان وجود 
نداشتهء رمان 0 است متعلق بھ قرن ھجدھممہ. قسمت اول آن 
درخور تأٌل است. درست است کہ رمان جعنی فتی کلمە را یہ قرن حجدھم 
ہاید منسوب داشت ت امُامدینه فاضله: منمو٥نا‏ نوشتةُ تامس مور (۱۴۷۸ تا 
۵ء آرکید یا ٥۸٥ء۸‏ اثر فیلیپ سیدنی (۱۵۵۴ ت ۱۵۸۶) و یوفیوز 
٤۶5‏ امناتا اثر مشھور جان لیلی (۱۵۵۴ تا ۱۶۰۶) در عصر الیزابت ۔ که 
ہمہ پیش از شکسہیر (۱۵۶۴ تا ۱۶۶۱) ویا همزمان او بقلم آمدہ ۔ از يك 
نظر حالت رمان دارند حتی از رابنسن کروزو ك0 +008 نو شتهٗ 
دانیل دیفو (۱۶۵۹ تا ۱۷۳۱)ء رمان مشھور متعلّق بە قرن ھجدھم۔ کە بر 
خلاف طبیعت رمان انگلیسی قھرمان آن در طی سافا تغییر ناپذیر 
می ماند۔ گیراترند. 

٭ اصطلاح عند:مطاات٠1‏ ارسطو رادربارہٗ تراژدی در فارسی بە ٭تزکیەٴ 
تعبیر کردەاند (ھٹر شاعری. ص ۶۷ء ۲۱۴ تا ۲۱۷: ارسطو وفن شعر؛ 
ص ۱۲۱ ۱۸۹ تا ۱۹۰). ترکیب وروان پالاہیە. بعنوان معادل محتمل 
برای معنی مجازی 8 0ناھی تام (نظر کسانی که معتقدند ارسطو برای 
ترازدی اثر درمانی قائل ہودہ است) - کہ یادآوری کردەاند۔ نیز بە ان 
معنی ہتزکیەت و تطھیرست: ہا این تفاوت کە ہتزکیہ* بواسطہھ سابقھ 
استعمال مأنوس تر وازلحاظ معنی غی ترست. بیان دیچز مبنی ہر این کھ 
×ارسطو مدعی نوعی ارزش شفابخش از برای تراژدی بودہ (ص ۸۲) 
حاکی از آن نیست که مؤلف کتاب بطور قطع در گفتہُ ارسطو ار درمانی 
رازدی رامی دیدہ است, بخصوص کہ از قرائن مذکوردر ملەھای بعد 
جئین برمی آید که مراد دیچز هم دتزکیەٴ است. نکتھ دیگر آن که 9ت زکیە× 
نی پاکیزگی و بی آلایثی از عادات و خوٹای ناشایست ورفشور و 
احساسات مزاحمم (نظبر شفقتِ ناہجا وترس) نیز تواند بود نہ فقط ببعنی 
اك دن از گنام. 

٭ دو پیشنہاد ایشان: عدین آسمائیء بجنای ٭دین وحی ۔شدہء (ص 
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۳ء صمنوناء ٥٥‏ اك۷ءء , و ہسیب و ھبوطء بجای وسیب و سقوطءہ 
(ص ۴۷۳): ال۵٣‏ عط: ۵040 ا۸0 ءط! صو رتہایی مأنوس تر ومختنم است. 
اما گلدان مزین (ص ۲۵۱۸))ء یا گلدان خوش تراش در برابر: 
دنا نطوںہ۲ ۱۰۷ء1۷۷ از وسبوی خوش پرداختِء پیشنہاد شدہ 
مناسب ترست, بخصوص کھ طسبوۃہ را و٭پرداختء ھی کنند و ئیز با توجهہ 
بە معنی دیگری کھ از تر کیب دخوش پرداخت٭ برمی آید. تصویری ھم 
کە در فرھنگھا از ۷ عرضه می دارند به وسبوء می ماند. 

٭ دواکنشھای پیش بینی شدہە یا معھود (ص۴۵۰) در برابر اا٥‏ 
ہ٥‏ ہمدّی بہتر از٭واکنشھای کلیشەایء است که پیشنہاد فرمودہاند, امًا 
ذرمُو رد ٥:84‏ ا۵اذہ ٥0اہ‏ حق با نو یسند محترم است و باید گفت ہمواضع 
[یا: موقعیّتھای] خندہ انگیز کلیشەاى و کلمهُ وانبوہہ درمتن تر جمه (ص 
٠‏ نادرست است۔. 

٭ برای رُمنس ۲0٥09066‏ ۵ سلحشو رنامهہ را پیشنہاد کردہ اند. تر کیب 
خوبی است, منتھی فقط ناظر ہر يك جتبه رُمنس است و جنبة دیگر یعی 
عشق را کە ازموضوعات عمدہٗ آن است در ہر نمی گیرد۔. شاید ٭عشقنامة 
سلحشورانهہ یا ٭عشقنامةُ پھلوانیە گویاتر و غودار هر درو صفت رتس 
ہاشد۔ 

٭ پیشنہاد دواقعیت) در برابر )٢٥٥‏ و ×دسادہلوحانہء در ہراہر ٢۸۷٥م‏ 
(ص )۱١١‏ و لزوم اختیار يك لہ واحد برای سخن معروف وردزورث: 
ہشعر فیضان بی اختیار احساسی نیر ومندستء در جاھاىی مختلف ۔ کہ 
یادآوری فرمودەاند و در موارد مشابه نیز رعایت شده - بجا و 
سودمندست۔ 

٭ بدیہی است انتخاب يك معادل در براہر واژہ یا عبارت انگلیسی و 
تکرار آن در موارد صائند روشی است درست, منتھی خوب است بە این 
ت که ہمیشہ نمی توان يك کلمه را در جاہھای مختلف ہبہ 
يك لفظ واحد تعببر کرد. چه بسا کە بە اقتضای حال و بافت جلہ ناگزم 
از ہکار بردن معادطاى متعدد شویم, نظیبر آنجہ محمد علی فروغی درباره 
ترجهھ کلمه ٤۵۸ك٥ئك8ء؟1016ء‏ در جلَهُ کاوہ (دورہ جدید, سال دومر ۳۳۲۹ 
ھ.ق. / ۱۹۲۱ء شمارہٗ ۲ء ص ۳ تا ۵) نوشته است, یا احیانا آوردن 
وتناقض, تضاد و تعارض٥‏ در ہر اہر 1100 ا٥٥5‏ (ص ۸۹, ۲۵۵۰۱۲۴۹ 


نكکتە نیز توجه داشت 


. ۵۶) رامثال آن؛ ہر چند بپہتر آن بود دتناقضء به ×0 ۵0٥٦م‏ اختصاص 


می یافت. 

٭ ظاھر أہتناقض+ رادر براہر ٥×‏ ٥۱۲م‏ کائی ندائستەائند امًا پیشنہادی 
نیز در این باب بقلم نیاوردەاند۔ 

٭ توضیح مندرج در صفحہ ۶۴ ترجہ در مورد ھمونولوگ٭ درست 
است. اما حق بود ہمو نو لو گ درامیء توضیح دادہ می شد و غفلت شدہ 
است. منظور از مونولوگ درامی: ٭ نا٥٥٥٥‏ 0:88008146 مثلا سخن 
گفتن شخصی است با دیگری نظیر مکالهُ تلغنی که چون بین دو نفر انجام 
می پذیرد حالت درامی (نمایشی) بخودمی گیرد اما کسی که در نزد یکی از 
طرغین ساکت نشستہ پاسخ طرف دیگر وا نی شنود ودر نظر او سخن 
گفتن تلفن کتندہ حالت مونولوگ و تك گو ہین داردہ در عین حال کە مکن 
است ازبرخی مسموعات وقرانْ پاسخ وحالات روحی طرف دیگر را 
نیز حدس بزند۔ شمر ۶6:965 ت متا اثر راہرت پراونپنگ ۔ که اشارہ 


فرمودەاند و آمیزەای است آز نظم و نئر ودیالوگ ۔ دارای چنین حالقی ٠.‏ 
است, یا ہ0۷۸ ۶۱ص ۸4 شعری از ان شاعرء سخنان مردی است ٠>‏ 


.ڑا 
۹× الا 
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خطاب بممّاشری کە وی قصد دارد دختر ارباب اورابە مسری خود 
درآورد. گویندہ مباشم را خاطب قرارمی دھد ورسخن می گوید. در عین 
حال داخلال.اشعاز شخصیت خود او وعسر سابقش کہ در گذشت ودو 
تن دیگر:ٴ آرہاب و مہاشر - کە یکی غایب و دیگری خاموش است ۔ 
بتدریج شناختهہ می شود. 

توضیح مفید نویسندہٗ حترم نیز حاوی این موضوع وبجاست. لیکن 
ہکار بردن ٭تك گوعی درامیم شاید از ٭تك گو ہی تمایشی دقیق تر باشد 
زیرا صفتِ ونمایشیە بلافاصلہ معنی نمایش دادنی را بە ذھن می رساند وی 
کلمه ودرام و دراسیء" اعم از نمایش است۔ 

٭ جاشی خند:۰:٢ء8ا۲۴ |٥16‏ بدآن معنی که دی کو ینسی دربارہٗ صحنةُ 
کوفتن ہر در قصر در نمایشنامة مکیٹ اندیشیدہ چنان است که نویسندہ 
حترم نیز توضمح دادہآند. امّاههُ مصادیق آن از این قبیل نیست و توضیح 
مذکوردرزیرنویس صفحة ۳۰۰ ترجہ ناظر بە بسیاری موارد دیگرست 
کە موجب آن ہمان رفع ملال و تسکین خاطر ماساگران کم حوصله از 
قاشای مستمرً صحنەھای غمانگیز بودہ است. 

٭ از توضیح مربوط بە ورمان قلاشانء یا قلائی (ص ۳۵۶): 
عاء۷نہ ٣ء‏ نم یاد کردەاند امّا اظھارنظر و پیشنہادی با آن راہ 

٭ آغازکار متر مان در تر جمهُ کتاب سال ۱۳۵۸ ش . / ۱۹۷۹ بود. در 
آن موقع ھنوز تہذیب سال ۱۹۸۱ آن, با افزایش بیست صفحه بر متن 
بتوسط مؤلف, منتشر نشدہ ہود۔ بہتر ہودازچاپ مزبور-که نشر ۱۹۸۶ 
آن, پس از طبع وانتشار تر جج کتاب, به لطفِ دوستی به دست بندہ رسید- 
بلا در ترجہ برخو رداری حاصل می شد. یادآوری نویسندہهٗ گرامی البته 
درست و یوردست. 

این سطوررا که بنزلهُ گفتگو با آشناہی نادیدہ ودوسنی نو یافته است 
با تحجدید امتنان از آقای دکتر صالح حسیفی بایان می برم, بخصوص کهھ 
مقدمە این اشناییْ را ایشان فراھم اوردەاند۔ 

غلامحسین یوسفی 


فواصل عددی را چگونە ضبط کنیم؟ 


سردہم محترم: 
کتاہشناسی آبین نگاوش و رسم ا لحخط که در شمارہ پیش تسم دائش چاپ 
گرده بودید بسیار سودمند بود. تعجب آور است که این ہمه درباره 
رسمالخط زبان فارسی چیز نوشتهہ شدہہ. وی ھنوز این مسأله کاملا حل 
نشدہ است. البته خیلی از مسائل ہست کہ بە طور طبیعی حل شدہ ویقيه 
ھم ان شاءالله بتدریج حل خواہد شدہ و بی تك اقدامات منطقی 
مؤسسات فرھنگی و انتشاراق بزرگ منل مرکز نشر دانشگاھی وسازمان 
پژوھش وزارت آموزش و برورش در یکدست کردن رسمالخقط فارسی 
می تواند بسیار مؤئر باشد۔ 

نکتەای کە بندہ می خواستم متذکر شوم این است که مسأله یکدست 
کردن رسمال خط فارسی فقط حدود بہ حروف و کلمات نیست, بلکه 
فرموظای ریاضی و شیمی و غیرہ نیز باید یکدست شود ودر ھةُ کتاہای 
فار سی اعم از دبیر ستانی ودانشگاہی باید يك طر یقه را اتخاذ کنند وہمه از 
آن پیروی کنند. این طریقه هر چھ ہست باید منطقی و کارآمد باشد و 
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خائ ی از بعضی تعصبات غیرمنطقی۔ مثلا یکی از این تعصبات غیرمنطقی 
پیشنہاد کسانی است کہ می خواھند ہمہ فرموای ریاضی و علایم 
بین ا مل لی را تبدیل بە الفبای فارسی - عربی کنند۔ این کار نە تنہا عملا 
یسیار دشوار و بەہ نظر من حال است, بلک حتی به غرض عملىی بودن به 
زیان عا ھم خواہد بود. 

یکی دیگر از این نوع تعصبات نامعقول اصرار بعضیھا در پہشت کردن 
یه شیوہٗ بین المل ی ضبط فواصل عددی در مو رد سنوات وصفخات کتاب و 
غیرہ است. مطابق شیوهٗ بین ا لملی فواصل از چپ به راست ضبط 
می شود. مثلا برای ضبط فاصلهٌ ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۸ یا فاصلهُ صفحة ۵۲۱ نا 
۷ ز يك کتاب, در زبانہای فرنگی مشکلی نیست. فاصل اول را بدین 
صور می نویسند: ۱۹۱۱۸ و فاصلہُ دوم را بدین صورت: ۵۲۹-۷. در 
موقع خواندن نیز ھیچ تغییری در حرکت چشم خوائندم پدید تھی آید 

امادر زبان فارسی چه باید کرد؟ بعضی گفتداند کە چو ن مادر فارمی از 
راست به چپ سینویسیم ومی خوائیم, لذا باید این فواصل را نیز به 
صورق نوشت کە اول عدد تاریخ یا صفحةً مبداً بیاید و بعد عدد تاریخ یا 
صفحدة منٹھی, یعنی فاصلہُ اول را بدین صورت بنویسیم ۱۹۱۸۱۹۱۱ و 
فاصله دوم را بدین صورت: ۵۲۷۵۲۱. 

این شیوء کە گاھی در نشر دائش ہم بە کار بردہ می شود کاملا 
غیر منطقی است۔ بندہ با کسانی کە می گویند ما باید راہ ورسم خودمان ر! 
حفظ کثیم و از فر نگیھا تقلید نکٹیم کاملا موافقم؛ وی شیوەای که در بالا 
شرح دادہ شدہ شیوہٗ فارسی نیست. درست است کە حر وف و کلمات در 
زبان فارسی از راست به چپ نوشته و خواندہ می شودہ اما اعداداز جب 
به راست خواندہ می شود. این اعداد را ہم ما از فر نگیھا نگر فتەایم, بلک 
فر نگیھا ازما گر فتەاند. نە تنہا اعداد در زبان ما وزہانہای دیگر از چپ بە 
راست خواندہ می شودہ بلک علایم ریاضی و فو رموای فیزیيك و شیمو 
نیز مشمول مین حکم است. خط کوچکی که ما برای نشان دادن بكد 
فاصله در میان دو عدد بەکارمی بریم, یعنی علامت سے در ردیف یکی ار 
علایم ریاضی است نە یکی از حر وف الفبا۔ این علامت مانتد ھر علامب 
ریاضی دیگر در داخل يك سر ی اعداد و فو رموها باید از چپ به راس 
خواندہ شود. بناہراین فاصله ۱۹۱۱۸ خودش يك واحد ریاضی اس 
که مجحموعھ آن باید از چپ بە راست خواندہ شود. وقق ما این فاصله ۔ 
بدین صورت می نویسیم ۱۹۸۱۷۷ بہ خط کوتاہ عملکردی 
غیر ریاضی دادہایم۔ 

بە کار بردن این شیوءٗ غلط چند تا ی فاسد ھم دارد۔ اولا ما یا بکا. 
بردن این شیوہ حرکت چشم خوائندہ را آشفته می سازیم۔ چشم خواندہ 
وقتی بە اعدادمی رسد آتھا را از چپ بە راست شروع بە خواندن می کہ 
خوائندہ وقتی یہ این اعداد می رسد اول از ۱۹۱۸ آغاز می کند نە '۔ 
۱ء ول بعد از اینکه آن را خوائدہ تازہ متوجه می شود کہ ابتدا باہ 


تہ 


٦‏ وإا بخواند نہ ۱۹۱۸ راء و بعد وقتی چشم يك حرکت از چپ بھ 
راست گرد و ۱۹۱۱ را خواند یاید بیاید بہ وسط اعداد و خط فاصله را 
ببیند و سپس بازگردد یه ۱۹۱۸ وآن را از چپ به راست بخواند. حرکات 
چشم خوانندہ را می توان بدین صورت نمایش داد, 

۱۲۹۰۸ ہہ‎ ٦ 


٣ جے۔۔۔‎ ٣ے‎ ١٠سج‎ 


سر میں ہے 


این حرکات هر چند کە سر یع انجام می گیردہ وی بە هر حال وقتی تاریخھا 
و اعداد و ارقام در يك صفحه زیاد باشد چشم وذھن خوائند را خستهہ 
می کندہ۔ 
تال ی فاسد دیگر شیوہٗ مزہور زیر با گذاشتن اصل آقتصاد است. ما بہ 
جای اینکه این غاصله را ہا پنج عدد نشان دھیم (۸۔۱۹۱۱) سه عدد بە آن 
اضافه کردەایم. (دیدہ شدہ است کم بعضیھا برای صرفەجو ہی این 
ماصله را بدین صورت هھم نوشتەاند ۸۱۱۹۱۱, وی این شیوہ غلط اندر 
غلط است و خوائندہ را بکلی گیج می کند). البته اگر اعداد ما کم باشدِ 
ملا دو سە رقمی ہاشدہ این اسراف زیاد به چشم نمی خوردہ وی در يك 
کتاب تاریخی کە مدام باید تاریخھای ختلف را ذکر کردہ تکرار این ہمه 
اعداد مشکلات زیادی تولید می کند, 

باری, راہ معقول ومنطقی این است کہ ما بیاییم شیوهٔ ضبط بین المللی 
این فواصل را که اصل آن ازما گرفته شدہ است (چون این اعداد اصلا 
از مدن اسلامی بهھ اروپا رفته و جھافی شدہ است) بہذیریم و این ہمه 
ناصاھنگی و تشتت ا یجاد نکٹیم. اگر ہم بخواهیم فواصل کوتاہ را از 
راست به چپ مشخص کنیم در آن صورت باید علامت ریاضی دے را 
کاریگذاریم و به جای آن از کلمهُ ہتاء استفادہ کئیم و فواصل فوق را 
بدین صورت بیاوریم ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۸ یا ۵۲۱ تا ۵۲۷. البته این طریقه 
اگرچه منطقی است: ودر مورد اعداد کوچك ھم می توان از آن استفادہ 
کر ولی باز در مورد اعداد درشت اقتصادی نیست. 

ن. کاظم نقاشض 


رسمالخط خود را یکدست کنید 
سر دبیر حترم, با درود چند نکته را یادآور می شوم: 

الف) در شمارہٗ پیشین نشردائش (شمارهٗ ۴, سال ۸) از آقای حمدعیق 
رق مطلہی ہا نام ٭کتایشناسی آیین نگارش و رسمالخطء درج گردیدہ 
بود در تکمیل آن باید از مقاله آقای علی اشرف صادقی که در آن 
دکتاہشناسیء نامی از آن نرفته یاد کرد مشخصات آن مَقاله چنین است. 

صادقی, علی اشرف: ہدربارٗ رسم الخط فارسیە ‏ جِلٰه زبانشناسی. سال 
ارل. شمار٣۲ء‏ ص۱۷۔۲. 

ب) در سال ۱۳۶۴ از سوی مر کز نشر دانشگاھی ٭برای منظم کردن 
رس الخط فارسیم جزودای بەنام ہشیوهٗ املای فارسیە منتشم شد کہ 
کُریا معیار شیوهٗ نگارش فارسی در مرکز نشر دانشگاھی بەحساب 
می آید۔ در صفحة ك۲ آن می خواتیم: ×دکلمه مرکیی کھ جزہ دوم آن 
دسناس) یا٭شناسیء باشد جدا ازھم (و یں نزديك بەھم) نوشته می شودہ. 

براساس گفتة فوق نگارش واژڑہ ھوکتاہشنامیء باید بەصورت 
٭کناب شناسیء باشد. در نشردائش از این گونە نگارٹھا ہسیار یافت 


د>ھ 


می گردد. نیز نام مج زبانشتاسی خود گویای این آعفتگی در نگارش 
فارسی در عم رکز نشر دانشگاھی است. شاید تنھا نشریة واہستہ بە مر کز 


نشر دانشگاھی کە از این آشفتگی بە دور است جله باستان شناعی و 
تاریخ باشد. 
عل رضا دولتشاعی 


تذ کر چند نکكته . 

١‏ در شمارہٌ اخبر مجلهُ نشر دائش (خرداد و تیر) صفحةُ ۳۵ کلعُ 
-ا8 100010 بدتك گو ہی نحایشی تر جمه شدہ کھ بەنظر بندہ ×حدیث بلفسے 
بہثر است. 

۲ کلمةُ بلیط از ٥٥ء‏ ناع٘ط ایتالیابی آمدہ نه (چنانکه در صفحة ۴۶ 
آمذّہ است) از ٤ات‏ فرائسہ۔ 

٣۴‏ در دوران انقلاب مشاہدہ می کنیم ہسیاری تعبیرات نادرست 
متداول شدہ کہ از ہه بدتر ٭فرازہ است۔ نظبر ٭فرازھاہی از 
نہج/لبلاغهہ, بەجای ٭جلات یا عباراتی از...٭. توضیح آنکه ٭فرازہ از 
ے٭عد۲ ٦ص‏ فرانسه گرفته شدہ أآست. 

۴ در مقالهٗ نخستین این شمارہ بجای وکنتر ل٭ که واڑہ خارجی است 
می ‌توان گفت ہوبازبینیم۔ 

۵ شمال (ہا فتح شین) جھتِ شمال است در مقابل جنوبم و شمال 
(ہا کسر شین) دست چپ است. لطفا اشتباہ نشود. اللھم لانعطنی کتابی 
بشنتال: 

۶) فعل دگرائیدنء لازم است نە متعدی مانند: سریدن, لغزیدن, 
مردن. زیستن. شناکردنء لرزیدن, پس نمیتوان گفت وچیزی را 
گرائیدنء بلکه باید گفت ٦‏ گر ائیدن بەچیزیء: کنون که نو بت تست ای 
ملك بەعدل گرای. و بندہ در آیندہ شاید۔ انشاءالله ۔ مفصل تر راجع یه 
این کلمە با شما گفتگو کنم. 


خمدمھدی فولادوند 


نشریات دیگر را ہم معرف کنید 
سردہیر حترم 
... چھ کار خوبی کردید که سە نشریة فارسی را کە در خارج منتشر 
می شود در شعارهُ گذشتہ نشردائش معرق کردید, بخصوص مجله 
عسکری شوروی برای ہه تازگی داشت. باز ھم از این کارطا بکنید کە 
ھم نشردانش را خواندنی تر ومفیدتر می کنید وهم ایرانیان خارج نشین را 
بھ نشردائش راغبتر و هم بە اپرانیان داخل که در این زمینەھا 
کنجکاوند, بەجای بد آمو زیہا و شایعات غلط. اطلاعات درست و واقعی 
می‌دھید و حر بە را ازدست دشمنان ایران و اسلام می گیرید. امیدوارم 
اہن کار را در مورد نشریەھای سھندہ ایران‌نامہء کنکاش؛ دبیرہ, 
روزگارنوء, قلم, پيكپارسی. پر علم و جامعهہ رہ٭آوردہ کاوہ. انقلاب 
اندیشہ امید. جعەھاء زمان نوء اختر, نیمهُدیگر. آوند, نظمنوین. وغیرہ 
ہم انجام دھید۔ : 
منوچھر برشاد 
خالزچرچ - ویرجیٹیا 
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سال ھشتم, شمارهٗ ششم مھر و آبان ۱۳۶۷ 


مدیر مسڑؤول و سردہیر: نصرالله بورجوادی 


























تاد 
چرا حافظ؟ حسین معصومیصدانیق ٢۲‏ 
رندی حافظ )١(‏ تصرالله پورجوادی 0۱ 
حرف از کار و بار و دیار حافظ حمدعلی اسلامی‌ ندوشن ۷::. 
منطق الطیر سلیمائی کجاست؟ مھدی توریان ٣‏ 
دربارہٗ فقاع علىی اشرف صادقی م۳۸ 
لود ور 
وا اہتکاری خجستهہ احجد سمیعی ۴۲١‏ 
مروری ہر تاریخ ۂ حمود معتقدی ۶ 
نقدی ہر حواشی کتاب لے علىی پورصفر ۹ 
تصحیح جامعامقاصد رضا ختاری ۰٢۲‏ 
غلطھابی کە در ٭غلط ننویسیمء نیست ابوالحسن نجفی ۵۶ 
نظر ج2 پر 2 کتاب ۔- ۶۲ 
7 ابلھان علیرضا ذکاوق قراگزلو ۶۹ 
حافظی برای ۂٗ سلیقەھا عبدالله سالك ٢۲‏ 
دایرۃالمعارفھای فارسی؛ ترجمہ فرانسوی 
نہچالبلاغہ؛ اسلام و صسلمانان در فرائسه ے۔ روح بخشان ۷۵ 
کتایشناسی جنگ عراق و ایران مرتضی اسعدی ۷۰۸ 
وھ 
منص سر 
تأملی دروعنوان‌مقاله و پیشنہادھایی دربارہٗآن حمدعل حیدرفیعی ۷۹ 
لے 
کعابہای تازہ۔ معرفی نشریەھای تخغخصصی ف. ا. فریار ۸۳۴ 
ضبہا 
درس فلسفہ در دبیرستانپای فرانسهہ بن 
جایزہ ادبی نول ۱۹۸۸ برای نجیب محفوظ ۹۶ 
بزرگداشت حافظ در دمشق ٦‏ 
نایشگاھھای تاب در سال ۶۸/۱۹۸۹ ۔ ۱۳۶۷ ۹ 
ہا ۱ 
نامهُ سرگشنادہ, برای ھر کس کہ بخواند بک 
نخستین عضو ایراقی مع آسیاہی فرانسہ ٦‏ 


باسداری از زان فارسی در رادیو و تلویزیون 
























روی جلد. تمثال خیالی حافظ ازروی نسخة خطی 
دبوان حافظ متعلق به قرن دھم ھجری در کتابخانہُ 
کاہل (ہا تشکر از انتشارات نشر نو کە فیلم این تصو یر 
را در اختبار نشردائش تھاد) 





مصادف است با ششصدمین سال 
در گذشست شساعر بزرگ اسراننی 
خواجه شسرالدین محمدحافظشیرازی. 
یس از اینکہ سازمان فرہنگی و تربیتی 
یونسکو در بیست و چھارمین اجلاس خود 
اسال را سال جھانیٰ حافظ نامیدہ 
فعالیتھایمتصددی ازطظرف 
جمھوری اسلامی ایران بهھ منظور بزرگداشت 
خواجه تدارلد دید شد. کنفرانسھای متعند 
در کشورھاىی خارجی از جمله پاکستان و 
بنگلادش وترکیە وسوریەوآلمانوفرائسەو 
ھمجنین در ایران (در شھر شیراز) و تھیه 
پر نامەھای رادیو وتلویزیونی وچاپ وانتشار : 
دھھا کتاب در پارهُ حافظ بخشی از این 
فعالیتھا بودہ است۔ نشر داش نیز اگر مه ٠‏ 
عموارہ در شمارەھای گذشته بہ حافظ ویش _ 
ازھر شاعر ونویسندءای توجه کردہ: کوشیدہ : 
است بە سھم خوددراین فعالیتھا شرکت گند .[: 
ولنذادراین شمارہ سم مقاله و یك نقد را پہ<, 
حافظ اختصاص دادمراست۔ در شماره آیندہ "أ ۔ 
نیز سحی خواہیم کرد مطالب دیگری در باره [إ : 
حافظ چاپ کنیم و گزارشی ہم از فعالیتھای 3۰ : 
انجام شدہ.بہ خوائندگان تقدیم نماییم۔ 4 








تأملی در معنی تاریخی حافظ شناسی ما 


حسین معصومی عمدانی 








غسل در اشك زدم کاہل طریقت گویند 


پالد شو اول و پس دیدہ ہر آن پالك انداز 


١‏ ملتی با يك شاعر 
امسال سال حافظ است۔ دو سال پیش بە نام سعدی بود کە بیشتر 
بہ کام حافظ گذشت وھرچند کنگرہ ای در بزرگداشت ت شیخ اجل 
بر گزار شد و سخنانی در تعظیم و تکریم اوبر زبان آمدہ ہو 
کوجك سعدی شناسی. یا سعدی ستایی, نتوانست جندان ادامہ 
یابد بلک درنیمه راہ به رود حافظ شناسی پیوست: و این رود 
خروشان با ھزاران سنگ آب زلال و گاہ تیرہ ممچنان جاری 
است و الیته مثل ہر رودی ھزاران باغ پر گل و گیاہ را آبیاری 
می کند و ھزاران خروار گل ولای و خس و خاشالكد نیز ھمراہ 
می آورد و اینجا و آنجا بر جای می گذارد. 

حدس می توان زد کە در این سال مباركء این رود پھناورتر و پر 
آب تر و پر برکت تر از هھمیشه باشدہ و اگر در سال سعدی گاھی 
نسیمی می آمد و ورقی یا اوراقی از ذکر جمیل سعدی با خود 
می آوردہ امسال اگر بلایای ارزی و سماوی بگذاردہ اگر کاغذ از 
زمین و دریا برسد و چیز دیگری از آسمان نرسدہ باید انتظار 
داشت که طوفاتی در ستایش و شناخت (و بنا به حدس بدہینان, 
بیشتر در ستایش و کمتر در شناخت) حافظ برخیزد و یارانی از 
کتاب و مقاله بر سر حافظ دوستان فرو ریزد۔ 

اما حافظ شناسان اعتراض خواہند کرد کە کجاست آن رود 
خروشان و کو آن ھزاران سنگ آب؟ البته سر و صدا زیاد است. 
اما با ہمد سر وصداہا ہمہ کس می داند کە در کشو رما نە جر یان 
منسجمی ہست کہ بتوان نام حافظ شناسی بر آن گذاشت و 
تەجابی کە کار تحقیق دربارہٗ حافظ را لااقل ھماہنگ کند. 
حافظ شناسانِ ما غالبا مردمان زحمتکش و خودساختہای ہستند 
کە ازروی عشق و بی آنکه ازجایی حمایت شوندہ شب وروزخود 
را به تحقیق دربارہٗ شاعر مورد علاقهً خود می گذرانند و غالبا 
ہم کارشان به دلیل نبودن ارتیاط و بی خبری,ء دوبارہ کاری و 
چندبارہکاری است. و تازہ, اگر ھمه چیڑھایی را کە در مدت يك 
سال, آن ھم از ای ین سالھای پرمحصول اخیرء درپارہٗ حافظ ىوسنە 
شدہ است روی ہم بریزندہ مگر چقدر می شود؟ حداکٹر سه حھار 
ہزار صفحہہ و این بە گفته دوست عزیز حافظ شناسی. عسری 
است (یا کمتر) از آنچە مثلا انگلیسیھا در مدت يك سال دربارہُ 
شکسەیر می نویسند. 


اعتراض وارد است, امَا حرف ما ہر سر کردەھا نٹیست, بر ×ر 


0 





ردەھاست. اگر انگلیسیھا در سال ددھا ھزار صفحه دربارہٗ 
کسپیر سیاہ م یکنند, در عوض ہھزاران صفحه را ھم بە شعرای 
یگر - از چاوسر و میلتون گرفته تا شعرایی که ھنوز زندہاند یا 


ب کقنشان خشك نشدہ است _ اختصاص می دھند و بە ھمین 
لیل اگر شکسپیر شناس دارند کالر یج شناس والیوت شناس ہم 
ارند اما ما در برابر و یه عبارت بھتر در کنارء حافظ شناسانمان 
ىه داریم؟ طبعا وفتی در مقام تعریف و تعارف ھستیم در کنار حافظ 
سم چند شاعر بزرگ دیگر ‏ سعدی وفردوسی ومولوی وخیامو 
حیانا نظامی - را ہم ردیف می کنیم, اما می توان پرسید کە اگر 
یتھا شاعرانی همطراز حافظ اند پس چرا توجھی کہ بە آٹھا 
ی شود ھیچ تناسبی ہا حافظ ندارد؟ ھمین نشردائشی را در نظر 
گیرید. تا بە حال يك مجموعه نسبتاً مفصل ازمقالدھای مر بوط بہ 
مافظ کە در نشردائش چاپ شدہ فراہم آمدہ است. بس از آن 
وبت فردوسی و سنائی و سعدی و نظامی و اقبال است, ھر يك با 
کی دو مقاله و از این کە بگذریم تا آنجا کە من بە یاد دارم ھیج 
طلبی دربارہٗ ھیچ شاعر فارسی زبان دیگری در این مجله چاپ 
شدہ است. و چون نشردائش مجلەای است مختص کار کتابء 
قالات آن و نسبت آنھا در موضوعات مختلفء دست کم درحو زہٗ 
تار تحقیقی, تا حدودی نسبت کتابھاہی را ہم کھ در آن 
وضوعات منتشر شدہ است نشان میدھد. 

گذشته از این, نه جایگاہ شعر را در زبان انگلیسی می تواِن ہا 
بان فارسی مقایسه کرد و نەه شکسپیر را با حافظ. ار می3 
ہمترین نر ماست امَا مھمترین ھنر انگلیسیھا یا 
نگلیسی زباتھا نیست؛ حافظ ھم فقط شاعر است, یعنی در 
موزەھای دیگر ھنری اگر ھمدستی داشته است اثری ازاودرآن 
مینەھا باقی نماندہ است, اما امتیاز شکسپیر گذشته از شاعری 
بەمعنای غزلسرایی) به نمایشنامەنویسی و داستانسرابی است۔ 
گر بخواھیم مثالی بیاوریم که بە موضوع بحث ما نزدیکتر باشدہ 
ىی توانیم مثلا مقام موسیقی را در فرھنگ آلمانی زبانان و جایگاہ 
تھوون رادر موسیقی ذکر کنیم. و از خود بہر سیم که آیا رونق بازار 
ىوسیقی بتھو ون و پرداختن محققان آلمانی زبان به اوباعث شدہ 
ست کە نە کسی بھ موسیقی واگنر و باخ و شومان وشو برت گوشٍ 
كند وََهَوَزَبَازه ایشان چیڑی بخواندی وین( جزاینک مد دایما 
نکرار کنند کە ایتھا ھم موسیقیداتھای بزرگی بودەاندہ و البته 
بزرگ یودەاند و خیلی ےگ بودەآند)؟ 

و آین کاری است کہ ما در حق ھمةً شاعرانمان, جز حافظ. 
کردہایم. اگر کسی ادعا کند کە ایران فقط يِك شاعر بزرگ: یا 
حتی فقط يك شاعر داشتہ است طبعاً به ہمہ ما برمی خوردہ امًا 
فرض کتنید کە ناظر بیطرفی از کشوری دوردست یا از سیارەای 
دیگر به کشور ما آمدہ باشد و بخواھد گزارشی در مورد گذشته 
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شتی کہ او بر پا قضاوت امروزبھا 
مشتی کارگر 
صحنه داشته است کە جز ات کی صحنهہ کاری نداشتەاند 
گروھی بازیگر داشته است که نقشھای فرعی را بہ عھده 
داشتەاند و این ھمه برای آن بودہ است که در لحظھ معینی 
بازیگری کە از لحاظ اھمیت نقش و از لحاظ کیفیت ایفای آن 
الا با دنگزآت قابل ساب وت بد ری هم انت وس او 
آنکه با ابراز احساسات شدید تماشاگران صحنه را ترك گفت 
بازی ھم برای ھمیشه پایان یابد۔ واز آن پس این مردم کاری 
نداشته باشند جز اینکە دایماً از یازی آن بازیگر بزرگ تعریف 
کنند و حسرت آن را بخورند؛ ودایماً توضیح بدھند کە چرا بازی 
ہی يك از یازیگران دیگر در جنب او نمودی نداشته است و 
نمی توانستە داشته باشد وچرا پس از اوھیچ ہازیگر مھم دیگری 
پیدا نشدہ و نمی ‌تواند پیدا شود۔ 
اگر تعارفھای مر سوم را کنار بگذاریم این پردہای است که در 
مجموع با کاری که ما این روڑھا با حافظ ودر حق حافظ می کثئیم, 
و ہا کاری کە دربارہٗ شعر ای دیگرمان نمی کثیم, تر سیم می شود. در 
این پردہ ما بە صورت ملتی با يك شاعر و زبانی با یك شاعر مجسسم 
می شویم. البته در دنیا هھستند ملتھابی که فقط يك شاعر دارند. 
بعضی از اقوام در جمھو ریھای آسیاپی کشور شوروی فقط يك 
شاعر دارند کە اولین و آخرین و بزرگترین شاعرشان است. اما 
این نوع شاعرھا لسانِ الحزپ اند نه لسان الغیب: زبانشان ہم 
فارسی نیست بلکہ مثلا گویش بی نام و نشانی است از شاخه 
غر بی شعبةُ شرقی زبان ازبکی, ملتشان ہم ملّت ایران نیست بلکه 
قومی است که شمار مردمش از چند زار تن بالاتر نمی رودو 
(البت بنا به روایت منابع رسمی شوروی) ھمین تازگی از دوران 
پیش از تاریخ بیر ون آمدہ و صاحب خط و زبان مکتوب شدہ 
اط سے مسر اوت ادا تن 
شمار آید, مانعی ندارد. امَا اگر نمی پسندیم بیندیشیم کە عیب کار 


کخر این مات وید سو 


از کجاست. 
٢‏ بندارِ دیز رگترین شاعرہ 


هر چند ما عملا کاری کردەایم کە در فضای ادہی گذشتہ برایے ‏ 


۰ 
کے 
1م 


٭“ و 


کسی جز حافظ جابی نماندہ است امّا کمتر کسی صراحتأمدعی 
می شود کە حافظ تنھا شاعر فارسی زبان است. همه اذعان دارند 
کە زبان فارسی تا بخواھیم شاعر بزرگ و کوچك و ریز ودرشت 
دارد امّا می گویند کە حافظ در میان ایشان از ھمه بزرگتر است. 
کسناتی کا چٹین نظری داریف معمولا از شما می خواہند کہ یا 
نظرشان را تأیید کنید ویا نظر خودتان را بیان کۂ کنیدہ و در ھر دو 
صورت بُرد ہا آنھاست. چون یا شما هم با ایشان ھمرا٘ی ھستیدو 
حافظ را بزرگترین شاعر فارسی زبان می داتید, ودر این صورت 
خواہید شنید که وقتی حافظ بزرگترین شاعر ماست چه زیانی 
دارد کە ہمہ از او و دربارہٗ او بگویند و بنویسند؟ و یا خامی و 
گستاخی می کنید و ازروی اعتقاد یا ازروی لج شاعر دیگری را 
بە عنوان بزرگترین شاعر نام می برید ودر این صورت بارانی از 
دلایل در رد آن نظر بر سرتان می بارد و سر انجام مجاب می شوید 
کە اشتباہ می کردہاید۔ 

بحت ہر سر این نیست کە حافظ بزرگترین شإعر فارسی زبان 
است یا نہ. بلکه اشکال کاز در این است کہ اوَلا صورت مسأله 
غلط است, و ہاگر سوال غلط یاشد از جواب جەہ حظ؟؛ مسأَله 
دسعدی بزرگتر است یا حافظء از آثار بد آموزیھای درس 
انشاست. ما در مدرسه آنقدر درباره موضوعاتی چون ہهقلم بھتر 


است یا شمشیرہ و٭علم بھتر است یا ثروت؛ قلمفر ساہی می کنیم. 


کە در بزرگی ہم جڑ در ھمین چھارچوب نمی توائیم بیندیشیم۔ 
این گونەہ مقایسەھا به این دلیل بەجابی نمی رسد کە ھیچ معیار و 
مہنای مشترك وثابتی کە دو امر مو رد مقایسە را با آت بسنجند وجود 
ندارد۔ نە تنھا در روزگار ما ودر زمان حیات حافظ و سعدی, بلکه 
خیلی پیشتراز آن و حتی در زمان رودکی. برسش ‏ بزرگتر ین شاعر 
فارسی زبان کیست؟٭دیگر يك جواب متفقّ عليه نداشته است ودر 
واقع معنی ومناسبت خودرا اآزدست دادہ ہودہ است (رودکی را بہ 
این دلیل انتخاب کردہایم کە ھم در زمان خودش وهھم پس ازاو 
همه بە بزرگیش معترف بودہاند). میدان شعر فارسی یە قدری 
گستردہ است که جز با نادیدہ گرفتن بخشھای بزرگی ازآن, ازراہ 
اختیار تعریفی برای شعر که از فرھنگ دیگری اخذ شدہ باشدء 
نمی تو توان بە این پرسش معنی محصلى داد. یعنی ابتدا باید تعر یفی 
برای شعر کە از بررسی شع ر فارسی بەه دست نیامدہ باشد. پذیرفت 
و بدین طریق بسیاری از شعرھا و شاعران را از دایرهٗ شعر و 
شاعری, یا از دایرهٗ شعر خوب. بیرون نھادہ و آنگاہ از ہین 
معدودی کہ بہ اصطلاح در این مسابقةُ حذفی يہ مرحلهُ نھابی 
می رسند یکی را ہر گزید. (البته بھترین شیوہ اختیار تعریفی است 
که پیش از يك نفر را به مرحلہً نھاہی نرساند.) 

به این دلیل است که بعضی از حافظ شناسان (بھتر است 
ہگوییم حافظ ستایان یا حافظ پرستان) معروف نہ فقط مثلا 


۴ 





منوچھری و ناصرِ خسرو و صائب را شاعر نمی دانند بلک باکی 
ندارند کە به ہشاعرء نبودن سعدی و فردوسی ھم حکم کنند۔ و 


آبزرگترین ظلم در حق حافظ عمین است کہ اورا برندہَ مسابقەای 


اعلام کنیم کە ھیچ يك از رقمای واقعیش در آن شرکت ندارند (کے 
البته نە مسایقەای در کار است و نە رقابتی, واین ھمه ساختة خیال 
حافظ شناسان ماست). 

ثانیا, غرض کنیم کە این پرسش (بزرگتر ین شاعر فارسی زبان 
کیست؟) معنی داشته باشد و از پیش معلوم باشد کهہ جواب آن 
ھمان حافظ است. چهھ نتیجه؟ فرض کنید کهھ روزی نسخة متحصر 
بە فرد دیوان شاعر ناشناختەای پیدا شود و حم متخصصان فن 
اذعان کنند کە آن شاعر فرضی از حافظ هم بزرگٹر است. آیا این 
اجماع متخصصان باعث خواہد شد کہ ما دیوان حافظ را بە 
کناری بنھیم و بە جای آن نسخهە دیوان آن شاعر فرضی رادر 
طاقچهُ اتاقمان بگذاریم؟ خواہید گفت که چنین اتفاقی روی 
نخواہدداد۔ من ھم قبول دارمء امَا باید پر سید کهە چر!. يك جو اہش 
این است که حافظ این مقام را در ھیچ مسابقەای بە دست نیاوردہ 
تادر مسابقه دیگری ازدست بدھد۔ وازسوی دیگر حافظ آن قدر 
برای ما عزیز است کە حاضر نیستیم او را حتی فدای شاعری 
بزرگتر از او بکٹیم. و جان کلام ھمین جاست. در واقع واژہەای 
چون ٭عزیزتر ینە یا شاید ہمھمتر ینە که یار عاطفی بیشتر ی دارد 
بھتر از وازهُ ٭بزرگترین٭ می تواند منظور ما را برساند. ما 
بزرگترین چیزڑھا را معمولا در مو زەها می نھیم یا عکسشان را در 
کتابھا می اندازیم ودر مواقع خاصی بە دیدارشان می رویم, امَاھیج 
چیزی را بە اعتبار اینکە در ہین امثال خود از ہمہ بزرگٹر است 
انیس ومونس شب وروز خود نمی کنیم. ما حافظ را به این دلیل 
که بزرگترین شاعر ایرانی است برنگزیدەایم بلکھ چون بر گزید٠‏ 
ماست. و چون واڑه دیگری برای بیان این معنی سراغ نداریم 
می گو ییم که از شعر ای دیگر بزرگتر است. اگر ما به شاعران دیگر 
بە چشم رقبای احتمالی حافظ نگاہ نمی کردیم و فقط بہ قصد 
مقایسه با حافظ بە سراغ دیوانشان نمی رفتیم, بلکه برای ایشان 
وجود اِصالی قایل بودیم وسعی می کردیم (بلهء سعی می کردیم) با 
شعر ایشان انس بگیر یم و دیگران را با آن آشتا کٹیم, یه جای 
این همه شاعر ہ٭مو زەای؟ کە با تعظیم و تکریم و برای ادای وظیفہ 
ملّی ھرجند گاء يك بار بە سراغشان می رویم شاعرانی و ادبیای 
زندہ می داشت شتیم۔ و در آن صورت حتی طرح این سال کہ سلا 
٭حافظ بزرگتر است یا خاقانی٭, یا سؤالی نزدی به آن. مورد 
می داث شت,: هر چند جواب آن دیگر به آسانی بە دست نمی آمدیا 
غتی جوات میتی نمی داشت. 


۵ 





۶ حافظ و فرعدک وشن ما 
تبِلا گفتیم کە یکی از راھھای جواب دادن بە این گونە سوالھا 
اختیار تعریقی برای شعر است که ہبسیاری از شعرھا و شعرا از 
دایرهٗ شمول آن بیرون بمانند. در این صورت يك جواب بسیار 
ناطع و کلّی برای این پرسش بە دست می آیدہ امّا یا آن جواب 
تکلیف بسیاری از شعرای دیگر یکسرہ می شود و از جنگل شعر 
جز تکدرختی باقی نمی ماند. راہ دیگر ی برای جواب دادن بە این 
سوالِ, کە بە آن اندازہ انقلابی نیست و بسیارهم مرسوم شدہ است 
ومآلا به ھمان نتیجه می انجامدہ نوعی محاکم صحرایی است که 
در آن ہی آنکە بە متھم فرصت دفاع دادہ شودہ ہر اساس دادعانامةُ 
دادستائیە که ازھر گونه همدلی خالی استء دریار٭اش رأی صادر 
می شود۔ مرسوم شدہ است که بھترین شعرھای يك شاعر را با 
بدتر ین شعرھای یك شاعر دیگرہ یا بھترین خصوصیات يك قالب 
شعری یا جریان شعری را با بدترین خصوصیات يك قالب یا 
جریان دیگر مقایسه می کنندہ و پیداست کہ در این میان برندہ 
کیست. امّا بازندہ یقیناً شاعرانی نیستند کہ یہ این طرٴیق ازدور 
خارج می شوندہ بلکە تمامیت و وحدت ادبیات و شعر گذشتہ و 
حس تاریخی ماست. گو یی با ھمة تظاعرمان یه شعر دوستی از 
اینکە ملتی ھستیم ہا این ھمه شاعر بزرگ ودرخور توجه احساس 
شرم می کٹیم و بہ ھمین دلیل سعی می کنیم از دست یكايك 
شاعرانمان خلاص شویم, و نہ تھا شعرا بلکه دورانھابی از شعر 
گذشتەمان رابہ خاك بسپاریم: آثار قصیدہ سر ایان را به این دلیل 
کە یکسرہ مدح حکام ظالم است؛ شعر صوفیانه را (ہا یکی دو 
استثناء) بە این بھانه کە تیلیغ و تعلیم است و تبلیغ و تعلیم (آن ھم 
تبلیغ وتعلیم اندیشەھای کھنهُ ارتجاعی) را شعر نمی‌توان گفت؛ 
غزل عراقی را به این عذر کەة جز مقدمەای بر شعر سعدی وحافظ 
نیست ووچون کە صد آمد نود ھم پیش ماست+: نظامی را بە این 
عنوان کە لفاظ و غلق گو است و ھمةُ منظومەسرایان دیگر را بہ 
این دلیل کە به نظامی نمی رسند؛ و شعر سيك ھندی که حسابش 
باکرام الکاتبین است۔۔ به این ترتیب ما قسمت اعظم گذشتہ 
شعری خودرا نفی می کنیمء نفی مطلق و بدون انتخاب, ودرھمان 
حال کە ترجمەھای رماتھای درجة دوم و سوم فرنگی را بە دست 
کودکائمان می سہاریمء ادبیات فارسی اندك اندك خانەھایى مارا 
تر می کند و در ھمین حال موج حافظ شناسی و حافظ ستابی 
هر روز قویتر می شود. 

الیتە در دنیای ورزش و سینما و در زندگی تر پیشگان و 
ورزشکاران از ان اوج و حضیض ھا کم ٹیست۔ ستارہٗ بخت 
اسنارہ٭ ای چند روزی یا چند سالی می درخشد امَا پس ازآن 
کسی نشانی از آن در آسمان ھنر نمی یاہد۔ در عالم ادبیات وھنر 
ہم بدیدەای بە نام وکشف مجددہ داریم: شاعر یا نقاشی که 
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مدتھاست فراموش شدہ و گاھی حتی در زندگی خود ہم مورد 
توجھ نبودہ استء بہ سعی منتقدی و گاھی ہی ھیج علت روشنی 
مورد اقبال ناگھانی خوانندگان و بینندگان قرار می گیرد و عمر 
دوبارہ می یابد. اما معمولا فاصلہُ این از گور بر خاستن تا دوبارہ بە 
گوررفتن چندان زیاد نیست وچندی بعد بە علتی کە بازھم درست 
روشن نیست آن ن نقاش یا نویسندہ دوبارہ از یاد می رود. عباراتی 
که معمول در مورد این اقبالھای ناگھانی و کشفھای مجدد ہر زبان 
می آید هر چند چیزی را توضیح نمی دھد و معمولا از سنخ 
تعارفھای کلیشەای استہ با این حال انگیزڈ این گونە روی 
آوردنھا وروی گرداندنھای ناگھانی را بیان می کند. می گویندکه 
فلان ھنر پیشه یا قھرمان ورزشی وتجسم آرزوھای پنھان يك نسل 
استء,ء یا آن شاعرگو ہی ھسالھا و قرنھا پیش دردھا و رنجھا و 
آرزوھای امروز ما را بیان کردہ استە وماہەدر آثار او چیزی را 
می یاہیم کهە مدتھا در پی آن می گشتەایم. در مر کز این توصیفھا و 
تعر یفھا يك مفھوم جمعی و اجتماعی. یعنی مفھومی که بررسی آن 
کار روائشناسی اجتماعی است, قرار دارد و راز گذرا بودن 
این گونه معر وفیتھا و محبوبیتھا نیز ھمین است: آن نسل پیر 
می شود و نسل دیگر آرزوھای پنھان دیگری دارد و آنھا را در 
وجودفرد دیگری مجسم می بیند؛ دردھا ورنجھا وآرزوھای ماء هر 
چند برای ما خیلی اھمیت دارد, در چشم زمان قدری ندارد و ازیاد 
می رود. آنچه بر جای می ماند آرزوھای اصیل بشری و دردھا و 
رنجھانی است که اختصاص ب٭ە زمانِ معینی ندارد. 

به ھمین دلیل, و با ھمةٗ شایعات و اغراقھابی که دربارهٗ 
قدرناشناسی مردم زمانه وجود دارد, ھنرمندان اصیل نە ناگھان 
محبوب تودەہای مردم می شوند و نە یکبارہ از یادھا می روند. 
ھنرمند اصیل و اثر هھنری اصیل تب تندی نیست کھ زود بہ عرق 
بنشیندہ کالاہی نیست که هزاران مصرف کنندہ ہر اثر تبلیغ یکروزہ 
خواھان آن شوند. ھنر اصیل مخاطبان خود را یکی یکی صید 
می کند اما کسی که در دام آن افتاد دیگر به پای خود از این دام 
بیرون نمی رود. تعبیر صید بە این دلیل است که ھنر اصیل,ء به 
خصوص در نظر اول, یکسرہ لطف و جاذبه نیست بلکه جاذہه و 
دافعه را باھم دارد: در ھمان حال کە مطلوب خودرادرآن می یاہیم 
ازمامی خواہد کە خودراومطلوب خودرادگر گون کنیم: بەھمان 
اندازہ کە نیازھای ذوقی و عطش هھنری مارا سیراب می کند از ما 
می خواہد کە نیاڑھا و معیارھاى ذوقی خود را تعالی بخشیم ازما 
می خواهد کە در اعتقادات دیرینُ خود تجدیدنظر کٹیم ومسلمات : 
خود را چندان مم نینگاریم؛ عئر اصیل ہمیشہ ما را نمی نوازد 
بلکه گاھی عم ہر پیکر ماء بر پیکر عادات و معتقدات ما,ء تازیانہه 
می زندو بە این دلیل ھمیشه عم برای ذوقھای ظریف و مزاجھای 
لطیف خوشایند نیست۔ 
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مقبولیت حافظ در ادبیات ما نیز, پیش از دوران جدید, جنین 


سیری داشلهہ است: هر چند شھرت شعر اودر ھمان زمان خودش کر 


از مر زھای ایران را رفته بود امّا حافظ را در آن زمان شاعری 
از نوع ودر ردیف خواجؤ:و سلمان می شناختند و از نظر مضمون 
ھم فرق فاحشی میان او و شاعران دیگر نمی دیدند. اگر ظاھر 
پارەای از شعرھای او اضطراہی در خاطری پدید می آورد این 
اضطراب چندان نمی پایید: در تعبیر باز بودو حافظ خود این دررا 
پر روی دیگران باز کردہ بودہ زیرا بە زبانی و با اصطلاحات و 
تعبیرھایبی سخن گفته بود که پیش از او در شعر عرفانی معانی 
خاصی یافته بود و حافظء حتی اگر می خواست: نمی توانست این 
اصطلاحات و تعبیرھا را از آن معانی خالی کند. در عالم لفظ هم 
نوآوریھای حافظ نوآوری بە معنی مصطلح امروز نبودء خلق از 
عدم نبود بلکه پدید آوردن بنایی نو با مصالح موجود و غالبا ازراہ 
تغییری جزئی اما مھم در بنابی موجود بود. اندك انداك که ذھنھا با 
این بدعتھایى معنوی و لفظی حافظ خو کردہ معلوم شد که مقام 
حافظ بسیار بلندتر از امتال خواجو و سلمان است. اگر امروزدر 
این نكته شکی نیست بە دلیل تحولی است که شعر حافظ وشعر 
پس از حافظ در ذوق و دید ما پدید آوردہ است واین تحول نه 
امروزہ حاصل شدہ است و نە یکروزہ: جامی اگر بعضی از 
شعرھای حافظ را در حد اعجاز می داند تعارف نمی کند, زیر ا این 
لفظ را دربارہٗ شعر شاعران دیگر بە کار نبردہ است, ما ھم اگر 
حافظ را یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان ہدانیم در واقع 
حرف تازەای نزدہایم بلک يك حرف کلیشەای را کە قرتھا پیش 
زدەاند تکرار کردہەایم. حرف تازہای کە ساختُ دوران ماست این 
است کە حافظ بزرگترین شاعر فارسی گو است. 

گذشته از این تفاوت. يك فر ق مھم دیگر ھم میان نظر امروزی 
ما و نظر امثال جامی وجود دارد. جامی در دورانی می زیست که 
آسیبھای ناشی از حملهُ مغول را تا حدودی فراموش کردہ وبه 
آرامش نسبی دست یافته بود. گذشته از این, حملہ مغول هر چند 
زندگی مادی وروانی مردم رادرم ریخته بودھیچ فکر جدیدی بە 
جامعہ عرضه نکردہ بود ھیج سؤال تازہ٭ای در پیش روی متفکران 
قرار ندادہ بود سھل است جامععه را به يك رخوت فکری دچار 
کردہ بود. جزیرہٗ آرامش ھرات در عصر جامی و اندکی پس ازاو 
پیش از آنکه در تلاطم امواج ازبك و قزلباش بە زیر آب بر ود عأمن 
شاعرانی بود کهە وقت خود را بھ سرودن معما و قصاید ٭شتر 
حجرہ٭ می گذراندند و اوج هر شاعری این بود کە مولانا فلان 
قصیدہای بسراید و در ھر بیت آن گذشته از شتر و حجرہ نام 
عناصر اربعه را ھم تضمین کند. این جریان صورت انحرافی و 
افراطی گرایشی است کہ بہ شعر بە چشم يك فن نگاہ می کند و 
پیش از آنکه با مضمون آن, ویا پیام آن. کار داشته باشد بە صورت 
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آن می پردازد. این گرایش معمولا وقتی یدید می آید کە شِاعرہ و 
جامعہ بە طور کلی, دچار اضطراب فکری ومسائل فکری حادو 
مبرم نباشد. جامعه زمان جامی نە ھگل رامی شناخت و نه مارکس و 
فروید راء نہ چیزی از کامهیوتر شنیدہ بود و نه معنی ہنر متعھُدرا 
می دانست,: و اگر چه شاید در عالم واقع در دوران انحطاط بە سر 
می برد و با مرگ فاصلہً چندانی نداشت (در حالی که اروبا در 
ھمان زمان تازہ داشت وارد دوران جدید می شد) خود بە این امر 
وقوف نداشت و بنابراین نمی دانست که بە جھان اوٗل تعلق داردیا 
بە جھان دوم یا به جھان سوم واز جامعدھای دیگر عقب ماندەتر 
است یا پیشرفتەتر. 

پس وقتی جامی مقام بلندی برای حافظ قایل می شود اولا این 
مقام در عالم شاعری است و در میان شاعران دیگر است و به 
اعتبار شعر او است و این مقایسه را دردرون فرھنگ بومی خودشِ 
وبا معیارھابی کە از این فرھنگ به دست آمدہ انجام می دھد: انیا 
گمان نمی کند کە بر تعیین مرتبةُ حافظ در میان شاعران اثر 
جندانی مترتب باشد و با این کار مشکلات جامعه حل شود زیرا 


چنین مشکلی سرَاغ ندارفَ 


۴) حافظ در دوران جدید 
آنچهە را درباره داوری جامی در حق حافظ گفتیم می توان با 
عبارت دیگر دريك جمله خلاصه کرد: آگاھی جامی و امثال اويك 
آگاھی سیاسی نیست. اما در دوران جدید, بعد از آشنایی ما با 
جوامع غر بی واندیشەھا و ایدئو لوژیھای جدید غر بی, همه چیزما 
تابع وقوف بە این امر دردناك شد کەاز جھان عقب ماندہ ایم و باید 
ازراہ عمل سیاسی این عقب ماندگی را جبران کنیم. آنگاہ همه 
فرھنگ گذشتہ ما و از جمله شعر گذشتہُ ماء در پرتو این آگاھی 
جدید دیدہ شد, و این سوال بە طور جدی مطرح شد که شعر مابه 
جه کار می آید؟ 

پیش از آن شعر فارسی يك بار بە طور جدّی این پرسش را از 
خود کردہ بود وآن ھنگامی بود کە شعر فارسی داشت به محمل 
بیان اندیشەھای صوفیانه تبدیل می شدہ, یعنی اندیشە‌ھایی کہ تا آن 
زمان باشعر بیگانہ بود می خواست شعر را بە وسیلەای برای بیان 
خود تبدیل کند, یا شاعرانی می خواستند خود را در خدمت بیان 
این اندیشه قرار دھند۔ درآن زمان متفکر انی چو ن‌سنایی و عطار از 
حود پرسیدند که این کار آیا ممکن است؟ و جگونە ممکن است؟ 
این متفکران به پرسش اوّل پاسخ مثبت دادند وپرسش دوّم را ہم 
با سعر خود پاسخ دادند و ہا کار شاعرانهُ خود یه شعر و شاعری 
نقدس بخشیدند۔ با این کار ھم عناصر شعری گذشته کارکرد و 
معنی جدیدی پیدا کرد و ھم عناصر جدیدی بە شعر راہ یافت: در 
عین حالء این پرسش که ×شعر بە چه کار می آید؟م بە تدریج از 
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آگاھی مردم زدودہ شد تا بہ حدی که مردم زمان سعدی و حافظ به 
اینکہ شعر خوبی بشنوند راضی بودند و چندان یه فایدہٗ ان 
نمی اندیشیدند, و سر انجام کار غفلت از این مسأله بە جاہی کشید 
کە معماسرایان زمان جامی نە تتھا در حکمتِ اشعار عرفانی جامی 
بلکە در حکمت معماھای بی حاصل خود ھم تردید نمی کردند. 

اما ورود اندیشەھای جدید مشر وعیّت و حقانیت همه چیز ما 
راءواز جمله شعر ما راء در معرض تردید قرار داد. در دوران جدید 
شعر می باید صورت ومعنی جدیدی می یافت. شعر گذشته ھم باید 
یا به کلی به کناری نھادہ می شد یا بە صورت تازہ ای تعبیر می شد۔ 
بە عبارت دیگر یا باید نفی می شد و یا تسخیر. بحرانی که این ہار 
شعر با آن روبرو شد بە ھیچ وجه با بحران پیدایش شعر صوفیانه 
قابل مقایسه نبودہ زیرا شعر فارسی و اندیشةُ صوفیانہ ہر دو از 
جامعہ وفرھنگ خودما برخاسته یا بە هر حال دردامن این جامعه 
وفرھنگ پرورش یافته بود, تلفیق این دو ھم صرفا يك ضرورت 
فکری ومعنوی ہودو ھیچ اجبارو ضرورت اجتماعی و سیاسی در 
پشت آن نبود. بنابراین راہ چارەای ھم کہ سرانجام برای بیرون 
امدن از این بحران اندیشیده شد چارەای اساسی بود کہ 
سرنوشت شعر فارسی را دست کم تا پیدایش سبك ھندی تعیین 
کرد. اما بحران ادہی جدید, برخلاف بحران پیشین, با بحران یا 
بحراتھای عمیق سیاسی و اجتماعی و فرھنگی مقارن بود و از 
آنھا اثر می پذیرفت. ھر بیرون شدی از این بحران, کە بہ حکم 
ضرورت باید با شتاب یافت می شدہ. بہ سرعت آثار سیاسی و 
عملی می یافت و تأمل در نتایج سیاسی و عملی آن نشان می داد کە 
این راہه خروج بن بست بوده و باید بہ جستجوی راہ جدیدی 
پرداخت. بدین سبب است کہ شعر گذشتہ ما و نظر ما دربارهٗ آن در 
يك صد سال اخیر, و دست کم از انقلاب مشر وطہه تاکنون, فرازو 
فرودھای فراوان بہ خود دیده و حافظہ, به عنوان مظھر شعر 
گذشتة ساء در کانون این فراز و فرودھا بودہ است. 


الف) دوران نفی 

اگر از انتقادھای ملایمی که در آتار دوران مشر وطه از ادبیات 
گذشته شدہ است, و چارەھاہی از قبیل واردکردن توپ و تفنگ و 
٭آروبلانەہ در شعر کە در آثار منظوم و منلور این دوران برای 
اسروزی کردن شعر اندیشیده تد بگذریم, نخستین واکنشھایر 
متفکران جدید ما در براہر شعر گذشتہہ و بخصوص شعر حافظء 
تفی مطلق بودہ است۔ این واکننھای:مہتتیٰ ہز تقی غم از ناحَة 
مصلحان اجتماعی و اھل عمل بودہ است, ھم از ناحیةٔ شاعران و 
ھم از ناحیةُ کسانی کە این دو جنبه را ہا ھم داشتەاند. از میان 
مصلحان اجتماعی نظر تقی رفعت و احمد کسروی,. از میان 
شاعران نظر نیمایوشیج و از میان کسانی کہ جامم هر دو جھت 
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پودەاند نظر اقبال لاھوری را بہ اجمال بررسی می کنیم. 

تقی رفعت, کہ از جمله مھمترین چھرەھای نھضت خیابانی 
بود و زندگی کوئاہ و تراژیکش پس از شکست آن نھضت با 
خودکشی پایان یافت, در گرما گرم آن نھضت انتشار مقالەای بە 
قلم ملك الشعراء بھار را در مجله دانشکدہ بھانە کرد و در جدالی 
قلمی ہا بھار درگیر شد و این یکی از نخستین بحٹھای جڈی در 
مطبوعات فارسی دربارهٗ نقش و وظیفه اجتماعی ادبیات است'*٭ 
در این جدال پای حافظ مستقیماً به میان نمی آید بلک بحثت بر 
سر سعدی است (ھرچند در این بحث حافظ ھم چوب سعدی را 
می خورد)۔ ماحصل استدلالاتِ رفعت در این جدال قلمی این 
است که زمانە دگر گون شدہ و ادبیات ھم باید ھمراہ آن تغییر کند, 
و شعر سعدی نمی تواند گرھی از مشکلات امروزی ما بگشاید. و 
فینه سرخ ویکتورھوگو را نمی توان بر سر سعدی گذاشت. بھار 
در پاسخ می گوید کە درمان ھمةُ دردھای امروزی ما در دیوان 
سعدی یافت می شود. این بحث سرانجامی نمی یاید و ہا شکست 
نھضت خیابانی و خودکشی رفعت قطع می شودہ امّا نکته مھم در 
این بحث این است که دو طرف بحث در اصول با ھم اختلاف نظر 
ندارند: ھر دو قبول دارند که ادبیات باید در خدمت علاج دردھای 
اجتماع باشدہ و بە این حساب فعلا باید رفعت را در این بحث 
برندہ دانست. بی توجھی ما بهہ سعدی گواہ زندہەای بر این معنی 
است کە ماھنوزھم در زندگی اجتماعی خود جابی برای سعدی 
نیافتهایم. 

(افینه سرحج غ ویکتورہوگو برای سر سعدی کلاہ بسیار گشادی 
بود, اما این فینه پیش از آنکه در زمان ما قالب سر حافظ شود 
مدتھا بی صاحب مانده بود؛+ودر واقع مدتھا گمان می رفت که 
ھیج کس کمتر از حافظ استحقاق این فینه را ندارد۔ این معتابی 
است کە کسر وی و اقبال بە تصریح و نیما بە تلوویح بیان کردہاند. 

درمیان آراء مختلفی که کسر وی در مساتل گو ناگو ن اجتماعی 
وفرھنگی آوردہ است آرامِ خلاف عرف و اجماع وحتی خلاف 
عقل سلیم کم نیست, امّا ظاھر ا نظر اودربارہٗ شعر حافظ را بیش 
از نظرھای دیگرش پاہضغارت دائنم اتد ونشی سای کہ با برخی 
دیگر از عقاید کسر وی موافقند نظر اورا درباب شعر حافظ ناشی 
از ہی ذوقی و شعر نشناسی او می دائند. اما فراموش نباید کرد که 
او آراءِ کسر وی درباره هنرء ھمجنانکه در برخی موارد دیگر؛ 
احتمال متأئر از آراو تولستوی یا دست کم شیيه یه آن است:, 
و تولستوی حتی در زمان‌نوشتن هر چیست؟ء اثریکه در آن هنر 
زمان خودرا به جرم نامفھوم بودن و بدآمو زی و بی فایدگی محکوم 
می کند, ھمجنان ذوق خودرا حفظ کردہ بودہ است. پس می توان 
با ذوق بود و عقایدی نظیر عقایسد کسروی دربارہ شعر داشت 
ثانیا اگر ما بخواھیم آراءِ کسر وی را دربارہُ هنر انتقاد کنیم باید به 


۸ 





سراغ سرچشمة فکری این آراء پرویم و حتیٰ باید سعی کنیم 
_نخست این آراء را بە بھترین صورت ممکن بیان کنیم و آنگاہ بہ 
انتقاد از آتھا بہردازیم, 

کسروی ہی ذوق و کج‌اندیش تتٹھا کسی نیست که تھمت 


بدآموزیٰ بە حافظ زدہ است. اقبال لاھوری, کە ہی شثك یکی از 
آخرین شعرای بزرگ کلاسيك فارسی زبان ودر عین حال یکی از 
نخستین مصلحان جدید مسلمان است, در چاپ اوّل منظومہُ 
اسرار خودی بە شدت به حافظ تاخته و او را ھاز رمز زندگی 
بیگاندہ و ٭قتیل ہمت مرداند* نامیدہ بودہ است۔. نوشتەاند کہ 
اقبال پس از چاپ این کتاب ہر اثر اعتراض مردم,ء و بخصوص 
پدرش, آن قسمت را برداشت و بەجایش بخشی تحت عنوان در 
حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیەء گذاشت کہ در چاپھای 
بعدی اسرار خودی آمدہ است وقسمتی ازآن به اتتقاد از نوعی ار 
شعرای مسلمان, بدون ذکر مصداق آن, اختصاص دارد. از این 
اشعار برنمی آید کە منظور اقبال باززھم حافظ باشدہ وبه هر حال 
اقبال پس از آن در شعرش بە صراحت از حافظ انتقاد نکردہ 
است, و شاید این امر نشان دھد که او دریافته بودہ است که مسألہً 
حافظ به این سادگیھا نیست۔ 

ظریف بودن مسأَلهُ حافظ نکتەای است کہ نیما در افسانه یه آن 
توجه کردہ است. نیما در انتقاد از حافظ به جنبەھای ظاھر ی شعر 
اوتوجه نمی کند بلکه یکسرہ به فلسفەای کە ھنرِ حافظ از آن آب 
می خورد دست می برد: 


حافظا این چه کید و فرییست 
کز زبان می و جام و ساقیست 
نالی ار تا ابد باورم ٹیست 
کە بر آن عشقہازی کە باقیست 
من بر آن عاشقم که روندہ است 


این نمونەھای گویا را اگر نادیدہ بگیریم در فھم معنی تاریخی 
پرداختنِ ما به حافظ دچار اشتباہ می شویم۔. ھیچ يك از این چھار 
تن از لحاظ تاریخ تحول اندیشڈھای جدید در ایران درخور 
چشمپوشی نیستند ھرچند تقی رفعت تا این اواخر چندان 
شناخته نبوّدہ و اقبال ھم ال ایران نبودہء امًا آراء این چھارنن 
نمونەای ازيك موج فکری است که از حدٌ گویندگان آن و نیز از 
مرڑھای جغرافیابی سر زمین ما فراتر میرود۔ هر چھار تن 
فرھنگ قدیم را کم وبیش می شناختەائد وھر چھار تن در لزدہ 
تغییر ھمه یا بخشی از آن اتفاق نظر داشتەائد؛ هر چھار بە اھمیت 
شعر در فرھنگ گذشت ما و یہ مظھریت برخی از شاعران: 
بخصوص سعدی و حافظ, توجه داشتەاند۔ از این مشٹرکات کھ 
بگذریم تفاوتھای میانِ این چھار تن هم مھم است. تقی رفعت 
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تتمەم ادہبی می داند: 


ہاید فر زندان زمان خودمان بشو یم.... ما احتیاجاتی داریم 
کہ عصر سعدی نداشت. ما گرفتار لطمات جریانھای 
مخالف ملی و سیاسی ھستیم که سعدی اڑ تصور آنھا ھم 
عاجز بود۔ عا درخود و محیط خود يك سلسله نقایص 
جسمانی و معنوی احساس می نماییم کہ سعدی اولین 
حرف آتھا۔را ھم بر زبان نیاوردہ و بالأآخرہ ما در عھدی 
زندگی می کنیم کە اطفال سیزدەساله مدارس امروزی در 
علوم و فنون متنوعه بە مراتب از سعدی داناترند... 

فقر روحانی ما سائق این عصیان است. سعدی, 
فردوسی, حافظ و ھر که باشد از شعرا و ادبای سابق 
صدمات این قیام را متحمل خواہند شد و چیزی آنھا را 
خلاصی نخواھد داد. نجات آنھا در مو فقیت یافتن عصیان 
است... 

ہرگاہ در ماوراءِ حدود ایران يك مدنیّت عالی و يك 
بشریت متکاملی موجود نبود و عصر ما یکی از قرون 
وسطی محسوب می شد و جھان عبارت از جھان ایرانی 
بودے به این ثروت و مکنت محدود ادبی قناعت 
می ورزیدیم۔ آیا راستی وقتی خودتان را بە انذازہای که ما 
ایرانیان ھستیم از قافلهُ تمدن دور می بینید ھیچ دردی در 
ته دل احساس نمی کنید؟ 


عین حال رفعت ارزش نسبی سعدی را منکر نیست: 

سعدی, سعدی بود. یعنی يك مرد ھوشیار, يك ایرانی بیدار 
و دانشمندِ زمان خود... يك شاعر مھرورز, يك ادیب 
نکتەسنج, يك نئرنویس ظریف, يك ناظم صنعتکار [ء 
حئرمند] و يك متفلسف تجددخواہ نسبت بە محیط خودش. 


کسروی دست کم در عالم عمل انقلابی نبود. حتی در جوانی 
بە نھضتی کە رفعت ازرھبران آن بودروی خوش نشان ندادہ بود۔ 
گذشته از این. اوحتی ارزش نسبی وتاریخی شعر سعدی وحافظ 
رامنکر بودہ ھرچند فردوسی راہ بە این دلیل که درس میھن پرستی 
و سجاعت می دھد, می پسندید۔ 

اقبال ونظر اودرباره شعر حافظ پیچیدەتر بودن مسأّله را بھتر 
نسان می دھد. او اولا خود را يك شخص متجدد نمی دانست, بلکه 
اندیشەھای خود را بازگشت بە اسلام واقعی و کار خودرا پیراستن 
اسلام از آنچه در گذشت زمان بە آن بستەاند می شمرد. ثانیا شاعر 
بزرگی بود, ھرچند شاعری را کار اصلی خود نمی دانست۔ ثالثادر 
کار شعر ھم بسیاز تعت تاأئیر حافظ بود و بخصوص بسیاری از 
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غزلھای حافظ را استقیال کردہ است. گذشته از این, اقبال در 

ن شاعران قدیم بە مولوی ارادت فراوان داشته واورامرشدو 
راہبر معنوی خود می شمردہ است. با ھمةٗ این احوال پرخاش او 
را با حافظ نمی توان بیرون از چھارچوب کلی درگیری فکر جدید 
با فکر قدیم دانست۔ 

از میان این چھار نفر نیما پیش ازھمه در عالم شعر انقلابہی 
بودہ و کمتر از ہمہ مستقیما به مسائل اجتماعی و سیاسی 
اندیشیدہ ودرگیر آن ہودہ است. حتیٰ این گونە انتقادھای صریح 
واساسی ازشعر قدیم ہم در آثار بعدی او۔ از نظم و نثرہ کمتر دیدہ 
می شود او تر جیح داد که بە جای این کار با دید تاز٭ای به جھان 
بنگرد و از این دیدگاہ شعر بگوید. ھرچند توجہ بہ جنبەھای 
نظری شعرء بھ طور پوشیدەتری, ھموارہ حتیٰ در شعر او دیدہ 


0 


می شود 


ب) دوران تسخیر 
چرا امروزہ ما این چھارتن را بە یاد نمی آوریم یا تادیدہ 
می گیریم؟ دلیلش این است: زیراء دست کم در مرحلەای: پیروز 
٠شدەاند‏ و سردار پیروزمند کسی نیست که دایما پیروزیش را به 
رخ شکست خوردگان بکشد بلکہ کسی است کہ پیر وزمندانہ 
حکومت کند و در عین حال جانب سردار یا سرداران شکست 

خوردہ را نگاہ دارد, 
یەتمثیل موسیقی آلمان بر گردیم. غفرض کنید کە زمانی مردم 
آلمانی زبان دایما مجسمە‌ھای موسیقیدانان بزرگ خودرا ہر سر 
چھارراہھا برپاکنند و خیاباتھا را بہ اسمشان بکنند و حتی 
دربارەشان چیز بنویسند, ودر عین حال کسی یه آثار آنھا گوش 
نکند وھیچ کس اجرای تازەای از آثار آنھا بە دست ندھد. معنی 
چنین وضعی این است که آن آثار قابل تعبیر جدید نیستندہ زیرا 
ھر اجرابی تعبیر جدیدی است و نیز اجرای جدید و تعبیر جدید بە 
این دلیل است که اثر ھنری, ھر چند در بند زمان و مکان معینی 
نمی ماندہ امَا ناگزیر در شرایط محقق معینی و در قالب خاصی 
پدید می آید و تنھا در قالب خاصی ودر شرایط معینی می تواند ہر 
دل مخاطب خود بنشیند. اما اجرای جدید بە معنی امروزی کردن 
اثر نیست, هر چند ممکن است در این اجراھا ظاہر اثر دگرگون 
شود امَا این کار برای آن است که پیام اصلی اثر بھتر بە مخاطب 
منتقل شودہ نە برای آنکه پیام اصلی ھم عوض شود. 

الیته ما آثار شاعران بزرگ خود را چاپ و تجدید چاپ 
می کنیم,ء در دانشکدەها ھم مشکلات آثار آنھا را حل می کنیم۔ و 
این ھمه درجای خود ہسیار خوب است, امًا این آثارہ با یکی دو 


استتناء. در زندگی ما جاپی ندارد۔ چرا؟ زیرا آنچه در عالم لدب.. 
معادل با اجرای جدید در موسیقی است وجود نداردہ چیڑی ک4 .: 


۹ 
تا وب 


کے 


ا 
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ماد 


ربط ومناسبت امروزی این آثار را نشان دھد, پیامی را کكە برای ما 
دارند توضیح دھےد, وجود ندارد و این کاری است کہ با ددستی 
در ادب قدیم و جدید داشتن؛ حاصل نمی شود بلکه مستلزم غوطه 
خو ردن در سرچشمەھای فکر جدید و بازگشتن بە سر چشمەھای 
ہبیش قدیم است. 

پس بە يك معنی نگرشی کە شعر قدیم را رفتنی می دانست. 
پیروز شده است۔ امَا این پیروزی قطعی و کامل نیودہ است, 
درست است که بە گفتہ تقی رفعت ۱١سعدی,‏ فردوسی, حافظ... 
صدمات این قیام را متحمل شدہاند, امّا عصیانی کم باید با 
موفقیتش این 
ونجات؟ی که رفعت در نظر داشت این بود کهہ هر يك از این 


شاعران را ونجات: میداد موفق نشده است. 


بزرگان, بعد از موفقیت ٭×عصیانء دست کم بتواند راحت در گور 
خود ودر صفحات تاریخ ادبیات در جایگاہ ہتاریخی)؟ خود 
بخوابد و پایش به دعواھای امروزی کشیدہ نشود. تا ان زمانء 

عجالتاً بە ما بە جوانان مضطرب و اندیشه ناك این دورهٗ 

انتباہ٭. صحبت از سعدی و حافظ و فردوسی نکنید. به ما 

معنی حیات را شرح دھید. جادہٗ فوزو فلاح را معرفی 

کنید. روح مارابال وپر وفکر مارافرو تاب بخشید... 

کابوس انحطاط و اضمحلال را از بیش چشمان 'ما 

ہر دارید... 
اما آن زمان هنوز فرا نر سیدہ است.۔ نە تتھا نھطت خیابانی بلکھ 
ھیچ يك از حرکات اصلاحی یا انقلابی ستابزدەای که ما برای 
رسیدن بە فوزو فلاح, برای جبران عقب ماندگی خود از دنیای 
جدید, برای حضور در دنیای جدید و ھماھنگ شدن با آن, 
کردہایم. بدان صورت که انتظار می رفته است موفق نشدہ است۔ 
گذشتەای کە رفعت و امثال اوآن رارفته یارفتنی و تٹھا محتاج یك 
تکان, می دانستند با ما و درما زندہ است: وھمین است که حافظ 
معاصر ماشدہ است. 

این از یك سُو امید بخش است. زیراما بالاخرہ پذیرفتهایم که 
فرھنگ و شعر گذشتہ, بە خودی خود چیزی است, و نمی توان ان 
را دعجالتاء کنار گذاشت؛ امیدبخشض است, زیرا در ارہ 
فرھنگی ظریفی که در جامعة ما جر یان دارد پای فرھنگ گذشته 
ھم به میان اآمدہ ا(ست. 
البته تحو ل نظر یەھای ادبی وفضای فکری جامعدُما و آشنابی 

با نظریات جدید غر بی ھم در این دگر گوئی بی تأثیر نبودہ است۔ 
نسل پیشین. نسل دوران نفی, دلبسته راسیو نالسیم نابختەای بود 
آمیخته با يك رنگ اخلاقی شدیدہ ووقتی بە آثار ادبی می پرداخت 
درھر اثر ادبی معنا و پیام ثابتی سراغ می گرفت که یا درست بود 
یا غلط و بنابراین از نظر اخلاقی ھم یا خوب بود یابد. 





در دوران اخیر دوران تسخیر. ازيك سو نوعی نسبیت تاریخی 
_پر فضای فکری جامعة ما حاکم بودہ است واز سوی دیگر ماب 

نظر یەھاہی درباب ادبیات آشنا شدہایم کە می گو یند اثر آدبی با 
ہر خواندن معنای نو می یابد و نباید دنبال معنای ثابتی در آن 
گشت: خوائندہ است کہ در بر خو رد با اثر ادبی یه آن معنی می دھد 
یا معانی نھفته در آن را آشکار می کند. 

اما نحوهٗ برخورد خوانندہ با اثر ادبی ھمیشه یکسان نیست: 
گاہ مثل نسیمی است که به غنچھای بوزد و ورقھای آن را ازھم 
بگشاید گاہ مثل مادہەای شیمیایی است که با مادہٗ دیگری آمیخته 
شود و ازتر کیب آن دو عاده سومی با خواص جدید یدید آید, وگاء 
مثل بمبی است که بھ بتایبی بخوردو آن رایکسرە درھم بریزدو 
اجزای ان راازھم پراکنده کند 

اینکه برخورد ما با اثر ادبیء بہ خصوص ابرتی کہ بهہ گذسته 
متعلق است, یه کدام يك از این سە صورت باشدہ بستگی دارد بہ 
اینکە با کدام مصالح ذھنی بە سراغ آن اثر می ‌رویم, این مصالح تا 
عتایا آئری کہ یا آن سو گاردارم سازگار اشت رازار گار 
چە مقصودی داریم, و چهە اندازہ در رسیدن بە مقصود خود ستاب 
داریم 

وہہ وا ۴ا اخیر نمونەھابی از این سه 
شیوہ دیدہ می شود امَا نکتهُ نگران کنندہ این است کە ضیوہ سوم۔ 
تعبیر دانفجاری)۔ غليه دارد و بھترین راہ برای بهہ دست دادن 
تعبیرھای انفجاری از شعر حافظ جدا کردن او از بقیة گذسته 
فرھنگی است. این کاری است که از نسل رفعت و اقبال و 
کسر وی و نیما برنمی آمدہ است, گذشتەای که اینان سعی در گر یز 
از آن داشتەاند به صورتی یکیارچه در پیش رویشان و بر سر 
راھشان بودہ استِ و بە ھمین دلیل تمی تو انستەاند پارەای از ان را 
تافتةُ جدا بافته بدائند امُا نسل ماء دست کم بە دلیل فاصله 
ظاہر یی که با آن گذشته پیدا کردہ می تواند این کار را بکند و 
ضر ورتھای اجتماعی ھم به این کار دامن ىی زند۔ 

می توان در این بارہ بحث کرد کە چرا حافظ از میان همه 
بزرگان فرھنگ گذشتة ما چنین سرنوشتی پیدا کردہ است که در 
این میان نە تٹتھا ہمی دمد هر کسش افسونی: بلکه می کشد هر 
کسش از سوبی. اما يك نکته مسلم است: امروز ٭تسخیرہ حافظ 
يك کار نمادین است, حافظ شکار بزرگی است که هر کسی صید 
کردن آن را نشائه پیروزی خود می دائند. 

چرا نکوشیم صید حافظ شویم؟ 
چرا نمی توانیم صید حافظ ہاشیم؟ 

حاشيیه: 

٭ مشروح این مباحثات در کتاب پر ارزش یحیی آریان پور, ا زصیا تا نیعا: ج ٠١‏ 
ص ۴۳۶ نا ۴۶۶ (تھران, ۱۳۵۰) آمدہ است۔ 
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دربارهٗ ایشان نوشتەاند بسنجیم, در حق حافظ باید گفت که اودر 
نیم قرن اخیر محبو بترین شاعر ایرانی بودہ است. تحقیقاتی که 
در این مدت دربارہ سوانح زندگی و اوضاع اجتماعی زمان حافظ 
بہ عمل آمدہ و کتابھا ومقالاتی که درحل مسائل ورفع مشکلات 
موجوددر دیو ان او نوشته شدہ کارھایی است که درباره ھیج شاعر 
دیگری نشدہ است. اما با وجود ھمة این کارھا ھنوز ما احساس 
می کنیم که در اشعار لسان الغیب رازی نھفته است که ما به درستی 
آن را نشناختەایم. حتی گاھی این سؤال پیش می آید کە آیا این 
تحقیقات و این آثار توانسته است ما را حقیقتا بہ حافظ نزدیاف 
کند؟ آیا می توان گفت که خوانندگان قدیم اشعار خواجہ کە نە 
نسخُ منقح و متن انتقادی از دیوان او را در دست داشتند و نه 
۔مشکلات صوری ولغوی ابیات اورا تا این حد حل کردہ بودندو 
7 در بارہ زندگی و اوضاع و احوال اجتماعی عصر او چندان 
اطلاعی در دست داشتند کمتر از ۳۴ معنی اشعار حافظ را 
می فھمیدند؟ 

با طرح این سؤال من نمی خواہم منکر سودمندی این آثارو 
تحقیقات شوم, بلکە می خواہم با ملاحظه وضعی که ما نسبت به 
نصرالله ہورجوادی حافظ پیدا کردەایم و مقایسه آن با وضعی کہ پیشینیان داشتند بہ 
خلئی که در حافظ شناسی ما وجود دارد اشارہ کنم. 

تحقیقاتی کە در سی چھل سال اخیر دربارہٗ خواجہ بە عمل 
آمدہ است بدون شك بر میزان اطلاعات ما دربارہ شاعر و شعر او : 
اآفزودہ استە. و ما از حیت ظاهر حافظ را تا حدودی بھٹر 
شناخت باطنی ومحنوی حافظط داشتند آزدست دادہ٭ایم, ہسیاری 
ازما ھمانند نیاکانمان با اشعار حافظ مأنوسیم وچ بسا دیوان او 
را بیش از آنان مطالعه می کنیم. اما انس و الفتی که ایشان با اشعار 
حافظ داشتند به گونەای دیگر ہود۔ حافظ شناسی پیشینیان دیگر 
بود و حافظ شناسی ما دیگر. تفاوت این دو نوع حافظ شناسی را 
می توان از راہ مقایسةُ تحقیقات جدید ہا آثاری کە قدما در تفسیر 
اشعار حافظ نوشتەاند به سھولت دریافت, و لذا نیازی نیست کەه 
مادر اینجا به تحلیل آثار قدیم و جدید و مطالعہ ومقایسة دقیق آٹھا 
بھردازیم. چیزی که در اینجا بڑای ما اھمیت دارد شناخت علت 
این اختلاف است۔ 

ما اگرچه مانند پیشینیان بە حافظ مھر می ورزیم و با اشعار او 
انس داریم, ولی قر بی که ایشان نسبت یه حافظ و عالم اشعاراو 
داشتند قر ہی است کە ما ازدست دادەایم. پیشینیان ما با عالمی که 
لسان الغیب در آن شعر گفته بودمانوس بودندوماھمین انس راتا 
حدود زیادی از دست دادەایم. خوانندگان اشعار حافظ درحفٹ تن 
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رن گذشته نسبت شاعر را با حق و خلق بھتر درك می کردند چھ 
یشان خود در این نسبت ہا شاعر شر یك بودند. کمال مطلوب 
یشان حور در محضری بود کە شاعر از آنجا با ایشان سخن 
گفته یود. حافظ برای ایشان لسان الغیب بود و کلمات او آرمغانی 
ود از عالم معنی. انس و الفت ایشان با این کلمات و ابیات نتیجة 
'یمانی بود کە نسبت بە عالم معنی و جھانِ جان داشتند. از برکت 
ھمین ایمان بود کە می توانستند با شاعر ھمدلی کنند و در سایه 
وقت و حال از معانی اشعار بھرہای دیگر بیر ند. در این حال اگر 
ایشان بہ حافظ شناسی روی می آوردند, این شناساپی خود در 
عرض معرفت قبلی ایشان بود. 

اما در عصر حاضر وضع ما نسبت بە اشعار حافظ و عالم شعر 
معنوی فارسی بطور کلی تغیبر کردہ است. ما از آن قربی کە 
پیشینیان به عالم معنی و جھان جان داشتند روزبەروز محر ومتر 
گشتەایم. از عالم شعر معنوی بیگانه شدہایم. عالمی که ما ىر آن 
تنفس می کثیم عالمی نیست که شاعر از آن و در آن با ما سخن 
گفته باشد. نسبتی که ما با عالم وآدم و خدای عالم داریم با نسبتی 
که حافظ داشت فرق کرده است.۔ ما آنچنان از لین عالم دوز 
گشتەایم کە نە تٹھا معاتی اشعار حافظ را بدرستی درك نمی کٹیم, 
بلکه حتی وجود این معانی را انکار می کنیم و از این اسفبارتر 
اینکه نسبت بدان بی اعتتایی می کثیم. زبان حافظ برای ما لسانِ 
غحیب نیست. مادر حافظ شناسی خود به جستجوی مفاھیم در ذھن 
حافظ می گردیم, و فراموش کردہایم کە خاستگاہ شعر اصیل 
عالمی است ورائ ذھن و ذھنیات. ما معانی اشعار راب حدمفاھیم 
ذھنی تنزل میدھیم و لذا۔شناختی ھم که از آٹھا پیدا می کنیم 
مفھومی است و حصولی. نہ معنوی و حضوری: و حصول ملازم 
بعد است. از این رو اطلاعات جدیدی کہ ما دربارہ شاعروشعر او 
کسب کردەایم نە بر قرب ما بلکه بر بعد ما افزودہ اآست. واین 
ضایعەای است بزرگ۔ 

برای جبران این ضایعه چه باید کرد؟ چگو نە می توان بە عالم 
حافظ و معنویت اشعار او دوبارہ نزديك شد؟ نخستین پاسخی کهھ 
بە ذھن می آید کوشش برای تحصیل قرب از دست رفتہ, یعنی 
بازگشت بە ھمان ایمان و ھمان توجه قلبی است که پیشینیان ما 
نسبت به جھان جان و عالم شعر اصیل و معنوی فارسی داشتند. 
ولی این کار اگر ھم شدنی باشد ازدست ما ساخته نیست. مادیگر 
نمی ‌توائیم به آن بی خیری معصومانه و سرشار از ایمانی که 
پیشینیان ماء از فرط قرب, بە عالم شعر اصیل داشتند باز گردیم و 
اشعار حافظ را مانند ایشان بخوانیم. ما محکومیم کە در اسارت 
مفاہیم ذھنی و شناخت حصولی خود ہمائیم, 

اگر چەعا نمی توائیم قرب سابق را نسبت بە عالم اشعار حافظ 
تجدید کنیم. و ناگزیریم کە در قید شناخت حصولی و مفھومی 
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باقی ہمانیم, اما در عین حال مجبور نیستیم که موانعی دیگر بر سر 
_ راہ خود بیفزاییم, بلکە حتی می توان قرب دیگری بە معانی اشعار 
خافظ و بە طور کلی اشعار اصیل و معنوی زبان فارسی کسب کرد 
و ضایعەای را که ہر اثر بعد از معانی اشعار حافظ پیدا شدہ است 
جبران نمود. ھمانطور کە گفتیم, ما در شناخت مفھومی خود از 
اشعار حافظ مرتکب يك خطای بزرگ گشتەایم و آن این است کہ 
معانی اییات را از ساحت خود تنزل دادہایم وبه سطح مفاہیم ذھنی 
کشاندہایم. بە عبارت دیگر؛ تفکر قلبی حافظ را با تفکر عقلی 
اشتباء کردەایم. ووحال کاری که برای جبران این ضایعه می توان 
کرد این است که این تفکر را در جایگاہ اصلی خود مطالعه کنیم. 
در این مطالعه هر چند شناختی که از این راہ نسبت به حافظ بیدا 
خواہیم کرد حصولی و باز از رام مفاہیم خواہد بودہ متعلّن 
شناخت در جایگاہ اصلی خودہ چنانکه ھست, قر ار می گیرد. حق 
این مطالعه را جگونه می توان ادا کرد؟ چطور می توان اشعار 
حافظ را در ساحت معنوی (نە مفھومی) در نظر گرفت؟ 


٢‏ حافظ شناسی و ہدیدارشناسی 
روشی که مامی خواھیم برای حاف 9ے شناسی از دیدگاہ معنوی 
معرفی کنیمء ہا روش حافظ شناسان معاصر فرق دارد. در وافع 
نخستین قدم در این راہ ت تصحیح اشتباھی است کە محققان معاصر 
عموماً مرتکب شدمائد. ج عاے شا کت سا 
چنانکه اشارہ شدہ این نیست کە سعی کردەاند اشعار حافظ رااز 
راء حول وید ملدمقاقیم فٹاسنڈریلکنٹر این است کہ متعلق 
شناساہی خودرا ہم بہ حدَ ھمین مفاہیم تنزل دادەاند. تقر یبا 
ھمگان توجه داشتەاند که تفکر حافظ تفکر فلسفی نیست, اما 
سعی نکردەاند ماھیت تفکر شاعر را بشناسند و حق آن را ادا 
کنند. تفکر حافظ تفکر قلبی* است, ولی محققان این تفکر ر(از 
دیدگاہ تفکر عقلی خودملاحظه کردەولذاحافظ رادرافق فکری 
خود مطالعه نمودەاند. از اینجاست که ما وقتی به تحقیقات این 
محققان مراجعه می کنیم, بیش از آنکه حافظ را بشناسیم, حود 
ایشان و نحوہٗ تفکر و معتقدات ایشان را می شتاسیمء چہ این 
محققان در مطالعةُ اشعار حافظ و تفسیر آٹھا نادانسته پیش داوریھا 
و معتقدات خود و زمانهً خود را در تفاسیر خود داخل کردہاند. 
بارزترین خصوصیت تفاسیر جدیدی که از اشعار حافظ سدہ 
است جنبةٔ اجتماعی و گاہ سیاسی آٹھاست, و این خود به دلیل 
اھمیتی است که دیدگاہ اجتماعی و سیاسی در عصر ما پیدا کردہ 
است۔ البتهء در ھمین تفاسیرہ و یا تفاسیر ی.کە از اشعار شعرای 
دیگر شدہ است, نفوذ مکاتب فکری دیگرء از جمله مذہب اصالت 
نقسانیات را می توان ملاحظه کرد. 

تفسیر اشعار حافظ از دیدگاء مکاتب جدید ھمان مائم ەد 
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مجابی است که ما میان خود و شاعر ایجاد کردہایم. البتهء 
ستفادہ از این مکاتب برای تفسیر اشعار او یه کلی غلط نیست۔ 
يك نیست کە اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی روزگار ھرِ 
ویسندہ و شاعری می تواند در اثر او تأثیر گذاشته باشدہ و اتفاقا 
ین مطلب در حق اشعار حافظ صادق است و بە ھمین دلیل این 
وع تحقیقات و مطالعات می تواند از جھاتی ما را به شناخت 
حافظ نزدیکتر سازد. اما اشتباھی که این مفسران و محققان 
برتکب می شوند این است که ارزش این مکاتب را مطلق 
ىىی انگارند و ھمەچیز را بر اساس اصالت يك مذھب تفسیر 
ىی کنند۔ مفسری که معانی اشعار را از يك دیدگاہ خاص و بر 
ساس يك مکتب فکزری جدید, به خصوص اصالت اجتماعیات 
در نظر می گیرد, وهمةُ معانی را بە مضامین اجتماعی و سیاسی یا 
نمسانی تحویل می کند و ادعامی کند کهە معانی اشعار ھمین است و 
جز این نیست, با ھمین عمل خود حجابی بر چھر٠ٗ‏ معانی 
می کشد. با توجه بە این مشکل, اولین قدمی کہ برای نزدیيك شدن 
ہہ معانی اشعار باید برداشت: رفع این مائع و حجاب است. اما 
جگونە؟ 

اصالت دادن بە يك مکتب فکری و ملاحظه معانی در يك انر 
اسیل منوی ودینی آزفیدگاقی که آن مکتب فھراً یه ما تخنیل 
می کند و احالەکردن ہمہ معانی بە يك دسته مفاھیم خاص خطابی 
است کہ محققان ما در نتیجهُ آشنابی با مکاتب فکری جدید 
ارربابی بدان مبتلا شدماند۔ این عمل که اصطلاحاً بدان 
تحویل کردن یا احالەکردن (١ہہكنا:)‏ گفتەاند بزرگترین مانع 
محفعان اروپاہی قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم در شناخت آثار 
معنوی و متون دینی بودہ است. خوشبختائه در نیم قرن آخیر 
نحولی درمیان متفکران پدید آمدہ وروش خاصی ابداع شدہ که با 
استعادہ از آن محققان این آثار توانستەاند این مانع را از سر راہ 
خرد بردارند و تقر ہی بھ معائی پیدا کتند۔ این روش را کهھ 
٭ہدیدارشناسی٭(فٹومنولوڑی) نامیدەاند در مورد ادبیات ہم به 
کار بردەاند به خصوص ادبیاتی کہ جنبهة ععنوی و دینی دارد 
برای شناخت اشعار حافظ, و به طور کلی اشعار اصیل عرفانی 
زبان فارسی, نیز از ھمین روش می توان استفادہ کرد. استفادہ از 
بن روش, ھمانطور کە در تفکر غربی تحولی در شناخت تاریخ 
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ادیان و بطور کلی تفکر دینی پدید آوردہ است می تواند چھرہ 
حافظ شناسی زا در فرھنگ معاصر ما نیز دگرگون سازد. این 
روش بە مامی آمو زد کە به جای اینکه حافظ را درافق فکری خود 
مطالحه کنیم و معانی اشعار را بہ یکی از دیدگاهھای خاص در 
مکاتب جدید تحویل کنیم, مستقیما بە عالم اشعارو افق فکری 
شاعر ہر ویم. پدیدارشناسی ذھن ما را از اسارت دیدگاهھا و 
مکاتبی کهە از معانی شعر شاعر بیگانه است رھابی می بخشدہ و 
تصورات خاص و احکام قبلی ما را کە مانع از شھود معانی است 
توقیف می گند بس آزاین توقیف است کہ ما می توائیم یه مَشَاَعَدءٗ 
ذات ھر پدیدار نایل آییم۔ 

برای کشف رازھای حکمت معنوی در شعر حافظ باید رویش 
پدیدارشناسی را به طور کلی در مو رد هحة واژەھای کلیدی شعراو 
به کار برد. و این خودکاری است بس بزرگ که انجام دادن آن در 
اینجا مقدور نیست. کاری که ما در پیش داریم مطالعةُ یکی از 
سان اصلی ملک انمادی رین ندین در فکر لی خافظ ائست و 
آن معنابی است که با لفظ رندی بیان شدہ است. رندی مدخل 
اضتلی ما یہ افق فکری حافظ و کلید ہا حکنت مٹوی ابرانی 
است. حافظ ہستی خودرادر مرتبەای کهە حقیقت شاعری او 
تحقق می یابد رند می خواند. شاعری,: همانند ھنرھای دیگر 
جلوەای است ازھستی حافظ. ولذا کشف حقیقت رندی وشھود 
ذات آن موجب خواہد شد که بساط ہستی شاعر در براہر ما 
گستردہ شود و صفات وجود اوء یا به قول شاعرہ ھنرھای اوہ 
ھمائند ھٹر شاعری, بر ما مکشوف گرہد. قبل از اینکه بە مشاھده 
ذات رند بیردازیم یبیٹیم حافظ درباره ہنرمندی خود چھ 


می گوید. 
۳ رندی: هھنر اصلی حافظ 


حافظ ہنرمند است وهنر او نزدما شتاعری است. خوداونیزدر 
اشعارش از ہنرمندی خودیاد کرده و جند ھٹر راازبرای خود 
برشمردہ که در میان آنھا شاعری نیست. این نە بدین معنی است 
که او خود را شاعر نمی داند. او خود به کمال ھنرمندی ,خود در 
شاعری واقف است, اما چیزی کە ھست شاعری نزد حافظ ھنر 
اصلی نیست, بلکه خود فرع يك هنر دیگر است. ھنر اصلی او 


)١‏ تفکر یا فکرت قلمی تعبیرری است کہ فر بدالدین عطار مەکار بردہ تا تفکر یرا 
کە از شناخت ذوقی سرچشمە گرفتہ است از فکرت عقلی متمابز سازد۔ عطار برای 
خر يك از فکر تھا نیز زبان خاصی در نظر گرقته و زبان فکرت قلہی را ھزبان حائلء و 
زبان غفکرت عقلی را ہزبان قالم خواندہ است. رك. مصیبت تامہ. فر بدالدین عطار, 


تھران. ۱۳۳۸. ص ۵۶۷. وھمچئین بە مقاله نگارندہنەحکمت دھنی و تقدس زبان ۱ َ. 


فارسیءە نشردائش. سال ۸, شماره ٢۔‏ بھمن وآسفند ۱۳۶۶۔ ص ۹۔ 
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رندی است. رندی, جنانکه خواھیم دید عین عاشقی و ذات 
ھنرمندی حافظ است, و شاعری, ھمائند ھنرھای دیگر. از پرتو 
این ھئر اصلی پدیدار می شود. هنرھای دیگری که ازرندی پدید 
می آید نظر بازی وشاھد بازی و شاعری است. خواجه دریکی از 
ابیات خود می فرماید. 


عاشق و رند و نظر بازم و می گویم فاش 
تا بدانی کهھ به جندین فنر اراستەام 

در این بیت:, خواجه بی آنکه اآزھٹر شاعری یاد کردہ باشد سه 
ھنر را ذکر می کند: عاشقی ورندی و نظر بازی. این سە در کنار ھم 
کو ات اناتریك رویت عق مم عاسلی اک 
عاشقی. چنان کە بعد شر رح خو ایم داد عین رندی حافظ است. 
یە عبارت دیگر, رندی و عاشقی دو نام است از برای يك معنی ۔ 
معتابی کذ اصل ہمۂ ہنرھاست. عنر سوم یعنی نظر بازی, فرع 
رندی و مسبو ق بدان است. ھنرھای دیگر حافظ نیز ھمه مشمول 
ھمین حکماند. اصل ھمةٗ ھنرھا رندی و عاشقی است, ومابقی 
ھمه فرع رندی است. این نکته در ضمن بحث روشن‌تر خواھد 
سا۔. 

چون رندی اصل ھمةٗ ھنرھای حافظ است, نخستین گامی که 
درراہ سناخت ھنرمند ہاید برداریم کتف حقیقت این ھنر است. و 
برای کضف این معنی ما باید مستقیماً بە ابیات خواجه رجو ع کثیم 
و در آنجاہی که ساعر از رندی خود سخن گفته است ابتدا بہ 
مطالعہُ ذات رندی بہردازیم. 

حافظ الفاظ رندورندی رادر دھھا بیت در دیوان خود بە کار 
برَفَ اث این آلیات را مسن ازشعان انبتحراع کرد وا 
لبقەبندی نمودہاند.' در یکی از این تتیعات, بر اساس !بیاتی که 
در آنھا لفظ رندورندی بە کار رفته اسٹ, صفات یا خصوصیاتی 
برای رند بدین سرح ذکر شدہ است: رندی ھنری است دیریاب و 
در عین حال سرنوستی اسٹ ازلی. رند اھل خوشدلی و 
خوشباسی و عیاشی و میخوارگی و ساھد بازی و نظر بازی و 
ہی اعتنا بە تقوا و زھد و مخالف تو یه ودر عین حال دشمن تزویرو 
ریاست. رند قلندرو ملامتی و عاسق است. در ظاھر گدا ودر باطن 
والا مقام و سرانجام اھل نیازورسنگاری است۔' ایٹھا ھمه صفاتی 


یک 


مد 





است که از اشعار خود حافظ استنباط شدہ است: و البته صفان 
دیگری ہم علاوہ بە ایٹھا می توان استنباط کرد. اما ھمین صفانی 
کە در اینچا برشمردہ شدہ است ما را با مشکلی بزرگ مواحہ 
می کند. در این صفات تتاقضی آشکار دیدہ می شود: چطورممکن 
است ھنری از ازل با انسان قرین باشدہ در فطرت أو باشد, ودر 
عین حال این ھنر دیر یاب ھم باشد؛ یا چطو رممکن است شخصی 
ہم عیاش و میخوارہ و شاہدناز و بی اعتنا بە صلاح و تقوا باسد و 
ہم اھل نیاز و رستگاری؟ ایں' سال را در مورد صفات دیگر نبز 
می توان مطرح کرد. مثلا حافظ در مقام رندی زاہد را به دلبل 
خودبینی و غرورو خودخواہی تحقیر می کند وخود رامبرًا ازاین 
صفات می داند اما در عین حال بزرگتر ین و بلکه یگانه حجاب 
میان خود و معشوق را خودی خود می داند. چطور ممکن است ار 
ھم از خودپرستی و خودبینی رسته باشد و ھم گرختار خودی خود 
باشد؟ 

در پاسخ بە این سؤال ممکن است بگو یند کە دقیقاً یه دلیل 
ھمین اوصاف متضاد است که چنین شخصیتی رند خواندهہ سدہ 
است. بە عبارت دیگر ذات رندی اقتضا می کند کهە شخص ھم 
میخوارہ و عیاش و گدا صفت ولاابالی باشد وهم والا مقام واھل 
نیاز و رستگاری. اما در این پاسخ ھم دو اشکال وجود دارد: یکی 
اینکه چنین تعریفی در ھیچ کتاب لغتی ازرندورندی نشدہ اسٹ. 
و اگر یگوییم کە این تعریف را از اشعار حافظ یا بطور کلی از 
غزلیات فارسی میتوان استنباط کرد باز مساله به جای خود باقی 
است. این پاسخ در واقع مصادرہ بە مطلوب است. 

اشکال دوم این است کە این ھمه اوصافی است کم بە رند 
نسبت دادہ شدہ اسّت, ولی ذات رندی برای ما معلوم نشدہ است. 
ذاتی کە مقتضی این صفات است چیست؟ یه عبارت دیگر: 
اوصافی که برای رندی از روی ابیات حافظ می توان استتباط 
کردہ صرف نظر از اینکہ بعضی ضد بعضی دیگر است, اوصافی 
است که در مقام رندی پدیدار می شوندہ بعتی ہمہ جنیةُ عرضی 
دارند. آن جوھری که این صفات بدو عارض می شوئد چیست: 
این پرسش را خود حافظ درما بر انگیخته است. وی در عین حال 
کس آبیات سد مہ وعق وید داشة ابت سر یا یاداؤد 
می شود که رندی رازی است که طبر همه کس آشکارہنیسٹ+ٴ 
پس در ورای این صفات کە شاعر بر شمردہ است: رازی نهعنه 
است کەھر کس نمی تواند آن را دریاہد. این راز اشارہ به جوھرہ+ 
ذات رندی است. ما اگر بخواھیم حقیقت رندی را یشناسیم بایہ 
سعی کنیم ھمین رازرا کشف کنیم وذات رند را بشٹاسیم۔ وس اذ 
آن است کە می تونیم در بارہٗ صفات او تحقیق کثیم ومساأله ضدیت 
بعضی از آنھا را با بعضی دیگر حل کنیم۔ 
ذات رند را چگونه می توان شناخت؟ چگون می توان بردہاذ 
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مفانی کە در مقام رندی پدید می أید برداشت و بە آن رازمکنون 
ہی برد؟ در اینجا ما باید کشف حجاب کنیم و شك نیست که در این 
راہ یاید بە خود اشعار شاعر رجو ع کنیم ورازدرون پردہ رادر شعر 
رندائه جستجو کثیم. اما جگونە؟ 

روش ما در کشف محجوب هھمان روش ہدیدارشناسی است. ما 
باید به خود اشعار رجو ع کنیم و ذات رند را بە شھود در یاہیم. 
بدیداری که ما می خواہیم مطالعه کٹیم شعر است, و شعر سخن 
است, یا بەه اصطلاح امر وزی زبان است. پیش از اینکه ما بە این 
ندیدار رجوع کنیم, لازم است مطلبی را درباره ویژگی این پدیدار 
س2 شویم تا اہ سو حجابی که راز را پوشیدہ ا 
مامت 


۴ ساحتھای دوگانہ معنی 
حافظ در يك جا میگوید: 
رموز مستی ورندی ز من بشنو نە از حافظ 


8ھ ١۔‏ 
سسے ار 
چیست و جابی که راز را باید در آن جستجو کرد 


کەبا جام و قدح ھر شب ندیم ماہ و پرویٹم۹ 


در این بیت شاعر ازدوەمن) سخن گفته آست, یکی ەمنی؛ کە بیان 
کنندهُ رمو زمستی ورندی است وھر شب ندیم ماہ و پر وین. ودیگر 
دمنیە کە شاعر با تخلص خود از اویاد کردہ است, یعنی شخصیت 
بیررونی او در میان خلق. این دو ەمن؛ ھر دو با ما سخن می گو یند۔ 
×حافظء با ما سخن می گوید. ولی در سخن او رمو ز مستی ورندی 
نیست, و یه ھمین دلیل ما را بە شنیدن سخن من دیگر دعوت 
می کند. اما شعر شاعر یکی بیش نیست. ما با يك شاعر روبرو 
ھستیم. يك شعر تا کی وت و می شنویم. یس منظور 
خواجه چیست؟ 

شاعر يك شعر داردہ و يك عبارت و يك زبان. اما شعر او از 
حیث معنی دارای دو مر تبە یا دو ساحت است, وھر یك از این دو 
ساحت مئسوب به يك ×من). بہ اصطلاح ساختگرایان زبان حافظ 
دارای روساختی است وژرف ساختی. روساخت این زبان عبارت 
است و ژرف ساخت آن اشارت. اولی ساحت معنای بیرونی شعر 
اسٹ و دومی ساحت معنایی درونی. ساحت معنای بیر وئی چیزی 
اسب که شاعر بھ خودی پیروتی و خلقی و اجتماعی خودہ بھ 
وحافئظ :سیت دادہ و ساحت معنای درونی سخنی است که اوبه 
انی که هر شب نئدیم ماہ و پروین است نسبت داد است۔ رموز 
زندی راھمین ٭من) اخیر بیان می کند. ۔ بس اگر ما بخواھیم بەراز 
رنەدی ہی بریم باید به ژرف ساخت یا پوت شی ریجنز 
خواجه عنایت کنیم۔ 

چگونہ ما می توانیم بہ جای اینکہ سخن حافظ را یشنویم, بھ 
سخن وندیم ماہ و پروین) گوش فرا دھیم؟ جطور می توانیم با 


٥ 


شنیدن اشعار شاعر یه جای اینکه در ساحت معتایی بیروتی 
بمانیم, ازآن عبور کنیم وبە ساحت دیگر بر ویم ورمو زرندی رادر 
آنجا دریابیم؟ برای پاسخ یه سؤال اول باید ببینیم چه نسہتی میان 
این دو ساحت معناہی وجود دارد. 
این دو ساحت متعلق به يك شعر و يك زبان و يك دسته الفاظہ 
است. هر لفظی در این زبان دارای دو وجه معناہی است کە يك وجه 
آن در ساحت بیر ونی یا درروساخت است و يك وجه آن در ساحت 
درونی یا در ژزرف ساخت. این دو وج را ما به تر تیب وبر ونمعنیە٭و 
ہدرونمعنی) می نامیم. بر ونمعنی و درونمعنی مر بوط به يك لفظ 
است و ھر دو در شعر ایفای نقش می کنند. البته نکتدُ مھم 
اینجاست کە این دو وجه معنابی منفك ازھم تد میان اعت 


حاشیہ: 

۱۳۶۶ بنگرید بە: سید محمد علی جمالزادہ, اندك آٹنابی با حافظ. ژنو,‎ ٢ 
.۱۳۶۶ ص ۴ تا ٢٢و نیز بە: بھاءالدین خرمثاہی. حافظ نامہ. بخش اول. تھران,.‎ 
ص ۴۰۷ به بعد‎ 

۳ حافظ نامه. بخش اول, ص ۴۰۷ نا۴۲۱۲۳. 

۴ فرصت شمر طریقٗ رندی کم این نشان 

جون راہ گنج ہر خحمظ کس آشکارہ ٹیست 

۵ این بیت در بعضی از نسخ معتبر خطی و در چاپھای ابوالفاسم انجوی 
شیرازی (ص ۱۹۷) و سھیلی خوانساری (ص ۳۱۵) بە ھمین صورت آمدہ است, 
اما قزوینی و خانلری آن را بە صو رتھابی دیگر ضبط کردەاند, تمزوینی وغنی (ص 
۵ء پراساس بعضی از نسخەھای خود به جای ٭حافظہ ٭واعظء گذاشتەاند و 
بیت را بدین صورت آوردەاند: 

رموز مسحی ورندی زمن بشنو نە از واعظ 

کك با جام و قدح ہر دم لدیمماہو پرویئم 

قزوینی وغنی با انتخاب وواعظء یه جای وحافظہ اولا تخلص حافظ را ازاین غزل 
اضعا اع نکتھ دقیق و عمیقی را کہ حافظ خواستمەاسٹ با تمییز دودمن*ت 
بدان اشارہ کند نادیدہ گرفتەاند. دکٹر خانلری نیز (ج .١‏ ص ۷۱۲), کە مائند 
قزوینی قرائت نسخەھای دیگر را کنار گذاشته ویه جای دحافظہ, دواعظء گذاشتہ 
اشتباہ کردہ است. را ہیڑی کہ مرجب اسنماء این مصححان گشتہ ابن سال 
است که جطور ممکن است حافظ از یك سو بیان رموز مستی ورندی راب خود 
نسبت دھد واز سوی دیگر به خود ٹسیت تدھد, این سؤال ابتدا برای بعضی از کاتبان 
قدیم مطرح شدہ وہه همین دلیل ہم بدحافظء را بەھواعظہ تبدیل کردہ وبا اہن عمل 
خوداصل معنای پیٹ راء کە معنابی است عحیق ودھیق, ندیدەآند۔ نفزوینی وقتی دید 
است کہ در نسخەھای معتبر دحافظم اسٹ نە بدواعظء به حدسباتی متوسل شفەو 
احتمال ضحیف دادہ که ضاید اصلا این غزل را یکی دیگر سر ودہ باشد. بعضی دمگر از 
کاتہان نیز تغیبرات دیگر در این بہت ہدید آوردەاند۔ مثلا بکی گفته است: عز حافظ 
پرس رمز عشق و شرح مستی...٭ یکی دیگر دز حافظ پرس حال عیشە٭ و پکی ھم 
بالآخرہ سعی کردہ است يك بیٹ دیگر که در آن تخلصی حافظ ذکر شدہ یه این غزل 
اضافه کند. ۱ 

همدُ این کوشٹھا برای این است کە این کاتبان و مصححان مَأَلهُ اصلی را 
نتوانستەاند درك کنند. امتیاز قایل شدن میان دو٭منە جپز عجمپی نیست۔ حافظ در 
بسیاری از جاھای دہگر نیز اہن کار را کردہ است. مثلا وقتی می گوید: 

حافظ جناب بر مغان مامن وغاحت 

درس حدیث عشق بروخوان وزو شنو 
گویندہٗ این سخن از لحاظی با دحافظء که مخاطب اوست فزرق دارد۔ 





بیر ونی ودروئی ٹنسہتی وجود دارد وازروی ھمین نسبت است کهھ 
می توان درونمعنی هر لفظ را شناخت۔ برونمعنی معنابی است کهھ 
هر لفظ در زبان معمولی یا زبان طبیعی داردہ و درونمعنی معناہی 
است کە شاعر با توجه بہ برونمعنی برای ان لفظ قایل می شود. 
پس برونمعنی کلید فھم درونمعنی است. برای روشن شدن این 
مطلب مثالی می آوریم ویکی از وازەھای کلیدی شعر حافظ رادر 
نظر می گیریم. و ان واژہ ددیوانهء است۔ 

دیوانە و دیوانگی در شعر حافظ و بە طو رکلی در شعر صوفیان 
فارسی, به خصوص در اشعار عطارہ داراى دو وجه معنابی است. 
وجه بیرونی یا بر ونمعنای این لفظ ھمان معنایی است که در زبان 
معمولی آرادہ می شود و تعریف آن نیز در کتابھای لغت دادہ 
می سود. این تعریف با استفادہ از مفھوم عقل و عاقلی بیان 
می شضود. دیوانگی مقابل عاقلی است و دیوانه کسی است که از 
عاقلی بە دور باسد. این دوری جیزی جز نقصان و کعبود نبست. 
کمبود ععل در رفتار و کردار دبوأنە در اجتماع ظاہر می شود۔ 
دیوانه رفناری دارد خلاف عرف و عادت مردم. نسبت او با مردم 
نوعی ضدیت و طغیان غیرارادی اسٹ, از سوی دیگرہ مردم نیز 
رفنار خاصی با دیواله دارند و نسبیت به او طوری دیگر عمل 
می کنند و حرکات او را محدود می سازند. دیوانه را محبوس 
می کنند یا در بند و زنچیر نگ می دارند. 

اماوقتی ساعر لفظ دیوانه را به کار می برد و اوصافی از برای 
اوذکر می کند, و نسبت اورا با حیزھای دیگر بیان می کندء علاوہ 
بر این معنی معناتی دیگری برای لفظ دیوانه و ھمجنین الفاظ 
دیگری کە برای ببان نسبت دیواته ہا چیڑھای دنگر بەکار بردہ 
اسٹ در نظر می گرد و ابن ھمان درونمعنی است. این درونمعنی 
متناظر است با بر ونمعنی. ھمانطور که بر ونمعنی دیوانه دوری از 
عقل و عاقلی است. درونمعنی آن نیز باز دوری از عقل و عاقلی 
است. اما میان این دو ہی عقلی فرق عظیمی است. معنی دیو انە در 
ساحت درونی دوری از عافلی است اما این دوری بە دلیل نقصان 
و کمبود نبست, بلکه به دلیل کمال است. بەعبارت دیگر ,دیو انگی از 
حیب درونمعنی مرنبەای اسب از مراتب روحی انسان. روح بهھ 
دلبل کمال عافلی از عفل فاصله گرفته اسٹ. اوصافی ہم که 
شاعر برای دیواىہ در نظر می گیرد و نسہتھابی که میان او و 
موجودات دیگر برفرار می کندا مه مربوط به معنای درونی 
اسٹ,واز مجمو غ اہن نسیبھاستب که ساحت معنایی درونی یدید 
می آید. 

گقٹیم کە مراد از دیوانگی در سعر واز حیب درونمعنی مرتیەو 
مقامی است کە روح با جان انسان بیدامی کند. این مطلب را باید 
قدری توضیح دھیم تا فری این دو ساحت معنایی زبان روسنتر 
سود۔ پرونمعنای دیواته ویه طور کلی ساحت ہیر وئی زبان سناظر 


گے 


باعالم واقع یا جھان محسوس است. دیوانه فردی است ازافراد 
اجتماعء و ما در ساحت بیرونی نسبت او را با مردم ییاں 
می کنیم.اما درونمعنی ناظر بە عالم واقع و جھان محسوس در 
خارج نیست: بلکه ناظر به عالم درونی و روحی انسانەستہ د, 
عالم واقع و جھان خارج کثرت و تعدد موجودات است ں 
نسبتھایی که میان ایشان بندید می آید. در عالم دوونی وروحی ٹر 
کثرت است: اما نەکثرت موجودات مستقل, بلکه از حالات رو 
مراتب و مقامات روح آدمی۔ ساحت درونی زبان ناظر به عالمی 
استءەکه از ھمین حالات و مراتب و مقامات روح و دگر گونیھای 
ان و نسبت این حالات ومراتب باھم بدیدمی آید. بناہر این. وی 
شاعر سخن ازدل دیوانهُ خودمی گویدو اززلف یار که اورادر سد 
می سازد, یا از عاقلی که دیوانه می شود و بە دنبال سلسله مشکسن 
می گردد از جیزھابی سخن می گوید که ہمد در وجوداوودرہر 
اوست. با بیر ون و موجودات بیر وتی کاری ندارد. ساحت بیروی 
یا روساخت شعر است کھ با بیرون و مو جودات بیر ونی کار دارد 
زبان بە طور طبیعی برای توصیف جھان بیرونی و واقعی و 
روابط و نسبقھای میان موجودات در این جھان بە کار میرودر 
انسان مشکلی اساسی در نامیدن اشیاء واقعی و بیان اوصاف انھار 
روابطشان با یکدیگر ندارد. اما توصیف جھان درونی و به اصطلاح 
عالم صغیر که موضوع حکمت و فلسفه است از حد طبیعی زاں 
بیرون است. یا این ھمه؛ برای تبیین و توصیف این جھان انساں 
ناگزیر بودہ است کہ بە ھر حال از زبان طیبعی استفادہ کند, امادر 
عین حال چون جھانی کە می خواستهہ است توصیف کند با جھاں 
محسوس فرق داشته است, بالاجبار دخل و تصرفی در این ران 
کردہ است: واین ازدوراہ انجام گرفته است: یکی از آتھا ساخش . 
مفاہیم انتزاعی و وضع الفاظ خاص برای آٹھا بودہ است. وابن ) 
کاری است که فلاسفه از قدیم تا عصر حاضر انجام دادەاند '“ 
راہ دوم راھی است کە شاعرانی چون عطار و حافظ پیموددادہ 
کار این شاعران ابداع زبانی است با دو ساحت معتایی. ساعران 
اصیل ایرانی مانند عطار و حافظ حکماپی ہستند کہ برای بان 
احوال و مواجید خود و تبیین حقایق عالم درونی انسان به حاف 
اینکه مائند فلاسفە به مفاہیم انتزاعی و الفاظ ساختگی منوسل ‏ 
شوندہ از ھمین زبان طبیعی اسعفادہ کردہاند آما در عوص بل 
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اعت معتاض دیگز در ورای ساحت طبیعی زبان در نظر ویڑەای ندارد وتاکیدی ہ رآن نشدہ است. البتهہ معانی دوگانه این 


کرفتەاند وای نکاررا ھم ازراہ شعر انجام دادەاند. بنابراین, زبان 
سعر فارسی نزد حکمای معنوی ”ما زبانی است که با زبان فلاسفه 
فرق دارد۔ ھم فلاسفه و ھم این حکمای شاعر خواستەاند عالم 
درونی را تبیین کنندہ اما زبان فلاسفه زبانی است در کنار زہان 
طبیعی؛ الفاظ آنان اصطلاحاتی است کھ نسبت معانی آنھا با عالم 
بیرونی - در حالی کە زبان حکمای شاعر عینا ھمان زبان طبیعی 
است, منتھا بادو ساحت معتایی.× دقیقا به ھمین دلیل است که این 
دو ساحت ہم مر بوطاند۔ ساحعت درونی زبان شعر بە خلاف 
ساحت بیرونی است که می توانیم به ساحت درونی این زبان پی 
بریم, ھمان طور که درمورد واژەٗ ہدیوانهہ و ددیوانگی؛ مشاہدہ 
کردیم, ُ۰ 5 

مطالبی کە ما در بارہ معانی دوگانه ہدیوانەہ شرح دادیم بر رسی 
و شناخت کامل دیوانە و دیوانگی در شعر فارسی, از جُمله اشعار 
خصوص اشعار عطار است. بررسی این موضوع خود محتاج 
جگونه يك واژہ در زبان شعر دارای دو معنی است و چطور با 
استفادہ از برونمعنی می توان به درونمعنای يك لفظ پی برد. این 
حکم در مورد واژەھای کلیدی دیگرء از قبیل می و میخانہ و 
خرابات و جام و پیر مغان و ساقی و شاہد و بالآخرہ رند نیز صادق 
است, در اینجا ما وازه رندرا برای ای ین مطالعه انتخاب کردہایم, 
حون رند نام بزرگ حافظ ورندی ھنر اصلی او در جھان جان 
است و درك معانی واژەھای دیگر و بەطور کلی حکمت معنوی او 
از شناخت 
درونمعنی رند (در بخش دوم) معانی ب بعضی از وازەھای دیگر را نیز 
ملاحظه خواہیم نمود, ابتدا باید رازرندی را کتف کنیم, وبرای 
ابن منظور لازم اآسشت ہر وتمعنلى این وازہ را شرح دھیم۔ 


بر شناخت رندی توقف دارد. در ھمین مقاله بس 


۵) برونمعنی رندی 

وازەدھای رند و رندی, تا جاپہی که من اطلاع دارم در فرھنگھای 
قدیم فارسی کە پیش ازحافظ تألیف شدہ است نیامدہ است. الیته. 
بن واڑەھا از قدیم در زہان فارسی وجود داشته ودر نتر نیز بە کار 
رفنه است۔ ورود ورند٭ بە زبان شعر فارسی در اواخر قرن ینجم 
صورت گرفته است. این واژہ در رباعیات منسوب بە خیام ودر 
اسعار سنابی و ھمچنین عطار دیدہ می شود. ولی به طور کلی تا 
پیس از حافظ رند در شعر عاشقانہ فارسی از جملە در اتعار عطار 
کہ در واقم شیخالرئیس حکمت ذوقی ایرانی است جایگاہ 


9ً 





و" رت 
وازەھای رندورندی را 7 شعری خود جای می دھد و 
عقام ومر تب روحانی خود را با استفادہ از آنھا بیان می کند. ظاعراً 
تحت ٹائیز حافظ است که واژہ رند در واژگان شعر فارسی سخت 
مورد توجه قرار می گیرد و فرھنگ نویسان متآخر نیز با توجه بہ 


کاربرد واژەھای رند و رندی در اشعار حافظ آٹھا را تعریفےم. : 


می کنند۔ بنابراین, تعریف لغوی رند ورندی در فرھنگھابی چون 
سرعد لان فرھنگ جھانگیری, برھان قاطعح, غیات اللغات 
ہمہ متأثر از کاربرد این واژەھا در اشعار حافظ است, وفرھنگھای 
معاصر نیز که از روی عمین فرھنگھا تألیف اشدمن غیں 
مستقیم متأر از حافظ اند. ببینیم این تعریف جیست ٌِ 

مرحوم معین برای واژہٗ رند پنج تعریف ذکر کردہ است کہ تثقط 
دوتای آنھا را می توان تعاریف لغوی این واژہ دانست و مابقی 
معانی اصطلاحی: این واژہ در تصوف شعر فارسی است. این معانی 
اصطلاحی را کہ در واقع مر بوط بە ساحت درونمعنی است, ما 
فعلا کنار می گذاریم و به ھمان دو تعریف لغوی می پردازیم. بناہر 
تعریف اول,ء رند شخصی است ہوزیرك و حیلەگر؛ و بناہر تعر یف 
دوم شخصی است ٭لاقید و لاابالیە و یا کسی کە ٭دیای بند آداب و 
رسوم عمومی و اجتماعیە نیست. فرھنگھای قدیمی تر از قبیل 
سرمه سلیمانی و برھان قاطع و فرھنگ جھانگیری و غیات اللغات 
کە در واقع مآخذ معین استء کم و بیش ھمین تعاریف را ذکر 
کردەاند, الا اینکه در اکثر این فرھنگھا.(سرمه سلیمانی و برھان 


حاشیھ: 

۶) معنوی در این تر کیب یا در تر کیب حکمت معنوی,؛ در مغابل ×مفھوٴمیە٥‏ به 
کار بردهہ شدہ استہ۔ 

۷ دو ساحتی بودن زبان شعر فایدەای دارد و زپانی. فایدہٗ آن این است کە از 
خطر مفھومی شدن معانی جلوگیری می کند. فلسفہ غرب با استفادہ از الفاظ و 
مفاھیم انتزاعی رابطهُ خود را در طول تاریخ ما عالم معتی, یصی جھان جان. قطع 
کردہ و در دام مفاہیم گرفتار شدہ است و لیکن مادر زبان فارسی از برکٹ اععار 
حکمای خود از جمله عطار ومولوی و عراقی و حافظ توانستەایم جوھہر معنویت 
حکمت خودرا حفظ کنیم. اما زبان آن غفلت از ساحت دروٹی امن زمان است که در 
عصر حاضر گریبانگیر ما شدہ است. این زہان از ناحیهُ اہن زبان کە زہائی مقدس 
است نیست, بلکه حوالت زمانه است. نیاگان مادجار جنین غفلتی نہودند. ماپیم کہ 
از ساحت درونی ٭شعرِ حکمت٠‏ دور گتّتەامم۔ و این دوری نتیجة غففت ما از عالم 
درون و جھانِ جان است. ما شعر حافظ رامی خوائیم وفراموش می کنمم که موضوبع 
سخنِ شاعر جھانِ جان است نە عالم بیرونی و محسوس, و زبان او را:کہ زبان 
طبیعی آاست٠‏ يك ساحتی می پنداریم وہمہ معانی را بە این ساخت می بریم, با این 2ھ 
کار ما نە تٹھا از کشف راز عاجز و محروم می گردیم, بلکہ حتی منکر وجوہ راؤ ٠‏ 
می شو یم 

















قاطع و غیات اللغات) ازيك مفھوم دیگر برای تعریف رند استفادہ 
شدہ وآن مفھوم ×دانکارہ است, رنددر این فرھنگھا نە تٹھا شخصی 
ہی قید و لاابالی, بلکہ منکر ہم ہست, و این خود نکتہ مھمی 
اِست. ما وقتی در رند فقط بی قیدی و لاابالی گری را مشاہدم 
می کنیم و در تعریف خود از این اوصاف استفادہ می کنیم, صرفا 
رفتار و سلوك ظاھری اورا در جامعه در نظر می گیریم! اما چون 
منکر بودن اورا نیز ملحوظ کنیم, علاوہ بر رفتارو سلوك ظاھری 
اوجنبہ روانشناسی وحالت ئفسانی وذھنی اورادرنظر گرفتەایم. 
باتوجه به این نکته معلوم می شود کە بی قیدی ولاابالی گری رند 
نتیجهٔ عادت یا تربیت غلط نیست, بلک نتیجه نوعی اعتقاد و 
آگاھی است. ملاحظۂً این جنبة (معرفت شناسی) در رند به 
احتمال زیاد نتیجةُ کاربرد این واژہ در زبان شعر, بە خصوص در 
شعر حافظ. بودہ است؛ و پیش از آن یا بھتر استِ بگو پیم پیش از 
اینکە رند وارد واژگان شعر شودہ این مفھوم صرفا بر حسب رفتارو 
سلولد او در اجتماع تعریف می شدہ است. این البته یلد حدس 
است و اثبات آن محتاج بە بررسی و تتبع بیشتر در آثار پیشینیان 
است. اماحتی اگر ھم جنبه روانشناسی ومعرفت شناسی رند پیش 
از کاربرد این واژڑهہ در شعر ملحوظ بودہ باشد, اشعار شعرای 
ایرائی, به خصوص حافظ, این جنبه را بیش از پیش مو ود تأکید 
قرار دادہ اسٹکہة 
بعضی از فرھنگھا حتی بیش از آنکه به جتبه رفتاری و 
اجتماعی شخصیت رند توجه کنند. جنبةُ روانشناسی وذھنی رند 
را در تعریف خود ذکر کردہاند۔ عثلا مؤلف غیات اللغات 
می نو یسد: رند منکری است کە <دانکار او از امور شر عيه از زیر کی 
باشد نە از جھلء در واقع تأکید بر جنبه روان شناسی وذھنی رندو 
معرفی او به عنوان ەمنکر؛ و ھمجنین استفادہ از مفھوم شرع در 
این تعریف: ما را از ساحت بیروٹی یا روساخت يك قدم فراتر 
می برد. معنای رندی در ساحت بیرونی چیزی جز لاابالی گری و 
ہبی قیدی نسبت بە آداب ورسوم اجتماعی نمی تواند باشدہ: اما 
ھمین کہ اضافه می کیم که این بی قیدی از نوع بی قیدی 
بیگانگان از شرع یا کودکان یا مجانین نیست بلکه ازروی آگاھی 
و وجدان استء طبعا در جستجوی علت این بی قیدی و 
لاابالی گری بە عالم درونی رند ہدایت می شویم و خود را به 


مھ 





ساحت معنای درونی نزديك می سازیم. 

پیش از اینکه ساحت بیرونی رأ رھا کیم و بە ساحت درونی 
توجه نماییمء لازم است يك نکته دیگر را در مورد رفتار اجتماعی 
رند متذکر شویم. رند بی قید و لاابالی است. این ہی فیدی ر 
لاابالی گری در يك جامعه شرعی است ۔ جامعەای که رفتارفا و 
کردارھای آدمی ہر حسب احکام شرع ارزیاہی می شود. اما ابن 
ہی قیدی و لاابالی گری بە معنای ضدیت و مخالفت با آداب و 
رسوم اجتماعی و احکام شرعی نیست, در ھیچ يك از فرھنگھا 
رندی بەعنوان مخالفت وضدیت با شر ع تعریف نشدەاست,فرں 
است میان ہی قیدی و ہی اعتنابی از یك سو و ضدیت و مخالفت از 
سوی دیگر. در ضدیت و مخالفت قید است, کسی کە ضد يك جیز 
است نسبت بدان ہی اعتنا نیست. ولی رندی چیزی بیش از 
بی قیدی و بی اعتناہی و آزادی نیست. البته چون“این بی قیدی و 
بی اعتناہی و آزادگی نتیحجة آگاھی است و آگاھی مربوط به 
ساحت درونی است, لذا این معنی راء که مر بوط به ساحت بیرونی 
است, باید نتیجهُ تأئیر درونمعنی در برونمعنی قلمداد کثیم. 

اما چیزی کہ ما۔در جستجوی آن ھستیم تأئیر بر ونمعنی در 
درونمعنی است نە درونمعنی در برونمعنی. می خواہیم ببینیم کە 
بر ونمعنی چگونە ما را بە درونمعنی ھدایت می کند و راز رندی را 
بر ما مکشوف می سازد. عنایت بە آگاھی رند و جنبةمعر فت شناسی 
در تعریفی کہ ملاحظہه کردیم ما را يك قدم به ساحت درونی 
نزديك تر کردہ ولی ماہنو ز کاملا وارد این ساحت نشدہایم. ما اگر 
در حد این تعریف لغوی توقف کنیم, رندی حافظ برای ما چیزی 
بیش ازبی قیدی ولاابالی گری نسمت بە شر یعت و رفتار متقیانه و 
زاهھدانه نخواهد بود. چنین شخصیتی فاقد فضایل اخلاقی است و 
بە ھیچ وجهە سزاوار تحسین و تمجیدی کە در حکمت معنوی و شعر 
دینی فارسی از او شدہ است نیست. حتی ملحوظ کردن حالت 
ذھنی رند یعنی انکار اوہ نیز مشکلی را حل نمی کند۔ کسی که 
نسبت بە آداب ورسوم اجتماعی در يك جامعه دینی بی اعتناسن: 
آدمی است بی مسؤولیت, لاابالی گناھکار؛ و کسی که ازروی 
آگاھی حکم شرع را زیر پا می گذارد گناھعش فاحشتر است, 
البته مفسران معاصر ما چنان که می دائیم, سعی کردہاند دفیما 
ھمین صفات را کنار ھم بگذارند و چھرەای از حافظ بەعنوان 
شخصی اباحی مشرب وھرھری مذھب و یئ مسوولیت بسازنداٍ 
به موجب آن حافظ را مورد ملامت قرار دھندہ 

داوری این دسته از مقسر ان کاملا قابل درك است. اگر حافظ 
رند باشد و رندی او چیزی جز بی قیدی و لاابالی گری تسیت *ھ 
ارزشھای اخلاقی جامعه نباشد ہی شك سزاوار نکوھش اسٹ.اما 
چیزی که عجیب است داوری يك دسته دیگر از مفسران است کھ 
کم و بیش ھمین چھرهٗ ضد اخلاقی را از حافظ ترسیم کردہاندہ 
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ولی به جای اینکه اورا نکوھش کنند ازوی تمجید نمودہاند واین 
تمجید و تحسین نتیجةُ در ھم ریختن ارزشھای اخلاقی در جامعھ 
جدید است, بەھر تقدیر, ہم این ملامت و تقبیح وھم این تحسین و 
تمجید هر دو ناحق است, چه هر دو نتيجةُ تصویر غلطی است که 
این مفسران از چھره رند ترسیم کرڈٰەاند. 
این غلط معلو ل محدودیت نظر گاہ مفسران و نداشتن شناخت 
صحیح از اشعار حافظ و یه طور کلی زبان شعر عاسقائه و اصیل 
فارسی بودہ است۔ این غلط را پیضینیان ما مرتکب نمی شدند. 
خواندگا ناشعار حاکگە د رکدمته 4 حا اخ رامم یناسر 
بە او مھر می ورزیدند, نە بە دلیل اینکه او را میان زھد و زندقه در 
نوسان می دیدندہ و نە بە دلیل اینکە او را شخصی خوشگذمران و 
آسانگیر و لااہالی و اباحی مشرب با وایمانی اعتدالیء ولی 
متزلزلٹر از زندیق می پنداشتند بلک بر عکس, به دلیل اینکه اورا 
يك مؤمن پاك دل و صادق و مقام او را بەعنوان رند مقام ولایت و 
صفات رند را ئمرہٗ ھمةُ کمالات معنوی و فضایل اخلاقی 
می دانستند. این تصور را پیشینیان بر اثر حضور در ساحت دروئی 
زبان شعر که ساحت مینوی و مقدس (٭:۷:ك) بود پیدامی کردند, 
پیشینیان به خلاف مفسران معاصر ما در ساحت بیرونی اشعار 
حافظ که ساحت غیرمقدس (6۲00006) است توقف نمی کردند, در 
حقیقت میان دو ساحت معنایی زبان شعر برای ایشان جدایی ١‏ 
فاصلهای نبود. معانی الفاظ برای ایشان دارای دووجه بود وجھی 
مُلکی و غیرمینوی و وجھی ملکوتی و مینوی. به عبارت دیگر 
زبان شعر برای ایشان زبان خاصی بودہ و معانی کلمات ھمزماز 
دارای وجوہ دوگانە بود. اما در روزگار ماء ہر اثر غفلتی که از عالم 
ملکوت و حضرت مثال و خیال پیدا شدہ است, جنبه ملکوتی ؛ 
میتوی زبان نیز فراموش شدہ است. تذکر ما نسبت بە این جنیا 
ملکوتی و مینوی ھرگز آن حضور و قرب پیشین را باز نخواھ 
گرداند و لذا زبان شعر برای ما در دو وجه ولی با يك معنی ظھو, 
نخواهد کرد. از اینجاست که ما سخن از دو ساحت معنایی بە میار 
آوردیم و برای ھر لفظ دو معنی. یکی معنای بیرونی ویکی دروٹنی 
قایل شدیم و بدین ترتیب نوعی فاصله و جداہی میان آنھا اعتیا 
کردیم, فاصلهای که باید با ریاضت عقلی و تأمل پیمود. 
معنای لغوی رند را که متعلق به ساحت بیرونی بود ملاحظ 
کردیم. حال ببینیم معنای رند ورندی در ساحت دروئی جیست 
برای تقرب به ساحت درونی, که ساحت مینوی و مقدس است 
چه باید کرد؟ ازمعنای رندی در تفکر حافظ چگون باید رازگشام 
کرد؟ 
معنای لغوی رندورندی راما بااستفادہ از تعریفی که فرھتگمٛ 
از این واژہ نمودەاند شرح دادیم ولی برای شناخت درونمعثتاع 
وازهُ رند ما ناگزیریم که مستقیماً به اشعار حافظ كت کن 


۹ 


ممتاد 
برونمعنی پدیداری است ناظر به خلق و عالم بیرونی: اما 
درونمعتی حقیقتی است که در عالم درونی ظھورمی کند و لذا باید 
ظھور این معنی را در بطن سخن شاعر مشاہدہ کرد در بطن 


سخن شاعر نە در ظاھر و کسوت بیر ونی أن. رازدرون برده راباید 
آزرندامست برسید۔ 


و کے ١۳آ‏ میں ۷ فےیت گی تمرم یت تنتدے کہ 
و شک وہ اش یر وچ 


۶) تمییز صفات از ذات 
پیش از اینکه ما در صدد کشف رازرندی بر آییم, لازم است در کلم 
٭رازہ تأمل کنیم. اساساً چرا حافظ این لفظ را بە کار می برد و در 
حق آن تأکید روا می دارد؟ ھمان طور کە ذکر شد, حافظ وازەھای 
رندورندی رادھھا بار در دیوان خود بە کار بردہ ودر ضمن آنھا 
تصویر نسبتا روشنی ازرند ترسیم نمودہ است. با وجود این, باز 
خواجهہ سخن از صعو بت درلد حفیعت رندی بەمیان می اورد و به 
خصوص آن را ازدسٹرس زاھد دور می داندوحتی رموزآن رابه 
(۱منی)) دیگر نسبت می دھد, (امنی) اک با جام و قدح ھر شب ندیم 
ماہ و بروین) است. 

در باسخ بە این سؤال, باید میان دو جیزتمییز دھیم: یکی صفات 
رندی است ودیگر ذات آن. این ذات و صفات, ذات و صفات یك 
حقیقت و يك معنی است. و آن ھمان درونمعنی رندی است. وحال, 


آنجه ساعر بیان کردہ صفات رند است. تصویری که حافظ در ۔ 


اسعار خود از رند ترسیم می کند صورت رندرا نمایش می دھدو 
این صورت صفاتی است که عارضٰ رند می شود. در ورای این 
صفات ذاتی نھفته است که بە وصف در نمی اید. و این ھمان راز 
اسب که در درون بردہ بنھان استہ. ما قبل از اینکه به مشاہدہ 
صفات رندی ہبمردازیم باید ابن ذات را طلب کنیم و آن رابه شھود 
دریاہیم۔ این ذات خود در ورای صفات نھفته است, ودر حقیقت 
صفات رندی خود حجابی است از برای ذات. برای اینکه این 

حجاب را بھٹر بسناسیم تا صفات رندی را باذات آن اشتباہ نکٹیم 
یکی از ابیات مھم حافظ را که در آ 


ن صفات رندی بیان شدہ است 


رند عالم سور را با مصلحت بینی حەکار 
کار ملکست انکه ۔دبیر و تامل بایدش 
این بیت ظاھر یکی ازھمان ابیاتی است که فرھنگ نو یسان برای 
عریف رند از ان استقادہ کردمەاند. رند عالم سوز است و با 
مصلعت بینی و صلاح اندیشی کاری ندارد. با توجه به ھمین 
مصرع است کە فرھنگ نویسان در تعریف رند گفتەاند کسی است 
بی قید ولاابالی و منکر آداب و رسوم اجتماعی. این بی قیدی و 
لاابالی گری و انکار داب و رسوم اجتماعی و شرعی جلوەای 
است از نبود مصلحت بینی در رند. اما چرارند مصلحت بین 


رس 


یھی مملم نی ہت 0 چا 
دی ا پا وو وا و ا بس 


میں نج پلک جہرتھ چ۱ 
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نیست۔ و چرا او پی قید و لاابالی اسن؟ فرھنگ ویسان به حی 
کاری بە این سوال نداشتەاند ہر چند که شاعر خود در مصر : 
دوم بدان پاسخ گفته است. علت اینکه رند لاابالی و بی قید اس 
این است کھ تقیّد بھ آداب و رسوم و به طور کلی بە احکا۔ 
اجتماعی شریّعت ندارد اینھا ھمه کار عالم مُلك است, و رند ار 
این عالم و! زاین مرتیه وجودی فرائز رفته است. مصلحت بینی و 
صلاح اندیشی و تدبیر و تأمل در عالم مُلك ھمانا سے ری 
است: و رندی دربی التفاتی به این عالم و به عمارت آن 

عمارت سرای مُلك از راہ اعمالہ زھد و پارسایی, و حفظ نام . 
می گیرد, اما عمل رند درست در تر ك این اعمٰال و گذشت از آنھار 
خلاصه در خرابی و بی سروسامانی است. رندی عالمسوزی 


است. 

بیت غفوق یکی از ابیاتی است که حافظ دربارہٗ اوصاف اصلى 
رند سرودہ است و استفادہای ھم کە فرھنگ نو یسان احتمالا از 
آن کردەاند کاملا منطقی است,. الیته این اوصاف را شاعر در 
انیات دیگر عم کم و بیٹن پزشٹزدد اسی وما بعداً پدمغتایٰ عال 
سوزی رند و ہی التفاتی اوبه سرای ملك ودست کشیدن از عمارتٹ 
آن باز خواھیم گشت, اما نکتەای که در اینجا می خواہیم بدار 
اشارہ کنیم این است که عالمسوزی و تركد مصلحت بینی رو 
خلاصه بی قیدی و آزادی ذات رندی نیست, بلکهە صفات رند 
است. این اوقنافت جنبةه سلبی دارد ولی ذات رندی امری اسب 
انسائی رنععل گھازرتی آج زند نس بد مقاتاملی + یعنی 
ترك مصلحت بینی و بی سروسامانی و خرابی و عالمسوزی 
می گردد۔ 

البتھ, ھمهٌ اوصاف رند سلبی نیست. رندہ چنان که اشارہ سد, 
نظر باز و شاھدٹباز است, و نظر بازی و شاھد یازی جتيه ایچانی 
دارد. اماذات رندی باز در این اوصاف ایجابی و مثبت ھم ٹیستٹ. 
نظر بازی و شاھدبازی و اوصاف ایجابی ومثبت رند ھمه ھمراء ىا 
ذات رندی تحقق می یابد. اما ذات زندی چیست؟ 


۷ شھود ذات 

حافظ ہر چند این راز را بر همه کس آشکارہم نمی داندہ کلا 
منکر شناخت آن ہم نشدہ است. بدیھی است که کشف این راز ٭ 

دست کسی انجام می گیرد که خود اھل راز ہاشد و ازراہ ذو ٠‏ 
مرتیه رندی رَشَيتة باشد. اما در عین حال. حافظ کشف این راز را 
متوقف بر حضوروذوق نساخته است, بلکه دریچەای ھم برای 
شناخت مفھوعی آن گشودہ است. البته ورود به این دریحه بز 
متوقف بر شھود عقلی است. ذات رندی راازرام ھمین سهود 
می توان شناخت,: و دریچەای کہ حافظ برای این منظور گسودہ 
است این بیت است که می گوید: 
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زاھد ار راہ به رندی نبرد معذورست 


عشق کاربست کھ موقوف ھدایت باسد 
انی کی ار سومتر بی ابات اف زیٹینا کلید سای رندیٰ 
است. شاعر در مصرع اول ابتدا یه یك حقیقت مھم اشارہ کردہ و 
رندی را معحّابی دانسته است که حل آن از عھدہٗ زاہد ساخته 
نیست. کسانی که اھل راز نباشند و از ذوق محروم باشند از 


سناخت رندی معذورند. چیڑزی که زاهد بدان راء نمی برد اوصاف * 


رندی از قبیل خرابی و بی سروسامانی و تر مصلحت بینی و 
نظر بازی و شاھدبازی نیست. این اوصاف از نظر زاهدان یو شیدہ 
نیست. بسیاری از مدعیان حافظ شناسی جزو ھمین زاہدائند که 
تفسیر آتھاموی می شکافند, بە حقیقت وذات رندی راہ نمی برند۔ 
ایشان ھمه معذورند. چرا؟ 

حافظ خود بە این سؤال پاسخ دادہ. باسخی که در آن بردہ از 
راز رندی برداشته شده است. خواجه در مصرع اول تلویحا 
رسشی را مطرح کردہ است و این پرسش از ذات رندی است. 
س از طرح این پرسش در مصرع اول, حافظ بی درنگ پردہ از 
این راز برمی دارد و در يك کلمه باسخ می دھد: ذات رندی عشق 
سے 7 


در مصرع دوم حافظ ازيك جھت علت معذور بودن زاهد رااز 


راہ بردن بە رندی بیان کردہ می فرمایددعشق کاریست کەموقوف , 


ھدایت باشدہ. موقوف بودن عشق بە ھدایت البتە موضوع مھمی 
اسٹ. اما مھمتر از آن بردەای است کە شاعر: در کمال لطافت و 
دفٹ و ھٹرمندی, ازروی ذات رندی به کنار زدہ است. این 
ھنرمندی در بر قرار کردن ایٹھمانی عشق ورندی است. شاعر به 
جای این کە در مصرع دوم از رندی سخن گوید, از عشق سخن 
ػُفنە است, واین دقیقا یه دلیل آن است کە عشق عین رندی است۔ 
در واقع ازراہ ھمین اینھمانی است که مامی توائیم یه شھودذات 
رندی نایل شو یم و پاسخ پرسش مکنون را دریاہیم. 

بیت فو ق, چنتان که ملاحظه کردیم, کلید معمای رندی است و 
ضر یح تر ین بیانی است که حافظ ازذات رندی کردہ است. البتہ 
ساعر در ابیات دیگری ھم بە این معنی اشارہ کردہ است. درآن 
اببات, خواجه عشق ورندی رادر کنارھم نھادہ است, متلا دريك 


9ً 


ٗ۔۔ 


-_ 


جامی گوید: ٭عاشقی شیوءٗ رندان بلاکش باشدہ, یا در جای دیگر 
می فرماید: تحصیل عشق ورندی آسان نمود اولە. ولی بھترین 
جاہی که می توان به شھود ذات رندی نایل شد ھمان بیت است که 
در آن حافظ. ازراہ اینھمانی. رندی و عشق را یکی دانسته استہ۔ 


ذات رندی, چنان کە مشاهدہ کردیم, عشق است۔ اما رندی 0 


عین حقیقت و مرتبه ذات عشق نیست. ذات عشق در افق فکری 
حافظ و بە طور کلی در حکمت ذوقی ایران حقیقتی است مطلقء 
منزہ زّہ از ھرگونە تعین ونسبت. عشق از حیٹ ذات حتی ورای 
شناسایی است. حافظ خود بە این جتبهُ تٹنزیھی بارھا اشارہ کردہ 
است, چنان کە در جاہی عشق را سیمرغی خواندہ است کەطازما 
بی نشانست آشیانش, و لذا دست علم از دامن او کوتاہ است. در 
جابی دیگرء ھمین معنی را به گونەای دیگر بیان کردہ می گوید: ' 


که بندد طرف وصل از حسن ساھی 


که با خود عسق بازد جاودائه 


در اینجا ذات عشق را بیرون از جھت و مبرا از نسبت دانسته 
اِست. عشق در مر تبه ذات ھیچ : تیاعر تدارقف و الا فر این 
مرتبه غیری نیست. اما رندی مقامی است کە عشق در آن روی به 
جھتی آوردہ و نسہتھابی با غیر خود پدید آوردہ است. بە عبارت 
دیگر, رندی مر تبه عاشقی است, یعنی مرتبەای که مرغ عشق از 
آشیان ازل فرود آمدہ وروی بە قبلهُ حسن آوردہ است. به ھمین 
دلیل است کە از عاشقی ورندی می توان نشان داد و صفات رندرا 
توصیف کرد. نشانھای رند زاییده نسبتی است که وی درقرب و 
بعد خود یا معشوق پیدا می کند و حالات مختلفی است که در این 
قرب و بعد به وی دست می دھد. بناہر این,ما اگر بخواھیم حقیقت 
رندی را بشناسیمء باید عشق را درم تبه عاشقی وبه خصوص از 
حیث نسبتی کہ با معشوق وجمال او دارد مطالعه کنیم. در 
اینجاست که ما باید به افق فکری حافظ رجوع کیم و نه تٹھا 
صفات بلکە ذات رندی را نیز در این افق در نظر بگیریم. چہ 

عشقی که ذات رندی است عشق مطلق نیز نیست, بلکھ عشقی 


است مقید و دارای جھت و ٹسبت۔ 


۸ افق تفکر حافظ 


امروزہ مھمترین و اساسیترین کاری کہ در حافظ شناسی بابد 7 
انجام داد معرفی وشناخت افق فکری شاعر است. مراد ازعافقمٴ 1 
در اینجا مجموعه معانبی است که در حوزہ وعیدان تفکر ظھوض '۔ٴ 
است که اشیاء محسوس در آن به ٠‏ 
چشم می آید. افق دید عین میدان دید نیست. میدان دید دایرەای ٠.‏ 

است کە شعاع دید ما ایجاد می کند, و افق دید کلیه اشمیابی آسظہ. ×٠.‏ 
کە در این میدان ظاہر می شود. افق فکر نیز کلیه تصورات و ۰ 


می کند. چنانکه افق دید میدانی 
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تفکراتی است کە در میدان فکر ظاہر می شود. حافظ مانند هر 
شاعر و متفکری دارای افق فکری است. مفسران حافظ نیز به 
نو بة خوددارای افق فکری ہستند. ابن دو افق, یعنی افق فکری 
شاعر وافق فکری مفسرہ بسا کە با ھم فرق داشته باشندہ واگر 
مفسر افق فکری خودرا به شاعر تحمیل کند و بخواھد اشعار او 
رادر افق فکری خود مطالعہ کند مسلماً ازمراد شاعر دورمی افتد۔ 
و این دقیقاً ھمان چیزی است کە در عصر حاضر برای مفسران 
جدید حافظ پیش آمدہ است. این اشکال ناشی از اشتباہء يك عدہ 
بخصوص از مفسران نیست: بلکه زاییدہ يك اشتباہ کلی است که 
درروش پژوھشگر ان جدید تا اوایل قر ن بیستم وجود داشته است. 
ویکی از کارھایی که پدیدارشناسان سعی کردہاند انجام دھند 
تصحیح ھمین اشتباہ بودہ است. روش پدیدارشناسی ما را به 
مشاھدہ عین بدیدار در افق فکری شاعر دعوت می کند. این افق 
فکری را در شضعر حافظ چگونہ می توان کشف نمود؟ 

افق فکری حافظ اگرچه با افق تفکر فلسفی جدید بطور کلی 
فرق کردہ استء لیکن ہا افق متفکران دیگر در فرھنگ اسلامی 
ایران از ہسیاری از جھات مشترك بودہ است. اصولا ھر شاعری 
وھر متفکری در عصر خود با توجه به مشتر کاتی که در افق فکری 
او و مخاطبان او وجود دارد سخن می گوید. البته این بدین معنی 
نیست که شاعر از خود ھیج ابتکاری در تفکر نشان نمی دھد. 
شاعر ہنٹرمند و مبتکر دارای يك افق فکری است کم جنبه یا 
جنبەھابی از آن مختص او و زاییدہ قوَهُ ابداع و ابتکار اوست: و 
جنبەھایی از آن متعلق به يك زمینه تاریخی است. این زمینه 
تاریخی افق مشترك متفکرانی است کہ بر اساس يك تجر بهُ 
معنوی اصیل قومی یدید آمدہ است. 

در تفکر حافظ نیز این دو جنبه وجود دارد. حافظ از يك سو 
متعلق به يك فرھنگ معنوی و دینی خاص است کە متفکران 
ایرانی از قر ن بنجم ھجری بر ائر يك تجر بهُٗ عمیق ذوقی, ازپر تو 
ادراکی کە از کلام الله پیدا کردند, ہدید آوردند. از این تجر بەُ 
ذوقی حکمتی ہدید آمد کە کاملا دینی ومعنوی و قرآنی بود ومدار 
این تجر یه بر عشق یا حَبُ بود. “”جوھر این حکمت دینی وذوقی 
کە ایرانیان تأسیس کردند دقیقاً ھمین معنی یعنی عشق بود. 


این حکمت يك ویزگی صوری ھم داشت, کہ آن نیز بە تو بل 


۲۳ 


کی چرھے ہرد لے با یم پیر روم سے 
کل ا کی یں رن اوہ ہیں کی 
- -ح ٠‏ و 


ہے ےگ 





ات نا ارد خرس تدج رجھر ےر ہج 
وک ا و وو کا و و ہج ہر 





خود معرّف ھویت ایرانی این حکمت ہوک و آن زبانی بور ىے 
ایرانیان برای بیان تفکر خود از آن اسبتفادہ کردند۔ این زبان زبان 
فارسی بود. و بالآخرہء صورتی که متفکرانر ما برای این زبان 
فھرا اختیار کردلد کر وذ لغ نز ۔ قید قھر أ٭ را از این رو بکار 
بردیم کە تجر بە مذکور در مرتبەای تحقق یاقت که مختص عالم 
شعر بود یعنیٰ مرتبه خیال منفصل. از اینجاست کم ملاحئلہ 
می ‌کنیم کە از قرن پنجم بە بعد تحولی عظیم در شعر فارسی ر 
بطورکلی ادب این زبان پدید می آید. اینطور نیست کم سعر 
فارسی از رن پنجم بە بعد بە دست شاعران فارسی زبان متحول 
شدہ باشد. این تحول را شاعران پدید نیاوردند. این تحول ہہ 
دست متفکران و حکمای ذوقی ایجاد شد. این ن حکما برای ببان 
تَجَريه ذوقیٰ و قومی خُود بەزبان قومیٰ نود :و یه منانشب ترین 
صورت آن یعنی شعر متوسل شدندہ وبدین ترتیبہ شعر فارسی را 
در خدمت خود در آوردند. 

سنایی و عطارومولوی وعراقی وحافظ در راس این حکمای 
شاعر بودند۔ وجه اشتراك این سخنو ران بزرگ تٹھا در این ٹیسٹ 
که ھمه شاعر بودند و وا ات و جنبه بیائی و بت ھنر 
ایشان است۔ جنبه دیگر و وجە اشتر 

ا ا ا یت 
(ص) داشتند سخن می گفتند: 

ھمین درك و ھمین تجربُ ذوقی است که شاعران اصیل 
ایرانی, از جمله حافظ. در شعر خود بیان می کنند. البتهء در عین 
عال کہ ااشولق ای ینگ بر اغمازاء 
پر خو ردار است, ھر یك از ایشان نیز بە هر حال این تجر به وذوق 
را ازدیدگاہ خاص خود درك کردہ است واز آن سخن گفته است. 
مثلا, افق فکری حافظ و عطار بدلیل اینکہ ھر دو از یك تجر بہ 
ذوقی سخن می گویندہ از يك لحاظ مشترك است. ہر دو ازيك 
حکمت ذوقی که اساس آن عشق و نسبت عاشق ومعشوق اسٹ. 


ین حکمای شاعر از وحدتی 


سخن می گویند۔ علاوہ بر این, هر دو به زبان فارسی و به سعر 
سخن می گو‌یندوحتی کم و بیش از الفاظ و تعابیر مشٹر ك با معانی 
یکسان استفادہ می کنند. اما در عین حال ھر يك از آ تھا بررحسب 
اوقات و احوالی کە داشتەاند و مقاماتی کە در این تجر بە بدان 
رسیدەاند معاٹی را به گونەای خاص بیان می کنندہ یکی تکیە بر 
يك معنی و لفظ می کند و دیگری بر معنی و لفظ دیگر. ۔ مثلا وارہانی 
کە عطار برای بیان مرتبه خود در عشق بر آن تأکید می کد. 
چنانکە قبلا ذکر شدہ دیوانگی است, در حالی کەه تاکید حاعظ. 
اگرجهھ او نیز گاھی از این واڑہ بە ھمین معنی استقادہ می کدہ 
بیشتر بر رندی است. 

بررسی این تفاوتھا خود موضوعی است کہ ما باید تر 
مطالعات تطبیقی خود عورد بحث قرار دھیم و معلوم کنیم کە ملا 





مائظ وعطار پا عطار و ستابی یا حافظ سی چطور در عین 


مشترك فکری 
خوردارند امذاتمان نە از حیث جنبدھای صوری و بذیعی, 
کہ ازحیث نظر وفکر با ھم اختلاف دارندہ اما قیل امام 
االعهُ این تفاوتھا و وجوہ اترِ بہردازیم باید اصول حک 
ہنوی شعر این شاعران ویا افق مشترك شعر عاشقانه و صوفیانهُ 
فارسی ر معلوم نماییم۔ 
برای اینکە ما بتوائیم معانی اشعار هر يك از شاعران اصیل 


درواقع کاری کە ما در این یازشناسی باید انجام دھیم ادامةٌ ھمان 
راھی است که متفکرانی چون احمد غزالی وعین القضاة و عطار 
(ەدر مثنویھای خود) و عراقی (در لمعات) و شبستری یه 
گلشن‌راز) پیمودەاند. ما به کمك این آثار است کم می توانیم 

تدوین اصول و مبادی حکمت ذوقی در سشعر اصیل او 
بہردازیم۔:' ودر این میان, سوانح شاھکاری است که بیش ازھر 
اثر دیگر می تواند بە ما کمك کتند۔ لذا در اینجا ما با استفادہ از 
سوانح سحی می کنیم حقیقت رندی حافظ را مشاہدہ کثنیم, 


ایرانی ر؛ / شی بش سیمم ہای دی لازھ رچی زحکمت معنوی و 





یی ایا را زاس ی کنیم تا یدین وسیله بتوانیم ھر يك از ۹)درجات عشق و مرائب وجودی انسان 


معانی را در افق مہ 
آنھاء مشاھدہ کنیم. ما نمی توانیم اکتفا به این کنیم کە هر واژہ را 
بطور مستقل مطالعه نماییم و کاری را کە مفسران قدیم حافظ 
می کردند تکرار کنیم و هر واژہ را بەعنوان يك اصطلاح در نظر 
بگیریم ودر ازای ان يك لفظ با يك معنای عرفانی قرار دھیم؛ مثلّ 
جام جم را دل ومی و شراب راعشق وشاھدوساقیٰ رامعشوق 
معنی کنیم وھکذا اگر قدما این کاررا می کردندہ بدلمل آن بود که 
نسبت بە این افق مشترك نوعی قرب و شناخت حضوری و غیر 
مصرح داشتند. ولی ما ٠ھمانطور‏ کہ قبلا گفتیم, در وضع دیگری به 
سر می بریم و ناگزیریم که این حکمت معنوی را بازشتاسی کنیم و 
افق مشترك شعر فارسی را از نو تبیین و تصریح نعاییٔم۔ در انجام 
این گار مسلما اشغار خود شاعرآن است کہ می تو آئذ :ہبیش ازعر 
جیز به ما کمك کند. اما چیزی که ما می خواھیم بیان دیگری است 
از معانی این اشعار, بیائی که باید به زبان غیر شعری (خواہ بھ 
نظم و خواء به نثر) باشد۔ 

خوشبختانه ھمین کار را بعضی از نویسندگان قدیم ما تا 
ےت ہے نت 
ایرانیان را کە افق فکری شاعران ما بودہ است بیان نمایند. اولین 
و مھمترین اثری که در این باب تصنیف شدہ است سوانح احمد 
غزالی است. این اثر را غزالی در اوایل قرن ششم. حتی پیش از 
اینکه سناہی دیوان خود را تر تیب دھد, تالیف کردہ است۔ بس از 
غزالی نیز نو یسندگان دیگر بە این کار دست زدەاندہ بعضی از آ تھا 
مانند غزالی بە نثر و بعضی بە نظم. مثلاً تمھیدات و نامھای 
عین القضاۃ ھمدانی ولمعات عراقی جزو آتاری است کہ در تبیین 
حکمت ذوقی وافق فکری شعر فارسی بھ پئر نوشتهھ شدہ. و 
مسویھای عطار و گلشن‌راز شبستری آناری است کە در ھمین 
بارہ بە نظم گفته شدہ اش“ 

برای بازشٹاسی حکمت ذوقی و افق مشترك شاعران فارسی 
زبان, ما نە تٹھا از اشعار شعر ا ہلکه از آثاری که در بارہ این اشعارو 
در رح حکمت ذوقی تصنیف شدہ است می توائیم استفادہ کنیم. 


مشترك شاعران, یعنی در زمینه و متن تاریخی سوا حاحمد عزال یگزارشی است ا زتفک رات یکە در بست رتج ربهە 


ذوقی ایرانی در عالم جان ہر دل مصنف وارد شدہ است رمحور 
این تفکرات قلبی عشق است, این اثر در ھنگامی تصنیف شدہ 
است کە اصحاب حکمت ذوقی ایران ھنوز کاملا زبان خاص خود 
راء یعنی زبان شعر فارسی راء اختیار نکردہ بودند۔-۔ھنوز حافظ و 
عراقی و سیف فرغانی ومولوی و عطاروحتی می‌توان گفت 
سنایی در صحنه کار ظاھر نشدہ پودند. غزالی سوانح رابە نثر 
نوشت زیرا شعر فارسی ھنوز کاملا مقدس نشدہ بود. امادر عین 
حال که غزالی از نثر استفادہ می کند ابیاتی ھم به فارسی (به 
استثنای ھفت بیت عر ہی) از خود یا از دیگران نقل می کند و 
جالب اینجاست که این عمل خود را توجیە می کند و می گوید 
غرض او این است کە خوانندہ بتواند هبه معانی این اہیات تمنل 
سازدخٰ٦‏ این تمثل سازی در حقیقت آغاز اشعمار عاشفانه و 


حاشيه: 


۸ برای توضیح بیشٹر در این۔ ہجو غ کنید بە مقالف: ەحکمت دینئی و تقدس 
زبان فارسیء. ص ١١‏ و۳٣٢‏ 

آھ آثار منظوم ان نو مدان مثلا گلشن‌راز شبستر ی را, ثہاید ہا اشماری کہ 
عین آن تجر بە را بیان می کند اشتباء کرد . گلشن‌راز اثری است در ردیف سوائجو 
لمعات, ولی به به نظم. این آثار جە به نظم باشد و چه بە نثر دربارہٗ حکمتی است کہ 
اساس شعر( غزلیات ور باعیات وقصاید ودوبیتی ھای عاسقانہ) را تشکیل می دعد. 
حتی خود سوانح رانیز بعدابه نظم در آوردەائد وکنو زالاسرار و رموزالاحرار 
نامیدەاند (دربارہ این رساله رجوع کنید به مقدمة نگارندہ پر سوانح, ص ۲۴ )و 
فرق آتھا فقط در صورت آنھاست. ھمین فرق را می توان میان متنو بھای عطارو 
غزلیاب و فصایبد او غایل شد 

)٠۰‏ تدوین این حکمت ذوقی شبیه کاری اسٹ کە ارسطو در مو رد منطق انجام 
دادم است. ارسطو قواعدی راتدوین وتبویب کرد کە قواعد فکر یودوپیش ازاونیز 
متفکران یونانی آتھا را کم و پیش رعایت می کردند. حکمت ذوقی ایرانی نیز چیڑی _ 
نیست که ما بخو اہیم آ: نرااسازیم۔ این حکمت وجود داشته است و حطور آن رادر 
اشعار شعراعی حوان حاعظ می توان بخوپی احساس کرد. کاری کە ما باید یکٹیم 
بازشتاسی اہن حکكکمت۱۱ء رراء عفاحیم) استت. خود این حکمت معنوی انت 0م 
عفھومی) اما بازشناسی ما ناجار مفھومی خواہد بود. . 

ْم١ص احمد غزالی. سوائح, بە تصحیح نصرالله پورجوادی. تھران,.۱۳۵۹.‎ )٦ 


۴ 


ریس وہ حیجرت ہو ےچرچ پچ رک ۔۔ 








صوفیانهُ فارسی است. ابیات سوانح مرحلەای را نشان می دھد کە 
شعر فارسی به عنوان تمثل به کار رود. 

ھمین تمنّل سازی است کە ساحتھای دوگانهُ معنی را کە شرح 
دادم برای شعر فارسی پدید اوروٰۃااشت: غزالی در مطالب منثٹور 
خود مطالبی را با اصطلاحات ومعانی خاص بە کارمی برد و ھنگام 
بیان این مطالب منثور یکی دو رباعی ہم ذکر می کند که در آٹھا 
ھمان معانی با الفاظ دیگر بیان شدہ است ۔ الفاظی که در زبان 
طبیعی و متداول معانی دیگری دارند. این الفاظ را ما بعدھا در 
اشعار شعرای خودے از جمله حافظ, بەوفور ملاحظه می کنیم. 
الفاظی چون جام جھان نما. آیبنه اسکندرہ می و مستی و کوی 
خرابات و خراباتی و قلندر و عیّار ھمه در سوانح آمدہ آسث: ان 
ھم نە بە استقلال بلکه بە عنوان تمثل. معنای اصلی چیزی است که 
در مطالب مننور آمدہ است. ھمین معانی است کہ بعدا ساحت 
مینوی و زرف ساخت اشعار یا درونمعنی الفاظ را تشکیل می دھد. 

در اینجا ما سعی می کتیم مطالبی را کە غزالی دربارہٌ معنابی کە 
شعرای بعدی, از جمله حافظ. با لفظ رندی بیان کردەاند بررسی 
کنیم و سپس ھمین معانی را با توجه بە ابیاتی که نقل شدہ است در 
نظر می گیریم. ما در اینجا يك نمونةُ بارز از ساحتھایٍ جوگانہ 
معناہی راء قبل از اینکە این دو ساحت در زبان شعر کاملا تثبیت 
شود, مشاہدہ و مطالعه می کنیم, 

چیزی که ما در سوانح بدنبال آئیم رند است, اما وازه رند 
ورندی در سوانج نیامدہ است. رندورندی در قرن ھفتم, ودر شعر 
حافظ است که بە عنوان يك وازہٗ کلیدی در غزل عاشقانه فارسی 
ظھور می کند. نیامدن واژەھای رندورندی در سوانح نە بدین معنی 
اآست که درونمعنی رندی ہنوزشناخته نشدہ بود۔ ما این درونمعنی 
را در این اثر ملاحظه می کیم, در ھمانجا کە غزالی ازوازەھاى ھم 
خانوادہ رندی مانند قلندر و عیار استفادہ کردہ است: و این در 
جاہی است که مصنف خواسته است ست از عشق در مرتبةُ عاشقی 
سخن گوید. برای اینکه این مرتبە را بشناسیم لازم است تگاھی بہ 
درجات و مراتب عشق بطور کلی بیفکنیم. 

عشق, یا بہ تعبیر قرآنی ححب, در حکمت ذوقی ایران کہ 
موضوع سخن غزالی در سوانئح است, گوہھری است کہ ھمراء 
جان یاروح بە سرای وجود آمدہ. و لذا جان آدمی ھموارہ مبتلای 


عشق بودہ است۔ روح انسان ازروز ازل داغ عشق داضت ا 
عمین معنی خود اساس حرکت او بودہ اتتک۔ 
با عشق روان شد از عدم مرکب ما 
روشن ز چراغ وصل دایم شب ما 
تا باز عدم خشثك نیابی لب ما'' 


سسضا+و 


عشقی کەازازل باروح ھمراہ شدہ است: دردرون دل پنھان کس 
انسان در این عالم فطرتا عاشق است و کاری که ہر 
عھدهٗ اوست جد و جھد برای ظھور 'بخشیدن به عاشقی خود 
است. عشق جرقەای است که باید شعلەور گردد و سراسر وجود 
آدمی را در بر گیرد. داستان این ظھور و شعلەوری داسنان 
عاشقی انسان است کہ خود موضوع اصلى کتاب سوانح و 
مین اکغان گر ای رگ تا اذ حمله حافظ ات 

ظھور عشق در انسان یکیارہ انچام نمی گیرد. عشق سدت و 
ضعف دارد و این شدت و ضعق ملازم مرتیه وجودی روح اسب در 
پایین ترین درجه کە آتش عشق ھنوز درجان شعلەور نشدہ اس 
اسان ای غام علق یا مرا علف است عواین مریہ عیی 
کابلاازشیت اک و لنا روح استان را غائق شی نخواتہ 
عاشقی از لحظەای آغاز می شود کە عشق از پردہ بیرون اید و 
این وقتی است کہ روح انسان سرای ملك و عالم خلق را ئە 
نازلترین مرتبه وجود است ترك کند و قدم بہ ساحت برتر که عالم 
ملکوت است گذارد. این تخستین مرحله از مراحل کمال سی 
است واز اینجاست که آدمی سزاوار عنوان عاشقی می گردد. 'س 
مرحله را چگونە می توان طی کرد؟ 

سؤال فوق را بہ طرق مختلف و با استفادہ از اصطلاحات ہِ 
مفاھیم گوناگو ن فلسفی و کلامی وصو غیانه می توان پاسخ داد :ما 
باسخی کہ مطلوب و منظور ماست پاسع احمد غزالی است درم 
متن حکمت ذوقی وافق مشترك شعرای فارسی زبان. غزالی در 
پاسخ به این پرسش از يك وازهٗ خاص کہ در زبان سعر فارسی ھم 
وارد شدہ .است استفادہ می کند وآن واژۂ جملامت) اسٹت. حیری 
که روح را ازمر تبه عالم خلق فراتر می بردملامت یا سر زنس خلی 
است که در حق انسان می کنندہ و این ملامت خود از ترنو غیرت 


است. بس 


معشوق نصیب او می شود. ملامت, بنابراین, آغاز کار عسق 
است۔ تا پیش از آن روح مستغرق خلق است وازھر طرف موم 
یا خلق دارد. در این مرتبه روح در ٹھایت دوری آزمعشوو --. 
اما ھمینکه صمصام غیرت معشوق از نیام بە در آید. و سو شاف 
انسان را با عالم خلق یکی پس ازدیگری قطع کند, روح کہ * 
قدم از عالم خلق دورتر وبه معشوق نزدیکٹر می گردد. یں تعالی 
جستن از عالم خلق و سرای مُلك را کہ از برکت ملامب حلق 
نصیب انسان می شود اصطلاحاً ھیگانگیء یا وتفریدا؛ می ناد 


پمپ سمش سًُٗأَسہہہرمہہیے ہی 


ےخنان غزالی در این باب چنین است: 
یں 


ملامت خلق برای آن بود تا اگر يك سر موی اإزدرون او 
یر ون می نگرد یا از ہیر ون متنففسی دارد یا متعلقی نقط 
نود جنانکھ غنیمت او از درون بود ھزیمتش ھم آنجا 


بود. اعوذبك منك۔ شبع و جوعش از آنجا بود. اجو ع یوماً 
:5 یوما بیرون کاری ندارد.٣'‏ 


س از اینکە پیوند عاشق ہا خلق بکلی قطع شد و بە مقام تفر ید 
سلة وغا سروکارش با معشوق می افتد. در اینجاست که 

توق شاھد اومی شود و عاشق بە نظر بازی در صورت معشوق 
ََ 

سام انی الد عالی راع فور علمان 
سق لیست. عاشق, ھر چند از قید اغیار خلاص شدہ و به 
سوق نزديك تدہ است, ھنوز بە وصال معشوق نرسیدہ اثتث؛ 
یزی کە در این مقام مانع وصال است وجود خود عاشق ق اسثتث:بهة 
ارت دیگر: در این مقام کە مر تبةُ عاشقی نام دارد معشوقی است 
عاسقی, و لذا مرتبه عاشقی دوہی است, و عاشق یہ تعبیر شعرا 
ای بند مذھب گبری است, در اینجا برای اینکه حجاب خودی 
اعق نیز از میان برداشته شودہ بار دیگر صمصام ملامت باید از 
را یا خودی خود قطع 
یکند صمصام غیرت وقت است۔ پس یار دیگر 


یام بە درآید. این ملامت کھ پیوند عاشق 


ملامت بانگ بر سلامت زند. رویش از خود بگرداند. در 

حق خود ملامتی گردد. فی 
بدین‌ترتیب است که عاشق از اھریمن خودی خلاص 
يیابدۂروی از خود می گرداند وبه معشوق می آورد. واین مرتبة 
عنوفیِ است در غشق. 

مرتیهہ معسو ة قی اگرچه ورای مر تبه عاشقی است ومقامی است 
رت کسی بدان واصل می شود, ہازدر حکمت دینی وذوقی ما 

ل, کمال را عشق نیست. کمال کمال عشق مر تبهہ توحید است و 


ان 
نھنگامی تحقق می یابد کہ حتی مرتبہ معشوقی ھم پشت سر 
گذٰاشتہ شود 


پس بك بار دیگر غیرت عشق بتابد و رویش (٭ روی 
عانق) از معشوق بگرداندہ زیرا کە بہ طمع معشوق از 
خود برخاسته است۔ داغ پر طمع او نھد۔۔ نە خلق ونه خود 
وہ معنوئ. تجرید بکمال ہر تفرید عشق تاہد. توحید او 
اداد خود ھم توحید را یود. در او غیری را گنجایش 
نبوو 


ىن بودمراتی سەگانه عشق کە در اپنجا بە اجمال بیان کردیم. 
تھ 


مرتبةُ اول مرتبہ عاشقی است که ورای عالم خلق است ومر تیهدوم 
4 معشوفی که ورای دوبی است. ومرتبھ سوم مرتبہ عشق و 
م توحید است. حال برای اینکه خصوصیات این مراتب را از 
راہ تل وشن سازیم و جایگاہ رند و حالات و صفات 
حافظ ھنرھایٔ اورابتشنا 
نقل کردہ است جیست. 
غزالی در خصوص مرتبة عاضقی مر تبەای که از پرتو ملامت 
خلق ہدید می آید - دو رباعی فوق العادہ مھم نفل می کند. این دو 
رباعی جزو نخستین اشعار صوفیانه سعر فارسی است کەدرقرن 
پنجم سر ودەشدہ و الفاظ و اصطلاحات و مضامین آنھا همه بعدھا 
در اشعار شعرای ما بکرات آمدہ است. رباعی اول می گوید. 


وبەقول 
سیممء باید ببینیم آبیاتی کە احمد غزالی 


این کوی ملامت است و میدان ھلالك 

وین راہ مقامران بازندہٗ ہسالكد 
مردی باید علندری دامن جالد 

تا بر گذرد عیاروارو ناباك* 


چنانکہ ملاحظه می شود مرحلهُ عبور از عالم خلق بە مرتبه 
عاشقی کوی ملامت و میدان ھلالك خواندہ سدہ است. ھمانطور 
که گفته شدہ, در مراحل بعدی نیز ملامت'است کہ پیوند عاشق رابا 
خودو سپیس صورت معشوق قطع می کند. امادر اینجا بدلیل اینکھ 
تیر ملامت از کمان خلق به سوی عاشق رھا شدہ: و عالم خلق 
عالم تعدد و کثرت است, لذا این مرحله را کوی ملامت ومیدان 
ھلاك نامیدہ است, و بدین نحو بە وسعت دامنہ ملامت اشارہ کردہ 
است۔ میارز این میدان نیز مقامر خواندہ شدہ است,: مقامری کهھ 
اك باز است. حتی يك سر مو نیز نباید میان عاشق با خلق پیوند 
باشد. این مبارزھمچنین باید دلیر ومرد بادہ وازملامت خلق بھ 
ھی وجه تھراسد و با چاہکی از این مرحله عبور کند. قلندری 
باشد دامن چاك نام و ننگ نشناسدوھمچون عیاران از ھیچ چیز 
باکی به دل راہ ندھد. 

در رباعی اولء شاعر بطور کلی دربارہ عبور از عالم خلق و 
ورود بە کوی علامت و شرایط مردی که قدم در این راہ می گذارد 
سخن می گویدہ ولی در رباعی دیگر شاعر خود ھمان کسی است 
کە قصد چنین کاری رادر سر دارد. وی در اینجا از حال خود و مبدا 
ومقصد حرکت خود سخن می گوید۔ 


حاشيه: 
۲ ھمان. ص ٣‏ ۱۳)ھمان. فصل ؟۴. ص ۹ 
۴) ھمانجا ۷٥۵‏ مھمانجا' ۱۶)ھمانجا 
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پل تا پدرند پوستینم حمهہ پاك 

از بھر تو ای یار عیار جالاك 
درعشق یگانہ ماش و از خلق جہ بالد 
معشویٗتراو پر سر عالم خاك 


در این ابیات شاعر خطاب بہ خود می گوید بگذار تا کوس 
رسوایی مرا بر سر بازار خلق بزنند۔ مرادِ عاشق معشوق استء و 
لازمة رسیدن بە مراد فرد شدن یعنی گذت از عالم خلق است. 

ابیاتی کەه نقل کردیم ھمه دربار نخستین عرتیهة عشق است۔ 
مرتیڈ دوم, کە عاشق در حق خود ملامتی می گردد و هربنًا ظلمناہ 
می گوید مر تبەای است کهە عاث شق می خواھد ازدوبی فراتر رودو 
پیوند خود را با خودی, خود قطع کند. در این بارہ, متاأسفانہ سخن 
غزالی موجزتر ازھمیشه است وهیچ بیتی را نقل نکردہ است. ولی 


دربارہٗ آخرین مر تبەہ یعنی گذشت از صورت معشوق و استغراق 


کامل در بحر عشق می گوید: 


چون از تو بجز عشق نجویم ہہ جھان 

ھجران و وصال تو مرا شد یکسان 
بی عشق تو ہودنم ندارد سامان 

خواھی تو وصال جوی وخواھی ھجران 


مراتبی که در اینجا شرح دادہ شدہ منازل اصلی در طریق عشق 
است. درھر یك از این منازلء عاشق حالات مختلفی پیدامی کند و 
بە صفات گو ناگو نی متصف می گردد. این حالات وصفات رااحمد 
غزالی در فصول دیگر سوانح بیان کردہ است وما ھنگام بررسی 
حالات و صفات و ھنرھای رند بە بعضی از آنھا اشارہ خواھیم 
کرد. اما در اینجا ابتدا باید بہینیم رند حافظ در کدام يك از این 
منازل است و مرتیڈٔ وجودی او چیست. 


)٠‏ مرتبه رندی در عشق 

پیشتر گفتیم که ذات رندی عشق است, و اضافه کردیم کە این نام 
بە مرتبهُ ذات عشق کھ مقام توحید است اطلاق نمی شود, بلکھ 
مرتبەدای است کە مرغ عشق از آشیان خود فرود آمدہ وھمسفر 
روح گشته است. بنابر طرحی که غزالی از درجات وعراتب عشق 
ترسیم کردہ است, مقام رندی مقامی است که روح از عالم خلق و 
سرای ملك بیرون آمدہ ولی ھنوز به تھایت راہ یعنی بە حقیقت 
عشق ومقام توحید نرسیدہ است. درواقع, رند با ملاحظهُ اوصافی 
که حافظ بہ او نسبت می دھد, حتی بہ مرتیهُ معشوقی ہم نرسیدہ 
است. رندھنوز در مرتبهُ دوبی است ومذہب او گبری است, اواز 
عالم کثرت و از عالم خلق بیرون آمدہ و عاشق شدہ ولی ھنوزدر 
معشوق فانی نشدہ است. پس رندی مرتبه عاشقی است. این نکته 
را از راء مقایسة سخنان حافظ ہا سختان غزالی, بخصوص 
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مضامینی که در ابیات سوانح بیان شد٭است می توان دریان 
غزالی وقتی می خواست عبور روح از عالم خلق بہ مرز 
عاشقی را بیان کند از مفھوم ملامت استفادہ کرد و ملامت را 
تیغی مانند کرد کە پیوند روح را یا عالم خلق قطع می کرد: این تق 
پیوند دقیقا محور يك دسته از اوصافی است که دربارہٗ عاشۃة 
روح بیان می شود. ھمین آاوصاف را نیز حافظ دربارهہُ رند بی 
می کند۔ در بیتی که قبلا از حافظ نقل‌کردم دیدیم که اورند راعال 
سوزخواند واین عالم سوزی را نیز بە معنای ترك مصلخت بین 
و صلاح اندیشی و تدبیر و تأمل در کار ملك در نظر گرفت. صف 
عالم سوزی باصفت پاکبازی که غزالی بە مقامر نسبت دادہ اس 
کاملا منطیق است. علاوہ بر این ھم غزالی وھم حافظ. از یك : 
مشترك دیگر برای عاشق استفادہ می کنند و آن قلندر و قلندر 
است. مقامر غزالی یا رند حافظ. قلندری است دامن چاكہ ہی ہا 
و بی اعتنا بە نام و ننگ. مرید راہ عشق نباید فکر بدنامی کندء 
اعتبار عمین نام است که حافظ درحق رند خود می گوید: جدامۂ 
گر چاك شد در عالم رندی چه باكہ۔ بناہرراین: ھمان معانیبی راٴ 
غزالی دروصف عاشق ذکر می کند وھمان مضامین وحتی الفاظ 
را کە ازراہ تمثل به کار می بردء حافظ نیز دقیقا در نظر می گیرد. 
تتھا کاری کە حافظ می کند این است که ھمة این معانی وہمۃ اء 
مضامین را ہر دوش یك واڑہ و يك نام حمل می کند و آن ور 


اِست. 

علت اینکه غزالی ازنام رند استفادہ نکردہ ووحافظ این ہمه 
آن تأکید کردہ است موضوعی است کە بە معنای رند در ساحہ 
بیرونی یا روساخت زبان مر بوط می شود. درونمعنی رندی ازچہ 
قرن پیش از حافظ در حکمت ذوقی ایران پدید آمدم بود وا 
معنی خودیکی از معانی اصلی درافق مشترك شعرای فارسی زبا 
گشته بود۔ اما هھمین معنی را شعرا بر حسب مقتضیات زمانه 
اوضاع اجتماعی خود بے صورگوناگون ن پیان کردند وھر یك,؛ 
نامی خاص در زبان طبیعی تأکیْد نمودند۔ ملا تاکید عطار ہیشتر ؛ 
٭دیوانہت بود چنانکە تأکید حافظ ہر ہرندہ. این تأکید مر بوط 
حکمت ذوقی و ساحت درونی و ژرف ساخت زبان نبود بل 
مر بوط بە جنیهُ اجتماعی و ساحت بیرونی و روساخت زبان ہو؛ 
برای اینکە ما این جنبە را بھتر بشناسیم لازم است يك نام مھ 
دیگر را در زہان حافظ مطالعهہ کنیم و آن وزاحدہ است, نامی ؟ 
ھمانند ھرندء دارای دو وجه معتاہبی است. 


(در یخش دوم این گفتار, ان شاءاللہ بپس از بررسی معتاى زاہد 
مقایسةُ رند و زاعدہ به بررسی عقام رندی و احوال رند و مستی اوا 
مسأَله خودی رند و خودبینی زآہد و ھنرھای رند از قبیل نظربازی! 
شاعدبازی, و بالآخرہ عنر شاعری خواہیم برداخت۔) 





دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن 


این شرح ہی نھایت کز زلف یار گفتند 
حرفیست از هزاران کاندر: عبارت آمد 
حافظ 


سای تا پت ات ین ان مر فائظ 
تلویزیو ن دو ہر نامه تحت عنوان ×٭آتشی که نمیرد وو×اصداىی سخن 
عشقء تر تیب دادہ است که تاکنون سە جلسة آن بە اجرا در آمدہ 
است. این دو برنامه ہی تردید علاقمندانِ بسیار یافته است, ومن 
خود یکی از ہینندگان وفادار آن بودەام. مشتریان برنامه تا ھمین 
الآن در طیٌ آن بە حقایق مھمّی پی بردەاند از جمله آنکه حافظ 
شاعر بزرگی است+ہء وکلامش شیرین ودارای فصاحت و بلاغت 
استء. اما در خلال آن نکتەھای بدیع و گاء شگفت آوری نیز 
مطرح شدہ است, در این جا خواستم به چھار مورد اشارہ کتم که 
نمی شود از سر آنھا سرسری گذشت: 

استاد محیط طباطیایی در ضمن بیانات خود سه نظر عمدہ را 
جلو آوردہاند کە از قضای اتفاق ھیچ يك از آن سە از جانب مدارك 
موجود یا ابیات خود خواجه مورد تأبید قرار نمی گیرد. سھل 
است, عکس آنھا تاکنون قابل قبول نمودہ شدہ است: یکی آنکہ 
حافظ اصفھائی ہودہہ دوم آنکه فقیر ہودہ: و سوم آنکە قاری بودہ. 

حافظ نیز مانند هر بزرگِ دیگری کہ علاقه و کنجکاوی مردم 
را بہ خود جلب می کردہ. در اطرافش افسانەھاہی پرداخته شدہ 
است, ولی ما امروز دیگر باید قاعدتاً ازوادی افسانه خارج شدہ 
ہاشیم. بناہر این آنچه دربارہ زندگی وی نوشته شدہ است۔در عین 
اندك بودن۔ نمی توان باور کرد مگر آنکہ سندی محکم یا ابیاتِ 
خود دیوان آن را تسجیل کند. 

اینکه گفته شود کہ حافظ کازرونی یا کو پامی یا تویسر کانی 
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است, مدرك قابل اعتنابی ہا آن حمراء نیست. در حالی که 
برعکس, ہر شیرازی بودن اودر ھمةُ منابع, واز جمله مقدمة محمد 
گل اندامء وازھمه مھمترہ ابیات خود او تأکید مکر رداریم (به شعرٍ 
حاغظِ شیراز می رقصند ومی نازند...). حتی اگر بە ائثبات می رسید 
کہ نیایِ او از آبادی دیگری یہ شیراز مھاجرت کردہ بودہء 
خدشەای بە اصل شیرازی بودن خود حافظ وارد نمی کرد. خاصّه 
آنکه روح وجو شیراز و فارس در سر اسر دیوان عوج می زندو 
حکایت از ریشەدار ہودن اودر این شھر دارد. ما شاعر دیگری در 
زبان فارسی نمی شناسیم کہ آن ہمہ با محیط و شھر خود آغشته 
شدہ باشد کە حافظ ہا شیراز 

اما فقیر بودن حافظ, آن نیز قراین متعددہ در جھت خلاف آن 
حرکت می کند. زندگی اوہ در يك دوران پرتلاطم, البته زیر رہم 
داشته, گاھی تنگتر, گاھی گشادہتر, ولی گفتەھای خود شاعر در 
مجموع حاکی است کہ از معاش متوسط نزديك بہ آسودگی 
ہی نصیب نبودہ. اشارەھای متعدد او به فقرء فقيِ عارفانہ و استفنا 
را منظور می دارد. تاریخ زند گی خواجہ رابطھ کموبیش نزديك او 
را با دستگاہء حکومت می نماید.- گرچھ این رابطه نمی توانستھ 
است ہی تشنج ہاشد. دورهٗ پنج سالهُ مہارزالدین را اید استٹنا کرد 
کە ما نمی دانیم در این مدت ہر او چه می گذشته. ھمین اندازہ کە 
زندہ مائدہ. باید ازاین فرمانروای متحجرِ بدسگال ریاکار ممنون 
ہاشیم, زیرا باز ہم آنقدر جوانمردی, و یا آنقدر اعتماد بە نفس 
داشته کە نبوغ سرکش این شیرازی جوان را جدی نگیردو 
ہی اعتنا از کنارش بگذرد۔ 

اما پیش از آن عصرِ شیخ ابواسحاق است کہ چند سالی از 
بھترین و خوش خاطرەترین دوران زندگی حافظ را کر 
برمی گیردہ و بعد ازممارزالدین شاہ شجاع می آید کە طی حکومت 
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بیست وھفت سالەاش, محابا وتلطفیبسندہ در حقٌ حافظ ابراز 
می داشته؛ و جانشینانش نیز نسبت به شاعر شیراز ہی ارادت 
نیودہ اند. اشارەھای متعدد ھست که وی نوعی مقرری یادوظیفهء 
از حکومت می گرفتہ (وظیقه گر بر سدہ مصرغش گلست و ثبید...)۔ 
کسی کە پولش را صرف ٦گل‏ و نبیدہ می کند. معلوم است که ہرای 
نانِ شب و معاش خانوادہە٭اش محتاج نیست,. اشارەھای چند او به 
نداری (شاھدان در جلوہ و من شرمسار کیسەام یا: بدان کمر 
ومک گناعاظ ..) ئەمبیٔن فقر؛ بلکە نشانهٔ آن است کہ 
ہمت بلند او بیشتر از آنچە داشتہ است, می طلبیدہ. 

بە ھر حال, فضای فکر غزلھا می نماید کە ما با فرد نسیتاً 
مرفھی سر وکار داریم. وگر نە کسی که دغدغةٌ خاطر معاش روزانه 
داشته ہاشد اینقدر در لطایف طبیعت و گل و نوش و بھار غرقه 
نمی شود و دم از عیش نمی زند. نمی ‌توان پذیرفت کہ مرد پر 
احساس ملاحظەکاری چون حافظء زن و بچەاش را گرسنه 
بگذارد و خود برود در باغ و٭فراغتیٗ و کتابیٗ و گوشهُ چمنیم 
برای خویش تر تیب دھد. عنوان دخواجەء نیز قر ینه دیگری است 
پر اعتبار خانوادگی او کە عادتاً بر يك مستمند گمنام اطلاق 
نمی شدہ است. فقر مادڈی از درماندگی معاشی حکایت داردہ اما 
کسی کە خانەای از خود داشتد. بە سرای وزیران و شاھزادگان 
رفت وآمد می کرد مورد توجهھ و احترام عدہٗ زیادی از 
ھمشهریانش بود, جگونه بتوان تصور کرد کہ به حال خود 
واگذاِشته می شدہ؟ منتھا البته دارندگی و ندارندگی امری نسبی 
است و می توان احتمال داد کە حافظ هم گشایش زندگی بر وفق 
شأن خود نداشته است۔ 

سوم موضوع اطلات عنوان ٭قاری) است بر خواجه شیراز 
قاری در عرف ماوفرھنگ ما به کسی گفته می شود کە درمجالس 
ترحیم وہر سر گور قرآن می خواند و مزدی می گیرد. (لغتنامهة 
دھخداو فرھنگ معین). حتی کار او شرکت در مر اسم اعدام نیز 
ہودہ است. بیھقی حکایت می کند که ھنگام بردار کردنِ حسنلِي 
وزیر؛ ٭قرآن خوانان قرآن می خواندندہ. بناہراین کلمهُ قاری, 
خودبەخود جریانِ مرگ را بە ذھن ایرانی متبادر می کند. آیا ما با 
شناختی کە از سرایندہٗ دیوان داریم۔ کە شاعرِ بھار و نشاط و 
روشناعی و زندگی است۔ می توانیم این عتوان را دریارہەاش 
پہذیر یم؟ 

لقب ×دحافظء حساہش با قاری جداست. این رامی توان قبول 
کرد کە او با آواز خوش و دائشِ وسیع و تسلطی کہ ہر قراثت 
داشتهء در مجلس, بزرگان, قرآن را باەصوت حزینءم (یعنی آوای 
مؤثر) تلاوت می کردہ. گذشته از موقعیتھای عزاء در مجالس دیگر 
نیز قرآن بە قراثت می آمدہ, و آن به منظور حظ بردن از زییابی 


کلام باصوت خوش بودہ است. برای مثال, نوشته شدہ است که 


و 


و عو ے ےی ود ےا 
کے ھی 8ف 


یمررچ پور مس یچ 
کشا ۶ مود ای میں ٍ 


مادر شیخ ابواسحاقء يك روز در ھفته مجلس قرآن خوانی دایر 
می کردہ. می توان تصور کرد کە حافظ یکی از تھرآن خوانان این 
مجلس بودہ. وچہ بسا که ازھمانچا ہی درنگ بە محقل بزم پسرش 
می رفتہء چنانکه خود گوید: وحافظم در مجلسی, دُردی کشم در 
محفلی...ء 

رابطهُ حافظ با قرآن بسیار روحانی و ظریف است, و بە 
شیوایی کلام آن نیز باز می گردد که او آن رادر شاعری سرمشی 
خود قرار دادہ بودہ. بنابراین باید با تاملی محتاطانه دربارہ٭اس 
حرف زد. فصاحت قرآن برای حافظ الھامبخش بزرگی بودہ. در 

تِ شبانگاہء قرآن را برای خود نیز می خواندہء و در برابر 
دشمنانِ بی آمانی که داشتہہ ان را پناہ و شفیع خود قرار دادہ بودہ. 

٦ 

دوست دانشمندرما دکتر سیدجعفر شھیدی در بر نامه خود, پس از 
ذکر مقدمہ. مطلب تازەای عنوان کردند کە تا آن روز ما از زبان 
دیگری نشنیدہ بودیم, و آن این ہود که حافظء بعضی از کلماتی را 
کە بە کار بردہ۔ نظیر می۔ معنی خاصی در پس آتھا نتھفته است. 
نوعی بازی با کلمات است: برای آنکە شعر زیبایی گفته باشد. از 
نظر ایشان کلحه می کە مورد مثال بودہ نه شراب انگوری معنی 
می دھد نە حتی شراب وحدت, و باید از آن يك تخیّل خالص را 
منظورداشت ت. آنگاہ مثال می آورند کە یکی از اقوام ایشان کە نعر 
می گفته و کلماتی از این دست بە کار می بردہ, شیشه سرکه رااز 
شیشهُ شراب فرق نمی کردہ۔ 

این کاربرد تخیّلی کلمات: بدون پشتوانه تجر پہی, منحصر بە 
خویشاوند ایشان تبوده استء بلکه دەھا و صدھا قافيهپرداز 
بودەاند کە می ومعشوق را در شعر آوردەاندم بی آنکه جز در 
خواب: ہوپی از این عوالم بردہ باشندہ ولی آتھا را با حافظ جه 
ارتباط؟ آمیختن حساب آنھا ہا حساب خواجة شیراز دھمان 
حکایت زردوز و بوریا باف است٤.‏ 

گفتن آنکہ حافظ کلماتی از این نوع را (که کلمات کلیدی 
دیوان اوہستند) بی توجه بە مقصود بە کار می بردہ. ادعایی است 
کە اگر بە اثبات برسد بکلی مبانی_ حافظ شناضی را دگرگون 
می کند. تصوری کھ تاکنون برای ما ہودہ است: درست بر عکس؛ 
آن است کە وی دست بە جانب ہیچ کلمەای دراز نمی کند مگر 
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آنکە پر بارتر ین معنی را بتواند از آن بگی رد در کلام اويك هتثلیثءہ 
ھست: لفظ, موسیقی, معنی, که بە ھم درمی آمیزندہ و از برخورد 
ھا اج ائرضی کلم وروخ سید د اگر رائم این 
اصطلاح را بە کار بہرمء باید آن را دفوق معنیء تام تھا زیرا 
ممکن است در استدلال و رض نگنجسدہ ولی روح را انیاشته 
می کند۔ 

چرا چنین است؟ برای آنکه حافظ این موہبت استثنایی را 
یافته است کە سخنگوی قوم ایرانی بشودہ نە تنھا ترجمان وجدان 
آگاء اوہ بلکە ناآگاہ نیز؛ و بە ھمین علت است که حتی افراد کم 
اطلاع یا ہی سواد ھم, بارقەای از شھابھای طبع او را دریافت 
می کئند. و ایثان آن را نە از طریق سابقة ذھنی و معلومات, بلکہ یه 
كمك سر ونكدھای وجدان ناآگاہ می گیرند, ھمانگونہ که او از 
مجرای سیمھای زیرزمینی درون کە در شعرش تھفتہ, با آنھا 
ایجاد ارتباط می کند. 

برای ھر ملت نیز مانند فردء يك وجدان آگاہ و ناآگاہ قومی 
است, وجدانِ مشترك؛ و باز ھمانگوئە کە در فرد, ودژن٭ٌٗھا انتقال 
پیدا می کنند ژن‌ھای قومی نیز در نھاد نسلھای متعدد می خزند و 
بہ صورت خصلتھای مشترك خفته روی می نمایند. حال اگر 
زخمەای باشد که ہر این تارھای درون نواخته شودہ به ناگھان 
بیدارمی گردند و بە نوامی آیند. سر توفیق حافظ, و اینکه درمیان 
عارف و عامی و بی دین و دیندار, مقبولیت پیدا کردهہ است, وھر 
فرقه اورا از خودمی انگارد, بە سبب آن است؛ برای آن است کهھ 
این تارھای خفتهُ مشترك را یه لر زہ می آورد. لازم نیست کہ از کلام 
او درك معنی دلخواہ خود بکٹند. ھمان بس است کہ بہندارند کہ 
ننلا و بشارتی از آن می یابند. کلام حافظ بارِ تسلا و بشارت بر 
خوددارد تسلا ازرنجھای بی حسابی که ایرانی در طی تاریخ دراز 
خود کشیدہ, و بشارت از اینکه راہ رھایی بسته نیست. 

این مردہ کل تاریخ ایران را در خود فشردہ و بہە صورت 
فطراتِ وبیت٤‏ بیررون دادہ است. بناہراین برای شناخت اوما باید 
ھم تاریخ ایران وھم خودرابشناسیم. اگر معماصی در حافظ باشدہ 





ھمان معمّای قوم ایر انی است. این يك رویداد خاصّ زبان فارسی 
است. گویا در زبان دیگری ئنتوان یافت کتاہی را که بە تتھابی 
بیانگر روح يك ملت باشدہ. و این ملت با ھمةُ اختلافھای مشر بی, 
در وعدەگاء این کتاب بە ھم تلاقی کنند؛ و از آن عجیب تر آنکه 
فرد ایرانی, تعارضھای شخصیتی خود را که از آٹھا ہی خبر 
است۔- در این کتاب باز شناسد. 

حافظ يك خطِ فکری دارد کە همہٗ الفاظء اصوات و معانی 
خویش را بر گرد آن می چرخاندہ بدان امید کە آن پاسخ فر وزان: 
را کە مائند آتش طور ازدستش می گر یزدہ از آن بیر ون بکشد. آن٠‏ 
خط فکری وراز ھستی است واو کلنگ خودرادر جستجو یش تا 
ژرف ترین نقطه معدن حیات فرو می کو بد. کلمات ہر گزیدهٗ او ئہ: 
تٹھا معنی موجود خود را دارند, بلکه قطار سلسله معانی آنھا تا 
سہیدەدم تاریخ ایران پیش می رود. 

اینکە هر کسی خودرا آزاد بداند کە برداشت خاص خویبشرا:؛ 
از شعر حافظ داشته باشد, از لحاظ تفٹن و تلذٌذ شخصی اشکالیٰ. 
نداردہ ولی دردی از حقیقت دوا نمی کند. خوان حافظ گستردہ 
است کە ھر کسی بۓ سر آن بنشیند اما فرھنگ يك کشور 
نمی تواند خوش خیالی را جانشین کشف واقعیت بکند. کہ اگر 
کرد چیزی در کار آن می لنگد. 

برای شناخت حافظ باید تا سرچشمەھای فکری اوبالارفت, 
کە ما را به دوردست می کشاند. البته او نە ہا زرتشتیگری آشنا 
بودہء نە با مانویگری یا مھر پرستی, ولی ذرات اصلی این فرھنگ 
دیرینهہ مع الواسطہہ یعنی ازطر یق نفوذ در آثار ایران بعد ازاسلام, 
بە مسامات شعر او راہ یافتەاند۔ خلاصه آنکه کتاب او ہا ھمهٌ کمی 
حجم و تکرار مطالب. وعدەگاہ اندیشدھای پیچابیم 
متلاطم, ہترس محتسب خوردہ٭ وتودرتوست,: که همة آنھادر زیر 
چتر موزوثیت و سحر کلام, بە دھمزیستی مسالمت آمیزہ در کنار 
ھم مشغول اندہ حافظ نمایندہٗ آن تیرهٗ فکر ایرانتی است که درطمٌ 
تاریخ دراز خودہ بہ صاحب مقامان دینی و دنیوی خویش گفته 
است: جریاست با شماست, ولی حق با ماست٭. 


٠‏ متناقض, 


- 7 

نان کے رک 

اداوەسمما صص ہاش 
ا 

وضو یی ارماکت 

پت 7 


ب ون ہو صن انگ 


ہہ 
٣بتا‏ سس اسات 


ری + لیے 
یو تر 
مسبت ےن سیت 
پے مت مس یت 


اب 





+٠ 





دکتر مھدی نوریان 


در میان چھار مننووی (ْل' شسیخ فریدالدین عطار نیشابوری:, 
مقامات طیور یا منطق الطیر ھم از لحاظ عنر داستان سرایی وھم 
از دیدگاہ ارزشھای ادبی و عرفانی درخشش ویژمای دارد, 
سالکان طریقت ھموارہ نقد حال خود را در این کناب جستەاندو 
بر نکتەدانان محرم رازہ با دریافت رمو زو اشارات اُن, حالتھارفته 
است. پس از مننوی شریف مولاناء در طول زمان, این منظومه 
پیش ازھر منظومة عر فانی دیگر اعجاب و تحسین خاص وعامرا 
پر انگیخته است وبدان روی آوردەاند. 

شاہد گو یای اعیال و تو جه نیاکان ما به این کتاب, یکصد و سی 
و دو (۱۳۲) نسخه دست ویس آن است که در فھرست منزوی 
معرفی شدہ و بارواج صنعت چاپ, متن آن درھند و اروپاو ایران 
بیش از بیست بار به صو رتھای گو ناگو ن به چاپ رسیدہ وبعضی از 
این چابھا چندین بار تجدید شدہ است. 

مائند کتب معر وف دیگر, بە سبب ھمین شھرت و قبول بیش از 
انداز ھمراه با هر نسخەبرداری یا چاپ جدیدء خطاھا و 


س سی مات کی کا مت ناش تک 


تحریفھا و بی دفتیھای تازہای نیز در این کتاب راہ یافته و غاصله 
-لَن را با اصل بیشتر کردہ است. قاعدتا کسی که منطق الطیر ر؛ 
مطالعه می کند, ھدفش خواندن کلام شیخ عطار است نە حاصل کر۔ 
فھمی غلان کاتب کم اطلاع یا اعمال سلیقہ فلان متذوّق دور از 
امانت و دقت۔ ا 
با آنکه در پنجاہ شصت سال اخیر دربارهٗ اھمیت و لزوم 
تصحیح متو ن قدیم بر اساس نسخ خطی معتبر و اصول ومعیارھای 
دقیق ان سختھا رفته و مقالات و کتابھا نوشته شدہ است, اما ھنور 
در میان کتایخوانھای ما کسانی ھستند که آنچٹان که باید به ارزس 
این کار ہی نبردہاند و نتیجهُ رنج طاقت سو زبزرگانی چون قزوینی 
و مینوی و فروزانفر را بە دیدہٗ بی اعتنابی و حتی گاھی بە دیدہٗ 
طعن و تمسخر می نگرند. آنان را اصحاب نسخھ بدل می نامند و 
کار آنان را ردیف کردن مبالغی ہچق و پق, در زیر صفحات کتابھا 
می شناسند. در اینجا برای این گو نە افرادہ نمو نەای از منطق الطیر 
خواھیم آورد تا ببینند که يك غلط متن کار را به کچا می کشائد. 


عقل وجود ۰ 
سالھا پیش در حو زہً علمیة نجف: طالب علمی با ذوق کتبا معنی 
بیتی از منطق الطیر را از عالم بزرگ آن روزگار آخوند ملاکاظم 
گنجایس اطاله کلام ندارد۸ہ, پاسخی بسیار موجز می ویسدوان 
طالب علم جو ن خواھان تفصیل بیشتر بودہ است, پرسش خودرا 
نزد عالم دیگری می برد و پاسخی را کە دریافت می کند بە یکی از 
علمای دیگر عرضه می دارد. او نیز مطابق مشرب فکری خود 
جوابی می نویسد که باز یه نظر عالم اول می رسد و این امر ادامه 
پیدا می کند و مکاتماتی بین آن دو بزرگواررد و بدل می شود کھ 
و تعلیقات استاد سیدجلال الدین آشتیانی چاپ و منتشر سدہ 
آنچه بە بحث ما مر بوط می شود این است که در نسخەھای خطی 
قدیم و معتبر منطق الطیر دو بیت زیر دیدہ می شود: 
دایما او بادساہ مطلق است 
او بە سر ناید زخود آنجا کە اوست 


در کمال عز خود مستقرق اسب 
کی رسد علم وخرد آنجا کہ اوسپ 

(گوھرین, ص۴۰٠‏ 
سؤال کنندہ معنی ھمین بیت دوم را خواستہہ اما مصراع دوم بیت‌ر' 
یه این وجه مغلوط نقل کردہ: 


کی رسد عقل وجود آنجا که اوست 


و یاسخھا ھم بر ھمین مبنا نوشته شدہ است۔ 








پیداست که این وجه, گذشته از اینکه در نسخەھا نیامدہ, از نظر 
فافيه نیز غلط است: زیرا کلمۂ دخود؛ ھیج گاء با دوجود؛ قافيه 
نمی شود و عطار و شاعران قبل و بعد او اولا د(خود را جز با 
کلماتی کە حرکت ما قیل رُوی_ آنھا فتحه است قافیه نکردەاندہ 
انتا دَال آخر کلنات فارسیٰ را کنا ڈال تلقظ می تد با قال آغخز 
کلمات عر ہی در قافيه نیاوردەاند. تازہ باید دید که ایا ترکیبپ 
دعقلِ وجود؛ در جای دیگری ھم به کار رفته است؟ 


دستنویسھا و چابھای منطق الطیر 


حنانکه پیش از این گفته ضد در فھرست منزوی ۱۳۲ نسخة خطی ۔ 


از منطق الطیر شناساندہ شدہ است۔.' کھنترین این نسخەھا دو 
نسخە است که در مو زہٗ قونیه نگھداری می شود ویکی در سال 
۵ دیگری در سال ۶۹۸ ھجری قمری کتابت دہ است. پس 
از این دوہ نسخُ مورخ ۷۳۱ متعلق بە کتابخانهُ سلطنتی سابق و 
سی ۶ سح یکر ازاقع تم .. کثرت این دستنو یسھاء به 
کب دلیل زوشنی است ین اشتیاق مرم صاحیدال و 
اھل معرفت در طول تاریخ به کتاب منطق الطیر. 
قدیمترین چاپ این کتاب, به صورت چاپ سنگی۔ صد و 
حھل سال پیش یعنی ۱۲۶۸ ھجری قمری در مطبعةٗ منشی نول 
کور شھر لکتھوی ھندوستان انجام یافته و پنج سال پس از آن, 
یعنی سال ۱۲۷۳ قمری مطابق با ۱۸۵۷ میلادی, متن و ترجمةٔ آن 
به زبان فرانسوی بە اھتمام گارسن دوتاسی در پاریس بە چاپ 
سربی رسیدہ است. معر وفترین چاپ منطق‌الطیر در ایران. قبل 
از مشکور و گوھرین۔ بہ تصحیح و مقدمةُ محمدحسین فروغی 
(ذکاء الملك اول) است کە نخست در سال ۱۳۱۹ قمری در تھران 


نسہبت سایر 


اس۔؟ 


تصحیح دکتر مشکور : 
سی سال پیش, یعنی ۱۳۳۸ شمسی. استاد محترم آقای دکتر 
محمد جواد مشکور اولین چاپ انتقادی منطق الطیر را در تبریز 
مننسر کرد کە پس از آن, چندین بار به چاپ مجدد رسید. چنانکھ 


ازمقدمةُ کتاب پرمی ‌آید٭ء اساس این تصحیح نسخەای از چاپ 
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بھ جاپ رسیدہ و سہس بارھا در تھر ان و اصفھان تجدید چاپ شدە 


ذکاءالملك فروغی بودہ کە یکی از شاعران و ادیبان اواخر دورهٗ 
قاجار به نام عبدالمجید مجدی سفقزی اردلانی ملقب به 
ملك الکلام آن را با سه چھار نسخهً خطی و چاپی, کە مشخصات 
هیجيك از آتھاروشن نیست, مقابله کردہ ووجوھی را کە بە نظطرش 
درست آمدہ به خط خود در متن آوردہ و ظاھ را بعضی از کلمات و 


عبارات را ھم مطابق ذوق و مه خود تغییر دادہ امت این 

ھمان نسبت فاصله آن را از زبان عطار دورتر بردہ است کە پس از 

این نمونەای از ان را به عنوان مثال خواھیم اورد. دکٹر مشکور 

این نسخه را بی کم وزیاد در متن قرار دادہ و اختلافات آن را بادو 

نسخه متعلق بە اواخر قرن ٹھم و نیز نسخه چاب پاریس در پایین 

صفحات نشان دادہ است. 

سینه کردن 

در داستان منطق الطیر. آمدن باز سکاری در جمع مرغان 

بدین گو نە وصف دہ است: 

کر از مت سان رس از 

لاف میزد از کلەداری خویش 
(گوھرین. ص۵۳). 


مصدر مر کب (سینه کردنە در فرھنگھاء از جمله برھان فاطع و 


باز نیش جمع آمد سرفراز 
سینه می کرد از سمەداری خویش 


انتندراج, به معنی تفاخر کردن آمدہ است و در لغت نامه دھخدا 


علاوہ بر ھمین بیت عطار شواھدی از شعر رفیع الدین لنبائی, 
مجیر بیلقانی و نظامی گنجوی برای ان اوردہ شدہ کہ هر مه 
معاصر عطارند و ھمین مطلب نشان دھندہٗ این است که درقرن 


حاشيه: 


١‏ این چھار سنوی عبارنند از: الھ ینامهہ اسرارناےہ: معصیبت نامه و منطق الطہر 
وانتساب خسروٹامه به عطار بحق موردتردیدھرار گرفته است.را: دکٹر محمدرضا 
شفیعی کدکنی: مختارنامه عطار, تھر ان. طوس, ۱۳۵۸ مقدمہ ص سی وینج به بعد, 

٢‏ مکاتبات عرفانی بین سید احمد حائری و سیخ محمد حسین غروی, یہ 
تصحیح و تعلیقات سید جلال ‌الدین اشتیانی, تھران, مر کز انتشارات علمی و 
فرھنگی, ۱۳۶۱۔ 

۳) فھرست نخکعھای خطی فارسی, احمد منزوی, تھران, مؤسسۂہ فرھنگی 
منلقەای. ۱۳۵۱ء ج ۴, صص ۴۲۴۳۔۳۲۳۶. 

۴) برای آگاھی از جابھای مختلف نل ی/الظیر تا سال ۱۳۴۵ رك: فھرست 
کتابھای جاپی فارسی براساس فھرست خانباہا مشار و فھارس انجمن کتاپ؛, 
تھران, بنگاہ ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۲ء ج ۲ء ص ۳۱۶۷. 

۵)منطلق الطیر یه تصحیح ومفقدمہ و تعلیقات و حواشی دکتر محمد جوادمشکورں 
تبریز کتاہفروشی تھران. جاپ چھارم, ۱۳۵۳, ص ہنجاہ و پنج. 

۶) در نقد ومعرفی کوتاھی کە از جابپ اول منطق الظیر مشکور یہ عمل آمدہ, 
تصور شدہ کم ملك الکلام نسخه ت شدهٗ خودرا به چاپ رسائدہ است. راد: 
مصطفی مقر ہی۔ راہنمای کتاب:. سال اول. شمارۃ سوہ صعص ۰۲ ۲۹۹۰ء اما از 
مقدمة دکٹر مشکور چنین چیزی برنمی آید۔ 


۶ 


اتل 


ششم در نیشاہور و اصفھان و اران (می توان گفت سر اسر ایران) 
این مصدر مر کب رواج داشته و معادل ەہسینه پیش دادن٭ امروزی 
بو وو است. 

درجاپ تروطی وسہدنی گرم ورت مر خودآمدہ 
اما مك إإکلام مجدی ۔ معلوم نیست از پیش خود یا از روی 
نسخەاىی مغلوط ۔ آن را بە دسینه می زد٭ تبدیل کردہ و ھمین 
تحریف در چاپ دکتر مشکو رآمدہ کە نە ربطی بە سخن عطار دارد 
و نە معنای درستی برایش می توان یافت. 

بی مناسبت نیست که در ھمین جا بە تفاوتھای دیگر ضبط دکتر 
مشکور با صورت صحیح دو بیت بالا نگاھی افکندہ شود. در چاپ 


یاد شدہ ابن دو بیت آمدہ است: 


کرد زاسر 
لاف می ‌زد از کلەداری خویش 

(مشکور. ص۶). 
باز نکاری, با توصیفی کە در منطق الطیر از او می خوائیم رمزو 
نمودار کسانی است کە ھمةٗ هدفشان در زندگی تقرَفب یافتن بهہ 
در بار یادشاھان ورسیدن به مقامات و مناصب بالای حکومت احثنثت 
واین که بر سبھسالاری و کلاھداری باز تاکید شدہ و بس از 
ھمین ابیات آمدہ است: 


باز پیش جمع آمد سرفراز ار معانی پردہ باز 


سینه میزد از سیەکاری خویش 


حشم بربستم ز خلق روزگار 
تا رند ایم به دست مادساہ... 


گفت من از سوق دست سھربار 
چشم از أُن بگرفتدام زیر کلاء 
مؤید ھمین امر است. بنابراین, باز به ھیچ وجھ اھل معنی نیست تا 
بتواند برای مرغان بردہ از +داسر ار معانی بردارد و مسلما در بیت 
اول ہمعالیء درست است, با توجه بە ایھام ھنرمندان بسیار قوی 
پرندگان کو چك. مائند کبوتر و صعوہ وبوتیمار, پور 
تاس برای آنان فاش کند؛ از طرف دیگر: نت 
بالای حکومت و از نزدیکان ن بادضام ات٢‏ 
عامه پرندگان او ان خق لد:و طہا عواقان سَعت آؿن اشران 


سراری می داند کەه 


دیگر اینکه نسیٹ دادن ہسيهەکاریە به باز در این داستان وجھی 
ندارد, بلکه ھمان ×سمەداری؛ مناسب موقعیت اوست. 


در منطلقالطیر به مراحل سەگانہ علمالیقین. عبن الیقینں و 
حق الیقین ۔ ہا ایجازی اعجاز مائند - در يك مصراع اشارہ شدہ 


است: 


حی ہدانستی۔ یہیں, آانگه ساس (گوھرین, ص ۶۹) 


۳۳ 





اما در چاپ مشکور, با يك تحریف و تغییر مظلھی کوچك۔ یعنی 
_تبدیل هوانگہہ بە ٭آگەہ مطلب بکلی مسخ شدہ و از مقصود اصلی 
دور افتادہ است: 


چون بدانستی ببین آگە پیاش. (ص ۷۰) 


و جنین است در مثال زیرین: 


پیروان فیثاغوورس, حکیم و فیلسوف یونان قدیم, ٭... چنین فرض 
اعدادی است که نغمات آوازھا را می سازد وگردش آنھا 75 
نغمەدای ساز می کند کە روح عالم است و آن را گوش مردم بە 
واسطه عادت یا عدم استعداد درك نمی نماید...* این فرضيه ار 
طریق ترجمهٌ آثار يونانی و بیش از ہمه از طریق رسائل 
إخوانالصفا در بین مسلمانان شناخته شده و بویڑہ در ادب 
صوفیانةُ ما رواج کامل یافتهٴ است, چنانکہ حافظ فلك را 
دارغنو ن سازه می داند و مولانا جلال الدین در متنوی بدین ساں 
ال سُرنا رو تہدید بھل 
سس حکیمان گفتەاند این لحنھا از دوار چرخ یگرقتیم اسب 
بانگ گر دسھای جر خست این کە خلق می سرایندش بە طنبور وی حلی ' 


و نیز به روایت حکیم نظامی, افلاطو ن* آغانی را ازمو سیقی افلالد 
آموخت: 


چيزکی ماند بدان ناھور کل 


يہ خم در شد از خلق پی کرد گم 
...حو صاحب رصدجای درخم گرفت 
جو آھنگِ آن نالہ کانجا شنید 


نان جُست از آواڑ این ہقف ح 
پی چرخ ودثیالٰ انچم گرف 
تموداری اورد اپتچجا بدہد 
جمله در منطق الطیر: 


مرحبا ای خندلیب باغ عشق 
حلق داودی به معنی برگشای 


ناله کن خوش خوش درد وداج سی 
خلق را از لحن خلقت رہ ای 
(اگوھرین. ص۳۶٠‏ 
جان کلام در بیت دوم ھمین لحن خلقتء است که درضمن ان 
عطار از عندلیب می خواھد که با حنجره داودی خود نغمہ معنو اب 
بسراید و خلق را بە موسیقی آفرینش و روح ومیداً عالم هد بس 
کند؛ اما با افتادن يك نقطه, لحن خلقت در چاپ مشکور (ص ۴۱ 
بە ٭لحنِ حلقتء تبدیل یافته و بکلی زیبابی بیت و غتای موی ہ 
بار فرھنگی آن آزدست رفته است. 
یا منالھابی ک:شونغوان گر شد مشخص می گردد کہ مس 


٥ 





لق الطیر دکتر مشکور از لحاظ اصالت نسخة اساس ونسخه 
لھا قابل اعتماد نیست و. ھمان گونەہ که پیش از این اشارہ 
دیمء ممکن است این متن برای خوائندہٗ عادی امر وزی ازمتن 
کتر گوھرین مفھومتر و روشنتر باشدے اما ھرگز خواست 
وائندہٗ اھل نظر و دقیقی را کە بە تطوّراتِ زبان و نیز مقاصد 
_فانی آشنا باشد ہرنمی آورد. 

ناگفته نماند کە مقدمهُ ممتع استاد مشکور و تعلیقات فاضلانۂُ 
شان بر این کتاب بسیار مغتٹم است و در هر حال سعیشان 
نکوراست و بدون تردید اگر استغراق آن دانشمند استاد در 
ینەھای دیگر علمی و تحقیقی مانع از این نمی شد که تجدید 
لری در کار دوران جوانی خود بفرمابند کتاب از لونی دیگر 


بود 


چاپ د کتر گوھرین 

سال ۱۳۴۲ شمسی, چاپ اول منطق الطیر بەه تصحیح و مقدمه 
نعلیقات استاد ارجمند دکٹر سیدصادق گوھرین. به ہمّت بنگاہ 
جمہ و نشر کتاب انتشار یافت و چاپ پنجم آن در سال جاری به 
نابفروشیھا عرضه شد. مزیّت چاپ پنجم این کتاب بر چابھای 
می وجود کشف الابیات در پایان آن است کہ کار مر اجعان را 
ہار آسان کردہ و بدین سمب باید از ناشر کتاب سہاسگزار بوہ۔ 
اساس تصحیح دکتر گوھرین در این متن دو نسخھٔ موجود در 
رزهٔ قولیہ است کہ قدیمترین نسخ خطی شناختم شدہ 
علق الطیر در دنیاست و پیش از این ذکر آن رفت, با انس و 
لاقدای کە مولانا جلال الدین بە آنار عطار بویزہ منطق الطیر 
استه و اینکه به روایت افلاکی در مناقب العارفین' " یاران و 
یدن مولانا حدیقه سنائی و منطق الطیر و مصیبت نامه عطار را 
جدٌ مطالعہ می کردەاند شگفت نیست که کھنترین نسخەھای 
بن کتاب در کنار آرامگاہ مولانا باشد. 

نسخہً اول قونیہ. کہ بەنوشت مصحح با نسخ دوم بہ قلم یك 
اتب و ازروی يك نسخةٔ اصل بازنویسی شدہ است, در جاب 
وھرین عیناً در متن قرار گرفته و تفاوتھای آن با نسخ دوم وسه 
سخه دیگرء یکی مورخ ۱ کم قبلا اشارہ شد و دیگر نسخة 
ورخ ۸۳۷ از کتابخانڈٔ مجلس و سر انجام نسخهُ چاپ باریس در 
بل صفحات نشان دادہ شدہ است. 


ررش تصحیح 

عضی از محققان را عقیدہ بر این است كھ کە در ھنگام تصحیح يك 
نز کھن پاید قدیمترین نسخھ موجود را عینا بدون ہیج گونە 
غسری درمتن قراردادواختلاف آن را با نسخ جدیدتر در حاسيه 
درد برای صحت ابن نظر استدلال می کنند کهە در این صورت 
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ہیج مجالی برای اإعمال سلیقہُ شخصی ۔ کہ در ہمہ حال امکان 
خطا درآن ھست پدید نمی آیدو خوائندہٗ کتاب خود می تواندبا 
آزادی کامل. وجە مورد قبول خود را در متن و حاشيه بیابد و از 
اینکه دیگری برای او تعیین تکلیف کردہ باشد مصون ہماند. این 
استدلال در نظر اول منطقی جلوہ می کند اما اشکالاتی هم دارد که 
به مھمترین آٹھا اشارہ می کنیم: 

یکی اینکە اگر بغرض غلطی بین و آشکار در قدیمترین نسخه 
وجود داشته باشد, آیا باید بە ھمان صورت غلط در متن ہماند: با 
توجہە یہ اینکه اکثریت خوانندگان کتابھا ۔جز تنی چند از 
محققان ‏ متن کتاب را می خوائند نہ حواشی و نسخه بدلھای آن 
را۔ مھمتر از آنء بسیاری از خوانندگان تخصص و صلاحیت لازم 
را برای انتخاب وجه صحیح از سقیم ندارند وتوقع دارند کەاستاد 
صاحب صلاحیتی کہ مسؤولیت چاپ متنی را بہ عھدہ گرفته 
صورت درست را در اختیارشان بگذارد. دیگر اینکه اگر بنا شد 
کتاب بە زبان دیگری تر جعه شودہ آیا مترجم متنِ غلط راترجمه 
کند یا نسخه بدلھا را؟ 

مسألهٗ دیگر این است که اگر قرار باشد نسخەای عینا و بدونٍ 
کم وزیاد چاپ شود ووجوہ اختلافش با نسخە‌ھای دیگر نیز عیناً 

در ہایین صفحات یا در آخر کتاب نقل گردد. این کار از عھدہٗ هر 
کسی کە خواندن و نوشتن بداند برمی آید. حتی اگر خط نسخم 
خوانا باشد خود حروفچيین مطبعه ھم میتواند متن را عیناً 
حروفچینی کند, پس چھ لزومی دارد کە يك دانشمند محقق وقت 
گرانبھای خود را در این کار صرف کند؟ سرانجام, اگر شاعر یا 
نویسندہ خود در اثر خودش دست بردہ باشد - چنانکه نظایر آن 
فراوان دیدہ شدہ و بە اثبات رسیدہ است ۔تکلیف چە خواہد ہود؟ 

متأسفانه استاد گوھر ین ھمین شیوہ را در چاپ منلق الطیر به 
کار بردہاند و بدین تر تیب اغلاطی در متن مصحُح ایشان راہ یافته 
است کھ ھیج تردیدی در غلط بودن آٹھا نیست و در زیر به 


حاشیه: 


۷ محمد علی فروغی, سیر حکمت درارویا۔ تھرآن. زوار, ج .١‏ ص ۶. برای 
آگاھی کاملٹر رلكد: سرگذسب فساغورس: ام ببتر گورمن؛ ہد ترحله پرویز حکیم 
عاسمی. ٹھران, نشر مرکز ۱۳۶۶ء ص ۲۱۳ بھ بعد 

۸) منوی عولانا. بتصحیح نیکلسن. ء دفٹر چھارم۔ ص ۳۲۲. 

۹ اید توحه داسب کہ در سعر قدیم ماء بخصوص در آثار نظامی, در سوائم 
زندگی و اعتقاداب فلاسفَۃُ یو نان عدیم تخلبطھاہی راءیافتهازجمله درنظر یدُمو سمیقی 
افلاك کہ به فیماغورس ارثیاط دارد و خمنشین بودن افلاطون کہ در اصل یہ 
دیوجاغوس ضسوب اسب 

۰) اعبالنامه نظامی, بەتصحیح وحید دستگردی, افست از جاپ ٹھران,۱۴۱۷۰ء 
انتساران علمی. ص ۸۶. 


کہ عتاقفعب العارفین, سمس الدین احمد افلا کی. .- تصحیح تحسین یازیجی: 2 


انکارا. ۱۹۶۱ء ج ٢‏ ص ۷۴۳۹۔ 








اس 
سےال 
ولەخابی از آنھا اشارہ می شود 


"ننطق الطیر. طاووس رمز و نموداری است از عابدان و 
رسایانی که تنھا منظورشان از عبادت و پرھیزگاری رفتن بە 
شت وبرخورداری از نعیم جنت است وبەھمین لحاظ ازھمراہ 
دن ہا عرغان برای حرکت بھ سوی سیمراغ عذر می آورد. 
۔ھدہ در مقام پیر طر یقت: در جواب او نظر عاشفانِ وصال بە حق 
در این باب بیان می کند, ھمان نظری کە شیخ اجل سعدی 
یرازی در این بیت شیوا آوردہ اآست: 
مخیٔر بکٹندم بە قیامت کم چھ خواھی 
دوست ماراوہمه نعمت قردوس شمارا. 

شیخ عطار از زبان ھدھد بە زیباتر ین وجھی این عقیدہُ عارفانه 
ان نفس است خلد پر ھوس خانه دل مقعد صدق است وبس۔. 
کی نیست که شاعر تر کیب (امقعد صدق) را از آَيه شر یف دفی 
قعد صدق عند مُليكِ مقتدرہ'' گرفته است و مسلما مصحح 
حترم نیز تردیدی در این بارہ ندارد؛ اماء بە جھت پای بند بودن بە 
اقدم نسخ)ءبه غلط در متن, بە جای آنء ۸×مقصد صدق)؛ گذاشته و 
رش رحمان 
ر اصطلاح صوغیه, دل انسان کامل عرش اکبر دانسته شدہ٣'‏ و 
حادیث وروایاتی هم برای آن آورداند. این بیت منطق الطیر نیز 
ربارہ ھمین مطلب است: 


دشاہ خویش را در دل ببین عرش را در ذرەای حاصل بوین۔ 


ىا در چاپ گوھرین۔ بە پیروی از قدیمترین نسخهہ بەه جای 
عرش؛ در مصراع دوم کلمہ دھوش؛ آمدہ است (ص ۳۶) کە در 
میاق عبارت مفھوم روشنی ندارد و وجه صحیح یعنی دعرش×٤‏ در 
تھام نسخه بدل به حاشیهً کتاب تنزّل یافته است. 


عریم عرّت 

ابدان که بالای این کوشلِ تہ اشکوب طاقی است کہ آن را 
شھر ستانِ جان خوانند و او باروبی دارد از عرّت و خندقی دارداز 
عظمت.ء۴' این عبارات: کە از شیخ اشر اق نقل شدہ. بیان رمزیِ 
غھومی است کہ در کتب عرفانی از آن بە ٭حجاب العزةۃء تعبیر 
ہی کنند ومقصود از آن به زبان سادہ این است که بزرگی وعظمت 
روردگارز خود بە منزلهُ حجابی است کم ماع از رسیدن افراد 


الہ بے 





۹: 
ا 


٭ یه * 


یھ 
یسپ ور ری ں رم 


"ہے ہہ یہ تا 
ست ل۱ل ت۵ مس ووہنے 





بکی از جالس نسخهَ خطی منطق الطبر (سخن گفتن طاووس با عدھد) متعلق ى٭ 
کتابخانه ہریتانیا (۵0۵.7739ھ۸). 





ص و ناتوان بە آن درگاہ رفیع می گردد. بە گفتہُ عطار: 


تِ این در چنین کرد اقتضا کز ىر عا دور عاند ھر گدا 


( گوھرین, ص ۹۰)۔ 
در چند جای منطق‌الطیر بە این مفھوم با تعبیر دحریم عزت> 
ارہ شدہ است,: اما در يك جا عطار با تفصیل بیشتر و در ضمن 
کایتی از بایزید بسطامی - کە یکی از دلنشین ترین حکایات 
شود که در مسیر حرکت مرغان به سوی سیمرغ: 
د راھی خالی السیرای عجب 


د خاموشی و آرامش در او 


الکی گفتش کەرہ خالی چراست؟ 


ذرەایى نەه شر و ئە خیر ای عجب 
نه فزایش بود و نہ کاہحش در او 
هدھد شگفتاین زعز بادشاست . 
| با کمال تعجب مشاہدہ می شود که در نسخةُ مصحح دکتر 
رھرین, بهھ پیر وی از اقدم نسخ, بە جای داین ز عرٌ پادشاستء 
دہ است: :این ز فریاد شما ست!)ء شباھت این دو عبارت از نظر 

سمالخط کاملا مؤید این نکته است که کاتب در این بارہ اشتباء 
ردہ ودر سیر داستان (این ز فر یاد شماست) ھیج مناسبتی ندارد۔ 


منبری 
ر لغت نامه دھخدا در توضیح اصطلاح دیامنبری. آمدہ است: 
پیش خوان شاگرد روضەخوان کە پیش از استاد ابیاتی چند 
بستادہ به پاى منیر در مصائب اھل البیت سلام الله علیھم خواند.ء 
ر منطق الطیر نشانەای از این سنت دیرین موجود است و بهھ 
رستةُ شادروان استاد فروزانفر ×دشیخ در این بیان رسوم مجالس 
عظ را در قرن ششم مجسم می کند 77 

داستان از این قرار است که در ھنگامۃُ سلوك پیم و ھیبتِ آن 
اہ بی ہایان بر جان مرغان چیرہ می شود؛ ھمه ازھول مخاطرات 
لریقت از رفتن باز می مانندہ در يك جا گرد می آیند و از ھدھد 
ى خواھند که بر سر منبر رود و شیوہٗ سبردن این راہ پرمخافت و 
یز آداب خدمت در بارگاہ سیمرغ را بە آنان بیامو زد. هدھد بر 
کرسی می نشیند و بلبل و قمری, پیش از آغاز سخن اوہ مائند دو 
ری خوشخوان, آواز برمی کشند. در چاپ گوھرین, ازروی 
لدیمتر ین ثٰسکه این مطلب بدین سان ثبت شدہهہ است: 


تا کنند آن هر دو تن مقری بھم*' 
غلغلی افتاد از ایشان در جھان 
(ص ۹۲). 


یش آمد بلبل و قمری بھم 
فر دو آنجا برکشیدند آن زمان 


خوانندگان ارجمند توجه دارند کە مصراع دوم بیت اول ومصراع 
کہ وروسووات ہمہ او و عو 
نادرست است و گونه درست, مطابق نسخه بدل, چنین جحسینںن 
گ۶ 


اول بیت دوم ھهم 


است: 


تا شوند آن هر دو تن مقری بھم 
غلغلی افٹاد از ایشان در جھان۔ 

در نشردائش خواندم کە در سال ۱۹۸۴ کاملترین ترجمة 
منطق الطیر بە زبان انگلیسی ازروی چاپ گوھر ین در لندن چاپ 
و منتشر شوہ است:" جون آن تر جمهھ راٴ ندیدەام نمی دانم ۔ 
مترجماتؾ این دو بیت و نظایر ان را چگونە ترجمه کردہاند۔ کاش 
از نسخه بدلھا استفادہ کردہ باشند. 


پیش آمد بلبل و قمری بھم 
عر دو الحان بر کشیدند ان زمان 


سے نمونه دیگر 
در اینجا به سە نمو نہ دیگر از مواردی که متن یه پیر وی از اقدم 
نسخ غلط آشکار و نسخه بدل صحیح است اشارہٗ کوتاھی خواھیم 
کرد۔ 

٦‏ شیخ صتعان, پس از اینکه چند ضب پی درپی خواب می بیند 
که گذارش بە سر زمین روم افتاہ ویر سجدہ می کند, با مریدان 
خویش می گوید: 


سی بباید رفت سوی روم زود تا شود تعبیر این معلوم زود, 


به جای تعبیر در متن ۸تدبیں؛ آمدہ و پیداست که تعبیر خواب باید 
معلوم شود نە تدہیر آن (ص ۶۸). 

[ در ہایان داستان شیخ صتعان, دختر ترساء که بھ دست شیخ 
ایمان می آورد و از داھلِ عیان می گرددہ بیش از آن طاقت فراق 
ندارد و ہا این سخنان چشم از جھان خاکی فرو می بندد: 
گفت شیخا طاقت من گشت,طاق 
می روم زین خاکدان پر صداع 


من ندارم ھیچ طاقت در فراق 

الوداع ای شیخ عالم الوداع, 

در متن به جای خاکدان, وخاندان؟ آمدہ است که تناسبی با 
لا ار دَرَبارَہۃ انان حق سر ودہ است: 


سالھا بردند سردان تا یکی را بار بود از صد فزار, 


حاشيیه: 


۲ قرآن کریم۔ سور غمر, آیه ۵۵. 

۳) کشاف اصطلاحات الفنون, تھانوی. تھران, خیام, افست از جاپ کلکتە؛ 
۲. ج ٢۔‏ ص ۹۸۱۔ 

۴) تھاب الدین یحبی سھر وردی, مجموعه اثار فارسی, فی حقیقةذالعتق, به 
تصحیح دکٹر نصر تھران, ۱۳۴۸ء ص ۲۷۵. 

۵) بدیع الزمان فروزانفر: شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فر بدالدین عطار 
تیشابوری؛ جاپ دو تھروآان, دهخدا ۳ء ص ۷. 

۶)وبھمء دراین بیت در معنی فباهمہ آمدہ است چتانکہ در این بہت سعدی دہدہ 
می شود: بیا کە فصل بھارست تامن و تو بھم / بە دیگران ہگذاریم باغ رصحرارا۔ 

۷(" نشردائش سال هھشتم ء شعارۃٗ سوم: ص ۳۴. 


یچ 





5 
ا 
5 
لی 





یجن 
بە چای ھبردندہ درمتن کتاب بودندہ ضبط شدہ است (ص ۹۰). 


غینعان یا سمعان 

ہا تحقیقات استادان فقید مجتبی مینوی*' و ہدیمعالزمان 
فروزانفر*٦‏ مأخذ اصلی عطار در سر ودن داستان شیخ صنعان 
شناخته شدہ و آن کتابہی است از امام محمد غزالی بە نام 
تحفةالملود. نام قھرمان داستان در تحفةالملوكد ٭شیخ 
عبدالر زاق صنعانی است کە عطار کوتاہ شدہٗ آن را بە صورت 
ہشیخ صنعانە روایت کردہ است. اضاغه شیخ م بہ صنعحان (صورت 
دیگری از کلم صنعاء. ام یکی از شھرھای یمن) مانند اضافهُ 
بوسعید است بە نام زادگاہش مھنہ (میهنه) در این مصراع معروف 


- منطق الطیر: 
بوسعید مھنه در حمام پود... 


در ھمهُ نسخەھای خطی مورد استفادہٗ دکتر گوھرین ودکتر 
مشکور ودیگر چاپھای منطق/لطیر و نیز در کتابھای دیگر, این نام 
بہ ھمین صورت نقل شدہ؛ اما در نسخة قونيه بہ جای صنعان, 
۷ سمعانم ضبط گردیدہ و دکتر گوھرین, به ھمان شیوہٗ معھود به 
این ضبط وفادار ماندہ و آن رادر متن آوردہ است. وی در تعلیقات 
پایان کتاب (ص ۳۲۰) توجبھی ھم برای این ضبط از کتب 
جخرافیاہی قدیم یافته کە خلاصةُ آن این است کہ درروم دیری بە 
نام صنعان وجود نداشته اما در نواحی دمشق و انطاکیە و حلب 
چندین دیر بە نام سمعان شناختہ شدہ وچون شیخ دست ازاسلام 
شسته ودیر نشین شدہ بە این نام عَلُم گردیدہ است۔ اما باحمة این 
آرصاف: مصحح پس از نقل تتبعات استاد مینووی اذعان می کند: 
ونتیجه آنکە این شیخ زنار بند صوفی را شیخ صنعان باید دانست نە 
پیر سمعان ومأخذ حکایت اورادر تحفةالمل وك غزالی باید جست 
نە اقوال دیگر... (تعلیقات, ص ۴۲۲ظ")")" 

بالأآخرہ تکلیف خوائندہایکە می خواہد از این داستان فیعض 
معنوی و لذت روحی ببرد چیست؟ باید در متن شیخ سمعان ودر 
تعلیقات نقیض آن را بخواند؟ اگر کسی در دیوان حافظ به این 


بت بر سد: 


گر مرید راہ عشقی فکر مدنامی مکن 


شیخ صنعان خرقه رھن خانه خمار داشت. 


چگونه خواھد توانست درذھن خود بین این بیت و داستان عطار 
ارتیاط برقرار کند و بە این تلمیح پی ببرد؟ 

شاعر نوہرداز 

آیا مصحح محترم در ھنگام تصحیح منطق الطیر معتقد بودەاند کہ 


ہمد فو کی ا بی جو کر کو وو و 





سچھوم یس وو سم وس وت مم 
فراوانی یافت می شود که وزن وقافيه 72 ات انت 
در این جا چند نمونە از این ابیات ھمراء با صورت صحیح آن 
خراقد ام الب نگارنہ وس ہصساہ ‏ ید تد 
٭ الف) وزن 

[ائیز وضغمی بود در راہ آمدء از بدوز نیف آگاہ آمدہ. (ص ۲"( 
صحیح؛ از بد و از نیك... 


لا جمله مرغان زھول و بیم راہ بال و پر پرخون برآوردند ہماء 


)۹ ١ (ص‎ 

صحیح:... ہرآوردند آہ 
لا ہر که او مطلوب پیغامبر بود زیبدش ہر فرق اگر افسر بود 

(ص ۳۹( 
صحیح: جم“ مطلوب 2 بیغمیر بود 
٦‏ قصد تو دارند بگریڑ و برو بردرزم منشین بر خیزو برو(ص رذ 
صحیح: بر درم منشین تو... 
٭ ب) قافيه 
٦‏ ھت از آیبنە دل در دل نگر تا بہینی روی اودردل نگر (ص ۶۲) 


صحیح: تا ببینی روی او در دل مگر 


پیش او از خویش بی خویش آمدند. 
(ص ۶۶) 


لا پیشوایانی کە در عشق آمدند 


صحیح: .. در پیش آمدند 


گفت گر دیوی کە راہم می زند گو بزن چون چست و زییبا می زند 
(ص ۷۲۴) 

صحیح: گفت دیوی کو رو ما می زند 
1ا خولدکش, بت‌سوز, اندرراءعشق ورنہدھمچون شیخ شو رسوای علق 
(ص ۱۸۰ 
صحیح: بت سوز در سودای عشق 
٦ا‏ ہمجو ابر غرقه درخون می دوید پای داد ازدست و ہر پی می دوید 
ّ (ص ۸۶" 


ضحیح: غرقه در خوی 





ا بایزید آمد شمی بیرون ز شھر ازخروش خلق خالی دید شھر 


(ص ۹۰)( 
حیح: خالی دید دھر 
آنچه نقل شد بعضی از اختلالات در وزن و قافیة ابیات در ۹۰ 
لفحہ اول چاپ گوھرین بود. در سراسر کتاب موارد متعددی از 
ن نوع وجود دارد۔ 


یات نامفھوم 

اھی در این کتاب ابیاتی دیدہ می شود که معنی و مفھومی برای 
ن به دست نمی آید و از لحاظ قواعد دستور زبان یا معانی و بیان 
ارای اشکال است۔ در اینجا بە يك نمو نه از این گونە ابیات اشارہ 


ں کنیم: 


اگردەای دردست داث ہے یا 


منی مصراع دوممعلوم نیست, در تعلیقات کتاب ھم ھیچ توضیحی 
ای آن وجود ندارد۔ 


لط مطبعی 
جر بە نشان دادہ است کھ در کتابھاہی که چاپ می شود از اغلاط 
طبعی که مثل خاری در چشم مؤلف وخوائندہ فرومی رودہ گریزو 
زیری نیست. گاھی این اغلاط آن چنان است که روی 
بدقتیھای استنساخ کنٹذگان قدیم را سفید می کند. این تقیصهہ 
رای چاپ اول هر کتاب کاغار سور ایت و ہی تہ آن را با 
نزودن جدول خطا و صواب در آخر کتاب, در حد امکان. جبران 
یکنند. اما در چاپھای بعدی اگر باز ھم این گونه غلطھا درمتن 
تاب وجود داشته باشد جز سھل انگاری مؤلف و ناشر نامی ہر 
ن نمی توان تھاد. در چاپ اول کتاب مورد بحث ماء صورت 
رست بعضی از غلطھای چاپی در غلطنامہ آمدہ است و در 
بابھای بعدی آنھا رادرمتن کتاب اصلاح کردەاند. در چاپ پنجم 
لم ظاہراً بەدست ناشر بعضی دیگر ازآن اغلاط درمتن اصلاح 
مدہ؛ ما متأسفانه ھنوز ھم کتاب خالی از اغلاط مطبعی نیست. 
ائند موارد زیر: 
زانکە زاد و بود من در آن بود 
(ص ۴۸)۔ 


٣‏ من نیاہم در جھان بی آب سود 


ی6 


نان آوان ماندہ بد ہر نانوا(ص ۴۴). 


صحیح: در آب بود 

یار کو تا دل دعد در يك غمم دست کو تا دست گیرد يك دمم 
(ص ۷۰۱)۔ 

صحیح: دوست کو تا دست گیرہ:.. 

ہم ز خجلت جامہ ہر تن چاك کرد ہم بہ دست عنجزسر پر خالك کرد 
(ص ۸۵). 

صحیح: بر سر خاك کرد 


٦‏ حکم حکم اوست فرمان نیزھم زو دریغی نیست جان تن نیز ھم 


(ص ۸۹)۔ 
صحیح: تن جان نیز ھم 
ٗ۴ 

شایستهٔ تذکر است کە در این گفتار تٹھا تصحیح متن کتاب در مد 
نظر بودہ است و مقدمة پرشور و حال استاد گوھرین و برخی از 
تعلیقات ایشان ھمیشه برای دوستداران منطق الطیر کمال استفادہ 
را خواھد داشت. از جھت اشتمال ہر کھنترین و اصیلترین 
دستنویسھای کتاب,ء در متن و حاشيه نیز تا این زمان متنی قابل 
اعتمادتر از آن وجود ندارد و با وصفی کەاز ٭چاپ تہ 
منطق الطیر٭ در نشر دائشر آمدم ٢‏ ہ مبنی بر اینکه اساس آن 
نسخدای متاخر است کە عبت جاپ ند درحالی کہ دست کم ۳۹ 
نسخھ خطی کہ قبل از سال ۰ مجری نوشته شدہ ہر آن مقدم 
است, پیداست کە مشکلات متن این کتاب ھمچنان باقی است. 
بناہر این, تا زمانی کە بە شیوءٌ علمی و انتقادی, متن صحیح ازمیان 
قدیمترین و صحیحترین دستتویسھا انتخاب نشود و برای هر 
انتخاب دلیل محکمی از نظر تاریخ زبان و سك شناسی و 
اصطلاحات و عقاید عرفانی وجود نداشته باشد, باید از زبان 
مولانا این پرسش را تکرار کنیم کە براستی 

منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ 


حاشیہ: 


۸) مجتیی مینوی: از خزاین تر کیہ. مجله دانشکدہٗ ادمیات دانشگاہ تھ ران۔ سال 
عشتم, شمارہ سوم, ص .٠١‏ 


۹) فروزانفر: شرح احوال عطاں ص ۳۲۹. استاد دکٹر عبدالحسین ِب :: 


زرین کوب مآخذ قدممتری برای اہسل حکایت شہخ صنعان یافتەاند اما بہ نظی 
ایشمان نیزمأخذ بلاواسطۃ خطارامتان سا 
)٠‏ نتشرجائصش سان عیب ضا چھازہ اض ۱ 
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آقاى دکتر نصرالله پورجوادی در مقالهً ممتع خویش دربارہُ وفقع 
گشودن٭ در شمارہٗ سوم سال ہشتم مجلهُ نشردائش (ص ۱۷۔۲)ء 
ہا استناد بە اشعار فر یدالدین عطارو سایر گو یندگان و نو یسندگان 
قدیم, یکی از معانی مھم این اصطلاح را کہ تا بہ حال مجھول 
مائدہ و فرھنگ ویسان بە آن پی نبردہ بودند به درستی روشن 
کردەاند. ایشان در ضمن بحث خود در ص ۴ و ۵ مقاله درباره 
ماہیت فقاع نوشتەاند: ٭نوشابهٔ گازدار غیر الکلی خنکی بودہ کە 
در کو زەھای کو چك نگھداری می کردند ومردم برای رفع خستگی 
وفرونشاندن عطش آن رامی نوشیدند.٭ ودر حاشیة ٢۴‏ ازص ۵ 
افزودەائد: ٭دجنس این نوشابه گازدار دقیقاً معلوم نیست. گفتەاند 
آن را از برنج یا ازجو و غیر آن می ساختند. بعضی آن را الکلی و 
مسکر پنداشتەاند ولی این درست نیست و اگر ھم نوع الکلی و 
مسکری داشتہ, آنچه عموماً مصرف می شدہ است غیرالکلی بودم 
ولذا حرام نبودہ است. مسلمانان در روڑھای گرم تابستان روز 
خود را با فقاع می گشودند وحتی مشایخ اسلام نیز آن ر 
می نوشیدندء ولذا بسیار بعید است که این نوشابہ مسکر بودہ 
ہاشد*۔ 

دربارہٗ این توضیحات مطالب زیر را لازم بە یادآوری می داند: 

فقاع را فرھنگ و یسان قدیم عرب بە معنی شرابی دانستەاند 
کە از جو گرفته می شود (مثلا رك: کتاب العین خلیل بن احمد. ج 
۸۱ ص ۱۷۶ لسان العرب و غیرہ), اما بعدھا معنی آن توسّع پیدا 
کردہ و بە معنی شراب جو یا مویز (منتھی الارب) و یا مطلق 


۲۸) 





شرابھاہی کە از حبو بات و نیز از آب اثارومیوەھا و خرما ومویزو 


__عسل وشکر گرفته می شودویە سبب آنکھ بھ جوش نیامدہ مسکر 


نیست بە کاررفته است (مخزن الادویه عقیلی خر اسانی, ذیل نبیذ 
و فقاعء و نیز رك: الجامع لمفردات الادویة و الاغذیه ابن بیطار. 
ذیل فقاع برای انواع دیگر آن)۔ شکل مسکر این شرابھا در 
عربی ہنبیذہ نامیدہ می شودہ اما بە نظر می رسد که مر زمیان نوع 
مسکر و غیر مسکر این نوع شرابھا در مواردی که مقدار الکل 
آُنھا کم بودہ چندان مشخص نبودہ است. مثلا در تحفه حکیم 
مؤمن می گوید: ہفقاع نوعی از نبیداست و مسکر نیست) در حالی 
کە در آنندراج می نویسد: هفقاع, بوزہ کە از برنج سازند ونشنہ 
می آرد و در بحرالجواھر نوشته کە بە معنی شراب غیرمسکر 
[است]ء وحر برھان قا ٠‏ ذیل ہفو گانە می آورد: ٭فقاع را گو یند 
وآن چیزی است مست کنندہ که از ارد جو و غمیر ان سازند.. بە 
ھمین جھت نیز دربارهٔ حلال و حرام بودن فقاع میان مسلمانان 
اختلاف بودہ است۔ از مذاہب اسلامی, شیعة اثناعشری فقاع را 
مطلقا حرام می دانسته ومی دائند اما امل سنت رأی ہر حلال بودن 
آن دادەاند۔ ازمیان منابع متعددی کە در این بارہ دردست است نقل 
نوشتهُ دو مأخذ زیر کافی به نظر می رسد: ابوالمعالی حسینی در 
بیان الادیان (چاپ عباس اقبال, تھرانء ۱۳۱۲ء ص ۴۰) دربارهُ 
شیعةً اثناعشر یه می گوید: رس ٌ ھمچون می حرام دارندہ. 
مؤلف بحرالفوائد از متون قرن ششم (چاپ محمد تقی دانشں 
پژوہ: تھران: ۱۳۴۵ص ۵ اس مد ہو فقاع حلال است بر 
رغم روافغض). ابوحنیفه حتی نبیذراء در صورتی که عقل را زائل 
نکند. حلال می شمارد (رك. تذکرءٔ داودضر یر ا نطاکی, ذیل نبیذ). 

یکی از بارزترین خواص فقاع که آن را به نوشابەای ھمگانی 
وبسیار رایج بدل کردہ بود خصوصیت رفع تشنگی آن یودہ است. 
بە طوری کھ بسیاری از مسلمانان (سنی مذھب) در ماہ رمضان 
روزہٗ خود را با آن می گشودہاند (رك: لغتنام دھخدا ذیل فقاع کە 
قطعدای از سوزنی در این بارہ آوردہ است). ایرانیان نیز کە در 
گذشته غالبا پیر و مذھب سنت بودەاند از این نظر استثنا نبودەاند. 
بنابراین اشاراتی کە در متون قدیم بہ فقاع نوشیدن بعضی علما 
شدہ شگفت آور نیست. رواج فقاع را از نحوہٗ ذکر نام وفقاعیە 
(فقاع فروش ) در فرھنگھا نیز می توان دریافت. در فرھنگھای 
عربی بە فارسی نام فقاعی ھمیشه در ردیف نام سایر پیشعوران 
ذکر شدہ است. مثلا میدانی در السامی فی الاسامی (چاپ عکسی 
بنیاد فرھنگ ایرانء ص ۲۱۹) فقاعی و باقلانی (باقلی فروضی! 
وجلاد و سقا را در يك ردیف آوردہ است. ادیب نطنزی در الم رقاء 
(چاپ بنیاد فرھنگ, ص ۶۲) فقاعی را در ردیف تقاش, منادی؛ 
سمّاك (ماھی فروش) و باقلانی ذکر کردہ است. ھمچنین ادیب 
یعقوب کردی نیشابوری درالٔلفه (چاپ بنیاد فرھنگ, ص ۱۰۸) 


0 


این کلمه را ہا شعیری (جوفروش)ء زبیبی (مویز فروش)ء 
ایریشھمی (ابریشم فروش) و جز آنھا در يك جا آوردہ است. هھیج 
یككف از فرھنگھای مذکور و٭خمارع را در ردیف این پیشەھا ذکر 
نکردەاند۔ مولانا خر بوت زیر فقمی را از كسبة بازار به شمار 
اوزدہاشت: 
کە ازو محتسب و مھتر بازار بە درد 
در فغائنند ازو او مس تا عطّار 
(کلیات شمس,. ج ۰۷ ص ۳۸۴) 
علاوہ پرایٹھا دو دلیل زبان شناختی نیز در تأیید روّاج فقاع با 
ھمین لفظ درِقرون اولیهُ بعد از اسلام ھست. یکی از این دو دلیل 
تخفیفکلمة فُقاع بە مُقاع و فُقُم است کہ در اولی هقہ مشدّد 
مخفف شدہ ودر دومی مصوت بلتد 0١ء‏ نیز کوتاء شدہ و به 8 بدل 
شدہ است۔ این گونە تخفیفھا معمولا در کلمات بسیار رایج و 
پر بسامد رخ می دھد. دلیل دوم بە کاررفتن این کلمه در تر کیب 
کناہی دفقع گشودن است که تا قرون ششم وھفتم در میان شعرا 
رایج بودہ است. وجود این اصطلاح نشان می دھد که کاربرد کلمة 
حنقاعء یا افقعء در زبان فارسی باید بسیار زیاد باشد تا در چنین 
ترکیبی بە کار رود۔ 
گفتیم کە فقاع نام عمومی شرابھای مستخرج از حبو بات و 
عسل وخرماو جز آنھاست. در اینجا بدنیست اشارہ کنیم کە 
درزبان عر بی وھمچنین در فارسی بسیاری از این شرابھا نامھای 
جداگانه دارند. نامھای عر بی آنھا در کتابھای لغت آمدہ وداود 
انطاکی در تذکرۃ اولی الالباب: ذیل کلمة دنبیڈہ همه را یکجا 
گردآوردہ است., اما نامھای فارسی آنھا تاکنون جمع آوری نشدہ 
ودربارہٗ آٹھا بحتی صورت نگرفته است. در اینجا فھرست وار 
تعدادی از این کلمات را ھمراہ با بحث مختصری دزبارہ آتھا ىقل 
میکنیم. نقل این کلمات بیشتر از این جھت است که در 
فرھنگھای فارسی, بە ویژہ در بعضی فرھنگھای جدید. دربار 
برخی از آنھا نکاتی آمدہ که درست نیست. 
در فرھنگھا و متون فارسی برای فقاع و نبید و انواع آٹھا 
کلمات زیر یه نظر رسیدہ است: 
١‏ ہو زہ-به نوشتةُ برھان قاطع ٭بو زہ..۔ شر ابی باشد کە از آرہ 
بر نچ و ارزن و جوسازند و در ماوراء النھر وھندوستان بسیار 
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خورند.٭ عقیلی درمخزن الادویه يك بارء ذیل کلمهً فقاع. این کلمه 
را معادل فارسی فقاع عربی بە معنی عام آن دانسته اما ذیل 
٭نبیذالارزہ یعنی نبید برنج ہو زہ را معادل فارسی این شراب ذکر 
کردہ است. . شعر زیر ازاین یمین نشان می دھد که ہو زہ در مجالی 
عشرت, ظاھرا بە دلیل کمی الکل آن, ھمہای خمر نبودہ است: 
زدونان چون طمع داری کرمھای جوانمردان 
خردداند که در عشرت شرابی 
(دیوان, چاپ باستانی راد ص ۵۱۲ بە نقل حاشیهٗ جھانگہری) 
این کلمه در ترکی و مغولی یز به کاررفته و از ترکی وارد 
زباتھای مختلف عفقاز و اروپای شرقی و از عر ہی وارد زہانھای 
اروپای غربی شدہ است. ابن بطوطه می نو یسد ازہکھا از ارزن 
شرابی درست می کنند که سفید رنگ است وبو زہ نامیدہ می شود. 


ناید از ہوزہ 


ہہ * نوشتة سر یا ازددگاۃ و مر بوط ۸ھ 0 تمدن ات 
آن1ا خز ان سو ۶ کن 
وہز ء:بمجہہء|ت :ما (ا۲٢جہ۱ہ۸۹۷‏ ا صید ‏ ظط ئتٰا ٣١۶‏ ۔۔٘یای ۲00 ت0 


.11,5338 سی کت 


میان ملل غیر متمدن و چادرنشین مانند ہسابگان بیو 7 
ایران متداول بودہ و کلم ہبوزہ) از ٥٥‏ در زبان قر قیزی گرفته 
شدہ اآست؛ ركگ: 
٭) 245 ۔م ,1965 ,550۸5 .600۰ مھا عہ5 ۰۸.ج 1:٤٠10‏ .۷۷۰,8 
620(۰ ّ. 1] ہ۰ءصہ۱۶ء۸٘ءء۱ءک چجروومہہء1ا 
برای اشتقاق ہو زہ وارتباط کلم >> با ان رك: دور فر ص3401 
٢)بگنی۔بہ‏ نوشتة فرھنگ جھانگیری, بگنی ہشر اہی باشد کھ 
از برنج وجو و ارزن و امثال آن سازندہ. این کلمه در متون فارسی 
نیز به کار رفته و اخوینی بخاری در ھدایة المنْعلمین (چاپ دکتر 
جلال متینی, مشھ٥د.‏ ۱۳۴۴, ص ۱۶۸) آن راب ےەسلکسی)ء 
(دانگوھا) تھیە می کنند. بە نوشتةُ وی این شراب نشاط آور است. 
بگنی نیز در اویغوری و تر کی بە کاررفته اما اصل آن تر کی نیست. 
محققان برای آن اشتقاقھای متفاوتی پیشٹھاد کردەاند (رلفدہ 
دورفرء ھمانجاء ص ١۱۱۔۳۱۰).‏ ہیلی اصل آن را ایرانی, ازمادہٗ 
-چد5, ازریشة - ٥8‏ وھمر یشہ با بادہ و بنگ می داندەرك: 
135-43 ۔ص ,۰۱..2.1959.ئ116 .2 ,1/0۸۷۰ اق ن؛یہورم۸, 


معنی ٭ملکیە در ھدایةالعتعلمین نشان می دھد کە اخو ینی آن را با 


دیخغہ در ارتباط می دانسته است. 


۴) بغسم - این گلمه را چنین معنی کردەاند: ٭شر بتی باشد 


مغیّر کە از گندم سازندء (جھانگیری)؛ ×شراہی باشد که از آرہ : 


گندم و ارزن و امثال آن سازندہ (برھان): 


٠٦‏ ا 
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ھ..۔ و بوزہ نیز گویندڈ' 


نے 


(فرھنگ تفیسی). این لغت در متون قدیم (اشعار سوزنی و 
عولوی) نیزیہ کاررفته است۔ اخوینی بخاری می گوید: و یکی 
شراب کنند نام آن بھی گر بَحْسُم واین ہر دوشراب ازگندم 

کنند و اندکی بە نشاط آرد و هضم طعام را یاری کند و تشنگی 
بنشاندم (ھمائجا)۔ 

این کلمہ نیز در ترکی بە کار رفته و دورفر (ھمان. ص ۲۷۰) 
حدس می زند کە اصل آن سغدی باشد. بیلی نیز اصل آن را ایرانی 
می داند (ھمانجا). 

۴ شلماب ۔ ناظم الاطباء این کلمه را بە معنی آبجو و 
ماءالشعیر آوردہ اما مؤلف ھدایةالمتعلمین (ھمانجا) آن راشرابی 
دائستە کہ از گندم درست می کنند. این کلم در ذخیرٌ 
خوارزمشاھی نیز ہہ کاررفته ا(استء رك: : لختنامه. 

۵ غدو_ شعوری در لسان العجم و ناظم الاطباء آن را شر ابی 
دانستەاند که از ارزن سازند۔ شعوری بیتی نیز به عنوان شاھد 
برای آن نقل کردہ است. در زبان خوارزمی دغنُكدء بہ معنی 
نوشاہہ است و باید ہا این کلمه در ارتیاط باشدہ ركد: دورفر ص 
۸ء ب٭ە نقل از فریمان: 

۶) فوگان ۔ این کلمه بە نوشتهٔ لغت فرس (چاپ عباس اقبال٠‏ 
ص ۳۹۰) بە معنی فقاع است. درلغت فرس, يك بیت از لبیبی به 
عنوان شاھد برای این کلمه نقل شدہ و این تنھا مثالی است کە 
برای این لغت در دست است. دھخدا و معین فقاع را معرب این 
کلمه دانستەاند اما این نظر اساسی ندارد و قواعد آواشناسی آن 
را تأیید نمی کنند, بیشتر احتمال دارد کە فو گان صورت تغییر یافته 
فقاع در تداول فارسی زبائان باشد. فرھنگھای عر بی فقاع را با 
فقاعه بە معنی حباب روی آب مر تبط دانستەاند که درست یە نظو 
می رسد. 

۷ مر ز- مؤلف برھان این کلمە را بە معنی بو زہ آوردہ أست۔ 
مر زدر تفسیر ابوالفتوح رازی نیز بە کاررفتهہ: ہرسول عليه السلام 
گفته است خمر آن بود کە از انگور گیرند... و مرز ازگاورس؟ 
(تفسیر ابوالفتوح, چاپ تھرآن. ۱۳۱۳ء ج ۳ ص ۲۸۰ و چاپ 
مشھدہ ج ۱۲ء ۱۳۶۷ء ص ۶۱ء در تفسیر آیهٗ ۶۶ سورہٗ تحل). این 
کلمە تصحیف هیرّرہ عر بی است ودر بعضی نسخ ابوالفتوح نیز بہ 
ھمین شکل ضبط شدہ استءرك: نسخه بدلھای چاپ مشھد. 

۸ مویز آب ۔ ناظم الاطباء آن را بە معنی يك قسم مشروب 
ٹرش ویا مسکری کهھ از عویز و آب ترتیب می دھندء دائسته و 
دھخدا بە نقل از ملخص اللفات آن را بە معنی فقاع وہو زا (- 
ہوزہ) آوردہ است, اما در ملخص اللفات خطیب کرمانی این کلمہ 
ثیامدہ است. 

بجز این ھشت لغت: مؤلف ھدایةالمتعلمین (ھمانجا) نام چند 
نوع شراب مستخرج از حبوبات را آوردہ کە در فرھنگھا ومتون 


۳۲ 





فارسی نیامدہ و ظاہراً خاص بخارا بودہ است., این شر ابھا 


عبارت اند از: ١‏ وو سو درو سی 
را رقع می کردہ و بە چای آب بە کار می بردەاندہ ٢‏ 
(سب سش) کە ظاھرا مانند سب سم بودہ ات ۳7: اخسمه کہ 
مسکرونشاط آور و بە تصریح اخوینی خاص بخارا بود,, ۴ 
آغردخو (اغردجو) کە مسکر نبودہ اما تشنگی رارفع می کردہ, ۵. 
بخسی کہ تام آن عمراہ ہا بخسم آطدہ۔_ٍ 

بی مورد نیست کە در اینجا بە معادل کلمە ققاع در زبانھای 
پھلوی و سغدی نیز اشارہ کتیم. در سە متن فرھنگ پھلویک, 
کارنامة اردشیر یایکان ودرخت آسوریگ کلمەای یه کاررفتہ کہ 
آن را <وشكء یا ورشكء خواندەاند۔ این کلمه بھ معتی افقاعء 


جس سن 


است اما جنس آن معلوم نیست, رد: ا 
550۸45۰ 'جءعمتا ٥:٤‏ ۷۱۰۲۷۰ حصدزد:ء3۸14401-۳ 1۱11 8۰ ۷۷8.۱1:٥٥‏ 
.(447-8 .م ,]1 ۶٣٣۳۰ہ۶‏ 2تک یبہزبر77 <) 003-4 ۔ص., کدر 


اما درمتون سخدی کلمەای کە یه این معنی است به شکل 8 ٭ہ | ۱ 

زوتكد) ضبط شده است, ركد: 

.00 ,238 ۔.ج ,]11 ۲(0۶۰۳۶+۰ ۱۱۸ :+آ:5 ٣٢۲ہ۸۰۸:۱۸١:11‏ 

با ذکردو نکتهُ دیگر این یادداشت را خاتمه می دھم: 

! در خراسان (کاشمروتریت و باخرز و مشھدا تلع‎ (١ 
دفقاعیء بہ معنی نوعی شربت انگور است کھ از جوساسن‎ 
: حبەھای انگور بە دست می آید (رك: فرھنگ معین). این کلمه در‎ 
: نیشابور بە شکل ۵۷وہ (فقوو) بە کار می رود و به معنی سرہ‎ 
۱ غلیظ است. بنابراین قول صاحب آنندراج یه تقل از خان آررودر‎ 
 ساسا شرح سکندرنامہ کە فقاع را بھ معنی شربت وشتہ بی‎ 
نیست۔ ھمجنین نوشتةً ناظم الاطباء کە ٭فقاعیە را بە معنی آ کسی‎ 
۱ که دوشاب مخلوط یه برف می فروشد آوردہ درست اسٹت.‎ 

۲ آقاى عبدالله قوچانی در مجله باستان شناسی و تارح: , 
سال ۲ش ۱ ص ۴۶۔۴۰ در تحقیقی جالب دربارہ دکو زہ فعاع) | 
براساس توصیفھای متون فارسی و کوزەھابی که در مو زدھا إ 
نگھداری می شود و تا بہ حال ععلوم نبودہ کہ چیست, معلوم إ 
کردەاند کە در این کوزەھا فقاع نگھاری می شدہ. ایشان تصربر | 
یکی از این کو زەھا را نیز یه دست دادہ؛ ہد که درروی جلد مجلھم 
گراوورشدہ است. یکی از عبارتھابی کہ ایشان بدان آسساد! 
کرد٭اند جملەای از بیان الصناعات حبیش تفلیسی است کە سکل 
کو ڑع فقاع وا دقیقاً روشن می کند. در اینجاٴ من شاہد دیگر ى از 
جھان نامه (قرن ششم) نقل می کنم که در تأبید تو شتهحییٹر سس: 
ہشنیدیم که در بعضی ازدرەھاء این کوہ سنگھا می یابند ٹر دھر 
دو طرف او تیز برمثال کوزهُ فقاع (جھان نامف حاب دکر 
محمدامین ریاحی, تھران, ابن سیناء ۱۳۴۲ء ص ۶۰). 


احمد سمیعی 


کا تا انتشارات طاعتی. ٣۶۰۱۳۶۶‏ صفحه. 


...جیٹس تسپتتسے 1سس 
برسال گذشته شاھد یکی از دستاوردھای فرھنگی جالب ارباب 
لم گلانی بودیم. مراد گیلان‌نامه (مجموعةُ مقالات گیلان 
غناسی) است که بە ھمت م. پ۔ چجکتاجی و ھمولایتیھای او بہ 
لف انتشارات طاعتی نشر یافت. ھم نام اشر و ہم نامھای 
نوسندگان یادآور سابقهُ فرھتگی و جلوەگر سایقةُ یادوامی است 
ە از اوان جنبش مشروطیت تا بە امروز ھر وقت مجالی یافته 
بروز کردہ است۔ 
شادروان حاج غلامرضا طاعتی, مؤسس کتابفر وشی آبر ومند 
طاعتی, کە ناشر فرزند خلف اوست: مردی بود خلیق و پاکدل. 
کتابفروشی او در سالھابی کە نگارندہٗ این سطور دبیرستانی بود 
عصرھا ودر ایام تعطیل تابستان مجتمع دہیران می شد و با اینکە 
فراھم آمدن دبیران در آنجاء که فضای چندانی ھم نداشت, مخل 
سب بود, صاحب کارمقدمشان را گرامی می داشت و چه بسا از 
ان پذیرابی ھم می کرد۔ 
نویسندگانی چون شادروان فخرایی و جھانگیر سرتیپ پور 
یزیادگار دوران رونق فرھنگی شھر رشت اند و در عرصةً فرھنگ 
ومی گیلان حق آب و گل دارند۔ محققان و نویسندگان جوانتر 
۱ دنباله کوشش پیر ان راہ را رھا نکردہاند و عدہای از آنان با آگاھی 
ازروش علمی آثار پژوھشی_ بدیعی پدید آورداند. 
۱ ازدکٹر سید حسین تائب باید جداگاند نام یرد از این‌رو که 
ارزندخلفِ حاج سید محمد تائب است. پدر او از جمله وجودھای 
بای بود کہ ھر يك به تٹھاہی مایه بر کت شھری وشھر ستانی اند. 
این بزشك خدمتگزار نیز محبوب اھالی رشت وروستاھاى آن 


اسسرے, 


. أبن مايە ہشتوانهُ معنوی کہ مؤیّد یه تأییدات غیبی نیز ھست 
ِ یں کە قدم خیر جکتاجی در آتیه با گامھایی استوار 
| گر شود و فراوردەھای پر ارجی ارمغان فرھنگ ایرانی کندو 


جد٭ کے 
: ا مشوق پزوہشگران دیگر شھرستانھای ایران برای نشر 





ٰٴ ا تحقیقی در فرھنگھای ہومی گردد. 
۸ 


مراد اصلی از تحریر این سطور ابتدا معرقی این مجموعہ و 
مرور اجمالی مقالات آن است. 

در گفتارھا جھات گوناگون فرھنگ بومی گیلان بررسی شدہ 
است۔ بومشناسی. مردمشناسی, طب محلی. قصەھایى بومی, 
موسیقی محلی, بازبھای محلی, زبان محلی, نامھای ہومی 
سرعنوانھای بزوهش فرھنگی مقالەنو یسان این مجموعه است. 
از مقالەھا بعضی حاوی معلومات زندہ ودست اول است ثبت و 
ضبط آنھا بہ خودی خود بسیار با ارز است و بعضی شامل 
تعقیقائنی پا استقادہ از عابمی ک رتا آَزادٹری بیس ر 
حاصل کار بی گمان مغتنم است. 

سە تن از ھمکاران این جنگ, ابراھیم فخرایی, دکتر رضا 
مدنی و محمد ولی مظفری دیگر در میان ما نیستند. روانشان 
شادویادشان خوش و زندہ و پایدار. 


بررسی اجمالی مقالەھا 
٭ جن نا جه بجار کارہ دابه دستور؛ (محمد بشری) 

مقاله به زبان گیلکی است. ترجمة لفظ بە لفظ عنوان آن بە 
فارسی می شود: وچندتا ازدأب ودستور بجارکارہ (ادابی جند از 
کارِ کشاورزی). صورت نوستاری مقاله ہمہ جا صورت آوایی را 
بە دقت منعکس نمی کند. مثلا در ھمان سطر اول, کو ایتەکارہ: به 
صورت صحیح یعنی ۵۶۰ ۵ا۷ (کدام کار است...) یا عبارت 
وگیلان میان هیته دہ ننە...> بھ صورت درست یعنی 1119840 -۵0انع 
...1818 1881 3٦٦11ا‏ (در گیلان ھیچ دھی نیست...) خواندہ نمی شود. 
بھتر می بود مقاله آوانویسی یا دست کم اإعراب گذاری می شدو 
معادل فو نو لوژيك (واجی, آوایی) ومعنابی جملەھا بە فارسی دادہ 
می شدیا واژەنامەای بر ای آن تنظیم می شد تافایدہ آن عامتر باشد. 
9 دماکیان در سر زمین گیلان و دیلمستان) (محمود پایندہ) 

پایندہ نامی است آشنا بە خاطرکارھای با ارزشی کە در 
گردآوری ضرب المثلھای گیلان شرقی از او نشر یافته است. 
مقاله ہماکیان در سر زمین گیلان ودیلمستان؛ او تحقیقی است تازہ 
کە بە زبانی شسته زفته وشته شدہ است. مطالب این مقاله از 
جھات گوناگون (ضبط عفردات, پژوھش زبانی۔اجتماعی, 
مردیُتتانی و خلقیات محلی) سودمند است, و مواد خام نوعی 
واژہ نام دستگاھی در آن فراھم آمدہ اسٰشت. 
مقدمدای بر طب سنتی گیلان (گیله تجر بە)٭ (دکتر سیدحسن 
تائب). 

تخقیّق تائب سابقه دیر ینەدارد و در سالھای پیشین در جر اید 
تحلی ستون خاصی اختصاص بهھ درج نتایج ان داشته است در 
ین مقاله خوائندہ با تعدادی از اصطلاحات طبی محلی وسنت 
نک و نامھای گیاھان داروہی و محصولات گیاھی آشنا 


۳٢ 











می شود. افسوس کہ واڑەھا والفاظ آوانویسی یادست کم اإعراب 
گذاری'نشدہەاند و چە بسا در خواندن آنھا حتی خوائندہ گیلك 
دچار اشتباہ شود. 
9 دنامھای گیلانیء (جکتاجی) 

عقاله جالبی است بە ویژہ از این جھت که تعداد زیادی نامھای 
محلی حاکی ازذوق سلیم و طبیعی مردم سادہ در آن فھرست شدہ 
کە بە زیبایبی گلھای دشتی و صحر ایی اند مانند نازہ گو ل (گل ناز)ء 
میجنك (مژگان)ء میشیم (بنفشة وحشی)ء ناجه (آرزوہ در گیلکی 
رشت: ناجی)ء فرنگ (سنجاقك, این نام دخترانه را دررشت ھم 
داریم)۔ حیف کھ این نامھا نیز آوانو یسی نشدہاند. 
٭ ىدیوان پیر شرفشاہ دولاییء (عباس خاکی) 

راجع بە پیر شرفشاہ دولایی از شادروان دکتر مھندس رضا 
مدنی در یادگارنامف ابراھیم فخرایی مقالهای مبسوط منتشر شدہ 
بود. مقالهُ عباس خاکی نیز تحقیقی وممتع است. بخشی ازمطالب 
این مقاله فواید عر وضی دارد و در مطالعةُ تحول وزن می توان از 
آن بھرہ برد. علاوہ برآن, دارای فو ایدی در مطالعةُ زبانی است ھم 
از جھت اشتمال ہر واژەھای کھن گیلکی -مثل همیانج)ء بستجیدبا 
٭بازارمجە بە معنی کسی که کالای دہ رامی خرد و یه بازار شھر 
برای فروش می آورد (واسطهُ داد و ستد شھر ودہ) - و ہم از نظر 
شواہد برای واژەھایی با کاربرد منسوخ کھ با اینھمهہ در لغت 
نامەھا یا متون ردیابی می شوندہ مثل دحدمهء کە در چھارمقاله و 
ہسلارہ که در سیاست نامه (سہھسلار) آمدہ است و در پھلوی 
صورت نوشتاری آن هم (سردارہ و ہم ۃسلارہ خواندہ می شود۔ 
درباره برخی از واژەھای زندہٗ گیلکی نیز مشکل گشاست, مثل 
انخواث شت٭ (> نخواست) کە ھمخانواده آن را در واژہٗٔ مرکب 
ودبخاش نخاشء قف×دہ قة×ەنا (خواست و ناخواست) گیلکی زندہ 
می توان سراغ گرفت. 

برای تحول آواہی و گونەھای آوایی یا آنچە عرفاً در مبحث 
إبدال از آن گفتگو می شود نیز شواهد جالبی در این مقاله می توان 
یافت مثل شراؤ- شراب, وانگ ٭ بانگ, واخل > بھل, مجیبر > 
مجاور (ابدال و اماله). 

برخی از شواہد کە مربوط بە ابدال نیست ذیل إبدال آمدہ 
است: مائند شوکت ۔> شوکد یا غلطد -> غلطت که به نظر 
می رسد مصادیق خنثی شدن مشخصۃةً تمایز دھندہ (واکداری / 
بیو !کی) دو واج |٤|‏ و |4| در بافت خاص باشند چنانکه در فر اگو ہی 
واژہ دیستنیء (نصعا ع٥‏ / ندھاکەتا) نیز دیدہ می شود. 

گاھی نیز در طرح احکام, دستگاہ نوشتاری و گفتاری خلط 
شدہ است مثلا باھی ماندن وھاءی ٹمیر ملفوط در جمعٰ به وانء در 
عواردی چون ٭بندەوان (> بندگان) وویارەگیء (> پارگی) تعبیر 
حکم است در دستگاہ نوشتاری نە در دستگاہء گفتاری۔ 


۴۳۲ 


٭ دقلیان کو ہی (جعفرخلمی زادہ), 

نام خمامی زادھ نیز با ترجمهھ ولایات دارالمر: زکیلاا 
رابینو آشتناست۔ مقاله ودقلیان کو ییء (کدوقلیانی) بر انار 
تحقیق ھ. ل۔ را ہینواء :160[ت) ہہ تطفاەلع ۵ ۲۵۰مھ وا ۷ل ہرموول: 
٣ ۸٤٥0۷۵+۷۸‏ (کشت کدو قلیانی د رگیلان و مازنداران) تھ, 
شدہ است. (متأسفانه در ضبط عنوان فرانسةُ این تحقیق در حر 
مقاله دو غلط مطبعی راہ یافته است). 

در این مقاله از اطلاعات زندہ و جدید کمتر استفادہ ےس 
است۔ مثلا سر نەء امہ را اکنون رشتیھا وقلیان ک. ٰ 
قلیان) می گویند یا کشت تنباکو در گیلان نیز سالھاست 
فعالیتھای مھم کشاورزی است. 

ضمنا ازمنابع دست دوم مانند گیلان درگذرگاہ زمان در مو ارد 
که نمی توان آٹھا را مستند قائع کنندەای شمرک استقادہ سے 
است. 

رویھمر فته مقاله بیشتر جنبه آکادميك دارد و چە خوب می ب 
دادەھای زندہ و دست اول چاشنی آن می شد. 
9 راصطلاحات دامداری) (دکتر سید مجتبی روحانی) 

در آوانویسی واژەھا یا حر وفچینی آن دقت کافی نشدہ 
آوانو یسی یکدست از کار در نیامدہ است. مثلا در یك جا ۱4ع و 
جای دیگر ة٥‏ اشع يا لده*ہ به جای اشقصو دہ به جای طذ: 
آوانویسی واژەھا گاھی با حرف بزرگ آغاز می شود و گاھی : 
۰ئ مو سی یسا ای 

٭ دتأملی ور امسکن م مر بو) (کاظم سادات اشکوری) 

سادات اشکوری در پژوھش جفرافیاہی۔اجتماعی سا؛ 
دارد. مقاله توصیفِ بومشناختی ۔ اجتماعی مَرّبُو, ازمحال بیلا 
املش است. مر بّو در میان آبادیھای اطراف یه بد آب وھوا. 
معروف است. بی گمان, در مقایسه با مثلا امام آن را بدآب وھ 
می دانند و شاید از این جھت کہ در گودی جا گرفته و برکەا 
داشته که پشەزا بودہ است. لاھیجانی موصوف درمقاله ازبخت 
یه مر بّورفت, چه بسا اگر بە امام می رفت عمرش درازتر می ند 
مطالعةُ این مقاله خاطرات دوران نوجوانی (پائنزدہ سالگی 
نگارندہ را زندہ می کند, تابستان سال ۱۳۱۵ را کە مھمان یکی 
خانزادگان املش بودم و روزھا گروھی بە شکار میرفتیم 
خستگی را پای چشمەھایی ہا آب بسیار سرد و گوارا ضمن نیر 
گرفتن با تناول نان و حلوا یانان و پنیر - البته نوع پیلاقی آنھ 
رفع می کردیم. يك دوبار نیز گذارمان بە مر بّو افتاد و چند دقیقها 
در پای چشمةُ آن استراحت کردیم۔ 

توصیف اشکوری تصویر دقیق وجامع الاطراف و کارشناسا 
و زندەای از این آبادی بە دست می دھد. 
دکجیدہ (دکٹر منوچھر ستودہ) 


ا 
3 


کت کا کا ےچ کے ج+ىصصہىمصصبصہججصحجم مسبت 


ندم بی نیاز از معرفی است: و سو سی 
علہ وپرمغزاست و سوف دقی جو ان از اود 


ومتەھایش 
آبادی بھ دست دادهہ شدکھم و 
والب است٠‏ 
٭ رگیلان از دیدگاہ نرہ اجھانگیر سرلیپ پور) 
این نویسندہٗ باذوق را ھمه گیلانیان می شناسند و آھنگھا و 
:صنیفھابی را کە ساخته زمزمه م یکنند و با آثار ذوقی و تحقیقی او 
آننایند و علاقەمندان چشم براہ انتشار واژہنامه مفصل و پرمایه 
گیلکی آؤ ھستند که دز دمنٹ چاپ است. 
مقدمةً مقاله شاعرانه و ھمچون اقلیم گیلان لطیف و الھام 
آفرین است. رابطه طبیعت ۔ بادہ الوانء تر ازائ عز انچ در 
طبیعت صوت و آوا پدید می آورد با ھنر بە ظرافت تمام توصیف 
دہ است. کیفیت تکوین تر انەھای بی نام وبی صاحب بازآفریٹی 
و نقش اجتماعی آھنگھا نمایاندہ شدہ است. 
مقاله در عین آنکه نام یکی ازھنرمندان و مو سیقدانان گیلان- 
ملاموسی مرد - رازندہ می کند نامھای محلی تعدادی از سازھاو 
آھنگھا را ب٭ دست میدھد. 
٭ یم انعایٰ گیلکنء (دکٹرَ یرون قٹھتا) 
شمیسا در این مقاله تعدادی از وازە٭ھای گیلکی را ریشەیابی 
کردہ یا نظیر و براہر آنھا را از لغت نامەھا بیرون کشیدہ است. 
این ریشەیابیھا و تفسیرھا گاھی جنبهٔ ذوقی و سلیقهای پیدا 
می کند بہ طوری کە کیفیت علمی در سایه می ماند. 
ریشەیابیھای حدسی را در واژەھای ×کاس؟. دکتام. 
دھو زارہہء داسالمء؛ (ماسوله؛ء ٭ماسالء می توان سراغ گرفت: 
×کاسء با دکاجء و٦‏ کاژہ (بە معنی احول ولوچ) متا گرفته 
شدہ است, لیکن ەکاسء ٤4‏ در گیلکی بە معنی زاغ (کە در مقاله 
آمدہ) و آہی آسمانی است(کاسهہ چشم 50ہ -۰ة8, کاسە کولی 
نالعا -٥‏ ٣۵ء‏ کاسٔ خائم ۵09× دك٤اء‏ کاس آھا 5895758). ضمنا بد 
نیست یادآور شود که 80 ك۵ در پھلوی بە معنی سنگ لاجورد 
نانھھها دنچھا أاست. 
جزء آغازی دکتامم باید اکم :نا (-ے> جعفر خمامی زادہ 
وقلیان کو یی)۷: گیلان نام ص ۷۹) باشد نە ×کدہ. 
تقطیع تکواڑی وھوزارہء (< فریاد) باید ٥‏ عفۃ- تا باشد (نه 
.. قاط) در گیلکی ٭زارہ عقۃ بە معنی ناله و فر یادوزاری است: عق٭ 
ہەعععہ (زارنزنء ناله و فریاد مکن). 
در ریشەیاہی واسالمٴ تکلیف جزءہ پایانی_ ف م٥ -٥٥٥‏ ودرریشهھ 
یابی ہدماسولەء و دہماسال٭* تکلیف جزءِ آغازی هماے -04ہ روشن 
نشخده اشت) 
در تحلیلھای واجی و تکواڑی زنعان نیز ملاحظاتی وجود 
دارد که طرح می شود: 
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نمی شود و این دب فقط در برخی از صیفەھای فعلی می آید. 
بناہر این 


رر جک راو ۲۸ز است ‏ بۃبسفشکفدےہ 020/: 3٭ا 


در گیلکی امروزی مصدر ھیجگاہ ہا دبے مصدری آغازٴ 


معادل فونولوربك (واجی) ہتشکفتن؛ در گیلکی 


-ابون٢۷٣٥0۷‏ از نظر فون ول ژیك ھمنای وبودن ہاست ول یاز 
نظر کاریردی و معنابی ھمتاى بشدن) است: ناخوشه ٹم 
۱1رناءحاے۔ٌںپرذہ (ناخوش شدم) یاناخوش ببم 001ماناطا ڈلالافقہ 
(ناخوش شدم) (ضمناً این کاربردھا می رساند کە ٭بستنء صھاہ0کا 
گونهُدیگری برای این مصدر است))ء اگر ناخوش بہم 04×04 قچد 
٥د‏ (اگر ناخوش ہشوم). 
-(دوارستن) درست ریشەیابی شدہ, ولی ھمتای فو نو لوژيك و 
ھمچتین معنابی آن در فارسی ٭گذاردن / گزاردنء به معنی ٭گذارہ 
شدن, عبور کردن) است ئن ە به معنی دبراہ رفتن)؛ و ۱ دویدن8: جه 
ہول دوارستم ۷۵۸۲۸۱۷ول لەم ×ڑ (> از ہل گذشتم). 
-دوشادن؟ ھمتای ررگشادنء فارسی و 00ا ف5× پھلووی شمردہ 
شدہ است.۔ البته ۷٥‏ بھلوی ھمتای گا فارسی ھست 
(بسنجید: وستا خ /گستاخ, وراز/گر از)ء : ھمجنین دویجین) ۷[[٤0٥‏ 
گیلکی ھمتای دگزین ‏ فارسی است؛ اما دروازہ ہُ گیلکیِ ٥۷۸4۸ء۱‏ 
- پیشوند فعلی است (به دلیل ۵0 کھ نشانهُ نفی در صیفةُ 
امری بین پیشوند و جزء اصلی فاصله انداخته است) واین پیشوند 
ھمتای پیشوندەبازہ- ٥8۶‏ فارسی است. بە تقابلھای زیر توجە کنید: 
1 
و اشادن (پھن کردن, گسترانیدن) 





۷۸۲ 

واکودن (بازکردن) ۷۵۸1 

واپر سن (بازیر سیدن/ پر سیدن) ۷۵۳۲ 
1 

واشادن ۷۵۵۵۴۹ 

دشادان (ہر روی خود انداخحنِ پتو یا لحاف) 07ا ذاعا 


فیشادن (دور انداختن) ×× لگا 
که در دستة اول پیشوند -۷۸ با اجزای مک و 
در دستةً دوم جزہ اصلی فعلی 546۵80 با پیشو ندھای مختلف ۷۸ 
-جه, -5ق لذا تقطیم واجی ۵01-فة۷۸ و ھمتاعی ۷۸۰ و -تڈنا 8 
می شود۔ ھمچنین ازہواشادنء واژہٗ هواشانء ہ۷۵۵۵ (ثیر چو بی کہ 
ہر ہام می نشائند) را داریم. 

۔ھمتای ہشایستنء فارسی در گیلکی ھ شاستنء تع؛عقة است 
نه دشئن) 580 زیر ا صیغۃٔ ماضی ہشاستیە اعشة کاربُرد رایج دارد. 
دنشاستی خواندنء* ۵08۵ء نئعفة عہ (نمی شایست خواشدن, 
نمی شد خواند) و علامت مصدربه صیغہ سوم شخص عفردماضی 
می پیوندد۔ 

در شرح نام آوای ھ پیشتەہ (در ریشەیاہی وازہ دپیچاہ ڈیخی 


٣ 


گر بہ)ء ٭چ٭ مرکب ازەش٭٥‏ وہت٠‏ شمردہ شدہ وحال آنکه صامت 


و‌چە ٥‏ مرکب است ازہتء روشء ا: نه (شء و٭ت٥‏ کە در وازه 


نمی بایست در واڑەھاى غارسی یا گیلکی خوش ھمخوان 8٥‏ داشته 
ہاشیم وداریم (مث مشت ؟8ہہ: در فارسی ؛قاہہ در گیلکی)ء وحال:آنکھ 
خوشة ×ت ش٤‏ ا نداریم و به٭ جای آن چ ة داریم. 

در گیلکی رشتی ہواستن* تت8 ا8ك۷ داریم نەه ووایستنء* 
مماعہ٣۸×‏ ھمراہلاواء ۷۵ شلەع دععہ (مرا پلو باید / دلم پلو 
می خواہد). 

مقاله حاوی اطلاعات سودمندی است. ہی گمان مطلوب اپن 
می بود کە در هر مورد از ریشەیابی مآخذ احتمالی یاد می شد تا 
مطالب سندیت بیشتری می ‌یافت و زمینهُ استنباط مشخص 
می شد. مثلا در مورد هولاھیجان٭ استناد بہ قول اشہیگل کە آن را 
شھر اہریشم دانسته (-٭ دایرة المعارف فارسی, ذیل لاھیجان) 
مؤید نظر نویسندہ می توانست باشد۔ 

در آوانویسی نیز مسامحەھاہی رفته کە غلط مطبعی است,: از 
جلمه ٥ہ:‏ (> تخم) بە٭ جای ہ٥٥٥‏ پھلوی یا ہہ:×۵: بہ جای 
صھا×۶۵) ر 1٤۵٥٥۵۵‏ به جای )٢٤٥٤۷۵‏ رو ع۷ به جای ئ۷۵. 

در ریشەیاہی ٭آریەماہہ احتمال دوم نو یسندہ (دعاریه ماہ6) بە 
صواب نزدیکتر می نماید۔ زیرا در این ماہ پیلاق نشینان از حال 
استقرار خارج می شوند و تدارك انتقال بە قشلاق می کنند. 

این توضیح لازم است که نو یسندہ نہ بە منزلهٔ محققی حرفەای 
در زہانشناسی بلکه بەعنوان متفنن بهہ ریشەیابی تعدادی از 
وازەھای گیلکی پرداختهہ و چنانکه خود بارہا گوشزد ساختهہ 
مطالب او در این زمینه عنوان تلقین و پیشتھاد دارد. 
٭ ٭چشم اندازی از اوضاع کشاورزی و پر ورش دام و طیور در 
گیلانہ (مھندس حمیدشناسی) 

تحقیق جالبی است, در زراعتھا از کنف یاد نشدہ است. 
زراعت کنف و کاشت درخت توت زمائی در گیلان رونق داشت و 
ہر اثر محدودیتھاہی که ہر سر راہ آن پدید آمد دستخوش فتا یا 
کساد شد. کشت کنف برای صنعت گونی بافی مادَہُ اوليه فراھم 
می ساخت کہ ہر ائر احداث گو نی بافی شاھی ورکود تولید گونی 
بافی رشت از رونق افتاد۔ گاشت درخت توت نیز برای پرورش 
کرم ابریشم رواج داشت کە چون بر اثر احدات حریر بافی 
چالوس دستگاھھای ابریشم کشی را در روستاھای گیلان جمع 
کردند و صنعت محلی تولید بافتەھای ابریشمی بەه نام ٭دارانیء٭۔ 
که ازآن‌ہرای رولحافی و بقجه استفادەمی شد ‏ دچار فترتگردید 
بە پرورش کرم ابریشم نیز توجه نشدہ بەویژہ با بالا رفتن بھای 
برنج و محصولات صیفی کاری. توت زارها تبدیل بە شالیزار یا 
جالیز شدند و دیگر تابستاتھا صدای یکنواخت و خواب آور 


۴۳۴۳ 





کارخانەھای پیله خشثك کتی کە با نوای جیرجیرکھا در ھم 


__عی آمیخت ودر فضای باغ محتشم طنین افکن می شد شنیدہ نشد و 
٭پیشت> وجود دارد, اگرەجء مرکب از ہش و دت٭ می بود . 


٭چان‌عھای پیله کە روستاییان حمل می کردند در معابر شھر بە 
چشم نخورد و اطفال مشخول بازی_ در کوچەھا فرصت تیافتند تا 
بە پیلەھای آنان حین عبورشان ہدستبردہ بزنند۔ 

ھمچنین از محصولاتی چون گردو و فندق کەاین روڑھا 
گرانقیمت ہم شدہ است ومحصول کوهمایەھا ودرەھای پر 
سر سبز گیلان است می بایست جداگانه یاد می شد. 

در این مقاله واژەھای محلی متعدد و جالبی درج شدہ که 
سزاوار است در واژہ نامهُ کشاورزی وارد شوند. 

در مو رد زیتون بە جای مساحت زیر کشت بھتر می بود تعداد 
درختان ذکر شود چو ن هر اصله درخت زیتون, مانند درخت خرما. 
برای خود ھویّت و تشخصی دارد. , 

بخش ماھی بە اجمال ہر گزار شدہ وفقط بە انواع پر ورشی آن 
اقتصار شدہ است. متأسفانه فرھنگ مقالەنویسی از نظر معرفی 
مشخصات مآخذ رعایت نگردیدہ ودر ضبط واملای کلمات گاھی 
سھل انگاری شدہ است (مثلا صورت العرض بە جای صورۃ 
الارض یاہوجەایء بەجای٭وجھەایء کە باید غلط مطبعی باشد). 

ھمچنین در مقاله. يك سطر (ص ۱۴۳ء سطر ۵ از آخر) کہ با 
واهمٌ واریتەھای زیتو نہ آغازمی شوددر جای خود نیست وباید بە 
بالای سطر ۱۶ کہ با ٭ترابو زان٭ آغاز می شود منتقل گردد. 

اسامی محلی نیز می بایست آوانویسی می شد تا تلفظ هر يك 
معلوم باشد. 
9 ر,افسانه سهە پرندہ: کو کو ۔ چوجو ‏ سوہت در شعر وقصەھاىی 
کھن دیمیە (عبدالرحمن عمادی) 

مقالهُ دلنشینی است کە در آن افضانەای دیلمی بە ضبط در آمدہ 
وازفراموشی وفنادر اما ماندہ است. متأسفانه آوانویسی خلاف 
عرف زیانشناسی ہا حر وف درشت است و نظامی‌ندارد.ہ کو کوء در 
عنوان فرعی نال و سپس در ذیل آن (ص ۱۶۰ء سطر ۶) 
ت٤‏ آوانویسی شدہ است (و حال آنکہ ء عموماً مابازای ہج٭ 
آمدہ است) یا٭وکارہ به جای 8۵4۶ء گاہ ٤۸۶‏ گاہ ۴۸88 آوانویسی 
شدہ اأاست۔ 

ریشەیابیھای حدسی نیزدر مقاله راہ یافته (مثلا اناادہ, نام کلبه 
موقت شبانان, با ا٥‏ فرانسه ھمتا شمردہ شدہ است) که دارای 
اعتبار علمی نیست۔ 
9 ىنقش سرایندگی در رشد شخصیتء (اہراہیم فخرابی) 

در این مقالهہ شادروان ابراھیم فخرابی ضمن تجدید عھد با 
خاطرات خود و با سرایندگان اشعار گیلکی از سرابندہای نازہ 
نام کریم یمینیء نیزیادو شعری گیلکی ازاونقل کردہ است۔ بەخ 
می بود ترجمه فارسی یا دست کم واژہنامەای برای استفادہٗ عامه 
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اب و 





'رسی زمانان به شعر الحاق می شد۔ 
" ھدیلمان زادگاء موسیقی گیلان (ستار فلاحتکار) 

در این مقالهہ داستان شادروان صبا و اکبر خان ہسیار گیر است. 
ایسندہ مقاله خود از نوازندگان دیلمان است. 
)سی وچند واژہٗ گیلکی در جانو رشتاسی (ازيك نسخة خطی. 
_شتهُ سدہٗ یازدھم قمری)ء (دکتر رضا مدنی) 

مقالەای است عالمانہ و مستند و مصوٗر با ارجاعات و 
شخصات کتاہشناسی کامل وحاکی از فرھنگ آ کادميك محقق و 
ىاوی اصطلاحات جالب در کتاہشناسی زبان گیلکی. 

متأسفانہ در مقاله غلطھای مطبعی راہ یافته است از جمله ٭قارۃ 
لشجارہ بہ جای وفارۃالشجارہ؛ جابجاہی 7.1۷/1862 در پانوشت 
ص ۲۴۶ کہ باید بلافاصلهہ قبل از 384.م قرار گیرد: یا در ص 
۲ سطر :۱١‏ کز پھلوی من, یکدمتیغم نکشید بە جای کز 
پلوی من يك دم بی‌غم نکشید؛ و در ھمین صفحهءسطر آخر: 
نیرش نه یه مزرعه رسید نه بگلوی بەجای خیرش نە بەمزرعهہ 
سد ن4 یہ گلوی۔ : : 

مقاله در بھار ۱۳۶۴ شمسی نوشته شدہ و از اشتوتکارت 
سیدہ است. حیف که ویسندہ بس زود از جح علاقەمندان به 
رھنگ گیلان غایب شدہ است. 
۹ بازیھای گیلانم (احمد مرعشی) 

نام مرعشی. مؤلف واژەنامه گویش گیلکی, نزد گیلانیان 
مناخته است. در این مقاله انواع بازیھای محلی نام بردہ شدہ ولی 
صف نگردیدہ و از قواعد آتھا یاد نشدہ است. در مورد بازی 
ماجلوس> آمدہ: وھمان لی لی بازی و طبیعتاً دخترانه است: و 
مال آنکە این بازی اختصاص بە دختران ندارد بلک به خلاف, 
بشتر پسرائہ اسنت. خوب یه یاد دارم کہ. بە ابتکار حاتم (که بعداً 
رماندہ کل نیرر وی ھوایی ایران شد)ء در باغ ٭سبزہ میدانہ رشت 
سابقهة ہماچلوسە بین دو گروہ بسرانہ ترتیب دادہ شدہ بود و 
'روہ حاتم (از دائش آموزان دبیرستان امریکاہی رشت) برندہ 
عد. عنوان بازی وشنبه عسفاعر عو و وا يك 
نم اآست. 
۹,ہیبتء (محمد ولی مظفری) 

داستان و نام زن جوان رشیدی است از تیرہٗ ہد رکی؛ نعاصەطا 
'گالش دیلمانی) کہ پیلاقشان ٭کلاچ خانیء واقع در ھشت 
کیلومتری جنوب دیلمان بودہ است. ٭پیران می گویند در عصر 
حاضر ھیبت تٹھا زنی است در گیلان کە تفنگ برداشته و ہا لیاس 
مرداتھ یہ جنگل زدہ است: در دعوای چو بانان ٭کلاج خانء و 
ہکلیشمم برای علفچر. ەہیبت بە تٹھابی باچو ہدستی حدود دہ 
بانزدہ نفر را ھمان بار اول خواباندہ بود.٭ از دست جلدی و 
جالاکی او در کار می گویند: دیکی از گالشھایش که می خواسته 
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فردا بە کوہ پرود جوراہش را کە خیس بود بالای آتش آوہزان 
کردہ مود و جوراب سوخته بود عیبت بعد از خوردن شام یشم 
رشت وك جفت جوراب ساق بلند ازیشم باغت و صیح به پای او 
کرد و او را روانه کوە نمودہ۔ 

محمد ولی مظفری نیز از جمله نو یسندگان گیلان نامه است که 
دیگر در میان ما نیست. یادش خوش و زندہ۔ 

نگارندہٗ عقاله ترانەای بە نام ھیبت را با آھنگ رشتی, کە خود 
تھیە و تنظیم کردہ: به داستان ملحق ساخته است. حیف کہ ترانہ 
آوانویسی و ترجمہ ندارد,. 
٭ عزیز و نگارہ (سید محمد تقی میر اہوالقاسمی) 

داستانی است توان گفت فلسفی - عرفانی بہ روایت مردم 
دیلماںء اشکورہ طالقانء الموت, تنکابن که می تواند الھامیخش 
شاعران گیلك فارسی گو یا گیلکی سرا ہر ای تھیهُ منظومەای از آن 
باشد. 
9 خاستگاہ تأترہ (فریدون نو زاد) 

از تاریخ نمایش در گیلان, که وعدہٗ انتشار آن دادہ شدہ 
استخراج گردیدہ و در شرح تعزیەخوانیھا و نقش آتھا بە منزلهُ 
وسیله نجات موسیقی سنتی است. در آن, محتوا و صحنہ تعزیه, 
آلات موسیقی کە در آن ہہ کار می رود انواع صداما (مردانه و 
زنانہ)ء دستگاهھای موسیقی که در آن رایج بودہ, بازی نقش زنھاء 
دلقکھا و نقش اجتماعی آنٹھا, نمایشھای خندہآورہ تمایش ور 
اعیاد و جشنھاء نمایشھای چار صندوق بازھا (رقص کابلی. زن 
رفیق باز زندارِ ہی زن, حاکم بلخ)ء نمایش عروس گولەوغول 
وصف و یاد شدہ است. ھمچنین از کمال و جمال, دو برادر 
آذربایجانی که بە گیلان آمدہ چھار یا پنج نمایشنامةُ میھنی ہر گزار 
واجرا کردندہ و نیز از اجتماع ارامنه در گیلان وشر کت زنان ارمنی 
در بازی ذکری بە میان آمدہ است۔ 

تثاتر در رشت نسبت بە نقاط دیگرایران سنت وسابقة بیشتری 
دارد. رشتیھا به نمایش ثثاتر اشتیاق وافری داشتند. حتی بعضی 
اززنان سجّادە نشین رشتی مشتری وفادار ہر نامەھای تثاتر بودندو 
گاہ می شد که برای دیدن برنامەای از رشت بەه انزلی می ‌رفتند تا 
مغبون نمانند. 

۴ 

انتشا رگیلانِ بامة ابتکار خجستەای است کہ امیدواںم 
پیدا کند. پشتوانہ ان هم وجود دارد۔ عدہای از استادان ومحققان و 
صاحب ذوقان گیلانی ھستند که جایشان خالی ماندہ است وانتظار 
می رود در شمارەھای آتی از ھمکاری دریغ ورزتدہ 

ظاحراً شماره آتی درراء أاست۔ آرزومندیم, بە خواست خداو 
یاری ارباب قلمٴ گیلان. این کانون فرھنگ ہومی ھمچنان پر 
فروغ بماندہ 


ادامھ . 


کی 








محمود معتقدی 


کلام. تھران. انتشارات امیر کبیر. ۱۳۶۶۔ ۴۱۱ صفحھ.۔ 





تاریخ نو ین فلسطین چنانکه از نام آن پیداست کتابی است دربارهٗ 
وضع مردم این سرزمین در یکصد سال اخیر بخصوص از سال 
۱۹, که سرآغاز مھاجرت صھیو نیستھاست, تا سال ۱۹۳۹۔ 
نویسندہٗ این اثر, دکتر عبدالوهاب کیّالی, خود یکی از رہیران 
سیاسی و فرھنگی سازمان آزادی بخش فلسطین بودہ است. وی 
کە نزديك بە دہ کتاب در موضوعات مر بوط بە سر زمین فلسطین 
نگاشته است: در سال ۱۹۸۱ میلادی در بیروت ترور شد. کتاب 
حاضر بیش از ۹ بار تجدید چاپ گردیدہ و امر وزہ در بسیاری از 
دانشگاهھای کشورھای عربی از آن بە عنوان کتاب درسی 
استفادہ می شود. 

ویسندہ برای روشن کردن شیوەھای مبارزهُ مردم فلسطین با 
صھیونیسم از يك سو و مقاومت در بر ابر سیاست استعمارگر ان 
ائنگلستان ازسوی دیگرہ بە پژوھعشی ارزشجند دست یازیدہ است. 
وی در مقدمه این اثر از اشکال این مبارزہ چنین یاد می کند: 


انگلیس اشکال متعددی داشت و راہهھا و شیوەھای 
گو ناگو ن مبارزہ۔ از اعتراض و تح ریم و اعتصاب گرفته تا 
عصیان و انقلاب مسلحانه- ھمه را تجر به کرد. (مقدمه) 


تاریخ نوین فلسطین از ۸ فصل و يك پیوست [اسناد] تشکیل 
یافته است. ساختمان این ائرہ یا تکیە ہر اسناد محرمائە و گزارش 
مقامات و مطبوغات آن دورہ, تھی و تنظیم گردیدہ و ویسندہ 
بیشتر کوشیدہ است تا اسناد مزہور را به داوری تھابی خوانندہ 
واگذارد و خود تٹھا به گزارش تاریخ فلسطین و تفسیرھای 
اجمالی دربارہ این اسناد کفایت کردہ است, ولذاتجزیەوتحلیل 
مسائل, درآن کمیاب است. با این ھمہ, ازھمان تفاسیر اجمالی بە 
روشنی برمی آید که نو یسندہ نگاھی ناسیوتالیستی دارد وبه نقش 
منفی رھبران فلسطین در فراز و نشیب تاریخ این سر زمین چندان 
عنایتی ندارد۔ 
دہ یہ مم ضورس ‏ مک و سر سی 
ویسندہ در مورد پیشینہ این قوم سشت 


۶ 





در اواخر ھزارهٗ چھارم و اوایل ھزارہٗ سوم پیش از میلاد, 
فلسطین در معرض موج مھاجرت بزرگی از عربھای 
سامی واقع شد. در این موج مھاجرت که بە ٭مھاجرت 
اموری۔ کنعانی٭ معروف است, اموریان بە بلاد شام و 
جنوب شرقی آن آمدند و کنعانیان در ساحل و جنوب 
غربی شام ٴیعنی فلسطین ساکن شدند۔ (ص ۱۷) 


حیات مردم فلسطین و دایرۂ ارتباطشان با ملل ھمجوار روز 
بروز گسترش یافته و از سوی دیگر دولتھای کوچك یھودی با 
سقوط قدس بە دست رومیان یه شدت ضعیف شدند و از آن پس تا 
قرن نو زدھم این منطقه شاھد حر کات و شو رشھای یھودیان بود. 
اسلام از سوی مردم فلسطین 
می نو یسد: : 
در سال ۶۳۶ میلادی رایتِ عربان مسلمان در 
بیت المقدس ہر افراشته شد و مردم قدس بە استقبال فنح 
اسلامی رفتند و به عمر بن خطاب خلیفہُ مسلمین وبه روح 
بزرگ و ارزشھای والاہی که فاتحان عرب از پر تو رسالت 
توحیدی اسلام با خود بە ارمغان آوردہ بودند خوشامد 
گفتند. (ص ۲۴) 


.۔ ٠‏ 
نویسنده در زمینه پذدیرش 


در پی نفوذ اسلام. سرزمین فلسطین از شکوہ ہی مانندی 
ہر خوردار گردید و از این رھگذر دانشوران ومتفکرانی نیز در این 
سر زمین پرورش یافتند. 
در قرون بعد و خصوصاً پس از جنگھای صلیبی, منطقہُ 
خاورمیانه از اھمیت فراوانی برخوردار گشت و مورد توجه 
اروپاییان قرار گرفت. 
در پی اشخال ھند توسط انگلستان در قرن ھفدھم دنیای 
غرب بار دیگر متوجه منطقهٗ عربی شد. حملً نابلثون 
بناپارت بە مصر و فلسطین در اواخر قرن ھیجدھم نیز 
سوداہای خفتةُ انگلستان و تمایل آن بھ سیطرہ بیشتر بر 
منطقه را بیدار کرد زیرا [این امر] سبب شدہ بود کەمنافع 
انگلستان در ھتد در خطر افتد۔ (ص ۲۹) 


انگلستان برای حفظ مطامع استعماری خود در مقابل سایر 
دول اروپایی, ابتدا می خواست هاز طریق حفظ امہراطوری 
عثمانیە این برتری جوپی را حفظ کند ودر مرحلهٌ بعدہ ہا ایجاد 
يك دولت دست نشاندہٗ یھودی در سر زمین فلسطین, کنترل خود 
را بر کل منطقہُ خاورمیانه. اعمال کند. بنابر شواہدی که نویسندہ 
ارائه می دھد, انگلستان در ھاسکان دادن یھودیان٭ در فلسطین 
نقش اساسی داشتهہ است. 


اس 





فصل دوم بە توضیح وضعیت سر زمین فلسطین در اواخر قرن 
دھم اختصاص یافته است. در پایان این قرن, اعرابۂ و 
۔وصا مردم فلسطین. در مقابله با مھاجمان انگلیسی و 
یونیستی. راہ جدیتری را برگزیدند. نویسندہ علل این 
اری را چنین بازگو می کند: 


عواملی کە باعث رشد احساسات ضد صھیونیستی شدند, 
یکی خود صھیو نیسم بود کە به مرحلہ خطرناکی باگذاشته 
بود. به این معنی که پس از مرگ ھرتسل, سران 
صھیونیسم تصمیم گرفتند طرح جدیدی در فلسطین پیادہ 
کنند عامل دیگر مطلع شدن روشنفکران فلسطین از 
نوشتەھای سران صھیونیسم و از جمله مقالات روزنامه 
عبری_ ھاپوئلھانسعیر بود. عامل سوم سرازیرشدن 
یھودیان ×مھاجرت دومء (۱۹۰۷۔۱۹۰۵) بە فلسطین بود. 
(ص ۵۵) 


در براہر چنین عواملی, کانونھای فرھتگی و سیاسی درمیان 
راب فلسطینی, یکی پس از دیگری موجودیت یافتند. از آنجا 
سر زمین فلسطین تا پایان جنگ اول جھانی زیر نظر دولت 
مانی ادارہ می شدہ رفرمھاہی کە ٭دانقلاب تر کھای جوان؛ در بی 
شت, نیز تا حد فراوانی بہ وحدت فلسطینیھا با دیگر ممالك 
بی كمك کرد. صھیونیستھا نیز در مقابل برای بسط قدرت 
ردہ شروع بە خرید زمیٹھای فلسطینیھا کردند. 
فروشندگان زمین بیشتر از گروھھای زیر تشکیل 
می شدند: )١‏ مالکان غایپ...؛ )٤‏ دولت عثمانی...: ۳) 
مالکان فلسطینی کە پیشترشان از خانوادەھای مسیحی 
بودند۔ (ص ۶۲) 


از اوایل قرن بیستم مرج مخالفت با مھاجرت یھودیان به 
رض موعود٭ از سوی اعراب ابعاد وسیعتری پیدا کرد. 
جمنھاء گروھھای سیاسی و مطبوعات بہ شکلھای گوناگون, 
طر دایمی صهیو نیسم را یادآور می شدند۔ سرانجام, نتایج این 
غالفتھاء بە تشکیل نخستین کنگرہُ عرب در ژوئن ۱۹۱۳ در 


ریس منجر شد. این نشست قبل از آنکه خطر ھجوم صھیو نیسم : 


مورد توجه قرار دھد در صدد ہر آمد تا وراھی برای شرکت 
ساوی اعراب و تر کان در قدرت۔ الیته در چارچوب امہر اطوری 
ئمانی- پیدا کندہ (ص ۷۲)). اما با شروع جنگ جھانی اول و 
راھمشدن مقدمات تجزیڈُ امہراطوری عثمانی چنین وراھیء 
شودم نشد۔ 

با آغاز جنگ, کشور عثمانی در کنار آلمان قرار گرفت و 
گلستان کە از نفوذ آلمان وعتحدانش بیم داشت, برای تضعیف 
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عثمانیھا بہ حمایت از جنبشھای عرہیء خصوصاً قیام مردم 
فلسطین پرداخت. ویسنده در فصل سومء در مورد پیدایش 
مرڑھای کشورھای عربی کە تحت سیطرہٗ ترکھا بودند و نقش 
شریف حسین (حاکم مکه) کە در واقع دلال انگلیسیھا بودہ بە 

اندکی بعد, انگلیس و فر انس با انعقاد پیمان (سایکس۔ پیکوم٭ 
بسیاری از سر زمینھای عرب نشین را تحت انقیاد خودرا آوردندو 
مقرر گردید کە فلسطین نیز تحت حاکمیت بین المللی ادارہ شود 
در این میان صھیونیستھاء در جریان جنگ۔ برای تشکیل يكف 
دولت یھودی۔ با تر کھا بٹھانی وارد معامله شدند, اما انگلستان ہا 
جلب رضایت رھبران صھیونیسم و پیشنھاد اعلامیةٗ ٭بالفورہ 
اہتکار عمل را به دست گرفت و برای تحقق بخشیدن به رؤیای 
تشکیل ٭میھن ملی یھودی از ھیج گونە کمکی دریغ نورزید., 

سرانجام پس از خاتمةٔ جنگ, يك دولت نظامی تو سط انگلیس 
عر اتل تقیت ابو را مھھت رف تغا رگا ا کرت 
ابتدا سعی کردند نقطەنظرھای گر وھھای فلسطینی را با مواضع 
صھیونیستھا نزدیيك سازند تا از این طریق جو ٭وتفاھمی فراہم 
آید. اما به علت تشدید مناقشات میان اعر اب و یھودیان, انگلستان 
در صدد بر آمد برای تثبیت حاکمیت خود بر منطقه به نفع 
صھیونیستھاء مردم فلسطین را تحت فشار قرار دھد. صھیوئیستھا 
کە پس ازمسَأَلہُ مھاجرت مھمترین ھدفشان بە دست آوردن زمین 
بودہ از راھھای مختلف بەه دنبال تأآمین آن بر آمدند, دوایزمن* 
بدخیمترین صھیونیست این زمان. می گوید: 


دست گذاشتن ہر اراضی مالکان و کشاورزان عرب یا دور 
کردنشان از فلسطین ہا توسل بە شیوەھای اقتصادی, 


دولت انگلیس که فعالانە در پی ایجاد يك دولت یھودیء: بودں 


ازاین بس بە صورت یکی از محورھای اصلی مناقشات اعراب و 


یھودیان در آمد. در این میان سازش رھبران عرب ھمچون شریف 
حسین و فیصل در بە کرسی نشانیدن اھداف صھیونیستھا نقش 
فراوانی داشت. سرانجام جامعه علل بہ سال ۱۹۲۰ واعلامیه 
بالفو رہ رادر سر زمین فلسطین بە اجرادر آوردو فلسطین راتحت 
قیمومیت خود قرار داد و با انتصاب فھربرت ساموتلء کمیسر 
عالی انگلیس در این منطقہ, مسألهُ فلسطین ابعاد دیگری بە خود 
گرفت. جنگ جھانی اول شاید بھترین غرصت برای استقلال 
فلسطین و وحدت اعراب و مرچیدن حاکمیت دولت عثمانی بودہ 
اما این فرصت ہا پیشنھاد اعلامیة بالفور از سوی انگلیس, از 
دست رفت ودر عوض راہ برای تشکیل کشورەاسرائیلە باز شد. 


سوب سب ےب ہے 


سے یل سے 


تسس دس وس 






تعقیب می کرد. نخست ایجاد زمینه برای تآاأُسیس یك ٭میھن ملی 
ھودیء و سہس دادن پاسخ مناسب بەه اعتراضات اعراب از 
طریق شیودھہای دیہلماتيك و یا در صورت لزوم با اعمال 
فشار.استر اتڑی کلی انگلستان در منطقةُ خاورمیانہہ مبارزہ با سه 
جریان: واسیونالیسم عربە صھیوئیسم ستیزی و وحدت 
اسلامی> بود, 

چندی نگذشت که کنگرەھا و ملاقاتھای رھبران فلسطینی ہا 
مقامات لندن, پیشتر بھ نوعی وتعارف٭ سیاسی بدل گردید وو طی 
سالھای ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ مسالهُ مبارزات مردم فلسطین در 
جلوگیری از مھاجرت پھودیان و خرید اراضی از سوی آنان, در 
محاق سکوت افتاد. نویسندہ بە نقل از يك گزارش, علل و ابعاد 
فروش زمین از طرف بر زگران تھیدست فلسطینی را این چنین 
بازگو می کند: 


سنگین‌ترین ہار بر دوش برزگر عرب, یکی مالیات 
سنگین است ودیگری وام حکومت و نزول خواران. این 
دو عامل به طرز ناگسستنی ہا یکدیگر ارتباط داشتند و 
عواقبشان ہر زگران عرب را مجبور می کرد زمینھای خود 
را بە صھیونیستھا بفروشند. (ص ۲۵۸) 


وہرہبران سنتی٭ و احزاب واہسته بە آنھا کە دیگر قادر به 
پاسخگوبی بە مطالبات مردم فلسطین نیودند به شدت منزوی 
شدند و ہه تدریج جای خودرا بہ کمیتەھای قومی و مردمی دادند. 
مسألهُ فلسطین پس ازرکودی چند سالهہ بار دیگر از سال ۱۹۳۰) 
شکل مبارزہ جویانەتری به خود گرفت و با ظھور رھبرانی 
ھمجون ہعزالدین قسامء راہ مبارزات مسلحانه عليه استعمار 
انگلیس و ستم صھیونیستھاء ھموارتر گردید. نخستین جرقەھای 
این برخورد در فوریه ۶ عملا روشن شد. آشوبھا و 
اعتصابات مردم فلسطین. خصوصا در روستاھا از طریق 
خودداری از دادن مالیات بہ حکومتء شروع گردید۔ این 
ہشیوەھای افراطی که انگلستان را بە شدت نگران کردہ بود, 
باعث گردید تا با یر وھای نظامی بیشترہ قیام مردم را سر کوب کند 
وہرای کم کردن وخامت اوضاعء طرح تقسیم فلسطین (به مناطق 
عرب نشین و یھودی نشین و منطقةُ تحت نظارت خود) را بە میان 
آورد کھ اہن بار نیز با مخالفت مردم روبرو گردید۔ متعاقب این 
أمرہ در سال ۱۹۳۹ در کنفر انس لندن بە نفع اعراب پیشنھادھا 
در ۷ہی ریزی قانون اساسی دولت مستقل فلسطینیء ارائه گردید. 
اما این طرح از سوی بھودیان بہ شدت رد شد. ودر نتیجه این 
کنفرانس هم نتوانست مساله اعراب و یھودیان را حل کند. 

ہا شروع جنگ جھانی دوم. اعراب بە دلایل وخستگی ازرزم, 
فشار نظامی مدام... کمبود اسلحه و مھمات٥‏ در براہر انگلستان و 


۸ٴُ۴ 


صھیونیسم ناتوان گردیدند و رہبران و احزاب عافیت طلب 
عمجون نشاشیبی و دیگران ٭بە تدریج از صحنه [مبارزہ] خارج 
شذندج۔ 


کیالی در پایان گزارش خودہ با تلخی فراوانء نتیجه می گیرد 
کەه علل شکست انقلاب سالھای ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ فلسطینیھا را 
باید در عدم رھبری قاطع, فقدان يك تتوری انقلاہی و عدم 
ہمبستگی اعراب جستجو کرد. این جمله نیز از این نویسندہ 
فلسطینی شنیدنی و دردانگیز است. 

... شکست اعراب در فلسطین معلول ہی عدالتی بودو 
ناتوانی (ص ۳۵۶) 

واما سخنی درباب ترجمة کتاب: 

ابتدا باید از مقدمة ہی سر وتھی یاد کرد کە معثوم نیست از آن 
مترجم است یا ناشر؟ در این مقدمه دیدگاہ نویسندہٗ کتاب بە 
طرزی ناشیانه و دور از انصاف, با انشابی بریدہ و آشفته بە باد 
انتقاد گر فته شدہ است؛ زبان ترجمه نیز در سراسر کتاب آشفته و 
ضعیف است واغلب جملات سست ونامفھوم واز لحاظ دستوری 
دچار اشکال است۔ به نظر می رسد کە کتاب پس از ترجمہہ اززیر 
نگاہ تیزبین ویراستاری خبرہ نگذشته است واین قصوروعدم 
توجه ناشر غیرقابل چشمپوشی است؛ خصوصا که علی‌رغم 
وعوہ)غلاطظ عانی فر اواق ایی کائت فاظ تاب ندارت را ای مہ 
بە نحو دور از انتظاری قیمت آن بالاست. در پایان با آوردن 
نمو نەھابی از نارساییھای ترجمہ. برای مترجم این اثر شکیباہی و 
دفت نظر بیث بیسٹر ی آرزو می کنیم۔ 

(کشف سا زیادی اسلحُ قاچاق نزد صھیونیستھا بدترین 
ترس فلسطینیھا را تأیید کردہ استء (ص ۲۹۱)؛ ٭به این تر تیب 
حزب خانوادہٗ نشاشیبی آن وزن را نداشت که برای جانشینی 
حاج امین حسینی کافی باشدء (ص ۳۴۱)؛ در این اجتماع حدود 
۰ نٹفر کە بیشترشان از قضات شرع و علہایى دوتی تشکیل شد 
شرکت داشتندم (ص ۲۸۸)۔ 

ھمجنین ترکیبات بی وجه و نارسا کە در ترجمةُ این اثر راہ 
یافته کم نیست, که برای نمونه بە ہبرخی از آنھا (با پیشتھاد تعبیر 
صحیحتر یا مأنوستری برای هر کدام) اشارہ می کنیم: 

ہعصیان شھریە (شکل درست:) > شورشھای خیابانی؛ 
٭عوامل متداخلء ے عوامل مھم؛ ٭بخش مدنی حکومت؛-> 
بخش اداری حکومت؛ ٭نظامھای قیعومیتء ے دولتھای تحت 
قیمومیت؛ ×سیاست جامدم ۔ے سیاست انعطاف ناپذیر؛ دک 
تلخہ ے خاطرہٗ تلخ؛ ہدولت مدنی قیعومیت: -ے دولت تحت 
نظارت جامعةُ ملل؛ ٭مجالسء ہے ضیافتھا؛ ہمستعمردھاء -> 
آبادیھا۔ 
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می (گزارشھای سیاسی وزارت امورخارجہ روسیه 
رہ انقلاب مشروطہ ایران). ویراستار: احمد بشیری. 
ن: ظل ‌السلطان و محمد علیشاہ رودررو۔ مترجم این 
. قاسمیان۔ چاپ دوم. تھران. نشر نور. ۱۳۶۷. ھشت + 


کتاب نارنجی.... که ایا چجاپ و منتشر شدہ است:, 
کە در حد خود می تو اند یسیاری از نقاط مبھم و تاريك 
روطهُ ایران را روشن نماید. 

از گزارشھای یادشدہ و نیز کتاب آبی, که ھمزاد 
تاب نارئجی است, اھمیت بسیار زیادی در تدوین 
,انقلاب مشر وطیت دارند. بی اعتنابی بە این نوستەھا و 
آنھا. تألیف و تدوین تاریخ انقلاب مشر وطیت را جدا 
می کند. بنابراین. ھر ترجمەای که از این نوشتدھا 
دوھر حاشیەای که برای توضیح مطالب آنھا نوشته 
ا'زروی تحقیق و دقت و اطلاعات کافی نسبت بهھ 
جمە و تحشيه باشدہ. بانوشتەھا. حواسی و تعلیقعات 
ں تفھیم و انکشاف مطالب نو, مھم ویا مجھول به کار 
_ند. بناہراین. حاشيەنویسی برای ھر کتابی باید متکی 
٭ودانش کافی نسبت به موضوع باشد. با کمال تاأسف 
حاشیەنویس محترم مجلد اول کتاب نارنجی, اقای 
ی, در ایضاح بعضی مواضع کتاب و اعلام انسانی و 
آن. دچار لغزشھای بس جدی و زیان اور شدەاند. 
ررت صحیح و دقیق مطالب مغشضوش, کھ بر کتاب 
۔ەائد برای مطالعهُ درست و صحیح آن دسته از 


خوائندگان کتاب که احیاناً اغتشاشھا و لغزشھای مزبور را در 
نمی یابند ضروری است. بارەای از این لغزشها را در اینجا 
ملاحظه می کنیم۔ 

0 در صفحد ۲۷ کتاب, زیر عنوان ٭آخرین روڑھای 
مظفرالدین شاہہءھارتویگ: کاردار سفارت روس در تھران: در 
ہنگامەای کە فرمان مشر وطیت در آستانہ انتشار بودہ, می نو یسد 
که صدراعظم به وی (ھارتویگ) اعتراف کردہ که نسبت بهھ 
آیندەنگران است و حزب اصلاحات بە موفقیتھابی کە تاکنون به 
دست آوردہ اکتفا نخواہد کرد۔ محشی در پانوشت شمارہٗ ۶ ھمین 
صفحه گفته است که دہا بررسی در متو ن دوران مشر وطه این حزب 
شناخته نشدہ, و بعد با اشارەھانی که بە برخی از ویژزگیھای حزب 
د×اصلاحیو ن عامیو نہ کرد در واقع خواسته و ناخواستہ حزب 
اصلاحات را با حزب اصلاحیو ن عامیو ن به نحو ی مر تبط دانسته 
است. در حالی کهە منظور گزارشگر از لفظ حزب در ابنجا معنای 
اصطلاحی و جدید آن: یعنی دستەای با تشکیلات و اساسنامه و 
برنامه معین نیست: بلکه منظور وی معنای عام این لفظ است و 
مرادش از حزب اصلاحات طرفداران اصلاحاتء یعنی 
آزادیخو اھان و مشر وطەخو اھان است, ھمان گونە کە از در ہاریان 
وب طور کلی مخالفان مشروطہه با عنوان حزب محافظهکار 
درباری یاد می کند. دوستداران تاریخ انقلاب مشر وطیت می دائند 
که در مجلس اول ھیچ تشکیلات سیاسی اسم و رسمداری در 
صحنة فعالیت علئنی حضور نداشت. تٹھا صورت فعالیتھای 
سازمانیافته سیاسی, ھمان انجمٹھای معروف مشروطەخوام, 
یعنی تشکلھای سادہُ صنفی, محلی, قومی و سیاسی بودند که 
راہتمابی اجتماعی و سیاسی مردم آن روزگار را به عھدہ داشتند. 

در حاشیة صفحہُ ۵۶. حزب اتفاق و ترقی, کە یکی از احزاب 
معتدل و اصلاح طلب مجلس دوم یود, یا جداسازی دو کلمةُ اتفاق و 
ترقی از یکدیگر به صورت دزاتفاق؛ ودترھی؛ درآمدہ واین گمان 
نادرست را به خوائندہ انتقال می دھد که <اتفاق و ترقیء دو حزب 
جداگانه است۔ 

0 در حاشیدُ صفحه ۵۹ می نویسد که قبیلهُ اصائلو هریشة در 
ہم کردی و ترکی دارندۂ یعنی از آمیزش کردھای ساوجبلاغ 
آذربایجان و ترکان خراسان و ورامین و افغانیھاہی کە از راہ 
خراسان واردایران ضدند بدید آمدہاند.ہ این اظھار نظر عجیب و 
باورنکردنی دربارہ یکی ازطوایف سرشناس ومتھور تركد ایران 
است کە ھنوزھم با حفظ ھویت قومی وزبانی خوددرچند نقطه 
این سر زمین بھناور بە سر می برند. ھیچ يك از منابع تاریخی و 
قومشناسی قدیم و جدید مطالب مورد نظر حاشیەنویس محترمرا 
تآیید نمی کند. نگارندہ ہا توجه به مطالب حدود ۱۶ کتاب تاریخی . 


و قومشناسی قدیم و جدید که اطلاعات قابل توجھی دربارہٗ ,:۔ 


۹ 








طوایف اصائلو دربردارند بە یقین می تواند گفت کە ھیچ يك از 
این منابع جز این نگفتەائد کە طوایف اصائلو از تیرەھای ایلات 
ترك افشارند کە در بعضی نواحی آذربایجان از سر زمیٹھای در ہن 
باب الا ہواب تا خمۂ زنجان وھمچنین در اراضی ورامین گرمسار 
پراکندەاند. در طول قرون گذشته دستەھایی از این مردم بھ دستور 
سلاطین وقت بہ بعضی نواحی نامأنوس از قبیل سخت سر 
(رامسر)ء تنکابن, ساری کوچ کردہه بودند که ہم امروز نیز 
نشانەھابی از انان در این نواحی دیدہ می شود. 

0 حاشيەنویس محترم در زیرنویس صفحہً ۱۰۶ مرقوم 
کردەاند کەه معاضدالسلطنه پیرنیا دبہس از آئکه مجلس بەه توپ 
بسته شد بە اروپا رفت و با سیدحسن تقی زادہ کمیتةُ اعتدالیو ن را 
بر پا کرد.) شاید مشھو رترین خبری کھ دربارۂ سیدحسن تقی زادہ 
وجود داشته باشد رفتار تندروانهُ او در قیادتش بر حزب دموکرات 
ایران بود کە سبب شد تا مراجع نجف بە درخواست اعتدالیون 
وی را بہ فساد عقیدہ موصوف و تکفیر کنند. 

0 در زیر نویس صفحة ۱۳۹ء حاشیەنو یس محترم آوردەاند کە 
×ایل خواجەوند... به دستور نادرشاہ افشار از گر وس و کردستان 
بە ناحیة تنکابن (مازندران) کوچانیدہ شدندء. بر خلاف نظر 
ایشانء خواجەوندھا نە در ناحیة تنکابن بلکه در محال کلاردشت و 
کجور مقیم شدند. ھم امر وز نیز فر زندان آبھا در نواحی یاد شدہ با 
ھمان نام بە زندگی مشغول اند. 


نویسندہ محترم حواشی دربارہٗ بعضی از رجال مذکور در 
کتاب نارنجی دچار لغزشھا و خطاہای بسیار سنگینی شدەاند: 

0 در زیرنویس صفحةً ۱۴۹ دربارهٗ عین السلطنه حاکم 
ورامین کە از جانب مردم ورامین بذیرفته نشد شرح حالی ارائه 
شدہ کە تماما غیر واقعی است. در واقع از جزئیات کەه صرف نظر 
کٹیم محشی سرگذشت عین السلطنه و عین السلطان را به نحو 
غریبی درھم آمیخته است. عی نالسلطان از شھزادگان جوان 
مشر وطەخواہ تھران بود. وی قر زند ضارمالدولە و بانوؤی عظمی, 
دختر ناصرالدین شاء و خواھر زادہ ظل السلطان بود. . حاجمیر زا 
یحیی دولت آبادی وی را در زمرہ کسائی آوردہ آست که بە اتفاق 
ظھیرالسلطان. دیگر نوادہٗ دختری ناصر الدین شاہ و تعدادی از 
جوانان اشرافی وگروہ کثیر ی از مردم آزادیخواہ ومشر وطەطلب 


٥ 





تھران در واقعہ بست نشینی قاطرچیان محمدعلیشاہ در میدان 


_ توبخانہ بھ حراست و نگھداری از مجلس شورای ملی و 


مشروطیت پر خاستھہ بودند۔ ھمو در روز کودتای محمدعلی شاہ 
عليه مجلس شورای ملی-از جمله مدافعان مسلح مجلس بود. حال 


آنکه عینالسلطنه یعنی ھمان کسی کہ منظور گزارشگر روسی 


اشت, از نمونەھا٘ی زنندہُ خیانت و تبھکاری در حق مردم ایران 
است. قھرمان میر زا عین السلطنه پسر عبدالصمد میر زا عزالدوله 
برادر ناتنی ناصر الدین شاہ قاجار بود. عزالدوله کە خالصة الموت 
را در اجارہ داشت در گیر ودار وقایع مشر وطه مدعی تملك اراضی 
بسیاری از روستاھای الموت شد و بر سر این مدعیات بارھا و 
بارھا با مردم معترض و آزادیخواھان الموت جنگ و منازعه 
داشت. عینالسلطله و برادرشضش حاجی افخم الدوٴله و 
شوھر خواھرش رفعت السلطان. فرعاندہ نیروھای مسلح پدرو 
مجری بسیاری از رفتارھای غیرانسانی و شکنجەھای قرون 
وسطایی بود۔ شندت تعدیات و ستمگر یھای وی تا آنجا بود کە 
کابینه مستوفی الممالك با فرستادن احمدخان آذری بە الموت, 
مدعیات خانوادہٗ عزالدوله را ناموجه خواند و عین السلطنه را از 
الموت اخراج کرد. عین السلطنه پس از خروج از الموت به 
قزوین رفت ویکسرہ بە کنسولگری روسیه پناھندہ شد و از آنان 
درخواست کمك کرد. حمایت دولت روسیة تزاری موجب گردید 
کە اقتدار عین السلطنه بار دیگر در روستاھای الموت بر قرار شود۔ 
وی بس از ورود به الموتء گروە کثیری از معترضان و 
آزادیخواھان الموت را دستگیر, شکنجہ و زندانی کردوپس ازآن 
تیزاتٹریا ھمگی آنان را به کنسولگری روسیه در قزوین تحویل 
داد عین السلطنه با افراشتن پرچم روسیة تزاری بر فراز قلعه 
زوارك الموت, خود را ٭ و کمال تحت تابعیت و حمایت دولتف 
روسیةُ تزاری قرار داد جنگ و گریڑھای مردم الموت وخانوادہ 
عزالدوله تا سالھای شارت وپس از آن. سالھای سلطتٹ 
رضاخان, طول کشید. پس از لغو خالصه و دخالتھای رضاخان کە 
قصد سرنگونی سلسلہٗ قاجاریه را داشت, مدعیات عزالدوله ہ 
عین السلطنه موقوف شد و بە توافقی کە فایدہٗ چندانی برای مردم 
الموت نداشت ختم گردید. ماجراھای میان خانوادہٗ عزالدوله و 
مردم الموت در کتاب آقای سید ضیاءالدین الموتی, که حاوی 
شرح بسیار مفید و جالب توجھی از آن ماجر اھا ومشر وطەخواھی 
مردم الموت است آمدہ است۔ این کتاب با نام قیام مسلحانھُ 
دھقانان الموت در سال ۱۳۵۹ منتشر شدہ است. 

٥‏ حاشيەنویس در پانوشت صفححً ۱۵۳ برای معرفی 
صارمالدولهُ نمینی, نایب الحکومۃ آستاراء کە از جانب مردم امن 
شھر پذیرفته نشدہ خوانندگان را بە اکبر میر زا صارمالدوله فرزد 
مشھور مسعود میر زا ظل السلطان ارجاع می دھد. آن صارمالدوله 
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.نایب الحکومهٔ آستارا بود بر ادر کوچکتر میرصادق خان تالش 
ارم السلطنه حاکم موروثی ناحیةُ تالش نشین و از نبیر گان 
رحسن خان تالش بود. اوژن اوبن وزیر مختار فرانسه در ایران, 
مأموریت او مقارن انقلاب مشر وطیت بودہ در کتاب خود به نام 
رانامروزن توصیف بسیار جالب توجھی از میرصادق خان 
ارم السلطنهُ نمینی و زندگی او ارائه کردہ است. در ضمن ھمان 
ارشی کھ خبر از نیابت حکومت صارمالدوله می دھد. از 
کومت صارمالسلطنه در نواحی آستارا و تالش و نمین و نوار 
زی تا بیلەسوار صحیت یه میان آمدہ است. بنابراین بازگشت 
ارم الدوله بە نمین و نزد برادر وی چیزی جز بازگشت او بە نزد 
اکم موروثی نمین یعنی میرصادق خان صارم السلطنہ نمینی 
بت 

٥‏ اشتباہ دیگر حاشیەنویس, که سخت حیرت آور است, 
مان تطبیق یحیی خان چھر یقی حاکم سلماس و ایلخانی کردان 
ن ناحیه در دورهٗ سلطنت محمدشاہ قاجار و یحیی خان 
یب الحکومة موقت لنگرود در سال اول مشروطه است. 
اشیەنویس محترم در پانوشت صفحة ۲۳۲ این احتمال را بہ 
ان آوردەاند۔ یحبی خان چھریقی کہ شرح حکمرانی او و 
خالفتھای وی با ملك قاسم میر زاء حاکم منطقہ اروميه, توسط 
2عبدالر شید محمود لوی افشار اورمو ی, نو یسندہٗ تاریخ افشار, 
ت شدہ است, دردوران امارت و ایلخانیگر ی خودہ مرحلهُ میانی 
مر را طی کردہ بود, با توجە بە فاصلہُ زمانی میان سال اول 
سروطه رو سلطنت محمدشاہ قاجارہ باید گفت کہه آن کھنه 
نگجوی_ گرد. کە مخالفت یا شاهزادگان از اشتغالات روزمرۃٗ او 


دہ امارت و حکومت و ایلخانیگری خود را یا در کودکی و 


ردسالی سہری کردہ ویا اینکه بعد ازيك قرن زندگی پر احتشامء 
یب الحکوعه عوقت لنگرود و دست نشاندہُ میرزا علی خان 
هیرالدولهٔ قاجار شد. این هر دو احتمال پاك بی معنی و ناموجہ 
ست۔ یه نظر می رسد که حاشیەنویس محترم با مراجعه بە جلد 
سم کتاب شرح حال رجال ایران نوشته مھدی بامداد بە این 
عمتمال رسیدہآند. 

0 در پائویس صفحہةً ۲۲۳ دربارهُ عزالدوله. برادر ٹاتتی 
صرالدین شاء ومتملكالموت:؛ نوشتھ شدہ است: ×دزندگیتامەاشض 


ت 


بە دست نیامده. در ھمان سطوری که گزارشگر روسی یه عزالدوله 
اشارہ می کند در می یاہیم کہ وی از شاهزادگان است و با عردم 
الموت برای تحویل سلاحھابی کہ الموتیان از امیر اسعد دریافت 
کردہ یودند مذاکرہ می کند ومذاکرہ ہم نتیجةٔ مثبت می دھد ومردم 
سلاحها را به وی تحویل میدھند۔ چگونہ ممکن است 
شاھزادہەای با این مشخصات زندگی نامداش بە دست نیاید؟ 

0 حاشیەنویس محترم در جستجوی پیشینةً ائجمن قاجاریە. 
در زیرنویس صفحةً ۲۳۷ بعد از اینکه می گوید ٭پیشینةُ این 
انجمن بھ دست ئیامد* آن را بہ قید احتمال بہ گروھی از 
شاھزادگان و درباریان محمدعلی شاہ منتسب می کند که بنا بودہ 
شاہ را پند دھند و از درگیرری جا مشر وطهخو اھان باز دارند؛ حال 
آنکه این انجمن چیزی نیست جز جلسات خانەھای علاءالدوله و 
عضدالملك که بە گفتهُ دولت آبادی در صدد تأمین منافع خصوصی. 
خود بودند. این جلسات پس از تبعید علاءالدوله و جلال الدوله و 
سردار منصور رشتی برہم خورد و ھیچ نتیجەای به بار نیاورد. 
پیشتر نیز اعیان و اشراف و شاھزادگان کھنەپرست قاجار بہ 
ملاحظهُ قدرت و توانابی مجلس شورای ملی با تشکیل انجمن و 
حضور در مجلس شورای ملی, پایبندی خودرا به مجلس شوراو 
دولت مشر وطہ با قید سوگند اظھار داشته ہودند حتی حسین 
پاشاخان: امیر بھادر جنگ: نیز کە از کھنە مر تجعان روزگار بود در 
این انجمن عضویت داشت 

0 حاشیەنویس در پانویس صفحة ۲۶۱ راجع بە یکی از 
مخالفان تبھکار نھضت جنگل, یعنی نصرت اللەخان تالش دولامی 
ملقب به ضرغامالسلطنه, امیر مقتدر و سیس سردار مقتدر ٠‏ اظھار 

بی اطلاعی می نماید و بس از آن احتمال میدھد که وی ھمان 
ضرغامالسلطنہُ بختیاری باشد کە در فتح اصفھان و تھران شرکت 
داشت. ضرغامالسلطنه. سردار مقتدرہ نصرت اللەخان پسر 
امان اللەخان پسر حسینقلی خان حاکم موروثی ناحیه تالش نشین 
تالش دولاب بود. وی یه گفته رابینو تا اوانِ مشروطیت حکومت 
کم فروغی داشت. بهہ گفته ناصر دفتر رواہی پس از اینکه وی 


توانست تہ نیر وھای سالارالدوله را در خلخال برھم ہر یزد و 


خود اورا بە فرار مجبور سازدہ صاحب لقب امیر مقتدرویپیس ازآن 
صاحب لقب سردار مقتدر شد. وی در دورہٗ تعطیل مشروطیت, که 
یه دست قزاقان روسی و نایب السلطنہُ انگلیسی مآب صورت 
گرفت,: نفوذ و قدرت خود را در همة نقاط تالش نشین و بعضی 
روستاھای خلخال گسترش داد. پس از اعلام موجودیت نھضت 
جنگل وی از مخالفان جدی نھضت شد و علی رغم بعضی آشتیھا 
و مصالحەھا کە میان وی و نھضت جنگل پیش آمدہ تا قتل 27 
جنگل از با ننشست.۔ 








وت 
دو مہ 
احتمال دادەاند که بنشاید منظور میرزا حسن خان پسر 
میر زارضاخانِ ارفعالدوله نایب دوم سفارت ایران در سن 
پورگ بودهہ باشد که در سال ۱۲۷۶ خورشیدی لقب 
ارفع السلطان ن گرفتء. ارفع السلطان کە گویا نام وی فتح اللەخان 
بزہ شر ارقد بغرث اللدخان غتیداشساطط شردار اََدَعاکم 
موروثی ناحیة تالش نشین کر گان رود (محل ہشتبر کنونی) بود. 
وی بعد از اینکه مردم کرگان‌رود, عمیدالسلطنةً ستمکار را با 
توسل بە مشر وطە از حکو مت خلع و از کر گان رود اخراج کردند با 
حمایت کنسولگری روسیه در رشت بە حکومت کر گان رود رسید۔ 
وی کە از آغاز حکومت خود با مخالفتھای جدی و قاطع مردم 
کرگانرود عواجه بود. جز با کمك قزاقان روسی نتوانست به 
حکومت خود ادامه دھد. وی در دورہٗ حکومت خود عدہای از 
مردم مشر وطەخواہ را به قتل رسانید. از جمله اعمال اودوختن 
دھان عدەای از مشر وطەخواھان کر گان ‌رود بود رابیتو, ناصر 
دفٹتر روابی و ابراھیم فخرایبی خاطرات مفیدی درباره 
ارفع السلطان از خود به جا گذاشتەاند. 

٥‏ حاشیەنویس محترم در توضیح بعضی مواضع و اعلام 
کتاب: مطالبی مرقوم کردہەاند که هر چند از صحت خالی نیست. 
اما حق مطلب ادا نشده است؛ از این جمله است توضیحات 
درباره: میر زاحسین خان سبھسالار. عمیدالسلطنُ تالش؛ 
عبدالحسبن‌خان معزالسلطان سردار محبیە. نقیخانِ 
رشیدالملك. 


نکتەای ہم درباره مشخصات کتاب شناسی در صفحات 
آغازین کتاب وروی جلد آن بگویم۔ بر تارك روی جلد کتاب 
عنوان همقالات سیاسی (١)ء‏ دیدہ می شود۔ در مطالب پیش از 

متنء کە معلوم نیست جرا زیر جند عنوان در صفحات جداگانہ 
تنظیم شدہ, توضحی در باره این عنوان 
جاہابی که عنوان و نام پدیدآورندگان ن کتاب مس شوہ ای 
روی جلد صفحہهً عنوان و صفحةٗ شناسنامه) ناھماھنگی غر یہی به 
جشم می خورد. عنوان جلد نخستین بظل السلطان و 
محمدعلی شاہه رودررو؛ فقط در صفحة عنوان آمدہ است. نام 


آوردہ ننمدہ است. در 


مترجم,. حسین قاسمیان, فقط در صفحة شناسنامه آوردہ شدہ و 
روی جلد ودر صفحہ عنوان ازآن خبری نیست. احمد بشیری کھ 
روی جلد عنوان کو شندہ دارد ودر صفحة عنوان, ویر استارہ ھم 
بہ آن اضافه شده است, در صفحة شناسنامہ نە نامی داردو نە 
عنوانی. معلوم نیست کم ترجمة فارسی این جلد مطابق با کدام 
جلد ازھفت جلد متن اصلی است؟. در صفحةً شناسنامه ھیچ کدام 
از عنوانھای فارسی کتاب, عنوان اصلی, فرعی و عنوان جلد 
نخستین ذکر نشدہ اآست. 


۵۲ 











رضا مختاری 











حم : مؤسسه 7 سے مک ۔قم۔ ۔ قوؤسشسه آل کت 
چاپ اول. ۱۴۰۸ قمری. ٢‏ جلد [تاکنون]۔ جلد اول ۲٢+۵۲۴‏ 
صفحہہ جلد دوم ۵۲۴ صفحھ. قطع وزیری. قیمت ھر جلد ۱۵۰۰ 
ریال. 





قواعد و مؤلف آن 
کتاب قواعد الاحکام فی معرفةالحلال و الحرام نوشتهُ دانشمند 
جامع, پرکار و پژوھندہ, و بە تعبیر محقق کرکی٭ٴ: استاد الکل 
فی الکل. شیخ ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن مطھر حلی 
معروف بە علامه و علامةُ حلی (۶۴۸ تا۷۲۶ق)ء یکی از بھتر ین و 
جامعتر ین کتابھای فقھی و شامل يك دورہ کامل فقه به طور موجز 
و فشردہ وہ برخلاف بسیاری از کتابھای علامہ مائند منتھی و 
تذکرہ. خالی از استدلال. است و فروع فقھی بسیاری در آن 
مطرح شدھ است. ھمچنین, برخلاف معمول آن روزگار و 
برخلاف تدذکرہ: از فتاوی علمای عامّه در آن خبری نیست و 
علامه خود در سرآغاز آن بە این نكتهە تصریح کردہ است". 
علامه تم واعد را بهہ خواہش فر زند دانشمندش محمق مشھور بھ 
فخرالمحققین (۶۸۲ تا ۷۷۱ق) نوشته٣وآن‏ رادردوجزءتدوین 
کردہ: جزء اول از کتاب الطھارة تا کتاب الوصایاء جزء دوم از 
کتاب النکاح تا کتاب الذیات (آخرین کتاب از ابواب فقه). و از 
نگارش جزہ اول در نھم رمضان سال ۴۰۶۹۹ و از جزء دوم در 
چھاردھم ذیحجة ۶۹۹ء ہنگامی که بیش از پنجاہ سال داستہ. 
فراغت یافته است*٭ 
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اینکە مرحوم شیخ آقابزرگ تھرانی در الذریعة* بە نقل از 
کشف اللتام فرمودہ است که علامه در سال ۶۹۳ یا ۶۹۲ از تألیف 
فواعد فارغ شدہ و نیز آنچھ از صاحب ریاض نقل شدہ که تألیف 
آن در سال ۷۴۰ پایان یافتهہ درست نیست. زیرا علاوہ ہر تاریخی 
کە در بالا یاد شدودر نسخ خطی قواعد آمدہ است, خود علامدەدر 
پایان تم واعد در ابتدای وصیتی بە فخرالمحققین ۔ که حاوی نکات 
بسیار ارزندہ است ۔ می گوید: و این کتاب را ھنگامی نوشتم که 
پنجاہ سالم تمام شدہ و بە دھه شصت پا گذاشتەام٭.٭ که با تاریخ 
مذکوردر بالا (۶۹۹) کاملا جور در می آید (۶۴۸-۵۱۔۶۹۹). در 
سال ۶۹۳ یا ۶۹۲ء وی چھل و پنج یا چھل و چھار ساله بودہ ونیز 
درسال ۷۲٢‏ هفتاد و دو ساله بودہ است کەھیچ کدام با تاریخی کەه 
در پایان تمقواعد ذکر کردہ. درست در نمی آید*, 

تقواعد یە دلیل فشردگی و جامعیّت عبارات و اشتمال بر فروع 
واحکام بسیارو تر تیبی جالب: سالھا کتاب درسی حو زەھای علوم 
دینی بودہ و فقھاىی بزرگ شروح و حواشی فراوانی بر آن 

شتەاند کە مرحوم شیخ آقابزرگ در الذریعة (ج ۱۴. ص ۱۷ تا 
۳) آنھا را معرفی کرده است, واز جملهُ مھمترین شروح و 
حواشی آن, بە ترتیب تاریخ تألیف, این کتابھاست: 

- ایضاح الف وائد فی شرح اشکالات القواعد از فخر المحققین 
فرزند علامه؛ 

-جامع المقاصد فی شرح القواعد از محقق کر کی؛ 

- کشف اللتام و الابھام عن کتاب قواعد الاحکام از فاضل 
ھندی؛ 

- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة مفصل ترین شرح 
قواعد. از سیدمحمدجواد عاملی. 
جالب است بداو 7 خر معن کر سا پا ہہ خرامن 
برخی از دوستانش, بە دستور پدرش نوشته است٭. و حدود نیمی 
از این شر ح۔ از آغاز تا کتاب الوصایارادر زمان حیات علامه (تا 
سال ۷۲۷۴)“ واز کتاب النکاح تا آخر آن راپس ازدرگذشت وی 
(تا سال “٢۰‏ نوشته است, و این امر از خود ایضاح نیڑمشھود 
استء زیرا در نیمة اول متن قواعد را با تعبیر ہقال دام ظلهہء ودر 
نیمهُ دوم با تعبیر وقال ذس اللهُ سِرّہ٭ نقل می کند. 


مؤزلف جام عالمقاصد 

ویسندہٗ جامع المقاصد عالم محقق و فقيه معروف سدمُ دھم 
ری لم برک قلخ علی بی یح ہو غدالعالی کرک 
عاملی, مشھور به محقق کر کی و محقق انی (متوفای ۹۴۰ ق). 
است کە نظریات دقیق و موشکافانهہ و خالی از اعوجاج سلیقه و 
بدیع او مورد توجە فقیھان بعد از او واقع شدہ است۔ وی اھل 
مناطق شام یود ودر اوایل حکومت صغویان بە ایران آمدویا تدہیں 
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ودورأاندیشی خود و به دلیل بسط یدی که پیدا کرد منشاء خدمات 
سار اوت اہ کاو ہو عو اسلامی اوران مد او ایت 


فان ظا 


حسن بیگ روملو در احسن التواریخ, کە تحر یر آن تقریباأدر 
حوالی ۹۸۰ پایان یافتہ٭٭ء در این بارہ می نو یسد: س... فی الواقع, 
مذھب حق جعفری وملت ائمّهُ اننی عشری زیادہ از آن حضرت 
سعی نمی کرد ودرمنع وزجر فسقهوغجرہ و قلع و قمع قوائین 
مُبتدعه و در ازالهُ فجور و منکرات و اِراقدُ خمورو مسکرات و 
اجرای حدودو تعزیرات و اقامت فرابیعض وواجبات و اوقات 
جمعه و جماعات و احکام صیام و صلوات و تفحص احوال امامان 
ومؤذنان و اندفاع شر ور مفسدان وموذیان و انزجار مر تکبان فجور 
بە حسب المقدور مساعی جمیله بە ظھو ررسانید و عامه عوامرابہ 
تعلیم شرایع احکام اسلام ترغیب و تکلیف نمودك۳' 
بس از عزیمت وی بە ایران بسیاری دیگر از علمای لبنان و 
سس شام به آیران آمدند و منشأً خدمات فرآوانی شدند و کم کم 
زہٗ علمی اصفھان رونق گرفت و از آن امثال میر داماد - نوهٗ 
دختری محقق کرکی ۔ و شیخ بھائی و ملاصدرا برخاستند۔ 
کسانی کە از تیزھوشی و روشن بینی و درایت محقق کر کی 
اطلاع جندانی نداشتند و توجه نداشتند که کارھای او به مصلحت 


حاشید: 


)١‏ این تعبیر را محقق کرکی در اجازہەاش بە مرحوم شیخ حسین بن محمد 
استر آبادی درباره علامہ حلی به کار پردہ است۔ 

)٢‏ فخرالمحققین: ٠‏ ایضاح الفواند فی شرح اشکالات القواعد تصحیح چند تن 
از فضلای حو زہ ٥‏ علمیة قم ٠‏ چھار جلد: چ دوم. قم. اسماعیلیان: ۲۴ش ۰ج۔ ص 
۸.‫ (متن قیراعد نیز در این چاپ همراہ ایضاح جاب ندم است.) 

۳)ھمان,. ۰ج 33 ۰ص ۹ 

۴ عمان, ج ,٢‏ ص ۶۴۸. 

۵) رضا استادی, فھرست نسخەھای خی کتابخانه مدرسه حجتہه قم قم, ص 
۵ 

م۴( شیخ آقابزرگ تھرانی, النربعة الی تصانیف الشیعق چ سرم پیر وص 
دارالاضواءہ ٣۴۰۳‏ ف. ٹج ۷ء اص ۱۷۶ 

۷ ایضاح الفوائد ج ۴. ص ۷۵۳۔. 

۸) نیز رأد: وو ا اعیان الشیعہ ہچ دە جلدی + فھرست: ٠‏ بیروت: 
دارالتعارف, ۱۴۰۳ ق. ج۵. ص ۴۰۴:شہخ یوسف بحر انی, لؤلوٰۃ الیحر من, تصحیح 
سیدمحمد صادق بحر العلوم. : چ دوم قم. ء مؤسسۂة آل البیت. سص ۱۹۴۳ پابوعت تم 

۹) ایضاح الفوائد ج ١‏ ص .۱١‏ 

٠)ھمان,‏ ج ٢۔ص‏ ۶۴۸. 
)٦‏ ضان. ج ۰۴ ص ۷۵۵ 
(٢‏ ا احسن التواریخ, : 
تھرآن. انتضارات پابلد۔ ۱۳۵۷١ش,‏ مقدمہہ یس کے 

۳) صان. ص ۲۴۲۹ ء در وقاہعج سال ۹۳۱. 


تصحیح دکتر عبدالحسین نواعہ جد 





سد ما اکا از ازھر مات رای نت کا آؤ 
جحله آُنھاست مرحوم ابراہیم قطیفی, که ہنگامی کە محقق ثانی 
کیانی بە نام قاطعةاللجاج غی حل الخ راج نوشت, قطیفی با لحنی 
تند و ناروا ری ہر آن نگاشت بە نام الس راج الوھاج لدفع جچجاج 
قاطعة اللُجاج کە در آغاز آن گفته است: دیکی از برادران دینی ما 
[منظورش محقق است] رسالەای دربارهٗ حلال بودن :خراج بە نام 
قاطعة اللجاج نوشتہ. ولی سزاوارتر است کە آن را 'ُثیرۃالعجاج 
کثیرةۃ الاعوحاج“ بنامند...6! ولی در این مشاجرات و منازعات: 
متاخران نوعا محقق را ہر حق می دانند و این انتقادات و 
پر خاشھای معاصر انش چیزی از عظمت مقام وی نکاسته است۔ و 
در فضل او ھمین بس کہ بە ٭محقق کرکیە و ەمحقق ثانیم در 
براہر محقق حلی صاحب شرایع متوفای ۶۷۶ ق که عنوان محقق 
علی الاطلاق در تعبیرات فقھاء منصر فِ به اوست - اشتھار یافت. 
(البته در آن زمان این عنوان ومانند آن مثل امروز برای ھر کسی 
بە کار نمی رفت۔) و جالب است بدانیم کە آثار او مو رد توجه فقيه 
بزرگ معاصر وی شھید ثانی (۹۱۱ تا ۹۶۵ق) واقع شدہ و شھید ب 
هنگام نقل آراء وی- از جملە در جاهابی ازروض الجنان؟'- غالبا 
از او ہا تعبیر دالمحقق الشیخ علی یاد می کند. 


جامع المقاصد 

کسانی کە با مکاسب مرحوم شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۱ ق) 
سر و کار دارند از میزان احترامي کە شیخ برای نظریات مخقق 
کر کی قائل است مطلعند. و اساسا یکی ازمنابع مھم مکاسب شیخ 
- و یز جواھر الکلام- جامع المقاصد است. و در این دو کتاب 
فراوان بە نام جامع المقاصد و نقل از آن ہرمی خوریم. جامع 
المقاصد با گزیدہ گو یی و عباراتی شیواوموجز وبا پرھیزاززحشو 
و زواید نکات گفتنی و مھم و لازم را مطرح می کند و مواضع 
مشکل وميھم قواعد را توضیح میدھدوازھم می گشاید. از 
مرحوم شیخ محمد حسن نجقی صاحب جواھر (متوفای ۱۲۶۶ 


ق) نقل شدہ است: ہاگر فقيه برای استنباط فروع فقھی به . 


جامع المقاصد و وسائل الشیعة و جواھر الکلام مراجعه کند از 
رجوع بە دیگر کتابھا ہی نیاز است:و از عھدہٗ نقخص واجب بر 
فقيه در یكايك مسائل فرعيه برآمدہ استہ (ج ١۹ص‏ ۴۵). 
ھمچنین از مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب العر وۃالوثقیٰٰ 
(متوفای ۱۳۳۷ ق) نقل است که دبرای استنباط احکامء کافی 
است کە مجتھد بە جامع المقاصد و وسائل ومستند نراقی مراجعه 
کندم لج ١ہ‏ ص ۴۶). 

ایٹھا مه نشانگر اھمیت کتاب و جایگاہ بلند آن نزد فقیھان 
متأاخر است. الیته مؤلف موفق بە اتمام این کتاب نشدہہ, و تٹھا از 
آغاز قواعد تا قسمتی از باب نکاح (تفویض البضع)۔ یعنی حدود 


۶ہ 


ےی ےد یکٹچ کے ضف 
: کر ہم" 


دس کو و پک ا کہ ا وت ھا سا جن 3 
7 مرو موجہ 





بیش از نیمی از آن ۔ را تا سال ۹۳۵ ق شرح دادہ است*'. جامع 
المقاصد سالھا پیش چاپ سنگی شدہ بود کە به سان غالب 
کتابھای چجاپ سِنگی) نامرغوب و نامطلوب و دارای اغلاط و 
افتادگیھای فر اوان بود ودشواریابی وصعو بت مطالقة آن نیزمزید 
بر علت. اخیراً مؤسسةه آل البیت ت تحقیق و تصحیح آن را وجھ 
ہمت خود قرار دادہ و بحمدالله اينك تصحیح آن پایان یافته وجلد 
اول و دوم آن منتشر شدہ و ھمةُ کتاب احتمالا بە پیش از دوازدہ 
جلد خواھد رسید. 

این تصحیح ہا استفادہ ازیازدہ نسخدُ خطی ۔ که البتّه هر کدام 
مشتمل بر بخشھابی از کتاب است و نە تمام کتاب - انجام شدہ و 
شیوهٗ تصحیح تقر یبا قیاسی و تلفیقی و بر پایهُ ثبت اأصَحٌ نسخ در 
متن است. پنج گروہ از فضلا در قسمتھای مختلف تصحیح کتاب 
کار کردەاند(ج ١‏ ص ۵۴ و۵۵) وماخذ احادیثی کە در کتاب نقل 
شدہ یا یه آتھا اشارہ شدہ. ھمچنین مآخذ اقوال فقھاء در پانوشتھا 
مشخص شدہ است که البته بخش دوم کار چندان آسانی نیست. 
حتیٰ در جاہابی که قولی از فقبھی , با تعبیر دقیل٭ یا٭قال بعضھمء 
نقل شدہ و قائل مشخص نیست, ھمچنین ھنگامی کہ تعبیراتی 
مانند ×عليه اکٹر الفقھاءہ در کتاب بە کار رفته, غالباً در پانو شتھا 
مشخص شدہ که قائل آن قول کیست و این جاکثر الفقھاءم کیانند 
(ئمونہ: ج ۱, ص ۳۹۶, ۴۰۴ و۴۰۵) کہ انصافاً کار بسیار بر 
ارزش وپر زحمتی است. نیز در بسیاری از جاھا حتی بیش از يك 
مأخذ برای احادیث ذکر شدہ. بدین معنی کہ اگر حدیثی مثلا در 
کاغی و فقیه و تھذیب و استبصار آمدہ؛ جایگاہ آن در هر چھار 
کتاب مشخص شدہ است (نموئہ: ج ١‏ ۰ص۵ شف ۰. لات 
مشکل و غریب نیز توضیح دادہ شدہ اآست۔ 

کم ملا تی سای بی مع کے ون 
که در سال ۷۲۶(سال وفات علامہ) نوشته شدہء تصحیح شدہ ودر 
بالای صفحاتی کە عبارات شرح مربوط بە آن است؛ چاپ شدہ 
است. و نکتهٗ جالب در اینجا اینکه از لابەلاٴی این تصحیح 
مشخص می شود کە نسخةُ مو رد استفادہ محقق کر کی ازقواعد که 
قواعد را بر اساس آن شرح کردھہ. صد درصد و چہ طور کامل 
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کد سم 


سے ود وچ ضر ہو دو ہے وس ارچ دہ پیںے احسی بد بیو جم 
وہس مر وم ماج یو و ا یا ا شع تی ا 





صحُح نبودہ, و نسخەای ازقواعد کە این تصحیح ہر اساس آن 
نجام شدہ. از نسخة محقق بھتر و صحیحتر است. از این روگاہ 
یش می آید که شارح ضمن شرح خودمی گوید:٭اگر مؤلف چنان 
لفته بود بھتر بودمہء یا ٭این عبارت مخالف گفته او در برخی 
لتابھای دیگر اوستء یا داگر به جای این کلمه فلان کلمه بود 
ہے روز احالا سمیت تہ وشاید به جایش فلان کلمه بودہ 
ستء (نمونہ: ج ۲ء ص ۷۳ و ۲۹۰) ولی در نسخہٗ مصحح قواعد 
ىمان طور است کهە شارح می گوید ہاگر چنین بود بھتر بودہ؛ و 
دین گونە برخی از اشکالات و ایرادات شارح بر مؤلفہ خود به 
خود برطرف وحل می شود۔ 

در آغاز جلد اول مقدمەای مبسوط و سودمند در حدود یکصد 
صفحهہ دربارہٗ تاریخ فقه و تطور و ادوار آن. شرح حال شارحء 
نعرفی نسخەھای خطی مورد استفادہ و شیوۃُ تصحیح آمدہ است, 
کە البته ھنوز جای يك تحقیق جامع و ہمہ جانبه در شرح احوال 
کر کی و تأثیرات فراوانی کە در جامعه و حکومت آن روز ایران 
اشته خالی است,ء و این امر خود موضوع يك تحقیق جدی و 
جداگانه است. دربارہ برخی از مطالبی کە در این مقدمه آمدہ 
نذکراتی چند را خالی از فایدہ نمی دانم: 

[ا در ص ۱۸ وفات فر زند شیخ طوسی ملقب بە مفید ثانی, 
حدود سال ۵۱۵ ذکر شدہ اس مض این متعق گل رخوم 
محدّث نوری است کە می گوید: ٭یە تاریخ درگذشت او بر نخو ردم 
ولی از چند جای کتاب بشارۃ المصطفیٰ استفادہ می شود که تا 
سال ۵۱۵ زندہ بودہ است+۔۶' ولی آنچه از بشارۃالمصطفی 
استفادہ می شود این است که او تا ماہ رمضان سال ۵۱۱ زندہ 
بودہ٢'‏ وھیچ دلیلی ہر حیات اوپس از این تاریخ وجود ندارد. واز 
ریاض العلماء نیز ھمین سال ۵۱۱ استفادہ می شود*'. بە پیروی 
ازمحدث نوری, شیخ آقابزرگ در مقدمہٰ تفسیر تنبیان*' و شھید 
سید محمد باقر صدر در المعالم الجدیدة'' نیز دچار اشتباء 
شدماند۔ 

٦ادر‏ ص ۴۳ از این عودی شاگرد شھید ثانی نقل کردەاند که 
محقق کر کی در ثانی عشر ماہ ذی الحجةُ ۹۴۵ ازدنیا رفت: وپس 
از آن افزودہاند: ٭ولی ھمان طور کە اکثر گفتەاند حق آن است که 
وی در سال ۹۴۰ از دنیا رفته استء. لازم بە ذکر است که ابن 
عردی معاصر محقق کر کی ہم وفات محقق رایه سال ۰ وشتهہ 
۴۵ء چنان کە نگارندہ در جابی ثابت کردہ است ٢"‏ مصطف 

۰ استہ وچون صقر ۰ کر نوشتدُ ابن عودی۔مانند بسیاری 
از نوشتەھای آن زمان - بە صورت دایر٠ٗ‏ تو خالی کوچکی بودہ. 
ناسخان آن را۵ تصور کردہ و۹۴۵ نوشتەاند. بنابراین اہن عودی 
سخنی برخلاف سایر مورخان نگفته است. ھمجنین ١ثاتی‏ عشر>ہ 
در عبارت اہن عودی ظاھراً مُصحّف ەنامن عشرء است که این 
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مقال مجال ارائهُ شواحد این سخن را ندارد۔ 

٦‏ درص ۳۲ء از تاریخ کر كٍ نوح (ص ۸۸و۸۹) نقل کردەاند 
کە ومحقق کرکی نامەای برای شیخ حسمن بن عبدالصمد پدر 
شیخ بھائی, کە در مدرسة نو ریة بعلبك تدریس می کرد فرستادواو 
را بە اصفھان دعوت کردء. در این بارہ باید تحقیق شود و ظاحراً 
این سخن نادرست است, زیراء پدر شیخ بھائی در سال ۹۱۸ ق۔ 
متولد شدہ ودر سال ۹۴۰ یعنی ھنگام وفات محقق کر کی ۲٢‏ ساله 
یودہ ودر آن ھنگام و بعد از آن نزد شھید ثانی درس می خواندہ ودر 
سفر شھید ثانی بە مصر در سال ۹۴۲ همراء شھید ہودہ - چنان که 
ابن عودی در رسالەاش در شرح حال شھید تصریح کردہ است۔ 
بناہراین تدریس پدر شیخ بھائی در مدرسة نوریة بعليك مر بوط بہ 
بعد ازوفات محقق کر کی است, وھمچنین در زمان حیات محققء 
وی ھنو ز شاگرد شھید یودہ ودر سال ۹۴۰۔ سال وفات محقق۔-هم 
ہنوز شھرت علمی نداشته است تا محقق وی را بهہ اصفھان 
دعوت کند. و از سوی دیگر می بینیم کە پدر شیخ بھائی چندین 
سال پس از وفات محقق به ایران کوچ کردہ است, 

[ در ص ۲٢‏ شھادت شھید انی بہ سال ۹۱۶۶ء و در ص ۲۴ 
شیخ بھائی بە سال شی ٠۰‏ کر شدہ. که البته صحیح آن۔به 
یں ۹968ھ ۷۶۱۳ امت ۴ 

باری, حروفچینی, تجلید صحافی, طراحی و سایر امور 
جنبی کتاب جالب و درخور تحسین و ستایش است, و خلاصہہ 
انجام دادن کاری این چنین پر دردسر در میان کارھای فرھنگی 
کشور ما کم نظیر است. وحقا باید بە سامان آوردن این کتاب را به 
مؤسسة آل البیت و مصححان سخت کوش و گرامی آن تبریلف 
گفت. توفیقشان افزون باد. 


وفات ث 


حاشید: 


۴) شھید ثانی, روض الجنان فی شرح ارشاد الانھان, قم. مؤسۂُ آل البیت, 
افست ازروی جاپ . ' صفحات ۶۴, ۶۶, ۰۱۱۲۵ ۱۲۳۸ء ۰, )00 و۱۷۳. 
۵) النریعةف ج ٥۵‏ ص ۷۰۲۔. 
۷۔ 


۷)ركد: ابی جعفر طبری. بضشارۃالمصطفی, نجف. مطیعةُ حیدریہ. ص ۵و۴٦۱۔‏ 


۸) رل: عمر زا عبدالله افندی, ریاض الطماءہ چ اوی, قم۔ کتایخانہ آیڈالله, 


نجقی, ۱۴۰۱ ق.. ج .١‏ ص ۳۳۶۔ 
۹) شیخ طوسی, التمیان. بیر وت, داراحیاء الترات العر ی٠‏ ج ج ۱/ أٹ 


)٠‏ سید محمد باقر صدر المعالم الجدیدےہ چ دوم تھران, مکتٰةالنجام صس 
۵۔ 


ہچ و ات 
0 


۷٦)رد:‏ مجلهُنور عل شمارہ ,۴٦‏ ص ۲۳٢۱ء‏ و شمارہ ۲۶ء ص ۱۹ء ءمحدث . 


قمی. القواند الرضویة تھران. ص ۴۰۴. 


سے مجلدً نوز علب شماره ۲۶, ص ۱۳۴ تا ۱۳۸ء و شمارۃٗ ۹, ص ۷۶ا : 


۸ء و شمارہٗ .۲٦‏ ص ۶۴۔ 


ھ٤٤‎ 
٤ 


۵ 


٦ 


غلطھایی کەدر,غلط ننویسیم,نیست 


ابوالحسن تجفی 


از میان نقدھابی کە دربارہٗ کتاب غلط ننو یسیم در دو شمارهٗ اخیر 
نشردائش بەه چاپ رسید مفصلتر و دقیقتر از همه نقد استاد فاضل 
آقای دکتر شریعت در شمارہٗ گذشته (ص ۴۸ تا ۵۹) است کە ھم 
ازروی مرافقت و انصاف علمی و هم بە منظور ارشاد و اصلاح 
ثوشته شدہ است. شایسته دیدم تا چند نکته را کە در آن مقاله به 
نظر من محل تأمل آمدہ است در اینجا متذکر وم شاید برای 
خوانندگان مجله نیز خالی از فایدہ نباشد. 


ا آقای دکٹر شر یعت تر کیب فولاد آبدیدہ؛ (به جای هفولاد 
آہدادمم) را صحیح می دائند۔ مستنتد ایشان بیتی از 
ناصرخسروست کھ در آن ەسٹان آبدیدہ؛ به کار رفته است: 


روی بدو دارد آہدیدہ سنائم 
(دیوان, ص ۲۹۵) 


دیوھگرز آبروی من نبرد زانك 


پس از مر اجعه بە صفحة ۲۹۵ دیوان ناص رجخسر و (جاپ مھدی 
سھیلی, تھران, ۱۳۳۵) معلوم شد که در این بیت اتفاقا دا بدادہہ بە 
کار رفته است و نە (ابدیدہ؛. در جاپ جدیڈ و دقیقتر دیوان 
ناصرخسرو (چاپ مجتبی مینوی و مھدی محقق, تھر ان, ۱۳۵۷ء 
ص ۲۱۱) نیز ×آبدادہ سنائمء ضبط شدہ است. بناہراین تا دلیل 
قائع کنندەای به٭ دست اید استعمال جابدیدەء را به معنای 
دا بدادمم نمی توان صحیح دانست. 

[ بعضی از فضلا املای ٦‏ آذوقەہ را غلط و آزوق را صحیح 
می دائند۔ اما هر دو صورت در فرھنگھا (از جمله فرھنگ معین) 
ضبط شدہ ودر متون مختلف نیز بە کار رفته است و بتابراین ہر دو 
صحیح است. معلوم نیست چر ا آقاى دکتر شریعت تذکر این نکتة 
را ہی فایدہ می دائند و در ضمن می افزایند کہ دکاش دلیل 
صحیح بودن ھر دو وجھ نیز نوشتهھ می شدہ. دلیلش ھمین است که 
گفته شدودر غلط ننویسیم نیز آمدہ است, 

[ استعمال حرف اضافةُ ديهه بعد از لفظ دآگاہء به حکم 
استعمال قدما صحیح است. آقای دکتر شریعت ایراد می کنند کە 
در شواھد منقول در غلط نتویسیم, لفظ ٭آگاہء بە صورت مجردبە 
کار نرفته و هھمەجا بہ صورت دآگاہ کردنہ و ٭آگاەبودنء استث؛ 
نمی دائم جگونہ ممکن است ×آگاءہ بھە صورت مجرد استعمال 


۶ن 


شود و نشان دھد کە حرف اضافه آن وبەء است. بە ھر حال در جمله 
باید ھمراہ فعلی به کار رود وچه اشکالی دارد کە این فعل دبودنء 
ویا ہ×کردنء باشد؟ 

لا در ھیج يك از متون معتبر ادبیات فارسی, بعد از <دآنچہ, 
هر گز٭کہ: بە کار نرفته است. آقای دکتر شریعت بە استناد بیتی از 
قتنا امسستال وک راس این مورداروا کی دائتدا 


مت در دھانت و تیمار تو تھاد 
در دید٠ٗ‏ من آنچه که اندر دھان توست 
(دیوان رشید و طواط, ص ۴۹۲) 
اولا یا ذکر يك استثنا نمی توان قاعدہای را مردود دانست؛ ثانیاً 
انتخاب وجه موجود و رجحان آن بر وجوہ دیگر معلوم نیست. 
مصراع دوم بیت فو ق به احتمال ھر یب بە یقین در اصل چنین بودہ 
است: 
در دیده من آنچه اندر دھان توست 
در قراثت این مصراع. احساس امروزی ما این است کە وزن 
(سکتہ داردہ و احتمالا یه ھمین دلیل نیز مصحٌح (یا کاتب) یك 
ہکه ہر آن افزودہ است. اما در حقیقت سکتەای در کار لیست, 
زیرا بر طبق جوازات شاعری, وزن مصراع اول, یعنی ہدمفعول 
فاعلات مفاعیل فاعلانء (مضارع اخرب مکفوف مقصورا 
ر7 ا 
می تواند با وزن مصراع دومء یعنی ہمفعول فاعلاتن مفعول 
خارج شود (رجوع شود بە شمس قیس رازی, العجم فی معاییر 
اشعارالعمجم, چاپ مدرس رضروی: تھران, ۶۸ صس ۵۰ 
١‏ قای دکتر شریعت تر کیب واتو بوس گرفتن٭ را بە قیاس 
ہدرشکه گرفتنە و ٭تاکسی گرفتن٭ صحیح می دانند۔ البته این 
تر کیب بە خودی خود غلط نیست, آنچه غلط است معنابی است 
که در بسیاری از ترجمەھای معاصران از این تر کیب ارادہ می شود 
وان را یه جای ھسوار اتو بوس شدن٤‏ بە کار می برند. این معنی 
گرتەبرداری از زبانھای فرانسه و انگلیسی است و حال آنکھ 
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واتو ہوس گرفتنە در فارسی, اگر بتواند یه کار رود یه قیاس 
دودرشکہ گرفتن× یا ×دتاکسی گرفتن٥‏ بە معنای ‏ (دربست) 
کرایەکردن اتو بوس* خواہد بود و نە بە معنای وسوار اتو ہوس 
شدنم. پس فی المٹل میتوان گفت: ہاتوپوس گرفتیم و 
بدرقەکنندگان را بە فرودگاء بردیم)6: اما نمی توان گفت: و اتو بہوس 
گرفتم وہہ فرودگاہ رفتممہ۔ در این معنی باید گفت: ×سوار اتو ہوس 
شدم و یه فرودگاہ رفتم.ء 

ا بعضی از فضلا (از جمٰله مجتبی مینوی, در مجله دانشکدہٗ 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تھران. سال ۱۳ء شمارہٗ ۴ء تیر 
۵ء ص ٠۰‏ تا ۵۵) اظھار عقیدہ کردەاند که ھر گا در جمله 
داگر چەء یا مرادفھای آن (مانند وگرچە٭ وجھرچند کە وهەبا 
اینکھ٭) به کار رود در جملهُ مکل آن استعمال لفظ ہولیە یا 
مرادفھای آن خلاف منطق و حتی غلط است. نمی دانم چراآقای 
دکتر شریعت این گفته را نظر شخص من بە حساب آوردہ و آن را 
مردود دانستەاند و حال آنکە من با ذکر شواہد متعدد نشان دادەام 
کہ استعمال مولی (یا مرادفھای آن) عمراہ داگرچه (یا 
مرادفھای آن) در آثار قدما فراوان است و بناہر این غلط نیست۔ 
فقط این را: نیز افزودەام کە یه حکم منطق کلام بھتر است کہ از 
استعمال ھولی؟ در این محل خودداری شود۔ 

٦‏ اولیٰء در عر بی صفت تفضیلی است و فارسی زبانان گاھی 
آن را بە ھمین عنوان بە کار بردەانند و گاھی ھم صفت بسیط 
گرفتم و پسوئد ہترہ را پر آن افزودہ و واولی ترہ گفتەاند. این 
مطلب با تفصیل ب بیشتر عیناً در غلط ننویسیم آمدہ است۔ آقای 
دکتر شریعت پر عون بات اضارت دک فان کانڈونن 
نفھمیدم کە ایراد ایشان پر چیست. 

٦‏ آقای دکتر شریعت تر کیب ٭ادبیات زمین لر زہہ را اگر به 
معنای شعرھا و داستانھا و مقالەھای ادبی دربارہٗ زمین لرزہ باشد 
صحیح می دائند. البته حق با ایشان است ومن ھم ھیچ عیبی در 
استعمال کلم وادبیاتء بە این معنی نمی بینم. منتھا ایراد من ہر 
نویسندەای است کہ وادمیات زمین لر زہہ رادر عقالهُ خود بە معنای 
ەمنابع و مآخذ مر بوط بھ زمین لر زہء بە کار بردہ است. استعمال 
دادبیات٭* بە معنای ەومنابع و مآخذء (یا ٭کتاب شناسیء) که 
گرتەبرداری از زبان انگلیسی است در فارسی غلط است۔ 

0 آقاى دکٹر شریعت تر کیب طولااقلء را نیز مانندداقلاہ غلط 
می دانند و این جای تعجب است, زبراطلااقلء در عر ہی به کار 
رفته است و غلط نیست. برای اطمینان خاطر می توانندہ علاوہ بر 
فرھنگ معین(جلد ۴ ہ بخش ترکیبات خارجی)ء رجوع کنند بہ 
مقالەای تحت عنوان داقلا و لااقلء: مجله یادگاں سال پنجم, 
شمارہٗ ١‏ و ٢‏ (شھر یور مھر ۱۳۲۷). ص ۱۱۶ که در آن شعری 
ازمتنبٔی شاھد مثال آمدہ است. 


۵م 





١‏ تلفظ هوایمن (در تر کیب جوادی ایمن٥6)‏ و ٭غیبت> (بھہ 
معنای مغایب بودنء) ہر وزن ٭کیفرہ است. آقای دکتر شریعت 
ایراد کردہاند کە کلمهٔ اول ×٥٥‏ تلفظ می شود و کلم دوم ہر وزن 
ہرحمتء٤‏ است و بناہر این ھیچ کدام بروزن ٭کیفرہ نیست. در واقع 
أقای دکتر شریعت توجه نکردہاند که تلفظ وہ در فارسی قدیم در 
ہمەجا مبدل بە ٥۷‏ در فارسی امروزہ شدہ است: چ٭ در واژەھای 
فارسی مانند ہکیفرہ و ڈمیدانء و دنیزہہ و چه در کلمات عر ہی 
دخیل در فارسی مائند دایمنە و غیبتەء وجریحانە و٭شیطانء و 
جز ایٹھا. بنابراین ٭ایمن> و وغیبت) در قدیم صدہہته ر ادطازدو 
تلفظ می شدہ و أمروز ٢۷ء‏ و :ا۷ہن تلفظ می شودہ چنانکه 
دٛکیفرہ نیز در قدیم ٥۲‏ اما تلفظ می شدہ و امر وزہ تەا(تا تلفظ 
می شود. بس ٭وایمن و×غیبت: در همه حال ہر وزن ٭کیفرہ است, 
چه در تلفظ قدیم کلمہ و چه در تلفظ امروزی آن۔ 

لا نظر من این است که وہر گذارە را بھتر است با٭ذہ بنو یسیم, 
اما اگر ھم با ہز٤و‏ به صو رت ہ٦ہر‏ گزارہ نوشته شود نباید آن را غلط 
دانست. دلایل نسبتاً مشروحی ھم در اپن بارہ در کتاب غلط 
ننویسیم آوردەام. آقای دکتر شر یعت قاطعا می گویند که ہہر گذارہ 
بدون ھیچ شك و تردیدی با وذہ است, اما دلیل قائع کنندەای در 
اثیات نظر خود اقامہ نمی کنند ودر ضمن ہر من خردہ می گیرند که 
چرا نمونەای از مشتقات وہر گزاردنءہ نیاوردەام و اضافه می کنند 
کە ھمهُ شو احد ٭ہر گزاردنە٭ در لغت نامه دھخدا از يك کتاب و آن هم 
تاریخ بیھقی چاپ مرحوم ادہب است کہ چاپی انتقادی نیست. 
ولی مستند من لخت نام دھخدا نبودہ بلکه متون قدیم فارسی بودہ 
اأست. محض نمونه يك شاہد از داستاتھای بیدپای (چاپ پرویز 
ناتل خانلری و محمد روشن, تھران, ۱۳۶۱) نقل می کلم: 
٭خرگوش گفت کہ ما را ناچار به حاکمی حاجت باشد کہ حکم ما 
بکدوشنل تا برگزاردء (ص ۱۸۴) و یف شاھد نیز از چاپ جدید 
تاریخ بیھقی (بہہ کوشش علی اکبر فیاض, مشھد., ۱۳۵۰): عو 
ہسیار خوردنی و نزل ساختہ بودند آنجا بردند و ھہمه لشکر را 
علف دادند. ودر راہ کە می آمد سخن ھمه پا موفق و سالار ہو زگان 
می گفت:, و کارھا همه سالار برمی گزاردہ (ص ۷۳۲). شواھد 
فراوان دیگری نیز در کتاب اخیر آمدہ است (از جمله در صفحاتہ 
۱۹ ء۰٢۸۲‏ و۸۴۸). ولو اینکه این نموندھارا اشتباء مصحح (یا 


۷ھ 


یب 
رد 

گاتب) بگیریم, تا سن معتیری دردست نباشد نمی تواٹیم حکم به 
غلط بودن در گُراِردَؾة یکٹیم . 

٦‏ مرقوم داشتهالدٴگہ استعمال ٭بشریت, بە جای ہبشرہ از 
بیل استعمال +(عدل بەة جای وعادل؛ و ہطمعاونت) به جای 
معاونە و وریاست,؛ به جای ھرئیس) است. آری, جز اینکهھ 
اعدلء وەمعاونت وەریاست: اسم جمع نیست ودلالت بر معنای 
فرد دارد و حال آنکه دبشریت)؛ را امروزہ بہ غلط به معنای 
:جھانیانە بە کار می برند (چنانکه دارتجاعء را نیز بە معنای 
مرتجعین؟ ر داسکتباںہ را بہ معنای جمستکبرین)) و این 
ارتەبرداری از زبانھای فرنگی استہء زیرا در فارسی سابقه 
داشته است کە (اسم معنی؛ رادر مفھوم اسم ذات گر وھہ, بە کار 
رئد, 

[ مرقوم داشتەاند کە ٭بنادرہ جمع مکسر ہبندرہ است ومائند 
یگر جمعھای مکسر قابل استعمال است. من ھم چیزی جز این 
گفتەام فقط بە عنوان توصیه اغزودەام کە چون واڑہٗ وبندرہ در 
صل فارسی است بھتر است أن را بە وھاء جمع بہندیم ودبندرھاء 
گر 

[ا نوشتەاند کە در قرون اخیر کم کم ہ٭سلامت: را مردم بە جای 
(سالم: بە کار می یر ند, و تو ضیح دادەاند کە در نامەدھای خصوصی 
به جای اینکه مثلا بنو یسند ١‏ پر ویز سالم است؛ می نو یسند هپر ویز 
سلامت استء. اما این تحو ل معنایی مر بوط بە قر ون اخیر نیست 
و شواہد استعمال ٭دسلامت)؛ بە معنای <سالم؛ در متون قرنھای 
پنجم ھجری یه بعد فر اوان است و نمونەای ازآن رامن نیزدر غلظ 
شویسیم ذکر کردەام: ہشیخ گفت طھارت بسازید تا بر قاضی نماز 
کئیم. مردمان تعجب کردند که قاضی سلامت و تندرست است و 
مجلس می گوید؛ (اسرارالتوحید. ص ۱۸۸). اما اینکہ من 
استعمال وراحتی) را درست می دانم ولی استعمال ×دسلامتی) را 
نوصيیه نمی کنم. از آن‌روست که وراحتیءصفتی است کم در 
فارسی از روی وراحت عربی بر طبق قواعد دستورفارسی 
ساخته شدہ است (از جملءه در تر کیبھای دصندلی راحتی ود×کفش 
راحتی) وجز ایٹھا) و حال آنکه ەسلامتی: را مر وزہ در فارسی به 
صورت اسم بە کار می ہرند و بنابراین از نظر معنابی فرقی با 
٭سلامت)؛ نداردہ و اگر قرار باشد کە از این دو کلمه یکی انتخاب 
شود البته ہسلامت: مرجّح است. 

[ا وشتەائد کە کلمڈ ٭تحکیمم بە معنابی کهە در فارسی بە کار 
می رود در عر بی مستعمل نیست, اما در فارسی مستعمل است و 
عیب و ایرادی ندارد۔ من ھم چیزی جز این نگفتەام و نمی دائم چر ا 
آقای دکتر شریعت این طور برداشت کردہاند که من استعمال این 
کلمه را غلط می دائم. 

٦‏ الہته معنای ٭تصفیەحساب, با ٭تسو یەهحسابء فرق داردو 


۵۸ہ 


آنچه آقای دکتر شریعت در این خصوص نوشتداند دقیقاً ھمان 
است کە من ہم در غلط ننو یسیم گفتەام و نمی دانم ایر اد ایشان بر 
چیست. فقط من این نکكته را اضافه کردەام که به خلاف تصور 
عدہای از فضلا (از جمله سعید نفیسی, در مکتپ استاد ص ۶۴). 
استعمال ہتسو یەحسابء بە معنای مجازی (مثلا در جملەای چون 
٭حساب خردہام را با او تسویه کردم)) صحیح نیست ودر اینجا 
باید وتصفیه؛ بە کار رود چنانکه مردم عادی نیز در زبان روزمرہ 
ھمین کلمهٗ اخیر را بە کار می برند. 

[ا مرقوم داشتداند که دتقواء را باید به صورت دتقوی 
نوشت, چنانکه در این شعر حافظ: 

این تقویم تمام کە با شاھدان شھر 

امَا دتقوی؛ در این شعر ٥٥۷:‏ تلفظ می شود و درست بە ھمین 
دلیل است کەه باید میان املای این دو تلفظ فر ق بگذاریم ویکی را 
بە صورت ه۷تقواء و دیگری را بھ صورت (١ثقوی)‏ بنو یسیم. اما 
اینکه حافظ و دیگر شاعران به جای هتقواەء گاھی دتقوی؛ 
می گویند بنابر ضرورت شعری است. توضیح آنکه مصوتھای 
بلند فارسی اگر در آخر کلمه واقع شوند و کلمة بعدی آنھا بە 
مصوت ابتدا شود (یا بە بیان دقیقتر بە همزہٗ قابل حذف ابتدا شود) 
شاعر می تواند آن مصوتھا را به ضرورت وزنِ منتخب خود کوتاء 
بە حساب آورد. فقط مصوت بلند 8 در این میان استثناست وھر گز 
نمی تواند کوتاہ به حساب آید. بە ھمین سہب است که شعرا 
ەدنیاء و <تقواء را گاھی ہدنییء و ×۸تقوی تلفظ می کنند: 

دٹیی آن قدر ندارد کە برو رشك برند 

یا وجود وعدمش را غم بیھوده خورند (سعدی) 
(مصوّتِ پایانی ۂ در کلمه ٭دئییە به ضرورتِ وزن گوتاء است:ء 
حال آنکه اگر ودنیاء بە کار می رفت مصوّت ۵ نمی توانست کوتاہ 
شمردہ شود و ناچار وزن از قاعدہ خارج می شد۔) 

٢‏ آقاى دکتر شریعت ہجنتء را در عربی فقط بھ معنای 
٭باغ٭ می دائند و ظاہر ا ایر ادشان ہر من این است کە چو ا آن رابہ 
معنای ہبھشتم گرفتەام. اما این کلمه بھ معنای وبھشتء نز 
ہستہء چھ در عربی (از جمله رجوع شود بە منتھی ‌الارب د 
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المنجد) و جه در فارسی (از جمله رجوع شود بە فرھنگ معین)ء 
چنائک در بیت زیر از حافظ: 


بدہ ساقی می باقی کە در جنّت نخواھی یافت 
کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را 
بدبھی است کہ در این بیت وجنت٭ نمی تواند بە معنای وماغہ به 
کار رفته باشد. 

0 آنچه تر مورد ٭چنانکه؛ گفتەاند و اینکه جه وقت میان 
×بچنانە و ٭وکەء در عبارت فاصله می افتد صحیح است و به نظر 
نمی آید کە منافاتی ہا گفتهُ من داشته باشد. غرض من بیشتر بیان 
نفاوتھای دستوری ومعنابی میان ہچنانکهم 8-2-2 بودہ است 
(کە یکی از این تفاوتھا اتفاقاً ھمین است کە ٭چنانکہہ رامی توان 
بە صورت دو کلمةُ جدا از ھم در آورد و ٭چنانچهہ را نمی توان) و 
نیز ہیان این نکته که بعد از داگرہ کداميیك از این دو را باید بە کار 
برد. 

[ا مرقوم داشتەاند کە همردم ناحیة ختا و ختن بە زیباروبی 
معروف نیستندء. أما در متون ادبیات فارسی کرارا به زیباروہی 
مردم ختا و ختن اشارہٗ صریح شدہ است. محض نمونهء چند بیت 
ززز فقط ازدیران کی تار ی جات تنم لزان فر وا )تل 
می شود: 


ھرگوشةٔ شھر ما ختن گردد 
(ج٢ء‏ ص۸۵) 


زانبوھی دلبران و مەرویان 


عمر و ذکا و زیر کی داد بە ھندوان اگر 
حسن و جمال و دلبری داد بە شاھد ختن 
۱ (جچ۴. ص ۱۲۹) 
بس خطاها کردەام دزدیدہ لیکن آرزوست 
با لب ترك ختا روزی خطاہی سیر سیر 
(ج٢‏ ص۲۹۶) 


٦‏ نظر ایشان در مورد ترکیب کلمهُ ہخورجینء (کهە آن را 
مرک ب ازوخو رہ یہ ممناى کی :ودگینہ پَسَوَند شماعت می داذ) 
شاید بعضی از محققان دیگر این 
کلمە را مرکب از ٭خرج> عربی بە معنای کیسە و هین) علامت 


یح باشدء امامرحومدھخداو؛ 


تٹنیه دانستەاند و املای آُن را به صورت ٭خرجین؛ آوردەاند. این 
کلہە در فرھنگھای دیگر (از جمله معین و عمید) نیز با ھمین املای 
اخبر ضبط شدہ است۔ ٠‏ 

نچه در مورد استعمال ضمیر متصل پس از ضمیر مشتر ك 
٭خودم گفتەاند بە نظر من قائع کنندہ نمی آیدہ زیرا در مصراع زیر 
از حافظ: 


یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان 


وک وت بے وا ےا حم وو کس جوف یو 
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اگر ضمیر متصلِ وشانە راء طبق نظر آقاٍی دکتر شریعتء 
بەمعنای ٭دایشان رام بگیریم لازم می آید که اول" مفعول صریح در 
جمله تکرار شدہ باشد: يك بار به صورت ھنودولتان راہ و بار دیگر 
بە صورتِ ٭ایشان راہ (یعنی جمله به نثر چنین شود: ٭یا رب این 
نودولتان را ایشان را با خر خود نشانە) و چئین تسامحیٰ ازحافظ 
بعید أ ست؛ تانیا٭خودہ در این صورت بە معنای ٭خودت٭ خواحد 
شد (ویّا رب این نودولتان را با خر خودت نشانء!) و این بعیدتر 
است. 

زی آنچه درباره معنای هدستو رہ نوشتەاند البته صحیح است؛ 
ولی من اصلا متعرض معنای این کلمه نشدەام؛ تٹھا چجیزی کە 
گفتەام این است که جمع این کلمە بەدصورت دستوراتء (بہ ھر 
معنی) در عربی بە کار نرفته است و در فارسی نیز استعمال آن 

0 مرقوم داشتەاند که ودلایل> علاوہ بر اینکه جمع طدلالت 
است جمع ہددلیلهء ھم ہست وهھدلیلهء را واحد ودلیلء گر فتەاند. 
اولا در فرھنگھای عر بی (از جمله: لسان العرب: منتھی الارب, 
المنجد) ودلایلء بە عنوان جمع ەدلیلهہ نیامدہ است ومن نمی دانم 
مستند آقای دکتر شریعت چیست؛ ثانیاً در فرھنگھای عر ہی 
ودلیلهم بەمعنای وھراء آشکارہ آمدہ است و ئنە بە عنوان واحد 
ددلیل>؛ التاً گیریم کە ہدلیلهہ واحد ودلیلم باشد, طبق نظر خود 
آقای دکتر شریعت در بحث ازهہثمرەى و دشجرہ* و جز ایٹھاء 
بایستی بە ×دلیلات) جمع بسته شود و نه ددلایلء۔ ناگفته نماند که 
درھمةً فرھنگھای عر ہی ەدلایلء بہ عنوان جمع ددلالت؟ آمدہ و 
در غلط ننویسیم نیز عینا نقل شدہ است. 

٦‏ مرقوم داشتەاند کە ہدورانە بر وزن ٭نوغانء ربطی بھ 
سورانەہ بر وزن هفورانە نداردہ بلکه مرکب است از ٭دورہ و 
پسوند ان یعنی پسوند زمانء چنانکه در کلمات وہامدادانە و 
۱(صبحگاھانء۔ اما پسوندھانە پسوند زمان نیست: بلکه پسوندی 
است که بر کلماتِ دال ہر زمان افزودہ می شود و بە آنھا حالت 
قیدی یا ظرف زمان می دھد (چنانکه ٭باعدادانء و ہ×صبحگاهانہ 
نیز تسمولا در مقام قید بہ کار می روند یعنی ٭در بامدادت وودر 
صبحء) و حال آنکه ہدورانء اسم است و بە ھمین دلیل می تواند 
مضاف یا مضاف اليه واقع شود چنانکه حافظ ×دجفای غلكدہ و 
×غصَهٌ دورانە را کە هر دو مضاف و مضاف اليەاند در کنار ھم قرار 


دادہ است: 


بە جفای غلك و غصه دوران نرود 


0۲ در مورد واڑ دخیلِ ٭سیفیلیس ء٭ گفتەاند کہ باید تلفظ - 


)چگھ ا 


عامیائه ×سفلیسِء یا دسیفلیس؛ ملاك قرار گیرد و نہ اصل تلفظ 
خارجی, ولی دلیلی پرای اثبات نظر خودذکر نکردہاند(فرامویشض 
نشود که در ھمة کابھای طبی و بھداشتی و در اغلب نشریات 
علمی این کلمه بهە صورت ×سیفیلیسء بەکار می رود). 

[ا مرقوم داشتەاند کە ہنوز کسی مائند مؤلفِ غلط ننویسیم 
چنین با قاطعیت نظر ندادہ است که ھاءِ شب غیرملفوظ است. 
در این بارہ کافی است کم بە یکی از فرھنگھای فارسی (از جمله 
فرھنگ معین) نگاھی یکنند و بیینند کە در ھمه جا این کلمه با 
دھاءی غیرملفوظ ثبت شدہ است. آقاى دکتر شریعت بهە استناد 
معرّب این کلم یعنی دٴ شيق), دھاءی آن را ملفوظ می شمارند و 
حال آنکہ اتفاقا'عمین کلمه معرٗب نشان می دھد کە اصل (شبهہ در 
زہان پھلویٰ دشمگ؛ بودہ (چنانکه نامگ پھلوی در عربی 
٭نامق؛ شدہ است) ودرست بە ھمین دلیل نیز دھاءی آن در فارسی 
غیرملفوظ است (چنانکه ەنامنگ: پھلوی در فارسی ہونامهء شدہ 
است). 

لا نوشتەاند کەه رشعپات): بە عنوان جمع (شبعهہم از مقو له 
درجملات بە عنوان جمع جمله؛ است. من ھم این را قیول دارم 
فقط یادآوری کردەام کە در عربی و در متون کھن فارسی 
٭شعباتء بە کار نرفته است و این کلمه ساختةُ فارسی زبانان در 
قرون اخیر است۔ 

٦١‏ نوشتەاند کە دحیوةء و دەزکوۃء و اصلوةء و ەمشکوۃةء یا ہا 
رسمالخط دیگر آنھا ودحیاۃء و دزكکاقّء و دصلاقء و جمشکاہء را 
می توان در فارسی بە صورت وحیات؛ و وزکاتء و هصلاتء رو 
٭مشکلات نوشت. این عیناً ھمان چیزی است که من ھم در غاط 
نتویسیم گفتەام و نفھمیدم کە ایراد آقای دکتر شریعت بر چیست 

[ مرقوم داشتەاند که تاکنون کسی بر کلمه دعليهہ اعتراض 
نکردہ و دتلاشی در بیرون راندن این کلمه نشدہ است+. چرا 
چنین تلاشی شدہ است. سالھا پیش, مرحوم احمد خراسانی در 
مجلهٗدائش (سال۱ء شمارہ ۴ء تیر ۱۳۲۸) تحت عنوان يك بحث 
ہر علميه رعليهء و دله؛ءء بحث غلط بودن وعليہء ودبر عليه وطلهو 
ھبەلہء: را پیش کشید و مرحوم ملكالشعرای بھار در شمارہ بعد 
ھمان مجله مقالەای در تایید مقاله احمد خراسانی نوشت و 
دیگران نیز این بحث را در نشر یات دیگر (از جمله. تا آنجا که یادم 
است: در روزنامةُ ایران ما)ادامه دادند وحتی مرحوم بھار نوشت: 
٭خدا عمر دھد کسی را که از نوشتن تن این دو لفظ رکیيك دست نگاہ 
بداردہ! (برای توضیح بیشتر رجوع شود بە مقالهُ نگارندہ ٭آیا 
ژبان فارسی در خطر است؟ءء در کتاب دربارہٗ ترجمه چجاپ دوم, 
تھران: مر کز نشر دانشگاہی, ۱۳۶۶. ص۱۳۹ تا ۱۶۳. خاصه 
صفحد ۱۵۸ ر ۱۵۹)۔ 

٦ا‏ نوشتەاند کە وعوامل ہم جمع دعامل است وہم جمع 





دعاملهء۔ البته در فارسی وعوامل: بە عنوان جمع ×دعامل) مستعمل 
است و اشکالی ھم ندارد. ولی باید دانست که این کلمه در عر بی 
فقط به عنوان جمع <عاملهء بەکار رفته است و بس۔ 

[ مرقوم داشتەاند کە ہفرازہ را مردم اکنون بەمعنای ب(قسمتی 
از جملهہ یا دبخشی از سخنان کسی؛ یا وبخشی از زندگی کسی, 
بەکار می برند کە ریشَةُ انگلیسی دارد. از این عبارت معلوم 
نمی شود کە آیا آقای دکٹر شریعت با استعمال طفرازہ به این 
معانی موافق اند یا نیستند. وانگھی فیضظام دز انگلیسی بەمعنای 
داصطلاحء است و ربطی بە ھیچ یك 
اینکه چە گر وہ از ممردم آن را کے ےد 87 ثوشتهہ 
اشارەای خواہم کرد. 

[١‏ ایراد کردەاند کە وکعب الاحبارء شخصی است یھودی که 
در زمان عمر اسلام آورد و از علمای صدر اسلام نیست, تفھمیدم 
که ایراد آقای دکتر شریعت بر چیست. آیا کعب الاحبار را از علما 
نمی شمارند یا متعلق بە صدر اسلام نمی دانند یا در مسلمانی او 
شك دارند؟ بە ھرحال کسی را که در زمان اہو بکر (و نە عمر) اسلام 
آوردہ و حافظ اخبار و احادیث و حسب حال پیمبران قوم یھود 
یودہ و آنھا را بە مسلمانان می آموخته و نیز تاریخ مسلمانان را 
می دانسته و بسیاری از تفسیرھای قرآن, چنانکه گفتەاند مرھون 
آمو زٹھای اونت: چگونه می توان از دعلمای صدر اسلام؛ بە 
شمار نیاورد؟ 

٦ا‏ من در غلط ننو یسیم گفتەام کە معنای ×محظو رہ با ومحذورہ 
فرق دارد و نباید این دو را به جای ھم بە کار برد. اما آقای دکتر 
شریعت مرقوم داشتەاند کە دمحظورہ در فارسی صفت استار 
ہمحذورہ غلیهُ اسمیت دارد۔ نفھمیدم چھ ایرادی بر من دارند. 


لا مرقوم داشتەاند کە ەمساعی؛ و ٭مفاسد؛ را در فارسی به 
عنوان جمع دسعی و×ہفسادء بەکار می برند. من ھم چیڑی جز این 
نگفتەام و نمی دانم ایراد ایشان بر چیست. 

٦‏ نوشتەاند کە در عر بی ہظئینە به جای و بە معنای ٭ەمظنون٭ 
بەکار می رود و در فارسی ھم مین طور. این درست ھمان چیزی 
است کە من ھم در غلط ننوی 
گفتهُ من دارند. 

لا مرقوم داشتەاند کە ہنھی منکرہ درست نیست یلکہ باید 


6۵ 


یسیم گفتەام و نمی دانم جه ایرادی بر 





٭* گفت وتوشت. اولامن عبارتِ وامر معروف و تھی 
ا کتاب خَھَا رَىفَالَ(جات دکٹ ر محمد ععین:تھزان: 
۷) نقل کردەام و حق نداشتەام کە در نقل قول 
نانیا محض اطلاع عرض می کنم که در تمام متون 
تایکی دوقرن پیش همہ جا دامر معروف و تھی 
اأآست. حتی در کتاب تذکرۃالملوك متعلق بە قرن 
ی نیز عبارت بە ھمین صورت بودہ جز اینکه مصحح 
ہ×بهء ودازه را در میان قلاب بە آن افزودہ است. فقط 
ھم ھجری بە بعد است که اندك اندك حزف اضافہُ 
به آن افزودہ می شود و عبارت یه صورت دامر به 
از منکر+؛ درمی آید۔ 

اه استعمال دنه... نە... در جمله گفته بودەام کە سه 
يك معنی است وھر سە ھم صحیح است: 

بشنھاد را ئه کارفرمایان پذیرفتند و نە کارگران 
بشنھاد را نە کارفرمایان و نة کارگران نہذیرفتند 
بشتھاد را نە کارفرمایان و نە کارگران پذیر فتند 
یعت این تر کیب را با استعمال 9ہم... ہم...) در جمله 
اند کە صحیح است ودر ضمن جمله دیگری نیز به سه 
زودەاند: واین پیّشنھادرا نە کارفرمایان نہذیر فتندو نه 
گمان نمی کنم هر گز در فارسی یە کار رفته باشد یا بە 
ور حال نفھمیدم ایراد ایشان بر چیست۔ 

دکتر شریعت جایٗ جایٗ ایرادھاىی نیز بر رسمرالخط 
حات گرفتەاند و از جمله گفتەاند که دجرأت٭ و 
ارؤوف) و دسیاتء و دھیأتء و ×مسالهہ را باید بہ 
٠‏ نوشت ونە بە صورت (٭جرثت٭٤‏ وھرلوس+٭وفورثوف؟ 
.٭ھیثتء و ہمسئلهء۔ جواب ھمةٗ این ایرادھا و دلیل 
مالخط دوم بە جای رسمالخط اول یه تفصیل در 
عنوان شیو املای مارسی (تھران. مرکز نشر 
۷9 ےکر شدہ است وآنچه در غلط ‏ نویسیم آمدہء 
مقدمةُ کتاب تیز عتذکر شدەامء منطبق است بر 
ہوہٴ املای غارسی و اصول پیشنھاد شدہ در آن. 
کتھ اساسی را ناگفته نگذارم. آقاىی دکٹر شریعت در 
د گا گاہ بە استناد آنکه فلان کلمه یا ترکیب راومردمہ 


بە کار می برند استعمال آن را جایز می دانند, مانند ٭اقشارہ و 
داندیشمند ووحفاظتء ووحجیمء ودسکنهہ و جز ایٹھا۔ بگئبریم 
از اینکە دربارهٌ رایج بودن این کلمات در زبان مردم می توان شاف 
کرد و نیز بگذریم از اینکھ آقای دکٹر شریعت مخودکفابی و 
٭تکمیل نواقصء را که عدہ بیشتر ی از مردم بە کار می برند و 
٭ہرگزارہ (با حرف وزم) را کە تقریباً در ھمةُ روزنامەھا و کتابھا 
عی نو یستد غلط فاحعش می دانند و احتراز از آتھا را لائم 
می شمارندہ واین دو قول البته باهھم تناقض دارند. اما بیایید بمیئیم 
این ہمردمء واقعا کیستند. آیا مردم کوچه و بازارند؟ حاشا کە چنین 
باشد. این مردم با ہاقشارہ و واندیشمندء و ٭حجیمم ودفسکنەد*ٴو 
ہفرازہ و امثال ایٹھا چە کار دارند؟ این کلمات و تر کیہات غلط 
عدہەای ازدرس خواندگان بیمایه در سالھای اخیر درست کردەاند 
وبە کارمی برند و اگر مورد انتقاد قرار گیر ند بیسوادی خودرابہ 
پای مردم می گذارند. مثلا اگر به آنھا گفته شود که چرا٭کنکاش٭ 
را کە یەمعتنای مشورت)؛ است بە جای دکاوش>؛ بەکار می برید و 
از طریق تلویزیون نیز آن را رواج می دھیدءجواب می دھند کھ 
مردم آن را بەکار می برند وا ہم بە کار می بریم. آخر مردم با 
کنکاش چه کار دارند؟ البته اگر کلمەای یا تر کیبی در زبان روز مر٥ٗ‏ 
مردم کوچه و بازاروارد شود و ھمەیا اکثر مردم آن را بەکار ببرند ما 
حق تداریم آن را غلط پشماریم ولاو اینکہ عَقَایر استتمال 
گذشتگان و حتی مخالف قواعد مرسوم دستور زبان باشد. ولی 
جمع معدودی قلم یہ دستِ کہممایہ کہ متأسفانہ عدهُ آنھا در 
روزنامەھا و خبر گزاریھا و رادیو و تلویزیون رو بە افزایش است 
ہمردمء نیستند و در مقابل آنھاست که ما باید از زبان فارسی دفاع 
کنیم, زیرا اگر خطری متوجه این زبان باشد فقط از جانب همین 
گروہ است و نە از جانب عامة مردم. 
”ء" 

این نوشته طولانی شد وتازہ مقداری از نکات وایرادات آقاي 
دکٹر شریعت ناگفته ماند. پارہەای از اہن نکات و ایرادات کاملا 
درست است ومن, ضمن سہاسگزاری ازمنتقد دائشمند, آنھارادر 
چاپ آیندہٗ غلط ننو یسیم وارد خواهم کرد و پارەای دیگر ایرادات 
جزثی است که می توان از طرح آٹھا در اپنجا صرف نظر کرد. در 
نظر داشتم تم که چند کلمەای نیز درباره فکهە ربط وھکەم موصول در 
زبان فارسی, کە آقاى دکتر شریعت ہا واقع نگری و ہی طرفی 
علمی و دیگران با بددلی و بە قصد کو بیدن حریف با ھمة وسایل 
ممکن مطرح کردەاند در اینجا بنویسم اما چون از حوصلہُ این 
صفحات محدود بیرون بود آن را برای مقالهً مستقل دیگری 
می گذارم۔ 


۶ 








نظر اجمالی بر چند کتاب 





تاریخ است یا افسانه 


دولتھای ایران از سید ضیاء تابختیار۔ نوشتة مسعود بھنود. انتشارات 
جاویدان. تھرآن. ۶ی ۹۲۹+ بیست و چھار صفحہ. ۳٢٣٠٢‏ ریال. 





یکی دوماہ پیش کتاب دولتھای ایر ان از سید ضیاء تا بختیار بە قلم 
رؤزنامەنگار پر کاز آقای سرد بھنزہ از طرف انتشارات جاویدان 
منتشر و توزیع گردید. در شناسنامةٔ کتاب تیراڑ آن چھار ھزار 
نسخه اعلامگردیدہ ولی عملا تعداد بسیار کمی از این کتاب در 
معرض فروش گذاشته شدہ است بە طوری کە عدەای آن را 
وکتاب غیبیء نامگذاری کردہاند. ھمین انتشار محدود نیز مو جب 
شدہ تا دربارهٗ مطالب کتاب بحث و انتقاد بشود و عد٭ای در مقام 

اہن کتاب با احتساب مقدمه و منابع پیش از نھصدوینجاء 
صفحه است. تو یسندہٗ آن در جامعة مطبوعات شناخته شدہ است و 
قریب ۲۵ سال است کہ با مطبوعات کشو رھمکاری داشتهەودارد, 
عنوز مردم مقالات,: ریر تاڑھاء نقد و تفسیرھای ایشان را به خاطر 
دارند و گاھی یادی از آنھا می کنند. 

کتاب مو رد بحث شرح وقایع پنجاہ وھفت سالہً ایران است کە 
ویسندہ با درج نام نخستوزیر و وزیران در اول عر فصل به 
شرح اقدامات کابیندھا پرداخته و آنچه را خوانده و شنیده با 
مراجعه بە محفوظات و حافظهُ خویش برروی کاغذ آوردہ است 


بات 


بدون اینکه تحقیقی در صحت ویا سقم آن کردہ باشد. بدین سان. 
_عندرجات آن ارزش علمی و تاریخی ندارد و آمیزەای است از 
افسانه و حقیقت و روایات تاریخ معاصر۔ 
قلم شیرین و اصطلاحات خاص رپرتاژنو یسی و استعارات 
پرمعنی آنچنان خوائندہ را مجذوب می کند که حاضر نٹیست 
دقیقەای در مطالعه وقفه اندازد بویژڑہ که نویسندہ بسیاری از 


شایعات را اول بار در این کتاب برروی کاغذ آوردہ است. 

در بشتکار وجدیت مؤلف برای تنظیم چنین کتابی تردید نیست 
ولی حق این بود کە در کار عجله بہ خرج تمی دادند و حداقل 
منابعی را کە در ابتدای کتاب از ٴنھا نام بردہەاند مر ور می کردند تا 
مرتکب این ھمه اشتباء در بیان رویدادھا نگردند۔ 

اگر کتاب مزبور صفحھ به صفحه نقد شود بر خودِ مؤلف 
محترم روشن خواہد شد که تاکنون کتابی در این تعد مشحون از 
اشتباہ و خطا نبودہ است. خطری که انتشار این کتاب دارد این 
أست که ممکن است بعدھا دیگر مولفان بە مطالب آن استناد کنند. 

اکنون نگاہ کوتاھی يه پارەای از اشتباھات این کتاب 
مستطاب می اندازیم. 

)١‏ منابع کتاب: و یسندہ در سیاهة منابع نام کتابھای زیادی را 
نوشتەاند. اولا از بعضی از کتابھا کە نام آنھا در سیاههٌ منابع آمدہ 
اِست ھیچ استفادہای در متن تألیف نشدہ است. ظاھر ا قسمتی از 
منابع نمایشی است و مؤلف محترم خواستەاند یه این وسیله بر 
اعتبار علمی کار خود بیفزایند. ثانیا بعضی از منابع تکراری است 
و در دو جا و با دو نام مختلف عتوان شده است؛ مائند غرورو 
تعصب, تأٗلیف پارسونز (ص بیست وسە) که در جای دیگر تحت 
عنوان غرور و سقوط تألیف پارسونز (ص ۹) آمدہ است؛ یا جلد 
سوم خاطرات انور خامەای تحت عنوان پنجاہ نفر و سم نفر و... 
( ص بیست‌وسە ) ودر جای دیگر پنجاہ نفر و... سە تفر (۳ جلدا 
تألیف انور خامەای (ص ۴)؛ یا ماُموریت در ایران, تألیف 
سولیوان (ص بیست وچھار و ص کوٹ یا تفر یرات مصدق در 
زندان (ص بیست وچھار)ء تقریرات دکتر مصدق در زندان (ص 
٥‏ الا در فھر ست منابع گاھی عنوان صحیح کتاب ذکر نشدہ و 
نام دیگری بر آن نھادہ شدہ است مائند کتاب انقلاب در دو جھتٹ 
تألیف مھدی یازرگان کە عنوان درستِ آن انقلاب در دو حرکت 
است؛ یا ایران در کائون زمین لرزہ که عنوان صحیح آن ایران. 
کانون زمین لرزہ است؛ یاتاریخ روابط سیاسی ای ران وانگلستان٠‏ 
تالیف محمود محمود (۵ مجلد)ء کە عنوان درست کتاب تاریخ 
روابط سیاسی ای ران و انگلیس د رقرن نو زدھم است و مجموعا۸ 
جلد است؛ یارجال نامدا رایران (۵ جلد) تأألیف محمدعلی بامداد: 
کە نام درست کتاب تاریخ رجال ای ران در قر ن ١۱۔۱۳۔۱۴‏ اس 
ومجموعا۶ جلد است ومؤلف آن مھدی باعداد است نه محمد 
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علی بامداد. کتاب آبی, بە اھتمام احمد بشیری, نیز تا به حال در ۷ 
جلد منتشر شدہ نە در ٣‏ جلد که ایشان نوشتەاند. کتاب گزارش 
یرانە تلیف مخبرالسلطنه. يك جلد است کە ۴ جلد مرقوم 
فرمودەاند. حیات یحیی ۴ جلد است که ٢‏ جلد ذکر کردہەاند و... 
ظیر این گونە اشتباھات زیاد یه چشم می خورد۔ 

۳انام اشخاص: يك رشته اشتباھات مؤلف در ذکر نام اشخاص 
است ھم در سیاھهُ نام وزیران وهم در متن کتاب. مائند احمد 
عامری بەه جای سلطان محمد عامری, علی اصغر سھیلی بە جای 
علی سھیلی. اسماعیل صوراسرافیل به جای قاسم 
صوراسرافیل, وحید شیبانی به جای سرتیپ حبیب الله شیبانی 
مصطغی منصور عدل به جای مصطفی عدل, سیدحسین دادگر به 
جای حسین دادگر, ابراھیم فھیمی به جای خلیل فھیمی. محمد 
مھران بہ جای محمود مھران و... 

٣۳‏ سیاھههُ وزیران کابینەھا کامل نیست و نام بسیاری ازوزیران 
درآن نیامدہ است. محض نمونهہ فقط بە ذکر دو مو ردمی پردازم: 

الف) در سیاهةُ وزیران کابین مھدی قلی ھدایت (حاج 
مخبرالسلطنعہ) از ۱۶ خرداد ۱۳۰۶ تا ۲٢‏ شھر یور ۱۳۱۲ نام این 
اشخاص حذف شدہ است: در وزارت معارف:, عمادالملك محسنی 
(کفیل)؛ در وزارت فوائد غامهہ سرلشکر عبدالله طھماسبی و 
سر ٹیپ حبیب الله شیبانی؛ در وزارت طرق و شوارع. باقر کاظمی 
ورضا افشارو سرتیپ عبدالمجید فیر وزو علی منصور؛ دروزارت 
اقتصاد ملی, عنایت الله سمیعی (کفیل)؛ در ادارہٗ کل فلاحت, 
علی اکیر حکیمی؛ و ازمعاونان نخست وزیر. زین العابدین رھنماو 
ناظم الدوله دیبا. 

ب) در سیاھةُ وزیران کابیتة دکٹر محمد مصدق از ۱٣١‏ 
اردیبھشت ۱۳۳١‏ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نام این اشخاص ذکر نشدہ 
است: دروزارت کشورہ الھیار صالح ومصطفی قلی رام: در وزارت 
داراہی. علی مبشر (کفیل)؛ در وزارت کشاورزی, مھندس عطائی 
(کفیل)؛ از وزیران مشاور شمس الدین امیر علاتی: از معاونان 
نخست وزیر: دکتر غاب نفیسی ہحمل حجازی. شمس الدین 
امبر علاتی (ہا حفظ سمت وزیر مشاور)ء دکتر محمدحسین 
علی آبادیء جمال ملکوتی۔ 


در متن جملات شیرین کتاب با آن نثر روان و جذاب 


۹گ 


اشتیاھات زیاد است. مافقطظ بهە دو مو رد اشارہ می کٹیم راصلاح 
بقیةُ لغزشھا را بە مؤلف محترم و دوستان و خوانندگان واگذار 
می نماییم۔ 2 > - 

در صفحهھ ۳۳۱ دربارہ دکتر مصدق چنین آمده است: 
٭عضویت در طبقةُ اعیان او را در ۲۹ سالگی بە والی گری رساند 
اما بزودی آزادی خواہیش اورابەراہ دیگری انداخت. ور سه 
باری کە حکومت خراسان, آذربایجان و فارس را بە عھدہ داشت 
و چندین یاری که تا آغاز سلطنت پھلوی بە وزارت رسید وشش 
دورہ نمایندگی مجلس, ھموارہ مردم با او پیوند خاصی داشتند و 
کاری خلاف میل آتھا نکرد۔ پر بھا دادن او بە افکار عمومی, باعث 
شد که بارھا از سوی مخالفانش عوامفر یب لقب گیرد. از دید 
بسیاری از رجال او متفی باف و منقد حرفەبی بود, سالھا تبعیدو 
دوبار زندانی شدن توسط رضاشاہ و اینکه بر خلاف دیگر اعیان 
قاجاں ھیچگاہ تن بہ ھمکاری با سر سلسلً بھلوی ندادہ از او 
شخصیتی ساخته بود که درمجموع پاك ترین ومردمی ترین فرد از 
میان رجال و اشراف بود. او را آہروی طبقهُ اعیان دانستەاند۔ 
ھمگامیش با مدرس در سالھای قبل و بعد کودتای سوم اسفند در 
مخالفتش با سلطنت پھلوی در مجلس چھارم ادامه یافت.٭ 

توضیح انکه دکٹر مصدق اول بار در سال ۱۲۹۹ والی فارس 
شد. در آن موقع سن معرٌی اليه بالغ بر چھل سال بود. یکسال بعد 
ھم در کابینة مشیر الدوله والی آذربایجان گردید. ولی ھرگز والی 
خراسان نشد. در سن ۱۴ سالگی مستوفی خراسان بود۔ شاہد 
مرادنویسنده این سمت باشد که بہ حکومت تعبیر فرمودداند. 
شش دورہ نمایندگی برای ایشان مرقوم فرمودہاند در حالی کہ 
مصدق در ادوار پنجم و ششم و چھاردھم و پانزدھم وکیل مجلس 
بود و عجموعا چھار دورہ می شود نہ شش دورہ. مرقوم 
داشتەاند: دسالھا تبعید و دو بار زندانی شدن توسط رضاشاہ...م× 
حمهہ می‌دانند کە دکٹر مصدق در سالھای اول سلطنت رضاشاہ 
(دوره ششم) نمایندهُ مجلس بود و با سردار سپەہ سابق ورضاشاو 
بعد روابط حسنەای داشت و در بعضی از کمیسیوتھای وزارت 


عدليه ومعارف شرکت می کرد. بعد بە میل خود از کارھای سیاسی . 


و اجتماعی دوری جست و بیشتٹر وقت اووصرف عمران و آبادی 
تعقیب دکتر متین دفتر ی نخست وزیر که داماد ایشان ہود, بەمدت 


یازدہ روز در زندان شھر بانی گذرانید و بعد به بیر جند تبعید شد گه ٠‏ 


پس از چند ماہ با شفاعت ارنست پر ون سو پھسی نزد ولیحھدوقت 
به احمدآباد انتقال یاغت. مسئله دوبار زندانی شدن و سالھا تہعہد 
اغراق بە نظر می رسد. ھمکاریش با مدرس در قبل و بعد از کودتا 
صحیح نیست۔ قبل از کودتا دکٹر مصدق در صحنہ سیاسی اھران 


فعالیتی نداشت و مھمترین کار وی معاونت وزارت مالیہ بودى .:: 
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غالباً ایام خود را در اروپا می گذارنید. ازطرفی. انقراض قاجاریه 
در مجلس پنجم به تصویب رسید ئە در مجلس چھارم. مدرس و 
مصدق هر کدام جداگانه با خلع اجاریه مخالف بودند وراہ آٹھا 
جدا بود۔ 

در صفح ۴۲۳ درمورددکتر اقبال مرقوم فرمودەاند:ہمنوچجھر 
اقبالء نخست وزیر مطلوب شاہ را نخستین بار, قوامالسلطنه در 
اولین کابینه خود در سلطنت پھلوی (سال ۱۳۲۱) بەه صحنه آورد۔ 
در آن زمان این پزشك جوان موفرفری با توصیەنامةُ پدرش به 
حضور<×جناب اشرفء شرفیاب شد. پدر او. کە در زمان والیگرری 
خراسان از نوکران تقوام بود از او خواست کهە پسرش را زیر 
پروبال خود بگیرد. در روزھای بعد کە دکتر اقبال از ریاست 
بھداری خراسان به تھران آمدہ بود بە سرعت مدارج ترقی را 
پیمود. در فاصلهُ دولتھای قوام او خود را بە دربار نزديك کرد ودر 
دل ھوسباز اشرف پھلوی جا گرفت. در معاونت وزارت فرھنگ, 
برای نخستین ہار مبارزہ با تودہ ایھا را آغاز کرد... اما این جراح 
خراسانی,ء در برابر این خیانت؛ دوستی با شاہه را برای خود 
خر یلدہ.)6 

عجبا! تاریخ نویسی آقای بھنود دربافتن مطالب از 
ترجمەھای مرحوم ذبیح الله منصوری خیلی جلو آفتادہ است۔ 
اولا پدر دکتر اقبال یه نام میر زا اہوتراب خان مقبل السلطنه از 
معاریف خراسان ہود. علاوہ بر نمایندگی مجلس قسمتی ازاملاد 
آستانە در اجارہٗ او بود. عنوان کردن نو کرئ قوام جز اھانت:بە این 
خانوادہ چیز دیگری نمی تواند باشد. از ھمه بالاتر مقبل السلطنه 
در سال ۱۳۱٣١‏ شمسی. موقعی کہ منوچھر اقبال در اروپا مشخول 
تحصیل بود, درگذشت و با این ترتیب توصیۂً او یه قوامالسلطنه 
خلاف واقع است, دکتر اقبال از سال ۱۳۱۶ به دانشیاری 
دائشکدہ پزشکی بر گزیدہ شد وھیچوقت رئیس بھداری خراسان 
نیود و ھرگز بہ معاونت وزارت فرھنگ منصوب نگردیدہ بلکھ 
اولین شغل سیاسی وی معاونت وزارت بھداری بود. مرقوم 
فرمودەاند: این جراح خراسانی...ء همه می دانیم تنخصص دکتر 
اقبال بیماریھای عفونی بود و سالھا در دانشکدہ پزشکی ھمین 
رشته را تدریس می کرد. او ئەه جراحی خوانده بودو نہ جراحی 
می کرذ. 

نظیر این گو نه اشتباحات تقر یبا در تمام صفحات کتاب بە چشم 
می خورد و گاھی آنچنان مطالب وارونه جلوہ دادہ شدہ است کهھ 
انسان مات می شود. از این روی به نظر می رسد کە کتاب حاضر 
تٹھا جنبهٗ سرگرمکنندہ دارد و مطلقا برای شناخت واقعیتھای 
تاریخی معتبر نیست۔ 


دکتر باھر خردمند 





چھل مجلس یا رسالهً اقباليه 





چھل مجلس یا رسالهُ اقباليه, امالی شیخ رکن الدین ابوالمکارم احمدبن 
سیستانی۔ مقدمہف تصحیح و تعلیقات: نجحیب عابل ھروری: انتشارات 
ادیب, تھران, ۱۳۶۶. ۳۷۲ ص۔ ۰ 





چھل مجلس از پختەترین آثار علاءالدوله (متوفی ۷۳۶) صوفی 
معروف قرن هھفتم و عہشتم ھجری است و در واقع خلاصۂ 
صحبتھای اودر مجالس اواست که یکی از نزدیکتر ین شاگردانش 
امیر اقبالشاء می نوشته و از نظر خود علاءالدوله ھم می گذراندہ 
است, چنانکہ گاھی جایی را سفید می گذاشته تا خود مرشد آن را 
تکمیل نماید. 

این کتاب پیش اؤاین بە اھتمام عبدالرفیع حقیقت براساس 
نسخةُ کمبریج (شرکت مؤلفان و مترجمان ایران, ۱۳۵۸) چاب 
شدہ بود کەدر چاپ حاضر علاوہ بر نسخةُ کمبریجء نسخدھای 
دبودلیان؟, ونوشاہیةع و امجلس) نیز مورد توجه بودە است و 
علاوہ بر نسخه بدلھا (ص ۲۶۵ تا ۲۷۵) دارای فھر ستھای 
مفصل تری نسبت بە نشر قبلی است و تعلیقاتی ھم دارد(ص ۳۲۱۲ 
به بعد)۔ 

اھمیت این کتاب از چند جھت است: یکی اینکهە فضای 
فکری آن روزگار را به خوبی نشان میدھد. در آن عصر 
فلسفەگراسی وتصوف وحدت وجودی گسترش داشت و حتی 
عارفان و اھل ریاضت از غیرمسلمانان (مثلا از یھود و بودائیان ہ 
براہعهھ) در ایران امکان تبلیغ و جلب مرید داشتند والبته 
علاءالدوله از لحاظ اندیشه و عمل در نقطہٗ مقابل اینان قرار 
می گیردوھمه جا با آنان درگیر است (ص ۹۷ و ۱۳۴و۱۶۴ و۲۰۷ 
نا ۲۰۹ و ۲۴۶) 

شاید ھمین افراط در آزادی یا بە عبارت صحیح ٹر شل وول 
بودن عقاید در قرن ہفتم (کہ خود معلول تسلط مغولان 
غیرمسلمان بودہ) در نیمةُ دوم قرن ہشتم کار را بہ سختگیری 
می کشائد چنانکە تٹھا در قلمرو امیر مبارزالدین (۷۶۰ ھجری 
قمری) طی دو سال سە چھار ھزار مجلد کتب غلسفه و نجوم... * 


ں٭َے 





ب شسته شد (رك: رشف النصائح الایمانيه و کشف الفضائح 
یونانیه ترجمه فارسیء ص ۲۸ و ۲۹ مقدمه). 

اھمیت دوم چھل مجلس در عرضۃً مشروح دیدگاہ صوفیان 
عتدل و اجتماعی است کە کمتر بە تخیل مجال پر واز می دادند و 
رعوض بە جنبەھای عملی هخدمت بە خلقە می پرداختند و در 
صری که فساد ہر سراپای کشور غليه داشت ہر پاکیزہ خو یی 
سعی و عمل تأکید می نمودند و آبادانی و استفادہٗ مشروع و 
خلاقی ازنعمات الھی را تبلیغ می کردند (ص ۷۴ و۲٢۲۴‏ ۴۳٢و‏ 
۵ و ۲۵۲)۔ 

نکتهُ مھم دیگر شیعدگر ابی علاءالدوله است کە مصحم در این 
طلب بحث و تدقیق نمودہ (ص ۳۲۲ و مقدمه). بە هر حال 
لاءالدوله پاسخگوی روح کلی جامعہ است که طرف تشیّع 
رایش یافته بود چنانکه شیعه شدن سلطان محمد خدابندہ نیٌدر 
بھت ھمین تمایل و سمتگیری بودہ اسشت: 

ضمنا چھل مجلس از اولین کتابھای صوفيه است که این 
فاوضهً منسوب بە علی عليه السلام با کمیل در آن آمدہ است: 
لمیل از حضرت می پرسد: ڈیا امیرالمؤمنین ماالحقیقة؟ء حضرت 
اسخ می دھد: بدمالك و الحقیقة؟ء کمیل عرض می کند: ٭داولست 
ساحب سرہ...ء (ص ۲۴۷ و ۲۴۸)۔ 

واقع بینی و استقلال فکر و سنجیدگی سخنان و برکناری از 
فراط و تفریط درحدی کہ از يك صوفی بدیع می نماید از دیگر 
یزگیھای کتاب است, از آن جعله است اظھار نظرش درباره 
ىیخ صفی که از انصاف ونیکخواھی علاءالدوله حکایت می کند 
ص ))۱۲۲١‏ ايك با نقل نکتەای آمو زندہ این معرفی کوتاہ را بہ 
ایان می بریم: ٭مر احق تعالی يك چیز دادہ است که ہر مقامی کھ 
خود را دیدەام هر گز بە خود مغرور نسشدہام کە این مقام عالی تر از 
قامات یزرگان پیشین است؛ اما هر چھ برمن روشن شود کھ 
مطابق واقع است تحقیق خود را بە تقلید دیگری عوض نکردەدام و 
دان سیب کە مشایخ متقدم این سخن را نگفتەاند آن رارد 
ىکردەامء چه دانستەام کە کلمهٔ حق هر جا کە ظاہر گردد وہر زبان 
فر کە رود حق باشدء ص ۱۰۶). 


شکو ہ شمس. سیری در آثار و افکار مولانا 


شکوہ شمس, سیری د رآثار وافکار مولانا. آن ماری شیمل. ترجمهُ حسن 


لاھوتی. با مقدمةً استاد سیدجلال الدین آشتیانی. شرکت انتشارات 
علمی و فرھنگی. ۱۳۶۷ء ۸۸۵ ص٠‏ 





خانم آن ماری شیمل از محققان نامی معاصر در عرفانِ اسلامیء 
پیٹ از این در مجله نشردائش (سال ھفتم, شمارہ دوم) معرفی 
شدہ است. وی از شیفتگان مولوی است و کتاب حاضر حاصل 
تتبعات چندین سالهُ اوست در مثنوی و دیوان شمس و دیگر آثار 
مولاناو کتب مر بوط بە او و بالحنی احساساتی وھمدلانه نوشته 
شده و از استغراق نویسندم در اشعار وافکار جاذب مولوی 
حکایت می کند. البته ھمچنان کە آقای آشتیانی اشارہ کردەاند 
موضوع این کتاب سیر در غوامض مسائل عرفانی نیست (ص 
چھل و پنج)ء اما برای خوانندەای که بخواھدوارد مطالعات 
عرفانی شدہ و بەویژہ مولوی_ عارف و شاعر ومتفکر را بشناسدہ 
کتاب سودمندی است۔ خوائندہٌ این کتاب در می یابد که مولوی بھ 
انگیزهٗ عادیترین چیڑھا ذھنش بە عالی‌ترین افکار منتقل 
می شدہ است وشاعری بودہ است در حداعلای اطلاق این کلمهھ. 

اھم مطالب کتاب عبارت است از: پیشینةُ تاریخی و 
سر گذشت نامهٗ مولوی, خیال بندی مولوی, الھیات مولوی, نفوذ 
جلال الدین درشرق وغرب۔ 

مؤخرہای ہم بە قلم نجیب مایل ھروی راجع بە آثار فارسی 
زبانان دربارهٗ مولوی آمدہ کە اطلاعات مقالہُ اخیر آن ماری 
شیمل را تکمیل می کند (ص ۵۵۳ تا ۵۶۰). 

با ارجاعات مؤلف و یادداشتھای مترجم (که دارای نکات و 
فواید بسیاری است) و سیپس فھارس, کتاب بە پایان می رسد. 
ترجمه روان و خواندنی است الااینکە از بعضی مسامحات جزئی 
خالی نیست که محض کاملتر شدن کاریادآوری می گردد شاید در 
چاپھای بعد بە کار آید۔ 

در ترجمة آَیهُ ہن والقلم و مایسطرون٭ چنین نوشتەاند: دقسم 
به نون وقسم بە قلم و آنچه خواھد نگاشت: (ص ٠١‏ و۲۳۲)۔ 

در صفحف ۳ س ۱۶ نوشتەاند: فبرادر من اسماعیل کہ 
درودگری پیشه داشت٭. از سیاق مطلب پیداست که دراصل واخی 
اسماعیل...٭ بودہ و ہاخیء اصطلاح ترکان است معادل وفتی و 
جوانمردِہ مصطلح ما وآن را نباید ترجمه کرد بلکه باید عینا بہ کار 
رود (رك: اعلام مناقب العارفین افلاکی)۔ 


در صفحه ۱۹ء. س ۱١‏ نوشتەائد: فروش منفی اتحاد . 


[بایزید]ء. آیا مراد وفنام است؟ 


درفھرست احادیثء بہ فقرہُ عوالاول ھوالآخر عوالباطن 


حہر می 
ری ےا یڈ یت 
گی ٌ 72 


کی 


موالظاحر (صّّ ۸۵۸) برمی خوریم که پیداست حدیث نیست, 
اقتباسی است از آیەٗ قرآنی۔ 

در صفحةٔ ۷۲۳ نوشتدەاند: ومراد از ٹھنگ اسماء جلالی حق 
عالی است کہ تعیّنات خلقی را زدایدم. در حالی که مراد ازنھنگ 


کلمہٗ ھلام است در عبارت ٭لاالە الااللهم چنانکه سنابی گوید: 


شھادت گفتن آن ہاشد کە هم زاول در آشامی 
عمہ دریای ہستی را به آن حرف ٹھنگ آسا 
ر بعضی شاعران دیگر نیزاین تعبیر را دارند ۔ 
در صنْحة ۶ مؤلف مثنویِ جامجمرا بە اوحدالدین کرمانی 
(متوفی ۶۳۵) نسبت دادہ کہ غلط است. جام جم سر ودہٗ اوحدی 
براغەای است (متوفی ۷۳۸) که يك قرن بعد از او می زیستهھ 
است. توفیق بیشتر مترجم و ناشر را خواہائیم. 
علی رضا ذکاوتی قراگزلو 


اقوام مسلمان اتحادشوروی 





اقوام مسلمان اتحادشوروی. شیرین آکیئر . ترجمدٗ محمد حسین آریا۔ 
تھران. شرکت انتشارات علمی و فرھنگی. ۱۴۳۶۷. ۵۸۷ ص. 





دربارۂ مسلمانان شوروی تحقیقات و آثار فراوانی ھست کہ 
مطابق معمول اکٹرا کارغربیان غیر مسلمانء و برخی از 
بھترینھای آنھا نیز کار محققان و متخصصان روسی برجستەای 
نظیر الکساندر بنیگسنِ فقید است. تاکنو ن تعداد بسیار اندکی از 
این آنارو تحقیقات بە صورت کتابی مستقل ومفرد به زبان فارسی 
تثرجمه شدہ است . کتاب اقوام مسلمان اتحادش وروی که ازأمّھات 
آثار توصیفی متأخر در این زمینه است, ازآن جمله است. نو یسندءٗ 
این کتاب, خائم دکتر آکیٹر. خود مسلمان و فرزند يك دیہلمات 
بنگالی است کہ بە واسطہُ شغل پدرش پارہءای از عمر خودرابہ 
ھمراہ خانوادہەاش در شوروی گذرانیدہ و در این کشور (نیز در 
ھند وھلند و انگلستان) تحصیل کردہ و از مدرسةه مطالعات اسلاو 
واروپای شرغی دانشگاہ لندن درجه دکتری گر فته است. وی کہ بہ 
ہسیاری از نقاط شوروی و نیز خاورمیانه سفر کردہ است, اکنون 
در ھمان دانشگاء لندن, در دپارتمان مطالعات افر یقاعی وشرقی, 
در زمینهُ مسائل مر بوط بە آسیای میانہ و خصوصاً رشتةُ زبان و 
ادبیات اقوام غیر روسی اتحاد شوروی, تدریس می کند. 
ھمچنانکہ گفتہ شد کتاب اقوام مسلمان اتحاد شوروی, 
برخلاف يك دو کتابی که پیشٹر تر_(به زبان فارسی) دربارہ مسلمانان 
شوروی منتشر شدہ بودہ تقریباً بە تمامی توصیفی و آماری است. 


۶گ 





در این کتاب (کە اصل انگلیسی چاپ اول آن در نشردائش, سال 


_نجم. شمارہٗ دوم,. ص ۵۷ تا ۹ء. معرفی شدہ بود و ترجمه کنونی 


آزروی چاپ دوم آن صورت گرفته)ء بناہر الگو ہی کمابیش ثابت, 
اطلاعاتی دربارہ اسامی“مختلف, تاریخچھ, عدہٗ جمعیت, ترکیب 
قومی, تو ژزیع شھری وروستابی جمعیت, وضع اجتماعی, میزان 
یاسوادی, زبانء خط و الفباء و مذھب ۹۳ قوم مسلمان و۱۷ قوم 
ترك غیر مسلمان اتحادشوروی, بە ترتیب ذیل نام هر کدام ازاین 
اقوام عرضه گردیدہ است. گزیدہٗ کتاہشناسی پایان کتاب نشان 
می دھد که مولف به مھمترین آثار متقدم در این زمینه توجه داشته 
است. آمارھا و ارقام و اطلاعاتی کە در این کتاب آمدہ, ہمهہ 
بر گرفتھ از آمارھای رسمی اتحادشوروی (و خصوصاً آخرین 
سرشماری رسمی سال ۱۳۵۸/۱۹۷۹) است. این آمارھا با توجە 
بە ابھام وضع دیتداری در جامعةُ شوروی, 
خود بدان اشارہ کردہ دست کم در مو رد عدہٗ نفرات وبرخی دیگر 
از شؤون زندگی اقوام مسلمان کمابیش غیر قطعی الدلاله است. 

اما طبیعی است کہ در چنین بررسیھاہی. چارەای جز تکیە بر 
آمارھای رسمی نیست. تاریخچەای کلی از نفوذ اسلام بە آسیای 
میانە و فرازو نشیبھای اوضاع مسلمانان در امہر اتووری روسیه ودر 
اتحاد شوروی تاکتونء در آغاز کتاب آمدہ است. در بخش 
اطلاعات مر بوط یه زہان هر يك از این اقوامء ٭تٹھا مه آن دسته از 
اقوام کە وارث زبانی زندہ ہستند اشارہ شدہہ, وطی آن اطلاعاتی 
دربارہٗ گویشھای مختلف و نیز میزان نفود زبانھای فارسی وعر بی 
در زبان هر يك از اقوام مسلمان عرضه گردیدہ است. در این بخش 
حرباره برمک جر کدام ازاین اقوام, چگونگی حفظ زبان مادری. 
تطور خط و الفیای ایشان, میزان اشاعةُ زبان دوم در میان آنان. 

وضع مطبوعات و نشر یات و کتابھایی که به زبان یومی ہر يك از 

این اقوام و یا غیر آن در مناطق سکونت آنھا منتشر می شود ر 
بالأآخرہ مدارس و دانشگاہھا وشکل تدریس در آنھا سخن رفت 
است. در بخش تاریخچة ر يك از این اقوام نیز دربارہ ٥‏ چگونگی 
تشکل ایشانء زمان سکنی یافتنشان در مناطق کنوئی و نحوہ 
الحاق این سرزمیٹھا بہه خاك شوروی توضیحاتی کمابیس 
اجمالی دادہ شدہ وبە تصر یح مؤلف ٭ ازورود در مطالب سیاسی+ رد 
نیز از ترسیم دور نمای آیندەخودداری شدہ است اطلاعات ر 
ارقام و آمارھاى مر بوطہ در اکثر موارددر قالب جدولھای متناسب 
با موضوع, وکلا در مو رد هر يك از اقوام بە نحوی عرضه گردیدہ 
که بسیار آسان یاپ است. علاوہ ہر اینء چندین نقشه یز به کتاب 
منضم گردیدہ کہ توزیع منطقەای اقوام مختلف مسلمان و غیر 
مسلمان ر در اتحادجماھیرشوروی نشان می دھد. و بالأخرہ در 
آخرین بخش کتاب, فھرست سالشماری از رخدادھا آمدہ است 

کە از سالھای قبل از میلاد مسیح تاسال ٦۱۹۶۴‏ / ۱۳۴۳ ادامه 


۵ 


که مؤلف نیز در مقدمۃ 





یافته و ہسیار مفید است. 
ترجمةُ کتاب روان و پاکیزہ و دقیق استء و جز در موارد 
معدودی۔ مانند ذکر نسبت ٢۵‏ ر۱۵ در صد کل جمعیت این کشورء 
بە عنوان ھہمیزان رشد جمعیت مسلمان شوروی درسال ۱۹۷۰ء 
(در مقدمةً مترجم)ء کمتر سھو و خطابی از جانب مترجم مشھود 
است. در مورد اشتباہ ذکر شدہ نیز احیانا نظر مترجم محترم 
ہمیزان جمعیت مسلمان شوروی٭ بودە است نە ہمیزان رضد 
جمعیت مسلمان شوروی۔ علی رغم اہتمام ناشر سلیقەمند این 
کتاب بە تدارك فھارس متعدد (اقوامء کسان, و جایھا)ء جای 
فھرستی از ومذاھب و فرق و زہاتھاہ (کە برای چنین کتاہی لازم 
بودہء ودر متن اصلی کتاب با تھیة يك فھرست راہنمای عام و 
کلّی, و نیز تاحدودی در ترجمة چاپ معاونت فرھنگی آستان 
قدس, از آن تغافل نشدہ) خالی است, ومایةُ دریغ خواہد بود که 
در چاپھای بعدی این کتاب نیز ھمچنان خالی بماند. با این حال: 
حتی اگر آثار و منابم جدی در این زمینه در زبان فارسی کم ھم 
نمی بود انتشار چنین اثر جڈی ومنقحی مفتنم وزحمات مترجم و 
ناشر محترم آن مشکور می بود. 
(ترجمة دیگری از این کتاب نیز توسط بنیاد پژوھشھای 
اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شدہ که نگارندہ فرصت 
بررسی دقیق آن را یافته است, امّا با تورّقی اجمالی این اندازہ 
بیداست که ترجمةُ مزبہور از جملهُ کارھای منقحتر بنیاد 
پژوھشھای اسلامی, و نیز مؤسسةُ چاپ و انتشارات آستان قدس 
است, وجزمعدود بی دقتیھابی در مو رد ضبط برخی اعلام و اسامی 
کە البته در چنین اثری. شأنی جدّی دارد- اشکال عمد٭ای درآن 
دیدہ نمی شود. کتاہشناسی این ترجمهہ چنین است: آکیٹرں 
شیرھن۔ اقوام مسلمان اتحاد شوروی -به انضمام فصلی درمورد 
اغوام تركد غیر مسلمان اتحادشوروی. ترجمھ علی خزاعی فر. 
مشھد. معاونت فرھنگی آستان قدس رضوی۔ اسفند ۱۳۶۶ ,۷1۱ھ 
ص.) 
مرتضی امعدی 





بحثی در اخلاق سیاسی حکومت 
اسلامی 





خظ 7 َ دفتر و حضرت 2 مدفللہ ک گج 
انقلاب اسلامی. ۱۳۶۶. ۹۲ صفحہ. 





این کتاب در واقع ترجمهُ قسمتی از درس خارج فقهہ حضرت 
آیةالله العظمی منتظری است کھ در خلال بحٹھای ایشان درباره 
ہحکومت اسلامیە القاء گردیدہ, و بە قلم خود ایشان بہ رشتھ 
تحریر درآمدہ است. مترجم این رسالم نیز در برخی از موارہ 
پاورقیھای توضیحی و تکمیلی بە کتاب افزودہ است. موضّو خوع این 
زساله ہعٹی عَََدَة فقھی و روابی دربارۂ یکی از مھمترین مُفصلھا 
3 یا بزنگاهھھای حکومت اسلامی. یعنی ضرورت تقیّد مطلق آن بە 
احکام و اخلاق اسلامی در تمام حوزەھای حکومتی 
علی الخصوص در حوزەھای خبرگیری, اطلاعاتی, انتظامی و 
امنیتی است. اخلاق اسلامی آن اندازہ کە در زمینەھای کلا 
سیاسی و اجراہی در معرض تھدید و نقض است: در زمینەھای 
تقنیتنی و قضابی نیست. در حوزەھای بمعنی الاعم سیاسی و 
اجرایی است که تمام تنیدەھای حو زەھای تصمیم گیر ی و تقنینی و 
حتی قضابی در خطر پنبه شدن است.۔ واین البته کە انگیزەھای 
نیرومندی دارد؛ حکومتھای جھان امروزه (و شاید ھمیشه) به 
قاعده (یااستٹنای) هالضرورات تیح المحظوراتء عمل 
می کردەاند واز این عمل اینگو نه تعبیر می کرد اند کە حکومت یا 


کر ہی مین چیہ مس مت یت سو یں نہیں سے نو یا وی ات دص بیدا بای چھ یرت ید 
۰ 5 ہج پ ام ٭ 2 737 ب ٭ نٍ- رما لے رش ار لق 5 8 س9800 د- 
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سیاست, اخلاق (یعنی بایدھا و نبایدھا و صواب و خطاھای) ۰ 


خاص خود را دارد. قائلان بهہ چنین نظر یا نظریەای معتقدند که 
حکومت کردنء لوازم و شیوءھاہی دارد کەذاتی, آن استء و چشم 
پوشیدن َ ان لوازم و شیوەھا (که عموما غیر اخلاقی است) بہ 
معنای دست شسنن از حکومت است. بە عبارت دیگر؛, بناہر چنین 


نظریەای (کہ نفس حکومت کردن در آن اصالت دارد)ء قلم او . 


حکومت برداشته است وفھر عیب که سلطان بہسندد (یا سلطہ را' 


تحکیم کند) جنر استە. اما آیا دحکومت اسلامیە٭ نیز می تواند ما ۱ 
چنین نظریەای ھمنوا باشد؟ دقیقاً درھمین مُفصَل وبزنگاہ است . 
که باید مشخص کرد بالآخرہ حدف وسیله را توجیہ می کند ھا . 


نمی کند؟ آنچھ نظرامشخص است وہاہد عملا نیز محقق گردہ آن 


داشته باشدہ و التزام اکید و دقیق مه احکام واخلاق اسلامی در تماع ..< 






شؤون ادارۂ حکومتی کە چنین تعھدی کردہ باشدہ بە یای انداڑہ.'. 


ھمیت دارد. هھرگونە عقب نشینی و تساھل و تسامحی در مقابل 
ین التزامات: و توجیەگری آن, از حکومت اسلامی ھمان باقی 
غواہد گذاشت که یادآور شیر بی یال ودم و اشکم مولانا باشد۔ 
رست است که کار حکوعت اسلامی نیز ھمجون هر حکومت 
ایگری, در بسیاری موارد انتخاب شر قلیل در مقابل شر کثیر 
ست: اما اگر چنین اسنثناثاتی بالمرّہ بە صورت قاعدہٗ عمل 
عحکومت اسلامی در بیاید در آن صورت با توجه بە تعھد اولیەای 
کە چنین حکومتی کردہ است, خود فی نفسه شری کثیر خواہد 
ود. 

باری, بحٹھای این رساللهُ مختصر امّا یسیارپُر اھمیت, و نوعاً 
اینچنین بحٹھایی, ازدیٰدگاہ فلسفه سیاسی حکومت اسلامی حایز 
اھمیت اساسی است, و ضرورت دارد کە بحث و فحص جدڈی در 
باب آن توسط علمایى اعلام و اندیشمندان صدیق و سلیم, دنبال 


از انتشارات تازهٔ مرکز نشر دانشگاھی 
تاریخ روان شناسی اجد اود 


تألیف فرنان - لوسین مولر 
ترجمهٗ دکتر علیمحمد کاردان 


کتاب حاضر که جلد اول تاریخ مفصل روان شناسی از دوران 
ہاستان تا عصر حاضر است: از سه بخش تشکیل شدہ است: 

٭ بخشض اول: مفھوم نفس در نزد یونانیانء شامل مباحثی در 
مفھوم نفس در یونان کھن و در اساطبر باستانی: ظھور دورهٗ الزام 
عقلی و قضیهٗ صیر ورت و عناصر چھارگانەه؛ روان پزشکی در یوٴنان 
باستان و عبداً طب بقراطی و تجربیات جالینوس؛ تعالیم 
سوفسطاییان و روش سقراط در کشف ذھنیت و روان شناسی 
افلاطون که متکی بر لاھوق بودن نفس بوده است و توجہ به 
وظایف الاعضا در پدیدەھای روانی؛ روان شناسی ارسطو که متکی 
بر وجودشنامی است سے 

٭ یخش دوم: ٭بحران در حوزہُ مذیترانه و عصر مسیحیت 
شامل گفتارھابی در فوران اندیشه عبرانی و اختلاط آراء در 
اسکندریە وظھور فیلو ن وعقیدہ بە حیات معنو ی؛ افلوطین وفلسفہ 
نو افلاطونی و توجه بە عال ناحسوس و تعارض وحدت وکثرت در 
روان شناسی؛ بینش جدید در بارهٗ جھان در اثر پیدایی و نضج گیر ری 
مسیحیت و آراءحواریون و جدایی نایذیری روانشنامی از دین؛ 
پیداعی زمینەھای توجے بە مابعدالطبیعه و آراء اوگوستینوس 
قدیس کە سبب اوج گیری تفکر مسیحی شدندہ و... 


شود. محضِ آگاھی بیشتر, بە برخی از عناوین بحٹھای این رساله 
(کھ ظاہرا ہر کدام با توجه به محتوای بحث موردنظرء توسط 
مترجم محترم انتخاب شدہ)ء اشارہ می شود: پرھیز از تفتیش 
عقاید؛ حرمت افشاء اسرار معایب و لفزشھای افراد؛ نھی از 
بدگمانی و سو وظن؛ پرھیز از تجسس مسائل خصوصی ورازھای 
مردم: نھی از اشاعُ امور پنھانی مردم؛ھتك حیثیت انسانی, انسان 
ھمان و سلب ەحیاتء از وی ھمان؛ ...؛ دربارہٗ لزوم سازمانھای 
اطلاعاتی و امنیتی و ضرورت آتھا بە طور اجمال؛ اموری کہ بە 
مصالح جامعه بستگی داردہ ناگزیر باید مورد مراقبت و تفتیش 
قرار گیرند؛ مأموران سازمان امنیت و اطلاعات کشور اسلامی 
باید افرادی با تقوی و ملتزم به موازین شرعی و مصالح جامعه 
باشند؛ و.., 


ن. ۵. 





و 

٭ بخش سوم: ہعصر جدیدہ در بیان تحولات فکری پس از 
قرون وسطی شامل فصو ى در تر ل سنت و چگونگی تکوین عالم 
جدید؛ تبدیل شدن انسان به موضوع پژوھشھای علمی؛ وضع 
روان شناسی در دورہٗ رُنسانس و آراء متفکرافی چون داوینچی. 
پاراسلسوس, میشل دومونتتی, فرانسیس بیکن, دکارت (و اعتقاد 
او ب دو جوھر روح و جسم و نظراتش دربارہٗ روان شناسی عینی و 
روان‌درمائق)ء پاسکال و مالبرانش (و روان شناسی دینی آنان): 


اسمینوزا(وتلازم روح وجسم) لاك (وتوجه جڈی بەروانشنامی): 
لایب نیتس (و کشف ناخودآگاھی). اعتلای علوم انسانی وافول 
نظام فلسفی دکارت. روانشنامی ذھنی بارکلی و... ۰ 








داستانھای ابلھان 


برگزیدہەای از لطایف کتاب الحمقی والمغفلین, تألیف ابن الجوزی 


علی رضا ذکاوتی قراگزلو 


ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بغدادی (متوفی ۵۹۷) 
عالِم دینی و واعظ نامدار زمان خودہ در عین حال ویسندەای 
جامعالاطراف. خوش قلم و پر کار بودہ است که آثار مشھوری 
چون المنتظم, صفةالصفوۃ: تلبیس ابلیس, القصاص وھ 
المذکرون: ذمالھوی... ہدید آوردہ است کە ھر يك در روشن 
کردن گوشەھایی از تاریخ و فرھنگ گذشتهُ مسلمانان سودمند 
است, ضمن آنکه بە سبب نقل مطالب از بعضی کتبی کە اکنو ن در 
دست نیست ارزشی دو برابر می یاہد. از آثار جالب او کتاب 
الحمقی والمغفلین (در مقابل اثر دیگرش: الاذکیاء) است حاوی 
لطیفەھابی در باب گولان و کم خردان و ابلھان. اينك ترجمه 
قسمتھاہی از آن را بر اساس نسخُ چاپ بیر وت (مکتبةالغزالی) 
از نظر خوانندگان می گذرائیم. 


[ا حکیمی گوید احمق را به شش خصلت می توان شناخت: 
خشم گرفتن ہی سبب, بخشش بیجا. حرفِ بیفایدہ زدن, اطمینان 
کردن به ھمه کس ورازگشابی نزد دوست ودشمن, ھرچه دردل آید 
بر زبان آوردن و خویش را خردمندترین مردمان بنداشتن. (ص 
۲( 

[ ز احمعقی پر سیدند اسبت را جه نامیدہای؟ برخاست وك 
چشم اسیش را درآورد و گفت اسمش را داعورہ گذاشتم!(ص 
("۴۳٣‏ 

ت0ا مُحیٰ يك تیر چوبی خرید بە دو درھم و بە خانه بردہ 
پر سیدند این برای چیست؟ گفت: مزد گو رکن بە پنج درھم رسیدہ:؛ 
ر وقت خواستیم بمیریم خودمان را به این تیر می آویزیم کھ 
ارزائتر تمام شود۔ (ص ۶) 

تا باد شدیدی می وزید و مردم بیمزدہ از گناھان خود توبھ 
می کردند. جُحیٰ گفت: عجله مکنید, بزودی باد آرام می گیرد. 
(ص ۴۶)_ 

٦‏ حمالی بار آردِ مُحی را دزدید وبرد روز دیگر جحی آن 
حمال را ازدور دید و بٹھان شد پر سیدند او آرد را دزدیدہ تو چرا 
بنھان‌می شوی؟ گفت می ترسم کرایە بخواھدا (ص ۴۶) 


کہ 


ثَ 


٦‏ مھدی_ خلیفه محض تفر یح جُحیٰ را احضار کردو بە سیّاف 
امر نمود کە بر نطع بنشاندش تا گردٹنش را بزند. مجحی رو کرد بھ 
سیّاف که حواست باشد رگ حجامتم را نزنی, تازہ حجامت 
کردەام. (ص ۴۷) 

تا حیٰ روزی بر مسجد ٦۱جامع)‏ گذشت و گفت: خدارحمت 
کند دجامع؛ را با این مسجدی که ساختھ. (ص ۴۷) 

[ حی يك باز مردہ را خرید يك درھم و بە خانه بردہ مادرش 
گفت: خاك بر سرت, این که مرده است, گفت: زندەاش راصد 
درھم ھم نمی دھند۔ (ص ۴۷) 

7٦ا‏ خلیفه دستو ردادریش مزبّدرا بتراشند دلاك بە مزبد گفت: 
لیک راآباداکن جوات دانا خلبقه دنخور داد ریش را بتراشی تد 
اینکە سُرناچیگری یادم بدھی. (ص ۴۸) 

3ا روزی نمایندہُ خلیفه نزد عمر ولیث (صفاری) بود×عمر و٭ِ 
ازدازھرِہ خر خواہش کرد کهە يك امروز را آبرو ریزی نکن. 
دازھرہ عدتی ساکت ماند تا اینکه نماینده خلیفه عطسەای ؤد. 
ب×ازھر؛ تاب نیاورد و از دھانش پر ید: ×رصبحك اللہ“۱ عمر و گفت: 
چرا حرف زدی؟ گفت: این کار را کردم که نمایندہ خلیفه نروہ 
بگوید آنجا ھیچ کدامشان عربی بلد نبودند۔ (ص ۴۸) 

٦‏ از ابوجامع صیدلانی پرسیدند فلان حیاط را ازڑکی بہ 
یادداری؟ گفت از وفتی که کوجكد بود ومال فلان کس بود. (ص 
۲۹"( 

[] اہو عبدالله جصاص' می خواست بادامی بشکند. بادام ھی 
از وسط انگشتائش در می‌رفت, گفت سبحان الله! عمهہ ازمرگ 
می گریزند حتی جانوران. (ص ۵۱) 

٦‏ رؤزی در حضور ابوعبدالله جصاص صد من بنبە را 


حاشيه: 


١‏ از تجار وثر وتمندان بغداد است وبہ روزگار مفتدر خلیفہ عباسی می زیستہ و 
آدم ہسمار زیر کی ہودہ کە خودرا بە بلاھت می زدہ است تا مظنون واقع نشود۔ درباره و 
او رنشوارالمحاضرۃ و اخبارالمذاکرۃ: تلیف القاضی اہی علی المحسن بن علیٰ .. 
النتوخی المتوفی ۴ء تتحفیق عیودالشالجی. ۱( چج ١۔ص‏ ۲۵ جہ رط 


جوا 


وت 





حلاجی کردند ھفتاد و پنچ من درآمد بە زارعش نوشت بعد ازاین 
پثیةٌ حلاجی شدہ بکارہ قدری ہم پشم بکار۔ (ص ۵۲) 

مو دست بە کہلش می زد و می گفت: این درد شانه مرا 
ذشت! (ص )۵٥‏ 

0 مردی از پسرش, پر سید در مکتبخانهہ کدام سورہ زا 
می خوانی؟ جواب داد: : ٭أْقيمُ بھذا البلد و والدی بلاولدہ. مرد 
گفت: آری واللہ کسی کە پسرش تو باشی ووالد بلاولّده است۔ 
(ص ۷۷) 

[ا فارہی می خواند: ہوله میزاب السموات والارض٭. گفتند: 
٭میراث٭ اسب نە ٭میزابم. گفت: چھل سال است این جوری 
می خوانم. خدا یا خودت عفو بفرما! (ص ۷۴). 

لا کسی می گفت: بعد از٭وایياك نعبدہ نمی دائم سبعینء است 
پا ٭تسعینم, من محض احتیاط دہ تسعینە می گویم. (ص ۷۷) 

0 نزد کسی گفتند که فلانی در سفر ری مردہ پر سید: اودو سفر 
به ری رفتهء در کدامش مرد؟ (ص ۹۰) 

لا مردی گفت آرزو می کردم کە حورالعین می بودم و شوھرم 
حضرت یوسف می بودہ گفتند چرا آرزو نکردی که شوھرت 
پیغمبر خودمان باشد؟ گفت از خشم سیدہ عایشهہ ترسیدم. (ص 
۳"( 

[ا دو نفر دعواب 
کے نے تس کہ 
اہن میان آنکە مقصر ہود سالم در نرفت. (ص ۹۳) 

[ا کسی بە نماز جمعه می رفت, گفتتدش 
انداخته و امروز جمعه ئیست: باور کرد و بہ خانه بازگشت. (ص 
۲( 

(3 امیری بە کاتب خود فرمود بە فلانی بنویس: وبد کاری 
کردی ای نجاست))! کاتب عرض کرد قر بان در نامه این جور 
نمی و یسند, گفت بسیار خوب آن ہنجاست, را بلیس!(ص ۹۵) 

لا يك والی گو سفندی را حذدً زدہ گفتند این چارپاست. گفت: 
حدود تعطیل نمی شود. بہ خلیفه خبر رسید, احضارش کرد و 
ماجرا پرسید. گفت: یا امیرالمؤمنین من آدم و چارپا را فرق 
نمی گذارم ولو پدر و مادر خودم باشدا (ص ۹۷) 

[ امیری گوسفندی لاغر در گله دید. گفت طباخ را بیاوریدو 
پنجاہ تازیانه بزنید. طباخ گفت: قر بان من کە چو پان نیستم. گفت: 
تو ھم فردا شصت تازیانە بە چو پان بزن تا دلت خنك شود۔ (ص 
۷( 

[ اسب امیری خوب راء نمی رفت۔ دستور داد علوفەاش را 
پریدند گفتند از گرسنگی تلف می شود گفت یواشکی بھش 
علوفه بدھید آما بہ طوری کہ نفھمد من خبر دارم. (ص ۹۹) 

٦‏ تر ساہی نزد امیری آمد که می خواہم به دست تو مسلمان 


پیش امیری بردندء ٹتوانست گناھکار را 


امیر جمعه را بہ عقب 


۔ض8“ 


شوم. امیر گفت: ای مادر بەخطاء جز من کسی 'را نیافتەای کہ 
میانەاش را-با حضرت عیسی بھم بزنی؟ (ص ۹۹) 

٦ا‏ کسی را بە گناھی گرفتند کە حکمر ظاہری در کتاب الله 
نداشت ت. قاضی گفت سە بار قر آن را باز کنید ھرچه آمد ھمان حکم 
است. آخرہ این آیه آمد: سنسمه علی الخرطوم. [سوره قلم, آيه 
۶ دستور داد بینی مجرم را بریدند۔ (ص ۱۰۴)() 

[ کلاغ قارقارمی کردہ امیر دربان را ادب فرمود کە چرا این 
را راہ داد٭ای! (ص ۱۰۶) 

[ کاتبی در حساب خرج عید قر بانِ امیر نوشتہ بود: امیر يك 
گاو. خاتون يك مادەگاو پسر بزرگِ امیر گوسالہ پسرِ میانی 
گوسفند و پسرِ کوچك امیر يك بز... کسی گفت: این کلمات از 
غیب بە تو الھام شدہ است؟۔ و کاتب را خوش آمد۔ (ص ۶ (٠‏ 

[اعر بی بە مکه رسید. دست بە پردہٗ کعبه آویخت کہ خدایا تا 
دیگران رسیدەاند (و شلوغ نشدہ) مرا بیامرز۔ (ص )۱١۴‏ 

[اعر بی راروباہ گاز گر فته بود, افسونگر آوردند که چارە٭اش 
کند. پرسید: چه حیوانی گازت گرفتھ؟ عرب را شرم آمد کە بگوید 
روباہ گازم گرفتف گفت: سگ. و تا افسونگر شروع به ورد 
خواندن کرد عرب آہسته گفت: کمی ھم ورد روباہ قاطیش کن. 


(ص ۱۱۶) 

[اعر ہی در حج مادرش را دعا کرد. گفتند برای پدرت ھم دعا 
کن, گفت او مرد است وجل خودش را ×یو مھا 
(ص ۱۱۶) 


[ عربی خرش مریض بودہ نذر کرد اگر ۔خوب شود پانزدہ 
روز روزہ بگیرد نذر را عمل کرد و حال خر قدری بھتر شدہ اما 
دیری نگذشت که مرد. عرب گفت: خدایا با من یازی کردی, از 
روہ واجب ماہ رمضانت کسر می کنم. (ص ۱۱۶) 

٦‏ امیری دیلمی گفت: ہکاتبء من در مال خری و فروش 
سرطویله واردتر ین آدمھاست, چیزی کە ھست سواد ندارد (ص 
۷" 

[ یکی در درس فقه شرکت کردہ ہودء سیس در مجلس نحو 
رفت ودید آنجا از ەمعرفه و نکرہء سخن می گویندء بانگ زد: یا 
اعداءالله, یازنادقها (ص )۱۱١۴‏ 

پیشنماز در رکعت اول پس ازحمدہ سورهٗ بقرہ را خواندہ 
بود در رکعت دوم سوره فیل را شروع کردہ یکی از تمازگزاران 
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رمق اکٹ برحمیے نوچرور جب مم ری سرک کہ کت مھ کے 
اق ا ا عم ا ا ای ا ا و 





گریخت: سہب پر سیدند گفت: ٭بقرہء که آنقدر طول کشید لاید 
برای ٭فیلء تا شب باید سرپا بایستیم. (ص ۱۱۶) 

3ا فضل فروشی در حمام یہ پسرش می گفت: ہیا بی ابد 
پیداك و رجلادء. آنگاہء آھی کشید و افزود: اھل این نوع سخن 
مردەاندا! یکی گفت: هرگز زادہ نشدەاند۔ (ص ۱۱۹) 

3ا از کسی پرسیدند کجا ٭ابوم می گویند و کجا ٭ابیء و کجا 
٭اہامہ؟ گفت: برای بزرگان ٭اباہ بە کار می بر ند و برای میائەحالان 
ہاہوه و برای اراذل ھابیءء می بینید کە نحو بسیار آسان است... 
(ص )۱٢۲۴‏ 

[اعر بی خوانی بەه جای ٭مِن طوس٤‏ می گفت: ہین طیس)>. 
کە طوس را مجر ور کردەام, گفتند ٭بە جر يك حرف را مجرور 
می کند نہ يك شھر بزرگ را! (ص ۱۲۵) 

نا کسی نزد طبیب رفت که شکم من ەمی والہد*. گفت: 
ہ×کالمیس) بخورں پرسید: وکالمیس: چیە؟ گفت: مگر دردت چی 
بودا؟ (ص ۱۲۶) 

لا مبرّد از قول جاحظ٢‏ نقل کردہ که نادانی این شعر سرودہ 
بود: ان داءالحبٔ سقمُُ لیس یھنیه القرارُ/و نجا من کان لایعشیٌ 
من تلك المخازی. گفتم: قافیة بیت اول ورہ است و دومی ٭ز6. 
گفت: نقطه نمی گذاریم, گفتم: قافیهُ بیت اول مر فوع است ودومی 
مکسورہ بر آشفت کھ من می گویم نقطه نمی گذاریم, این دارد زیر 
وزبر می گذارد۔ (ص ۲۸( 

[ا شکم مردی دو بار صدا کرد خواست بداند زنش متوجه 
شدہ یا نە؟ پرسید تو يك صدابہی شنیدی؟ زن گفت: ھیچ کدامش 
را. (۱۶۸) 

تا ثعالبی" آوردہ است که کسی از سیفویةً قصص گوی 
پرسید معنای ٭غِسلین در قرآن چیست؟ سیفویه گفت: علی 
الخبیر سقطت: نزد آدم واردی آمدہ اىی, بدان کە ھعمین سؤال رااز 
شیخ فقبھی در حجاز پرسیدم ھیچ چیز دربارۂ آن نمی دانست'. 
(ص ۱۳۱) ۰ 

٦‏ زاہدی وسواسی از نزديك ناودانی می گذشت, شك کرد که 
ازآبپ ناودان به رختش پاشیدہ یا نف آخر رفت زیر ناودان نشست 
و سراپا خیس شد و گفت از شك رستم۔ (ص ۱۳۶) 

[ا معلمی به کودکی“چنین درس قرآن می داد: ھو اذقال لقمان 
لابنە وھو یعظه یا بنی لانقصص رؤیاك علی اخوتك فیکیدوالك 
کیدا و اکید کیدا فمھل الکافرین امھلھم رویدام. گفتندوای ہر تو! 
چرا آیەھا و سورەھا را درھم خواندی گفت: پدر این بچە ھم 
شَهريهُ مامھا را درھم می کند [و کم می دھد]! (ص ۱۴۲) 

تا کسی می خواست برای مادرش کفن بخرد بہ فروشندہ 
گفت فکر خوب و بد جنس نباش. خدا بیامرز خیلی خوشہوش 
نبود۔(ص ۱۴۲) 
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٦‏ بچەای پیش معلم از دیگری شکایت آورد کە گوشم را گاز 
گرفته. آن یکی گفت: آھا دروغ می گوید. خودش گوش خوذش 
را گاز گرفت. معلم گقت: مگر شتر است که گوش خودش را گاز 
بگیرد حرام لقمه! (ص ("۳۲٢‏ 

[ از يك شامی پرسیدند معاویه بالاتر است یا عیسی؟ گفت: 
سبحان الله! وکانب وحی) را با پیغمبر نصاریٰ مقایسهہ می کنید؟ 
(ص ۳ح۱۵) 

٦‏ کسی زنش سر زا بودہ بە قابله می گفت: برو بچه را بگیر و 
سعی کن پسر باشد, يك دینار بھت می دھم (ص ۱۵۴) 

تا یکی ضمن عبارت نوشت: ه٦الحّام‏ الّلتی...* گفتندہ 
دحمامءہ مذکر است؛ گفت: این حمام زنانه بودہ. (ص ۵۷( 

١‏ کسی می گفت: خداوند پانصد سال است قرآن را فرستادہ 
باز کسانی ھستند کە می گویند قدیم نیست. (ص ۱۹۱) 

٦‏ یکی مدعی شد که دانشمند نجومم۔ پر سیدند: معتی ومقعہء 
و٭وقعہ واقنعہء را می دانی؟ گفت: ہلی۔ گفتند: پس از نجوم ھیچ 
نمی دانی. (ص ۱۵۵) 

[ پسر کی گم شدہ بود و زنان بە شیونِ مردن او نشسته بودند ٹا 
آنکه پدر پسر را یافت در حالیکه روی تخممرغ نشسته بود تا 
جوجه درآید. مرد نزد زنان رفت و گفت: بدانید کە پسرم نمردہ اما 
شما به شیونتان ادامه بدھید بر چنین پسری! (ص ۱۶۶) 

١‏ کسی دیگری را دعامی کرد که خداوند در فشار قبر و سؤال 
یأجوج ومأجوج بە دادت برسدہ. طرف خندیدہ اولی گفت: منظورم 
ھاروت و ماروت بودا (ص ۶۸( 


حاشیه: 

٢‏ برای نمونەھایی از لطایف جاحظ رك: زندگی ‏ وآتار جاحظ. تاألیف علیر ضا 
دکاوتی قراگزلو: شرکت انتشارات علمی و فرھتگی, ۱۳۶۷. 

٣‏ بعضی ازدلطیفەھای تعالبی٭ را در مقالەای بە حممین نام مندرج در نشردائض 
شمارهٗ چھارم سال ہفتم (خرداد و تیر ۶۶)ء صفحات ۵۲ تا ۵۹ بییئی 

۴) نظیر آن است کہ بہ ظریفی گفتند کم پرت وبلا بگو, قدری نصہحتمان کن. 


قبول کرد و گفت: شخصی از بزرگی برای من نقل کرد کہ دو چیز مایة رستگاری و 7 


خوشہختی است. گفتند: آفر ین, این را بگو, آن دو چیز چہست؟ گفت: یکیش را آن 
شخص فراسوش کردہ بود ویکیش را من فراموش گردەامہ 
۵ مانند آن است کە مگوہم: 
شعر حافظ هعہ بیت الغفزل معرفت استہ 
۱ آغرین بر نظر پالد خطاپوشش باد 





حافظی برای همهَ سلیقەھا 


عبدالله سالك 





,(۰۰7)ء) ز اعص۱::ت8 جاءنص ز8۰ لد ہ٢۷۸۰‏ 
,دی تاەذاطاط ہ۷۸ ہءانا ۰|ں ءء ہما ×:دہزہلا 
۔مم 109 ,1988 ٢۲۷۸:1‏ 





انتشارات میج ( ءع۸4۵, يك وازہ ہُ مھجور انگلیسی بە معنی دمُغ٥)‏ 
اغیرا دزازحہ ڑل از عافظ زا يہ طر ززبای هة عات رشائید 
است. کتاب: که حافظ: رقص زندگی نام گر فته است, چھار بخش 
و يك کتابشناسی دارد۔ بخش اول شامل متن غزلھای حافظ به 
خط نستعلیق امیر حسین تابناكء ترجِمْةُ جدید غزلھا از مایکل 
ہو یلن (ھھازم8. ا۳ئل۸1:۷)ء ترَمَد قدیم ویلبرفورس کلارلد 
(6۰ 8۶ا ك٢۲۷٢١٢۷۷۱۱۱۷۲)‏ و نقاشیھابی از حسین زندەرودی است. در 
موردھر غزل ابتدا تر جمة ہو یلن و نقاشی زندەرودی در دو صفحةُ 
روبروی ھم وسیس اصل غزل و ترجمة کلارك در دو صفحة دیگر 
آمدہ است. بخش دوم با عنوان حر فنویسی و یادداضتھاء شامل 
متن غزلھا با الفبای فونتيك و توضیحاتی درباره هر غزل است. 
بخشی از این توضیحات از ترجمۃ کلارك نقل سدہ و یفيه ظاہراً از 

فراھم آورندگان کتاب, آقای محمد و خائم نجمیةه باتمانقلیج, 
است. بخشض سوم با عنوان ٭رحکایات؛ منتخبی است از 
داستاتھاہی کە دربارهٔ حافظ در منابع آمدہ است. بخش جھارم 
مؤخرہای است از مایکل ھیلمن دربارہ جایگاہ حافظ در ادبیات 
ایران با عنایت خاص بە نظر معاصران در بارهٗ او۔ گذسته از این, 
کتاب دارای مقدمەای است که در آن فراہم آورندگان هھدف خود 


ر از تدوین و انتشار اب ین کتاب بیان کر دەائد. 


۷٢۷۲ 








چنانکه از این توصیف مختصر پیداست, فر اہم آورندگان ا 
کتاب, هر چند از حدود پانصد غزل حافظ فقط به دوازدہ غر 
اکتفا کردەاند با این حال کوشیدەاند کە این دوازدہ غزل 
مقدمەای برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان انگلیسی زبار 
نیز نسلی از ایرانیان مقیم خارج از کشور کە گویا کم کم زہ 
انگلیسی زبان اولشان شدہ است, یا دست کم با زبان فارسی بە 
اندازہ اشنایی ندارند کە بتوانند دقایق شعر فارسی رادرلك کا 
قرار دھند. این نیت خیری است و باید بە فراھم آورندگان ا 
کتاب دست مر یزاد و آفر ین گفت که این نیازرا درك کردەاند و 
حد توان خود در پی پاسخگو ہی بە آن برآمدەاند. 

حقیقت این است کە مسأَلەٌ ایرانیان مقیم خارج و ہو یژہ حفف 
استمرار رابطهُ فرھنگی ایشان با ایران مسأٗلەای نیست کہ بتو 
آن را تٹھا از دیدگاہ سیاسی و ملاکھای زودگذر آن جو زہ درد 
بررسی کردہ و یا در مقام چارہ٭اندیشی برای ان معیارھای کو 
نظرانهُ اقتصادی را حاکم قرار داد. امر وزہ تعداد ایرانیان مة 
خارج بە حدٌی زیاد و نیازھای معنوی آنان به قدری متنو ع اس 
کهە يك بررسی و برنامەریزی هعه جانیه را ایجاب می کند 
کمتر ین انتظاری کە ازمقامات مسؤول فرھنگی کشو رمی رود ا: 
است که اگر تاکنون لژزوم این بررسی و برنامەریزی راحہ 
نکردەاند یا فعلا وقت و امکانات را برای چنین کاری عناسم 
نمی بینندء دست کم کارھاہی را که می توان کردرھانکنندوسء 
کنند موانعی را کە بر سر راہ ارتباط فرھنگی این گر وہ بزرگ 
ہم میھنان ما با کو رشان وجود دارد تا ُنچا کە ممکن اسب 
میان بردارند. مسأَلهُ ارسال کتاب به خارج از کشور که هر حند ٤‏ 


) 


يك بار با مانع جدیدی مواجە می شود یکی از مواردی است کهھ 
نشان می دھد مسؤولان فرھنگی ما نیازھای فرھنگی ایرانیان 
خارج از کشور را دست کم گرفتەاندو گاہ از ہیم يك سوء استفادہُ 
مالی و ارزی فواید عظیم فرھنگی این کار را نادیدہ می گیرند. 

تذکر این نکته حاشیەای برای بیان این مطلب بود کە تا وقتی 
که يك چارہٗ اساسی برای این مشکل اساسی اندیشیدہ نشدہ 
است ہر گامی کە هم میھنان خارج از کشور خود برای حفظ 
ارتباط فرھنگی با ایران و فرھنگ ایرانی بردارند مغتنم و مآلا بہ 
سود فرھنگ ایرانی است. 

توجه بە این فایدہٗ کلی و تذکر آن نباید باعث شود کە برخی 
اشکالات کوچك و بزرگ حافظ: رقص زندگی را نادیدہ بگیریم. 
عمدہترین عیب این کتاب این است کە جھات وجو انب متعدد آن 
چوافگک وکشر ای تدارید وظام ا ای شی مس سا پت 
پیدا شدہ است که کتاب يك ویراستار واحد و حتی يك طرّاح 
ھنری معین نداشته است و تھیەکنندگان کتاب, کە ھمان ناشران 
آنند بخشھای مختلف کتاب را با مشورت با اشخاص مختلف واز 
متابع گو ناگون, و گاہ ناھمخوان, فراھم آورداند؛ بی آنکه گاھی 
حتی منبع خود را ذکر کنند. 

فراہم آورندگان در مقدمة خود یه جای بحث موجزی درباره 
کو کار و منابع خود به تردیدی کە در پرداختن به این کار 
داشتەاند و فالی که از حافظ گرفتەاند یرداختەاند. ھمین ممکن 
است خوانندہ رادر جدی بودن کتاب دچار تردید کند. و فقط 
بررسی متن کتاب می تواند این تردید را بزداید. 

عیب دیگر در تدوین کتاب این است کە درست بیدا نیست که 
منظور اصلی از آن چاپ تر جمەھای بو یلن و نقاشیھای زندەرودی 
بودہ است یا معرفی حافظٴبه طور کلی۔ و مخاطبان اصلی آن 
انگلیسی زبانان اند یا ایرانیان مقیم خارج. از اینکە در ھر غزل 
ابتدا ترجمة بویلن و نقاشی زندەرودی را آوردەاند چنین استنباط 
می شود که ھدف اصلی معرفی حافظ ازطریق این شاعر -مترجم 

و این نقاش بودہ است, و کتاب ھم بیشتر برای انگلیسی زبانان 

فراہم آمدہ است, اما ظاہراً فراھم آورندگان ن که در وھله اول بھ 
معرفی حافظ, آن ھم بە فارسی زبانان فارسی مدان خارج از 
کتو وو می اتيدیتات چون ترجمة یو یلن را کافی نمی دیدەاندہ 
یا آن را پیش از اندازہ یکجانبه می دانستەاندہ ایز تر ند 
کلاركد را ھم, عمراء اصل غزل در دو صفحً بعد آوردەاند. 

ترجمة بویلن, که فراہم آورندگان آن را تر جمه به شعر (×٣ن۷‏ 
۲٥ء))‏ گفتەاند و آقای میلمن در مؤخرہٗ خود آن را تعبیر 
(٥اھاءءمء8جز)‏ نامیدهہ است ترجسےای است بسیار آزادہ و 
اگر بعضی از تصرفات و تغییرات اورا ناشی از نداستن ن آشنابی 


کافی با زبان فارسی و شعر فارسی ندانیم, والبته فراینی ھست کهھ 
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پر این ناآشنابی گواھی می دھد, باید بگو ییم کە اوخودرا شاعری 
می دیدہ است که در مقام بازسازی شعر شاعری دیگر است و نہ 
مترجم محتاط و دست بەه عصابی که ھیچ گونه دخل و تصرفی را 
برای خود جایز نمی داند. بە ھر حال ترجمة بویلن, چنانکه آقای 


ہیلمن ہم اشارہ کردہ استء تٹھا جنبهُ زمینی. و بہ اصطلاح 


خیامی. شعر حافظ را در نظر داشته است و از جوانب دیگر آن 
غافل بودہ است واگر هم گاھی خواسته است خودراآشنا بە٭ این 
جوانب و عوالم نشان دھد حاصل کار او ناشیانه است, فی المثل 
ترجمة دصاحبدلان خدا راء به اص ع۷ قط ہ۷ دعط ہا دا5اھ5 (ڑی 
)۲٢‏ ویا ترجمة ہراز پٹھان) به 0:1۴۶۷" ۵٣ت ۷٢۹‏ ماء نه تٹھا 
عالم زمینی ترجمةً بویلن را آسمانی نمی کند بلکه فقط یکدستی 
ترجمةُ اورا از بین می برد و بر ناھماھنگیی که در سراسر این 
کتاب مشھود است می افزاید. 

از مظاھر این ناہماہنگی نقل ترجمةُ کلارك است۔ ترجعه 
ُلارك: اول ترجمەای است سار فیق :می تران گنت 
تخت اللفظی؛ تانیاً او در تعبیر شعر عافظ کە حٹی در چئیی 
ترجمەای ہم مأٗلا لازم است, بە تعبیر عرفانی گرایش داشتہ؛ ثالئاً 
توضیحاتی کە اوبر ترجمةُ خود افزودہ یکسرہ عرفانی است و 


گاھی مستقیما ازمتون عرفانی اخذ شدہ است. ہی دلیل نیست کھ . 


فراہم آورندگان کتاب برای تزبین صفحات ترجمه کلارك از یك 
حاشیةُ عینیاتوری استفادہ کردەاند. اما این حواشی ہم کہ از 
نسخہُ خطی دیوان سلطان احمد جلایر گرفته شدہ با فضای 
ترجمة کلارك ھماھنگی نداردو در هر حال دیدن مینیاتور مردانی 
سوار بر گاومیضش در حاسیة غزلھای حافظ تا حدودی خلاف 
انتظار است. آوردن این دو تر جمه در کنار ہم ب بیش از آنکه انواع 
نگرش بہ شعر حافظ را بہ خوائندہ. که طبق فرض آشناہی 
چندانی با سعر حافظ ندارد نضان دہدہ اوورا گیج و سردرگم 
می کند, و این برای کتابی که ھدف اصلیش گذشته از فوایدہنری 
ایجاد آسنابی با حافظ و سعر اوست غبن کوچکی نیست. 
بیشٹر حواسی کتاب (در بخض ٭حرفٹنویسی و یادداشتھام)ء 


چنانکہ پیشٹر گقتیم از ترجمہ کلارك نقل شدہ است و ٴ 


دای ھی 
”ابق 


ہو ہے محوح 
×8 


تھیەکنندگان بە این امر تصریح کردەاند اما حاشیەھایی هم ھعست 
کە معلوم ٹیست از کجا آمدہ است, و فی المثل وقتی خوائندہ در 
صفحدً ۸۰ می خواند که ھ٭... ما حدس می زنیم کہ 'سونت' 
(8٭٥٥م)‏ در ایتالیا در نتیجهُ انتقال غزل از طر یق اعراب بە وجود 
آمد...* معلوم نیست این حدس زنندگان کە ھستندہ آیا ھمان 
فراہم آورندگان کتابند یا کسانی دیگر؟ 

بخش سوم کتاب ہحکایتھام, مشتمل ہر چند حکایت است بھ 
نقل از تاریخ ادبیات ہر اون و گرتر ودبل (ہی آنکە ذکر شود کە ہل 
این حکایت را از کجا و در کجا آوردہ است. در کتابشناسی ہم 
اثری از تام او یا اثری بە نام او نیست۔) و يك حکایت دیگر که 
ظاہراً جز حکایاتی است کہ دربارہٗ حافظ ہر سر زہانھاست. باز 
معلوم نیست کہ خوائندہ این کتاب اھل توضیحات عرفانی کلارك 
است یا این گونه داستانتھا". برای اینکه کتاب از هر جمن گلی 
داشته باشد و از ھر چیز مر بوط به حافظ نمونەای, تصویری از 
دستخط ٭حافظءء برروی نسخەای از خمسه امیرخسرو دھلوی 
به خط دحافظء در صفحةٗ ۹۰ کتاب آوردەاند, اما خدا می داندو 
نسخەشناسان ہب اج این (محمدبن محمدبن محمد معروف 
بہ شمس حافظ شیرازی هھمان شمسالدین محمد حافظ 
شیرازی است یا کسی دیگر.' 

مؤخرہٗ آقای مایکل ھیلمن در خور بحث جداگانەای است. 
کمترین چیزی که دربارہٗ این مؤخرہ می توان گفت این است 'که 
بحث دربارہٗ شعر حافظ وارزشھای آن چیزی است و بحث دربار 
علل توجہ معاصران ما بە حافظ چیز دیگر وٴدرآمیختن این دو با 
یکدیگر و حتی دومی را دلیلی ہر اولی گرفتن :و نظر بزرگان ادب 
امروزرا دلیل ہر اھمیت و بژرگی.حافظ شمردن, آن ہم درمؤخرہٗ 
دفتری از شمرھای حافظ, تا اندازەای بە کار آن شیرازی می ماند 
کە در حرم امام حسین (ع) از خدا می خواست کە بہ حرمت شاہ 
چراغ ہر امام حسین (ع) رحمت فرستد. 

آقای هیلمن در پایان مؤخرہ خود بە بحت مختصری ھم دربار 
متن حاضر پرداخته و در کنار ھم چاپشدن ترجمة بویلن و 
نقاشیھای زندہ رودی را کہ بە نظر او نمایندہ دو ہتعبیرء مختلف, 
رومانتيك و صوفیانہء از شعر حافعظ است از امتیازات آن شمردہ 
است. الہته می توان در این بارہ بحث کرد کە ترجمة بویلن آیا 
تعہیر شعر حافظ است یا سوء تعبیر آنء آیا نعاشیھای زندەرودی 
ر باید تعبیر شعر حافظ دانست یا چنانکه در صفحہ عنوان کتاب 
آمدہ است ەتزیینء (10814000صنالاذ) آنء و آیا این نقاشیھا را بہ 
صرف وجود عناصر ظاھری سنتی می توان صوفیانہ نامید؟ فعلا 
ھمُ این چون وچراھا را کتار می گذاریم و قول آقای ھیلمن را بە 
این صورت می پذیریم کە کنار ھم آمدن این ترجمەھا و نقاشیھا 
تر کیب مناسہی پدید آوردہ است, اما با ترجمه و حواشی کلارلد 


۷۳۴ 


چە باید گفت؟ داستاتھای بخش سوم در این ترکیب چه جابی 
دارد؟ چاپ دستخط مشکوك حافظ چە دلیلی دارد؟ جچہ لزومی 
داشته است کە آن رباعی (منسوب بە) مولانا را به بدترین خط 
ممکن در حاشیۃٗ صفحة ۸۶ بنویسند؟ و آوردن تصویر دو صفحدُ 


: اول يك نسَخةُ خطی دیوان حافظ آیا یه قصد مقایسه با نقاشیھای 


زندہ رودی ہودہ است؟ فکر نکردہەاند کە در این مقایسهہ چە کسی 
بازندہ می شود؟ 

امروزہ در ایران کتابت دیوان حافظ و بە دست دادن چاپھای 
لوکن از آن بی تعارف بە صورت نوعی کاسبی بی دردسر و پر 
درآمد در آمدہ است. کمتر کسی جرأت می کند که در این بازار 
دست بە تجر بهُ تازہای بزند و کار وی بکند. از این نظر شھامت 
فراہم آورندگان حافظ: رقص زندگی کە نخواستەاند در راھھای 
پیمودہ و ھموار گام بردارند در خور ستایش است, اما در مورد 
کتابی چون دیوان حافظ هر گونە نوآوری باید ہا احتیاط صورت 
بگیرد. ترکیب نامتعادل عناصر کھنه و نو ھرچند ممکن است به 
قصد رعایت جانب ھمہً سلیقەھا باشد سرانجام اثری پدید 
می آورد که کمتر کسی را راضی می کند. 


حاشیہ: 

١‏ مجموعەای از این گونہ داستاتھا را مھدی اخوان ثالث در مقاله زیر گرد 
آوردہ است, وید نبود کە در کتاہشتاسی اشارہای بە آن می شد: مھدی اخوان ثالث: 
٭آوردەاند کە حافظ...٭, ماعنامة فرھنگ: ج ١ء‏ ش ۶/۵ء ص ۸۰ تا ۹۷ (تجدید 
چاپ شدہ در: مقالات (تھران. ۱۳۴۹)ء ص ۳۰۷ نا ۳۹۰ 

۳ز این ہشمس حافظ شیرازیے قطعاتی باقی ماندہ است: کسائی کہ دربارهٗاو 
سم بے اوحمان دحافظء معر وف باشد تر دید کردەائد. در این بارہ راكد. 
ہخط حافظ شہرازی, یغماء سال ۴ء ص ۴۲۷: مھدی بیانی؛ احوال و آتار 
خوش نویسان, چ ٢‏ (تھران, ۱۳۶۳)ء ج ٢‏ (۳۔۴). ؛ ص ۱۰۸۴ و ۱۰۸۵, عقاله 
وشَمَض وت (حافظ)؛ مھدیقلی ھدایت. خاطرات و خطراتء چ ۴ (تھران 
۲۳۴ ) .ص ۹۳ر ۹۴۔ ھدابت قطعہ خطی ازشمس حافظ را کلیشه کردہ و آن را بھ 
استناد قول حاج فرهاد میر زای معتمدالدوله از خواجۃة شیراز دانسته است. کشف 
خمے امیر خسرودھلوی بہ خط دشمس حافظ شیرازیء این ظن راک شمس 
حافظ کسی غیر از خواجةٌ شیراز است بسیار تقویت می کتدہ زیرا َافظ اگر ہم 
خوش خط بودہ. کاتب حرفەای نبودہ است و گرفتاری شاعری ودرس وبحٹ 
مجال استنساخ تمام خےُ امیر خسرورا بہ او نمی داده استہ_ 





کتاب - کە بادانشنامه علایی آغاز می شود و بە نفایس الفنون 
پایان می گیرد (اوایل قرن پنجم تا نیمەھای قرن عشتم ھجری) - 
دارای يك مقدمہ, دو بخش, يك نتیجەگیری و یلد گزیدہ کتاہنامہ 


اآست. 













ےک ایران ھمزمان با نخستین شکل گیری ادبیات فارسی آغازمی شود 
ےر کت مرو جات ےت رت 

گ1 2 . م رواج داشتەاند۔ دائش ایرانی در آن زمان دارای سه 
ائئع کس تب و آپ ےگ ردام وعہ شاخه اصلىی بودہ ا(ست: عنر علم وادب, که دایرۃالمعارفھای 


ہا روپ ٹر ض تنا رر مٹثۃ 
ارورجزسے و حا رررو وا می صہ 
7 ہے ے۔ ۴۰7 


فارسی گاء منحصرا بھ یاف رشتھ از آنھا و گاہ بہ ھر سهہ رشتهھ 
پرداختەاند. اما در آنچه به قلمرو علوم مر بوط می شود باید گفت 
که نمی توان ٭ادبیات علمىە فارسی را بدون توجه بە ادہیات 
علمی زبان عربی در نظر گرفت, زیرا کە در قرون اوليه علوم 
2 2 2 ابرانی در ظرف زبان می لد ات از 
دایرۃا! : ارفھای فار یرانی در ظرف زبان عر ہی بیان بياضا امت این علوم را 
یی - برای سھولت بررسی ۔ می توان در دو بخش عمدہ جای داد: 
اناا(1ك5] ,۰ج۳ ,>عٛہموہ ‏ دہ( جماءب ہء ۰ع] ...51ا5 ا۷ وپ زج بخش علوم مذھبی بە معنای اصلی کلمه (ربانشناسی و ادبیات 
.٭ص+:ہ1۲۰ عصوغط ہم ناطااظط ,صد1۳ ہہ ءعط×*٭ل 1 ٥‏ دنديہد٣٣ ‏ عرب و تاریخ )یا علوم اسلامی, و بخش علوم فلسفی ارسطو ہی 
٥٥6٥091۲ 0۴57, 65+111, ۱‏ کھ خود شامل دو ساخُ عمدہٗ حکمت نظری و حکمت صلی است. 
وسل, ژیوا:دایرۃالمعارفھای فارسی, رساله د رتعیین انواع ودستەبندی بدیھی است که هر شاخه شامل رشتەدھای متعدد می شود. 
انھا. پاریس. انستیتوی فرانسوی تحقیقات ایرانی. مجموعه کتابفان* رر تمبنری دایرۃالمعارفھا از لحاظ نوع شناسی ما را بہ تشخیص 
ایرانی. شمارہ ۳۱۹, ۷ء ۳+۶۵ صفحہ (مقدمة فا یں ری _ دستابندی دایر مارک آل0 سو ہنس 
انواعی می رساند که در بخش اول مورد بررسی قرار می گیرند. 
تألیف آثار جامع در فنون علم و ادب در ایران سابقةُ قدیم داردوبه بخحش 0۱ دایرۃالمعارفھای فارسی ہہ لحاظ نوع شناسی: 
طور مثال می توان ازدینکرت که در سدہ سوم ھجری تدوین شدہ ویسنده در این بخش پنچ دستهہ دایرۃالمعارف تشخیصىی دادہ 
و‌ دایرۃالمعارف احکام دین زردشت ہەشمار می رود یاد کرد. است کە می توان آتھا را در جدول زیر جا داد؛: 


ھمجنین تدوین دایرۃالمعارف در فرھنگ اسلامی جایگاء ویژەای 
حت 
داشتابج‌ھای | دانننامەعلای ابن‌سینا ۳ صق۔ 
فلخی ترۃالتاج قطہالدین شہرازی ۸۳ ۷۰۵ 
علوم دینی ‏ | یوافیتالعلوم ۳ 
بس رالعوامد ۵۲ن تا ۵۵۷ 


علوم اداری عفاتیجالملو م ابو عبدالله ا لکانباخحو ارزمی ۵ کنا ۳۸۹۱ 
جواممالعلوم شعمقین‌الفر یغون ۷ ما ۳۴۴ 
غھ 











داشته است (ہرای آگاھی از فھرست جامعی از این تألیفات 
می توان بە فھرست نسخەھای خطی فارسی احمد منزوی, جلد 
یکم صص ۶۔۶۹۵ وصص ۳ نا ۱۸ جلد ہشتم الذری علامه آقا 
بزررگ طھرانی و صص دی عقدمهہ محمدتقی دائش پڑژڑوہ ہر 
یراقیت العلوم و دراری النجوم مر اجعه کرد)۔ این جایگاہ خاص 
ھنوزھم در عالم اسلامی محفوظ است چنانکه در حال حاضر در 
ھمین تھران سە اثر مستقل و بزرگ بە نامھای دایرۃالمعارف 
اسلام دایرۃالمعارف بزرگ اسلامی و دایرەالمعارفٰ تشیع در 
دست تالیف است. 

انا تا بە امروزہ صرفنظر از چند نوشتہُ کوتاہ پراکندہ ھیج 
















نام 
داہرۃامعارف 


نوغ 
داپر ةالمعار ف 















۶ ۔ق یا ۵۳١‏ 









سے ار دار ا : می تا اہر بکر الطھر جالیزدی 
رح علمی دقیقی دربارہ این ای تضارم َ سی تا سف ری ۶۹ 
دایرۃالمعارفھاہی کە بە زبان فارسی نو سشتھ شدہء انم ام نگرفتد صدین صردین آجف ۔ 






است و لذا کتاب حاضر نخستین کار جڈی و علمی در زمینه طومی سلحاف 
شناساہی و دستهەبندی انواع دایرۃالمعارفھای فارسی یه شمار 


ضی رود 


0۵ 











یه عقیدہٗ ویسندہ احصاءالعلوم فارابی و نیز رسایل 
اخوان‌الضقاً :در تشویق مؤلفان ایرانی به تدوین نخستین 
دا نشنامَفَغا :و عمچنین در شکل دادن بە محتوای آنھا مؤثر بودہ 
است. نویستدہ در مورد ھر دایرۃالمعارف, نخست نویسندہٗ آن را 
[اگر شناخته باشد] معرفی می کند و دیگر کارھای او را [اگر 
باشد] ہرمی شمارد و بعد به توضیح محتوای کتاب می پردازد و در 
پایان ارزش کتاب را برآورد کردہ سھم آن را در تحول علوم 
اہرانی۔اسلامی نشان می دھد. 

بخشض ۲) اصول قواعد دستەبندی علوم از نظر مؤلفان: 
نویپسندہ ہر این عقیدہ است که مؤلفان دانشنامەھای فارسی 
ھموارہ روش کار و بر نامه کتاب خود را بیان یا تصر یح نکردەاند و 
آن دسته کە روش و برنامه خود را باز گفتەاند ھر يك شیوەای 
خاص داشته است: ابوعبدالله خوارزمی در مفاتیح الْعلوم خود 
علوم شرعيه (اسلامی) را در براہر علومالعجم (غیر اسلامی) قرار 
دادہ است کە منطبق است با آنچه در آن روزگاران رواج داشت 
علوم اواخر در ہر اہر علوم اوایل جای می گرفت. 

برخی از مؤلفان ھم ہی آنکه تصریح کردہ باشند عملا میان 
شاخەھای گوناگو ن علوم تمایز قاتل شدہاند. چنانکه ابن فریقون 
در جوامع/لعلوم علوم اداری و حکومتی را از علوم فلسفی جدا 
کردہ است. اما چنین می نماید کھ خوارزمی و اہن فریقون از 
اصول و قواعد دستەبندی سنتی ‏ ٴبی خبر بودہاند و توجھی به دل 
مشغولیھای عُلما و نظریەپردازان نداشتەاند. 

در مو ارد دیگر ۔مثلا در مو رد یواقیت العلوم و بح رالف و اید کە دو 
دانشنامةُ دینی بە شمار می آیند ۔۔ مؤلفان در يك بخش (علوم دینی) 
از اصول دستەبندی علمی موضوعھا اطلاع داشتەاند و در بخش 
دیگر (علوم غیردینی) از این اصول بی خبر پودەاند. و نکته آخر 
اینکه گاہ خلط مبحث شدہ و موضوعی کہ مثلا به پزشکی مر بوط 
می شود در مبحث فیزيك مورد بحت قرار مرن است. 

نتیجەگیر یي: تا اینجا نوع دایرالمعارف, کیفیت علمی آن و 
محتواہی که درآن مطرح شدہ. مشخص شد. در مجموع می توان 
گفت که این دانشنامەھا۔ ھرچند کە گاھی خلاصۂً يك متن بزرگتر 
و غنی تر بە زبان عربی ہستندہ از سطح علمی بالاعی 
برخو ردارند. در دایرۃالمعارفھای علمی تعادل میان حجم مطالئب 
مربوط بہ علوم اوایل و علوم اواخر محفوظ است, اما در 
دایرۃالمعارفھای دینی بیشترین جا بە علوم اسلامی اختصاص 
دارد. در دانشناممھای فارسی جای عمدہای به فیزیيك (طبیعیات) 
دادہ شدہ ولی فلسفہُ ارسطویی ھم از جای خاص خود بر خوردار 
بودہ است. و این نشر گستردہُٗ فلسفہ ارسطو یی را باید تتیجُ یاك 
سنت کھن دانست کہ می تواند ریشه در فرھنگ ایران پیش از 
اسلام داشته باشد. ولی در این میان نخستین دایرۃالمعارف 


تام 


عمومی زہان فارسی یعنی جامع/لعلوم امام فخررازی که جامع 
_خصلتھای همةٔ دانشنامەھای دیگر اآست, از ارزش و اعتبار ہسیار 
ہرخو رداراست۔ در عین حال کار دایرۃالمعارف ‏ نویسی بھ 
نفایس‌الفنون شمس الدین آملی پایان می گیردہ زیرا کار او ھم 
نشانہُ اعتلای این رشته از معارف ایرائی است وھم از شیو ابی و 
زیبابی خاصی برخوردار است که در اسلافش دیدہ فو ات 
اکنون دو نکته دیگر می ماند: نخست اینکه در زبان فارسی 
رسالەھای بسیازی وجحود دارد کە در آتھا ضرا بھ يك علم 
خاص پرداخته شدہ امُاعمةُ جوانب آن علم بررسی شدہ وھمہ 
مطالب مر بوط بە آن در رسالە یاد شدہ است. این دستەه ازرسالەھا 
را ہم می توان بە تعبیری در قلمر و دانشتامەھا جا داد. 
نكتهٔ دوم اینکە آیا اصلا می توان ازوفن دایرۃالمعارف نویسی 
فارسیء سخن گفت یا نە؟ پاسخ به این سؤال دشوار است. آنچه 
می توان گفت این است کہ توسعة علوم عربی [اسلامی] سبب 
پیداہی دانشنامەھای صرفا علمی شد و ایران در این زمینه نقش 
کایڈائ یہ عو 5تار سا ا در انسارت نویسی 
عر ہی, دانشنامەھای فارسی جنبه علمی بیشتر داشتند و بیشتر ہہ 
علوم پرداختند۔ پس از آن از قرن گذشتہ تاکتون که ایرانیان زبر 
ثیر فرھنگ غر بی سامان دیگری در شیوهٗ آموزش خود ہدید 
آوردەاند ھیج دانشنامھ مھم دیگری تألیف نکردەاند۔ 


کتاب خانم ژیوا ول در عین ایجاز بسیار پر مطلب و آمو زندہ 
آست. نویسندہ, کە زبان فارسی را خوب میداند با دقت ر 
وسواس ھمہ اطلاعات لازم را دربارۂ کتابھابی که نام بردہ شدہ. بە 
دست می دھد و راہ را برای بررسی ھمگانی دایرۃالمعارفھای 
فارسی (و ایرانی) ھموار می کند. کتاب بسیار خوب و تمیز وبا 
دقت چاپ شدہ است وجزیکی دو اشتباہ کوچك در ترجمة کلمەھا 
نقص دیگری در آن دیدہ نمی شود. 


ترجمةه فرانسوی ٹھج البلاغہ 





مل :ہہ ع] ندرا عةاہءقءاء زكاله۸۷ ,حانا5٢'‏ نج۸ دا1 نت۸ۂ سدجّا 
صہ عدم ؛ زہ3٣‏ ٭طحد 3۱۴۰ ,عومنلانا دمنانل٤‏ ,ءعمع,وہ اا٠‏ 
۱ء ۳۵۷۰۸۶: ہ۷أ ف۲۵ ,مصھ کہ اسنہ وڈادنادت کص عل عجدہج 
۶۰ طاتہ۳ر- ظ8 , معد٥۸‏ لاضاخ دنا اخنجرمک .0 عم ٤وہ‏ 
,زع كھ3۷-ھ حاوانگا لد عدط ,دصنوی) ۵ا لجرنمسملما-لد حاجصىا-لا 

.1986.7315 
ئففہٗگجمویمٗکژیججسف|/د س[ددمممٌٗٗ‫سسمژسم_سمسمم>.مّسسہ‫٘_سی یس سپسیسسسحہت سیسسے ژسسسسکچٗ7ٌسہبےےهوہ- 
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ایرائی (شمارہ ۷ سال ۱۹۸۴ء ص ۱۴۴) برمی آید. ٹھج البلاغه 
تاکتون چھار بار بە زبان انگلیسی بە شرح زیر ترجمه شدہه است: 

۱( ترجمةٔ سیدمحمد اشعری جعفری, حیدرآباد (ھندوستان) 
کە در سال ۱۳۴۴ توسط کتابخانهُ چھل ستون در تھران دوبارہ به 
جاپ رسیدہ اأاست: 

۳ تَخمَه (مرکز اسلامی خرآسانء (ءنصدا:ا معععد ط× 
٭0). کراچی, ۱۳۴۹/۱۹۶۰. 

۱۳۵۲/۱۹۷۳ جلد, کراچی,‎ ٣ ترجمةٌ سیدعلی رضا در‎ ٣ 

م۴ ترجمةه ×مر کز اسلامی اروباء (٥٥۸٥:٥“ءنصدادا‏ جد٭حہ٥ص5ا)ء‏ 
رہ ۱۳۶۳/۱۹۸۴ که از روی ترجمة قبلی انجام گرفته است با 
این تفاوت کە يك مقدمہُ ۸۰ صفحەای در دو بخش اضافه دارد: 
دزندگی 0ت علی(ع)ء و ہمفھوم تشیع). 

اکنون که ترجمہٗ فرائسوی نھجالبلاغه یه ھمّت چند تن از 
استادان مسلمان از جمله سمیح عاطف الزین, عصام عبدالقادر 
غندور و ثبیه محمود صیدانی زیر نظر دکتر سید عطيه ابوالنجاء از 
چاپ درآمدہ جای خالی این کتاب در زبان و فرھنگ فرائسه تا 
اندازەای پر شدہ است. 

ارزش کتاب حاضرہ, صرفنظر از چاپ نفیس آن که در نھایت 
دقت انجام گرفتہ در این است کہ ترجمةُ فرانسوی در صفحةه 
جداگانە رو بە روی متن عربی چاپ شدہ, کە ھم کار مقایسةً دو 
متن را آسان می کند و ہم می تواند بہ صورت يك کتاپ کملد 
درسی برای دانشجو یان و علاقەمندان هر يك ازدو زبان درید. امَا 
ھمین مقایسهہ نشان میدھد که ترجمةُ فرانسوی هھموارہ پرابر 
دقیق متن عربی نیست: گاھی (بندرت) ترجمه بە معنی انجام 
گرفته و گاھی (غالبا) برخی از اجزای جمله از قلم افتادہ است. 
علاوہ بر این تقسیم بندی شمارەای جملەھا در متن فرانسوی 
ہمیشہ با متن عر بی تطبیق نمی کند و می تواند سبب سردرگمی 
خوائندہ مبتدی بشود. دیگر اینکه شکل آوانوشتِ نامھای خاص 
عربی بە خط فرانسوی مبتنی بر اصول علمی و روشھای پذیرفته 
شدہ بین المللی نیست, چنانکه بیعد [د*(5۵] بھە صورت 88۷8ء 
صفقین [۸ن5] بهە صورت 8606ھ خطاب [ناف؛دل1] بە صورت 
ا٥٥٥‏ گا و... ضبط شدہاند (مورد اخیر می تواند خطب خواندہ 
شود)۔ و کتهُ آخر اینکہ کتاب حاضر در حدود يك سوم متن کامل 
نھجالبلاغہ است کہ برخلاف اصل کتاب کە در شش جزہ 
(خطبەھاء نامەھاء حکمتھا) تنظیم شدہ. در چھاردہ فصل موضوعی 
تدوین گردیدہ است. 

اما از این ایرادھای جزئی کە بگذریم زبان ترجمہ خوب؛ 
یکدست و پخته است, ودر روانی اگرچه بە پای اصل نمی رسد 
لکن چندان ہلیغ است که گاہ شاعرانە می نماید, ودر مجمو عء در 
عین سلدگی و آسان فھمی, ادیبانه و فاضلانه است۔ 


3 





اسلام و مسلمانان در فرانسه 





۷ م۴۶ ہء کم برای تر ی] ۱ء جہردائ]'.] ,5۴۲۱1.۸34 باء:5 
4865۰ ,1987 نرج ۶۵۳1۰۶٢۱۰٢۹۱٢‏ 





نویسندہٗ این کتاب يك الجزایری است بە نام صادق سِلّم کە در 
سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹) در روستاہی در نزدیکی پایتخت کشورش 
متولد شدہ است. وی تحصیلکردہەای است کہ به دین خود آگاھی 
بالنسبه کاملی داردو لذا کتاہش در میان انبوە کتابھاہی کہ این 
روڑھا در اروپا دربارہٗ اسلام می نو یسندہ ازاصالت و تازگی خاصی 
برخو ردار است. 

نو یسندہ, در مقام يك مسلمان معتقد, می کو شد تا اشتباھاتی را 
که توسط رسانەھای ھمگانی درباره دینش در میان مردم رواج 
یافته است, تصحیح کند و لذا کتاب را در دو بخش تنظیم کردہ 
است۔ بخشض نخست ہوبرداشتھای غرب از اسلام٭ از ھنگام 
نخستین تماسھای فرنگان ہا اسلام تا بە امروز. ودر این گشت و 
گذار به بسیاری از دانشمندانی که بہ اسلام پرداخته وََرَبَارَه آن 
قلم زدەاند می پردازد (از فو کو و ماسینیون گرفته تا ہرتران: 
لوبن: لاوست برك و...) و نشان می دھد که بسیاری از ایشان 
اسلامرا خوب شناخته بودہاند و نظر خو بی بدان داشتەاند وحال 
آنکە دافکار عمومی فرنگ (در اثر تبلیغات) امر وزہ نظر چندان 
خوشی نسبت به اسلام ندارد۔ 

بخش دوم کتاب به داسلام و مسلمانان در فرانسەہء اختصاص 
دادم شدہ ودرآن مخصوصا دربارہ شجد پاریس و گر ویدەھا یا 
جدیدالاسلامھای غرانسوی (گرونییہ. دینف. گنون: 
ونسان مونتی. مِەیه روویچ؛ روزہ گارودی, و دیگران) سخن رفته 
است. مسلمانان در فرانسه عموما افرادی روشنفکر فستند 
ھمچجون تەزروہ بنابی, حمیداللهہ ہو بکور, ممت, ارکون [(ارغون] 
مرادو غیرہ (ھرچند کە برخی از آنان بدرود زندگی گفتەاند). به 
قول يك ناقد فرانسوی این نخستین باری است کہ در تاریخ 
فرانسه دريك جا دربارهٔ این شخصیتھا يك زندگینامة تحلیلی ارائه 
می شود. ۱ 

نویسندہ در پایان ازحضور مسلمانان در فرانسه بحث می کندو 
بە تجزیە و تحلیل وضعیت اجتماعی آنان می پردازد. بە این ترتیب 
کتاب او آمو زندہ و پر بار است ہرچند که نویسندہ خواستهەاست 
يك شھادت :شخصی و تجر بهُ فردی ارائه بدھد و نە یك کار تحقیقی 
و پژوہھشی علمی. 


عہی دی جرح لئے ہے رما ہی دع دیپچ مم چیم 
یڈ یت ھے ٠‏ 


م تپ وہر 





اسلام میان سنت و انقلاب 


بمجلدت ءمہء صەا:/' ,۲۸5۶0۱157 تا عیںم۲ 


.2960 ,1987 , 1 ج(۰۲00 ۳۵۶1۰۰. ہو)ما٥۲۷'ك٣‏ 





در سال گذشتہ کتابی بە نام اسلام میان سنت و انقلاب به قلم يك 
ویسندٗ فرانسوی یہ نام روژہ دوپسکی یە در پاریس چاپ شدکه 
واکنشھای گوناگو نی را برانگیخت. واکنشھای مخالف دو انگیزم 
عمدہ داشت: نخست اینکه نویسندہ کوشیدہ است سیماہی سالم 
از اسلام بە فرنگان ارائه بدھدہ دوم اینکە از لحن او ہرعی آید کهە بە 
اسلام گرویدہ است واین نزد فرنگان می تواند حتی در قرن بیستم 
ھم گناھی نابخشودنی باشد. 

کتاب بَا فصل ٭نگاہ تحریف کنندہٗ غربء آغازمی شود وپس 
از آن اوضاع کشورھای مسلمان از خاور دور شبه قارہٗ هندء 
افغانستان, پاکستان و ایران گرفته تا تر کیە الجزایر آفر یقا... را 
مورد بررسی قرار می دھد وب قاھرہ و دانشگاہ الازھر پایان 
می یابد. 

نویسندہُ کتاب نظر مساعدی نسبت بە جنبشھای قھر آمیز در 
میان مسلمانان معاصر ندارد و معتقد است که ٭فعالیتھای 
بنیادگر اہی و خشونتھای انقلابی یکی از جنبەھای اسلام امروز 
است و نباید سبب شود که حقیقت اسلام از نظر دور ہماندہ. به 
ھمین دلیل این کتاب می تواند برای خوائندہٗ فرنگی ھراس زدہ 
سودمند و آموزندہ باشد زیرا ھرچند که بار تحقیقی پرمایەای 
ندارد لیکن آکندہ از گزارش دقیق حوادثئی است که ‏ نویسندہ, خود 
شاہد آتھا بودہ و آنھارا ھمراہ با تجزیە و تحلیل شواھد تاریخی 
اراه می دھد. 


ع۔ روح‌بخشان 


کتابشناسی جنگ عراق و ایران 


بر ۔ ‏ ۶ص۷ ۶ہ یم ء :77 ,7ء ۲۳۷۸۷ ھ5۸ .7< ×١ہ٢ھھ‏ 
1٥۹9, 4‏ چصنطادناان۶ آاعہد۸۸ ہف ما .رطارہ+جہزا5:5طا 
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جنگ ایران و عراق پایان یافتہ است, اما انتشار کتابھا و 
بررسیھای مختلف دربارهٗ آن بە این زودیھا پایانِ نخواھد یافت. 
یکی از إخیرترین آثاری که در این زمینه انتشار یافته و ھدف آن 
خصوصاً تسھیل بر رسیھا و ٹحقیقات دیگری است کہ از این پس 
در این زمینه منتشر می شوند. کتاہشناسی این جنگ ۹۵ ماھه است 
که توسط آنتونی گاردٹر فراہم آمدہ و در ژوٹن ۱۹۸۸/ خرداد 


۷ تو سط مؤسسهً انتشاراتی مانسل لندن منتشر شدہ است. در 


اہ 


این اثرہ عنوان و مشخصات کتابشناختی تعداد ۵۰۹ اثر از اَ 
کتب و مقالات و ہر رسیھای مربوط بە جنگ ایران و عراق کہ بہ 
زہاتھای اروپاہی (عمدتاً انگلیسی, آلمانی و فرائسهہ)ء عر بی و 
فارسی انتشار یافتہ, بناہر يك طبقه بندی موضوعی-الفبابی, باہ 
تفكيك ذیل هر کدام از زبانھای مزبورں معرفی شدہ است۔ این 
کتاب شامل ھفت قسمت است. قسمت اول مقدمة کتاب است کە 
در آن توضیحاتی دربارهٌ کتابھای معرفی شدہ دادہ شدہ و طی آن 
مؤلف تاکید کردہ است کہ کتابشناسی او شامل مقالات بیشماری 
تە در مطبوعات امریکاہی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و 
عربی و فارسی در این زمینه بە چاپ رسیدہ است, نمی شودہ چرا 
کە کتابشناسی مقالات مزبور در کتابھای دیگری گردآمدہ است و 
مؤلف تنھا برای مزید فایدہ و اطلاعء بە آن کتابھا اشارہ کردہ 
یشەھای تاریخی جنگ عراف : 
و ایران و معرفی کتابھاپبی که از لحاظ تاریخی و حقوقی و 
اجتماعی به این موضوع پرداختەاند اختصاص دارد. در بخش 
سوم: تحت عنوان دجنگ ایران و عراق در سالھای ۸۸۔۱۹۸۷ء 
[۔۱۳۶۶]ء کتابشناسی کتب مر بوطهہ عرضه گردیدہ: ودر 
بخش چھارم آثار محلی و داخلی (یعنی ایرانی و عراقی) دربار 
این جنگ معرفی شدہ است. در قسمت پنجم کتابھاہی که بە 
تأثیرات خارجی و مخاطرات بین المللی ناشی از این جنگ 
پرداختەاندہ و در قسمت ششم آثار و نوشتەھاہی دربارہ موضع 
کشورھای حو زہٗ خلیج فارس در قبال این جنگ و تأثیر این جنگ 
در کشورھای ھمجوار ایران و عراق, معرفی شدہاند. و سرانجام 
قسمت هفتم این کتاہشناسی بە معرفی کتب ادہی (داستانی) ہد 
فیلمھای سینمابی ای کە حول محور این جنگ ساخته وپرداخنہ 
شدەاندہ اختصاص یافته است. علی ‌رغم اھتمام جدی مؤلف بھ 
گردآوری آثار مھمی که در این زمینه به رشتة تحریر کشیدہ شدہ 
استء برخی از آثار مھم کہ خصوصاً بہ طور غیرمستقیم بہ 
موضوع این جنگ پرداختەاند به سھو یا عمد, از قلم افتادہ 


است۔ 


است. قسمت دوم کتاب بە بررسی ریشہ 
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بر پیشانی ہر مقاله يك یا چتد واژہ نقش بسته است کہ نام یاعنوان 
مقاله خواندہ می شود۔ عنوان بستری است کہ مقاله بر آن جاری 
ىی شودہ پیچ و خمھایش را می سمرد و یه انجام می رسد. عنوان 
نامناسب: رودِ جاری مقاله را بہ جویبارھای پراکندەای بدل 
ہی کند کہ بہ ھرز می روند. دوست نکتەسنجی عنوان مقاله را بہ 
نافیه در غزل تشبیه می کرد و ناگفته پیداست کە ھر غزلی قافیة 
خاص خود ر می طلبد. : 

یادآاوری اھمیت عنوان در مقاله سخن تازہای نیست. در گذشته 
عنوان را از رٹوس ثمانيه می شمردہاند و به آن ارزشی ھمسنگ 
ىوضوع وفایدہ می داد اند. امروز که نو یسندگان ما بادقتی افزونٹر 
از گذشتہ - گذشته نه چندان دور - قلم را بر صفحةً کاغذ 
ىی چ رخائند و بیش از گذشته در اندیشةً نقد دخاص):اند, ناگزیر بہ 
عنوان نوشتہُ خود ھم بیشتر توجھ می کنند. ازھمین روی است که 
أٗملی تازہ در عنوان مقاله ضروری جلوہ می کند. 

آیا عنوان باید بیانگر محتوای مقاله باشد یا وظیفةُ آن تنھا 
جلب توجه بیٹندہ است؟ عنوان را آیا باید صریح و سرراست 
نوشت یا بە کنایه ورازورمز؟ عنوان يك مقاله تا چد حد می تواند 
کلی باشد؟ تفنتھای زبانی را آیا می توان بە عنوان مقاله راہ داد؟ 
و 

نگارندہ بە ھیچ روی مدعی ہاسخ گفتن بە این پرسشھا نیست 
بلکه تٹھا با تأمل ہر عنوانھای مقالات چند شمارہ نشردائش 
کوشیدہ است گزارش سادہای از چگونگی آنھا بہ دست دھد و 
نکاتی را - بہ امید جلب نظر مطلعان بەه این جنیدُ مھم از امر 
نگارش۔ فھر ست وار ارائه کند. بە بیان دیگرء طرح این مسئله تٹھا 
بہ امید ٴآن صورت می گیرد کە صاحب نظران تجر يەھای خودرادر 
مورد انتخاب عتوان در دسترس دیگران قرار دھند. 

حاصل این تأمل طلبقەبندی سادەای است از عنوانھای 
یادشدہ ہا پیشتھادھابی دربارهہٗ هر يك۔ صد ودہ عنوان ازھشت 
شمارہ نشردائش۔ ہدون تر تیب خاصی در انتخاب مو رد بررسی 
فرار گرفٹھ و نتایج زیر بہ دست آمدہ است: 


ہے 


مس چپ سریں۔ 
کی سی 


لو کید ای ا ای 





کە عنوان معلوم کند مقاله دربارهٔ چیست. این کیفیت به او حق 


ا می دھد که مقاله را بخواند یا نخواند۔. از طرف دیگر اگر عنوان, 


موضوع و محتوای مقاله رااروشن کند کار طبقهبندی موضوعی 
مقالات آسانتر خواھد شد. چەبسا با دقت در این مورد عنوانی از 
مجموعہ ٭دربارہٗ ویرایشەء به مجموعة ہدربارہ تر جمەہ نقل مکان 
کند. از عناوین موفق در ھمخوانی ہا محتویات مقاله این ھا را 
می توان نام برد: 

[ا انتقاد از کتاب, نه از نویسندہ / نصرالله پورجوادی 
(۴۔۴۔٢)٢‏ کاملا روشن می کند کە مقاله دربارہٗ ضوابط نقد است و 


حاشیه: 
١‏ ہ شمارہای را که در ممان دو کان می مینید ازراست به چپ نشان دعندہ سال 


انتشار, شمارہ ردیف وصفحہ است۔ مثلا (۴۔۴۔۷) بە نشردائش سال چھارم شحارة/ . 


چھارہ صفحةً دو اشارہ دار 
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چون سردبیر آن را نوشته یس احتمالا بە توضیح دربارہٗ ضوابط 
نشردانشی برای نقد کتاب پرداخته است۔ 

٦‏ گرایشھا یگوناگون در وا ژہگزینی / علی کافی (ھ۵-١-‏ ۱۴) بە 
دقت معلوم می کند مقاله درباره چجیست. 

٦ا‏ نکاتی در ترجمة برخی مفاعیم فلسفة ھگل / دکتر سیدجواد 
طباطبایی (۴۵۔۱۶) در نقد کتاب در شناخت اندیٹهة ھگل. 
نشان‌دھندہٗ آن است که نگارندہٗ مقاله بە موضو ع ترجمةُ این اثر و 
کاستیھا یا امتیازات آن پرداخته است. 

این عنواٹھا ھم در ھمین طلبقەبندی قرار می گیر ند: کاب در 
ھشتاد سال پیش / حسین معصومی ھمدانی (۵-۴-۴)ء کتابشناسی 

ترجمه / دکتر جلال پسخنور (۷۔۵۶-۳))ء نظر جرجانی در باب صور 
خیال / شفیعی کدکنی (۳۔۵۴۳). 

مطالعةٗ عنواتھای چاپ شدہ در ھشت شمارہٗ نشزدائش نشان 
می دھد که عناوین بسیاری از این مقالات بدون توجه بە این اصل 
مھم انتخاب شدەاند: 

٦‏ چگونە بتویسیم'/ محمدعلی حمیدرفیعی (۸۔۴۸۴) این 
گمان را ہرمی انگیزد کە مقاله از دیدگاہ ہتجویزی پیشتھادھابی 
ارائہ کردہ است در صورتی کە محتوای مقاله با عنوان نە تنھا 
ھمخوانی تدارد بلکهە از نظرگاہ ٭توصیفی؟ به نقد محتوابی و 
روشی کتاب غلط ننویسیم پرداخته است. 

[ کتاہی مفید و ہرارزش / علی اصغر فیاض (۸۔۵۱-۴) در نقد 
کتاب غلط ننویسیم"عنوانی مغالطهآمیز و شبھەانگیز است. 
محتوای مقاله ۔ بە جز يك مورد تکرار خام کلم پر ارزش -۔ھیچج 
نشانی از مفید ہبودن و ہر ارزش بودن کتاب غلط ننویسیم نداردو 
بیشتر بە مقایسةُ این کتاب با شیؤ نگارش اثر خود آقای فیاض 


پرداخته است. اضافه کردن علامت تعجب(!) در پایان این عنوان : 


می توانسٹت ھمخوانی لازم با محتویات عقاله را تآمین کند۔ 


۲ صراحت: روشنی و استقلال عنوان در مقالاتی که جنیا؛ 
اطلاعدھندگی دارند. مقصود از استقلال عنوان آن است که 
خوائندہ بدون سابقة ذھتی ۔ و ہی آنکه لزوما شمارەھای سابق 
مجله را خواندہ باشد ۔ بفھمد مقاله دربارہ جیست: 

[ نظری بەوکلام و پیام حافظء / حسینعلی ھروی (ھ۵١-۔۲۳)‏ 
علیرغم استفادہ از گیومە در عنوان, این پندار را برمی انگیزد کە 
مقالهہ نقد کلامی و محتواہی دیوان خواجه است در صورتی که 
محتوای مقاله, نقدی است ہر ٭کلام و پیام حافظاہ وشتہ احمد 
سمیعی. اضافه کردن يك عنوان فرعی در توضیح این مطلب 
می توائست مشکل را حل کند. 

[] آمادەسازی فنی دستنوشت؛ گامی اساسی در تولید کتاب / 
محمد سیداخلاقی (۴۶۴۵) عنوانی است کے علاوہ بر 


ھمخوانی بامتن مقاله اھمیت موضوع را ہم بە روشنی وصراحتۃ 
بیان کردہ است. 

[ فن رگرھسازی؛ میراث نسلھا/ حبیب معروف (۷۔۳-۔۳۰) در 
نقد کتاب گرہ٭چینی در معماری اسلامی وھنرھای دستی, علاوہ بر 
خاصیت اطلاعدھندگی بە پیشینةُ این هنر و جایگاہ آن ھم اشارہ 
دارد۔ 


٣‏ برھیز از عنواتھای کلی - کہ مقاله بار انتقال مفھوم آن را 
نمی تواند بهە دوش بکشد: 

[ اندیشه در مشنوی/ علی اکیر کسمایی (۷۔۱۸۳) پیشاپیش 
معلوم می دارد کە در مقالەای با این حجم نمی توان -٦‏ این مھم 
پرداخت. 1 

عنوانھای شعاروار و تعارف آمیز نیز از ھمین گروھتد۔ مثلا 

[ عجز ھمه جانبه در برابر انقلاب اسلامی ایران/ ناصر ایرائی 
(۷۔۵۰_۳). 

[ا غهديهای نفیس در آغاز سال نو/ میراحمد طباطبای 
(۴۳-۴۸) در نقد کتاب غلط نتو یسیم یه جز چند جملهُ تعازف آمبز 

عنوان کلی. سنگ بزرگی است علامت نزدن و ھیج دلیلی 


و 





ندارد که تویسندہ تعھٰد کاری را ادعا کند که از عھدہٗ آن 
برنمی ‌آید. تٹھا عنوانی را باید اختیار کرد که به طور دقیق 
موضوعھای مطرح شدہ در مقاله را از پیش اعلام کند. 


۴ رعایت الگوھای زبان معیار در عنوان مقاله. تفنٹھای زبانی 
در عنوان, مقاله را از اعتبار می اندازد۔ در عین حال عنوان شایسته 
نیست که از نظر معنی مخدوش جلوہ کند: 

لا شرحی بر حافظ, پیراسته از لطافتھا / اصفر دادبه (۶۔۴۰-۵) 
در نقد کتاب دیوان غزلیات حافظ شیرازی؛ دکتر خطیب رھبرء 
واڑہ پیراسته را در غیر ماوضع لە۔ کم کردن به قصد ایجاد زیبابی و 
خوبی ےب کار گرفته است. 

٦‏ کتابشناسی پژوہشی جامعەشناسی/ محمدعلی رونق 
(۵۔۱۔۴۳) در نقد کتاب کتابشناسی جامعەشناسی تألیف منو چجھر 
اشرف الکتاہی, واڑهٔ پژوھشی رسانندہُ چه مطلبی است؟ آیا ئشان 
از این دارد که کتاہشناسی مزبور به شیوەای بزوہشگرانه گرد 
اُوردہ شدہ است یا این کە بە نوع خاصی از کتابشناسی ‏ که ھنوٴز 
شناخته نشدہ است - اشارہ می کند؟ 

۵ در عنوان مقالاتی که به نقد کتاب پرداختەاند این نکات 
قابل تأمل است: 

٭لف) عنواتھایی کە با يك واژہ درباره کتاب داوری کردەاند: 

١‏ کتاہی مھم د ر تاریخ عمومی و دورہ مغول/ ناصر احمدزادہ 


لج 





(ھ١۔۶۴)‏ در نقد کتاب مجمعالانساب. 

ا تصحیح کم عیار معیارالاشعار/ تقی وحیدیان کامکار 
(۵٠١۔۳۲)‏ در نقد کتاب معیار الاشعار خواجہ نصیرطوسی؛ بہ 
اھتمام محمد فشارکی ۔ جمشید مظاھری۔ در عنوان اول, واڑہٌ مھم 
و در دومی, عبارت کم عیار حکمھاہی ارزشی ہستند کہ 
نویسندگان نقد صادر کردەاند, شایسته است کە این داوری به 
شیوەای مستدل در متن قد جای بگیرد و نە در عنوان آن. نموئه 
دیگر: 

[ ابتذال ٭علمیە و توطنەھای اقتصادی اصبربالیسم در ایران / 
دکتر موسی غنی نزاد (۵-۶۔۴۲) در نقد کتاب توطتەھای اقتصادی 
امہریالیسم در ایران؛ حسن توانایان فرد علاوہ بر اشکال یاد 
شدہ, در وھلهُ اول این تصور را ایجاد می کند کە داہتذال علمی> 
یکی از توطنەھای اقتصادی اممر یالیسم در ایران است, 

ب) عنواتھابی کہ حاکی از نظرگاہ نویسندہ نقد دزبار 
محتوای کتاب یا موضوع مورد بحث مستند: _ 

ذ٦ا‏ نفت و کودتا؛ فرصت بزرگی که از دست رفت / ناصر ایرانی 
(۵-۶۔۲۶) در نقد کتاب جنبس ملی شدن صنعت نفت ابرانو 
کودتای ۲۸ مرداد؛ غلامر ضا نجاتی, معلوم می کند کە نو پسنده ثقد 
نسبت بە جنیش ملی شدن صنعت نفت ایران نظری موافق دارد. 

٦‏ استالینیسم, بیماری جامعه شوروی / ح.م. (۳-۳۔۹۶) در نقد 
کتاب در دادگاہ تاریخ؛ روی مدودف,: نشان می دھد که تومَِندة 
نقدء حوادث تلخ دوران حکومت استالین را نتیجہُ _ فی المٹل ۔ 
سانترالیسم یا مبانی نظری عارکسیسم ۔ لئینیسم نمی داند۔ 

٦‏ صهیونیسم مذھبی ر صهھیونیسم سیاسی/ مرتضی اسعدی 
(۶۔۵۔۴۶) در نقد کتاب ماج رای اس رائیل. صھیونیسم سیاسی؛ 
روژہ گارودی, بیانگر این نکكته اسٹ که تواسسجدو نقد, واقعیتی را 
که از نظر کتاب فراموش شدہ یا بہ حد کافی مورد بررسی قزار 
ندادہ, متذکر شدہ است. 

این نوع عنوان نشان دھندہ نقدِ محتوابی کتاب است وتوسل 
بە آن به شرط رعایت اختصار و وضوح و پرھیز از صدور حکمھای 
ارزشی مطلق و جزمی بلامائع بہ نظر می رسد. 

٭ ج) عنواتھابی که ھیچ مطلبی را بیان نمی کنند اوبوداو 
نبودشان یکی است: معمولا رسم بر این است که پس از آوردن 
عنوانِ نقد مشخصات کتابشناسی کتاب نقد شدہ بیاید اما در 
بیشتر مواردہ عنوان مقاله چیزی جز تکرار عنوان کتاب نیست ؤ 
تنھا عبارتھابی مثل ٭دربارہ.... نگاھی یہ... و...ہ بر سر عنوان 


حاشید: 
۰ عنوان این مقاله را خود انتخاب کردہ بودم, مجله در این باب دخالتی 


نداشتہ, 


۸۱ 





باب قرار گرفتہ است: 

٦‏ آثارجاریخی تھران / حبیب معر وف (۴۔۱۔۴۴) در نقد کتابپ 
ار تاریخی تھران؟؛ سیدمحمد مصطفوی. 

[ااملی در مصائب حلاج/ دکتر بھر وز تقی خانی (۴۔١۔۲٢۲)‏ 
انقد کتاب مصائب حلاج؛ لو ہی ماسینیون. 

لا ترجمة اتقان سیوطی / هاتف (ھ١‏ -۴۹) در نقد کتاب ترجمه 
'تقان فی علوم القرآن؛ چا الدین عبدالرحمن سیوطی۔ 

8 عص حاج سیاح/ مرتضی اسعدی (۵۔١-۵۱)‏ در نقد 

یق ا بانعربی/ علی رضا ذکاوتی قر اگزلو 
١١۔۱۴)‏ پر نقد کتاب تاریخ ادبیات زبان عربی؛ 
ناالفاخوری۔ 

٦ا‏ نقلی ہر تجربەای ایرانی در خدمات اولیه بھداشتی / دکتر 
ومرث اصری (۳۔۳۔۷۸) در نقد کتاب ١كء:منہ+وئظ‏ امہ77 ۸ 
) بز٤ا٥ے7‏ :2:0:0 ٣ا‏ و۔۔۔ 

این ونقدء یا دنظرہ یا دنگاہء٭ چگونه نگاہ و نظر و نقدی است؟ 
دی ہر محتوای کتاب است یا نگاھی یه زبان آن یا نظری به 
.جمةُ کتاب؟ از کجا معلوم است که نقدی روشی یا تاریخی 
اشد؟ نقد کتاب دالفاخوری, اگر ازدیدگاہ روش شناختی انجام 


_فته باشد چەبسا برای خوانندەای بسیار جالب و مفید باشد امّاٴ 


مین کتاب اگر از نظر محتوایی نقد شود علاقةُ اورا بر نیانگیزد. 
ایسته است عنوان نقدء دست کم نشان دھد که نویسندہ, آن 
ناب را از جه زاویەای نگاہ کردہ است. 

٭ د)خلاقیت و اہتکار در عنوان مقاله: 

٦‏ عقل دکارتی و جنون نیشابوری / نصرالله پورجوادی 
۳۷۔۲٢)‏ از بھترین نمونەھای عناوین مبتکرانه است. دوپارہ 
دن اہن عنوان. نشانگر مقایسه میان دو جھان بینی است. 
اژەھای ٭عقل> و ٭جنونء در برابر یکدیگر نشان می دھند که در 
رکف ترازوی این مقایسهہ چە گذاشته شدہ است. هنیشابوریء بہ 
والقاسم حسن نیشاہوری اشارہ دارد. ذوقی کە نویسندہ در 
ضاهه کردن ھیایء نسبت بە اسم دکارت بە کار بردہ توازنی 
ھنگین را در عنوان باعث شدہ است (در غیر این صورت, عنوان 
. مدعقل دکارت و جنون نیشاہوری؟ بدل میشد)۔ از نظر 
مخوانی با متن, عنوان به ٭خردباوریء دکارت وەخردگریزی٭ 
بشاہوری اشارہای صریحء روشن و موجز دارد. 

٦ا‏ خشت اول.۔./ حبیب معر وف (۵۔۴۔۲۴۸) در نقد قاموس, 
فتر نخست, از عنوانھای نکتەپردازانه در عنوان نقد است۔. 
خشت اول..ءء از سو ہی بە انتشار دفتر نخست از ھماموس اشارہ 
ارد و از سوی دیگر بە بیت معروف خاص و عام نظر می کند. 
منای دوم را سه نقطه پایانی عہارت بہ ذھن متبادر می کند۔ 


۸۸ 


نموندھاى خوب دیگر: 
__ ا آشنای غریب / دکتر مھدی نوریان (۷۔۴۰_۳) در نقد کتاب 
مخزن الاسرار نظامی؛ تصحیح دکتر بھر وز ثر وتیان. 

٦‏ راھی میانبر بە ریاضیات جدید / عبدالله سالك (ھ۰-۴۵ ۳) در 
نقد کتاب مفاھیم ریاضیات جدید: یان استیوارت. 

تا بپس از زمسٹائی چتین طولائی و سخت/ ناصر ایرائی 
(۸۔۴۔۳۷) در نقد کتاب پراستر ویکا؛ میخائیل گو رباچف. 

0 ندای آغا ز/ دکتر صالح حسنی (۸۔۴۔۳۲) در نقد کتاب 
شیرەھای نقد ادبی؛ دیجز 

٦ا‏ کاہری جھان صتعت ی / مرتضی 
کتاب تکاپوی جھانی؛ ژان ژاك سروان شر ایبر. 

٦9 

حاصل تأمل در عنوانھای مقالات را می توان جنین خلاصهہ 
کرد: 

٦‏ تناسب میان عنوان و محتوای مقالهء شرط اصلی انتخاب 
عنوان است. عنوانی کہ بە موضوع مقاله مربوط نباشد اسباب 
گمراھی است۔ 

)٢‏ شایسته است عنوان روشن, صریح و مستقل باشد. دو 
ویژگی اولء خاص مقالاتی است که جنبه اطلاع دھندگی دارندو 
استقلال. شرط مھم انتخاب ھر عنوان برای ھر نوع مقالەای 
است. 

٣۳‏ از عنوانھای کلی ۔ فراتر از محتوای مقاله - بھتر است 
پرھیز کنیم. استفادہ از این عنوانھا جز ہی اعتبار کردن مقاله ھیج 
ثری ندارد. 

۴ پیر وی ازالگوھای ساختی, معنابی و املاہی زبان معیار در 
عنوأن عقاله را بھتر است ھموارہ مورد توجہ قرار دھہم. 

۵ در عنوان نقد باید از آوردن واژەھابی کە داوری نٹھای 
نویسندہ را معلوم می کنند پرھیز کرد. استفادہ از این عنوانھا 
معمولا نشانەای از کینەتوزی یا مھر ورزی به کتاب نقد شدہ است 
ودست کم با داخلاق نقدم تیاہن دارد. 

۶ عنوان کتاب می تواند متضمن نظرگاہ و یستدہ ئقد حربار 
محتوای کتاب باشد به شرطظ آنکه وضوح و اختصار در آن رعایت 
واز صدور حکمھای ارزشی جزمی و مطلق در آن پرہیز شدہ 
باشد. 

۷ عنوان نقد بھتر است حتماً چیزی بیشتر و فراتر ازعنوان 
کتاب باشد و دست کم باید معلوم کند کە ئقد از چہ نظرگاھی 
وشتهہ شدہ است. بە عبارت دیگر خوانندہ ہا دیدن عنوان باید 
بتواند دریابد که نقد از چه زاویەای (روشی, محتوایی, زبانی 
یا..۔) صورت گرفته است۔ 


تضی اسعدی (۴۔١-۳۳)‏ در نقد 
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ف۔ ا۔ فریار 


تقاضا 
از ناشرانی که خواہان معرفی کتابھایشان در بخش 
دکتابھای تازوہ هستند تقاضا صی شود بد نسخه از ھر 
کتاب تازه خود را به دفتر نشردائش ہفرستند۔ 


کلیّات 
*٭ راہنماھا 

)١‏ حمیدیان: سعید. کارنامة پژوھشی دانشگاہ شھید چمران۔ اھواز 
دانشگاہ شھید چمران, ۱۳۶۷. شش + ۴۳٣‏ ص. مصور (رتگی). جدول۔ 
نمودار. 

معرفی دانشکدەھای دانشگاہ شھید چمران, معرفی واحدھای حوزهُ 
معاونت پژوہشی, خلاصۃٗ گزارشن هفتاد طرح تحقیقاتی اعضای ھیأت علمی. 
معرفی کتابھا ومقالەھاہی کە اعضای هیأت علمی این دانشگاہ از آغاز تاکنون 
نوشتەائد فھرست انتشارات دانشگاہ پس از بازگٹایی تاکنون و گزاری 
کنفر انسھا و سمینارھایی کە از سال ۱۳۶۲ تاکنو ن در این دانئشگاہ بر گزار شدہ 
در این کسر ععا آسم است. 1 

۴ دانشگاہ علامة طباطبائی. حوزہُ معاونت آموزشی. رامتمای 
دانشجو: اطلاعات آموزشی. [تھران]. ۱۳۶۷۔ ۱۳۶ص. مصور. جدول۔ 
نقشهہ, نمودار 

حاوی اطلاعاتی دربارہٗ تشکیلات سازمان مر کزی دانشگاہ. مسزولان 
دانشگاہ, آئین نامہ. درسھای دورەھای مختلف. سؤولان و اعضای عبات 
علمی او آستہ 


: ۱ مجموعەھا‎ ٠ 

۴ کمھان سال؛ ویژۂ ساتھای ۱۴۳۶۵ ور۱۳۶۶. دورہ جدید۔ شمارہ دوم۔ 
جلد آول. تھران, کیھان, ۱۳۶۷۔ ۵ر۲۲۷۷۲۹ سانتی متر۔ مصور. جدول. 
نقشہ نموذار. ۱۹۰۰ ریال. (٦‏ 

نگاھی بہ رویدادھای کشورہ گزارش و گفتگو. کارنامہُ دوسالهُ مؤسسات 
خصوصی ودولتی, چھان سماست. غنر و آدبیات بخشھای مختاف این مجموعهہ 
است. پیش اژابن مجلد دیگری ازکمھان سال منتشر شدہ بود(دورہ جدید جلد 
اول, ۱۴۶۴). معلوم نیست کہ آن جلد جلد دومی خواعد داشت یا ئە؟ 


۵ 


٠‏ کتاپ, کتاہداری و اطلاع رسائی: نسخەشناسی 

') دیانی, محمد حسین (مجری طرح). سد فرمول برای تعیین سطح 
خواتابی نوشتەھای فارسی؛ ویژہ نوسوادان, طرح پژوہشی ۶۹ مصوب 
کمیسیون بژوہشی دانشگاہء اھواز۔ اھواز دانشگاە شھید جمران: 
دائشکیه علوم تربہتی و روانشناسی:؛ گروہ کتاہداری, ۰۔ ۶ ص۔ 
جدول۔ نمودار. 

عوامل مؤثر در خواناعی. شاخص سطح خوانابی گائینگ ھوگ۔ فرمول 
سطح خواتابی فلش, نمودار سطح خوانابی ادوارد فرای, بحث و بررسی و 
آرائه چھار پہشنھاد و... بخٹھای اپن رساله است, 

۵) سلطانی. ہوری (ویراستار). قواعد و ضوابط چاپ کتاب؛ شامل 
ضرابط انتشارا اتی شیوہٗ خط غار سی کتاہتامه نویسی. وہرایش دوّم۔ 
تھران, كکتابِخائهُ ملی ایران. ۱۳۶۷. ۴۲ ص. ٠٠١‏ ریال. 
۶)منھ ج تحقیق المخطی: لمات. قم, مؤسسة آل البیت (ع)لاحیاءالٹراث, 
۶۸ ھہ ۷۸ ص. نمونہ نسخه۔ 

۷ عھدوی؛ محمدنقی۔ شبکەھای اطلاعانی۔ تھرانء مرکز اسنہ و 
مدارلكك علمی اہران, ۶۶ ۶۳۴ ص, مصور, نمودار. ۲۵۰ ریال. 

تعریف شبکتہ انواع شمکہہ انتخاب اعضای شبکہ, رھنمودھاپی برای 
تأسیس شبکہ. وطایف شبکہ از جمله مطالب کتاب است۔ 

۸ واسکا. ژول. راھنمای سازماندھی وادارہ مراک زاسٹاد ‏ راطلاعات و 
خدمات آنھا برای آموزش فنی و حرفهای. ترجمہٗ عبدالحسمن آذرنگ, 
تھران, دبیرخانة شورای عالی ھماہنگی و آموزش فتی و حرفەای کشورہ 
۶.۔ ۹ ص. جدول. نقشه. نمودار۔ 

عنوان اثر گو بای محتوای آن است. نویسندہ از مشاوران عالی یونسکوو 
مترجم از صاحب نظران اطلاع رسانی ایران است. 


اپ کتاہشناسی, فھرست 

۹تاہش, احمد. کتابشناس یگزیدہٗ برنامەریزی. تھران, وزارت برنامەو 
ہودجہ؛ م رکز مدارك اقتصادی ۔ اجتماعی و انتشارات, ۱۳۶۵۱۴۶۶۔ ۲ج. 
ة0 ص ۹۵۰ ریال۔ 

حاوی مشخصات منہعھاہی است که در کتابخانہ مر کزی سازمان ہر نامہ در 
زمینهُ مبانی. فنون, الگوھاء روشھا و دیدگاخھای پر ناممریزی, توسمہ ورشد 
اقتصادی ۔ اجتماعی وفرھنگی و ادییات بر نامەریزی درایران وسا کٹٹورھا 
موجوداست. در يك جلد مشخصات منہبعھای فارسی ودر جلد دیگر مشخصات 
منبعھای غیر فارسی ثبت شدم است۔ 

)٠‏ فتاحی. رحمت الله. کتابشناسی برق ۔ الکترونمك - مخابرات. 
تھران۔ م رکز اسناد و مدارك علمی اہران, ۱۳۶۶. عفت + ۹ص ۰ ربپال. 

دامنهُ کار در این کتاہشناسی مشخص نشدہ است۔ یعنی در مقدمہ گفته نشدہ 
که این فھررست شامل جہ منابعی است, آیا تٹھا مشخصات کتابھا ذکر شدہ پا 
مشخصات مقالەھا, پابان نامەھای تحصہلی و... نیز در آن ھست. ھمچئین معلوم 
نیست منام گردآوری شدہ مر بوط بە چه محدوںہٗ زمانیی است. و نیز معلوم 
نیست کہ آیا انتخاب و گزینشی در کاربودہ ویا سعی در ثبت تمام عنابع یودہ 
است. 

٦‏ غخزوی,: احمد. فھرست مشترلا نسخەعای خطی فارسی پاکستان۔ 
ج ۹: منظوصەعھا (۳). اسلام آباد, م رکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
۷ ۶۹+۶ ص١٠٠‏ روییه۔ : 

این جلددنمالەً جلدھاى ھفتم وھشتم فھرست مشترانہ ..است ودتماله بخ 
منظومەھاست ودارای دو قسمت است. قسمت پکم فھرست سرآ غازمنظومہ و 
بخش دوم غھر ستوارہٗ دیوانھاست. 

)٢‏ مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاہ تھران متابع و 
عشابر ایران, ۱۳۶۶. ۲۹۵ ص. ۴۵۰ ریال۔ ۱ 

حاری مشخصات ٠‏ منبع (۱۰۹ جلد کتاپں ۳۰" عنوان مقالمہ ا 
گزارش سازماتھای مختلف و۲۱ پابان نامه تحصیلی) است کہ تا سال ۱۴۳۶۱ 
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گتاہشتاختی منم, ا حات مندرج در آن مه صورت فشردہ ذکر شدہ است۔ 
عثوان ہکتاہشناسی عشاپر ایرآنہ برای این کتاب از عنوان فعلی آن مناسب تر 
است۔ 

)٣۳‏ مؤسسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی. کتابخانهُ م رکزی. فھرست 
توصیفی انتشارات مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرھنگی. تھران, ۱۳۶۶۔ 
۳ ص۔ 

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگی در سال ۱۳۶۰ از ادغام ٢١‏ موسۂُ 
پژوعشی و انتشاراتی بوجود آمدہ است. در اہن فھرست ۵۳۵ عنوان کتاب, 
نشریە و جزوہ کە از انتشارات این مؤسمھا بودہ معرفی شدہ است. برای هر 
مئبع مشخصات کتاہشناختی بە عمراہ توصیفی چچند سطری ذکر شدہ است. این 
مؤسے در سال ۱۳۶۲ نیز فھر ستی از انتشاراتش را ملتشر کردہ بود. فھرست 
حاضر روزآمد شدہ فھرست قملی است و تقمھای آن فھرست نیز در آن 
اصلاح شدہٗ است۔ 

۴) وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی. دہیرخانهُ ھیأت امنای 
کتابخانەھای عمومی کشور (ادارہٗ خدمات کتاہداری). فھرست برگە‌ھای 
کتابخانەھائ صومی کشور۔. شمارہٗ دوّم. کتابھای فھرست شدہ در:سال 
۳ ےء ۱۳۶۴. [تھران]. ۱۳۶۶. ۲۶۹. ص٠‏ 

شعارہٗ یکم این فھرست در سال ۱۳۶۴ منتشر شد که حاوی مشخصات 
کنابھای فھرست شدہ در سالھای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بود۔ 


فلسفه و منطق 


٭ فلسفهہ 

۵ بلامنائز جان. شرح و نقدی برفلسفةً اجتماعی و سیاسی ھگل. 
ترجمةٗ حسین بشیریه. تھران, نشرنی, ۱۳۶۷. ۲۴۳ ص. ۹۵۰ ریال. 

این کتاب ترجمةُ فصلھای سوّم و چھارم از جلد دم کتاب ٤‏ ه۸4۷ 
نعل ہک است که در سال ۱۹۷۶ منتشر شدہ است. یه نوشتھ مترجم, پلامناتزدر 
شرح و نقد فلسقہُ اجتماعی وسیاسی ھگل بیشتر متأثر از تعبیرعای جناح چپ 
مکتب ھگل است ومائند برخی از این تعبیر کنندگان بە استدلال پدیدەشناسی 
ذھن توجه بیشتر ی دارد. فلسفه ماوراء الطبیعهٗ مگل. تکامل روے, تاریخ جھان, 
نظر یه دولت ھگل بخشھای کتاب است. مترجم در پیشگفتار کتاب,بەہ آثاری کە 
اڑھگل بە فارسی ترجمه شدہ و نیز مه کتابھابی کم دربارہ ھگل بە فارسی ترجمہ 
وتألیف شدہ اشارہ کردہ است. در فھرست مترجم سە کتاب از قلم افتادء است: 
مقدمه ہر زیباشناسی (ھگل, ترجمةُ محمود عبادیان. تھر ان آوازہ ۱۳۶۳). 
ھگل و مبادی انديثكه معاصر (امیرمھدی بدیعء ترجمةٗ احمد آرام. تھران, 
خوارزمی, ۱۳۶۳). ھکل وغلسفه جدید چ ٢‏ (حمید حمید تھران, سیمرغ 
۳۵۰ 

۶) حججتی کرمائی, علی. متددیالکتیك مارکسیستی. چ ۵ با 
مقدمدای از د کتر باستانی پاریزی. تھران, مشعل دائش ۱۳۶۶۔ سی ویيلكک 
+٠٣٣٣ص.‏ ۱۴۵۰ ریال۔ 

نقد روش دیالكتيك مارکسیستی است. معلوم نیست تام ناشر مضعل دائشص 
است یا مشمل دانشجو چون ہر دو نام بە عنوان ناشر ذکر شدہ است. 

۷) کاسیرر: ارنست. زبان ‏ واسطورہ. ترجمة محسن ثلائی. تھران,نشر 
نقرہ. ۱۳۶۶ [توزیعم ۱۳۶۷] ۱۶۹ ص. ۴۰۰ٗریال۔ 

اہن اثر شرح چگونگی برخی از نظریدەھای کاسیرر است. جای زبان و 
اسطورہ در الگوی فرھنگ بشری, تکامل مفاہیم دینی, زبان ومفھوم سازی۔ 
جادوی کلام مراحل پی در پی اندیشه دینی, قدرت استعارہ فصلھای کتاب 
است. از کاسیرر پیش از این کتابھاىی‌فلسفہ ر خ رمنگ(۸4599 ہہ نروعەتا ۸۸)بہ 
ترجمه بزرگ ادرزاد (ٹھر ان. مؤسسہ مطالعات و تحقیقات فرھنگی) و افسانہ 
دولت ( 0/5 :لااز۸4) بد ترجمہ نجف دریابندری (تھر ان, خوارزمی, ۱۳۶۳) 
مقثشر شدہ بود۔ 

۸ گلدمن, لوسین۔ فلسفة روشنگری: بورژوازی صسیحی و 


۸۳۴ 





روشنگری۔ ترجمہٴ و درآعد عنصورہ (شموا) کاویانی. تھران۔ نشرنقرہ. 
۶ [بخش ۱۳۶۷]. ۱۸۳ ص. ۵۵۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۶۷ 
-حثقتنشر شدہ است) 

تحلیلی استت از فلسفه روشنگری قرن ھجدھم. ساخت روشنگری, 
روشنگری واعتقادمسیحی۔ روشنگر ی ومسائل جامعە نو بخشھای کتاب است۔ 
از گلد من قبلا کتاب خلسفه و علوم انسانی بە قلم حسین اسدپور پیرانفر بہ 
فارسی ترجحہ ومنتشر شدہ بود. با توجەبہ عدم شناختی کہ در ایران نسبت به 

نٴھست بھتر بود مترجم یکی دو صفحہ در معرفی وی به کتاب می افزود, 


*٭ منطق 

۹ ابن سیناء حسین بن عمداللہ۔ ترجمه وشرح اشارات وتنبیھات. جلد 
دوّم: منطق۔ نگارش دکتر حسن ملکشاهی. تھران: سروش, ۱۳۶۷. ۷۰۸۴ 
ص۔ با جلد ٹرم ۲۲٢٢‏ ریال. با جلد زرکوب ٥٠٠٣‏ ریال. : 

کتاب دارای مقدمه و پیشگفتار مفصلى در بیش از ۱۵۰ صفحه بە قلم شارح و 
مترجم است کہ در آن تاریخچةُ منلق تدوینی ودگر گونیھابی کہ بە دست اہن 
سینا در آن انجام شد و نیز تأثیر اندیشە‌ھای وی در اندیشەھای متفکران اسلامی 
آمدہ است. در پیشگفتار کتاب تقدھای مھم فخر رازی ہر هنطق انارات و 
پاسخھای آن مورد بررسی و تحقٌیق قرار گرفتد است. مترجم قبلا بخش 
الھیاٹ کتاب اشارات را بھمین شیوە ترجمہ و شرح کردہ بود. ترجمۃ دکٹر 
ملکشاھی از اشارات ہوعلی جزوبھترین ترجمە‌ھابی است کہ در سالھای 
اخیراز متون اصلی فلسفی بەہ عمل آمدہ است۔. 


دین و عرفان 
٠‏ اسلام 

٠‏ امین. محسن. امام حسین عليهالسلام و حماسهة کربلا۔ ترجمة 
ناصر پاکھرور. تھران. بنیاد بعثت. ۴۹۱۰۱۳۶۶ ص٠‏ 

عنوان متن اصلی کتاب دلواعج الاشجانء است. 

۱۸۷ ۱۳۶۷ بیات: اسدالله. نظام سیاسی اسلام. تھران, سروش.‎ )٦ 
ص۔ ۵۰۰ ریال.‎ 

حکومت اسلامی چیست؟ لزوم تشکیل حکومت اسلامی و دلایل آن۔ 
وضعیت حکومت اسلامی درزمان غیبت. تشخیضض فقھاء عادل به عھدہ کیست؟ 
مرد بودن والی, آزادی و حدود آن در سایه حکومت اسلامی و... فصلھای کتاب 
است. 

٢‏ الدیلمی, حسن بن اہی الحسن. اأعلام الدین فی صفات المؤمنین. 
قم مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث, ۱۴۰۸ ھ ق. ۵٣۲‏ ص. نمونہه 
نسخه ۱٠۰٠۰‏ ربال. 

۴۳) سمحانی, جعفر. التوسّل و أوالاستغاله بالارواح المقدسة. تھران, 
مؤسسة الکتاب العالمیةء ۱۴۰۸ھ ۱۹۱ ص٠‏ 

۴) شریعتی, علی. الامّة والأمامة. ترچمهٗ بوعلی. تھران: 
مؤسسةالکتاب الثقافیه, ۱۳۶۷. ۱۷۵ ص. ٥ر٣‏ دلار 

۵ شیرازی: محمد (آیت الله). نقش عیادت در سازندگی انسان. 
ترجمہه محمد باقر فالی. قم. کانون نشر اندیشە‌ھای اسلامی [۱۴۶۵]. ۲۴۸ 
ص۔ ۲۸۰ ریال. 

۶) المفید محمد بن محمد (شیخ مفید). کتابٔ الجُمل, النصرہ لسیّد 
العترة یا نبرد جمل. ترجمه وتحشیه د کتر محمود مھدوی دامغانی. تھران, 
نشرنی, ۱۳۶۷۔۲۸۰ ص٠‏ ۱۰۵۰ رمال. 

دربارہ جنگ جمل که نخسمتن درگھری و کشتار عمان دو گر وہ از مسلمانان 
است کتابھای زیادی نوشته شدہ است. در الفھرست امن ندیم نام پازدہ مؤه 
آست کہ در این بارہ نوشته شدہ است. در جنگ جمل بەہ سہب کشتہ شدن طلحه 
و زبیر و مطالبی کە بعدھا از سوی عایشه و خواھر زادەاش عبدالله بن زبیر د 
طرفداران عثمان مطرح می شد دفاع از علی (ع) لازم می نصود. شاید به ھمین 
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جھت است کہ شیخ عفید لام دیدہ درباره این جنگ کتابی بنویسد تا بتواند 
شك و تردید را بزداید یا از آن بکاھد. کتاب جمل شیخ مفید خط فاصل میان 
شیعه و معتزله در مسئله امامت و عصحت امام است واز این جھت نیز اھمیت 
داردہ 

۷) منتظری, حسینعلی (آیة الله العظمی). تجسس, استخبارات و 
اطلاعات. ترجمہُ علی حجتی کرماتی. تھران. دفتر نمایندگی حضرت امام 
مدظله در کمیتہ انقلاب اسلامی, ۱۳۶۶. ۹۳ صفحه. 

.ہہ بخش نظر اجمالی در ھمین شمارہ رجوع فرمابید. 


روانشناسی 

۸ اسپرلینگ: آہراھام. روانشناسی یا روش علمی در شناحت عماھیت 
آدمی۔ ترجمةٗ مھدی محی الدین بناب. تھران, روز, ۱۳۶۷ ۳۴۷ ص. 
مصور. جدول. نمودار۔ واژەنامه. ۸۵۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۸۲ 
منتشر شدہ است) 

این کتاب از رشته کتا بھای ٭امھن5 ۸4۵۵0 است کە در بیش از ھدتاد 
موضوع بە زبان انگلیسی منتشر شدہ است. هدف این کتابھا آن است که 
دانشھا و غٹھارا بە صورت فشردہ و بازبانی سادہ بہ خوانندگان عرضه کند۔ 

۹) اسمیت: مانوئل. روانشناسی اعتراض؛ وقتی نە می گویم احساس 
گناہ می کنم. ترجمہٗ مھدی قراچه داغی. تھران, ویس, ۱۳۶۶. ۲۹۷ ص٠‏ 
۶۰۰ ریال۔ 

موضوع این کتاب روانشناسی قاطعیت و اعتراض است, و بە خوائندہ 
نشان می دھد کہ راہ مقابله با سلطه طلبی وزورگو ہی دیگران جیست۔ بە نظر 
نویسندہ قاطعیت نشان دادن راعتراض کردن نوعی ھٹر است ومائند هر هنر 
دیگری نیاز بە تمرین و ممارست دارد تا از قوە به فعل در آید. کتاب فاقد 
فھرست مطالب است. نمی دائیم کە اصل کتاب هم فھر ست داشته است یانە ؟ 

۰) امینابی: مریم. سالھای حساس رشدہۂ از تولد تاسهہ سالگی۔ تھرآن, 
مرکز ۱۳۶۷. ۱۶۹ ص. مصور۔. جدول. ۵۵۰ ریال. 

در این کتاب رشد جسمانی, عقلانی. عاطفی, اجتماعی و سخن گوبی 
کودك از تولّد تا سە سالگی مورد بررسی قرار گرفته است, 

)١‏ ایسنك, آج. جی وگلن ویلسون. خودشناسی۔. ترجمہُ شھاب قھرمان. 
چ ۴۔ تھران, شہاویز, ۱۳۶۷. ہشت +۱۹۵ ص. جدول. نمودار۔ ۵۵۰ ریال. 
(متن اصلی در سال ۱۹۷۵ منتشر شدہ است). 

نویسندگان اہن کتاب از استادان و متخصمان روانشٹاسی شخصیّت و 
ھوش اند. عدف این کتاب آن است کە یه خوائندہ کكمك کند تا خودرا آن طور 
که دیگران اورامی بینند و باروشی کاملا عینی بمہند. شیوہ آٹھا این است کە با 
طرح پر سشھای آشنا ومأنوس از خوائندہ بیرسند کہ در وضعیت ممیّنی چگونھ 
دوست دارد عمل کندے و براساس باسخھا بہ خوائندہ نشان می دھند کہ 
شخصیّت واقعیص در کداميك ازطیقدھاى مشخص وتعریف شدہ قرارمی گیردہ۔ 

٢‏ برت, اریك. بازیھا؛ روانشناسی روابط انسانی۔ ترجمه اسماعیل 
فصیح. تھرآن, نشر نو ۱۳۶۶[توزیع ۲۱۷.۱۱۳۶۷ ص. نمودار. ۶۰۰ریال۔ 

دکتر برن روانہر شك (در گذشتہ سال ۱۹۷۰) است. مرضایت بخش ترین 
صور تماس اجتماعی خواہ در قالبی از فعالیت بگنجد یا نہ بازیھا ھ 
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صمیمیتاند۔ آمیزشھای اجتماعی مھم بیشتر بہ شکل بازی ظھور می کنند و 
موضوع اصلی مورد نظر عا در این کتاب هممین استہ (ص ۱۵ کتاب) 

۳) مبُنت. ہی پر. زندہ باد زندگی. ترجمه حسیفلی ملاح و احمد یلدا. 
تھران, کتاب سرا, ۱۳۶۷. ۱۵۳ ص۔ ۵۰۰ ریال۔ 

ویسندہ روزنامەنگاری فرانسوی است که مدت پائزدہ سال سرپرستی 
پرنامةُ ہزندہ باد زندگیە را کە گفت وشنودی ہا مردان گمنام فرانسه درباره 
مسائل مختلف زندگی بود عھدەدار یود. کتاب حاضر حاصل بعضی از این 
گفتگوھاست کە عشق بە زندگی و کار از زبان مصاحمهہ شوندگان بیان شدہ 
اث 

۴ ستاری. جلال۔ امؤلف و مترجمرمزو مثل در روانکاری۔ تھران. 
توس. ۱۳۶۶. ۵۲۸ ص. ۱٦۰١‏ ربال۔ 

مقالەھابی است دربارہٗ روانکاوی, روانشناسی ادہی ونری و نقد اندیشة 
فرویدی. بعضی از این مقالەھا قملا در مجلەھای مختلف چاپ ومنتشر شدہ ہوف 
عقدمهای برروان شتاسی ھٹری / جلال ستاری. فروید وھنر / مارت روہر. 
استنباط فر وید از ادب وھتر / او. مانونی. جھان نگری فر ائٹس کافکا / جلال 
ستاری از جمله گفتارھاى کتاب است. 

۵) کان جك اچ اودیگران]. بیزاری از مدرسہ. ترجمة حسن 
سلطانیفر. مشہد. آستان قدس رضوی, ۱۳۶۷. ۲۷۵ ص. نمودارں 
واژونامہ. ۸۰۰ ریال. 

مؤلفان دراین کتاب بە مسائل محدود تر بیتی کودکی کھھوش کمٹری داردو 
تمایلی به مدرسه رفتن ندارد ونیز آن سر خوشیی ته ممکن است گاھی وقتھا 
موجب شود تا ھر کسی ازمدرسه بگر یزد نمی پردازند. آنھا بہ مسألهٌ روان 
نژندی حالتی ھراسی می پردازند کہ این حالت بیشٹر در نیاز مستمر گر ازخانه 
بھ فضای مدرسم کھ از لحاظ اجتماعی منسجھتر و الزام آورٹر است بروز 
می کند. 


فرھنگ مردم (فرھنگ قومی) 

۶) وکیلیان, احمد (گردآورندہ و پژوھشگر). تمثہل و مثل. ج ۲. 
تھران, سروش, ۱۳۶۶ ٣٣۰‏ ص. مصور. با جلد شمیز ۷۰۰ ریال. ہا جلد 
گالینگور ۰ رال۔ 

نخستین جلد این کتاب در سال ۱۳۵۲ بەہ ھمت آقای انجوی شہرازی تھیه 
و چاپ شد. این اثر با ہمان روش جلد یکم به كمك اسناد ارسالی کە توسط 
چندین ھزار نفر از مردم سراسر ایران طی دو دھه جمعآوری شدہ تدوین 
گردیدہ است۔ 

۷ درویشیان. علی اشرف امؤلف و گردآورندہ]. افسانەھا, 
نمایشناصە‌ھا و بازبھای کردی. جلد اول؛ افسانەدھا و متلھا. تھرآن: روز 
6۶م (توزیع ۷ػ ۳ ص. مصور. ۸۵۰ ریال. 


سیاست 


۸ ابنشتاین, ویلیام وا ادوین فاگلمان۔ مکاتب سیاسی معاصر! نقدو 
پررسی گموٹیسم؛ قاشیسم, کاہیتالیسم. ترجمةهُ حسہنعلی نوڈری. مقدمه 
دکتر حسین بشیریہ. تھران: نشر گسترہ. ۱۳۶۶ [توزیع ۱۱۴۶۷. نوزدہ + 
۷ ص. جدول۔ واژمنامی ۰ ربپال. 

عنوان اصلی کتاب یوبوا ۶ رو7 است کہ نخستہن ہار در سال ۱۹۵۴ 
منٹتشر شدہ است. کتاب جھارفصل دارد و نویسندہ ہر آن مکتبھا وجر ہاتھای 
عمدہٗ فکری قرن بیستم (کمونیسم, فاشمسم کاپیتالیسم و سوسیالیسم) را 
مورد بحتث ویپررسی قراردادہ است, فرھر بخش پس از بیان تارپخچھای از 
سیر تکوہن ہر مکتب يہ انقد او بررسی و تحلیل ادعاھاء مفروضات و 
عملکردھای ھر مکتب از نظر گا فلسفی۔ تثوریلكف و تاریخی ۔ کارگردی 
پرداخته است. در این کتاب تٹھا ویژگی ھای ابدتولوڑیھای مزیور بررسی 
نشدہ بلکہ نظامھای سیاسی و اقتصادی کہ ہر پامە ابن متکبھای فکری بنا شدم 


یی 
قیوا۔: : 
م7 








مورد بررسی قرار گرفته است. نو یسندگان در تلو بحث اصلی کتاب تصویری 
کلی از مھمترین وقایع تاریخ معاصر را عرضه کردداندہ 

۹) علىیبابائتی. غلامرضا [و] بھمن آقائی. فرھنگ علوم سیاسی. 
ٹھران. نشرویس ۱۳۶۵۔۱۳۶۶ کیو نوزدم + ۴۴+ ۹۱۲+ بیست وشش 
+۵+۸۳۶١ص.‏ مصور۔ جدول. نقشه. نمودار. نمونه نسخہ. ۵۵۰۰ ریال. 

حاوی شرح واڑژەھا, اصظلاحھای سیاسی. اعلامیە‌ھاء مکتبھای سیاسی, 
جخرافیای سیاسی, حقوق., گر وھھا. انحادھا. انقلا بھای جھان..... است. این 
فرھنگ درعقاه با فرھنگھای سیاسی که پیش از این مه فارسی چاپ ومنتشر 
شدہ بؤد مفصل تر است. شموہ تنظیم فرھنگ براساس الفبای فارسی است که 
براہر انگلیسی آن نیز آورجہ شدہ و سپس توضیح آن ذکر شدہ است۔ 


٭ اندیشهہ سیاسی 

٠‏ طباطمابی, جواد. درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی ذر 
ایران۔ تھران, دفتر:مطالعات سیاسی و بین المللی؛ وزارت امورخارجھ۔ 
۷ں ۶ ص.. ۸۵۰ ریال. 

حاوی ہھشت مقاله است کہ سە مقالهُ آن پیش از این در مجله معارف و مجله 
سیاست خارجی چاپ شدہ بود. عنوان مقالات با فصول: مقدمه ہر تاریخ 
اندیشه سیاسی در ایران. خواجه نظام الملك طوسی و اندیشه سیاسی 
ایرانشھری. منحنی تحول اندیشۂ سیاسی غزالی. اندیشةً سیاسی امام فخر 
رازی۔ تأملی در انحطاط حکمت عملی در اھران. امتناع تأسیس اندیشهُ سیاسی 
ہر مبنای اندیشةُ عرفانی. دریافت عرفانی از اندیشہُ سیاسی ایرانشھری. فضل 
الله بن روزبھان ختجی و تجدید ایدنولوڑزی خلافت. 


)٦‏ آپرکراممی, نیکلاس و دیگران] فرھنگ جامضەشنامنی. ترجمةه 
حسن ہوبان تھران. چابخش, ۱۳۶۷. ۴۵۴ ص۔ ۲٥٠٢‏ ریال. 

ترجد (1984) بی ٗأِمنٰہ2 إہ رمہٴہاااط ٣٥٢۷۷‏ ء77۶ است. این 
کتاب حاوی اصطلاحھا و مکتبھا و نام برجستگان جامعەشناسی بھمراہ 
توضیحی دربارہ آنھاست. دربارہٗ شیوهٗ تنظیم کتاب اشارہ بە دو نکتە ضروری 
است. این فرھنگ براساس الفبای انگلیسئی تنظیم شدہ است. بنابراین بھتر 
بود کہ کتاب از سمت جپ شروع می شد. دوم اینکہ فھرست مدخلھا کە در 
پابان گتاب آوردہ شدہ باز ہر اساس الغبای انگلیسی تنظیم شبہ کہ لازم موداین 
فھر ست پراساس الفبای فارسی تنظیم شود تا کلید دیگری برای بازیاہی در 
اختیار خوائندہ قرار گہرد در مورد انتخاب برابرھای فارسی نیز مترجم 
توضیحی ندادہ کە آیا این براہرها از دیگران اخذ شدہ و یا اہداع خود ایشان 
اآاست: 

)٢‏ باقامور تام جامصەشناسی سیاسی. ترجمهُ منوچھر صہوری 
کاشانی. تہران, کیھان. ۱۳۶۶. ۱۸۹ ص. ۳۵۰ ریال۔ 

دموکراسی و طبقات اجتماعی, جنبشھای اجتماعی. احزاب و عمل 
سیاسی. انواع نظام سہاسی. دگر گونی سیاسی و تضاد. تشکیل ملتھای جدید. 
ٹاسیونالیسم و توسعہ. سیاست. جھانی در قرن بیستم فصلھای کتاب است. از 
پاتومور قبلا کتاب جامعەمشناسی به ترجمة حسن۔منصور و حسین حسینی 
کلجاعی ملنتشر شدہ بود۔ 


۸۶ 


مسائل ارضی.ء تعاون 

ے_ ۴۳) خسروی۔ خسرو۔ بررسی آماری وضعیت ارضی ایران در شش 
آستان۔ تھرانہ مرکزة تشردانشگاھی, ۱۳۶۷. چھار + ۲۹۹ ص. جدول. 
٭٠‏ کدوال. 

در این کتاب برای نخستین باردر اہران نتایج اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ 
در سطح شھرسّتانھا و حتیٰ بخٹھا بررسی شدہ است۔ در این بررسی از 
روشھای مشاہدہ. مصاحيه ویررسی آمارواستاد ودر پررسی مشاع ازروش 
تاریخی استفادہ شده است. استاتھای مر کزی۔ اصفھان, فارس, باختران,ء 
لرستان و هحدان استاتھابی است کہ بررسی شدہ است۔ 

۴ مھدوی, مھدی۔ مجموعة سخرانیھای اولین کنگرہ سراسری 
تعاونیھای روستابی ‏ وکشاورزی:۶ الی ۸ آبانما: ۱۳۶۶. تھران, سازمان 
مرکزی تعاون روستائی ایران ۱۳۶۷ ۳+۳" ص.۔ مصور, 

زبانشناسی, خط. واژەنامہ 
*٭ زبانشناسی 

۵) باقری؛ مھری. مقدمات زبانشناسی. تبریز دانشگاہ کھریز ۱۳۶۷۔ 
ہھشت + ۳۴۰ ص. مصور. جدول. نمودار. واژەنامه. ۷۰۰ ریال. 

تعریف زان وزبانشناسی. اندامھای گویایی و اصوات زبانی. خصوصمات 
زبرزنجیری گفتار. دستور زبان. بررسی معنی. زبان و خط. زبہاتھا و 
خانوادەہای زمانی. زبانشناسی و علوم دیگر فصلھای کتاب است۔ 

9 خط 

۶) گاورہ آلبرتین. تاریخ خط. ترجمة عباس مخبر و کورش صفوی۔ 

تھران, نشرم رکز ۱۴۳۶۷ ۵ر۲۷×۲۰ سانتی متر. ۲۷۸ ص. مصور (بخشی 
رنگی). نمونهُ نسخہ. جدول. ۳۲۰۰ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۸۴ 
منتشر شدهہ است) 

ش بیشتر آثار منتشر شدہ دربارہٗ تاریخ خط. نوشتار را یه طور عمدہ وسیلەای 
برای تولید دوبارہٗ زمان ما استفادہ از نمادھای بصری تلقی کردەاند. در این 
کتاب خطظ از دیدگاء کارآہی در ذخیرہ سازی اطلاعات مد نظر قرار گرفته 
است, منشاء و تکامل خط. گر وھھای اصلی: ویژگیھاء تاریخچه و تکامل آنٹھا۔ 
کشف رمز. نگرش اجتماعی نسبت بہ وشتار موادہ پیش بہ سوی آبیندہ 
فصلھای کتاب است. 

9 فرھنگ 

۷) صباء محسن. فرھنگ بیان اندیشہهہا. تھران, فرھنگ:, ۱۳۶۶ 
[توزیع ۱۳۶۷]. ۶۸۸ ص. ۲۲۵۰ ریال. 

اہن کتاب گویا نخستین تزاروس (کنز الاصطلاح, گنج واژہ) فارسی به 
فارسی اأست۔ تنظیم تزاروس براساس روابط معناہی واژەهھاست. ٠‏ شیوہ تنظیم 
کتاب به این صوررت است کہ واہأی ذکر می شودہ مثلا داغء سہس معانی اصلی 
آن ن آوردہ می شود در براہر واڑہٗ داغ نوشته شدہ اثرہ علامت, نشان, پس از آن 
معنیھای دیگر واژہ آوردہ می شودۂ برای داغ عمانی درد رنج درد سخت و... 
آوردہ شدہ و بدنبال آن تر کھبھای آن وازہ آوردہ می شنود۔ مثلا برای واڑہٗ داغ 
حدود ۶۰ ترکیب آوردہ شدہ است از جمله داغ افتادن, داغ افکندن. داغ و 
درفش و۔ .. بە گفتةُ مؤلف ٭این فرھنگ برای یافتن کلعەای است کہ آنرا بخاطر 
نمی آوریم ویا واڑہای کہ اصلا نمی دانیم و بیان اندیشه ماہدان احتیاج داردہ 


علوم 
٭ اخترشناسی : 

۸ میتون: ژاکلین وسیمون مہتون. اخترشتاسی بایە. ترجمة توفیق 
حیدرزادہ. تھران, فاطمی, ۱۳۶۷. ۱۹۸ ص۔ مصور. (بخشی رنگی). 
جنول. نمودار. ۷۵۰ ریال.۔ 

کتاب شرح اصول و مبانی اختر شتاسی است. برای آنکہ خوائندگان 
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ےو ھب مو > جج مربع ہے رکھ وی می ہر یب ہو سب سارہ < رہم رہ مرعسہہ- یورچ سای 
رش حا ا ریا جس می ا پا بد مخ 


ہی پا کا دی ہر 








نوجوان مقاھیم کتاب را بخو بی درپابند ویراستار ومترجم کتاب نوشتصھابی 
کوتاء در حاشيه پا در کادرھای جداگانه و... پر متن اصلی کتاب افزودەاند. 
٭ آمار 

۹) لیندگرنء برناردو. نظریة آمار. ج .١‏ ترجمة ابوالقاسم بزرگ نیا. 
تھران, م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. عفت + ۴۳۴ ص. جدول۔ نمودار۔ 
۰ ربال (متن اصلی در سال ۱۹۷۶ منتشر شدہ است) 

مدلھای احتمال. متغیرھای تصادفی و توزیع آنھاء چند خانوادہ از 
تو زیجھای پارامتری. خلاصه کردن دادەھاء برآورں آزمون فرضھا فصلھای 
کتاب است. 

ں شیمی . 

(٥‏ انجمن شیمی و مھندسی شیمی اہران اواً دانشگاہ سیستان و 
بلوچستان. برنامه زمان بندی شدہ و خلاصة مقالات سومین کنگرهٴ شیمی و 
مھندسی شیمی ایران.۔ ۴١۔٢۲‏ شھریور ۱۳۶۷. دانشگاہ سیستان و 
بلوچستان (زاهدان).۱۶۸ ص٠‏ 

۵۱۹) اوہینوۃ کلود و رولان اودبر. بسمارھای آلی. ترجمةٗ علی 
ہورجوادی. تھران. مرکز نشردانشگاھی, ۷۶ ۔.۔ پنچ + ۱۸۹ ص۔ جدول۔ 
نمودار۔ واژەامه۔ ۷۰۰ ریال ۔ (متن اصلی در سال ۱۹۷۴ در فرانسە منتشر 
شدہ استم) 

شناخت درشت مولکول, سنتنز بسپارھاء محلولھای درشت مولکولی, پلی 
مولکولاریتہء تعیین جرم مولکو لی ومشخصات ترمودینامیکی محلولھاء حالت 
فیزیکی ہسہارھای جامد, خواصۃ مکائیکی بسہارھاء کاریرد عواد پلاسٹیکی. 
واکنشھای 'شیمیاہی درشت مولکو لھا فصلھای کتاب است. 

۴) روسوتی, ھازل. کاربیدھای شیمیابی پتائسیومتری. ترجمةه 
حسین آقابی. تھران, م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. سہ ۳١۱۵+‏ ص. مصور۔ 
جدول. نمودار. واژہ نامه. ٥٢٠١‏ ریال (متن اصلی در سال ۱۹۶۹ منتشر 
شدہ است) 

این کتاب بە عنوان مکمل فصلى کہ درھر کتاب درسی شیمی فیزیك و 
الکترو شیمی ودر ہسپاری از کتا بھای درسی شیمی تجزیە دربارہ پتائسمومتری 
است نوشته شدم است. 
*٭ زیست شناسی 

۴) ویتام, فرانسیس [و دیگران]. آزمایشھابی در فیزیولوڑ یگیاھی. 
ترجمه صادق فرھی آشتمانی آو] فریدون برویزیان. تھران, مرکز 
نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. پنچ + ۳۵۸ ص. مصور. جدول. واژہ نامہ۔ ۹۵۰ 
ریال (متن اصلی درضال ۱۹۷۷ منتشر شدہ است). 

۴ ھیچھنگ: فرانسیس. گردن زرافه. ترجمة پوریا رضوی۔ تھران:, 
شہاویز, ۱۴۳۶۷۴. سہ +۳۶۸ ص. مصور. جدول. نمودار. ۱۴۰۰ ربال۔ (متن 
اصلی درسال ۱۹۸۲ مندشر شنہ است)۔ 

ویسندٗ عضو مؤسمةٌ سلطنتی باستانشناسی و اجتماعات ما قمل تاریخ 
بریتانیاست, کتاب عقد نظریہ داروین از دیدگاہ مسیحی است۔ 


*٭ علم برای نوجوانان ۱ 
۵ پیریل, دزموند. انرژی. ترجمة علی فروزفر تھرانء سروش (و) 
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کانون برورش فکری کود کان و نوجوانان, ۱۳۶۶۔. شر ۴۳۹×۴۷۲ سانتی عتں 
۵۹ صس. مصور(رز 6۴۔ جدول۔ نقشہ۔ تمودار. واژەنامء۔ ۰٠‏ ربال (متن 
اصلی در سال ۱۹۸۳ منتشر شدہ است). 

انرژی چجیست؟ نفت, آلودگی وبحران انرزی ازجمله فصلھای کتاب است۔ 


۶)یرستاری درخائہ؛ از مجموعہ کتابھای آموزشی ریدرزد اہجست۔ 
ترجمه علی فروزفر. ج ۴۔ تھران, سروش؛ ۶۷ ى۳۷۳٣۹‏ سں۔ مصور۔ ك۰٠۳‏ 


مجموعەای است ازروشھا ورہنمودھا در زمینة مراقیت از پیمارو کیکھای 
۷) توکلی صابری, محمدرضا۔. امداد داروپی. تھرانء سهروردی, 
۷.۔ ۸ ص. مصور۔ جدول. نمودار۔ ۰۰ھ ریال۔ 

عدف کتاب دادن اطلاعات داروپی بە افرادی است کہ اطلاعات پزشکی 
تدارند. اہن کتاب پیشتر دربارہٗ داروھاست تا درماتھا۔ 

۸ راھنمای ہزشکی خانوادہ۔ ترجمهُ احمد آرام. [تھران]۔ بنیاد فرعنگی 
رضا (ع). ۳۰۰٠۳۶۶‏ ج. مصور (رنگی). جلول. نمودار۔ واژمنامص 
۵ر۲۲۷۲۹ سانتی متر۔ ۱۱۶۵ ص. ٠٠٠ھ‏ ریال۔ 

مجموعەای کامل از اطلاعات پزشکی است بە زبانی سادہ ہا تصو پرھای 
فراوان۔ 

۹ گروہ تحقیق مؤسسة نشر کیمیا, ویژہ نامه ابسن ساڑی و دفاع در 
مقابل حملات شیممائی. تھران, کہمیا, ۱۳۶۷. ۸۰ ص۔ مصور. جدول. 
نمودار [ضمیمةٗ شمارەھای ۵ و ۶ نشریه کیمیاء خرداد و تہر .1٢۴۳۶۷‏ 

سلاحھای شہمیاہی پدافندی عتفاوت۔ مو ادشہمماہی قابل استفادہ در جنگ 
و تقسیم بندی آتھا. تدارکات دفاعی. چجگونگی دفاع شیمپابی مؤثر (عوال 
مؤثر در دفاع شیہمباہی) بخشھای کتاب است۔ 


آب و آبیاری؛ کشاورزی 

۰) روحانی, ایرج. تحرما. تھران: م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. ۳۹۲ 
ص. مصور. جدول. نمودار۔ ۱۹۰۰ رپال. 

مشخصات گیاہ شناسی درخت خرما, صفات فیزپولوڑیکی و بیوشہمیای 
خرما. احداث نخلستان, آفات درخت خرماء بیماریھای درخت خرماء برداشت 
و بازاریابی خرعاء محصولات فرعی خرما فصلھای کتاب است. کتاب چھار 
ضعیمه نیز دارد: مشخصات برخی از ارقام متداورل درخت خرعا در ایران۔ 
کارخانه بسته بندی خرما. واژہھا و اصطلاحات محلی متداول در مناطق خرما 
خیز ایران۔ مختصری دربارهٗ اھمیت اقتصادی خرما و صادرات ان 

۱) کاستانی, ژیلبرت: شناخت آب سالم؛ ہویژہ آبھای زیرزمینی و 
آلودگی آتھا۔ ترجمه محمد محمدی فتیدہ. تیریز دانشگاہ تمریز ۱۴۶۶. 
نوزدە+ ٣۶۰‏ ص. مصور. جدول. نمودار. واژەنامہ۔ ۵۵۰ ریال.۔ 

نوپسندہ برای نوشتن این کتاب دوعدف داشته است. پکی ارائھ اطلاعاتی 
تازہ دربارہٗ آب ودوم جلب توجہ خوائندہ بہ خطرات عظیم آلودگی ربریزت 
آلودگی آبھای زیر زمینی کہ تغمیر ماہیت آنھا اغلب امری قطعی است۔ 

۶۳)منگل. کنراد [و] ارنست ک رکبی. اصول تقليه گیاہ. ج ٢۔‏ ترجمة 
علی اکبر سالاردینی |و] مسعود مجتھدی۔ تھرآن, م رکز نشردائشگاھی, 
۷۷۔ شش +۴۱۵ ص.۔ مصور. جدول. نمودار. واؤەنامه. ٥٠٠١‏ رھالي. 
(متن اصلی در سال ۱۹۷۸ منتشر شدہ است). 

متن اصلی کتاب یا جلدی است ولی ترجمة آن دردو جلد مننشر شدہ 
است. جلد یکم ترجمہ کہ حاوی فصلھای یکم تا ششم است در سال ۱۳۶۴ 
توسط انتشارات دانشگاہ تھران منتشر شد. این جلد ترجمه فصلھای عفتم تا 
بیستم است کہ تاف تی عنصرھای غذابی گیاعی را عورد بررسی قرار می دھدہ۔ 

۴ ویدرزہ بروس [و] استائلی و یہوندہ آبیاری: طرّاحی و عمل, ترجمة 
سعید نی ریزی۔ تھران: مرکز نشردانشگاعی. ۱۴۶۷. سیزدہ + ۳۴۹ ص۔ 








مصور: جدول. نمودار, واژەنامہ. ۱۴۰۰ ریال (متن اصلی در سال ؟٭9 
منتشر شدہ است). 

مطالعات انجام بذیری. روشھای آبیاری۔ رطوبت در خاکھا۔ آب مصرفی 
گیاء. خاکھای شور و قلیاہی. طراحی سیستمھای آبیاری مزرعه. زھکشی 
اراضی فاریاب. سیّستم کانالھا۔ اندازہ گیر ری جر یان آب. مکانیزاسیو ن و آمادہ 
کردن زمین برای آبیاری فصلھای کتاب است. 


تکنولوژی وصنعت؛ دریانوردی؛ مدیریت 
*٭ بحٹھای نظری ۱ 

۴) شریف: نواز. عدیریت انتقال تکنولوڑی و توسعه. ترجمه رشید 
اصلانی. تھران. وزارت ہرنامه و بودجہ: مر کز مدارك اقتصادی ۔ اجتماعی 
و انتشارات, ۱۳۶۷. ۲۴۵ ص. جدول. نمودار. واژەنامہ. ۷۰۰ ریال. 

این کتاب خوائندہ را با مفھومھای اصلی تکنولوڑی و فرایند پیشرفف 

ثر بخش آن در کشو رہای درحال توسعہ بە اجمال آشنا می سازد. نویسندہ در 
تگارش کتاب از تجر بەھا و تخصص خو یش در پژوھش و اموزش تکنو لوڑی در 
مؤسسةُ آسیایی تکنولوڑی دربانکوك سود جسته است. مطالب کتاب سادہ و 
فشردھ نثوشته شده است. 

۶۵۵( عبدالسلام محمد. انتقال علوم و تکنولوڑژی یە جھان سوم. ترجمةه 
هاله المعی [و] محمد رضا بھاری. تھران. انجمن فیزيك ایران, با ھمکاری 
انتشارات فاطمی. ۱۳۶۷. ۹۶ ص. مصور. جدول. ۳۵۰ ریال۔ 

دکتر عبدالسلام فیزیکدان پاکستانی بنیانگذار مرکز بین‌المللی فیزيك 
نظری و فرھنگستان علوم جھان سوم است. درسال ۱۳۵۸ بەھمراہ دودانشمند 
دیگر پرندهٗ جایزہ نو ہل فیزيك شدہ اسٹ. کوشتھای فراوانی برای اعتلای 
فیزيك در جھان سوم و کمك بە فیزیکدانھای این کشورھا کردہ است. کتاب 
حاضر حاوی دو مقاله در بارهٗ عبدالسلام, زندگی و آثار اوبه ھمراء جھار مقالداز 
اوست. فیزيك و فضیلتھاہی که از آن حاصل می شود. آموزش عالی برای جھان 
سوم. انتقال علم برای توسعہ و مشکلات جھانی علم و تکنولوڑی. جنبەھای 
مھم علم برای کشورھای درحال توسعه عنوان مقالەھاست. 
٭ الکترونيك 

۶) تقویت کنندەھای بالابسامد: خودآموزالکترونيك ۳۲۔ مجموعه 
3ت. ترجمةُ محمد بھلکھ. تھران, مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. ۶۸ ص۔ 
تمودار. ۳۶۰ ربال. (متن اصلی درسال ۱۹۷۲ منتشر شدہ است). 

۷) تقویت کنندەھای صوتی حالت جاعد (۱). خودآموز الکتروليك 
۹, مجموعةً 0951. ترجمةٗ محمد بھلکه. تھران: م رکز نشردانشگاھیء 
۰.۷ ١ص‏ جدول. نمودار. ۴۲۰ ربال. (متن اصلی درسال ۱۹۶۹ 
منتشر شدہ است) 

درابن نوشته چگونگی طرح تقو یت کتندہ شمیداری (صوتی) برای کار بردِ 
معین آموختہ می شود و بہ طور مشخص قدرت انتخاب ترائزیستور تصین 
نامتعادل (يك سر) درکوچك سیگنال و بزرگ سیگتال به دست می آید۔ 

۸) تقویت کننددھای صوتی حالت جامد .)٢(‏ خود آموز الترونيك 
۰. عجموعہً [35:). ترجمہٗ محمد بھلکہ. تھرانء مرکزن نشردانشگاھی. 


۸۸ 





۷۔ ۹۹ ص۔ جدول. نمودار. ۳٣۰‏ ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۷۲ 
منتشر شدہ استم)۔ 

۹) سپنتاءساسان. ۔تاری ختحول ضیط موسیقی در ایران۔ اصفھان, نیما 
۹۳۶۶ . ۴۷۶ ٢ص٠‏ مصور۔ جدول۔ نمودار. نمونه نسخفه. "۵٠۰‏ ریال. 

پزوعشی است در مورد تمھیدات ضبط و پخض صدا از اولین اختراع و 
تجر بەھا و کاربرد آن در ایران و طضبط نخستین آثار صوتی ایرانی (در 
استوانەھای مومی), سیر تحول صفحہ گرامافون, فیلم ناطق, رادیو تلویزیون. 
صفحہ ریز سیار, استریوو تو رمغناطیسی تا آخرین ابتکار در ضبط صدا به نام 
پخش صفحۂ استریو با اشعهُ لیزر. راھنمای انتفال صدا و شیوۃٗ کار دستگاهھا و 
طرز نگھداری وسایل فوق بە تفصیل در کتاب آمدہ است. آثار صوتی ضبط 
شدہ در سافر تھای هنرمندان ایرانی پە خارج نیز در کتاب ذکر شدہ است و نیز 
فھرست شحارہ ردیف و مشخصات صفحەھای گر اماغون ابیران مر بوط بە دور 
اول ضبط صفحه (دورہ قاجار) به خاطر قدمت تاریخی بەطور جامع ذکر شدہ 
است۔ 

۰ گیرندەھای 4۸8. خود آمو زالکتر ونيك ۳۸۔ مجموعمه 321. ترجمةُ 
محمود دیانی. تھرانء مرکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. ۶۴ ص: نمودار. ۲۵۰ 
ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۷۵ منتشر شدہ است).۔ - 

در این کتاب اصول گیر ندەھای سو پر ہتر ودین, تنظیم گیر ندەھا و بیگیری 
و آشکار سازی مورد بحث قرار گرفته و خوائندہ قادربه حل مسئلدھای علمہی 
مدارھای گیرندەھای ۸8۸۲ لامہی و ترانزیستوری خواہد شد. 

۷۹( مبانیں عدارھای مجتمع۔ خودآھوزالکتروليك ٣٠۔‏ مجموعةه 
38:1:). ترجمةٔ بھرام معلمی. تھران, م رکز نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. ۸۴ ص. 
مصور. جدو*ل. نمودار. واژەنامہ. ۳٣٣‏ ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۷۲ 
منتشر شدہ است). 

این کتاب دانشجو را با تکنولوڑی مدارھای مجتمع آشنا می کند و یه اومی۔ 
آموزد کہ روشھای گوناگون پردازش کدامند و این روشھا جگونہ خواص 
خارجی مدار مجتمع را کنترل می کنند. 

۲ مدوله سازی بسامد (6۸4). خودآموزالکتروليك ۴۱. مجموعہ 
1. ترجمدهُ محمد دبانی. تھران, م رکز نشردانشگاھی. ۷۔ ٥‏ ص٠‏ 
جدول۔ نمودار۔ ٦٠٢‏ ریال. (متن اصلی درسال ۱۹۷۵ منتشر شدہ است) 


٭ دریانوردی 

۷۴۳( سلیمزادہ محمد حسین. راهنمای راھنمایان. [تھران: ہی نا|]. 
۶۔ ۱۶۲۸ سانتی متر۔ ۱۷۰ ص. مصور (رنگی). جدول. نمودار۔ 
٠‏ ریال.۔ ِ : 

مؤلف ناخداى کشتی است وآخرین سمتش سر پرستی آمو زشھای دریای 
وزارت نفت بودهہ است۔ موضوع کتاب عمدتا مانور و عملیاتی است که 
راھنمای کشتی ہاید انجام دھد. مطالب دیگری ھم که راہنما باید بدائد در کتاب 
ىستہ, 


٭ مدیریت 

۴) عباس زادگان, محمد اصول و مفاھیم اساسی مدیریت. تھران: 
سروش, ۱۳۶۶ ۸۲ ص. نمودار. ۱۹۰ ربال. 

مطالب کتاب حاصل تدریس در دورهٌٗ فوق لیسانس مر کزمطالعات مدیریت 
اہران است. هدف کتاب بررسی فرایند تحولھای نظر یەھای مدیریت ازدوران 
نخستین شکل گیری این دانش تا تجربیات بدست آمدم در این زمبنه در 
سالھای اخیر است. 


ورزش 
۵ مشرف جوادی, بتول. تربیت بدنی و ورزش در مداریں. تھران: 
مرکز نشر دانشگاھی, ٣۱۳۶۷‏ ۰٣٣١ص.‏ مصور۔ جدول. نمودار۔ ۵۵۰ریال. 
یادگیری حر کتی. روشھای آموزشی, شہو٠ٗ‏ آرایش افراد در زمین بازی٠‏ 
بازی واھمیت آن, انواع بازیھای دیستانی, طرح يك ساعت درس ثر بیت بدنی 
در دبستان از جمله فصلھای کتاب است. 
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أوو ھی رجہ پت مد درو جا ود ود ای تو تید رو بد وو ا رہ پجوعشت 





ھنرھا 

۶) کلاقیچی گنجینه. حسین. هر باتید. تھران, م رکز نشردانشگاھی, 
۰۶ ۸ص. مصور۔. رنگی. جدول۔ ٠٠٠١‏ ریال. 

تاریخچه هنر باتيیك و چاپ قالب در جھان و ایران۔ قالب سازی استامصپ۔ 
پختن ابریشم. واکس باتيك. رنگرزی۔ باتيك گیری. چاپ کُلاقدای. توضیح 
برخی لغات و اصطلاحات بخشھای کتاب است. 

۷ سیحون, ھوشنگ. نگاھی بە ایران؛ معماری روستابی و مناطر 
ایرآن. مترجمین مرتضی سیفی فمی [و] فخرالدین حسینی تنکاہنی. چ ۲. 
تھران, یساولی (فرھنگسرا). ۱۳۶۶ [توزیع ۱۳۶۷]۔ ۲ ج۔ بە عمراء ۴۵ 
کارت بستال رنگی از آثار تاریخی ایران۔ ٦٠٠٢‏ ریال 

طرحھاہی ازطبیعت و بناھای ایران است که مھندس سیحون اٹھاراکشیدہ 
است۔ این کتاب ئخستین بار در سال ۱۹۷۴ ء۔ در ہاریس چاپ شَد. 

۸) وینك, ریچاردل [و] لوٹیز جی ویلیامز دعوت به شنیدن:؛ 
سرآغازی بر دریافت موسیقی. ترجمهٗ پرویز منصوری. تھران, زمان, 
۷۔ ۷ ص. مصور۔ (بخشی رنگی)۔ جدول. نمودار۔ ۱۵۰۰ ریال. 


ادبیات 


٠‏ شعر فارسی 

۹) احمد بناھی (بناھی سمنانی) محمد. منظومةً شاعر و یری. تھران. 
[ہی نا]. ۱۳۶۷ ۶۲ ص.۔ ۴۰۰ ریال. 

سرایندہ این منظومەرا براساس قصہ 0منظومة ناتمامم یا٭کلمات گم تشد 
نوشته کاتول مندس سر ودہ است. 

۸۰ ہنیاد شھید انقلاب اسلامی. واحد روابط عمومی و ہین الملل۔ 
شعرشھادت. [تھران]. وزارت فرضنگ و ارشاد اسلامی, ۱۳۶۷. ۳۱۹ ص. 
٠‏ ریال۔ 

شعرھایی است از شاعران معاصر درباره شھادت. زکریا اخلاقی. وحید 
امیری: قیصر امین پورہ عھرداد اوستاء امیر بزرگر: مھدی خازن 'ز جمله 
شاعرانی ہستند کہ شعرھامی در این مجموعہ از آتھا درج شدہ است۔ 

۱ سہائلو محمد علی. منظومة خانم زمان., تھران, تیراڑہ ۳۶۶٣۱۔ ۷٢۴‏ 

ص. ۳۵۰ ریال۔ 

٭این منظلومهہ در واقع نگاھی حماسی و گاہ غمنامعوار مه شھر تھران 
است۔ ...من حماسة این شھر را کە مھم ترین انفاقات تاریخ معاصر اعم ان مرآن 
افتادہ وی سە چھار قو ن بە مثابه قلب ایران می تہد سر ودەامہ: (مقدمهُ کتاب). 

۲ فطرطباطبائی, غلامحسین. کلیله و دمنةُ منظوم یا پیمائة بند۔ 
تھران, وحید .]١۴۶۷[‏ ۵۰۴ ص۔ ۲۴۰۰ ریال۔ 

سرایندہ کلیله ودمضه را مه نظم در آوردہ است. چندبیت برای نمونە نقل 
می شود: شغالی پیر در ہندوستان بود/ گرامی نزد جمله دوستان بود. مه قوتی 
مختصر کردی قتاعت / بسر میہرد عمر پر بہ طاعت۔ اگر ازہی غذاہی داشت 
می میرد / زعضو جانور عرگز نمی خورد. 


٠۰‏ داستان فارسی 
۳ مجاہی, جواد. شھربندان. تھران, تنب 1۱۳۶۶[توزیع ۱۳۴۳۶۷). ۱۹۶ 
ص. ۴۶۰ ریال۔ 


ماجراھای داستان در افغانستان اتفاق می افتد. 





*٭ تحقیق و بررسی ادبیات فارسی 

۴) شہمل, آن عاری۔. شکوہ شمس؛ سیری درآثار و افکار مولاناجلال- 
الین روصی. ترجمة حسن لاہوتی. باحقدمه استاد سیّد جلال الدین 
آشتیائی۔ تھرآن, علمی و فرعنگی. ۱۳۶۷. نود و چھار + ۸۸۵ص. مصوّر۔ 
٭۰٠‏ ریال.۔ 

بە گفته مؤلف داین کتاب نتیجه چھل سال گفت وشنود [او] با مولاناست* 
زمینه (پیشینه تاریخی, سرگذثثنامه)ء. خیالبندی مولوی, اٹھیات سولویە۔و 
نفوذ جلال ‌الدین عولوی در شرق و غرب بخٹھای کتاب است: این نخستین 
کتابی است کہ از خائم شیمل بە فارسی ترجمہ ومنتشر شدہ است۔ سیرهٗ اہن 
خفیف تألیف ابوالحسن دیلمی را شیمل تصحیح کردہ کہ ابتدادر تر کید رچندی 
پیش در تھران تجدید چجاپ شدہ است وعقدمة آرا دکٹر توفیق سمحانی از 
ترکی به فارسی ترجمه کردہ است. برای آشنابیٗ بیشتر با شیمل رك: 
نشردانشی, سال ھفتمء ە شمارہ درم بھمن و اسفند ۱۴۳۶۵ 

۸۵( مجدزادہ (صھبا), جواد ۔سخنی چند درباب احوال و اشعار حافظ۔ 
با مقدمۃً عباس اقبال آشتیائی (و) باستائی پاریزی. چ .٢‏ تھران, باژنگء 
٤۷‏ ۹ ۹" ۶۸۰ص ۵۰۰ ربال. 

نخستین چاپ ایں رساله درسال میں منتشمر شدهہ است واخیراً نیز ھر 
دفترھای ہشتم و نھم حافظ شناسی تجدید چاپ شدہ. 


٭ شعر عربی 

۶ رھنورد. زھرا۔ نشیدالطریق الدامی؛ حول فاجعة مکە ۹۴۰۷(۱). 
تھران. مؤسسسة الکتاب العالمیة ۱۴۰۸ ھ۔ ق. ۳۹ ص.۔ 
٭ داستان خارجی 

۷ اوکائر فلانری. شھود. ترجمهُ آذر عالی پور. تھران. نشرنو,۱۳۶۷۔ 
۳۶ ص. ۵۲۵ ریال۔ 

عنوان اصلی کتاب ل۱٥ہەا8‏ ۶ئ۱۷ است. اوکاٹر (۱۹۲۵ :نا ۱۹۶۴) از 
نویسندگان صاحب سك ادبیات جتوہی امریکاء ادبیاتی که فاکٹر نمایند 
معروف آن است می باشد. شھود داستانی بہ سمكف گو تيك نو است. این ضای 
گوتیک به قصد ایجادھراس پا یجان خلق نشدەاست, ٹویسندہ خوانتدەرا 
آگاھانە بە اہن فضاھای مضحك و جنون آمیز می کشاند تا ہینش خود رادرپارہ 
ابتذال جامعہ شھری و ہی بندوباری و ہی خیالی و گمگشتگی مردم بہان کندہ 

۸ گامارا: ہی پر. اسرار تولوز. ترجمہ قاسم صنعوی. تھران, شہاویز: 
۰۷۔ چھار+ ۴۱۰ ص. ۱۳۵۰ ریال (متن اصلی کتاب در سال ۹۹۶۷ 
منتشر شدہ است). 

رمانی تاریخی مر بوط بە روزگار ناپلٹون سوم است 

۹) کمال, یاشار. طبل حلبی. ترجمۂٔ توفیق سہحائی۔ تھران: نشر نی 
۰۷.۔ ۱٣۰‏ ص. 

حاوی دوداستان ٭طمل حلبے در ۱۰۵ صفحہ ودشلوار سفیدہ در ۱۹ صفحهھ 


استّہ۔ 


٭ تحقیق و بررسی ادبیات خارجی 


۰ گِل, والٹر. اندیشه و عنر فرانٹس کافکا. ترجمة امیر جلال الدین 
اعلم ١ویرایش‏ ۷]. تھران, کتاب سرا, ۷۱۰۱۳۶۷ ص٠‏ ۴۵۰ ریال (چاپ بکمہ 
سازمان کتابھای جیہی, ۱۴۳۵۱). 

رسالەہای است فربارہٗ اندیشه و آثار کافکا۔ نویسندہ استاد زبان آلمانی 
دانشگاہ استانفو رد است۔ در پاپان کتاب کتاہشناسی کافکا حاوی مشخصات 
آثار عمدہٗ او یه زبان آلمانی, ترجمەھای انگلیسی آثارش, کتابھاپی که درماںٔ 
زندگی و آثار کافکا نوشنه شدہ و فھرست ترجمھھای فارسی او قراردارد چاپ 
کتاب خوب است وروی چلد ساد و زمبابی دارد ٠‏ 

۹ دلاشو, م. وفار زمان رمزی قصە‌ھای پریوار, ترجمہ جلال ستاری۔ 
تھران, توس, ۱۳۶۶. چھار+ ۲۶۰۶ ص. جدول. ۵۵۰ ریال (متن اصلىی در 
سال ۱۹۴۳ در ژنو چاپ شدہ است)۔ 


۱ 
٦ 
ا‎ 










- مصحفعیت 


ہے کل و ےو ےج 


رو لی ہز 


ہدف و سندہ توضیح این نکتہ است کە:ظاہر قصه متضمن نوعی استعارہو 
تمثیل رمزی مستور است کە بطن مستور یا سر قصہ محسوب می شود 
بدین ٹزاتیب شکل قصه ظرف معتی است؛ و آنچە اھمیت دارد معنی است تهھ 
صورت۔ 

)٣‏ شکری, غالی. ادب مقاومت. گردانیدہ محمد حسین روحانئی۔ 
تھرآان: نشرنو, ۱۳۶۶. چھاردہ+ ۶۲۷ ص. ۱۸۰۰ ریال ٰ 

نویسندہ ادیب و سیاستمدار مصری ‌است. نمودگار قھرمانی در ادب 
پایداری. قھرمان پایداری در داستانسراصیتوین مصری۔ غلسطینی و 
الجزایری. قھرمان تودەای در نمایشنامہ عر ہی و... بخشھای کتاب است. 


تاریۃ 
رو 
٭ ایران پیش از اسلام تی 


۳)بمگو لوسکایا, نینا !ویکتوروٹا۔ شھرھای ایران در رو زگارپارتیان و 
ساسانمان, ترجمة عنایت الله رضا۔. تھران, علمی و فرھتگی, ۱۳۶۷. ۵۴۰ 
ص. مصوّر. نقشه. ۲٠۰٠۰‏ ریال. 

عدف اصلی ویسندہ بررسی جھات وجوانب متنوع تاریخ و فرھنگ ایران 
طی سدەھای سوم تا پنجم میلادی است. این تحقیق از دیدگاہ پررسی شھرھای 
ایران و مقایسه اوضاع اقتصادی و اجتماعی عصر ملود الطوایفی پارتیان ما 
دوران وحدت اھران در روزگار ساسانیان وظھور شھرھای نو بنیاد حائز اعمیتی 
بسزاست. کتاب ھمچئین حاوی مطالبی پیرامون تقسیمات ارضی و دولتی 
اہران است. مؤلف ضمن ہر رسی مجموعەدھای حقوقی ودیگر اسناد ومدارلد 

وضع خانوادہ در ایران رامو رد یژوہش قر اردادہ است۔ مولف بە جنیش مزدکہان 

و مقابہةُ آن یا نھضت مانویان و نیز یہ وضع مسیحمان ساکن ایرانشھر, 
جتبشھای مذھبی سدہ سوم مبالادی و عیدھای دینی اہرانیان اشارەھاہی دارد کہ 
درخور توجه است. آقای دکتر رضا این کتاب را ازروی متن روسی ترجمه 
گردداند؛ ! نیز بخشی زیر عنوان ٭شورش خو زستان در زمان خسر وانو شیر وان٭ 
کە در ترجمة فرانسه بودہ ولی درمتٹن روسی نبودہ ترجمہ کردہ به متن حاضر 
افزودەاند. 


ا ایران پس از اسلام 


۴)بیانی (اسلامی ندوشن)ء شہرین۔ دین و دولت در ایران عھدمخول. 
چ١‏ از تشکیل حکومت منطلقەای مغولان تا تشکیل حکومت ایلخانی۔ 
تھران, مرکڑ نشردانشگاھی, ۱۳۶۷. ھشت+ ۳۶۴ ص. ۱۰۵۰ ریال. 

در دوراٹھای گو ناگون تاریخ ایران دین و دولت با ہم پیوستگی داشتەائد۔ 
اما نقش کارساز دین در امور سیاسی از زمان مغول افزایش یافت. محتوای 
کتاب حاضر بررسی رابطۂ دین ودولت در ایران عھد مخول است. دین در نزد 
مخولان. الوہیت خاندان چنگیز. چگونگی فراھم آمدن مقدمات تھاجم مغولان۔ 
مغولان در رویاروپی با ابران و اسلام۔. ھلاکوخان وغتح سراسری ایران, 
سکون اسلام, مغولان و دستگاہ خلافت ر... بعضی فصلھای کتاب است. 

۵ ززرّین کوب, عبدالحسین. تاریخ مردم ایران؛ کشمکش با قدرتھا۔ 
ج٢‏ تھران: امیر کہیر, ۱۳۶۷. ۶۰۵ ص٠‏ ۲۶۰۰ ریال۔ 

این کتاب جلد دوم تاریخ مردم ایران است وحر آن ن تاریخ زہران از پایان کار 
ساسانیان تا آستائد عصر سلجوقیان آمدہ است, در آنچه بە تاریخ دستگاء 
خلافت در طی این قر تھا مر بوط است ودر تاریخ ایران بعد از اسلام اثر دیگر 
این نویسندہ بہ بعضی آز حوادث آن اشارہ رفتهہ در این کتاب از تفصبل 
خودداری شندەاست, 

۶) فسائی, حسنبن حسن. فارسنامه اصری. تصحیح و تحشہه از 
منصور رستگار فسائی۔ تھران. اصی رکبیر. ۲۰۱۳۶۷ ج. ۱۹۷۴ ص. مصوٗر۔ 
نمونة نسخه. نقشهہ. جدول. ۷۸۰۰ ریال. 

فارسٹامه ناصری تاریخ و جغرافیای فارس پس از اسلام تا اوایل قرن 
چھاردھم حجری قمری است, و از کٹیترین و با اھمیت ترین واقعدھا تا 


لس ا رہ ا 


۷ھ" 22-10 ا دو مو 





و او ئا ا 





جزئی ترین و بظاعر ہی اہمعیتترین اتفاقھای مربوط بە فارس را باد 
منعکس کردہ است. و نیز وقایع فارس را در ارتباط با وقایع کلی ایران م 
توجہھ قرار دادہ است. ہمملکت قارس×٥‏ در فارسنامہ ناصری حدودی یہ 
وسیعتر از فارس کٹونی دارد و بخٹھاہی از ساحلھا و بندرھای خلیج فار 
خو زستان وحتیٰ گرمان امروزی رادربرمی گیرد. این کتاب در فاصله سال 
٠۰ ۰‏ ٦ه‏ ہاِہھجری قمری تآلیف شدہ است. از فارسٹامه تاکٹوون چندح 
سنگی منتشر شدہ ہود۔ متن حاضر نخستین چاپ حروفی است کە ازاین کے 
منتشر می شرد. کتاب حاوی چندین گفتار در بارہ نو پسندہٗ ٥‏ کتاب: فھوست ٴ 
منابع_ آن, ویژگیھای نئر کتاب. خصوضیتھای واژگانی کتاب؛ کتابھابی 
دربارہٗٔ فارس و شھرستانھای آن از قاجاریه به بعد نوشته شدے ر... اہ 
ضروری بود فھرست مطالبی بە کتاب آفزودہ می شد و عنوان گفتارھا در 
درج می شدہ, . نزديك به سیصد صفحدةً کتاب نمایه نام کسان. جایھاء شعر 
عنوان کتابھاست. تذکر دو نکتہ در مورد نمایةُ کتاب ضروری است؛: 
قواعد تنظیم نمایہ و غھرستِ در مورد نام اشخاص و عنوان کتابھا دالء آ 

کلمه رادر نظر نمی گیر ند مثلا دالکاملە ذیل دہ قرار می گیرد نہ والفہ. ؛ 
اگر از نشانەھای وبرگول و خط تیرہ استقادہ شدہ بود حجم نمایە کا؛ 
می یافت. وبرگول نشائنه قطع و خط تیرہ نشانه تداوم شمارہەھاست. 


٭ دوران قاجار 

۷) بشیری, احمد. (فراہمآورندہ). کعاب نارنجی. جلد ا 
ظل السلطان و محمد علی شاہ رودررو؛ اسناد محرمانهً وزارت خا 
روسیهُ تزاری درباره نچ مشروطیت امک ترجمه حسین قاسم 

بھ بخش نقد و معرفی سان تزع شمارہ زط فرمایید. 

کید کسی (شمرازی)ء - تاریخچة ےچ رسس 2 
۰ ریال۔ 

کتاب دو بخش دارد. بخش اول ریشەیابی تاریخی, تحول وتطور تارب 
اماکن عمدہٗ بست نشینی, پیدایش مفاھیم جدید بست نشینی و... است. ٭ 
دوم شاہدھا و نمونەھابی از بست نشینی است: : 


٠‏ دوران معاصر 

۹) بزرگمھر. جلیل. [فراہم آورندہ]. دکتر محمد مصدق و رسید 
فرجامی در دیوان کشورں تھرأنء انتشار ۱۴۳۶۷. ۳۷۷ ص.۔ مصور تہ 
سند.۔ ۳۳۰۰ ربال۔ 

این کتاب در واقع جلد سوم (مجلد چھارم) ازمحاکمات دکٹر مصدق ا۔ 
کتاب حاوی عقدعەای در نزدیك بە صدوچھل صفحه از علی ھمداتی ( 
مستعار) است کە حاوی وقابع روڑھای ۲۵ ت۲۸ مردادوروزڑھای پس از کو 
نقش کارگزاران دولت امریکا در انجام کودتا و... آستہہ اہن نو شته جد 
موافقتی که می توان با دیدگاہ نو یسندہ آن داشت پا ند اشت ازمئسجمترین 
اطلاع تر ین نوشتمعابی است کہ تاکٹنون درہارہٗ ۲۸ مرداد و مصدق نوشتہ : 
اأاست. : دِ 

)٠‏ بھنودء مسعود. دولتھای ایران از سید ضیاء تا بختیار۔ (ء 
اسفند ۱۲۹۹۔ یویست ہ دوم بھمن ۸۵۷ تھسرئن۔ چاویدان۔ ۶۶۶م 





بیست و چھار+ ۹۲۹ ص. مصور. ۳٣۰۰٣‏ ریال. 
بخش نقد و معرفی کتاب در ھمین شمارہ رجوع فرعابید. 


٭ جھان 

۱) طلوعی, محمود. از لنین تا گوریاچف. تھران, انڑٹی و عفتہ. 
۷,. ۵۶۰ ص. مصور. ۲٠٠٢‏ ریال۔ 

این کتاب تاریخ ہفتاد و چند سال شوروی است. تألیف کتاب عمدتاً پر یاید 
نوشتەھای راہرت ماسی, زبیگنیو برژینسکی, دیو ید شوب, نیکھتا خر وشچفہ 
پر ترام ولف وھلن کارردانکوس انجام گرفته ولی نویسندہ از کتابھا ومقالەدھای 
متعدد دیگری نیز استفادہ کردہ است. ریشە‌ھای انقلاب. لنین و انقلاب دوم 
روسمہ. حکومت لنین. استالین چگونہ بہ قدرت رسید؟ حکومت وحشثت. 
ساٹھای جنگ و توسعہً امہ اطوری. مرگ استالین ومہارزہ برّ سر جانشینی او۔ 
حکومت خروشجچف. دوران برژنف. از آندرویف تا گورباچف. ساختار 
حکومت شوروی. شوروی در صحنه سیاست بین المللی۔ تاریخچه مختصر 
ووابط ایران وروس و ۷۰ سال رابطه ایران و شوروی فصلهای کتاب است۔ 

۴۲"( کیٔالی, عبدالوھهاب. تاریخ نوین فلسطین. ترجمۂهٗ محمد جواعر 
کلام. تھران, امی رکبیر, ۱۳۶۶ ([توٴزیع ۱۳۶۷]. ۴۱۱ ص. جدول. ٥٠٠١‏ 
ریال. 

این اثر شاید نخستین کتابی باشد که دربارہٗ تاریخ فلسطمن با این تفصیل به 
فارسی منتشر شدہ است. نویسندہٗ آن عبدالوهاب کیّالی (۱۹۳۹۔۱۹۸۱) از 
اسیونالیستھای غلسطینی است کم در جوار فعالیتھای سیاسی (از جمله 
ریاست نخستین کنگرہٗ جمھ آزادی بخش عرب) فعالیتھای فرھنگی نیزداشته 
است۔ نیز نگاہ کنید بە بخش نقد و معرفی کتاب در ھمین شمارہ۔ 

۴۳ لوکاس, ھنری اس. تاریخ تمذنء از کھن‌ترین رو ز گار تا سدہً ما. 
ج١.‏ ترجمە عبدالحسین آڈرنگ. تھران. کیھان, ۱۳۶۶[توزیم ۱۳۶۷. 
پانزدہ+ ۶۴۵ ص. مصور (بخشی رنگی). جدول. نقشہ. ۱۸۰۰ ریال. 


اصل کتاب يك جلدی است امًا ترجمة فارسی آن در دو جلد عرضه خواھد ‏ 


شد. جلد یکم از سہیدەدم تمدن و فرھنگ تا پایان سدەھای میانه و جلد دوم از 
آغاز نوڑاہی در ارویا تا پیامدھای جنگ دوم جھانی است. لوکاس از دیدگاہ 
تاریخنگار فرھنگی تاریخ تمدن رایررسی کردەوازاین‌روھمەچیزدر تاریخ او 
بە صورت نتایج تحولات فر - بررسی شدہ است. ویژگی دیگر کتاب این 
است کە نویسندہ ہر قرون وسطی تأکید خاصی دارد۔ بە نظر او تاریخنگاران در 
حق این سد+ھاظلمھاکردەاند و جایگاہ راستین آنرا در نصدن و فرھنگ نشان 
ندادمائد. 5 


۴) جھانگیری, علی اصغر. تحندلوس. تھران,. مؤسسه فرھنگی 
جھانگہری, ۳۴۵.۱۴۳۶۷ ص. عصوٗر (بخشی رنگی). نقشہ۔ تمونه سندہ 
٠٠٠‏ ریال. 

دھکدٗ کندلوس از شمال بە پیدہ, ازجتوب بە سلسله جمال الیر زو ازمشرق 
بە میرکلا و از مغرب بە درہٗ زانوس محدود است. کتاب حاضر تحقیق جامعی 
است دربارہٗ این دھکدہ بە قلم یکی از اھالی آن. کتاب ہا تاریحجهٔ پیدایش امن 
روستا آغاز می شود و پس از آن آز خو راکھا.ء صنایع دستی. موسیقی محلی, 
حبوانات و فرھنگ مردم و... سخن گفته شدہ است. آقای انجوی شہرازی 
مقدمدای پر این کتاب نوشتەاند 

زند فیتامه 

۵ء کاوتی قراگزلو. علیرضا۔ زندگی و آثار جاحظ. تھرآن. علمی و 
فرھنگی. ۱۳۶۷. ۱۶۴ ص. ۴۵۰ ریال۔ 

این اثر نفستین کتاب مستقلی است کھ درمارہٗ جاحظ بە فارسی منتشر شدہ 
است. کتاب حنلوی مطالبی دربارہٗ زندگی و آثار جاحظ وترجمہھ گزینەای ازآثار 


اوست, ۱ 


اہ 





مقالەھایی از آخرین شمارەھای 
نشریەھایى تخصصی 





9 آدینه (شماردھای ۲۷و۲۸ شھریورو مھر ۱۳۶۷) 
شود ۵۹۸ سقوط دلار و طلا: سکرات غولھای ارز / افسانہ ناهید. 
سکتہٗ ناقص / اسماعیل فصیح. گفت و شنود تو ضہحی دربارهٗ مسائل 
خارجی پس از جنگ. چرا یادگیری زہان خارجی در کودکی آسانٹر 
است؟ / ولادیمیر کونوالوفء ترجمہ علی اکبر راستکار محمودزادہ. 
٭ آگاھی نامه کشاورزی (دورهٗ پنجم, شمارەھای ١و‏ ٣ء‏ بھار و تاہستان 
م2م,ص۳")( 
برگزیدەھا از مجلەھای علمی و تحقیقاتی. گزیدەھاہی از اسنادو 
عدارك فارسی. رویدادھا۔ 
٭ آھن وفولاد (سال سوّمٍ شمارەھای ٠١‏ تا ۱۲ء تاہستان, پائیز و 
زمستان ۱۳۶۶) 
عملیات عتالورژی در پاتیل فولاد / محمد حسن شوقی. مجتمع 
فولادسازی, غول صنعتی تایوان / فاضل ملك. اخبار آھن و فولاد 
٭ آیندہ (سال چھاردھم, شمارەھای ۳ تا ۵, خرداد ۔ مرداد ۱۳۶۷) 
ایران وجھان ازمخول تاقاجاریە / غلامرضا سمیمی. سخنی از چھار 
کتاب تازہ در زمینةُ ہنر ایران / ایرج افشار. یاد بود نو پسندگان۔ 
٭ اطلاعات علمی (سال سومء شمارہٗ ۱۸) 
دفاع از زمین / رسول ب. سرخاہی. کاهھش تبخیر یه عنوان راھی 
برای حفظ عنابع آپ / دکتر محمد جواد خانجانی. ایجاد حافظہ 
شیمیابی با بیو کامپیوتر / شھریار کوجك پور 
٭ امی رکبیر (سال دوم, شمارهٗ ہشتم, پائیز و زمستان ۱۳۶۶) 
تجزیہ و تحلیل فرآیند تولید نخھای حجیم بوسیلهً جت ھوا/ دکٹر 
احمد علی سھرابی ودکتر محمد رضا حقیقت کیش. درراستای کنگرم 
ملی نگھداری مواد غذابی / دکتر مھین آذر. شیکھھای پلیمری در ھم 
نفوذ کٹندە / دکٹر فرامرز افشار طارمی 
*٭ بھداشت جھان (سال چھارم, شمارہٗ اول, شھر یور ۱۴۶۷) 
ایدز و عسافران / دکتر جاناتان مان۔ بررسی مفشارخون کودکان ۸/ 
دکتر سیلاس دادو. زنان و سیگار / ایلین کرافتون. ِ 
٭ بزوھش در علم و صنمت (سال شتم, شمارہٗ ۱۴, بھار ۱۴۶۶) 
تکنولوژی تصویر برداری اولترا سونيكف / دکتر مصطفی فاطمی. 
دارحای قالی بافی ومسائل آتھا / محمد محسن امہنی. اختراعات ثبہت 
شدم در پھار ۱۳۶۶ 
9 ازدھای ترافيك (شمارہٗ ۲۶ء عرداد ۱۳۶۷) 





ریبک 


شبکھُ راهھا در شھر سازی سنتی ایران / اسماعیل شیعہ. کاھعش 
آلودگی وسایل نقلیةُ موتوری / منیژهٗ حکیمی. نحوہٗ کمك بە رائندہ در 
جھت رانندگی در بزرگراجھا / مریم عظیمی۔ 
٠‏ جھاد (سال ہشتم, تیر و مرداد ۷,. شمارەھای ۱٠۰‏ رز )۱١١‏ 
رھنمودھای امام وٴآیت اللہ العظمی منتظری. سومین جشنواره 
هنری ۔۔ ادبی روستا. توسعةً صنایع کوچك / ترجمة منصور محمود نژاد 
نقش واھمیت سواد و آمو زشھای عمومی در تر ویج و توسعةً اقتصادی. 
٭ حوزہ (شمارهٗ ۶ء خرداد و تیر ۱۳۶۷) 
مصاحمہ ہا استاد آیت الله ادیب. شناسائی برخی از تفاسیر عاه۔ 
فمُالیتھای مورس اوراق بھادار. 
٭ خبرنامةً انفورماتيك (شمارەھای ٠٢‏ و ٦۲ء‏ خرداد و تیر ۱۳۶۷) 
بانك اطلاعات نرم افزار. روحیات دادہیردازان. عبانی انفو رماتیيك 
برای صدیران۔ 
٠‏ حبرنامه خدعات فنی و مھندسی ایران (شمارہٗ ۷) 
پیعانکاران طراز اول بین المللی۔ دربارہٗ پروژەھای برنامة عمران 
سازمان ملل. بازار مناقصەها 
٭ دانشگاء انقلاب (شمارەھای ۵۷ و ۵۸ء شھریور و عھر )۱٢۳۶۷‏ 
میزگردی درباره قطعنامہ ۵۹۸. اث شتراك و ترادف / دکٹتر محسن 
ابوالقاسمی. نگاھی بە آثار جورج ارول. علم و دین در قرن نوزدھم / 
دہلیو اون چادویيكء ترجمة محمد رضا صالح نژاد. 


9 دانشمند (سال بیست وششم, شمارەھای ۷ و ۸, مھر و آبان ۱۳۶۷). 


وہژنامه عکاسی (شمارہٗ ۳۳٣‏ ویژہنامەھا۔ شھر یور ۱۳۶۷) 

انگیزهٗ علم جو یی / چاند را شکر. ترجمهُ رضارضابی. مار از افسانہ 
تا واقعیت / دکتر رضا فر زان پی. عکس خوب, عکس عالی, عکس 
ممتاز / کریم امامی. کممو زیسیو ن یا تر کیب بندی / ترجمةُ مھناز جلیلی 
مقدم 


ٹا رشد 
٭ - آموزش ادب فارسی (سال سوم, زمستان ۱۳۶۶ء شمارہُ )۱١‏ 
ادب فارسی وپیوشٰتگی ھای فرھنگی / احمد سمیعی. فعل مجھول و 
جایگاہ نحوی آن / علی بابك. نظامی, نقد غریب ہستی / ع. موحد. 
٭ - آموزش زمین شناسی (سال سوم, زمستان ۱۳۶۶ء شمارۂ )۱١‏ 
مخناطیس دیرین / محمود صداقت. زغال سنگھای ایران / 
محمدرضامحوی, تاریخجة تحولات وبسط زمین شناسی, وگنر و نظر یه 
اعتقاق قارەھا (۱۹۳۰۔۱۹۱۲) / علی درویش زادہ. 
٭ ۔- آموزشض زیست شتٹاسی (سال سوم, بھار ۱۳۶۷ء شمارہ )۱١‏ 
چرا درختان سبز هستند؟ / باقر تحچالی. نقش میکر وب‌ھای ہومی 
دھان / دکتر فریدون ملك زادہ. معرفی کتب و نشر مات. 
٭ - آسوزش شیمی (سال چھارم, بھار ۱۳۶۷ء شعارہٗ ۱۵) 
گوشەای اززمیندھای تاریخی علم شیمی / دکٹر محمد رضا ملاردی 
مادہ و ضد مادہ / دکتر حسین آقائی. دستور ساخت سلسله وسایل 
آزمایشگاھی / م. س. نوروزیان. 
٭ -- تکنولوڑی آسوزشی (سال چھارم مھر ۱۳۶۷ء شمارہً )١‏ 
تکتو لوڑی آمو زشی برای علم آموزش وپر ورش / جعفر نجفی زند. 
استفادہ از مدلھای سادہ در تدریس زیست شناسی / محمدعلی شمیم. 


۹۲ 





تازەھای شر کت صنابع آموز زشی. 
٭ -- عم (سال ھفتمء شمارہٗ ١‏ مھرماہ ۱۳۶۷) 

جوانان پس از جنگ تحمیلی. ضرورت واہمیت مفاہیم مدبریت 
آموزشی 7 دکتر سیّد محمد میر کمالی۔ نخستین کلاس درس (داستان) 
محمد علی کشاورز۔ 
٭ زیٹون (شمارھای ۸۱ و ۸۲, مرداد و شھر یور ۱۳۶۷) 

نگرشی بە وضعیت کشاورزی استان کھکیلو یە و ہو یر احمد. اخبارو 
گزارشھا. کلیاتی درباره انتقال جنین و کاربردھای آن / دکتر 
سیّدمرتضی میرترابی. سمٌ زنبور عسل ومعجزهُ آن / دکتر عبدالحمید 
اخوان۔ 
٭ شفا (سال دوم, شمارہٗ ۰۴ تاہستان ۱۳۶۷) 

تاریخْچهُ پیوند کلیە / دکٹر ناصر سیم قروش. آشناہی با بخشھای 
دیالیز۔ کنفرانس نارساہی کليه و ھمودیالیز۔ 
٭ صنعت حمل و نقل (شھریور ۱۳۶۷ء شمارہٗ _)١۷٢‏ 

تخلّف عادت ملّی, مسخ کنندہٗ ترافيك. طرح طیقەبندی شر کتھای 
خمل و نقل. مقررات صدورگذرنامه و شرایط دریافت روادیدہ.. 
٭ صنعتنگر (سال ششم, شمارہ ۳۴ء شھریور ۱۳۶۷) 

جایگاء صنایع ا ا ہین المللی, اصول تراشکاری / 
سیدکاظم نؤربخش. پیامھا و خبرها. 
٭ عکس (سال دوٌم. شمارەھای ششم و ھفتم. شھر یور و مھر ۱۳۶۷) 

ترکیب بندی عامل وضوح نظم و معنی / ترجمة حسن سراج 
زاحدی. فضای ایرانی. کاشان / کامران جبرٹیلی۔ ہر گزیدگان اولین 
مسابقهُ عکس. گزارش خارجی: افریقای جنو بی, خانهُ اسارت. 
٭ فصلنامه تثاٹر (سال اول, شمارہٗ اول, بھار ۱۳۶۷) 

ظرفیت نمایشی ادب داستانی ایران / جلال ستاری. تعزیه در 
ھرمزگان / جواذ ذوالفقاری۔ تاریخچة تثاتر در تبریز / امیر علیزادگان 
(این نخستین شمارهٗ این نشریه است) 
٭ فصلنامهً تحقیقات جغرافیاہی (سال دوم, شمارہ سوّم, زمستان ۱۳۶۶ء 
شمارہٗ مسلسل ۷) 

انسان و نبات در ایران / دکتر احمد مجتھدی. توزیع جغرافیائی: 
تعداد و نوع واحدھای صنعتی / رضا مستوفی الممالك. تاریخ شھرھای 
خراسان (سمرقند) / سیدحسین رئیس السادات. 
٭ فصلذنامة تعاون روستابی ‏ وکشاورزی (سال اول, شمارہٗ یکم تاہستان 
رہ 

تحلیلی از ماھیت تعاونیھا / حجت الاسلام والمسلمین عمید 
زنجانی. ضرورت دگرگونی در اعتیارات کشاورزی / مھندس محمود 
شمس نیا. چگونگی تولید سنقزو جنمەھای اقتصادی آن / کاظم خجسنہ 
(این نخستین شمارہٌ این نشریه است) 
٭ فصلنامه تعلیم وتریبت (سال سوّم, شمارەھای ۳ و۴, پائیز و زمستان 
۶م6۶)() 

فنون یویاہی گروھی در امور آموزشی / امان الله صفوی. آموزش 
مباتی کامویوتر در مدارس / فاطمةً فقیھی قزوینی. گزارش بیست ۸ر 
چھارمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو۔ 
9 فیلم (سال ششم, شمارەھای ۶۹ و ۷۰ء مھر و آبان ۱۳۶۷) 

خردشدن لحظەھا در بازیگری جلوی دوربین / وسوالود پودوفکین: 


0 





ترجمدرحیم قاسمیان. گفتگو با محمد علی نجفی کارگردان فیلم پرستار 
شب۔ سینمای پس از جنگ. پروندہٗ یك سریال: جادہٗ ابریشم۔ 
٭ کیسیا (شمارەھای ۷ تا ۱۰ء مھر تا آبان ۱۳۶۷) 

پلی اتیلن خطی با چگائی کم / دکتر ناصرشریفی. آیا اورائیوم 
ھمچنان عتصری استراتژيك باقی خواہد ماند / دکٹر محمدعلی 
میرمحمدی و مھندس علیرضا مھنی. یادی از جلال در حضور شمس۔ 
سنتز و تولید صنعتی زنولیتھا. ویژەنامدەای دربارہ کاغذ ضمیمة 
شمارەھاىی ۹و ۰١است.‏ 
9 کیھان فرھنگی (شمارەھای ۶۰۵ و۷ء مرداد شھر یور و مھر ۱۳۶۷) 

استاد مھرداد اوستاء بزرگٍ قصیدہ سر ایان معاصر. یادی از جلال آل 
احمد؛/ سیر وس طاعباز. استاد عبدالر حمن شر فکندی (ہەژار) مترجم و 
شاعر کرد۔ اکسہرسیونیسم در ادبیات نمایشی / فرھاد ناظرزادہٗ 
کرمانی۔ استام علی قلی بیانی پژوہھشگر منطق اندیشه. کلمات فارسی 
درزبان عامیانہ مصری / حجت الله جودکی 
٭ گزارش شورای کتاب کودك (مھرماہ ۱۳۶۷) 

کتاہشناسی آثار مر بوط بہ کتابھای کودکان و نوجوانان, ۱۳۶۶۔ 
بخش کتابھای کودکان در کتایشناسی ملی ایران ۱ 
9 ماھنامة بررسی‌ھای بازرگانی (سال دومء شمارەھای ۳ تا ۵شھر یور 
نا مھر ۱۳۶۷) 

کشاورزی در اقتصاد ایران. بررسی وصحیت مرغ وا تخم مرغ طی 
سالھای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ بازار جھانی لینیات. آشنائی با بارہەای از 
مفاھیم و اصطلاحات تجاری و اقتصادی 
9 مج اقتصادی (سال سوٗم, شمارەھای ۶ و۷ شھر یور و مھر ۱۳۶۷) 

ضرورت لولەکشی گاز بە استان یزد. وام کشاورزی بانك جھانی بہ 
مکریك. بررسی وضعیت عتایر و مراتع استان غارس. ثبات اقتصادی۔ 
٭ مجله ساختمان (سال اول, شمارەھای ۴ و۵) 

تھران آينهُ چیست؟ دکتٹر منصور فلامکی. علوم انسانی و سازندگی 
مناطق جنگی / دکتر رضاشعبانی۔ تونل سازی همراہ با تثبیت خالد 
یوسیلهُ تزریق / ترجمہ مھندسن مٹنوچھر احتشامی. نگاھی بر مسئله 
تعرکڑ و عدم تمر کز در شھرھا / دکتر سیدمحسن حبیبی 
٭ مجله سیاست خارجی (سال دوم شمارەھای یکم ودوم, دی ۱۳۶۶ نا 
خرداد ۱۳۶۷) : ۱ 

نگاھی کوتاہ بە اوضاع تایوان / جواد امیدوارنیا. ژو پو لیتيك تنگ 
عرمزوخلیج فارس / درہ میر حیدر (مھاجر انی)۔ تحلیلی ہر روند شورای 


مَجِلَەُ باستانشناسیٔ و تاریخ 


شماره ۴ (بھار و تابستان ۱۳۶۷) 
با مقالات زیر منتشر شد: 


٥‏ بررسی طمقة اجتماعی در دوران استقرار در روستا .۔۔ 
دکٹر صادق مللدشھمیر زادی 
٥‏ صیترہ (مھر) در باستانشناسی ایران 
ر۔ ن. فرای/ابوالقاسم اسماعمل یو رمطلق 
٥۵‏ مازندران در دوران ساسانی (۳) 


امنیّت / مینازندیہ۔ بررسی آثار حقوقی خلیج فارس بە عنوان دریای 
9 عشکوۃ (شمارہٗ ۱۷. زمستان ۱۳۶۷) 

شھرستانئی و تفسیرش / اکبر غفوری۔ دیداری ازمصر باستان / 
اسدالله تو کلی طہسی. نام ازمیغان ومدلو ل آن / محمد محیط طباطبای 
٭ معماری و شھرسازی (سال یکم,: شمارہٗ یکم, مھر و آبان ۱۴۳۶۷) 

انسان وزیستگاہش. پس از جنگ, بازسازی و گستوش / دکتر 
غریبر زرئیس دانا. انگیزه حفظ و احیاء بافتھای قدیمی و سنتی / بھرام 
صالحی (این نخستین شمارهٗ این مجله است)۔ 
٭ معماری و ھتر ایران (سال یکم؛ شمارہ ۴, تایستان ۱۳۶۷) 

ریشەھای معماری جدید در ایران / دکٹر علی اکہر صارمی. فرودگاہ 
ہین المللی جدید تھران / دکتر سعید کاویانی. تاربخجهُ مختصری از 
نقشةُ تھران (محله) / دکٹر نسرین فقیه, 
٭ نشریه علوم تر بیتی - ویڑہُ کتابداری (سال دھم, شماردھای ۳ و۴ 
۶ ۔ 

کتاب و عالم سوّم پوپر / دکٹر عباس.خری,مروری ہر ردہ بندی 
نظری و ردەبندی عملی / محمود حقیقی. کتاہشناسی خلیل بن احمد 
فراہیدی / فرامرز مسعودی 
نمایش (شمارەھاىی دھم و یازدھمم مردادو شھریور ۱۳۶۷) 

کارلو گو لدونی / منصور خلج. روح در صحن / لاله تقیان. طنز سلاح 
محر ومین است / ج. جھانشاھی. اخبار تثاتر. 

٭ نورعلم (دورہٗ سوم, شمارہٗ ۴. مھر ۱۳۶۷) 

جنگ از دیدگاء قرآن کریم / محمد تقی مصباح. روش تر بہت در 
کتاب و سنّت / سیّد جواد مصطفوی۔ کتابشناسی کتب درسی حوزہ / 
ناصر باقری بید هندی. 
9 مفته نامه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن (شحارهٗ "١‏ شھر یو ر ۱۳۶۷). 

جھت مسیر تثبیت اقتصاد کدام است۔ بحران کشورھای جھان سوم. 
خود انکائی صنعتی. خصوصی کردن شر کتھای دولتی. 


به زہاتھای اروپابی: 


۷۰ بمہ(زہ مزاطرمء7 مزمجروائ( ء+(7 زو اورمریو و ز ۵۱ زلء۸۷ (۱ 
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ناصر نوروززادهجگیئی 

9 نقش عقاب ہر کفٹھای آل ہوبه 
زھرہ روحفر 

0 بررسی چند منبع تاریخی اسماعیليه ... 
دکتر یوسف مجیدزادہ 

٥‏ نگاھی بە آثار باستانی بلوچستان .۔۔ 
سیدمنصور سیدسجادی 

٥‏ درآمدی بە تاریخچة باستانشناسی عمدان 


پرویز اذکائی 








درایران 





٭ فرانسه 


درس فلسفه در دبیرستانہای فرانسهہ 

صدوهہشتادمین دورہٗ آزمون سراسری دیہلم (دبیرستان) در کشور فرانسه 
با شرکت ہم داوطلیان دیہلم در رشتەھای آموزش عمومی درماہ ژوئن, 
گذشتہ ہر گزار شد۔ نخستین امتحانی که از داوطلیان بہ عمل آمد امتحان 
فلسَفه ہود. شرکت کنندگان در این امتحان ۴۴۱۴۰۰ تن بودند که بہ سه 
گر وہ ھ (ادبیّات), 8 (اقتصاد) و2) و 3ا و تا (ریاضیّات و علوم زیسی) 
تقسیم می شد. بہ ہر گروەہ سه سؤال دادہ شدہ بود, دانش آموزان 
میتوانستند بہ د۔لخواء خودیکی از آنہارا برای پاسخ دادن انتخاب کنند. 
در اینجا برای اطلاع خوائندگان ترجه سؤالاق را کە مه داوطلبان دیملم 
در شھرھای پاریس و کر ق (ا4ج٤٤٦))‏ وورسای دادہ شدہ بود می آوریم۔ 
نوع و سطح سؤالات فلسفه در این امتحان نشان می دھد که در نظام 
آموزشی فرانسه چہ مایه دانش فلسفی از يك فارغ التحصیل دہیر ستان 
مورد انتظار است. 


٭ گررہ ۸ (ادبیات) 

۔وفتی کە حقیقت ناگوار است, آیا پاید پندار را کە به روح آرامش 
می بخشد بر آن ترجیح داد؟ 

آیا تاریخ می تواند انسان را از اصل موجمیّت طبیعی برھاند؟ 

- ایت فلسفی این سخن ھایدگر را. کە دربارہٗ روابط بین علم و 
فلسفه است, نشان دھید: 

وممنی این له کہ علم ھی /ندیشد (جلەای کە در آن زمان کە من آن را 
پر زبان آوردم آن عه سر وصدا به پا کرد) این است که علمد ربعد فاسفه 
حرک تہ یکند ول بی آنکهە خود بداند بە این بعد وابسته است. 

مثلا فیزيك درەمکانە وہزمانہ ووحر کت٤٥‏ حر کت می کند. اما علم از 
آن جھت کە علم است نمی تواند معلوم کند کە حرکت و مکان و زمان 


۹1۹ 


“ین را کە غیيكد چیست من فقط می توانم بە شیوءٗ 


چیست., بنابر این علم نمی اندیشد می تواند ہا روشھای خود در این جھت 
بیندیشد, مثلّا من با روشھای فیزبك نی توانم بگوہم کە فیزيك چیست. 
کر سا سی 
بیندیشم۔ جلە علم می اندیشد يك نکوھش نیست. يك ملاحظة سادہ 
ساختمان درو علم است؛: علم دراذات خود دارای این خصیصه است 
کە از يك طرف تابع آنِ چیزی است کہ فلسفه می اندیشد وازطرف دیگر 
خود را فراموش می کندہ و چیزی را کە در اینجا اقتضا می کند کە 
اندیشیدہ شود نادیدء می گیرد.٭ 


٭ گروہ ق8 (اقتصاد) 
- آیا نوعی فضیلت فراموشی وجود دارد؟ 

آیا می توان حقوق بشر را مستقل از حقوق 

۔امیت فلسفی این نوشتةُ ھوسرل راء که درباره آفرینش ھنری و 
علمی است, باز تمایید: ۱ 

٭بەطور کلی نباید چنین پنداشت که ہنرمندی کھ ھنری را می آفریند 

می تواند خود توضیح درستی دربارہٌ اصول ھنرش بدھد. ھٹرمند ھنرش 
را ازروی اصول نمی آفریند. وقق کە ہنری رامیآفریند خودرابہ 
دست ھدایت فعالیت درونی استعدادھایش کہ بہ ھاہنگی پر ورش یافته 
اآست رها می کند ووقتی که حکم می کند, خودرا به دست ذوق خودوبہ 
دست حس ھنری بە ظرافت نشو و غا یافتهُٗ خود می سہارد. و امَا این 
معنی, برخلاف آنچه در بادی امر بە نظر می آید, تنہا در مو رد ھٹرھای زیبا 
صادق نیست. بلکہ بہ طورکلی در مورد همه ھنرھا. بہ وسیع ترین معنی 
کلمہُ هنر, صدق می کند. بناہر اینء ھمین معنی را دربارہٗ فعالیتھای مر بوط 
بە آفرینش علمی و ارزیابی نظری نتایج آنھا و مبانی علمی تثو را 
می توان صادق دانست. ریاضیدان و فیزیکدان و ستارہشناس ہم برای 
اینکه کارھای علمی خود را بہ نحو مطلوب پیش ببر ند احتیاج ندارند به 
اینکه از مبادی فعالیت خود کاملا آگاء باشند, و ہر چند نتا بجی کہ بة 
دست می آورند ھم در نظر خودشان وم در نظر دیگران از قوّت یقین 
عقلانی برخو ردار است, ہا این ہمه خود می توانند بگو یند کە این نتایج را 
از کدام مقدّمات تھایی استخراج کردەاند یا صحّت روشھایشان ہر کدام 
اصول مہتنی اأست )4۔. 


شھر وند دانست؟ 


٭ گروہ ٥‏ و ۵ا و ٤ا‏ (ریاضیات و علوم زیسق) 

۔ آیا باید فقط چیڑی را حقیقی دانست که بتوان ١ن‏ را اثبات کرد؟ 

۔آیا برای حدود کردن قدرت دولت باید بە دولت در اتخاذ تصمیمائشض 
اعتماد کرد؟ 

اصیت فلسفی این سخن دکارت را. کەدربارہٗ نقش آموزش وتچر به 
شخصی در پرورش ہانسان کامل* است,: شرح دھید: 

دانسان کامل لازم نیست که مه کتاا_ را خواندہ باشد یا مه 
چیڑھایی را کە در مدارس درس می دھند مه دقّت فرا گرفتہ باشد؛ حتی 
می توان گفت که اگر وقت خود را زیادہ در کار مطالعهہ صرف کردہ باشد, 
این أمر نوعی نقص در تر بیتش بە شمار می آید. انسان کامل در زندگی 
خود بایدکارھای ہسیاردیگریانجام دھد؛ باید مدت زندگی خودرا چنان 
بہ دقت تنظیم کند که مھمترین قسمت آن برای انجام دادن اعمال 
نیکو ہی باقی باند کە باید از طریق عقل خودش آموخته باشدہ الہته در 
صورق کہ تنہا ازطرریق عقل چیز بیامو زد. وئی او نادان یەدنیا آمدہ استہ 


ہک 


وچون دائش سااى نخستین عمرش فقط ہر ضعف حواس وُحاکمیت 
مر بّیائش عتکی است, تقریہا غیر مکن است کہ قمل از اینکە این عقل 
زمام ھدایتش را بہ دست گہرد, ذھنش انہاشته از اندیشەھای غلط نسود۔ 
این است که از آن پس او بە مقدار زہادی خود بودن و طبیعی بودن یاار 
فر زانەای نکتە آموختن احتیاج دارد تا ھم خودرا ازشرٌ تعالیم بد برھاند 
وہمدائش خودرا بر پایەھای استواری بنا نہد و یەہمةٔ راھھای بالا بردن 
معرفت خود تا عا یل ترین درجہ ممکن دست یابد.ہ 


اس۔ 


٭ آثان غری 
یادبود ھوسرل از راہ تصویر 

عصر حاضر عصر اطلاعات است و بدون شك یکی از راھھای انتقالِ 
اطلاعات در این عصر استفادہ از تصاویر است. بسیاری از مردم جھان 
امروزہ اطلاعات خود را از راہ مشاہدہٗ فیلمھای سینمامی, بر نامدھای 
تلو یزیو ف٠‏ و جلات و کتاہہای مصورو امتال آن کسب می کنند. اما چیزی 
کە ذاتا از مصور شدن بدور است تفکر است, تفکر حعض. و در میان 
موضوعات علمی, فلسفه کە حاصل تفکر است ازھر موضوغ دیگری از 
تصویر و علایم تصویری و نشانەھای بصری بدور است۔ با ههٗ این 
احوال, روح تصویرگرای زمانه دست بردار نیست و تا چاہی که بتواند 
سعی می کند تصاویر را به حریم فلسفه عم بکشاند چنان کە در ساطای 
اخیر بعضی از ناشران آمریکاہی سعی کردہاند کتابہای درسی را هم در 
رشتہُ فلسفه تا حدودی تصویری کنند. اما اقدامی کە اخیر ادر آمان برای 
معرق پکی از بزرگترین فلاسفة عصر حاض از راہ عکس و تصویر 
کردماند از ہمه شنیدنی تر است. 

دانشجویان فلسفه با نام ادموند ھوسرل پایەگذار فٹومنولوژڑی و 
استاد مارتین ھایدگر آشنایی دارند. ھوسرل در پنجاہ سال پیش در ۲۷ 
آوریل ۸ غوت شد. از برای این فیلسوف و متفکر آ انی در شھر 
فرایبورگ مر کز اسنادی درست شدہ است که در آن عکسھای متعدد و 
ختلقی دربارہٗ زندگی و معاشران و شاگردائش جمع آوری می شود. این 
مرکز در پنجاہمین سال فوت ھوسرل مایشگاہ عکسی در فرایبورگ 





ادموند ھوسرل 





(دسیداء:8 ٣٣٢‏ د۱١٣۴)‏ تم تیب دادہ کە در آن زندگی فلسفی ھوسرل به 
مایش گذاشتهہ شدہ است. کاتالگ این نمایشگاہ خود پکی از منابم مھم 
شناخت فیلسوفق است کہ پایەگذار فنومنولوژی سناخته شدہ است. مثلا 
در این عکسھاء ھوسرل را می بینیم در زمافی که در برلین ووین تحصیل 
می کردہ ویا در ھنگامی که در گوٹینگن استاد شدہ بود, تصاویر متعندی 
ھم در این نمایشگاہ از معاشران و شاگردان ھوسرل وجود دارد از جله 
عکھای مشتر کی که با ہایدگر برداتەائد. این نمایشگاہ قرار است کہ 
در شھرھای تری‌یست (ہدر ایتالیا) و لووان ومونیخ و پاریس و نھویوركد 
ھم عرضه شود 

ن. ہہ 


٭ الجزایر 
پیشنہاد تدوین یك دایرة المعارف اسلامی 

بیست و دومین کنفر انس واندیشۃُ اسلامیە با حضور اندیشمندانی از ۳٣‏ 
کشور مسلیان, از ۳٣‏ اوت تا ۵ سہتامبر ۸/۱۹۸۸ تا ۱۴ شھر یور ۱۳۶۷ 
در هتل الاوراسی در پاینخت جھوری دمو کراتيك خلق المزایر ہرگزار 
شد. سرھنگ شادلی بن جدید رئیس جمھوری ا جزایرہ نیز در جلسات 
این کنفرانس شر کت کرد۔ شر کت کنندگان در این گردھم آمی در جر پان 
بررسی راھھای تحکیم وحدت امت اسلامی, از جمله پیشنہاد کردند کە: 
اعیاد و مناسبتھای مذھبی ہر اساس ماہھای قمری در میان عمهُ مسلمانان 
ہمزمان و یکسان گردد؛ مرکزی برای بررسی راھھای نل به وحدت 
اسلامی و تحقق بخشیدن بە وحدت فکری و فرھنگی مسلمائان, بدور از 
تعصبات و حساسیتھای سیاسی و فرقەای, تشکیل گردد و محبلەای مخفتص 
بررسیها و عمباحثات مربوط یہ وحدت اسلامی ملنٹشر کلنفد؛ 
دایرۃالمعارف اسلامی معتبر و عوثقی تھیە نمابد کە از انواع خطاما و 
غرض ورزچای کماہیش شایع حد اسلامی مشھود در دایرۃامعارفھای 
اسلامی تدوین شدہ توسط غبرمسلمانان خال لی باشد؛ ومرکز مستقلی 
(کلا به صورت يك بانك اطلاعات) برای گردآوری انواع اطلاعات و 
دانشھا و معلومات اسلامی ازھمهُ مصادر و منابع و هیلتھا و مؤسسات 
ختلف. و توزیع آنا بہ مواضع مورد احتیاج در بررسبھای مسلانان 
تشکیل دھد. شمرکت کنندگان در این کنفرانس: علاوہ پر این خواستار 
آن شدند کە کمیتەای برای تألیف کتاب جامع و عانعی در زمینهُ تاریخ 
اسلامی ۔ با توجہ خاص بہ توضیح علل و عوامل اختلافات و 
دستەبندای فر قەای ومنازعات و ناہمسازعتاہی کہ ہر پایة آنہا تنیدہ شدہ 
است ۔ تشکیل گردد: اتحادیەای اسلامی برای نویسندگان واندپشمندان 
مسلمان ہمة کشو رھای اسلامی تأسیس شودۂ دستیابی مسلا نان در اطراف 
واکناف جھان بہ کتاہپای اسلامی تسھیل گردد؛ و بالآخرہ به ہر ترتیب 
تمکن بە امور فرھنگی کودکان در جھان اسلام اعتمام شود. 

دراین کنفرانس ھمأقی ہم (مرکب ازدکر اجد احدی, عضو شورای 
عالى انقلاب فرھنگی,ودکٹر حسین رزہجو) ازایران شرکت کردہ بودند 


کس تر 


بن خرخ خر ہیی بی چھو چمچ 
کی نے لک مو کہ کل 





جایزهٗ اد نوبل ۱۹۸۸ برای نجیب محفوظ 

آکادمی سوئد در ٢٣‏ اکتبر ۲۱/۱۹۸۸ مھر ۱۳۶۷ جایزہ ادی نو بل سال 
جاری را به نجیب حفوظ نویسندہٗ عرب زبان مصری, اعطا کرد۔ 
مسحفوظ نخستین تویسندہٌ مصری وعربی است کە یە دریافت این جایزہ 
تایل 72ھ است. وی کہ ۷۷ سال سن دارد ظاحراً تا زمان برندہ 
شدنش. از نامزدی خود برای احراز جایزه ادبی نویل بی خبر بودہ و بعد 
ازاعلام نظر ھیئت داوران, طی مصاحبەای اعلام کردہ بودہ که خود اودو 
نویسندہ دیگر مصری, یعنی طه حسین و توفیق الحکیم را برای دریافت 
این جایزہ شایستەتر می دانسته است, با آنکه نجیب حفوظ به زبانی جز 
عربی غی ویسد, اما ظاہرا نامزدی او برای احراز جایزهٔ نو بل از طریق 
انتشار ترجەھای فرانسوی برخی از آثار او امکان پذیر گشته است. از 
سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ به این سو ترجهھ فرانسوی دو جلد از آتاراودر 
فرانسه انتشار یافته بودہ و ترجةٗ فرانسم ی جلد سومی از آثاروی نیز 
بزودی دو مان کشور منتشر خواہد شدہ 
نجیب محفوظ کە نام کاملش ہنجیب محفوظ عبدالعزیزالسبیلجیء 
است, در سال ۱۳۲۸/۱۹۱۱ ھ۔ق۔ متولد شدہ, و زندگی علمی و 
فعالیت فرھنگی خودرا از سال ۱۳۱۳/۱۹۳۴ شسسی آغاز کردہ است. 
وی در سال ۱۳۱۵/۱۹۳۶ شسی از دانشکدہ ادبیات: رشتة فلسفه 
فارغ التحصیل شد, و تخستین داستان خود را در سال ۱۳۱۸/۱۹۳۹ 
شمسی (تحت عنوان مس ال جنون) منتشر ساخت. تعدادی از آثار او بہ 
گذشتہُ تاریخی و یا اوضاع جاری سیاسی۔اجتماعی مصر مر بوط است. 
برخی از آثار او. مانند بین القصرین (٭میان دو کاخ) و قصرالشوق 
(- کا خ آرزو ) به اوضاع مصر در فاصلهُ دو جنگ جھائی, وبرخی دیگر 
از آثار وی, عانند مہ رامار الکرنكدء و ٹرئرۃ وق الئنیل. بە اوضاع این 
کشور در ساطای دھہ ۱۳۴۰/۱۹۶۰ شمسی مربوطاند. آخرین کار 
محفوظ داستانی تحت عنوان قشتمر است کە در حال حاضر بە صورت 
پاورقی در روزنامه الاھرام مصر انتشار می یاہد. 

وی علاوہ ہر داستان تویسی, در زمینهُ سناریونویسی برای فیلمھای 
سینمابی یز فعالیت می کردہ است. او نخستین سناریو یا فیدمنامه را در 





۹*۶ 


" نوشتن آنھا مشارکت داشتہء 


سال ۱۳۲۴/۱۹۴۵ (بر ای فیلم مغامرات عنتر وعبله) نوشته ہودہ است۔ 
تعداد فیلمھای سینماعی کہ محفوظ سناریوی آنپا را نوشتہ بودہ ویادر 
بہ ٠٢‏ فغیلم سینماہی سم می زندہ قریب 
بەصین تعداد فیلم سینمابی نیز از روی آثار غیرسینمابی وی اقتباس 
گردیدہ است.۔ بناہر بررسی یکی از منتقدان سینمابی مصرہ از ٠۰٠١‏ غیلم 
بزتر مصر تا سال ۱۳۴۸/۱۹۶۹ فیلمنامة ٦‏ از آنہا را نجیب محفوظ 
ثوشته بودہ و غیلمنامة ۶ فیلم سینمایی دیگر از آن میان از سایر آثار وی 
اقتباس شدہ بودہ است. روشن است که با این ترتیب؛ نجیب محفوظ 
بخش اعظم شھرت فرہنگی خویش را در مصر و جھان عرب به 
فعالیتھای سینمابی خود مدیون است. 

باری: وزیر تبلیغات مصر اخیرا اعلام کردہ است که دولت این 
کشور در نظر دارد در اول نوامبر ۱۰/۱۹۸۸ آبان ۱۳۶۷ بمجلس 
بزرگداشتی ہا حضور نویسندگان و ناشران مصری و غیر مصری (از 
عرب و افریقابی و غری) بە منظور تجلیل اژ نجیب محفوظ برپا نماید. 


۱ ترمیم قدیمترین قران جھان 

اخیرا وزیر اوقاف مصرہ دکتر محمد حجوب, برای بازسازی و ترمیم 
قرآئی که ظاھرا از خلیفه عثمان بن عفان(رض), بازماندہ وبه خط خود 
او بر رقعەھابی از پوست کتابت ۔شدہ ھیأق متشکل از علمای دینی و 
متخصصان فی تشکیل دادہ است. این قرآن کە یکی از کھنترین 
قر آنہای جھان است, فعلا در جانی موسوم بەوحجر٠ٗ‏ لوازم بازماندہٗ بی 
اکرم(ص)٭ در مسجد امام حسین مصر نگاھداری می شود وھینت مزبور 
موظف اسنت کە علاوہ بر انجام کارھای فنی مر بوط بە بازسازی و ترمیم 
این مصحف شریف. عدہای از علمای ذیصلاح را برای تحقیق در کلمات 
و مفردات و توا ی و تسلسل آیات آن بگمارد. این گروہ ملزم است که 
سقطاۃ صفحات و آیات و سُوٗراین قرآن را با دقیق ترین شیوەھای مکن 
و بە دست متخصصان فن بازسازی و ترمیم غاید۔ شرح کامل اقدامات 
انجام شدہ توسط این علمیا و خبرگان بزودی اعلام خواہد شد. 


٭ کویت 

انتشار ہانزد مین جزے موسوعة فتھی کویت 
وزارت اوقاف و شون اسلامی کویت اخیراً پانزدہمین جزء از موسوعةُ 
فقھی ای را کە قرار است تا سال ۱۹۹۰ میلادی/ ۱۳۶۹ شمسی کامل 
جو مس رو است۔ بتاہر آنچه انتظار می رود ین مو موغة کلا بھ 

پیش از ۲۵ جزء بالغ خواھہد شد۔ جزء پانزدھم شامل مصطلحات 
فقھی ای است که ذیل حروف وثء: تا وج وارد شدہاند و علاوہ ہر آن 
حاوی بحٹھابی است دربارهٗ تعدادی از قضایا و اصمور دیئیء اعم از 
عبادات و معٌّملات و احوال شخصی و عقو بات و نظاہر آن. این جزہ کھہ 
مجون سابق, در تدوین آن گروہ زیادی از علما و فقھای کشورھای 
اسلامی مشارکت داشتداندہ متضمن ۶۵ عوضوع است کہ عثوابہ. 
طجبایت. مجبیرہءہء مجزی*٭ و ہجع الصلواتء از آن جلەائد۔ در 
توضوعات مطر جح : شدہ در این جزہ ٹیز مائند یقیه اجزای این موسوعہ. 








٭ امریکا 

سلسله بررسیھابی دربارهٗ ہکتاب اسلامیء 
موزهُ ساکلر در واشنگتن, پایتخت امریکاء با مشارکت مؤسُ 
پررسیھای ایرائی. يك سلسله بحٹھاہی را درہارہٗ شیوەھای تزیین کتاب 
در اسلام تحت عنوان وکتاب اسلامی* ترتیب دادہ است کم از ۲۸ 


سیتامبر ۶/۱۹۸۸ مھر ۱۳۶۷ آغاز شدہ وہشت ھفته بە طول خوامد. 


انجاعید. حور اصلىی این بحٹھا تکوین و تطور شیوەھای نزبین کتاہہای 
اسلامی در ایران ہودہ, وطی آن دربارهٗ انواع شیوەھای تزیین و تذھیب و 
کتاب سازی بحث خواھد شد. مچنان کە مدیر بخش فتنون وھنرھای 
شرق ادنی درموزہ ساکلر نیز گفته استء اہتمام به فن وھتر تزیین کتاب 
در اسلام از توجه عمیق و جدی مسلمانان به قرآن کریم و تأئیری که 
ادبیات قرف در میان ایشان داشتد, مايه می گرفتہ است, ھمراو تصر یح 
کردہ است که تأئیر کتابہای اسلامی بر فرھنگ غرب در فاصلهً قرون 
سیزدھم تا شانزدھم میلادی امری بدبھی است. تزپین کتاہہای اسلامی بە 
نقوش و تذھیبات گوناگو ن بین قرن سوم تا دھم ظھور یافته وی در قرن 
سمزدھم در برخی از ثقاط جھان اسلام و سرزمینہای عری بە اوچ 
شکوفاہی خود رسیدہ اآست. 

ما 


*٭ سوریه 
بزرگداشت حافظ در دمشق 


بہ مناسبت بزرگداشت حافظ کنگرەای بهہ ہمت رایزف فرھنگی 
ججھوری اسلامی ایران در سوریه در روڑھای ۲۵ و ۲۶ مھرماء در 
شھر دمشق برگزار شد. جلسات کنگرہ بعدازظھرھا از ساعت ۵ تا 
۵ر۷ بود, محل کنگرہ در روز اول تالار سخترانی کتابخانہ بزرگ و 
جدیدالتاسیس حافظ اسد در دمشق بود. روز اول پس از تلاوت قرآن 
و خوش آمدگوپی مقامات سوری, پیام وزیر ارشاد اسلامی اپران 
آقای محمد خاقی توسط آقای سالار رایزن فرھنگی قرالت شد. بس 
از آن استادان دانشگاھھای سوربه و لبنان و ایران۔ سخنرانیھاعی 
بدین شرح ایراد کردئد۔ 
(١۲‏ استاد حسن امین از لبنان. متخصص تاریخ اسلام و صاحب 
دایرۃالمعارف اسلامہی شیعف: 

موضوحع سختراق: درہبارهٗ حافظ الشیرازی. بهہ زبان عربی. 
٢‏ دکتر عبدالکریم یاق. استاد دانشکدۂ ادبیات او عضو 
جم اللغةائمر یه در دمشيِ و رئیس فرھنگستان۔ 

موضوع سخنراف: راڑھای نوآوری در شعر حافظ. بەزبان عری۔ 
)٣‏ دکتر غیروز حریرچی, استاد و مدیر گروہ زبان و ادبیات عرب 


۵ 
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عوضوع سخترای: امثال و حکم اسلامی در شعر حافظ, بە زبان 
عر یں 
۴ دکٹر اسعد علی, استاد دائنگاہ دمتق, 

موضوع سخنرای: مهاجرت بە عولد (گونە و حافظ), بھ زہان 
عر یں 

علاوہ بر سخنرانیھاء قصیدەای به عربی توسط استاد نجمالدین 
صالح شاعر عرب زبان سوری و اسعاری به فارسی توسط آقای 
حید سبزواری. ساعر معاصر ایرائی. قرائت شدہ۔ 


سخنرانیھای روز دوم 
)١‏ دکم حسن نصراللف استاد و مدیرگر وہ زبان و ادبیات عرپی در 
بفاع لبنان, 

موضوع سخترافی: حافظ شيرازی زاده دو فرھنگ, مه زبان 
ععر بی 
۲ دکٹر نصرالله بورجوادی, استاد فلحفةٗ دانسگاہ تہران و 
سرہرست عرکز نشر دانشگاھی 

موضوع سمخراف: معافق و رموز اسعار حافظ از دہدگاہ 
فنومنولوڑی, به زبان انگلیسی۔ 


و پر یز سی در یی و ہد 


3ق ہے ہت 00 بد بو ‪حر تک 


ہا نے ال ےی ہہ 





۳ آفقای عبدالفتاح رواسی قلعمجی. نو یسندہ سوری: 
موضوع سخنراق: انم معنوی شعر حافظ, به زبان عربی۔ 
۴۴ دکتر محمد التونجی. استاد زبان فارسی در دانشگاہ حلبء 
موضوع سخنترای: تحلیلی از دیوان حافظ, بہ زبان عری۔ 
علاوہ ہر این سخترانیھا, آقای علی معلم, شاعر معاصر ایرافی 
نیز اشعاری را کە بە فارسی سرودہ بودند قرالت کردند. 


ملاحظہ: کنگر* حافظ کر دمشق بدون سك یکی از 
موفقیت آمیزترین کنگردھاپی بود کہ رایزی فرھہنگی جمھوری 
اسلامی ایران تاکنون در یگ کشور خارجی برگزار کردهہ است. 
استقبال سوریان و لبنانیان و ایرانیان مقیم سوریە از مراسمی کە در 
بزرگداشت يك شاعر فاوسی زبان بر گزار می شد واقعاً کم سابقھ بود. 
ہسیاری از استادان دانشگاھھا و ادبا و نویسندگان عرب در این 
رام رکٹ کردلو و اکاز سھراتھا و خود ابتان یراد 
گردید. تالار سخترانی کتابخانه بزرگ و جدیدالتاسیس حافظ اسد 
در روز اول کاملا پر شده بود. ظرفیت این تالار حدود ۷۵۰ نفر 

است و ہسیاری از مستمعمان مجبور بودند در راھروھا بایستند و به 
سخنرانیھا گوش دھند. مراسم روز دوم در سالن مرکز فرھنگی عربی 
سوریە برگزار شد که ظرفیت آن کمٹتر بود و حدود ۱۵۰ نفر درآن 
جمع شدہ بودند, کنگره حافظ در دمشق نسان دیگری بود از اینکھ 
حافظ نه فقط يك سَاعر ایرانی بلکه يك شاعر جھانی اسمٹ. 


ن. پ۔ 


٭ بنگلادش 
بزرگداشت حافظ در بنگلادش 


بە منظور بزرگداشت خواجه حافظ, سمینار سە روزەای درداکاء ہاینخت 
بنگلادش بر گزار شد که در آن بیش از دویست تن از استادان و ادیبان 
بنگلادشی و ایرانی شرکت داشتند. 

این سمیٹار کە به مناسبت ششصدمین سال درگذشت خواجه حافظ و 
بە توصیةُ سازمان یو نسکو تشکیل گردید یا ہیام آقای سید محمد خاتمھی 
وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی ایر ان آغاز به کارکرد و پس از آن سه تن از 
شاعران بنگلادٹی درٴبارہٗ آثار خو اجە حافظ و تأئیر آن بر ادبیات فارسی 
و ادبیات جھان سخنرانی کردند. مچنین دکتر محمد کلیم. استاد زبان 
فارسی در دانشگاہ راجشاھی (داکا) مقالەای به زبان فارسی درباره 
ر(شخصیت حافظ و آناراوہ خواند و سرانجام محمدشاہ قریشی, از ادبای 
بنگا ی. در مو ردەزبان فارسی و نقش شعر حافظ در تر ویج آنء سخنرافی 
کرد. 

استاد سید على حسن, شاعر ودانشمند بنگا ی کە ریاست جلسات را 
برعھدہ داشت, در جلسه افتتاحیة سمینار ضمن اشارہ بە اھمیت حافظ 
گفت: حافظ یکی از بزرگترین سعرای جھان است و در میان مردم ما 
ہسیار شناخته است. 

در کنار سمینار نغایشگاھی از آثار حافظ بە زبانہای مختلف دنیا بر پا 


شدہ ہبود, 


۹ 


سے 


٭ آ ان غری 
بیست و چھارمین کنگرہٗ مستشرقان آ مان 

بیست و چھارمین کنگرہٗ مستشرقان آمان در شھر کلن ہر گزار شد. دراین 
کنگرہ کە يك ھفته بە طول انجامیدء حدود ۳۵۰ نفر از مستشرقان و 
محققان ادیان ا می و علوم و ادبیات فارسی و عر ی و تر کی و سایر زبانہالی 
جنوب آسیا وافریقا شر کت داشتند. ریاست کمیتەھا و جلسات مر بوط 
به زبان فاری و عری ودین اسلام را دکٹر عبدالجواد فلاطوری۔ رئیس 
مؤسسہُ اسلامی دانشگاہ کلن, و دکٹتر ورئردیم على پر عھدہ داشتند. 


کنگرہ بین ا لی نویسندگان جھان سوم 

کنگرہٗ بین الما لی نویسندگان و ادبای جھان سوم در تابستان گذشته در 
آ مان غربی برگزار شد. این کنگرہ هر ھفت سال يك بار در یکی از 
کشورھای قاره اروپا بر گزارمی گردد و بسیاری از نو یسندگان و اھل قلم 
از جھان سوم در آن شرکت می کنند. در کنگر٥ٗ‏ آ مان غربی ٢٢‏ نفر از ادہا 
و نویسندگان جھان سومی (۳ نفر عرب ويك نفر از ایران) شرکت کردہ 
بودند. ھدف این گردھم آی عبارت مود از معر فی ادبیات جھان سومو 
طرح وبررسی مسائل جدی و حاد آن و نیز ایجاد امکان نوعی تبادل افکار 
میان نویسندگان جھان سومی با سایر نویسندگان جھان. 


“۵ُّ 


٭ اسہانیا 
ششمین نمایشگاہ کتاب بارسلون 

ششمین نمایشگاہ بین ا مل ی کتاب بارسلو ن در فاصله ۲۷ سہتامبر تا ٢‏ اکتبر 
۸۸ تا ٠١‏ مھرماہ ۱۳۶۷ در این شھر بر گزار شد. در این دورہ از 
این نمایشگاہ کە هر سال در مساحی نزديك بە ۸ ھزارمترمر بع با شرکت 
یسیاری از کشو رھای جھان بر یامی شودہ ایران, چکسلواکی. سوئیس و 
شیلی برای نخستین بار شر کت کردہ بودند. ایران در این نمایشگاہ حدود 
٠‏ عنوان کتاب یه زبانھای آ مانی. اسپانیابی, انگلیسی و فرانسوی 
عرضه کردہ بود کہ اکٹراً يہ تحولات دہ سالەٗ اخبر کشورمان مر بوط 
می شدائد۔ در بازدید وزیر فرھنگ اسہانیا از غرفةً ایران در روز افتتاح 
این نغایشگاہ. يك جلد کتاب جامعەشناسی اسلامی بە زبان اسپانیایی بھ 
وی اھداء ند. کتابپای عرضه شدہ در این نمایشگاہ در ۳۲۲ غرفه به 
تمایش گذاشته شدہ بودند۔ 


وت گر انت دم ود / تسا سک ۷ہ ہہ کہ میالعر سد تک سی مد ھکھے 
وجه بوں و شاید یکی از عوامل این امر مان بود کە در این مایا 
برا خ رون سکناہپالہ۲:] :۵2 درصدتحخفیف د راٹظھ رگ رفته سدہ بود۔ 


٭ آلان غربی 
چھلمین غایشگاہ کتاب فرانکفورت. 

چھلمین نمایشگاہ بین ا لملی کتاب فرانکفورت با سرکت ۷۹۶۵ ناضمر از 
۵ کشور جھان, در عصر روز ۴ اکتبر ۱۹۸۸/ ۱۲ مھر ۱۳۶۷ در این 
شھر افٹتاح شد. این تھایشگاہ کہ در مساحتی بالغ بر ۱۱۳ زار مترمر بع 
بربا شدہ ودر آن ۸ عنوان کتاب بە نغایش گذاشتهہ شدہ بود, 
بزرگترین نمایشگاہ کتاب در طول تاریخ بہ حساب می آمد. ۹۲ ہزار 
عنوان از کتاہہاں حرضه شدہ در این مایشگاہ جدیدالانتشار بودند. ایران 
نیزدر این نمایشگاہ سر کت کردہ و کتابھایی بە زبانہای فارسی..انگلیسی و 
غبر آن به معرض تایض گذاشته بود. 


٭ سوریه 

چھارمین نمایشگاہ کتاب عربی دمشق 
چھارمین نمایشگاہ کتاب عربی دمشق با مشارکت بسیاری از کشورھای 
عربی وغری برگزار ضد. این نمایشگاہ که ۲۵۰ مؤسسة انتشاراتی در آن 
شرکت کردہ و کلا بالغ بر ۱۶ ہزار عنوان کتاب را بە نمایش گذاشته 
بودند با استقبال جشمگبر سورںہا مواجه گردید. 


٭ کویت 
چھاردھمین نغمایشگاہ کتاب عربی در کویت 

شورای ملی فرھنگ وہر کویت اعلام کردہ است که چھاردھین 
نمایشگاہ کتاب عربی کویت در فاصلهُ ۲۴ نوامبر تا ٢‏ دسامبر ۳/۱۹۸۸ 
تا ١١‏ آذر ۱۳۶۷ در این کشور ہر گزار خواہد شد. قراراست ۲۷۳ ناتر 
و۸ سازمان فرھنگی از ۱۵ کشور عرب در این غایشگاہ شرکت کنند و 
۵ عنوان کتاب در آن عرضه گردد. ظاہر !در حاشیةُ این نمایشگاہ 
نیز مائند اکثر نمایشگاھھای کتاب عربی. چندین شب شعرہ نمایشگاھی 
از نقاشیھای کودکان عرپ, و بالأآخرہ غایشگاھی خاص نقاشیھاں 
کودکان کو یتی ہر پا خواہد شد. بناہر آنچه اعلام گردیدہ, شورای مزبور 
برنامہُ کاملی برای برگزاری محافل و گردھمآیبھای فرھنگی و 
مایشگاھھای نقاشی در سال آقی دراین کشورہ دردست تہیه و تنظیم دارہ. 


: ابوظبی‎ ٠ 

ھفتمین نمایشگاہ بینا مل ی کتاب أمارات متحدہ 

در اکتبر ۱۹۸۸/ مھر ۱۳۶۷ ففتمین نمایشگاہ بین امللی کتاب امارات 
انتشاراق عرب شرکت داشتند رو مہ۴ کتاب بہ معرض نمایش و 


نمایشگاهھای کتاب در سال ۱۹۸۹/ ۱۴۳۶۷۶۸ 


بیست و یکمین نمایتگاہ بین المللی کتاب قافرہء مصر؛ ۲٢‏ 
ژانویە تا ۶ فوریه ۹/ تا ۷ بھمن ۱۳۶۷ : از بیستمین دورهٗ این 
نمایشگاہ کہ بە طور سالانە بر گزارمی سود, ۰ ىھىفر دیدن کرد و 
۷ کشور در آن شرکت جسته بودند, 

٦‏ نمایشگاء بین ‌المللی کتاب 'مکزیکو, مکزیك: ۴ تا ۱۲ مارس 
۹ ۱/ ء۔٘ئًا ۲٢‏ اسفند ۱۳۶۷؛در دورہ قبلی ہر گزاری این نمایشگاہ 
نیز کە بە طور سالانہ برگزارمی سود ۵۰ کو شرکت کردہو ۷۵۰۰۰۰ 
نفر از آن دیدن نمودہ بودند۔ 

١‏ بیست ویکمین نمایشگاہ بین المللی کتاب بر وکسل, بلزيكد؛ ۱١‏ تا 
۹ عارس ۲۱/۱۹۸۹ تا ۲۹ اسفند ۱۳۶۷:در دورہ قبلی این نمایہشگاہ 
کە بہ طور سالانہ برگزار می شود ۲۵ کشور شرکت کردہ بودند و 
۳ نىفر از ان دیدن کردند. 

٢‏ چھاردھمین نمایشگاہ بین المللی کتاب بیت المقدس, اسرائمل, 
۳۲ مارس ۱۹۸۹/ ۲۲ تا ۲۸ اسفند ۱۳۶۷ : این نمابشگاہ ھر دو 
سال يك بار بر گزار می شود و در آخرین دورہٗ آن کە در سال ۱۹۸۷ / 
۵ ہر گزار شدہ بودحدود ٥۰٠۰١‏ ناشراز ۴۰ کشور شرکت کردند و 
۰ نفر از آن باژزدید نمودند. چھارمین سمموزیوم بین الللی 
٭تشویق بە مطالعهء نیز در خلال ہر باہی چھاردھمین نمایشگاہ کتاب 
بیت المقدس, در این شھر برگزار خواہد شد. 

٦‏ نمایشگاہ بین‌المللی کتاب لندن, انگلیس ؛ ۳ تا ۵ آوریل 
۸۹ ۔حتَ ‏ ۱۶ فروردین ۱۳۶۸ء در دورہ قبلی این نمایشگاہ کە ہبہ 
طور سالانه برگزارمی شود نٹھا ۱۹ کشور شرکت کردند وتٹھا ۸۹۰۰ 
نفر از آن بازدید نمودند زیرا بازدید عموم مردم از این نمایشگاہ آزاد 

بیست و تشمین نمایشگاہ کتاب کودك ہو لونیاء اینالیا: ۶ تا ۹ 
آوریل ۱۹۸۹ / ۱۷ تا ٦٢‏ فروردین ۱۳۶۸ء دردورہٌ قبلی این نماہشگاہ 
کە یہ طور سالانہ پرگزارمی شود ۶۰ کشور ضرکت کردہ بودند۔ 

۲۹ /۱۹۸۹ نمایشگاہ کتاب کيِك, کانادا؛ ۱۸ تا ۲۳ آوریل‎ ٦ 
اردیبھشت ۱۳۶۸ : در دورهٗ غبلی این نماہشگاہ کە بە طور‎ ٣ فروردین تا‎ 


سالانہ برگزار می شود ٢٣‏ "شور شرکت داشتند و ۴۵۰۰۰ نفر ازآن ٠:‏ 


دیدن کردند۔ 
۵ا نمایشگاہ ملی کتاب تورینو, ابتالیا: ۱١‏ نا ۱۸ مہ ۲۲/۱۹۸۹ نا 
۸ اردہبھشت ۱۳۶۸ء این نمایشگاہ نیز به طور سالانه ہر گزارمی شود 
[ سی وچھارمین نمایشگاہ بین المللی کتاب ورشو, لھسة ن۷۰ 
۲ مہ ۲۷/۱۹۸۹ اردیبھعت تا اول خرداد ۱۳۶۸ء در دورہ قبلی اہن 


نمایشگاہ که بە طور سالانہ برگزارمی شود ۲۵ کشور شرکت داشتلد و 


۳۶۰ نفر آزآن دیدن گردند. ‏ 4 
لا ہشتاد و تھمین گردھم آپی جامعہ کتابفروشان آمریکایں؛ 


واشنگتن: ۳ تا ۶ ژوئن ۱۴/۱۹۸۹ نا ۱۶ خرداد ۱۳۶۸؛ دردورہ قہلی ‏ :: 


آ 


رپ 
٠‏ وو 
سے ھا 8*7 


این نمایشگاہ کہ يہ طور سالانہ برگزار می گرددہ ٠٢‏ کشور شرکت 
ھاشتند و ۲۵۵۸۹ نفر از آن دیدن کردند. 

٦‏ نمایشگاہ بین المللی کتاب سنگاپور, سنگایوو؛ ٢‏ تا ٠١‏ سہتامبر 
۹۲۹ ٹھریور ۱۳۶۸ء دردورہٗ قبلی این نماشگاہ که یه طور 
سالانه پر گزار می شود ٠۰‏ کشور شرکت جستد و ۷۵۶۰۰۰ نفر از آن 
دیدن کردند۔ 

٦‏ نمایشگاہ بین المللی کتاب مسکو؛ اتحاد شوروی؛ سہتامبر 
۹ / شھریور ۱۳۶۸: این نمایشگاہ هر دو سال يك بار ہر گزار 
می شود 

لا لیر ۸۹'۔ نمایشگاہ ہین المللی کتاب مادرید, اسہانیا؛ سہتامبر 
۹ / شھر یور ۱۳۶۸ : در دورهہٗ قبلی این نمایشگاہ که به طور سالانہ 
ہر گزار می شود ۲۸ کشور شرکت کردہ بودند. 

٦‏ چھل ویکمین نمایشگاہ کتاب فرانکفورت,: آلمان غر بی: ۱١‏ تا 
۶ اکتہر ۱۹۸۹ / ۱۴ نا ۱۹ مھر ۱۳۶۸: این نمایشگاہ بە طور سالانه 
ہر گزار می شود؛ دورہٗ قبلی این نمایشگاہ بزرگترین نمایشگاہ کتاب در 

٦‏ سی و چھارمین نمایشگاہ بین المللی کتاب بلگراد, یوگسلاوی:؛ 
۴ ىا ۳٣‏ اکتہر ۱۹۸۹ / ۲ تا ۸ آبان ۱۳۶۸: این نمایشگاہ بہ طور 
سالانہ بر گزار می شود. سی و سومین نمایشگاہ بین المللی کتاب بلگراد 
در ۲۴ تا ۳٠٣‏ اکتبر ۲/۱۹۸۸ نا ۸ آبان ۱۳۶۷ با شرکت ۶۶ کشور(از 
جملەه اپران) ہر گزار گردید۔ ایران با بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب در زمینه 
ادبیات: ھنر. زہان. علوم اجتماعی, دین و نیز ادبیات کودکان ونوجوانان 
به زباتھای فارسی‌وانگلیسی وعر ہی در این نمایشگاہ شر کت کردہ بود. 

۲۳ ششمین نمایشگاہ ہین إئمللی کتاب کودکان قاھرہ مصر؛‎ ٢ 
آذر ۱۳۶۸ء در دورہٗ قبلی این‎ ٣۳ نوامہر تا ۴ دسامبر ۱۹۸۹ / ۲ تا‎ 
نمایشگاہ کە بہ طور۔سالانە ہر گزار می شود ۲۷ کشور شرکت داشتند و‎ 
تفر از آن دیدن کردند.‎ ۹۷۰ 

لا دومین نمایشگاہ بین المللی وزارت ارشاد اسلامی, ایران؛ قرار 
مود ان نمایشگاہ در آبان ن ماہ ۱۳۶۷ بر گزار شودہ لکن بە تعو یق افتاد و 
احتمالا در اردیبھشت ت ماہ سال آیندہ ہر گزار خواہد شد. 


‫َ 


٭ آخان غربی 
كکمك! 


مؤسسة علوم عربی و اسلامی فرانکفورت کہ در سال ۱۳۶۱/۱۹۸۲ 
توسط پرفسور فواد سزگینە کتاہشناس نامدار ترك, تاسیس شدہ و 


ے۹ 


امروزہ جزہِ دانشگاہ غرانکفوزت است, اخیراً تعدادی از آتار عغطوط 
کھن اسلامی, نظبر مساك الابصار ابن فضل اللہالعمی, مرالفرید و۔ 
-جیت القصید و نظایر آن را چاپ وعنتشر کردہ است. بودجة این مؤسسهہ 
از حل موہو بات و عطایای کشورھای عربی, وخصوصاً آمیرنشیثباو 
کشورھای عرب حاشيه خلیج فارس تأمین می شود و این کشورھا 
سالانہ حدود ۱۶۷۷۰۰۰ ماركد آ مان غربی بەہ آن کمك می کنند. 


٭ انگلیس 
سک اسلامی بازماندہ از سال ۷۷ قمری 

اخیرا يك قطعہ سک اسلامی متعلق به قرن اول ھجری قمری در یك 
مزایدہ علنی در لندن به قیمت ۱۶۵ ہزار پوند فروخته شد. این رقم 
بالاتر ین بہاعی است کہ تاکنو ن در انگلیس ہابت يك سک قدیھی پرداختہ 
شدہ است. گفتەاند کە این سکہ متعلق بە سال ۶۹۶ میلادی /۷۷ فجری 
قمری, یعنی عھد خلافت عبدا ملك بن مروان. خلیف اموی, ات ہر این 
سکہ تنہا عبارت دبسم الله نقش ہبسته است. 


٭ لیبی 

موزہٗ ملی لیبی کە با هزینهُ ۳۴ میلیون دلاز, با ہمکاری یونسکو, آمادهُ 
بہرەبرداری شدہ بود در اکتبر ۱۹۸۸/ مھر ۱۳۶۷ با حضو ر مصّرقذاف و 
فدریکومیر, مدیر کل یونسکو, در شھر طرابلس افتتاح شد. این موزہ در 
محدودہەای بە مساحت ٠١‏ کیلومترمربع دایر شدہ است و بسیاری از 
مصنوعات و آثار بازماندہ از گذشتەھای تاریخی این سرزمین۔ از ایام 
استیلای تمدن یو نانی ورومی تا دوران اسلامی۔در آن تگاھداری می شود, 
مل این موزہ. یکی از قصرھای سابق عھد عتمانی در این کشور است 
سازمان یونسکو, علاوہ بر ھکاری در تأسیس این موزہ, در زممنة 
مشارکت در تر بیت متخصصان ہومی در حوزەھای ختلف فرھنگی نیز 
توافقنامەای با لیبی منعقد کردہ است۔ 


عرتضی اسعدی 
٭ ایران 


کتابخانه برای نابینایان 

سر یرست امو ر معلو لین وزارت فرھنگ و آمو زش عا ى جھوری اسلامیٰ 
ایران اخیراً اعلام کردہ است کە قرار است در پکی از دانشگاھھای 
کشور کتابخانەای مخصوص ناہینایان تأاسیس شود طبعاً بە جای کتایہای 
معمو ی, در این کتابخانہ نوار ضبط صوت (که مطالب کتابہا روی آن پُر 
شدہ باشند) و یا کتابپاہی به خط بریل عرضه خواہد شد۔ لذا قسمت 
امور معلو لین در وزارت فرھنگ و آموزش عالى نیز درصدد برآمدہ است 
تا کتابہای خارجی مه خط ہر یل را وارد کند و ضبط صوت و نوارو باطری 
کافی برای تأمین نیاڑھای چنین کتابخانەای تہیه تحاید۔ این اقدام ىك 
تحو لی آسامی در زندگی فردی و اجتماعی نابینایان ا جاد خواطد کردو 
لازم است کہ بە يك کتابخانہ در يك نقطه از کشور محدود نگرند. 





بە تصو یب شو رای عالی انقلاب فر ھنگی ساعات تدریس زبان فارسی در 
دورەھای راہنماہی و دبیر ستان از ۴ ساعت در ہفته به ۵ ساعت افزایش 
یاقت. این تصمیم از سال تحصیلى آیندہ اجرا می شود. 

مر کز نشر دانشگاھی که این پیشنہاد را در جھت ارتقای سطح آگاحی 
دانش آموزان از زہان فارسی کردہ است, مجنین پیشنہاد کرد کە از سال 
آیندہ ضریب امتحان زہان فارسی در کنکور دانتگاھھا افزایش یاہد۔ 
ہدف از این پیشنہاد کە مورد تصویب قرار گرفت این است کہ داوطلبان 
اولا توجە بیشتر ی بە یادگیر ی زبان مادری خود نشان دھند وتانیاًدرطی 
تحصیل, کمتر با مشکلات ناشی از عدم آگاہھی بەزبان خودہ مواجه 
گردند. 


دطرح نمونهہہ در پژوهہش جادہٗ ابریشم 
٭طرح مقدماق پزوھش درباره جاده ابر یشمم٭ کە از سوی مؤسسة 
مطالعات و تحقیقات فرھنگی ایران تيّه و به سازمان یو نسکو در پاریس 
ارائه گردید,٭طرح نموئەہ برای پژوهش دربارهٔ جادهٗ ابریشم شناخته شد. 
بە مین جھت یونسکو طرح پیشنہادی ایران را بە زبانھای اروپاعی 
ترجه کردہ ودر اختیار محققان دیگر قرار دادہ است تا مو رد استفادہٗ آنھا 
قرار گیرد. علّت اقبال یونسکو بہ طرح ایران این است کہ بهھ گفتہ 
پروفسور الیسف استیاد دانشگاہ لیون و رٹیس مجمع عمومی کمیتھ 
اجراہی جادہٗ ابریشم ٭این اثر اولین تحقیق مدوی است که در این 
خصوص انتشار یافته وایران اولین کشوری است که چنین جزوەای ارانە 
کردہ است٭. 
طرح پژوہش دربارہ جادہٗ ابریشم بہ تصویب یونسکو و بە منظور 
گسٹرش فرھنگھای بشری در چھارچوب دھةٗ فرھنگ (۱۳۶۷ تا 
۷۶) انجام می گیرد و ایران در تحقق آن نقش فعال دارد۔ 


جایزه اول آسیا برای صدا و سیما 

در نشست پایائی اجلاس گر وہ مطالعاقی خبر اتحادیه رادیو تلویزیونہای 
آسیا و اقیانوسیه که در اوایل مھرماء درٴپرونٹی برگزار شف صداو 
سیمای جھوری اسلامی ایران صاحب جایزہ اول اتحادیه گردید۔ 

اتحادید رادیو۔ تلویزپونہاي آسیا و اقیانوسیہ اعلام کرد کە بە دلیل 
آنکە رادیو۔ تلویزیون ایران در سال گذشتہ در مبادله خبر میان رادیو- 
تلو یزبوتہای آسیا واقیانوسیہ یعنی ٭آسیاویژنە نقش مھمی داشته استہ 
لذا پرنده جايزهٌ اول اتحادیہ می شود. 

کے و غ۔ روح ‌بخشان 
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درگذشت آیةالله خاتمی 
آیت الله سید روح الله خاتمی, نمایندۂ حضرت امام و امام جمعة یزد روز 
پنجشتبه پنجم آبانماہ امسال دریکی از بیمارستاتھای تھران درگذڈشت و 
جامعه تشیّع یکی از بزرگان علم و عمل خود را از دست داد 

آیت الله خاتمی روحانی ای بود آزاداندیش ودانشمندی اھل عمل و 
فرزائەای اھل ذوق, جنانکھ از سالھای دور برخی از آثار قلمی ایشان کھ 
در مطبوعات چاپ شدہ در دست است که حکایت ازذوق وسعہٗ صدرآن 








مرحوم دارد. او قلم و قدم خودراء ہمد عمردر راءخدا و خدمت به خلق ‏ 
خدابەکار برد و نمونڈ والای يك روحانی کامل و يك معلّم اخلاق بود. 

آیت الله خاتمی بس از آنکه بە نمایندگی حضرت امام در آستان بزد 
منصوب شد به سبب نزدیکی بەمردم و عمدلی با آنان ۔ کہ خصلت 
ہمیشگی او بود _ به صورت پشت و یناہ مردم استان یزد در آمدہ 
سوگواری خودجوش ودردمندانه مردم این استان در فقدان آن بزرگوار 
نشانه این نزدیکی و جایگاہ او در دل مردم بود 

نشردانش درگذشت این مرد ضریف و بزرگوار را یه خانوادہٗ محترم 
ایشان بخصوص فرزند ایشٹان جناب آقای محمد خاتمی تسلبت 
می گوید۔ 

















درگذشت شھریار 
مشھورترین شاعر معاصر ایرانی,. سید محمدحسین بہجت تبریزی, 
معروف به شھریار در اواخر مھرماہ در یکی از بیمارستانھای تھران 
درگذشت. جنازہەاش بە تیریز منتقل شد و طی مراسم باشکوھی در 
مقبرۃالشعرا به خالك سہردہ شقہ. 

شھریار در سال ۱۲۸۳ خورشیدی در تبریز دیدہ بھ جھان گشود و 
پس از تحصیلات ابتدایی در ٠ڈ‏ تھران آمد ودر دارالفٹون سه سال 
درس خواند؛ پس از آن بە مدرسة طب رفت ولی پس از ہنج سال ترلد 
تحصیل گفت وبه خدمت دولت درآمد. چند سال ی در خراسان خدمت کرد 
در ۱۳۱۴ بە تھران باز گشت و در ۱۳۱۶ء پس از درگذڈشت پدرش,: ھ 
تبر یززرفت و تا پایان عمر در زادگاء خودماندگار شد. دانشگاہ تبریز چند 
سال پیش بە او عنوان استاد افتخاری ادبیات داد. 

از شھریار به عنوان ہبزرگترین غزلسرای معاصرہ و دافتخار عا 
شرقء یاد می شود در واقع او از نادر نامدارانی است کە ارجش پیش از 
مرگ سناخته شد ودر زندگی قرین افتخار گردید. اودرةُ رشتەھای 
شعر طبع آزماعی کردہ و استاد بود, مننوی‌ھاپی بە فارسی و تر کی, دیوان 
غزلیات و قصاید و انواع دیگر شعر کە از او یه جا مائدہ است گواە 
استادی و عظمت مقام سخن سرابی شھر یاراست. درمراسم بزرگداشق 
کە یہ یاد استاد در مسجد ارد تھران برگزار شد, جناب آقاى خامثەای 
رٹیس جھوری در پیام خود در حق شھریار گفت: ٭درخشانٹرین ھٹر 
شھریار آن است کہە وظیقہ تاریخی خودرا شناخت وباضة وجودو ہا 
کمال خلوص بە آن عمل کرد.٭× 
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نامه سرگشادہ, 


ا 


من چو لب گویمم, لب دریا بود 
من چو لا گویم, مراد ال بود 
ہمولوی> 
گاہ يك امر جزٹی یادآور موضوعی کل می شود بدین گونہ مود کە اعلام 
آزاد شدن چند قلم ازاجناس, از جله٭دان مر غہ و٭یدکی اتومو ہیل این 
سؤال را برای من پیش آورد کە آیا ضر ورت کاغذ برای يك جامعه از 
٭دان مرخ٭ کمتر است؟ کسی فی خواھد اھیّت پرورش مرغ را برای 
جمعیت پنجاہ ملیو نی ایران - کە باید قوّٗت امر گذری داشته باشند۔ انکار 
کند, وی بشر موجودی است کہ یه معض آنکھه ازسر سفرہ برخاست و 
نیاز جسمی خود رابر آوردہ کرک خواستِ دیگری در وجودش سر بر 
می آورد کە ہنیاز معنوی٥‏ نام گر فته است. جامعهُ بشری تاکنو ن با این دو 
نیاز متعادل ہودہ است. نیاز معنوی مائند موتوری است کہ از طریق 
کنجکاوی, تفیّل. جستجو. عطش تسکین ناپذیر آموختن ودانستن, سبر 
انسان را به سوی پیشرفت تأمین کردہ است؛ و ازھه بالاتر خارخاری در 
نہادش نہادہ کە در هر حال خو استار دتعادلی٭ باشد. در این معناست کہ 
مولانا جلال الدین می فرماید: 
آدمی فربیہ شود ازراہ گوش 
جانور فرب شود از حلق ونوش 
گرچہ احدی بی خبر نیست کہ کاغذ بەعنوان عادّهُ اولیة نوشته و 
کتاب, در دنیای امروز جہ نقشثی بر عھدہ داردہ افزودنش زاید تخواہد 
بود کە این نقش در جامعہُ ما کمی حسّاس تر از جاعای دیگر می شود. 
دلیلش این است: بعد از انقلاب کہ کانونہای سرگرمیھای سخیف 
چون کاہارەھا وعرق فر وشبھاو فیلمھار محلمھای آنچنائیِوەشوەھای 
ٹلویزیونی بسته شدہ مردم ہا سواد بە کتاب پناء ت "ت" 
کتاہہا یکدفعہ افزایش بی سابقەای یافت. گذشته از آن نکاتی کە بر 
تل بزرگ در کشور ایجاد شده ہو کنجکاوی تازەای در 2 
پرانگیخت, ودر واقع کشور آنہا برای آنھاموضوع کشف دوبارہای قرار 
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گرفت که می خواستند چشم باز کنند و بشناسندش, جہ در ارتباط با دنیاء 
چہ راجع بہ آنچه در خود آن می گذ شت. این کنجکاوی نہ تتہا مہ 

مسائل روز بلکە بە تاریخ و ادب و فرھنگ گذشتةً ابران نیز گسترش 
می یافت: واز این رو ہسماری از کتاہہا اززیر غبار پنجاەساله بیرون آمدر 
تحجدید چاپ شد. ایرانی بە خواندن آثاری افتاد کە تا آن روز فکرش را 
نکردہ بود ودقت و تأملش در آنچه می خوائد بە درجەای رسید که پیش از 
آن هر گز سابقه نداشت. گو پی می خواست خقایقی را که ظاہر الفاظ بہ 
آن جوامگو نبودہ از پشت کلمات بیرون بکشد۔. 

کار چنان بالا گرفت که تا اندازہای موجب تورم کتاب شدہ واز آنجا 
که ما درمعرض کنش وواکنش ہستیم, ناگھان ازشوری شوربە بی غفکی 
افتا۔. بر اثر آن. بحوان کاغذ مانند اجل معلق رسید وولوله ورکود ہر دو 
با ہم در بازار نشم پدید آمد و بہمراہ آن تحبر وتحسٌری که ہنوزہم ادامہ 
دارد۔ 

ایران دو خصوصیّت دارد: یکی آنکه جزو کشو رھاعی اسک کەودنیای 
سومء لقب گرفتەاندہ یعنی آنہا کہ نسبت یه کشورھای صنعتی, يك دوران 
عقب ماندگی علمی و تکنیکی را می گذرانند. متأسفانه این علم و تکنیاف 
برای آتہا نیز ضرورت تام و فوری پیدا کردہ است. زیرا ہمة عوارض 
صنعت زدگی, از نوع افزایش جعیت, تر اکم شھرهاء ضرورت حمل ونقل 
سریع, افزایش توقٌع ھا و نیازہا۔ .. آنہارانیزدر ہر گرفتہ, بی آنکه امکانات 
روہر وپی با این عوارض رادر دست داشته باشند. نتیجەاش يك پی تعادلی 
خطرناك در میان ٭نیازہ و دامکان* است که روزیەروز ھم خندقش 
گشادەتر می شود, 

از سوی دیگر, ٭دنیای سومء و از جمله ایران, برای آنکه بتواند در 
مقابل تجرٌی قدرتھای بیگانە بایستد (کە اشتھاہی سبعانه برای بلعیدن 
منابعش دارند) جز این راھی در برابرش نیست کہ بە علم و فکر جھز 
شود و این تنہا از طریق گسترش کیفی کانونبای آموزشی چون 
دانشگاہ, آزمایشگاہ: کتابخانە و مطبوعات ۔ البّته در پرتو فکر آزادہ 
عیسر خواہد بود. دنیای امروز بیش از ھمیشہ مدان مسابقة تیر وھا شدہ 
است. ہر کشور وملتی می کوشد تا با تجھیز بیشترین مقدار نیرو حیات 
خودراحفظ کند. یا لااقل گلیم خود را از آب بکشد. منظورم از نیر و نٹھا 
دستاورد نظامی نیست, بلکه کل آن چیزی است کہ در زندگی بشر 
کارساز ہودہ است؛ چه مادی وچهە معنوی۔ اعمٌ ازمنابع و استعداد کاربرد 
منابع. چون دائش, کارہ اخلاق و ایان. 

دومّین خصوصییّت ایران آن است که کشوری است با چیرگی عتصر 
فرھتگی پر عناصر دیگر۔ آثار فکری ایران پیش از اسلام عمدتاً نابود 

شدہ - گرچه جوھر آن بە دوران بعد انتقال پیدا کردہ ۔ ولی ازدوران بعد 
از اسلام ما ذخیرہٗ ھنگفتی از آنارمعنوی داریم کە ایران بیش ازھر چیز بەہ 
آُن شناخته شدہ۔. 

این فرھنگ بودہاستکه درکشاکش آزمایشھای سخت اورا ہر سر پا 
نگاہ داشتہہ بە او امکان دادہ تا سیادت فرھتگی خودرا ہر نیمی از جھان 
شثاخته شدہ: از شمال افر یقا و آندلس تا آسیای صغیر, از شہہ ارہ ہند 
تا آسیای میانه ودروازەھای چین بگستراند۔ ھم اکنو ن زبان وادب قارسی 
در میان ما و افغانستان و بخشی از آسیای عیانه - کہ ماوراءالتہر ساجق 
بود مشتراك است, و نفوڈ و جاذبه آن پاکستان و کشمبر و بنگلادش و 
قسمتھایی ازھند را در بر می گیرد. ھمراہ با زبان, شیوۃٗ فکری ایران نیز 
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در آین سر زمینہا جای پایی باز کردہ۔ بنابراین ما خودمان تتہا نیستیم, 
دیگران نیز از ما ۔ بەعنوان کشور فرھتگی مادر - انتظارھایی دارند.١‏ 

در ین دویست سال اخبر کە استعمار اروباعی تقریاً سراسر دنیارا 
در نو ردیدہ در تمام آسیا وافریقاء سه چھار کشور توانستند توعی استقلال 
لنگان برای خود نگاہ دارند, یکی از آنہا ایران بودہ فراموش نکنیم که از 
جیع کشو رھای مسلمان تنہا ایران وعتمانی ازاین جنبر بیر ون ماندند. در 
میان دو سە علت که موجب شد تا حریم ظاھری استقلال ایران دور از 
تجاوز یچاند پکی را باید تاریخ احترام انگیز و شخصیت والای فرھنگیش 
دانست۔ 

ولی سرمايهً فرھنگی هر چه گرانترہ مسؤولیت نسلھای :وارت در 
حفظ آن سنگین تر . اگر يك فرھنگ بنسو زندہ نگاھداری نشودہ تداوم آن 
ازطریق تحرد ونوآوری تضمین نگرددہ نشان دادہ نشود کە نسبت به آن 
قدردانی ودلسوزی ہستء وخلاصہہ نسل حاضر با کارومراقبت خود 
ننماید کە لایق این میراثت عظیم ہودہ است, گسیختگی در میان گذشته 
حال پدید خواحد آمد۔ و از پس آن بیگانگی, ودر مرحلهً بعد ریشه کن 
شدگی۔ 

فرھنگ ایران هیچ گاہ, در طٔیٗ تاریخ خود بە اندازهُ این پنجاء سال 
اخیر در معرض آزمایش نبودہ. فشار تمدن صنحق از شرق و غرب ۔که 
جاذبه وسوسەانگیزی هم دارد۔ دارای ماہیتی ی8 که خواہناخواہ آن را 
دسٹخوکن تزلزل می کردہ. رودرروبی با ھجوم این تمدن - و بہ طور کلی 
7 عوارضی کە دردنیای امروزدر کمین یك فرھنگ ریشعەدار است ۔ کار 
آسافی نیست. ماید ہا نیر وی آفر ینش و کار مُدی ۔ نە حرف ۔ با آن مقابله 
کرد وبخصوص ازیاد نہرد کە فرھنگ درھوای آزاد تنفس می کند کە در 
صورت فقدان آن در عیان مردگی و اختلال نوسان خواھد کرد و این امر 
می توائد موجب ثلاطمھای اجتماعی گرند۔ 

گرجه در این جا بقول بیھقی: ×دسخن ازسخن شکافت٭: وہ کاغذہ تا 
حدی جنبهُ فرعی بە خود گرفت, این واقعیّت را نمی توان از نظر دور 
داشت کہ در دنیای کتوی, این شی نازك سفید, با مه نزاری, ھنوز 
نیرومندترین وسیله در پیشبرد علم و فکر است۔ مادەای است 
جانشین ناپذیر. چە مثلا اگر گرد لبیاسٹشو ہی نبود این امکان ھست کهھ 
بشود ہا صابون قزوین یا چو مك تا اندازہای رفع احتیاج کردہ وی دیگر 
کار از کار گذشته است که بتوان روی لوح یا پوست آھو یا پاپیروس 
نوشت۔ 

درباره کممود کاغذ سؤاغایٰ چندی در میان مردم مطرح است کھ از 
ہر گوشہ وکنارمی توان شنید آنجه مسلم است آن چنان مشکلی نیست 
که حلّش نامکن باشد." حتی کشورھای فقیری چون بنگلادش و نمال 
خودرا از آن حروم نگاہ ھی دارند. زمانی که در سراسر دنیا کاغذ متاعی 
یملی و نایاب بود, ومثلا ابن سینا کتابہای خود را په ھنگام درہدری۔ بر 


گھ 


بشت قاطر واسب مینوشت۔ ومردم در تور ماہتاب ازروی نسخەھا 
رونویسی می کردند ما ھرگز در تاریخ نخوائدہەایم کە سیر اندیشه در 
آہران بە این سبب متوقف شدہ باشدہ و وجود صدھا عزار نسخهہ خطلی 
گواہ آن است. 

وضعی که در امر کاغذ ووسایل چاپ پیش آمدہ اگر ادامه یابد کشور 
ما را بہ جانب فقر فکری خواہد راند۔ وعوارض آن گذشته از آموزش, 
داسن اقتصاد را نیز خواھد گرخت کہ تا دعھا سال جبر ان ناہذیر باشد. یلف 

دیگرش آن است کم ایران مرجعیّت خود را بەعنوان کاتون 

فرھنگ فارسی تضعیف می کند. محدودیت کتاب چون دست به دست 
محدودیٔت مطبوعات داد (یخ بستگی صد ور امتیاز منظور است) ایران را 
بھ کشور وك زبانی٭ تبدیل خواہد کرد وج کسی می تواند اطممتاق 
بدہد کہ سرانجام, تك زبانی بە بی زبانی منجر نگردد؟ این تجر مه تلخ بمتد 
ہم سرزمینہا و زمانھاست و روشن‌تر از آن است کہ نیازی بہ حجہت 
داشته باشد. خوشبختائه ما در سنت و آیین خود گواھیھای محکمی پر 
ارزش کلام و آزادی بیان و ایت دائش و ارج دانابی داریم." یا باید آنہا 
راقبؤل داشته ہاشم یا ثابت کنیم که برای راہ رستگاری توجیه دیگری 

انجه در اینجا آمد امیدوارم که با اه کوتاھی., بقدر کائی رسا باشد و 
گرچه بیض | زنظر يك شخص نیست, دور ازیقین نیست کہ همة کسانی که 
نگران فرھنگ کسور می باشندہ و نزديك بە تمام کسانی که به نحوی با 
کتاب سر وکار دارندہ اعم از نویسندہ و ناشم و کارگر جاپ, با آن صآواز 
باشند. 

من نگویم گه کنون با که نشین وچه پنویشض 

کھ تو خود دای اگر زیرك و عاقل باتی 


محیّد علی اسلامی ندوشن 
آبان ۱۳۶۷ 


حاشیه: 


(١‏ خبر شدیم که در پاکستان انجمن پاسداران فارمی ایجاد شدہ استہ۔ 

٢‏ ارز کشور را در این راہ بە کار نیندازیم که نازہ اگر بیفتد یکی از 
واجبتر پن راھھاست: وی آیا نھی توان درازای صدور گوجەفرنگی و گلیم و 
انقوزہ, دری به حل این معا باز کرد؟ ۱ 

ح٣۳‏ خداحر قرآن کر ہم بە قلم سوگند خوردم است و نخستین ای کہ پر پیامبو 
نازل گشت با اقرأً (بخوان) شروع می شوف ودر انجیل آمدے است: جرابتدا 
کلمە بود و کلمهہ نزہ خدا بود و گلمهہ خدا بودہ (انجیل یوحنا باب اول) وایہن 
سزالِ بزرگ در قرآن ھست: وھل پستوی الذین بعلمون والذہن لابعلمون؟ء وھ 
درماره شنواپہی فوغا جنین داریم: دالذین بستمعون القول فیتمعون احسله اولثاف 
الذین عدیم الله و اولنكد ہم اولواالا لباب( سورهُ زم آیات ۹ ۹۸). 
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2 مطلب در ڑورنا لآزیاتیلف ساطایى ۱۸۲۴ ر۱۸۲۵ مسمحی 
خواندم که هر دو بە نظرم جالب آمد ودر صدد ہودم کە در قرصت مناسبی 
آن را بہ عرض خوانندگان محترم بمجلات آدی و تاریخی_ چاپ ایران 
برسانم, 


پکی اینکہ در سافای ۱۲۴۰ تا ۱۲۵۳ ھجری قمری (۱۸۲۴ ٦‏ 


۷ مسسیحی) يك ایرانی مقیم پاریس به عنوان عضو پہوسته و حاضر 
(به شرحی کہ ذیلا ملاحظه خواعید فرمود) در مجمع آسیابی فرانسه 
انتخاب شدہ بودہ است وی بندہ خیلی دلم می خواست کہ ہدائم 
شخص گیست که پیش از اعزام اولین دستۂ محصلین ایرانی بە اروپا در 
پاریس ساکن پودہ و آن قدر حیثیت و اشتھار داشته است که چنان حمع 
متشخص و مخحتشمی, که ھموارہ تا اعلام؟ جھوریت تحت ریاست عاليه و 
حمایت پبادشاہ فرانسه قرار داشته است: اورادعوت بە عضویت پیوسته 
خود کند. 
دیگر اینکہ فرمانی است ازمر حوم عباس میر زا مورخ رمضان یکھزار 
ودویست و چھل (یعنی دو سال بعد از جنگھای ایران و عثمافی ویيك سال 
پیش از جنگھای دوم ایران وروسیه و سە سال پیش از انعقاد عھدتامهُ 
تر گمان چای) کە به موجب آن. اجازهٗ تأسیس وافتتاح کا می در تبریز بہ 
انگلیسیان اعطاء شدہ است (کہ باز غی دانم این کالج ٹائتیسن وافتتاح 
شد و اشتغال به کار پافت یا نه). 
اخیراً کە توفیقی خواندن مقالہُ محققانة جناب دکتر جواد 
شیخ الاسلامی تحت عنوان ٭ایرانیان درمیان انگلیسیھاہ را در شمارەھای 
چھارم و پنجم سال ہفتم مجلەُ نشم دائش یافتم, اولا بە برکت تحقیقات 
ایشان بە احتمال قریب بە یقین آن ایرانی عضو پیوستہُ دجمع آسیابی 
فرانسە٭٭* شناخته شد و انیا برای پیان مظلب دوم نیز مناسیق پیدا شد 
گواینکہ مطمئن نیستم که این مطلب اخبرء خصوعا برای کسافی که در 
این زمینەھا اطلاعاتی کافی دارند, تازگی داشته باشد. خاصه آنکہ من بندہ 
در حال حاضر بە کتاہہابی کە درباره روابط سیاسی و فرھتگی ایران و 
انگلیس, نظبر آنجھ کہ توسط مرحومان محمود محمود و نجطقلىی معزی و 
نظراء آتان ویا مقالاقی کە بە وسیلهُ جناب دکتر شیخ الاسلامی ومعدودی 
امثال ایشان نگاشته شدہ است, مطلقا دسترسی ندارم. 
و ايك دو مطلب مورد نظر: 
اول) در صفحةُ ۳۷۷ لد پنجم سالنامه مذکور. ضمن نقل صورت 
جلة مورخ ششم دسنامبر ۱۸۲۴, چنین آمدہ است: 
محمد اسمعیل خان تشکرات خود را بە مناسبت پذیرش ایشان 
بہ عنوان عضو جمع اعلام داشته است. نامه ایشان کە به فارسی 
تحریر شدہ و خصوصا سزاوار ہودہ کہ چاپ شود تا بہ عنوان 
و نەای از سك انشاء و تر سل أھرانیان مورد استفادہ قرار گیرد 
بہ شووای سا تام ارسال شد. 
و سیس در ص ۳۸۱ جنین مذکور است: 
نامەای کە بەعنو ان آقای گارسن دو ٹا سی. معاون دہیر کل جمع 
و کتاہدار آن, از آقای حمد اسمعیل خان شیرازی بهہ مناسہت 
پذیرش ایشان بھ عضویت فجمع رسیدہ است۔ 
سپس متن فارسی آن ثامہ را بە حر وف فارسی وت رجہ آن رابە فرانسه 
چاپ کردہ است. الیتەعر متن فارسی چند غلط مطبعی ناشی ازعدم توجه 


۴ 





به ضط بعضی کمات, ودر ترجهٗ فرانسہ نیزاشتماہاق ناشی ازعدم توجھ 
بە کتایات و استعارات زبان قارسيء وق ا مئل خلطِ میان دعذراەی ورصفی 
حوطغوی (ع٣٭ائؤ)‏ یا دعغذراەی عَلمی (معشوقۂ وامق) نیز دیدہ می شود 

بدین قرار شاید بتوان گفت کہ این ٭ محمد اسمعیل خان شیرازیء ۔ 
پسر ضان حاِج خلیل خان سفیر مقتول ایران در ھندوستان است که در 
مقالهً ممتع جناب دکتر شیخ الاسلامی تفصیل سفارت و کیفیت قتل او بیان 
شده ودر ضمن آن آمدہ است: مہ جھت آقا محمد اسمعیل پسر آن 
عرحوم و دیگران يك لك روپیه بر سبیل انعام و بیست و چھار ھزارروبیه 
بە عنوان مواجب سالاته عقرر گردید.٤‏ (نشر دائش, سال ۷ء شمارہ ۴ء 
ص۱۸۹) علیھذاء در صورت اتحاد آن دمحمد اسمعیل خان بن حاج محمد 
خلیل خان شہرازیە با این ٭آقا محمد اسمعیلہ. ظاہرأً چنین باید 
پندلشت کہ آھا محمد اسمعیلء فرزند سفبر مقتول, پس از کشته شدن 
پدرش در فرانسه توطن کردہ ولااقل تا سال ۱۸۳۷ عیلادی در حیات 
بودہ و کماکان بە عنوان عضو پیوستہ و حاضر مجمع مذکور مه سالہء تا 
ژوٹن ۱۸۳۷ء نامش در فھرست اعضای انجمن مذکور است۔. 

یك ایرانی دیگر نیز در ھمان ساطاء بە عنوان عضو وابسته و خارجی 
(۶ءع۵۵0٥٥))ء‏ عضویت این جع را داشته است و او میر زا صالح وزیرز 
مختار ایران در سن پطرز بورغ است. ریاست اداری ومدیریت مجمع رااز 
سال ۱۸۲۴ تا سال ۱۸۳۶ دانشمند معروف فرانسوی بارون 
سیلو ستردوساسی (۱۸۳۸۔۱۷۵۸) کە یکی از پیشقدمان تر ویج زبان و 
ادبیات عری و فارسی در فرانسه وازمؤسسین این مجمم است, عھدەدار 
بودہ ودر دو سال آخر عمر ھم بە ریاست افتخاری آن مَعنوْن شدہ است. 
در زیر تصویر متن فارسی نامةُ مزبور را می بینید. 


احمد مھدوی دامغانی۔امریکا 


مطالددہ. عالیداں رفع نکان رر ہ۔ وضاط کتاب 
خابہہ شرقیّےء موسر حُکرسی۰ن دتسی زید عزہ برساند ٭ 


شابق سسصت ڈیسڑٹ کرامی _ آرایش عذار صذرای 
صفےے را سےا وضال رات از مکہلات مرام ترڈیت 
ازہان مراے حّف دانتد کشویفی رلں مہر نسوں 
ومشەوڈ سہیر عئیر موالغف مقرون پان کە جراٹ 
اوشاٹ وا خرف ساعات سرالەء دو تتی آبات عز حبصرل 
وشرف نل ارزانی نیودہ رات ساپ الطان حنابۃ 
سامی بوستان ۱ ال اعلاس کال را جناں ریاں گردانیڈڈ 
کە درایں فصل غزان متجدمای خر از کلبں خواطر دھان 
ہم کشرد اینگد از قرط مسبت ایں نادان را در زمرہ 


مات مع دانایا اہاں شہردھ آند کہال مہلوٹیکت وٹھایکس 


جابتب حاصل نود جک اولںی از وفو رصبت اآنصہ 
رعا دویسں از وسرح عدم قاہلّت ہذا اصای شکر 
ر ہی تٹکر ی+سیص یلان استے خسائف. احساں‌کرانی 
آبادان باد وساہ بلند یاہہ۔ ۔اسی لا بوالی: یاد . امّدک 
ناخعسرو زرس کلاہ از ناحمہ مشوف طالع ولاخم ۳- کی 
صسرارہ سلس عرعف از اخمد انا 2 
کرس ینشینانں رم علیم معن باوج سپہو دانای 
باعندم 

بتارین وط مشر اف شہرربح ٭رل۔ لگن مسری 
مد ایل این مرحم حاجی مد عدل خان : از دار 
انلظاد ری سدع ارقات فرخن0 سادات سام یکدید : 7 





پاسداری از زبان فارسی در رادیو و تلویزیون 


در أین شب سیاھم گم گشت راہ مقصود 
از گوشەای برون آی ای کوکب ھدایت 
حافظ 
چندی پیش در مجلەُ وزین نشردائش (سال ھشتم, شمارہٗ دوم؛ بہمن و 
اسقند ۶۶) مقالەای خواندم با عنوان وزبان فارسی را حفظ کنیم ۔ 
'پژوہشی ختصر در زبان تلویزیونء از آقای ناصر ایرائی. با توجه یہ اینکه 
چند سا ی است در صدا و سیمای جھوری اسلامی ایران مشخول 
کارگو یندگی ھستم, مقاله توجھم را جلب کردوآن راتا بە آخر خواندمو 
خوشحال شدم از اینکہ مستند کسائی کہ در گوشه و کنار این کشور 
دلسوزانه تاراحتند از اینکه جارچیان مدرن امر وزی و گویندگان جعبة 
جادوپی ویا بە اصطلاح حافظ و بہ استناد آقای ناصر ایرانی درضان معقاله 
غرغان ھرزہ گوی که وارتان حافظ و سعدی و فردوسی ھستند از این 
سیراث گرانبھا کہ پایه و اساس استقلال فرھنگی و افتخار ھر ایرائی 
است خوب پاسداری نمی کنند وزبان غنی وشیرین فارسی را بہ سراشیبی 
در مجلهُ نشردائش (سال ہشتم, شمارہٗ چھارم, خرداد و تیر ۶۷) 
مطلبی دیدم از آقای نصرالله پورجوادی بنام ×مسئله زبان فارسی و 
بیماری فرھنگی٭ کە پس از مد کیھان ھوابی نیز (در شمارہٗ ۷۹۲ نہم 
شھریور ۶۷) بە نقل از جله نشردانش آن را چاپ کرد. دیدم در این مقاله 
تا,حدودی بە دردھا اشارہ شدہ است اما جا دارد کە ہیشتر گفته شود این 
است که از سردرد, چند خطی را می نویسم: 
اگر پراین ہاور ہاشیم کە پاسداری از زبان فارسی در رادیو و 
تلویزیون, خصوصا تلویزیون در دست نویسندگان و مترجان و 
گو یندگان اسستۃ به عنوان کسی کہ حرف گویندگی دارد باید ہگویم کە در 
این زمینہ سھم گویندہ بیشتر از سھم نویسندہ است, زیرا درست مانند 
یك مسابقه فوتیال که عم بازیکتان تلاش می کنند وعرق می ریزندوفقط 
يك بازیکن گلی سرنوشت ساز را می زندہ در يك برنامھ رادیوپی و 
تلویزیونی نیز عمدہ از نویسندہ و تھیه کنندہ و صدا ہردار و... ثللاش 
می کنند و سر انجام ثمرہٗ تلاش ہمة آنہا را گو یندہ بە مردم انتقال می دھد۔ 
پس اگر گویندہ مسلط به حرفه خود باشد و بازیر ویم و زوایای کارش 
آشنا ہاشدمانند بازیکن فوتما ی کە گل زدہ است پاداش جدیت و کوشش 
ہم دست اندرکاران تھی يك پرنامہ را دادہ است و اگر گویندہ مسلط 
نباشد وباروح زبان و ادبیات فارسی و واژەھای گو ناگو ن آن آشنا تباشد 
مرءٗ تلاش عم دست اندرکاران يك ہر نامه را بیاددادہ است. منظورم اہن 
است:کہ در ٹھایت, کار به گویندہ پایان می یابد و سپس این مردم ہستند 
که داوری می کنند و این افکار عمومی است کہ نظر می دہدہ 
امن ہم مائند آقای پورجوادی معتقدم کہ گویندگان باہسق آبین 
نگارش را بخوائندہ بدائند و عمل کنند. گویندگان بایستی کہ با زبان و 
ادبھات کشورمان کە پکی از پایەھای ملیت و ایرانیت ما واصل تر ین پاب 
اسفقلال فرھتگی ماست آشنا باشند. اما مشکل همان است کہ ما برای 
این ھرسھا نہ کتاب داریم و نہ معلمء ول این مھم بدان معنی نیست کھ 
گوپندہ خود را رہ کند و بگوید کہ بە من چھ عربوط. گویندہ بایستی 
انگزهٗ کاری داثتہ باشد و قداست شغل خود را حفظ کند وبا ادبیات 
ابی ضی و زندگی کلدہ 





در آن مقاله بہ مسائل مادی اشارہ شدم بود در این زمینہ نیز باید 
بگوہم کہ بە گویندگان برای این شخل مھم و حساس حقوق بخور ومبر 
کہ چہ عرض کنم۔ حقوق بگیبر و نخور می دھند زیرا یس از پرداخت 
کرآیہ منزل و اقساط و بدھیھا جیزی برای خوردن می مائدہ.. 
در اینجا باید یگویم که ہستند گویندگانی کە دلشان در سیئه برای 
زبان فارسی می زند و علاقه دارند کە در این زمینەھا فعالیت گنند اما چەٴ 
کنند که شرایط مادی ومعنوی برای آنہا فراھم نیست..۔ 
الیته لازم است کە گفته شود در انتخاب گویندگان نیز باید میزان و 
ملاکھای مشخصی را تبیه کرد و برای ارزیابی در امر انتخاب از آن بھرہ 
گرفت وگویندہ خوب را ازبد وسرہ را از ناسرہ تشخیص داد وگرنە نہ 
تنہا دوغ ہا دوشاب فرقی ندارد که ارزش دوشاب نیز بیشتر است۔ 
اما اجازہ بدھید کە برگردیم بە گردھابی زبان فارسی در رادیو و 
تلو یزیون. 
ھر چند کە ہر گزاری این قبیل گردھمایبھاء در نھایٹ سودمند است و 
نتایجی رادر بردارد اما این دردرا چگونە باید عنو ان کرد که در صداوسم| 
چنین مراسمی بر گزارمی شود و ازھمه جامی آیند ومی گویندومی شنوند 
و نظرات خود را می دھند و در آخر قسمت زبادی از مشکلات زبان 
فارسی را نیز بە گردن گو یندگان این رسانەھای گان می اندازند, اما 
خود گویندگان در این جمع دعوت نشدہ بودندہ نەه برای اینکه در آن 
گردھاہی از خود دفاع کنند بلکە برای اینکه از ارشادات وراہنمایبھای 
کسانی کە برای زبان فارسی دلسوزی می کنند استفادہ کنند.... 
درآخر بایستی بگویم تا زمانی کە گو یندگان, نویسندگان ومتر مان از 
طرف مسزولان امر حمایت نشوند ویا لااقل اگر حمایت نمی شوند تحقبر 
ھم نشوند و تا زمانی کە این سر بازان فرھنگی کشو رمان کە عاشقانه کار 
می کنند ومی سوزند ومی سازند بە حق طبیعی خود نر سند ہمان است کہ 
آقای پورجوادی وشتەاند: ٭وضع زہان فارسی غمین است کہ ھست و 
امید چندانی بە بھبود آن نیست.٭ 
قاسم افشار 
گویننہ اخمار صدا و سیا ۔ شبکھ اول 


باز ھم حذف ایران 

آقای دکٹر محمد غروی. استاد بازنٹستٗ دانشگاہ تبریز کە فعلا عقیم 
شھر اسلینگن (ہ88٥؛اتة)‏ در آمان غری است, نامەای برای یکی از 
ہمکاران نشردائش فرستادہ است کہ قسمق از آن را در ذیل نقل 
می کنیم: 

٭... چند سا ی است کہ در ازوپاء بە خصوص در فر انسه و آلمان که بہتر 
می شناسم, دستھای ناشناسی می کوشند که ھویت ملی ما را ازمیان ببر ند 
ومارا عرب معرف کنند. از آن جمله مقالاتی با عنوان دطب عرفٰە> و 
داہن سینا و زکریای رازی و اہو ربجان عرب بودندہ واین نوع لاطاللات 
انتشار یافتہ است. در مو زہٗ لیندن اشتوتگارٹ (کہ ما از آن فقط دوازدہ 
کیلومتر فاصله داریم) آثار ہنری ایرانیان را بە نام تغنر عربءە معرق 
کردند ومن ہر بارودرھر مورد نامەھابی وشتم ودرروزنامدھا اعتراض 
کردم. تا اینکہ امسال. چندی پیش از جانب یکی از سازمانہای مر بوط یہ ' 
8 (مرکز ملی پڑوھشھای علمی فرانسەہ) بە نام 1۸15۲ (انستیتوی' َ 





اطلاعات علمی و فنی) فھرست مجلات علمی و غنی و طہی با عنوان 
وهددجنك ہ۳۷٤۲‏ تل ۷۰٤ع‏ 0۷910 (فھ رست نشر یات ادواری). چاپ ۱۹۸۸ء 
در فرانسه منتشر شد. روی جلد آن تأکید شدہ است کە ہاین چاپ 
جانشین چاپ ۱۹۸۲ می شود وآن را منسوخ می کندہ۔ دراین فھرست با 
استفادہ از گد کتاپخانڈ کنگر٤ٗ‏ امر یکا واشینگتن دی سی (فھرست وکد 
< زہاتھا- تحجدیدنظر شدہ در۱۹۸۵) ھر کتابی که در سه موضوع فغوق به ملم 
ایرانیان و ہہ فارسی نوشته شدہ با کد ۸۸۸ (عربی) ضبط شدہ است... 
من نامةُ اعتراض آمیزی بە زبان فرانسه برای مدیر این مرکز اسناد 
نوشتم و فرستادم. چون در ایرآن کسی را تھی شناسم که کارش در این 
زمیندھا باشد و بہ فرانسہ ھم چیز بنویسد فکر کردم رونوشت آن نامه را 
برای شما بفرستم تا اگر صلاح دانستید شما ہم از ایران نامەدای برای 
مدیر این مؤسسے بفر ستید تا بدانند کە با وجود گر فتارہای ناثی ازجنگ 
وعوامل دیگر؛ کشورما آن چنان ھم آشفته نیست کہ اینہا حتی زہان مارا 
بە عرہہا بدھند و فارسی را به عنوان عربی جا بزنند. جالب آنکه در صفحة 
؟[3ڈ این فھرست زبان نواحی غیرمتقلى مائند اوکراین ولتوق و 
گرجستان ذکر شدہہ ولی از 68 (س فارسی) خبری نیست...> 


دکٹر . غروی (آمان) 


اسم خلیج فارس 
سس دببر حترمء 


سر مقاله جله را در آخرین شمارہاش با عنوان دامانت علمی و 
اغراض سیاسیە خواندم واز آن استفادہ کردم. تحر یفات تاریخی از سوی 
دشمنان سیاسی کار جدیدی نیست و مؤسسهة تاریخ علوم عری و 
اسلامی: نیز که سبیلش با پوظحای نفتی چرب شدہ اولین مؤسسە در این راہ 
نیست. سافاست کە مؤسسات کارتوگراق تحت این عنوان مرتکب 
تحریفاتی شدہاند. اما جای تاأسف است که ما یز خود بە این کار دامن 
زنیم. نمونہُ آن اطلسی است کہ در غایشگاہ کتابھای خارجی (که توسط 
مرکز نشر دانشگاھی تر تیب یافته بود) ارائه شدہ بودواز سوی افرادی 
نیز سفارش خرید آن دادہ شد. در تام این اطلس کہ توسط مؤسۂ 
انگلیسی ٭ەفاات) چجاپ شدہ است به جای کلمۃ 0016 ١٢ہ۲۷۲,‏ فقط کلعهُ 
؟1) آمدہ است و بعید نیست که در چابھای آقی تبدیل به عبارت 
١ابن‏ ۸۲90480 شودا 


حسن حقیقی 


نشر دائنش صرفاً ادبی نیسٹت 

مدت مدیدی است که از جلهُ نشم دائش کسب فیض می نمایم آما در چند 
شمارهٗ اخیر شاہد مقالاتی در زمینەھای ختلف بودم جز مقالات ادبی۔ 
علت این مسأله مچنان برای شخص بندہ و ہسیاری دیگر دو پردہٗ ابہام 
است. با اینکە تشر دائش يك مجلہ ادبی است اما در این زمینہ کمتر 
کوشش می شود و خواستم مه عنوان یکی از دوستداران ادب بدائم کە 
چرا جای مقالات ادبی را مسائل سیاسی اشغال می کند. 

ایرج سام دلیری 
تشر دائش: اہن نشریه بناہر آنچه از آغاز اعلام کردہ است, نشریەای 
است کە عمدتاً بہ مسائل ہر بوط بە کتاب و نشرء على الخصوص درحوزُ 


تاریخ و فرھنگ اسلامی۔ ایرائی. می پردازد۔ از این‌روء شر دائش 
نشریەای صرفاً ادبں است و نە يك نشر یه سیاسی مسائل و نکات سیا۔ 
ویا ادی, بیشتر بە لحاظ ربطی که با حو زہٗ علاقةُ اصلی شر دائش دارند 
این نشر یه مطرح می شوند. بە ویژہ مسائل و نکات سیاسی ہیشتر از ما 
تاریخی_ فرھنگی عورد توجەاند و نیز موضوعات ادبی بە لحاظ رب 
فرھنگی و کتابی و کتابتی بیشتری کھ دارند در این نشریه بیشتر مطر 
می شوند. به هر حال, وجّه نظر اصلى نشر دائشض ضوارہ ھمان بودہ کە 
آغاز اعلام کردہ است. 


تصحیح یك اشعباہ 

جله حٹرم تشردائش:__ 
ضمن تقدیم احترام یاداورمی شود که مقالەای کہ تحت عنوان ×زب 
فارسی و زبان اردوہ به خامة فردی بە نام ددکتر عبدامادی حائرء 
دانشگاہ فردوسی مشھدہ در کتاب مسائل زبان فارسی درھند و پاکستان 
بنگلادش (تھران,. ۱۳۶۶ء ص ۷۶۔۷۰) چاپ شدہ از آنٍ این جان 
نیست. با توجە بە اینکھ فردی ھمنام این جانب در دانشگاہ فردوسی مشم 
وجود نداردہ چنین می نغاید کە نسبت مقالهَ مزبور یه دکتر عبدافاد 
حائری, دانشگاہ فردوسی مشھدہ از يك اشتیاء سرچشمہ گرفته وصر 
يك تشابه اسمی نمی تماید. از آن جایی که مر کز نشر دانشگاھی ناشی کتا: 
یاد شدہ است, بجا می نماید کە این یادآوری کوتاہ در آن مجله درج گرد 
عبداطادی حائر 
دانشگاہ فردوسی مش 


کوچکترین قرآن نزد کیست؟ 

سرد بر محمترم: 

در شعارہٗ پنجم سال ہشتم نر دائضش (صفح )٥٠١‏ عوضوء 
جالب درج شدہ بود بدین عنوان: ہکوچکترین نسخة قرآن مجیدم۔ 
لازم دانستم بە.اطلاع ہرسانم حقبر يك جلد قرآن با ھمان خصوصیاق 
وصف شدہ بود دارم۔ مچئین يك جلد دیگر به قطع ×۱۷۸۱۱ء و کا: 
ترمةُ عالل و جلد مذھبٔ مطبوع سنهُ ۱۰۹۴ کهە پس از گذشت سيه 
سال واندی کانە تازہ ازز چجاپ خارج شندہء وظاہر امر دلالت داردو مع 
می شود قرآن کوجك ۲/۸×۲ را از آن نسخه عکسبرداری کردەان 

این بندهُ کمترین در روستای مھیار از توابع بخش مر کزی شھرطا 
غاصلھُ ۵۰ کیلومترٴی اصفھان (سر راہ اصفھان بە شیراز) ساکن د 
کشاورزی مشخوك۔ 


عباسعلی انصاری عمھیار 


."8*8*"8* 





اہن فايهہ شامل عنران مقالەدھاء نام ویسندگان و مترجان آنہا و 
موضوعشان: عنوان کتابہای نقد شدہ: نام ویسندگان, مترجان و 
مصححان این کتاہہا و نویسندگان نقدھاست. نخستین شمارای کە 


براہر هر مدخل است شمارہ لہ و شمارہٗ دوم شمارہ صفحہ است, 
عنوان کتاہہا با حروف ایرانیاكد و موضوعھا با حروف سیاہ مشخص 


شدہ اأست., 


ف.۔ !۔ غربار 
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شرقشناسائه در آلمان غر بی ۵: ۶۸ 

؛ اسدالله ۵: ۶۰ 

گیری در ترجمہ و نگارش ۳: ۵۶ 

زرگ طھرانی. محمد محسن ۷: ۴۴۳ 

نی چاووشی, جعفر ۳: ۷۹ 

رہ شیرین ۶۶۰:۶ 

فارض ۵: ۳ 

ندیم, محمد بن اسحق ۲: ۳۹ 

عیان التوحیدی, علی بن محمد ۳: ۳۲, ۴۸ 
اپ در کشورھای اسلامی ۶۴۰۲؟+ 

دی بیرجندی, احمد ۲: ۷۸ 

ئی. پروبز ۱: ۳۴ 

زوین بە سانفرانسیسکو :١‏ ۳۸ 

دی: مرتضی ۲۰۶۵۰:۱: ۳۰:۴۴: ۵۰, ۵۳., ۷۵؛ 
۳۴ ۶۸ ۸۶:ن: ۴۴, ۷۰۰ ۷۸۶۷:۶۱۰۰ 
'ممیان سنّت وانقلاب (کتاب خارجی) ۷۸:۶ 
م وانقلاب در خاورمیائه (کتاب خارجی) ۳ 
۵۲ 

”م و مسلمانان در فرانسه (کتاب خارجی) ۶: 
۹٦۷‏ 

”می ندوشنء محمد علی ۶: ۱۰۳۰۲۷ 

ار قاسم ۱۰۵۰:۶ ُ 
تضطضاب تھی شرح ادب الکتاب ۰۴ ۶۳ 

مقی و المغفلین ۶ ۶۹ 

م مسلمان اتحاد شوروی ۶: ۶۶ 

یں کریم ۲: ۵۲,. ۷۵: ۳: ۷۶: ۴, ۴۷ 

ت علمی و اغراض سیاسی ۲:۵ 

فریاں فرخ ۱: ۲۱۴۶: ۶۰:۱۳:۶۲ ۷۶۱۴ 
۵. ۶غ ۶: ۸۳ 

یس نزژادء رضا ۳۶۲۲ 

۳٣ ہی‎ ٣۶ ٤۹۱ ن - کتاہشناسی‎ 


۶ء ۵ ۶۸۶, ۸۳ 

آئی, ناصر ۱: ۴۰۱۱۶: ۳:۱۱۶: ۱۷۹ ۴, ۵:۳۷ 
۸۴ ۱ ا 

ھم دربارہٗ ذنیح الله منصوری؛ چند نکتهٔ دیگر 
٣۳‏ ك۳٣۸‏ ۷ 


برافتادن صفو یان. برآمدن محمود افغان ۳ ۴۵ 
البصائر والذخائر ۳: ۳۲ 
سی؛ محمد بن عبدالله ۰۴ ۶۳ 

بنانء لطفعلی ۴ ٣ن‏ 

به کتابمر وشان شھر ستانھا ہی لطفی نکنید ۲: ۷۷ 

بھنود مسعود ۶: ۶۲ 

بیاض (مجلهٔ تحقیقات فارسی) ۴: ۶۷ 

ہانوشت ۷۲:۵ 

پدیدہەای ہہ نام ذبیح الله منصوری, مترجم ۲ 

پراسترویکا؛ دومین انقلاب روسیه ۴: ۳۷ 

پرسیکتیو ۵: ۱۸ 

پزوہشی در کتاب سمك عیار ۴, ۶۴ 

پس از زمستانی چنین طولانی و سخت ۴: ۳۷ 

پورجوادی, نصر الله ۲۰۱, ۲۰۳۸: ۳۰۱۲: ۲:۴۶۱۲ 
۱۲٦١:۶۱۳۲ :۷ ۳۴‏ 

پورصفر علی ۴۹:۶ 

پیامی برجام؛ گزارشی از سفرچین ۱: ۶۰ 

تاج المصسادر ۴۳: ۳٣‏ 

تاریخ است یا افسانە؟ ۶: ۶۲ 

تاریخ تاریخ در ایران ۳٣ :٦‏ 

تاریخ گاھشماری در ایران ۳٣ :١‏ 

تاملی در ٭عنوان مقاله: و پیشنھادھابی دربارہٗ آن 
۷۹۶ 

تجند, محمدرضا ۲: ۳۹ 

تجسس, استخبارات و اطلاعات ۶: ۶۷ 

ترجمه ۳: ۵۶ 

ترجمه جدید منطق الطیر عطار (کتاب خارجی) 
۳ھ 

ترجمہ فرانسوی نھچ الیلاغہ(کتاب خارجی)۶: 
۷۶ 

ترجمە و شرح اشعار عرفانی فارسی بھ زبان 
انگلیسی (کتاب خارجی) ۳: ۵۳ 

ترجمدھای مکرر از يك کتاب ومسَآَلهُ کی رایت 
۰۲٢٣‏ 

تصحیح انتقادی سیر پیامیر (ص) ۲: ۳۶ 

تصحیح جامع المقاصد 80۷۶ھ[ 

تکثہر کتابھا ۵: ۸۴ 

توگلی, نیرہ ۳: ۵۶ 


جابر بن حیّان ۳: ۵۵ 
جامع العقاصد ۵۲۰۶ 
جامع النحوعر بی :١‏ ۳۹ 
جزوەھای تازہ :١۱‏ ۵۶ھ 
جسٹرھامی ا تاریخ معاصر ایران در عصر قاجار 
جھان اسلام ۵: ۳۳۴ 
جھانیگلو (تجدّد), مھین :٢‏ ۳۹ 
جھانداری, کیکاووس :١‏ ۳۶ 
چاپ تازہٗ دیوان مسعود سعد ۱: ۴۲۷ 
چاپ تازہ منطق الطیر ۴: ۶۱ 
چرا حافظ؟ ۲:۶ 
چگونہ بنویسیم؟ ۴: ۴۸ 
سد کتاب خارجی (معر فی) ۶۰۰۰۴ ۶ ٔ۷ 
چند کتاب و نشریه جاپ خارج ۵: ۶۷ 
چند نشریە فارسی جاپ خارج ۴: ۶۷ 
چند نقد و نظر درباره کتاب غلط ننویسیم ۴: 
۳۴ ا۵۴ 
چھل مجلس یارساله اقباليه ۶. ۶۴ 
چین ۶۰۰۱ 
حاحيه -٭ پانوشت 
حافظ: شمس الدین محمّد ۱: ۱۲۶۷ ۵۱۷۸: ۳؛ 
۲۷۰۱۱۰۱۳٢ ۶‏ 
حافظ و ابن فارض ۳:۵ 
حافظی برای ہمة سلیقەھا ۷۲۰۶ 
حجاز و عر بستان ۸۰:۳ 
حرفی از کار و ہار و دیار حافظ ۶: ۲۷ 
حسینی, صالح ۴ ۳۲: ۰۵ ۶۴ 
حق مؤلف ۷۵۰۲ 
حکمت دینی و تقتس زہان فارسی ۲: ۲ 
حمیدرفیعی, محمد علی ۴: ۱۴۸ ۶: ۷۹ 
خاطرات زندگی حسن الا ۳ ۵۰ 
خامنەای,؛ سیدعلی ۱۴ ۵ 
خبرھا۱: ۲:۶۰: ۳۱۷۲ء ۴:۷۰, ۸۴: ن۵ ۶۱۹۴ء 
۹۱۵ 
داداشی, احمد ۱: ۲۰۳۶: ۱۴۱ ۳, ۴۰۱۴۵: ۶ن 
داستاٹھای ابلھان ۶: ۶۹ 
دائش پژوہ. محمد تقی ۱۲ ۲۸ 
دایرۃ المعارفھای فارسی (کتاب خارجی) ۷۵۶ 
درباره فقاع ۳۸:۶ ۱ 
در جواب ئکتەگیر پر حافظ چاپ خانلری ۶۷:۱ 
در حاشیه ۵: ۷۲ 
دفتری, فرھاد ۲: ۲۸ 
دولتھای ایران از سیدضیاء تا بختیار ۶: ۶۲ 
دیوان اشعار مسحود سعد ۱: ۲۷ 


دیوان شرف الدین حکیم شفابی اصقھاتی ۵۴۰۴ 


ضا سال اعم 


لوتی قراگزلو, علی رضا ۱: ۴۱۳۹: :۳:٣۴۶,۳۹‏ 
٭۳, ۴۸: ۴, ۳ن۵ ۶۳: ۵: ۶۱۶۳: ۶ص ۹ع 
ندمای مطالعات ایرانی در اروپا (کتاب 

اخارجی) ۵: ۷۰ 

اعیات عولوی (کتاب خارجی) ۳: ۵۵ 

الهُ عشق اہن عربی (کتاب خارجی) ۳: ۵۵ 

نائی رادہ جلال ۵: ۳۱ 

صض زندگی (کتاب خارجی) ۷۸۳٣٣۶‏ 

سی حافظ ۱۱۱۶ 

ح بخشان: خ. ۳: ۵۵. ۰:۷۳ ۴: ۶۳: ۵: ۶:۷۱: 
۷۸ 

نقء محمد علی ۰۴ ۷۰ 

'نشناس پا ادہپ ۴: ۴۷ 

ن فارسی را حفظ کثٹھم ۲ٰ۶" 

ن محلی. زہان شکست و... ۴: ۹ 

ۃ التواریخ (مخش فاطمیان و نزاریان) ۲۸۰:۲ 

رتون:ء جورج ۵: ٠۰‏ 

لكد. عبدالله ۷۲۰۶ 

لنامهُ مطالعات اہرانی (کتاب خارجی) ۵: ۷۰ 

لثامةً هئر اسلامی (کتاب خارجی) ۵: ۶۹ 

بیدی سیرجانی, علی اکبر ٣؛‏ ۱۸ 

برنامه بلوشر ۳۶۰۱۱ 

رنامه ملگونف ۷۲۰۱ 

بیمی, احمد ۴: ۹؛ ۴۱:۶ 

ہم جغرافیدانان مسلمان در صورتیندی نقشة 
جھان (کتاب خارجی) ۶۰۵ 

بری در جھان اسلام ۵: ۴۴ 

۲۰١٢ اہنامهہ‎ 

رح سفری ٭ ایالت خراسان ۲: ۴۲ 

رقشناسی در لھستان (کتاب خارجی) ۳ ۳"كھ 

ریبعتء محمد جواد ۵: ۸ تع 1 

عر فارسی ۲: ۲۴: ۶:۲۰:۴ 

نعرالفارسی الحدیث 3١‏ 

کوہ شمس ۶؛: ۶۰۰,۲ 

هید ثانی, زین الدین بن 

پخ الاسلامی, جواد ۲: ۰۲۴ ۵ 

یرەدھاىی نقد ادہی ۳۲۰۳ 


“ پاسخ بە نقدی ہر آنپچوہھ9 









عقرب شناخت ۴ء ۶۲ 


حلط ننو یسیم ۱: ۴۲؛ ۴۳۰۱۴ نا ۵۳ ۶:۴۸:۵: ۵۶ 

غلطھای که در غلاط ننویسیم ٹیست ۶ہ 

قارسی ۰٢‏ ۲؛ ۴: ۲, ۵. ۱۶۰۹ 

قارسی۔ دستور 2" 

فانی, کامران ۵: ۱۱۰ ۴۴ 

فتوکہی کردن کتابھا و قانون ۵: ۸۴ 

فردوسی رھش 

فرش ایران (کتاب خارجی) ۴: ۶۸ 

فروق اللغات ۴۲۶:۲ 

نفرھنگوارہٴ داستان و نمایش ۵8: ۶۴ 

فریار, ف. ا ے امیر فریار فرٌخ 

فعل معلوم بجای فعل مجھول ٠۰٠ ١‏ 

٭فقع گشودنء فردوسی و سہس عطار۳: ۱۴:۴:۲ 

قصہٗ زبان انگلیسی (کتاب خارجی) ۱: ١۶‏ 

کارگاء کتابسازی منصوری ۳: ۷۶ 

کھی رایت سے حق مؤلف 

کتاب ۔ توزیع و فروش در شھرستانھا :٢‏ ۷۷ 

کتابخائەھا وکتابداران در عصر الکتر ونيك ۵: ۶۰ 

کتاب الفھ رست ۴۰۲" 

کتاہشناسی آبہن نگارش و شیوهٗ رسمالخط 
فارسی کی 

کتاہشناسی جنگ ایران وعراق (کتاب خارجی) 
۷۸۰۶ 

کتاب ملل و نحل شھر ستانی (کتاب خارجی) ۳: 
۵۵ 

کتاب نارنجی ۳۰۰۶ 

کتا بھای ہی کاغذ و کتابخانەھای ہی کتاب ۵: ۶۰ 

کنا بھای تازہ ۱: ۴۶: ۲,: ۶۲ ؛ کہ ۶؛ ۷۶:۴: ن۵: 
۸۶: ۴:۶ھ۸ 

کتابی معتبر در ادب عر ہی ۴: ۶۴ 


کتابی مفید و پر ارزش ۴: ۵۱ 


ودمنہ ؟: ۵۰۱۲۲: ۲۸ 

لی. عبدالوهاب ۴۶:۶ 

ذری ہر فرھنگ تا جالمصادر ۳: ۳۷ 

گسترش معنایی واژەھای عر ہی دز قارسی ۵ ۵۲ 
گورہاچف, میخائیل ۴: ۳۷ 


وو لامرتی, حسن ۶: ۶۵ 


ادقی. علی اشرف ۳۸:۶ ؤانت لطایفی از اموحبان توحیدی ۳: ۳٣‏ 


مخجو, علیٰ ۳: یروش 
وید ما ا ۰ 


ف مجٹابی؛ تفاوتھای باریك در معانی کلمات ۲: 
۶ 

دالسلام بن علی بن الحسین الاہر قوھی ۳۶:۱۲ 
حر گناہ ۳ ۲۸_ 

مت زھان فارسی و لزوم حراست آن ۵۰۴ 


لنکسٹر, فء ویلفرد ۵: ۶۰ 
مجله عسکری شوروی ؟: ۶۹ 
مجم مالامثال ۴: ۶۰ 
مختاری, رضا :٢‏ ۴۴: ۳, ۲؟۱:ھ۶؛ ٢ھ‏ 
مروری پر تاریخ فلسطین ۶: ۴۶ 
الله درست ویسی و خیانت در ترجمەہ ۳: ۹ 
مسأله زمان فارسی و بہماری 'فرہنگی ۱۴ ۲ 





۱ سیک القواد 01+110 ۳ ٢‏ . 


ُسکن الفواد و ترجمەدھای غارسی آن ۴٣ :۳ ٣‏ 

محتقدی, مسمود ۶: ۴۶ 

معجمالمفھرس احادیث نبوی, ج ۸ ۴: ۶۷ 

معرنھی چند کتاب خارجی دربارہ ایران ۳: ۵۴ 

معصومی ھمدانی, حسین ۵: ۷۲: ۲۰۶ 

معماری تیموری در اپران و توران (کتاب 
خارجی) ۳: ۵۴ 

مفھوم پرسمکتیو در کلیله و دمته... 00+6" 

المقابسات ۴۸:۳ 

مقالاحابی از :آخرین شماردھای نشرپمھای 
تخصصی ۱, ۶ن ۳ ۳:۷۰ ۶۷: ۰۳۴ ۸۲: ن: 
۲ , "۹ 5 

المقریالبیھقی, ابوجعفر احمدبن _علی بن 


محمد ۳: ۳۷ 7 , 

منتظری. حسینعلی (آیت اللەالعظمی) ۶: ۶۷ 

منصوری؛ ذبیح الله ۹۹٣٢‏ ,۷۹ 

منطق الطیر ۴: ۶۱ 

منلق الطہر سلیمانی کجاست؟ ۳۰:۶ 

مھدوی دامغانیء احمد ۴: ۲۲: ۱۰۱٠:۶‏ 

می ر زای شیرازی, ترجمه ھدیةالرازی... ۲: ۴۴ 

امھ سرکشادہ برای ہ رکس کہ ہخواند ۹۰۲:۶ 

:۶:۱۱۰۰ :۵:۸۷ :۴۰۷۶ :۳ ن۷:‎ :۲۰:۶۷ :١ ناممھا‎ 
٠۴۳ 

نجفی, ابوالحسن :١‏ ۴۲:؛ ۵: ۶:۴۸: ۵۶ 

نخست وزیران انگلیس ۵: ۳۱ 

نخست وزیران انگلیس و تأثیر آان در تاریخ 
ایران ۵: ۳٣‏ 

ندای آغاز ۴: ۳۲ 

نشریەای در زمینهُ هٹر ومعماری اسلامی ۴: ۶۶ 

نظر اجمالی بہ سە کتاب عرہی ۱: ۳۹ 

تقاشی ۵: ۱۸ 

نقد کتاب ۵: ٠۰‏ 

نقد کتابھای علہمی و تحقیقی ۵: ٠۰‏ 

نقدی ہر حواشی کتاب نارنجی ۶: ۹ . 

نگارش - کتابشناسی ۴ ۷۰ 

نگاھی دیگر بە غلط نو یسیم ۵: ۴۸ 

تگاھی دیگر په نردوسی علیماثر خیند ۲ء ؟ 

نوریان, مھدی ۹: ۲۷: ۳۰:۶ 

تھایڈائمسؤول فی روایڈالرسول :٢‏ ۳۶ 

ویرایش ۳ ۵۶ 

ھدیەای نفیس در آغاز سال نو ۴: ۴۴ 

عروی۔ حسینعلی ۱: ۶۷ 

یاحقی, مصّدجعفر ۳۶:۲ 

یادداعتھابی پر کایاه ہر دنہ ۴: ۲۴آ 

یوسفی۔ غلامحسین 7 ۶+۰۰ کک ۳۴۲ سا 





